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ایران  خصوصی  .1 از جنگسازی در  و همدولتی  ه، در همبعد  شرایط ی  هها 

خصوصی است.  رفته  بحران پیش  از  اغلب  ساخته سازان  فرصت  خود  برای  هم  اند.  ها 

در روزهایی که اعتراضات خیابانی  آن تا امروز حتی  ی  ه ای که در آخرین مرحلگونه به

، نه فقط متوقف نشد  های دولتسازی« داراییدر ایران در جریان بود فرآیند »خصوصی 

بی  بلکه سرعتی  و  شدت  واگذاریبا  رفت.  پیش  گرفتهای  سابقه  صورت  ،  مهمی 

  از آن اقدامات و برخی    و مصوبات جدیدی تهیه و ابلاغ شد   تصمیماتی نو گرفته شد

  1انتقادهایی برانگیخت. 

مصوب .2 از  سخن  اما  داراییی  هحالا  »مولدسازی  نام  به  است  های  جدیدی 

ای مانند درنظر گرفتن مصونیت سابقهای که به دلیل وجوه نوین و بیدولت«. مصوبه

که ویژه اینبهسازان این روزها مناقشات بسیاری برانگیخته است.  قضایی برای خصوصی 

از  خصوصی  مدام  اقتصادی  منتقدانِ  که  کند  پیدا  ادامه  شرایطی  در  است  قرار  سازی 

اند. علاوه  اختار قدرت سخن گفتهشدن آن در سفراگیرشدن فساد و حتی سیستماتیک 

اجرای ی  هنظر از شیوسازی صرفهای خصوصیکه بسیاری معتقدند اصل سیاستبر این

گر دموکراسی است، در ایران اجماعی وجود  بار و مولد نابرابری و تضعیف آن خسارت 

کم شکل اجرای آن در کشور ما درست نبوده است. به همین دلیل این  دارد که دستِ

خصوصی پرس نام  به  تاکنون  آنچه  که  هست  اجماعی  اگر  که  است  مطرح  سازی ش 

شده، سیاست موفقی نبوده است، چه چیزی در ساختار قدرت عوض شده که قرار انجام

سازان در ها را موفق کند؟ اعطایِ قدرت بیشتر به خصوصی است در آینده این سیاست 

از »بی گوید در  های قبلی سخن میسازی بودن خصوصیضابطه«شرایطی که همگان 

است؟ کسانی  چه  منافع  تأمین  از   خدمت  شکلی  هیچ  تأیید  معنای  به  سخنان  این 

تناقضاتی است که با اتکا به سخنان خودِ سیاستِ خصوصی سازی نیست، برملاکردنِ 

می قدرت  برد. اصحابِ  پی  آنها  به  که    توان  آنیم  شاهد  شرایطی  چنین  نام  در 

قانون    44های کلی نظام در اجرای اصل   رکین سیاستسازی که زمانی رکنِخصوصی 

 
شده در سایت سازی درج خصوصی ی فرایندهای  ه انتقادی احمد توکلی درباری  هبرای نمونه نگاه کنید به نام  - 1
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اساسی بود، ناگهان کنار گذاشته شده است و »مولدسازی« جای آن را گرفته است. 

 چرا؟ 

طور که از زمانی به  اند. همانهایی در مجادلات سیاسیها سرشار از دلالتنام .3

ن قیمت بنزین« شد  کردطور که »گرانبعد »اخراج کارگر« شد »تعدیل کارگر«، همان

بنزین« و همان»واقعی قیمت  یارانهکردن  یارانهطور که »حذف  ها«،  ها« شد »اصلاح 

است »مولدحالا »خصوصی بار دیگر  چرا؟ چون    2سازی«.سازی« هم شده  است  قرار 

چون   شود.  دستکاری  عمومی  قدرتِ  خصوصی افکار  ساختار  همین  در  حتی  سازی 

تا وحدت حفظ شود تغییر کند  افکن است. واژه باید  فعلی هم اختلافی  هشددستیک

 دردسر و انتقاد محقق شود.  سازی بیو خصوصی

سازی« و چند  پس چندین سال مجادله بر سر چیستی سیاست »خصوصی از   .4

عنوان بهو چون اجرای آن در ایران، حالا بخش بزرگی از جامعه اصل این سیاست را  

ای اگر هست اقتصادی »نولیبرال« پذیرفته است. مجادلهی  هبرنام  یکی از اصول لاینفک

کم و کیف اجرای آن در  ی  هسازی بلکه دربارنه بر نولیبرالی دانستن سیاست خصوصی 

پذیرفته با  است.  جامعه  ایران  از  بزرگی  بخش  در  مسئله  این  میان  ویژه  به شدن  در 

های متمادی به توان سالنه میگرا از تناقضی بزرگ رونمایی شد: چگواصول  نیروهای

و  سرمایه داد  لیبرال فحش  غرب  و  استثمارگر  از  داری    هایترین سیاستمهمبخشی 

 - آننولیبرال  ی  هیعنی دور-داری  های سرمایهترین دورهناکاقتصادیِ یکی از دهشت

کالاییزداییمقررات،  سازیخصوصی   نظیر موقتی،  و  آموزش  قراردادهای  سازی  سازی 

  3اجرا کرد؟ را ابلاغ و کار  نیروی

گرا طلب و اصول های اصلاحو آشکارشدن این نکته که دولت برملا شدن این تناقض  

اند،  های کلان مسیری واحد را پیمودهاقتصاد در کلیت و در تعیین استراتژی ی  ه در حوز

 
مرحوم محمد ی ههای سیاسی تغییر زبان و واژگان نگاه کنید به مقالشرحی درخشان از دلالت ی ه برای ملاحظ - 2

 ( تمرین مدارا، تهران: نشر ویستار 1377) مختاری با نام »زبان به کام سیاست« در مختاری، محمد

( بنیادگرایی بازار، 1400ن تناقض در ایران رک به اباذری، یوسف)وکیف ای برای اطلاعات بیشتر راجع به کم  - 3

های مذهبی های فاشیستی، جنبش»عقلانیت، اعتدال، جنبشی  هتهران: انتشارات دانشگاه تهران، به ویژه دو مقال

 دهه همنشینی دین و نئولیبرالیسم در ایران«افراطی« و »سه
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سیاست  بر  انتقادات  رشدِ  نولیبرالی  به  اکنونحتی  های  قدرتِ  ساختار    درون 

های جوان  ویژه از درونِ بخشبهه است و فشارهایی را از پایین و  شده منجر شددستیک

و  و   کهعدالتخواه  جایی  تا  است،  کرده  وارد  ساختار  بر  حاکمیت  مدافع    دانشجوییِ 

برچسبی  ن به  شولیبرالیسم  بازشدن  سیاسی  کافبرای  رقبای  حذف  و  جدید  در  های 

این شکافبدل شد   فعلیی  هدست شدهمین ساختار قدرت یک تحلیلِ  است.  های  ه 

 های پژوهشی و تحقیقات مستقلی است.  داده جدید خود مستلزم

سازی ترین موجِ خصوصی سابقهترین و بیاجرای گسترده که  است آن  اما آنچه مسلم

درصد از 12از چند ماه پیش با واگذاری  رسمی وزیر اقتصاد،    که بنا به اعلامدر کشور  

دلیل   به  شد،  آغاز  فارس  خلیج  پتروشیمی  به  سهام  وسیع  انتقادات  بروز 

»خصوصیسازی«  »خصوصی »مولدسازی«.  است:  جدیدی  نام  دیگر نیازمند  سازی« 

افکند  اختلاف می  ساختار قدرتدر    اندازد،است، در ایدئولوژی حاکم ترک میرسوا شده  

را  خصوصییند  افرو   لذا همانکندکند میسازی  برای خودشان »مصونیت .  هایی که 

کردهقضایی« دست قیمتی  وپا  هر  به  و  به هرکسی  را  بتوانند هر چه خواستند  تا  اند 

جا نباید پاسخ بگویند، نام این  کس و هیچشان راحت باشد که به هیچبفروشند و خیال

 گویند مولدسازی. سازی میجای خصوصی بهاند: سیاست را عوض کرده

دارایی .5 که  هست  اجماعی  قاطعیت ظاهراً  با  باید  دولت  نامولد  های 

که پتروشیمی خلیج فارس است    طنز اول آنسازی شوند تا مولد شوند. اما  خصوصی 

 است.های دولت درصد سهام آن واگذار شد، جزو مولدترین دارایی12که اخیراً 

اجماعی هست .6 سازی کارِ خیلی  سازی به جای خصوصیکه خصولتی  ظاهراً 

سیاست در  که  بوده  کرده  بهسازیِ  های خصوصی بدی  ایجاد  انحراف  درست  اصطلاح 

گرفته مورد انتقاد همگان  سازی صورت ها تحت عنوان خصوصیاست. آنچه در این سال

 4ته است.های رسمی مورد تأکید قرار گرفاست. این مسئله به طور مکرر حتی در گزارش 

شرکت بازنشستگی   پتروشیمی خلیج فارس،  رقبای خرید سهام  است که  طنز دوم آناما  

 
نها  - 4 قضاوت  به  راجع  بیشتر  اطلاعات  درباربرای  رسمی  ذاکری،  خصوصیی  ه دهای  به  کنید  نگاه  سازی 

های  های مرکز پژوهشگزارشی  ه( مطالع1399-1368)  های دولت در ایران سازی دارایی ( خصوصی1400آرمان)

 2ی ه ، شمار13ی ه شناسی تاریخی، دورجامعهی همجلس شورای اسلامی، مجل
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شرکت نفت و پالایشگاه نفت تهران بودند. مدیریت اولی تحت کنترل وزارت نفت است  

و مدیریت دومی به دلیل توزیع سهام آن در قالب سهام عدالت تحت کنترل وزارت  

های دولت، وزارت دارایی  ترینسازی یکی از مولدصیاقتصاد است. لذا در جریان خصو 

اقتصاد، وزارت نفت را شکست داد. برخی معتقدند این قبیل اقدامات در واقع استفاده  

ذخیره  است.  از  دولت  بودجه  کسری  تأمین  برای  مردم  به  متعلق  مالی  واقع های  در 

ی  هکند. دولت آمادیهای نولیبرالی و ریاضتی معتاد م کسری بودجه دولت را به سیاست 

شوک اعمال  و  میپذیرش  جامعه  به  جدید  بستههای  و  شود.  سیاسی  ساختار  بودنِ 

کند. فساد  ها را بیشتر میقدرتمندنبودن دموکراسی و مطبوعات آزاد، فقط شدت بحران

 .شود، الیگارشی ثروتمندترفراگیرتر می

پارسیان و جم قرار  اخیراً اخباری هم منتشر شده است که دو پالایشگاه گازی   .7

ی  هدر شرایط فرارِ گسترد سازی بد است و نباید بشود، است واگذار شوند. اگر خصولتی

خواهد  کدام بخش خصوصی می سرمایه از ایران و نرخ منفی تشکیل سرمایه در کشور،

 ها را بخرد؟  این دارایی

سازی، )یا اگر گفتند مولدسازی( بپرسید چه کسی  هر گاه گفتند خصوصی .8

چیز روشن  اداره کند؟ همه  آن را  بخرد و چه کسی قرار است  ، دارایی دولت راقرار است

 خواهد شد.  

خصوصی به  .9 جدید  موجِ  دارایی   سازیموازاتِ  موج )مولدسازی(  دولت،  های 

سازی زمین و آسمان شهر تهران نیز در شهرداری تهران آغاز شده است. با  جدید مولد

فروشی در  را با توقفِ نسبیِ شهرفروشی اداره کرد، تراکمشدن شر حناچی که شهر  کم

اضافهقالب آغاز شده است و  های متنوعی چون تغییر کاربری و صدور مجوز   ... و  بنا 

   درآمدهای بالای هزار میلیاردی برای شهرداری به ارمغان آورده است.

ج  های دولت و مو)مولدسازی( دارایی  سازیبه موازاتِ موجِ جدید خصوصی .10

تراکم به سمت جدید  بلندی  پرورش هم خیز  و  آموزش  تهران،  فروشی در شهرداری 

مدارس هیئت امنایی  ی  هسازی آموزش برداشته است تا آموزش کوپنی و توسعکالایی
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این نولیبرال  سیاستِ  از  دیگر  رکنی  کند،  رایگان  آموزش  جایگزین  حوزرا  در  ی هبار 

   5آموزش. 

فروشی در شهرداری  سازی در دولت و تراکمدر همین رورزهایی که خصوصی .11

سازی در مدارس، در جریان است، مذاکرات دستمزدی هم در جریان است. در  و کوپنی

ی ه درصد، خواهیم دید چگونه در حوز  40بالای  ی  هشدکشوری با تورم رسمی اعلام

قیمت  دستمزد، به اقتصاد دستور خواهند داد تا دستمزد نیروی کار را سرکوب کنند تا  

تر بماند. رکنی دیگر از سیاستِ نولیبرال. نیروی کارِ ایرانی که نیروی کار ارزان و ارزان 

شود  هرگز دستمزدش با نیروی کار قطر و عمان و دبی و فوبِ خلیج فارس مقایسه نمی

ترین نیروهای کار در سراسر جهان است. اما همیشه قیمتِ بنزین است که  یکی از ارزان 

 با سایر کشورهاست نه دستمزد و رفاه کارگر.  موضوع مقایسه 

این    های سیاست نولیبرال نیست.بخشی  هشود همآنچه در ایران اجرا می .12

وجود سیاستها همهسیاست رغم  به  دنیا  سیاستجای  مخالفِ  و هایی  نولیبرال  های 

زان ها و میاند و در کشورهای مختلف ابعاد مختلف این سیاستهمزمان با آنها اجرا شده

های اجتماعی، میزان مخالفت جامعه و اجرایشان بر اساس عوامل مختلفی مانند سنت

ها از  اند. در ایران نیز این سیاست... متفاوت بود است و نتایج متفاوتی به ارمغان آورده

های مداوم و »حاکمیت  های خاص ایران مثل تحریمحیث شکل و ابعاد اجرا با ویژگی

خورد و از حیث عوارض و نتایج  کشور از درآمدهای نفتی گره می مندیدوگانه« و بهره

ها آنچه با قطعیت  این پیچیدگیی  هرغم همبهگذارد.  های خاصی را بر جای میویژگی

های  بخشی از سیاستتوان گفت نخست آنکه امروزه و در عمل اجرای هیچبیشتری می

های دولت  سازی داراییصی های آن نیست. خصونولیبرال در گروی اجرای سایر بخش

ها انجام  حوزه ی  هسازی قراردادهای نیروی کار بدون آزادسازی تجارت در همو موقتی

های دیگری پیش  قوت پیش رفته و در حوزهبهها  زدایی در برخی حوزه اند. مقررات شده

 اند.  های مختلف نیازمند مطالعات جداگانهنرفته است. از این رو حوزه 

 
شرق با عنوان »دو دهه  ی  ه دکتر رضا امیدی با روزنامی  هحب)برای اطلاعات بیشتر در این حوزه نگ به مصا  - 5

 1401/ 11/ 2کنند.« به تاریخ ای از مدارس کوپنی دفاع میاست که عده 
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سیاستی  هنکت آنکه  خصوصی دوم  مثل  نولیبرال  داراییهای  و  سازی  دولت  های 

سازی نیروی کار در  سازی زمین و آسمان شهر و نابودی آموزش رایگان و ارزان کالایی

اند، اما در کشورهای جهان سوم به دلیل  جای جهان عوارض منفی فراوانی داشتههمه

فقدان ساختارهای حقوقی و فساد  سیستماتیک ساختار قدرت و    ضعف مفرط و گاه 

سیاسی و ضعف دموکراسی، عوارض ی  ههای نیروی کار و فضای بستضعیف بودن تشکل 

گیرد  تر در اثر آنها شکل میمراتب عریانبهشود، فسادی  تر میمراتب دهشتناکبهآنها  

تری تر و گاه خشنمراتب غیرپاسخگوتر و غیرقابل کنترلبهقدرت  و الیگارشی صاحب

با تند میمتول و  بازیگوشانه  گاه  آنچه  یا  شود.  غارت  یا  چپاول  تحلیل دقیق،  از  زدن 

های نولیبرال در ساختار سیاسی  اند، از نتایج اجرای سیاستداری رفاقتی خواندهسرمایه

در اجرایِ برخی از ارکانِ    «انقلابی»و شهردار    «انقلابی»بسته نیز هست. حالا اما دولت  

های اقتصاد و آموزش و پرورش خانهگیرند و وزارتز هم سبقت میها ااصلی این سیاست

    خویش باشند. ی  هخواهند پیشگام اجرای سیاست نولیبرال در مجموع و رفاه هر یک می

ایران  ی  هاعتراضات اقتصادی و اعتراضات سیاسی و فرهنگی را نباید در جامع .13

ن تغییرات سیاسی، وضعیت  ربط تصور کرد. بدوهای جدا از هم و بیبه صورت مجموعه 

های اقتصادی، دموکراسی و  اقتصادی تغییر نخواهد کرد و بدون تغییرات در سیاست

های نولیبرال« چنانکه بارها  برای همگان محقق نخواهد شد. اصطلاح »سیاست  آزادی 

ایران است و نه ی  هاند، نه یگانه عامل وضعیت فعلی جامعبه کاربرندگانِ آن تأکید کرده

چیز را در جامعه یا اقتصاد ایران توضیح دهد. اما در روشنگری پیرامون  تواند همهمی

ایران بسیار کارآمد است. یکی از دلایل کارآمدی آن،   بخش مهمی از اقتصاد سیاسیِ 

ها و تضعیف جامعه و فرد و دور شدن  نسبتی است که میان اجرایِ این سیاستتوضیح  

جاست یگارشی در ساختار قدرت وجود دارد. همینگیری الجامعه از دموکراسی و شکل

های نولیبرال را با مطالبات مردمان معترضی که خواهان آزادی  توان نقد سیاستکه می

دموکراسی زد. و  گره  دموکراسی   6اند  مسیر  در  و حرکت  قدرتمند شدن  برای  جامعه 

 
ی ه دموکراسی و دشمنان آن، فصلنام  ،(1399)  کنید به ذاکری، آرمانبرای کندوکاو بیشتر در این زمینه نگاه   - 6

   14و  13ی ه مطالعات ایرانی پویه، شمار
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مسکن و شغل    نیازمند »فرد« قدرتمند است و فرد برای قدرتمندشدن نیازمند آزادی و

   و رفاه و بیمه و آموزش و بهداشت و تشکل است.

اقلیتِ   .14 شدنِ  ثروتمندتر  نابرابری،  افزایش  مردم،  عموم  از  مالکیت«  »سلب 

هایی است  ساختن جامعه نتایج قطعیِ سیاستثروتمند متصل به ساختار قدرت و ناتوان

اند  ها نشان دادهر این سالهای ایرانی و از جمله دولت فعلی دکه به آنها اشاره شد. دولت

و جابه مهم  تصمیماتِ  گرفتن  نیستجایینه فقط در  ناتوان  مالی  بزرگ  بلکه ندهای   ،

ای است جدی . اخذ مصونیت قضایی برای یک تصمیم، نشانهندبسیار منسجم و مقتدر

ها وجود دارد. اجماعی که یگانه سطوح بر اجرایِ این سیاست ی هبر اجماعی که در هم

اقتصادی کشور و ربط آن  ی هرغم این غیاب، آیندبهایرانند.  ی هآن مردمانِ جامعغایب 

با سیاست و دموکراسی کمتر موضوع سخن است. برای عبور از این وضعیت مردمانِ  

های جدیدی  بسا دوگانهوگو بگذارند. ایاقتصادیشان را نیز به گفتی  هایران باید آیند

 متولد شود.  های جدیدی در جامعهو ائتلافدر سیاست 
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گونه ی سرمایه چهروشنفکران ارگانیکِ جبهه

 ی نولیبرالیسم را جا انداختندپروژه
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نتیجه معمولاً  نولیبرالیسم  اجتنابظهور  و  طبیعی  تحول  سرمایهی  داری ناپذیر 

خوانی کامل آن با ماهیت  اقتصادی و همهای  شود. حال آن که برکنار از جنبه قلمداد می

نولیبرالیسمنظام سرمایه پروژهنتیجه   داری،  از سوی  ی  بوده که زیرکانه  ی هدفمندی 

ارتجاعی از  نامیمونی  جریانائتلاف  دستترین  و  های  سرمایه،  صاحبان  راستی، 

ه  عیاری کی طبقاتی تماماقتصاددانان و وکلای مزدور، با هدف احیای قدرت و سلطه

ترقیسیاست و  خواهانههای  طراحی  بود،  کرده  تضعیف  دوم  جهانی  جنگ  از  پس  ی 

های بسیار مهم فرهنگی داشته، موقع اجرا گذاشته شد. گسترش سریع آن نیز جنبهبه

   سازی کاذبی تبدیل به ایدئولوژی مسلط جهانی شده است.و با ذهنیت
راستی اروپایی  دانان دستپخت گروهی از اقتصاد  نولیبرالیسم که دست  طرح نظری

از دهه امریکایی  مقالهو  است موضوع  دوم  از جنگ جهانی  بعد  و  قبل  ی حاضر های 

ی حسن آزاد  « نوشته ی ایدئولوژیکنولیبرالیسم: یک پروژهی ارزشمند »نیست. )مقاله

عملی شدن  جا به طرح چگونگی  پردازد.( در اینبه این مهم می  1، نقد اقتصاد سیاسیدر  
کردن این  داری جهانی، امریکا، و جهانینولیبرالیسم در مرکز سرمایهو اجرایی شدن  

 شود.دیدگاه ارتجاعی پرداخته می

 بخشی به افکار عمومی شکل 

برنیز بهEdward Bernays) ادوارد  مُبلّغ(،  و  عمومی«  »روابط  پدر    اصطلاح 

برای محصولات  -مصرف که در  شرکتافزایی  بود  اولین کسانی  از  امریکا،  بزرگ  های 

تبلیغات می با  که چگونه  داد  نشان  بیستم  قرن  نوع اوایل  هر  و  کرد  ایجاد  نیاز  توان 

ای گسترش  قرن بیستم بر  20ی  محصولی را به فروش رساند. برای مثال در اوایل دهه

ها  های توتون و سیگار، با هدف قرار دادن زنان و تشویق آن مصرف سیگار برای کمپانی

گر  به سیگار کشیدن، تحت این عنوان که کشیدن سیگار یک حرکت فمینیستی و نمایان

 آزادی زنانه است، تبلیغات وسیعی به راه انداخت.  

ای ای یا رمهی گَلهاند و انگیزه  های مردم عاری از عقلانیتبرنیز معتقد بود که توده

ها را کنترل کرد و جهت  توان رفتار آن شناسی اجتماعی میدارند، و با استفاده از روان 

 
 .2021، نقد اقتصاد سیاسی، ژانویه ی ایدئولوژیکنولیبرالیسم: یک پروژه حسن آزاد،  1

https://pecritique.com/2021/01/27/%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85-%db%8c%da%a9-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c%da%a9-%d8%ad/
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های بزرگ امریکایی، تخصص خود را در خدمت  داد. او علاوه بر تبلیغات برای کمپانی

دست سیاسی  تودهاحزاب  دادن  فریب  و  قراستی  نیز  انتخابات  هنگام  به  داد.  ها  رار 

هایی را های او نیز بود، روشکه عنوان یکی از کتاب   2« بخشی به افکار عمومیشکل »

توان افکار عمومی را در جهت طرفداری و یا مخالفت با یک  ارائه داد که از طریق آن می

سیاست و یا یک فرد و گروه تنظیم کرد و تغییر داد. او در بسیاری از جنایات امریکا در  

آربنز،  امریکای م یاکوبو  علیه خوان  بر  از جمله کودتا  با آن،  تبلیغات مرتبط  رکزی و 

 ، نیز نقش مؤثری داشت.1954جمهور مترقی و منتخب گواتمالا در رییس

 های اهریمنینابغه

اندرسن روزنامهKurt Andersen) کرت  و  نویسنده  به(،  امریکایی  قول  نگار 

تلاش    3، های اهریمنینابغهخودش » قبلاً یک نولیبرال خشنود«، در کتاب جدید خود، 

از دهه می قرن بیستم به    80و    70های  کند که تحولات نظام اجتماعی در امریکا را 

پیمان، متشکل  می اقتصاد و جامعه توسط زدوبند گروهی هسو، و »مهندسی آگاهانهاین

رغم  های بزرگ« را وقایع نگاری کند. این کتاب بهها، و شرکتراستی از ثروتمندان، دست

ی نقش بازیگران اش، حاوی اطلاعات بسیار دقیق و مهمی در زمینهماهیت ژورنالیستی

سیاست در  صدمهعمده  و  است،  امریکا  اجتماعی  و  اقتصادی  به  گذاری  که  را  هایی 

  430دهد. با توجه به حجم زیاد کتاب )خوبی نشان میکا وارد آمده بهدموکراسی امری

ترین  جا تنها به مهمهای آن ممکن نیست، و در اینصفحه( امکان بررسی تمامی جنبه

سلطهبخش فرایند  گیری  شکل  به  که  و  هایی  افراطی  راست  اقتصادی  تفکر  ی 

از آنجا که ممکن است پردازد، اشاره خواهد شد. همنولیبرالیسم در امریکا می چنین 

ها و نهادهای امریکایی آشنایی نداشته ها، شخصیتای خوانندگان با بسیاری از نامپاره

های افراد و نهادها پرهیز شده است. با توجه جا که امکان داشته از ذکر نامباشند، تا آن

 
2 Edward Bernays , (1923) Crystalizing Public Opinion,  

3 Kurt Andersen, (2020), Evil Geniuses: The Unmaking of America: A Recent 

History, Random House. 
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ی  ر از محدودهشدن همین تفکر، این کتاب فراتی جهانی امریکا و جهانیبه نفوذ و سلطه

 تواند مورد توجه قرار گیرد.امریکا می

می دههاندرسن  تا  به  1970ی  گوید  امریکاییان  اقتصادی  از زندگی  بهتر  مراتب 

با مروری  دوران والدین شان شده بود، اما در دهه او  ی هشتاد همه چیز تغییر کرد. 

رچند قرن گذشته، ی امریکا دهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعهسریع از تحول 

از دهه پردازد؛ تحولی که  به این سو می  1970ی  به نقطه عطف تحول مهم تاریخی 

آغاز شده بود. از آن جمله بود کاندیداتوری »بَری    1960ی  ی قبلی آن از دهه زمینه 

( دستBarry Goldwaterگُلدواتر«  از  بکی  محافظهراستی(  و  ترین کارترین 

فکری و مشورت میلتون ، با هم1964تاریخ امریکا در سال    کاندیداهای ریاست جمهوری

ترین اقتصاددان ارتجاعی امریکا. گُلدواتر کار(، محافظهMilton Friedmanفریدمن )

های فردی و شرکتی، حذف  های تبلیغاتی خود ازجمله به کاهش شدید مالیاتدر برنامه

بهدابرنامه تأمین  و  اجتماعی  تأمین  و کمکهای »سوسیالیستی«  و  شت  غذایی،  های 

»اقتصاد   حمله  اصلی  هدف  نمود.  تأکید  فدرال«  دولت  سرطانی  »رشد  از  جلوگیری 

 سیاسی« و ضدیت با »کمونیسم« بود.

 »جَنگ فرهنگی«  

ساعته برای تأکید بر وجود »جَنگ  در جریان این انتخابات یک فیلم تبلیغاتی نیم

ای ای ترسناک از عدهفتاری با صحنه فرهنگی« در آمریکا تهیه شده بود که بدون هیچ گ

سیاه خیابانجوانان  در  آوازخوانی  و  رقص  حال  در  آشکارا پوست  زوج  یک  و  ها، 

ها  ای از این جوانان بود، و ماشینشد. پلیس در حال دستگیری عدهگرا آغاز میهمجنس

غاز گذشتند. پس از آن گوینده صحبت خود را آبا سروصدا و سرعت زیاد از کنار هم می

چرخد، و به دنبال آن کلیسایی در یک  ی آزادی می کند، دوربین به سوی مجسمه می

های سفیدپوست در حال ادای احترام به پرچم  دهد که بچه شهر کوچک را نشان می

گوید »دو امریکا« داریم، و امریکای دوم دیگر نه یک »رؤیا«  امریکا هستند. گوینده می

های پورنوگرافی، و  های شبانه، فیلمسترهای کلوبکه یک »کابوس« است. دوربین پو

کتابعنوان  میهای  نشان  را  مبتذل  میهای  اضافه  گوینده  و  امریکای  دهد،  که  کند 

کار این  می»جدید«  اعلام  بیان«  »آزادی  را  باورها  و  »ملت  کند  جمله  از  قدیم  های 
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پلیس و شهروندان    شکنان آزادند وکاران و قانونکند، جنایتخداپرست« را مسخره می

 شوند! خوب تنبیه می

سختی از لیندون جانسون شکست خورد، اما حرکتی را که آغاز  البته گلدواتر به

زد. تازه در آن که برای آن زمان زودهنگام بود، نقطه عطف مهمی را رقم میکرد، با آن

بود، خیزش سیاه نگرفته  اوج  فمینیستی  و جنبش حقوق  سال هنوز جنبش  پوستان 

ام سربازان  هنوز  و  بود،  نشده  آغاز  و  مدنی  بودند،  نشده  ویتنام  با  وارد جنگ  ریکایی 

بود. هیپی نیفتاده  راه  گرایی و مصرف وسیع مواد مخدر هم هنوز جنبش ضد جنگ 

 متداول نشده بود. در واقع آنچه را که گُلدواتر »کابوس« خوانده بود بعداً به وقوع پیوست.  

،  1972  و   1968درپی ریچارد نیکسون در انتخابات ریاست جمهوری  پیروزی پی

رأی واکنش  حال  انعکاس  در  اجتماعی  تحولات  و  مشکلات  و  مسائل  به  دهندگان 

بود، و نه با هدف آزادسازی بیشتر بازار. نیکسون با آن که نظیر گلدواتر یک   گیریشکل

ی اکثریت  های مورد علاقهکار بود، اما بر خلاف او بر موج خواست راستی محافظهدست

از   بسیاری  سوار شد،  »برابری« سیاستمردم  را حفظ  خواهانههای  جانسون  دوران  ی 

به و  را کرد،  ویتنام  به  امریکا  آرام  تسلیم شدن  سرانجام  ویتنام،  گسترش جنگ  رغم 

به کرد.  مقابلههدایت  تشنججای  سیاست  کمونیسم،  با  آشکار  و  ی  شوروی،  با  زدایی 

جمهور منفوری بود. گیری نمود. با این حال او رییس نزدیکی با چین کمونیست را پی

ی او  جویانه های مالیاتی و مداخلهخواهان از او ناراضی بودند چرا که سیاستجمهوری 

ها هم از او متنفر بودند، زیرا بسیاری  دانستند. دموکراتهای خود میرا مغایر با خواست

ا تضعیف شان رکرد و با این کار تأثیر شعارهای انتخاباتیها را اجرا میهای آناز سیاست 

رسماً خود را پیرو اقتصاد کینزی اعلام کرد، و نظام رفاهی   1971کرد. نیکسون در  می

 امریکا را گسترش داد.  

شکلتحول  حال  در  گوناگونی  کتابهای  بود.  علیه  گیری  بر  متعددی  های 

داد که اگر در  ها نشان میشد. نظر سنجیها منتشر میهای بزرگ و عملکرد آنشرکت

اند که  ها بر آنوکاردرصد مردم به این سؤال که »کسب  70ی شصت حدود  اواخر دهه

دادند، در اوایل  بین سود و منافع عمومی تعادلی عادلانه برقرار سازند« رأی مثبت می

دهندگان با این ادعا موافقت داشتند. طرفداران درصد از پاسخ  33ی هفتاد تنها  دهه
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ی امریکا متمم »حقوق ، کنگره1972دیدند. در  یتر م آزادی کامل بازار خود را منزوی

دادگاه عالی امریکا    1973عدم تبعیض جنسیتی( را به تصویب رساند. در  -ERAبرابر« )

مجموعه  داد.  قرار  تأیید  مورد  را  جنین  سقط  دستحق  تحولات  این  های  راستی ی 

 فرهنگی و مذهبی را به وحشت انداخت و مقابله با آنها را آغازکردند.

امریکا  ، کتاب  1970  در اثر چارلز Greening of America)احیای جوانی   )

ترین کتاب امریکا تبدیل  سرعت به پر فروش( منتشر و بهCharles Reichرایش )

فرهنگ حاکم  -شد. رایش استاد حقوق دانشگاه ییل یک همجنسگرا و یک شورشی ضد

های پاپ  از مخدر و کنسرت   طلبی، استفاده وشرط فردی، برابریقیدبود و بر آزادی بی

های  داری و آگاهیهای سرمایهزمان شدیداً مخالف سودجویی شرکت تأکید داشت، و هم

رادیکال   شعارهای  به  بازگشت  خواهان  او  بود.  مردم  اکثریت  برذهنیت  مسلط  کاذب 

 ی »نیو دیل« روزولت بود. ی شصت و قبل از آن به برنامهدهه

 د!«داران جهان متحد شوی»سرمایه

این کتاب،  جالب آن انتشار  از  هایی کاملاً  با خواست  مانیفستیکه دو هفته قبل 

مغایر با آنچه که رایش بر آن تأکید داشت، تحت این عنوان که تنها »مسئولیت اجتماعی  

روزنامهکسب در  است«،  بیشتر  سود  کسب  تایمزی  وکار  بود.    نیویورک  شده  منتشر 

انویسنده فریدمن،  میلتون  آن  دست ی  نولیبرال  دانشگاه  قتصاددان  استاد  و  راستی 

خواست که تنها  ها میخواهانه، از شرکتهای ترقیشیکاگو بود که خشمگین از سیاست

داران  »سرمایهبه منفعت خود فکر کنند. به قول کرت اندرسن، پیام فریدمن این بود که  
های  زنجیر   –داد  جهان متحد شوید! شما چیزی جز زنجیرهاتان را از دست نخواهید  

- گیرد که به این ترتیب در آن مقطع دو ضد. اندرسن نتیجه می!«'وجدان اجتماعی'

)هیپی حاکم  لیبرتارینفرهنگ  و  دستها  بههای  اقتصادی(،  همهراستی  ی رغم 

هایی که باهم داشتند، در یک خواست با هم مشترک بودند: هرکاری را که از آن  تفاوت

های  جانب دیگر اقتصاددان  زمان هشدارهای دیگری نیز ازبرید، انجام دهید. هملذت می

داری« ی »رشد احساسات ضد سرمایههای بزرگ دربارهراستی و عاملین شرکتدست

کردند  پوست و سفیدپوست« را متهم میهای سیاهشد، و »رادیکالدر امریکا مطرح می
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ها« و »بنیان دنیای  ها، »آزادی شرکتکردن ذهن آنکه با گمراه کردن جوانان و مسموم

 اندازند.  را به خطر می آزاد«

 ی لوئیس پاولیادداشت محرمانه

پاول ) های  راستی وابسته به شرکتدان دست ، حقوق (Lewis Powellلوئیس 

ای را تحت  محرمانه  یادداشتبه درخواست اتاق بازرگانی امریکا    1971تنباکو در سال  

شت محرمانه حاوی  عنوان »اقتصاد آزاد امریکا تحت حمله است« تهیه نمود. این یاددا

ی داری برای حمله های بزرگ سرمایهرهنمودهایی بود در جهت دعوت مدیران شرکت

های بزرگ  کند که صاحبان شرکتمتقابل علیه منتقدین. پاول در این نوشته اشاره می

ها فاقد دانش مبارزه برعلیه دشمنان ی این شرکتداری و اعضای هیئت مدیرهسرمایه

کنند و با  ای را دنبال میطلبانههای تسلیمها سیاستای مقابله با آنجخود هستند و به

کند که باید  ها توصیه میاند. به آناین کار موقعیت خود را سخت به مخاطره انداخته

ریزی بلندمدتی را طراحی ی حساب شده را تدارک ببینند و برای آن برنامهیک ضدحمله

او می و سکنند.  با وحدت  تنها  آگاهانه میگوید  برعلیه  ازماندهی  این ضدحمله  توان 

 دشمنان اقتصاد آزاد را تدارک دید.  

 »جنگ در چهار جبهه« 

ها،  ها، در رسانهلوییس پاول »جنگ در چهار جبهه« را پیشنهاد کرد: در دانشگاه

باید دانشگاهیان و  گذاری )دولت(، و در نظام قضایی. در دو جبهه در سیاست ی اول 

روشنفک ژورنالیست دیگر  و  هزینهران  و  یافت  را  همفکر  تلاشهای  »فکر  ی  هایشان، 

کردن، تحلیل کردن، نوشتن، و سخنرانی کردن برای تغییر تدریجی افکار عمومی« را 

جبهه  برای  نمود.  سیاستتأمین  بر  گذاری  تأثیر  و  سوم،  صاحبان  ی  به  دولتی،  های 

های  ه الهام بگیرند و از فعالیتخواهای چپ و ترقیسرمایه توصیه کرد که از سازمان

یک    -ACLUهای مدنی امریکا )ی آزادی برداری کنند؛ از جمله از اتحادیه ها کپیآن 

ی های فردی، ارائهنهاد مترقی و کهنسال برای دفاع و حفظ حقوق و آزادیسازمان مردم

های  حادیهخواهانه،...( و از اتهای ترقیگری در دفاع از سیاستهای حقوقی، لابیکمک

ی چهارم، بخش  های حقوقی مترقی. جبهههای حقوق مدنی، و شرکتکارگری، گروه
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او شاید مهم باور  به  اقتصادی و  قضایی  اجتماعی،  پیشبرد تغییرات  برای  ترین وسیله 

ترین فرصت برای تواند مهمکند که این جنگ که میسیاسی باشد. سپس اضافه می

تأمیکسب به  مشروط  باشد  این  وکارها  در  واقع جنگ  در  زیرا  است  نقدینگی لازم  ن 

میجبهه  اضافه  پاول  دارد.  زیادی  هزینه  با  ها  مماشات  برای  فرصتی  دیگر  که  کند 

جویانه برعلیه آنها را با قدرت به پیش  دشمنان اقتصاد آزاد نمانده و باید سیاست مقابله

موقع اجرا گذاشته شد، و  ها با مهارت زیاد بهبرد. همانطور که خواهیم دید، این توصیه

ی موردنظر عملی شد. درست سه  های افراطی در چهار عرصهنفوذ این دسته از راست 

ی محرمانه، لوییس پاول از سوی ریچارد نیکسون با تصویب مجلس  ماه بعد از این نوشته

 العمر دادگاه عالی امریکا منصوب شد.  سنا به سمت قاضی مادام

را یک ژورنالیست افشا کرد و اتاق بازرگانی امریکا ناچار    ی پاول  یادداشت محرمانه

شد که تمام گزارش را در اختیار اعضای خود قرار دهد. اندرسن به نقل از جین مییر 

(Jane Mayerنویسنده کتاب  (  خبیث  ی  میDark Money)پول  که  (  نویسد 

العاده  ثروتمندان فوق ی جدیدی از  ها را به هیجان آورد و گونهی پاول »راست نوشته 

کار را برانگیخت تا امکانات مالی خود را برای اثرگذاری بر افکار عمومی امریکا  محافظه

ی پاول  هاروی نیز به نقش این نوشتهدر جنگی در چند جبهه به کار گیرند.« )دیوید  

 (  4در ظهور نولیبرالیسم اشاره دارد.

نحوه و  ویتنام  با  جنگ  اف.بی.آی  برخورد  را  ی  با دولت  مخالفین جنگ، ضدیت 

پوستان و جنبش حقوق  افزایش داد. از سوی دیگر، سیاست دولت در حمایت از سیاه

سفید خشم  نیز  دستمدنی  جز  های  کسی  شرایط  آن  در  بود.  برانگیخته  را  راستی 

بودند،    1960ی  های بزرگ که در طول دههصاحبان شرکت قرار گرفته  مورد حمله 

 ادداشت پاول نداشت، و هم آنها شروع به سازماندهی کردند.  توجه چندانی به ی

 

 
4 -David Harvey, (2007), “Neoliberalism as Creative Destruction”, in Annals, 

APSSA, March. 

 -David Harvey, (2021), The Construction of Consent”, in Levon Chorbajian (ed.), 

Power and Inequality, Routledge 
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 هاها و گسترش »اندیشکده«نفوذ در دانشگاه

ها، توجه صاحبان صنایع بزرگ بر  علاوه بر تلاش برای وضع قوانین به نفع شرکت

- شبههایی مواجه بودند، خود به ایجاد  ها متمرکز شد، و چون در آغاز با مقاومتدانشگاه

دههدانشگاه از  زدند.  دست  )ها  اندیشکده  یا  فکر  اتاق  کنار  در  شصت  -thinkی 

tank)ی  اندیشکده  1970کار هم ایجاد شده بود. در  های محافظههای لیبرال، اندیشکده

 American Enterprise Institute) کار »امریکن اینترپرایز اینستیتیوت«محافظه

(AEI)  نسبت به  )اندیشکده(،  اینستیتیوت  بروکینگز  »لیبرال«   Brookingsی 

Instituteدهم آن بود و تنها ده نفر کارمند و  اش یک( بسیار کوچک بود و منابع مالی

ی »امریکن اینترپرایز« برابر با ی هفتاد بودجهدو پژوهشگر مقیم داشت. در پایان دهه

به   کارکنانش  تعداد  و  شد  ب  125بروکینگز  اینستیتیوت«  نفررسیده  »هوور  ود. 

(Hoover Institute  از مدتی با سیاست خارجی  استانفورد که در رابطه  ( دانشگاه 

قبل به وجود آمده بود، توجه خود را به مسائل داخلی نیز معطوف کرد. هربرت هوور،  

کار امریکا در دوران بحران بزرگ اقتصادی و از مخالفان سرسخت  جمهور محافظه)رییس

»نیو دیل« روزولت( قبل از مرگ خود مأموریتی تعرضی را برای انستیتو تعیین ی  برنامه

»خباثت باید  که  مضمون  این  به  بود  مارکس  نموده  کارل  دکترین  از    – های  اعم 

راستی که را برمَلا کند« و یک اقتصاددان دست  –کمونیسم، سوسیالیسم، و آتئیسم  

نترپرایز  کار کرده بود را به ریاست انستیتو قبلاً برای اتاق بازرگانی امریکا و امریکن ای

تکیه بر سیاست خارجی را حفظ کرده بود، اما از آن   1972برگزید. انستیتو هوور تا  

های اجتماعی و سیاسی داخل کشور توجه  تاریخ اعلام کرد که »به همان اندازه به تحول

دهه  اواخر  در  کرد«.  بودجهخواهد  میلادی  هفتاد  کمی  و  سالانه  مالی  کی  های 

میلیون دلار افزایش یافته بود، و کسانی چون   300میلیون دلار به    20اش از  دریافتی

 ( این اندیشکده بودند. fellowرونالد ریگان و میلتون فریدمن هم از اعضای )

اندیشکده اندیشکدهاین  دیگر  و  به  ها  همگی  آوردند،  بر  سر  قارچ  مثل  که  هایی 

های راست افراطی را در پیش گرفتند، و بلافاصله  استشکلی آشکار و غیر خجالتی سی

دست ثروتمندان  سوی  محافظهاز  و  پدرانراستی  صنایع  وارث  که  بودند،  کار  شان 

از مهمهای بیحمایت برادران کُک )ترین آندریغ مالی دریافت کردند.   ,Scaifeها 
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Charles, and David Koch( اُلین ( John Olin( صاحبان صنایع نفتی، جان 

( وارث صنعت بزرگ Joseph Coorsوارث صنایع شیمیایی ضد آفت، و جوزف کورز )

آن بودند. جالب  فدرال عصبانی  که همهآبجوسازی  از »مداخله« دولت  آنها سخت  ی 

توسط دولت   1970( امریکا در همان سال  EPAبودند. سازمان حفاظت محیط زیست )

مهم از جمله صنایع نفتی کُک را زیر نظر    نیکسون به وجود آمده بود. این نهاد بسیار

کرد. شرکت  هایی را برای آن و دیگر صنایع آلاینده تعیین میداشت و مدام محدودیت

ترین تولید کننده سم د.د.ت بود که سازمان حفاظت محیط زیست استفاده  اُلین بزرگ 

یض آمیزش  های ارتجاعی و تبعخاطر سیاستاز آن را ممنوع کرده بود. شرکت کورز به 

تحت تعقیب بود. شرکت های سیگار و توتون هم از تبلیغ در تلویزیون منع شده بودند.  

ی جدی با دولت  خواند و خواستار مقابلهها را »سوسیالیستی« میاُلین تمام این سیاست

 300ترین  ای با افتخار گفته بود که از میان مهمها بعد دیوید کُک در مصاحبه بود. مدت

موسسه را مرتب تأمین مالی کرده    133او    -ها  همان اندیشکده  –کار  محافظهی  مؤسسه 

 است، تا بتوانند نقش دولت را به حداقل، و نقش بخش خصوصی را به حداکثر برساند. 

ارتجاعیبه از  یکی  وزودی  اندیشکدههارترین  هریتیج  ترین  بنیاد  عنوان  تحت  ها 

(Heritage Foundation در )های هنگفتی از سوی کار کرد و پولشروع به    1973

گذاران آن با افتخار اعلام کرد که »ما  شد. یکی از پایهسوی آن سرازیر داران به سرمایه

محافظه پیشین  نسل  رادیکالبا  ما  هستیم.  متفاوت  خواهان  کاران  که  هستیم  هایی 

تأمین    ها از جمله خواستار آن شدند که نظام برچیدن ساختار قدرت در کشوریم!« آن

اجتماعی امری اختیاری و نه اجباری باشد، و کارگران اعتصابی حق دریافت هیچ کمکی  

اندیشکده باشند.  پول چارلز کُک به وجود محافظهی فوق را نداشته  با  کار دیگری که 

( بود که یک نهاد تماماً لیبرتارین راست است. Kato Instituteآمد، انستیوت کِیتو )

ی لیبرتاریانیسم )اختیارباوری( راست، میلتون فریدمن در اوایل دههی تفکر  برای اشاعه

کار  کار تازهدانان محافظههفتاد در واشنگتن کنفرانسی به راه انداخت که در آن اقتصاد

ای ( شرکت داشتند. چارلز کُک هم مجلهAlan Greenspanاز جمله آلن گرینسپنَ )

ریویورا  بنام   انداخت و  لیبرتارین  پاول  در مقالهبه راه  به تکرار دکترین فریدمن و  ای 

ها باید بر تمام  ها هم فراتر رفت و خواستار آن شد که افکار آن پرداخت و حتی از آن 

 تر شود.  کاری امریکا مسلط و رادیکالیزهجنبش محافظه
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اندیشکده ایجاد  بر  سیاستعلاوه  مبلغ  عاملین  های  این  افراطی،  راست  های 

ها نیز افزایش دادند. برکنار  ها و دانشگاهتدریج نفوذ خود را در کالجههای بزرگ بسرمایه

های  گرانت ها، از طریق واگذاری  کارگیری بسیاری از استادان مورد نظر در اندیشکدهاز به 

ی چارلز کُک در  ترین مورد، مداخلهها باز کردند. جنجالیبزرگ راه خود را به دانشگاه

بود. میسون  دهه  دانشگاه جرج  در  میسون  واحد کمکالج جرج  یک  هفتاد  اهمیت ی 

ی هشتاد تبدیل  وابسته به دانشگاه دولتی ویرجینیا در نزدیکی واشنگتن بود، اما در دهه

به یک دانشگاه پژوهشی مهم شده بود، و از جمله اقتصاد دان لیبرتارین انتخاب عمومی  

(choice theory)  جیمز بوکانان )1986جایزه نوبل اقتصاد در  ی  و برنده ،James 

Buchananاندیشکده دو  کُک  بود.  دانشگاه  آن  در  انتفاعی دست(  غیر  را  ی  راستی 

»مرکز  از  بودند  عبارت  که  نمود  متصل  میسون  دانشگاه جرج  به  و  کرد  مالی  تأمین 

 Institute for( و »انستیتو مطالعات انسانی« ) Mercatus Centerمرکاتوس« )

Human Studiesهای  های مهمی برای پروپاگاندا بر علیه تنظیم ه هر دو به نهاد(، ک

تبدیل شدند. در دهه از جمله در مورد محیط زیست  ی هفتاد ریچارد فینک  دولتی 

(Richard Finkیک دانشجوی اقتصاد دست )  راستی که به ریچارد کُک نزدیک شده

مسئولیت  کُک  خانوادگی  دستگاه  در  بزودی  عهو  بر  را  مهمی  به  های  بود  گرفته  ده 

های لابی گری خانواده کُک  استادی اقتصاد دانشگاه جرج میسون و به مدیریت فعالیت

نهاد این  شد.  گمارده  واشنگتن  تهیهدر  به  جمله  از  مقالهها  علیه  ی  بر  متعدد  های 

های  های رفاهی و بهداشتی امریکا، و برعلیه پژوهشهای کارگری، نظام کمکاتحادیه

های مختلف دست زدند. نهاد دیگری نیز  ها در رسانهانتشار وسیع آن  زیست محیطی و

مبادله »شورای  عنوان  )تحت  امریکا«  قانونگذاری   American Legislativeی 

Exchange Council, ALEC تهیه آن  نقش  که  شد  ایجاد  پیش(  نویس  ی 

ایالتی بود.  راستی برای نمایندگان ارتجاعی کنگره و نمایندگان مجالس  های دستلایحه

سرمایه عاملین  این  ترتیب،  این  قانونبه  وارد  مستقیماً  بزرگ  سطوح های  در  گذاری 

 فدرال و ایالتی نیز شدند. 
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 گذاری دولتیی سیاستورود در عرصه

میبه جا  امریکا  جامعه  در  راست  اختیارباور  تفکر  این  با  تدریج  که  آنجا  تا  افتاد، 

در   نیکسون  اقتصاددان  1974استعفای  همان  گرینسپَن،  آلن  فورد،  پرزیدنت   ،

کاری را که میلتون فریدمن تحت حمایت خود گرفته بود به ریاست نهاد پرنفوذ  محافظه

 منصوب کرد. »شورای مشاورین اقتصادی« رییس جمهور 

کاران تا حدودی  های تحت کنترل این دسته از محافظهدر آن زمان هنوز رسانه 

از نشریاتی چون   ی  ، که چندان بزرگ نبود، رسانهنشنال ریویومحدود بودند بر کنار 

بود که با تیراژ دو میلیونی محل    وال استریت جورنالی ابراز نظر  ها صفحه اصلی آن

داری های ضد مالیاتی، ضد دولت و ضد لیبرالی و طرفدار سرمایهنظر  مناسبی برای طرح

اقتصاددانان جوان در دانشگاه از  های امریکایی با همین تفکر تربیت  بود. نسل نوینی 

مربوط میمی یکدیگر  با  و  جوان شدند  اقتصاددان  روزنامه،  بخش  این  سردبیر  شدند. 

به )بلندپروازی  آرتور لافر  رArthur Lafferنام  در مدرسه (  بیزنس شیکاگو  ا که  ی 

عنوان  هایش او را بهپالکیدرس خوانده بود، تحت حمایت خود گرفت، و با کمک هم

اه اندازد، معرفی  تواند »یک انقلاب کوپرنیکی در سیاست اقتصادی« به رکسی که می

لد  ی وال استریت جورنال با رییس کارکنان کاخ سفید، دوناکرد. یکی از مدیران روزنامه

 Dick( ملاقات کرد و او هم از معاونش دیک چینی )Donald Rumsfeldرَمزفلد ) 

Chaney  خواست که با لافر ملاقات کند. آنها در رستورانی با هم ملاقات کردند و )

مالیاتی خود را روی یک دستمال سفره شرح داد، که بعداً  - لافر سیاست اقتصادی ضد

ای که مدعی آن بود که افزایش مالیات  پایهیبه »منحنی لافر« معروف شد! )سیاست ب

میشرکت کاهش  نهایتاً  را  دولت  درآمد  مالیات  ها  کاهش  دیگر  عبارت  به  یا  دهد، 

داد!  شرکت خواهد  افزایش  را  دولت  درآمد  پی  -ها،  که  توسط سیاستی  درپی 

جای بالا رفتن در آمدهای دولتی،  گیری شد اما بهخواه پیهای جمهوری جمهور رییس

 های دولتی بالا رفت.(  بدهی

کرد و فرصت این را لافر در آن زمان در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی تدریس می

یافته بود که مرتباً با فرماندار ایالت، رونالد ریگان، درست زمانی که او خود را کاندیدای  

به بود، ملاقات کند.  اقتصاد سَمت  ریاست جمهوری کرده  به اصطلاح  تدریج سیاست 

( سیاست (Supply-side economicsعرضه  در  را  خود  پیدا  راه  دولتی  گذاری 
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اقتصادی رییس جمهور می به قدرت رسیدن ریگان، لافر به هیئت مشاورین  با  کرد. 

منصوب شد و در بسیاری از صدمات اقتصادی آن دوره نقش مهمی داشت. )در دوران  

کرد. در دوران جرج رار میها را تکریاست جمهوری جرج بوش اول هم همین توصیه

جمهور شده بود، باز پای لافر را به کاخ  بوش دوم نیز دیک چنی که حال معاون رییس

رغم آن  ها بعد در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، لافر بهسفید باز کرد. چند سال

  اشهای اقتصادیخواهان سر کار بودند خلاف ادعاهایی که جمهوریکه در تمام دوره

 جمهور دریافت کرد.( ثابت شده بود، »مدال آزادی« )!( از رییس

چنان بالا گرفته بود که حتی  راستی و طرفدار سرمایه آنی هفتاد جَوّ دستدر دهه

های لیبرال را هم به خود جذب کرد. از جمله بنیاد فورد که یک نهاد مترقی است نهاد

راستی ا.ای.آی داد،  ی دستگرانت یک میلیون و هشتصد هزار دلاری به اندیشکده  یک

داری« شدن بنیادی  نری فورد دوم به دلیل »ضد سرمایهو این حتی مانع آن نشد که ه

از هیئت مدیره بود  آن  وارث  کنارهکه خود  آن  روزنامهی  یا  نکند.  نیویورک  ی  گیری 
نویس روزنامه استخدام نمود و پس از  نویس نیکسون را به عنوان ستون -سخنران  تایمز

لویزیونی غیر انتفاعی و  ت  -ی رادیویی  ی جایزه پولیتزر شد. شبکهچندی هم او برنده

برنامهP.B.Sآموزشی پی. بی.اس ) را تحت عنوان »آزادی    10ی  ( هم یک  قسمتی 

سخنرانی به  هزینهانتخاب«  که  داد،  اختصاص  فریدمن  موتورز، های  جنرال  را  آن  ی 

ی صلح نوبل در اقتصاد هم در سال  کردند. جایزهپپسی کولا و جنرال میلز تأمین می

تر این جایزه  هایک هم دو سال پیشعلق گرفت. مُرشدش فردریک  به فریدمن ت1976

 طور مشترک دریافت کرده بود.را به 

 ی فدرالیست«های حقوقی و »جامعهایجاد نهاد

های  هایی که به نفع سرمایهروی عملی و جلوگیری از قوانین و سیاستبرای پیش

ددی ایجاد شد تا با  های حقوقی متع راستی شرکت بزرگ نبود، با جلب وکلای دست

دادگاه در  و شکایت  دادخواست  دولتی طرح  مقررات  علیه  عالی  دادگاه  و  ایالتی  های 

های  ی این نهادهای مربوط به محیط زیست، دست به اقدام زنند. از جمله ازجمله تنظیم 

( بود که Pacific Legal Foundationلیبرتارین ارتجاعی بنیاد حقوقی پاسیفیک )
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ا ز برادران کُک توسط افرادی به وجود آمد که زمانی که ریگان فرماندار با پول یکی 

برای   پول لازم  بعد شرکت کورز هم  داشتند. مدتی  اشتغال  او  بود در دفتر  کالیفرنیا 

راستی دیگر تحت عنوان بنیاد حقوقی مانتین استیتس  اندازی یک بنیاد حقوقی دستراه

(Mountain States Legal Foundation)  شرکت  را کرد.  بزرگ  ایجاد  های 

 های دولتی شدند.  حقوقی بیشتری وارد کارزار بر علیه سیاست

دان ارتجاعی دیگر، مایکل هوروویتس  اوج کار در این زمینه زمانی بود که یک حقوق 

(Michael Horowitz( اسکیف  ملون  ریچارد  بنیاد  سفارش  به   )Richard 

Mellon Scaife Foundationگزارشی برای سازماندهی جدیدی    ی( مأمور تهیه

راستی و وارث ثروت  راستی افراطی شد. )اسکیف میلیاردر دستاز حقوق دانان دست

از بانکداری، نفت و آلومینیوم به از  دست آمده بود.( بهعظیمی بود که  زودی گروهی 

م  ناهاروارد، ییل و شیکاگو، نهاد جدیدی بههای  راستی حقوق دانشگاهدانشجویان دست 

( ایجاد کردند، و ریاست بخش شیکاگو  Federalist Societyی فدرالیست« )»جامعه

( اسکالیا  آنتونین  به  از حقوق بگیران ( حقوق Antonin Scaliaرا  دان مرتجعی که 

ی مافیایی از وکلا و  اندیشکده ا.ای.آی بود، واگذار کردند. هدف این جامعه ایجاد شبکه

خواهانه  کا بود، تا بتوانند برعلیه هرگونه سیاست ترقیراستی در سراسر امری قضات دست

شرکت نفع  به  سرمایهو  و  بهها  کنند.  عمل  پولداران  سوی  زودی  از  هنگفتی  های 

های مختلف از جمله اسکیف، کُک ، اُلین و دیگران در اختیار این نهاد ارتجاعی  بنیاد

از دو هزار عضو در هفتاد  ی فدرالیست بیش  تر از چند سال جامعهقرار گرفت. ظرف کم

های مهمی را ی وابسته به خود به پست ی حقوق داشت که با حمایت شبکه دانشکده

دادگاه و  امریکا،  دادگستری  وزارت  اولین  در  اسکالیا، همان  آنتونین  اشغال کردند.  ها 

ی فدرالیست از سوی ریگان قاضی دادگاه عالی امریکا شد و برای چند  رییس جامعه

خواه شد.  ترین نهاد قضایی مانع هر گونه قانون ترقیترین قضات این مهمرنفوذدهه از پ 

مرگ  2018در   از  و  پس  گرفت،  تعلق  او  به  آزادی  مدال  ترامپ  دونالد  از سوی  اش 

خود  مدرسه هم  هوروویتس  نهاد!  خود  بر  را  او  نام  میسون  جرج  دانشگاه  حقوق  ی 

دستحقوق  قاضی  چند  شد.  ریگان  دولت  ارشد  در  دان  امریکا  عالی  دادگاه  راستی 

)سال کاوانا  برت  جمله  از  بعد  )Brett Kavanaughهای  گُرسوچ  نیل  و   )Neil 

Gorsuchی  ( که هر دو توسط دونالد ترامپ به این مقام منصوب شدند، تربیت شده
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جامعه حقوق  همین  دانشکده  دویست  در  امروزه  نهاد  )این  بودند.  فدرالیست  ی 

امریکا شدانشگاه به آن وابسته   90هزار وکیل در    70عبه دارد و  های  از آن شهر  اند. 

العمر دادگاه عالی که حال در  راستی و مادامتر امروزه علاوه بر تمامی قضات دستمهم

دادگاه قضات  از  بزرگی  بخش  دارند،  اکثریت  نیز آن  آنها  که  فدرال  قدرتمند  های 

  2017ها از  درصد آن  30  –اند  تبط ی فدرالیست مرالعمر هستند، به همین جامعهمادام

 در صدشان توسط ترامپ منصوب شدند.(  80و 

 »میزگرد« مدیران عامل

گذاری طور مستقیم برای تأثیرتر و بهبایست فعالهای بزرگ نیز میمدیران شرکت 

بازرگانی و  بر سیاست اتاق  نهادهایی چون  تا آن زمان،  بازی کنند.  ها و قوانین نقش 

ی ملی تولیدکنندگان صنعتی که از اوایل قرن بیستم تأسیس شده بودند، از  اتحادیه

سرمایه اتحادیهمنافع  با  مقابله  در  میداران  دفاع  کارگری  اینهای  اما  کردند.  ها 

ساختارهای کهنه و ناکارآمدی داشتند، و نهادهای جدیدی برای دفاع از منافع سرمایه  

های بزرگ  یران دست به کار شدند و از مدیران عامل شرکتای از این مدلازم بود. پاره

در واشنگتن نهادی بنام میزگرد    1972وجود آورند. در  دعوت کردند تا نهاد جدیدی به

( )Business Roundtable, BRTبیزنس  عامل  مدیران  از  متشکل   )CEO)  

م به نفع گری مستقیهای امریکا به وجود آمد و هدف اصلی آن لابیترین شرکت بزرگ

های دولتی  ای، ضد مالیاتی، و ضد تنظیمهای ضد اتحادیهها و پیشبرد سیاستشرکت

ها  وکاری کسببود. تفاوت آن با اتاق بازرگانی امریکا در این بود که در اتاق بازرگانی همه

ها  ترین شرکتحضور داشته و دارند، اما »میزگرد« تنها محدود به مدیران عامل بزرگ

مدیر    200این میزگرد با امضای حدود    2019. )البته گفتنی است که در  بوده است

عامل در ظاهر و روی کاغذ هدف وجودی خود را تغییر داد و از سیاست میلتون فریدمن  

داران بر هر چیز دیگری اولویت دارد، فاصله گرفت و اعلام کرد که نه  که منافع سهام

منافع شرکت و سهامتنها  مها  بلکه  تمامی »ذیداران  از جمله کارکنان،  نفعنافع  ها« 

گیرد!( این نهاد قدرتمند نقش بسیار مهمی  مشتریان، و عرضه کنندگان را در نظر می

به  از قوانین  اتحادیهدر جلوگیری  رفاهی و در جهت های کارگری و سیاستنفع  های 
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وران خود را یافته دقولی کارگر سازمانکند. بهگسترش قدرت سرمایه ایفا کرده و می

 یافته است.  ی سازمانداشت، و حال دوران سرمایه

 نفوذ فزاینده در انتخابات و »دور باطل فاسدسازی دموکراسی«  

اضافه می بهاندرسن  راندن اصلاحاتی که  عقب  برای  اصلی  تدریج  کند که کارزار 

ها و صورت گرفته بود، در واشنگتن متمرکز بود. کمک به انتخاب آن دسته از سناتور

ها را وضع کنند، و جلوگیری از انتخاب  نمایندگان کنگره که قوانین موردنظر شرکت

سیاست که  نمایندگانی  و  مهمسناتورها  از  داشتند،  نظر  در  را  متفاوتی  ترین  های 

رو که  ویژه ازآن ی نولیبرال بود. در این کار بسیار موفق شدند، بههای این پروژهاولویت 

دوره انتخاباتی هر  میهزینه  ی  را  بیشتری  تبلیغاتی  از  ی  که  کاندیداهایی  و  طلبید، 

دستحمایت ثروتمندان  این  مالی  میهای  مند  بهره  پیروزی  راستی  شانس  شدند 

 یافتند. بیشتری می

دست نمایندگان  نفع  به  انتخابات  در  نفوذ  انتخاب اعمال  از  ممانعت  و  راستی 

به مترقی  رسوایی  نمایندگان  یافت.  گسترش  و سرعت  نیکسون  دوران  در  واترگیت 

اثر کمک جنجال  بر  مالی شرکتهایی که  ها صورت گرفت، سبب شد که کنگره های 

ها راه دیگری را از طریق های مالی وضع کند. اما شرکتهایی را برای کمکمحدودیت

کمیته )ایجاد  سیاسی  اقدام  به  PACهای  پول  پرداخت  به  و  آوردند،  وجود  به   )

نظر خود ادامه دادند. کمیسیون انتخابات فدرال مقرراتی را به تصویب  کاندیداهای مورد  

دارانشان به هر کاندیدایی که  ها حق دارند بدون رضایت سهامرساند که مدیران شرکت

های  اند کمک مالی کنند. دو ماه بعد دادگاه عالی امریکا با موردی که لیبرتارینمایل

از جمله    -کنندگان مالی  د، رأی داد که کمکراست و لیبرال به دادگاه کشانده بودن

اقدام سیاسی، پَک»کمیته  طور مادام که به  -های بزرگ  ها«ی وابسته به شرکت های 

دانند  رسمی به کاندیدای مورد نظر مرتبط نباشند، حق دارند که هر مقدار که لازم می

که لوییس پاول  به آن کاندیدا کمک کنند. در مورد دیگری نیز دادگاه عالی با متنی  

اجازه داد که شرکت بود،  ها نظیر شهروندان مجازند کمک مالی کنند، و حق  نوشته 

 آزادی بیان دارند.
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گری مستقیم شرکت بزرگ در واشنگتن برای لابی  175تنها    1971اگر در سال  

در   بودند،  کرده  ایجاد  به    1978دفتر  تعداد  دوره  500این  در  و  دوم  شرکت،  ی 

ها و نمایندگان کنگره که  شرکت رسید. اکثر سناتور  2500یگان به  جمهوری رریاست

»خدمت«دوره میی  پایان  به  لابیشان  به  خود  شرکترسید،  تبدیل  گر  بزرگ  های 

ها«  های مالی از سوی »پَکشوند. درست از زمانی که محدودیت کمکشدند و میمی

ی که برای انتخابات هر دوره  رسید و با پول  1200به    300ها از  برداشته شد، تعداد آن

هزینهصرف می کاندیداشد،  برای  انتخاباتی  اواسط های  در  مثال  برای  رفت.  بالاتر  ها 

ی انتخاب شدن در کنگره سه برابر شده بود، و برای انتخابات سنا  ی هشتاد هزینهدهه

رگ را  های بزهای وابسته به شرکتمراتب بالاتر بود. همین امر قدرت پَکها بههزینه

کند  کرد، و »دور باطل فاسدسازی دموکراسی« ادامه یافت. اندرسن اشاره میبیشتر می

های بزرگ  ی ملی تولیدکنندگان صنعتی، حضور مستقیم شرکتکه وکیل ارشد اتحادیه

 سروصدا« خوانده بود. ی سیاسی را یک »انقلاب بیدر عرصه

 «استریت امریکا را بلعیدشدن« فزاینده؛ »وال»مالی

های اقتصادی تحولات راست افراطی و نولیبرالیسم، »مالی شدن« ترین جنبه از مهم

ی مهمی است که درباره آن زیاد نوشته شده و در  فزاینده بود. این خود مبحث جداگانه

های  بانک  –ی هفتاد مالیه  شود. تا دهههایی از آن پرداخته میاین نوشته تنها به جنبه

یک   –های اعتباری  های کارت، بورس اوراق بهادار، و شرکتگذاریتجاری و سرمایه

وام به  مربوط  سرمایهصنعت خدماتی  به  دهی،  نزدیک  که  بود،  پولی  فرایند  و  گذاری 

ی دولتی قرار داشت،  کنندهقرن بعد از بحران اقتصادی بزرگ تحت مقررات تنظیمنیم

های  یابی به سودا با طمع دستپرداخت. اماستریت هم با احتیاط به این امور میو وال

های فریدمن و دیگر اقتصاددانان نولیبرال راست وابسته به  بیشتر و تحت تأثیر نظریه

شدت ادامه یافت و  ی هشتاد بهمکتب شیکاگو، آنچه که از قبل شروع شده بود از دهه

 تر کرد. ای مستحکمی مالی را به شکل فزایندهی سرمایهسلطه 

تنظیم دورفع  بانکهای  دست  صندوق لتی،  و  اعتباری  مؤسسات  و  های  ها 

های بسیار باز  پذیری بازنشستگی را با ابداع انواع مشتقات اعتباری و بانکی و با ریسک
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ی تجاری و  ی سرمایه مالی تماماً یا عمدتا در رابطه با سرمایهگذاشت. اگر در گذشته

ها را بیش از بیش به  د، و آنکرها عمل میبود، حال مستقل از آن بخش  تولیدی مطرح

در امریکا معادل    1970نمود. خرید و فروش اوراق بهادار که در سال  خود وابسته می

میلیارد دلار بود، ظرف دو دهه به بیش از یک تریلیون و ششصد میلیارد رسید    136

به کم نزدیک  از  که  رفع    30تر  با  بود.  زمان  آن  در  امریکا  ناخالص ملی  تولید  درصد 

شان در بازار و بالا شرکت ها با هدف تظاهر به بالا بودن تقاضا برای سهام هانوعیت مم

ی هشتاد،  بردن ارزشِ این سهام شروع به بازخریدِ سهام خود کردند. اگر در اواسط دهه

کردند، در اواخر همان دهه درصدِ سود خود را صرفِ بازخرید سهام خود می  4ها  شرکت

درصد رسید. این در شرایطی بود    50به    90ی  درصد و در دهه  30این رقمِ بازخرید به  

ترین حد خود که از زمان ریگان، کنگره مالیات بر سود ناشی از فروشِ سهام را به پایین

بحران   از  قبل  درست  بود.  آمار  2008درآورده  طبقِ  شرکتبزرگ  400،  های  ترین 

تا   باز خرید سهام   89امریکایی  را صرف  ی  کردند. در دههخود می  در صدِ سودشان 

مجموعه سرمایههشتاد  انواع  سرمایه گذاری ی  ازجمله  خطرپذیر  گذاریها  های 

(venture capital( صندوق های پوششی ،)hedge funds( اختصاصی ،)private 

equity و صندوق )( های مشترکmutual fundsبه )  نسبت چندان بزرگ نبود. در

میلیارد به قیمت   22های خطرپذیر و اختصاصی معادل  گذاری ی سرمایهمجموعه   1980

گذاری ها در صندوق های پوششی نیز چند ده میلیارد  امروزیِ دلار بود، و تمام سرمایه

های  گذاریهای سرمایهدرست قبل از بحران اقتصادی، رقم 2007بیشتر نبود. در سال 

به   ترتیب  به  شده  و    4/1ذکر  بو  8/1تریلیون  رسیده  سرمایهتریلیون  های  گذارید. 

  2008میلیارد بود، قبل از بحران    400حدود    1980ی  های مشترک که در دههصندوق 

ها هم به  زمان حقوق و در آمدهای مدیران شرکتها دلار رسیده بود. همبه تریلیون 

  500، متوسط حقوق و در آمدهای  90ی  یافت. در اواخر دهه شکل نجومی افزایش می

ی میلیون دلار رسیده بود. این رقم در دهه 30های عام به مرز  شرکت بالاترین مدیرانِ

.میلیون دلار بود. و بسیاری موارد دیگر. به قول اندرسن، »وال استریت  4/1معادل    70

 امریکا را بلعید«.  
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 بحران و تغییرات سیاسی 

در   او  استعفای  و  نیکسون  واترگیت  بسیار حزب جمهوری 1974ماجرای  را  خواه 

ی  های راست میانهتضعیف کرد. معاونش جرالد فورد وعده داده بود که همان سیاست

های حزب را بر انگیخته ترراستیگیری خواهد کرد و این امر خشم دستنیکسون را پی

گان در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه ، رونالد ری1976بود. در جریان انتخابات  

به مقابله با فورد پرداخت و تنها با اختلاف بسیار کمی شکست خورد. مردم ناراضی از 

های واشنگتن، جیمی کارتر، مردی ساده و مذهبی را که از زراعت در یک شهر  سیاست

 دادند.   کوچک به فرمانداری ایالت جورجیا رسیده بود، بر فورد ترجیح 

ی هفتاد درپی چهار برابر شدن قیمت نفت اوپک، امریکا با بحران از اواسط دهه

ی وسیعی همراه شد. تورم شدید همراه با رکود اقتصادی، همزمان با پایان مفتضحانه

جنگ ویتنام، نارضایتی اکثر مردم امریکا از دولت و ناتوانی آن در حل مشکلات را شدت 

درصد مردم بر    58ر عمومی در آن زمان نشان داد که  بخشیده بود. یک بررسی از افکا

کند. و  ها مداخله میوکاراین باور بودند که دولت بیش از حد در امور اقتصادی و کسب

های افراطی در حال تدارک آن بودند. جالب آن این درست همان چیزی بود که راست

نمایندگان را در    ها هم ریاست جمهوری و هم سنا و مجلسکه در آن زمان دموکرات

می اگر  که  بود  نادری  موارد  از  و  داشتند  خود  کامل  میکنترل  توانستند  خواستند، 

های  سروصدا«ی نابغهی زیادی را به وجود آورند. اما »انقلاب بیخواهانهتغییرات ترقی 

های مهمی دست یافته بود. طنز قضیه در  اهریمنی حتی در آن مقطع هم به موفقیت 

که مردم بخاطر نارضایی از دولت جمهوری خواهان به آنها رأی ندادند،  ا آناین بود که ب

گرایش پیدا  های افراطی  راستی هایی که انتخاب شدند بیشتر به افکار دستاما دموکرات

نمونه یک  بودند.  لایحهکرده  شکست  آن  از  ی  حمایت  نهاد  یک  ایجاد  به  مربوط  ی 

اکثریت دموکرات مصرف بود که  و لابیهکنندگان  تأثیر فشارها  گری »میزگرد  ا تحت 

 1978تر در سال  بیزنس« که در بالا به آن اشاره شد، به آن رأی منفی دادند. از آن مهم

توجهی  ها در هر دو مجلس سنا و نمایندگان اکثریت قابلباز در شرایطی که دموکرات

جمهور کارتر هم  داشتند، قانون کاهش شدید مالیات بر درآمد به تصویب رسید و رییس

بی هیچ اعتراضی آن را امضا کرد. این کاری بود که حتی چند سال قبل رونالد ریگان  
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به   به عنوان یک فرد ساده و صادق  بود در کالیفرنیا عملی سازد. کارتر که  نتوانسته 

ترین رؤسای جمهور دموکرات تبدیل  کارقدرت رسیده بود، در آن فضا به یکی از محافظه

ی ریاضتی را به موقع اجرا گذاشت و واردات نفت را، نه زودی یک برنامهشد. وی به

های  گران آن، کاهش داد، و نارضاییمحیطی، بلکه بخاطر قیمت خاطر مسائل زیست به

گیری بیشتری به وجود آورد. مصادف شدن این وضعیت با انقلاب ایران و بحران گروگان

سازی برای به قدرت رسیدن رقیب بسیار ینهدر تهران بیشترین ضربه را به کارتر و زم

 خطرناکش، فراهم آورد. 

 ریگانیسم

ی بازیگران  هالیوودی و رییس اتحادیهرونالد ریگان، که قبلاً یک بازیگر ارتجاعی  

سینما بود و به فرمانداری کالیفرنیا رسیده بود، در آن لحظه بهترین کاندیدایی بود که  

از    1960ی  های مردم به قدرت رسد. او در دههاییتوانست با سوار شدن بر نارضمی

اگر  که  بود  گفته  فریدمن  بود.  فریدمن  میلتون  پیروان  از  و  گلدواتر  بَری  شیفتگان 

توانست در نبود، هرگز شخصی چون ریگان نمی  60ی  های گلدواتر در دههفداکاری

که از جوانی    به ریاست جمهوری امریکا برسد. ریگان فردی ضد روشنفکر بود  80ی  دهه

هایک  های  های ضد چپ و کمونیستی اشتغال داشت. با خواندن یکی از کتاببه فعالیت

ها،  های کارگری، کاهش مالیاتدرپی در ضدیت با دولت و اتحادیههای پیو سخنرانی

که به گرایش یافته بود. وی با آنراستیهای اقتصادی دستتر به نظریهتر و بیشبیش

رییس پروتستانجمنسبت  به  اما  نبود،  مذهبی  آدمی  کارتر،  خود،  از  قبل  های  هور 

ها را به خود جلب کرد. )اندرسن متأسفانه  ی امریکا نزدیک شد و توجه آن شدهسیاسی

ی  روی فزایندهگرایان پروتستان در راستدر این کتاب به نقش فوق العاده مهم بنیاد

 فرصت دیگری به این مسأله بپردازم.( پردازد، و امیدوارم که درجامعه امریکا نمی

انتخابات ریاست جمهوری در   شد که کارتر در    1980ریگان درست زمانی وارد 

ای  های امریکایی را تا لحظهترین وضعیت بود. حکومت اسلامی در ایران گروگانضعیف 

ها  روگانی ریگان که با آزاد شدن گکه کارتر بر سر کار بود، آزاد نکرد. با پیروزی قاطعانه

به ریگان  محبوبیت  بود،  مصادف  تهران  خوشدر  یافت.  افزایش  های  شانسیشدت 

ی دوران کارتر کاهش  گیرانههای سختبیشتری نیز نصیب او شد. تورم بر اثر سیاست



   

 
 

 های اهریمنینابغه 45

ی جهانی نفت، قیمت سوخت را پایین آورده بود. راست افراطی یافته و تولید فزاینده

سیاست  جامبه  سطح  در  خود  نهادهای  در  و  میعه  ادامه  قضایی  و  اجرایی  داد.  های 

دستاندیشکده کتابهای  شدند،  صحنه  وارد  بیشتری  برعلیه  راستی  جدیدی  های 

های رفاهی  های قبلی، کمک به آموزش عمومی و سیاستفقر دولت- های ضدسیاست

قتصاد  نام »شهروندان برای یک اانتشار یافت. برادران کُک نهاد ارتجاعی جدیدی را به

های  جوییبرای تبلیغات ضد مداخله  (Citizens for a Sound Economyسالم« )

به نفع شرکتدولت به وجود آوردند. سیاست اقتصادی  ها، کاهش سریع مالیات  های 

علیه تنظیمشرکت سرعت به پیش  های دولتی و حفظ محیط زیست بهها، مبارزه بر 

 رفت.  

راستی افراطی در  های دستسیاست  ای تبلیغهایی که ریگان براز جمله سیاست

سیاستی    --بود   (Fairness Doctrineپیش گرفت کنار گذاشتن »دکترین انصاف« )

ها را از پی  که از آغاز رادیو و تلویزیون توسط دولت فدرال برقرار شده بود، و این رسانه

مانع فرد    داشت. با حذف اینگیری یک ایدئولوژی یا سیاست حزبی خاص بر حذر می

های فوق ارتجاعی  ( توانست سیاستRush Limbaughمرتجعی چون رَش لیمبا )

شد بی هیچ محدودیتی  های رادیویی که مرتب بر شنوندگانش اضافه میخود را در برنامه

( مرداک  روپرت  تر،  مهم  آن  از  بَرَد.  مطبوعاتی  Rupert Murdochپیش  غول   )

نیویورک  های متعددی از جمله  ها و مجلهنامهی هفتاد روزارتجاعی جهانی که از دهه
از نشریهرا در امریکا خریداری کرده بود و آنپُست   هایی  هایی لیبرال به نشریه ها را 

های متعدد تلویزیونی  تصمیم به خرید ایستگاه  1985راستی تبدیل کرده بود، در دست

یک خارجی چنین    در امریکا گرفت. اما چون شهروند امریکا نبود، طبق قانون به عنوان 

شهروند شدن سریع او را داد. جالب آن که در جریان حقی را نداشت. ریگان ترتیب  

روزنامه   عملا صفحات  مرداک  ریگان،  پُستانتخابات  نفع    نیویورک  به  تبلیغ  برای  را 

 ریگان به کار گرفته بود. 

ی جهانی، ریگان از یک سو مقابله با شوروی را، که در آن زمان در دام  در عرصه

اش نیز در حال تلاشی بود، در  سیاسی درونی  افغانستان افتاده بود و نظام اقتصادی و

های نظامی  های خارجیِ خود قرار داده بود. از سوی دیگر با دادن کمکرأس سیاست 
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های ضد چپ همیشگی  و مالی به ضد انقلابیون امریکای مرکزی و دیگر نقاط، سیاست

کیسینجر  ی نیکسون/کارانهی سیاست جنایت خود را به پیش بُرد. در شیلی، در ادامه

هایک و  روی کار آورد، و فریدمن و  که پینوشه را با کودتا برعلیه آلنده به  1973در  

ها سیاست نولیبرالیسم را در یک کشور جهان سومی پیاده کرده  های آندست پرورده

سیاست این  ریگان  دوران  در  از  بودند،  )فریدمن  یافت.  ادامه  بیشتری  شدت  با  ها 

شرمانه نوشته بود لندن بی  تایمزهایک در  کان پینوشه بود، و  کنندگان و از نزدیتحسین 

مراتب بیشتر از دوران آلنده بود!«( دوران  های فردی در دوران پینوشه به که »...آزادی

دورهرییس دو  در  ریگان  دیگر،  جمهوری  ارتجاعی  قدرت  یک  دوران  با  که  پیاپی  ی 

ی داخلی و خارجی اوانی را در عرصه مارگارت تاچر در بریتانیا مصادف بود، تغییرات فر

دربارهبه نفع سرمایه آورد که  به وجود  نیروی کار  بر علیه  ی آن بسیار  های بزرگ و 

 ها نیست.نوشته شده و در این نوشته نیازی به طرح جزییات آن 

 های عملی در جامعه و اقتصاد امریکا تأثیر

اثر پی قاطعانهگیریبر  افراطی در دو دههی ری مجموعههای زیرکانه و  ی  است 

عنوان ایدئولوژی حاکم، تغییرات بسیاری در ی نولیبرالیسم بههفتاد و هشتاد و سلطه

پردازد و از جمله نشان های مختلف آن میی امریکا رخ داد، که اندرسن به جنبه جامعه

لابیمی که  شرکتدهد  »پَک«گری  تعداد  و  آنها  بههای  و  ها  یافت  افزایش  شدت 

سهههزین تا  دو  کاندیداها  انتخاباتی  شرکتهای  مالیات  سهم  شد؛  تولید برابر  در  ها 

کم ملی  سیاست ناخالص  اجرای  شد؛  نصف  از  کنترل تر  برای  فدرال  ضدتراست  های 

زدایی دولتی به  ها بسیار کاهش یافت و شدیداً تضعیف شد؛ تنظیمهای شرکتفعالیت

ی بعد چهار برابر  م سه برابر )و در دهههای سهاای گسترش یافت؛ قیمتشکل فزاینده

شرکت ممانعت  قدیمی  قانون  دستشد(؛  و  خود  شرکت  سهام  خرید  از  در  ها  کاری 

درصد افزایش    50درصد و سپس    25های وال استریت بیش از  ها، لغو شد؛ حقوق قیمت

درصد درآمد ملی    35درصد به    14یافت؛ سهم صنایع مالی و املاک در یک دهه از  

درصد کاهش یافت؛    20درصد به    70ترین افراد از  یافت؛ نرخ مالیات ثروتمند  افزایش

ترین افراد دو برابر شدت کاهش یافت؛ درآمد یک درصد از ثروتمندمالیات بر ارث به

سرعت تضعیف شدند و رو به کاهش گذاشتند؛  ها بههای کارگری در شرکتشد؛ اتحادیه
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ین رفتند؛ بازنشستگی ثابت در بسیاری از  درصد مشاغل صنعتی در یک دهه از ب  22

برنامهشرکت ماند؛  ثابت  برای یک دهه  فدرال  اقل دستمزد  رفت؛ حد  بین  از  های  ها 

های رفاهی و بهداشتی و امید زندگی  درصد کاهش یافت؛ برنامه  75دولتی کمک مسکن  

عوامل    ترین اینمحیطی رو به افزایش گذاشت،... یکی از مهمکاهش یافت؛ بحران زیست 

فاصله فزایندهگسترده شدن  فقیر شدن  طبقاتی،  و  ی  پایینی  اقشار  و  زحمتکشان  ی 

 دار بود. ی سرمایهتر شدن طبقه ی متوسط، و غنیمیانی طبقه

بود، روندی که در سه دهه و اندی    80و    70ی اول  ها همه مربوط به دو دههاین

ن را در دوران جرج بوش اول و تری به خود گرفت. اوج آبعد ادامه یافت و ابعاد خشن

گُلدواتر  به بدون  که  ترتیب  به همان  کردیم.  مشاهده  ترامپ  دونالد  و  دوم  بوش  ویژه 

نمی نیکسون  همچون  بدون  شخصی  برسد،  امریکا  جمهوری  ریاست  به  توانست 

نابغهتلاش مبتذلی  های  افراد  که  نداشت  وجود  امکان  این  هرگز  نیز  اهریمنی  های 

های دیگرکه رؤسای  بوش و ترامپ به رهبریَ امریکا برسند. در دورههمچون جرج دبلیو  

ویژه اوباما تحت فشار همین نهادهای  جمهور دموکرات بر سر کار بودند، کلینتون و به 

های افراطی ایجاد کرده بودند، و نیز فضای فرهنگی که همین  طاق و جفتی که راست 

های چندان متفاوتی را به  انستند سیاستها بر مردم امریکا مسلط کرده بودند، نتونهاد

ی حاضر تکیه بر فرایند ظهور  طور که در آغاز اشاره شد، هدف مقالهپیش برند. همان

خاطر جلوگیری از طولانی شدن بحث به جزییات ی راست افراطی بوده و بهاین پدیده

 ی بعدی نپرداختم. سه دهه

 گیری جای نتیجهبه

سرمایه نظام  که  آن  بر  داربا  مبتنی  طبقاتی  شدیداً  نظامی  آغاز  از  و  همیشه  ی 

استثمار اکثریت نیروی کار از سوی اقلیت صاحبان سرمایه و با حمایت دولت وابسته 

های ذاتی خود و مبارزات و  گویی به بحرانها بوده، اما در مسیر تحول و در پاسخبه آن

های  ناگونی از جمله سیاست های گوخواه، شکلهای ترقیهای نیروی کار و نیرومقاومت

ی جهانی  کینزی، نوکینزی و سوسیال دموکراتیک هم عرضه داشته بود. اما در گستره

شدن فزاینده و بستر ضعف فزاینده نیروی کار و چپ سوسیالیستی، روشنفکران اُرگانیک 
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)»نابغهجبهه  سرمایه  سرمایهی  کمک  با  اهریمنی«(  و  های  زیرکانه  قدرتمند،  داران 

ی کامل خود تدارک دیدند.  ای را برای استقرار سلطه ی تعرضی همه جانبهنه پروژهآگاها 

تنها ظرف دو دهه    –داری جهانی  مرکز سرمایه  –همان طور که اشاره شد، در امریکا  

لیبرالیسم تغییرات عظیمی را در اقتصاد،  -افسار گسیخته تحت عنوان نوداری  سرمایه

 در سراسر جهان، بر قرار ساخت.   جامعه و فرهنگ کشور، و از آنجا

»اندیشکده« ایجاد  با  نامیمون  ائتلاف  انتشار این  و  متعدد  ارتجاعی  های 

های رادیو ها، شرکت در برنامهها و کنفرانسها و برگذاری سمینارمداوم مقاله

ی اطلاعات جعلی در مورد مسائل اجتماعی و اقتصادی و و تلویزیون و اشاعه

های ها و برعلیه سیاستمحیطی، اذهان مردم را به نفع سرمایه و شرکتزیست 

با ایجاد نهادهای حقوقی دستترقی راستی و تربیت و خواهانه شکل دادند؛ 

شبکه هرگونه حمایت  برای  را  دولت  مرتباً  ارتجاعی  وکلای  از  وسیعی  ی 

شد، به دادگاه توانست به سود مردم عادی و یا محیط زیست باای که میبرنامه

ترین تا ی خود در سیستم قضایی از عالیکشاندند؛ با استفاده از نفوذ فزاینده

ترین رده، نظام قضایی را با گماردن قضات ارتجاعی تحت کنترل خود در  پایین

خواه های ترقیهای فراوان نیروآورند، و حتی قوانینی را که قبلاً بر اثر مبارزه

ی آن تغییر قانون سقط ترین نمونهغی کردند، )تازهبه تصویب رسیده بود، مل

جنین توسط دادگاه عالی امریکا بود(. همچنین با نفوذ در نظام انتخاباتی و قوه 

راستی را به مجلس سنا و مقننه و با صَرف مبالغ هنگفت کاندیداهای دست

قی توانستند از انتخاب کاندیداهای مترنمایندگان فرستادند و تا آنجا که می

جلوگیری کردند، و حتی برای نمایندگان ارتجاعی لایحه هم تنظیم کردند و با 

های حساس ترین اقتصاددانان را به نهادی مجریه، ارتجاعینفوذ در دولت و قوه

قوهسیاست  سه  به  نفوذ  با  که  بود  ترتیب  این  به  رساندند.  دولتی  ی گذاری 

امریکا را، که به رغمِ مسائلِ   قضاییه، مقننه، و مجریه، عملاً نظام دموکراسی

 ای دارد، به سُخره گرفتند.های برجستهاش هنوز هم جنبهجدیِ ساختاری
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سیاست همین  که  نگذشت  دیری  که  آن  بحران با  افسارگسیخته  و  ولنگار  های 

خاطر نفوذ بیش از حد همین پدید آورد، باز به  2008-2007اقتصادی بزرگی را در  

ها ادامه یافت و ابعاد  تمام شئون نظام امریکا، همان سیاست  ی نولیبرال دردارودسته 

سرمایهزشت  دولت  همین  اگر  که  آن  )مضحک  گرفت.  بخود  هم  که تری  داری 

دستلیبرتارین  مداخلههای  عدم  بر  مدام  میراستی  و  کرده  تأکید  و  اش  نبود  کنند، 

ترین شدن بزرگخاطر ورشکست  داری امریکا بهکرد، سرمایهبلافاصله »مداخله« نمی

 اش به روز سیاه نشسته بود.( نهادهای مالی و صنعتی

های   نابغه  این  که  زیست محیطی  و  اجتماعی  اقتصادی،  های  از صدمه  کنار  بر 

اهریمنی بر امریکا و نهایتا بر تمامی جهان سرمایه داری وارد ساختند، جنایاتِ سیاسی  

شان به راه انداختند را نیز نباید    که در نقاط مختلف جهان با کمک رهبران امپریالیستی

فراموش کرد. ظهور و گسترشِ جریانات بنیاد گرای مذهبی، جنگ ها و درگیری های  

ناشی از آن، مهاجرت های وسیع و فزاینده ی مردمان خاور میانه و افریقا به کشور های 

ها،  اروپایی، قدرت گیریِ جریانات سیاسیِ راست افراطی و نو فاشیستی در این کشور

های   نابغه  این  که  است  مخربی  نقش  ثمره ی  مستقیم  غیر  و  مسیقیم  بطور  همگی 

 اهریمنی به جهان تحمیل کردند. 

اتفاق میاین ی افتد که تغییرات وسیع در فرایند کار، طبقهها همه در شرایطی 

تر کرده و نیروهای چپ هم در جهان  تر و چندپارهی متوسط را ضعیف کارگر و طبقه

ضعیف سردر  و  پراکنده  و  گرفته  قرار  خود  موقعیت  اتحادیهدرگمُترین  در  اند.  ها 

و سوسیال  کارگری  احزاب  تضعیف شده،  بسیار  دارند،  خارجی  وجود  که  کشورهایی 

شده نولیبرال  خودشان  جنبشدموکرات  و  با  اند،  مخالفت  در  گهگاه  که  مهمی  های 

میسلطه  بر  سر  سرمایه  بهی  سازمانآورند،  نبود  عمر خاطر  هوا  حباب  همچون  دهی 

های وسیعی از مردمان کشورهای مختلف جهان هم درمانده از یابند. بخشکوتاهی می

ی زمینی خود به آسمان و نمایندگان مدعی آن در  فقر و بیکاری و نومیدی از آینده

پرداخته شده، بررسی زمین دل بسته  این موارد  به تمامی  اند. چون در جاهای دیگر 

است مادام که سرمایه    جانبه در این جا ضرورت ندارد. واضح بحران همه   جزییات این

پیشنیروی مقابله به  نبیند،  را در مقابل خود  ادامه رحمانهروی بیی مؤثری  ی خود 
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ی جدی دهد. باید دید که آیا نیروهای ترقی خواه جهان خواهند توانست راه مقابلهمی

اش را بیابند و روند نابودی طبیعت و انسانیت را  یهای اهریمنو عملی با سرمایه و نابغه

 متوقف کنند؟ 
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 پسندد، یدار نمالرقاب و تاج ملت مالک   کی  یبرا  گرید  یتمدن امروز   یایدن
 پرستد، یقدَرقدرت، قضاسطوتَ نم  حضرتِیاعل  

   .سازدی آلمان و سلطان تُرک را از تخت سرنگون م  صریق  
 1302اسفند    26، شماره  ستاره ایرانی  حزب جمهوری ایران، روزنامه 

 مقدمه 

سال   زمستان  حدود    1302در  بود،  مشروطه  پادشاه  قاجار  احمدشاه  خورشیدی 

گذشت، در این مدت جنگ جهانی اول درگرفت و  هفده سال از انقلاب مشروطه می

روی داد که هرکدام تأثیرات   1299ایران و انگلیس و کودتای    1919پس از آن قرارداد  

ار عمومی ایرانیان داشت. چهار دوره  ی ایران و افکسیاسی و اجتماعی زیادی بر جامعه

دور پنجم مجلس آغاز شد.    1302مجلس شورای ملی تشکیل شده بود و در بهمن ماه  

در این مجلس قرار بود شکل حکومت بعدی ایران تعیین شود. متن حاضر روایتی است  

 از وقایع آن زمستان.  

»زن  متن  جمهوری میعنوان  مهدیها گیسِ  توصیف  از  برگرفته  خان  قلیبافند« 

توصیفی بی و چنین  است  از حرکتهدایت مخبرالسطنه  برآمده  ها و صداهای  تردید 

 زنان در آن روزگار بوده است.  

-بریم که بیش از چهار ماه از برآمدن خیزش اعتراضیاکنون در روزهایی به سر می

گذرد و حضور زنان در این اعتراضات بسیار  ندگی، آزادی« در ایران میانقلابی »زن، ز

خورشیدی صداهای مختلفی    1302چشمگیر و اثرگذار بوده است. امروز نیز مانند سال  

برای شکل مطلوب حکومت بلند شده است. امروز در ایران، بسیاری از کنشگران سیاسی  

اجباری، ولو بسیار اها هستند یا مجبور به سکوت شدهیا در زندان ند، در این سکوتِ 

ها« برخاسته است. بازهم در پوشش »ضرورت کوتاه، بازهم بانگ »ابوعطا« از »قورباغه

دوران  برای  »وکیل«  انتخاب  و  فراگیر«  »ائتلاف  و  کلمه«(  »وحدت  )بخوان:  اتحاد« 

ن در حالی  شود. ای»گذار به ایرانِ آباد و آزاد«، »رضا پهلوی« به »وکالت« برگزیده می

تر و در پی مرگ پدرش سوگند پادشاهی خورده بود و شماری از است که همو پیش

به مادرش  همچنین  و  ایران حامیانش  به  پادشاهی  نظام  بازگشت  خواستار  صراحت 

 اند.  بوده
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سال   رئیس  1302در  همنامش  پدربزرگ  سابقهخورشیدی  بود.  ی  الوزرا 

  1302گشت، در زمستان سال  یش از آن برمیها سال پ خواهی در ایران به دهجمهوری 

دوم   روز  اما  است،  جمهوری  نظام  خواستار  که  کرد  اعلام  ابتدا  نیز  میرپنج  رضاخان 

ای درنگ کرد و مواضعش را در سرسرای مجلس شورای ملی لحظه  1303فروردین  

 تغییر داد.  

بهتر شود وضعیت امروز را  سال پیش بر ما رفت سبب می  99شک خواندن آنچه  بی

دهد،  درک کنیم؛ امروز که شعارهای معترضان خبر از بلوغی سیاسی و اجتماعی می

می شعار  ایران  معترض  مردم  از  دموکراسی،  بسیاری  رهبری،  نه  سلطنت،  »نه  دهند 

برابری« و »مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر«؛ امروز که زنان با بریدن گیسوانشان 

پوشند، بسیاری از آنان همچنان ی رزم میمزمان جامهآورند و هجای میآیین سوگ به

 بافند«. اند و »گیسِ جمهوری میخوان جمهوری چاووش

 خورشیدی  1302زمستان سالِ  

کار و مهمل بودند.  در آن زمستان مردم از وضع قدیم خسته بودند. برخی رجال کم

نمی کنار  با خارجیان درست  بعضی  نداشتند.  بر  آمدند. هتاکبعضی وجاهت  ی جراید 

عداوتبغض اعصاب مردم خسته و فرسوده و مرض عصبی شدیدی  ها میها و  افزود. 

خاطر احمدشاه آشفته   1همه را از پای درآورده بود و معلوم نبود دعوا بر سر چیست.

جسته صحبت بود.  میجسته  مبارک  گوش  به  ناگوار  یأس  های  سیمایش  از  و  رسید 

گرفت.  به امور قلیل بود و هر دم راه فرنگ پیش می  بارید. مزاجاً علیل و عنایتش می

رضاخانِ سردارسپه رونقی در نظام داده و نفوذ دولت را در اطراف کشور افزوده بود. 

را مرد کار می بودند. نغمهمردم سردارسپه  امید بسته  او  به  و  بدوِ  دیدند  از  هایی هم 

و ایتالیا نقل مجالس بود.    آمدها در آلمانمشروطیت در اذهان رسوخ یافته بود. پیش

هر کس به  آمد.  نواختند که به گوش اکثریت سنگین میی جمهوری می جماعتی نغمه

می سینه  به  جمهوری  سنگ  ارجوزهمنظوری  مجلس  صحن  در  صدرالسلطنه  ی زد، 

 
، تهران: مؤسسه انتشارات 1363، جلد دوم،  احزاب سیاسی ایران انقراض قاجاریهتاریخ مختصر  بهار، محمدتقی،    1

 .30امیرکبیر، ص 
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می میجمهوری  نجات  راه  را  رژیم  آن  و  منزل خواند  در  معارف  انجمن  دانست، 

ی دلنواز جمهوری  بافت، عارف در گراندهتل نغمهمی  ی جمهوریممتازالملک فلسفه 

بافتند. به نام  زدند و گیس جمهوری میها به غمزات دلربا لافِ آزادی مینواخت. زنمی

شب آبستن بود تا چه  رسید،  الوزرایِ ایران از بمبئی مقاله میموسولینیِ اسلام یا رئیس

ه برای رفتن به فرنگ به قدری هول  احمدشا  1302در روزهای آخرِ پاییز    1زاید سحر.

کرده بود که مافوق آن متصور نبود، اتومبیلش چنان سرعت گرفته بود که جز بهار و 

ای  ها عقب مانده بودند، شاه که رفت فکرهای تازهی همراهان فرسنگسردارسپه بقیه 

دو    ایام فترت بین  وقتی فکرِ جمهوری در ایران شایع شد  2به ذهن رضاخان خطور کرد.

خواهی در ایران حرف جدیدی نبود و پیش از مجلس بود، اما در آن زمستان جمهوری 

 افتاد.خواهانه به راه میهای جمهوری ها و حرکتگاه بحثآن نیز گه

 خواهی در ایران ی جمهوریپیشینه

پادشاهی مالکهر چه تاریخِ مکتوب به یاد می دارِ  الرقاب و تاجآورد وارثانِ مذکرِ 

خورشیدی که محمدشاه سومین پادشاهِ    1227ایران بودند. اواخر تابستان سال    مملکت

دودمان قاجار درگذشت جمعی بر سر میرزا صدرالممالکْ وزیر وظائف و اوقاف اجتماع  

دیدِ  نموده و امورات دولتی را منوط به مصلحت  جمهورکردند که باید دولت ایران را  

اما در آن روز و روزگار بیش از این به خواستِ جمهوری پرداخته نشد   3جمعی ساخت.

شاه نیز وقتی  و ناصرالدین میرزای قاجار سلطان صاحبقران شد. در دوران ناصرالدین

ملکم سال  میرزا  در  فراموش   1238خان  اندیشهخورشیدی  داد  ترتیب  را  ی  خانه 

جمهورشدنِ شاهزاده برای رئیس کرد و در تلاش بود زمینه را  جمهوریت را تبلیغ می

 
ی زندگی  ای از دوره ای از تاریخ شش پادشاه و گوشهخاطرات و خطرات توشههدایت )مخبرالسلطنه(، مهدیقلی،   1

 .459و  458، تهران: نشر زوّار، صص 1344، من

 .164، ص 1363بهار،   2

ی مطالعات تاریخی، بهار مقدم، عباس، »تأملی در جمهوری رضاخانی با اتکا به اسناد تاریخی«، نشریهپرتوی   3

 .119تا  74، صص 6، شماره 1384
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ناصرالدینالدینجلال سازد،  فراهم  فراموشمیرزا  داد  فرمان  و  کرد  وحشت  خانه  شاه 

  1منحل گردد و ملکم و پدرش از ایران تبعید شوند و جماعتی هم گرفتار محبس شدند. 

سال   ناصرالدین  1268در  سلطنت  هنوز  که  آقا  خورشیدی  داشت،  ادامه  شاه 

ی عذرا«  تاریخی به نام »بوسه -ازی از مترجمان دولتی داستانی سیاسیسیدحسین شیر

(The Virgin’s Kissترجمه کرد و آن را به امین ) الدوله رئیس دارالشورای کبرای

الدوله داستان را پسندید. موضوع آن داستان مبارزات آزادیخواهان دولتی نشان داد. امین

الدوله به مترجم این ی امین هم بود. توصیهخواهان در سرزمین تاریخیِ بوو جمهوری 

امکان   قدر  به   ... نموده  مقتضیات عصر  رعایت  و  ندهید  از دست  را  »احتیاط  بود که 

پوشیده سخن گویید ... ]طوری[ که با مزاج پادشاه و اقتضای وقت موافق افتد«. البته  

ناصرالدین ئن« بود و  خواه« مرادفِ »مفسد و خاشاه لفظ »جمهوری در عرف حکومتِ 

لغت »جمهوری« و »جمهوری ازاین  بود، در  رو در آن داستان هر جا دو  طلب« آمده 

طلب« جایگزین شد، با وجود این  اش دو لغت »سلطنت مشروطه« و »مشروطهترجمه 

ی ی داستان »بوسه ملاحظات، به دلیل برخاستن اعتراضات مردمی علیه دولت، ترجمه 

مترجم به اتهام همکاری با همفکران میرزا ملکم خان  عذرا« منتشر نشد، مدتی بعد نیز  

پاره بعد در  و دخالت در نشر  نوزده سال  این داستان  اوراق سیاسی دستگیر شد.  ای 

   2، دو سال پس از صدور فرمان مشروطیت، منتشر شد.1287

ی شاه قاجار زمینه خواهی در ایران در روزگار ناصرالدینی جمهوری باری، اندیشه

ف جنبش مساعد  سرکوب  برای  مستبد  حکومت  و  نداشت  اجتماعی  و  های  رهنگی 

مُهر جمهوری  بر آن اعتراضی  قیام    1270زد. در سال  ها میخواهی  وقتی  خورشیدی 

شاه و درباریان وانمود کردند که  پا شد ناصرالدینی رژی بهتنباکو برای لغو امتیازنامه

جمهوری  دسمعترضانْ  را  امتیازنامه  و  هستند  شاه  خواه  علیه  مردم  شوراندن  تاویزِ 

کوشیدند مدعای اصلی مخالفان امتیاز رژی را سرنگونیِ سلطنت  اند. درباریان میساخته 

 
، تهران:  1363، به اهتمام محمدعلی صوتی،  گزارش ایران قاجاریه و مشروطیتهدایت )مخبرالسلطنه(، مهدیقلی،     1

 .140نشر نقره، ص 

 .78- 76، تهران: نشر گستره، صص 1387، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایرانفریدون، آدمیت،   2
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کنند.  کلمه   1قلمداد  دو  روزگار  آن  جمهوری در  و  »جمهوری  و  ی  طرد  رمز  خواهی« 

انگ نوع  این  بود.  مظفرالدینسرکوب  زمان  در  عینزنی  یافت.  ادامه  نیز    الدولهشاه 

خواهان را جمهوریت ی مشروطه کوشید هدف و خواسته شاه میصدراعظم مظفرالدین

پیغام می رهبران مذهبی  برای  و  تأکید میمعرفی کند  و  کرد که »معترضان فرستاد 

طلب« هستند که مقصودی جز انقراض مملکت و  دین و جمهوری جو، بیای مفسدهعده

حرف همین  ندارند.  روحانیت  که  هوحدیثانهدام  طباطبایی  سیدمحمد  شد  سبب  ا 

طلب گویند ما مشروطهخواستار مجلس و قانون بود روی منبر بگوید: »حالا بعضی می

ها را باشیم، به خدای عالمیان و اجداد طاهرینم قسم که این حرفطلب میو جمهوری 

  2بندند«. مردم به ما می

ب او  زورآزمایی  هیاهوی  در  قاجار،  شاه  محمدعلی  زمان  مشروطه در  خواهان، ا 

میرزا  مسعود  آمد.  خوش  شاه  از  مستبدتر  شاهزادگانِ  از  یکی  مذاق  به  جمهوریت 

خواه شد و سودای السلطان که ستمگری او در اصفهان زبانزد همگان بود جمهوری ظل

  1296یک سال پیش از پایان جنگ جهانی اول، در    3پروراند. جمهوری در سر میریاست

ی  هایی دربارهروسیه رخ داد، در محافل تهران حرف و حدیث  1917خورشیدی، انقلاب  

ریاست  و  جمهوری  به  سلطنت  از  ایران  رژیم  نظیر تغییر  اشخاصی  جمهوری 

ها افتاد، اما  الممالک بر سر زبان خان مستوفیمیرزا فرمانفرما و میرزا حسن عبدالحسین 

 4شیپور جنگِ بزرگ در جهان نواخته شد.

ایران درگیر چالش اول جامعهبا شروع جنگ جهانی   های دیگری شد و امکانِ  ی 

به حرکتجمهوریت  گرفت  پایان  که  بزرگ  جنگ  شد.  گذاشته  کنار  های  کل 

  1302خواهانه از سر گرفته شد. حسن امین از عصر مشروطیت تا پیش از سال  جمهوری 

 
 پرتوی مقدم به نقل از شیخ حسن کربلایی.  1

 الاسلام کرمانی.همان به نقل از ناظم  2

 همان به نقل از هدایت.  3

 ای.همان به نقل از کمره   4
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حرکت از  مورد  هفت  جمهوری خورشیدی  میهای  شرح  ایران  در  را  که  خواهی  دهد 

  1اش این است:لاصه خ

مشروطیتجمهوری  .1 عصر  از  طلبان  کمی  شمار  قاجار  عصر  در   :

فرهیختگان ایرانی که تحت تأثیر قانون اساسی فرانسه بودند اصل جمهوریت  

کردند. ]علاوه  را برای رهایی کامل از نظام استبداد مطلق در ایران تجویز می

پیش که  مواردی  مقالهبر  در  حاضر  تر  نمونهی  شد[  رسالهاشاره  آن  ی ی 

»کتابچه در باب قواعد حکمرانی مملکت فرانسه« است که در عصر ناصری 

ترجمه شد. این رساله را ژول ریشار فرانسوی که از معلمان دارالفنون بود به  

که مؤلف فرانسوی است اما انتشار آن  فارسی ترجمه کرد. به نظر امین با این

ی شک خالی از تأثیر نبوده است. چندی بعد در دههزبانان بیدر میان فارسی

ای ای ناشناخته در رسالهپایانی منتهی به امضای فرمان مشروطیت نویسنده

ی انتخابی« یعنی جمهوری حمایت کرد.  به زبان فارسی از »حکومت منفرده

خواهان ایرانی را که خارج از  ها، جمعی از مشروطهعلاوه کنید بر این رساله

های جمهوری های سیاسی اروپا و قوانین اساسی دولتبودند و با نظامکشور 

بودند.   ایران  در  نظام جمهوری  برقراری  طرفدار  گروه  این  داشتند.  آشنایی 

ی استبداد خصوص پس از دورهرو پس از امضای فرمان مشروطیت و بهازاین 

و خلع محمدعلی نظام سیاسصغیر  عنوان  به  اصل جمهوریت  قاجار،  ی  شاه 

 شد. ی ایران در داخل و خارج از کشور تبلیغ میآینده

خورشیدی به رهبری   1294: این جنبش از سال  جنبش جنگل در گیلان .2

خان از مجاهدین  خان جنگلی در گیلان آغاز شد. میرزا کوچک میرزا کوچک 

ی مملکت همراه با نیروهای  خواه بود و در اعتراض به وضع آشفته مشروطه 

 
»تاریخچه   1 سیدحسن،  جمهوری امین،  نشریهی  ایران«،  در  اقتصادی،  خواهی  و  سیاسی  اطلاعات  ،  1380ی 

 .95تا  86، صص 172و  171های شماره 
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جن در  خود  مرکزی  نظامی  دولت  تشکیلات  برابر  در  و  شد  مستقر  گل 

با   ایران،  با هدف تعمیم نظام جمهوری در سرتاسر  را  »جمهوریت گیلان« 

ها بدون ذکر  ی جنگلیی اول مرامنامهحفظ تمامیت ارضی، بنیاد نهاد. ماده

میکلمه عامه«  »حکومت  از  »جمهوریت«  شبیه ی  آن  مفهوم  که  گوید 

ه و قوای عالیه در دست نمایندگان ملت جمع جمهوریت است: »حکومت عام

ها »قوای مجریه در مقابل  ی جنگلیی دوم مرامنامهخواهد شد«. و طبق ماده

از مختصات نمایندگان متناوب ملت  منتخبین مسئول بوده و تعیین آن ها 

اختلافمی ایجاد  با  اما  با  باشد«.  و  شدند  منشعب  گروه  این  اعضای  نظرها 

 گیلان به آخر رسید. ن عمر جمهوریگرفتن رضاخاقدرت

گیلان .3 سوسیالیستی  جمهوری  خردادماه  تأسیس  در   :1299  

های جنبش جنگل »حزب کمونیست ایران« را تشکیل دادند و  سوسیالیست 

این   کردند.  اعلام  را  گیلان«  سوسیالیستی  شوروی  »جمهوری  تأسیس 

خان بودند.  نیروهای کمونیست بخشی از اعضای منشعب از گروه میرزا کوچک 

الله خان دوستدار به مقام سرکمیسری »دولت جمهوری شوروی  دکتر احسان 

حیدرخان  و  جنگ  وزیر  قربان  خالو  و  شد  منصوب  گیلان«  سوسیالیستی 

این عمواوغلی وزیر خارجه  اعضای  نپایید که  ی دولت جمهوری شد. دیری 

به دست    1300حزبی تحلیل رفتند و در بهار  های درونجناح نیز با تجزیه

 رضاخان سردارسپه سرکوب شدند. 

های تبریز به دموکرات  1299: در فروردین  جنبش خیابانی در آذربایجان  .4

ای منتشر کردند و در آن جمهوریت ایران  رهبری شیخ محمد خیابانی بیانیه

حکومت  برقراری  همچنین  و  کردند  اعلام  مشروطه  سیاسی  نظام  تداوم  را 

تأسیس   هدف  با  را  ایجاد  »آزادیستان«  سلطنت،  براندازی  ملی،  حکومت 

با   کردند.  اعلام  آذربایجان  در  خودمختاری  برقراری  و  ایران  در  جمهوری 
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ها و همدستی  گری آذربایجان و همراهی قزاق انتصاب مخبرالسلطنه به والی

 ی ژاندارمری آذربایجان حکومت »آزادیستان« سرنگون شد.فرمانده

در پی    1300: در سال  خراسان  خان پسیان درمقاومت کلنل محمدتقی .5

ی سیدضیاءالدین طباطبایی و نومیدی کلنل پسیان از مذاکره  سقوط کابینه 

خواهی از سوی خراسان بلند شد. کلنل  های جمهوریبا احمدشاه قاجار، صدا

سالاری و مخالف حکومت اشراف بود و مردم خراسان از پسیان خواهان مردم

 کردند. مقاومت او حمایت می

: ماژور ابوالقاسم لاهوتیِ کرمانشاهی افسر  ژاندارمری در آذربایجان  شورش .6

گرا پس از شکست قیام شیخ محمد خیابانی با گروهی از پیروان و شاعر چپ

دموکرات و  از خیابانی  تن  نظر سه  زیر  و  آمدند  تبریز گرد  در  ناراضی  های 

اکم  پرست به قصد تأسیس جمهوریت و برچیدن نظام سیاسی حافسران میهن 

کودتا   برآمدند.  کودتا  تدارکِ  در  بود  سردارسپه  روزافزون  نفوذ  تحت  که 

 شکست خورد و لاهوتی به شوروی رفت. 

: حیدرخان عمواغلی رهبر »حزب کمونیست  های جوانحزب کمونیست .7

خان برخی شهرهای ایران« در شمال کشور پس از جداشدن از میرزا کوچک 

»شورای برقراری  و  کرد  اشغال  را  آن   گیلان  در  را  کمونیستی«  جمهوری 

ها مبارزه کرد و حیدرخان عمواغلی  خان با آنمنطقه اعلام کرد. میرزا کوچک

 کشته شد.

 خورشیدی  1302خواهی در سال  جمهوری

به کارهای سیاسی   پنجم شورای ملی رضاخان کاری  برقراری مجلس  از  تا پیش 

دیگری داشت. سرباز درست درون مجلس و نمایندگان اکثریت و اقلیت نداشت. کارهای  

کرد. از خراسان، از گیلان، از این طرف، از آن طرف، هرچه کرد. اسلحه جمع میمی

انداخت روی دوش سربازانش. در ایالات ایران مراکز مقتدری از  کرد میتفنگ پیدا می
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منصبان جدید و قدیم تشکیل داده بود. خیلی سعی داشت که در  امیرلشکرها و صاحب

کرد  ها صحبت میکرد، با آناو بد نگویند. با نویسندگان و سیاسیون ملاقات می  جراید از

به نظر بهار در آن شرایط کمال مطلوب مردمِ    1داد.ها شرح میو خدماتش را برای آن

خسته از پریشانیِ اوضاعْ پیداشدن دولت فعال و بادوامی بود که با صلابت و پاکدامنی  

ومرج  لاحات کند و نظم و نسقی به کارها بدهد و از هرجو جرأت بیاید و شروع به اص

جلوگیری کند. ده سال بود این فکر در مغزها جای کرده بود که یک نفر مرد فعال بیاید  

خواهی بروز کرد  ی جمهوریمرتبه در لفافهو اختیار کار را در دست بگیرد. این آرزو یک

خواست!« در کاخِ سردارسپه ری میو بهار معتقد بود که در واقع »دولت از ملت جمهو

 2کشیدند. ی جمهوری میوآمد داشتند و نقشهشماری از نویسندگان و سیاسیون رفت

تاریخ   ترک«.   1302آبان    6در  »جمهوری  به  شد  تبدیل  عثمانی«  »امپراتوری 

تشکیل جمهوری ترکیه از راه اصلاحات قانونی اعلام شد و غازی مصطفی کمال آتاتورک  

ر مقام  سال  یاستبه  شهریور  در  کمال  مصطفی  رسید.  ترکیه  به   1300جمهوریِ 

و از این نظر او همتای ترک رضاخان    3فرماندهی کل قوا در عثمانی منصوب شده بود 

هایی در ایران به دنبال داشت. بود. خبر تأسیس حکومت جمهوری در ترکیه واکنش

ا آتاتورک  کمال  مصطفی  برای  تبریکی  تلگرام  ایران  اخبار  دربار  با  کرد.  رسال 

دی    29تر شدند. در  خواهان ایران فعالرسید جمهوری انگیزی که از ترکیه میهیجان

روزنامهروزنامه  1302 کرد.  دفاع  ایران  در  جمهوری  تأسیس  از  استانبول  در  های  ای 

حامی رضاخان در تهران به دنبال نظر رضاخان در مورد جمهوری بودند. اما رضاخان  

داد، او گفته بود: »پیشرفت کشور بیشتر به  کرد و پاسخ روشنی نمیمی محتاطانه عمل

روحیات مردم بستگی دارد تا به شکل حکومت. یونان و انگلیس را در نظر بگیرید، هر  

 
 .29، ص 1363بهار،   1

 .30، ص 1363بهار،   2

 .29، تهران: نشر فنجان ، ص 1399، ی ابوالقاسم عارف قزوینیآیین درباره چرخ بیصفرزاده، فرهود،   3
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اند در حالی که یکی رو به انحطاط و فاسد و دیگری سرزنده و مرفه است.  دو سلطنتی

   1گیرند«. ان جمهوری در برابر هم قرار میمکزیک و فرانسه نیز به همین ترتیب به عنو

گفتند سرگرم زندگی پرتجمل خود است. در ایران برخی احمدشاه در اروپا بود و می

ایران بود و در نظر   سیاستمداران کارزاری راه انداختند که هدفش تأسیس جمهوریِ 

ز اول فروردین جمهور ایران کنند. عهد و قرار بر این بود که روداشتند رضاخان را رییس

کارزار مطبوعاتی سنگینی در    1302ماه  جمهوری ایران اعلام شود. اواخر بهمن   1303

حمایت از تأسیس جمهوری به راه افتاد. هر روز مطالبی در دفاع از جمهوری و نکوهش  

   2گرفت. شد و هیچ اقدام آشکاری برای جلوگیری از آن انجام نمیسلطنت منتشر می

ی مجلس پنجم رسماً برگزار شد. دستور کار این جلسه جلسه  1302بهمن  22در 

ی الغای سلطنت و تأسیس جمهوری بود. نمایندگان این مجلس حامیان  تدوین لایحه

جمهوری به رهبری سیدمحمد تدین و مخالفان جمهوری به رهبری سیدحسن مدرس  

با    نامه جمهورینام  ی بلند به  ابودند. محمدتقی بهار تمام وقایع آن روزها را در قصیده

جزئیات به تصویر کشیده است. طبق اظهارات بهار در این قصیده تدین اطمینان داشت 

تواند اکثریت مجلس را معین کند و تا پیش از عید نوروز به هر زور و ضربی که  که می

انون مانع او  شده رأی مثبت مجلس را برای برقراری جمهوری بگیرد و در این راه نه ق

گفتند تا وقتی قشون با ماست نه ترسی  خواهان میشود نه افکار عمومی. جمهوری می

از روحانیون داریم، نه وحشتی از خیزش ملت علیه جمهوری. شتاب در کار بود که تا  

انقلابی از ترس شب عید کار سلطنت تمام و جمهوری برقرار گردد. مشروطه خواهانِ 

خواهان انگ اشرار  کردند تا از سوی جمهوری شدند و مخالفتی نمیشان آفتابی نمیجان

 و ارتجاعیون نخورند. 

 

 

 
، تهران: نشر چشمه،  1400،  تاریخ فرودستان جستارهایی در تاریخ اجتماعی کارگری و ملی ایراناتابکی، تورج،     1

 .40به نقل از آرشیو اسناد بریتانیا، ص 

 .42اتابکی به نقل آرشیو اسناد بریتانیا، ص   2

https://ganjoor.net/bahar/mosammatbk/sh16
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 سازد علینقی وزیری مارش جمهوری می

ساله بود در    37دان که آن زمان  علینقی وزیری موسیقی   1302بهمن    9در تاریخ  

اعلانی منتشر کرد و در آن به اطلاع عموم رساند که »این بنده    شفق سرخی  روزنامه

ی آقا قاسم  ی عالی موسیقی را در خیابان نادری، کوچه علینقی وزیری افتتاح مدرسه

همین زمان علینقی وزیری برای    1نماید«. ن میاعلا  1302حوت    1شیروانی، در تاریخ  

جمهوری  با  و  همراهی  ساخت  کمالی  حیدرعلی  از  شعری  اساس  بر  مارشی  خواهان 

  2ابراهیم آژنگ مدعی بود که آهنگ آن از مارشی فرانسوی اقتباس شده است. 

 سراید عارف قزوینی مارش جمهوری می

از وضع مملکت بسیار اندوهگین  عارف قزوینی شاعر منتقد سلطنت قاجار نیز که  

نابه اوضاع  و  شاه  نقد  در  شعرهایی  میبود  مملکت  های  فعالیت  3سرود.سامان 

اش را با جریان ضدقجری ثابت  ای شد برای عارف که همدلیخواهان انگیزهجمهوری 

کند. او مارش جمهوری را با سه دور اشعار آن ساخته و پرداخته، برای احترازی که در 

ن سردارسپه داشت از اتمام دور آخر آن خودداری کرد. روشنفکران و بسیاری از بردنام

دار آن روزگار اعتمادی به سردارسپه نداشتند. عارف همان شاعری خواهان ناممشروطه 

خواهی تصنیف مشهور »از خون جوانان وطن روزهای جمهوری تر از این  بود که پیش

انقلا راه  برای شهیدان  را  نحوهلاله دمیده«  عارف  بود.  ی ساختن  ب مشروطه سروده 

پیشنهاد کرد   ناصرالاسلام  و  رساند  ندامانی  ناصرالاسلام  اطلاع  به  را  مارش جمهوری 

با   همراهی  برای  کنسرتی  و  بیاورد  را  سردارسپه  نام  جمهوری  مارش  در  عارف 

ر چند  خواهان برگزار کند. ناصرالاسلام عارف را نزد سردارسپه برد و با این کاجمهوری 

خواست ماجرای اپرا نساختن عارف برای سردارسپه را جبران کند هدف داشت، او می

شان با عارف صاف نبود قصد  جایی که مدرس و برخی نمایندگان مجلس دلو از آن 

 
، جار و پهلوی و آرشیو اسناد ملیاخبار و اسناد کلنل علینقی وزیری در مطبوعات عصر قانورمحمدی، مهدی،     1

 .26، تهران: نشر ماهور، ص 1398

 .92صفرزاده، ص   2
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داشت از دولتِ وقت حقوق و مقرری برای عارف درخواست نماید و در نهایت هدفش  

خواهیِ  ی مردم به نفع جمهوری رف در میان عامهاین بود که از نفوذ کلام و موسیقی عا

سردارسپه استفاده کند. عارف با اکراه این پیشنهاد را پذیرفت و دو غزل جدید سرود.  

کرد.   اعلام  کار  این  از  را  خود  خرسندی  وی  و  رسید  سردارسپه  عرض  به  موضوع 

شد  م میدر منزل دکتر حسین بهرامی احیاءالسلطنه انجا  های کنسرت جمهوری تمرین

 1و نزدیک به سه هزار تومان بلیت به فروش رسید.

تاریخ    شفق سرخی  در روزنامه اعلان کنسرت جمهوری    1302اسفند    12به  در 

ی قاجار و خشم ملی  ی سلسلهدادن موقعیت تاریک و آشفته نوشته شد: »برای نشان

بهتر   چیز  به جمهوریت هیچ  نسبت  عمومی  تمایل  و  این خانواده  به  اشعار نسبت  از 

ی پرور از غیظ و کینههای مهیج عارف نیست ... این اشعارِ احساسحساس و سروده

ملی نسبت به دودمان قاجار و از افکار عمومی نسبت به اصول جمهوریت سیراب است« 

و دو روز بعد در اعلانی در همان روزنامه نوشته شد: »ارتعاشات روح ملت ایران را شما 

ای است که از  انگیز دریچه خواهید شنید و این سرود هیجان  های عارفدر طی آهنگ

کنیم همین سرودی که شب بیست آن نور جمهوریت بر ایران خواهد تابید و تصور می

نمایش گذاشته خواهد شد، سرود رسمی حکومت جمهوری   به معرض  و دوم حوت 

د: »امشب  نوشته ش  شفق سرخاسفند در اعلان دیگری در  21ایران خواهد شد.« و در 

ترین نغمات شاعر ملی  شنوید و حساسهای عارف را میترین ترانه در گراندهتل قشنگ

هیجان و  کرد  خواهید  گوش  را  نوازش خود  را  شما  روح  جمهوری  نغمات  انگیزترین 

اسفند    22تا    20خواهد کرد. کنسرت جمهوری را فراموش نکنید.« کنسرت در روزهای  

 ن مراسم عارف ابتدا غزل جمهوری را خواند:در گراندهتل برگزار شد و در آ

 رسد از دور رأیت جمهور کنون که می

 ی آن زندگی مبارک بادبه زیر سایه

 ی سلطنت بخوان عارفتو نیز فاتحه

 خداش با همه بدفطرتی بیامرزاد 
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 سپس مارش جمهوری اجرا شد:

 روی دلکش موی دیجور ]...[ 

 نیست دوران قجر باد 

 د باروبر بااین شجر بی

 نام شاهی روسیَه باد 

 زنده سردارسپه باد

 در ادامه غزل زیر خوانده شد: 

 جای ی جمهوری ما تا همهمژده ده مژده

 هاتف غیب به تأیید خدا خواهد برد

 باد سردارسپه زنده در ایران عارف 

 کشور رو به فنا را به بقا خواهد برد 

 و بعد تصنیف زیر اجرا شد:

 رحم ای خدای دادگر کردی نکردی

 ابقا به اعقاب قجر کردی نکردی 

 با مجلس شورا ز عارف گو جز این کار 

   1فردا از کار دگر کردی نکردی

هفته   1302اسفند    25روز   درباره  ناهیدی  نامهدر  گزارشی  عارف در  کنسرت  ی 

طور کلی کلمات برجسته و مضامین فکر مهیج ]بود[ ابیات و سرود  نوشته شد که »به 

می توأم  داوود[  ]نی  خان  مرتضی  مضراب  قدرت  با  که  عارف  حضرت  شد  جمهوریِ 

داد که بعضی از شدت غیظ و کینه نسبت به سلطنت جمعیت حاضر در سالن را تکان می

کردند  اختیار گریه کرده و مسبب بدبختی ملت را نفرین میقامحمدخان بیی آغ سلسله 

... یکی از مسائل جالب توجه این کنسرت موضوع نظم و ترتیب بود که در ایران سابقه 

تاج و  بود  آگاه  عارف  شعر  تأثیر  میزان  به  سردارسپه  همسر نداشت«.  آیرملو  الملوک 

ی جمهوری خیلی طرفدار رضا قضیه  رضاخان بعدها در خاطراتش نوشت: »عارف در

ی بیرونی کنسرت جمهوری  گفت«. جلوهبود و در وصف رضا شعرهای خوب و محکم می
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ای نوشتند عارف سه هزار تومان پول های زیادی برانگیخت. عدهطوری بود که واکنش

 گرفته و این برنامه را اجرا کرده است.  

 عارف قزوینی در مارش جمهوری سروده بود: 

 نت کو رفت گو روسلط

 نام جمهوریت از نو 

 سلطنت را همچو بهرام 

 زنده باید کرد در گور

 ره باد کار ایران روبه

 نام شاهی روسیَه باد 

 خواند قمرالملوک وزیری مارش جمهوری می

هایش را صریح بیان ها آوازخوانِ جوان شجاعی بود و اندیشهقمرالملوک در آن سال 

بهمن  می در  ع  1302کرد.  مدرسهوقتی  افتتاح  به  مربوط  اعلان  در  وزیری  ی لینقی 

»کلاس نوشت:  زنانهموسیقی  اروپاییهای  به  منحصر  مدرسه  این  و  ی  ارامنه  و  ها 

ها( خواهد بود و اوقات جلسات او )زنان( به کلی از  ها )پاورقی: منظور یهودی اسرائیلی 

ر نقد این اعلان  های مردانه مختلف و مجزا خواهد بود«، قمرالملوک مطلبی دکلاس

نوشت و به ممنوعیت حضور زنان مسلمان در این مدرسه اعتراض کرد. او خطاب به 

روزنامه شمار  از  که  دشتی  جمهوری علی  نوشت: نگاران  بود  سردارسپه  حامی  و  خواه 

کنم از اینکه امثال حضرت عالی مردمان متفکر و طرفدار تجدید  آقای دشتی تعجب می»

فرمائید  ی اسلام این قبیل اعلانات را درج میا تمام قوانین مقدسهاوضاع ایران و آشنا ب

اعلانبدون آن اعلان  ...  که در ذیل  آگاه فرمائید  اشتباهی که کرده است  از  را  کننده 

خیلی غریب است در مملکت ما هر شب در سالون گراندهتل برای مردها سینما است،  

کند. همین که  نمازی اعتراض نمیشتیاتر است، واریته است و هیچ آخوندی، هیچ پی

گمناممی در   ... خانه  فلان  در  کوچه شنوند  زنترین  میها  خودشان ها  برای  خواهند 

که یک نفر مرد هم در آن شرکت داشته باشد، فوراً سینمایی ترتیب بدهند بدون آن

ل قبل  شود که اسلام رفت ... مگر بیست ساها بلند میپرستداد و فریاد عوام و خرافات
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شدند.  نبود که متجاوز از ده هزار زن و مرد برای دیدن تعزیه در تکیه دولت جمع می

در همین ایام مگر همه ساله در ماه محرم و صفر زن و مرد برای شنیدن ذکر مصیبت 

های  کنند ... آقای دشتی زنحضرت خامس آل عبا )ع( در یک مجلس مجالست نمی

شاه و  شاه و ناصرالدینهای ایام مظفرالدینر از زن تایران در عصر حاضر خیلی بدبخت

سایر سلاطین عصور گذشته هستند ... آقای دشتی اگر دلتنگ نشوید و به رفیق شما  

ها خیلی بهتر داد، کار ]و[ بار زن البکا تعزیه نشان میبرنخورد، در آن وقتی که معین

برای رستاخیز سلاطین ایران بود از این ایام که رفیق شاعر شما )میرزاده عشقی( اپرا  

البکا  ی معینکنم که عُرضه سازد و اگر رفیق شاعر شما خیلی دلتنگ نشود عرض میمی

. البته قمرالملوک خود نیز یکی از شعرهای اپرای 1خیلی بیشتر از رفیق شاعر شما بود«

ری  رستاخیز سلاطین میرزاده عشقی را اجرا کرد، اما میرزاده عشقی از مخالفان جمهو

 بود و احتمال دارد نقد قمرالملوک به این مخالفت عشقی هم مربوط باشد. 

علی دشتی به نقد قمرالملوک پاسخ داد که »تعلیم موسیقی از طرف یک مرد به 

ی ما چندان زیبنده نیست و علاوه باید این نکته را ذکر کرد که فساد  ها در جامعهزن 

رفته باعث این شده است که اجتماع زن و  رفتهها  اخلاق مردها و جلافت بعضی از زن

 2البکا را ترجیح بدهید«. مرد ممنوع شود و شما زمان معین

چیزی مردم افتادگی و بیقمرالملوک زندگی در فقر و بینوایی را تجربه کرده و عقب

را دیده بود و خواهان تغییر و تحول بود. او باور داشت که باید کاری مهم و جدی کرد.  

را که در ستایش  ین ازا از خبر تشکیل جمهوری بسیار استقبال کرد و شعر عارف  رو 

جمهوری  آوازش  با  قمرالملوک  خواند.  بود  مارش  جمهوری  رساند،  یاری  را  خواهان 

اش منتشر شود و به ایران  جمهوری را خواند و قالب آواز به لندن ارسال شد تا صفحه

ترین زن  خواهجمهوری   1302پر بیراه نیست اگر بگوییم قمرالملوک در سال    3بازگردد. 

خورشیدی زنان دیگری هم بودند    1302در میان زنان ایران بود. در سال پرهیاهوی  
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در   وطن که  نسوان  ایران  جمعیت  فعالیت  خواه  زنان  زندگی  وضعیت  بهبود  برای 

در تهران   مکر زنانکه به نام    ای راکردند. زنان این جمعیت در همان سال جزوهمی

ی نظمیه سوزاندند و به فرهنگ مردسالار  منتشر شده بود در میدان توپخانه در برابر اداره 

و تحقیر زنان اعتراض کردند، آن روز محترم اسکندری دبیر این جمعیت نطقی پرشور 

   1. در دفاع از زنان ایران ایراد کرد. اعضای جمعیت توقیف و کمی بعد آزاد شدند

وطن نسوان  جمعیت  اعضای  و  قمرالملوک  کار  معلوم  اهمیت  زمانی  ایران  خواه 

جامعهمی در  زنان  وضعیت  به  که  کنیم.  شود  نظر  ایران  روز  آن  سال  ی    1302در 

زار زن و مرد باید از هم جدا و هر جنس از یک هایی نظیر لالهخورشیدی در خیابان

از یک   کردند. کسی حق نداشتطرف خیابان عبور می یا خواهر خود  مادر  با  همراه 

ها بود و سمت چپ مخصوص روِ سمت راست مخصوص زن طرف خیابان عبور کند. پیاده

ها باشد  مردها. همچنین در درشکه هم مردها حق نداشتند با هیچ زنی ولو از محارم آن

را    کرد اوسوار شوند. علاوه بر این اگر کسی در خیابان حتی با خواهر خود صحبت می

ای کردند که جریمهجلب و به نظمیه برده و محکوم به ادای پنج تومان و دو قران می

بود. جنجال  2سنگین  سال  ابراهیم  همان  شد.  پا  به  زنان  حجاب  مورد  در  نیز  هایی 

 1302شهریور    26. در  ی جواناننامهی  نوری مردی فمینیست بود و مدیر روزنامهخواجه 

نخستین شماره که  اعتراضات    یهنگامی  و  پا شد  به  بلوایی  منتشر شد  روزنامه  این 

ی روزنامه و مقاله گسترده و تعطیلی بازار را به دنبال داشت. علت آن بلوا رباعی سرلوحه 

و   ننگ«  »نقاب  سیاه«،  »کفن  به  روبنده  و  چادر  رباعی  آن  در  بود.  مهم«  »پیشنهاد 

گر طالب آزادی و علم و  »حجاب جهل« تشبیه شده بود و از زنان خواسته شده بود »

ایران پیشنهاد میهنرید« چادر را بردارید. در آن مقاله خواجه  کرد که  نوری به زنان 

زنان ترکیه را سرمشق خود قرار دهند و چادر را کنار بگذارند و به جای آن چارقد به 

درباره و  کنند  خشمگین سر  مردان  از  شماری  بود.  داده  توضیح  کار  این  مزایای  ی 

مجازات  نعره خواهان  و  کردند  تجمع  تهران  دادگستری  ساختمان  برابر  در  زنان 

 
، تهران: نشر خجسته، صص  1400،  ش  1314تا    1301خواهِ ایران  جمعیت نسوان وطنخسروپناه، محمدحسین،     1
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ها  دین در روزنامه نوشته که باید ما همه زن گفتند »این بینوری شدند. برخی میخواجه 

لخت در کوچه بگردانیم. ما پای ناموس که به میان بیاید بالای  و خواهران خود را لخت 

نوری را به دادگاه کشیدند. تهران ملتهب خواجه زنیم.« شکایت صورت گرفت و  جان می

اعضای   و  وطنبود  نسوان  ایرانجمعیت  جلسه  خواه  در  همگی  گرفتند  ی تصمیم 

خواجه محاکمه روی  ی  چادر  در  مستور  زنان  از  جمعی  بنابراین  یابد.  حضور  نوری 

ری نوآرامی به دفاع آقای خواجه های دادگاه در جایگاه تماشاچی نشستند و بهنیمکت

گوش دادند. حضور زنان در دادگاه و مردی مدافع حقوق زنان در جایگاه متهم ابهت  

ی دادگاه سیاسی داد که به نظر بدرالملوک بامداد شاید فتح باب  مخصوصی به جلسه

نوری به چهار ماه  حضور زنان در دادگاه و مجالس رسمی باشد. در آن دادگاه خواجه 

دو سال توقیف روزنامه محکوم شد. حضور اعضای حبس و دویست تومان جزای نقدی و  

وطن  نسوان  ایرانجمعیت  خواهران    خواه  از  تن  دو  عضویت  نیز  و  دادگاه  این  در 

نامخواجه  به  عفتنوری  نظمهای  و  بدبینی  الملوک  باعث  جمعیت  این  در  الملوک 

»این  گیری آنها علیه این جمعیت شد. اعلام کردند که  گرایان و روحانیون و موضعسنت 

خواهد چادر را از سر زنان بردارد« و تبلیغاتی از این دست موجب شد شائبۀ جمعیت می

اعضای  بی وطندینی  نسوان  ایران  جمعیت  تودهخواه  بین  و در  شود  مطرح  مردم  ی 

های کوچه را تحریک محترم اسکندری را مورد اذیت و آزار قرار دهند. حتی گاه بچه

ریختند و سنگ به ایشان  ترم اسکندری خاک بر او مینمودند که در موقع گذر محمی

وگو ماهیت جمعیت و  کردند با بحث و گفتانداختند. اعضای جمعیت هم تلاش میمی

آقا  ها ناموفق بود، مثلاً یک بار نزد حاجهای آن را توضیح دهند ولی گاه تلاشبرنامه

فت: »بروید در منزل بنشینید ها گآقا به آنجمال رفتند و با او بحث کردند، در آخر حاج

جوراب ببافید وقتی پول آن را درآوردید خمسش را به من بدهید و خودتان به مکه 

قمرالملوک در چنین وضعیتی مارش جمهوری را خواند و در گراندهتل بدون   1بروید«. 

 حجاب کنسرت اجرا کرد. 
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 بیندخواهان نمیجمهوریگوید »مردم« را در میان  محمدتقی بهار می

نوشتند و از حکومت انتخابی تعریف  در تهران جراید بر ضد شاهِ مشروطه مقاله می

رئیسمی یعنی  انتخابی  حکومت  نامزد  از  اسمی  گرچه  برده کردند.  آینده  جمهوری 

مینمی تمجید  سردارسپه  از  جراید  همان  در  اما  تلگرافاتی  شد  هم  ولایات  از  شد. 

خواهند. اما مردمِ  قرارِ جمهوری هستند، جمهوری میی خلق عاشق بیرسید که همهمی

هایی که با مشروطه مخالف بودند، با جمهوری هم مخالف بودند چون غیرسیاسی، همان

از »قصد یارو غافل نبودند«. جمعی از سیاسیون به این جمهوری با بیم و وحشت نگاه  

ی مازندران ای بود که از بیشهری کردند، چه در نظرشان این جمهوری همان جمهو می

طلبان، طبقات ی قم، علما، اصلاحبیرون خرامیده، چنگال و دندان شیر داشت. حوزه 

ها در  در ایالات تعزیه 1بودند.  بودند، ولی از جمهوری نگران  اصناف هنوز حرکتی نکرده

لایات  ادارات قشون و حکومتی برپاست، از طرف حزب دموکراتِ مستقل اشخاصی به و

جمهوری در  را  مردم  که  هم  رفتند  شهر  در  کنند.  تشویق  و  ترغیب  خواهی 

های  ها بر سر دست و اتومبیلخواهی برپا شد، علمهای سخت برای جمهوری بندیدسته 

بود. نطق ادا میرنگارنگ در حرکت  از ها  اسفند جنبش بزرگی  شد. در روزهای آخر 

هوری داشتند. یک روز دوایر تعطیل شد و  طرف ادارات به راه افتاد که درخواستِ جم

ها و اجتماعات بزرگ به قصر رئیس ها و رؤسای خود با علمکارداران ادارات با مدیر کل

ها  الوزرا با دوستانش در قصر بودند. جمعیت خیاباندولت آمدند. روز عجیبی بود. رئیس

گرداگرد سردارسپه  خواهان  ریخت. جمهوری را پر کرد و مثل سیل به قصر سردارسپه می

خواستند که مملکت ایران  خواندند و از او میهای مهیج میجمع شدند، قصاید و خطابه

را جمهوری کند. از نگاهِ بهار تنها عیب این بساط این بود که مردم داخل این جمعیت 

گونه مسائل  راستی حق دارند در ایننبودند و به نظرش »مردم« کسانی هستند که به

 ها »مردم« نبودند. ند و ایندخالت کن

داد سبب نگرانی شدید روحانیون  وقایعی که مقارن با همین روزها در ترکیه روی می

تر به جدایی خلافت از سلطنت باور داشت  شد. در ترکیه مصطفی کمال پیشایران می
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  1مجلس ترکیه با پیشنهاد او رأی به الغای خلافت عثمانی داد.   1302و در اسفندماه  

بالا سکوت کرده و به تماشای احساسات  نش روحانیون یکدست نبود. روحانیون ردهواک

کردند و به  پایین به رفتار احمدشاه در اروپا اعتراض میمردم نشستند و روحانیون رده

 2شان بودند. دنبال کسب تکلیف از مراجع

ا ایران« تشکیل شد.  نام »حزب جمهوری  به  اسفند حزبی  اواخر  در  ایران  ین  در 

منتشر کرد و نوشت: »دنیای تمدن امروزی دیگر   ستاره ایرانای در روزنامه  حزب بیانیه 

مالک ملت  یک  تاجبرای  و  نمیالرقاب  اعلیدار  قضاسطوَت  پسندد،  قدَرقدرت،  حضرتِ 

سازد«. همچنین »حزب پرستد، قیصر آلمان و سلطان تُرک را از تخت سرنگون می نمی

منتشر کرد   1302حوت )اسفند(    26ای که به تاریخ  یانیهمستقل دموکرات ایران« در ب

اعلام کرد: »از این ساعت به بعد خلع )احمدمیرزا( و انقراض سلسله قاجاریه و الغای  

دهد  دارد. به مجلس شورا اختیار می سلطنت و استقرار جمهوریت را قطع و اعلام می

 3حکومت جمهوری نماید«. قانون اساسی و رژیم حکومت قبلی را تغییر داده، مبدل به

 زنددر مجلس احیاءالسلطنه به مدرس سیلی می

بین نبود و به قول بعضی ظن او ناشی  جمهوری آینده نیکمدرس به نامزد ریاست

تن  یک  این  هواداران جمهوری  بود  هرچه  بودند.  نکرده  او مشورت  با  که  بود  این  از 

آن روز عجیب که جمعیت گرد    شناختند و کاری به کارش نداشتند. تا مخالف را می

سردارسپه آمدند هنوز از سوی مخالفان جمهوری هیچ واکنش و حرکتی نشده و امید  

مخالفان به مدرس و امید مدرس به مجلس بود، امید داشت بتواند سر بزنگاه با نطقی  

افکار عامه که یگانه پشتیبان او شمرده می های  شد، تمام رشتهساحرانه و به اعتماد 

سخنرانیحضرا  با  مجلس  جلسات  سازد!  پنبه  را  یافت.  ت  ادامه  مدرس  طولانی  های 

خواهی بود ی جمهوری ی مسئله انداختن هرگونه بحثی دربارهتعویقمدرس به دنبال به
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در مجلس بر سر تصویب   1کش بدهد.   1303اش این بود که این بحث را تا نوروز  و برنامه

ها جاری  طلب و مخالفین کشمکش، بین جمهوری رفتها غبارها بر هوا میاعتبارنامه

بود، مدرس به دنبال جلب خاطر سردارسپه بود تا سردار ریاست کل قوا را بدون تصویب 

مجلس نپذیرد، اما برای رضاخان تحصیل حاصل بود، فقط غیررسمی رسمی شد. این  

از قاجار بود، مدرس تصور می ت دل  کرد با این مساعداختیار در واقع خلع سلطنت 

باز. سردارسپه هم   را برگشوده  راه مراجعت احمدشاه  آورده و  را به دست  سردارسپه 

کرد.  طور مدرس را گرم میالسلطنه در کابینه را پذیرفت و اینالدوله و قوامحضورِ نصرت 

ازاین باشند،  مخالفان جمهوری  با  نمایندگان  اکثریتِ  که  بود  این  مدرس  از سعی  رو 

اعتبارنامه موافقین جلوگیری میهاگذشتن  بر سر    28کرد. روز  ی  اسفند وقتی بحث 

اعتبارنامه شدهتصویبِ  انتخاب  سردارسپه  نظر  با  که  بود،  ولایات  وکلای  بودند،    های 

مجادله بالا گرفت. موافقین و مخالفین عصبانی بودند. در وقتِ تنفس مدرس و بهرامی  

احیاءالسلطنه همان کس کردند.  مشاجره  تمریناحیاءالسلطنه  جلسات  که  بود  های  ی 

اش برگزار شده بود. در آن مجلس کار به زد و خورد کشید  کنسرت جمهوری در خانه

صدای   2ها حواله شد. در این بین بهرامی یک سیلی به گوش مدرس خوابانید. و مُشت

ورزی« کارِ خودش را کرد و  آن سیلی در گوشِ شهر پیچید و مثل همیشه »خشونت 

ها بسته شدند، لعن و نفرین بود که کارِ جمهوری خراب شد. هیجان بالا گرفت، دکان

جمهوری  مینثارِ  مدرس  مخالفانِ  و  باعث شد  خواهان  سیلی  بهار همین  نظر  به  شد. 

که حسب با جمهوری مخالف   الامر عضو حزب تجددکسانی  نهان  در  اما  بودند  شده 

ی گیری کنند. بهار نیز که از اوضاع کلی بیمناک و به قضیهبودند، از آن حزب کناره

کند »همان سیاستی که  گیری میجمهوری بدبین بود اعلام کرد که از سیاست کناره

س استعفا  به قیمت خون و جوانی و عمرش تمام شده بود«، همان روز از نمایندگی مجل
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شبِ   همان  و  نشد  پذیرفته  سیاستمدار  شاعر  استعفای  البته  رفت.  خانه  به  و  داد 

 1خوردنِ مدرس اکثریت مدافع جمهوری از هم پاشید و اقلیت مخالفْ اکثریت شد.سیلی

 خواهیم«»ما ملت قرآنیم، جمهوری نمی

عده خورد  سیلی  مدرس  که  اعلام  روزی  دارالفنون  محصلین  از  با  ای  که  کردند 

روز شماری از  ها را دستگیر و زندانی کرد. عصر آن  اند، شهربانی آنجمهوری مخالف 

ی مخالف جمهوری گلاویز شدند و  هواداران جمهوری به بازار هجوم بردند و با کسبه

دکان بازاریان  کردند.  خالی  بازار  در  ششلول  تیر  نفر چند  چند  آن  و  بستند  را  ها 

زدند. وقت غروب بازاریان در مسجد شاه    خوردند کتکجایی که میخواه را تا  جمهوری 

نمی را  »این جمهوری  زدند که  فریاد  و  رئیس شهربانی که  اجتماع کردند  خواهیم«، 

جوانی مغرور و عصبی بود تعدادی پاسبان سواره و پیاده به سوی مسجد فرستاد، درِ  

زاده در  اصفهانی و خالصیمسجد بسته شد و نمازگزاران متحیر شدند و حاجی جمال  

بستند.  نماز  قرآنیم،    2بازار صف  دادند: »ما ملت  روز مخالفان جمهوری شعار سر  آن 

 خواهیم.« جمهوری نمی

 کند  سردارسپه در سرسرای مجلس شورای ملی قدری مکث می

های  گروهی به زعامت شیخ عبدالحسین خرازی با بیرق   1303روز دوم فروردین  

خواهیم« ی ملت است« و »ما جمهوری نمینوشته بود »اراده ارادهسفیدی که روی آن  

ها  های تهران هم جمعیت به آن میدان تهران راه افتادند و از سایر محلهی چالهاز محله 

های سواره و پیاده  پیوستند و هزاران نفر به سوی میدان بهارستان پیش رفتند. پاسبان

ند، اما این مانع حرکت جمعیت نشد، جمعیت های ورودی میدان بهارستان را بستمدخل

ها به صحن مجلس  ای بعد سیلِ آدمشد و لحظهاز چهار ضلع به سوی میدان سرازیر می

کرد، شیخ مهدی سلطان نطق کرد و  زده تماشا میشورای ملی ریخت. تدین وحشت

ی خواهیم و راضگویند جمهوری نمینمایندگان را خطاب قرار داد که »این مردم می

زدند، مجلس نیروهای مسلح  نیستیم دستی به قانون اساسی برده شود«. مردم فریاد می
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گفتند به مردم نباید حمله شود. در این میان  داشت ولی نمایندگان و خیراندیشان می

باد جمهوری!« از درِ مجلس وارد شدند. به  خواهان با فریاد »زندهشماری از جمهوری 

دارسپه دو فوج نظامی پیاده به مجلس گسیل داشته که  نمایندگان خبر رسید که سر

سمت  به  بودند  آمده  مجلس  به  که  مردمی  هستند.  ایشان  اوامر  اجرای  مترصد 

به    بر دوش و شلاق آبی  خواهان حمله کردند، دقایقی بعد سردارسپه شنل  جمهوری 

به   دست وارد مجلس شد، به زحمت از میان مردم عبور کرد، جمعیت در هیاهو گوش

دیدند، در اینجا سردارسپه با شلاق و چند  سخنان ناطقین داشتند و سردارسپه را نمی

از صاحب  بردند،  تن  حمله  بودند  نشسته  که  مردمی  به  با شمشیر  منصبان همراهش 

 زدند. سربازان هم با ته تفنگ و سرنیزه جمعیت را می

بزن و  برخاست  برغلغله  خود  از  دفاع  به  مردم  گرفت،  بالا  به  بزن  هم  خاستند، 

شان سنگ و چوب و آجرپاره و  دادند هم به رئیس دولت، و سلاحنمایندگان فحش می

کردند.  پراندند و در برابر سربازان مسلح از خود دفاع میهای گل کلم بود که میبوته 

ی سردارسپه شد. در آن هیاهو  ی گل کلم هم حواله چندین فقره خشت و آجر و بوته 

دیک سردارسپه رفت چیزی به او گفت و به روی او تف انداخت،  حاج شیخ سلطان نز

منصبان همراه سردارسپه به شیخ سیلی زد و او را جلب کرد و سپرد که  یکی از صاحب

مؤتمن کنند.  حبسش  سوی ببرند  به  بهار  بود،  عصبانی  بسیار  مجلس  رئیس  الملک 

خطاب به سردارسپه    الملکسردارسپه دوید و او را به سمت سرسرا هدایت کرد. مؤتمن

ی  فریاد زد: »چرا آمدی؟ چرا مردم را زدی؟ اینجا مجلس ملی است، امر و نهی و اداره

ام.« در  آن با من است«. سردارسپه یکه خورد و گفت: »من برای نجات نمایندگان آمده

واقع رضاخان نیروهای نظامی را به محیطی وارد کرده بود که دولت حق ورود به آن را 

ی ملت بود. هنوز زد و خورد و هیاهوی جمعیت در مجلس ادامه  جا خانهآن  نداشت،

داشت. آن لحظه رنگ از رخ سردارسپه پریده بود و تردید و سرگشتگی در سیمایش  

ظاهر بود. قدری مکث کرد و بعد طوری که گویی فکری به ذهنش خطور کرد باشتاب  

پایین رفت و به سربازانش امر کرد که دساز پله به احتمال زیاد در    1دارند.   ت نگهها 
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همین لحظه و در همین سرسرای مجلس شورای ملی بود که رضاخان دریافت که دیگر  

 فایده خواهد بود.  خواهیِ او برایش بیجمهوری 

آن روز مدرس هیچ نگفت. لزومی هم نداشت چیزی بگوید. بازاریان پشتیبان مدرس 

توده نیروی عظیم  و  و  ی مردم در مخبودند  بود  به حرکت درآمده  با جمهوری  الفت 

کرد. گفته شد در آن روز بیش از سیصد نفر  همین چیزها کارِ جمهوری را تمام می

شب که از راه رسید غوغائیان رفته    1بازداشت، چهل تن کشته و صدها نفر زخمی شدند. 

ری  های شهر خلوت شده بود. فراشان و سرایداران در صحن مجلس خروابودند و محله

ها کهنه و  و کلاه  ی کفشکفش و کلاه و عصا و سایر اسباب خلق را گرد آوردند. همه

  2پاره بود، همه متعلق به مردمی بود که چیزی نداشتند. 

 کند: »جمهوری موقوف!« ی علمای مذهبی اعلام میسردارسپه به توصیه

فروردین    6یخ  ی نظام جمهوری در تارگیری دربارهی مجلس برای رأی بنا بود جلسه

روز    1303 وقایع  از  پس  اما  شود،  بود.    2تشکیل  شده  دگرگون  وضعیت  فروردین 

فروردین موکول شد. اما    14ی علنی به  نمایندگان بلاتکلیف و فضا پرتنش بود. جلسه

ای به مجلس تقدیم کردند که بعد  خواه پیشنهادی دو مادهآن روز نمایندگانِ جمهوری 

به آن افزودند. مفاد این  فریِ مجلس مادهاعضای کمیسیون دوازده ن ی سومی را هم 

 پیشنهاد این بود: 

ی مجلس شورای وسیله ملت ایران تبدیل رژیم مشروطیت را به جمهوری به  .1

 دارد. ملی اعلام می

دهد که در مواد قانون اساسی موافق  ی پنجم اختیار میملت به وکلای دوره .2

 یند. مصالح مملکت و رژیم جدید تجدیدنظر نما

معلوم .3 از  نتیجهپس  وسیلهشدن  به  رژیم  تغییر  عمومی،  آرای  مجلس  ی  ی 

 شود. شورای ملی اعلام می
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ی سوم، مراجعه به افکار عمومی یعنی »رفراندم« بود. آن روزها حجج در واقع ماده

بودند.   کرده  مهاجرت  ایران  به  عراق،  انقلاب  جمله  از  دلایلی،  به  نجف  ساکن  اسلام 

فروردین برای ملاقات آقایان راهی قم شد. در آن ملاقات روحانیون   6ز  سردارسپه در رو

از سردارسپه خواستند که دولت از جمهوری جلوگیری کند و صدای خلق را بخواباند.  

الوزراء و فرمانده  ای را با امضای »رئیسسردارسپه روز بعد به تهران بازگشت و بیانیه

ه مرام و مسلک خود را حفظ و حراست عظمت کل قوا، رضا« صادر کرد که در آن »یگان

»بزرگ و  نصباسلام«  و  وظیفه  مقام ترین  به  احترام  و  اسلام  ترقی  را  خود  العین 

روحانیت« معرفی کرده بود و اعلام کرده بود که »با علما و حجج در قم تبادیل نظر  

موقوف«   کردیم و ... مقتضی دانستیم که به عموم ناس توصیه نماییم عنوان جمهوری را

 1نمایند. 

 گوید »حالا وقتش نیست«میرزاده عشقی می

مخالفان   از  همچنین  و  بود،  جمهوری  سرسخت  مخالفان  از  عشقی  میرزاده 

مقالاتی را در مخالفت با جمهوری نوشت و در تیرماه   1303سردارسپه. او در اردیبهشت  

نیست«. نظرش این بود همان سال کشته شد. اصلِ حرفش این بود که »حالا وقتش  

ی مشروطیت کامل شود. عشقی مانند بسیاری  که سلطنت قاجار باید ادامه یابد و تجربه 

شان  ی ایجاد جمهوری را بازی عوامل خارجی و عمّال بومیاز مخالفان جمهوری قضیه

میمی و  کهنه دانست  دزدان  رفتن  تازهپنداشت  دزدان  آمدن  و  اتلاف  کار  یعنی  کار 

دید و نظرش این بود که ماندن  او صعود رضاخان را خطرناک می  2 مال ملت. بیشترِهرچه 

آید بهتر از کم به مقتضای روزگار و از سر ناچاری با مخالفان کنار میقاجاریه که دست

رو بیند، ازاینی جباری است که دلیلی برای سازش با کسی نمیروی کارآمدن خودکامه

او وقتی جمهوری  ایران  آغاز خواهی در  را  علیه جمهوری  نبرد قلمی  ج گرفت، عشقی 

   3کرد.
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می »گمان  نوشت:  جمهوری  با  مخالفت  در  قلابیعشقی  در  جمهوری  کنم  بودنِ 

ام و پرواضح شده است که این جمهوریْ جمهوری نبود.« عشقی مطالعاتی به عمل آورده

»جمهوری نابالغ« نوشت: ای با عنوان  نامید و در مقالهجمهوری را »جمهوری قلابی« می

می نظر  به  مضحک  خیلی  که  گوسپندچران »چیزی  که  است  این  سقز  رسد  های 

با یکطلب شدهجمهوری  گوینده  این  و  کروات ضدجمهوری هستم.« اند  و  فکل  مَن 

مقاله  »یک  جمهوریت  فکر  اساسِ  و  اسُّ  تمام  که  نوشت  ترجمه همچنین  از  ی  شده 

و شعر و یک جریده، یک کنفرانس ضیاءالواعظین،  ی وقت ترکیه، چند مقاله  روزنامه

استفاده نفر  و هوی چند  و های  تصنیف  قرمز در  یک  پرچم  عدد  افراشتن چند  چی، 

ی دولت و ... بالاخره پیداشدن یک اتومبیل حاوی آقایان« بوده است و بیرونِ دروازه 

ایرانی. این   ها را بنا شد اسمش را بگذاریم: جمهوری. خدا برکت بهی این»حاصل همه

ی خواهانهروشن است که عشقی از مبارزات جمهوری   1رود. شبه ره صدساله میطفل یک

های آن بلند شد و بعد در انقلاب مشروطه شاه قاجار زمزمه ها که از زمان محمدایرانی

دهد  و پس از آن ادامه یافت اطلاعی نداشته است که تمام »فکر جمهوریت« را تقلیل می

 کند. که فهرست می به مواردی

اما عشقی از »جمهوری واقعی« تعریفی داشت. از نظر او جمهوری واقعی چیزی 

ای راه  چیزی که عده  ی مردم را عوض کند و بعد کلاه آن را«. آناست که »اول کله

اند »جمهوری قلابی« است و اگر »این نغمه واقعاً جمهوری بود و این کلمه به  انداخته 

یجاد یک حکومت دیکتاتوری و ارتجاعی و مضر به حال ملت و مملکت  نام خدعه برای ا

تهیه نشده بود و حقیقتاً اشخاصی با افکار طبیعی خود در این موقع این کلمه را عنوان 

راستی می ایران  که  داشتند  میل  واقعاً  و  آنکردند  آیا  شود،  جمهوری  وقت  راستی 

کردند؟ خیر. آیا باز هم  ان همراهی میی چیزفهم مملکت با این عنوطلبان و تودهآزادی 

شد؟ نه. ولی آن وقت آن جمهوری را جمهوری  به آن جمهوریْ جمهوری قلابی گفته می

خوانند.« به نظر عشقی مسئله »زمان« است و آن زمان زمانِ برقراری جمهوری  نابالغ می

 دو هزار نفر ایران نبود، »جمهوری سی سال مقدمه لازم دارد و حتماً باید با دست اقلاً

خواهان نوشت: »شما الفبای  دیده اجرا شود.« او خطاب به جمهوری ی دارالفنون دیپلمه
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ابتدایی جمهوری را   بیاموزید، بعد کتب  ابناء مملکت  جمهوری را بنویسید و بر تمام 

گاه خواهید دید که تمام آحاد و افراد و جوانان آینده هرچه تصنیف و تعلیم کنید، آن

ی کاغذها و  ها و صفحه خوانند همه جمهوری است، نوک قلمچه میو آن  نویسندمی

قلب آندرون  است.  جمهوری  از  مملو  مغزها  و  برای  ها  مملکت  سراسر  در  اگر  گاه 

خواهند، محافظت سلطنت مشروطه، آهن و آتش موجود شود، چون مردم جمهوری می

بینید  وقت میواهند، آن خها جمهوری میخواهند، چون دماغها جمهوری میچون قلب 

ای در جلوگیری از جمهوری محال و ممتنع خواهد بود.« عشقی جمهوریت را مرحله 

تواند در وقت مناسب شکل بگیرد، »در این مملکتی که  دید که میمسیر تکامل می

ی قدیمی است؛ در این مملکتی که پستش با الاغ اداره  دارالفنونش کمتر از یک خانه

وگل، در این مملکت چاروادارها و  مملکت جهل، در این مملکت خشت شود، در اینمی

از   قبل  ما   ... داشت؟  معنی  چه  جمهوریت  شپش،  و  چرک  سرزمین  این  در  بالاخره 

ها باشیم ... ما دارالفنون  درمان دیگر داریم که باید در فکر علاج آنجمهوری هزار درد بی

 راج معادن محتاجیم.« خواهیم، ما به استخخواهیم، ما خط آهن میمی

گویی  به نظر محمد قائد تلقی عشقی از توده و ملّت سرشار از تضاداندیشی و تناقض

هایی  های مردم را گلهاست، عشقی ملّت را تمامیتی مقدس و قابل اتکا، اما جمع یا دسته

داند. به نظر عشقی »جمهوری در مملکتی که هنوز قسمت اعظم اهالی  سزاوار تحقیر می

نفهمیدهآن   درست  را  مشروطه  و  قانون  به  معنی  اهالی  صدیکِ  که  مملکتی  در  اند، 

خواندن و نوشتنِ ساده قادر نیستند، در مملکتی که سراسر آن جهل و خرافات است،  

شدنِ چنین مملکتی  چیز محتاج است جز جمهوری. جمهوری در مملکتی که به همه

پس یک  با  است  ساله  پنج  دختر  یک  زناشوییِ  هفتعیناً  عشقی  ر  واقع  در  ساله«. 

دید؛ مردمانِ  خورشیدی را پیوند نابالغان می  1302ها در سال  خواهی ایرانیجمهوری 

محمدعلی قائد  قول  به  باز هم  و  نابالغ.  یک جمهوری  خواستار  قاجار هم    نابالغ  شاه 

ایرانیاستدلال می که  نرسیدهکرد  معقولات  در  دخالت  به حد  هنوز  ایران ها  تا  و   اند 

ترتیب نشود،  هجدهم  انگلستان  قرن  در  اما  نیست،  ممکن  صحیح  پارلمانِ  یک  دادن 

ی آمریکا را جمعیتی متشکل از چهار میلیون چوپان و کشاورز جمهوری ایالات متحده
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ور و صنعتگر مهاجر ایجاد کردند و همین تحول سیاسی راهگشای رشد اجتماعی  و پیشه

 1یبی ممکن باشد. شد، شاید در جاهای دیگر هم چنین ترت

 خواهان تنها ماندند و تند رفتندگوید جمهوریبهار می

طلبان به نظر محمدتقی بهار این جمهوری از یک سو مانند مشروطه بود. مشروطه 

خواهان هم ها مخالف. جمهوری ی اول و سوم با آن ی دوم اجتماع بودند و طبقهاز طبقه 

طبقه  طبقه از  و  بودند  اجتماع  دوم  اوی  آنی  با  سوم  و  دیگر  ل  سوی  از  مخالف.  ها 

جمهوری تفاوتی با مشروطه داشت. مشروطه بر ضد دولتی بس فاسد و درباری تباه و  

سیدمحمد   و  بهبهانی  سیدعبدالله  مثل  روحانیونی  و  علما  و  بود  مستبد  پادشاهی 

می حمایت  آن  از  خراسانی  آخوند  و  حکومت  طباطبایی  ضد  بر  جمهوری  اما  کردند، 

جمهوریمشروطه   شد.  پا  بر  اساسی  قانون  او  و  از  و  ایستادند  پادشاه  مقابل  خواهان 

بر خلاف وظیفه قانونیخواستند  میل جمهوری ی  به  و  آناش  کند،  کار  با  خواهان  ها 

این بر  کنید  علاوه  نداشت،  کارها  در  دخالتی  و  نبود  چیزی  که  درافتادند  ها  درباری 

ک بود و سبب احتیاط بسیاری از مردم موافقت جدی سردارسپه با جمهوری که مشکو

ی این جمهوری دیکتاتوری رضا پهلوی خواهد شد  کردند نتیجهها فکر میشده بود، آن

طلبان همراه  رو علما و اشخاص متنفذی که با مشروطه کردند. ازاینو درست هم فکر می

با جمهوری  نشدند، جمهوری شدند  تند رخواهان همراه  ماندند و  تنها  فتند و  خواهان 

خواستند با قدرت سردارسپه کار را پیش ببرند، ولی پیش نرفت. بهار اذعان  فقط می

آلایش بود و همین پاکی مؤسس به راه افتادن  دارد که فکر جمهوریت پاک و بیمی

ی کار و فکری که پشت آن بود پخته و ورزیده نبود. در ایالات  جمهوریت شد، اما شیوه

ها و امیرلشکرها  ی دوم گیج شده بودند و اصرار نظامیطبقه بیشترِ مردم و حتی اکثر  

تلگراف جمهوری  ارسال  مردم  برای  مخالفت  و  مقاومت  و  گیجی  بر  تهران  به  خواهی 

را »احمد علاف« میمی را نمیافزود. مردم احمدشاه  اما نامیدند، آن وضع  خواستند، 

سلطنت را تمام کنند    کار  1303خواستند همان شب عیدِ سال  خواهان هم میجمهوری 
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گفتند مجلس حق ندارد در خصوص رژیم مملکت برخی هم می  1و جمهوری اعلام کنند.

باید   رژیم هستند  تغییر  اگر مردم خواهان  و  انجام دهد  اساسی کاری  قانون  تغییر  و 

قدر عجول بودند که با  ی مردم رأی گرفته شود. اما جراید آن»رفراندم« شود و از عامه

تظاه از جمهوری چند  در حمایت  نظام  رات  با  مردم  عموم  که  گرفتند  نتیجه  خواهی 

 طور نبود.، در صورتی که این2جمهوری موافق هستند

 شوندهای مارش جمهوری نابود میصفحه

بسته  که  صفحه روزی  وارد های  وزیری  قمرالملوک  آواز  با  جمهوری  مارش  های 

نمایندهپست شد،  تحویلخانه  برای  که  کمپانی  پست ی  به  آن  با  گرفتن  رفت  خانه 

ها صریح گفتند که دستور دارند از تحویل  ی دولت وقت مواجه شد. آنمأموران ویژه

بهصفحه  برنامه  که  بود  این  آخرشان  جواب  کنند.  خودداری  رژیم  ها  و  خورده  هم 

صفحه جمهوری  تحویل  از  بنابراین  بود،  نخواهد  کار  در  صفحهای  معذورند.  های  ها 

از آن خانه دیگر نه به بازار آمد و نه به دست کسی رسید.  پست   محبوس در که  پس 

ی جمهوری را خواند و قبای پادشاهی را راست بر بالای خود دید، پخش  رضاخان فاتحه

یافتند مجازات  مارش جمهوری ممنوع شد و اگر صفحه گرامافون آن را نزد کسی می

ها را به یادگار داشته باشد  ز آن صفحهقمرالملوک آرزو داشت یکی ازندان در پی داشت.  

اما نتوانست. مهندس محمدعلی گلشن ابراهیمی بنیانگذار فرهنگ صوتی ایران بارها  

ی قمرالملوک وزیری، به تأکید گفته  وگو با زبیده جهانگیری، دخترخواندهضمن گفت

یل  ی جمهوری را دارد و سالم و پاکیزه است. و گفته در آن زمان که تحوکه صفحه 

ها  ها موقوف شد یکی از کارمندان پست در غیاب مأمور مخصوص به سراغ بسته صفحه 

ها بعد این کارمند هنردوست  رفته و یکی دو صفحه برای خودش برداشته است. سال 

گذارد که او هم پیش از درگذشتش  این صفحه را در اختیار مهندس گلشن ابراهیمی می
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ی موسیقی ایران تقدیم کرد که اکنون باید در موزهاین آثار را به ملت    1380در مرداد  

   1باشد. 

 بافند ها گیسِ جمهوری میزن 

نتیجه ماند. مشروطه جوان بود و احمدشاه  بی  1302خواهی در ایران سال  جمهوری 

دانست. علما و روحانیون هایش خودش را پادشاه مشروطه میقاجار هم با تمام ضعف

خواهان تأکید داشتند به متن قانون  دانستند و مشروطهدینی میبیجمهوری را برابر با  

های  اساسی مشروطیت وفادار بمانند و به رضاخان اعتماد نداشتند، به همین دلیل چهره 

الملک، سیدحسن مدرس، متنفذی مانند مشیرالدوله پیرنیا، دکتر محمد مصدق، مؤتمن

چهره از  دیگر  بسیاری  و  عشقی  سیاسمیرزاده  جمهوری های  از  روزگار  آن  خواهی ی 

آن شدند،  مشروطیت  اساسی  قانون  حفظ  خواستار  و  نکردند  پیشحمایت  بینی  ها 

آید. با این همه، دیکتاتوری کردند که از دلِ آن جمهوری دیکتاتوری دیگری درمیمی

مجلس به سلطنت پهلوی رأی مثبت داد.   1304آذر    21از درِ دیگری وارد شد. در  

و نقش رضاخان    1302خواهی در سال  ی پهلوی کوشیدند فصلِ جمهوری مورخانِ دوره

 2در این فصل از تاریخ به فراموشی سپرده شود و آن را یا ننوشتند یا کامل ننوشتند. 

ی برقراری امنیت داخلی هر مخالف یا  او به بهانهرضاشاه به مشروطیت وفادار نماند.  

ی انون اساسی را تغییر داد و خودش همه کارهمنتقدی را ترور یا تبعید و زندانی کرد، ق 

اش تهی  مملکت شد. در واقع رضاشاه ظاهر مشروطه را حفظ اما آن را از محتوای واقعی

خواست و با زور و به اتکای قشون رضاخان با زور و به اتکای قشونْ جمهوری را می  کرد.

تکای قشون حجاب شدنش با زور و به اجمهوری را کنار گذاشت، سه سال پس از شاه

، با  1332خصوص پس از کودتای  را از سر زنان برداشت و بعد پسرش محمدرضاشاه، به

زور و به اتکای قشون سرکوب و استبدادِ پدرش را ادامه داد. استبداد پهلوی تا سال  

انقلاب ایرانیان نتیجه داد و نظام پادشاهی در    1357بر ایران حاکم بود. سال    1357

میان از  این  ایران  بعد شرطِ  رفت.  اما  بودند  با خواست جمهوری همراه  روحانیون  بار 
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میان   نظر در  اختلاف  با وجود  اسلامی،  »اسلامی«بودن گذاشتند. سرانجام جمهوری 

گروه و  سال  احزاب  زمستان  که  امروز  شد.  تأسیس  انقلابیون،  مختلفِ    1401های 

داوود و  و ساز مرتضی نیی مارش جمهوری با آواز قمرالملوک خورشیدی است، صفحه 

خواهیِ ایرانیان  ی موسیقی چه باشد چه نباشد، هنوز نوای جمهوری شعر عارف در موزه

دهند  رسد. و حالا مردم با شعارهایی که علیه هر نوع ولایتی سر میگوش میمکرر به

شان در ی مبارزات کنند. وقتی به زنان و شیوهشاید به خواست جمهوری هم فکر می

خان هدایت بیشتر در ی مهدقلیتوانیم بگوییم بساکه امروز جملهیدان بنگریم میاین م

بافند«. آیا  زنند و گیسِ جمهوری میها لاف آزادی میوصف اوضاع باشد که گفت: »زن

ای درنگ کنیم و بپرسیم اصلاً »جمهوری« چیست و چه  وقت آن نرسیده که لحظه

 اصولی دارد؟
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شرناسری  اسرتاد جامعه ،زادهجدلیه با پیمان وهاب یی مصراحبهمتن حاضرر ترجمه

ی در دانشرررگاه ویکتوریا، بریتیش کلمبیای کانادا، اسرررت. او در این مصررراحبه درباره

هنر سررپیچی: فرهنگ مخالفان و مقاومت مسرلحانه در ایران  جدیدترین کتابش

 .کند( صحبت می2022)انتشارات دانشگاه ادینبورگ،  13۵0ی  دهه

 چه شد که به فکر نگارش این کتاب افتادید؟

، ی چریکیاودیسه 2010ی نوشتن این کتاب به کتاب ایده :زادهپیمان وهاب

بره   1350ی  گردد. من در جوانی و در ایران دهرهآن کتراب، برازمی  7ویژه فصرررل  بره

خودآگاهی رسریدم و با پوسرت و گوشرت و اسرتخوان خود دیدم که چطور هنر ممنوعه  

ی پیکرارگران مسرررلح ایران بره پیشرررگرامی  ی مبرارزهدهنردهبی همرانرا برازترابو انقلا

ی ادیسه ی شاه )البته کتابهای فدایی خلق ایران علیه رژیم خشن و خودکامهچریک

ی پشررت کتاب به های فدایی خلق اسررت( بود. بنابراین ایدهی چریکدرباره چریکی

ام که زدهزده اسرت! من هنوز شرگفتتعبیری حدود چهل سرال در ذهن من پرسره می

ی میان ادبیات و هنر را با سریاسرت یا مشرخصراً چرا هیچ کسری هرگز نکوشرید رابطه

ی ند. من در یک خانوادهاسرت، مطالعه ک 1350ی نمای دههکنش مسرلحانه که منش

نامه، سرینما، باله، موسریقی و ترانه بخشری فرهنگی بزرگ شردم و ادبیات، شرعر، نمایش

ی کتاب بود و مادرم شرراعر و ام بودند. پدرم کتابدار و طبعاً گردآورندهاز زندگی روزمره

ه، و ام شرروع به نوشرتن و انتشرار شرعر، قصره، خاطرسرالگیی بیسرتآموزگار. من از میانه

ی ام که همه را مرهون پدر و مادر مهربانم هستم. بنابراین علاقههای ادبی کردهبررسی

ی ادبیات فارسری مرا به نوشرتن این کتاب سروق داد. پایانم به تاریخ غنی و پیچیدهبی

های شرناختم و چریکی بیسرتم( را به خوبی میمن ادبیات و شرعر پارسری مدرن )سرده

ی پیش مطالعه کرده بودم. بنابراین آنچه نیاز داشرتم ود یک دههفدایی خلق را نیز حد

هنر   کترابِ  ˚ی دانش را بره یکردیگر پیونرد بزنم. نتیجرهفقط این بود کره این دو بردنره

کننده و بدیع سریامک غفاری که موضروعات شرد با نقاشری روی جلد خیره سررپیچی

 .کشدکلیدی کتاب را به تصویر می
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 پردازد؟ای میعناوین، موضوعات، و ادبیات ویژهکتاب به چه  

آغاز می پرسش  این  با  از  کند که چطور چریک کتاب  های فدایی خلق که پیش 

بزرگاندک  1357انقلاب   به  بودند،  مردمیشمار  و  از ترین  پس  چپگرا  سازمان  ترین 

و    1360های  گرایان در سالانقلاب تبدیل شدند، تا آنکه این سازمان به دست اسلام

های  به طور وحشیانه و خشن سرکوب شد. در آن زمان، گروه چریک  1367سپس تا  

های فدایی  ها بیاورد. چریک هزار تن را در تهران به خیابان  300توانست  فدایی خلق می

شده به صندوق در انتخابات  خلق مدعی بودند که حدود ده درصد از کل آرای ریخته 

سال   اسفند  در  ال)  1358مجلس  بهکه  را  نشده(  تأیید  این  بته  بودند.  آورده  دست 

محبوبیت قطعاً به دلیل پروپاگاندای گروه نبود. بنابراین، من به این مسإله توجه کردم 

 – و حتا پیش از آن، تصویر مبارزان جاودانِ راه آزادی  1350ی که چطور هنر در دهه

  خلق  فدایی  هایچریک.  برد   هاتوده   میان  به  را  –  خلق  فدایی  هایچریک  ما،  مورد  در

کنم( سکولارشان توانستند تأثیری عمیق بر  البته )تآکید می و  انقلابی  یجذبه یاری به

ای استوار سکولار  آگاهی هنرمندان و نویسندگان ایرانی بگذارند که رویکردشان به گونه

م شاه رنج  بود و آنان نسبت به عدالت اجتماعی حساس بودند و از سانسور شدید رژی

کشیدند. در آن زمان این امری غریب نبود که یک نویسنده یا هنرمند یا حتا یک  می

خواننده )برای نمونه داریوش اقبالی( از سوی ساواک )پلیس امنیتی خشن ایران( برای 

که هنرمند و نویسنده بازداشت ی »توجیهی« احضار شود، و یا اینحضور در یک جلسه

ات  اتهام  با  –  گلسرخی  خسرو  مورد  در  –ها زندانی شود، یا حتا  هها و ماو برای هفته

 .ساختگی اعدام شود

ها را  کردند که دستگاه سرکوب آنبنابراین کوشندگان مخالفانی که احساس می

  که   آفریدند  را  –  فیلم   و  کوتاه،  داستان  ترانه،  شعر،  – خفه کرده است مجموعه آثاری  

 .کردمی ترویج را آزادی راه مسلح مبارزان آرمانِ

درباره تئوری  یک  با ساختن  آغاز میکتاب  اسطوره  و  رخداد  استدلال  ی  و  کند 

  عموم  برای  که  کندمی  تبدیل  ایاسطوره   به  را  رخداد  یک  ̊ کند که گفتمان عمومیمی

  حاکم   واقعی  رخدادهای  با  درگیری  زبان  دستور  بر  اسطوره   این  و  است  ستودنی  مردم

 هنری   آثار  در  مقاومت  هایکنایه  و  هااستعاره  ظهور  برای  را  راه  اسطوره  این.  شودمی
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استعارهمی یا  مجازها  رابطهگشاید.  مسلحانه  ها  مقاومت  با  یک  به  یک  و  مستقیم  ی 

کنند. گسترش ای به آن اشاره میندارند، بلکه به طور پیوسته و بدون هیچ شک و شبهه

  یدیده  در  را   هاچریک  –  هایشان کنایه  و   ها استعاره  و   مجازها   و  –چنین آثار هنری  

کارگران مسلح را نه به روشی ایدئولوژیک بلکه به روشی که  پی  پیام   و   آراید می  مخاطبان

درک عام  مخاطب  زیستهبرای  تجربیات  راه  از  )یعنی  باشد  به  کردنی  مشترک(  ی 

 .رساندهای مردم میتوده

پردازد  ها )هر کدام در یک فصل( میهای کوتاه و فیلمها، قصهکتاب به شعرها، ترانه

رسد  بندی میدر نهایت، این مطالعه به این جمع   تا بحث مرکزی کتاب را نشان دهد. 

ی جهانی و تراملیتی بوده است که همگرایی هنر مخالفان و مقاومت مسلحانه یک پدیده

تواند موفق شود مگر تصویری هنری از دنیای  کند که هیچ جنبشی نمیو استدلال می

 .اش ارائه دهدرؤیایی

 گیرد؟ ها فاصله مین است یا از آنتای آثار قبلیکتاب جدید شما چقدر ادامه

ها در مورد ایران است. با این  کنم و فقط یکی از آنمن در چند حوزه پژوهش می

های سیاسی  ام. تمرکز من بر جنبشها نوشتهحال، من در این حوزه بیش از سایر حوزه 

تر اشاره کردم،  طور که پیشاست. همان  1360و    1340های  و اجتماعی ایران میان دهه

  2010من است که در سال   ی چریکیاودیسه کتاب به تعبیری »جلد دومِ« کتاب

های  جا من تاریخی تحلیلی از چریکچاپ شد )انتشارات دانشگاه سیراکیوس(. در آن

بحث  و  دادم  ارائه  خلق  چریک فدایی  سازمانی  برونی  و  درونی  تنگناها،  های  ها، 

دهد که چطور نشان می هنر سرپیچی. شان را بررسی کردمهایها و امکانتمحدودی

الهامچریک  خلق  فدایی  جنبشهای  از  کاملی  طیف  و  بخش  هنر  شدند.  هنری  های 

های فدایی خلق بهتر از  ادبیاتِ هنرمندان و نویسندگان مخالف سبب شد که چریک

 .مقام جاودانگی رساندها را به سوی مردم دیده شوند و این آثار هنری چریک 
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امیدوارید که کتاب شما را چه کسانی مطالعه کنند و دوست دارید کتاب چه 

 نوع تأثیری بر جای بگذارد؟ 

مندند، بلکه  کنم روایتِ کتاب نه تنها برای آنانی که به ایران معاصر علاقهفکر می 

مندند بسیار خواندنی و  علاقههای سیاسی برای خوانندگانی که به نقش هنر در جنبش 

مندند،  ویژه، آنانی که به این دوره از حیات سیاسی ایران علاقهبخش باشد. بهنیز لذت

رشته  دانشجویان  مدرن،  ایرانی  و  فارسی  ادبیات  و  هنر  پژوهشگران  و  ی خوانندگان 

علاقه و  مدرن،  ایران  تلاقیمطالعات  به  و جنبشمندان  هنر  شعاگاه  اجتماعی.  ر  های 

ناممکن است!« به    کارزار انتخاباتی سالوادور آلنده را به یاد آورید: »انقلاب بدون ترانه

ی ، بلکه هر شکلی از هنر این پتانسیل ]انقلابی[ را دارد و هر خوانندهتنها ترانه نظرم نه

تلاقیعلاقه این  به  و جنبشمندیِ  هنر  میان  که گاه  کتاب  خواندن  از  اجتماعی  های 

کننده و تاریخ اجتماعیِ چگونگی آفرینش  های خیرهها، داستاناشعار، ترانه  سرشار از

 .این آثار است لذت خواهد برد

 های دیگری در دست دارید؟چه پروژه

انگیز ی جنبش شورایی مردمی حیرت در حال حاضر در حال نوشتن کتابی درباره

( ایران هستم  ترکمن در شمال شرقی  ا(.  1357-1358دهقانان  بهمن  پس  انقلاب  ز 

، روشنفکران ترکمن گرد هم آمدند و »کانون فرهنگی و سیاسیِ خلق ترکمن« 1357

های کشاورزی را بنیان نهادند. همزمان و با سقوط پادشاهی، دهقانان ترکمن که زمین

اجدادی  مراتع  به شان در دشتو  ترکمن  آن های حاصلخیزِ  از  بود،  زور  ها گرفته شده 

ها شوراهای مردمی تأسیس کردند.  گرفتند و برای مدیریت این زمینها را باز پس  زمین

ها پیوند خوردند. دهقانان  های فدایی خلق از این جنبش حمایت کردند و با آنچریک 

به طور مشترک کشت و محصولاتشان را نیز با موفقیت  1358ها در سال در این زمین 

ه در این منطقه شکل گرفت و  برداشت کردند. خیلی زود یک سیستم شورایی پیشرفت

ترکمن صحرا« به طور غیررسمی برای تقریباً یک سال این  »ستاد مرکزی شوراهایِ 

کرد. این در حالی بود که اوباش و عوامل حاکمیت جدید نیز در میمنطقه را هدایت  

بودند و علیه جنبش توطئه  بنیادگرایان واپسمی  منطقه حاضر  ناروادار و  کردند.  گرا، 
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و کشتن   1358رحم در نهایت جنبش را از راه تحمیل یک جنگ بر آن در سال  بی

رهبرانش درهم شکستند و به تدریج کنترل شوراها را در دست گرفتند و آنها را [از 

های شورایی ی جنبشتوان پیشگام نادانستهدرون] تهی کردند. جنبش ترکمن را می

 – وژاوا در شمال شرقی سوریه دانست  خودگردان امروز، مانند زاپاتیستای مکزیک و ر

  که   کتاب   این .  اندگسترش  حال   در  امروز   دنیای  در  متنوع  هایشکل  در که  هایی جنبش

در دفاع از زمین و  ی مفصل در حجم یک کتاب از جنبش ترکمن استمطالعه  اولین

 .منتشر شود 2023نام دارد و امیدوارم که در سال  فرهنگ

های فدایی خلق را مطالعه کردید؟ های مسلحانه مانند چریکجنبشچرا اصلاً  

 توانند داشته باشند؟ها چه اهمیتی میآن

دغدغه پرسش  میاین  هدف  را  ما  عصر  چریکهای  و  گیرد.  خلق  فدایی  های 

های چریکی مشابه در سراسر جهان، چه روستایی و چه شهری، کنشگران عصر جنبش

های  ها این بود که افقبخش ملی بودند. قصد آنای آزادیهرهایی از استعمار و جنبش

کشانه، سرکوبگرایانه و از نظر اکولوژیک دنیای نوین و متفاوتی از دنیای استعمارزده، بهره

نابودگر را تصور کنند و برای تحقق آن بجنگند. فرانتس فانون این روح را درک کرد 

ی جدیدی از اندیشیدن  کنیم، شیوه  جا که گفت »ما باید سرآغاز جدیدی را درستآن 

این جنبش بیافرینیم.«  انسان جدیدی  و تلاش کنیم  نتوانستند را گسترش دهیم  ها 

اما کوشش بیافرینند،  برای جنبششان درسهایسرآغاز جدیدی  های عصر ما،  هایی 

چشم   به  را  اکولوژیک  فروپاشی  که  کسانی  دارد،  ما  فردای  و  اکنون  کنشگران  برای 

هایش را در سراسر جهان در شکل کمبودها و  ید، چیزی که ما امروز نشانهخواهند د

از این منظر، کتاب من به دنبال دو پنداشت  ی خوراک میهای فزایندهقیمت بینیم. 

بخش و از سوی دیگر جستجوی  موازی است، از یک سو جستجوی مسلحانه و آزادی

بینید که چطور این دو در واقع می  خواهانه. اگر به این مسأله بیندیشیدهنری و آزادی 

در تمنای یک چیزند. به نظرم ما باید به این روحیه بازگردیم و آزادی را طلب کنیم.  

 « !همصدا شویم، »تمامی قدرت به پنداشت 1968بنابراین با شعار پاریس 

*** 
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 ( ۸- ۵برشی از کتاب )برگرفته از مقدمه، صص  

  1350ی  ی چپ مسلح در دهههای پیشین من دربارهی کتاباین کتاب در ادامه

  در ]  بالا   در   من شخصی  های یادواره.  نگردمی  دهه   این  به  تازه   ایزاویه  از  اما   …در ایران

  که  دهندمی  نشان  ام،کرده  آوریجمع  هایمپژوهش  به  بسته  که  ،[مقدمه  اول  بخش

از دل  اجتماعی،  ی ویژه  های پدیده  چطور تاریخی  و  بیرون   های زیستهتجربه سیاسی 

ومی میویژه  1بینیجهان آیند  تشکیل  آنانی  برای  را  میای  )هنوز(  که  توانند  دهند 

ی مردم قدرت یادگیری  ها را در میان گرفته است تصور کنند. همه رخدادی را که آن 

رند. در شرایط عادی، شهروندان  نامم را نداتجربه« می-چه من »هنراز رخداد از راه آن 

دهد،  شوند و با تصویری که حکومت از »زندگی خوب« ارائه میمی هژمونیزه هرکشوری 

ی شهروندان )به پیروی از گرامشی( از های عمدهکنند. از این رو، تجربههمراهی می

حاکمطبقه  بینیجهان  سوی   ندارد   تعجبی  بنابراین.  …شوندمی  2بندیبازچارچوب  ی 

نان در شماری جوا  کردند،   ظهور  ایران  سیاسی  یصحنه   در   مسلح  پیکارگران  وقتی   که

ها داشت )درست مانند ماهی سیاه  انگیز به رغم خطرات مرگباری که برای آنحیرت 

 .ها پاسخ دادندای ما( با شور و شوق به ندای آنکوچک افسانه

ی زمانی که ایران در حال تجربه  کرد:   توان به این صورت خلاصه این کتاب را می تز

ی نظام  ای بود که بنا بود موقعیت کشور را در حاشیهمدرنیزاسیون پرشتاب و آمرانه

که ایران قرار بود   1350ی داری جهانی تثبیت کند )به رغمِ ادعای شاه در دههسرمایه

ی  گیری یک طبقه ژاپن غرب آسیا شود( سیاست گسترش آموزشِ حکومت به شکل

تحصیل متو دههکردهسط  در  انجامید.  بزرگ  یک  1350و    1340ی  ی  شاهد  از  سو 

فزاینده و  فراگیر  سرکوب  و  سانسور  شاهد  کنترل،  دیگر  سوی  از  و  حکومت  ی 

ی  های فدایی خلق در دهههای شهری به پیشگامی چریکوار چریک آذرخش  برآمدن
شیوه .هستیم 1350 به  دو،  این  دل  هنرمندان  ˚دیالکتیکیی  ااز  دست  به  و 

این   .آفریده شدند – های کوتاه و فیلمها، قصهبه ویژه شعر، ترانه – آثار هنری ˚مخالف،

مسلحانه پیکارهای  هم  هنری  میآثار  بازتاب  را  جامعه  پوست  زیر  به  ی  هم  و  دادند 
 

1 weltanschauung 
2 re-grounded 
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ین  های پیکارگر مسلح که در غیر اگیری یک تصویر عمومی و پرجاذبه از گروهشکل

گروه  بیصورت  بودند  کوچکی  کردندهای  کمک  از   .نهایت  ادبیات  و  هنری  آثار  این 
شکلجهان برای  را  زمینه  و  کردند  سرپیچی  حکومتی  عمومی  بینی  بیانگری  گیری 

های هنری به قامت  مخالفت آماده ساختند. کنش مسلحانه زبان هنری یافت و جلوه
کرده و نیز  یچی چنان بر جوانان تحصیل بنابراین هنرهای سرپ  .کنش مسلحانه درآمدند

ترین نقدها یعنی نقد  ها با عینک رادیکالهای خاصی از جامعه اثر گذاشتند که آن لایه

می ایران  حکومت  به  مارکسیست  مسلح  کتاب  پیکارگران  این  بنابراین  نگریستند. 

  که – خواهد نشان دهد که چطور به لطف آثار هنری پیکارگران مسلح فدایی خلق می

  و  زیرزمینی  دانشجویی  هایگروه  در  تنها  حضورشان  و   آنها  ادبیات  و   بودند   شمارکم

  چندانی   یقهرمانانه  ابعاد   مردم  نگاه   در  – یافت  روشنفکری غیررسمی بازتاب می  محافل

  شانیمسلحانه  واقعی  وجود  ورای  که  شدند  برده  نمادینی  و  ایاسطوره  دنیای  به  و   یافتند

  قامت  در  ها چریک] حاکم رژیم با [ ناهمراه  ایرانیانِ جمعی آگاهی  در  سان،  بدین  و . بود

شدن زادی نقش بستند. یکی دیگر از پیامدهای جانبی [اسطورهآ  راه  جاودان  پیکارگران

های فدایی خلق بلکه های فدایی خلق] این بود که سرپیچی فعالِ نه فقط چریک چریک 

آن   در  نیز  مسلح  پیکارگران  درسایر  شد.  ستودنی  امری  ی اودیسه زمان 

تئوری (2010) چریکی را کامل کنم،  آن  تا  یازده سال طول کشید  تاریخ  ، که  و  ها 

های فدایی خلق در  ها را مطالعه کردم و اشاره کردم که چطور چریکسیاسی فدایی

تر، از راه »جنبش« به اصطلاح »فدایی« بازنمایی  اجتماعی گستردهیک بافتار سیاسی

های  همتای چریکبه دلایل محبویت بی ی چریکیاودیسه شد. با این حال کتابیم

  در  سیاست  و  هنر  یعنی   –ای نوشتم که بر این راه  پردازد. بعدها مقالهفدایی خلق نمی

افشاند، که در نهایت به این  نوری می  –  1350  یدهه  در خلق  فدایی  هایچریک  بافتار 

 .…کندی جنبش« تمرکز میشناسانهاییکتاب رهنمون شد که بر »بعد زیب

های  ی میان جنبشی موردی از رابطه ی یک نمونهکه این کتاب مطالعهکوتاه این
ادبیات و فیلم از سوی دیگر است از یک سو و شعر،  البته این داستان نه   .اجتماعی 

سازان همواره دانان و فیلمشعرا، نویسندگان، موسیقی .منحصر به ایران بلکه جهانی است

اند و خودشان را با کردهها حمایت میهای انقلابی که از آن از طریق هنرشان به جنبش 
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ی ماست. من در  اند، اما این قضیه ورای مطالعهاند، یاری رساندهکردهها تعریف میآن 

کنم. پذیرفته شده است که  ت میی ایرانی این جنبش جهانی را روایاین کتاب نسخه

بودند،  آن  تجسم  ایران  در  چریک  پیکارگران  که  عمیق  اجتماعی  اعتراض  به  هنرها 

های فدایی خلق بودند، کمک کردند، اما چگونگی این  جنبشی که قهرمانانش چریک

امر هرگز به طور سیستماتیک مطالعه نشده است. کتاب بر پیوندهای دیالکتیکی میان  

دهم که محبوبیت افکند. در این کتاب نشان میی و مقاومت مسلحانه نور میهنر اعتراض

انقلاب و به ، که در سال1350ی  های فدایی خلق در دههنسبی چریک  از  های پس 

پیش از سرکوب سنگین حکومت( به اوج خود رسید  )   1360تا    1357های  ویژه از سال

های پیش  ساز آثار هنری در ساله ی اسطورو بیش از همیشه نمایان شد، به لطف جنبه 

ها به زبان ژرژ سورل »اسطوره« آفریدند  بود. آثار هنری در برخی ژانرها و سبک  1357از  

اسطوره  این  ادبیات    هاچریک   ˚سازیو  که  را  پیامی  رساند.  جاودانگی  مقام  به  را 

-1349های  های فدایی خلق کوشیده بود به گوش دانشجویان رزمجو در سالچریک 

عموم مردم در دهه  1350 به گوش  اسطوره  اسطوره،  :رسانید  1350ی  برساند،  این 
قابل ایستادگی را  شاه  رژیم  برابر  در  کردمسلحانه  خواستنی  حتا  و  هنرهای   .درک 

به لطف  خلق مجاهدین  مانند مسلح پیکارگران سایر  و – فدایی  هایچریک ،˚اعتراضی
ی والای پیکارگران جاودان را به مرتبه  – فداییانشان به کنش مسلحانه و مدونِ  نزدیکی

ی فرهنگی جمعی ایرانیان از ی راه آزادی رساند، تصویری که با خاطرهو از خودگذشته 

خاص میان آثار هنری    ایستادگی در برابر سرکوب کاملاً همخوانی داشت. بنابراین تلاقی

ی  شمولی ورای این مطالعهو سیاست در قلب این مطالعه است که البته تلویحات جهان

اسطوره  دارد.  چطور خاص  که  داد  خواهم  نشان  من  و  دارند  دیرکرد«  با  »تاثیری  ها 

طور چریک  به  مسلحانه  مخالفت  تب  که  زمانی  تنها  پارادوکسیکال  طرزی  به  ها 

چشمگیری فروکش کرده بود قامت فرابشری به خود گرفتند. آثار هنری بودند که به 

ایدئولوژیکسازیِیاری نمادین پیکارهای کنشگران مخالف )که عمدتاً  از    و  بودند  زده 

شان را داشتند ارتباط برقرار کنند(  توانستند با مردمی که آنان قصد بسیجرو نمیاین

ی نفوذ اجتماعی و  تری از مخاطبان قابل درک و دامنههای گستردهها را برای طیفآن 

. خلاصه، فداییان )و سایر پیکارگران مسلح( که  تر کردندها را بسیار گستردهعمومی آن
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بی آماج  وقف  را  بیخود  مسلحانهپایان،  پیکار  سازماندهی  بالایِ  انرژی  با  و  ی امان 

زیرزمینی کرده بودند، به ابزارهای فرهنگی برای ترسیم تصویری عمومی از خود مجهز  

که هنرمندان، نویسندگان،  ینبودند یا منابع لازم برای انجام این کار را نداشتند، در حال

اسطوره  تصویر  مخالف،  روشنفکرانِ  و  پیکارگران  شاعران  از  را  آزادی  راه  های جاودان 

ها از خودشان بود. اما  ترین تصویر آنمسلح ارائه کردند، چیزی که حتی ورای سرکشانه

ی، به  ی شخصیِ خودم در بالا، آثار هنردرست مانند خاطره تأثیر با دیرکرد پیش از این

های انتشارات زیرزمینی ها کردند: در دورانی که کپیویژه شعر، بسیاری را جذب چریک

  ادبیات  سایر  یا  شعر  یجذبه  راه  از  …شدندو ممنوعه با سرعت بسیار اندک پخش می

شگران بسیاری به سوی کن  بهرنگی،   کودکان  هایداستان  مانند  گشته،  دست   به  دست

ایم: از هر سو که  ی کامل را پیمودهاینجا یک چرخه   کنش انقلابی کشانده شدند. در

 .رسیمبرویم به هنر می
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مقاله به    نیدر ا  ، ییکایآمر  یشناس برجسته انسان  ،(2020-1959)  بریگردیوید  

وضعبه  یدیمون  دیتول  سازوکار م  یعیرطبیغ   یتیمثابه  هرچند  کندیتوجه  بر  مقاله  . 

توان را دارد که   نی آن متمرکز است، اما ا  یبرسازنده  یو نهادها  یدارهیسرما  یمسأله

باشد که در برابر    هاییو انسان  جامعهو زبان    ابد یگسترش    یرتیبه هر سازوکار توتال

به مفهوم   ت اوبازگش  ،کندیم  زیرا متما  بریاند. آنچه گرسلطه مستأصل شده  یهانظام

 )م.( است. تیعوض رییتغ یبرا یعنوان راهبه یفشو بازتعر سم«ی»کمون

*** 

گویی  شناسیمش،  که میداری چنان ایم. سرمایهبست رسیدهرسد به بنبه نظر می

افتند،  خورند و فرومیکه نهادهای مالی تلوتلو میچناندر حال فروپاشی است. اما هم

یافته به نظر پراکنده و نامنسجم  سازمان  . مقاومتِدر میان نیست  آشکاری  بدیل هیچ  

است. دلیل خوبی  باقی نمانده  ای  سایهبیش از  جهانی    خواهیجنبش عدالتاز  آید.  می

ین  ا:  نخواهد دید دیگر  را  داری  سرمایهبعد یا بعدتر  که نسل    دداروجود  برای این باور  

ای همیشه  اند( که حفظ موتور رشدِ پیوسته برکه بسیاری اشاره کرده  چناندلیل ساده )

انداز، واکنش  ممکن است. با این حال، در مواجهه با این چشمنامتناهی    یدر یک سیاره

اغلب ترس    -  یدارسرمایهیت با  ضدمتظاهران به  و بسیاری از    «پیشروها»حتی    -آنی

تصور به  ی را  بدیلسادگی  توانند بهچسبیدن به چیزی که وجود دارد، زیرا نمیاست و  

:  مان باید این باشد پرسشین نخستگرتر نباشد. د که چه بسا سرکوبگرتر و ویران درآورن

کند که دنیای بهتر چگونه    جسم چگونه این اتفاق افتاد؟ طبیعی است که انسان نتواند ت

 .خواهد بود

را واقعاً می  چنانچهمیدی طبیعی نیست. برساخته است.  ون این وضعیت  خواهیم 

مبفهمیم این  درک  با  باید  ساخت    بیاغازیموضوع  ،  شاهد  گذشته  سال  سی  طی  که 

گسترده بوروکراتیک  منظورب  ایدستگاه  ن  ه  ابقای  و  بودهوایجاد  ماشین  میدی  ایم، 

بدیلِ  های  هر تعبیری از آینده  نابودیبرای    تر از هر چیزکه نخست و مهم  یپیکرغول

حصول   در باب دارند    یوسواس واقع  کی. اساساً حاکمان جهان  استطراحی شده    ممکن

هایی  بدیلهای اجتماعی نتوانند رشد کنند، شکوفا شوند، و  که جنبشاطمینان از این 
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کشند، هرگز و تحت کسانی که مناسبات قدرت موجود را به چالش می  و  پیشنهاد کنند؛ 

دستگاه پهناوری از    ایجاداین کار مستلزم    پیشبردشوند.    کامیاب هیچ شرایطی نتوانند  

های اطلاعاتی  مخفی و دستگاه های امنیتیِلیس، اشکال مختلف شرکت ارتش، زندان، پ 

نظامی،   و  نوعِو  پلیسی  از هر  تبلیغاتی  بیشتر  موتورهای  است، که  تصوری   شان قابل 

  پرستانه و وطن  پذیریِبلکه فضایی فراگیر از ترس، سازش تازندنمیها  بدیلبه    امستقیم

 خامی تغییر جهان را خیال  ی  بارهدر  ایاندیشه کنند که هر  مطلق خلق می  درماندگیِ

  »بازار آزاد« حتی از حفظ هر نوع اقتصادِ   حامیان حفظ این دستگاه برای    جلوه دهد. 

توان توضیح داد آنچه چگونه میدیگر  ،  برای نمونهرسد.  تر به نظر میمهمموفقی  بازار  

افتاد اتفاق  اتحاد جماهیر شوروی سابق  پایان جکه تصور می  ، را در  به  شد  نگ سرد 

  بینجامد، ها  و بازسازی کارخانه  ب(گ)کا  اطلاعات و امنیت  یبرچیده شدن ارتش و اداره

افراطی از آن چیزی    یتنها یک نمونهدقیقا برعکس بود؟ این    رخ دادآنچه در واقع    لیکن

اقتصادی، این دستگاه تنِ لش محض است؛    حیثاده است. از  روی داست که همه جا  

ند و واقعاً  قیمتگران   اندازهبیهای نظارتی و موتورهای تبلیغاتی  ها، دوربیناسلحه  تمام

زمین را  یداری و احتمالاً کرهکنند، و در نتیجه، کل سیستم سرمایهچیزی تولید نمی

 کشاند. با خود به زیر می

های اقتصادی  پایان حباببی  یسازی و رشتهلیما  نشدنیِ افزایش ناگهانی و کنترل

ایالات  هممستقیم    یایم، نتیجهکه تجربه کرده ین دستگاه است. تصادفی نیست که 

( جهان و هم به مروج اصلی اوراق بهادار  «امنیتی»متحده هم به قدرت اصلی نظامی )

تا    ، کند  کشیرخاتا تخیل انسان را خرد و    هستجعلی تبدیل شده است. این دستگاه  

آینده امکان تصور  برای  بدین سیاق .  پوچ سازد را    بدیلهای  هرگونه  تنها چیزی که   ،

ها کاملاً از کنترل خارج  ماند پول بیشتر و بیشتر است و افزایش بدهیتصور باقی می

در آینده    تنها  ششوند. هرچه باشد، بدهی چیزی نیست جز پول خیالی که ارزش می

مالی    ی. سرمایهنشدهزادههنوز   ی، عواید استثمار کارگرانِقابل درک است: سودهای آت

  بپنداریم خود خرید و فروش این سودهای خیالی آینده است؛ و هنگامی که    یبه نوبه

 نیتصورکرد داری خود تا ابد وجود خواهد داشت، تنها نوع دموکراسی اقتصادیِسرمایه

  را   خود  سهم  تا  –گذاری کنند  آزادانه در بازار سرمایه   میزاناین است که همه به یک  
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باشد این سودها    بنا ، حتی اگر  بردارند ی خرید و فروش سودهای خیالی آینده  باز  در

  یشخو  دائمیِ  بردگیِ  باشد. آزادی به حق مشارکت در عوایدِ  جان خودشان  یافشره

پس    ظاهراها ساخته شده بود،  بدل شده است. و از آنجا که حباب بر روی نابودی آینده

 ماند. چیزی باقی نمی -  دست کم اکنون – از ترکیدن

اثر   این  عدالت  آشکارااما  جهانی  جنبش  داستان  اگر  است.  ما    خواهیموقتی  به 

  درنگیاحساسی از گشایش، تخیل ب   برآمدنی  لحظه در  گوید این است که  چیزی می

 -ایلحظه  - ، زمانیرخ داد   90  یجهد. این همان چیزی است که عملاً در اواخر دههمی

  طی . در ایالات متحده،  درسیجهانی در صلح به نظر ممکن می  پیشروی به سویکه  

  ، همان اتفاق محتمل بودهوقوع صلح    ه دیرسپنجاه سال گذشته، هر زمان که به نظر می

به اصول کنش مستقیم و  متعهد    : ظهور یک جنبش اجتماعی رادیکالِ پیش آمده است

 50  یدموکراسی مشارکتی، با هدف انقلابی کردن معنای زندگی سیاسی. در اواخر دهه

ای. این بار در مقیاس  جنبش ضدهسته   70  یدر اواخر دهه  و  نی بودجنبش حقوق مد

د  جهانی سرمایهروی  و  جنبشاد  این  کشید.  چالش  به  را  عموماً داری  العاده  فوق   ها 

عدالت  گمانبیتاثیرگذارند.   بود.    خواهیِجنبش  چنین  هم  کسانی جهانی    اندک 

درخشید و جست و رفت  یک دم    جنبش  که  ی دلایل  ترینکه یکی از اصلی  یابنددرمی

ها را در سیاتل سال  که اعتراض  آن زماندست یافت.    اشاین بود که به اهداف اصلی

نشست  1999 در  بینیا  صندوق  دیهای  واشنگتن  در  پول  سال  المللی    2000سی 

که ظرف سه یا چهار سال، روند    آمدنمیما    کدامهیچبه خیال  کردیم،  دهی میسازمان

از   ایدئولوژی میان  سازمان تجارت جهانی  به طور  های »تجارت آزاد« کمابیش  رود و 

شکست   مان پرت کردندبه سمتاعتبار شوند، که هر پیمان تجاری جدیدی که  بی  کامل

مردم   المللی پول بر اکثرقدرت صندوق بین  و  شودخورد، بانک جهانی مختل میمی

است. سرنوشت   رخ دادههمان چیزی است که    رود. اما این دقیقاً ملاً از میان میجهان ع 

بین بهصندوق  پول  خاصالمللی  وحشتِشگفت  طور  زمانی  آنچه  است.  جنوب   انگیز 

اعتبارشده،  بقایای خرد و خمیر خود سابق خویش است، منفور و بی اکنونجهانی بود، 

  موریت جهانیِ أمیدانه برای موجوی نوکه کارش به فروش ذخایر طلای خود و جست

 تقلیل یافته است. ایتازه
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ناپدید شده است.    »بدهی جهان سوم« حقیقتاً  ای ازبخش عمدهدر همین حال،  

را چنان مؤثر  این  تمام توانست مقاومت جهانی  بود که  ها دستاورد مستقیم جنبشی 

های  هایی که دولتاعتبار شدند، و سرانجام، آنبسیج کند که نهادهای حاکم ابتدا بی

کردند، توسط مردمان خودشان ناگزیر به ویژه آمریکای لاتین را اداره میآسیایی و به

آنکه جنبش به سردرگمی    یللی شدند. دلیل عمدهالماثبات مدعای سیستم مالی بین

 شویم. پیروزکه ممکن است   پنداشتنمیاین بود که هیچ یک از ما واقعاً   ،دچار شد

اندازه البته دلیل دیگری هم دارد. هیچ چیز به  نهادْ  مردم  خطر دموکراسیِ  یاما 

حقیقتاً   جنبشِحاکمان جهان و به ویژه ایالات متحده را نترسانده است. هر زمان که  

ویژه جنبشی مبتنی بر اصول نافرمانی مدنی و کنش مستقیم به  -   سربرآورد  یدموکراتیک

توانید حق  دهد )بسیار خوب، شما میامتیاز می  درنگبیواکنش یکسان است. دولت    -

های نظامی در خارج از کشور تنش  بر  آنگاهای نباشد(،  ی داشته باشید، سلاح هسته أر

سپافزایمی جنبش  د.  ضدجنگمی  ناگزیرس  جنبش  به  را  خود  که    یشود  کند  بدل 

همواره ببه  دهیِ سازمان  کمابیش  دارد.  دموکراتیکی  کمتر  ترتیب،مراتب  جنگ   دین 

های نیابتی در السالوادور و نیکاراگوئه در پی  جنبش حقوق مدنی، جنگ  پس ازویتنام  

 خواهی جهانی آمد. ای و جنگ علیه تروریسم به دنبال جنبش عدالتجنبش ضدهسته

آشکارا   وپا زدنِ توانیم ببینیم آن »جنگ« برای چه بود: دستدر این مرحله، می  اما

روبه  یمذبوحانه ترکیبقدرتی  تبدیل  برای  ماشین  بشعجی  زوال  جنگ از  های 

سرمایه  و  اگر  بوروکراتیک  جهانی.  دائمی  وضعیت  یک  به  سوداگرانه  مالی  این  داری 

دان  ی ب ودتا حد  دست کم فرو ریخت،    2008سال    انتهای در    پوسیده غفلتاً  معماریِ

ده بود که، در مواجهه با موج داجنبشی انجام    تررا پیشبود که بسیاری از کارها  علت  

پس علاوهسپتامبر  11از    سرکوب  به  در  ی  ،  موفقیت   تکرار  ینحوه  بابسردرگمی 

نخستینشهکنندخیره  از صحنه    ظاهرا،  ی  زیادی  البته  بود  شده   محوتا حد    واقعبه. 

 چنین نبود. 

آن    سرانجام   سترگ دیگری از تخیل عمومی هستیم.  بازخیز  یما آشکارا در آستانه

می یقیناً  رسدروز  بحرانِین  نخست.  یک  به  و  بینیپیش  واکنش  شوک  معمولاً  نشده 

چندان . نباید  شوندپدیدار می  نوهای  گذرد و ایدهمی اندکیسردرگمی است؛ اما پس از  
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است   آنله  أ مس  اینکوجود دارند.    همین اکنون هم  شسخت باشد. بسیاری از عناصر

، ما دیگر قادر  اندوردهامان در هم گره خها پروپاگاندای بیکه تصورات ما به دلیل دهه

آید  ندرت پیش میرا در نظر بگیرید. به  «کمونیسم»نیستیم. اینجا اصطلاح    شانبه دیدن

خط   باشد.  منفور  یکسره  چنان  کم  متعارفی اصطلاحی  ما  بدون  وکه  فکر تبیش 

یای  ؤپذیریم، این است که کمونیسم به معنای کنترل دولت بر اقتصاد است، و این رمی

  ،کند«. بنابراین»کار نمی  است، زیرا تاریخ نشان داده است که واقعاً   ناممکنی  اتوپیاییِ

 مانده است.باقی یتنها گزینهاما داری هر چند ناخوشایند سرمایه

براینها    تمام بلوک    مثابهبه شناسایی »کمونیسم«    مبتنی  سیستمی است که در 

دستوری از بالا به پایین. باید بپذیریم که    اقتصادِ   - ، یا چین وجود داشت  سابقشوروی  

 عظیمی چونهای  دهی پروژههای صنعتی، سازمانویژه هنگام رقابتدر برخی شرایط، به 

بهبرنامه یا  فضایی،  جنگهای  سیستمویژه  این  میها،  شگفت ها  طرز  به  آوری توانند 

است که قدرت دلیل  به همین  باشند.  چنان   30  یهداری در دههای سرمایهکارآمد 

کرد، حتی در شرایطی  درصد رشد می  10بودند: اتحاد جماهیر شوروی سالانه    هراسیده

ها با وجود  این نظام دهندگانسازماناز شوخی روزگار که بقیه در حال رکود بودند. اما 

از بالا به    این سیستمِ  نامیدند، هرگز ادعا نکردند که خودِاینکه خود را کمونیست می

قابل بحث دیگر،    یمونیسم« است. اسمش را گذاشتند »سوسیالیسم« )نکته پایین »ک

اتوپیایی حقیقتاً آزاد و بدون   ییسم را جامعه کمون  و گذاریم(،  می  شای کناراما لحظه

برههمی  یدولت در  که  مسلماً  آینده  ازای  دانستند  داشت.  خواهد  وجود  نامعلوم  ای 

وهش است. اما تقریباً هیچ ربطی به کمونیسم به  سزاوار نک  برپا کردندسیستمی که آنها  

 معنای اصلی کلمه ندارد. 

به معنای هر موقعیتی است که در آن مردم بر    تنها  اساساًدر حقیقت، کمونیسم  

عمل    «بر اساس نیازهایش  کس، به هر  هایشتوانایی  براساس  کساز هر»اساس اصل  

کنند تا کاری انجام دهند،  کار می  این روشی است که تقریباً همه اگر با هم - کنند می

گوید  هستند و یکی می  ایکنند. اگر دو نفر در حال تعمیر لولههمیشه بدان عمل می

)یعنی    «آید؟در ازایش چه چیزی گیرم می  »گوید  ، دیگری نمی«آچار را به من بده»

اگر    چهچنان  را تعمیر کنند.( حتی  بخواهند آن  استخدامواقعاً  هایی چون شرکت  در 

Bechtel    یاCitigroup  آنها اصول کمونیسم را به کار امر صادق استاین    ، بازباشند .



   

 
 

 امید جمعی  99

  تمام ست که  از این رو  کند. همچنینزیرا تنها چیزی است که واقعاً کار می  ،برند می

کشورها   یا  وقت شهرها  طبی  به  گونهبلایای  به  اغلب  اقتصادی  فروپاشی  یا  از عی  ای 

کارراه و  ساده  بازمیکمونیسم  ب-گردند  انداز  زنجیرهتشاید  و  بازارها  گفت  های  وان 

و خارج از وسع آنها هستند.    مراتبی در آن شرایط چیزهایی لوکسسلسله  دهیِ فرمان

پردازی بداهه  هرچه خلاقیت بیشتری لازم باشد، افراد بیشتری باید در یک کار خاص

به همین دلیل است که است؛    ترخواه شکل حاصل از کمونیسم احتمالاً برابری و  کنند،  

افزاری های نرمتلاش برای ابداع ایده  به وقتخواه،  حتی مهندسان کامپیوتر جمهوری

جمع تشکیل  به  تمایل  کار  جدید،  که  زمانی  تنها  دارند.  دموکراتیک  کوچک  های 

تر شکال اقتدارگرایانهامکان تحمیل اَ  -مانند خطوط تولید    -شود  آور میدست و ملالیک

های  شود. اما واقعیت این است که حتی شرکتکمونیسم فراهم می  و حتی فاشیستیِ

حتی اگر آن کمونیسم اغلب اشکال   -دهی کمونیستی دارند  خصوصی، از درون، سازمان

 العاده ناخوشایندی به خود بگیرد.فوق 

بین ما حضور داردنیسم  پس کمو این است که چگونه    پرسش.  همین حالا هم 

دموکراتیکمی را  آن  سرمایه  ترتوان  نوبهکرد.  به  راه  یداری،  از  یکی  تنها  های  خود، 

ای روشن شده در عوض راه فزاینده  نحوو به    -ممکن برای مدیریت کمونیسم است  

 ی راهی که همه یاندیشیم: ترجیحاًاست. واضح است که باید به راه بهتری ب یبارفاجعه

 اندازد.به جان هم نمیمند  نحو نظامما را به 

ای را العادهداران مایلند چنین منابع خارق که چرا سرمایهآن را    ها درکاین  تمام

 ستم یس  کی  تنها  یدارهید. سرماسازتر میمیدی بریزند، بسیار آسان وهای ندر ماشین

ادواری که به طور    دارد   رسوا و منفوری  شی: گراستی ن  سمیکمون  تیریمد  یبرا  فیضع

  -را    گانهم  دی با  برند،یکه از آن سود م  یکسان  ،آیدیاز هم بپاشد. هر بار که م  بیاید و

 - را  مهیب  دعاوی  بازرسانبرداران و  پزشکان و معلمان، نقشه  ،ی از همه افراد فن  شیو ب

  هرا دوباره ب زیهمه چشناسانه  وظیفه که    ستین  نیجز ا  یاند که واقعاً چارهسازمتقاعد  

بزنند،  هم   اصل  هیشبوصله  اکثر کسانی که در    اش.یبه شکل  این در حالی است که 

، و همگی  پسندند نمی  چندان  دهند، آن را حتیرا انجام می  سیستمنهایت کار بازسازی  

شمار خودشان از کمونیسم  مبهم را دارند که ریشه در تجربیات بی  این ظنّ  دست کم 
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سیستمی   ایجاد  امکان  باید  واقعاً  که  دارد،  کمدستروزمره  اندکی  و    تر کم  احمقانه 

که رکود بزرگ نشان داد، وجود هر   گونهناعادلانه باشد. به همین دلیل است که، همان

محتملی  بدیلِ نظر  اعت  بدیلی  حت  –  به  شوروی  غیرقابل  جماهیر  اتحاد  چون  مادی 

 یکند، صرفاً چرخه اشاره می  1که ماسیمو دی آنجلیسچنانتواند،  می –  1930  یدهه

 تبدیل کند.  یحلقابلداری را به بحران سیاسی ظاهراً غیرنوسان رونق و رکود سرمایه

کند که با  خود به توضیح اعوجاجات ایدئولوژیک غریبی کمک می  یاین به نوبه

ام مادرانی را که به دختران . من دیده«کندکمونیسم کار نمی: »گویندآنها دائماً به ما می

ند که  دهپیشنهاد میدختران چندان  گویند، زمانی که  می  چنین  خود  یدوازده ساله

با هم  را  )انگ  مشترکاً  کارها  بود که انجام دهند.  این  اتحاد جماهیر شوروی  ار مشکل 

را نداشتند   ببینیم    تاکسی  عجیب است که    های لفاظیدستور دهد!( در واقع، کاملاً 

شتابانمعیار   اینکه  از  چه  بازار    چونسیستمی  »  گفتن  بدون  اتحاد جماهیر شوروی 

ترین یشرفته با ثروتمندترین و پ   ،نه از نظر فناوری و نه در تأمین کالاهای مصرفی،  داخلی

سرمایه نمیرقبای  خود  کندداری  رقابت  می  « تواند  سخن  این  که  به  چنین »رسد 

، باید به خوانندگانم یادآوری حقیقت. در  «تواند وجود داشته باشدای هرگز نمیجامعه

. قدرت جهانی بود، هیتلر را  هم وجود داشت کنم که وجود داشت. بیش از هشتاد سال

کید کنم که هیچ آدم عاقلی هرگز  أ فرستاد. باید ت   آسمانشکست داد و فضانوردان را به  

تظاهر به ناممکن بودن   ن سیستمی را ندارد. اما کار ایدئولوژیکِاآرزوی بازآفرینی چن

یسم  که کمونیسم واقعی، کمون  سازدمتقاعد    تا ما راواقعاً طراحی شده است  گویی  آن  

از   در خود    آن نوعواقعی روزمره،  که اتحاد جماهیر شوروی و متحدانش هرگز عملاً 

  اندیشیدنتری داشته باشد. زیرا اگر  تواند معنای اجتماعی بزرگنداشتند، احتمالاً نمی

مشتاق نباشیم که به چندان  ، شاید  را سربگیریمزندگی واقعی خود    یوهی شیبارهدر

بر خودمان دوباره خراب   ستمِ  دهیم، و هر زمان که دستگاهِ  اطاعت از دستورات ادامه

 کنیم. اشبازسازی انهشناسشد، وظیفه

یای بازسازی چیزی شبیه اتحاد جماهیر شوروی  ؤکه هیچ آدم عاقلی هرگز رنه این

تا  از تجربه کنونقدیم را نداشته باشد. کسانی که به براندازی نظام مایلند، عمدتاً    ی، 
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از ند که نمیاتلخ، آموخته  توانیم به هیچ نوع حکومتی ایمان داشته باشیم. در برخی 

دولت جهان،  نمایندگاننقاط  و  رفته خیمه  عمدتاً  شانها  و  بربسته  را  کل  هاشان  اند: 

هایی از قاره آمریکا وجود دارد که  آسیا، و احتمالاً بخش  یمناطق آفریقا و جنوب شرق

که مردم   ااز آنج  لیکناست، یا حتی وجود ندارد،    ناچیزها حضور دولت و سرمایه در آن 

نشده است.    انشکس واقعاً متوجهاند، هیچهیچ تمایلی به کشتن یکدیگر نشان نداده

کنند که ما راه آسانی برای  لق میرا بداهه خ  نویی ها مناسبات اجتماعی  برخی از این

های  هزاران شکل از انجمن   یگذشته توسعه   ینداریم. در برخی دیگر، دههشان  شناخت

دولت از  آشکار  سرپیچی  در  متقابل  سرمایهکمک  و  استها  ها  دیده  خود  به  که  را   ،

  ،گیرندمیدربررا  ای  اند. آنها دامنههای جهانی راه نیافتهحتی در رادار رسانه   بیشترشان

تعاونی انجمناز  و  آها  تا  گرفته  کوچک  گستردهزمون های  داری،  ضدسرمایه  یهای 

پاراگوئه یا آرژانتین یا مزارع چای و شیلات  های اشغالالجزایر کارخانهمجمع شده در 

یا   چیاپاس  در  جوامع شورشی  کره، کل  در  نهادهای خودمختار  هند،  در  خودگردان 

انجمن  دهقان بولیوی،  بیهای  خرابهان  محلهزمین،  اتحادهای  شهری،  که  نشینان  ای، 

جهانی    ی رسد قدرت دولتی و سرمایهآورند که به نظر میناگهان سربرمی  جاهایی تقریباً  

ممکن است تقریباً هیچ وحدت    هاآزموناین    تمام.  است  خیالی زدهموقتاً خود را به بی

ی مشخصه حتی از وجود دیگری آگاه نباشند، اما    شانایدئولوژیکی نداشته باشند و اکثر

. و در بسیاری از جاها،  استتمایل مشترک برای گسستن از منطق سرمایه    شانهمه

در هشتاد    کمدست. »اقتصاد همبستگی« در هر قاره،  گیرندبه هم پیوستن را سرمیآنها  

توانیم شروع به درک خطوط  ای هستیم که میشور مختلف وجود دارد. ما در نقطه ک

ی از مشترکات  نویدر سطح جهانی کنیم و اشکال    شانکلی چگونگی به هم پیوستن

 .یمراستین خلق کن را برای یک تمدن شورشیِ جهانی

ستم لزوماً  ند، این که سیبرَمی  میانناپذیری را از  اجتناب  فهومِهای پدیدارْ مبدیل

یا زمانی که    ،به همین دلیل است که حذف آنها  -باید به یک شکل به هم وصله شود  

پذیر نباشد اطمینان از این که کسی از آنها خبردار نشود، برای حکومت جهانی  امکان

دهد که هر کاری را که تا کنون انجام  بایسته است. آگاهی از آن به ما این امکان را می

ما همین الان هم کمونیست   یهمه  تا دریابیم که  ،نحو متفاوتی ببینیمدادیم، به  می
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هستیم   کنیم، همین الان هم آنارشیست مشترک کار می  یهستیم وقتی روی یک پروژه

م می  مانسایلوقتی  پلیس حل  یا  وکلا  به  مراجعه  بدون  همهرا  انقلابی    ما   یکنیم، 

 سازیم.  می نوهستیم وقتی چیزی حقیقتاً 

تواند خود را به این محدود کند. درست است. کسی اعتراض کند: انقلاب نمی  شاید

  ایایده  با این حال،شده است.   مطرح  نویی   واقعاً   های استراتژیک مهمِبر این مبنا، بحث

اند بر  دمی تمایل داشتههای مربرای پنج هزار سال، جنبش  کمدستارائه خواهم کرد.  

داری حتی وجود که سرمایهآناز    بسی پیشاین    -مبارزه بر سر بدهی متمرکز شوند  

صادق بود. دلیلی دارد. بدهی کارآمدترین ابزاری است که تا به حال ساخته   ،داشته باشد

مام  آمیز برقرار کند، و نزد تشده است تا روابطی اساساً مبتنی بر خشونت و نابرابری قهر

نگران درست و اخلاقی جلوه دهد. وقتی این ترفند دیگر جواب ندهد، همه چیز   افرادِ

اکنونش است. بدیهی است که بدهی خود را به عنوان   یشود. چنان که رویه منفجر می

که از کنترل هر کسی    ضعفی   ضعف سیستم نشان داده است، نقطه  ترین نقطهگبزر 

برخی    کند.دهی فراهم میپایانی را برای سازمانهای بیاست. همچنین فرصت   بیرون

دست    اما  –باشد    چنین. شاید  گویندسخن می  انکارکاران یا کارتل بدهاز اعتصاب بده

  اشیک از ما از خانههر  است  بن: اگر  بیاغازیمدر برابر خلع یدها    تعهدتوانیم با  یم   کم

از    متعهد شویمرانده شود، محله به محله   یکدیگر حمایت کنیم. قدرت نه فقط به  ، 

بنیان    - داری  های بدهی بلکه به چالش کشیدن تاروپود سرمایهچالش کشیدن رژیم

که   شده استهای نقضای از وعدهاست که اکنون آشکار شده مجموعه  -اخلاقی آن  

همین است: یک وعده، و    تنها بدهی    ، . با این همهسازدی میبدهی جدید  بدین سیاق

توان از قولی که دولت به ما  هایی وفانشده است. اینجا میاز وعدهآکنده  کنونی    دنیای

گفت، داده   اداره  سخن  برای  حقی  هر  از  اگر  برداریم،    یکه  امور خود دست  جمعی 

اولیه کم  دست امنیت  یا وعده  یاز  برخوردار خواهیم شد.  داری  ای که سرمایهزندگی 

توانیم  جمعی خود باشیم، می  که اگر مایل به خرید سهام در فرودستیِ ینا  –  دهدمی

ماند چیزی است آنچه باقی می  فنارفته.های پوچِ بهوعدهمانند پادشاهان زندگی کنیم.  

می بهکه  بدهیم.  قول  یکدیگر  به  مستقیمتوانیم  بی  طور  وساطت  واسطهو  بدون   .

شود: مردان و زنان های اقتصادی و سیاسی. انقلاب با این پرسش آغاز میبوروکراسی 



   

 
 

 امید جمعی  103

ها شروع به ساختن دهند و چگونه با این وعدههایی به یکدیگر میآزاد چه نوع وعده

 ؟ نند کدنیایی دیگر می
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 اشاره

به فهرست   دی معماران و شهرسازان را هم با  استمداران،یو س  انیدر کنار نظام  ایآ

  ییبه لحاظ فضا  ایکرده    یطراح  یاگونهکه شهر را به   یآنان   ایناقضان حقوق بشر افزود؟ آ

امکان سرکوب  یتجمع اعتراض یریگاند که در صورت شکل در آن داده  یراتییچنان تغ

 ستند؟یناقضان حقوق بشر ن یآن فراهم باشد در زمره عیسر

ساخت  هاب یتخر د  یوسازهاو  و  تهران  در  شده  طکلان  گریانجام  چند    یشهرها 

 ی مانند توسعه  شودیآن برشمرده م  یکه معمولاً برا  ییهاعلاوه بر هدف  ر،یاخ  یدهه

 ن یرانت زم  شیامانند افز  د یآیکه به زبان نم  ییهاو هدف  یو دسترس  یبهساز  ،یشهر

  ییفضا یرا هم دنبال کرده است: بازساز  یگریهدف د  ،یسوداگر  ی هافرصت  ش یو افزا

 ی در آن امکان سرکوب فور  یتجمع اعتراض  یریگکه در صورت شکل  یاگونهشهر به 

 باشد.  ایآن مه

  ابان یپرسرعت در دو خ  یهااتوبوس   یبرا  ژهیبه احداث خطوط و  توانیجمله م  از

شهر را به هم    نی( که شرق و غرب و شمال و جنوب اعصریتهران )انقلاب و ول  یاصل

ا  خیو در تار  کندیوصل م بود،    یابانیتظاهرات خ  یریگشکل  یمحل اصل  رانیمعاصر 

به    ی انتظام  یژهیو  یروهایآسان ن  یسترسد  ،یاسیمقامات س  یعلاوه بر تردد خودروها

در   یراناتوبوس   یژهیبوده است. قابل تأمل است که خط و  ابانیدو خ  نیاز ا  یاهر نقطه

  ی کیدر آن سال    ابانیخ  نیاحداث شد و ا  1388اعتراضات سال    ی در پ   عصریول  ابانیخ

 بود. یتظاهرات اعتراض یریگشکل یاصل یهااز کانون

معماران   انیاز م  زین  یمشاوران و ناظران  ان،یدست علاوه بر مجر  نیاز ا  یی هاطرح  اما

 ستند؟ ین گناهانیبه ب   هابیهمدستان قتل و انواع آس زین  نانیا ایو شهرسازان دارند، آ

مطالعات فضا و فرهنگ    ،یاستاد معمار  زمن،یوا  الیا  ینوشته   دیخوانیکه م  یامقاله

 ی فریک  یالمللنیب  نیبا استناد به قوان  یلندن، است. و  ت،یدر دانشگاه گلداسم  ،یبصر

نرس  ا یآ  پرسد یم آن  ن  دهیزمان  را  شهرسازان  و  معماران  نظام  زیکه  کنار  و    ان یدر 

 ( یاسیاقتصاد س دمحاکمه کرد؟ )نق  استمدارانیس

*** 
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برنامه و  بهطراحی  شهری  برای ریزی  معمول  ابزاری  به  روزافزون  طور 

رویارویی نظامی تبدیل شده است، پس آیا زمان آن رسیده تا معماری را به 

 جنایات جنگی افزود؟ فهرست جرایم و  

بین جنایی  دادگاه  تحلیف  لاهه، مراسم  در  چشم  1المللی  یک نویدبخش  انداز 

 شهر قضایی است:  آرمان

بین قضایی  صلاحیت  این  میالمللی،  تحت  جدیافراد  به  با  توانند  جرایم  ترین 

ابتدای  از اساس و در المللی مثل جنایات آپارتاید و جنگی، متهم شوند. موضوعیت بین 

بین حقوق  یا  دادگاه،  نظامی  پرسنل  امور  به  پرداختن  برای  بشردوستانه  الملل 

اما در کشاکش و تعامل با دنیای    2سیاستمداران در مناصب اجرایی، طراحی شده بود.

ای  طور فزایندهدهی فضایی بهشدن، سازمانطور شهری سرعت در حال توسعه و همینبه

های معمولی و  ست مثل تانک و یا اسلحه، از ساختمانشد. درمرتکب نقض حقوق بشر  

به جنایات  که  شد  سوءاستفاده  سلاح  یک  مثل  میواسطهعادی  انجام  آنها  گرفت.  ی 

ترین روش برای نقد معماری هرگز به این  گیرانهعنوان سخت الملل بهکاربرد قانون بین

صفحات آن    منشاء  فوریت نبوده است. جرایم مرتبط به سازماندهی محیط مصنوع، که

تهیه  جداول  و  متهم  کامپیوتری  جایگاه  در  را  معمار/طراح  بار  اولین  برای  است،  شده 

 دهد.  المللی قرار میدادگاه بین

 
پذیرفته    1998المللی در رم در سال  ی ایجاد دیوان بین المللی کیفری در کنفرانسی بینکننده ی تشریحاساسنامه  1

مواردی رسیدگی الاجرا شد. دادگاه تنها به  لازم  2002ی  شده و به تصویب رسید و دادگاه )تریبونال( در اول ژوییه

 کند که بعد از این تاریخ، رخ داده باشند.می

المللی هنوز  انداز عدالت بینشود، اما چشمای محسوب میالمللی کیفری ترقی و پیشرفت عمده تأسیس دیوان بین 2

تنها به شهروندان  واضح و روشن نیست. دیوان بین آن  هایی رسیدگی میدولت  المللی کیفری  قانون  را  کند که 

اند. ترس از  المللی کیفری را به رسمیت شناختهکشور دیوان بین  90،  2003رسمیت بشناسند. از ماه مه سال  به

سپتامبر، امضای خود را از عضویت در   11ی آمریکا از  المللی  باعث شد که دولت ایالات متحده پیگرد قانونی بین

سرعت از آمریکا تبعیت کرد. روسیه،  ت آریل شارون، بهالمللی کیفری، پس گرفت. اسراییل تحت حاکمیدیوان بین

المللی را به رسمیت نشناختند. مشکل عضویت چین، یمن و لیبی ازجمله کشورهایی بودند که دیوان کیفری بین

شوند و بنابراین  هایی که شهروندان آنها درگیر جنایات جنگی هستند، احتمالاً ملحق نمیداوطلبانه این بود که دولت

 مانند.تمالاً ایمن میاح
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که معمولاً در این موارد  همدست   -  الملل باید نظام حقوقی کشورها راعدالت بین

ریزی خاص از و برنامهی طراحی دور بزند و تصمیم بگیرد آیا یک شیوه -متهمان است

اش فراتر رفته  پذیرش خسارت جانبیریزی و سطح قابلماهیت طبیعتاً تهاجمی برنامه

ریزی که هدف برنامهالمللی در نظر گرفته شود یا خیر. زمانیتا  مشمول نقض قانون بین

جنایت  جنگی به    - ی یک طراحی معماری پیشاپیش ایجاد آسیب مادی باشد  شده

تواند رخ می   –یافته  ی خشونت و تجاوز سازمان ی از یک سیاست گستردهعنوان بخش

ها،  به عنوان خطوطی روی طرح  - ها  داده باشد. شواهد و مدارک این جنایات در طراحی

 وجود دارند.  - های هواییعکس-درنگ آنها ها و جایگزینی  بینقشه 

برنامه اقدام  دوماهیت  شامل  و  است  دوجانبه  مربوطه،  شکل  ریزی  دهی  اقدام 

 شود. وساز و تخریب میساختاستراتژیک یعنی: 

از دیدگاه سیاسی / نظامی، شهر مانعی کالبدی/اجتماعی است که باید برای آن که  

ای طور فزاینده از راه تخریب، بهتحت کنترل قرار گیرد، دوباره سازماندهی شود. طراحی  

ی نبرد را باشند که صحنه   ای  همانند پرسنل نظامیریزان   مستلزم آن است که برنامه

جایی که  کنند تا به اهداف استراتژیک خود دست یابند. از آنبه نحوی بازطراحی می

های پژوهشی  ها برنامهشود، ارتشریزی شهری میتدریج همانند برنامهبه  جنگ شهری  

کنند.  ان را تدوین میی پیچیدگی شهرها و آموزش نیروهای شهری خودشبرای مطالعه

مکانپی تخریب  است.  روشن  جهانی  سطح  در  آن  عمومی  آمدهای  مساجد،  -های 

ریزی بود:  در بوسنی تابع یک منطق قدیمی برنامه  - های عمومی و میدانها  قبرستان 

نمی را   اجتماعی  دستنظم  کرد.  حفظ  آن،  مشترک  کارکردهای  بدون  کاری توان 

مثل آنچه در بغداد است، در    -ها، آب و ارتباطات  نیروگاه  ها،راه  - های کلیدیزیرساخت 

منطقه یک  کنترل  جریانپی  در  اختلال  ایجاد  با  شهری  است.  ی  آن  مختلف  های 

ساختمان که  است  طراحانی  و  معماران  به  متکی  شهرها   بمباران  و  کارزارهای  ها 

حذف آنها  روی شهر   کنند و تأثیر  عنوان اهداف بالقوه پیشنهاد میهایی را بهزیرساخت 

و سایتارزیابی می تاریخی  بناهای  تخریب  بمباران شود.  در  آنچه  مثل  فرهنگی  های 

های معماری است. اسارت گرفتن پروژهبلگراد رخ داد به دنبال پیروزی روانی  از راه به 

راه شبکه  کرانه ی  ]در  جنین  پناهندگان  اردوگاه  که  جنگی،  بولدوزر  یک  عرض  ی  ها، 

کن و حذف  ی وسیعی را در مرکز خود ریشهنوردد و درختان منطقهرا در میباختری[ 
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جایگزینی یک سیستم دسترسی و    - دهدکند، باز هم تخصص طراحان را نشان میمی

گر است و بدین ترتیب  گردش با سیستمی دیگر که بیشتر در دسترس ارتش اشغال

از معمارها و مهندسان عمران  کند. روشن است که ارتش اسرائیل  تر میکنترل را آسان

 کند.  برای فرماندهی بولدوزرهای نظامی خود استفاده می

در هر صورت، نیاز نیست این موارد ،  همراه با اعلام  رسمی جنگی باشد که نقض  

تخریب وضعیت   - Urbicide اصول جنگی شناخته شود. منبع اصطلاح »شهرکشی« 

استگاه این اصطلاح در بلگراد، موستار ]در  خ  - ای است که معرف شهر استتکثرگرایانه

روش در  ریشه  بلکه  نیست،  غزه  یا  و  گروزنی  »سالمبوسنی[،  و  نوسازی  سازی«  های 

آمیز هایی که مارشال برمن بعد از پاکسازی خشونت شهرسازی آمریکایی دارد. مثل شیوه

ظاهر  هاست که ت]در نیویورک[ توصیف کرده است. مدت  (Bronx)و تهاجمی برانکس  

ریزی  به بهسازی اقتصادی و اجتماعی یک فضای عمومی انتزاعی،  نادیده گرفته برنامه

ی کالبدی در حال حاضر خودش را عمدتاً بازوی اجرایی دستورکار شده است و توسعه

 کند. بازارمحور و یا استراتژیک ژئوپولتیکی آشکار می

دهانه  مروارید در چین یا سد سهمقیاسی مثل آنچه در دلتای رود  ی بزرگتوسعه 

تسه در چین[ وجود دارد پاسخ مقامات چینی به تقاضاهای بازاری و  ]بر روی رود یانگ

جمعیت جابجایی  طریق  از  سیاسی  و  مطالبات  ملی  فضای  سراسر  در  عظیمی  های 

دهکده پیوسته پاکسازی  بافت  طراحی  بود.  آنها  زندگی  محل  خانه های  و  ی  ها 

آنچه در مکزیکو، سائوپائولو، و یا کالیفرنیا هست به عنوان شکلی از    ها، مثل زیرساخت 

هایی زیستگاه جمعیتی از شهروندان را  کند.  یعنی با ایجاد بخشطرد فضایی عمل می

 کند. شوند، تفکیک میکه به لحاظ سیاسی بیگانه تلقی می

رشلیم هایی  از آن دست که راهنمای شهرسازان و طراحان رسمی شهری اوسیاست

های فضایی  بود اکثراً از راه دستکاری–ها برای محدودسازی رشد جمعیت فلسطینی  -

است.  شده  محله  3محقق  چیدمان  و  راهموقعیتها،  شکل  و  یابی  ایجاد  و  اصلی،  های 

ها  های فلسطینیبین محله  -وساز ممنوع استاستقرار فضاهای سبز که در آن ساخت

 
درصد است  28ها در جمعیت شهری با نرخ ثابت . سیاست رسمی شهری اورشلیم، حفظ جمعیت فلسطینی3

 ها بسیار بالاتر از یهودیان اورشلیم است.اگرچه نرخ رشد جمعیت فلسطینی
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شان است تا   باض ساکنین فلسطینی و امکانات اقتصادیشان، به معنای انقو پیرامون 

شان هستند.  وجوی هایی باشیم که مقامات ارشد در جستبه شکلی آرام شاهد فلسطینی

از همین روست که دادستان کل اسراییل از پارلمان خواسته از پیوستن به دیوان کیفری 

عنوان های اشغالی( بهین خودداری کند؛ مبادا هر ساختمانی )در سرزم  ICCالمللی  بین

سازندگان،   معماران،  طراحان،  علیه  و  شود  گرفته  نظر  در  جنگی  جنایت  یک 

 4کنندگان و یا ساکنان  آن، اعلام جرم شود. عرضه 

مبنای قانونی و حقوقی برای اعلام جرم علیه معماران و یا طراحان پیشاپیش وجود  

ای پیوند دارند که  ازعات معاصر به شیوههای منبا استراتژی  دارد، اما معماران و طراحان

 الملل برای توصیف آن به قدر کافی روشن نیست.هنوز معنای قوانین بین

بشردوستانه بینحقوق  نظامیان   ی  و  غیرنظامیان  بین  منسوخی  تمایز  بر  المللی 

دلالت دارد، که با توجه به دیالکتیک روشن آن از جنگ و صلح، قادر به درک منازعات  

 با شدت کم نیست. شهری 

به نباید صرفاً  ای آماری در خصوص عنوان مسألهنادیده گرفتن موضوع شهری را 

ها  یا صرفاً با توجه به موقعیت آن  ( a.iv.8.2ی  شده )مادههای تخریبتعداد ساختمان

عنوان یک در نظر گرفت، بلکه باید به(  b.ix.8.3ی  هایی فرهنگی )مادهعنوان مکانبه

 گذارد. ای روی خلق فضاهای جدید میشکل طراحی فعال آن را دریافت که اثر انباشته

  به  همین ترتیب کافی نیست که یک معمار را به صرف طراحی در مناطق اشغال 

( و یا مشارکت در سیاست تهاجمی دولتی، متهم کرد بلکه  b.viii.8.3ی  شده )ماده

 توان او را مجرم دانست.اش میخاطر نتایج بلافصل کردار رسمی و سازمانیبه

 
گذاران اسرائیلی در مورد قانون اساسی کنست  )پارلمان  به قانون    Elykaim Rubinsteinدادستان کل اسرائیل  .  4

هشداد    ICCالمللی کیفر  در مورد پیامدهای قانونی دیوان بین  2002ی عدالت و قانون در ماه ژوئن  اسرائیل(، کمیته

باکر آلن  جسورانه داد.  عباراتی  با  خارجه  وزارت  حقوقی  دخیمشاور  شخص  هر  گفت:  موضوع  این  از  در  تر  ل 

وزیر تا آخرین  گیری در مورد قرار دادن شهروندان در مناطق اشغال شده، ممکن است دستگیر شود، از نخستتصمیم 

 شهروند.
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یافته اختصاص نشین )آبی تیره(، مناطق  های یهودیی باختری، مکان، اندازه و شکل شهرک ی کرانهاین بخش از نقشه

بینی شده برای ومسیر پیش  برای بسط و گسترش آنها )آبی روشن(، شهرها و روستاهای فلسطینی )قهوهای تیره(، 

های های شهرک کند. نقشهموانع )خطوط قرمز(، در دست ساخت و طراحی شده برای جداسازی آنها را مشخص می 

ها های ساختمانی فلسطینی یکی از اهداف آنها تقسیم سازه   ای است کههای جامع منطقه نشین پاسخی به طرح یهودی

 و پیوستگی سیستم گردش)دسترسی(به دو بخش است. 
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ای و فرهنگی محدود بودند،  های حرفهمنتقدان معماری که تا پیش از این به حوزه

ی  ای که با هر دو حوزههای تنظیم حرفهباید تمهیدات قانونی را برای  تأمین چالش

 شهر و جنایت در پیوند تنگاتنگ است، در نظر بگیرند. آرمان

مسئولیتپاسخ و  رابطهگویی  در  طراحان  و  معماران  قانونی  با  پذیری  مستقیم  ی 

اند اهمیت  ی آنان است و بر انتخابی که با آن مواجه صلاحیت به تازگی به دست آمده

که سیاست کلی که در  ولو آنانگیز را باید پذیرفت  ی وسوسهالزحمه آیا حق  بخشد:می

ها و پیامدهای  که انگیزهخدمت آن است ناقض حقوق سیاسی و انسانی باشد؟ ولو آن

 محتمل آن، مخرب باشد؟ همدستی همواره یک بدیل داشته است: روگردانی. 

ای ی صلح نوبل، در مصاحبه ی جایزهجمهور سابق آمریکا و برندهجیمی کارتر رئیس

شبکه سیبا  کیفری...  CNNن  اانی  المللی  بین  دیوان  عملکرد  از  »آگاهی  گفت:   ،

می عقب  دارند  جنایت  ارتکاب  به  تمایل  که  را  با  کسانی  که  معماری  اولین  نشاند.« 

 شود، لرزه بر اندام همکاران شریک جرمش خواهد انداخت.  المللی روبرو  های بیندادگاه

*** 

 مصنوع، در بالا به آنها ارجاع شده است. ی دگرگونی محیط موادی که در زمینه 

 المللی رم ی دیوان کیفری بیناساسنامه

 جنایت بر علیه بشریت 

 :d.7.2ی  ماده

جایی اجباری افراد از طریق اخراج »اخراج یا انتقال اجباری جمعیت« به معنای جابه

 ای که به شکل قانونی در آن حضور دارند.میز از منطقه یا سایراعمال قهرآ

 جنایت جنگی 

 :a.iv.8.2ی  ماده

و به صورت عامدانه و  تخریب گسترده یا تصاحب اموال که ضرورت نظامی نداشته  

 غیرقانونی انجام گرفته است. 

https://iraniantranslate.com/dictionary/persian-english-translation/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C%20%D8%B1%D9%85/
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 :b.viii.8.3ی  ماده

های  ی قدرتبواسطه هایی ازجمعیت غیرنظامی  انتقال مستقیم یا غیرمستقیم بخش

اشغال مناطق  به  قدرتاشغالگر  توسط  اشغالشده  تمام   گرهای  انتقال  و  تبعید  یا  و 

 جمعیت مناطق اشغال شده یا بخشی از آنها به خارج از این قلمرو. 

 :b.ix.8.3ی  ماده

هایی که به مناسک مذهبی، آموزش،  ی هدفمند به ساختمان شدهحملات هدایت

هایی که به افراد ها و یا جاهای تاریخی، بیمارستانعلمی یا خیرخواهانه، بناهنر، اهداف  

 که اهداف نظامی به شمار نیایند. بیمار و مجروح اختصاص یافته، مشروط به آن 

 





 

 

 
Illustration by Bill Bragg 
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 اینترنت: 

 تسریع یک انقلاب بدون رهبر

 

 خالد قوبعه

 پورالله رحیمی روحترجمه
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بین  اینترنت  راهبری  کارشناس  قوبعه  مدیر  اشاره: خالد  و  تونس  متولد  المللی، 

در   آفریقا  در شمال  عمومی  رئیس    Meta Platformsسیاست  او همچنین  است. 

( و عضو ICANNهای اختصاصی )ها و شماره شرکت اینترنتی برای نام   یمدیره هیأت  

است. او پیش   Frogansاوری« سازمان ارتقا، حفاظت و پیشرفت فن» یمدیره  هیأت 

به  این  افریقا  از  شمال  و  خاورمیانه  عمومی  سیاست  و  دولتی  روابط  مدیر  عنوان 

MENA   می کار  گوگل  از  در  بیش  قوبعه  خالد  تجربه   20کرد.  حرفه سال  در  ی  ای 

های فنی و سیاسی اطراف  های اینترنتی و آشنایی با محیط تجارت و مقررات فناوری 

 . ها داردآن 

 *** 

 مقدمه 

ها را تجربه کرده است،  سابقه و خودجوش اعتراض ، تونس موج بی2010از دسامبر  

افزایش  به فساد حکومتی و  بیان، خشم نسبت  آزادی  اعتراضاتی که به خاطر فقدان 

ناامیدی جمعی ناشی از بیکاری و طرد اجتماعی بود. این اعتراضات سراسری منجر به 

ژانویه   14علی در  العابدین بنجمهور تونس، زینئیسسقوط رژیم و سرنگونی دومین ر

از    2011 شد.    23پس  قدرت  خشونتسال  عربستان  به  او  و  تبعید  نکرد  آرام  را  ها 

انداز سیاسی های اجتماعی ادامه یافت. چشمها و شبکه تظاهرات و مقاومت در خیابان

و دولت موقت تشکیل جمهور  کشور نیز تأثیر مثبتی از این انقلاب پذیرفته است. رئیس

های عالی مختلف مسئول حفاظت از انقلاب تعیین شده و اصلاحات  شده، کمیسیون 

بوک و  مختلفی آغاز شده است. این مقاومت اجتماعی با تصاویر بازتاب یافته در فیس

لاین منشتر شده، تقویت شد.  های آنها و دیگر شبکه هایی که در توییتر، وبلاگنوشته 

های مختلفی را به خود گیرد: »انقلاب اینترنتی«، شد که این انقلاب نامهمین هم باعث  

گذاری، جوانان تونسی نشان دادند که »انقلاب توییتر« یا »انقلاب یاس«. اما فارغ از نام

در مبارزات برای آزادی و   های اجتماعی امروز، نقشی مهم و حیاتیاینترنت و رسانه

 حقوق بشر دارند.
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 سیاسی  ی نهسیاست و پیشی

داری در این کشور، در سال  تونس تاریخ سیاسی جالب توجهی دارد: مناسبات برده

به تصویب رسید، تعدد زوجات در سال   1861لغو شد، قانون اساسی در سال    1848

حقوق بشر در سال   یقانونی شد و اتحادیه  1973لغو شد، سقط جنین در سال    1956

ترین  عنوان نزدیک ها تونس را در میان کشورهای عربی بهتأسیس شد. این ویژگی  1977

 کرد.کشور به دموکراسی معرفی می

رئیس  نخستین  بورقیبه،  ساختن حبیب  برای  بسیاری  تلاش  کشور،  این  جمهور 

راسی را در  گذاری در آموزش و بهداشت انجام داد، اما نتوانست دموککشور با سرمایه

علی، که آن زمان تازه به مقام  العابدین بن، زین1987نوامبر    7کشور تعمیق بخشد. در  

ریزی از قدرت برکنار  وزیری رسیده بود، بورقیبه را در یک کودتای بدون خوننخست 

»ریاست بود:  داده  وعده  که  رسید  قدرت  به  حالی  در  وی  مادام کرد،  العمر جمهوری 

 نخواهد بود«.

های  لی نزد کشورهای غربی محبوب و رهبر مورد اعتمادی برای حفظ سیاستع بن

افراطیغرب از  گری که در  گرایانه تونس بود، در عین حال توانسته بود این کشور را 

شد، دور نگه دارد. اما واقعیت چیز تر آن یعنی لیبی و الجزایر یافت میهمسایگان بزرگ

ها و نیروهای مسلح شروع به  الفان و کنترل رسانهعلی با مهار مخدیگری بود چراکه بن

  اولین انتخابات ریاست جمهوری تونس را   1999تحکیم حکومت خود کرد. او در سال  

درصد آرا،   99.44دهی کرد و توانست با کسب  سازماندر یک فضای چند کاندیدایی  

ای فرد  حدنصاب سنی را بر  2002پرسی قانون اساسی در سال  در آن پیروز شود. همه

بار دیگر امکان نامزدی  گونه وی  ، اینسال بالا برد  75نامزد برای ریاست جمهوری تا  

درصد آرا پیروز    89یافت. این بار هم او با کسب    2009برای پنجمین دوره در سال  

 شد. 

ترین کشورهای جهان او ساخته بود، تونس به یکی از محدودکننده  ی کهرژیم  در

کردن رهبران لوب در حقوق بشر داشت، از جمله به زندانیای نامطبدل شد که سابقه

برای   های اینترنتی، محدودیتها و سایر فعالیتمیلها، ایسایتفکری، نظارت بر وب

 ها و آزار و اذیت و ارعاب فعالان فضای مجازی شناخته شد.  آزادی تشکل 



 پورالله رحیمی روح خالد قوبعه، ترجمه  118 

 عنوان کاتالیزور برای تغییر اینترنت به

 الردَّیِّفهای مقاومت اجتماعی در تونس، شورش در منطقه  ه یکی از آشکارترین نشان

ای توسط پلیس سرکوب شد و هیچ خبری بود. این قیام به طرز وحشیانه   2008در سال  

که قبلاً   YouTube فرم ویدیوییهم در پلتبه جز چند ویدیو از آن منتشر نشد، آن

نگاران تلاش کردند تا  نامهتوسط مقامات مسدود شده بود. تعداد کمی از فعالان و روز

علی، آنان را زندانی کرد و مورد آزار و آنچه را که اتفاق افتاده افشا کنند، اما رژیم بن

 اذیت قرار داد.

یکی   زهیر الیحیاوی ، کنشگران فضای مجازی بعد از قتل 2005تر، در سال قبل

محکوم کرده  Tunezine سایت خوداز اولین افرادی که نقض حقوق بشر را در وب 

لیکس، شهروندان را نسبت بود، به شدت آسیب دیدند. علاوه بر این، انتشار اسناد ویکی

هایی از بروز تر کرد. حوادث دیگر نیز نشانهعلی، آگاهی بنویژه خانوادهبه فساد رژیم، به

تریمهناآرامی عبدالسلام  مرگ  داد:  خبر  را  اجتماعی   Abdesselem)  های 

Trimeche  2010هانی در نوامبر  الدین المنستیر و شمس الدر شهر    2010( در آوریل 

متلوی که هر دو خود را به آتش کشیدند. هیچ یک از این دو مورد توسط الدر شهر  

بهرسانه نشد،  داده  پوشش  فیلمها  و  اطلاعات  برخی  در جز  شده  منتشر  های 

ی پلیس و معترضان در منطقههمین ترتیب، درگیری بین  های اجتماعی. بهسایتوب

رنگی بازنشر صورت کمها بههم توسط رسانه  2010قردان در جنوب تونس در اوت  بن

 شد. 

فروش سبزیجات بود، پس  ساله که دست  26دسامبر، محمد بوعزیزی    17صبح روز  

ی اجناسش، خودکشی کرد. بعدازظهر آن روز، از تلاش مأمور شهرداری برای مصادره

بوعزیزی )  علی  بوزید  سیدی  فرمانداری  مقابل  در  درست  محمد،  عموی   Sidiپسر 

Bouzid  چند متر دورتر از محلی که پسر عمویش خود را سوزانده بود ویدئویی در )

ی اولیه تظاهرات داشت. در گیری هسته بوک خود منتشر کرد که نشان از شکل فیس

 ی خبری الجزیره ویدئوی اعتراض را پخش کرد. همان روز شبکه 
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سال   در  ایران  در  سبز  جنبش  آپلود  2009برعکس  و  ضبط  با  تونسی  فعالان   ،

های اجتماعی  ها در توییتر از ابزار رسانهگذاری آن بوک و به اشتراکویدئوها در فیس

 طور مؤثر استفاده کردند اما طبیعتاً قلب اعتراض در شهرهای این کشور بود.به

علی روی  روز در مصر قطع کرد، بن  برخلاف مبارک که اینترنت را به مدت پنج

کرد که به آن ای خود و خودسانسوری شهروندانش حساب میی افسانهساختار ظالمانه

ی همراهی برای انتشار سریع  توجهی بود چرا که آمادهعادت داشت. این، ساختار قابل

ن کسانی  های اجتماعی جدید بود. فعالان فضای مجازی اولیاطلاعات با استفاده از رسانه

گذاشتند.  بودند که در صحنه بودند و اخبار اعتراضات را مستند کرده، به اشتراک می

ها کاربر اینترنتی بیش از پیش فعال شدند و به آنچه ی اول ژانویه، میلیون اما در هفته

(  Menzel Bouzaianeکه هر روز و شب در شهرهای القصرین، تالۀ، منزل بوزیان )

ها شاهد سرکوب شدید نیروهای پلیس نیز  کنش نشان دادند. البته آن افتاد، وااتفاق می

 بودند. 

،  24المللی )الجزیره، فرانس  های تلویزیونی بینتوانستند شبکهشهروندان تونس می

ها و اطلاعات گزارش شده توسط شهروندان عادی و فعالان  العربیه و غیره( که فیلم

  TV7ین در حالی بود که تلویزیون دولتی  کردند، تماشا کنند. امیدانی را پخش می

دست  علی قدرت را از طریق کودتای خود بهزمانی که بن  1987نوامبر    7)که به یاد  

داد. با وجود  بود( به نادیده گرفتن قیام اجتماعی فزاینده ادامه میگذاری شده  آورد نام

پلت تمام  تقریباً  اشتراک فرمسانسور  مهای  تصویر  و  ویدیو  ،  YouTubeانند  گذاری 

Dailymotion  ،Vimeo    وFlickrبه تونسی  معترضان  که  ،  گرفتند  یاد  سرعت 

گذاری اطلاعات  سازها و ابزارهای دور زدن برای اشتراکها، ناشناسچگونه از پروکسی

و     bouazizi# های بوک و توییتر استفاده کنند، هشتگهایی مانند فیسفرمدر پلت

#Sidibouzid جهان شدند.  ترندهای برتر 

وسیله هر  از  تونس  مقامات  حال،  جریان   یدر همین  خنثی کردن  برای  ممکن 

کمیته که  شد  باعث  هم  همین  کردند،  استفاده  خبرنگاران    یاطلاعات  از   - حمایت 

های  علی بفرستند و در آن بگویند »رسانهای سرگشاده به بننامه  -مستقر در نیویورک  

بینمنطقه  و  د ای  گزارش  وبادهالمللی  زیادی  تعداد  که  و اند  محلی  خبری  سایت 



 پورالله رحیمی روح خالد قوبعه، ترجمه  120 

میبین پوشش  را  خیابانی  اعتراضات  که  شدهالمللی  مسدود  تونس  در  یک  دهند  اند. 

گزارش، کشور شما را همراه با عربستان سعودی، بدترین کشور منطقه از نظر سانسور 

ه همین دلایل  نشان داد که تقریباً ب  2009در سال    CPJی  اینترنت معرفی کرد. مطالعه

1کشور نامناسب جهان برای وبلاگ نویسی است.«  10تونس یکی از 
 

میل فعالان  بوک و ایهای فیسعلی شروع به حمله به حساب همچنین رژیم بن

های محبوب نفوذ  کرده بود. یک بدافزار اسکریپتی مخفی که به صفحات ورود به سایت

سایبریکرده فعالان  توسط  بنیاد  2بود  و  شد  به     Electronic Frontierکشف 

های خود استفاده و امکان  برای ورود به حساب HTTPS ها توصیه کرد که ازتونسی

 3رمزگذاری اطلاعات را فراهم کنند. 

ها حذف  های آن لاین گزارش دادند که حساب نگاران و فعالان آنبسیاری از روزنامه

علی از رمزهای عبور سرقت شده  یان سایبری بننظامشده یا به خطر افتاده است. شبه

به همین   4بوک استفاده کردند. های فیسها، صفحات، ویدیوها و حساببرای حذف گروه

یک گروه فعال اینترنتی بین المللی با استفاده از عملیات لغو    Anonymousدلایل  

توزیع وب (DDoS) شدهسرویس  جمله سایتبه  از  تونس،  رسمی  مختلف  های 

 5های ریاست جمهوری و دولت حمله کرد.سایت

( جنرال  خوانندهEl Généralال   ، در  (  سفکس  اهل  اصالتاً  که  تونسی  رپ  ی 

جمهور  لاین در انتقاد از رئیسجنوب شرقی تونس است، پس از انتشار یک آهنگ رپ آن

به   علی دستگیر شد. ویدیوی او در میان جوانان تونسی محبوبیت زیادی پیدا کرد و بن

شهرهای   در  پلیس  توسط  دیگر  فعالان  شد.  منتشر  مجازی  فضای  در  گسترده  طور 

 6های آنها توقیف شدند. مختلف دستگیر و رایانه

 
1 www.cpj.org/2011/01/tunisia-must-end-censorship-on-coverage-of-unrest.php 
2 www.thetechherald.com/article.php/201101/6651/Tunisian-government-

harvesting-usernames-and-passwords 
3 www.eff.org/deeplinks/2011/01/eff-calls-immediate-Action-defend-tunisian 
4 www.wired.com/threatlevel/2011/01/tunisia/2 
5 English.aljazeera.net/indepth/features/2011/01/20111614145839362.html 
6 en.ruf.org/tunisia-wave-of-arrests-of-bloggers-and-07-01-2011,39238.html 
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ها را »اقدامات تروریستی« خواند. علی سه سخنرانی کرد و اعتراضات و شورش بن

 2014جمهوری سال  وی در آخرین سخنرانی خود خبر داد که نامزد انتخابات ریاست

ها و اتمام سانسور را داده و درخواست عفو ی آزادی رسانهنخواهد شد و همچنین وعده

علی سعی  ژانویه، درست پس از آخرین سخنرانی، رژیم بن  13و پوزش کرد. در شب  

، تظاهرات طرفداران RCDنظامیان مزدور از حزب سیاسی خود  کرد با استفاده از شبه

ی کافی هوشمند بودند تا  همان زمان، فعالان به اندازه  دهی کند. درعلی را سازمانبن

دهی  های اجتماعی ادامه دهند تا فراخوانی برای سازمانها و رسانهبه مقاومت در سایت

 تظاهرات بزرگ در روز بعد منتشر کنند. 

بود. هیلاری   المللی را به دست آوردهاین اعتراض تا آن زمان حمایت گسترده بین 

ایالات متحده، در یک سخنرانی در  امور خارجه   کلینتون، وزیر ژانویه در قطر   13ی 

آمیز مردم وجود ندارد. این  اعلام کرد: »هیچ مشکلی با اعتراضات و تظاهرات مسالمت

آمیز و حق تجمع  مسأله در حال حاضر در تونس جریان دارد و ما از اعتراض مسالمت

 7کنیم.«افراد حمایت می

مانی به اوج رسید که هزاران نفر در مقابل وزارت کشور که ژانویه ز  14تظاهرات  

  TV7  7ی  که شبکه علی بود، تجمع کردند. از بعدازظهر، در حالینماد سرکوب رژیم بن

ها وضعیت اضطراری اعلام کرد،  های آنتونس برای محافظت از مردم تونس و دارایی

نیروی امنیتی ویژه اعضای  نویسان و فعالان فضای مجازی گزارش دادند که یک وبلاگ

علی را در یک فرودگاه دستگیر کرده است. بعدها  ی ترابلسی، خانواده همسر بنخانواده

ی مهم خطاب به مردم تونس  زودی یک بیانیهی هفت اعلام کرد که قرار است بهشبکه 

صادر شود. وبلاگ نویسان شروع به گزارش حرکت هواپیمای ریاست جمهوری کردند 

)هو صحبت غنوشی  روز محمد  پایان  در  شد.  کودتا شروع  مورد  در   Mohamedا 

Ghannouchiعلی از سمت ای رسمی اعلام کرد که بنوزیر تونس در بیانیه( نخست

جمهور  عنوان رئیس قانون اساسی تونس، وی به  56ی  گیری کرده و طبق مادهخود کناره

تونس است.  گرفته  عهده  به  را  مسئولیت  کشور،  این  تاریخ   موقت  نوشتن  به  شروع 

 
7 www.enduringamerica.com/home/2011/1/13/tunisia-liveblog-concession-or-

confrontation.html 
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شد: »رهبران عرب با ترس تونس را تماشا  ها نوشته  جدیدی از آزادی کرد و در توییت

 8کنند.«کنند و شهروندان عرب با امید و همبستگی تونس را دنبال میمی

ها پس از این اعلامیه واکنش فعالان فضای مجازی، به  رغم خوشحالی تونسیعلی

گیری غنوشی و انتصاب فواد  ادند. آنها بلافاصله خواستار کنارهکوشی خود ادامه دسخت 

  56و نه    57عنوان رئیس موقت، با استناد به اصل  المبزع، رئیس مجلس نمایندگان به

علی این فرصت  ممکن است به بن  56آنها احساس کردند که اصل    9قانون اساسی شدند. 

بتواند دوباره به اگر  بازگردد. در  جمهعنوان رئیس را بدهد که  به تونس  ژانویه،   15ور 

به  رئیسالمبزع  بهعنوان  را  قدرت  موقت  بهجمهور  را  غنوشی  و  گرفت  عنوان دست 

 وزیر موقت منصوب کرد. نخست 

های اجتماعی برای حمایت از مقاومت مدنی  بسیج اجتماعی از طریق ابزار رسانه

 situation#فت. هشتگ  علی ادامه یانظامیان پس از خروج بندر برابر حملات شبه

می مکان گزارش  مورد  در  هشدار  است،  افتاده  اتفاقی  چه  شهر  هر  در  که  های  کرد 

سایبری  تک فعال  یک  افراد.  جان  نجات  حتی  و  خون  اهدای  درخواست  تیرانداز، 

توییت کرد:   BulletSkan@ ی تونسی با استفاده از حساب کاربری خودسالههفده

دهد! در حیاط ما مردان مسلح هستند! ما به کمک نیاز  ها پاسخ نمی»ارتش به تماس

گونه به دیگران کمک کرد تا در مورد وضعیت او به ارتش هشدار دهند،  داریم!« و این

 10حرکتی که او را نجات داد. 

نخست  دفاتر  مقابل  در  تونس  پایتخت  در  کشور  نقاط  اقصی  از  وزیری معترضان 

مورد تشویق و    ها در پایتختانتقالی شدند. تحصنماندند و خواستار استعفای دولت  

بوک به  ها و صفحات مختلفی در فیسگروه 11های اجتماعی قرار گرفت.گیری شبکهپی

های  اختصاصی برای هماهنگی رسانه  یاین شهر اختصاص داده شد. حتی یک کمیته

 
8 Techcrunch.com/2011/01/16/tunisia-2 

کند. در این وزیر تفویض میجمهور اختیارات را به نخستدر صورت ازکارافتادگی موقت رئیس  56اصل  براساس   9

یر  وزجمهور اختیارات را به نخستپس از ناتوانی مطلق رئیس   57جمهور هست. اصل  صورت  امکان بازگشت رئیس 

 یابد به سمت بازگردد.جمهور اجازه نمیدهد و رئیس می
10 videos.tf1.fr/infos/lci-est-a-vous/tunisia-twitter-a-sauve-ma-vie-6226394.html 

 بین اواسط ژانویه و پایان فوریه برگزار شد. القصبه  هردو تحصن11
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لانی و  ها ایجاد شد تا از روزهای طوکنندگان فعال در تحصنشهروندی توسط شرکت

ها گزارش دهد. پس از این تحصن، محمد غنوشی استعفای خود را از  شرایط سخت آن 

 Bejiجمهور موقت، بیجی قائد السبسی )وزیری دولت موقت اعلام کرد و رئیسنخست 

Caid el Sebsiجمهور موقت سپس اعلام کرد که  ( را به جای او منصوب کرد. رئیس

 د شد. انتخابات مجلس مؤسسان برگزار خواه

 گیری نتیجه

( و عضو    Evgeny Morozovاوگنی موروزوف  استنفورد  در  (، محقق مهمان 

اش »نخستین فکرها در مورد تونس و نقش  شوارتز در بنیاد آمریکای جدید، در مقاله

اینترنت در قیام« سؤال زیر را مطرح کرد: »اگر فیس بوک و توییتر نبود این انقلاب رخ  

 12بود.  می داد؟« جواب او »بله«

ای رسمی توئیتر در بیانیه  ی ( نماینده  Sean Garrettاز سوی دیگر، شان گرت )

همه شدن  آشکار  از  پس  بتوانیم  »شاید  داشت:  اظهار  تونس  رویدادهای  ی درباره 

تر ارائه کنیم. اما در حال حاضر، همراه با سایر نقاط  رویدادهای تونس، تحلیلی دقیق

ها  فرمکنیم که چگونه مردم از توییتر و دیگر پلتماشا مینشینیم و با تعجب تجهان، می

ی ای که ممکن است تبدیل به یک لحظه اندازی روی زمین در لحظه ی چشمبرای ارائه 

 13کنند.«واقعاً تاریخی شود، استفاده می

پاسخ فعالان تونسی به سؤال موروزوف قطعاً این خواهد بود: »نه.« عمدتاً به این  

های  های اجتماعی، رسانهطور که در بالا توضیح داده شد، بدون ابزار رسانهدلیل که همان

نمی الجزیره  مانند  دیگر  دربارهسنتی  دهند.  توانستند  گزارش  افتاده  اتفاق  آنچه  ی 

توانستند آنچه را که اتفاق افتاده است درک  المللی و سایر کشورها نمیهای بینسازمان

های اجتماعی  کردند. اینترنت و رسانهعلی وارد نمیکنند و فشار بیشتری بر رژیم بن

خود و تحقق آن، شایسته احترام کامل   ی برای کمک به شهروندان برای طراحی آینده

 
12neteffect.foreignpolicy.com/posts/2011/01/14/first_thoughts_on_tunisia_and_the

_role_of_the_internet 
13 techcrunch.com/2011/01/14/tunisia 
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دهی شده اما عملاً بدون رهبر بود، تسریع ها انقلاب و آنارشی را که سازمانهستند. آن

 و تسهیل کردند. 

گیری ودند که توسط یک فرآیند تصمیماعتراضات در واقع خودجوش و شهروندانه ب

نمی پشتیبانی  »کاربرمرکزی  انقلاب  ایجاد یک  به  اینترنت  معنا،  این  به  محور«  -شد. 

ای متفاوت در یک فرایند انقلابی در سراسر کشور  کمک کرد، که در آن هرکس به شیوه

ییر،  ژانویه و پس از موافقت سیاستمداران با روند تغ  14کرد. حتی پس از  شرکت می

پشتیبانی  رسانه »جدید«  تونس  تعریف  هدف  با  مقاومت  از  همچنان  اجتماعی  های 

 کردند. 

 مراحل عمل

از   استفاده  با  دارد.  خود  جدید  کشور  بازسازی  برای  آشکار  تحولی  تونس  امروز 

توانند این فرایند را هدایت کنند. فعالان فضای مجازی  اینترنت، شهروندان بیشتر می

 ها توجه داشته باشند: ضرورتهم باید به 

را در   - باند مناسب که دسترسی همه  پهنای  برای  یک طرح ملی 

کند. این به اقتصاد تونس کمک خواهد کرد تا با ایجاد شغل  کشور تضمین می

رقابتی کارآفرینی،  از  حمایت  راهو  شود.  میحلتر  را  اجتماعی  با  های  توان 

 کرد. تر فعال دسترسی به اینترنت سریع 

تر اینترنتی تر و مستحکمهمچنین یک سیستم حاکمیتی گشوده -

و یک زیرساخت غیرمتمرکز نیاز است که به واسطه آن بتواند آزادی بیان را  

 تضمین کرد. یک دولت شفاف و پاسخگوتر مورد نیاز است.

 منبع:
Khaled Koubaa, THE INTERNET: CATALYSING A LEADERLESS 

REVOLUTION, Dec. 16, 2011 
 

https://www.slideshare.net/koubaa/the-internet-catalysing-a-leaderless-revolution
https://www.slideshare.net/koubaa/the-internet-catalysing-a-leaderless-revolution
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 ی مترجم مقدمه

کردن در حال زندگی  تبدیل شده،  دائمی  به وضعیت  که  تعلیقی  و   °بلاتکلیفی 

تعلق به نهادهای اجتماعی موجود، احساس عمیق  بدون تصوری از آینده، احساس عدم

های پیاپی، با  کردن بیگانگی و ابزاربودگی، از این شاخه به آن شاخه پریدن، شغل عوض

زندگی    - تفاوت  ای بیهزار زحمت امروز را به فردا رساندن، و بندبازی برای بقا در جامعه

ی امیر نادری شباهت زیادی دارد؛ کودکی که با جدیت  وندهما به وضعیت شخصیتِ د

کند،  اش ) تک قالبی یخ( تلاش میشدهبرای گرفتن حق خود، برای ابزار معاش دزدی

که تا پایانِ این ماراتنْ یخ در دستانِ کوچک او آب شده، باز هم دست از  و با وجود این

 کشد. کوشش نمی

ای و تحرک  شمار برای پیشرفت حرفهموانع بیثباتی در زندگیِ کاری و شخصی،  بی

حداقل تأمین  از  ناتوانی  و  شایسته  اجتماعی  زندگی  یک  این  -های  از  کدام  ها  هیچ 

ی نظم جهانیِ ما  ی پیرامونی یا در حاشیهویژه برای جامعهی نوظهوری نیست، بهپدیده

ها برای زنان،  منیکه همواره خراج و رانت جایگزین پویایی طبقاتی بوده است. این ناا

 ها فشاری دوچندان دارد.  های قومیتی، و دیگر اقلیتبرای اقلیت

این  مواجه هستیم. نخست  پرسش  دو  با  اوصاف،  این  تجربهبا  آیا  ما که  امروز  ی 

ی آن از تاریخ کیفیتی متمایز از مشکلات دیرپای تاریخی ما دارد؟ به بیانی، وجه ممیزه

ی این سرزمین کدام است؟ سؤال دیگر این است: رینهکشی، و تبعیض دیغارت، بهره

مواجه هستیم، کدام منظومه متمایزی  با وضعیت  تواند ضمن  ی مفهومی میچنانچه 

کدام   دهد؟  ارائه  نوین  وضعیت  این  کلیت  از  تصویری  درونی،  سازوکارهای  تبیین 

عاملگنجینه  این ساختار متغیر، و در عین حال تشخیص  برای توضیح  یت  ی واژگان 

پروژه نیاز است؟ هر  اجتماعی درون آن مورد  ریشه نیروهای  ایِ  ای که خواهان تغییرِ 

زخم و  زحمتکشان  نفعِ  به  موجود  اجتماعیِ  باشد،  مناسبات  فعلی  وضعیتِ  خوردگانِ 

 ناچار باید با این دو پرسش درگیر شود. به

شان از تفاوتی  ی امروز ما نها و رفتارهای اجتماعی در جامعهای از مؤلفه مجموعه 

تواند  نمی ̒ مکتب قدیمʼهای  دهی روابط کاری و اجتماعی دارند که نگاهکیفی در سازمان

ای از آنها ارائه دهد. بسیاری از مفاهیمِ آشنا در برابر آنها یا به کل ناکارآمد  فهم همدلانه

و یا نیازمند بازتعریف بنیادین هستند. حتی نهادهای اجتماعی ما نیز هنوز در نسبت با  
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های صنفی ما  ترین تشکلاند. برای نمونه، مهماین افق جدید تجدید آرایش و قوا نکرده

کنند )مانند سندیکای کارگران پنجه نرم میوا با کارفرمای بزرگی به نام دولت دستی

همین  از  جدایی  آنها  اعتراض  منشأ  یا  معلمان(،  هماهنگی  شورای  و  واحد  شرکت 

هفت نیشکر  کارگران  سندیکای  )مانند  است  بوده  بزرگ  موج کارفرمای  که  تپه 

خصوصیاعتراضی  از  بعد  اشان  گرفت(.  اوج  تلاشسازی  نهادها  راستای  ین  در  هایی 

بخش با  بیهمبستگی  کردهثباتهای  خود  اصناف  رانندگان ترِ  اعتراضات  )مانند  اند 

اتوبوس بخش خصوصی، یا معلمان خرید خدمتی(، اما ابزارهای مفهومی و سازماندهیِ  

بخش دربرگرفتنِ  توان  بیآنها  روبههای  )مانند  ثباتِ  ندارد  را  مربوطه  صنف  در  رشد 

لنس در بخش  های خصوصی و فری ونقل، و معلمی حملرانندگان اینترنتی در شبکه

نهادها نمی الگوی قدیمی پیوندهای  آموزش(. در چنین شرایطی، این  توانند با همان 

ثبات هستند و عمدتاً نه  ارگانیکی با اکثریت جامعه برقرار کنند که درگیر مناسبات بی

ابعاد دولت   یا تخصص  کارفرمای بزرگی در  قرارداد دائمی، نه شرح وظایف  نه  دارند، 

مشخص، و نه حتی محل کار و همکاران ثابت. در اینجا صرفاً با یک شکاف نسلی مواجه  

نسل اعضای  از  بسیاری  چنانکه  خواه نیستیم،  پیشین  مناسبات های  این  وارد  ناخواه 

اند. همچنین ر کار بازگشته ناچار به بازااند، و حتی بسیاری از بازنشستگان بهثبات شدهبی

شود و تمام بازار نیروی کار را با  های قومیتی محدود نمیاین وضعیت به زنان یا اقلیت

که این تحولات، به همان میزان که های متفاوت دربرگرفته است. و در نهایت اینشدت

فعلنتیجه  بودهی  جامعه  درونی  هستنوانفعالات  وابسته  جهانی  تحولات  به  که  اند،  د 

 شود.سازی یا نولیبرالیسم شناخته میمعمولاً تحت عنوان جهانی

توان آن  ها و فرایندهای اجتماعی، آیا میگذاری این مؤلفهعلاوه بر تشخیص و نام

توان یک طرح مبتنی بر طبقات برای تر آیا میرا ذیل یک کلیت قرار داد؟ به بیان دقیق

ویژه از این لحاظ مهم است که گفتمان پرسش بهاین مجموعه نیروها متصور شد؟ این 

ای کرده، و در این پنج سال شاهد  تغییرات ریشه   1396ی ما پس از سال  سیاسی جامعه

حقچرخه  و  وجود،  ابراز  اعتراض،  از  متوالی  اجتماعی  های  نیروهای  و  اقشار  خواهی 

ماهیت پیوندهای   اند، اماایم که پیوسته مشغول تولید معناهای جدید بودهمختلف بوده

افزایی این نیروها  ی طبقاتی همبالقوه میان آنها هنوز محل پرسش است. در نبود برنامه
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شود، اما تغییر در نظامِ امتیازدهی  در بهترین حالت به چیرگی بر امتیازوران منجر می

 کشی و ستم حاصل نخواهد آمد.  های تولید تبعیض، بهرهیا ریشه

ی جوامع امروز، پریکاریا یا  ومی مبتنیِ بر طبقه درباره های مفهیکی از چارچوب 

ثباتی به کار  کاران است. در متون انگلیسی، دو واژه برای اشاره به بیثباتی بیطبقه 

شناسانه برخاسته )بوردیو نخستین ای جامعهکه از زمینه  precarityرود، نخست  می

صیل به آن پرداخته است. این واژه بر  تفبار از آن استفاده کرد(، و جودیت باتلر نیز به

ی وجودی با وانهادگی از جانب نهادهای  ثبات زندگی، و نسبت احساس دلهرهوضعیت بی

است که پریکاریا نیز از ترکیب   precariousnessی دیگر  اجتماعی تأکید دارد. واژه

مفهوم  ی پرولتاریا ضرب شده است. این  ثبات( با واژهحالت صفتی آن )به معنای بی

طور مشخص سازماندهی مناسبات کار،  ی اقتصاد سیاسی، و بهثباتی بیشتر در زمینهبی

رود. طبعاً این دو تعبیر از  سازی آموزش به کار میو نسبت آن با اوقات فراغت و کالایی

تلاقی برخی  در  و  نیستند  تفکیک  قابل  زنان، گاهیکدیگر  مهاجران،  وضعیت  مانند  ها 

توان  اقلیتسالمندان،  دیگر  و  مییابان،  دوچندان  طنینی  مقالهها  حاضر یابند.  ی 

سال  ترجمه  در  که  است  پریکاریا  عنوان  با  کتابی  از  نخست  فصل  با هدف    2011ی 

تواند  ی این متن مینوشته شده است. مطالعه  ʻی نوین خطرناکطبقه ʼپرداختن به این  

کنبهانه وضعیت  با  شدن  درگیر  و  همفکری  برای  باشد  هنگام  ای  دقیقاً  چه  ما،  ونی 

 تر اندیشید.گرفتاری در انواع بلاها است که باید از هر زمان دیگری شفاف

 1401زندان اوین، اسفند 
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های  ها و ذهنگروهی از اقتصاددانان ملهم از یک ایدئولوژی گوش  1970ی  در دهه

ی بر این باور بود  سیاستمداران را قبضه کردند. محور مرکزیِ الگوی نولیبرال آنها مبتن

پذیریِ بازار وابسته است؛ باید به هر کاری دست زد تا رقابت  که رشد و توسعه به رقابت

 پذیری به حداکثر برسد و اصول بازار بتواند بر تمام وجوه زندگی سایه افکند. و رقابت

پذیریِ بازار کار را افزایش یکی از مضامین رایج این بود که کشورها باید انعطاف

ها و ناامنی را به دوش کارگران و  هند، که از دستورکاری حکایت داشت که ریسک د

ی جهانی بوده است، متشکل ʻپریکاریاʼکرد. ماحصل آن خلق  هایشان محول میخانواده

اند. آنها در حال  ها تن در سرتاسر جهان که لنگر ثبات خویش از کف دادهاز میلیون 

مستعد گوش سپردن به صداهایی شوم هستند    ی نوین هستند.بدل شدن به یک طبقه

ها و پول خود استفاده کنند تا تریبونی سیاسی با نفوذی فزاینده در و حاضرند از رأی

که کم یا بیش مورد استقبال   ʻنولیبرالیʼاختیار آن صداها قرار دهند. پیروزیِ دستورکار  

ی سیاسیِ نوپا منجر ها با هر رنگِ رویی قرار گرفته، به خلق یک هیولاتمام حکومت

 که این هیولا ساخته و پرداخته شود. شده است. باید کاری کرد، پیش از آن 

 کندپا میپریکاریا بلوا به

هزارنفره، عمدتاً متشکل  ، جمعیتی پنج2001در یکم مه ]روز جهانی  کارگر[ سال  

از دانشجویان و فعالانِ اجتماعیِ جوان، در مرکز شهر میلان جمع شدند تا راهپیمایی  

تعداد آنها به    2005اعتراضیِ متفاوتی را برای روز جهانی کارگر رقم بزنند. تا یک مه  

هزار نفر  بیش از پنجاه هزار نفر افزایش یافته بود رر بنابر برخی برآوردها به بیش از صد  

ʻاروپامهاولʼرر و  
بود که صدها هزار تن،    1 اروپا تبدیل شده  به رویدادی سراسری در 

کشاند. این تظاهرات  ای میهای شهرهای سرتاسر اروپای قارهاغلب جوانان را به خیابان

 های پیدایش پریکاریای جهانی بودند.  نخستین نشانه 

اتحادیهریش برحسبسفیدانِ  که  کارگری  را   های  مه  اول  رویدادهای  عرف 

مشاهدهسازماندهی می از  تودهکردند،  این  راهپیمایی  زیرا  ی  متحیر شدند،  ی جدید 

 
1 EuroMayDay 
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چندان دخلی    2شمول ی جهانهای آنها مبنی بر کوچِ کاری آزادانه و درآمد پایهخواسته 

ثبات  ها به شرایط بیهای کارگری نداشت. پاسخ اتحادیههای سنتیِ اتحادیهبه فعالیت

ʻنهضت کارگریʼکارْ بازگشت به الگوی  
ی قرن  ریزی آن در میانهبود که خود در پی  3

تر با امنیت استخدامیِ درازمدت  های باثباتبیستم نقش پررنگی ایفا کرده بودند رر شغل

کنندگانِ جوان به چشمِ خود زیورِ مزایای همراه با آن. اما بسیاری از تظاهراتوو زیب

بار  وقتِ ملالتهای تمامکه نسلِ پدران و مادرانشان از الگوی فوردیستیِ شغلدیده بودند  

ی و انقیاد به مدیریت صنعتی و فرامینِ سرمایه پیروی کردند. حتی در نبودِ یک برنامه

  نداشتند. 4های سنتیِ کارگریبدیل منسجم، آنها باز هم تمایلی به احیای آرمان 

غربی ظاهر شد، اما خیلی زود خصلتی جهانی یافت،  اروپا نخست در اروپای مهاول

از کانونچنان  به یکی  انرژی آن بدل شد. شروع آن در حکم  که ژاپن  های چشمگیر 

ی ناراضی که رویکردِ بازار کردههای تحصیلآفرینیِ اروپاییجنبش جوانان بود، با نقش

برنامه نولیبرال(  )یا  اتحادیهرقابتی  را  ی  آنها  اروپا  رر ی  بود  ساخته  بیگانه  خود[  ]از 

زندگیبرنامه سمت  به  را  آنها  که  شغلای  با  انعطافای  فراوان،  رشد  های  و  پذیری 

اما خاستگاه اروپامحور آنها خیلی زود جای خود را به  کرد.  تر ترغیب میاقتصادی سریع

ی آنها با  ههای چندجانبدیدند که تنگنای ناامنیداد، زیرا به چشم می  5گرایی الملل بین

آید درهم تنیده است. مهاجران به بخش  ی جهان بر سر دیگران میآنچه در چهارگوشه 

 چشمگیری از تظاهرات پریکاریا بدل شدند. 

های عرفی و سنتی نداشتند.  جنبش در میان افرادی گسترده شد که سبک زندگی

قربانیانی که  و در تمام این مدت تنشی خلاقه وجود داشت میان پریکاریا در جایگاه  

شوند، و پریکاریا  ها و نهادهای جریان اصلی مجرم و جنایتکار نمایانده میتوسط سیاست 

در مقام قهرمانانی که این نهادها را با اتکا به کنش جمعی و هماهنگِ نافرمانی احساسی  

اروپا چنان ابعادی پیدا کرده بود  مه ، تظاهرات اول2008زنند. تا سال  و فکری پس می

اتحادیهکه   میراهپیماییِ  نظر  به  کوچک  روز  همان  در  کارگری  شاید  های  رسید. 

 
2 Universal basic income 

3 labourist 

4 labourism 

5 internationalism 
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ی مردم به این موضوع توجه چندانی نکرده باشند، اما پیشرفت  سیاستمداران و عامه

 آید. بزرگی به حساب می

شد.  در عین حال، هویت دوگانه در مقام قربانی/ قهرمان موجب فقدان انسجام می

ناتوانی از تمرکز بر مبارزه بود. دشمن دقیقاً چه کسی یا چه چیزی بود؟  مشکل دیگرْ  

اند.  های بزرگ در سرتاسر تاریخ، خوب یا بد، بر مبنای طبقه شکل گرفتهتمام جنبش

ی نخست اند، زیرا گروه دوم دسته نفع علیه گروهی دیگر جنگیدهیک )یا چند( گروه  ذی

طور معمول، نزاع بر سر استفاده و کنترل ست. بهکشی قرار داده ارا مورد ستم و بهره 

ی غنیِ  رغم بافتههای کلیدیِ نظام تولید و توزیعِ آن زمانه بوده است. پریکاریا، بهدارایی

یر بوردیو ها نداشت. قهرمانانِ فکریِ آنها شامل پیخود، ظاهراً تصور واضحی از آن دارایی

می1998) بی(  که  مفصل  6ثباتی شد  یورگن    بندیرا  فوکو،  میشل  شامل  نیز  و  کرد، 

این دو متنی   امپراتوری  ( که کتاب2000هابرماس، و مایکل هارت و آنتونیو نگری )

ها.  ی بحثزمینه ( در پس1958آمد، و البته با حضور هانا آرنت )ساز به حساب میدوران 

سایهبه از خیزشروشنعلاوه  ب  1968های  هایی  را  پریکاریا  که  داشت  مکتب  وجود  ه 

 داد.پیوند می  ساحتیانسان تک( در 1964فرانکفورتِ هربرت مارکوزه )

این روند به معنای رهاسازیِ ذهن بود، نوعی آگاهی نسبت به حس مشترکی از 

خیزد. هنوز خشمِ بالفعل و مؤثری در از صرف فهمیدن برنمی  ʻانقلابی ʼناامنی. اما هیچ  

شده  ریزی استراتژی سیاسی شکل نگرفته بود. فقدان پاسخ برنامهکار نبود. چون برنامه و  

های درونیِ  های داخلی، و در تنشدر جستجو برای نمادها، در خصلت دیالکتیکی بحث

هایی که امروز هم وجود دارد و در آینده نیز رفع نخواهد شد رر تنشپریکاری آشکار می

 شد. 

ها را لاپوشانی  خود را کردند تا این شکاف  اروپا تمام تلاشمهرهبرانِ معترضانِ اول 

از آنها بر که عیناً در پوسترها و تصویرسازی کنند، چنان هایشان مشهود است. برخی 

می تأکید  دیگران  و  مهاجران  میان  منافع  ) وحدت  بیکردند  و  از   7ثبات مهاجر  یکی 

جلوهپیام اول های  پوستر  بر  سال  مه گر  در  میلان  بر    2008اروپای  دیگر  برخی  بود(، 

 
6 pracirty 

7 Migranti e precarie  
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چنان سالمندان،  و  جوانان  میان  پوستر  نزدیکی  در  همدلانه  صورت  به  را  آنها  که 

 ( کنار هم قرار دادند. Doerr,2006) 2006اروپای برلین در سال مهاول

گرا هنوز نتوانسته بود ترس یا  خواهِ چپ با وجود این، در حکم یک جنبش آزادی 

اذعان   نیز  جنبش  پرشورترین سردمدارانِ  حتی  برانگیزد.  را  بیرونی  افراد  توجه  حتی 

بر   بیشتر  تا یک تهدید، و  بوده  بیشتر یک نمایش  تا آن زمان، تظاهرات  داشتند که 

تجربه دل  در  هویت  و  بیفردیت  جمعیِ  زبان  ی  به  است.  کرده  پافشاری  ثباتی 

نمایشجامعه عزت  شناسان،  موجب  عمومی  سوژگیهای  در  بینفس  بوده  های  ثبات 

اروپا، متعلق به راهپیماییِ هامبورگ، چهار پیکر متمرد مهاست. یکی از پوسترهای اول 

را در یک شمایل ترکیب کرده بود رر یک نظافتچی، یک پرستار، یک پناهجو یا مهاجر،  

به کارگر  یک  بو  ʻخلاقهʼاصطلاح  و  کرده  طراحی  را  پوستر  که  کسی  مشابه  د(.  )لابد 

ی پلاستیکی بزرگ داده شده بود که نمادی بصری  ای نیز به یک کیسهجایگاه  برجسته 

 آمد. سازی به حساب میمعاصر در دنیای در حالِ جهانی 8دوشی به از خانه

گروه به  آنها  هستند.  مهم  مینمادها  کمک  از  ها  بیش  چیزی  قالب  در  تا  کنند 

کنند، به  ک طبقه و ساختنِ هویت کمک میها متحد شوند. به تشکیل یی غریبهانبوهه 

برادری.  یا  همبستگی  برای  بنیانی  ایجاد  و  اشتراکات  از  آگاهی  9پرورش 
کتاب    این 

ی سیاسی است. پریکاریا در مقام عامل سیاستِ  ی حرکت از نمادها به یک برنامهدرباره

ایده  10بهروزی  و  نمایش  از  باید  هنوز  خود،  تکامل  مسیر  به در  رهایی  بصریِ  های 

اینمجموعه  نه  سازد،  درگیر  را  دولت  که  کند  گذر  مطالبات  از  موجب ای  صرفاً  که 

 سردرگمی و کلافگی آن باشد. 

 
8 nomadism 

9 fraternité 
10Politics of paradise   ( در این کتاب سیاست بهروزی در برابر سیاست جهنمیpolitics of inferno  )

بینی در  ی نولیبرال همچون یورش به قلمروی خصوصی، الگوهای همه های جامعهتعریف شده که دومی به مشخصه

اش اشاره دارد. ثباتیکار و تقبیح و سرزنش پریکاریا بابت بیجامعه ومدارس، نظام جدید استخدام و اخراج و محیط 

سازی آموزش و و احیای حقوق کارگران به  ها، مقابله با کالاییدر مقابل سیاست بهروزی به دنبال احیای هویت

 ای است که عاملیت پریکاریا در جهت مثبت هدایت شود.گونه
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ویژگی از  اولیکی  تظاهرات  حالمههای  با  واروپا  است،  بوده  آن  کارناوالیِ  هوای 

ی طنز و ریشخند داشتند. بسیاری هایی که مایهسترها، و سخنرانیموسیقی سالسا، پو

کنش شبکهاز  به  پیوند  با  و  ها  آنارشیستی  خصلتی  جنبش،  پشتِ  نامنسجمِ  ی 

در  حادثه نبود.  آنها  در  استراتژیک  یا  اجتماعی  تهدید  از  خبری  و  داشتند،  جویانه 

رداخت بلیط اتوبوس و کنندگان توصیه شده بود که چگونه از پ هامبورگ، به مشارکت

از شیرین  یکی  امتناع کنند. در  تاریخ  2006های سال  کاریسینما  از  به بخشی  ، که 

های کارناوالی  فرهنگیِ جنبش بدل شده، یک گروه حدوداً بیست نفره از جوانان با نقاب

نامیدند،  و غیره می  11فلکس، اپرایستوریکس، و سانتاگوارا که خود را اسپایدرمام، مولتی

دستی را از یش از ظهر به یک فروشگاه مواد غذایی اعیانی یورش بردند. آنها یک چرخ پ 

های لوکس پر کردند، و برای عکس گرفتن از خود ژست گرفتند،  ها و نوشیدنیخوراکی

گفت  و پیش از ترک فروشگاه به کارمند صندوق یک شاخه گل و یادداشتی دادند که می

برند. این نمایشْ تقلیدی  ای از آن نمی ا خود هیچ بهرهکنند امآنها ثروت را تولید می

شکل گرفته بود. این گروه که    The Edukatorsزنده از هنر بود، چه بر مبنای فیلم  

شناخته شدند، هرگز دستگیر نشدند. آنها با انتشار یادداشتی    هودرابین ی  به نام دسته

اند، به این ترتیب، ها را میان کارآموزان توزیع کردهدر اینترنت اعلام کردند که خوراکی

 کارانِ شهر برجسته ساختند.  ثباتترین بیعنوان یکی از استثمارشدهکارآموزان را به 

گروهکاریشیرین  چنین  بههای  که  یا  هایی  دوستان  همراهی  قصد  ندرت 

کنند.  های تاریخی را به ذهن متبادر میی جامعه را دارند، شباهتتأثیرگذاری بر بدنه

های اصلی آن رر  ای از تکامل پریکاریا باشیم که مخالفانِ ویژگیچه بسا ما در مرحله

شباهت    ،12شورشیان نخستین ʼثباتی در مسکن، کار، حرفه، و حمایت اجتماعی رر به  بی

اند، یعنی زمانی که القاب اجتماعی عظیم ظهور کرده   هایدارند که در تمام دگرگونی

طور های اجتماعی کنار گذاشته شده است. همانو استحقاقات کهن برافتاده و قرارداد

( هابزبام  اریک  مشهور  تحلیل  در  وجود  1959که  هودها همواره  رابین  اشاره شده،   )

 
11uevaraSpider Mum, Multiflex, Operaistorix, Santa G  نام شخصیتاین  از  ترکیبی  های ها 

 های انقلابی یا عبارات مرتبط با ادبیات کارگری هستند. ای مانند مرد عنکبوتی، بابانوئل، و چهره ابرقهرمان یا افسانه

12. Primitive rebels 
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شوند که درست پیش از ظهور یک استراتژی   در دورانی شکوفا میاند. آنها معمولاًداشته 

 گرفته را دنبال کند. ی تازه شکلسیاسی منسجم قرار دارد که منافع یک طبقه

اروپا و رویدادهای همتای آن در سایر مه های اولکنندگان در راهپیماییمشارکت

را تشکیل مینقاط دنیا فقط نوک قله پریکاریا  اکی  با تظاهرات دهند.  پریکاریا  ثریت 

هممهاول نمیذاتاروپا  نمیپنداری  دلیل  موضوع  این  از کنند.  بخشی  آنها  که  شود 

توانند به لحاظ  پریکاریا نباشند. آنها معلق، سرگردان و بالقوه خشمگین هستند، و می

پوپولیست  از  و  دهند  جهت  تغییر  چپ  منتهای  یا  راست  منتهای  به  های  سیاسی 

 کنند. برداری میهای آنها بهرهها و واهمهی حمایت کنند که از ترسفریبعوام

 پریکاریا از کجا سر برآورد؟ 

در نزدیکی فلورانس، ایتالیایی    13، تقریباً تمام ساکنین شهر پراتو، 1989در سال  

ها این شهر یکی از مراکز عظیم تولید منسوجات و پوشاک بود. بسیاری  بودند. برای قرن

سکنه 180از   نفر  نسلهزار  شهر،  بودهاندری  متکی  صنایع  این  به  شهرِ  نسل  این  اند. 

ارزش بنابر  داشت.  توسکانی  چپ  گرایش  قاطعانه  سیاسی  نظر  از  خود،  دیرپای  های 

 داری و همبستگیِ اجتماعی بود. توگویی تجسد خویشتن 

دریج،  تهشت کارگر چینی وارد شهر شد. بهو، گروهی متشکل از سیدر آن سال

های تجاریِ تولیدِ پوشاک ظاهر شد که به مهاجرانِ چینی و  ی جدیدی از بنگاهگونه

ایتالیایی بنگاهاندک  این  داشت.  تعلق  آنها  با  مرتبط  هرچه های  چینی  کارگرانِ  ها 

بیشتری وارد کردند که بسیاری از آنها ویزای کاری نداشتند. این موضوع از دیده پنهان  

شد؛ باری، مهاجران به اقتصاد در حالِ شکوفایی کمک  ری پذیرفته مینبود، اما با روادا

مطالبهمی مقابل  در  و  بودجهکردند،  دوشِ  بر  نمیای  عمومی  از های  گذاشتند، چون 

شد. این جماعت سرشان به کار خودشان بود، و از مزایای دولتی چیزی نصیب آنها نمی

شدند. اکثرشان اهالی یک شهر  خارج نمیهای چینی  سرزمین محصور خود در کارخانه

ای که از دیرباز تاریخ طویلی از بودند، منطقه  15زژیانگدر استان    14ژوونساحلی به نام  

 
13 Prato 

14 Wenzhou 

15 Zhejiang 
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مهاجرت به سبب کارآفرینی داشته است. اغلب آنها از طریق فرانکفورت و با ویزاهای  

دزدکی به کار کردن  ی توریستی آمده بودند و پس از انقضای ویزا نیز به صورت  ماههسه 

کشی قرار پذیر و مهیای بهرهادامه دادند، و به این ترتیب خود را در موقعیتی آسیب

 دادند. 

و تعداد    4200شده در شهر به  های اقتصادیِ چینیِ ثبت، تعداد بنگاه2008تا سال  

داد  هزار نفر رسیده بود که یک پنجم جمعیت شهر را تشکیل می45کارگران چینی به  

(Dinmore,2010 a,b .) کردند که طبق آنها روزانه یک میلیون تکه لباس تولید می

محاسبات مقامات شهرداری، ظرف بیست سال، پوشاک کل جمعیت زمین را تأمین  

ی  واسطه های محلیِ ایتالیایی که از یک سو زیر پایشان بهکرد. در این حین، تولیدیمی

از سوی  حضور چینی  و  بود  بنگلادش  ها خالی شده  و  با هند  رقابت  دیگر زیر ضرب 

هزار 20، آنها تنها  2010گذاشتند. تا سال  دسته کنار میبودند، کارگران خود را دسته 

ها  بود. هرچه این بنگاه 2000هزار نفر کمتر از سال 11کارگر در استخدام داشتند، که 

میکوچک  شغلتر  به  دائمی  کارهای  از  بیشتری  کارگران  بیشدند،  نیل  های  ثبات 

 کردند. می

صنعتیِ   مناطقِ  از  بسیاری  و همچون  رسید،  راه  از  اقتصادی  اثنا، شوک  این  در 

نیز ضربهکهن پراتو  به  آمریکای شمالی،  اروپا و  ها  ی سهمگینی زد. ورشکستگیسالِ 

های شومی زد. ظرف چند ماه  چند برابر شدند، بیکاری افزایش یافت، بذر کینه  جوانه

درنگ به سرکوب گرایان را از قدرت به زیر کشید. بیستیزْ چپبیگانه  16ی ی شمالاتحادیه

ʻخانهبیگاریʼها و  ی شبانه به کارخانهها پرداخت، و با حملهچینی
هایشان کارگران 17

داد رر درست همانطور کرد و تصویری شیطانی از آنها ارائه میچینیِ آنها را به صف می

وزیر سیلویو برلوسکونی، از عزم راسخ ی شمالی، نخستاتحادیهپیمان سیاسیِ  که هم

   گفت که منظور مهاجرانِ غیرقانونی بود.میسخت    ʻارتش شرارتʼخود برای شکست  

ی درگیری شتافت و اعلام کرد که وقایع  سفیر چین مات و مبهوت از روم به صحنه 

 
16 Northern League 

17 sweatshop 
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که حکومت چین رغبتی  است. عجیب آن  1930ی  ها در دههجاری یادآور اقدامات نازی

 داد. به بازگرداندنِ مهاجرانِ چینی نشان نمی

محصورِ   مناطق  ماهیت  نبودند.  متعصب  محلی  اهالی  فقط  مشکلات  منشأ 

های قدیمیِ پراتو برای رقابت  دمید. درحالی که کارخانهمهاجرنشین نیز بر این آتش می

ها  گشتند، چینییگزینِ درآمد میکردند، و کارگرانِ ایتالیایی به دنبال منابعِ جاتقلا می

های چینی خروج مهاجران اجتماعی درون این اجتماع ساخته بودند. ظاهراً دارودسته 

کردند، هرچند بر  از چین را سازماندهی کرده، و قلمروی محصورِ مهاجران را اداره می

، و مافیای  ای، رومانیاییهای روسی، آلبانیایی، نیجریهسر کنترل این مناطق با دارودسته 

ی فعالیت تبهکاران چینی محدود به  خود ایتالیا رقابت داشتند. ناگفته نماند که دامنه

به شرکت آنها  نبود؛  زمینهپراتو  پروژههای چینی در  در  ی  ایتالیا  در  زیرساختی  های 

در اروپا که نزدیک بندر    ʻی چینپایانهʼارتباط بودند، ازجمله در طرح چند میلیاردی  

 قرار داشت. 18سیویتاچیا 

سازی و تنگناهایی بدل شده که با رشد پریکاریا سربرآورده  پراتو به نماد جهانی

ایتالیاییخانهاست. با گسترش این بیگاری از ها  های چینی،  عملکرد پرولتری خود را 

ثبات گیر بیاورند یا نه.  دست داده، و باید خود را به آب و آتش بزنند بلکه یک کار بی

در مقابل، بخشِ مهاجر پریکاریا در معرض عقوبتِ مقامات قرار گرفتند، و همزمان به  

های غیرقابل اعتماد در قلمروی محصور خود وابسته بودند. این وضعیت مختص شبکه 

 دهد. سازی را بازتاب میبه پراتو نیست و گرایشِ پنهانِ جهانی

 سازیفرزند جهانی

، گروهی از متفکران اقتصادی و اجتماعیِ تحت حمایت که  1970ی  در اواخر دهه

ʻلیبرتارینʼنولیبرال و  ʼبعدها  
نامیده شدند )هرچند این دو اصطلاح معادل یکدیگر    19

توجهی، گوش شنوایی برای عقاید آنها پیدا شده  ها بینیستند( دریافتند که بعد از دهه

]دهه بزرگ  رکود  از  زخمی  نه  که  بودند  جوان  قدری  به  آنها  اکثر  [  1930ی  است. 

 
18 Civitacchia 

19 Libertarian اختیارگرا، طرفدار آزادی فردی 
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برنامه به  دلبستگی  نه  و  بودند  از   های سوسیال دموکراتیکیبرداشته  بعد  داشتند که 

 جنگ جهانی دوم تمام جریانِ غالب را به خود اختصاص داده بود. 

ها  ریزی با تمام برنامه  - دانستند  که آن را معادل حکومت متمرکز می  - آنها از دولت  

تر  گشودهاش بیزار بودند. به چشم آنها، جهان منزلگاهی هردمکنندهدستگاه تنظیموو دم

آن سرمای به سمتی جاری میبود که در  و درآمد  اشتغال،  که خوشایندترین ه،  شود 

طور مشخص، کشورهای اروپایی  کردند که اگر بهشرایط را داشته باشد. آنها استدلال می

برای طبقه  زمان جنگ جهانی دوم  از  ندهند که  را کاهش  اجتماعی  تأمین  ی تدابیر 

های کارگری  اگر اتحادیه  کارگر صنعتی و بخش عمومی بوروکراتیک شکل گرفته بود، و

زدایی )مفهومی که در آن زمان تازگی  نکنند، باید منتظر بود تا صنعتی  ʻسر به راهʼرا  

گذاری به  داشت( شتاب گیرد، بیکاری افزایش یابد، رشد اقتصادی کند شود، سرمایه

خواهان اقداماتی  برانگیز بود. آنها  خارج جاری گردد و فقر تشدید شود. این ارزیابی تأمل

رونالد ریگان نشان دادند که   تاچر و  بودند، و سیاستمدارانی همچون مارگارت  قاطع 

 حاضرند تا انتها با تحلیل آنها پیش بروند. 

ای داد، اما نسخهجا بود که هرچند تشخیص آنها تا حدودی معنا میتراژدی این 

بی بودند مطلقاً  پیچیده  بود. درکه  از سه دهه  رحمانه و غیرانسانی  تراژدی  ی بعدی، 

گذارانِ سیستمی تر شد که احزاب سیاسی سوسیال دموکرات رر که بنیانآنجایی وخیم

پس از اعتراضی مختصر به استدلال   - خواستند آن را برچینند  ها میبودند که نولیبرال 

 ها، در ادامه هم تشخیص آنها را پذیرفتند  و هم راهکارشان را.نولیبرال 

تبلور یافت این بود که کشورها باید    1980ی  دعاهای نولیبرالی که در دههیکی از ا

ی  تر نشوند، هزینهباشند. اگر بازارهای کار منعطف  ʻپذیری بازار کارانعطافʼبه دنبال  

اَبَرشرکت هایی با  گذاری خود را به مکانها تولید و سرمایهنیروی کار افزایش یافته و 

در آن   ʻخانهʼی مالی به جای  ند کرد؛ به این ترتیب، سرمایهتر منتقل خواهی کمهزینه

سرمایه میکشورها  انعطافگذاری  انعطافشود.  داشت:  گوناگونی  ابعاد  پذیریِ  پذیری 

دستمزد یعنی سرعت بخشیدن به تنظیم و تعدیل با توجه به تحولات تقاضای نیروی  

ها مبنی  استخدام یعنی توانایی شرکتپذیریِ  کار، که مشخصاً جهتی نزولی دارد؛ انعطاف

ی سطوح استخدامی، که مجدداً جهت نزولی دارد و مستلزم هزینهبر تغییر سهل و بی
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حمایت انعطافکاهش  است؛  استخدامی  امنیت  و  توانایی  ها  یعنی  شغلی  پذیریِ 

کمجابه با  شغلی  ساختارهای  تغییر  و  شرکت  درونِ  کارمندان  و  جایی  مخالفت  ترین 

مهارتانعطاف  هزینه؛ تطبیق  تواناییِ  یعنی  مهارت  هیچ  پذیریِ  بی  کارگران  های 

 دردسری. 

پرمدعا در بوق و کرنا کرده  در اصل، انعطاف پذیری که اقتصاددانان نئوکلاسیکِ 

شد بهای  سازی سیستماتیک شرایط کارمندان بود، که ادعا میی ناامنبودند به منزله

سرمایه  حفظ  برای  شغضروری  و  انعطافلگذاری  فقدان  است.  فقدان  ها  و  پذیری 

ʼساختاری عقب  ʻاصلاحات  تمام  دلایل  از  یکی  کار  نیروی  بازارهای  های  افتادگیدر 

 ای از منطق و انصاف برده بود و گاه خیر.شد، که گاه بهرهاقتصادی دانسته می

هرچه ها برای  ها و ابرشرکتسازی و با افزایش رقابت میان دولترویِ جهانیبا پیش

تر ساختنِ مناسبات کار، تعداد افراد شاغل در اشکال ناامنِ کار چندبرابر شد.  منعطف

ها  های تکنولوژیکی محتوم نبود. با گسترش کار منعطف، نابرابریاین روند از منظر سویه

داد جای خود  ی صنعتی را تشکیل میرشد کرد، و ساختار طبقاتی که زیربنای جامعه

تر از قبل بر مبنای طبقه نبود. اما تحولات شک کمتر داد که بییده را به ساختاری پیچ

سازی،  های اقتصادِ بازاریِ در حالِ جهانیها به امرونهیو پاسخ شرکت  گذاریدر سیاست

کردند و  بینی میها آن را پیشدر سرتاسر جهان گرایشی را ایجاد کرد که نه نولیبرال 

 های آنها. ی سیاستگذاریاجراکننده نه رهبران سیاسیِ 

بازار به جرگهمیلیون  بر  اقتصادهای مرفه و نوظهور مبتنی  نفر در  پریکاریا  ها  ی 

گذاشت. پریکاریا  هایی از گذشته را به نمایش میای نوین که البته رگه پیوستند، پدیده

کند که  اشاره میای  نبود. اصطلاح دوم به جامعه  ʻپرولتاریاʼیا    ʻطبقه کارگرʼی  در زمره

های باثبات، بلندمدت، یا ساعت کار ثابت دارند  اکثراً از کارگرانی تشکیل شده که شغل

پیشرفت حرفه  راه  توافق جمعی و  و  اتحادیه  امکان تشکیل  و  است،  آنها مشخص  ای 

شان قابل فهم است، و با کارفرمایان  دارند، و عناوین شغلی آنها برای پدران و مادران

 هایشان آشنا است. ها و خصلتهستند که ناممحلی طرف  

جرگه به  که  کسانی  از  را بسیاری  خود  کارفرمای  نه  پیوستند  پریکاریا  ی 

دانستند چند همکار دارند یا در آینده خواهند داشت. به علاوه،  شناختند و نه میمی
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ایی  بینی یا جایگاه و مزایی متوسط نبودند، چون حقوق ثابت و قابل پیشطبقهʼآنها  

 ی متوسط تعلق دارد. نداشتند که قاعدتاً به اعضای طبقه

از کشورهای در حال  1990ی  در طول دهه بیشتری، حتی خارج  افراد هرچه   ،

انسان و  توسعه  اقتصاددانانِ  که  گرفتند  قرار  موقعیتی  در  را  توسعه،  آن  شناسانْ 

ʼبرای توصیف خود سودمند خوانند. احتمالاً این افراد چنین اصطلاحی را  می ̒ غیررسمی

ی زندگی و کار مشترکی با  ی آن به شیوه که به واسطه دانستند، چه برسد به ایننمی

ی متوسط، و نه  ی کارگر بودند، نه طبقهدیگران پی ببرند. با این حساب، آنها نه طبقه 

ʼغیررسمیʻ پس چه بودند؟ کورسویی از بازشناسی در تعریفی وجود داشت که آنها را .

ها، و همکاران هم هر کدام به نوعی در  دانست. دوستان، فامیلمی  ثباتبیجد زندگیِ  وا

جایگاه موقتی بودند، و هیچ تضمینی وجود نداشت که ظرف چند سال، چند ماه، یا  

ی آینده چه کاری انجام خواهند داد. در اغلب موارد خودشان نیز میل حتی چند هفته

 تند.و تلاشی برای مشخص کردن آن نداش

 تعریف پریکاریا 

پریکاریا وجود دارد. نخست، در مقام یک گروه   از  دو راه برای تعریف منظور ما 

ی پریکاریا  توان گفت یک فرد در زمرهاقتصادیِ متمایز که بنابه تعریف می-اجتماعی

قرار دارد یا خیر. چنین تعریفی از لحاظ تصویرسازی و تحلیل مفید است، و به ما امکان  

خواند. در این معنا،  می   ʻی آرمانینمونهʼدهد از چیزی استفاده کنیم که ماکس وبر  می

واژهمی یک  را  پریکاریا  نام  توان  که  کرد  توصیف  صفت   ʻپرولتاریاʼسازی  با  را 

ʼprecariousʻ  بیبه و  متزلزل  میمعنای  ترکیب  اصطلاح ثبات  کتاب،  این  در  کند. 

های خود را دارد.  ار رفته است، هرچند محدودیتپریکاریا اغلب در چنین معنایی به ک

هنوز  می اگر  کلمه،  مارکسی  معنای  به  پریکاریا،  که  کرد  ادعا    خود -برای-طبقهتوان 
 است.  گیریشکل-درحال-طبقهنباشد، یک 

نظر از جوامع کشاورزی،  توان گفت، صرفهای اجتماعی، میی گروهبا نگاه از دریچه

رگیِ ساختارهای طبقاتیِ ملی منجر شده است. با افزایشِ  سازی به چندپاعصرِ جهانی
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ها، و با حرکت جهان به سمت یک بازار کار گشوده و منعطف، طبقه از میان نابرابری

 تر ظهور کرد. نرفت، بلکه یک ساختار طبقاتیِ جهانیِ چندپاره

کارگرطبقه ʼاصطلاحاتِ   در   ʻپرولتاریاʼو    ʻزحمتکشانʻ ، ʼی  قرن  چند  مدت  به 

کردند، و دیگران هم  فرهنگ ما جا گرفتند. مردم خود را برحسب طبقات توصیف می 

ی پوشش، گفتار، و رفتارشان.  شناختند، برحسب شیوهدر همان چارچوب آنها را می

( 1982انگیز نیستند. آندره گُرز )هایی خاطرهها چیزی بیش از برچسب امروز این ملاک

نوشت. برخی دیگر بر سر معنای این اصطلاح و   ʻی کارگرپایان طبقهʼ  ها پیش ازمدت

وپا زدن ادامه دادند. شاید واقعیت این باشد که ما به یک  بندی به دستمعیارهای طبقه

ی واژگان جدید نیازداریم، واژگانی که مناسباتِ طبقاتی در سیستم بازار جهانی گنجینه 

 ویکم را بازتاب دهند.در قرن بیست

کلی، هرچند طبقات قدیمی در بخش نگاه  بهدر  از جهان  ماندههایی  اما  جا  اند، 

قرار   ʻنخبگانʼتوان هفت گروه اجتماعی را از یکدیگر تمییز داد. در رأس این ساختار  می

ی کوچکی از شهروندان جهانی با ثروتی نامعقول که خود را آقای سرتاسر دارند، دسته

ی ها دلاری که آنها را در میان فهرست بزرگان و خوبان نشریهدانند، با میلیاردکیهان می

می قرار  دولتفوربس  تمام  به  نفوذ  توانایی  با  همدهد،  و  ژستها  گرفتنِ  های  زمان، 

پایینانسان به  دوستانه و سخاوتمندانه.  نوبت  از نخبگان،  ʻبگیرانحقوق ʼتر 
رسد،  می  20

باثبات هستند. برخی از آنها امیدوارند که به  وقت و  افرادی که هنوز در استخدام تمام

برند، از ی خود لذت میی نخبگان بپیوندند، اما اکثریت آنها صرفاً از ظواهر گونهجرگه 

های دولتی پرداخت مستمری، تعطیلات با حقوق، و مزایای شرکتی که اغلب با یارانه

حقوق می ابرشرکتشود.  در  غولبگیران  کارگزاری های  ادارات هاپیکر،  و  دولتی،  ی 

 جمله دستگاه اداری دولتْ متمرکز هستند.عمومی، از

حقوق  کنار  کوچک در  امروز(  )تا  گروه  آنها،  دوشادوشِ  تعبیری  به  ترِ  بگیران، 

ʼ فنیحرفهʻ21ور یا اهل حرفهها قرار دارند. این اصطلاح از ترکیب دو تصور سنتی از پیشه  

ها  ای از مهارتشود با مجموعهتشکیل شده، و شامل افرادی می  22و متخصص یا فناور
 

20 Salariat 

21 Professional  

22 Technician  
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مدت  شان را دارند، افرادی با درآمدهای بالا در قالب قراردادهای کوتاهکه امکان بازاریابی

به موردی  خویشیا  کارگران  یا  مشاور  حرفهعنوان  مستقل.  معادلِ  فنیفرمای  ها 

شوالیهخرده نوچهمالکان،  و  دها  و  سلحشوران  آنها  تمایل  هستند.  وسطی  قرون  ر 

ای برای جا شوند، و هیچ تکانهراحتی بتوانند جابهانتظارشان از زندگی این است که به

  ʻروابط استاندارد استخدامیʼوقت و بلندمدت در یک شرکت واحد ندارند.  استخدام تمام

 ی آنها سازگار نیست. با روحیه

ی درحال انقباضِ کارمندانِ یدی ʻهستهʼها  فنیتر از حرفه از منظر درآمد، پایین

چکیده دارد،  همان  قرار  کارگرطبقه ʼی  دولت  ʻی  نظامقدیمی.  و  رفاه  های  های 

ی مناسبات کار با نگاه به آنها شکل گرفته بود. اما لشکر کارگران صنعتی  کنندهتنظیم

شکسته و حس همبستگی اجتماعیِ  دادند، درهمهای کارگری را شکل میکه جنبش

 آنها از میان رفته است.  

رشد قرار دارد، از چپ و راست تحت و  ی روبه ʻپریکاریاʼمادون این چهار دسته،  

وانهاده و گروه  بیکاران  لشکر  از وصله فشار  از پسای  ناجور که  های جامعه ماندههای 

ر جای دیگر بحث شده است های این ساختار طبقاتیِ چندپاره دکنند. ویژگیتغذیه می

 های پریکاریا را شناسایی کنیم. خواهیم ویژگیجا می(. در این2009)استندینگ، 

طور معمول در چارچوب اشکال قشربندیِ ماکس وبر رر بر مبنای  شناسان بهجامعه

که طبقه به مناسباتِ اجتماعیِ تولید و جایگاه فرد  اندیشند، چنانطبقه و منزلت رر می

فرا ]در  )وبر،  دارد  ارجاع  تولید  صرف1968[1922یند  کار،  بازارهای  در  از (.  نظر 

اصلی میان کارگران مزدی و کارگران حقوق کارفرمایان و خویش بگیر فرمایان، تمایز 

یا با نرخ زمانی اشاره    23کاریکنندگان نیروی کار قطعهبوده است. مورد نخست به تأمین

ازای عرق جبین  دارد، یعنی همان تصویری که مزد  24آید.اش به دست میکارگر در 

گیرد  که مورد دوم از قرار معلوم بر مبنای اعتماد و بابت خدمات خود پاداش میحال آن

(. همواره انتظار 3، ف  2008؛ مک گاورن، هیل و میلز،    5، ف2، ج2007)گولدتورپ،  

باشند، در حالینزدیکبگیران به مدیران، رؤسا و مالکان  بر این بوده که حقوق  که تر 

 
23 Piece-rate 

24 Money-for-effort 
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به   این رو  از  روند کار[ همراه هستند، و  بیگانگی ]از محیط و  با  ذاتاً  کارگران مزدی 

 بخشی، انقیاد، و ترکیبی از تشویق و تنبیه نیاز دارند. نظم

های  که منزلتکند، چنانمفهوم منزلت، در تضاد با طبقه، اشتغال فرد را تداعی می

ی امور تعلق دارند ای، مدیریت و ادارهاتب اشتغال به خدمات حرفهمربالاتر در سلسله

موقعیت2009)گولدتورپ،   اکثر  در  که  است  این  مشکلات  از  یکی  شغلیْ  (.  های 

 گیرد.های بسیار متفاوتی را دربرمیهایی وجود دارد که منزلتمراتب تقسیمات و سلسله

کا میان  تقسیم  پریکاریا،  بررسی  هنگام  صورت  هر  کارمند  در  و  مزدی  رگر 

فرومیحقوق  اشتغال  ]جایگاه[  به  مربوط  تصورات  و  دارای بگیر،  پریکاریا  ریزد. 

ی مبتنی بر  ترین رابطه شود که کماست. از مردمی تشکیل می  طبقاتی های  مشخصه 

بگیران ندارند.  اعتماد را با سرمایه یا دولت دارند، و به این اعتبار، هیچ شباهتی به حقوق 

یک از روابط مبتنی بر قرارداد اجتماعیِ پرولتاریا را ندارد، و به  ریکاریا هیچهمچنین پ 

شد  این ترتیب از امنیت و تأمینات کاری که در ازای انقیاد و وفاداریِ کلی حاصل می

بهره است. از لحاظ های رفاه بود رر بیبنای دولتای که سنگرر یعنی قرارداد نانوشته

طبقاتی، وجه ممیز پریکاریا فقدان توافقی بر سر اعتماد یا امنیت در ازای انقیاد است. 

لحاظ  به از  نقشه منزلت  علاوه،  در  نه  زیرا  دارد،  خود  به  مختص  جایگاهی  ی نیز 

ای با منزلت وران حرفه گنجد و نه در میان پیشههای فنی با منزلت متوسط میاشتغال

ب میرفیع.  وضعیت  این  توضیح  همچون  رای  پریکاریا  جایگاه  گفت  مخروط  ʼتوان 

که ساختار    ʻسربریده دید  ادامه خواهیم  در  اجتماعیʼاست.  انگاره  ʻدرآمد  با  های  آن 

 آید. قدیمیِ طبقه و اشتغال جور درنمی

دهد که در مقابلِ محصلانِ پریکاریا قرار دارد. ژاپن تصویری از مشکلاتی ارائه می

  ʻکشوری مناسبʼنسبت اندکی داشته است )که آن را به  این کشور نابرابریِ درآمدیِ به

مراتب سازد(. اما نابرابری از لحاظ سلسله( بدل می2009ی ویلکنسون و پیکت )به گفته

شان  ه وضع اسفناک اقتصادیهای عمیقی داشته، و با تکثیر پریکاریا رر کمنزلتی ریشه 

شود رر این نابرابری تشدید  با معیارهای مرسوم نابرابریِ درآمدی کوچک جلوه داده می

جایگاه است.  رفیعشده  منزلتیِ  جامعههای  در  مجموعهتر  با  ژاپنی  پاداشی  از  ها  ای 

بسیار فراتر  کند رر امتیازی  اقتصادی فرد را تأمین می-همراه است که امنیتِ اجتماعی

(. پریکاریا از این  509-12:  2003شود )کربو،  از آنچه با صرف درآمد پولی سنجیده می
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تواند ها به کل محروم است، و برای همین نابرابری درآمدی به هیچ عنوان نمیپاداش

 اصل مطلب را بیان کند. 

 1980ی  شناسان فرانسوی در دههنخست توسط جامعه   ʻپریکاریاʼعبارت توصیفیِ  

کار رفت تا کارگران فصلی و موقتی را توصیف کند. این کتاب برداشت متفاوتی از به

کند، هرچند جایگاهِ کارِ موقتی یکی از وجوه اصلی پریکاریا را تشکیل  این مفهوم ارائه می

دهد. فقط باید در نظر داشته باشیم که قرارداد استخدامی موقت الزاماً معادل انجام  می

 ست.کار موقتی نی

ی مثبتی به پریکاریا ببخشند، آن هم با الگوسازیِ جانِ کنند وجههبرخی تلاش می

شده در کار ثابت را طرد  ی کارگر قدیمیِ غرق شیدا و آزادی که هم هنجارهای طبقه 

را. نباید سرپیچی   ̒ سفیدیقهʼهای  بگیرانِ شغل گراییِ بورژواییِ حقوق کند، و هم مادیمی

های پریکاریا  شک یکی از ویژگیای آزاده را فراموش کرد، چون بیه و ناسازگاریِ جان

مبارزه منتها  بهاست.  کارِ  فرامینِ  علیه  جوانان(  صرفاً  نه  )و  جوانان  درآمده  ی  انقیاد 

است که بعد از یک    ʻجوانانِ دیروزʼای نیست. آنچه تازگی دارد، انتخابِ  ی تازهپدیده

 اند. ثبات رفتهقبال سبک کار بیسر، به استعمر کار باثبات، پیرانه

های عمومی معناهای متعددی به خود گرفته  اصطلاح پریکاریا با ورود به گفتگو

ایتالیا،   پایین، به یک حیات    precaratioاست. در  از کارهای موقتی با درآمد  فراتر 

( . در آلمان،  2007ثبات در حکم وضعیت نرمال زندگانی اشاره دارد )گریم و روبنگر،  بی

کند که هیچ امیدی  این اصطلاح علاوه بر کارگران موقتی، بیکارانی را نیز توصیف می

نزدیک است   لومپن پرولتاریابه ادغام اجتماعی ندارند. چنین معنایی به مفهوم مارکسیِ  

 ست(.)که مد نظر این کتاب نی

ʻزحمتکشانِ فقیرʼدر ژاپن، اصطلاح پریکاریا مترادف با  
به کار رفته است، هرچند    25

اول جنبش  بطن  اکتیویست مهدر  و  بهژاپن  در  که  جوانی  های  اتحادیهʼاصطلاح  های 

ʻآزادکار
ی یک اصطلاح متمایز  خواهان شرایط زندگی و کاری بهتر بودند، به منزله  26

( یافت  دستهUeno, 2007; obinger,2009تکوین  ژاپن  جوان (.  کارگران  از  ای 

 
25 The working poor 

26 Freeter unions :   این اصطلاح متمایز ازfreelancer   .به معنای کسی است که به صورت آزاد کار می کند 
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به معنای آزاد و    freeشوند رر نامی که از ترکیب  خوانده می  freeterتولید کرده که  

به معنای کارگر ایجاد شده است رر و ناچار از پذیرش سبک  Arbeiterی آلمانیِ واژه

 های موقتی هستند. کاریِ شغل

حمتکشان فقیر یا صرف استخدام ناامن معادل  درست نیست که پریکاریا را با ز 

ثباتی همچنین مستلزم فقدان  بگیریم، هرچند این ابعاد با پریکاریا همبسته هستند. بی

که کارگران برخی مشاغل با درآمد اندک ممکن  هویتِ امنِ مبتنی بر کار است، حال آن

باشند. برخی مفسران مفهوم ی خود  عمرهای یک است در حال هموار کردن مسیر حرفه

اند. این موضوع پیچیده  ثباتی را به فقدان کنترل بر ]نیرو و فرایند[ کار نسبت دادهبی

برخی بر  است  فرد ممکن  فعالیت حرفهجنبه   است، چون  و  کار  ای خود کنترل  های 

و  کار  زمانبندی  لازم،  کارِ  زمان  مقدار  مهارت،  بسط  و  استفاده  بر  مثلاً  باشد،    داشته 

علاوه، اشکال مختلفی از نظارت فعالیت شغلی، شدت کار، تجهیزات، مواد خام، و غیره. به

توان آن را به شکل استاندارد سرپرست یا مدیرِ  کنندگان وجود دارد، و نمیو نظارت

 بالای سرِ کار محدود کرد. 

ت  اصرار بر اینکه پریکاریا از افرادی تشکیل شده که هیچ کنترلی بر کار و فعالی

زنیِ ضمنی و  شغلی خود ندارند، بیش از حد محدودکننده است. زیرا همواره با چانه

که نباید  ها مواجه هستیم، ضمن ایندوسویگی بر سر تلاش، تعاون و کاربست مهارت

های خرابکاری، دستبرد زدن و اتلاف بودجه را از نظر دور داشت. در واقع،  امکان کنش

ارزیابیِ محملهای کنترل را باید در نجنبه  های موجود تعریف ها و گرفتاریسبت با 

 کرد.  

ای مربوط باشد  شاید خط دیگری برای ترسیم پریکاریا با همان جذابیت به پدیده

نسبت بالای آموزش رسمی، شود. افرادی با سطوح بهنامیده می  ʻناهمخوانی منزلتیʼکه  

پایینکه ناچارند به شغل با درآمد و منزلتی  های خود از آنچه مطابق تواناییتر  هایی 

برند. این احساس در  دانند تن بدهند رر این افراد احتمالاً از ناکامیِ منزلتی رنج میمی

 (. 2008میان پریکاریای جوان ژاپن فراگیر بوده است )کوسوگی، 

در این کتاب، پریکاریا متشکل از افرادی است که فاقد هفت شکلِ امنیتِ مرتبط 

اند، از اهداف احزاب شده  این هفت مورد که در چهارگوش زیر خلاصه   با کار هستند.

های کارگری بودند که پس از جنگ جهانی دوم  ها، و اتحادیهکارگر، سوسیال دموکرات
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کردند. تمام اعضای پریکاریا هر هفت شکل  خود دنبال می  ʻشهروندی صنعتیʼدر قالب  

کنند، اما در هر صورت تمام آنها را به شکل  نمیامنیت مرتبط با کار را با ارزش قلمداد  

 دهند.  نامطلوبی از دست می

 

 

بحث به  در  توجه  بیشتر  کار  مدرنِ  ناامنیِ  شده  های  معطوف  استخدامی  ناامنیِ 

است، یعنی فقدان قراردادهای بلندمدت و عدم حمایت در برابر از دست رفتنِ استخدام.  

 ای است.کنندهفهم است. اما ناامنیِ شغلی نیز ویژگیِ تعییناین نگاه قابل

 اشکال امنیت کار در شهروندی صنعتی

های مکفی برای کسب درآمد؛ در سطح کلان، این  فرصت -  امنیت بازار کار

 یابد.تجلی می ʻاشتغال کاملʼمهم در تعهد دولت به 

های دلبخواهی، اعمال مقررات بر  محافظت در برابر اخراج -  امنیت استخدامی

هایی بر کارفرمایانی که از این قوانین  استخدام و اخراج کردن، تحمیل هزینه

 کنند و غیره. تبعیت نمی

توانایی و فرصت کسب جایگاهی شایسته در استخدام، به   -امنیت شغلی 

هایی برای تحرکِ  در فرصتها، و همراه موانعی برای جلوگیری از تضعیف مهارت

ʼرو به بالاʻ   .به لحاظ منزلتی و درآمدی 

ها در حین کار، مثلاً از  محافظت در برابر حوادث و بیماری -  امنیت محیط کار

هایی بر میزان ساعات کاری،  طریق مقررات سلامت و ایمنی، اِعمال محدودیت

همراه غرامت برای  های غریب و غیراجتماعی، و کار شبانه برای زنان، به ساعت

 حوادث ناگوار.  

فرصت برای کسب مهارت از طریق کارآموزی،   -امنیت بازتولید مهارت 

 ها. آموزش پرسنل و غیره، همچنین فرصت برای منتفع شدن از شایستگی

تضمین درآمد ثابت مکفی، که برای مثال از طریق مکانیسمِ   -امنیت درآمد 

  تصاعدیمین اجتماعی فراگیر، مالیات بندی دستمزد، تأحداقل دستمزد، رتبه

 گیرد. تر صورت میبرای کاهش نابرابری و بالا بردن درآمد اقشار ضعیف

برخورداری از صدای جمعی در بازار کار، مثلاً از طریق    -امنیت نمایندگی 

 های کارگری مستقلِ دارای حق اعتصاب.اتحادیه
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مثال  این  به  دارد.  امنیت شغلی وجود  و  استخدامی  امنیت  میان  تفاوتی حیاتی 

کنید.   سالتوجه  تله2010و    2008های  بین  کارمند  سی  فرانسه ،  خودکشی    27کام 

هزار 66کردند، که به انتصابِ یک رئیسِ جدید از خارج از مجموعه منجر شد. دوسومِ  

پست متصدیِ  بنگاه،  این  به حساب میکارمندِ  دولتی  از  های  ترتیب  این  به  و  آمدند 

تضمین استخدامیِ  بهرهامنیت  ناامنیِ شده  دستخوشِ  را  آنها  مدیریت  اما  بودند.  مند 

کارمندان را مجبور    ʻوقت حرکتʼکه با روالی به اسم  بود، چنانمند کرده  شغلیِ نظام

ای شغل و محل کار خود را تغییر دهند. استرسِ  طور غیرمنتظرهکرد هرچند سال بهمی

ها شناخته شد. به این اعتبار، ناامنی شغلی مهم  ناشی از این روال علت اصلی خودکشی

 است. 

دستگاه در  موضوع  مهم  این  هم  دولتی  دولتی های  اداراتِ  کارمندانِ  است. 

برانگیزی برخوردار است. کنند که از امنیت استخدامیِ حسادتقراردادهایی را امضا می

پذیرند که به هر سِمَت و در هر زمانی که مدیرانشان تصمیم بگیرند  اما آنها همچنین می

پذیری  نعطافسفت و سخت و ا ̒ مدیریت منابع انسانیʼِمشغول به کار شوند. در جهانی از  

 های مداوم احتمالاً با اختلال شخصی همراه خواهد بود. جاییکارکردی، جابه

ثبات و الگویی در کسب درآمد است که با تمام  خصلت دیگر پریکاریا درآمد بی

میگروه فرق  دیگر  میهای  موضوع  این  توصیف  برای  مفهوم  کند.  از  درآمد  ʼتوان 

جا مجبورند با درآمد خود بسوزند که مردم در همه  استفاده کرد. پُرواضح است ̒ اجتماعی

و بسازند. این درآمد ممکن است یک جریان پولی یا شکل دیگری از درآمد باشد، بسته  

توان درآمد را بر حسب چیزهایی  کنند. میهایشان تولید میبه چیزی که آنها و خانواده

اش را دارند. اغلب مردم در اکثر  دریافتگیری کرد که آنها در صورت نیاز انتظارِ  اندازه

 جوامع چندین منبع درآمد دارند، هرچند برخی به یک منبع متکی هستند.  

توان به شش عنصر تقسیم کرد. نخست،  ی درآمد اجتماعی را میاجزای سازنده

شود، خواه  های متکی به خود، یعنی غذا، کالاها، و خدماتی که مستقیماً تولید میتولید

جمله تمام چیزهایی که فرد ممکن است در  مصرف، خواه برای تهاتر یا فروش، از  برای

باغچه یا زمین خانوادگیِ خود پرورش دهد. دوم، دستمزد پولی یا درآمد پولی است که  

 
27 France Telecom 
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شود. سوم، ارزش حمایت و پشتیبانی است که خانواده یا اجتماع در ازای کار دریافت می

گیرد.  های متقابل غیررسمی را به خود میشکل بیمه  کند، و معمولاً محلی تأمین می

گیرد. پنجم  های متعددی از کارمندان تعلق میچهارم، مزایای شرکتی است که به دسته 

بیمه  مزایای  شامل  است،  دولتی  مساعدتمزایای  اجتماعی،  تأمین  عمومی،  های  های 

عنداللزوم، واریزی  بهیارانه  28های  یا  مستقیم  کارواسطه های  یارانهی  و  های  فرمایان، 

ها  گذاریاندازها و سرمایهخدمات عمومی. و دست آخر مزایای خصوصی است که از پس

 شود.مشتق می

بیش امن یا  وهایی تقسیم شود که کمتواند به زیربخشهر کدام از این عناصر می

تعیین میضمانت را  آن  ارزش کامل  و  نمونه،  شده هستند،  برای  را کنند.  دستمزدها 

اگر می اشکال متنوع و منعطف تقسیم کرد.  ثابت، و  و  بلندمدت  به قراردادهای  توان 

کند که برای یک سال آینده به همین مبلغ تأمین شده است،  فردی حقوقی دریافت می

ی آن بیشتر از همین مبلغ ماهانه در قالب مزدی است که به نوسانات  ارزش درآمد ماهانه

بوآب  ی تولید نامشخص کارفرما وابسته است. به همین ترتیب، مزایای رنامههوایی با 

درآمد پایه، در کنار   ̒ شهروندیʼِتواند به دو بخش تقسیم شود: نخست، حقوق  دولتی می

های گذشتگان است و به این ترتیب، در اصل خود،  مزایای بیمه که متکی به مشارکت

ʼ شدهتضمینʻ  لزوم که ممکن است با توجه به شرایط های عندالاست؛ دو دیگر واریزی

های مختلفی  بینی نشده در دسترس باشد یا نباشد. مزایای شرکتی به زیربخشپیش

گیرد، بخشی که به  چه به تمام اعضای یک شرکت تعلق میشود، شامل آنتقسیم می

هایی که بسته به تصمیم مدیریت  جایگاه یا خدمات گذشته فرد وابسته است، و کارانه

سو محور صادق است که از یک ی مزایای اجتماع شود. همین مطلب دربارهداخت میپر

بزرگ اجتماع  از  مطالبه  به  دیگر  از سوی  و  نَسَبی،  و  خانوادگی  استحقاق  برای به  تر 

 شود.حمایت در زمان نیاز تقسیم می

توان بر مبنای ساختار متمایز درآمد اجتماعی آن تشخیص داد، که  پریکاریا را می

پذیری است که بسیار فراتر از شکنندگی ناشی از درآمد پولی در حاکی از نوعی آسیب

سازیِ سریعِ اقتصاد در یک  ی تجاریرود. برای نمونه، در دورهی مشخص مییک لحظه
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توسعه، گروه نیل  کشور در حال  پریکاریا  به سمت  آنها  از  بسیاری  های جدیدی، که 

اند و  محور را از دست دادهسنتی حمایتِ اجتماع  شوند که اشکالکنند، متوجه میمی

اند. آنها در مقایسه با بسیاری  در مقابل هیچ مزایای شرکتی یا دولتی به دست نیاورده

منداند، و نیز در مقایسه  محور بهره تر از اشکالِ سنتیِ حمایتِ اجتماع از افراد با حقوق کم

ای از مزایای دولتی و شرکتی دسترسی مجموعه بگیرانی با درآمد مشابه که به با حقوق 

آسیب یک  دارند،  در  پولی  مزد  یا  درآمد  سطح  با  پریکاریا  مختصات  هستند.  پذیرتر 

محور در زمانِ نیاز، و  شود، بلکه در فقدان حمایتِ اجتماعی مشخص تعیین نمیلحظه 

تضمین  مزایای  براشدهفقدان  خصوصی  مزایای  فقدان  و  دولتی،  یا  شرکتی  ی ی 

 گردد. های پولیِ مکمل نمودار میعایدی

مبتنی    هویتگذشته از ناامنیِ کاری و ناامنی درآمدِ اجتماعی، اعضای پریکاریا فاقد  

حرفه بلندمدت  دورنمای  بدون  کارهای  به  آنها  اشتغال،  هنگام  هستند.  کار   29ای بر 

لق به  ی اجتماعی، بدونِ حس تعهایی بدون سنتِ حافظهمشغول هستند، یعنی شغل

های ثابت باشد و از کدهای اخلاقی و هنجارهای  یک اجتماع شغلی که آکنده از فعالیت

 رفتاری، روابط متقابل و برادری برخوردار باشد. 

بیند. این موضوع پریکاریا خود را متعلق به یک اجتماع کاریِ توأم با همبستگی نمی

کند.  ان قرار گرفته تشدید میشحس بیگانگی و ابزاربودگی آنها را در کاری که به دوش

کند.  طلبی نیل میشوند به سمت فرصتثباتی مشتق میهایی که از بیها و نگرشکنش

های آنها سایه نینداخته است تا با خود بیندیشند که کار  بر کنش  ʻنقشی از آیندهʼهیچ  

داشت. پریکاریا  شان خواهد  سزا و حتمی بر روابط بلندمدتو احساس امروز آنها تأثیر به

ای در کاری  نگاری از آینده در کار نیست، چون اساساً هیچ آیندهوداند که هیچ نقشمی

ات کنند،  ʻبیرونʼدهند وجود ندارد. اصلاً جای تعجب ندارد اگر همین فردا  که انجام می

تازه اگر شغل یا فورانِ فعالیتِ دیگری تو را فرابخواند، ترک کار فعلی چندان هم خبر 

 بدی نیست. 

با وجود این از شایستگیپریکاریا فاقد هویت شغلی است،  از آنها  های  که برخی 

پرکن برخوردارند. برای برخی، ای و حتی بسیاری از آنها از عناوین شغلیِ دهانحرفه 
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ی یک هویت شغلی  کنندههای رفتاری و اخلاقیِ تعیینجور آزادی در نداشتنِ تعهد یک

ʻگر شهریکوچʼتصویر    نهفته است. بعدتر به
خواهیم پرداخت، و البته به تصویر مرتبط   30

ʻنوشهروندانʼبا آن یعنی  
جا که برخی  ، افرادی که هنوز شهروند کامل نیستند. از آن31

دهند، نباید  دوشی را به یکجانشینی ترجیح میبهگر باشند و خانهدهند کوچترجیح می

نظر گرفت. با وجود این، اکثریت آنها از ناامنی خود  تمام پریکاریا را همچون قربانی در 

 معذب هستند، و دورنمای معقولی برای فرار از آن ندارند.

 32کار، فعالیت، بازی و فراغت 

در یونان باستان بودند، افرادی که باید در جامعه    33بانوسوانیاکانِ تاریخیِ پریکاریا  

انجام می مولد  بکار  بردگان، که  اربابان خود رنجبری میدادند )برخلاف  کردند(.  رای 

بالادستی  بانوسوا جانب  از  دارای  که  چغربدنʼها  زمختذهنʼو    ʻهای  دانسته    ʻهای 

 34ها ی اجتماعی نداشتند. آنها در کنار متیکشدند، هیچ شانسی برای ارتقای رتبه می

محدود. این دو گروه  ورانی با حق و حقوق  کردند، یعنی پیشه)بیگانگان مقیم( کار می

که انتظار داشته باشند هرگز در  دادند، بدون اینهمراه با بردگانْ تمام کارها را انجام می

 مشارکت داده شوند. 35شهرزندگی دولت

یونانیان باستان بهتر از سیاستگذاران مدرن ما تمایز میان کار و فعالیت، و میان  

آنهایی که کار را انجام   فهمیدند.یدند را میناممی  36بازی و فراغت یا آنچه خود اِسکول 

 37کردند؛ آنها وقت خود را به پراکسیسدادند ناشهروند بودند. شهروندان کار نمیمی

فعالیتِ     دادند، به فعالیت درون و در حوالی خانه، با خانواده و دوستان.اختصاص می

 
30 Urban nomad 

31 Denizen : نو نشین ، نوشهروند  
32 Labour, work, play and leisure 

33 banausoi 
34 metic 

35 polis 

36 schole 

37 praxis 



 ی مهتد  وانیک  ی/ ترجمه  نگیاستند  یگا 150 

شود، برای تقویت پیوندهای  بود، کاری که به خاطر خودش انجام می ʻبازتولیدیʼها  آن 

های امروزی  شخصی، برای همراه شدن با مشارکت عمومی در حیات اجتماع. با ملاک

جامعه بهما،  بود،  ناعادلانه  آنها  میی  آنها  اما  زنان.  با  برخورد  در  چرا ویژه  فهمیدند 

 ست.چیز در قالب کار تولیدی مضحک اسنجیدن همه 

یکم، یکی از اهداف  ورویِ قرن بیستیک مدعای کتاب حاضر این است که با پیش

از کار، و    ʻی تاریکسویهʼاصلی در راستای چیرگی بر   باید رهانیدنِ فعالیت  پریکاریا 

فراغت از بازی باشد. در سرتاسر قرن بیستم، تأکید بر به حداکثر رساندن تعداد افرادی  

بود که به کار مشغول هستند، که با تحقیر و طرد فعالیتی همراه بود که در قالب کار  

هم به هر شکل و در هر  رود که به کار مشغول شود، آن  نگنجد. از پریکاریا انتظار می

زمانی که لازم باشد، و تحت شرایطی که عمدتاً به انتخاب آنها نیست. همچنین از آنها  

شود،  رود که خود را غرق در بازی کنند. چنانکه در فصل پنجم استدلال میانتظار می

-مینتأ-برای-مزد در قالب کاررود که مقدار زیادی فعالیتِ تولیدیِ بیاز آنها انتظار می

 آید. ای تصادفی به حساب میاما فراغتِ آنها پدیده انجام دهند. 38غلش

 انواع پریکاریا 

پدیده کنیم،  تعریف  شکلی  هر  به  را  وضعیت پریکاریا  بود.  نخواهد  یکدستی  ی 

های زودگذر روزگار خود زند در حالی که با شغلنت سر مینوجوانی که دزدکی به کافی

با مهاجری  را سپری می کار کند  به  بقا  برای  را  تمام ذکاوت خود  نیست که  یکسان 

که نگران گیر افتادن به دست پلیس است.  کند، درحالیگیرد، سراسیمه بازاریابی میمی

ی قرار است که هزینه تاب و بییک از این دو به مادر مجردی شباهت ندارند که بیهیچ

های  اندی ساله که به شغلومردی شصتی آینده را از کجا تهیه کند، یا به  خوراک هفته

می تن  احساس  موقتی  این  در  آنها  تمام  اما  بپردازد.  را  درمانش  و  دوا  خرج  تا  دهد 

طلبانه )هرچه پیش آید  مشترک هستند که کار آنها ابزاری )برای زنده ماندن(، فرصت

 ثبات )ناامن( است.خوش آید(، و بی

 
38labour-for-Work   اشاره به مجموعه کارهایی است که بدون پاداش و برای یافتن کار جدید و یا حفظ کار

 شود.جاری انجام می 
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است. نوشهروند کسی است که    ʻرونداننوشهʼی ترسیم پریکاریا به حیث  یک شیوه

ی به هر دلیلی حقوق محدودتری نسبت به شهروندان دارد. مفهوم نوشهروند، که سبقه

آن تا روم باستان قابل ردیابی است، عموماً به بیگانگانی اطلاق شده که از حقوق اقامت  

 اند. بهرهو اشتغال برخوردار بوده، اما از حقوق کامل شهروندی بی

ان این ایده را با در نظر گرفتن طیفی از حقوق گسترش داد که تمام مردم  تومی

سزاوار آن هستند: حقوق مدنی، یعنی برابری در پیشگاه قانون و برخورداری از حمایت 

و حفاظت در برابر جرم و آسیب فیزیکی؛ حقوق فرهنگی، یعنی دسترسیِ برابر به تمتع  

گیِ اجتماع؛ حقوق اجتماعی، یعنی دسترسی  ی مشارکت در حیات فرهنفرهنگی و اجازه

جمله مستمری بازنشستگی و خدمات درمانی؛ حقوق  برابر به اشکالِ حمایت اجتماعی، از

اقتصادی، یعنی استحقاق برابر برای تقبّل فعالیتِ درآمدزا؛ و حقوق سیاسی ، یعنی حق 

اجتما سیاسی  حیاتِ  در  مشارکت  و  شدن،  کاندید  دادن،  رأی  برای  شمار  برابر  ع. 

کم یکی از این حقوق را ندارند، و به این  روزافزونی از آدمیان در سرتاسر جهان دست

جرگه در  باشند،  که  جا  هر  می  ʻنوشهروندانʼی  اعتبار،  زمرهقرار  در  نه  و  ی  گیرند، 

توان به زندگی شرکتی نیز گسترش داد، جایی که انواع و شهروندان. این مفهوم را می 

شهروندان   حقوق اقسامِ  دارند.  قرار  شرکتی  نوشهروندانِ  میو  را  توان همچون  بگیران 

دست  چنانکه  گرفت،  نظر  در  شرکت شهروندان  در  دادن  رأی  ضمنیِ  حقوقِ  از  کم 

گستره که  برمیبرخوردارند  در  را  اقدامات  و  تصمیمات  از  گروهِ  ای  دیگر  که  گیرد 

ی پذیرند، هرچند دستهتلویحاً آنها را میداران و مالکان،  شهروندانِ شرکتی، یعنی سهام

دوم حق قاطعی برای رأی دادن در تصمیماتِ راهبردیِ شرکت دارد. سایر افرادی که با  

حکم نوشهروندان   - کارگرانِ ساعتی، فصلی، پیمانی، و غیره    -شرکت در ارتباط هستند  

 را دارند که از حقوق محدودتری برخوردارند. 

دهند،  کثر نوشهروندان را انواع مختلفِ مهاجران تشکیل میدر دنیای پهناورتر، ا

  - خورد ی دیگر به چشم میکه بعدتر به آنها خواهیم پرداخت. با وجود این، یک دسته

سازی شاهد  اند، یعنی محکومین. دوران جهانیانگاری شدهقشر وسیعِ افرادی که مجرم 

د. افرادِ هرچه بیشتری دستگیر و انانگاری شدههایی بوده که جرم افزایش تعدادِ کنش

شوند. بخشی  ای از آدمیان مجرم قلمداد میسابقهمحبوس شده، و در نتیجه شمار بی
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های رفتاری به های جزئی است، ازجمله واکنشانگاری به خاطر جرم از افزایشِ مجرم

میبرنامه ایجاد  غیراخلاقی  مخاطرات  که  اجتماعی  مددکاری  یعنی  های  کنند، 

هایی که در آنها افرادِ محروم اگر حقیقت را بگویند در معرض خطر جریمه و موقعیت

 کنند.گیرند و به این ترتیب، از یکی از قوانین بوروکراتیک سرپیچی میمجازات قرار می

حرفه بدون  و  موقتی  تکاپوگرانِ کارگران  مهاجر،  نوشهروندانِ  همیشگی،  ی 

بهزیستی.مجرم خدماتِ  متقاضیانِ  میانگاشته،  افزوده  دیگر  موجی  بر  موجی  شود.  .. 

گونه به  کار  با  مرتبط  و  اقتصادی  ارقام  و  آمار  نمیمتأسفانه  ارائه  بتوانیم ای  که  شود 

که بخواهیم آمار تخمینی از تعداد کل نفراتِ پریکاریا به دست دهیم، چه برسد به این

دهند.  تشکیل میدقیقی از تعداد انواع مختلفی داشته باشیم که صفوف مختلف آن را  

های اصلیِ  لاجرم باید تصویری بر مبنای متغیرهای نیابتی ترسیم کنیم. اکنون گروه

را بررسی میدهندهتشکیل  پریکاریا  اینی  با در نظر گرفتن  البته  آنها  کنیم،  که تمام 

نشان  ها الزاماً برای  ی معرّف این گروهآیند؛ به بیانی، مشخصهجور در نمیوکاملاً جفت

 کند. دادنِ اینکه یک فرد به پریکاریا تعلق دارد کفایت نمی

در شغل افرادی که  اکثر  قرابت  برای شروع،  به کار هستند  مشغول  موقتی  های 

ای از مناسبات تولید  ی پریکاریا دارند، زیرا در شبکه زیادی برای قرار گرفتن در زمره

گرفته قرار  نابسنده  و  بضعیف  نسبت  درآمدشان  انجام  اند،  مشابه  کار  که  دیگرانی  ه 

به لحاظ شغلی فرصتدهند کممی های اندکی در اختیار دارند. در دوران  تر است، و 

شدت افزایش یافته  بازارِ کارِ منعطف، تعداد افرادی که کارشان نشانِ موقتی خورده به

موقتی کار  آنچه  از  محدودکننده  تعاریف  بریتانیا،  مانند  کشورها،  برخی  در  را    است. 

می شغل تشکیل  این  در  که  را  افرادی  تعداد  تشخیص  پشتیبانیِ  دهد،  بدون  و  ها 

استخدامی مشغول هستند دشوار ساخته است. اما در اکثر کشورها، آمار و ارقام نشان  

ی گذشته  دهه  های موقتی در سه دهد که تعداد و سهم نیروی کار ملی در جایگاهمی

که تا سال  ها در ژاپن خیلی سریع بوده است، چنانشدت افزایش یافته است. رشد آنبه

های موقتی بودند، اما نسبت آنها  ی شغلسوم نیروی کار در جرگه ، بیش از یک2010
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ی جنوبی بیش از هر جای دیگری است، چنانکه با تعاریف معقول، بیش  احتمالاً در کره

 ار هستند.مشغول به ک 39های موقتی و غیرمنظماز نیمی از کارگران در شغل

ی همیشگی که فرد به کاری بدونِ حرفههرچند شغل موقتی شاخصی است از این 

اما این موضوع در همه کند. در واقع، آنهایی که با  ی موارد صدق نمیمشغول است، 

محور مشغول هستند و مدام فنی مشخص شدند با اشتیاق به زندگیِ پروژهعبارت حرفه 

های درازمدتی  پرند. از سوی دیگر، شغلی بعدی میروژهمدت به پ ی کوتاهاز یک پروژه

تواند در حکم  ی ثابت را پشت سر هم تکرار کند نمیکه فرد در آنها باید چند وظیفه

بخش باشد. داشتنِ شغل موقتی ایرادی ندارد، به شرط آنکه ی بلندمدت الهامیک حرفه

اقتصادیِ جهانی مستلزم انبوهی از افراد بخش باشد. اما اگر نظام  بستر اجتماعی رضایت

 ثباتیِ آنها بپردازند.  بی گذاران باید به ریشهگاه سیاستدر مشاغل موقتی است، آن

ثباتی ]در  در حال حاضر، داشتنِ شغلِ موقتیْ شاخص قاطعی برای شکلی از بی

ادن آید. ممکن است برای برخی، این مرحله سکویی برای شکل دزندگی[ به حساب می

ی همیشگی باشد. اما برای بسیاری این سکو منجر به سقوط در جایگاه درآمدیِ  به حرفه 

که بسیاری شود. رفتن به سراغ شغل موقتی بعد از یک دوره بیکاری، چنانتر میپایین

تواند به درآمد کمتر برای سالیان متمادی کنند، میاز سیاستگذاران بر آن پافشاری می

تری  ی شغلی پایین(. به محض اینکه شخص در رده2010هاوسمن،    منجر شود )آتور و

به صورت    ʻآبرومندانهʼقدم گذاشت، احتمال تحرک اجتماعی رو به بالا یا کسب درآمدِ  

یابد. تن دادن به کارهای موقتی شاید ضرورت زندگی بسیاری از افراد دائمی کاهش می

 ی گردد. باشد، اما بعید است منجر به افزایش تحرک اجتماع 

می ختم  پریکاریا  به  که  دیگری  پارهراه  استخدام  تعبیر شود  حسن  است،  وقت 

ای اقتصاد مبتنی بر بخش سوم تبدیل شده  های پایهای که به یکی از خصلت فریبنده

ی استخدام یا  وقت به منزله است )برخلاف جوامع صنعتی(. در اکثر کشورها، شغل پاره

تر آن است که  شود. دقیق ساعت در هفته تعریف می  30تر از  مزد گرفتن برای کار کم

افراد را   انتخاب یا  وقتپاره  اصطلاح بهاین  افرادی که به  از  کاران بنامیم. زیرا بسیاری 

شوند که باید بیشتر از زمان روند، تازه متوجه میوقت میهای پارهاجبار به سراغ شغل 
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از مزدی که  بینیپیش بیشتر  پارهدریافت میشده و  کاران، اغلب وقتکنند کار کنند. 

کشی بیشتر قرار اند، احتمالاً در معرض بهرهای پایین آمدهزنان، که از یک نردبان حرفه

-برای-شده به حجم زیادی از کارخواهند گرفت، و ناگزیرند خارج از ساعاتِ پرداخت

داستثماری بیشتری تن دهند،  شغلِ بدون مزد بپردازند. آنها همچنین باید به خو-أمینت

 ای انجام دهند تا بتوانند موقعیت خود را حفظ کنند.  یعنی کارهای اضافه

بیکاری یاری رسانده است.  وقت به کتمانِ شدتِ بیکاری و نیمههای پارهرشد شغل

افراد هرچه  این توهم را   ʻهای صغیرشغلʼبیشتری به سمتِ  مثلاً در آلمان، هُل دادنِ 

ای ه که نرخ اشتغال بالا است، تا جایی که برخی اقتصاددانان اظهارات احمقانه ایجاد کرد

 اند. ی استخدامیِ آلمان پس از بحران مالی بیان کردهی معجزهدرباره

پیمانکاران ʼو    ʻپیمانکاران مستقلʼپوشی دارند  های دیگری که با پریکاریا همدسته 

سنگ پریکاریا دانست، چون بسیاری از توان همهستند. این دو دسته را نمی  ʻوابسته

توان ها امن و دارای هویت شغلیِ مستحکم هستند. مثلاً میپیمانکاران از برخی جنبه

فرما را در نظر گرفت. اما متمایز کردن پیمانکارانِ یک دندانپزشک یا حسابدار خویش

جای دنیا بوده  ی کار در همهی دردسر وکلای حوزههوابسته از پیمانکارانِ مستقل مای

کنندگانِ خدمات  پایانی صورت گرفته است بر سر اینکه چطور تأمینهای بیاست. بحث

کنندگانِ کار خدماتی تمییز دهیم، و همچنین چگونه افرادی را که به یک  را از تأمین

دا سازیم. در نهایت، این  واسط وابسته هستند از آنهایی که کارمندانِ مکتوم هستند ج

 ʻطرفینʼتمایزها دلبخواهی هستند و به برداشت ما از کنترل، انقیاد، و وابستگی به دیگر  

بستگی دارند. در هر حال، فردی که به دیگران وابسته است تا وظایفی را به او محول  

ه  کنند که خود کنترل اندکی بر آن کارها دارد، در معرض خطر بزرگتری برای سقوط ب 

 ی پریکاریا قرار دارد.ورطه 

جا  رشدِ مراکز تلفنی است. ارتشی همهگروه دیگری در ارتباط با پریکاریا ارتشِ روبه

سازی، زندگی الکترونیکی، و کار از خود بیگانه. در سال  حاضر و نمادی شوم از جهانی

بریتانیا مستندی تلویزیونی نمایش داد با عنوان خشم تلفنی که به   440، کانال  2008

آنها  سوءتفاهم عصبانیِ  مشتریانِ  و  تلفنی  مراکز  جوان  پرسنل  میان  متقابل  های 
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طور میانگین، مردم بریتانیا یک روز کامل را در هر  ی این برنامه، بهپرداخت. به گفتهمی

 ند، و این مقدار در حال افزایش است.کنسال صرف صحبت کردن با مراکز تلفنی می

ای منحصراً مدرن که طی آن، تازه  رسد، پدیدهدر نهایت، نوبت به کارآموزان می

از رفتن به دانشگاه مدتی را بدون  فارغ افرادی پیش  التحصیلان، دانشجویان، و حتی 

رخی  کنند. بدریافت دستمزد یا با دستمزد بسیار ناچیز صرف کارهای خُردِ اداری می

اند که اگرچه نادقیق اما  مفسرانِ فرانسوی پریکاریا را معادل کارآموزان در نظر گرفته

 حاکی از تشویشی است که حول این پدیده شکل گرفته است.

ای برای هدایتِ جوانان به سمت پریکاریا هستند.  های بالقوهها ماشینکارآموزی 

  ʻفعالʼکلی از سیاست بازار کار  عنوان شهای کارورزی را به ها طرححتی برخی دولت

ها برای ترویج  اجرا کردند که برای کتمان بیکاری طراحی شده بود. در واقعیت، تلاش

از طرح  فراتر  چیزی  اغلب  یارانهکارآموزی  بههای  نیست.  پرهزینه  و  ناکارآمد  رغم ایِ 

و آموزشها دربارهلفاظی با زندگی سازمانی  افراد  این اهای حرفهی مأنوس کردن  ی، 

ها و  ی بالای اداری همراه هستند و ارزش ماندگاری، چه برای سازمانها با هزینهطرح 

 آورند. بعدتر به کارآموزان خواهیم پرداخت. چه برای خودِ کارآموزان، به ارمغان نمی

هایی است که افراد به اشکال ناامنی  باری، یک راه نگاه کردن به پریکاریا بررسی راه

ی همیشگی به آورند که بعید است در ایجاد یک هویت مطلوب یا حرفهروی میاز کار 

 آنها یاری برساند. 

 41پریکاریاسازی 

ای که افراد ی نگاه دیگر به پریکاریا در قالب فرایند است، یعنی شیوهیک شیوه

ʼپریکاریزهʻ ی بدقواره متناظر با شوند. این کلمهمیʼپرولتریزهʻ  یاʼ شدنپرولتریʻ   ،است

شدن کارگران در قرن نوزدهم منجر  اصطلاحی برای توصیف نیروهایی که به پرولتاریایی

یعنی در معرض فشارها و تجاربی قرار گرفتن که به یک زندگی   پریکاریزه شدنشدند.  

شود، زندگی کردن در حال، بدون هیچ هویت امن یا حسی از رشد  پریکاریایی منجر می

 آید. ار و سبک زندگی به دست میی کو توسعه که به واسطه

 
41 Precariatisation 



 ی مهتد  وانیک  ی/ ترجمه  نگیاستند  یگا 156 

شوند. مورد مشهور بگیران به سمت پریکاریا رانده میدر این معنا، بخشی از حقوق 

ʼ بگیرمواجبʻ
دهد. این مزدبگیر قرن  در ژاپن تصویر مناسبی از این موضوع ارائه می  42

مادام استخدام  که  به بیستمی  الگوی  دل  از  داشت  واحد  شرکت  یک  در  شدت العمر 

غالب    1980ی  های کارگری ظهور کرد که تا اوایل دههی هواداری از آرمانرمآبانهپد

تواند به قفس سربی تبدیل شود،  بود. در ژاپن )و دیگر جاها( قفس طلایی به راحتی می

ای آن هم زمانی که امنیت استخدامی به قدری زیاد است که محیط بیرون به منطقه

است که در ژاپن و دیگر کشورهای آسیای شرقی    گردد. این اتفاقی ترسناک بدل می

پیروی می مشابهی  الگوی  از  سازمان  که  یا  شرکت  از  افتادن  بیرون  داد.  روی  کردند 

مینشانه تلقی  از شکست  بارزی  مایهشد، یکی  در  جور  سرافکندگی.  و  آبروریزی  ی 

سیاستِ تکمین تواند به راحتی منجر به خُرده  چنین شرایطی، خواست رشد فردی می

طلبانه  های فرصتچینی مراتب درونی سازمان یا حتی دسیسههای بالاتر در سلسلهاز رده

 گردد. 

خانواده یک  به  شرکت  رفت.  پیش  خود  سرحدات  تا  موضوع  این  ژاپن،  ی  در 

بدل گشت؛    ʻقرار خویشاوندیʼی استخدامی به  درآوردی تبدیل شد، چنانکه رابطهمن

ی هدیه به فرزندی پذیرفته و در مقابل انتظاری مشابه رابطه ʼد را  توگویی کارفرما کارمن

ها کار شاق. ماحصل آن ی فرزندی، و دههدارد، ترکیبی از نوکرصفتی، احساس وظیفه 

از اضافه ارائه خدمات و جانفشانی نهایی در قالب  فرهنگی  ، یعنی  43کاروشیکاری در 

فزون فرط  از  )مرگ  است  اوایل  Mouer and Kawanishi,2005کاری  از  اما   .)

شدت کاهش یافته است.  بگیران به، سهم نیروی کار ژاپنی در میان حقوق 1980ی  دهه

تر اند، بسیاری نیز با کارگران جوان اند تحت فشار قرار گرفته آنهایی که هنوز دل نکنده

هستند. پریکاریا  بهره  اند که از امنیت استخدامی آنان به کل بیو زنانی جایگزین شده

مواجب  جای  میدارد  را  هشداردهندهبگیر  افزایش  در  آنها  آلام  چنانکه  ی  گیرد. 

 گردد. های اجتماعی آشکار میها و بیماریخودکشی

 
42  .Salaryman    -  سید به  ویژه در ژاپن برای اشاره به کارمندان یقهیک نوع سنخ شناسی از حقوق بگیران که به

 رود.کار می
43 Karoshi  
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توان تصور کرد ای افراطی است. اما میبگیرِ ژاپنی احتمالاً نمونهی مواجب استحاله 

ب استخدامِ  روانشناختیِ  دام  در  که  فردی  دست  چگونه  از  عنان  افتاده  گیر  لندمدت 

ʻولیʼشود. اگر  ثبات رانده میدهد و به سمت شکلی از وابستگی بیمی
ناراضی شود،    44

ی پریکاریا  ی خود را ادامه دهد، فرد به جرگهیا نتواند یا نخواهد نقش ساختگیِ پدرانه

. استخدام  های خودگردانی و چالاکیِ اکتسابیسرازیر خواهد شد، آن هم بدون مهارت

می عامل  بلندمدت  تشریح شده    زداییمهارتتواند  دیگر  جای  در  که  همانطور  باشد. 

های  های دورانِ چیرگی آرمان (، این موضوع یکی از بدترین جنبه 2009)استندینگ،  

   بوده است. 45کارگری

ی بیش از حد در این تعریف بود، اما ویژگی دیگرِ  ضمن اینکه باید مراقب مبالغه

می را  پدیدهپریکاریاسازی  در  که  نامید  موهومی  شغلیِ  تحرک  پستتوان  مدرن  ی 

ʼغلوآمیز ʻعناوین 
می  46 پدیدهتجلی  نشریهیابد،  در  زیبایی  به  که    اکونومیست ی  ای 

(2010a.قرار گرفته است و   ( مورد هجو و ریشخند  راکد  با شغلی  فردی  به  عنوانی 

و   ʻارشدʼشود تا گرایشاتِ پریکاریایی آن را کتمان کند. به افراد القاب  آینده داده میبی

ʼمدیرʻ    وʼمسئولʻ  شود بدون اینکه لشکری را رهبری کنند یا تیمی تشکیل  داده می

بدنه سرشتدهند.  و  پرطمطراق  عنوان  که  متحده  ایالات  شغلیِ  انجمن ʼنمای  ی 

پیشه بین اداریالمللی  می  ʻورانِ  یدک  )س را  فروتنانه کشد  عنوان  با  قبلاً  که  ترِ ازمانی 

عنوان شغلی   500شد(، گزارش کرده که بیش از  شناخته می  منشیان  کانون سراسریِ

متخصص مدارک  ʻ ، ʼی میز پیشخوانکنندههماهنگʼی خود دارد، شامل  را در شبکه 

رسانهʻ ، ʼالکترونیک توزیع  ،  )روزنامه  ʻهامسئول  بازیافتʼفروش(    ʻمتصدی 

و  ی سطلکننده)خالی زباله(  بهداشتیʼهای  در     شور(.)توالت  ʻمشاور  هنرمندی  این 

ها اکنون افتد. فرانسوی جا اتفاق میخلقِ عنوانْ منحصر به آمریکا نیست، بلکه در همه

 خطاب قرار دهند. متخصصِ سطوح ترِ وجهه چی را با لقب خوش تمایل دارند که نظافت
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46Uptitling   پست های دهان پر کن، عنوان نمایی 
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در    افزایش شدید عناوین شغلی را به پیچیدگیِ درونیِ فزاینده  اکونومیستنشریه  

رکود  شرکت از  پس  شرایط  به  نیز  و  چندملیتی،  می  2008های  یعنی  منتسب  کند، 

شد. اما این  برقِ شغلی باید جایگزین افزایشِ دستمزدها میو زمانی که عناوین پر زرق 

ه بازتابی است از رشد پریکاریا که  گویی نیست. بلکمسئله فقط یک فورانِ جدیدِ گزافه

طی آن، مظاهرِ ساختگیِ تحرک شغلی و رشد شخصی باید بر بیهودگیِ کار سرپوش 

سلنبه پنهان اند در پس عناوین قلنبهبگذارند. ساختارهای شغلی که با غلتک صاف شده

 این موضوع را با ظرافت بیان کرده است:  اکونومیستشوند. می

زا است. الگوی باب روزِ مسطح کردن ی خود تورمیز به نوبهپذیری ن»کیش انعظاف

بیمراتبسلسه  شغلیِ  عناوین  تکثیر  بر  مبتنی  متناقضی  تأثیر  است.  ها  داشته  معنی 

عناوین دهان زهوار کارگران مشتاقِ  پرکن و مهم هستند، همانطور که سیاستمدارانِ 

دوک ریاستِ  به  را  ریاست  دررفته  یا  لنکستر  میعالیهنشینِ  منصوب  شورا  کنند.  ی 

ی کند رزومهشدن تلاش میکس از مدیرعامل تا پایین، برای جلوگیری از اخراج همه

 گزاف پربار سازد.« وخود را با لاف

در   اکونومیستی  تر است. یادداشتِ تیزبینانهای عمیقاین موضوع حاکی از عارضه

مدت است.  زرق و برق معمولاً کوتاه  گیرد که »مزایای اعطای القاب پرپایان نتیجه می

ماند«. گویا این رویه موجب بدبینی شده و عناوین  ها برجا میاما آسیب آنها تا مدت

شک توانند صاحبانشان را بیش از پیش دورانداختنی کنند. این وضعیت بیزینتی می

افراد قابل چشم از آنجا که مقام  وین  پوشی شده، عنایک نسبتِ دوطرفه است. یعنی 

 شغلی آنها نیز نشانگر چنین موقعیتی است.

 شده ذهن پریکاریزه

چشم که  کنیم  تصدیق  تا  باشیم  تکنولوژیکی  جبرگرای  یک  نیست  انداز لازم 

دهد. یکی از دلایلی که پریکاریا  ی فکر کردن و رفتار ما شکل میتکنولوژیکی به شیوه

از این رو است که اعضای آن خود ظاهر شود  -برای-هنوز نتوانسته در قامت یک طبقه

نشان نمی روزافزونی  شواهد  کنند.  کنترل  را  خود  مقابلِ  تکنولوژیکیِ  نیروهای  توانند 

دهد آلات و ابزار الکترونیکی که در تمام وجود زندگی ما رخنه کرده تأثیری عمیق می

تر، بر  دهکننی فکر کردن ما، و از آن نگرانگذارد، یعنی بر شیوهبر مغز انسان به جا می
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ی  هایی هماهنگ با ایدهظرفیت ما برای فکر کردن. ناگفته نماند که این کار را به شیوه

 دهد. پریکاریا انجام می

برنامه با  کوتاهپریکاریا  می  47مدتریزیِ  میتعریف  که  ناتوانیِ  شود  یک  به  تواند 

ی امکان اندک  جه انداز بلندمدت استحاله یابد، که خود نتیفراگیر از  فکر کردن در چشم

های همتا با تهدید  ی همیشگی است. چه بسا گروهبرای رشد شخصی یا ایجاد یک حرفه

نمی سازگار  رفتاری  هنجارهای  این  با  که  افرادی  کردن  طرد  را  به  پدیده  این  شوند، 

ای که چه کاری انجام بشود و چه کاری انجام نشود تر سازند. قواعد نانوشتهبرجسته 

 ی سینگینی بر دوش فرد ناهمرنگ جماعت بگذارد. هزینهتواند  می

بوک، توییتر، و دیگر اینترنت، عادت به گشت زدن در فضای مجازی، پیامک، فیس

مشغول سیمشبکه  اجتماعی جملگی  )های  آدمیان هستند  مغز   ,Carrکشی مجدد 

(. این زیست دیجیتالی در حال تخریب روند تحکیم حافظه بلندمدت ما است 2010

دانستند، یعنی قابلیت  های متمادی آن را مبنای هوش انسانی میرر چیزی که نسل

 های جدید تخیل.  های نو و شیوهاستدلال کردن از خلال فرایندهای پیچیده و خلق ایده

گذارد؛ محرک و پاداشِ  شده هیچ جایی برای تعمق و تأمل نمیجهان دیجیتالی

وادار می را  پرتاب، و مغز  را  به تصمیمات و    کندآنی  را معطوف  بیشترین توجه خود 

ای سازد. هرچند این جهانْ امتیازاتِ خاص خود را دارد، اما یکی از  های لحظهواکنش

ای  ی فردیت است. گویی از جامعهو ایده  ʻذهن فرهیختهʼصدمات آن از دست رفتنِ  

له گرفته و به  های متمایزی از دانش، تجربه و یادگیری فاصمتشکل از افرادی با ترکیب

نیل کردهجامعه توسط جامعه  ای  به صورت حاضرآماده  آن  افراد  اکثر  ایم که دیدگاه 

های سطحی که بیشتر به دنبال تأئید گروهی  ملاهایی با نظرگاهساخته شده رر نخوانده

هستند تا به دنبال اصالت و خلاقیت. اصطلاحات شیک و پیک فراوانی در این زمینه 

ʻنقصِ شناختیʼو  ʻ48توجه ناقص دائمیʼد وجود دارد، مانن 
49
   

 
47 Short-termism 

48.Continuous Partial attention  - پاره توجه دائمی 
49 Cognitive deficits  
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توان انکار  تر میرویم، سختتر میآمیز به نظر برسد، اما هرچه پیششاید مبالغه

کرد که تغییرات ذهنی، عاطفی، و رفتاری در حال وقوع است، و اینکه این تحولات با  

پریکاریا و  گسترش  ارج  که  رر  فرهیخته  ذهن  است.  همساز  امکان  سازی  برای  قربی 

مند میان  ، برای متوقف کردن زمان، تعمق بازتابی و ایجاد پیوند نظامʻکسالتʼی  عامدانه

آینده و  حال،  هجمهگذشته،  دائمیِ  بمبارانِ  زیر  اکنون  رر  بود  قائل  متصور  های  ی 

 شود در معرض مخاطره قرار گرفته است. آدرنالین که توسط آلات الکترونیکی ایجاد می

تواند از ر که توانایی تمرکز کردن آموختنی است، به همان میزان نیز میهمانطو

اند که ابزار الکترونیکیْ شناسانِ تکاملی مدعیدست برود یا مختل گردد. برخی زیست 

های غریزی و فوری گرداند، یعنی مقید به واکنشبشریت را به حالت بدوی خود بازمی

ذهن فرهیخته یک انحرافِ تاریخی بوده است.  به نشانگان خطر و فرصت، چنانکه گویی  

زیست  قهقراییِ  سیر  بیتعبیرِ  تکاملی  شناختی  پیامدهای  و  است  ناامیدکننده  شک 

 هنگفتی دارد. 

   دهد.را میسر ساخته و به آن میدان می  50بوم الکترونیکیْ عملکردِ چندکاریزیست 

ویژگی از  یکی  مرتبهچندکاری  جامعه  سومهای  51ی 
که    پرداخته است  آن  به  بعداٌ 

شود. تحقیقات نشان داده افرادی که بر حسب عادت، تمایل یا ضرورت، در چندکاریِ می

دهند و برای هر کار مشخص های خود را هدر میکنند، انرژیروی میگسترده زیاده

تجربه  با  افرادی  به  بهرهنسبت  کمتر،  بسیار  پایینی  چندکارگانوری  دارند.   52تری 

ردیف اول برای پریکاریا هستند، چون مشکل بیشتری برای تمرکز و برای   هایگزینه 

یا مزاحم دارند ) از مهار Richtel, 2010بیرون گذاشتن اطلاعات نامربوط  (. ناتوان 

ی خود ظرفیت شان از زمان، آنها همواره تحت استرس قرار دارند، که به نوبهاستفاده

با دورنمای بلندمدترشد، یعنی همان درک و دریافت  ذهن روبه تر را  آموزش تأملی 

 کند. ضایع می

 
50 Multitasking  

51 Tertiary society 

52 Multitaskers  
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اش به او  برد، و سبک زندگیخلاصه کلام، پریکاریا از بار اضافی اطلاعات رنج می

دهد. بعدتر خواهیم دید که  کنترل و قابلیت تفکیک اطلاعات مفید از غیرمفید را نمی

 شود.وضعیت دولت نولیبرال چگونه با این پدیده مواجه می

 هنجاری، اضطراب، و بیگانگیشم، بیخ

شروع   Aکند که همگی در زبان انگلیسی با حرف  پریکاریا چهار مورد را تجربه می

های  . خشم از درماندگی در برابر راه53هنجاری، اضطراب، بیگانگی شوند: خشم، بیمی

ناشی  ظاهراً مسدود برای پیشبرد یک زندگی معنادار، و نیز از حس محرومیت نسبی  

قرار گرفتن در محاصره و زیر می اما  بنامند،  شود. برخی ممکن است آن را حسادت 

ای پرخروش برق موفقیت مادی و فرهنگ سلبریتی لاجرم کینه وی زرق وقفهبمباران بی

کند که یک عمر کارهای  انگیزد. پریکاریا تنها از این بابت احساس سرخوردگی نمیبرمی

خواند، بلکه همچنین از این بابت که ای ملازمِ آن او را فرا می ه منعطف با تمام ناامنی

شغل نمیاین  اعتمادی  بر  مبتنی  روابط  ساختن  شامل  یا  ها  ساختارها  در  که  شود 

علاوه، پریکاریا هیچ نردبان تحرک ]شغلی[ پیش  گیرند. بههای معنادار شکل میشبکه 

افراد در م نتیجه  برود، در  بالا  از آن  ندارد که  استثمار خویشتنِ شدیدتر و  یانهرو  ی 

 زنند.انفصال ]از کار[ دست و پا می

نمونه نشریه    یک  در  )ابزرور  که  شده  مددکار  Reeves,2010ثبت  زن  به   )

پوند درآمد و هر    28،000شود که در حرف باید سالانه  ای مربوط میساله24اجتماعیِ  

کرد« چون برخی دیروقت کار میداشت. »بسیاری مواقع شب  ساعت کار می  37،5هفته  

ها در طول روز امکان ملاقات نداشتند، و به این ترتیب زمان بیشتری از خود  خانواده

انجام میکار می از خانه  نیز  را  بیشتری  به روزنامه  کشید و کارهای  این مددکار  داد. 

 گفت:  

ه  های مدید به من گفته شد ک»سرخوردگی عظیم من از این بابت است که مدت

ی بعدی ارتقا یابم، و من هم وظایفی فراتر از شرح وظایف آنقدر خوب هستم که به رتبه 

گرفتم. اما این موضوع هرگز به رسمیت شناخته نشد. فقط باید صبر   ام به عهدهشغلی

 
53 Anger, anomie, anxiety, alienation  
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ها افتاده است. از آن  کنم این اتفاق برای خیلیکنم تا یک جایگاه خالی شود. فکر می

ام.  عنوان مددکار اجتماعی باقی ماندهوع به کار کردم، فقط من بهتیمی که با ایشان شر

ای و پیشرفت شغلی کارشان را ترک  بسیاری از آنها به خاطر مشکلات در حمایت حرفه 

های فراوان همراه است و اگر این مسئله به ها و مسئولیت کردند. شغل ما با دشواری

 ماندیم.« کار می شد شاید زمان بیشتری در اینرسمیت شناخته می

ی فقدان پیشرفت و درکِ این فقدان با پریکاریا مرتبط است. او  این زن به واسطه 

-تأمین-برای-به امید تحرک شغلی به استثمار خویشتن پرداخته و مقدار بیشتری کار

پا به فرار گذاشتند متوجه شده بودند که این   شغل انجام داده است. همکاران او که 

 ی بیش نیست. ترفیع شغلی سراب

فهمیدهدست امیل دورکیم،  زمان کارهای  از  بیکم  از  ایم که  احساسی  هنجاری 

های ناشیانه و  شک این موقعیت با دورنمای شغلاعتناییِ ناشی از نومیدی است. بیبی

گیرد،  هنجاری از رخوت نشأت میشود. بیای به مراتب تشدید میی حرفهبدون آینده

های سیاستمداران و مفسرین  ی سرکوفتواسطهدائمی است، و بهپای شکستِ  که هم

هایی که بسیاری از اعضای پریکاریا را تنبل، شود، همانتر میی متوسطی وخیمطبقه 

دهند.  مسئولیت و بدتر از آن لقب میباری به هر جهت، نالایق، به لحاظ اجتماعی بی

رفاهی گفته شود   آنها است،   ʻاردرمانیگفتʼاینکه به خواستارانِ خدماتِ  پیشرفت  راه 

اند برخوردی تحقیرآمیز است، و از سوی افرادی که به انتخاب این گزینه توصیه شده

 شود. به همین شکل فهمیده می

زندگی می اضطراب  با  بر  پریکاریا  زدن  بر قدم  که علاوه  مزمنی  ناامنیِ  ررر  کند 

تواند توازن میان  یاری کوچک میی پرتگاه، با علم به اینکه یک اشتباه یا یک بدبلبه 

زند، و با ترس از دست دادن همان مختصر دارایی  دوشی را برهمبهمنزلت مختصر و خانه

اند که بیشتر کند سرش کلاه گذاشته همراه است، حتی با وجود اینکه فرد احساس می

ذهن نامنی  و  هستند  مضطرب  مردم  ندارد.  این  هماز  است،  فراگرفته  را  زمان  شان 

ʼ بیکارنیمهʻ
ʻازحد پرکاربیشʼو    54

اند، و  هستند. آنها از کار و فعالیت خود بیگانه گشته  55

 
54 underemployed 

55 overemployed 
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وقفه در ترس از دست دادنِ  هنجار هستند. افرادی که بیدر رفتار خود مستأصل و بی

اند، اما معمولاً به شکلی  شوند. آنها خشمگینهایشان به سر برند، سرخورده میداشته 

 شود.کند و با ترس برانگیخته میشده از ترس تغذیه میمنفعلانه. دهن پریکاریزه

دهد نه معطوف  یابد کاری که انجام میشود که فرد درمیبیگانگی زمانی پدیدار می

نهی او باشد؛ این  به خود او است و نه در راستای هدفی که بتواند مورد احترام یا ارج

به و  دیگران  برای  صرفاً  می  کار  انجام  آنها  ویژگیفرمان  از  یکی  مهم  این  های  شود. 

زمره کنندهتعریف افرادی که در  اما  است.  نظر گرفته شده  پرولتاریا در  پریکاریا  ی  ی 

شدن، چنانکه به  فرضجمله احساس احمق ی ویژه نیز دارند، منهستند چندین افزوده

باشند و کلاً    ʻخوشحالʼو    ها قدردانشود باید بابت داشتن همین شغلآنها گفته می

فهمند چرا و بابت چی.  شود خوشحال باش و نمیباشند. به آنها گفته می  ʻمثبتʼباید  

ʻخوردهمندیِ شکستاشتغال ʼکنند که بریکسون  آنها چیزی را تجربه می
نامیده است    56

چنین گذارد. آدمیان در  فقط تأثیرات روانشناختیِ نامطلوب به جا میو( که فقط2010)

اجتماعی و فقدان شدید هدف در زندگی خود  شرایطی مستعد تجربه ی ناخشنودیِ 

 کند. هستند. فقدان اشتغال یک خلاء اخلاقی ایجاد می

ها مواجه هستند. رود. آنها با رگباری از این توصیه چنین کلاهی بر سر پریکاریا نمی

لبخند بزن یا  در    57رنریششو؟ باربارا ااما مگر ذهن هوشمند به این سادگی تسلیم می
شود که چگونه کند. او یادآور میاندیشی حمله میبه کیشِ مدرنِ مثبت   (2009)  بمیر

ایالات متحده در دهه ادی   1860ی  در  و مری  کویمبی  )فینس  ( جنبش  58دو شیاد 

گفت اعتقاد  ای از کالونیسم و دیدگاهی که میراه علمَ کردند، ملغمه   59ی نویناندیشه

ارنریش رد این  خدا و مثبتبه   اندیشی به نتایج مثبتی در زندگی منجر خواهد شد. 

کار و امور مالی مدرن دنبال کرده است. او تشریح کرده که چگونه  وتفکر را تا کسب

مدت که از کار بیکار شده  های انگیزشی به کارگرانِ قراردادیِ کوتاهسخنرانانِ کنفرانس 

 
56 Failed occupationality 

57 Barbara Ehrenreich 

58 Phineas Quimby , Mary Eddy 

59 New Thought Movement 
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تعریف   ʻشخص مثبتʼمیِ خوبی باشند، همان چیزی که  گفتند بازیکنان تیبودند می

ی منّت به تمام  کند، و به دیدهزند، غرولند نمیمرتباً لبخند میʼکردند، کسی که  می

تر رفت و گفت برخی از آنها به  توان یک قدم پیش. می  ʻدهدهای رئیس تن میخواسته 

تعظیم کن که امپراتور    گوید »چنانپوشانند که میی عمل میالمثل چینی جامه ضرب 

سازی که باید  تر پریکاریا به این لاطائلاتِ بیگانهلبخند تو را نبیند«. اما واکنش محتمل 

 تاب آورد دندان قروچه است. 

های دیگری به غیر از خشم فروخورده وجود دارد. مثلاً ممکن است پریکاریا  واکنش

اینترنشنال هرالد  ی  که در مصاحبهای  ی فریب و توهم درغلتد، پدیدهی گزندهبه ورطه
 نویسد:( گزارشگر می Fackler,2009شود )با فردی از کره جنوبی مشاهده می  تریبون

   60شیک »با گرمگن سفید و تمیز دانشجویی، و موبایل براق و اطلسی، لی چانگ

رسد، شغلی که تا پیش  به نظر می  61ی چندملیتیشبیه مدیری در یک شرکت توسعه

اش داشت رر و شغلی که به دوستان و خانواده  مگی مالی سال گذشته به عهدهاز سرآسی

 گوید هنوز به عهده دارد.« می

او با دقت دور از چشم همگان به کارگری در یک قایق ماهیگیری مشغول شده 

گذارم. این  ی خود نمیبود. آقای لی گفت: »قطعاً خرچنگ گرفتن از آب را در رزومه

کند«. او اضافه کرد که در مکالمات تلفنی از صحبت کردن  دار میجریحهکار غرورم را 

کند  رود و حتی از دیدار دوستان و خویشاوندانش پرهیز میی کارش طفره میدرباره

های ماهیگیری اذعان  که یک وقت موضوع شغلش مطرح نشود. کارگر دیگری در قایق

اش به جای اینکه شغل واقعیداشت که شغلش را به همسرش نگفته است، یکی دیگر  

هایی از افول منزلت را بگوید، به همسرش گفته بود بابت کار رفته ژاپن. چنین حکایت

ها شیوعی  آید که این حکایتبه گوش همه آشنا است. زنگ خطر زمانی به صدا درمی

 کند ، تو گویی خصلتی ساختاری از بازار کار مدرن است. فراگیر پیدا می

کنند؛ باید  اعضای پریکاریا در کار خود احساس ارزش اجتماعی و عزت نفس نمی

آمیز باشد یا خیر.  جای دیگری این عزت نفس را پیدا کنند، خواه این جستجو موفقیت 
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بی احساس  است  ممکن  شوند،  موفق  شغلاگر  در  که  کارهایی  و  فایدگیِ  گذرا  های 

شود تا حدودی فروکش کند، چون سرخوردگیِ منزلتیِ  ناخوشایند از آنها خواسته می

شک توانایی یافتنِ عزت نفسِ پایدار در میان پریکاریا زایل  یابد. اما بیآنها کاهش می

وقفه و در عین حال منزوی بودن  شده است. این وضعیت با خطر احساسِ درگیریِ بی

 تنهایان همراه است. یدر میان توده

گردد که پریکاریا روابط اعتمادبرانگیز بسیاری بخشی از مشکل به این واقعیت برمی

کند. در سرتاسر تاریخ، اعتماد در اجتماعات  ویژه از خلال کار، تجربه میاندکی را، به

چارچوب  که  یافته  تکوین  ساخته بلندمدتی  برادری  برای  نهادی  از  های  فرد  اگر  اند. 

ای شکننده و  ستنِ جایگاه خود در زندگی دچار سردرگمی شود، اعتماد به پدیدهندان

می بدل  )تصادفی  گمان  Kohn, 2008گردد  اجتماعی  روانشناسانِ  چنانکه  اگر   .)

انعطافِ  می با ناامنی و  کنند، آدمیان استعدادِ اعتماد و تعاون را دارند، آنگاه محیطی 

اجبی و  تعاون  از  حسی  هر  باید  دهد  نهایت  قرار  خطر  معرض  در  را  اخلاقی  ماع 

(Haidt,2006 ; Hauser,2006در این .)  صورت، هر کاری که برایمان دردسر نشود

ی رفتار دهیم، و همواره در آستانهطلبانه از خود بروز میدهیم، رفتاری فرصتانجام می

ساده رفتار  این  توجیه  داریم.  قرار  میتر میغیراخلاقی  روز  هر  وقتی  که شود  شنویم 

اند، و وقتی  های مشهور بدون مجازاتی کدهای اخلاقی را زیرپا گذاشته نخبگان و آدم

 ای از آینده در سلوک فعلی ما نیست. هیچ سایه

در یک بازار کار منعطف، افراد از تقبل یا گرفتاری در تعهداتِ رفتاریِ بلندمدت  

می چون  دارند،  هزینه واهمه  با  و  تواند  رابطهها  یک  در  که  باشد  همراه  ی اَعمالی 

نمیدوسویه  والدین  ی مطلوب  با  اقتصادی  تعهداتِ  با  پیوندی  گنجد. جوانان خواهانِ 

خود نخواهند بود، اگر نگران باشند که در کهنسالی ناچار به حمایت از آنان هستند، آن 

ی این کار  القوههای برود، و افزایش طول عمر که هزینههم با دولتی که پیوسته آب می

تر همخوانی  نسلی با روابط دوستی و جنسیِ تصادفیکند. زوالِ توافقِ بینرا دوچندان می

 دارد.

گذاریِ تمام امور بر مبنای هزینه و پاداش  چیز رر یعنی ارزش شدنِ همهبا کالایی

معامله رر  شکنندهبهمالی  اخلاقی  کارگریِ می  مثلِ  مطلوبِ  الگوهای  دولت  اگر   شود. 



 ی مهتد  وانیک  ی/ ترجمه  نگیاستند  یگا 166 

توجهی را، حتی اگر تأمین اجتماعی را حذف کند که نظام همبستگی اجتماعیِ قابل

سنخی جایگزین آن نسازد، دیگر  کرد، و در ادامه الگوی همغیرمنصفانه باشد، خلق می

سازوکاری برای خلق اشکال بدیل همبستگی وجود نخواهد داشت. همبستگیِ اجتماعی 

شود. پریکاریا از هر دوی آنها محروم است.  ساخته میپذیری  بینیی ثبات و پیشبر پایه

شود که احتمالِ در عوض، به تردید مزمن دچار است. امنیتِ اجتماعی زمانی شکوفا می

نسبتاً برابری برای تحرک رو به بالا و پایین، برای به دست آوردن و از دست دادن وجود 

است، و تحرک اجتماعی محدود و  ای که با رشد پریکاریا همراه  داشته باشد. در جامعه

 تواند شکوفا شود. رو به زوال باشد، امنیت اجتماعی نمی

پریکاریا را برجسته میاین موضوع یکی از خصلت  سازد، اینکه هنوز های کنونیِ 

مثابه به  تا  دارد  طبقهکار  می-برای-ی  بگیرد.  قوام  فرایند  خود  در    ʻفروافتادنʼتوان 

ها  شده را ترسیم کرد. آدمیان با این ویژگیثباتزندگیِ بی  پریکاریا یا کشانده شدن به

ی چنین افرادی بخوانند. ترس،  شوند و بعید است با افتخار خود را در زمرهزاده نمی

دار، شاید؛ اما غرور و افتخار، خیر. چنین موقعیتی های نیشبله؛ خشم؛ احتمالا؛ً کنایه

-گیرد. طول کشید تا آنها به یک طبقهقرار میی کارگر صنعتی سنتی  در تضاد با طبقه

خود بدل شوند. اما وقتی چنین شد، عزت و افتخار عمیقی پدید آورد که به ایجاد  -رایب

یک نیروی سیاسی با دستور کار طبقاتی کمک کرد. پریکاریا هنوز به آن مرحله نرسیده  

های رفیقانه  ها، و تعاملها، وبلاگاست، حتی با وجود اینکه برخی از آنها در راهپیمایی

 گذارند.  ای را به نمایش میغرور جسورانه 

ی خوب نیازمندِ حس همدلی آدمیان است، یعنی این قابلیت که افراد  یک جامعه

بتوانند خودشان را به جای دیگران بگذارند. دو حسِ همدلی و رقابت در تنشی دائمی  

ارتباطات، و منابع را از دیگران مخفی    هستند. افراد در رقابت فزاینده، دانش، اطلاعات، 

شان را از میان ببرد. ترس از شکست  تواند مزیت رقابتیکنند، چون افشای آنها میمی

 شود.یابی به پایگاهی محدود، به راحتی منجر به طرد همدلی مییا دست

ناامنی، و  چه چیزی همدلی را برمی از احساس مشترک بیگانگی،  انگیزد؟ شاید 

فقر زیست  حتی  برخیزد.  در  مشترک  دارند که همدلی  توافق  عموماً  تکاملی  شناسان 

شناسند و به شکل  تر است که اعضایشان یکدیگر را میجوامع کوچکِ باثباتی محتمل

به   (. طی  De Waal,2005مستمر با هم در تعامل هستند )برای نمونه نگاه کنید 
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پرقرن همدلی  احساس  به  شغلی  اجتماعات  متمادی،  می  های  بال  چنانکه  و  دادند، 

ی شاگردی سازوکار نخستین برای فهم و قدرشناسی از روابط متقابلی بود که از دوره

جا، حتی در آفریقا، به دست کرد. این الگو در همهگرِ صنفی تبعیت میقواعد خودتنظیم

کند عضوی  (. پریکاریا احساس میBryceson,2010سازی نابود شده است )جهانی

ثبات و پراکنده از افرادی است که در تقلای )معمولاً بیهوده المللی بیجتماع بیناز یک ا

 برند. برای( اعطای هویت شغلی به زندگی کاری خود به سر می

شغل معیشت  وقتی  برای  ناکافی  دستمزدهای  با  شوند،  ابزاری  و  منعطف  ها 

ʻگریای حرفهʼآبرومندانه )از نظر جامعه( و سبک زندگی مقبول، دیگر اثری از  
به جا   62

نخواهد ماند، یعنی تعلق به یک اجتماعِ دارای استانداردها، کدهای اخلاقی، و احترام 

رام برای هنجارهای رفتاریِ دیرپای از  متقابل در میان اعضا بر مبنای شایستگی و احت

می نمیمیان  پریکاریا  اعضای  ʻسازیایحرفهʼتوانند  رود. 
می  63 نه  چون  توانند  شوند، 

تجربه یا  شایستگی  عمق  در  را  دوام  با  پیشرفتی  مسیر  نه  و  شوند  خود متخصص  ی 

مای  تشکیل دهند. بازگشت آنها به هر شکل مشخص از کار با تردید مواجه است و دورن

 دارند.   ʻروبه بالا ʼاندکی برای تحرک اجتماعی 

ʼی اجتماعیحافظهʻ    پریکاریا ضعیف شده است. در ذات ما است که با کاری که

می حافظهانجام  هستیم.  که  کنیم  چنان  و  کنیم  تعریف  را  خود  اجتماعی  دهیم  ی 

بهترین    ی تعلق به اجتماعی است که نسل اندر نسل خود را بازتولید کرده و درنتیجه 

فراهم   اجتماعی،  چه  و  عاطفی  چه  ثبات،  و  معنا  از  و حسی  اخلاقی  کدهای  حالت، 

دارِ طبقاتی و شغلی است که تا آرزوها و  کند. این موضوع داری ابعاد عمیقاً ریشه می

می امتداد  ما  طبقه سوداهای  فرزند  جوامع  اکثر  در  نمونه،  برای  که  یابد.  کارگری  ی 

ی گیرد؛ فرزند طبقهوکیل شدن داشته باشد، مورد تمسخر قرار میسودای بانکدار یا  

لوله  اخممتوسطی که خواهانِ  با  باشد  یا سلمانی شدن  تو تخم مواجه میوکش  شود. 

دهی که بخشی از تو نیست. تمام ما برای تعریف خود، به همان اندازه  کاری انجام نمی

کنیم، به همان اندازه که  نیز رجوع میپردازیم، به آنچه نیستیم که به آنچه هستیم می

 
62 professionalism 

63 Professionalized  
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گیریم.  توانیم انجام دهیم نیز در نظر میتوانیم انجام دهیم، آنچه را که نمیآنچه را می

ی آنچه که نیست  یابد. بلکه همچنین به واسطه پریکاریا فقط با اتکا به خودْ هستی نمی

 شود. تعریف می

های همتا را  ای تعامل نَسَبی و گروهپذیریِ کارْ فرایندههای حامیِ انعظافسیاست

مهارتمضمحل می بازتولید  برای  فرایندهایی که  نگرشکند، همان  و  های سازنده  ها 

دهی عوض  رود کاری را که انجام مینسبت به کار حیاتی است. اگر هر لحظه انتظار می

ز همه، آنچه  ، همکاران و فراتر اʻکارفرماʼترین زمان کنی، اگر منتظر هستی تا در کوتاه

طلبی  شناسی تغییر دهی، دیگر اخلاق کاری محل مجادله و فرصتخودت را با آن می

 دائمی است.

کنند که اخلاق کاری تنها از ( استدلال می2006گرانی همچون هایت )مشاهده

می جامعه  بیدرون  انتظاری  چنین  شود.  اعمال  اجتماعاتِ  تواند  از  اخلاق  است.  جا 

و  کوچک  میمشخصتر  نشأت  یا  تر  خویشاوندی  گروه  شغلی،  گروه  یک  مانند  گیرد، 

انعطافطبقه  نظام  اجتماعی.  ثمرهی  که  را  کاری  اخلاق  تلویحاً  اجتماعات  پذیری  ی 

 کند.شغلی قدرتمند است، طرد می

درصد از شاغلان احساس   13، تنها  2009طبق بررسی گالوپ در آلمان در سال  

از کارمندان سرسختانه احساس    20که  ، درحالیکردندتعلق به شغل خود می درصد 

(. با این همه قشقرقی که برای منعطف و Nink,2009جدایی از کار خود داشتند )

شک نشان  عنوان منشأ شادی برپا شده، بیبودن، و برای رفتن به سراغ شغل به  پرتحرک

به احساس جدایی کنیم،  از کار خود  است که  زماسلامت  این  در  از  نهویژه  آکنده  ی 

اهمیت کار در زندگی به  با توجه  اما  ما، بیتردید.  شک چنین وضعیتی مطلوب های 

 نیست.

خلاصه، ترکیبِ بیگانگی، اضطراب، ناهنجاری، و خشم در حال افزایش لاجرم آن 

بنای نظام اقتصادی  و ناامنی را سنگ   ʻپذیریانعطافʼای است که  ی جامعهروی سکه 

 خود ساخته است. 
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 ملاحظات پایانی 

توانیم حدس بزنیم که توان از آمار و ارقام دقیق صحبت کرد، اما میهرچند نمی

بالغ در کم یک[، در بسیاری از کشورها، دست2011در حال حاضر ] چهارم جمعیتِ 

هایی با زمان محدود  ی پریکاریا هستند. منظور فقط استخدام ناامن و داشتن شغلزمره

ز نیروی کار نیست، هرچند تمام این موارد نیز شایع است. مسئله و با حداقل حمایت ا

دهد،  ی همیشگی به دست میبر سر قرار گرفتن در جایگاهی است که نه حسی از حرفه

حق باشد(  نه حسی از هویت شغلیِ امن، و با حق و حقوق بسیار اندک )اگر اصلاً ذی

های متمادی از افرادی که  نسل در برابر دولت و مزایای شرکتی همراه است، حال آنکه

بگیر بودند، خود را مستحقِ بلاشک  ی پرولتاریای صنعتی یا کارمند حقوق که در زمره

 دانستند.  این حقوق می

بر مبنای رقابتای که دربارهواقعیتِ جامعه سالاری، و  پذیری، شایسته ی زندگی 

قصیدهانعطاف میپذیری  میسرایی  میدان  آن  به  و  هکند  است.  دهد  نهفته  جا  مین 

وقفه ساخته نشده است؛ بنیان  ی تغییر دائمی و بیها بر پایهی انسانی طی قرنجامعه

تدریجیِ هویت امنیت بوده است.   ʻصلبʼهای باثبات و فضاهای به نسبت  آن ساختِ 

پذیریْ صلب بودن است. یکی گوید که دشمنِ انعطافپذیری به مردم میکیش انعطاف

های روشنگری این است که سرنوشت آدمی باید در اختیار خودش باشد، نه  از آموزه 

شود که باید به نیروهای بازار پاسخ دهد  خدا یا نیروهای طبیعی. به پریکاریا گفته می

 پذیر باشد. نهایت تطبیقو بی

تودهنتیجه  آن  روبهی  موقعیتی  در  مردم  کلمات  رشد  با  تنها  که  است  هایی 

شود. این مردم بالقوه شامل  نجار، مضطرب، و مستعد خشم توصیف میهشده، بیبیگانه

ی تخبگانی نیستیم که در ثروت خویش و به دور از جامعه شود که در زمرهتمام ما می

انداخته  بروز لنگر  سیاسی  درگیریِ  عدم  و  جدایی  در  وضعیت  این  هشدارِ  نشان  اند. 

 یابد.  می

دانند باید نگران رشد آن باشند؟ یک  ا نمیچرا افرادی که خودشان را جزو پریکاری

دوستی است، یعنی ما دوست نداریم خودمان در چنان موقعیتی باشیم، و  دلیل آن نوع 

افرادی در چنین موقعیت کنیم. اما  هایی آرزوی شرایط بهتری را میاز این رو، برای 
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ی پریکاریا سقوط دلایل دیگری نیز وجود دارد. بسیاری از ما نگران هستیم که به جرگه

کنیم، یا نگرانیم خانواده و دوستانمان چنین سرنوشتی داشته باشند. نخبگان و بخشِ  

ها ممکن است فکر کنند در جهانی که تحرک فنیبگیران و حرفه ازخودراضیِ حقوق 

اما تصور پریکاریا در مقام     مانند.اجتماعی زائل شده، خودِ آنها آسوده و مصون باقی می

طبقه  که  یک  گروهی  باشد.  آنها  برای  هشداری  است  ممکن  نوظهور  خطرناک  ی 

کند  اندازی از امنیت و هویت نداشته باشد، چنان احساس ترس و سرخوردگی میچشم

که ممکن است به علت قابل تشخیص یا قابل تصورِ تقدیر خود بتازد. و جدا افتادن از 

 نجر خواهد شد. جریان اصلی پیشرفت و ثروت اقتصادی به عدم رواداری م

خود نیست، تا حدودی به این خاطر که با خود سرِ جنگ -برای-پریکاریا طبقه

کند. یک  منزلتی سرزنش میپذیری و بیدارد. بخشی از آن بخش دیگر را بابت آسیب

پایین می با حقوق  اجتماعیمفت ʼتواند ترغیب شود که  کارگر موقتی  تأمین  را   ʻخورِ 

برد. به راحتی چنان ببیند گویی بیشتر، ناعادلانه، و به بهای عرق جبین او سهم می

درآمدِ شهری القا کرد که مهاجران تازه  ی کمتوان به یک ساکن قدیمی در محلهمی

مزایا جلو پریدهوارد کارهای بهتر را گرفته های درونیِ  اند. تنشاند و در صف گرفتنِ 

دهد تشخیص دهند که مقابل یکدیگر قرار داده است، و اجازه نمی   پریکاریا مردم را در

اقتصادی مجموعه  و  اجتماعی  آسیبساختار  تولید میپذیریی  را  کند.  های مشترک 

عوام سیاستمداران  جذب  پیامبسیاری  و  میفریب  نئوفاشیستی  کماآنکه های  شوند، 

اط دنیا به وضوح قابل مشاهده  پیشروی آن همین حالا در اروپا، ایالات متحده، و سایر نق

برای پاسخ   ʻسیاست بهروزیʼی خطرناک است، و  است. به این اعتبار، پریکاریا طبقه
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 گیری بلوک تاریخیگفتار مترجم: خیزش ژینا و ضرورت شکل پیش

ی ایران آبستن یک دگرگونی و تحول انقلابی عظیم است. خیزش شکوهمند جامعه

تری در پوست جامعه و در  های ژرف و تازهبخش شکافکاتالیزوی تحولسان  ژینا به

سیاسی   فضاهای  و  مفرهّا  آن  پی  در  که  خیزشی  کرد.  ایجاد  حاکم  سیاسی  ساختار 

تر ایجاد کرده که میدان آمدن نیروهای اجتماعی و سیاسی بیشتری را برای به گشوده

رادیکالیزه  بهدم بر  میدم  افزوده  آن  بهشدن  اینشود.  کنونی رغم  متحول  شرایط  که 

تازهکیفیت  اوضاعهای  به  نسبتاً  واحوال سیاسی جامعه بخشیده و چشمتری  اندازهای 

بهامیدوارکننده و  ای  جامعه  فرودست  اقشار  و  طبقات  اما  است،  گشوده  جامعه  روی 

ها و تدارکات درخوری را  اند، هنوز ظرفیتنیروهایی که دست به عصیان و اعتراض زده

 اند. برای وارد شدن به نبرد نهایی با نظام حاکم سامان نداده

های نظام حاکم  های اساسی در بنیانبخشی که معطوف به دگرگونیامیدهای تسلی

های جدیدی در دستورکار نیروهای چپ و سوسیالیستی اند، توأمان ضرورتپدیدار شده

 حاضر در  ِنیروهای اجتماعیهای برداشته شده از سوی  قرار داده است. اگر بناست گام

ها ر به  میدان عمل مبارزه ر در کف خیابان و در کارخانه و دانشگاه و مدرسه و محله 

روند کشاکش و در  برسند  را در ساختار  ثمر  و کلانی  رادیکال  تغییرات  های سیاسیْ 

یدی  انداز جداقتصادی حاکم رقم بزنند، ناگزیر باید به راهبرد و چشمرسیاسی و اجتماعی

نه که  راهبردی  بیاورند؛  همروی  بلکه  شود  منجر  سیاسی  نظام  تغییر  به  زمان  تنها 

 ریزی کند.ساختارهای نوین اقتصادی و اجتماعی را پایه

و نیروهای    دیدههای محروم و ستمبار دیگر توده  57ی تلخ و تراژیک انقلاب  تجربه 

ی تشکل، سازماندهی،  گی در زمینهکند که بدون آمادانقلابی را با این واقعیت مواجه می

ای بر سرشان  سان ویرانه تواند بار دیگر بهانداز روشن، انقلاب آتی میاستراتژی و چشم 

ی این تحولات، نیروهای راست و ارتجاعی با اتکا به منابع هنگفت  فرو بریزد. در بحبوحه 

آشکارا کمر به    های امپریالیستیراستی و حمایت قدرتایِ دستهای رسانهمالی، غول

اند و عملاً تهدیدی جدی و بالقوه برای سرنوشت تحولات آتی  سازی از بالا بستهبدیل

گیری از  روست که برای پیششوند. این خطر را باید جدی گرفت. از اینمحسوب می

ناکام و  ضرورت شکست  دیگر،  احتمالی  میهای  سیاسی  این  های  کوران  در  طلبد 

دادن به  های اقتصادی ر اجتماعی جدید، به فکر شکلی برنامهئه مبارزات، توأمان با ارا
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انقلابی  یک بلوک قدرت در هیأت جبهه ی متحد کارگران و ستمدیدگان و نیروهای 

ی این  سزایی در ارائههای گرامشی در خصوص »بلوک تاریخی« سهم بهباشند. دیدگاه

 کند. گفتمان و پارادایم ایفا می

صرفاً اتحاد میان    بلوک تاریخیخوانید، منظور از  ی ارزنده میکه در این مقالهچنان 

داران، نظام حاکم و نیروهای  های فرودست جامعه در پیکار علیه سرمایهطبقات و گروه

هم بلکه  نیست،  شکلارتجاعی  از هنگام  متمایز  ر  متفاوت  اقتصادیِ  بدیل  به  دادن 

سرمایه نظام  اجتماعیِ  و  اقتصادی  که داری  ساختارهای  بدیلی  است؛  نیز  ر  مسلط 

بندی سیاست و اقتصاد یعنی مبتنی بر یکپارچگی زیربنا  پیکربندی آن مشتمل بر مفصل 

حوزه  در  هم  که  است،  روبنا  رهگذر  و  از  سیاسی،  و  اجتماعی  نیروهای  بسیج  ی 

آمالبندی ضرورت مفصل و  منافع ستم  ها  و  آرزوها  به موقعیتی هژمونیک  و  دیدگان، 

یابد و ه برابریدست  اجتماعیِ  اقتصادی ر  الگوی  را م یک  غیراستثمارگرانه  طلبانه و 

 عنوان بدیل جایگزین ارائه کند. به

ها و اعتراضات  و تحلیل خیزشایم که به موازات تبیین  اینک در شرایطی قرار گرفته

به فکر   پراتیک مبارزاتی،  از حیث نظری و هم در  اعتصابات جاری، لازم است هم  و 

و   گستردهترسیم  بلوک  بود؛  قدرت  بلوک  یک  به  دادن  که ی ضدسرمایهشکل  داری 

به جوانان،  زنان،  زحمت،  و  کار  اقلیتراندهحاشیه نیروهای  و  شدگان،  ستم  تحت  های 

محرومان جامعه را گرد هم آورد. باید به این گفتمان دامن زد که مواجهه با تحولات  

ای نوین اجتماعی و اقتصادی است و  هپیشارو مستلزم چه شکلی از سازماندهی و افق

ی این نوشتار سهم کوچکی است ها هستند. ترجمه رو کدامهای غلبه بر موانع پیشراه

چون  ای که همگویی به الزامات مبرم مبارزاتیی این گفتمان در راستای پاسخدر اشاعه

به این مهم    اند. در نوشتاری جداگانهنان شب برای سرنوشت این تحولات انقلابی حیاتی

 خواهم پرداخت.

*** 
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 مفاهیم بلوک تاریخی در دفترهای دهم و سیزدهم

  13و    10، اعداد  دفترهای زنداندر میان دفترهای کلیدیِ گرامشی معروف به  

و دومی که    1932ی زمانیِ اواسط و اواخر  شود که اولی تا حد زیادی در بازهیافت می

بهار  به این دو    2اند. نوشته شده  1933های اواخر  نزدیکیتا    1932احتمالْ حد فاصل 

خواهیم دفتر عمدتاً به ترتیب با کروچه و ماکیاولی سروکار دارند. آنچه در این نوشته می

ها در رابطه با بلوک تاریخی و عناصر  کنش بین آنبه آن بپردازیم، نشان دادن برهم

 مختلف آن است. 

نویسد: »سرشت انسانْ  یابیم که میی را میابرای نمونه، در دفتر سیزدهمْ گرامشی

ازهمادی/مجموعه  تعیین  ای  اجتماعیِ  است.«شدهمناسبات  تاریخی  نکته    3ی  این 

آورد که او سه سال پیش از آن، در دفتر هفتم، از ششمین  یاد میبلافاصله فرازی را به 

اش ، یکی از معدود متون مارکس که در زندان در دسترس ی فویرباخ تزهایی درباره

انسانی«[   او »جوهر  از  تعبیر دیگری  به  ]یا  انسانی«  »واقعیت  بود:  ترجمه کرده  بود، 

های  ای از نوشته. در گزیده(QdC, p. 2357)اجتماعی است«    ی مناسبات »مجموعه 

می دیگر  بار  دفتر،  همین  در  انسان  خودش  »ذات  مناسبات  مجموعه ’خوانیم:  ی 

اینکه   4است«.    ‘اجتماعی بر  مبنی  متأخری،  نسبتاً  پراهمیت  بسیار  یادداشت  در  او 

است،  غیره«  و  مصنوعی  سرشت،  برابر  در  تأکید    5»سرشت  دیگر  که  میبار  کند 

مجموعه ‘ سرشت’» مشخص  انسان  آگاهی  یک  که  است  اجتماعی  مناسبات  از  ای 

انسان« از این جهت پویا است که »برای ‘ سرشت’کند« و این »تاریخی را تعیین می

ها چیزی همگن نیست«. مناسبات اجتماعی چگالیده  ی دوران ها در همهی انسانهمه

  دفترهایکم این  ی تکرارشونده در دستمایهندر هر یک از ما، در نوع بشر، یک درو

 ی میانی« است. نگاریِ »دورهتک

دهد در دفتر دهم آمده  یک مفهوم ویژه و بدیع از آنچه بلوک تاریخی را تشکیل می

ی مناسبات  خوانیم که »انسان« یک »مجموعه جا مجدداً در یک فراز میاست. در این
 

 های داخل }{ از مترجم است.های داخل ][ از نویسنده و عبارت ی عبارت همه  2
3 (Q13§20, SPN p. 133) 
4 (Q7§35, SPN p. 355, February-November 1931) 
5 (Q16§12, after February 1934) 



 

 
 

 های دیالکتیکیکنشبلوک تاریخیِ گرامشی: ساختار، هژمونی و برهم 179

حالی  6اجتماعی« در  ادامه است،  دیگری  تعریف  به  گرامشی  پاراگراف،  همان  در  که 

طور عام«، یک »بلوک  گوید: »نوع بشر«، »سرشت انسان« یا »انسان بهدهد و میمی

ای و عینی یا مادی«  تاریخیِ متشکل از عناصر صرفاً فردی و ذهنی و از عناصر توده

زیرساخت  بلوکِ  تبلور  دیگر،  بیانی  به  روساختها  است؛  است.  و  روبنا{  و  }زیربنا  ها 

،  ‘اجتماعی’کلیّت» و »رخدادهایی که    7انگاشته توسط سورل« پیش  ‘بلوک تاریخیِ ’»

ی دیگری از سپس در قطعه  8سازد«، پوینده را می ‘روحِ’تصور،« کل  کل نوع بشرِ قابل

های عظیم  ی جاست که یکی از نوآورو این  9اند وهشتم گرد هم آمدههمان پاراگراف چهل

را می استعارهگرامشی  )یا شالودهبینیم.  زیرساخت  از  مارکس  روساخت جامعه  ی  و   )

، که گرامشی در زندان نیز  سهمی در نقد اقتصاد سیاسیی کتاب  )بنگرید به مقدمه

عنوان نمایانگر وضعیت ایستای ( معمولاً بهQdC p. 2358بخشی از آن را ترجمه کرد:  

و است  شده  قرائت  می  امور  خوانده  چنین  هم  هنوز  همین اغلب  در  گرامشی  شود. 

می متذکر  »بهیادداشت  مارکس  آرای  که  جنبه شود  حاوی  خلاصه  ی  طور 

نیز جنبه   یسیاسیِ علم سیاست یا نظریه راخلاقی ی نیرو}های  هژمونی و رضایت، و 

ویای  صراحت عنصر پ اینْ عنصر هژمونی است که به  10شود«. اجتماعی{ و اقتصاد هم می

های  کند، اگرچه باید افزود »ساختار اقتصادی جامعه، شالودهاستعاره را وارد بازی می

به مارکس که  تولید« درک میعنوان »مجموعه راستینِ«  مناسبات  این  نهاد  ی  شود، 

بندی »خلاصه«، از آن چیزی است که اغلب به آن  بسیار پویاتر، حتی در این صورت

ی پویایی  چنین بر جنبه اش اینند ویلیامز با بینش همیشگیاعتبار داده شده است. ریمو

 
6 (Q10II§48II, SPN p. 359, December 1932) 

رسد مأخذ مستقیم گرامشی در زندان کتابی از جووانی مالاگودی بوده است: »نباید در پیِ تحلیل این به نظر می 7

کند، بود. باید کند و آن را به عناصرش تجزیه میعلمی را تحلیل می  یگونه که یک نظریهآن   ‘های تصویرهانظام ’

 ,Le Ideologie politiche, Laterza, Bariگرفت« )  عنوان نیروهای تاریخی در نظربه  ‘آنها را در یک بلوک’

1928, p. 95.) 
8 (Q10II§41X, FSPN pp. 399-401) 
9 (Q10II§41X, FSPN pp. 399-401) 

، اما با تأمل در متن، ( آورده استeconomics)ی »علم اقتصاد«  واژه   l'economiaبرای   FSPNیترجمه  10

 .تر استکننده متقاعد»اقتصاد« 
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کنیم از  صحبت می ‘شالوده’بندی مارکس تأکید کرد: »باید بگوییم که وقتی از  صورت 

 11کنیم و نه یک وضعیت.«یک فرایند صحبت می

توجهی ر در دفترهای دهم و سیزدهم و نیز در جاهای دیگر  بنابراین شباهت قابل

های زبانیِ مورد استفاده برای انسان، بلوک تاریخی و کلیّت وجود  بندیصورت ر بین  

تر از آنچه در واقعیت وجود شان بیشدارد، که همگی به مفاهیمی اشاره دارند که تفاوت

 دارد، آشکار است.

بااین ویژهگرامشی،  موقعیت  میشالوده  ی که  تصدیق  را  اقتصادی  کرد، شدیداً  ی 

وحدتمی از  در    کوشید  نمونه  برای  کند،  دفاع  }تاریخی{  :  Q10II§41XIIبلوک 

»اقتصاد برای جامعه همان چیزی است که آناتومی در علوم بیولوژیکی،« که در این  

به به گفتهپاراگراف  مارکس در  صراحت    1۸۵9گفتار نقد اقتصاد سیاسی  پیشی 

سیاسی جستجو [ را باید در اقتصاد …ی مدنی ][ جامعه…اشاره شده که »آناتومی ]

 کرد.«

جا، به ساختار  کند که کروچه، موضوع بحث در ایندر این مورد، او خاطرنشان می

»نقطه به روساختعنوان  برای  دیالکتیکی  محرک  و  مرجع  دیگر  ی  عبارت  به  ها، 

استناد ‘های متمایز روحلحظه ’ کروچه  به مفاهیم خودِ  اینجا  بود، در  اولویت داده   ،»

حل کروچه )اگرچه شاید نه عبارتِ( »دیالکتیک تمایزها« برای گرامشی  راهشده است.  

امری که در مورد   12شناختی واقعی« بود،حلی صرفاً کلامی برای یک ضرورت روش »راه 

ی بلوک تاریخی بود. گرامشی سپس  دادن پیوندهای متقابل بین عناصر سازندهاو نشان

میبه سؤال  این  طرح  به  بلاغی  ایرادات/اعتراضات پرداصورت  به  توجه  »با  آیا  که  زد 

نظریه این  به  جنتیل  مکتب  که  می  یناکلامی  وارد  هگل  کروچه  به  نباید  کند، 

ی  جا این است که در آرای هگل پیوندی بین همهاستدلال ضمنی در این  13بازگشت؟«

همه که  دارد  وجود  کلیّتی  یعنی  دارد،  وجود  انسانی  فعالیت  مختلف  ی  سپهرهای 

 
11 Raymond Williams, Base and Superstructure in Marxist Cultural Theory, “New 

Left Review” I, 82, 1973, p. 34).  
12 (Q10II§41x; FSPN, p. 400) 

(  objectionsی »ایرادات/اعتراضات« )، واژه FSPNی  از ترجمه  400ی  به دلیل خطای ویرایشی در صفحه 13

 .( آمده استobjectsصورت »ابژه/اشیاء« )به
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پردازی گرامشی، یک بلوک تاریخی  شود. یا، در مفهومهای دیگر را شامل میکلیّتخرده

روساخت  مختلف  وجوه  و  سطوح  و  زیرساخت  که  دارد  میوجود  تشکیل  را  دهد،  ها 

»برهمهمان یک  نوشت  قبلاً  که  روساخت،  طور  و  زیرساخت  بین  ضروری  کنش 

 14«. کنشی که چیزی جز فرایند دیالکتیکیِ واقعی نیستبرهم

زیادی نادیده  برای مدت مدیدی هم انگاشتن بلوک تاریخی و کلیّت تا حد  سان 

می اولیهگرفته  مطالعات  میان  در  بزرگ  استثنای  توسط   درخصوص  شد.  گرامشی 

کند که »شالوده  صراحت و روشن بیان میارائه شده، که به  15فیلسوف چزاره لوپورینی

که به معنای هگلی این اصطلاح(« قبل از ایندهند )و روساختْ یک کلیّت را تشکیل می

بلوک  ’روساخت همان چیزی است که گرامشی آن را  راضافه کند که »کلیّت شالوده

 گیرد«.  نامد، که در آنْ کنشِ متقابلِ یکی بر دیگری از شالوده منشأ میمی ‘تاریخی

»کلیّت« مارکسیِ  رهگلی  پس چرا گرامشی به جای »بلوک تاریخی« صرفاً اصطلاح

را به اجتماعی«  اینگیرد، بهکار نمییا »شکل  به  با توجه  او در مناسبتویژه  های  که 

ی یا درواقع، از }مفهوم{ بلاواسطه16متعددی از »شکل اجتماعی« یا »شکل جامعه«، 

 کند؟ بندی اجتماعی« صحبت میمارکسیستیِ »صورت 

آورد. نخست این است که گرامشی ی جداگانه را باید در نگر  جا دو نکته در این

  17شود، طور که او یادآور میکرد. هماناش میرفته کارهای بهای به اصطلاح توجه ویژه 

های خاص کافی نباشد، و بنابراین وقتی  زبان مشترک ممکن است برای توصیف پدیده

استفاده می از یک اصطلاح جدید  تا حد معقولی مطمئن باشد که  کند میاو  بایست 

ی دوم این است که معنای آن با کاربردهای پیشینِ مفاهیمِ مشابه متفاوت است. نکته

نبود؛ در واقع، چنانخود مفهومِ کلیّت هنوز در محافل مارکسیستی شناخته  که  شده 

  تاریخ و آگاهی طبقاتی برای بازنشر    1967گفتارش در سال  جورج لوکاچ در پیش

 
14 Q8§182; SPN p. 366, December 1931 
15 Cesare Luporini, “The historical awareness of Marxism”, originally published in 

Società, Vol. XI, nos. 3-4, 1955, now in Dialettica e Materialismo, Editori 

Riuniti, Roma, 1978 reprint, p.16.  
16 (see e.g. Q10II§§15, 25, 27 and 30, FSPN pp.167, 165, 168 and 171, all dating to 

summer 1932, or Q13§§27 and 35, last quarter of 1933 or early ’34) 
17 (Q11§36, FSPN p. 289) 
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کتاب بزرگ  از دستاوردهای  مقوله  نوشت، »یکی  بود[ که  به همان  ]این  را  کلیّت  ی 

جایگاهِ محوری که این مقوله همواره در سراسر آثار مارکس داشته است، بازگرداند ر  

به کلی به دست فراموشی  سوسیال دمکرات  ‘گراییعلم’بگذریم که   را  مقوله  این  ها 

سیر مشابهی  که لنین در مسپرده بود.« شاید گفته شود که لوکاچ »در آن زمان از این

 اطلاع بود. کرد« بیحرکت می

گوید، بلوک تاریخی ریشه در که خود گرامشی میبنابراین از حیث مفهومی، چنان

دهد، ]این مفهوم[ عمیقاً متأثر  طور که این مقاله نشان میجورج سورل دارد، اما، همان

مارکسیِ    است و در حقیقت بازنگری گرامشی از مفهوم  ی فویرباختزهایی درباره از  

کلیّت اجتماعی، با تأکید بر ویژگی پویای بلوک }تاریخی{ است که اکنون توجه خود 

 را به آن معطوف خواهیم کرد. 

 چون »نیروی محرکه« چون »سیمان« و همهژمونی هم

های  کنش میان شالوده و روساخت، یکی دیگر از خصیصه ی برهمجدای از مسئله 

ای کلیّت اجتماعی، ویژگیِ پویایی زمانی/مقطعی  مشترک هم در بلوک تاریخی و هم بر

ی ساختار  شدن دوسویه مشروط  18حال، لیویو سیچیرولو آنهاست )به بالا بنگرید(. با این

دهد )با  و ایدئولوژی در بلوک تاریخی را به مفاهیم پیشرفت و فرایندِ شدن پیوند می

ر که    Q10II§48II, SPN p. 360استناد به این مفاهیم اخیر در پاراگراف مذکور ر  

 19گرامشی آن را ذیل این عنوان »پیشرفت و شدن« قرار داده است(. نیکولا بادالونی 

کند، که  به همین پاراگراف توجه می  مارکسیسمِ گرامشیی  اش درباره نیز در کتاب

کند و در عین حال بر عنصر دینامیک  عنوان یک بلوک تاریخی تعریف می»انسان« را به 

یافتن  ی فردیّت« در »تحقق و توسعه« یافتن با »تعدیلنهادِ عناصر سازندهدر »سنتز/هم

ترین  یگر... تا عالیهای دروابط خارجیِ هر دو با طبیعت و هم، با درجات مختلف، با انسان

می ]تأکید  رابطه  میسطح  بر  در  را  بشر  نوع  کل  که  از کند[  دیگر  جایی  در  گیرد«. 

کند، مبنی  موضع سورل اشاره می  ی پویایی در توصیفکتابش، بادالونی دوباره به جنبه

 
18 Livio Sichirollo, “Hegel, Gramsci and Marxism” in Studi Gramsciani, Editori 

Riuniti, Roma, 1958, p. 273.  
19 Nicola Badaloni, Il Marxismo di Gramsci, Einaudi, Torino 1975, pp.144-5.  
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این »برای شتاببر  است که  که  تغییرات، لازم  ایجاد  یا  در  بلوکبخشیدن  های جامدِ 
یعنی گروه]تأ   حرکت ر د.ب[،  است  از من  پیوندی کید  اقتصادی  هایی که در حیات 

ها »دقیقاً  که این بلوکناگسستنی دارند، باید وارد میدان شوند«؛ نظر وی مبنی بر این

 های تاریخی یاد کرد«. عنوان بلوکاند که گرامشی بعداً از آن به همان چیزی 

طبیعت ری انسانتِ مارکسی )یا »رابطه کند که مفهوم کلیّماریو اسپینِلا تأکید می

ی دگرگونیِ خود طبیعت«(؛  ی طبیعت است و هم سوژهکه در آن انسان توأمان هم ابژه

رو اینیک »کلیّت پویاست که در انطباق با اعصار مختلف تاریخی متمایز شده است«. از

ون«، یعنی  های تاریخی گوناگطور عام، که »شکلتلاش برای تعریف نه یک کلیّت به

فرض قرار داده است«، »یک  اقتصادی »که کلیّت آن را پیشرهای اجتماعیبندیصورت 

تعیین تاریخی«. شدهکلیّت  میان    20ی  بالا  در  که  پیوندی  یادآوری  با  نیز  گرامشی 

کند که  ای از روابط )اجتماعی(«، فرد و بلوک تاریخی ایجاد شده، تأکید می»مجموعه 

ای که در هر زمان معیّن وجود دارد ]...[ باید از حیث ژنتیکی، گونه ی روابط به  »مجموعه 

تنها سنتزی از روابط موجود شان، شناخته شود زیرا هر فردی نهگیری در مسیر شکل

است، که شامل تاریخِ این مناسبات نیز است. به این معنا که او تلخیصی از تمام گذشته 

 21است«. 

پیوسته د دینامیک  نیز وجود دارد، کسیمفهوم کلیّتِ  لوکاچ  که شایستگی  ر کار 

کلمه زمان  چند  گذر  در  است  ممکن  کلیّت  مفهوم  او،  نزد  زیرا  دارد،  را  مجزا  ی 

انواع   و آگاهی طبقاتی تاریخی  ی اولیه خوش تغییرات زیادی قرار گیرد. نسخه دست

کند که خود او ازنو وارد سنت مارکسیستی کرده بود )به  مختلفی از کلیّت را تعریف می

یابیم  ، او را میآگاهی طبقاتیی  بالا بنگرید(: در فضای نیم دوجین صفحه در مقاله 

عنوان »تاریخی«، »انضمامی« )دوبار(، »اقتصادی«، »اقتصادی عینی«  که »کلیّت« را به

او در اواخر عمرش با توسل   22کند. رجاع به کلیّتِ تولید( توصیف میو »واقعی« )در ا

 
20 Mario Spinella, Lineamenti di antropologia marxista, Editori Riuniti, Roma 1996, 

pp. 25-27.  
21 Q10II§54, SPN p. 353 
22 Georg (György) Lukács, History and Class Consciousness, trans. Rodney 

Livingstone, Merlin Press, London, 1971, pp. 50, 51, 54 and 57  
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مندتر، که گاهی به  های کران( برای مقولهcomplexesها« ) تافتمکرر به مفهوم »هم

(  complexes of complexes)  23ها« تافتهای همها یا »مجموعه تافتترکیب هم

توانیم کرد، که در آن آنچه را که مییابد، این اصطلاح را آلایش و تعدیل میتعمیم می

ی« کار انسانی  های بیشمار جامعه»سلول بدوی« در نظر بگیریم، به قول لوکاچ »اتم

کند، معمولاً  ی »کلیّت« استفاده میهایش از واژهوقتی لوکاچ در واپسین نوشته  24است.

این اشاره پرتو ها«( اشاره دارد،  ی مجموعه ی همهبه کلیّت اجتماعی )یعنی »مجموعه

مناسبات همه »سپهر  در خصوص  لنین  دیدگاه  بر  است  اقشار  افکندنی  و  طبقات  ی 

حوزه  دولت،  و  حکومت  با  همه]اجتماعی[  بین  متقابل  مناسبات  طبقات«، ی  با    25ی 

او، گنجانده شده    یای یادآور »مارکسیسم روزا لوکزامبورگِ« اولیه گونهتأکیدی که به

اش« یا »کلیّت پویا«  ، در مورد »جامعه در پویایی تاریخیاتیتاریخ و آگاهی طبقدر 

بنابراین، لوکاچ به    26تاریخی« شکل گرفته است. راست که توسط »فرایند کلی اجتماعی

گرامشی  حرکتِ«  در   ... اجتماعیِ  »کلیّت  به  نزدیک  بسیار  چیزی  به  لنین  میانجیِ 

Q10II§41x  اش، این مفهوم حال، گرامشی، متمایز از مفهوم هژمونیرسد؛ با اینمی

به را  نمیخاص  ربط  لنین  به  همینصراحت  به  نوشته دهد.  در  نیز  لوکاچ  های  سان، 

های  ای با مارکسیستوگوی چند دههاش، با تمام دانشی که از ایتالیا دارد و گفتبعدی

 کند. این تحول گرامشی نمیای صریح به ی ایتالیایی، اشارهبرجسته 

دهد تأکید بر  کاری که گرامشی، شاید بیش از هر مارکسیست دیگری، انجام می

چنان ر  یا  صورتتغییر  پویاییِ  ر  شد  مشاهده  بالا  در  و  بندیکه  اجتماعی  های 

ایننظریه  برای  او  تلاش  یعنی  است،  تاریخی«  »بلوک  در  آن  مورد  در  که پردازی 

 
23 Lukács, The Ontology of Social Being: Labour, trans. David Fernbach, Merlin 

Press, London, 1978, pp. 48-50, 54, 65, 75, 78, 85, 89, 115, 136; H.H. Holz, L. 

Kofler and W. Abendroth, Conversations with Lukács (ed. Theo Pinkus), Merlin 

Press, London, 1974 and MIT Press, Cambridge (Mass.), 1975 pp. 17-8, 40, 135; 

in German Rowohlt, Berlin, 1967.  
24 Conversations, op. cit., p. 18.  
25 V.I. Lenin, What is to be done?, trans. Joe Fineberg and George Hanna, 

International Publishers, New York, 1986 reprint, p. 79.  
26 Lukács, L’Uomo e la Democrazia, Ital. trans. by Alberto Scarponi of Lukács's 

Demokratisierung Heute und Morgen, Lucarini, Roma, 1987, pp. 146 and 150; 

Ontology, cit., pp. 85-6 and 97.  
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ی شالوده/زیرساخت و ط استعارهجایگزینی برای تصویر اغلب ایستای ایجاد شده توس

گوید: »گرامشی از طریق مفهوم طور که پاسکواله وُزا میروساخت، درست کند. همان

رابطه کنونیِ  مارکسیِ  مفهوم  آن،  ایدئولوژیِ  با  مرتبط  تاریخی،  ی بلوک 

انتقادی بازنگری کرد«. روساخت را به رزیرساخت   این موضوع هیچ کجا به این  27طور 

، یعنی وحدت  ‘بلوک تاریخی’شود: »مفهوم چنین با بیانی صریح تعریف نمیناندازه ای

 ;Q13§10)بین طبیعت و روح )زیرساخت و روساخت(، وحدت اضداد و تمایزها«  

SPN p. 137). 

ی تغییر و پویایی، برای گرامشی همه چیز در معرض تغییر است، حتی  ذیل جنبه 

 ی پراکسیس: خود فلسفه 

عنوان  پندارد، که بهای تاریخی میاکسیس خود را به شیوهی پراین که فلسفه

ی فلسفی است ... در این تز معروف کاملاً تصریح  ای گذرا از اندیشهمرحله 

از قلمرو ضرورت به شده است که تحول تاریخی در نقطه  ای معین با گذر 

می مشخص  آزادی  فلسفه قلمرو  تاریخی  شود.  تناقضات  بیان  پراکسیس  ی 

طور ضمنی رو اگر ثابت شود که تضادها از بین خواهند رفت، بهز این است... ا

ی پراکسیس نیز ناپدید می شود یا ]چیز شود که فلسفه نیز نشان داده می

 . (Q11§62; SPN pp. 404-5)شود دیگری[ جایگزین آن می

سان یک روساخت،  گرایی مطلق« است: بهبه بیان گرامشی، مارکسیسم یک »تاریخ

ی سیاسی را دوباره  ی مدنیْ جامعهشده، زمانی که جامعهی تنظیمیعنی با ظهور جامعه

یابند، خود را از بین  هایشان انطباق میها با شالودهکند و در واقع روساختجذب می

یابی انسان به  ی مارکس، دستای خواهد بود که به گفتهگونهبرد؛ یعنی شرایط بهمی

ایدئولو برآمدهآگاهی در سطح  آگاهی  با  روبناییْ دیگر در تضاد  از  ژیک و  ی مستقیم 

 شالوده نیست.

 
27 Pasquale Voza, “Blocco storico”, in Dizionario Gramsciano, ed. Guido Liguori 

and Pasquale Voza, Carocci, Roma, 2009, p. 72.  
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توان در جامعه به جلو گام برداشت تا از شرایط فعلی به سوی حال چگونه میبا این

های جامدِ در حرکتِ« سورل، که کل تنها »بلوکشده گذار کرد؟ نهی تنظیماین جامعه

ی پویایی کلیّت تأکید  الا نشان داده شد، بر جنبه های مارکسیستی، که در بمسیر تحلیل 

پورتیلی،می هوگوس  مشاهده  28کنند.  اینبا  را ی  تاریخی  بلوک  مفهوم  بررسی  که 

کند. تسلط بر  توان جدا از مفهوم هژمونی در نظر گرفت«، دو جنبه را متمایز می»نمی

می نگاه  یکپارچه  را  بلوک  رارقبا،  برای  موقعیت  همین  اما  با  بطه دارد،  هژمونیک  ی 

کند. در واقع هژمونی »سیمانی« است که بلوک را یکپارچه  متحدان خود نیز صدق می

کند و در واقع توسط گرامشی در  آسانی به ذهن خطور میدارد. این استعاره بهنگاه می

شود، جایی که او هژمونی  ( استفاده میQ10II§41IV  ،FSPN p. 474این قطعه )

به  »تنظیرا  میordinatore)  یکنندهمعنوان  تعریف  ایدئولوژی  جامعه(  که  ی  کند 

مأنوسمدنی و بدین با  را  اما هژمونی  ترین سیمان خود تدارک میسان دولت  بیند.« 

و سمت  پویایی  برای  نیز  است. همانسازوکاری مهم  به جامعه  دادن  او وسو  گونه که 

می »ایدهاشاره  با  جامعه  روشنگری،  دوران  از  »آگاهی  پ   یکند،  با  منطبق  یشرفت« 

 عقلانی’طور  تواند بهچنین ]...[ میای« آغشته است »که ]...[ انسان اینیابندهگسترش 

ی آن تمام زندگی خود را اداره و کنترل کند.« هایی را تصور کند که به واسطه برنامه ‘

و از    ها، »شکی نیست که پیشرفتْ یک ایدئولوژیِ دموکراتیک بوده است«،به رغم این

ر یعنی  ‘ پیشرفت’ی  ترین جنبه طریق مفهوم »شدن«، تلاشی برای نجات »مشخص

 29حرکت، در واقع حرکت دیالکتیکی« ر صورت گرفته است. 

ی های نادرست از گرامشی، باید تأکید کرد که هژمونی یک مؤلفهدر مقابلِ برداشت

چنین  احتمالاً این نکته را ایناقتصادی نیز دارد. در دفتر سیزدهم است که گرامشی  

سیاسی است، باید اقتصادی نیز  رای اخلاقیکند: »اگر هژمونی مقولهصراحت بیان میبه

تعیین کارکرد  بر  مبتنی  باید  لزوماً  در کنندهباشد،  پیشتاز  گروه  توسط  که  باشد  ای 

 
28

 Hugues Portelli, Il blocco storico, Laterza, Bari 1976 (trans. Maria Novella Pierini), 

p. XII.  
29 (Q10II§48II; SPN pp. 358-60) 
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صرفاً به ی عمل آن  بنابراین، حوزه  30شود«.ی اقتصاد اعمال میکنندهی تعیینهسته 

نمیروساخت میان همهها محدود  در  بلکه،  که  شود  محلی  باید  دیگر،  فاکتورهای  ی 

ی مدنی را نیز دربر گیرد. جایگاه  »فعالیت اقتصادی به آن تعلق دارد« ازجمله جامعه

چه گرامشی طرح کرده  مشابه آن  31ی مدنی است.کلاسیک برای اعمال هژمونی جامعه

می خاطرنشان  لوکاچ  بهاست،  اقتصادی  »فرایند  خاص،  شرایط  تحت  که  عنوان کند 

دوم’ است.«به  ‘طبیعت  مؤثر  عینی  می  32طور  نزدیک  گرامشی  به  دوباره  تا  اما  شود 

خودی یک ساختار را تمییز دهد، پذیرشی که بخشی از شرح گرامشی  پذیرش خودبه

تصادی )اکنون دهد. برای هر دو متفکر، ساختارهای اقاز مفهوم »هژمونی« را تشکیل می

ی سوسیالیستی در آینده( با حرکت از  داری{ یا در یک جامعهی سرمایه}در جامعه

تحمیل فرایند  با  نه  و  مرحلهپایین،  سمت  به  بالا،  از  یا  شده  جمعی«  »انسان  ی 

 . (cf. Q13§7)کنند نوایی/کنفورمیسم اجتماعی«، مبنای توسعه را ایجاد می»هم

 بندی درونی بلوک مفصل

میچنان  تأکید  »کلیّت«  بر  جنبهکه  بر  تأکید  خط شود،  از  دیگری  ی 

مسائل  رهگلی و  دیالکتیک  سرشت  یعنی  است،  شده  گرفته  نادیده  نیز  مارکسیستی 

ی مختلفی از های چندگانهواسطه. دریافتگری، باواسطه و بینهاد و میانجیسنتز/هم 

شوند. خود گرامشی دیدار میی استفاده از مفهوم دیالکتیک پ نحوه  ازدفترهای زندان  

ی معتبر در این مورد ذهنی بسیار باز داشت و علاوه بر تلاش برای تفسیر و استفاده

 مارکسیستی از دیالکتیک، به مفاهیم دیگر دیالکتیک نیز علاقه نشان داد.  

 
ی کروچه در دفتر دهم  سیاسیِ« هژمونی در این یادداشت به ترتیب زمانی پس از نقد گسترده رسرشت »اخلاقی 30

گوید که »هژمونی، سادگی می، به1930نویس اول، مربوط به اکتبر  یش، پکردن  شود. با اهداف مقایسه ظاهر می 

تر از همه اقتصادی است، اساس مادی  دهد که ]هژمونی[ »همچنین و مهمسیاسی است«. گرامشی سپس ادامه می

شود« ی اقتصاد اعمال میکننده ی تعیینای دارد که توسط گروه هژمونیک در هستهکننده خود را در کارکرد تعیین

(Q4§38, PN Vol. II, p. 183)  .(Q13§18, SPN pp. 160-1) 

چنین در . و هم261و    246-245،  272-270صص.    SPN،  137و    Q6 §§10, 81به ترتیب نگاه کنید به   31

PN, Vol. III  .با نسخه109-108و    65-64،  10-9، صص ، ص. Q10II§41XII  ،FSPNی متأخر  ، همراه 

 ترجمه شده است. 397
32

 Lukács, Ontology, cit., p. 92.  
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که  ارتدکس است  مفهومی  همان  گرامشی  کارهای  در  دیالکتیک  مفهوم  ترین 

که او  گیرد، که، چنانمارکسیستیِ »وحدت اضداد« نشأت میرمستقیماً از خط هگلی

 coincidentiaزمانی اضداد )گوید، این »نه به معنای تصادفی ایستا و عرفانیِ هممی

oppositorumبلکه به معنای »هارمونی ناسازه ،)( »هاconcordia discors  تصور )

گرامشی متأثر از مفهوم سورلیایی »گسست«   پردازیِرسد نظریهبه نظر می  33شود. می

  یگرایانهثمر و صرفاً اخلاق گرایی سیاسی بییا »بریدگی« است، اما از خطرات یک افراط

انعطاف تفکیک  از  میناشی  اجتناب  تضاد  یک  »افراطِ«  دو  از  که  ناپذیر  امری  کند، 

بیمی کارگرگرایی  به  منجر  مثال  برای  موقعیتی  تواند  که  شود  به  حاصل  انحصاری 

داران، یا سندیکالیسمِ سورلیایی یا اکونومیسم  ی بین پرولتاریای صنعتی و سرمایهمبارزه

می  34دهد. می اظهار  گرامشی  خصوص،  این  مبارزهدر  هر  در  که  »یک دارد  این  ای 

ضرورت دیالکتیکی است، نه یک روش پیشینی« که یکی از »نیروهای تاریخیِ« درگیر،  

 35های مخالف شود«. عهده بگیرد و جانشین افراط را بر ‘سنتز’»نقش 

سه درحالی از  یقیناً  گرامشی  آنتیگانهکه  ر  »تز  معروف  سنتزِ« ی  ر  تز 

طور کند، اولاً این بدان معناست که سنتز نهایی، همانمارکسیستی صحبت میرهگلی

عداد زیادی  ت  یاست که باید حاوی نتیجه   ایبینیم، امر پیچیدهکه از اظهارات بالا می

دهد. ثانیاً، »در  های مختلف رخ میکلیّتاز برخوردهای دیالکتیکی باشد که در خُرده

تز تمایل دارد تز را از بین ببرد، سنتزی که پدیدار طور که واقعاً هست، آنتیتاریخ آن

شود جانشین است، بدون اینکه کسی بتواند از قبل بگوید چه چیزی از این تز در  می

گونه که هانری لوفور در کتابی که  ماحصل این امر، همان 36خواهد شد«. ‘حفظ’سنتز 

وضعیت  که  است  این  کرد،  ملاحظه  شد،  منتشر  گرامشی  مرگ  از  بعد  سال  یک 

ی عنوان نیروی محرکه برآمده از برخورد دیالکتیکیْ »محتوای تضاد« را به  یتغییریافته

 
33 Q10II§4, FSPN p. 371 
34

 cf. Q13§23, SPN in part on pp. 167-8 and the rest on pp.210-8 
35

 Q15§60, summer 1933 
36 (Q10I§6, FSPN, p. 342) 
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  38ی مشابهی را طرح کرده است. کتهلوکاچ نیز ن 37سازد«؛توسعه تاریخی »دگرگون می

نسخه  یک  جای  به  گرامشی،  دیالکتیکِ  بودن  نامحدود  از  این  بدیل  »بسته«ی  ی 

مطلق« گرایش   یگیرد اما به سوی تحقق »ایدهدیالکتیک که از هگل نیز سرچشمه می

طور کلی از ای است که بهدارد، احتمالاً تحت تأثیر و قطعاً نزدیک به مفهوم دیالکتیکی

 کند.هایی مانند لوفور و لوکاچ را مشخص مییک سو کروچه و از دیگر سو مارکسیست 

ترین مفاهیم گرامشی از سنتز دیالکتیکی را بتوان در بحث او از  شاید یکی از اصیل

ی کلاسیک آلمان، اقتصاد کلاسیک انگلیسی، و  »فرهنگ بازنمایی شده توسط فلسفه 

ترکیب   عنوان سه منبع اصلی مارکسیسم، یافت. فرانسه«، بهادبیات و پراتیک سیاسی  

ی ساده نیست بل یک کارکرد  این سه منبع در مارکسیسم برای گرامشی یک درافزوده

گذاری  دیالکتیکی است که باید به این معنا درک شود که مارکسیسم »سه حرکت را هم

جدید،   سنتزی  در  و  زمانه،  فرهنگ  کل  یعنی  است،  که شخص ‘ یالحظه’کرده  را 

عنوان یک کند اعم از نظری، اقتصادی یا سیاسی، هر یک از سه حرکت را به بررسی می

 39یابد« سازی میآماده  ‘یلحظه ’

یک گریز کوتاه برای درک سرشت کارکرد }دیالکتیک{ گرامشی در اینجا ضروری 

قطعه سیزدهم،  دفتر  در  گرامشی  )است.  دهم  میQ13§10ی  تلاش  تا  (  کند 

از »زبان  »تما تاریخی ترجمه کند )یا  پارادایم ماتریالیستیِ  یزها«ی کروچه را به یک 

تاریخاندیشه زبان  به  وظیفهورزانه  در  بهگرا«  که  قطعهای  دهم،  دفتر  در  ی  صراحت 

طوری ، نشان داده شده است(، بهFSPN p.344،  1932(، آوریل ر مه  Q10I§7هفتم)

»میان در  نه  دیگر  کروچه  تمایزهای  سطوح لحظه   که  بین  که  مطلق،  روح  های 

 ها« قرار دارد.روساخت

وار که توان مفهوم دایرهکند که »چگونه میگرامشی سپس این سؤال را مطرح می

، یعنی  ‘بلوک تاریخی’ی{ مفهوم پیوندد را فهمید؟ }به واسطهبه سطوح روساخت می

 
37

 Henri Lefebvre, Dialectical Materialism, Cape Editions, London, 1968 (trans. by 

John Sturrock of the original 1938 French edition), p. 113.  
38

 Lukács, Conversations, op. cit., pp. 18-19.  
39

 Q10II§9, SPN pp. 399-402; cf. also Q11§§47-49, FSPN pp. 307-13). 
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اضداد وحدت  روساخت(،  و  )زیرساخت  روح  و  طبیعت  بین  و  و    40وحدت  تمایزها« 

توان »معیار تمایز را نیز در ساختار وارد کرد« و نیز در مقولاتی  که آیا میپرسیدن این

»طبقه«. »کار«،  »تکنیک«،  نمونه  41مانند  و سپس  زیرساخت  سطوحِ  نوع  از  هایی 

های اجتماعی،  ها یا جنبه جا، برای نمونه، او بین لحظه شمارد. در اینروساخت را برمی 

نظا  و  قائل میسیاسی  تفاوت  فرعی  می  اجزای  از  به سطوح دیگری  یک  شود که هر 

شرکتی« تقسیم رتوان به سطح »اقتصادیشوند: سطح »سیاسی« را میبندی میتقسیم

ی اجتماعی« وجود دارد  ی اعضای یک طبقهکرد که در آن »همبستگی منافع بین همه

های فرودست نیز  دیگر گروه  تواند و باید به منافعو سطحی که در آن منافع فرد »می

ها  ی روساخت ی پیچیدهی از ساختار به حوزهاکنندهتبدیل شود«، امری که »گذر تعیین

طور مستمر بین ی تاریخی بهشود که »توسعهاو سپس یادآور می  42دهد«. را نشان می

ی ]سیاسی[  ی سوم ]نظامی[ با میانجیِ دومین لحظه ی اول ]اجتماعی[ و لحظهلحظه 

 43در نوسان است«.

اختیار داریم، یک کلیّت شالوده در  آنچه  عبارت دیگر،  در ربه  است که  روساخت 

)همکلیّتخرده مختلف  یاتافتهای  مفصلمجموعهزیر  ها  است.  ها(  شده  بندی 

به ویژگی طور های سطحی در روساخت ممکن است لزوماً در داشتن عناصر مشترکْ 

مستقیم با هم مرتبط نباشند، جایی که »تمایزهای« کروچه، در واقع، »مجموعه« یا  

هم»هم از  میتافتتافتی  تشکیل  را  ارتباط ها«  هیچ  است  ممکن  که  جایی  یا  دهد، 

ی آلمان و اقتصاد کلاسیک انگلیسی وجود یمِ آشکاری بین سیاست فرانسه، فلسفه مستق

ی دیالکتیکی مستقیم با  ها ممکن است در یک رابطهنداشته باشد. به عبارت دیگر، آن

از طریق یک زنجیره اما هریک )احتمالاً  نباشند،  از زیرمجموعه   ییکدیگر  های  کامل 

تافت به سمت  بنابراین، کسی ممکن است از یک همآبشاری( به شالوده مرتبط هستند.  

دیگر »صعود کند«، امری که تنها   تافتشالوده »فرود آید« و سپس دوباره به سمت هم

 
40

 The original reads contrari (“contraries”) rather than the more usual opposti 

(“opposites”) of the English translation.  
41 Q13§10, SPN p. 137 
42 Q13§17, SPN p.181 
43 Q13§17, SPN p. 183 
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می که  است  ترتیب  این  به  است.  شدن  پدیدار  قابل  اولی  از  رابطه مستقل  ی توان 

های نامرتبط  عه ها یا مجموتافتدیالکتیکی بین آنچه در ظاهر )به لحاظ روساختی(، هم

توانیم نظر گرامشی را  رسند، وجود داشته باشد و از این طریق است که میبه نظر می

را که شخص    ‘ ایلحظه’دریابیم که با مثال از سه جزء مارکسیسم »در سنتز جدید، هر  

عنوان کند، اعم از تئوریک، اقتصادی یا سیاسی، هر یک از سه حرکت را به بررسی می

ها  بیند«، زیرا هرکدام )»که در تحلیل نهایی توسط زیرساخت می  آماده  ی‘ لحظه’یک  

گیرد اند«(، به شالوده مرتبط هستند. در اینجا گرامشی در کلِ سنتی قرار میتعیین شده

تز ر سنتز را به دلیل بیش از حد مکانیکی بودنش  ی تز ر آنتیی« سادهکه »سه گانه

اما خود عناصر همیشه اینهای  کند. درست است که واژهرد می چنینی وجود دارند 

رود، موردی )با وام  ، تا آنجا که، در شرایطی که تاریخ با یک جهش پیش میاندپیچیده

نهشت امواج داریم، یعنی  « یا برهم سازندهای از نورشناسی( از »تداخل گرفتن استعاره

هم  از  اینجا  )خردهتافتدر  مختلف  زیرمجموع کلیّتهای  یا  بنابراین،  هها  داریم؛  ها( 

بهدست آلتوسر  که  آنچه  مورد  در  آلتوسر  با  گرامشی  موقعیت،  این  در  عنوان  کم 

 سو است.کند، هم»فراتعیّن« توصیف می

گیری کامل »منابع« آن  هنگامی که یک »جهش« وجود دارد، این به دلیل بهره

گرامشی   قول  به  که  است  دیالکتیکی«  تضاد  اعضای  از  یک  »هر  به توسط  منجر 

عنوان یک »تعالی دیالکتیکی واقعی« در  ، بهQ15§11شود )»جایگزینی واقعی« می

ای  ی تاریخی، حتی در دورهارائه شده است(. فرایند توسعه  SPNی  ترجمه   109صفحه  

ماند،  چنان دیالکتیکی باقی مینامد، همکه گرامشی آن را انقلاب پاسیو )منفعل( می

مختلهمان طرق  به  که  در  طور  به  Q15§11  ،Q10I§6ف  )به و  عنوان صراحت 

انقلاب در    »دیالکتیک  بازسازی«(  )   Q16§16ر  است  (. SPN p. 416اظهار شده 

بینیم،  برخورد هگلیِ اضداد رخ داده است، اما آنچه ما اغلب در فاز »انقلاب پاسیو« می

یکی توسط  شکستن روند دیالکتهایی از موج بزرگ است، درهمموج هایی«/خرده»خیزاب 

کنند، دوباره با استفاده از  دیگر را خنثی میها گاه یککه خیزاب   44ها است رفرمیست 

که طوریگر« است، بهای از نورشناسی، این بار از طریق فرایند »تداخل ویراناستعاره
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 Q10II§41XVI, FSPN p. 377 
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آنتی را تشکیل میاین  آن  بالقوه  نیروهایی که  نمیتز خنثی شود،  پی  برند که  دهند 

 ممکن است منافع و اهداف مشترکی داشته باشند. 

ی طولانی، امواج ممکن است تغییر کنند: با بیان در طی یک دوره  با این حال، در

که  ی دیگری، نیروها ممکن است در رحم یک جامعه نضج بیگرند؛ چنانقالب استعاره

می خاطرنشان  »حیله گرامشی  یک  اغلب  است  ممکن  این  )همان(  طبیعتِ«    یکند 

ف به یک هدف است،  باشد که در آن »یک نیروی جنبشیِ اجتماعی که معطو  45ویکویی

دوباره( »جنگ موضعی« به    Q15§11هدف خود را تحقق بخشد« و در آن )  خلاف

شود. عبارت مارکس در مورد این موضوع )»عجب نقبی ای« تبدیل می»جنگ جبهه 

کند که او ر بیش از  تأیید می well grubbed, old mole )46زدی، موش کور پیر« 

 کرد. فرایند دیالکتیکی واقعیت استقبال می یهمه ر از کار طولانی و صبورانه 

 برخی از عناصر ساختاریِ گفتمان گرامشی 

ی سیاسی را از طریق تعدادی اصطلاحْ غنی کرده است که به  گرامشی زبان اندیشه

ببریم که در سهم  ها کاربرد و معنای خاصی میآن  دهد. اگر بخواهیم مواردی را نام 

توان به موارد زیر اشاره اند، میورزانه[ نقش داشتهی اندیشهگرامشی از این ]درافزوده

گرایی مطلق،  ی مدنی، اقتصادی ر شرکتی، تاریخجامعه  کرد: بلوک تاریخی، هژمونی،

است   جا برساخته شدهانسان جمعی و مترادف آن سازگاری اجتماعی )معادلی که این

Q13§7, SPN p. 242 .)  ی جمعی« سپس یک »انسان جمعی« متضمن »اراده

هم سیاسی  حزب  با  را  مدرن  شهریار  از  یک شکل  گرامشی  آن  برای  که  سان  است، 

ی جمعی ... تا حدی خود را در عمل اثبات کرده است ...  داند، »که در آن یک ارادهمی

توان اما واژگان او خنثی نیستند. نمی  47شمول و کلی شود«. ]و[ تمایل دارد تا جهان

عنوان مثال، علیه و یا در غلفت از دیگر آن جدا کرد و از آن، به  ی یک واژه را از زمینه 

 

 بود )مترجم(. عصر روشنگری در ایتالیا  اهل نگارتاریخ  و فیلسوف سیاسی( 1744ر  1668جامباتیستا ویکو ) 45

وام گرفته    هملتای از  است که آن را از جمله  هجدهم برومر لوئی بناپارتاین عبارت برگرفته از کتاب مارکس    46

 بود )م(.

47 Q13§1, SPN pp. 125-33; here p. 129 
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شود،  ها در زمینه حاصل میی آنها فقط از استفادهرد: درک کامل واژهها استفاده کواژه

بقیه   ییعنی زمینه اجتماعی و »متن مشترکِ«  را تفسیر    یواقعیت  گفتمانی که آن 

ی معروف لودویگ ویتگنشتاین اشاره کرد که کاربرد یک مهرهْ  توان به گفتهکند. میمی

ند ر شاید درکی، هرچند نه خود کلمات، که  کدر نقشی که در بازی دارد معنا پیدا می

شان، پیِرو سرافا، وام گرفته  توسط ویتگنشتاین از گرامشی با میانجیِ دوست مشترک

شده است. به علاوه، یک نسل پس از گرامشی، مفهوم پارادایمِ توماس کوهن را داریم  

لان قابل  های یک گفتمان ککه در آن هر مفهوم خاص فقط در رابطه با سایر اصطلاح 

با این حال، گرامشی احتمالاً متأثر از هگل، فرمول قبلی این اصل را در   تفسیر است.

خود انتزاعی است و فقط در  خودیذهن داشته است که یک »واقعیت« تکینی/فردی به

یابد )بنگرید به مفهوم مارکس مبنی بر  تری از[ یک کلیّت معنا میی ]گستردهزمینه 

ی  کنندهص است که سنتزی است از بسیاری عوامل تعیین»مشخص از این رو مشخ

لوکاچ رشناختی کلیّت بر اجزای منفردِ« هگلییا »برتری روش  48خاصِ« (.  49مارکسیِ 

 اند. چنینمفاهم گرامشی این

گونه که یک عنوان نقطه شروعی، بلوک تاریخی را در نظر بگیریم که، هماناگر، به

دارد،    ی فویرباخ تزهای دربارهد، یک منشأ مهم در  دهشناسی نشان میواکاوی زبان

و نه فقط منبعی که صریحاً در آثار سورل تصدیق شده است، این مفهوم خاص ممکن  

مراتب قرار گرفته، در نظر گرفته شود و عنوان مفهومی که در رأس یک سلسلهاست به 

های گرامشی  ها فراهم کند. با استفاده از اندیشهی مسلط برای سایر اصطلاحیک زمینه 

ترجمه  مورد  زب در  مفصلانپذیری  شرح  فلسفی،  و  علمی  حیث  های  از  بلوک  بندی 

بازتفسیر   روساخت،  و  زیرساخت  نظر گرفتن سطوح مختلف  با در  کروچه،  تمایزهای 

 
48 Marx, A Contribution to the Critique of Political Economy, trans. N.I. Stone, New 

York, 1904, p. 293. A very similar phrase “the concrete is concrete because it is 

the concentration of many determinations, hence unity of the diverse” is also used 

by Marx in the Grundrisse, trans. Martin Nicolaus, Penguin, Harmondsworth, 

1973, p. 101. 
49 Lukács, “What is Orthodox Marxism?” in History and Class Consciousness, cit., 

p. 9.  
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تعبیر چزاره لوپورینی این است که وحدت بلوک برای گرامشی به میانجی    50شود. می

میانجی»لحظه  غیره«  و  ایدئولوژی  فرهنگ،  تاریخ،  میهای  پورینی لو  51شود.گری 

دارد که سطوح موجود در پیوند درونیِ زیرساخت ر روساخت شامل  چنین اظهار میهم

است. غیره«  و  هژمونی  ایدئولوژی،  طبقات،  سیاست،  را آن  52»اقتصاد،  بلوک  این  چه 

ی ایدئولوژی، که با پذیرش  کنندهعنوان تنظیمدارد، هژمونی است، بهیکپارچه نگاه می

رها پیوندی تنگاتنگ دارد. گرامشی در جای دیگر »ایدئولوژی خودیِ خود ساختاخودبه 

ها«  ی روساخت رود« را »کل مجموعهی پراکسیس به کار میبه معنایی که در فلسفه

رو ممکن است این سوال مطرح شود که آیا منطقی است فکر  از این  53گیرد.در نظر می

کنم این  ین شود؟ فکر میکنیم که ثبات و پایداریِ شالوده باید توسط روساخت تضم

طور درخوری پاسخ روساختِ مارکس، توسط کوهن بهری زیرساختنکته با بسط استعاره

چنان در هوا تاب  شوند اما همپله به درون زمین فرو برده میشود. چهار راهداده می

اینمی تا  ها  ها گذاشته شود؛ سقف توسط ستون که سقفی )روساخت( روی آن خورد 

 54کند. شود اما خودِ سقف در عین حال زیرساخت را پایدارتر میی میپشتیبان

های بسیار مهم هژمونی، زمانی که با مفهومی که  با این حال، یکی دیگر از نقش

ی خورد، ارائهبرد، پیوند میگرامشی در مورد اصلاح فکری و اخلاقیِ جامعه به کار می

ها،  بخشد )که سایر مؤلفهپویایی زمانی مییک عامل روساختیِ کلیدی است که به بلوک  

گذارد، مانند  تری با زیرساخت دارند، کنار نمیتر، را که ارتباط نزدیکشاید کلاسیک

داری برای افزایش ارزش اضافی و غیره، که توسط  سرمایه  یانواع مختلف مبارزه، انگیزه

 به آن پرداخته شده است(. گرایی و فوردیسمآمریکاییی درباره  22دفتر  گرامشی در 

 
 137ویژه ص.  ، بهQ13§10, SPN pp.136-8بنگرید به  50

51 C. Luporini, “The Methodology of Marxism in Gramsci’s Thought” now in 

Dialettica e Materialismo, cit., p. 68.  
52 C. Luporini, “Notes on Some Internal Nexuses in Gramsci’s Thought”, now in 

Dialettica e Materialismo, cit., p. 47.  
53 Q10II§41I, FSPN p. 413; August 1932 
54 G.A. Cohen, Karl Marx’s Theory of History, Oxford, Clarendon Press, 1978 

edition (corrected), p. 231.  
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ی هژمونی(  اگر به این شیوه به آن بنگریم، بلوک )زیرساخت و روساخت، با مؤلفه 

ی تلاقیِ  واره، به نقطهای است که، به بیانی بسیار فشرده و طرحتر، منطقهبسیار بیش

میتاریخ تبدیل  ساختارگرایی  و  میگرایی  ترتیب  این  به  و  مفهوم شود  با  را  آن  توان 

« دیالکتیکیِ لوسین گلدمن مقایسه کرد، که در فرایند مناقشه ژنتیکیِ»ساختارگرایی  

تنها بر »مناسبات تولیدی بر سر تفسیرهای مارکسِ برآمده از ساختارگرایی فرانسوی، نه 

های  کند«، که بر روابط »تولیدشده بر اساس موقعیتکه شرایط تاریخی را ایجاد می

می تأکید  پیشین«  »هم  55ند. کتاریخی  مورد  در  لوکاچ  بحث  به  هم  های«  تافتباز 

برمی بهاجتماعی  آغاز  همان  از  باید  »جامعه  مجموعهگردیم:  از  عنوان  متشکل  ی 

وظیفهتافتهم و  شود«  گرفته  نظر  در  و    یها  ظهور  ژنتیکیِ  »درک  ما  پیشاروی 

 56ها« است. تافتگیری این همشکل

اعمال هژمونوقتی چگونگی شکل را در نظر میگیری و  ی  گیریم، نقش جامعهی 

وفصل تعارض از طریق یک نوع یا انواع کنش دیالکتیکی پدیدار  عنوان محل حل مدنی به

کار معتدل، نوعی »انقلاب پاسیو« است، اما  طلبیِ محافظهشود. یک نوع آن اصلاحمی

عنوان گیرد که بهای است که توسط یکی از نیروها صورت مینوع دیگر شامل واسطه

مجموعه  در  جلو  به  بعدی  حرکت  برای  پرشی  تعادلسکوی  از  عمل  ای  متغیر  های 

عناصر می است  »ممکن  بادالونی،  نیکولا  قول  به  میانجیگری،  اخیر  فرایند  این  کند. 

کند، امری که در  ‘ ادغام’ی تمدن است در درون خود  تری را که درخور توسعه بزرگ

گرایی  های »تاریخای او، این مسئله یکی از جنبهبر  57نهایت موضوع کار هژمونی است«؛

حالی در  لوپورینی  چزاره  است.  گرامشی  مورد مطلق«  در  خاصی  ملاحظات  که 

گرایی فکری« گراییِ گرامشی در برابر برند »آرمانطور کلی دارد، از تاریخگرایی بهتاریخ

آل دارد سنتز ایدهکه »به طور کلی بر مفهوم متافیزیکیِ شدن بنا شده است، و تمایل  

جهان را وادار به ’را بر حرکت واقعی تاریخ سوار کند، یعنی دیالکتیک را رازآلود کند،  

 
55 Lucien Goldmann, Lukács and Heidegger (trans. W. Q. Boelhower), London, 

Routledge and Kegan Paul, 1977, p. 89.  
56 Lukács, Conversations, op. cit., p. 18.  
57 Badaloni, op. cit., p. 138.  
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نکته   حال، دیالکتیک گرامشی در تأکید بر اینبااین  58کند.« ، دفاع می‘شدن کندخط به

بینی نیست، بلکه به سرشت  فرایند دیالکتیکی از قبل قابل پیش  ینتیجه  متفاوت بود که

توان صراحت بیان شده: نمیبه  نکته )به بالا بنگرید(   نیروهای درگیر بستگی دارد. این 

به بیان دیگرش    59خواهد شد«  ‘حفظ’»از قبل اعلام کرد چه چیزی از تز در سنتز  

ماند ]...[ بدون  ه چیزی محفوظ میتوان ر بدون دلبخواهی بودن ر ادعا کرد که چ»نمی

اش باز هم به گلدمن و هم به  جا موضعدر این  60گرایی.«ی ایدئولوژیهبوط در چنبره

ای ندارد. بازیگران  لوفور نزدیک است، که کلام موجزش این است: »بازی هنوز برنده

از  کنم که او دستحال، فکر میبا این  61ممکن است همه چیز را ببازند.« مفهوم کم 

«تر لوکاچِ متقدم از دیالکتیک که معتقد است »پرولتاریا سرانجام پیروز خواهد  »بسته 

روش »از حیث  که  امری  است«،شد«،  تضمین شده  دیالکتیکی  روش  با   62شناختی، 

 دورتر است.

ی کوتاهی بیان شود. اگر جا نگاشته شده باید نکتهبندی مطالبی که در ایندر جمع 

عنوان یک متفکر دیالکتیکی تفسیر کند،  مقاله تقریباً رویکرد گرامشی را بهدیدگاه این  

های مورد اشاره  تنها با مارکسیستگاه تمرین ثمربخشی خواهد بود که افکار او را نهآن 

بنیامین، بلوخ و برشتدر این مقاله، بلکه با اندیشه از دوران   های سایرین نیز ر مثلاً 

رسد، بدون ذکر نویسندگان معاصر ر در سنت دیالکتیکی  میگرامشی به راحتی به ذهن  

آن  با  را  او  بهکه  سنجیده ها  هولوب،  رناته  مثال  کنیم.عنوان  مقایسه  پیوسته   63اند، 

یابد که گلدمن  ای میگرامشی یقیناً جایگاه خود را در آن خطِ اندیشمندان دیالکتیکی

ای[ »حتی در جریانِ ]فکری وده بود:اش با ساختارگرایان فرانسوی ستهای اولیهدر جدل
 

58 Luporini, “Notes on Some Internal Nexuses in Gramsci’s hought”, cit., p.49. 

“Forcing the world into line” is Luporini’s quotation from  Q10I§6, in English 

FSPN, p. 342, viz. Gramsci’s metaphor “mettere  le brache al mondo” (literally: 

“stuff the world into breeches”).  
59 Q10I§6, FSPN p. 342 
60 Q10II§41XVI, FSPN p. 376 
61 Lefebvre, op. cit., p. 113.  
62 Lukács, “The Marxism of Rosa Luxemburg” in History and Class Consciousness, 

cit., p. 43.  
63 Renate Holub, Antonio Gramsci: Beyond Marxism and Post-modernism, 

Routledge, London and New York, 1992.  
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نوسانکه می نامید،  ارتدکس  آن جریان توان  بین  دائمی  بر های  دارد که  هایی وجود 

هایی که  کنند، آنشان برای دگرگونی جهان و برعکس تأکید میها، شانسکنش انسان

 64فشارند.« بر جبر اجتماعی، مقاومت محیط و نیروهای مادی پای می

بینیم، بیان کاوش دیالکتیک است نه تلاش برای  های گرامشی مییشهآنچه در اند

های گرامشی بر آن تأکید شده  کدگذاری آن. مفهوم کلیّت که در این بازخوانیِ اندیشه

است، خیلی زود پس از کشف مجدد آن شروع به ناپدید شدن کرد، یا اهمیت آن در  

استناد کرد که در پیشگفتار کتاب    توان به نظریرواج مارکسیسم کاهش یافت. البته می

ی مشخص  آمده است: »در لحظه   1961هانری لوفور در سال    ماتریالیسم دیالکتیکی

انتشار   از  اقتصادی  نوشتهدست ]یعنی  سال    (1844) فلسفیر  های  در  مارکس 

این  1932 گرفتهبه  نادیده  مفاهیم  برخی  زمانی که  پراکسیس،    شده  سو[،  )از جمله 

و  بیگانگ  بودند  در حال کشف مجدد  غیره(  و  اجتماعی  کلیّت  عام،  طور  به  انسان  ی، 

که کسانی که مارکس جوان را خوانده بودند راه را برای کشف مجدد هگل باز  زمانی

این گرایشِ    65کردند.« ها در جهت مخالف حرکت میکردند، دگماتیستمی برخلاف 

های مداوم گرامشی، درست  ز تلاش سرشار است ادفترهای زندان  مورد انتقاد لوفور،  

کل به  متوالی  ادغام  یا  بسط  طریق  »از  مارکس  منظم  حرکت  )خرده(  مانند  یا  ها، 

های مختلفِ روساخت  ی دقیقی از جنبه شدههای شناساییکه یافتهها«، برای اینکلیّت

تغییر می زمان  گذر  در  که  را،  زیرساخت  کلیّتو  در  اجتماعی گستردهکنند،  تر  های 

از بلوک تاریخی را برسازد که به آنرهم  د از این طریق توصیف مناسبی  ها  آمیزد تا 

دهد و )از طریق وحدت نظریه و عمل( شرایط را برای بلوک  شان را میمعنای کامل

می آماده  حاکم،  کنونی  بلوک  با  تضاد  در  جدید،  چنان تاریخی  سرانجام،  و  که  کند. 

کند، وظیفه این  خاطرنشان می ( 168، ص.SPN)  Q13§23گرامشی در این مورد در 

های سنتی رها ساخت  ی سیاستی اقتصادی را از زیر وزن مردهمحرکهنیروی  است که »

شکل برای  که  معینی  نیروهای  سیاسیِ  جهت  تغییر  یعنی  موفقیتر  یک  گیری  آمیز 

 
64 Goldmann, The Human Sciences and Philosophy (trans. H. V. White and R. 

Anchor), Cape Editions, London, 1969, p. 80.  
65 Lefebvre, op. cit., p. 14.  



 

 

 ی حامد سعیدی دِریک بوثمن، ترجمه  198

بلوک تاریخیِ سیاسی ر اقتصادیِ جدید و همگن و بدون تضادهای داخلی، باید جذب  

 ند.«شو

 :ای است ازترجمه بالا یمقاله
Boothman, Derek. "Gramsci’s historical bloc: structure, hegemony and 

dialectical interactions." Movimento-revista de educação 6 (2017): 131-

150. 
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از این و قبل از آغاز خیزش اعتراضی »ژینا«   مطلب حاضر را شش ماه پیش  اشاره:

سبب شرایط خاص آن دوره انتشار آن به تأخیر افتاد.  دریافت کردیم. با این همه، به

ای، ازجمله استمرار  های جاری ژئوپلتیک جهانی و منطقهی بحران اکنون در بحبوحه 

تر در این زمینه به منظور بحث بیشچین، بههای امریکا و جنگ اوکراین و تداوم تنش

 )نقد اقتصاد سیاسی(  کنیم. انتشار آن مبادرت می

*** 

دموکراتچپ  و  دههها  چند  طی  جهان  گسترش های  تأیید  ضمن  اخیر،  ی 

های اقتصادی در جهان،  منتقد روابط نولیبرالی حاکم بر جهان در این دوران پیوندیهم

عنوان منتقد  اند. آنان بههای مسلط در روابط جهانیتازی قدرتیکهاند، منتقد تداوم  بوده

شکل خواستار  جهان  بر  حاکم  در  روابط  قدرتمندی  و  دموکراتیک  نهادهای  گیری 

ها که حاصل روابط غالب نولیبرالی در جهان است  تازی شرکتاند که بتواند بر یکهجهان

وکراتیکی هستند که بتواند عملکرد  های دمگیری ارگانلگام نهند. آنان خواستار شکل

های بزرگ جهان را محدود کند و اجازه ندهد که زور حرف اول و آخر  مناسبات  قدرت

ارگان یباشد.  بینجهان  همکاری  بتواند  که  دموکراتیکی  حفظ های  برای  المللی 

 زیست و صلح را تأمین کند. این سیاست امروز با وزن بیشتری موضوعیت دارد.محیط

ها  های ژئوپلتیک پایان این رؤیاست. در این رویارویی چپویی و تخاصم قطبرودرر

ترین قربانیان خواهند بود. نیروها  زیست و صلح بزرگ ها اولین قربانی و محیطو دموکرات

آینده که  کشورهایی  میو  تصور  رودررویی  این  برای  درخشانی  خطا  ی  دچار  کنند 

رودررویی می غلهستند. چنین  به  جانببهتواند  و  بربریت منجر شود  این ی  از  داری 

 دست همراهی با بربریت است. 

تحولات چندسال اخیر جهان، تقویت نیروهای راست ناسیونالیست )افراطی(، جنگ 

پرسش این  آن،  تاکنونی  نتایج  و  همهاوکراین  برابر  در  را  تحلیلها  فعالان  ی  و  گران 

گرایش نیرومندترین  داد:  قرار  در  اجتماعی  کدام  ها  جهان  در  تحولات  دهی  سمت 

ها برجهان با  ها چه امکاناتی در اختیار دارند و تسلط آنهستند. هر یک از این گرایش

 چه نتایجی همراه خواهد شد. 
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مینوشته  تلاش  حاضر  گرایشی  و  جهان  از  تصویری  تعیینکند  در  های  کننده 

به و  کند  ارائه  روندها  پرسشهدایت  با  آن  مرتتبع  بالا  جانبهای  شود.  در بط  داری 

عمیقگرایش انعکاس  مستقیماً  جهان  بر  حاکم  سمتهای  فعال  گیری ترین  هر  های 

سیاسی اجتماعی و هر حزب و نیروی سیاسی است. تحولات در ایران از روندهای جهانی  

گیری در قبال  ها در سطح جهان بر موضع گیریپذیرد و بررسی روندها و سمت تأثیر می

ت ایران  میمسائل  و  أثیر  متقابل  فهم  بحث،  برای  تلاش  چپ،  نیروهای  درون  گذارد. 

 ها حائز اهمیت است. دارینزدیکی جانب

ترین روندها در سطح جهان متمرکز این نوشته بر بررسی مناسبات قدرت و مهم

داری در این عرصه در دستورکار  ی آنان و جانباست و بررسی الگوهای رشد و مقایسه 

 آن نیست. 

 بات قدرت در جهان  مناس

 سازی )گلوبالیزاسیون( قبل از جهانی

در طی قرن گذشته مناسبات قدرت در سطح جهان چند بار دچار دگرگونی شده.   

ی اخیر در در ابتدا نگاهی اجمالی به این تغییرات انداخته و سپس بر تحولات سه دهه

 کنیم. جهان درنگ می

 ی اول قرن بیستم نیمه

بررسی اندیشمند آلمانی تحولات اواخر قرن نوزده را    1هابسن در اوایل قرن بیستم  

ها در سطح جهان با گذشته تأکید  های بزرگ و عملکرد آنکرده و بر تمایز نقش قدرت

یافته و اندیشمندان دموکرات آلمان گسترش نمود. این مباحثات درون حزب سوسیال 

تلاش کردند شرایط حاکم    4و کائوتسکی  3رزا لوکزامبورگ   2این حزب نظیر هیلفردینگ،

 
1 John Hobson; Imperialism, A Study; 1902 

2 Rudolf Hilferding; Das Finanzkapital. Eine Studie über die jüngste Entwicklung 

des Kapitalismus; 1910 
3 Rosa Luxemburg: Die Akkumulation des Kapitals; 1913 
4 Karl Kautsky; Nationalstaat, imperialistischer Staat und Staatenbund; 1915 

https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Akkumulation_des_Kapitals
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ب  را  آن  تمایز  و  جهان  دهند.  بر  قرار  بررسی  مورد  گذشته  بر  ا  هیلفردینک  و  هابسن 

شکل شکل چون  عناصری  با  که  جهان  سطح  در  جدیدی  مناسبات  گیری گیری 

شد  های بزرگ تبیین میانحصارات، صدور سرمایه و تقسیم جهان به مناطق نفوذ قدرت

را برای شناخت این مناسبات مناسب دانستأکید کردند و واژه تند. در  ی امپریالیسم 

شکل یافت،  جریان  نیروهای چپ  سطح  در  زمان  آن  در  که  دورهمباحثاتی  ی گیری 

المللی مورد پذیرش عمومی بود. اندیشمندانی  جدیدی درحرکت سرمایه و مناسبات بین

شکل که  بودند  معتقد  کائوتسکی  سرمایهچون  ادغام  و  انحصارات  مالی گیری  - های 

نظام سرمایه تحول درونی  مناسبات سیاسی  داری  صنعتی  گویای  امپریالیسم  و  است 

کرد و معتقد  قدرت است. وی الزامی بودن جنگ مابین کشورهای امپریالیستی را رد می

 ی نیروهای مخالف جنگ و توافق بر سر مناطق نفوذ وجود دارد.بود که امکان غلبه

لنین  نظرات  اکتبر  انقلاب  پیروزی  نظرات   5با  تداوم  و  برگرفته  اساس  در  که 

ی ها پذیرفته شد و در کشور ما نیز همههابسن است توسط کمونیست هیلفردینگ و  

رغم برخی تمایزات  نیروهای چپ با تعاریف وی از امپریالیسم آشنا هستند. ولی علی

ی نفوذ ی مرکزی تقسیم جهان، تلاش برای گسترش دامنه ی نیروهای چپ در ایدههمه

های امپریالیستی اشتراک نظر  طه و خطر جنگو درگیری کشورهای متروپل در این راب

های ادواری  های امپریالیستی و بحران ها معتقد بودند که در اثر جنگداشتند. کمونیست

چندان دور این  ای نهداری که خصلت جهانی و ویرانگرتری یافته است در آیندهسرمایه

 دانستند. ی« میداری سرمایهپاشد و امپریالیسم را »آخرین مرحله سیستم فرومی

 ی دوم قرن بیستم نیمه

پس از جنگ دوم روابط در جهان دگرگون شد. دنیا به دو اردوگاه غرب و شرق  

اقتصادی متفاوت. روابط اقتصادی کشورهای  -تقسیم شد. دو اردوگاه با روابط اجتماعی

عی  عضو این دو اردوگاه عمدتاً با دیگر کشورهای عضو بلوک بود. و هر یک از این دو مد 

کوشید آن را بر جهان حاکم کند. طی چند  نمایندگی سیستم اقتصادی برتر بود و می

های پس از جنگ از تضاد این دو قطب تأثیر پذیرفته بود و  دهه، تمامی تحولات سال

 

  5داری، سرمایه ولادیمیر ایلیچ لنین؛ امپریالیسم بالاترین مرحله 
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درگیری همه این  قبال  در  بودند  مجبور  احزاب  و  سیاسی  نیروهای  و  کشورها  ی 

 داری داشته باشند.جانب

غربی، آمریکا پس از ویرانی و صدمات سنگین کشورهای اروپایی  درون کشورهای  

عنوان نیروی بلامنازع در جهان موقعیت ممتازی یافت و نقش رهبری  در طول جنگ به 

داری پذیرفته شد. کشورهای این کشور در روابط جهان توسط دیگر کشورهای سرمایه

دا رقابت  یکدیگر  با  و  وجود  پیشین  خصوصیت  با  درون  امپریالیستی  روابط  ولی  رند 

با شکلکشورهای غربی در وهله بلکه  رقابت  این  با  نه  مراتب  گیری سلسلهی نخست 

ی  متحده آمریکا، در میانهمراتب، ایالاتشود. در رأس این سلسله امپریالیستی تبیین می 

ی آن کشورهای آسیایی و آفریقایی و امریکای  آن کشورهای اروپایی و ژاپن و در قاعده

 نی وابسته به غرب قرار دارند.  لاتی

تدریج یا بنا به تصمیم خود کشورهای متروپل و یا در اثر کشورهای مستعمره به 

گیرد که وابستگی  بخش استقلال یافتند و مناسبات جدیدی شکل میمبارزات رهایی

داد.  ها را تحت نفوذ این کشورها قرار میها را به کشوهای متروپل الزامی کرده آنآن 

حکومت کشورها  این  تمامی  دیدر  روابط  های  و  باز  فضای  است.  حاکم  کتاتوری 

شود لرزان است و خیلی زود خود را  دموکراتیک که در برخی کشورها مستقر مینیمه 

می استبدادی  غالب  روابط  دورهبه  یک  در  که  استثناست  تنها  هند  کشور  ی  دهد. 

شود در روابطش با دو قطب تعادل ایجاد کند و هم دموکراسی مدت هم موفق میطولانی

 رود.  ر این کشور به صورت اساسی زیر سؤال نمید

ی کشورهای پیشرفته با کشورهای متمایل  در طی چهار دهه پس از جنگ فاصله 

اندازی برای رشد کشورهای بخش سوم یابد. هیچ چشمبه غرب در سه قاره افزایش می

در   خورد.چشم نمیو قرار گرفتن در سطح اقتصادی تکنولوژیک کشورهای گروه اول به

آفریقایی و امریکای لاتینی وجود  -هشتاد سال اول قرن بیستم حتی یک کشور آسیایی

ندارد که در حد کشورهای متوسط پیشرفته قرار گیرد. مناسبات حاکم بر کشورهای 

بلکه   نه در خدمت تسریع رشد  آمریکای لاتین  آفریقا و  متروپل و کشورهای آسیا و 

 د.کرعنوان یک مانع عمل میعمدتاً به
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به عنوان یک مثال از کشور خودمان، آقای عبدالحمید شیبانی مدیرعامل کارخانه  

مصاحبه ذوب در  آن  تأسیس  زمان  در  اصفهان  فانی آهن  عنایت  آقای  با  طور به   6ای 

آهن و عدم همکاری  ی ذوبهای رژیم گذشته را در جهت تأسیس کارخانهمشروح تلاش

دهد  کند. او توضیح میاین زمینه تشریح می  اندازی کشورهای غربی را در و حتی سنگ

ها مطرح کردند که در آمریکا  در مذاکراتی که با مقامات آمریکایی صورت گرفته بود، آن

ها مذاکره کنید و آنان نیز منافعی  صنایع به بخش خصوصی تعلق دارد و باید با شرکت

ای در ایران نداشتند  آهن و کلا صنایع پایهی ذوبدر صدور و کمک به تأسیس کارخانه

ای محسوب و در نهایت ایران مجبور شد که این صنعت را که آن زمان یک صنعت پایه

 شد از شوروی وارد کند. می

ها با کشورهای متروپل منجر ی استعماری برخی کشورها و روابط نابرابر آنگذشته

ن این کشورها  ی  ضد امپریالیستی در میان نخبگاگرایانهگیری احساسات ملیبه شکل

دورهمی در  که  کشورهایی  در  برگزار شود.  انتخابات  و  شده  باز  سیاسی  فضای  هایی 

نیروهای ملی برنده میمی ها در تلاش برای رشد کشورشان با  شوند. آنشود، عمدتاً 

های غربی مواجه شده و راه نزدیکی اقتصادی با بلوک شرق و تعادل  اندازی شرکتسنگ 

اقتصادی روابط  میشدر  پیش  را  متروپل  ان  کشورهای  برای  که  مسیری  گیرند. 

حکومتقابل چنین  و  نبود  سازمانتحمل  نظامی  کودتاهای  توسط  یا  هایی  و  یافته 

شود. کودتا  های نظامی جایگزین آنان میموردحمایت غرب سقوط کرده و دیکتاتوری

مجیب الرحمن در علیه مصدق در ایران، ذوالفقار بوتو در پاکستان، لومومبا در کنگو،  

هایی از  بنگلادش، سوکارنو در اندونزی، آلنده در شیلی و ایزابل پرون در آرژانتین نمونه 

 این کودتاها هستند.

در قطب دیگر نیز همین مناسبات به شکل دیگری حاکم است و تلاش برای در 

مواجه می با سقوط حکومت  مستقل  راهی  گرفتن  و  پیش  مجارستان  به  حمله  شود. 

گیری نظامیان در لهستان، همچنین کودتاهای متعدد نظامی در  اکی و قدرتچکسلو

 اند. کشورهای آفریقایی متمایل به اردوگاه شرق از این نمونه
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 ی گذشتهجهان در چند دهه 

 ی اخیر تحولات سه دهه

وپنج  های ارتباطی و تبادل اطلاعات، روابط اقتصادی جهان در سیبا رشد فناوری

سال گذشته دگرگون شد. تمرکز جغرافیایی تولید و مدیریت ضرورت خود را از دست  

داد و برای مؤسسات بزرگ مالی و صنعتی جهان سودآورتر بود که بخشی از تولیدات  

 در دسترس بود انتقال دهند.   ترخود را به مناطقی که نیروی کار ارزان 

تا حد   و  آغاز شد  کار )کاربر(  نیروی  نیازمند  تولید محصولات  با صدور  روند  این 

تولیداتی که به تکنولوژی پیشرفته نیازمند بودند گسترش یافت. در نخستین گام صنایع  

ی شصت  آهن صادر شد. اگر در دههی بعد ذوبکاربر مثل صنایع نساجی و در وهله

های هشتاد  های ایران برای دستیابی به این تکنولوژی ناموفق بود در دههی تلاشمیلاد

کمپانی خود  نود  پیشو  غربی  بزرگ  کارخانه های  چنین  صدور  بودند.  آهنگ  هایی 

مخالفت   دلیل  به  غرب  در  تولیداتشان  که  کاربر  شیمیایی  صنایع  برخی  آن  متعاقب 

بنیروهای مدافع محیط با دشواری مواجه  به  زیست  را  تولیدات خود  ود ترجیح دادند 

ی جدید در آن زمان  کشورهای آسیایی صادر کنند. در این مرحله تکنولوژی پیشرفته 

 یعنی انفورماتیک کماکان در انحصار کشورهای غربی است.

برون انفورماتیک دورهسپاری بخشبا  تولیدات  از کدنویسی  آغاز  هایی  ی جدیدی 

هایی از ویندوز در هندوستان آغاز شد و پس از  بخشگردید. روندی که با کدنویسی  

الگوریتم نوشتن  به  شبکه مدتی  گسترش  در  مشارکت  فناوریها،  بر  تسلط  و  های  ها 

های کامپیوتری و درنهایت به توانایی تولید کل محصول گسترش یافت. روندی  شبکه 

کشورهای شرق   های همراه درها و بعد تلفنتاپکه با تولید قطعات کامپیوترها و لپ

هایی چون سامسونگ گیری غولآسیا آغاز شد و به کل تولید گسترش یافت و به شکل

های همراه، نوکیا و موتورولا و زیمنس را پشت سر گذاشت و ای که در تولید تلفنکره

 موبایل از نظر تعداد در جهان تبدیل شد.   یترین تولیدکنندهاز نظر آمار تولید به بزرگ

را دگرگون ساخت. تکنولوژی وپنج سال چهره در طی سی  این تحولات ی جهان 

تولید، قشربندی نیروی کار و درنهایت مناسبات قدرت در سرتاسر جهان دچار دگرگونی  

 شد. 
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 های بزرگی کلان و رشد شرکتسودها 

های بزرگ چندملیتی سودهای نجومی به دست آوردند. قدرت  در این روند شرکت

شرکت این  امکانات  قابلو  این  ها  از  برخی  درآمد  نیست.  پیش  سال  چهل  با  قیاس 

ها و حتی تولید ناخالص بسیاری از کشورها بیشتر ی  اغلب دولتها از بودجهشرکت

وپنج سال اخیر رخ داد نه تصمیم سیاستمداران چه در جهان در سیاست. محرک آن 

رگ بود. زمانی که  های بزی سود بیشتر شرکت و رهبران کشورهای غربی بلکه انگیزه

ها  تاپهای کامپیوترها و لپبرای اولین بار کدنویسی ویندوز و یا تولید قطعات و چیپس

به آسیا انتقال یافت، یک کارگر تولیدکننده در این کشورها در برخی موارد با ده درصد  

می آمریکایی  باشد. گسترش حقوق یک کارگر  داشته  مشابهی  تقریباً  کارایی  توانست 

های مختلف تولید را در نقاط مختلف  های اینترنتی و امکانات ارتباطی توزیع بخششبکه 

با هزینه و  امکانجهان  پروژهی کم  بار در  دو  برونپذیر کرد. من شخصاً  سپاری  های 

ها که  ی آنمشارکت داشتم و برای مثال، من در شهر کلن آلمان مستقر بودم و همه

لور هند و یک تیم موازی ما در شهر کلکته و  تحت مسئولیت من بودند در شهر بنگ

ی ما  دیگری در پراگ ساکن بودند و پیشبرد کار تمایز ناچیزی در قیاس با حضور همه

 در یک دفتر و یک ساختمان داشت.  

شرایطی شرکت چنین  بخشدر  گام  هر  در  یکدیگر  با  رقابت  در  بزرگ  های  های 

د چنین روابطی منتقل کردند و در هر  بیشتری از تولید را به مناطق و کشورهای مستع

 گام سودهای بیشتری به دست آوردند

 تنیدگی اقتصاد جهانی  درهم 

تنیدگی تولید و پخش  همسپاری و عدم تمرکز جغرافیایی تولید به درفرایند برون

توان از تولید یک محصول در یک آن در نقاط مختلف جهان منجر شد. امروز دشوار می

ا های بزرگی است که هم  ی شرکتقتصاد امروز جهان در سیطرهکشور سخن گفت. 

مرکز جغرافیایی دارند و هم ندارند. مایکروسافت آمریکایی است ولی محصولاتش بیش  

می تولید  هندوستان  در  آمریکا  آمریکاییاز  اپل  و  آیفون  از شود.  قطعه  هر  ولی  اند 

اسماً    (IKEA)آ  شود. ایکهی دنیا ازجمله چین تولید میگوشه ها در یک  محصولات آن 

رقابت است.  سوئد  در  آن  مدیریت  و  تولید  از  کوچکی  بخش  ولی  است  های  سوئدی 
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ولی همه دارد  پایین وجود  و  بالا  را خشن، قدرتمند و ضعیف،  اقتصاد جهان  اجزا  ی 

   دهد.هم پیوند میای نامریی بهرشته 

تمامی اقتصاد جهان را    ایست پیچیده که با صدها رشتهتولید و اقتصاد جهان شبکه

گره هم  شکلبه  است.  کشورهای زده  و  شوروی  سقوط  از  پس  روابط  این  گیری 

پیش   اگر در جهان دوقطبی چهل سال  یافت.  بیشتری  ابعاد  و  سوسیالیستی سرعت 

شد و دیواری عظیم بین دو سیستم  اقتصاد هر بلوک در اساس در درون خود بسته می

 تنیدگی اقتصاد از بین رفت.  ی موانع در برابر درهموجود داشت، در این دوران همه

اقتصاد ملی خودکفا در جهان امروز به تاریخ پیوسته است. تکنولوژی و تولید امروز  

امکان چنین خودکفایی را از بین برده است. سرعت تحولات در حدی بوده که به نظر  

جهان دیگری تعلق دارد.  های خیلی دور و  رسد چنین شعار و خواستی به گذشتهمی

سیاست گرفتن  پیش  در  و  امروز  جهانی  روابط  درک  خارجی  عدم  و  اقتصادی  های 

 انجامد و انجامید. مبنای الزامات دوران جهان دوقطبی به نتایجی ویرانگر میبر

 رشد بخشی از کشورهای غیرغربی

سازی( به وجود آمدن  ی این دوران )جهانیترین نتیجه ها مهمشاید برای ما ایرانی

گیری امکان رشد برای آن دسته از کشورهای غیرغربی است که از امکانات درونی بهره

های گوناگون  سپاری تولید و گسترش آن به عرصه مند بودند. بروناز این شرایط بهره 

گ جهانی و تلاش برای پیشی گرفتن از یکدیگر شرایطی  های بزردلیل رقابت بنگاهبه

 کیفیتاً متفاوت در موقعیت کشورهای آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین پدید آورد.  

ی این کشورها از کشورهای متروپل  اگر در طی هشتاد سال اول قرن بیستم فاصله

اقتصادی بیشتر شده و کشورهایی که قادر شده بودند در قرن نوزدهم موقعیت بر تر 

و   متروپل  مناسبات کشورهای  اگر  و  را حفظ کردند  نصیب خود کنند موقعیت خود 

وپنج سال  های بزرگ نه امکان بلکه سدی درراه رشد این کشورها بود، در سیکمپانی

از این کشورها با جلب و بهره از سرمایهاخیر در موقعیت جدید بخشی  گذاری گیری 

توجه دست یابند.  چند دهه به رشدی مداوم و قابلهای بزرگ موفق شدند در  شرکت

 .در رأس چنین کشورهایی چین قرار دارد
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ی  فتهیاامروز از دوازده اقتصاد بزرگ جهان چهار اقتصاد به کشورهای غیر توسعه 

ی ششم و برزیل و  ی دوم هندوستان در ردهچین در رده  7چهل سال قبل تعلق دارد. 

بندی داراست. کشورهایی  موقعیت یازدهم را در این رده  های بعدی. روسیهکره در مقام

بندی محسوب مثل سنگاپور، مالزی یا تایوان به دلیل کوچک بودن کشور در این رده

توان اند. به این رده میتوجهی برخوردار بودهها نیز از رشد قابلکه آناند، در حالینشده

افزود. چنین شرایطی نیز  را  با چهل سال  چهره  کشورهایی مثل مکزیک  را  ی جهان 

 .پیش از پایه دگرگون کرده است

شود حضور برخلاف آنچه توسط برخی نیروهای مخالف روندهای جهانی مطرح می

های  شویی از سیاست مستقل ملی و تبعیت از قدرت در مناسبات جهانی به معنای دست

ها  ری از حکومت بزرگ و در رأس آن آمریکا نیست. اگر در دوران جهان دوقطبی بسیا

شدند در این  وچرا به آن وادار میچون داری از یکی از دو قطب و پیوستگی بیبه جانب

های بزرگ و کشورهای متروپل تغییر کرده است. دوران اشکال مناسبات و منافع شرکت

اقتصادی   به قدرت دهم  از یک کشور مقروض و ورشکسته  برزیل در شرایطی  کشور 

ده سال نیروهای چپ در آن کشور حاکم بودند. نیروهایی که  جهان بدل شد که شانز

های بزرگ  الملی، سیاستی مستقل از قدرتگزاری به قواعد بیندر حین حضور و احترام 

ها با کوبا رابطه برقرار کردند. تسلیم اعمال  بردند. آنطور مشخص آمریکا پیش میو به

جبهه  به  پیوستن  برای  ونزوئلافشار  ضد  کشورهای  دوره  ی  با  در  نشدند.  چاوز  ی 

اروپایی و چینی رابطهشرکت ی  ی بیشتری برقرار کردند و در حین حفظ رابطه های 

های آمریکایی که در آن شانزده سال به دلیل رشد این کشور سودشان  گسترده با شرکت

ازنظر ارقام مطلق افزایش هم یافت، روابط اقتصادی از مبادلات اقتصادی با این کشور  

 های آمریکایی منحصر نکردند. را به رابطه با شرکت خود

 ی طبقاتی رشد فاصله

ی هشتاد میلادی با پیروزی رونالد ریگان در انتخابات آمریکا و اندکی پیش  در دهه

ی هفتاد تغییرات از آن مارگارت تاچر در انگلیس و در واکنش به بحران رکود تورمی دهه

 
7 https://globalpeoservices.com/top-15-countries-by-gdp-in-2022/ 

https://globalpeoservices.com/top-15-countries-by-gdp-in-2022/
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مهمی در این کشورها رخ داد. این دو کشور سیاستی را در پیش گرفتند که اساس آن 

وپاگیر در این  بر آزادی حرکت سرمایه، لغو قوانین محدودکننده و به بیان آنان دست

های کارگری و تأمین اجتماعی و یا به بیان مارگارت تاچر تکیه زمینه، تضعیف اتحادیه 

افراد موفق و ارزش سوم اعتنایی به سرنوشت یک ی آن بیزا بود که نتیجهبر دوسوم 

 شد. سیاستی که بعدها با عنوان نولیبرالیسم شناخته شد.  اقشار ضعیف می

غلبه از تحلیلگران معتقدند که  آمریکا که نقشی  بخشی  نولیبرالیسم در کشور  ی 

ویت  دهی و تقکننده بر روندهای حاکم بر جهان داشت از عناصر مرکزی شکلتعیین

های  سازی به دلیل آزادی عمل شرکتروندهای گلوبال در جهان است چرا که جهانی

سپاری شکل گرفت. من بر این نظر نیستم  وبال آنان برای برون بزرگ و باز بودن دست

را می اندیشمندانی  تحلیل  این همو  که  نمیپسندم  الزامی  را  پدیدهزمانی  و  ی  دانند 

داده بود و  ی فناوری و تولید رخدانند که در عرصهراتی میسازی را ناشی از تغییجهانی

 .رفتتر پیش میتر و یا قویحدی ضعیف هرحال طی فرایندی تابه

سازی با نولیبرالیسم یا ردّ آن، در  ناپذیر جهانینظر از پذیرش پیوند اجتنابصرف

راهی که در جهت جهانیسال اسازی در پیشهای بعد  تقویت  به  های  یدهگرفته شد 

های  نولیبرال در بسیاری از کشورهای جهان منجر شد. موفقیت امکانات تحرک شرکت

برون در  شرکتآمریکایی  این  کلان  سودهای  و  در  سپاری  روش  این  تقویت  به  ها 

 کشورهای دیگر ازجمله اروپایی منجر شد.  

ر  سازی و تفاوت زیاد حقوق مزدبگیران در کشورهای غربی با دیگپیشرفت جهانی

های نولیبرال به اعمال فشار جهت برقراری تعادل  گیری ایدهکشورها در شرایط قدرت

  های رفاه و تأمینهای کینزی، دولتشستن از سیاستویژه به دستدر این زمینه و به 

مهم اروپا،  در  شد.  منجر  سیاستاجتماعی  درزمینهترین  تأمین  ها  کردن  محدود  ی 

ب تونی  توسط  انگیس  در  احزاب  اجتماعی  از  شرودر  گرهارد  توسط  آلمان  در  و  لر 

ها نه  ای از آن بود که این سیاستدموکرات این دو کشور اجرا شد و این نشانهسوسیال 

غلبه جریانبا  به  ی  که  بود  فشاری  و  تغییرات  از  ناشی  بلکه  در حکومت  راست  های 

 شد. سیستم این کشورها وارد می
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از جهانی ناشی  نجومی  و  سودهای  رشد سریع سازی  به  نولیبرالی حاکم  سیاست 

ی طبقاتی و تضعیف  ی طبقاتی درون کشورهای متروپل منجر شد. رشد فاصلهفاصله

اجتماعی در کنار مهاجرت وسیع نیروی کار به بروز نارضایتی اقشاری از جامعه    تأمین

 .ی اخیر شدی کارگر این کشورها از روندهای چند دههازجمله بخشی از طبقه 

 عامل جغرافیایی  تضعیف

جهانی درروند  به  نقش  همسازی  شد.  منجر  جهان  سرتاسر  در  اقتصاد  تنیدگی 

هایی از  های چندملیتی و روابط اقتصادی با سایر کشورها افزایش یافت و بخششرکت

شد نقشی  ی آن درون یک کشور بسته میاقتصاد و تولید که پیش از آن تمامی چرخه 

گذاری در یک کشور  ها در سیاستبه محدودیت قدرت دولت  فرعی یافتند. این امر منجر

های  المللی مثل شرکتهای بینالمللی شد. قدرت نهادمعین و افزایش نقش عامل بین

هایی که عملکردشان فراتر از بزرگ چندملیتی، سیستم بانکی جهانی و همچنین ارگان 

ان وجود دارند. حوادث  های ملی کماک یک کشور معین است افزایش یافت. البته، دولت 

ها که این تضعیف تا حذف نقش  بینیپنج سال اخیر نشان داد که برخلاف برخی پیش

بینانه بود و عامل جغرافیایی هنوز نقش خود را ها پیش خواهد رفت غیرواقعاین دولت

   .شده است طور مداوم تضعیفاز دست نداده است ولی این نقش در سی سال اخیر به

قدرت نهادهای جهانی در حدی است که در یونان زمانی که نیروهای  برای مثال  

های موردنظر خود را مستقلانه در  چپ قدرت را در دست گرفتند قادر نبودند برنامه

های بزرگ اروپایی منطبق کنند  پیش گیرند و مجبور بودند که خود را با سیاست دولت

ها با صدمات اقتصادی  رت کشور آن های خود را تعدیل بخشند. در غیر این صوو خواسته 

های راست هاست آقای اوربان با ایدهشد و یا در مجارستان سالتری مواجه میوسیع

از   خروج  اقتصادی  صدمات  نیست  قادر  ولی  دارد  دردست  را  قدرت  ناسیونالیستی 

ی  های خود را تعدیل کند و در اتحادیهی اروپا را بپذیرد و مجبور است خواسته اتحادیه

 .اروپا باقی بماند
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 شرایط کنونی حاکم بر جهان 

 ی مالیامپراتوری جهانی سرمایه

ی جهان دگرگون شد. در سطور بالا تلاش شد  سال  اخیر چهرهوپنجدرطی سی

بخشی از عوامل این تغییرات توضیح داده شود. اگر هشتاد سال پیش روابط قدرت در  

های امپریالیستی برای گسترش مناطق نفوذ خود توضیح داده  جهان با رقابت قدرت

اقتصادی و  دررو، با سیستمشد، اگر تا چهل سال پیش جهان با دو قطب رومی های 

شد و درون کشورهای غربی  حکومتی کاملاً متفاوت و با دو اقتصاد کاملاً مجزا تبیین می

با سلسله دههما  در  قدرت  روابط  مواجهیم،  )امپریالیستی(  قدرت  را  مراتب  اخیر  های 

نه    توان بر اساس این تعاریف توضیح داد. نه جهان دوقطبی پیشین وجود دارد و نمی

هایی رودررو  تنیده شده است و ما با قطبمراتب گذشته. اقتصاد در جهان درهمسلسله 

 شده مواجه نیستیم.  با اقتصاد تفکیک

گرای هارت اندیشمندان چپی امپراتوری را که آنتونیو نگری و مایکلشخصاً واژه

امروز به روابط قدرت در جهان  برای توضیح  آمریکایی  و  اند ترجیح برده  کارایتالیایی 

تحلیل8دهم می تمامی  در  . هرچند  آنان  نظر من  از  نیست.  قبول من  آنان مورد  های 

های ملی را تا حد  گرایی دچار شده تا جایی که تضعیف دولتروی روندها به مطلقپیش

درستی بر نقش مبارزات دهند. هرچند در تحلیل آنان بهنابودی نقش آنان گسترش می

ی جهانی برای حفظ  ها و یا مبارزهتازی بانکوال استریت علیه یکه  جهانی مثل جنبش

 ی جغرافیاییی ملی و در محدودهولی اهمیت مبارزه  9شود زیست تأکید می  محیط

جنبه  علیه  میمعین  کمرنگ  جهان  بر  حاکم  روندهای  منفی  اصطلاحات های  شود. 

شود. مثلاً اصطلاح »سیستم گرفته میکار  داری به دیگری نیز برای تبیین جهان سرمایه

کرات از  و یا اصطلاح نظم نوین جهانی که به 10مدرن جهانی« توسط امانوئل والرشتاین

تحلیل و  از سیاستمداران  بزرگی  به کار میسوی بخش  واژهگران  نظر من  به  ی رود. 

ان تأکید  تر از دو اصطلاح مزبور است که بر تغییر سیستم حاکم بر جهامپراتوری مناسب
 

 هارت: امپراطوریآنتونیو نگری، مایکل 8

 شماران، جنک و دموکراسی در عصر امپراطوریهارت: بیآنتونیو نگری، مایکل 9

10 Emmanuel Wallerstein: The Modern World-System 
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کوشد  ی امپراتوری میکه واژهدارند ولی در توضیح این تغییر خنثی هستند. در حالی

ها برای توضیح  با مضمون این تغییر نیز مرتبط باشد. لازم به توضیح است که این واژه

به امروز  جهان  در  قدرت  میروابط  برده  و   کار  دوقطبی  جهان  جایگزین  و  شود 

د سلسله  در  قدرت  جهانیمراتبی  از  قبل  وِیژگیوران  ردّ  در  نه  و  است  های  شدن 

دوران   در  جهان  توضیح  نوشته  این  بحث  اساس  کشور.   ان  یا  این  امپریالیستی 

میجهانی و  نیست  اصلی  موضوع  مناسب  واژه  انتخاب  و  است  از سازی  یک  هر  توان 

 کار گرفت. های ذکرشده را در این زمینه بهواژه

پیوسته. کشورهای بزرگ هم با یکدیگر رقابت دارند  همجهان امروز جهانی است به

خورده است. جهان به یک معنا هم یک کل یکپارچه است شان در هم گرهو هم منافع

هم در حفظ کلیت آن  بندی و رقابت خشن وجود دارد. اجزای آن و هم درون آن قطب

اند و علیه  در رقابت  تر باهم یابی به نقشی مهماند و هم برای دستباهم مشترک المنافع

ها و کشورها در جغرافیای معین ی قدرت امروز محدود به دولتکنند. پایههم عمل می

المللی و حد نفوذ در این نهادها  های بزرگ چندملیتی و نهادهای بیننیست. شرکت 

 ی دیگر قدرت است.  پایه

ور در این  ها از حضاجزای این کل در حفظ کلیت سیستم منافع مشترک دارند. آن

تر  هایی مانند آمریکا و چین و هم کشورهای ضعیف برند. هم قدرتسیستم سود می

نظیر مکزیک و یا ویتنام. رقابت، خرابکاری، کوشش برای عقب راندن یکدیگر، کوشش  

برای تضعیف و حذف رقیبان، اعمال خشونت همه و همه کماکان بر روابط جهانی حاکم  

های دموکراتیک جهانی برای زند و اهرمرف آخر را میی روابط حاست. قدرت در همه

افتد همه با هم  جا که کل سیستم به خطر میمهار قدرتمندان وجود ندارد. ولی آن

 کنند. اجزای امپراتوری هم رودررو هستند و هم در کنار یکدیگر. متحد عمل می

لامی در بغداد  امپراتوری هم مرکز دارد و هم ندارد. برای مثال مرکز امپراتوری اس 

عرب خلفا  و  است.  وزرا  از  بزرگی  بخش  مکه.  در  قریش  خاندان  اعقاب  از  و  اند 

دیوان شکل و  ساختار  به  ایرانیدهندگان  امپراتوری  دیوانسالاری  و  سالاری تبارند 

کرده بازسازی  اسلامی  امپراتوری  در  را  سپاه  ساسانی  سرداران  از  بزرگی  بخش  اند. 

بهاند. آنی امپراتوری شریکتوری در ادارهتبارند. اجزای امپراترک نوعی تحت ها هم 
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نوعی رودرروی هم  ها هم بهی کل امپراتوری. آننوعی سهیم در ادارهاند و هم بهستم

  .المنافعهستند و هم در حفظ و دفاع از کلیت آن شریک و مشترک

 موقعیت آمریکا 

کشور از لحاظ قدرت نظامی با  آمریکا کماکان قدرتمندترین کشور جهان است. این  

ای بزرگ از کشورهای دیگر جهان برتر است. نقش این کشور در سیستم بانکی  فاصله

تعیین بهجهانی  دلار  است.  ذخیرهکننده  و  مبادلات  مبنای  موقعیت  عنوان  ارزی  ی 

المللی  های بینبخشد. این کشور در بخش بزرگی از ارگانتوانمندی به این کشور می

ترین کشور جهان است.  ن نقش را دارد. این کشور هنوز ازنظر تکنولوژی پیشرفته تریمهم

رشته  تعیین در  کماکان  که  انفورماتیک  آمریکا   یکنندهی  است،  تکنولوژیک  امکانات 

فاصله اکثریت کماکان  دارد.  چین  و  اروپا  با  بزرگی  اصلی  زبان  اتفاق بهقریب  ی  های 

سیستمبرنامه کانویسی،  عامل  نرمهای  فناوریمپیوتری،  و  بر  افزارها  حاکم  های 

 .های کامپیوتری آمریکایی استشبکه 

های فوق، آمریکا قدرت بلامنازع جهان نیست. برخلاف دوران ی واقعیترغم همهبه

مراتب کشورهای غربی قرار داشت و تصمیم جهان دوقطبی که آمریکا در رأس سلسله 

های جغرافیایی و غیر جغرافیایی  ها و قطبوز قدرتکرد، امرنهایی را این کشور اتخاذ می

را زیر سؤال می این کشور  جز در برند. در دوران جنگ سرد بهجهان نقش بلامنازع 

می تبعیت  آمریکا  تصمیمات  از  اروپایی  کشورهای  محدود  تنها  مواردی  شاید  کردند. 

کشورهای آسیایی،    های فرانسه در زمان ژنرال دوگل را استثنا دانست.گیری بتوان موضع 

کوشند از این دایره فراتر رفته و تصمیماتی مغایر  آفریقایی و آمریکای لاتینی که می

شدند و جای  های مورد تائید آمریکا اتخاذ کنند عمدتاً با کودتا مواجه میگیریسمت 

های بزرگ اروپایی و آمریکا  دادند که علیه تصمیمات قدرتهایی میخود را به حکومت

 کنند.  عمل ن

های اخیر آمریکا قادر نشد متحدین خود را برای حمله به کشور عراق متحد در سال

حاضر به مشارکت در   کند. آلمان و فرانسه در برابر فشارهای آمریکا مقاومت کردند و 

میلی آمریکا کودتای نظامی  رغم بیاین حمله نشدند. در مصر، عربستان و امارات علی
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های  حمایت ترکیه بود سازمان دادند. آمریکا موفق نشد حکومتعلیه مرسی را که مورد  

ونزوئلا   این کشور در قبال کوبا و  از سیاست  به تمکین  وادار  را  آمریکای لاتین  چپ 

هایشان به سازمان  ها در تحمیل خواسته نماید. در عرض سی سال اخیر بارها آمریکایی

های  هایی علیه خواسته از تصویب قطعنامهاند  زور وتو موفق شدهملل ناکام مانده و تنها به

 آورند. خود جلوگیری به عمل 

ی تسلیحاتی  ترین کشور جهان است. این کشور دارای زرادخانهآمریکا کماکان قوی

تواند در عرض چند روز یک منطقه را با خاک یکسان کند ولی برخلاف  است که می

امپریالیستی  دوران سلسله  رهب  40مراتب  نقش  قبل  آن سال  )در  بلامنازع جهان  ری 

 .دوران جهان غرب( را دارا نیست

 تخاصم با جهانی شدن 

 ها: منتقدین روابط حاکم بر جهانها و دموکراتچپ 

سازی  بسیاری از نیروهای چپ و دموکرات جهان در حین پذیرش ضرورت جهانی

منتقد عنوان نیروی  و ضرورت تقویت پیوندهای جهانی در تمامی چهل سال اخیر به

جهانی پیشبرد  چگونگی  و  جهان  بر  حاکم  کردهروابط  عمل  آنشدن  خواستار اند.  ها 

ارگانشکل و  نهادها  لجامگیری  بر  بتواند  که  بودند  شرکتهایی  و  گسیختگی  ها 

آنقدرت زند.  مهار  بزرگ  دولتهای  روابط  بر  حاکم  نولیبرالی  روابط  منتقد  ها  ها 

هایی بودند  کارگیری اهرمها خواهان بهدند. آنهای بزرگ در سرتاسر جهان بووشرکت

ها معتقد بودند که که بتواند علیه زیر پا نهادن حقوق بشر در کشورها عمل کند. آن

شرکت قدرتمنافع  و  نابودی  ها  از  مانع  بتواند  که  تدابیری  با  جهان  بزرگ  های 

المللی  ن گیری نهادهای قدرتمند بیزیست گردد ناهمساز است و خواهان شکل محیط

یکه بر  بتواند  که  آنبودند  حفظ تازی  برای  جهانی  و  جدی  تدابیر  و  زده  لگام  ها 

گیری جهان در سازی و سمتها مخالف جهانیزیست اتخاذ کند. به یک بیان آن محیط

این راستا نبودند بلکه خواهان دموکراتیک شدن روابط جهانی و عادلانه شدن مناسبات  

محیط مثل  مواردی  در  جهانیزیو  خواهان  آنست  بودند.  بیشتر  خواهان  سازی  ها 

گرفته بود و قانونمند شدن مناسبات و نفی مناسباتی بودند که برمبنای قدرت شکل

 تداوم داشت. 
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 مخالفان روابط حاکم بر جهان 

های خود  سازی نیروهایی تحولات جهان را مغایر خواسته از همان آغاز روند جهانی

تضع عامل  را  آن  و  موقعیتدیدند  می یف  خود  هویت  نابودی  از  یا  یکی  دیدند. 

اسلامبرجسته  روندها  این  مخالف  نیروهای  با  ترین  آنان  ازنظر  هستند.  تندرو  گرایان 

تنیدگی به  هماثر شده و این درتنیدگی اقتصاد در جهان مرزهای جغرافیایی کمدرهم

گسترشعرصه  فرهنگ  قادرمی  ی  جهان  قدرتمند  نیروهای  و  که   یابد  بود  خواهند 

فرهنگ خود را بر جهان غالب سازند و رخنه به درون کشورهای اسلامی را گسترش 

کند.  برد و تضعیف میشان را زیر سؤال میسازی هویت مستقلدهند. ازنظر آنان جهانی

دهی مبارزه با قدرتمندان جهان  ازنظر آنان مبارزه با این تهاجم فرهنگی تنها در سازمان

شده توسط این کشور سازی هدایتمتحده آمریکا و با روند جهانیمه ایالات  و در رأس ه

 ممکن است. 

امپراتوری اسلامی زمانی بخش بزرگی از جهان را زیر سیطره خود داشت و قلمروی  

شد. این  نفوذ آن تا شمال آفریقا و بخشی از اسپانیا تا بخشی از هندوستان را شامل می

بامپراتوری در دوره بود. دههزرگهایی  و فرهنگی جهان  هاست که  ترین مرکز علمی 

ملی احساسات  با  قدرتمندی  روزگار گرایانهنیروی  به  بازگشت  رؤیای  با  اسلامی  ی 

گرفته است. در نگاه این نیروها غرب عامل اصلی    درخشان پیشین در این کشورها شکل

 موقعیت ضعیف این کشورها در جهان است. 

ایی مذهبی فوق و اعتقاد به مقابله با تهاجم فرهنگی و زیر  گرتلفیق احساسات ملی

از گسترش جهانی نیرومند  گیری جریانسازی به شکلسؤال رفتن هویت ناشی  های 

مخالف روندهای حاکم بر جهان در این کشورها در سی سال اخیر شده است. اعتقاد  

بر جهان مانع    های اسلامی در مقابله با روندهای حاکمدهی حکومتمشترک به شکل

ها از اسلام نشده است و در بسیاری از موارد این  از گوناگونی این نیروها و برداشت آن 

ی  اتکای مبارزهویژه بهنیروها رودرروی یکدیگر قرار گرفتند. چنین جریانات اسلامی به

ترین نیروی مخالف روندهای حاکم  عنوان جدیفداکارانه و عملیات انتحاری خویش به

 ان عمل کردند. بر جه
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دهد  او توضیح می  11کشد. نویسد امپراتوری یاغیان را به صلیب میآنتونیو نگری می

ها  هایی گاه خونین دارند. هر یک از آن که نیروهای مخالف درون امپراتوری باهم رقابت

کوشند ولی هرگاه کلیت امپراتوری به خطر افتد، همگی در  در جهت منافع خود می

 شکنند. گیرند و شورش را در هم میبر چنین خطری قرار میکنار هم در برا

از پیشروی این  ی اخیر نیروهای ضد جهانیدر چند دهه سازی قادر نشدند مانع 

های قدرتمند جهان را در روند گردند. آنان با مخالفت با کل سیستم، مجموعه جریان

به  یا  با خشونت سرکوب  و  دادند  قرار  خود  شدبرابر  تضعیف  نهشدت  و  موفق  ند  تنها 

تر از مند شوند بلکه در موقعیتی ضعیفنشدند از امکانات شرایط نوین در جهان بهره

 گذشته قرار گرفتند. 

 شورش در مرکز امپراتوری

های بزرگ  گرایان تندرو که ازنظر قدرت هایی چون مخالفت اسلامدر کنار مخالفت

ی  رگ جهان مواجه شد، در دهههای بزشورش از بیرون تلقی و با برخورد خشن قدرت

 متحده شکل گرفت.    گذشته مخالفت دیگری در درون کشورهای غربی و خود ایالات

نیروها بههمه بهرهی کشورها و  از شرایط این دوران  مند نشدند. موقعیت  یکسان 

ها موقعیت بلامنازع چهل سال پیش  کشورهای اروپایی در جهان تضعیف شد. آمریکایی

های بزرگی روبرو  را از دست دادند. توازن قدرت اقتصادی کشورها در جهان با دگرگونی

 دارد. هایی که هنوز ادامه شد. دگرگونی

شکل  به  قوا  توازن  سیتغییر  روندهای  که  ناسیونالیستی  نیروهای  را گیری  ساله 

جهانبه در  خود  ممتاز  موقعیت  که  زیان  بودند  روزگاری  به  بازگشت  خواهان  و  دیده 

های خود را برجهان تحمیل کنند، منجر شد. دونالد ترامپ  توانستند تمامی خواسته می

او آمریکا را به روزگار قدرتمند  اره مطرح میهای تبلیغاتی خود همودر نطق کرد که 

ی تجاری  گذشته بازخواهد گرداند. روزگاری که این کشور از کسری توازن عظیم مبادله

اروپاییبا چینی طور مکرر در سازمان ملل در  هایش بهبرد و خواسته ها رنج نمیها و 

 گرفت. اقلیت قرار نمی

 
 هارت: امپراطوری آنتونوی نگری، مایکل 11
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ک  این  بر  غالب  نولیبرالی  شرکتروابط  کلان  سودهای  و  در  شورها  بزرگ  های 

گیری از صدور سرمایه و تولید به مناطقی که نیروی کار ارزان در دسترس بود، به بهره

های اجتماعی  گسترش اختلاف طبقاتی در کشورهای اروپایی و آمریکا انجامید. تأمین

فشار قرار های پس از جنگ تحتهای رفاه در دههی ایده دولتهای غلبهمحصول سال

گرفتند. در چنین شرایطی، شعارها و تبلیغات پوپولیستی ناسیونالیستی راست قادر شد  

تر این جوامع را که ناراضی از روابط حاکم بودند  که بخشی از کارگران و نیروهای ضعیف

جلب کند. در این تبلیغات مشکل دشمنی بود که از بیرون عظمت کشور و زندگی مردم  

شان تولید را در کشور های مهاجم بودند که با کالاهای ارزان . این چینیکردرا تهدید می

های آمریکایی را به کشور خود جلب کرده و عظمت  آمریکا به خطر انداخته، سرمایه

های مسلمان  ها و ترککشور و زندگی مردم آمریکا را به خطر انداخته بودند. این عرب

ماندگی فرهنگی را با خود به این کشورها  پا عقبشان به اروبودند که با مهاجرت گسترده

اند. مهاجرانی که حاضرند با  صادر کرده و تمدن والای این کشورها را زیر سؤال برده 

تری کار کنند و امنیت شغلی و سطح زندگی مردم این کشورها را به خطر دستمزد کم

 اند. انداخته 

را رها کرده قادر شد  ازی آنس از دشمنانی که جهانی  انگارانهاین معرفی ساده ها 

این کشورها در  بخش نیروی قدرتمندی درون  را به خود جلب کند و  از مردم  هایی 

ی حاکم بر جهان را شکل دهد. اوربان در مجارستان در  سالهمخالفت با روندهای سی

اروپا با چهره و شعارهای شبهدرون اتحادیه  فاشیستی به ریاست جمهوری انتخاب ی 

ی ملی به رهبری لوپن موفق شد  ی اخیر انتخابات، جبههر فرانسه طی دو دورهشد و د

 ی دوم قرار گیرد.  در انتخابات در رده

 انتخاب دونالد ترامپ 

ی جدیدی در آمریکا و جهان  با انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا صحنه 

رقبا با  تمایزش  که  بود  برنده شده  انتخابات  در  نیرویی  گرفت.  تمایزات  شکل  با  یش 

ی کاندیداهای اصلی  کرد. اگر درگذشته همهدیگران در انتخابات قبلی تفاوت کیفی می

کوشیدند نشان دهند، بهتر از دیگران  کردند و میی سیستم معرفی میخود را نماینده
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یافته بود که    توانند سیستم را نمایندگی کنند، این بار شخصیتی به کاخ سفید راهمی

شده در روابط  های پذیرفتهم را از موضع راست موردتهاجم قرار داده و عرفروابط حاک

می سؤال  زیر  را  کشور  این  مبارزه سیاستمداران  شروع  از  قبل  سال  برد.  انتخاباتی  ی 

توانست تصور کند که فردی با رفتار و افکار او بتواند  در آمریکا کمتر کسی می  2016

بههمه و  گذارد  سر  پشت  را  حریفان  حمایت    ی  از  که  فردی  یابد.  راه  سفید  کاخ 

کار آمریکا برخوردار نبود و سیاست خارجی  های سیاسی بزرگ حزب محافظهشخصیت 

 .بردو کل روندهای حاکم بر جهان را که آمریکا از معماران اصلی آن بود زیر سؤال می

همه استقبال  با  شد،  مطرح  او  توسط  که  آمریکا«  »نخست  که  ی  شعار  کسانی 

سیاستمی دلیل  به  گذشته  سال  سی  در  آمریکا  عظمت  بیپذیرفتند   یخردانههای 

اجازه دهد   باید  آمریکا  اوباما زیر سؤال رفته، روبرو شد. چرا  افرادی نظیر کلینتون و 

ی  گیری قدرتی چون چین منجر شود که سلطهروابطی در جهان حاکم شود که به شکل

ی منفی تجاری با این  تر از آن آمریکا با موازنه اقتصادی آمریکا را زیر سؤال برد و مهم

تا کمپانیدولتکشور روبرو شود. چرا   اجازه دادند  آمریکا  برای سود  های  های بزرگ 

آمریکا  خود  کارگران  و  کنند  منتقل  دوردست  کشورهای  به  را  خود  تولیدات  بیشتر 

شده  قدر زبونبیکارشده یا با شرایط اقتصادی دشوارتری مواجه شوند. چرا آمریکا این

ها  ترین درگیریر برخی از مهمکنند که از همراهی با آمریکا دها جرأت میکه اروپایی

 در جهان خودداری کنند. 

عنوان قدرتمندترین و یا به عبارتی مرکز  در دوران ریاست جمهوری اوباما آمریکا به

عنوان سو بهیابد. قدرتی که نیرو و نفوذ خود را از یکامپراتوری در جهان حضور می

عنوان قدرتی که حافظ  یگر بهقدرتمندترین نیروی اقتصادی و نظامی جهان و از سوی د

آید که  جمهوری سر کار میکند. پس از وی رئیسمنافع کل امپراتوری است کسب می

با   مغایر  پایه  از  سیاستی  و  نیست  امپراتوری  کل  منافع  مسئول  آمریکا  است  معتقد 

میدهه پیش  در  گذشته  اسپانیاییهای  برابر  در  آمریکا  از  محافظت  برای  های  گیرد. 

ها باید  تحقیر باید دیواری غیرقابل نفوذ در جنوب آمریکا برپا کرد و مکزیکی  سزاوار  

المللی که در ی این دیوار را بپردازند. تمام قراردادهای بینخاطر منافع آمریکا هزینهبه

آن تصویب  و  تعیین ها دولتتدوین  نقشی  آمریکا  داشتند  های وقت مستقر در  کننده 

ی »نخست امریکا« زاویه داشت  و اگر این قراردادها با ایده  گیردمورد بازبینی قرار می
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ترین اقدام  گیرد. مخربزیر سؤال رفته و ضرورت تجدیدنظر در آن در دستورکار قرار می

محیط  حفظ  قرارداد  بردن  سؤال  زیر  زمینه  این  اوباما    در  که  بود  پاریس  در  زیست 

نست. حتی ضرورت تجدیدنظر داموفقیت در امضای آن را از افتخارات دولت خود می

در قرارداد اقتصادی که بین آمریکا و کانادا و مکزیک منعقد شده و آمریکا نیروی اصلی  

 این قرارداد بود مطرح شد. یکنندهو تعیین

یکی از عوامل تحولات اقتصادی سی سال اخیر تضعیف دیوارهایی بود که از طریق 

از اقتصاد ملی در برابر یورش کالاهای  صورت حفاظی برای دفاع  های سنگین بهتعرفه

المللی اقتصادی نقش  های بینکرد. آمریکا از طریق نفوذش در ارگانخارجی عمل می

ها مطمئن بودند  های گمرکی ایفا کرد. آمریکاییمهمی در این روند و تضعیف محدودیت

ایی است  هسود آن ی مبادلات تجاری بهها و تقویت روند آزادانه که تضعیف محدودیت

ها در این  توانند کالاهای برتری تولید کنند و آمریکاییتری دارند و میکه اقتصاد قوی

تر عرصه بیشترین امکان را دارند. ولی روندها این نظر را تأیید نکرد و این کالاهای ارزان 

چینی بودند که در بازار خود آمریکا بر کالاهای ساخت آمریکا برتری یافتند. مرکزی 

های گمرکی در رقابت اقتصادی در جهان در دوران ترامپ  ی اهرمتوجه به حربهشدن  

ی آن معرفی  ها خود را نمایندههایی بود که آمریکا دههها و تلاشعلیه تمامی تئوری

 داد. فشار قرار میکرده و دیگران را برای تبعیت از آن تحت

 سازیزیر سؤال بردن جهانی

روابط حاکم بر جهان. این بار این شورش در مرکز  دولت ترامپ شورشی بود علیه  

اگر در دهه بود.  پیوسته  وقوع  به  قدرتامپراتوری  تمامی  بزرگ در  های گذشته  های 

نظر بودند. این بار شورش در خود آمریکا به وقوع  گرایان تندرو همسرکوب شورش اسلام 

ترامپ و دولت پیوسته و شورشیان قدرت را در دست گرفته بودند. طبیعی است که  

درهم به  نبودند  قادر  و  آمریکا  دهند  پایان  اخیر  سال  سی  در  جهان  اقتصاد  تنیدگی 

گذاری کنند.  روابطی اقتصادی، به قول خودشان با تکیه بر منافع صرف آمریکا بنیان

ها و دیگران از خواست  ها و برزیلیها و هندیها و روستنها در سطح جهان چینینه

کردند بلکه حتی در سطح خود آمریکا نیز دولت قادر نبود که  ت نمیدولت آمریکا تبعی
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برای مثال علیشرکت رغم تمام تبلیغات  ها را به تبعیت از خواست خود وادار نماید. 

تولید میی چیپ علیه چین کماکان بخش عمده آیفون در چین  شد و در کنار  های 

اتومبیل به آمریکا شرکت تسلا    اعمال فشار به دولت آلمان برای محدود کردن صادرات

 گیری نماید. ی اروپایی خود در شهر برلین آلمان را پیتصمیم گرفت که تأسیس شاخه

سازی و یا به عبارتی  ی حکومت ترامپ پایان دوران جهانیهرچند دوران چهارساله 

توانست باشد ولی  ی اخیر نبود و نمیبازگشت از روندهای حاکم بر جهان در چند دهه

اصر جدیدی در روابط جهانی را پی ریخت. در این دوره در هندوستان یک نیروی  عن

گرای افراطی موفق ناسیونالیست هندو قدرت را در دست گرفت. در برزیل یک راست

ها را از  دیگر چپعبارتشد در انتخابات خانم دیلما روسف را شکست داده و او را یا به

ی اروپا خارج شد و رهبری این خروج ز اتحادیهجمهوری به زیر کشد. انگلیس اریاست

یا   نرم  جدایی  سیاست  و  برد  پیش  خشن  برگزیت  سیاست  با  جانسون  بوریس  را 

دیگر جدایی با حفظ روابط اقتصادی نزدیک نظیر روابطی که سوئیس و نروژ با عبارتبه

داد پاریس  شد به عقب رانده شد. قرارپیش برده میاین اتحادیه دارند و توسط خانم می  

زیست با  زیر سؤال رفت و چهار سال دیگر هر اقدامی برای مهار اقدامات علیه محیط 

 سد مواجه شد.

روندهای حاکم بر جهان در این دوران متوقف نشد ولی در پنج سال گذشته نیرویی  

دهی نظم نوین دیگری در جهان  که خواهان دگرگونی در روابطِ حاکم بر جهان و شکل

ناسی بود شکلاز موضع  )جغرافیایی(  را  ونالیسم  نیرویی که خود  تقویت شد.  و  گرفت 

کرد و خواهان مقابله با روندهایی بود  مدافع منافع ملی و مردم کشور خود معرفی می

ها  که در سی سال اخیر هویت ملی آنان را زیر سؤال برده و موجب تضعیف کشور آن 

ی اول »کشور ی سیاست در وهلهیندهدر روابط جهانی شده بود. نیرویی که خود را نما

 کرد.  من« در برابر یورش منافع عموم بشری و جهانی معرفی می

این یورش با تغییر ریاست جمهوری آمریکا و شکست ترامپ پایان نیافت. مشکلات  

برداری ها بهرهروابط حاکم بر جهان وجود دارد. مشکلاتی که نیروهای پوپولیست از آن

جمهور در آمریکا تغییر کرد ولی جریانی که روابط جهانی را زیر  رئیسکنند.  کرده و می

درصد آمریکاییان را جلب کند برد کماکان قادر است حمایت نزدیک به پنجاه  سؤال می

و اقلیت بزرگ یا اکثریت مجلس نمایندگان یا سنا را به دست گیرد. سیاست خارجی  
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نتون نیست چرا که توازن نیروها در  دولت بایدن، سیاست خارجی دوران اوباما و کلی

هایی مخالف روندهای  درون این کشور تغییر کرده و سیاست حاکم بر این کشور از ایده

تأثیر می اخیر  از سی سال  بسیاری  نباشند. در  آنان در رأس قدرت  اگر  پذیرد؛ حتی 

ابات  های راست مخالف روندهای حاکم بر جهان قادرند در انتخکشورهای اروپایی جریان

 سوم آرا را به دست آورند و بر سیاست حاکم تأثیرگذارند.  تا یک

 حمله به اوکراین 

موضوع این نوشته بررسی عوامل حمله روسیه به اوکراین و نقش ناتو و نیروهای  

که در قبال این جنگ  نظر از اینغربی نیست. این امر نیاز به بحثی جداگانه دارد. صرف

حلیلی داشته باشیم، تأثیر جدی آن بر توازن نیروها در  گیری آن چه تو دلایل شکل

جهان و تقویت نیروهای ناسیونالیست آشکار است و به همین دلیل درنگی بر نتایج و  

 ی نیروها ضروری است.تأثیرات این جنگ در موازنه 

روسیه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دوران سختی را پشت سر نهاد. صنایع  

کشور در اختیار تعداد محدود کسانی که از رانت روابط مافیایی درون قدرت عظیم این  

مند بودند قرار گرفت و الیگارشی مرکب از کسانی که در مدتی کوتاه از هیچ به  بهره

یافته بودند شکل گرفت. اقتصاد روسیه و موقعیت ان در دوران  های نجومی دستثروت

 شدت تضعیف شد. یلتسین در جهان به

سال  بعد   دوران  2000از  در  روسیه  شد.  آغاز  کشور  این  اقتصاد  بازسازی  روند   ،

با  کشوری  به  ورشکسته  کشوری  از  و  بود   موفق  اقتصادی  ازنظر  پوتین  زمامداری 

به    یترین ذخیرهبزرگ نیازمند واردات مواد غذایی  از کشوری  ارزی جهان بدل شد. 

صادرکنندهبزرگ و  تولیدکننده  تبدیل  ترین  غلات  گستردهی  روابط  روسیه  ی  شد. 

خصوص اروپایی برقرار کرد و موفق شد از تکنولوژی این  اقتصادی با کشورهای غربی به

گیری از  کشورها در جهت رشد بهره گیرد و  ساختمان خطوط عظیم انتقال گاز با بهره

 های امروز ممکن گردید.  ترین تکنولوژی مدرن

سترش ناتو به سمت شرق مخالف بود و  های گذشته با گاین کشور در تمامی سال

به جمهوری به پیمان  این  را در گسترش  های سابق شوروی خصوص حساسیت خود 
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روشنی بیان کرده بود. درگیری و جنگ در گرجستان این حساسیت را به نمایش به

اقتصادی گسترده با کشورهای غربی و   از روابط  گذاشته بود ولی این اختلافات مانع 

 ها نشد.  نهمکاری با آ

ها برای گسترش روابط با روسیه اهمیتی ویژه قائل بودند.  ویژه آلمانیها و بهاروپایی

روابط نزدیک آلمان با روسیه هم در دوران حکومت چپ میانه )شرودر( و هم در دوران 

های  ی جریانداد که همهزمامداری راست میانه )مرکل( ادامه یافت و این نشان می

نظر بودند. اهمیت این رابطه ر در اهمیت گسترش روابط با روسیه همسیاسی این کشو

خصوص از زمان ریاست جمهوری آقای ترامپ بیشتر موردتوجه قرار گرفت. از نظر  به

عنوان دومین قدرت نظامی و پهناورترین کشور جهان  ها نزدیکی به روسیه بهاروپایی

رومند آمریکا و چین از امکانات بیشتری کرد که در رقابت با دو قطب نیها را قادر میآن 

خصوص در دوره ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا با  برخوردار باشند. این ضرورت به

اروپایی برای  بیشتری  بهوزن  و  آنها  شد.  مطرح  آلمان  خاص  فشار  طور  برابر  در  ها 

اری در  شان با روسیه مقاومت کردند و به همکها برای محدود کردن مناسباتآمریکایی

 و گسترش همکاری با روسیه ادامه دادند.  2ی نورد استریم خط لوله 

نظر  حمله  به  کرد.  دگرگون  را  استراتژیک  محاسبات  تمام  اوکراین  به  روسیه  ی 

رسد حداقل برای یک دوران طولانی مناسبات تنگاتنگ اروپاییان با روسیه به پایان  می

ه است. هردو طرف در این رودررویی  اعتمادی و مقابله جایگزین آن شدرسیده و بی

اقتصادی روسیه با غرب و رابطه ی زیان سنگینی را متحمل شدند. مناسبات نزدیک 

ی اخیر داشت.  ها سهم مهمی در رشد اقتصادی این کشور در دههتنگاتنگ با اروپایی

های دیگر جهان ضعیف است و رشد در روسیه ازلحاظ تکنولوژی در مقایسه با قطب

گیری از تولیدات متکی به بالاترین سطح تکنولوژی ممکن نیست. مروز بدون بهرهجهان ا

ها  ناپذیری به روسیه وارد خواهد کرد. چینیی جبران تضعیف مناسبات با غرب صدمه

 تمامی پر کنند. قادر نیستند این جای خالی را به

ر. خاک و  هایی پهناوروسیه پهناورترین کشور جهان است با منابع آب و رودخانه

با مشکلات محیط فردا که  منابع طبیعی  آب در جهان  و  غذایی  مواد  تولید  و  زیست 

های قدرت است. روسیه یک قدرت جهانی است. روسیه ایران نیست مواجه است از پایه

ها قادر  ی سنگین بتوان آن را تحریم کرد. غربیشورشی تلقی و بدون هزینه   که آن را 
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بین اجماعی  که  هندیانیستند  دهند.  سازمان  روسیه  علیه  ویتنامیلمللی  و  و  ها  ها 

ها در پیشبرد چنین سیاستی در کنار غرب نخواهند بود ها و آمریکای لاتینیآفریقایی

ی اقدامات  تر چین فشار بر روسیه و تحریم این کشور را پس از تجربه و از همه مهم

تواند به یک رودررویی بلندمدت  داند. این درگیری میعلیه خود می  ،ترامپ  یجانبهیک

 ی روابط را در جهان تحت تأثیر قرار دهد. منجر شود که همه

بی است.  امروز،  غالب  اروپا  در  روسیه  به  نسبت  منفی  احساس  و  اعتمادی 

کردند زیر فشارند. بخشی از  سیاستمدارانی که از گسترش مناسبات با روسیه دفاع می

اند. سیاستمدارانی مثل صدراعظم  ای غالب هماهنگ شدهآنان از خود انتقاد کرده و با فض

رئیس یا  درگیریآلمان  تشدید  باعث  که  اقداماتی  از  کوشیدند  که  فرانسه  ها  جمهور 

فشار قرارگرفته   شود اجتناب کنند و راه را برای مذاکره و توافق باز نگهدارند تحتمی

د و کسانی مانند بوریس  و امکانات آنان برای پیشبرد این سیاست با مشکل مواجه ش

کنند، از اقبال  جانسون صدراعظم پیشین انگلیس که سیاست تندتری را نمایندگی می

 و امکانات بیشتری برخوردار گردیدند. 

شده این جنگ از طرف روسیه گسترش ناتو به مجاورت مرزهای  عامل اصلی اعلام

این کشور را با   تواند در یک درگیری نظامی موجودیتروسیه است. گسترشی که می

خطر مواجه سازد. امروز سوئد و فنلاند، کشورهایی که در تمام دوران جنگ سرد حاضر  

شد مقاومت کرده بودند  نشدند به ناتو بپیوندند و در برابر فشارهایی که به آنان وارد می

 های اعزامی به اکراین این کشور را به یکی ازاند. سلاحتصمیم به عضویت در ناتو گرفته

ی تسلیحات غیر اتمی تبدیل کرده است. اگر قبل از کشورهای بزرگ دارای زرادخانه

از کشورهای عضو ناتو مثل آلمان، فرانسه و ترکیه مخالف پیوستن  این جنگ برخی 

کس  اوکراین به ناتو بودند و در نتیجه پیوستن اوکراین به ناتو ممکن نبود، امروز هیچ

 کشور تردید ندارد.   ی ناتو با ایندر مناسبات ویژه

چند سال پیش ناتو با مشکل مواجه بود. بسیاری از نخبگان و سیاستمداران اروپایی  

یافته بود  بردند. این تردید تا جایی گسترش ضرورت وجود این پیمان را زیر سؤال می

ها در برابر فشارهای ترامپ  جمهور فرانسه اعلام شد. آلمانیکه حتی توسط مکرون رئیس

ی نظامی  سهم بیشتری در این پیمان و تقویت بودجه  مقاومت کردند و حاضر نشدند
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ها  کنند. آلمانیخود تقبل کنند. امروز کشورهای اروپایی در دفاع از ناتو با هم رقابت می

میلیارد دلار افزایش دهند.    53ی نظامی خود را تا حد  داوطلبانه پذیرفتند که بودجه

 برابر آن مقاومت کردند. تصمیمی فراتر از آنچه که در تمام دوران ترامپ در 

شده است. روسیه سی سال پیش دومین  در روسیه احساسات ناسیونالیستی تقویت  

قدرت جهان بود و بخش بزرگی از جهان تحت نفوذ این کشور قرار داشت. امروز روسیه  

ی اخیر یازدهمین مقام را در اقتصاد جهان دارد و  با وجود رشد سریع اقتصادی دو دهه

از کشور برزیل جای میبعد  و  نههایی چون هند  اروپای شرقی  تنها  گیرد. کشورهای 

ها تندترین مواضع را نسبت به این کشور دارند. اتحاد  متحد روسیه نیستند بلکه اکثر آن

پاشیده و پوتین بدون نام بردن از یلتسین تصمیم به انحلال آن    جماهیر شوروی ازهم

از بزرگ  را داند. احساسات ضد غربی که مسئول ه میترین خطاهای قرن گذشتیکی 

یافته است. چنین احساساتی،    داند گسترشی این رخدادها را کشورهای غربی میهمه

 سازد. را دشوار می یافتن راهی برای پایان دادن به جنگ و تخفیف تشنج

جنگ اوکراین پس از روی کار آمدن ترامپ در آمریکا نقشی بزرگ در تغییر تعادل  

سود نیروهای ناسیونالیست راست و مخالف روندهای حاکم بر جهان در سی سال  نیرو به

 سازد. تر میاخیر داشته و تداوم جنگ هرروز این نقش را پررنگ

 ها داری از تخاصم قطبجانب

 ها از موضع راستداری از تخاصم قطبجانب

ی مسائل جهانی،  های وی در سطح وسیع دربارهپس از پیروزی ترامپ و طرح ایده

داری بخشی از ایرانیان مقیم آمریکا نیز روبرو شد و بعدها به بخشی  نظرات وی با جانب

های انتخاباتی  بندیاز نیروهای سیاسی و تحلیلگران ایران گسترش یافت. آنان در صف 

خواهان تمایل داشتند و به ترامپ رأی دادند. پس از  درون احزاب آمریکا به جمهوری 

 داری شکل آشکارتری یافت.  جنگ اوکراین این جانب

های خود )مثلاً در مطلبی با عنوان گلوبالیسم برای مثال آقای امیر طاهری در نوشته 

به هیولایی  خلق  پوتین و  می12نام  جهان  در  آنچه  مسئول  قدرت(  و  گیری گذرد 

 
12 https://www.youtube.com/watch?v=CfLWvRNWvxk 

https://www.youtube.com/watch?v=CfLWvRNWvxk
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چ جهانیاقتدارگرایانی  را  پوتین  زمینه ون  این  در  غربی  کشورهای  سیاست  و  سازی 

های جریان اصلی  گران دیگری که توسط برخی رسانهداند. براساس نظر وی و تحلیلمی

شوند، آنچه در جهان در  المللی مطرح میعنوان کارشناس امور بیندر خارج از کشور به

صادی جدیدی در جهان و تغییر های اقتگیری غول سی سال اخیر رخ داد و به شکل

بود که غربی انجامید خطایی  نیروها  امروز وظیفه  توازن  دارند که ها مرتکب شدند و 

غول  نمایند و  را جبران  آزاد شدهخطای خود  از شیشه  را که  اقتدارگرایی  به  های  اند 

 داخل شیشه بازگردانند. 

سال گذشته که    های بزرگ در چنددر چارچوب این فکر مضمون رودررویی قطب

شده است پایان دادن به تغییراتی در توازن قوا در جهان    در جنگ اوکراین نیز منعکس 

است که مضمون آن تضعیف موقعیت آمریکا و اروپا و تقویت موقعیت کشورهای دیگری  

اند. این رودررویی برای جبران خطاهای  ی اقتدارگراییزعم ایشان نمایندهاست که به

 ناپذیر است.اجتناب سی سال گذشته 

درگیری  مضمون  مبارزهاما  جهان  امروز  لیبرالهای  اقتدارگرایی  ی  و  دموکراسی 

های سیاسی حاکم بر اروپا و آمریکا با چین و روسیه نیست. چنین تمایزی مابین سیستم

های اخیر نیست. تا یک  ی روندهای سالدهندهوجود دارد ولی این امر محرک و شکل

دسال قبل  بزرگونیم  سیاست  ترامپ  جمهوری  ریاست  دوران  کشور ر  ترین 

قدرت  لیبرال  دومین  پاشاندن  هم  از  حتی  و  تضعیف  آمریکا  یعنی  جهان  دموکرات 

مستقیماً  لیبرال  حتی  و  کرد  دفاع  برگزیت  از  ترامپ  بود.  اروپا  یعنی  جهان  دموکرات 

رسم تقویت کند. وی  را  برگزیت سخت  سیاست  و  بوریس جانسون  آقای  با  کوشید  اً 

و   مخالفت  به  را  آنان  کوشید  لهستان  و  مجارستان  کشورهای  زمامداران  از  ستایش 

ویژه آلمان و فرانسه تشویق کند. وی کوشید که  ی اروپا و بهایستادگی در برابر اتحادیه

اروپا و چین شود. در  از نزدیکی این کشور با  روابط با روسیه را بهبود بخشد و مانع 

این طی  آمریکا  بر   سیاست  برزیل  و  لهستان  و  مجارستان  و  روسیه  حاکمان  دوره 

ی روسیه ویژه آلمان برتری داشتند. قبل از حمله زمامداران حاکم بر کشورهای اروپا و به

به اوکراین، آمریکا با مشارکت انگلیس موفق شد مانع از اجرای قرارداد منعقدشده بین  

ی ور وارد کرد و حاضر شد هزینهفرانسه و استرالیا شود و زیان سنگینی به این کش
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تر شدن روابط با اروپا را بپذیرد و این امر نه در دوران ترامپ بلکه در دوران ریاست تیره

 جمهوری بایدن رخ داد.  

ها تغییر کرده است. آمریکا و اروپا  بندیی روسیه به اوکراین صف امروز پس از حمله 

ها قرار دارد روسیه مستقیماً در برابر آن  شده واند، ناتو تقویتبه یکدیگر نزدیک شده

دموکراسی و اقتدارگرایی نقشی فرعی  دهد که تمایز لیبرال ولی حوادث یادشده نشان می

های اخیر به در روندهای چند سال اخیر ایفا کرده است. آمریکا و اروپا در تمامی دهه

اقتدارگرایی به کشورهایی چون چین و  انتقاداتی که در زمینه شد  روسیه وارد میی 

اعتنا بودند و در تمامی این دوران کوشیدند که روابط خود را با این دو کشور گسترش  بی

ی دهند. آنچه محرک آمریکا در مواجهه با چین شد نه اقتدارگرایی که کسری موازنه 

تا  بازرگانی آمریکا با این کشور بود و این امر بارها صراحتاً توسط ترامپ تکرار شد. اروپا  

از روسیه  قبل از حمله به اوکراین در برابر تمام فشارهای آمریکا برای فاصله گرفتن 

تمایزات  بر  تأکید  داد.  گسترش  کشور  این  با  را  خود  روابط  و  کرده  مقاومت 

یعنی  لیبرال  حوادث،  اصلی  عامل  پوشاندن  هدف  با  اقتدارگرایی  و  دموکراسی 

تری در اقتصاد جهان ردن سهم بزرگ ناسیونالیسمی است که منافع ملی و به دست آو

 داند.  تنیدگی اقتصاد جهان در تقابل میهمرا با در

طور که  های آینده بازهم دگرگون شود همانتواند در سالی اروپا و آمریکا میرابطه 

در بیست سال اخیر این روابط همواره یکسان نبوده و چندین بار دچار دگرگونی شده  

ها و کشورهایی چون آفریقای  ها و آمریکای لاتینیسازی هندیاست. در این نوع تصویر

این کشورها در  جنوبی و کشورهای جنوب شرقی آسیا، شامل ویتنام، گم می شوند. 

و حامی  صف بایستند  غرب  کنار  نشدند در  روسیه حاضر  و  مابین غرب  بندی کنونی 

ازنظر آنان این صف ها و  منافع غربیی تضاد  کنندهبندی منعکسروسیه هم نیستند. 

اش برای آنان خطر قحطی و اجبار آنان به پرداخت بخش بزرگی روسیه است که نتیجه 

از درآمدهایشان به تولیدکنندگان و صاحبان منابع انرژی است. آنان چرا باید این بار را  

 متحمل شوند؟

لیبرال درگیری  میان  مبارزه  از  ناشی  جهان  امروز  اقتدارگرایی های  و  دموکراسی 

های  ها و قطببندیدموکراسی و اقتدارگرایی نه خط فاصل صفنیست. خط مرز لیبرال 

جهانی بلکه مرزی است که درون این کشورها جریان دارد؛ چه در شکل زیر سؤال بردن  
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لیبرال گرایشعناصر  طرفداران  توسط  ماری دموکراسی  و  ترامپ  مدافعان  نظیر  هایی 

رهای غربی یا زمامداران کشورهایی نظیر مجارستان  و حزب آلترناتیو آلمان در کشو لوپن

و لهستان یا زمامداران کنونی کشورهایی نظیر هند و یا حاکمان چین و روسیه. توضیح 

دموکراسی و اقتدارگرایی به برتری ارزشی دادن های کنونی با لیبرال تضادها و رودررویی

و مقابل  طرف  با  برخورد  در  آن  برای  حقانیت  و  جناح  یک  تداوم   به  از  استقبال 

 انجامد. ها و گسترش تخاصمات میرودررویی

 ها از موضع چپداری از تخاصم قطبجانب

گران گروه اول قرار داری اجتماعی در برابر تحلیلبخشی از نیروها که ازلحاظ جانب

  کنند. در تحلیل این نیروها، پس ها استقبال میدرروییروای متضاد ازاین  دارند، از زاویه

متحده آمریکا  قطبی با نیروی فائق ایالاتاز سقوط اتحاد جماهیر شوروی ما با جهان یک

بزرگمواجه  و  جهانی  بانکی  سیستم  که  آمریکاست  کشور  این  زرادخانهایم.  ی ترین 

ی کشورهای جهان را به تبعیت  تواند همههای اتمی را در اختیار خود دارد و میسلاح

های  خصوص جنگ اوکراین شورش قدرت دساله اخیر و بهاز خود وادارد. تحولات چن

دیگر علیه این نقش است که از دل آن جهانی دوقطبی و یا چندقطبی سر برخواهد  

 آورد و نقش بلامنازع آمریکا در جهان پایان خواهد پذیرفت.  

جانب نیروهای چپ  منازعات  این  در  تفکر  این  چارچوب  و صرفدر  از  دارند  نظر 

ی مناسبات اجتماعی هر کشور دارند در کنار نیروهایی قرار دارند  مینه قضاوتی که درز

 که علیه این قدرت فائقه یعنی امپریالیسم آمریکا وارد عمل شود. 

های بزرگ در چند سال گذشته که  در چارچوب این فکر مضمون رودررویی قطب

نیز منعکس  اوکراین  آغاز شکل  در جنگ  نوین در جهان شده است،  گیری مناسباتی 

یافته است. نیروهای چپ و کشور ها پایان  تازی آمریکاییاست. مناسباتی که در آن یکه

د و در کنار نیروهای مخالف امپریالیسم آمریکا  دار باشنایران باید در این مناسبات جانب

 قرار گیرند.  

گرفته است. این خطاست تصور های نیرومندی در جهان شکلهاست که قطبسال

های نیرومند بوده است.  گیری قطبی شکل کنیم که روندهای چندسال اخیر طلیعه



 

 

 مهدی فتاپور  230

هت رودررویی  ها بلکه حرکت در جگیری قطبداده نه شکلآنچه در این چند سال رخ

هاست که قدرت  هاست. آمریکا کماکان نیرومندترین کشور جهان است ولی سالقطب

بلامنازع نیست. سیاست ترامپ و شعارنخست آمریکا و رؤیای بازگشت به دوران عظمت  

برای شکل نیروها  این  انعکاس خواست  بازگشت به جهانی است که  آمریکا  یا  دهی و 

 د. آمریکا قدرت بلامنازع آن باش

ها نیروهایی هستند که منافع و قدرتمندی کشور خود را محرک رودررویی قطب

هایی که تحقق شعار کشور بینند. ناسیونالیستدر مقابله و رودررویی با دیگر نیروها می

در دوران  به  دادن  پایان  گرو  در  را  اول  میهممن  جهان  در  اقتصادی  دانند.  تنیدگی 

سازی حاصل  یم این یا آن سیاستمدار نبود. جهانیروندهای سی سال اخیر حاصل تصم

های  هایی بود که رشد تکنولوژیک در برابر بشریت قرار داده بود. ناسیونالیستضرورت 

که   دورانی  بازگردانند.  قبل  سال  سی  به  را  جهان  که  نیستند  قادر  ذکرشده  افراطی 

خ پیوسته است و هم تفکیک شده بود. جهان سی سال قبل به تاریاقتصادها و جهان از

با ضرورت  آن  به  بازگشت  برای  برای  کوشش  است. تلاش  تضاد  امروز در  های جهان 

درگیریشکل به  جهانی(  چنان  به  بازگشت  )یا  حد  دهی  تا  پرهزینه  و  تند  های 

شود. هنوز چند ماه از جنگ اوکراین نگذشته و جهان  های نظامی منجر میدرگیری 

 کند. ه میهایی را مشاهدعواقب چنین درگیری 

خواهانه  های دموکراتیک و یا عدالتداری از این یا آن قطب با تکیه بر ارزش جانب

ممکن نیست. در جهان دو قطبی چهل سال قبل در دو سوی درگیری این اعتقاد وجود  

های دموکراتیک ی ارزشکنندهاجتماعی آن قطب، منعکس-داشت که سیستم سیاسی 

عدالت است.  یا  بشری  و  آنخواهانه  از  یک  را هر  برتری  سیستم  که  بود  مدعی  ها 

ها نه اعتقاد  کند. امروز ما با چنین شرایطی روبرو نیستیم. محرک درگیری نمایندگی می

ی نفوذ و عقب راندن سیاسی و یا گسترش حوزه -به سیستم برتر بلکه منافع اقتصادی

 رقیبان است.

ویژه  وجود ندارد. تخاصم بهای  های افراطی فرشته در درگیری مابین ناسیونالیست

نیز میکه جنبهگاهآن  اهریمن و فرشته در دو  ی نظامی  اهریمنی است. نشاندن  یابد 

 هایی خطاست.  سوی چنین درگیری 
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گرفته بود.    صدوبیست سال پیش قدرت نوظهوری در جهان در کشور آلمان شکل

یابی به مناطق  هان دستزوال اتریش و عثمانی خوااین کشور در کنار دو امپراتوری روبه

های فائق آن زمان یعنی انگیس و فرانسه و آمریکا مانع آن بودند.  نفوذی بودند که قدرت

ی ستمدیدگان  ها علیه کشورهای فائق مبارزهها و عثمانیها و اتریشیی آلمانیمبارزه

مبارزه  نبود.  ستمگران  ناسیونالیستعلیه  روزها ی  آن  در  بود.  یکدیگر  علیه  ها 

ی یرومندترین حزب چپ جهان یعنی حزب سوسیال دموکرات آلمان و رهبر برجسته ن

جنبش چپ آن زمان یعنی کائوتسکی با این تصور که مضمون دفاع از تقویت آلمان در  

های مختلف در  برابر نیروهای قدرتمند آن روز جهان، دفاع از منافع ملی و حضور قطب

شارکت در تدارک جنگ فردا بود دفاع کرد.  جهان است، از تسلیح آلمان که معنایش م

تمامی چپمی و شاید جهان سالتوان گفت  ما  این خطای  های کشور  بر  هاست که 

هایی  گذارند و از شخصیت تاریخی کائوتسکی در یک شرایط حساس تاریخی انگشت می

  کنند. چون رزا لوکزامبورگ که به این مسیر گام ننهادند و ایستادگی کردند تمجید می

متفاوت است ولی این تمایز در    پیششرایط تاریخی امروز با شرایط صدوبیست سال  

 تر خطای مشابهی است.راستای نتایج وخیم

 سخن آخر 

ها پیش برد، در شرایط  سوی رودررویی قطبی ناسیونالیسمی که جهان را بهغلبه

های جهان چند دهه است ها و دموکراتانجامد. چپی بربریت میکنونی جهان به غلبه

پیوندی نولیبرالی که گسترش هم  روابط  از  و  تأیید کرده  را  اقتصادی در جهان  های 

ک انتقاد  دوران  این  در  جهان  بر  یکهحاکم  تداوم  منتقد  قدرترده،  روابط  تازی  در  ها 

بهجهانی آنان  شکلاند.  خواستار  جهان  بر  حاکم  روابط  منتقد  نهادهای  عنوان  گیری 

ها که حاصل روابط تازی شرکتاند که بتوانند بر یکه دموکراتیک و قدرتمندی در جهان 

دموکراتیکی هستند   های غالب نولیبرالی در جهان است لگام نهند. آنان خواستار ارگان

های بزرگ جهان را محدود کند و اجازه ندهد که زور حرف  که بتواند عملکرد قدرت

المللی  های دموکراتیکی که بتواند همکاری بین اول و آخر روابط در جهان باشد. ارگان
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محیط  حفظ  بیشتری  برای  وزن  با  امروز  سیاست  این  نکند.  تأمین  را  صلح  و  زیست 

 موضوعیت دارد. 

قطبر تخاصم  و  چپودررویی  رویارویی  این  در  رؤیاست.  این  پایان  و  ها  ها 

ترین قربانیان خواهند بود. نیروها  زیست و صلح بزرگها اولین قربانی و محیطدموکرات 

آینده این رودررویی  برای  را تصور میو کشورهایی که  کنند دچار خطا  ی درخشانی 

داری در این ی بربریت منجر شود و جانبتواند به غلبههستند. چنین رودررویی می

و هم امروز  تکنولوژی  از  ناشی  عینی  الزامات  است.  بربریت  با  پیوندی  عرصه همراهی 

کند ولی به تحقق اقتصادها امکانات عملی برای مقابله با چنین شرایطی را فراهم می

بسیج فکری    رساندن آن نیازمند عمل سیاستمداران، فعالان اجتماعی، اندیشمندان،... و 

میلیون  عملی  انسان سراسر کرهو  است. جایگاه چپها  ایران  ازجمله  و  و  ی خاک  ها 

های افراطی  ی ناسیونالیست سوی مبارزه ها در این نبرد نه قرار گرفتن در یکدموکرات 

 داری از عقب راندن این ناسیونالیسم است.علیه دیگری بلکه در جانب

ای رودررو خواهد شد. بیوتکنولوژی به انسان های آینده با مقولات پیچیدهبشر در دهه

تواند  کاری کند و میخواهد داد که ژن یعنی خود انسان را دستازنظر علمی امکان 

به افزایش جدی عمر انسان منجر شود. هوش مصنوعی چگونگی تولید و روابط حاکم  

تری خواهد های محیط زیستی ابعاد عظیمبر آن را متحول خواهد ساخت. دشواری 

ی بشریت است. ههایی که رودررویی با آنان نیازمند تلاش مجموع یافت. پیچیدگی

های جهان و موفقیت در آن  ها و دموکراتی چپگیری ذکرشدهاهمیت تلاش و سمت

تواند در آینده با ابعاد بیشتری در برابر بشریت قرار گیرد. آنچه در گیری میسمت 

هایی است در راستای عکس این نیاز و به وجود آوردن  داده تلاشچند سال اخیر رخ 

ی  نات بیشتری در اختیار قدرتمندان قرار دهد. غلبه شرایطی است که امکا

تری برای کل بشریت منجر تواند به مخاطرات بسیار عظیمناسیونالیسم افراطی می

 شود.
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 با سیاست یا بدون آن  سبزگرایی
 همراه با بحثی در اکوسوسیالیسم و ایران

 

 محمدرضا جعفری 

 



 

 

 محمدرضا جعفری  234

بحران  با  مواجهه  در  غالب  با رویکرد  مواجهه  زیست،  محیط  با  مرتبط  های 

های آشکار در طبیعت و مواجهه با پیامدهای درازدامنی است که اینک گریبان  تخریب 

گرا، موضعی های گوناگون گرفته است. این دیدگاه عمدتاً رویکردی تقلیلبشر را به شکل 

فهومیِ متعارف بوده و هست. در این رویکردها  و تکین و با رجوع به ابزارهای فنی و م

مداران سبزگرای لیبرال، و برخی های محیط زیستی اصلی، سیاستها و جریانکه گروه

پیرو آن پرمخاطب ترویجاند و رسانهدانشگاهیان  کنند، تحلیل و بررسی  شان میهای 

ی مدیریت  هاگذاری، شیوه ی سیاستها، نحوهمسائل محیط زیست به بررسی سیاست

بهینه روشو  میسازیِ  فروکاهیده  اجرایی  پارههای  و  دستورالعمل شود  از  های  ای 

فایده، مدیریت    –هایی چون مدیریت، تحلیل هزینه  مدیریتی با ارجاع به منابع رشته

توسعه و مخاطرات،  آن صادر  ریسک  مانند  و  زیست  و محیط  آب  پایدار، مدیریت  ی 

افزمی فناوری،  بر  تکیه  روششود.  ابداع  و  بازده  پیامدهای  ایش  از  نو  ابزارهای  و  ها 

های تجدیدشونده، مهندسی  که انرژی گرایان است. چنان رویکردهای غالب محیط زیست 

های گیاهی غذایی،  کاری ژنتیکی گونههای بزرگ در سیاره، دستاقلیم برای مداخله

های انتشار منفی کربن و افزایش  روشی کربن،  وذخیره طلبانه در جذبهای جاهفناوری

های تولیدی، و واردکردن مناسبات بازار در مسائل اصلی محیط زیست،  کارایی سیستم

مبادله برچسب مانند  زباله،  صادرات  و  آلودگی  انتقال  و  کربن  حق  و  ی  انرژی  های 

نقطه محیط سبزفریبی،  و خواستِ  تمایلات  اوج  متوجه زیست ی  است که هم  گرایانی 

دستخط در  بشر  فعلی  مسیر  دسترهای  و  طبیعت  بر  اکوسیستماندازی  های  کاری 

های موجود را در کلیت خود اند و هم تواناییِ درک چراییِ هستیِ بحرانطبیعی شده

 ندارند. 

 بستی درونِ سیستم بن

فنی شواهد بسیاری وجود دارد. از    -بودن این رویکردهای مدیریتی   در نابسنده

شوند  المللی که هرساله برگزار میهای محیط زیستی و اقلیمی بینستثمر بودن نشبی

دهد روند  تا مطالعاتی که نشان می  1رسند پایان میای در لزوم اقدام اقلیمی بهو با بیانیه

 
 انداز آن ی تغییر اقلیم سازمان ملل و چشمهای سالانهنگاهی به کنفرانسو   شکستی برای زمین 1

https://meidaan.com/archive/60587
https://vrgl.ir/mho5A
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آب، انتشار گازهای گلخانه برداشت  زیرزمینی،  و  منابع طبیعی  از  برداشت  میزان  ای، 

های زیستی  هریک به نحوی در برآمدن و بسط بحران   تقاضای انرژی و تولید زباله، که

های  اندازی از بهبود آنها در دههنقش دارند، نه در این چند دهه متوقف شده و نه چشم

های  کره را در بزنگاهتولید هرچه بیشتر و مصرف هرچه بیشتر زیست   2آتی پیشِ روست.

های اصلی در نقد و کاویدن  حیاتی قرار داده است. آنچه مشخص است ناتوانی جریان

های فنی در وارون ساختن مسیر زوال بشرزادِ اثر بودن روشهای بحران است و کمریشه 

روش این  زیست.  چمحیط  با  خود  غالباً  فنی  یک  ارههای  بروز  به  مسأله  یک  سازیِ 

شود. رشد تقاضای برق تولید این انرژی حیاتی را به مصرف  ی دیگر منجر میمسأله

های تجدیدپذیر  دهد. تغییر نوع تولید برق به شیوههرچه بیشتر سوخت فسیلی سوق می

  استخراج بیشتر منابع معدنی با فراوری مخرب را برای استفاده در قطعات تولیدکننده

شود. گسترش خودروهای برقی به افزایش تقاضای  ی انرژی موجب میکنندهو ذخیره

بینی شده است، حتی  انجامد. افزایش مصرف برق، طی روندی که پیشباتری و برق می

بهره افزایش  کنار  سیستمدر  میوری  منجر  آب  مصرف  افزایش  به  و  ها،  میزان  شود. 

یابد. در اثر تداوم رشد اقتصادی فعلی در  می دسترسی به آب در اثر تغییر اقلیم کاهش

جابه فراوری،  استخراج،  بیشتری  خام  مواد  جهان،  میسطح  مصرف  و  همه  جا  شوند؛ 

تولیدکنندهمصرف و  آب  و  انرژی  گلخانهکنندهی  گازهای  داده  ی  نشان  مطالعات  ای. 

سازی و  های اقتصاد محیط زیست و رشد سبز، تحت نامِ جدااست راه مطرح در نظریه

( مطلق  موادزدایی  Absolute Material Decouplingتفکیک  و   )

(Dematerialization در فرایند تولید؛ )بدین معنی که از طریق ارتقای فناوری و    3

های دیجیتال، منحنی رشد در مناسبات فعلی  بهبود کارایی و تغییر خدمات به شکل

تداوم تولید، ورودیِ مواد خام به  اقتصادی از مصرفِ مواد منفک شده و با حفظ رشد و 

 فرایند تولید کاهش یابد، عملاً ناممکن است. 

 
ترین گزارش سازمان تازه و    .وقت، دنیا سه سال بیشتر فرصت نداردگرمایش زمین؛ سازمان ملل: یا الان یا هیچ 2

 اقلیم/ فرصت کمی باقیست. ملل از تغییرات 

 تواند سبز باشد؟ چرا رشد نمی 3

https://www.bbc.com/persian/world-60980370
file:///D:/4%20special%20issue/isna.ir/xdLpvw
file:///D:/4%20special%20issue/isna.ir/xdLpvw
https://meidaan.com/archive/58148
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ی بیشتر از مواد شیمیایی و فلزی تولید کالای بیشتر یعنی استفادهاز سوی دیگر   

پتروشیمی وابسته پتروشیمی و فولاد. صنایع  به سوختتولیدشده در صنایع  های  اند 

مبرم و گام ابتدایی در مهار تغییر اقلیم است.    فسیلی. کاهش مصرف سوخت فسیلی نیاز

انجامد. زباله نیاز به زمین برای دفن دارد و  تولید بیشتر خود به افزایش تولید زباله می

هوا و انرژی برای سوزاندن و بازیافت. در کنار این، مهندسی اقلیم و جذب کربن، هم  

مخاطره هم  است  و  ناشدنی  آب  و  زمین  نیازمند  هم  امیدِ  آمیز،  هم  و  فراوان  انرژی 

گفتهواهی به  اقلیمی.  مؤثر  اقدام  تأخیرانداختن  به  در  فاستر بخش  بلامی  جان  ی 

ی غالب است با ایدئولوژی غالب یعنی ایدئولوژی طبقه که دررابطه   –های غالب  حل»راه 

تأکید دارد«.  – درنهایت    4بر تغییرات جزئی ]نوعی اصلاحات درونی[ در روال عادی 

تنیده، که جریانات اصلی با ابداع مفاهیمی  همای از جزئیات بهجا، در این شبکه عملاً این

( همبست  چرخه Nexusچون  اقتصاد  و   )( در Circular Economyای  سعی   )

جا نیست.  سیستمی بیبستِ درونها دارند، صحبت از بن فراروی از آن و تعدیل بحران 

   تواند باشد.جا ایجابی میبستی که البته در اینبن

 قداستِ انباشت: گسست متابولیک

که گیرند. اول اینفرض میرویکردهایی که در بالا برشمرده شد دو اصل را پیش

بحران ریشه  منحصربهی  و  جنبی  منفرد،  امری  زیستی  محیط  دوم  های  و  است  فرد 

به هرگونه تغییر  فرض اول، حفظ وضع موجود و عدم نیاز  عنوان پیامد مستقیم پیشبه

داری و نظام توزیعی همسو با آن ی تولید سرمایه ساختاری است. این رویکردها، شیوه

انگارند  ی اقتصاد را بدیهی میعنوان موتور محرکه گیرند. رشد اقتصادی بهرا نادیده می

انباشت سرمایه چشم می تولید و منطق  برای  تولید  بر  نائومی کلاین چنین و  بندند. 

ی  چه برای اجتناب از فروپاشی اقلیم موردنیاز است کاهش استفادهدهد: »آنشرح می

چه مدل فعلی اقتصادی ما برای جلوگیری از  انسان از منابع طبیعی است در عوض آن 

گرفتن این موارد در کل به معنای  نادیده  5مهار است...«. طلبد رشد بیسقوط خود می

 
 شناسی تخریببوم 4

 داری سبزی اکوسوسیالیسم، بخش سرمایهدرباره  5

http://www.nashrebidar.com/gunagun/ketabha/marksism%20we%20mohit%20zist/jan%20balami.htm
https://memari.online/33196/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DA%A9%D9%88%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85/
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گرانه با طبیعت برای ای سلطه ت است. رابطه ی فعلی سیستم با طبیعنگهداشت رابطه 

برداری/استثمار هرچه بیشتر و تداوم روال عادی در ساختار اقتصادسیاسی مستقر،  بهره

یعنی گردشِ کارِ سرمایه. منطق انباشت، رقابت و دورپیمایی سرمایه، مستلزم گسترش  

ان، مداوم و  کمی تولید برای فروش و ایجاد و تصاحب ارزش اضافی است. دسترسی آس

داشتن بازاری مناسب تر از آن ارزان به مواد اولیه )و به نیروی کار( و بعدتر در دستمهم

سرمایه است.  سرمایه  انباشت  الزامات  از  فروش  هر برای  از  انباشت،  راه  در  داری 

ای را شود و هر عرصهگذارد رد میمحدودیتی که ماهیت کار و طبیعت بر سر آن می

کشد. ایجاد ارزش مبادله هر آن چیزی را دارای  ه درون مناسبات خود میکالایی کرده ب

ها  رو ضایعات، پیامدها، تخریبی انباشت نقش ایفا کند. بدینکند که در رابطهارزش می

که  شود؛ مگر آنمدت نادیده گرفته میی کوتاهو اثرات درازمدت به نفع منطق سوداگرانه 

داری سبز منادی ند تولید ارزش شود؛ چیزی که سرمایهبه شکل بازخورد مجدداً وارد رو

 آن است. 

های گذرای مد، با  جای تقاضا، با تبلیغات و ایجاد موجاین سیستم با تولید نیاز به

( در کالاها، مدام در کار بازتولید  In-Built Obsolescenceزاد ) ایجاد کهنگی درون

های  عنوان ورودی ی و مواد خام بهخویش است. در این سیر، نیروی کار و منابع طبیع

  ی نیاز به بازار جدید علاوهآیند. نیاز به این دو بهحساب میشده در روند تولید بهبیگانه

اقصیسرمایه سمت  به  امپریالیستی  شکل  به  را  زیستداری  مینقاط  کشاندَ.  کره 

افراطی، جهانیبدین از تولید  شود.  می  گونه، منطق سیستم، و عوارض مخرب برآمده 

جهانی رابطه این  یک  طی  در  میشدن  رخ  طبقاتی  نابرابر  نابرابری ی  که  جایی  دهد 

رو محیطی ازآنآید. نابرابری زیست محیطی به وجود میاقتصادی در کنار نابرابری زیست

کشند که نقشی  های طبیعی کره را به دوش میکه کسانی پیامدهای اخلال در چرخه 

برداری افراطی از منابع زمین، آنچه مارکس گسست اند. بهرههها نداشتدر برآمدن آن

ی  ی بازسازندهشود. یعنی رابطه نامد را موجب می( میMetabolic Riftمتابولیک )

ازا بهماشده و جای آن را برداشتِ بیطبیعی و جاودان، بریده  انسان و طبیعت در شکل

آنمی بازتولید  در  زمین  توانایی  یعنی  آنه مصرفچگیرد،  به شکل شده و جذب  چه 

از بین می ...  نویسد: »تولید سرمایهرود. مارکس میآلودگی و زباله تولید شده،  داری 
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ی کنش متقابلِ متابولیکِ انسان و زمین را مختل کرده مانع از بازگشت اجزای سازنده

جه، مانع  شود و درنتیزمین که انسان به شکل غذا و پوشاک برگرفته و مصرف کرده، می

تر  گردد ... هرچه بیشاز کارکرد شرط طبیعی و جاودان بارآوریِ بادوام و پایای خاک می

ی خود را بر مبنای صنایع بزرگ قرار دهد این روند  یک کشور، مانند آمریکا، توسعه

داری تکنیک و میزانِ افتد؛ بنابراین، تولیدِ سرمایهتری اتفاق میتخریبی با سرعت بیش

ف میترکیبِ  تکامل  را  تولید  اجتماعیِ  همرایند  گورِ  کندن  با  تنها  زمانِ  بخشد، 

امری که با رجوع به مفهوم مرزهای    6ها: خاک و کارگر«.های اصلی تمام ثروتسرچشمه 

)سیاره محاسبهPlanetary  Boundariesای  و   )( زمین  از  تخطی  روز   Earthی 

Overshoot Day  خاک بارآوری  کاهش  برآورد  و  دانست  قابل(  باید  است.  بررسی 

  7کند. سال مصرف می  ی زمین را طی یککره  6تنهایی حدود  ی آمریکا بهایالات متحده

 و اینک اکوسوسیالیسم 

محیطی که اینک در شمایل  های متنوع زیستتر آن است که بحرانرو درستازاین 

ظاهر شدهبحران  زیستی  سیستم،  های  ذاتیِ  عوارض  به شکل  را  منطقِ اند  از  برآمده 

 - محیط زیستی    اندیشیماهویِ نظام تولید درک کنیم و کلیت را مبنای هرگونه چاره

نهد تا در حین بررسی  ای قرار دهیم. »اکوسوسیالیسم« چنین امکانی را پیش میتوسعه 

زمان  ی پایدار انسان و زمین، همعوارض سیستم و نقش آن در ایجاد اخلال در رابطه 

های  کنشها ترسیم شود. اکوسوسیالیسم با کاویدن برهمیل و عبور از بحران های تعدراه

ها  کنشها با کلیتی که آن برهممجزا میان اجزای زنده و غیرزنده، و تحلیل ارتباط آن

ی تولیدش  ی انسان، از طریق کار و شیوهدهد، به درکی دیالکتیکی از رابطهدر آن رخ می

عنوان بستر، موضوع و منبعِ کار اجتماعیِ آن(، با طبیعت بهی روابط اقتصادی و  )با همه

های بحران را نه در تخطی از قانون و مقررات،  سازد ریشه رسد. درکی که او را قادر میمی

ی شخصی، نه در ناکارآمد بودن یک فناوری تکین  نه در عملکرد نامناسب یک سرمایه

داری جستجو کند. بنا به تعریفی  طلب و مخرب خود نظام سرمایهکه در منطق توسعه 

 
 519حسن مرتضوی، نشر لاهیتا، ص ی سرمایه، جلد اول، ترجمه 6

 منابع قابل احیای زمین برای سال جاری مصرف شد. یروز تخطی زمین: همه  7

https://www.radiozamaneh.com/457756/
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می دست  به  اکوسوسیالیسم  از  لووی  میشل  پیشنهادی  که  »اکوسوسیالیسم  دهد 

محیطی، که این  ی بحرانِ زیستهاریشهرود سروقتِ  است، یعنی درست می  رادیکال

ی  های سوسیالیسمِ تولیدگرایانهکند هم از انواع نسخهخود اکوسوسیالیسم را متمایز می

ی استالینیستیِ کمونیسم، و هم از  دموکراسی و چه شاخهیستمی، چه سوسیال قرنِ ب

بومجریان شکلهای  به  که  سرمایهشناختی  نظامِ  با  را  خود  مختلف  وفق های  داری 

تنها تحولِ مناسباتِ فعلیِ تولید، ابزارِ تولید و  دهند. هدفِ این پیشنهادِ رادیکال نهمی

از طریقِ گسست   ای نو برای زندگیشیوهن خلقِ  الگوهایِ مصرفِ غالب، که همچنی

  8داریِ مدرنِ غرب است«.های تمدنِ صنعتی/سرمایهاز پایه

زیست نقد  بوماکوسوسیالیسم،  و  سیاسی  محیطی  جریان  وارد  را  شناختی 

می هم  میسوسیالیستی  که  معنا  بدان  برآوردن کند.  و  مصرف  برای  کالا  تولید  داند 

های  که در سوسیالیسم مدنظر است، بدون توجه به محدودیتچه  نیازهای اساسی، آن

زیستسیاره آگاهی  هدف  بدین  بود.  خواهد  مخرب  را ای  سبز«  »آگاهی  یا  محیطی 

می طبقاتی«  »آگاهی  وارد  بنیادین  جزئی  گرایش همچون  به  امتزاج  این  کند. 

ن هم بنیان  زماهایی را بپروراند که همدهد تا بدیلاکوسوسیالیستی این امکان را می

اندازد و هم امکان حفاظت از طبیعت و شرط جاودانگی آن را مهیا  تضاد طبقاتی را برمی

کرهمی مارکس  قول  به  که  آنجا  تا  در کند  مهربان  سرپرستی  »همچون  را  زمین  ی 

های پس از خود بسپارند«. این دو امکان اگرچه به لحاظ مفهومی  وضعیتی بهتر به نسل

  - 1گیرد، اما به لحاظ عملی نیازمند  تی با آگاهی سبز ریشه میاز پیوند آگاهی طبقا

تولید   ابزار  بر  عمومی  تعیین  تصمیم  -2مالکیت  است.  مشارکتی  و  جمعی  گیری 

برنامههدف به شکل  منابع  تخصیص  و  تولید  بهریزیهای  نیازهای  شده  تأمین  منظورِ 

ها بر  بوم یت اصول زیست اصلیِ همگان، یعنی تقدم ارزش مصرف بر ارزش مبادله، با رعا

برقراری دو شرط پیش اجتماعی تحت  برابری  از  گیرد. بدین  گفته صورت میبستری 

های  ها و دولتها، ابرشرکتترتیب، خرد جمعی، خرد سبز و طبقاتی جایگزین الیگارش

میسرمایه کوتاهداری  منافع  جای  درازمدت  همگانیِ  و  جمعی  منافع  و  و  شود  مدت 

 
 اکوسوسیالیسم از والتر بنیامین تا هوگو بلانکو 8
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ای که در  کند. رابطهنشیند. در واقع نوع رابطه با طبیعت تغییر میشخصی سرمایه می

محور آن، به خدمت  طور مشخص همگام با مدرنیته و در بطن نگرش پیشرفتآن، به

گرفتن و لگام زدن بر طبیعت نقش محوری داشته است. در مقابل این نگرش، والتر  

مثابه  ی تسلط بر طبیعت بههدهد ایدطرفه پیشنهاد میبنیامین در کتاب خیابان یک

جا شود.  ی میان طبیعت و انسان جابهای امپریالیستی با مفهومِ نویِ تسلط بر رابطه ایده

اندازی نو از هماهنگی بین جامعه و محیطِ زیستِ از دید بنیامین مهم پرداختِ چشم

استثمارِ   یی سوسیالیستی که در آن تولید دیگر بر پایهطبیعی است. تنها در یک جامعه

انسان و کار او نیست، کار ]...[ دیگر به معنایِ استثمارِ طبیعت به دست انسان وجود 

 9نخواهد داشت.

 بومی انقلاب زیست

البته تمامیِ  در برقراری چنین نظمی در امتداد یک انقلاب زیست بومی جهانی، 

آید.  کار میمعرفتی و سیاسی به  -ی اَشکال فنی ی بشری در همه دستاوردهای جامعه

های نوین مدیریت، تعاون و کار تیمی، بر  قرار نیست چرخ از ابتدا اختراع شود. شیوه

سیستمزمینه  عملکرد  فهم  در  بشر  علمی  دستاوردهای  ارتباطی،  فناوری  های  های 

ها در مؤسسات های مشارکت سیاسی و اجتماعی، خودگردانیطبیعی و اجتماعی، تجربه

ها در ایجاد نظمی نو و  های داوطلبانه و مشارکتی و همیاریلیتها، فعامالی و کارخانه

های  خواهانه کاربرد خواهند داشت. پس از انقلاب صنعتی، بشر آزمونانسانی و برابری

ای هایی گشوده است تا به مرحلهسخت و خونباری را پشت سر گذاشته است و گذرگاه

بهبرسد که هم »توان مادی ی  نیروهای مولد و هم »انگاره  کارگیریاش« در بسط و 

ای عقلانی و پایدار با  ای انسانی و در رابطهاش، در نیاز به جامعهطلبانهبرابری  ذهنی«

 طبیعت را پاسخ گوید.  

به برقراری ساختار جدید   در کنار این هرگونه اصلاحات جزئی و موردی با نگاه 

این را  این ضروریات  فاستر  بلامی  جان  است.  »نقلاب  ضروری  است:  داده  گونه شرح 

( تعلیق و توقف  1محیطی ضروری امروز، برای آغازگران شامل این موارد است )زیست 
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همراه با بازتوزیع نزولی درآمد و ثروت؛  اضطراری رشد اقتصادی در کشورهای ثروتمند  

( حذف سریع استفاده از کل ساختار 3ای؛ )( کاهش چشمگیر انتشار گازهای گلخانه2)

( فسیلی؛  سوخت  بدیل4انرژی  انرژی  زیرساخت  یک  جایگزینی  مبنای  (  بر  بدیل 

و بدیلگزینه  بادی  پایداری مانند قدرت خورشیدی و  هایی که ریشه در کنترل  های 

اقتصادی آزاد ( کاهش شدید هزینه 5ی دارند؛ )محل های نظامی همراه با صرف مازاد 

( اکولوژیک؛  تغییرات  برای  چرخه 6شده  اقتصادهای  ترویج  سیستم (  و  بدون  ای  های 

( منابع صرف شده؛  و  انرژی  میزان  برای کاهش  ایجاد حمل 7پسماند  عمومی  (  ونقل 

ی به خودرو شخصی ]و در اصل سیستم  کارآمد، همراه با اقداماتی برای کاهش وابستگ

( احیای 8درآمد و متوسط به پایین[؛ )ونقل عمومی برای همه نه فقط اقشار کمحمل 

( تبدیل انرژی مخرب 9های جهانی همگام با جوامع محلی و ساکنان بومی؛ )اکوسیستم 

تجاری تکو شیوه تولید کشاورزی  بومی  به  و شیمیایی  بر  کشتی  شناسی کشاورزی 

وری بیشتر تولید غذا در هر  ی مزارع کوچکِ پایدار و کشتزارهای دهقانی با بهرههپای

( )10هکتار؛  سمی؛  شیمیایی  مواد  انتشار  بر  قوی  نظارت  نهاد  ممنوعیت 11(   )

های  محور بر حوزه ( اعمال مدیریت قوی و انسان12سازی منابع آب شیرین؛ )خصوصی 

اقیانوس پایداریعمومی  به نحوی که با  باشد؛ )  ها  ( ایجاد  13محیط زیست متناسب 

گونه  از  حفاظت  برای  چشمگیر  جدید  )اقدامات  خطر؛  معرض  در  اِعمال  14های   )

ها در  های شدید برای کالاهای مصرفی اضافی و مخرب که از سوی شرکت محدودیت

کالاهای  ی( سازماندهی مجدد تولید برای از بین بردن زنجیره 15شوند؛ )بازار عرضه می

ی »بعد از ما مهم نیست« منتهی شده است؛  ودی که به انباشت چپاولگرانه و فلسفهموج

( توسعه16و  شیوه (  عقلانیی  تولید  عادلانههای  بیشتر  تر،  و  هدردهنده  کمتر  تر، 

10جمعی«.
 

می ادامه  به  او  اولویت  که  است  ضروری  اکولوژیکی،  انقلاب  چنین  »در  دهد: 

های فسیلی را حذف کرد داده شود، اما  ن سوخت تواترین حالت متصوری که میسریع 

ها  ی انسان خود نیازمند تغییرات اساسی در روابط انسان با زمین و رابطه ی  این به نوبه 

 
 داریدست سرمایهی زمین بهمهندسی اقلیم و ویرانی خلاقانه 10

http://medn.me/w8d3um
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ی انسانی پایدار و تشکیل سیستم ارگانیک با یکدیگر است. باید تأکید جدیدی بر توسعه

قرن  شود.  گذاشته  اجتماعی  متابولیسم  استثمابازتولید  ازجمله  ها  مالکیت،  سلب  و  ر 

تقسیم بر مبنای طبقه، جنسیت، نژاد و قومیت باید بهبود یابد؛ بنابراین، منطق تاریخی  

مدت اشاره  محیطی طولانیضرورت یک انقلاب زیست که شرایط کنونی ایجاد کرده، به  

توسعه و یک سیستم جدید  قرار میدارد  را هدف  پایدار  انسانی  آن ی  که قصد  دهد 

عنوان موجود طبیعی و هم موجود اجتماعی  ی نیازهای موجود انسانی هم بهی همهارزیاب

11شود.« است: آنچه که اکنون اکوسوسیالیسم نامیده می
 

 ایران و اکوسوسیالیسم

محیطی چه ارتباطی  چه که گفته شد، اکوسوسیالیسم و انقلاب زیست ی آناما همه

یابد؟  اش میی زیستمندان ایران با همه  و به چه نحوی با ایران، وضعیت موجود سرزمین

دشت زمین، خشکاز  فرونشست  سدها،  بودن  خالی  ممنوعه،  دریاچههای  و  شدن  ها 

توفان جنگل  هورها،  زباله،  بحران  هوا،  آلودگی  زمینریزگرد،  بیکاریِ تراشی،  خواری، 

ارش شدن بیش از میانگین جهانی هوا و کاهش و تغییر شکل ب کشاورزان در کنار گرم

ها و مسائل محیط زیستی مواجه در کشور ناشی از تغییر اقلیم، ایران با پازلی از بحران 

اندازی وخیم. است. پازلی که دیگر ابعاد آن هم اقتصادی است و هم اجتماعی با چشم

ی بین مردم، بین  های جامعه است در رابطهاکوسوسیالیسم تغییر نگرش و تغییر بنیان

انسان   بین  و  است. طبقات  شرایط  بدترین  در  اجتماعی  عدالت  ایران  در  طبیعت.  با 

ی طبقاتی، با رجوع به آمار فقر، خط نسبی و مطلق فقر، حداقل حقوق، تورم،  فاصله

 کند.  بیکاری، شاخص فلاکت، نسبت هزینه به درآمد، ضریب جینی و...، بیداد می

مسألهکالایی انباشت،  بحران  پی  در  طبیعت  گستکردن  ارضی،  مناسبات ی  رش 

شدت های حامی، از طریق سلب مالکیت عمومی بهدارانه و تضمین وفاداریِ گروهسرمایه

نگارش  در  است«  توسعه  سر  بر  مانعی  زیست  است. مضمون »محیط  جریان  های  در 

واگذاری معادن در   12های پس از جنگ شنیده شده است.مختلف تقریباً در تمام دولت
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زیست اجازه توسعه به صنایع و اقتصاد کشور  طرئیسی: نباید به بهانه حفاظت از محیعنوان یک نمونه بنگرید:  به  12

 .را ندهیم
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حفاظت مجاور  مناطق  یا  بهشده  آن  است.با  جریان  در  شدت  و  های  تلاش  13سرعت 

گیرد تا نظارت حداقلی و در اکثر موارد بدون ضمانت اجرایی سازمان  فراوانی صورت می

  14ای لغو شود. توسعه   -وسازهای صنعتی  محیط زیست و سازمان منابع طبیعی بر ساخت

ها  های حفاظتی مانند سازمان حفاظت از محیط زیست و جنگلداری در کنار این سازمان

ی پایین، فقر امکانات و فقدان تجهیزات، نبود نفرات مناسب با وسعت سرزمین  از بودجه 

اصولاً سپهر قانونی و    15اند. مورد حفاظت، دستمزد پایین، عدم حمایت قانونی در رنج

ها  این  16ی حفظ پایداری سرزمینی است.یت، گرایش و ارادهنگاه مدیریتی فاقد جامع

های هیرکانی و زاگرس  های جنگلسوزیها در مقابله با آتشها و ناکاراییکاریدر ندانم

میبه مشاهده  چهارگانهکرات  مناطق  وسعت  حفاظتشود.  معرض  ی  در  همواره  شده 

ادعای    18های صنعتی،برای طرح  واگذاری غیرموجه زمین  17اند.کاهش قانونی قرار داشته

زمین بر  جنگلمالکیت  طبیعی،  منابع  و  عمومی  باستانیهای  قله  19های  حتی  ی  و 

در جریان است. چند صد طرح عمرانی و صنعتی بدون داشتن مجوز و پیوست    20دماوند 

های سالانه گنجانده  هزار میلیارد تومان در بودجه  18ای بالغ بر  محیط زیستی با هزینه

ربط را ی پیشرفت فیزیکی مراجع ذیشوند تا به بهانههایی که شروع میاند. پروژههشد

کنند. لازم  مجوزهای  صدور  به  بیسدسازی  21وادار  )جدیدترینهای  سد  حساب  شان 
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https://aftabnews.ir/fa/news/663296/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DB%B5%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D9%82%D9%81-%DA%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://www.asriran.com/fa/news/740039/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%88%D9%82%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%88%D9%82%D9%81%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%88-%DA%86%D9%87-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
https://www.asriran.com/fa/news/740039/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%88%D9%82%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%88%D9%82%D9%81%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%88-%DA%86%D9%87-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
https://payamema.ir/payam/articlerelation/79976
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عنوان ی انتقال آب از کارون )به های مخرب و پرهزینه ( و طرح 23سرخو تنگ  22چمشیر 

بهشت سه،  کوهرنگ  خرسان   24آباد مثال  خلیج25و  و  عمان  26فارس (  دریای  برای    27و 

 مصرف در صنایع مستقر در فلات مرکزی همچنان در جریان است.

ی طبیعت، محیط زیست  گذار و مدیریت مرتبط با حوزهگذار، قانونساختار سیاست

نفعان عمومی و جوامع محلی است و هم  و توسعه هم غیردموکراتیک و با حذف ذی

های  های ساختگی، غیرواقعی و گاه نامشخص. منافع شرکتاساس دادهغیرشفاف و بر  

دار در های مشاور و سیاسیونِ سرمایه داران بزرگ، شرکتخصوصی، پیمانکاران و زمین

ی مالی و اجرا جایگزین مطالعات اساسی و واقعی، نیازهای  تصویب و جانمایی و تغذیه

  28ی جوامع محلی است. ست و ارادهمحیطی و خواهای زیستای و ملی، هزینهمنطقه 

از سوی دیگر تولید آلودگی و آلایندگی و تخریب به دلیل نزدیکی تولیدکننده با  

ها وجه شاخص صنایع اصلی در کشور مانند  قدرت سیاسی: نبود نظارت و کاهش هزینه

همین است.  فولاد  و  پتروشیمی  و  گاز  و  رانت   نفت  از  که  مالی،  صنایع  مختلف  های 

ی جهانی مواد خام طی  کنندهی تأمینتی و انرژی برخوردارند، و بخشی از زنجیرهصادرا

تقسیم   جهانییک  به  کارِ  را  ارزان  لطف سرکوب سیاسی دستمزدها، کارگران  به  اند، 

های اقتصادی و  ازاین به دلیل بحران گیرند. کارگرانی که بخشی از آنها پیشخدمت می

اند و  وکارهای کوچک خود را رها کردهادی و کسبطبیعی، کشاورزی و دامداری و صی

 
 ؟ شیر؛ فاجعه یا دستاوردچم 22

 سرخ تنگنای تنگ  23

زیستی  آباد« بدون ارزیابی محیط ی »بهشتی شورای عالی آب، اجرای پروژه با استناد وزارت نیرو به یک مصوبه 24

 قوت گرفت.

 3جنون خرسان  25

 .فارس؛ اشتباه بزرگی استانتقال آب خلیج 26

 نیازسازی کاذب برای انتقال آب  27

نیرو، بنیاد برکت و بنیاد مستضعفان  های قدرت و ثروتی مانند قرارگاه خاتم، حزب کارگزاران، سپاسد و قدسکالت  28

های کلان سدسازی و  لاد و پتروشیمی و عسلویه و طرحهای فوها در شرکتو آستان قدس رضوی و نقش آن

 نیروگاهی و انتقال آب و... را ببینید.

https://payamema.ir/payam/articlerelation/77038
https://payamema.ir/payam/articlerelation/60586
https://payamema.ir/payam/articlerelation/79282
https://payamema.ir/payam/articlerelation/79282
https://payamema.ir/payam/articlerelation/72175
https://www.khabaronline.ir/news/1719027/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://payamema.ir/payam/articlerelation/64925
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از طریق آلودگیِ صنایع و آلایندگی    29استعمار جوی اند.  ی پرولتاریا درآمدهبه زمره

بودن تکنولوژی و کیفیت  ها و پایینها و کارخانهخودروها، کیفیت بنزین، سوخت نیروگاه

خیز، ساکنان محروم مناطق نفت  ویژهروند تولید موادخامی چون نفت و گاز، بر مردم، به

میاِعمال می را  ایران  در  تولید  وجوه  از  برخی  دیگر  سوی  از  مفهوم شود.  ذیل  توان 

زیست شکل  طبقه  30بومی امپریالیسم  به  زیرزمینی،  ذخایر  از  برداشت  کرد:  بندی 

به گاز،  و  نفت  تولید  یا  ارزش معادن  واقعی  پرداخت  بدون  ویرانه،  گذاردن  جا 

 (. 31ه )خوزستان را بنگریدشداستحصال 

دارانه، مخصوصاً در وجه نولیبرالی، به طور کامل شکل  در ایران مناسبات سرمایه

های  پذیرند و همچنان نقش دولت در برخی از جنبه ها بازگشتگرفتهنگرفته، یا شکل

بودن خدمات اجتماعی بخشی از  اقتصاد محوری است و عدالت اجتماعی و دردسترس

نوعی ناپایداریِ متمایل به فروپاشی ناشی از  ی ذهنی مردم است. از سوی دیگر  انگاره

بحران سیاسی که قادر به مهار بحران اقتصادی و اجتماعی نیست، در ساختار کشور، تا  

انقلابی رسیده   اینک با خیزش مهسا )ژینا( به وضعیت  از این وجود داشت که  پیش 

ای  جامعه  اقتصادی آینده و  -ها و بستر زایش ساختار سیاسی  است. وضعیتی که نطفه 

بخشی به  کند و محملی است برای برکشاندن و قوام بدیل و نوین را در خود حمل می

ی مشارکت همگانی، دموکراسی مشارکتی، فرهنگ همیاری و توجه رفته مفاهیم ازدست

یا  است  اکوسوسیالیستی  یا  که  سرنوشتی  دوراهیِ  طبیعت.  و  سرزمینی  پایداریِ  به 

تر در پیش است. در این وضعیت، داریِ هار اما شکیلبربریتی در شکل همان سرمایه

اندازی انسانی از یک ساختار جدید که تضمینی باشد  هرگونه تلاش برای ترسیم چشم

اقتصادی که سمت بُعد  بُعد سیاسی و هم در  در  وسوی آن عدالت بر دموکراسی هم 

زیست عدالت  و  را ممکن میاجتماعی  است. سازماندهی جامحیطی  از کند مهم  معه 

رابطه ایجاد  و  مشارکت جمعی  برای  اینپایین  است.  طبیعت ضروری  با  پایدار  ها  ای 

 
 درآمدها با استعمار جویفروپاشی اقلیمی کم  29

 همان  30

 خوزستان  در زندگی پایین  کیفیت  و نیافتگیتوسعه سیمای در کنکاشی 31

https://payamema.ir/payam/articlerelation/73134
https://www.karoondaily.ir/fa/Main/Detail/130969/%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA
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ریشه درک  دستمستلزم  در  و  مشخص،  وضعیت  از  مشخص  نقد  مسائل،  داشتن ایِ 

چارچوبی مشخص برای عبور از وضعیت است. چارچوبی که با رجوع به روش و مفاهیم  

آید.یالیسم به دست مینقد اقتصادسیاسی مارکسی در قالب اکوسوس



 

 

 

 
 

  

 
 منتشر شده است:   ماتریالیسم تاریخیمتن اصلی این نقد به انگلیسی در مجله  1

Peyman Vahabzadeh, “Ali Rahnema, Call to Arms: Iran’s Marxist Revolutionaries, 

Formation and Evolution of the Fada’is, 1964–1976.” Historical Materialism (2022). 

https://www.historicalmaterialism.org/index.php/book-review/review-call-to-arms-

irans-marxist-revolutionaries.  
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سلاح  به  چریک   فراخوان  پیرامون  ادبیاتِ  مجموعه  به  سهمداشت  های  آخرین 

های فدایی خلق ایران( است، گروه چریکی شهری فدایی خلق )بعدها، سازمان چریک

سال  ینیستیلن-مارکسیست در  هر  1349  که  و  شد  و    ایجاد  بود  کوچک  چند 

اعملیات پهلوی  شاه  محمدرضا  دیکتاتوری  علیه  محدودی  دادهای  همان     –نجام 

یان  ضاتوانست تخیل سیاسی نار   –برخوردار بود  هتاتوری که از حمایت ایالات متحددیک

انجامید    1357تسخیر کند و بر رویدادهایی که به انقلاب    1350ی  ایرانی را در دهه

های فدایی خلق شامل یک دو جلدی  ی چریک. مطالعات پیشین دربارهردگذابر  یثأ ت

منیتی منتخبی است که هر دو را وزارت اطلاعات ا  و اسناد  2حجیم زیر عنوان ’پژوهش‘

ی  )به فارسی(؛ یک اثر تحقیقی و تحلیلی درباره  3جمهوری اسلامی منتشر کرده است

ی خاطرات )به انگلیسی(؛ و شمار فزاینده  4های فدایی خلق های چریکتاریخ و تئوری 

های  در سال  علاوه بر حاکمیت  چند هایِ کنشگران فدایی )به فارسی(. هرو بازاندیشی

به  ایراناخیر  داخل  نولیبرالی  نشریات  مصادره  اند کوشیده  ویژه  موجود،  با  ادبیات  ی 

مشتی  چریک  را  کن  تروریست  ها  معرفی  چریکنخشن  داستان  کهنه د،  هرگز  ها 

 شود.  نمی

مانندگروهبرخلاف   توپامارو   5ارتش سرخ   هایی  آلمان،  میر  6ها در  اروگوئه،  در    7در 

بریگ   ،شیلی ایتالیا  8سرخ   ادیا  نامی  چریک  ، در  خلق  فدایی  میان   «آشنا»های  در 

آشنایی دارند نیست. این    1970و    1960  یهای چریکی دههکه با جنبش  خارجیانی

 
. تهران: موسسه مطالعات  ، جلد اول13۵۷های فدایی خلق: از نخستین کنش تا بهمن  چریکمحمود نادری،   2

 .  1378و پژوهشهای سیاسی، 

تاریخی،   3 اسناد  اسناد ساواک: سازمان چریکمرکز مطالعات  به روایت  ایران  . های فدایی خلقچپ در 

 .1380تهران: مرکز مطالعات اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 

4 Peyman Vahabzadeh, A Guerrilla Odyssey: Modernization, Secularism, 

Democracy, and the Fadai Period of National Liberation in Iran, 1971–1979. 

Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2010.  
5 RAF, Rote Armee Fraktion. 

6 Tupamaros, MLN-T (Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros). 
7 MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria. 
8 Brigate Rosse. 
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ی پیش از سوی کنشگران و نیز پژوهشگران به دلیل انکار این گروه تا همین یک دهه

  های کوتاههای فدایی خلق در  بررسیی چریکنگاران ایرانی دربارهتاریخاست. وقتی  

تر اشاره کردم(  هایی که پیشو کتاب سلاح   به   فراخوانکتاب جدای از شمار )انگشت

های فدایی خلق را در قامت یک بازیگر  ی چندانی ندارند که چریککنند، علاقهبحث می

دهند این گروه را از نظرگاه  عمدتاً ترجیح میو    ،ی جنبش جهانی تصویر کننددر صحنه 

کننداورینتالیسم   بررسی  به گذشته  ،ایرانی  را  آن  رو،  این  از  به  ای  و  گذشته مربوط 

 کاهند. فرومی

چریک سال  گروه  فروردین  در  خلق  فدایی  دل  1350های  مسلح    از  گروه  دو 

که فقط پیکار    ند بودکه به این نتیجه رسیده    این دو گروه زیرزمینی بنیان نهاده شد؛  

نیروهای  های  یورش پس از    ،تواند دیکتاتوری سلطنتی را به چالش بکشدمسلحانه می

هر شدند.  ادغام  گرایش  امنیتی،  از  گروه  دو  این  جنبش چند  درون  رادیکالِ  های 

برخ بودستادانشجویی  یک  ند،  ه  هر  دامنهها  ه تجرباما  و  و  داشتند  متفاوتی  نفوذ  ی 

نسلنیم تفاوت  آنای می  نسل  بنیانن  داشت.  وجود  از ها  بودند  عبارت  کلیدی  گذاران 

یعنی    «گروه دو»  به اصطلاح   از  –مسعود احمدزاده، امیرپرویز پویان، عباس مفتاحی  

و حمید    –شکل گرفت    1348-1347  های همان گروه جدیدتری که تقریباً در سال

شکل    1342تر، که در سال  ، گروه قدیمی«گروه یک»از بازماندگان به اصطلاح    –اشرف  

رهبران   سیس فداییان، أ ت  زماندر  .  ه بودخوردای اساسی  ضربه  1346و در سال    هگرفت

 یعنی بیژن جزنی و حسن ضیاء ظریفی در زندان بودند.   «گروه یک»پردازان نظریهو 

که اعضای    «گروه یک»، بازماندگان  های فدایی خلقسیس گروه چریکأ پیش از ت

بودند  نو سازمان  جدیدی را گرفته بودند و خود را از ی حمله   1349بهمن  در    ، داده 

ژاندارمری در روستای سیاهکل کردند و در واقع علیه رژیم  پاسگاه  ای به یک  دلیرانه 

و اعدام  گروه تا اسفند همان سال دستگیر  این  تن از اعضای    13اعلان جنگ نمودند.  

نام نهاد و آن    «سیاهکل»رستاخیز  ی آنها را اپوزیسیون ایرانی  شدند. اما عملیات دلیرانه

ازاین  نکوداشت.  اهمیترا  رویداد  این  پیکار تاریخ  یرو،  برای  کاتالیزوری  به  و  یافت  ی 

نیسم یلن-های فدایی خلق مارکسیسمعلیه رژیم تبدیل شد. ایدئولوژی چریک   مسلحانه
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ها آشکارا به نبردهای چریکی شهری گرایش داشتند که به انقلابیون امریکای بود اما آن

 لاتین شباهت داشت. 

حمید اشرف زنده مانده بود:  گذار، فقط  ، از میان اعضای بنیان1350سال  پایان  تا  

مسلحِ پیکارگر  یک  که  سازمان  او  زیرک،  و  رهبری دهندهقابل  و  موشکاف،  ی 

 گروه را برای چهار سال آینده رهبری کرد، و به مرد شماره یک   ،داشتنی بوددوست

های فدایی خلق که از حمایت چشمگیر نیروهای امنیتی بدل شد. چریک  تحت پیگرد

های انقلابی در  ها و حکومتداخل و خارج از ایران، و نیز جنبش های دانشجویی  جنبش

سالایمخاورمیانه   بود  1354و    1349  هاین  و    ،برخوردار  دقیق  ترور  چند  توانست 

سیسات امنیتی، نظامی و پلیسی را  أ خطوط برق و ت  هایگذاریشده و نیز بمبحساب 

چریک   237را از دست دادند )عملیاتی کند. هرچند فداییان شمار زیادی از نفرات خود  

که صدها تن به جرم ارتباط درحالی  ند، کشته شد  1357و    1349های  سال  میانفدایی  

ایرانیان نفوذ کنند.  ها بودند(، آنبا این گروه در زندان ها توانستند در آگاهی جمعی 

شناسی  روان یک  گیری  قطبی کرد و به شکلدو  ی ایران را  تدریج جامعهپیکار مسلحانه به

مرد انقلابی  فرایند  در  شاه  براندازی  در  نهایت  در  که  کرد  در سال جمعی کمک    می 

های فدایی خلق ایران که شکل  ثر بود. پس از انقلاب، سازمان چریکؤم 1356-1357

ترین حزب سیاسی چپگرا به بزرگ  ،را کنار گذاشته بود  ای یافته و پیکار مسلحانهتازه

هزار تن برگزار کند. با این حال،  سیصدهایی را با حضور  تبدیل شد و توانست گردهمایی

بازداشت  اگونگون   هایانشعاب کن  این گروه را ریشه  های وحشیانهها و سرکوبو نیز 

که زمانی پرابهت و نیرومند    ، گروهی های فدایی خلقی چریکهای بازماندهکرد و گروه

    ناچار به ترک میهن شدند.    ،بود

: چند گروه  فعالیت داشتند  1340ی  های پیکارگر مسلح دیگری نیز در دههگروه

 شان عمدتاً از دانشجویان خارج بودند خیلی زود لو رفتند و اعضایاعضای  مائوئیستی که

سرکوب شد.    1347ی کردها در سال  گسترده  خیزشزندانی شدند؛ افزون بر آن،    آنها

گذاران پیکار مسلحانه در ایران دانست.  های فدایی خلق را باید بنیانبا این همه، چریک

های فدایی خلق با جنبش دانشجویی ممکن شده  یکچر  ی ارگانیکاین به دلیلِ رابطه

چریک گروهبود.  سایر  سرمشق  خلق  فدایی  )کوچکهای  مسلح  پیکارگر  نیز های  تر( 

این، ساخت درونی گروه چریک با وجود  این  های فدایی خلق یکشدند.  نبود.  دست 
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رهبری   ایدئولوژیک مقتدرانه گروه در دوران  نظر  از  اما  اشرفهوشمندانه   مان همز  ی 

های عدالت اجتماعی و نه  ها، کنشگرانی با انگیزهها و مائوئیستلنینیست -مارکسیست

ایدئولوژیک، حامیان تئوری احمدزاده و طرفداران تئوری بیژن جزنی را در خود جای  

های  گروهی و جدلهای میانکنندگان در بحثداده بود. اشرف مشوق و خود از شرکت

 درون سازمانی بود. 

دوگانهاهخاستگ چریکهای  گروه  جریان  ی  دو  شد  سبب  خلق  فدایی  های 

  ایدئولوژیک همواره دوشادوش هم حضور داشته باشند. تئوری احمدزاده تقریباً تا سال

های امریکای لاتین معتقد بود  غالب و بنیادین بود. احمدزاده به تأسی از چریک  1352

انقلاب    شرایطتواند  میکه پیکار مسلحانه   کند و خیلی زود به یک  را تضمین  عینی 

خیزش عمومی علیه رژیم شاه منجر شود. در مقابل، بیژن جزنی بود. او که در زندان  

کرد که پیکار مسلحانه تنها در صورتی استدلال می  ،در حال نوشتن آثار تئوریک بود

چریکمی که  شود  تبدیل  عمومی  جنبش  یک  به  متواند  پیکار  بر  افزون  سلحانه،  ها 

ها سازماندهی  ها و دانشگاهها، کارگاههای حمایتی غیرمسلحانه را نیز در کارخانهشبکه 

ای در حال یک جنبش تودهظهور  ها دیگر  بسیاری از چریک   که  1352  کنند. تا سال

ال  ؤبینی تئوری احمدزاده را زیر سخوش  ،ند ه بودجوش و خروش را دور از دسترس یافت

اما این برنامه با مرگ او در سال    ، های غیرنظامی دست زدجاد هستهبردند و اشرف به ای

چریک  1355 شد.  گذاشته  دچار  کنار  اشرف  مرگ  از  پس  خلق  فدایی  های 

های جدید شد. بخش چشمگیری از اعضای این گروه مخالف پیکار مسلحانه  بندیگروه

ن جزنی را در سال  های فدایی خلقِ جدید تئوری بیژبودند و از گروه جدا شدند. چریک

گرفت   1356 ایده  ،پیش  تحقق  برای  مجالی  هیچ  انقلاب  و  اما  نگذاشت  جزنی  های 

چریک  ایدهسازمان  نیز  پساانقلابی  ایرانِ  خلق  فدایی  بنیانهای  را های  گذارانش 

 رفته کنار گذاشت.  همروی

گیری  از شکل  یای دقیقصفحه   500  علی رهنما تاریخ  فراخوان به سلاحکتاب  

های فدایی خلق  ثیر اجتماعی چریکأ شان و نیز ت گروه، موضوعات و مجادلات درونیاین  

ارائه می جزئیات  با  تاریخرا  هر  من  باور  به  را دهد.  خود  رویکرد  که  دارد  نگاری حق 

اعتقادی ندارم و تاریخ را گشوده به روی   «ابژکتیو »نگاری  زیرا به تاریخ  ، انتخاب کند
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  فراخوان به سلاح ی  انتقادی، از نکات ارزنده  ن، در این خوانشبینم. بنابرایتفاسیر می

شناختی و تئوریک کلیدی  سخن خواهم گفت، اما در عین حال، مشکلات و مسائل روش

 خواهم کرد.   یادآوری رویکرد رهنما را نیز

 شود: کتاب با این تصویر دقیق آغاز می

پر یاری  به  توانست  ایران  چریکی  چارچوب خود    کسیساجنبش  یک 

کند.  یارجاع  ایجاد  ایرانی  سیاسی  کنشگران  برای  سرمشق  و  روحیه  یک   ،

پیکار چریک و  سلوک  بگوییم  اگر  است  جوانانِ منصفانه  برای  ها سرمشقی 

شده شد. نبرد جنبش چریکی ایران توانست تخیل ایرانیان شهرنشین، سیاسی

آنبه و  کند  تسخیر  را  جوانان شهرنشین،  ب ویژه  را  پرسشها  سیاسی  ا  های 

رو کند.  که چطور باید با حاکمیت اقتدارگرا درآویخت روبهی اینمهمی درباره

 ( 4)ص. 

( و  17-16یابد )صص. خشونت سیاسی ادامه می  «چرایی»ی کتاب با فصلی درباره

های  های کلیدی چریکهایی از چهرهد که شامل روایتن آیبه دنبالش چهار فصل می

کند  آمیز را تبیین میهای خشونتها به سوی روش چرخش آن  و  ندستهفدایی خلق  

ناپذیر بود از چرخش . نویسنده با این ادعا که رژیم سرکوبگر شاه اصلاح( 67-65)صص.  

نامد  می   «ضدخشونت»ای  (، که او به طرز شایسته 12روشنفکران به پیکار مسلحانه )ص.  

کند دفاع خود از پیکار  ش میآوری تلاچند به طور تعجب  کند، هر( دفاع می3)ص.  

بر  7  توجیه کند )ص.  «از نظرگاه یک فرد منطقی»مسلحانه را   (. این تمرکز آغازین 

ها  شود آثار آنهای فدایی خلق سبب میپردازانِ چریک توجیه خشونت در آثار تئوری 

استدلال عمدتاً  به  رو کتاب  این  از  و  فروکاسته شود  پیکار مسلحانه  از  دفاع  هایی در 

.  ندهای مردمی بودی بسیج جنبشدربارهها  اصلی چریکهای  کند که ایدهراموش میف

منسوب به ضیاء ظریفی و  پویان    ،احمدزاده  با آثار  فراخوان به سلاحاز همین روی،  

که تئوری   حالی  در  ،(4و    3،  2های  کند )فصلهمدلانه و بدون نگاه انتقادی برخورد می

طور کلی مرور و با لحنی انتقادی و گاهی تحقیرآمیز با آن  ( را صرفاً به5جزنی )فصل  

می دربرخورد  جزنی  ملاحظات  و  را    کند  مسلحانه  پیکار  آتی  فصل  درخصوص  های 
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های جزنی را  شود. نویسنده دیدگاه( متذکر می372- 297؛ صفحات  25-21های)فصل

ها را عمدتاً  بتواند افول چریک   تا  رندها ارزش تحلیل نداآن  گویا  کند کهچنان تصویر می 

 تئوری جزنی بیندازد )پایین را بنگرید(.  پذیرشگردن  بر

تاریخ این  قوت  نقاط  از  توجهیکی  سازمانی  عمدتاً  تقریباً  به    آن  نگاریِ  فرایند 

پس    « گروه یک»انگیزِ بازسازی  اما در عین حال حیرت  شدهگرفتهشده یا نادیدهفراموش 

( در سال  نفر  14در مجموع  ،  گذارش )جزنی و ضیاء ظریفی از دستگیری اعضای بنیان

ناپذیر سه های خستگیدهد که چطور تلاشاست. کتاب روایتی تاریخی ارائه می  1346

ازمانده به سازمانی متشکل از بیش از بیست پیکارگر مسلح انجامید که  تن از اعضای ب

 یبرخی از اعضای »گروه یک« از جبهه   کهپس از آن   ،عملیات سیاهکل را انجام دادند

نگاری  این مطالعه به عنوان یک تاریخپیوستند.    هاآن  مقاومت فلسطین بازگشته و به

از   درخشانی  رویدادنگاری  فصلچریک سازمانی،  بر  افزون  خلق،  فدایی   یهای 

ای  های حمید اشرف، رهبر افسانهی زندگی و فعالیت( درباره19برانگیز )فصل  تحسین 

ارائه میو دوست را )فصلداشتنی فدایی،  به  29-27های  دهد. رهنما سه فصل  نیز   )

ت چریکأ عمق  خلقثیر  فدایی  از  ،های  جنبش ،  1354  پس  و  دانشجویی  جنبش  بر 

 دهد.  منجر شد اختصاص می 1357اضی که به انقلاب اعتر

های فدایی  هایی که گروه چریکی سالکتاب هرچه در پرداختن به جزئیات درباره

در پرداختن به    ،ی عملیات سیاهکل، درخشان استویژه دربارهخلق شکل گرفت، به

حیات چریکعملیات و  در سالها  خلق  فدایی  فصل    1356-1349  هایهای    26در 

های آن زمان متکی ی روزنامههای سانسورشدهکه عمدتاً بر گزارش (،  405-372  )صص.

ها  ی حضور چریک ناامید کننده است. هرچند کتاب اطلاعات آماری مفیدی درباره  ،است

  «یقسمتشفافیت  »به    شگفتی نویسندهدر کمال    ، دهدهای آن زمان ارائه میدر روزنامه

روزنامه377)ص.   فعالیتها در گزا(  به    رش  خبری )ص.   «سکوت»چریکی و سپس 

گیرد از ی مورد آخر، نویسنده تصمیم میکند. دربارهها اشاره می( تحمیلی بر آن384

ی فعالیت چریکی در ایران استفاده کند )برای  های ایالات متحد و بریتانیا دربارهگزارش 

 (.  383-382 نمونه، صص.
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  ، یعنی در پیش بگیرد  «درون به بیرون»ید رویکرد  از دید من هر اثری از این نوع با

  سپس با ، وکنند آغاز کندها فراهم میها که بنیانی منطقی برای عملیاتاز آثار چریک 

سه تطبیقیِ  دربارهگزارشسویه،  رویکرد  گروه  عملیاتهای  نیز  ی  و    ]اطلاعات[ها 

با یکدیگر مقایسه کندها و سایر منابروزنامه را    روه چریکییک گ. روشن است که  ع 
شناسی سیاسی گروه را تعریف  : این عملیات هویت و هستیعملیاتش  چیزی نیست جز

نشان میمی نیز  و  بالقوهکنند  به مخاطبان  را  معرفی  دهند که گروه چطور خود  اش 

عملیاتمی میان  ارتباطی  هیچ  نویسنده  رویکرد  خلقچریک  کند.  فدایی  با    های 

ت استراتژی  تئوری اکتیکها،  و  راهنمای  ها  نمیآنها  های  این  برقرار  ویژه  بهنکته  کند. 

مسآناز  چریکله ئرو  که  است  همان  ساز  از  فدایی  بر  پیدایشبدو  های   »تبلیغ شان 

ظریف  «مسلحانه ضیاء  و  جزنی  می  یکه  درحالیأ ت   ،کردند فرموله  داشتند.  در  کید  که 

به  فصل پیشین  داده  چریک   «یمسلحانه  »تبلیغهای  ارجاع  مرتب  خلق  فدایی  های 

شناختی به  شود. این مشکل روشدر این فصل خاص هیچ ارجاعی دیده نمی  ،شودمی

 دلیل جدا دیدن تئوری از پراکسیس است.    

شور به  جالبی  اثر  سازی  انگیزگرایش  میدر  سردرگم  دیده  را  خواننده  که  شود 

ها و حزب توده همه  ها، مائوئیستطلبلطنتس»  چنین است:  7کند. عنوان فصل  می

تصویری (.  93-83  )صص.  «صدا: پیکار مسلحانه جز ماجراجویی ضدانقلابی نیستیک

توان هیچ روشی نمیا  شود اصلاً دقیق نیست. این سه گروه را ب جا ترسیم میکه در این

داد.   قرار  چتر  یک  می  «طلبانسلطنت »زیر  اداره  را  دستگاه  کشور  سرکوب کردند، 

کردند.  ها دریغ نمیحکومت را در اختیار داشتند و از هیچ کوششی برای سرکوب خیزش 

در این فصل، گروهی کوچک به رهبری پرویز نیکخواه   «مائوئیست»مقصود نویسنده از  

های فدایی خلق(  گذاران چریک)و پیش از تمام بنیان  1340ی  است که تا اواسط دهه

برنامه حال  پیکار  در  از  ریزی  پس  رفقایش  از  چند  تنی  و  نیکخواه  بود.  مسلحانه 

و طلب بخشش شکنجه و حکمدستگیری،   را ستودند  توبه کردند، شاه  های سنگین 

های نیکخواه  نامهدر این فصل تقریباً فقط بر توبه  «مائوئیست»کردند. موضع به اصطلاح  

  یان کردند )صص.به زبان تئوریک بآنان  که    هاییتوبه  ،و کوروش لاشائی متکی است

عمده(.  85-92 توبهبخش  فصل  این  اینجا  ندستهها  نامهی  در  خواننده  است  .  ناچار 

اخلاقی جدی بیندیشد که چطور با سخنان یک    مشکل  به این  تاای درنگ کند  لحظه 
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زندانی   زیرپاگذاشتن  سخنانی    –چنین  در  که  رژیمی  حاکمیت  و  فشار  زیر  که 

شود چنان برخورد می  –به زبان آورده شده بودند    ، بودی حقوق بشر شهره  رحمانهبی

چنین سخنانی[  آیا  ]خواننده بیندیشد که  یا  و    ،اندکه گویی در آزادی کامل بیان شده

نیکخواه و   هایستایشدادن  ها به کنار، تعمیم  ی ایندارند. اما همه  تفسیر  ارزشاصلاً  

ن نامی جز تحریف ندارد. این نگاه  ایرادر  مائوئیسم  ی  پیکرهبه کل    ]از رژیم[  لاشائی

به  فروکاست تحقیرآمیز  و  تلاش  «هایمائوئیست»گرایانه  نادم(  های  )سابقِ 

های پیکارگر  های ایرانی را که پس از نیکخواه کوشیدند گروهناپذیر مائوئیستخستگی

نادیده می نو تشکیل دهند  از  را  های  خلق  بخشرهایی  سازمان گیرد.  چریکی شهری 

دیده  ایرانِ با  باید  را  آن مائوئیستی  نگریست.  احترام  از ی  پیش  درست  که  بودند  ها 

خوردند. فصل  ضربه  امنیتی  نیروهای  دادند و متعاقباً از  سیاهکل عملیات مسلحانه انجام  

به  7 پایان  را در  چریکی  پیکارگری  علیه  توده  ایدئولوژیک حزب  موضع  مختصر  طور 

حزب در معنای حزب آوانگارد   مفهوم  ثر ازأ مت  هکند. اما دیدگاه حزب تودبررسی می

را تروریسم و ماجراجوایی خرده پیکار مسلحانه  بود که  بورژوازی  لنینیستی کلاسیک 

رد میمی و  می دانست  سرگردان  خواننده  بنابراین  که چطور سلطنت کرد.  طبان ماند 

 دانست.  «اصدیک»توان )نادم( و حزب توده را اصلاً می «هایمائوئیست»)حاکم(، 

ها  کتاب بر اسناد بازجویی از چریک  گستردهی  ها ما را به تکیهنامهسخن از توبه

ممکن » کند که بازسازی رویدادها بر اساس اسناد ساواک  رساند. رهنما اذعان میمی

)ص.    «...ندستهاست ناکامل و حتی ناقص باشد زیرا متکی بر اطلاعات جسته و گریخته  

گوید.  ا میی نویسنده از این اسناد چیز دیگری ری گستردهبا وجود این، استفاده  .(243

اسنادِ آمده  بازجویی  این  دست  به  شدید  فشار  و  شکنجه  طور  ندازیر  به  زندانیان   .

کردند و فقط  دادند، اطلاعات را مخدوش میشان را فریب میسیستماتیک بازجوهای

دانند. زندانیان قادر بودند  می  پیشدانستند بازجوها از  که میکردند  فاش میاطلاعاتی را  

های فدایی خلق  گروه چریک  بود که  را پنهان کنند. به همین دلیل  اطلاعات کلیدی

  ها ادامه دهد. بازجویی  شبه فعالیتی خود  پس از دستگیری کادر رهبر  یحت  ه بودتوانست 

اطلاعاتی    نهادهایفریب بودند. به علاوه، این اسناد بازجویی را   های دردناکِ بازی  همانا 
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ها را تخریب کند.  ی چریکتا وجهه  ند ردجمهوری اسلامی به طور گزینشی منتشر ک

 شود.استفاده از اسناد بازجویی هرگز در این کتاب بحث نمی یاخلاقمشکل 

پانوشت )در  کتاب  سراسر  نقلدر  عناوینِ  پایانی(،  ارجاعات  و  اطلاعات  ها  و  شده 

  )حتا تاریخ انتشار به  اند ی منابع فارسی به انگلیسی ترجمه نشدهشناختی دربارهکتاب

توانند ربط منابع را درک کنند،  میلادی نیست(. از این رو، خوانندگان انگلیسی زبان نمی

دهد که هرچند کتاب به شوند. این نشان میدقیق  بتوانند در آنها  که  به این چه رسد  

داند )شاید  زبان را مخاطب خود میی فارسیانگلیسی نوشته شده است، عمدتاً خواننده

 کتاب(.   یندهی آیبه یاری ترجمه 

مهم همه  هماناز  پیشتر،  که  شاخطور  با  کتاب  گفتم،  را  وتر  تز  این  تمام  برگ 

های  تئوری   پذیرش به دلیل  1355های فدایی خلق در سال  پروراند که افول چریکمی

های فدایی خلق با آن ادبیات  ی چریکجزنی بود. از یک کار پژوهشی، به ویژه درباره

انتظار میغنی این ایده  ایی تازهشیوهرود تاریخ را به  اش،  ی  آزمایش و تفسیر کند. 

ی پشتِ( کتاب است. با این همه، حاصل کار رهنما فروکاستن محوری )و ظاهراً انگیزه 

ناپذیرِ  های فدایی خلق به یک تعارض عمیق و آشتیها و عملیات چریکی تاریخ، تئور

که  درون است  برساخته سازمانی  و    یعمدتاً  کنشگرها  خاطرات  از  اوست.  خود  ذهن 

آید. برعکس، خاطرات و ادبیات موجود نشان  برنمی  تعارضی   شواهد منتشرشده چنین

ها  ی آناست، درباره  خود  اکسیس طور پویا به دنبال تئوری و پراز گروهی دارد که به

می آنبحث  و  میکند  بازاندیشی  را  که   ،کند ها  است  مشتاق  هدف،  این  برای  و 

بردن و  حاشیه سازی، بهگذارد. در پایان، منزویبی آزمون  رویکردهای جدید را به بوته

می  اعتباربی محوری  موضوع  جزنی  آثار  میدانستن  موج  کتاب  در  که  زند.  شود 

شور   یمشخصه  نویسنده  کنار انگیزرویکرد  و  توطئه  تئوری  گمان،  و  حدس   سازی، 

کنند. اجازه دهید چند نمونه یید نمیأ گزینشی چیزهایی است که تز او را ت  شتنگذا

 بیاورم. 

ثیر )آتی( جزنی این است که این واقعیت را پنهان کنیم  أ یک راه برای پاک کردن ت

او   به    «گروه یک»ی مقدماتی  رساله  «لفؤم»که  انتساب این رساله  است. این کار با 

تزِ گروه ی بنیادین گروه یعنی  شود. رهنما جزوهرفیقِ جزنی، ضیاء ظریفی، انجام می
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طور مخفیانه در سال  منتشر شده به،  1345-1343های  )نوشته شده در سال  جزنی

گروه »از سوی داییِ بیژن، منوچهر کلانتری، عضو    1350طور علنی در سال  و به  1345

پیش از  » کند:  ، در لندن( را با استناد به این جمله به ضیاء ظریفی منسوب می«یک

طور محرمانه به حیدر تبریزی گفته بود که جزوه را ”عمدتاً  ، کلانتری به 1357انقلاب  

چونکه   «.منحصراً »نه   «عمدتاً»(. دقت کنید 18)ص.  «حسن ضیاء ظریفی نوشته بود“

هوشنگ کشاورز   مبهم ی  یست رهنما همچنین به این گفته شاهد بالا چندان محکم ن

استناد می بر روی رسالهکند که ضیاء ظریفی در آن سالصدر  ی شکل  ای دربارهها 

می کار  پیکار  از  از  جدیدی  نیز  او  متنیمقایسه »کرد.  دقیق  کدام  18)ص.    «ی  )با   )

  اثر جزنی بلکه  آید که متن نهگوید که در نهایت کاشف به عمل میمتن؟( سخن می

 ضیاء ظریفی است.   اثر

می آشنایند  زیرزمینی  ادبیات  با  که  رسالهکسانی  چنین  که  اغلب  یاهدانند  در  ی 

که به دست    هستندونی  رای از مباحث دد بلکه چکیدهنموارد فقط یک نویسنده ندار

زِ  تگوید که عنوان  آید. رهنما کاملاً درست میی تحریر در میاعضای معینی به رشته 

(،  18بود( )ص.  می  ضیاء ظریفی- تزِ گروه جزنی کننده است )باید  گمراه  گروه جزنی 

نمی مورد  این  در  از اما  یکی  کرد.  منسوب  کسی  هیچ  به  منحصراً  را  متن  این  توان 

از کلانتری استکه جمله   ،(18گفتاوردهای خود رهنما )ص.   را کاملاً   ،ای  نکته  این 

گروه تصمیم    1345در اواخر سال  »کند:  ا را نقض مییابد و ادعاهای پیشین رهنمدرمی

و جزنی در نگارش    ]ضیاء ظریفی[اش را بنویسد. حسن  ای از مواضعگرفت که چکیده

   9.«جزوه نقش فعالی داشتند

قرار    یکدیگرکه ضیاء ظریفی و جزنی را بدون هیچ دلیلی در مقابل  رهنما  کتاب  

این  ،دهدمی احمدزاده»رسد که  جا میبه  پویان و  اردوگاه    «ضیاء ظریفی،  را در یک 

و به این ترتیب، جزنی را بیش از پیش منزوی کند. جالب است    ،( قرار دهد302)ص.  

ظریفی به دست نویسنده، حتا به اعتراف خود ء  سازی ساختگی جزنی از ضیاکه جدایی

 
.  107(، ص  1354)تیر    4شماره  بهمن تئوریک    19ی ایران«.  ظریفی پیشتاز جنبش مسلحانه-»گروه جزنی  9

 باشد. هرچند این متن به طور ناشناس منتشر شده است، پذیرفته است که به قلم جزنی می
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حقیقت وجود دارد که همرزمان بیش از یک شاهد برای این  »اساس است:  کتاب نیز بی

(. برای 335)ص.    «جزنی هرگز هیچ اعتراضی به آثار تئوریک بعدی او نکردند  قدیمیِ

شود. های میان این رفقای قدیمی، کتاب به حدس و گمان متوسل میفشاری بر تفاوتاپ 

   گوید: برای مثال، می

اعتراض نکرد    ی جزن  یدجد  های یدهبه ا  یفی ظر  یاءچرا ض  کهینفهم ا  یبرا

اکنون داده بود و هم  ییرنظرش را تغ  شایدرا داشت که او    یهفرض  ینا  توانیم

باور داشت    شاید   یفیظر  یاءبود. ض  ی جزن  یدجد  هاییبندبا فرمول  یدر هماهنگ 

. او  کندینم  یرا نف  ینظام   یاتعمل  یجزن  «یدو پا   یراه رفتن بر رو»که فرمول  

بودند زمان استفاده از   یوستهبه جنبش نپها  که چون توده  کردیفکر م  شاید

به مباحث زندان ورود نکند.    دادیم   یحترج  شایداو    یابود.    یدهفرارس  « دوم  یپا»

،  یت کند.... در نها  یارسکوت اخت  داد یم  یح، ترجیاز سر احترام به جزن  شاید او  

؛  335را که امروز در دسترس است نخوانده بود )ص.    ییهاهمان متن  شاید او  

 از من(.  ید تاک

 پنج مرتبه در یک پاراگراف( ضروری   «گونه بودشاید این»)تکرار    ها فرضیهآیا این  

که این دو مرد از واهدی وجود ندارند  کند که هیچ شند؟ رهنما هرگز توجه نمیهست

  چه بسا   کهگیرد  ، و در نظر نمید شنه بوده باای با هم داشتهمان اول اختلاف عمده

 .  محقق باشدی ذهن ها برساختهاختلاف

گروه »های فدایی خلق حسب  ی گروه چریکهای دوگانهآثار خود جزنی به خاستگاه

های  گیرد اما نامها را از نو به کار میرهنما این ترم 10کند. اشاره می « گروه دو»و  «یک

)پویان،    «پام»پور، اشرف، صفائی فراهانی( و  )حسن   « حاص»نهد:  ها میجدیدی بر آن

این دو گروه گیری و فعالیتاحمدزاده، مفتاحی(. رهنما در ترسیم کلیات شکل   هایِ 

هیچ ارتباطی با    «حاص »که  نکند. اما برای نشان دادن ایدرخشان عمل میگذار  بنیان

 
جزنی  10 »گروه  زیرند:  موارد  شامل  آثار  پانوشت  ظر- این  )در  احمدزاده 8یفی«  »گروه  و  بالا(  مفتاحی:  -پویان-، 

آثار را جزنی در زندان نوشته  این(. 1355تیر ) 7ی شماره  بهمن تئوریک19ی ایران«، پیشاهنگ جنبش مسلحانه

  ست.ها افزوده انگاریها را به این تاریخ و کلانتری در لندن منتشر کرد. کلانتری باید کسی باشد که بیوگرافی
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نداشت مخاطره  ،جزنی  به طرزی  و  زندان  درون  )از  جزنی  با  روابط  و    «حاص»آمیز( 

های  ثیر جزنی بر چریکأ کند. نویسنده با پاک کردنِ غیرمستقیم تبالعکس را پاک می

بازمانده رفقای  طریق  )از  خلق  زمینه فدایی  میاش(  یک چینی  تصویر  او  از  تا  کند 

دهد   گرتوطئه  ارائه  غیرخودی  عنصر  کسی و  می  ،  بر  که  چریکی  یک  خواست  گروه 

نداشت    «حاص»که نشان دهد جزنی ارتباطی با  مسلط شود. رهنما برای این  حبوبم

که او بدان ارجاع    گیردنادیده می  منبعی همان  ی مهم را در  هنکتبه طور گزینشی دو  

 (.  56-54 ؛ صص.5)فصل ی شوهرش ی طولانی میهن جزنی دربارهدهد: خاطرهمی

آنچه یک انقلابی کند تا نشان دهد  رهنما )به درستی( به میهن جزنی استناد می

داستان ارتباط   ،ی جزنی است. با این حال، او از دل شهادت میهننوشته   باید بداند

های زندانش(  )در سال  1347با جزنی در زندان در سال    ، از طریق میهن  ،صفایی فراهانی 

. آوردرا نمی  11، کندرد میآن را  که جزنی  طرحی    ،زنداناز  و طرح یک نقشه برای فرار او  

ای کشید برای گریختن از زندان قم که سید احمد  نقشه  1347در سال  هم    جزنیخود  

گروه   اعضای  از  یکی  اشرف  «پام »)ظاهراً  و حمید  بودند(  آن  به  درگیر  میهن  وقتی   .

جزنی اعلام خطر را گرفت و    ه بود، زارش داد که اشرف در محل قرار ظاهر نشدجزنی گ

گفت که جزنی به یاری زبانی رمزی پیوسته به میهن می  12را کنار گذاشت.  فرار  نقشه

روشن است که اعضای گروه    13د. اشچطور باید با کنشگران خارج از زندان در تماس ب

آن  «حاص» از  دپیش  سیاهکل  عملیات  در  رفیقکه  را  جزنی  شوند،  خود    رگیر 

شده بود. جزنی    گرفتاردانستند که در زندان  ی گرانقدری میاو را چهره  و  دانستندمی

 14ها را از دست نداد. نیز هرگز ارتباطش با رفقایش در دیگر زندان

نکته چه  واقعاً  پیکار اما  این است که جزنی  ناقد  نهفته است؟ رهنما  اینجا  ای در 

دانست که  تری میو گسترده یافتهمسلحانه را کاتالیزوری برای جنبش مردمیِ سازمان
 

. پاریس: انتشارات جنگی درباره زندگی و آثار بیژن جزنیمیهن جزنی، »بیژن: معشوق، رفیق، همسر« در   11

      . 54-53، صص. 1378خاوران، 

 .  71جزنی، »بیژن: معشوق، رفیق، همسر،« ص.  12

 .69-68جزنی، »بیژن: معشوق، رفیق، همسر،« صص.  13

 .69جزنی، »بیژن: معشوق، رفیق، همسر،« ص.  14
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تنهایی  که پیکار مسلحانه بهکشید. جزنی در باور به ایندر نهایت سلطنت را به زیر می

توانست رژیم را براندازد در همان اردوگاه احمدزاده و پویان قرار داشت. اما جزنی نمی

ا و  پویان  طرف  ،حمدزادهبرخلاف  نقادانه  برخورد  بدون  رهنما  نقش    ،آنهاست  دارکه 

برد. پویان و احمدزاده  ال میؤش را زیر ساپذیریاستراتژیک پیکار مسلحانه و حتا تداوم

کند و به  می  آزادهای محروم را  ی تودهباور داشتند که پیکار مسلحانه خشم فروخفته

های فدایی  های بنیادین چریک ه ایدهشود. این دو چهریک خیزش عمومی رهنمون می

را ساخته  آنها شوربختانه دستگیر و کشته شدند و فرصتی    ،وپرداخته کردندخلق  اما 

توانست به یک جنبش عمومی  پیکار مسلحانه می  گونهکنند که چ  نیافتند تا تئوریزه

 تبدیل شود.  

اور داشت که پیکار  گذار پیکار مسلحانه در ایران بجزنی در مقام بنیانکه  آن خلاصه  

های فدایی خلق  ی کارگر را ایجاد خواهد کرد و چریکخلق و طبقه  پیشاهنگ مسلحانه  

با توجه  دهی کنند که  سازمانآنطور  کنشگری  -های سیاسیباید مردم را در قالب شبکه

سرکوب، در کنشگری و اعتراض عمومی  مشخص و درجه و شدت و ضعف  وضعیت  به  

ادبیات  گذرای  ی جهان را )به جایِ بررسی  های مسلحانهششوند. اگر جنبدرگیر می

بینیم که بسیاری می  ،( بازبینی کنیم9در فصل    17ها و توپامارو   16، ماریگلا  15گوارا،مائو، چه

  ، شدندمیهای سرکوبگر درگیر  رژیم  بامدنی حتا  -ی مسلحانهدوگانه  با مدلها  از جنبش 

ی خوب  وجود داشت. یک نمونههم  هرچند گاهی میان این دو جناح اصطکاک شدیدی  

در افریقای  (  MKیا    18»نیزه ملت« )امکوهنوتو و سیزوه  و   (ANC)  ی ملی آفریقا کنگره

از بنیانجناح  ،به ترتیب)جنوبی است   گذاران و  های سیاسی و نظامی؛ نلسون ماندلا 

دیگر  نمونهبود(.    MKرهبر   فین جمهوری ارتش  ی  شین  و  ایرلند  )حزب   19خواه 

 دانستهکه    . همانطورای نامستحکم بودالبته ارتباط میان این دو تا اندازه  کارگران( که

انقلابیون کوبایی  جنگ  ،است رژیم باتیستا را رفت تا  میکه جنبش  همچنان  ،چریکیِ 

 
15 Che Guevara. 

16 Marighella. 

17 Tupamaros. 

18 African National Congress and uMkhonto we Sizwe.  

19 Irish Republican Army and Sinn Féin.  
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با اندرب همراه  اعتصاب  ازد  پیراشهر  و  شهر  در  کارگران  پرشمار  حقیقت، دبوهای  در   .

شدت بر اعتصاب عمومی تکیه داشت. از کوبا برای براندازی رژیم به یجنبش مسلحانه

نمونه دست  پرشماراین  می  20. ندها  وانمود  رهنما  آنچه  برخلاف  وجود  بنابراین،  کند 

 های نظامی و سیاسی چیز غریبی نیست. همزمان جناح

. اجازه  دانستمبارزه می « ستون فقرات»محور یا  پیکار مسلحانه را  روشنی  جزنی به

 به اجمال بازسازی کنم:  1352وحوش سال دهید موضع جزنی را حول 

قی است از اشکال نظامی، سیاسی و  مشی انقلابی در این مرحله تلفی

اقتصادی مبارزه که در آن، شکل نظامی نقش اساسی و محوری را بازی 

مبارزهمی تاکتیک  یکند.  گرفتن  مطلق  معنی  به  نظامی  مسلحانه  های 

تاکتیک گرفتن  کار  به  مسالمتنیست.  تاکتیک های  کنار  در  های  آمیز 

تاکتیک تقویت  جهت  از  صرفاً  نظامی  نظامی  این  های  ندارد.  اهمیت 

ها و پیوند دادن پیشاهنگ به ها نقش مهمی در فعال کردن تودهتاکتیک

سازنده  های نظامی در این مرحله ماهیت آگاهتوده دارد. همچنین تاکتیک

 21و تبلیغی دارد. 

 ، شودجامعه برساخته می  پیشاهنگ در  است که  که از دل پیکار مسلحانهکوتاه این

مدرحالی کنشگریِ  بسیجِ  سالمتکه  برای  را  زمینه  مسلح  پیکارگران  رهبری  به  آمیز 

از زمان  ها فراهم میتوده ( تا به  1852مارکس )  هجدهم برومر لوئی بناپارتکند. 

های  توان جنبش میگونه  اند که چبه این پرسش پرداخته   هموارهها  امروز مارکسیست 

مند و هدایتگر پیوند زد. جزنی  سوسیالیستی برنامه ها را به جنبشی تودهخودانگیخته 

دهد. احمدزاده فرصت نکرد  می  ی ایران،اینجا پاسخی به این پرسش، در مورد ویژهدر  

ها  گفت که تودهمیمکرراً  احمدزاده  »که بسیج مردمی را تئوریزه کند. از دید رهنما،  

 
  های چریکی در آمریکای لاتین، نگاه کنید به:برای بررسی مواردی از گروه  20

Richard Gott, Guerrilla Movements in Latin America. Kolkata: Seagull Books, 2008. 

 .  38، ص. 1356های فدایی خلق ایران، جا: سازمان چریک . بینبرد با دیکتاتوری شاهبیژن جزنی،  21
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  . (323)ص.    «پیوندندمی  پیشاهنگاز یک پیکار مسلحانه طولانی“ ”به تدریج“ به    ”پس

دهد تا به خواننده نشان دهد که چطور احمدزاده این  اما رهنما هیچ شاهدی ارائه نمی 

پردازد  پردازد به این قضیه نمینیز که به احمدزاده می  4موضع را فرموله کرد. حتا فصل  

احمدزاده ...  »کند:  های احمدزاده بسنده میی کاستیدربارهو صرفاً به طرح یک ادعا  

ای باور داشت که وقتی پیکار مسلحانه آغاز شد و تداوم یافت آنگاه به طور اتوماتیک تکانه

 (.  52)ص.  «ها ایجاد خواهد کردرا در میان توده

راهبه غیرقابلهرروی،  رهنما  برای  جزنی  راهحل  رد  است.  قطعاً قبول  جزنی    حل 

طور  ایرادی ندارد. مشکل در موافق نبودن با جزنی نیست. مشکل در این است که همان

های فدایی  رهنما از تاریخ چریک   که در بالا گفته شد، مخالفت رهنما با جزنی دیدگاهِ

وحوش  کند. اجازه دهید به چند نمونه اشاره کنم. اشرف وقتی حولخلق را منحرف می

چریک   1353 که  رویکردندهای  دریافت  تغییر  نیازمند  خلق  توزیع    ،فدایی  به  شروع 

ی جزنی،  های زندان جزنی میان کادرهای کلیدی کرد و به پیروی از توصیه یادداشت

تدریج دست به سازماندهی واحدهای غیررزمنده برای سازماندهی  خیلی با دقت و به

 ها زد.  کارگران کارخانه

معنی به  کند که بیجزنی را چنان دستکاری میعمد دیدگاه  با این حال، کتاب به

های او را  آورد تا ایدهنظر آید. ببینید که چطور رهنما یک گفتاورد کوتاه از جزنی می

 های بعدی تحریف کند: در پاراگراف

چریک  در  به  که  بود  شده  آموخته  اقتصادی »مبارزات  ها  و  سیاسی 

این  »درگیر شوند و    «مردم این    «کمک کنند.  مبارزاتبه  زبان عملی  به 

چریک که  بود  معنا  فعالیتبدان  در  بود  بنا  اعتراضها  صنفی،  های  های 

اعلامیه  توزیع  و  چاپ  نیز  و  سیاسی  برانگیزش  و  ادبیات  دانشجویی  و  ها 

ایران  بپردازندزیراکسی   در  چریک  پیکارگران  که  داشت  باور  جزنی   .

خشونتمی طور  به  همزمان  مخفیانهالمت مس-آمیزتوانستند  علنی،  - آمیز، 

 کید از من(.أ؛ ت315قانونی زندگی کنند )ص. - مدنی، غیرقانونی-نظامی 
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شوند، موضع جزنی را ، که به جزنی نسبت داده مینادرست  های سازیاین دوگانه

دانند که پیکارگران مسلحِ زیرزمینی، که زیر هجوم دهند. همه میمعنی جلوه میبی

توانستند زندگی علنی یا مدنی داشته باشند. بله،  نمی  ،ی بودند امان نیروهای امنیتبی

مور بودند که با دانشجویان و سایر کنشگران ارتباط داشته  أ بسیاری از پیکارگران مسلح م

ها پول و تدارکات  های فدایی خلق را بدهند و از آنها انتشارات چریکباشند تا به آن

 است؟بودن   «مدنی-ظامی ن»دریافت کنند، اما آیا این به معنای 

را سرهم میبه ادعاهایی  ندارند:  علاوه کتاب  زبان »کند که هیچ گونه مرجعی  به 

ها را از  کرد ... که شمار نامشخصی از چریک عملی، جزنی به حمید اشرف توصیه می

)ص.    «های مدنی و علنی هدایت کندها را به سوی فعالیتو آن  خارج کندمیدان رزم  

از من(.  أ ؛ ت 304 بداند منبع این ادعا چیست. اما هیچ  خواننده سزاوار آنکید  ست که 

های نوین  در بافتار ”شکل»شود. افزون بر آن، رهنما معتقد است که  منبعی ارائه نمی

داشت جانبی  نقشی  واقع  در  مسلحانه  پیکار  جزنی،  به  302)ص.    «پیکارِ“  دوباره   .)

ارا این تفسیر  برای  ادعای بیئه نمیخواننده هیچ مرجعی  که    ،اساس دیگرشود. یک 

جزنی »این جاست:    ،شود که توگویی موضع جزنی گناه کبیره بوده چنان مطرح می

که آن را به زبان  شد بدون آنداشت به انکار رسمی پیکار مسلحانه بسیار نزدیک می

زنی  فشاری جاکوشد با متناقض جلوه دادنِ پ (. در حقیقت، کتاب می326)ص.    «بیاورد

دیکتاتوری استفاده هنگام  در    ]ممکنی[آمیز  مسالمتکه جنبش باید از هر ابزار  بر این

هم  بندی جزنی این بود که ایران  منطقی فرمول  ی»نتیجهآن را به سخره بگیرد:    ،کند

 (.  314)ص.  «دموکراتیک بودهم  غیردموکراتیک و 

نمی نشان  طور مستدل  به  تنها  نه  تئوری  کتاب  که  بوددهد  اشتباه  بلکه    ،جزنی 

های جزنی را به لطفِ زبان شورمندساز های فدایی خلق به سوی ایدهچرخش چریک 

های فدایی خلق از احمدزاده و پویان چریک   یخفیانه«م  »جدا کردنآمیز و  رهنما توطئه 

(. برای رهنما،  321شود )ص.  جزنی تصویر می  نبرده«نام  »دشمنِداند. احمدزاده  می

  «اساسی نداشتند»پایه و  ها  نقد   نایبودند چراکه    »حمله« نی بر احمدزاده  نقدهای جز

(  22)فصل    «زدایی نرم پیکار مسلحانهمسلح»ها،  (. عناوین شورمندساز فصل324)ص.  

از جزنی    تاکنند  را آماده می  ( صحنه23)فصل    «زندان  ازتعرض ایدئولوژیک جزنی  »و  
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انگیز با  بازپسجزنی  »سیم شود:  ترموذیانه  های  هتصویر عنصری  موضع  گیری  مدعی 

برتری  »  تا(  298)ص.    بود«و تئوریک پیکار انقلابی مارکسیستی    رهبر ارشد کارکشته

ثیر  أ پاک کردن ت»(. برای این منظور، و برای  299)ص.    «تئوریک خود را نشان دهد

رویگردانی   بر  که  داشت  امید  جزنی  خودش،  تحمیل  و  فدایی  جنبش  بر  احمدزاده 

های جزنی  ایده  کردن  (. اشرف با پیاده 326)ص.    «ثیر بگذاردأ ها از میدان نبرد ت ییفدا

اما    ،جزنی است  برترهای فدایی خلق، نشان داد که یکی از طرفداران  در گروه چریک

گر قرار  پردازان محبوبش و علیه جزنیِ توطئه رهنما همچنان اشرف را در اردوگاه تئوری 

سرعت به طردشدن توانست بهبرخورد آشکار با پویان، احمدزاده، و اشرف می»دهد:  می

 (.  300-299)صص.  « های انقلابی بینجامدمارکسیستجمع  از سوی ]جزنی[او 

های فدایی خلق نیز جزنی را یکی  خود چریک  یحت  کهادعا    برای نشان دادن این

بنیان نمیاز  پیکار مسلحانه  ارگان چریک  ،دانستندگذاران  به  فدایی خلق  رهنما  های 

با این همه،  »نویسد:  کند و می( اشاره می1354، اردیبهشت  6ی  ، شمارهنبرد خلق)

حانه باشد یا گروه  پرداز پیکار مسل که جزنی پیشتاز یا تئوریهیچ سندی مبنی بر این

پیش نداردقراول حمله جزنی  وجود  باشد  بوده  پانوشت357)ص.    «ی سیاهکل    های ؛ 

صص.    6، شماره  نبرد خلقدهند به  ارجاع می  ،[357]  در همان صفحه  12و    11،  10

ی همین موضوع  انگیز است. درباره(. این حجم از غفلت حیرت 110-109،  108-107

خلقدر   مینبرد  آگاه»خوانیم:  ،  از  جزنی  صادق گروه  برجستهترین،  و  ترین ترین 

ایران  کمونیست  شده  های  نخستین  تشکیل  آنها  ضرورتِ  ناکسبود.  به  که  بودند  ی 

با    22«.پرداختندن  ت آه تدارکاو صادقانه برسیدند  ایران  شرایط  مسلحانه در  ی  مبارزه

نقدی نرم بر برخی از آثار جزنی    نبرد خلق»این حال، رهنما همچنان مدعی است:  

شرایط زندان و ارتباط محدود جزنی با سازمان فدایی  به  هایِ آثار جزنی  و کاستینوشت  

(. این نیز تحریفی دیگر  6، شماره  نبرد خلق  109؛ ارجاع به ص.  357)ص.    نسبت داد«

بلاف نکته،  است:  این  از  پیش  آثار  »گوید:  می  نبرد خلقاصله    بهترین از    ]جزنی[این 

 
   .108-107(، صص. 1354)اردیبهشت  6شماره نبرد خلق های فدایی خلق ایران، سازمان چریک  22
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ها  پیش از این،  نبرد خلقدر حقیقت،    23«آموزش تئوریک رفقای سازمان بود.های  کتاب

یاریایده به  بر بسیج کارگران    را  1353  مسلحانه درتبلیغ    ]تئوری[  ی جزنی مبنی 

  24کرد. ترویج می

جزنی   از  میکتاب  ارائه  را  کاهی  آدمک  یک  تصویر  بهپیوسته  رهنما  طور دهد. 

های خود را کند تا استدلالهای جزنی دوری میی کامل استدلالسیستماتیک از ارائه 

خوانش   کند.  از  تقویت  ترجمه یکسویه  به  منجر  گاهی  جزنی  ]به    نادرستهای  آثار 

جزنی استدلال  »ته شده است:  شود. برای نمونه، در کتاب نوشاز آثار او میانگلیسی[  

در های انقلابی و سلوک پیکار مسلحانه ”گیری سلول اگر“ دیروز شکل   یکرد که ”حتمی

ی کارگر و  طبقه به جنبش تواند “، امروز آزموده را آزمودن ”می نمودمجموع صحیح می

(. اما چیزی که جزنی واقعاً نوشته 358)ص.    «“آسیب جدی برساندخش  برهاییجنبش  

در مجموع    [ سازماندهی واحدهای رزمندهفرم مبارزه ]  اگر دیروز این»است این است:  

ی کارگر و  طبقه جنبش  تواند به  می نمود، امروز در جا زدن در این مرحله  صحیح می

ی کند اما در ترجمهآغاز می  «اگر»جزنی با    25« د.آسیب جدی برسانبخش  رهاییجنبش  

ی غلط آموزنده  این ترجمه دقت به  شود.  آغاز می  «اگر  یحت»رهنما جمله با  ]انگلیسی[  

جزنی  کند که  القا می  که  ،«فارغ از»است، یعنی  ی مفروض  تبصره  یک  «اگر   یحت»است:  

ی یک جمله   «اگر»جزنی با استفاده از  ولی  مسلحانه باور نداشت.    مبارزهبه  از همان ابتدا  

  مسائل  تر صحیح بود، اما مسلحانه همانا پیش یمبارزهنویسد، بدان معنا که  شرطی می

    .به همان شکل ادامه یابند   دنتواندیگر نمی

بیکتاباین   باشد، آن،  داشته  نیازی  چریک  که  بتاریخ  را  خلق  فدایی  سان ه های 

، که دور  کندقرائت میمدزاده  گر و پیکارگران مسلح هوادار احنبردگاه میان جزنی حیله

کند: کتاب تصویر غلطی از  از حقیقت است. این رویکرد به احمدزاده نیز کمکی نمی

مسلمِ ایستا تلقی    ینظریه اما وقتی تئوری احمدزاده را همچون یک    ،دهدجزنی ارائه می

 
 . 109(، ص. 1354)اردیبهشت  6شماره نبرد خلق های فدایی خلق ایران، سازمان چریک  23

 .  72-71(، صص. 1353)دی  5شماره نبرد خلق های فدایی خلق ایران، سازمان چریک  24

(، ص.  1354)اردیبهشت    6شماره    نبرد خلقهای فدایی خلق.«  بیژن جزنی، »وحدت و نقش استراتژیک چریک 25

118  . 
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  مقام   کوشد آثارفهمد. رهنما میکند که حیاتی ندارد، احمدزاده را نیز اشتباه میمی

توطئه  اصطلاح  به  آثار  با  آنها  تقابل  ایجاد  راه  از  را  ببرداحمدزاده  بالا  جزنی    ، آمیز 

داد، که هرگز  های تئوریک احمدزاده را نشان میکه بهتر بود صرفاً شایستگیدرحالی

 توانستند های فدایی خلق میروی، نویسنده باور ندارد که اعضای چریک هرنداد. بهنشان  

  در همان حال که  را از نو ارزیابی کنند. به همین دلیل،   خود  های روش  و حق داشتند 

های فدایی  چریک   ، اماانگیز استی جزئیات سازمانی حیرتدر ارائه  فراخوان به سلاح 

کاهد  شان دیگر گذشته است فرومیکه تاریخ مصرف  درونی  جادلاتمشماری  خلق را به  

مطرح شده در  های فدایی خلقِ  چریک  د.کنای گذشته محکوم میها را به گذشتهو آن

گرایی و توطئه نفوذ کرده است. هیچ تلاشی برای کتاب گروهی است در آن جناحاین  

الملل و  سازمان به مباحثِ موجود در مارکسیسم بین   دروننظرهای  پیوند زدن اختلاف

پرتو برای  فرصت طلایی  یک  شود. افسوس که کتاب  آزادیبخش ملی نمی  ]هایجنبش [

ملیتی  فرابخشیدن به آن در بافتار    یهای فدایی خلق و زندگافکندن بر تاریخ چریک

 .دهد میهای انقلابی را از دست های ملی و تئوری مارکسیسم، انقلاب

 منابع
تاریخی،   • اسناد  مطالعات  اسمرکز  روایت  به  ایران  در  سازمان  چپ  ساواک:  ناد 

 .1380. تهران: مرکز مطالعات اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، های فدایی خلقچریک

استراتژیک چریک • نقش  و  »وحدت  جزنی،  خلق.«  بیژن  فدایی    6شماره    نبرد خلقهای 

 (.1354)اردیبهشت 

 .  1356های فدایی خلق ایران، جا: سازمان چریک. بینبرد با دیکتاتوری شاهبیژن جزنی،  •

.  جنگی درباره زندگی و آثار بیژن جزنیمیهن جزنی، »بیژن: معشوق، رفیق، همسر،« در   •

 .  1378پاریس: انتشارات خاوران، 

.  ، جلد اول13۵۷های فدایی خلق: از نخستین کنش تا بهمن  چریکمحمود نادری،   •

 .  1378تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، 

• Richard Gott, Guerrilla Movements in Latin America. 

Kolkata: Seagull Books, 2008. 
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 بخش اول: جنگ و پاسخ »چپ«

ی یکمین سالگرد یورش نظامی روسیه به اوکراین، جنبش مقاومت ملی،  در آستانه 

آغاز شد، با شدت  ی سال پیش  فوریه  24اکنون، جنگ ویرانگری که در  ادامه دارد. هم

کس، نه طراحان جنگ در روسیه، و نه سردمداران آمریکا تمام کماکان ادامه دارد. هیچ

برتری نظامی روسیه، تعیین کننده بود،  و ناتو، که در ذهنیت آنها عامل مادی، یعنی 

ی کردند. واکنش بلاواسطهنظیر شهروندان اوکراین حساب نمیروی اراده و پایداری بی

شویق دولت زلنسکی به خروج و ایجاد حکومتی در تبعید بود. از سوی دیگر،  ناتو، ت

قشون  یک  با  روسیه  نظامی  جانبهرهبران  همه  کیکشی  سوی  به  مستقیم  یف، ی 

کردند. طی یک سال گذشته، مقاومت  بینی میسرنگونی سریع دولت اوکراین را پیش

هروندان غیرنظامی در برابر  ی شسراسری پیر و جوان در اوکراین، ایستادگی شجاعانه

تانک کمیتهپیشروی  سازماندهی  روسی،  کنشگری  های  پایین،  از  محلی  دفاع  های 

های  رسانی، درمان سربازان زخمی، و نیز شرکت فعال اتحادیهروزی برای آذوقه شبانه

پیوستن گرایش آنارشیستی به جنبش مقاومت ملی،  کارگری و  های سوسیالیستی و 

 زده کرده است. جهانیان را حیرت 

گران و اقتصاددانان »چپ«، از پردازان، تحلیلبلافاصله پس از شروع جنگ، نظریه

نوام چامسکی گرفته تا جان بلامی فاستر، یکی پس از دیگری، با شتاب آرای خود را به  

ثبت رساندند. اکثر آنها بر این باورند که چنین جنگی به خاطر گسترش ناتو به مرزهای 

از مقربان ناگزیر بوده است و یا به روسیه »تحمیل« شده است. صرفروسیه، یا   نظر 

درگاه کرملین، آنها در مواردی اتفاق نظر دارند: یکم، مخالفت عام با جنگ؛ دوم، ابراز  

توان مشاهده کرد،  جا که میگناه اوکراین. تا آندردی با مصیبت وارده بر مردم بیهم

بس و »صلح«، راه  گی اوضاع، تاکنون به جز طرح آتشاکثر مفسران، با اشاره به پیچید

نکردهبرون ارایه  بهرفتی  دیویداند.  نمونه،  اقتصادی    عنوان  علل  تحلیل  از  هاروی پس 

کند که »بر مبنای صلح، جنگ کنونی، دست آخر به »یک نظم نوین جهانی« اشاره می

تلخ.« نظ نزاعی  رقابت، تهدید و  نه  باشد و  پردازان دیگری،  ریههمکاری و همبستگی 

به  برونر،  اریک  »غیرت«،  همچون  کردن  برطرف  ضرورت  بر  اقتصادی،  منافع  جای 

اند. به باور او، اکثر طلبی و مقولات مشابهی تکیه کردهطلبی«، جاهگرایی«، »برتری»ملی
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رفت از  ها برای فاتحان سودآور نبوده است. او نیز در انتها گامی در جهت برون جنگ 

 کند. ایه نمیبحران ار 

ی جنگ ی سردبیر »مانتلی ریویو«، جان بلامی فاستر، دربارهنگاه کنید به بیانیه

ای علیه جنگ است. اما در واقع محور اصلی آن، توجیه اوکراین. در نظر اول، این بیانیه 

منطقی »جنگ دفاعی« روسیه علیه ناتو است. این دقیقاً یک رونویسی ناشیانه از مواضع 

ای هم در مخالفت با جنگ، نه این جنگ مشخص، وتین است. سپس جمله ی پ روسیه 

شود. در پایان، بیانیه ابراز طلب میچسباند و صلحطور عام، به بیانیه میبلکه جنگ به

کند که اوکراین و روسیه به »مسیر سوسیالیسم بازگشت« کنند؛ تو گویی  امیدواری می

از فروپاشی »شوروی«، آنها کشورهایی   گونه  اند. آنچه در این سوسیالیستی بودهپیش 

قابلتحلیل بیها  خونسردی  است،  شبهتوجه  یک  مارکسیست نظیر  با  مواجهه  در  ها 

کنند  های مشابه بار دیگر ثابت میی در حال وقوع انسانی است. این بیانیه و بیانیهفاجعه

و نامرئی کماکان    هایی مرئی پندارد، با رشتهکه افسار »چپ نو«، که خود را مستقل می

  به چپ سنتی وابسته است.

مذهب مناسک  از  یکی  طیف گونهمتأسفانه،  اکثر  هر  ی  تحلیل  برای  های»چپ« 

وضعیتی، ابتدا اعتراف به تعهد به مبارزه علیه »امپریالیسم« است؛ هرچند که از دیرباز  

به امپریالیسم«  نوع »ضد  ای یک جانبهطور عمده سویهاین  داشته  ست.  ی ضدغربی 

زدگی« که در انقلاب ایران چیرگی یافت،  ی »غربی این بیان به مثابهتعبیر عامیانه

نظریه امروزه  نداشت.  شکست  در  کوچکی  گرایشسهم  همان  دوراندیش  ها،  پردازان 

کرده بزک  »گلوبالیسم«  با  ضدیت  حول  را  خود  گسترده مواضع  چتر  زیر  اما  ی  اند. 

اند که جنبش  آرایی کردهنیروهای گوناگونی صفمخالفت با گلوبالیسم، در عین حال  

های قدرت در ایران ترین جناح های شرق و کثیفراست افراطی در غرب را با اتوکرات

 بسته کرده است. این همان »خرِ ضدامپریالیست« است که پالان عوض کرده است. هم

ی روسیه  ی امپریالیستآور است که در رویارویی با تهاجم گستردهپس آیا تعجب 

را چپ می عیاری که خود  هر  اوکراین،  باید سوگند  به  ابتدا  از هر چیز  پیش  نماید، 

ی معین و  طلبی ناتو هستم؟ اما در وهلهوفاداری یاد کند که من قاطعانه مخالف توسعه 

موشک مرگبار  آتش  زیر  اوکراین  شهروندان  که  کنونی  هستند،  مشخص  روسی  های 
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اند، شهرها با خاک یکسان  خانمان شدهها نفر بیلیون هزاران نفر کشته و زخمی و می

از برق گرفته تا آب شرب، بمباران شده است، هر  شده و زیرساخت های غیر نظامی 

به با جنگ خانمانتحلیلی که  با مخالفت صریح  قاطعانه  و  روسیه شروع  روشنی  سوز 

 ئوپلیتیکی کرده است.نکند، بار دیگر سرنوشت مردم آن دیار را قربانی نگاه از بالا و ژ

موضوع این نیست که نباید با امپریالیسم آمریکا و ناتو مخالفت کرد. مسأله این  

طور  های جهان، جایگاه راستین چپ کجا است. آیا بهاست که یکم، در نزاع بین قدرت

کند؟ و دوم، چنانچه گیری میمستقیم یا غیر مستقیم به نفع این یا آن جهانخواره موضع 

داند، آیا در برخورد با شرایط عینی جهان، از خاستگاهی  را »حامی« زحمتکشان میخود  

کند؟ شعارهای انتزاعی در حمایت از طبقاتی، زحمتکشان اوکراین و روسیه، حرکت می

روسیه مشتق طبقه  و  اوکراین  وضعیت  انضمامی  تحلیل  از درون منطق  ی کارگر که 

 م وظیفه و ادای احترام است.نشده باشد، توخالی است و فقط نوعی انجا

ی خود، چه در  پرسش این است: آیا تعرض نظامی روسیه به کشورهای همسایه

روسیه  چه  و  تزاری،  امپراتوری  بهدوران  بیی  رخدادی  سوسیالیستی،  سابقه اصطلاح 

انقلاب اصیل مجارستان و حاکمیت    1956است؟ هنگامی که ارتش روسیه در سال  

( آنجا  را1956شورایی  بهبه خاک  (  این  های مستقل کجا  اصطلاح چپ وخون کشید، 

هزار سرباز، چکسلواکی را اشغال  500پیمان ورشو با تانک و    1968بودند؟ وقتی در سال  

که چه  کشد، اینکرد، کجا بودند؟ ظاهراً برای طیف وسیعی که نام »چپ« را یدک می

اهمیت   –ه پوتین  چه حزب کمونیست، چ  –ی قدرت باشد  کسی در روسیه در اریکه 

 چندانی ندارد! 

سال   در  آمریکا  امپریالیسم  که  هنگامی  کلیه  2003اما  کرد،  حمله  عراق  ی به 

درستی علیه جنگ نظر از ماهیت رژیم صدام، بهنیروهای چپ، از هرنوع گرایشی، صرف

در به مهمی  سهم  چپ  که  افتاد  جریان  به  جنگ  علیه  جهانی  جنبشی  خواستند.  پا 

ایفا کرد. آیا اساساً چنین جنبشی علیه تجاوز نظامی روسیه به اوکراین سازماندهی آن  

هایی توسط جوانان باشهامت روسیه،  مشاهده است؟ بله حرکتاز سوی چپ جهانی قابل

های غیر روس، و در کشورهای اروپایی به راه افتاد.  ویژه اقلیتمادران سربازان روسی، به

 انداختن آنها نداشت.  راهاما چپِ رسمی هیچ دخالتی در به
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به عاریتی  از سوی دیگر، شعارهای  ولی  رادیکال  »تبدیل جنگ   -ظاهر  همچون 

در خواستی که در شرایط مشخص جنگ جهانی اول   - امپریالیستی، به جنگ داخلی« 

ارایه کردنش به در روسیه به  عنوان یک استراتژی  جا و انضمامی بود، و کپی کردن و 

ثمر کنی بیایط عینی و ذهنی کنونی ندارد، و فقط یک دلخوش عام، هیچ ارتباطی با شر

اثر روشنفکرانه است. در شرایط بالفعل کنونی، هر تحلیلی باید یکم، با محکومیت  و بی

تعیین   و  ملی  حاکمیت  دوم، حق  کند؛  اوکراین شروع  به  روسیه  امپریالیستی  تجاوز 

مختاری  -رقی اوکراین برای خودی مناطق شسرنوشت مردم اوکراین و نیز انتخاب آزادانه 

رسمیت بشناسد؛ سوم، از هر جنبش اصیلی علیه این جنگ، قاطعانه دفاع و فعالانه  را به 

 در آن شرکت کند.  

های ضدجنگ ی شروع، حرکت از جنبش مقاومت در اوکراین و نیز حرکتنقطه 

از پایین،  یابی یک جنبش سراسری  در درون روسیه است، با این امید که تداوم و قوام

از عناصر و جریان پالودن صفوف نیروهای مقاومت  افراطی راست، هم به  توأم با  های 

گیری بدیل قدرتمندی علیه نظام حاکم  حاکمیت ملی در اوکراین و هم مآلاً به شکل

ای عاجل است.  منجر شود. در حال حاضر، حمایت از جنبش مقاومت اوکراین، وظیفه 

این لحظات سرنوشت قیقهترین د متأسفانه، در حیاتی نیاز، در  این وهلهی  ی ساز، در 

ای را معیار باید تعارضات طبقاتی درون هر جامعهمرگ و زندگی، چپی که قاعدتاً می

سنجش تحولات آن قرار دهد، عموماً پشت شعار »نه روسیه، نه ناتو« )نه شرقی، نه 

طلق را نظاره کرد و در  شّر م  - غربی( سنگر گرفت، و مردم اوکراین را تنها گذاشت  

  عملی خود، به تداوم فاجعه یاری رساند. کسوف عقل!عمل، یا بی

قدرت منافع  و  مطامع  از  گذشته  که  است  این  در  یا  شگفتی  مستقیم  که  هایی 

غیرمستقیم درگیر این جنگ ویرانگر هستند، هیچ یک از آنها عاملیت یا سوژگی مردم  

ها صرفاً قربانیان  دهد. در چشم آنها، اوکرایینینمیهای خود دخالت  اوکراین را در تحلیل

هایی هستند که سرنوشت آنها صرفاً درگرو زدوبندهای  محمول یا ابژه  –جنگ هستند 

های بزرگ در چنین مواقعی  های جهانی است. البته این درست است که قدرتقدرت

می ساختتلاش  کشور  یک  ازشهروندان  نظرخواهی  بدون  تا  ککنند    –نند  وپاخت 

توان به بحران موشکی کوبا اشاره کرد که کندی و خروچف بدون عنوان نمونه میبه
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توافق رسیدند. اما این صحت ندارد که خودِ مردم اوکراین مشارکت مستقیم مردم کوبا به

 اند. برای پایان بخشیدن به جنگ، صرفاً به سوی غرب دست دراز کرده

نظیر  پ را بهت زده کرده است، مقاومت بیمداران هردو کمدر واقع، آنچه سیاست

صرف است.  نظامی  غول  یک  برابر  در  اوکراین  شهروندان  و  قساوت،  سربازان  از  نظر 

ویژه هنگامی که علیه کودکان انجام شود، که همواره باعث خشم،  عنوان شرّ آشکار، به به

دم یک  شود، هرکس که زیر عنوان چپ، شور عظیم مرتحرک، و ناآرامی اجتماعی می

از درون فرایند کشور برای حق تعیین سرنوشت خود را دست  کم یا نادیده بگیرد، و 

نه نکند،  پیدا  اجتماعی  انقلاب  سوی  به  راهی  آنها  بالفعل  شایستهجنبش  نام تنها  ی 

»چپ« نیست، بلکه »شریک دزد و رفیق قافله« است! جنگ و صلح، و جنگ و انقلاب،  

 ابداً مفاهیم یکسانی نیستند.

 وجوی فاشیسمبخش دوم: در جست

ها است.  ی شروع هر جنگی، نبرد برای تصاحب و قبضه کردن ذهنیت نهادهپیش

جمهور وقت آمریکا،  ی جنگ و سپس اشغال نظامی عراق، جورج بوش، رئیسدر آستانه

ی جهانی و مشروعیت بخشیدن به جنگ به دو حربه متوسل برای متقاعد کردن جامعه

های  صدام حسین دیکتاتوری پلید است که مردم کشور خود را با سلاح  کهشد. یکم، این

قتل اینشیمایی  و دوم،  است؛  های کشتار جمعی  که درحال ساختن سلاحعام کرده 

است که کل جهان را با خطری جدی مواجه کرده است. باید از دشمن اهریمنی ساخت  

 تا جنگ موجه و قابل توجیه گردد.

وجه جنگ تبلیغاتی امپریالیسم آمریکا را نپذیرفت. درست  یچهاما افکار جهانی به

کوبید، حتی پیش از شروع جنگ، جنبشی جهانی علیه  در زمانی که برطبل جنگ می

با  را  بوش  ایدئولوژیکی  جنگ  نیز  آمریکا  خود  درون  در  مآلاً  که  گرفت  شکل  جنگ 

ی شدن سربازان شکست مواجه کرد. ویرانی عراق، کشتار هزاران عراقی و کشته و زخم

عراقی نزد  داشت.  هولناکی  آمدهای  پی  منطقه  و  عراق  در  »ارتش آمریکایی،  ها، 

بهآزادی  آمریکا،  روبرو  بخش«  همگانی  انزجاری  و  تنفر  با  اشغالگر،  نیروی  یک  عنوان 

گرای شیعی از یک گیری یک دولت قومگشت. فقدان یک بدیل چپ در عراق به شکل 

طی سنی از سوی دیگر منجر شد که در چنین بستری سو، و یک حرکت فراگیر افرا
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باعث ظهور داعش گشت. جنگی که ولادیمیر پوتین علیه اوکراین آغاز کرده است نیز 

 ی بالا مستثنی نیست. از قاعده

مشروعیت اصلی  ارکان  از  یکی  ناتو،  پیشروی  بر  معرفی علاوه  جنگ  به  بخشی 

عام کردن  یستی« بود که در حال قتلعنوان یک جریان »نئوفاشزلنسکی و دولت او به

فروپاشی »شوروی«، حدود  روس از  است. پس  اوکراین  در  روسی   25ها  تبار،  میلیون 

های ساکن در کشورهایی چون قزاقستان، استونی، لتونی و اوکراین و غیره باقی  اقلیت

خشی  ی اشغال و سپس الحاق بماندند. برخلاف هیتلر که حمایت از اقلیت ژرمن را بهانه

از چکسلواکی کرد، رژیم بوریس یلتسین در فدراسیون روسیه از ماجراجویی خودداری  

به قومیت،  به  توسل  با  که  بود  میلوسویچ  تنها  اتحاد  کرد.  خواهان  ارتشی،  قدرت  زور 

ی اسلاوها گردید و به جنگی داخلی دامن زد  های یوگسلاوی اما زیر سلطه جمهوری 

منجر گردید. در سال گذشته شاهد بودیم که در  کشی و پاکسازی قومی  که به نسل

از   اسلاو« در حمایت  نژاد  و  مادری، مذهب،  از »سرزمین  دفاع  نفر در  بلگراد هزاران 

عام هزاران نفر در ساریوو برای  پوتین به خیابان آمدند. بله همان اسلاوهایی که قتل

 کنند.  عمال خود افتخار میرغم جنایات جنگی، به ااند و علیپاکسازی قومی را از یاد نبره

ی کبیر نزد پوتین نیز از ابتدا با یک توجیه ناسیونالیستی آغاز  رؤیای احیای روسیه

به کریمه حمله و آن    2014های روس در سال  ی حمایت از اقلیتشد. پوتین به بهانه

به روسیه ملحق کرد. همشبه  را بلافاصله  با  هنگام جداییجزیره  اوکراین  طلبان شرق 

حمایت مستقیم ارتش روسیه بخشی از دونباس را به تصرف خود درآوردند. البته لازم 

مردم آن مناطق قومیت و زبان روسی دارند. امروز   درصد38به یادآوری است که حدود  

های اوکراین نیز در دونسک، در اودسا و مناطق  بینیم که بسیاری از روسآشکارا می

ی اهالی  وضوح نشانگر آن است که همهاند. این بهدیگر به جنبش مقاومت ملی پیوسته 

 روس دونباس خواستار الحاق منطقه به »کشور مادری« نیستند. 

به باشند،  داشته  آشنایی  روسیه  تاریخ  با  تا حدی  که  که  خوبی میکسانی  دانند 

ای است که پشت آن اغلب شوونیسم روسی پنهان بوده است. اگر  زدایی«، واژه»نازی

آن   در  پوتین  به  2022را  اوکراین  میعلیه  ژوزف  کار  روسی،  کبیر  شوونیست  بندد، 

  1944برد. استالین در سال  کار میپردازی را علیه تاتارهای کریمه بهاستالین، همین واژه
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ی سیبری تاتارهای کریمه را که مردم بومی و اکثریت آنجا بودند به زور سرنیزه روانه

ی تاریخی، منطق  کردن آنجا همراه بود. از جنبه روسیکرد. پاکسازی قومی تاتارها با  

زدایی استالین، و متهم کردن رهبران حزب بلشویک به جاسوسی برای آلمان نازی، نازی

ی  جمعی آنها، در حقیقت پوششی برای تبانی خود او با هیتلر بود. معاهدهو اعدام دسته

از جنگ جهانی دوم بود. پس  ( در واقع چراغ سبز آغ 1939استالین )-عدم تجاوز هیتلر

از مرگ استالین، و واگذاری کریمه به اوکراین در زمان خروشچف، جماعت اندکی از  

و الحاق آنجا    2014تاتارها به کریمه بازگشتند. آنها پس از یورش پوتین به کریمه در  

شدید تحت  روسیه،  گرفتهبه  قرار  امنیتی  فشارهای  تاتار  ترین  فعالین  از  بسیاری  اند. 

های مخفی در کریمه خواستار  اند. تاتارها با پخش شبنامهدستگیر، زندانی و تبعید شده

اند و بارها مخالفت خود را با تجاوز نظامی به اوکراین  خروج نیروهای نظامی روسیه شده

 اند. اعلام کرده

های راست افراطی که در  توان در درون اوکراین از حضور فعال اوکرایینیالبته نمی

پوشی کرد.  اند، چشمی ناسیونالیسم روسی به جنبش مقاومت ملی پیوستهبر سلطه برا

 2019های راست افراطی و نئونازی که در یک ائتلاف در انتخابات  ی جریاناما مجموعه 

درصد آرا، حتی یک نماینده به پارلمان نفرستادند. در واقع    1/6شرکت کرده بودند با  

ویژه پس از آغاز جنگ، خطری  فتند. با این حال آنها بهمردم اوکراین به آنها »نه!« گ

های ناسیونالیست که جریانی آن کشورند. با این حال، با اینآنی و غایی برای آینده

زبانی  افراطی در اوکراین حضوری فعال دارند، این صحت ندارد که زلنسکی که روسی

ه و منزوی کردن آنها،  یهودی است، یک »نئوفاشیست« است. بهترین راه برای مقابل

ی مرگ و زندگی اوکراین برای تعیین سرنوشت و کمک به  شرکت فعال چپ در مبارزه

 عملی و انفعال است. جهت دادن آن است. هر استدلال دیگری صرفاً توجیهی برای بی

هرحال، منطق پوتین و یا بهتر بگویم، مقاصد او برای چنین جنگی، خلاف چنین به

ی بسیار مفصلی  دهد. خودِ او در نطق پیش از جنگ و نیز در مقالهمیفرضیاتی را نشان  

کند که اوکراین اساساً یک  نگاشته بود، آشکارا تصریح می  2021که در ماه ژوئن سال

ها ساخته و پرداخته شده است. تأکید او  کشور جعلی است که توسط لنین و بلشویک

ور یا هویتی مستقل به نام اوکراین را  بر »یگانگی« تاریخی روسیه و اکراین است. او کش

روشنی ابراز کرده است، هدف او ادغام مجدد دو کشور است. تابد. همانطور که بهبرنمی
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اسطوره اذعان کرد که  باید  روسیه )البته  نیست.  ی کهن ی عظمت  بیش  توهمی  سال 

از یک دوره  به غیر  انقلاب  قدمت آن  از  باز  ی شانزدهم  ، به سده1917ی کوتاه پس 

ها بر آن سرزمین پهناور که گردد، یعنی پس از انقراض پنج سده حاکمیت مغولمی

نشین پراکنده، ازجمله »مسکوا« بود؛ درحالیکه قدمت اوکراین  مرکب از چندین شاهزاده

تردید  گردد.( بیی دهم باز میعنوان یک مرکز تجاری در اروپا، به سدهیف بهویژه کیبه

تحقق ی کبیر قابلپوتین صحت دارد و نه رؤیاهای احیای روسیه نه تجدیدنظر تاریخی 

ها به اثبات رسانده است. بنابراین، تجاوز  است. این مهم را مقاومت سراسری اوکراینی

های دونسک و لوهانسک رسمیت شناختن جمهوری نظامی روسیه به اوکراین ابتدا با به

پوت بیان  به  که،  کشید  بدانجا  سپس  و  گردید  بخش  آغاز  را  اوکراین  کل  ین، 

راستی اگر پوتین مردم روسیه و ی تاریخی محسوب کرد. بهناپذیری از روسیه تفکیک 

 ریخت؟ انگاشت، آیا این چنین بر سر آنها بمب فرو میاوکراین را »یکی« می

 انقلاب پوتین - بخش سوم: ضد 

ر آن ی حاضر جای مناسبی برای تحلیل ماهیت نظام روسیه و روند حاکم بنوشته 

دهه  است  در سه  کافی  است.  کاوشی جداگانه  نیازمند  مبحث  این  نیست.  ی گذشته 

فروپاشی »شوروی«، دست از  ثروتی که پیش  به مردم  بدانیم کل  کم در روی کاغذ، 

قرض با  داشت،  تعلق  یک  روسیه  انحصار  به  روسیه،  فدراسیون  مرکزی  بانک  های 

ی عظیم هاست، در حالی که وضع طبقه اولیگارشی واگذار شد که خودِ پوتین در رأس آن

گاه  ای تضعیف شده است. اختلاف طبقاتی در روسیه هیچ طور فراینده کارگر روسیه به

اندازه ی رفتهی امروز نبوده است. توسل به ناسیونالیسم، نوستالژی عظمت ازدست به 

یابی  رتعنوان یگانه رهبری که قدی حیثیت از استالین بهکشور پهناور روسیه، اعاده

کند: منحرف روسیه در جهان را احیا کرد، فقط و فقط یک هدف واحد را دنبال می

  –کردن مردم روسیه از فقر مادی، رکود اقتصادی به همراه افت درآمد ناخالص ملی  

 رغم درآمدهای هنگفت از تولید و فروش نفت و گاز. علی

»انقلاب نارنجی« در    و (  2003تر توسط »انقلاب گل رُز« در گرجستان )آنچه پیش

رخ داده بود، همگی بدون  (  2005و »انقلاب لاله« در قرقیزستان )(  2004اوکراین )
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های  کم منجر به سرنگونی دولتکه به یک انقلاب اجتماعی اعتلا پیدا کنند، دستآن 

های داخلی و خارجی آن کشورها  گیری سیاست سزایی در سمتوقت شدند و تأثیر به

های اجتماعی متعددی در  سال گذشته با جنبش  20ی پوتین نیز طی  داشتند. روسیه 

ی کوتاه گشایش فضای باز برای  درون مرزهای خود مواجه بوده است. پس از یک دوره

ویژه پس از به قدرت رسیدن مرور فضای عمومی، بهی اعتراضات جمعی، بهبیان آزادانه 

انونی کرد و رهبران اپوزیسیون را تر گردید. پوتین احزاب مخالف را غیرقپوتین، تنگ

 نیست، و یا زندانی و تبعید کرد.  بهیکی پس از دیگری یا سر

ی  قوانین سنگینی وضع کرد تا کلیه  'عوامل خارجی'و    'خائنان داخلی'پوتین علیه  

گیری اعتراضات عمومی جلوگیری کند.  نهادهای غیردولتی را سرکوب کند و از شکل

جمهوری به ست خود، تغییر قانون اساسی و تبدیل پست ریاستاو با تمرکز قدرت در د

قوه تبدیل  نیز  و  دایمی،  فرمانمقامی  و  وابسته  نهادی  به  قضائیه  نظام  ی  یک  بردار، 

در مسکو کنفرانسی   2014امنیتی ایجاد کرد. او همچنین در سال  -اقتدارگرای پلیسی

این کنفرانس علاوه بر وزیر   کنندگانالمللی« برگزار کرد. شرکتپیرامون »امنیت بین 

ی دفاع روسیه، از جمله شامل وزیر دفاع ایران، و رؤسای دفاع سوریه و برمه بودند. نتیجه

ی نظامی روسیه در سوریه بود.  کردن دخالت همه جانبهبلافصل این کنفرانس، عملیاتی

ب، بمباران هوایی ماریوپل و مسطح کردن کل یک شهر، یادآور فجایع روسیه در حل

 ادلیب و سایرشهرهای سوریه است.

ای کشورهای های تودهبنابراین، پوتین هم از درون و هم از بیرون توسط جنبش 

کند. تجاوز نظامی به گرجستان پس از »انقلاب گل همسایه شدیداً احساس خطر می

طلبان شرق اوکراین پس  رُز« و سپس تصرف نظامی کریمه و حمایت نظامی از جدایی

- هایی ضد ، و دخالت نظامی در قزاقستان، همگی واکنش(2014میدان« )  از »جنبش

های نوین اجتماعی بودند. این حقیقتی است که ناتو به سرکردگی  نقلابی علیه جنبشا

کند که در مقابل معاندین خود، در  آمریکا، در هر نقطه از جهان، مثل ایران، تلاش می

کم از آن جنبش  ایت کند و یا دستهر جنبشی نفوذ کند و آن را به سوی خود هد

طور که در خیزش انقلابی »زن، زندگی،  برداری کند. اما همانعنوان اهرم فشار بهرهبه

های یک قدرت های اعتراضی به توطئه ایم، ترفند وابستگی جنبشآزادی« شاهد بوده

 ای برای سرکوب آنها است.اعتبار کردن جنبش و بهانهخارجی، صرفاً برای بی



   

 
 

 ثانیه تا ساعت صفر   90 279

از بین رفتن فزایندها های دموکراتیک، خفه کردن و انحلال ی آزادی ما با وجود 

های منتقد، ترور مخالفان و غیر قانونی کردن هر نظری که مخالف  ها و رسانهسازمان

ی  تجلیل از پیروزی ارتش سرخ، به رهبری استالین، در جنگ دوم جهانی باشد، حربه

طور یه تاکنون تا حدی موفق بوده است. ولی همانایدئولوژیک ناسیونالیسم افراطی روس

ایم، شور و شعف مقطعی و اولیه، پس از بمباران شهرها، حمله به مراکز  که شاهد بوده

درمانی و حتی مدارس، کشتار و آوارگی شهروندانی که با آنها خویشاوندی نزدیک دارند،  

ای  طور فزایندهس هستند، بهو نیز بازگشت جسدهای سربازانی که اکثراً از اقوام غیر رو

 از حمایت داخلی از جنگ کاسته است. 

بنابراین، باید تأکید کرد که سلطه بر ذهنیت مردم روسیه، و تبدیل اوکرایینی به  

جا مستحق مجازات جمعی، تا حدی شکست خورده است. ی نفرت جمعی و از آنابژه

مسلخ روانه شده بودند، نه فقط    در موارد بسیاری، سربازانی که برای اشغال اوکراین به

اوکرایینی کشتار  برای  نمیشوروشوقی  نشان  خود  از  روی ها  به  بارها  بلکه  دهند، 

اند. برطبق آخرین آمار، از زمان  فرماندهان خود آتش گشوده و یا اقدام به فرار کرده

هزار   700رغم سرکوب و هزاران دستگیری، تا کنون بیش از  اعلام بسیج عمومی، علی

اند. با وجود جوّ امنیتی و خفقان حاکم، تاکنون هزاران نفر از مرزهای روسیه فرار کرده

آمدهای اعتراضات خود در همبستگی با  نظیر و آگاهی کامل از پینفر با شجاعتی کم

 اند.  اوکراین در شهرهای مختلف به خیابان سرازیر شده

کشی کنونی به اوکراین نیز نظر از منافع و مطامع اقتصادی، لشکرتردید، صرفبی

جا سرنگونی نظم جهانی موجود بیش و پیش از هر چیز بر بستر هراس از انقلاب و از آن 

های اصیلی که قاعدتاً انقلاب شاخص اصلی علت وجودی آنهاست  فهم است. چپقابل

ضد و  انقلاب  مصاف  در  که  کنند  مشخص  عرصه-باید  در  کجا  انقلاب  در  جهانی،  ی 

می  اند.ایستاده آنچه  نهایی،  تحلیل  در  و  پس  کند  تعیین  را  اوکراین  سرنوشت  تواند 

زای کنونی را دارد، پیوند یک جنبش سراسری در  ظرفیت پایان دادن به جنگ مرگ

روسیه، علیه دولت خودی، با جنبش مقاومت اوکراین برای حق برخورداری از حاکمیت 

 ملی است. 
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 برای سلطه بر جهانبخش چهارم: استراتژی امپریالیسم آمریکا  

آمریکا کوچک  امپریالیسم  راهبردی  استراتژی  از  ترین اطلاعی داشته  هرکس که 

سال پیش، نه روسیه بلکه چین رقیب   20کم از  یابد که دستسهولت درمیباشد، به

سال    30اصلی آمریکا برای کسب هژمونی و تسلط بر بازارهای جهانی بوده است. طی  

های آمریکایی  گذاری شرکتهایی که چین برای سرمایهدیتگذشته، درمقایسه با محدو

وسیع  بازار  حفظ  خاطر  به  دقیقاً  است.  داشته  باز  نسبتاً  درهایی  روسیه  کرده،  ایجاد 

ها معلق نگاه داشته ی اروپا و نیز ناتو عضویت اوکراین را سالروسیه است که اتحادیه

مان ناتو کرد، آلمان و فرانسه آن بودند. آخرین باری که اوکراین تقاضای عضویت در پی

سیاست البته  کردند.  وتو  کارکشتهرا  برابر  مداران  در  برنده  برگ  حفظ  برای  غرب  ی 

  گاه به وضوح اعلام نکردند که اوکراین را به عضویت نخواهند پذیرفت.روسیه، هیچ

  2014حتی پس از دخالت نظامی در گرجستان و سوریه، زمانی که روسیه در سال  

تجزیه کریم از  مستقیماً  اوکراین  شرق  در  و  تصرف  را  حمایت  ه  روسی  خواهان 

ی نظامی کرد، واکنش اروپا و حتی آمریکا نسبتاً خفیف بود. پس از لشکرکشی  جانبه همه

نظامی کنونی روسیه به اوکراین، تازه متوجه شدیم که اقتصاد روسیه و غرب تا چه حد  

های گاز به  های عظیم استخراج نفت تا لولهپروژهی اند. از کلیهبه یکدیگر پیوند خورده

های  رانی تا شرکتهای مالی، بیمه، هواپیمایی، خودروسازی و کشتیاروپا، از شرکت

اپل، مایکروسافت، مک به  استارباکس، همگی مشغول کامپیوتری، چه برسد  دونالد و 

ییلجمع  دانشگاه  آمار  آخرین  براساس  بودند.  خود  کلان  سودهای  بهآوری  رغم  ، 

های خود المللی کماکان به فعالیتشرکت بین  400اکنون بیش از  های غربی، همتحریم

ادامه می فعالیتدر روسیه  بازگشت، فعلاً  امید  به  های  دهند. صدها شرکت دیگر هم 

  اند. خود را به حالت تعلیق درآورده

و  های گمرکی  تعرفههای تبلیغاتی و سیاسی و  های اخیر، جنگدر واقع، در سال

هنگام با  جمهوری ترامپ، همغیره جملگی علیه چین صورت گرفت که در زمان ریاست

ی نظامی روسیه طور نیست که تا پیش از حملهنزدیکی او به پوتین، به اوج رسید. این

های روسی در جوامع خود، گذاری الیگارش های غربی نسبت به سرمایهبه اوکراین، دولت

 خبر بودند. ترین املاک در قلب لندن، نیویورک و فلوریدا، بیهترین و مرغوبو خرید ب
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کم برای  در حال حاضر تهاجم نظامی روسیه به اوکراین معادلات قبلی را دست

های انحصاری  ی این جنگ، نه روسیه و حتی شرکتمدتی متحول کرده است. برنده

ر رسمی اتفاق نظر دارند که دود  ی اقتصاددانان رسمی و غیغرب بلکه چین است. کلیه

رود. بر اساس آخرین برآوردها، حتی پس از های غرب به چشم خودشان هم میتحریم

درصدی توأم با رکودی نسبی مواجه   8پشت سر گذاشتن کرونا، اقتصاد آمریکا با تورمی  

 شده است. 

ی ز دریچهبنابراین، ساده انگاری است چنانچه به تقابل کنونی روسیه و غرب صرفاً ا

روسیه نگاه کنیم. واقعیت این است که جوامع غربی بعد از دوران   -ی ناتوتنگ دوگانه

های ثابت  رونق پس از جنگ جهانی دوم، یعنی پس از انهدام بخش عظیمی از سرمایه

با بحران مزمن نازایی یا کاهش نرخ    1970ی  ی دههکم از نیمهواسطه جنگ، دست به

داری، و یا  های سرمایههای شرکتترفندهایی چون تخفیف مالیات اند.  سود مواجه بوده 

بازنشستگی، کوتاه بیمهکردن دورهافزایش سن  و حتی خصوصیی  بیکاری،  سازی ی 

از آن است که عمر دولت سر های لیبرال غربی بهحقوق بازنشستگی، و غیره، حاکی 

های رفاه، و ضعف  صطلاح دولتاهمراه زوال بهداری لیبرال بهآمده است. نازایی سرمایه

سوی  به  قهقرایی  روندی  که  است  کرده  فراهم  را  مناسبی  شرایط  چپ،  نیروهای 

آزادی محدودشدن  و  بیاید  اقتدارگرایی  بوجود  دموکراتیک  که  آزادی  -های  هایی 

 ی اجتماعی بوده و به کسی اعطا نشده است.دستاورد چند سده مبارزه

شکافنارضایتی  از  ناشی  عمومی  روبههای  بههای  طبقاتی،  بالقوه، رشد  طور 

های متعارضی را پیش روی فرودستان جوامع غربی گذاشته است. یکی، جنبش  بدیل

گرایید و دیگری حرکتی از بالا، رفته به خاموشی استریت بود که رفته جهانی و عظیم وال

افراطی است که در ساحت پوپ  گرای ترامپ، ماری لوپن،  ولیسم واپساز سوی راست 

سنت  احیای  با  دیگران،  و  اوربان،  با  ویکتور  ضدیت  نژادپرستی،  چون  منسوخی  های 

برابری زنان و حقوق دگرباشان، توسل به دین و مخالفت با علوم انسانی و اجتماعی،  

 اند.  اندام کردهعنوان بدیل لیبرالیسم عرضبه

کنند که پس از سرنگونی نظام سلطنتی  ، تأکید میکار آمریکاسردمداران نومحافظه

و کسب استقلال از انگلیس، قانون اساسی آمریکا صرفاً بر تأسیس یک جمهوری دلالت 
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پوپولیست  نیست.  »دموکراسی«  معادل  لزوماً  که  بهدارد  با  از ها  برخی  گرفتن  عاریت 

راسی اداری، حمله سازی، مخالفت با نخبگان و بوروکمواضع چپ، مانند ضدیت با جهانی

و است،  کشانده  فلاکت  به  را  صنعتی  کارگران  که  نو«  »اقتصاد  به   به  توسل  با  نیز 

اند که بخشی از کارگران  های سپری شده، به بدیلی بالفعل تبدیل شدهنوستالژی دوران 

  اند.جوامع غربی را هم با خود همراه کرده

زدن حقوق اجتماعی،  ، با پسگرایی آنها چه از لحاظ اجتماعی و چه فرهنگی واپس

ی انتقال قدرت از نهادهای بوروکراتیک به اشخاص همراه بوده است. وجه مشخصه کلیه 

قطار و متحد  ها در پوتین نه رقیب بلکه همرو، پوپولیست اینآنها اقتدارگرایی است. از

نات  دهند. انتخابات فرانسه و آرای ماری لوپن و سایر جریاطبیعی خود را تشخیص می

های او، زنگ خطری راست افراطی، و احتمال انتخاب مجدد ترامپ یا یکی از همپالکی

است که جهان را اجباراً برسر دوراهی قرار داده است. با این حال، نخبگان دوراندیش  

اتفاق  تقریباً  آمریکا  نظامی  امپریالیسم  اشغال  و  روسیه  دربرابر  کرنش  که  دارند  نظر 

اس سبزی  چراغ  باز  اوکراین،  تایوان  نظامی  تصرف  برای  را  چین  دست  تلویحاً  که  ت 

 گذارد.  می

های چپ اصیل قرار دارد بسیار بغرنج است: چپ چگونه پرسشی که در برابر جریان  

یابی راست افراطی ی نحیف خود، با حفظ استقلال نظری، از قدرترغم جثهتواند علیمی

ی راه  م، با ترویج سوسیالیسم به مثابهجلوگیری کند؟ و بدون کرنش در برابر لیبرالیس

یابی یک بربریت جدید  داری، در عین حال از قدرتعلاج سرمایههای بیخروج از بحران 

 ی نابودی خواهد کشاند، به هر نحو ممکن جلوگیری کند؟که جهان را به ورطه 

 ی اروپا و ناتو بخش پنجم: چرخش به سوی اتحادیه

، اوکراین اعلام استقلال کرد. در  1991اوت    23در    زمان با فروپاشی »شوروی«،هم

ها به استقلال درصد اوکراینی  90پرسی که در اوایل دسامبر همان سال برگزار شد،  همه

عنوان نخستین  رأی مثبت دادند. لئونید کراوچوک، رهبر حزب کمونیست اوکراین، به

خصوصیرئیس روند  شد.  انتخاب  »مستقل«  اوکراین  سرجمهور  ملی،  مایهسازی  های 

همان مسیری را طی کرد که در روسیه در حال وقوع بود. افرادی با سوابق طولانی در 
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های  های اطلاعاتی که اغلب پاسپورتویژه در در سازمانبوروکراسی حزب کمونیست، به 

 ترین مؤسسات صنعتی، مالی و کشاورزی گشتند.  روسی داشتند، صاحب مهم

نظ از همه  اوکراین،  مانند سالاقتصاد  با  ر، کماکان  استقلال، کاملاً  از  پیش  های 

رغم دارا بودن ذخایر معدنی غنی،  اقتصاد روسیه گره خورده بود. در واقع، اوکراین علی

ی فلزات، و تولید انرژی اتمی تا پیش از استقلال، یکی از فقیرترین  رفتهو صنعت پیش

ی روسیه، واقعیتی انکارناپذیر  هی بزرگ بود. تشبیه اوکراین به مستعمرنواحی روسیه 

دهه اوایل  تا  استقلال  زمان  از  عرصه 2010ی  است.  در  چه  روسیه  چه ،  تجارت،  ی 

سرمایه و  بیبانکداری  اوکراین،  در  اولیگارش گذاری  تبهکاری  و  فساد  بود.  های  رقیب 

ی ملی اوکراین منجر  آور درآمد سرانه، به کاهش سرسام90ی اوکراینی در دهه-روسی

های بانکی زیر کنترل مؤسسات خارجی بود. اما به  درصد دارایی  40ده بود. بیش از  ش

 های روسیه، فرار را بر قرار ترجیح دادند. جز بانکخاطر فساد فراگیر، بسیاری از آنها، به

، دایماً در حال رشد بود و در سال  2000ی  ارزش صادرات روسیه به اکراین در دهه

درصد آن شامل گاز، نفت، سوخت   60د دلار بود که بیش از  میلیار  30بالغ بر    2011

های اوکراین و سایر مواد سوختی بود. چنانچه به وابستگی اقتصادی  اتمی برای نیروگاه

های گاز و نفت روسیه به اروپا و  ترین شاهراه گذر لولهعنوان مهماوکراین اهمیت آن به 

جاده سیاه،  دریای  بندرهای  راهنیز  خطوط  و  کنیم،  ها  اضافه  را  غرب  به  شرق  آهن 

یابیم که چرا روسیه به هیچ عنوان حاضر نیست از این منبع سودآور  راحتی در میبه

این درحالی است که وضعیت اسفناک اوکراین، رکود توأم با تورم، سقوط  دست بکشد.

  ارزش واحد پول، کاهش درآمد سرانه، و غیره، نیازمند سرمایه، ایجاد تنوع در روابط

 تجاری، و مقابله با فساد مالی بود. 

رو، مسیر حرکت به سوی جنگ کنونی زمانی آغاز شد که اوکراین به ایجاد و  ازاین 

،  2010ی اورپا اقدام کرد. در سال  تحکیم روابط تجاری و سیاسی نزدیک تری با اتحادیه

شد. اما روسیه جمهوری اوکراین انتخاب  تبار، به ریاستویکتور یاناکویچ، اوکراینیِ روسی

اتحادیه با  همکاری  قرارداد  چنانچه  کرد  تهدید  را  با  یاناکویچ  کند،  امضا  را  اروپا  ی 

های تجاری، منع واردات از اوکراین و متوقف کردن صادرات به چین از راه روسیه، تحریم

طور تلویحی، عدم امنیت داخلی مواجه خواهد شد. فشارهای شدید و ممتد روسیه و به
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ی اروپا را به حالت نامه با اتحادیهامضای موافقت  2013که یاناکویچ در سال  باعث شد  

 تعلیق درآورد. 

اوکراین لحظه  برای  این  بود: سمتای تعیینظاهراً  یا  کننده  اروپا  گیری به طرف 

ی تنگ روسیه. رخدادهای موسوم به »میدان« و سرازیر شدن مردم ماندن در حلقهباقی

در واقع ناشی از چنین تصمیمی بود. طی چندین ماه اعتراضات    ها،معترض به خیابان

ی گرم، یاناکویچ که حمایت  شدن صدها معترض با اسلحهپایدار عمومی، به قیمت کشته

به روسیه گریخت. آنچه او و  نخبگان و حزب خودش را هم از دست داده بود، نهایتاً 

بر فضای فکری بخشی از چپ   گذاری کردند، به مرورسپس پوتین »کودتای میدان« نام

ی کریمه شبه جزیرهنیز غلبه کرد. بلافاصله پس از چنین رخدادهایی بود که روسیه یک

طور مستقیم طلبان دونباس، بهرا تصرف کرد و با تحریک و حمایت نظامی از جدایی

 ور است.آتش جنگ داخلی در شرق اوکراین را برافروخت که همچنان شعله 

شود، ابتدا لازم به یادآوری جا که به پیوستن اوکراین به ناتو مربوط میاما تا آن

های اتمی خود )که در آن زمان ، اوکراین در ازای تحویل سلاح 1994است که درسال  

توزیع سلاح عدم  پیمان  به  پیوستن  و  بود(  جهان  اتمی  قدرت  با  سومین  اتمی،  های 

در این پیمان ی بوداپست را امضا کرد.  نامه، موافقروسیه، آمریکا، انگلستان و فرانسه 

سلاح دادن  تحویل  با  که  بود  شده  میقید  تعهد  امضاکنندگان  اتمی،  که  های  دهند 

استقلال و تمامیت ارضی اوکراین را تضمین کنند. با یورش نظامی و تصرف کریمه در 

طل کرد. هیچ شک  روسیه عملاً تعهدات خود در قبال پیمان بوداپست را با   ،2014سال  

 ای در این مورد وجود ندارد.و شبهه

ویژه ناتو، در درون اوکراین ی اروپا و بهاز سوی دیگر درخواست پیوستن به اتحادیه 

های مختلفی  تا کنون، دولت  2008برانگیز بوده است. از سال  همواره موضوعی مناقشه

که اند بدون آنه بحث گذاشته اند، این موضوع را در پارلمان اوکراین بکه سر کار آمده

های گوناگونی  شرط و ناتو نیز پیشی اروپا  گیری واحدی رسیده باشند. اتحادیهبه نتیجه 

تعیین کرده اوکراین  پیوستن  برای  برای  اوکراین  از »حق«  استقبال  ناتو در حین  اند. 

ه یک پذیرش، احتمالاً به خاطر حساسیت موضوع و واکنش روسیه، چنین پیوستنی را ب

 ساله مشروط کرده بود.  20تا  15فرایند 
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به روسیه، نقطه  الحاق کریمه  افکار اما تصرف و  باعث چرخش  بود که  ی عطفی 

جمهور اوکراین، پوروشنکو، متمم قانون ، رئیس2019ی  عمومی اوکراین شد. در فوریه

ضا کرد.  اساسی اوکراین را که توسط اکثریت قریب به اتفاق پارلمان تصویب شده بود ام

موظف می را  اوکراین  متمم  سال  این  تا  اتحادیه  2023کند  ناتو  به  و سپس  اروپا  ی 

ای نداشتند که بین این  بپیوندد. اما نه پوروشنکو و نه زلنسکی پس از او، شک و شبهه

 درخواست و پذیرفته شدن هنوز راه درازی در پیش دارند. 

در   ب2022فوریه    24بنابراین،  پوتین  زمانی که  پیوستن ،  اوکراین حمله کرد،  ه 

قریب نبود. برخلاف تمهیدات پوتین و  ی اروپا، چه برسد به ناتو، عناوکراین به اتحادیه

اند، تجاوز نظامی  های ژئوپولیتیک خود قرار دادهی تحلیل آنهایی که منطق او را سرلوحه 

  روسیه به اوکراین ابداً یک ضرورت عاجل نبود.

عنوان یک ی روس بهرفتهدای احیای امپراتوری ازدست ناسیونالیسم روسی و سو

ی خود را توجیه کند. قطعاً  قدرت جهانی، به ترفندی نیاز داشت تا اعمال جنایتکارانه

به جهانیان می باید  پوتین  نهایی،  این هدف  به  قبولاند که  برای مشروعیت بخشیدن 

توانید  تو بفهماند که شما نمیاشغال نظامی اوکراین صرفاً »عملیاتی« دفاعی است تا به نا

تفاوتی پوتین نسبت به پیوستن اعتنایی و بیبرای همیشه به روسیه ظلم کنید. اما بی

دهد که اصل موضوع بر سر انقیاد مجدد  وضوح نشان میسوئد و فنلاد به پیمان ناتو، به

 اوکراین است.

ین تهدید به توسل آنچه امروز در برابر ماست نه فقط نابودی اوکراین، بلکه همچن

های اتمی، یعنی نابودی کل جهان است. اگر کسی تاکنون از خواب غفلت بیدار  به سلاح

 نشده باشد، همان بهتر که خاموشی اختیار کند و فضا را بیش از این آلوده نکند. 

 ثانیه تا نیمه شب!   90بخش ششم:  

ترین دقیقه ی نمادین ساعت »آخرزمان« به کوتاهی سال جاری، عقربهدر ماه ژانویه 

توسط آلبرت  1947در تاریخ خود رسیده است. از زمان راه اندازی این ساعت در سال 

فرازوفرود شاهد  بودهاینشتاین،  بسیاری  بحران های  زمان  در  نظامی  رویارویی  ایم. 

ثانیه رساند. اما در    120ی اتمی را به  عقربه  1961موشکی کوبا پیش و پس از سال  
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دقیقه عقب کشیده شد. پس از تهاجم    14، و پایان جنگ سرد، این عقربه  1991سال  

ترین فاصله تا نابودی دنیایی که  ی نظامی روسیه به اوکراین، اکنون با کوتاهجانبه همه

 شناسیم روبرو هستیم! می

به واسطه ظاهراً هیچ انهدام تمدن بشری را  ی تأسی به اکس  ین ساعت نمادین، 

گیرد. اما جنگ اوکراین و تهدیدهای مکرر سردمداران روسیه، باید ما را به  جدی نمی

درصد از کشور اوکراین به »سرزمین مادری«،   20تأمل وادار کند. روسیه پس از الحاق  

ی بزرگ وسیهدایماً تأکید کرده که این مناطق، بخشی تفکیک ناپذیر از تمامیت ارضی ر

هر  است. براساس »دکترین اتمی فدراسیون روسیه«، این کشور برای »دفاع از خود«، به

رو، تعرض به مناطق اشغالی،  اینای، از جمله قدرت اتمی، متوسل خواهد شد. ازوسیله 

 ویژه کریمه، مستقیماً تعرض به خاک روسیه است.به

وع یک برخورد محتمل اتمی را به دولتمردان روسیه از ابتدای جنگ اوکراین، موض

جمهور پیشین روسیه، مدودف، با صراحت ی گذشته، رئیساند. هفتهجهان مخابره کرده

اعلام کرد که چنانچه حمایت غرب از اوکراین باعث شکست در جنگ متعارف کنونی  

می مجبور  ما  روشگردد،  از  کنیم.  شویم  استفاده  اتمی،  توان  حتی  نامتعارف،  های 

های  ام، دولت روسیه آغاز مذاکره با ایالات متحده برای محدود کردن کلاهکهنگ هم

فعال اتمی را به حال تعلیق درآورده است. پیمان کنونی بین دو کشور، به نام »شروع 

استراتژیک محدودسازی سلاح«، در سال  2 منقرض    2025«، مخفف »پیمان جدید 

دو کشور مجازند تأسیسات و تعداد  شود. براساس این پیمان، کارشناسان اتمی هر  می

ی گذشته، فدراسیون روسیه اعلام  های اتمی یکدیگر را بازرسی کنند. اما هفتهکلاهک

رغم پیمان  دهد. علیی بازدید از تأسیسات خود را نمیکرد که از این پس به کسی اجازه

لات  های اتمی جهان در انحصار فدراسیون روسیه و ایادرصد کلاهک  90«،  2»شروع  

ی نظامی خود متحده است، که هریک بیش از پنج هزار کلاهک اتمی فعال در زرادخانه

 دارد. 

حوالی صرف در  جنگ  گذشته  سال  طی  اتمی،  مستقیم  درگیری  یک  از  نظر 

ترین نیروگاه اتمی جهان، در زاپوریژیای اوکراین، با شدت و حدتی باورنکردنی،  بزرگ

اکنون، فدراسیون روسیه، پذیر کرده است. همامکانبار اتمی را  خطر یک انفجار فاجعه 

این نیروگاه را تصرف کرده و درصدد انتقال انرژی اتمی آنجا به روسیه است. طی سال  
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هایی به درون این نیروگاه اتمی بودیم. راکتورهای زاپوریژیا گذشته، شاهد پرتاب موشک

اتم انفجار  افتادند. در حال حاضر، خطر یک  از کار  اما  بارها  ی تا حدی کاهش یافته، 

ی اتمی فوکوشیمای ژاپن و چرنوبیل طور که ضایعهوجه برطرف نشده است. همانهیچبه

 های اتمی، درحکم تهدیدی جدی و ویرانگر هستند.اوکراین نشان داد، نیروگاه

های  میلادی علیه نیروگاه  80و    70هایامروزه، با فروکش کردن جنبش جهانی دهه

های جدید،  ویژه اروپا، پس از مدتی امتناع از ساختن نیروگاهی جهان، بهاتمی، کشورها

های بازیافتنی، در مواجهه  و خاموش کردن بسیاری از آنها، و آغاز گذار به سوی انرژی 

تأسیس   به  دیگر  بار  اوکراین،  در  جنگ  شروع  از  پس  مخصوصاً  انرژی،  بحران  با 

های خاموش  سازی برخی از نیروگاهحال فعالهای اتمی گرایش پیدا کرده، و در  گاهنیرو

ی محتمل اتمی خواهد  ی بلافصل یک فاجعهرسد که اوکراین صحنه هستند. به نظر می

های پیشرو در جهان، از سبزها گرفته تا  ی نیروها و گرایشی عاجل کلیهبود. وظیفه

از وقوع یک فاجعهجریان و جلوگیری  با  مقابله  اسهای اصیل چپ،  اتمی  ت. فردا،  ی 

 همین امروز است!

 آگاهی ملی در اوکراین -گیری خودبخش هفتم: شکل

 2022؛  19۴1-۴۴؛  1930- 31؛  191۷-1920

شکل در  تاریخی  مهم  رخداد  خودچندین  اوکراینی-گیری  ملی  اثری آگاهی  ها 

است.   داشته  روسیه جاودانی  امپراتوری  که  در  بود  سرزمینی  اوکراین  تزاری،  ی 

رو، در این کشور از ایندارانش، اتریشی بودند. ازدارانش روس کمپرادور، و زمینسرمایه

 گره خورده بود.  ی ملی ی طبقاتی با مسألهدیرباز مبارزه

ی »کمونیسم جنگی«  یکم: انقلاب اکتبر و فروپاشی امپراتوری تزاری، سپس دوره

درتابستان سال  2020تا    1917های  بین سال بحبوحه1919.  داخلی،  ، در  ی جنگ 

»روس ژنرال  دنیکین،  »روسیه آنتون  به  سفید«،  اوکراین(  های  )یعنی  صغیر«  ی 

کشی کرد و با تصرف بخش اعظمی از کشور، یک حکومت مرکزی اضطراری برقرار  لشکر 

رسید که قدرت شوراهای کارگران، سربازان و دهقانان در »جمهوری  ساخت. به نظر می

در اوکراین«  ضد خلق  است.  فروپاشی  اسطوره -حال  با  دنیکین،  احیای انقلاب  ی 
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ی بزرگ، و ناسیونالیسمی افراطی به سرکوب شدید و »پوگروم« علیه امپراتوری روسیه 

و   پترزبورگ  به  لشکرکشی  تجدیدقوا،  از  پس  او  نهایی  مقصد  شد.  متوسل  یهودیان 

بلشویک ژنرسرنگونی  پوتین،  نظر  از  که  نماند  )ناگفته  بود.  از  ها  یکی  دنیکین  ال 

بقایای او از آمریکا به    2005رو در سال  اینهای تاریخ روسیه است. ازترین رجلمحبوب 

 روسیه منتقل شد و با تشریفات رسمی به خاک سپرده شد.( 

ی غالب ادغام اوکراین با روسیه بود،  ها، نظریهدر آن زمان، در میان خود بلشویک

وری مستقل تأسیس کردند. شکست دونیکین طوری که برخی در دونسک یک جمهبه

برست قرارداد  از  پس  سال -تا  در  اوکراین،  کارگران  و  دهقانان  وپایداری  لیتوفسک، 

لیتوفسک، بخش اعظمی از خاک اوکراین -، عملی نگردید. براساس پیمان برست1921

به امپریالیسم آلمان واگذار گردید که موجب سقوط جمهوری موقت اوکراین شد. از  

ریشهآن  که  دوره  جا  این  به  اوکراین  کنونی  معضلات  و  تخاصمات  از  بسیاری  ی 

که به نهایتا شکست انقلاب اکتبر منجر    1917-1923های  گردند، تلاطمات سالبازمی

 شد، که در بخش آخر این مقاله جداگانه بررسی خواهد شد.  

 31-1930ی  ها دوم: کلکتیویزه کردن اجباری کشاورزی به فرمان استالین در سال

کردن اصطلاح اشتراکیها اوکراینی منجر شد. این بهومیر میلیونکه به قحطی و مرگ

برای سرکوب جنبش  از بالا، بعضاً  نیز مالکیت بر زمین  های وسیع دهقانی اوکراین و 

 خاطر تمرکز و تملک کشاورزی در دست دولت بود. به

سال   در  هیتلر  ویژه«ی  »عملیات  بمباران  1941سوم:  نظامی  کی،  اشغال  و  یف 

میلیون مرگ  موجب  دیگر  بار  که  مقایسهاوکراین  گردید.  اوکراینی  شیوه ها  ی ی 

یف  ی کیبا روش محاصره  – قطع آب، برق ،سوخت، دارو و غذا   –ی ماریوپول  محاصره

، شباهت قساوت پوتین و هیتلر را 1941توسط هیتلر در »عملیات بارباروسا« در ژوئن 

سال در اوکراین حکمرانی کرد اما نهایتاً شکست    3دهد. هیتلر بیش از  وضوح نشان میبه

خورد. آیا سرنوشت متفاوتی در اوکراین در انتظار پوتین است؟ این رخدادهای تاریخی  

وضوح نقش بسته است. بنابراین، نباید تعجب کرد که آنها  ها بهی اوکراینیدر حافظه

ی این جنگ ویرانگر هرچه اومت کنند. نتیجهدر برابر »عملیات ویژه«ی پوتین نیز مق

کنار   در  رخداد  این  اوکراینی  سهباشد،  پیشین، در ذهنیت  تاریخی  ها جایگاه  رخداد 

 ی خود را کسب خواهد کرد. ویژه
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ی اثر معروف  نویسنده(،  1898-1967رومن روسدولسکی، مارکسیست اوکراینی )

ها در  که از اردوگاه مرگ نازی»کتاب سرمایه مارکس چگونه شکل گرفت«، پس از آن

 به آمریکا مهاجرت کرد.  1949آشوویتز جان سالم بدر برد، در سال 

تر شنیده شده است، نگاشته زیر عنوان  روسدولسکی در اثر دیگری، که نام آن کم

ملیت و  فصل  'غیرتاریخی 'های  »انگلس  در  او  شد.  منتشر  او  مرگ  از  پس  که   ،»

فصل و  کتاب  دی»اوکراین«  میهای  استدلال  آن گر،  در  که  مسألهکند  با  جا  ملی  ی 

سدهمسأله در  اوکراین  اجتماعی  جنبش  سرشت  است.  خورده  پیوند  اجتماعی  ی  ی 

ها، نه جنبشی بورژوا دموکراتیک، بلکه یک جنبش وسیع نوزدهم، برخلاف نظر منشویک

آن از  بود.  زمیندهقانی  و  اشراف  که  اتریشیجا  انقلا-داران  بودند،  ارضی،  مجاری  ب 

ی بیست مشابه چنین هنگام حرکتی ملی علیه امپراتوری اتریش بود. در اوایل سدههم

توان در»دیالکتیک انقلاب اوکراین«، اثر کریس فورد، مشاهده کرد با این  نظری را می

سرمایه اینجا  در  که  نیز تفاوت  مورد  این  در  بودند.  اوکراینی  کارگران  و  روسی  داران 

 ملی با جنبش کارگری پیوند خورده بود.  ی استقلالمسأله

 بخش هشتم: جنگ و انقلاب 

ی روسیه در دفاع از استقلال رحمانهجنگ و انقلاب چه در زمان مارکس و نقد بی

المللی کارگران بود، و چه در دفاع  لهستان که یکی از عوامل مهم تأسیس سازمان بین

انتقادی از جمهوری فرانسه علیه بیسمارک، و چه در زمان ما، همواره معیار سنجش  

های مفصلی  ( مقاله1853-56زمان جنگ کریمه )ها بوده است. مارکس در  سوسیالیست 

های مرتجع که شدیداً مخالف سلطاندر »نیویوریک دیلی تریبیون« به قلم کشید. با این

وجه موافق شکست ترکیه توسط امپراتوری روسیه نبود. به نظر او  هیچعثمانی بود، به

، روسیه را به قدرتی  جا دریای سیاه پیروزی روسیه با تصرف کریمه و قسطنطنیه، واز آن

ی انتقال پایتخت  تر با بررسی موشکافانهکند. مارکس پیشمسلط در اروپا تبدیل می

به این عمل  به  پتر کبیر،  زمان  پترزبورگ در  به ساحل  از مسکو  ایجاد روسیه  عنوان 

ی او، روسیه نگریست. به دیدهپایگاهی نظامی برای کشورگشایی امپراتوری روسیه می
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با اتریش و پروس، منبع اصلی تحکیم ارتجاع در اروپا بود که هدف بلافصلش  در تبانی 

 های انقلابی است. سرکوب جنبش 

بحبوحه  مقالهدر  انگلس  مارکس،  تأیید  و  درخواست  به  بنا  کریمه،  جنگ  ی  ی 

درباره در  جامعی  که  نوشت  جنگ  تریبیون«   1854فوریه    2ی  دیلی  »نیویورک  در 

تحلیل از  پس  او  ناوگان  منتشر شد.  انگلیس،  رویارویی  و  فرانسه  روسیه،  های جنگی 

کند که روند یک جنگ پس از شروع، دیگر تابع امیال و ضوابط  درستی اظهار میبه

کند. سپس با بررسی پنج قدرت  دیپلماتیک نخواهد بود، بلکه منطق خود را دنبال می

ه قدرت ششمی در اروپا  گیرد که »اما ما نباید فراموش کنیم کبزرگ اروپایی، نتیجه می

اعمال کند    'عظیم'تواند برتری خود را بر کل آن پنج قدرت  وجود دارد که هر لحظه می

ها سکوت و  و آنها را به لرزه درآورد. آن قدرت، انقلاب است. این قدرت، پس از مدت

ی بحران و کمبود مواد غذایی، بار دیگر به عمل فراخوانده شده  سکون، اکنون به واسطه 

جانبه دارد، سرش  ست. از منچستر تا روم، از پاریس تا ورشو و بوداپست حضوری همه ا

های بازگشت آن به زندگی، چندگانه  شود. نشانهکند، و از خواب بیدار میرا بلند می

ی پرولتاریا مشهود است. تنها اشارتی  است، و همه جا در ناآرامی و جوش و خروش طبقه 

پوشی رخشان و شمشیری در ترین قدرت اروپایی، با زرهلازم است تا ششمین و عظیم

الوقوع اروپا ی جنگ قریبدست، مانند مینروا از سر المپیا، فراخوانده شود. این نشانه

های  های قدرتی قوا، و تمام نقشه گاه تمام محاسبات مرتبط با موازنهخواهد بود. آن

جدید که همواره سرزنده و جوان   های آنها، با افزودن یک عنصرقدیمی اروپا و ژنرال

 ، برهم خواهد ریخت.«  1800تا  1792های است، درست مانند سال

دربارهمقاله  15کم  انگلس دست دیگر  از سوی  ی  که  و خطری  کریمه  ی جنگ 

ای طور که مارکس در نامهکند به قلم کشید. هماناسلاویسم« اروپا را تهدید می-»پان

( »تریبیون«  سردبیر  می1855وریل  آ  17به  اظهار  یک  (  »سرآغاز  مقالات  این  کند، 

ی من زمان آن فرا رسیده است که آلمان را اسلاویسم است. به دیده-پلمیک علیه پان

کنیم.« آگاه  اوست  متوجه  که  به خطراتی  نسبت  یک    جداً  انتشار  انگلس،  و  مارکس 

گاه به سرانجام  اسلاویسم را طراحی کرده بودند که هیچ-ی جداگانه در نقد پانجزوه

نرسید. پس از مرگ انگلس، النور مارکس با همکاری ادوارد آولینگ، منتخبی از مقالات 

ی  زیر عنوان »مسئله   1897مارکس و انگلس را گردآوری کرد که پس از مرگ او در سال  
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گفتار کوتاهی که  شرق« در لندن منتشر شد. النور مارکس و ادوارد آولینگ در پیش

دهند: »ما بر  گونه توضیح مینویسند، ضرورت انتشار آن را این عه میبرای این مجمو

ی شرق وارد فاز  ای دارد. مسئلهاین نظریم که این مجلد در زمان کنونی کاربرد ویژه

اروپا    40نوینی شده است. طی   اقتصادی  تاریخی و  سال گذشته، شرایط جغرافیایی، 

ستان، بلغارستان و رومانی به کشورهایی  عنوان نمونه، صربشدت تغییر کرده است. بهبه

های بزرگ  دست شده است. روابط قدرتبهلورن دست-اند. آلزاسمستقل تبدیل شده

عنوان یک عامل مؤثر،  تر از همه، بهشماری شده است. شاید مهمدستخوش تغییرات بی

نند.  ی اروپا باید روی آن حساب کهای قارهدموکراسی بوده است که ملترشد سوسیال

 – اما یک چیز همچنان ثابت باقی مانده است: سیاست کشورگشایی حکومت روسیه  

اما سیاست بدون تغییر مانده است. در حال حاضر،  شاید روش باشد،  یافته  ها تغییر 

همانند   نیست،  یکی  روسیه  با  دیگر  که  روسیه،  پنجاهدهه'حکومت  بزرگ'ی  ترین  ، 

سنگر ارتجاع است... بنابراین، اهمیت این مجلد  ترین  ها، و بزرگی پیشرفتدشمن کلیه 

نوشته فقط بدین خاطر نیست که یک مجموعه  بلکه  تاریخی است،  هایی است که  ی 

جز یک دهد.« شاید بتوان ادعا کرد که بهرخدادهای امروز و شاید فردا را توضیح می

عنوان یک ای که مارکس و انگلس به، روسیه 1917ی کوتاه پس از انقلاب اکتبر  دوره

النور »بدون -حکومت کشورگشای ضد انقلابی توصیف کرده بودند، امروز نیز به قول 

 تغییر باقی مانده است«!

ای در فرایند جنگ اول جهانی و انقلاب اکتبر نیز، معضل جنگ و انقلاب، به مسأله

ی اختلافات نظری، چگونگی رویارویی با جنگ جهانی بود.  حیاتی تبدیل گشت. ریشه

»تبدیل جنگ امپریالیستی به جنگ داخلی« و »شکست   -وتسکی در برابر نظر لنین  تر

ی »صلح بدون الحاق« و »بسیج پرولتاریا برای نظریه   -تر است«  کشور خودی بلایی کم

هایی که در تلاش برای اتحاد صلح« را ارایه داد. لنین، تروتسکی و سایر انترناسیونالیست

 اصیل بودند.  هاییبودند، همگی مارکسیست

تروتسکی در سال   مقدمه  1919اما  انقلاب«  در  و  اثر »جنگ  بر  ی جدیدی که 

انقلاب »تمام اختلاف(  1914) ابداً  نگاشت، مدعی شد که  این  اما  برد.«  بین  از  را  ها 
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شوند! برعکس. وقتی گرمای نبرد  خود حل نمیهای نظری خودبه صحت ندارد. اختلاف

 گردد. سیسم تازه مثل طاعون باز میاز بین رفت، انحراف از مارک

های نظری  آید، اختلافدر واقع، درست هنگامی که شرایط عینی جدیدی پدید می

ازنو ظهور میبه شدید بر مبنای نقاط اوج نظری و نیز عملی  کنند. آنترین وجه  گاه 

محور  به یک  بدون  اگر  عوض،  در  کرد.  پالوده  را  خود  نظری  مبانی  باید  آمده،  دست 

های »درست«، اگر نه به یک ضدانقلاب تمام اصطلاح تحلیلفی باقی بمانیم، آن بهفلس

بود،    1917انجامد. این مصداق وضعیت تروتسکی در  روی میو کمال، قطعاً به دنباله

ی دیگر، یعنی جنگ  روی کرد. اما در یک دورهچرا که او در آن زمان از لنین دنباله

قت یافت، چرا که تمام اعتراضات و مبارزات عظیمی  جهانی دوم، به نحو خطرناکی حقی

دنباله به  نهایتاً  بود،  انجام شده  استالینسیم  بر ضد  از  که  استالین در حمایت  از  روی 

 استالین منجر شد. -پیمان صلح هیتلر

تعیین  حضور  بدون  شهروندان،  کل  اوکراین،  در  سوسیالیست کنندهاکنون  ها،  ی 

مقاومت به حال  در  یکپارچه  حزب    طور  بر  علاوه  هستند.  پوتین  نظامی  تجاوز  علیه 

حامی که  گروه  کمونیستی  با  است،  پوتین  نظامی  ضعیف تجاوز  ولی  فعال  های 

عنوان بدیل محدود است. آنها، به  سوسیالیستی مواجه هستیم که توان راهبری آنها به 

آنارشیست  اتحادیههمراه  و  منطقهها  دفاع  نیروهای  جذب  همگی  کارگری،  ای های 

اند. در عین حال، آنها مخالفت خود را علیه انحلال احزاب ضد دولتی، حتی حزب شده

اندازی کمونیست اوکراین، و نیز پس روی در قوانین کارگری در شرایط جنگی، با چشم

اعلام کرده این وجود جریانسوسیالیستی،  با  ی رغم جثههای سوسیالیستی، علیاند. 

بحبوحه  و  خود،  کنونی  ملی،  نحیف  مقاومت  درون جنبش  از  کماکان  باید  ی جنگ، 

 ی بدیل سوسیالیستی غفلت نکنند.ای از پرداختن، ترویج و اشاعهلحظه 

رو دارند. هیچ چیز ازپیش  شهروندان اوکراین مسیر پرپیچ وخم و دشواری پیشِ 

ی  کند. قطعاً وظیفهمقدر نیست. در درون وضع موجود، امکانات گوناگونی زیست می

، مقابله با تعرض نظامی روسیه و تأکید بر حق تعیین سرنوشت ملی است. نقش  عاجل

خودراهبری سوسیالیست  این  تبیین سرشت  علیسرنوشت -ها  است.  تمام  سازی  رغم 

ی اساسی را به پرسشی همگانی تبدیل  های اوضاع جنگی، آنها باید یک مسألهدشواری 

انتظار ماست؟ اما در  که پس از کسب استقلال کامل، چگونه  کنند: این اجتماعی در 
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های بیرون از حال حاضر صدای آنها رسا نیست. بنابراین، یکی از وظایف سوسیالیست 

 المللی، رساندن صدای آنها به گوش جهانیان است. هنگام با همبستگی بیناوکراین، هم

 هابخش نهم: صدای اعتراض کارگران و سوسیالیست

 های آزاد اوکراین یکم: فراخوان کنفدراسیون اتحادیه

زحمتکشان صنعت انرژی اتمی، سندیکای فلزکاران و معدنچیان، سندیکای مستقل 

ی ی کارگران نفت و گاز، اتحادیهی کارگران انرژی و برق، اتحادیهمعدنچیان، اتحادیه

دیکای کارگران کارگران شیمی و پتروشیمی، سندیکای زحمتکشان صنایع هوایی، سن

ی کارکنان دولت، سندیکای اقتصاد شهری و صنایع محلی، سندیکای  مکانیک، اتحادیه

ی زحمتکشان اجتماعی اوکراین اطلاعیه مشترکی  زحمتکشان تجهیزات گاز و اتحادیه

از تجاوز  نویسند که مدتی خود میمنتشر کردند. این کارگران در اطلاعیه ها پیش 

ین، تهدید آن وجود داشت و همین تهدید موجب توقف ایجاد  نظامی روسیه به اوکرا

ساختارهای صنعتی و فلاکت کارگران شد، کارگرانی که همواره برای صلح و گسترش 

های  گزاری از حمایتکنند. در این اطلاعیه کارگران ضمن سپاسدمکراسی تلاش می

ست کرده است که  های کارگری درخوامردم اکراین علیه تجاوز روسیه، از سایر تشکل

هر آن چه در توان دارند انجام دهند تا جنگ به دیگر کشورهای اروپا گسترش پیدا  

 اند.نکند. این کارگران به جنبش مقاومت ملی علیه تجاوز روسیه پیوسته

المللی بشری را به شدت  کنیم که روسیه در خاک اوکراین قوانین بین»ما تأکید می

عیار روسیه به اوکراین، جدا از اهداف نظامی،  نظامی تمامکند: از زمان تهاجم نقض می

به تأسیسات غیرنظامی، زیرساخت های برق آبی،  ها، نیروگاهنیروهای روسی مستقیماً 

هسته  و  بیمارستانحرارتی  مهدکودکای،  میها،  حمله  مدارس  و  نیروگاه  ها  کنند. 

رگری ما، گروگان گرفته ای چرنوبیل تسخیر شده و کارگران، اعضای اتحادیه کاهسته 

شدند. برخی از شهرهای اوکراین مانند ماریوپل، خارکف و خرسون در حال حاضر در  

اتحادیه کنفدراسیون  اعضای  هستند.  انسانی  بحران  یک  کارگران چنگال  آزاد  های 

ی های مهم و زیرساختی، کمک به پناهندگان و تخلیهاوکراین به کار خود در شرکت
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ی کارگری که از اوکراین دفاع  ک به کارکنان پزشکی و اعضای اتحادیهی کممردم، ارائه

 دهد.«کنند، ادامه میمی

 ی شورای کنفدراسیون کار روسیهدوم: بیانیه

المللی سندیکایی با توجه عنوان بخشی از جنبش بین »کنفدراسیون کار روسیه به 

و   اوکراین  روسیه،  زحمتکشان  قبال  در  خود  مستقیم  مسئولیت  به  به  و  جهان  کل 

رسمیت شناختن نقش خود در ترویج و تضمین صلح بین مردم، از حوادثی که اکنون 

  شدت برآشفته است.در حال وقوع است، به

اختلافات و تضادها  کنفدراسیون کار روسیه متقاعد شده است که همه هر    -ی 

هانی با  نیت و پایبندی به اصل صلح جباید براساس حسن   -مدت  چند عمیق و طولانی

ناپذیر  انداز بیش از یک قرن است که بخشی جداییوفصل شود. این چشممذاکره حل

از دیدگاه جهانی و ضد میلیتاریستی جنبش کارگری بوده و از طریق ایجاد نهادها و  

 ی تضمین صلح را برعهده دارند، تحقق یافته است.المللی که وظیفهسازوکارهای بین

با   روسیه  کار  میکنفدراسیون  خاطرنشان  فراوان  کارگران  تلخی  این  که  کند 

برند.  کشورهای ما در هر دو طرف هستند که از نتایج مستقیم درگیری نظامی رنج می

های حمایت اجتماعی کشورهای ما  تشدید درگیری، شوک ویرانگری، اقتصاد و سیستم

می تهدید  را  کارگران  زندگی  استانداردهای  کاهش  بهو  را  درها  این  موج کند.  روی 

 عظیمی از نقض حقوق کار شهروندان شاغل باز خواهد کرد. 

ی موارد فوق، کنفدراسیون کار روسیه اعتقاد خود را مبنی بر لزوم  با توجه به همه

آمیز و همزیستی بین  وگوهای مسالمتتر اقدام نظامی و تجدید گفتتوقف هرچه سریع

 دارد.«مردم چند ملیتی روسیه و اوکراین ابراز می

بیانیه کمیتهسوم:  اتحادیهی  کنگره  اجرایی  دموکراتیک ی  کارگری  های 

 بلاروس

»هیچ ملتی در جهان خواهان جنگ نیست. مردم روسیه، اوکراین و بلاروس نیز از 

تر مردمی در جهان، مانند سه ملت ما، متحمل چنین  این قاعده مستثنی نیستند. کم

یون شهروند خود را در تاریخ خود قربانی  ها میلاند و جان دهخسارات وحشتناکی شده
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قدر به یکدیگر نزدیک هستند. و این واقعیت که دولت روسیه  اند، مردمانی که اینکرده

درک، توجیه یا بخشش نیست. این  امروز جنگی را علیه اوکراین آغاز کرده است قابل

ن حمله کرده  واقعیت که متجاوز از خاک بلاروس با موافقت مقامات بلاروس به اوکرای

 توجیه و بخشش نیست.است قابل

جبران پیاتفاقات  و  است  داده  رخ  زندگی  ناپذیری  بر  که  آنها  درازمدت  آمدهای 

می تأثیر  نسل  روس چندین  بین  روابط  اوکراینیگذارد،  بلاروسها،  و  را مسموم  ها  ها 

اتحادیه اعضای  از  نمایندگی  به  کرد.  کارخواهد  بلاروس،  مستقل  کارگری  گران  های 

آوریم. ما  کشورمان، در برابر شما برادران و خواهران اوکراینی خود سر تعظیم فرود می

از شما عذرخواهی می بر همهکنیم، شرمندگیبا شرمندگی  بلاروس  ی ای که دولت 

ها تحمیل کرده است، زیرا به متحد تجاوزگر تبدیل شده و مرز با اوکراین را  بلاروس

 برای آن باز کرده است. 

های عزیز اطمینان دهیم که اکثریت خواهیم به شما اوکراینیا این حال، ما میب

ی رژیم کنونی بلاروس  ملاحظهها، از جمله کارگران، اقدامات بیقریب به اتفاق بلاروس

کنند. ما خواستار توقف کند، محکوم میرا که تجاوز روسیه به اوکراین را تحمل می

 ی روسیه از اوکراین و بلاروس هستیم. ها و خروج نیروهافوری درگیری 

کنیم که ذهن و قلب ما در کنار شما ساز اعلام میدر این زمان سخت و سرنوشت 

 های عزیز است. ما برای شما آرزوی مقاومت و پیروزی داریم. اوکراینی

 زنده باد بلاروس!

 افتخار برای اوکراین!« 

 چهارم: »جنبش سوسیال« اوکراین 

ولادیسلاو استارودبکف، یکی از رهبران جوان »جنبش سوسیال« اوکراین است. او  

های نولیبرالی زلنسکی است که با تغییر دادن قوانین کار دست کارفرمایان  منقد سیاست

بی اخراج  برای  شرایط  را  در  که  است  معتقد  او  اما  است.  گذاشته  باز  کارگران  دلیل 

که تهاجم نظامی روسیه، اوکراین را به خاک و  ی معین  مشخص کنونی، در این وهله
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دفاع ملی، ضروری  برای سازماندهی  زلنسکی  از  انتقادی«  خون کشیده است، »دفاع 

 است.

می من  بمانم...  اوکراین  در  گرفتم  تصمیم  جنگ  روز  اولین  از  چون »من  مانم 

م.  خواهم به سهم خود از کشورم دفاع کنم و به مردمی که محتاج هستند کمک کنمی

روسیه  برابر  در  مقاومت  ولادیسلاو،  نزد  کنم.«  مقاومت  اوکراین،  اشغال  در صورت  و 

های انسانی، مانند غذا و دارو است. در عین حال او از واکنش چپ در مترادف با کمک

 خورد. خارج از مرزهای اوکراین تأسف می

حکوم کردن ی م اند، شیوهکه بسیاری از نیروهای چپ جنگ را محکوم کرده»با این

راه انداخته است توسط  که جنگی که کرملین بهماند؛ اینآنها به نوعی بهانه آوردن می

  غرب تحریک شده و محصول ناسیونالیسم احیای روسیه نیست.

کند که بسیار  آنها بر این باورند که روسیه در برابر گسترش ناتو از خود دفاع می

عنوان  نشانده و انهدام اوکراین بهلت دستاشتباه و احمقانه است. هدف روسیه یک دو

های  های غرب، چپیک کشور مستقل از روسیه است... دست برقضا، در مقایسه با چپی

های  روسیه کمتر حامی روسیه هستند. آنها حکومت خود را از دی.اس.آ. ) سوسیالیست 

ب اسپانیا  در  پودموس  و  بریتانیا  در  ضدجنگ«  »ائتلاف  یا  آمریکا(  هتر  دموکرات 

 شناسند. آنها شدیداً مخالف پوتین و جنگ هستند. می

ی مسلحانه علیه امپریالیسم اما آنچه اوکراین بدان نیازمند است، حمایت از مبارزه

آور است، چراکه چشم خود را  روسیه است. واکنش چپ در غرب برای من بسیار تعجب 

جنگند، بسته  تقلال خود میبه این واقعیت که مردم اوکراین برای زنده ماندن و برای اس

است. کشور ما به حضور نیروهای نظامی خارجی یا هواپیماهای ناتو احتیاجی ندارد. اما  

های  ها و راکتهای جنگنده و ضدهوایی برای دفاع از شهرها در برابر بمبنیازمند جت

اندازه  به  چنانچه  است.  میروسیه  باشیم،  داشته  اختیار  در  اسلحه  کافی  توانیم  ی 

 ایستادگی کنیم.«

 های روسیهپنجم: مانیفست سوسیالیست

های خود برای صلح و ثبات خیانت کرده و کشور را وارد  »دولت روسیه به وعده

فاجعه و  است.جنگ  کرده  اقتصادی  به    ی  را  ما  دیگری،  هر جنگ  مانند  این جنگ، 
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تلاشقطب کرملین  تبلیغات  ضدجنگ.  یا  طرفدار  است:  کرده  تقسیم  مختلف    های 

های  که لیبرال و این  –ایم  کند ما را متقاعد سازد که ما متحدانه پشت دولت ایستادهمی

 ناپذیر است... طلب هستند. این دروغی توجیهطرفدار غرب و مزدوران دشمن صلح

این یک    طرفدار غرب هستند.  –فریبند  شود که مخالفان جنگ عوامبه ما گفته می

هیچ ما  است.  ایالا دروغ  از  سیاستگاه  و  متحده  حمایت ت  آن  امپریالیستی  های 

ایم... برای پیکار علیه جنگ، دلایل بسیاری وجود دارد. برای ما هواداران عدالت نکرده

 اجتماعی، برابری و آزادی، چندین نکته اهمیت دارد:

یک: این تجاوزی ناعادلانه است. هیچ خطری علیه دولت روسیه وجود نداشت تا  

آنها هیچروانه کردن   را توجیه کند.  برای کشتن و کشته شدن  را سربازهای ما  کس 

 کنند... نمی  'آزاد'

ها با خون خود ها و هم اوکراینیبار است. هم روسدو: جنگ برای مردم ما فاجعه

ها پس از توفان، فقر، تورم و بیکاری گریبانگیر ما خواهد  پردازند. مدتی آن را میهزینه

الیگارشهزینهبود.   را  آن  بوروکراتی  و  نمیها  دستها  معلمان  بلکه  تنگ،  پردازند. 

 پردازند... کارگران، بازنشستگان و بیکاران می

ها  زودی، روسکند. بهسه: جنگ اوکراین را به ویرانه و روسیه را به زندان تبدیل می

 . نام برای سربازی یا زندان..دو انتخاب بیشتر نخواهند داشت: ثبت

هایی  ی اوکراینیکند. همهچهار: این جنگ خطرات علیه کشور ما را چندبرابر می

با روسیه ابراز هم  کردند، اکنون به میلیشیا پیوسته و با سربازان ما  دردی میکه قبلاً 

کلیهمی تجاوزی،  چنین  با  پوتین  ناسیونالیستجنگند.  جرایم  تمام  ی  اوکراین،  های 

 ناتو را خنثی کرده است.  های ایالات متحده ودسیسه 

رو  ی هر روسی است. نه فقط ازآن دوستانهی میهن پنج: مبارزه برای صلح، وظیفه

کنیم، بلکه همچنین بدین جهت  ی بدترین جنگ در تاریخ محافظت میکه ما از خاطره

 کند. که جنگ کنونی تمامیت و هستی روسیه را تهدید می

جود دارد. خود ما، مردان و زنان روسیه، گیری از فاجعه وفقط یک راه برای پیش

باید این جنگ را متوقف کنیم. این کشور به ما تعلق دارد نه به مشتی مردان فرتوت با 

 برند...یف و اودسا، بلکه در مسکو به سر میهایشان. دشمنان ما نه در کیها و کشتیکاخ
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 نه به تجاوز! 

 نه به دیکتاتوری!

 نه به فقر!«

 گیری ی نتیجهجا بخش دهم: به

یورش نظامی روسیه به اوکراین شرایط عینی نوینی ایجاد کرده است. جهان پس  

های سوسیالیستی در حکم  از جنگ تغییر کرده است. این شرایط نوین برای گرایش

هنگام، بحران نظری چپ را بیش از پیش آشکار کرده است.  چالشی بزرگ است که هم

های بسیار  های سوسیالیستی، واکنشه، بین گرایشرو، جنگ امپریالیستی روسیایناز 

اینجا روی سخن با چپ  در  برانگیخته است. طبعاً  های مستقل و  متفاوت و متضادی 

کنند و یا  ی امپریالیستی روسیه دفاع میهایی که از حمله اصیل است. بنابراین، گرایش

ع عریان شدن و احیای کنند، قطعاً مد نظر نیستند. اصل موضوهرنحو توجیه می آن را به 

ترین وجهی  مباحثی تاریخی است که بر حسب ظاهر مختومه بودند، اما دیگربار به شدید

اند. شاید برای گشایش بحث بازگشت به انقلاب اکتبر و  ی تاریخ ظهور یافتهبر صحنه 

های سوسیالیستی به ها وسایر گرایشها و بین بلشویکهایی که در درون بلشویکتنش

 مد، آغاز مناسبی باشد. وجود آ

به باید  کنونی  معین  وضعیت  در  بازگشت  آنچه  کرد،  تأکید  آن  بر  مشخص  طور 

دربارهاختلاف نظری  ملتهای  حق  لوکزامبورگ،  ی  است.  سرنوشت  تعیین  در  ها 

پانهچپ  آنتوان  از جمله  رادیکال،  یا حتی  کوک، مسألههای  و  منتفی شده  را  ی ملی 

ارزیابی میواپس خودِ  کردندگرا  اکتبر،  انقلاب  از  پس  حتی  که  اینجاست  مسأله  اما   .

نمونهبلشویک  نداشتند.  مشابهی  نظرات  دارد،  ها  بازنگری  ضرورت  که  معینی  ی 

ی بسیاری از تخاصمات و معضلات کنونی  نظر برسر استقلال اوکراین است. ریشهاختلاف

 1917-1923های  سالگردد، یعنی به تلاطمات  ی اوکراین به این دوره باز میدرباره

ها در بستر یک شرایط که نهایتاً به شکست انقلاب اکتبر منجر شد. امروزه همان اختلاف

ی اوکراین، بروز داده و  های متعارض نظری دربارهگیریجدید عینی، خود را در سمت

 بازتولید کرده است. 
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اریای جهانی  لنین با تشبیه کردن اوکراین به ایرلند، معتقد بود که »منافع پرولت

کند که اوکراین استقلال ملی طور خاص ایجاب میطور کل و پرولتاریای روسیه به به

پرستان امپراتوری روسیه  خود را دوباره به دست آورد. متأسفانه برخی از رفقای ما میهن

دهیم  ها به بردگی گرفته شده ایم، نه فقط به این دلیل که اجازه میاند. ما مسکوویشده

دهد که تم قرار بگیریم، بلکه به این دلیل که انفعال ما به دیگران نیز اجازه میتحت س

تحت ستم قرار گیرند.« اما دو رویکرد ظاهراً متضاد، سهمی مهم در این شکست داشتند  

ی که لنین در واپسین دقایق زندگی علیه آنها هشدار داده بود. یکم، شوونیسم روسیه 

سالاری، و تجسم آن در کمیسار  و جناح او، و دوم، مدیریتبزرگ و تجلی آن در استالین  

خواستار   کارگران،  اخراج  و  شدید  تنبیه  حتی  هرقیمتی،  به  که  تروتسکی،  جنگ، 

 انداختن چرخ تولید بود.راه به

به اوکراین،  زمان  آن  منطقه در  بزرگویژه  دونباس،  مرکز صنعتی ی شرقی  ترین 

 رویکرد بود.  امپراتوری روسیه، و محل تلاقی آن دو

مرگ و زندگی انقلاب به گسترش آن به غرب وابسته بود. پیوند آن با شوراهای 

کارگران و سربازان مجارستان و سایر کشورهای مجاور، و مآلاً برلین، از درون اوکراین 

 کرد.  عبور می

پس از انقلاب اکتبر، گئورگی پیاتاکف، یکی از رهبران اپوزیسیون چپ در حزب 

، دو 1920دهقانی« اوکراین شد و پیش از  -رپرست »دولت موقت کارگریبلشویک، س

عهده را  اوکراین  کمونیست  اول حزب  دبیر  پست  »شورای بار  به  پیاتاکف  دار گشت. 

این اوکراین،  سرنوشت  تعیین  حق  علیه  را  خود  نظر  ملی«،  کرد:  اقتصاد  ابلاغ  گونه 

حق تعیین سرنوشت را از اعتبار  »امپریالیسم و تضادهای درونی انترناسیونالیسم، شعار

ساقط کرده است.« با وجود این، مسکو پیاتاکف را از سمت خود برکنار کرد و سپس  

او را مسئول اجرایی تولید زغال سنگ در دونباس کرد. جانشین او،    1920در نوامبر  

به راکوفسکی  گردید.  راکوفسکی  با  کریستین  و  بود  اوکراین  امور  متخصص  اصطلاح 

کرد. به بیان او، دهقانان  کشور مستقلی به نام اوکراین شدیداً مخالفت می  موجودیت

ی اصطلاح آگاهی ملی، ساخته و پرداختهاوکراین از آگاهی ملی برخوردار نیستند. این به

درصد از    90روشنفکران است. )لازم به توضیح است که پیاتاکف و راکوفسکی به همراه  
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های شوونیست کبیر، ژوزف استالین،  در بیدادگاه  رهبران »حزب کمونیست اوکراین«،

  های اعدام سپرده شدند!(محکوم به مرگ شده و به جوخه 

قدری آشفته اوضاع بهی »کمونیسم جنگی«،  ، یعنی دوره1917-20های  بین سال

حدی بغرنج بود که بررسی دقیق آن نیازمند یک مطلب جداگانه است. در  و شرایط به

های  کرد. از سوی دیگر، روسحطی، گرسنگی و جنگ، بیداد میآن زمان، تیفوس، ق

سفید به سرکردگی دنیکین، که بخشی از اوکراین را به تصرف خود درآورده بود، برای 

ها برای شکست دونیکین، ی جناح دولت جوان تهدیدی بسیارجدی بود. همکاری همه

وط کرده بود. خط آهن  اولویت داشت. اما شکست دونیکین، پایان کار نبود. تولید سق

به بههنوز  دریافت  طور کامل  بدون  برهنه،  پاهای  با  بود. کارگران گرسنه،  نیفتاده  راه 

حقوق، مجبور به احیای تولید بودند. جنگ جهانی هنوز ادامه داشت. در چنین اوضاع 

برست پیمان  به  لنین  که  بود  بخش  -وانفسایی  آن،  موجب  به  که  داد  تن  لیتوفسک 

راین به آلمان واگذار شد. چند ماهی از انعقاد آن پیمان نگذشته بود که  اعظمی از اوک

 دولت آلمان در جنگ جهانی شکست خورد. 

تنش موجود،  بلبشوی  گیرودار  در  فاصله،  این  خشونتدر  بعضاً  بین های  آمیز 

ناسیونالیست گرایش از سویی  بود.  یافته  اوکراین شدت  و  ها، منشکویکهای درون  ها 

ها بودند که در کشوری که فاقد یک بورژوازی ملی بود، صرفاً بر  س. ار. جناح راست ا

ها  کردند. از سوی دیگر »بلشویک«یک انقلاب بورژوادموکراتیک و استقلال ملی تکیه می

های مستقل  کردند. بین این دو، گرایشبودند که غالباً با استقلال اوکراین مخالف می

هایی مانند »بروبیست«ها  ای آنها خفه شد؛ جریاندیگری هم وجود داشتند که مآلاً صد

ی ملی و مبارزه طبقاتی با هم گره خورده است. که تأکید داشتند در اوکراین مسأله

ی  ی مشخص، اپوزیسیون چپ درون حزب بلشویک، با نفی مسألهمتأسفانه در آن برهه 

 مان شد. های روس برای حذف »مستقلیون«، هم پیناخواه با شوونیستملی، خواه

های خصوصی و »بازار آزاد«، در  پس از اتمام جنگ داخلی، و امتیازدهی به سرمایه

برنامهدوره بلشویکی  بین  شدیدی  بحث  اقتصادی»نپ«،  استقلال  ی  برسر  ها 

های کارگری درگرفت. منطق انتزاعی تروتسکی این بود که چون این دولت یک  اتحادیه

معنی است. این دقیقاً همان  خودشان بیدولت کارگری است، استقلال کارگران از دولت  

اخراج  تنبیه و حتی  اعتصابات کارگری،  اوکراین در شکستن  او در  بود که  دیدگاهی 
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کار گرفته بود. استدلال لنین این بود که، یکم، این دولت کارگری خالص  کارگران به

بوروکراتیزه شد است  و دوم، دولتی  است؛  و دهقانان  بلکه دولت کارگران  و  نیست،  ه 

اتحادیهسالار. در چنین شرایطی، کارگران میمدیریت در  باید  و  های کارگران توانند 

برخورد  است.  محفوظ  آنها  برای  کماکان  اعتصاب  کنند؛ حق  را حفظ  خود  استقلال 

نظریه شلیاپنیکوف،  بود.  تروتسکی  برعکس  کاملاً  چپ،  این اپوزیسیون  در  آنها  پرداز 

ی کارگری اساساً به وجود این »دولت کارگری« نیازی  هابحث، معتقد بود که اتحادیه

 یابی آنهاست.رو، اصل موضوع بر سر انحلال دولت و قدرتندارند. ازاین

مربوط می اوکراین  به  آنجا که  و شود، در سومین کنگرهتا  ی سراسری کارگران 

( اوکراین«  سوسیالیستی  شورایی  »جمهوری  با  1921دهقانان  اوکراین  استقلال   ،)

دهد که  رسمیت شناخته شد. اما تاریخ گواهی میویب یک قانون اساسی جدید بهتص

گردانی  -گاه اجرایی نشد. تراژدی در اینجاست که نفی عملی خوداین قانون اساسی هیچ

که   کشوری  در  آن  80اوکراین،  بود،  دهقانی  آن  بحبوحه درصد  در  تنشهم  های  ی 

خود شوراهای  اضمحلال  به  درنهایت  قدرتگ-موجود،  و  اوکراین  خزندهردان  ی  یابی 

 جناح استالین منجر شد.

گرایش اصلی همان  اوکراین کاملاً مشهود امروز خطوط  به جنگ  برخورد  در  ها 

است: از سویی شوونیسم روسی و از سوی دیگر ناسیونالیستم اوکراین. اما در این میان  

کنم:  است. تکرار میهای مستقل تا حدی زیادی خفه شده  امروز هم صدای سوسیالیست 

اصلی سوسیالیست  از وظایف  با همبستگی  های جهان، همدرحال حاضر، یکی  هنگام 

سوسیالیست بین صدای  رساندن  اوکراین،  با  گوش  المللی  به  اوکراینی  مستقل  های 

 جهانیان است.

*** 
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 نامه به کارگران و دهقانان اوکراین   - پیوست  
 ولادیمیر ایلیچ لنین

 1919دسامبر   28

 ی علی رها ترجمه

ی پیروزی ، فرصتی دست داد تا در زمینه 1919ماه پیش، در اواخر اوت    4رفقا،   

 ای به کارگران و دهقانان بنویسم.نامه 1بر کولچاک

دنیکین  بر  پیروزی  با  ارتباط  در  را  نامه  این  دهقانان    2من کل  و  کارگران  برای 

 کنم. اوکراین بازنشر می

اند و پیروزمندانه به سوی  یف، پوتاوا و خارکف را تصرف کردهکیسپاهیان سرخ  

روستوف در حال پیشروی هستند. اوکراین در گرماگرم خیزش علیه دنیکین است. باید  

احیای قدرت سرمایه برای  ارتش دنیکین که  نهایی  برای شکست  را  داران و تمام قوا 

ترین حراست از خود در برابر خفیف   داران تلاش کرده است، فراخواند. ما باید برایزمین

 امکانِ یک یورش تازه، دنیکین را نابود کنیم. 

هایی که کارگران و دهقانان روسیه،  کارگران و دهقانان اوکراین باید خود را با درس  

دار، از فتح سیبری توسط کولچاک، و آزادی آن دار و سرمایهها ستم زمینپس از ماه

 ، آشنا کنند. اندتوسط ارتش سرخ آموخته 

حاکمیت دنیکین بر اوکراین به همان شدت آزمون حاکمیت کولچاک بر سیبری   

های این آزمون سهمگین، به کارگران و دهقانان  بوده است. تردیدی نیست که درس

اورال    –اوکراین   و  و دهقانان سیبری  روشن  –همانند کارگران  به درک  نسبت  تری 

ها را وادار خواهد کرد تا با استواری بیشتری از آن وظایف قدرت شورایی خواهد داد و آن

 دفاع کنند. 

 
1  .1920),-Alexander Kolchak (1874  -   افسر ارتش امپراتوری روسیه که طی جنگ داخلی روسیه در

های  ، رئیس کل قوای زمینی و دریایی روس1920تا    1918سیبری حکومتی علیه دولت جدید تشکیل داد و از سال  

 سفید بود.

2 .1947),-Denikin (1872Anton Ivanovich  - سیه، جانشین کولچاک، که در  ژنرال ارتش امپراتوری رو

 های سفید بود.طی جنگ داخلی روسیه رئیس قوای روس
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الغا شده است. همین کار باید در  ی بزرگ، نظام ملوکدر روسیه  الطوایفی کاملاً 

کامل   الغای  باعث  باید  دهقانان  و  کارگران  شورایی  قدرت  و  شود،  انجام  اوکراین 

از هر نوع ستم زمین الطوایفی و آزادی کامل دهقانان و کارگران اوکراملوک داران ین 

 گردد. 

های  ی دیگر که کماکان در برابر تودهاما گذشته از این وظیفه، و چندین وظیفه

ی  ی بزرگ و اوکراین است، قدرت شورایی در اوکراین دارای وظایف ویژهکارگری روسیه 

ین  خود است. در حال حاضر، یکی از این وظایف ویژه، نیازمند بیشترین توجه است. ا

یک جمهوری مسأله باید  اوکراین  آیا  که  مسأله  این  دیگر،  بیان  به  یا،  است،  ملی  ی 

با جمهوری   اتحاد )فدراسیون(  اوکراینیِ شورایی سوسیالیستی جداگانه و مستقل در 

برای ایجاد یک جمهوری شورایی  شورایی فدراتیو سوسیالیستی روسیه باشد، یا باید 

ی کارگران و دهقانانی که آگاهی  ها و کلیهبلشویک   واحد، در روسیه ادغام شود. تمام 

 دقت تأمل کنند. سیاسی دارند باید در این مسأله به

کمیته توسط  اوکراین هم  فدراتیو  استقلال  شورایی  اجرایی جمهوری  مرکزی  ی 

سوسیالیستی روسیه و هم توسط حزب کمونیست روسیه )بلشویک( به رسمیت شناخته 

بدیه بنابراین،  است.  کنگرهشده  در  که  است  شده  داده  تشخیص  کلاً  و  است  ی  ی 

می اوکراینی  دهقانان  و  کارگران  خودِ  فقط  اوکراین،  سراسری  و  شوراهای  توانند 

خواهند تصمیم بگیرند که با روسیه ادغام شوند، یا یک جمهوری جداگانه و مستقل  می

وی باید برقرار  باشند، و در آن صورت، بین آن جمهوری و روسیه، چه پیوندهای فدراتی

 شود.

یوغ  از  کار  کامل  رهایی  برای  آنها  پیکار  ترویج  و  منافع کارگران  به  که  تا جایی 

 شود، برای این مسأله، چه تصمیمی باید گرفت؟ سرمایه مربوط می

ترین اتحاد بین کارگران کشورها و  یکم، منافع کار نیازمند اعتماد کامل و نزدیک 

داران، حامیان بورژوازی، برای تضعیف اران و سرمایهدملل مختلف است. حامیان زمین

کوشند تا کارگران را از هم جدا کرده، خصومت و  کارگران و تقویت قدرت سرمایه، می

 اختلاف ملی را تشدید کنند. 
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بین نیرویی  برادری سرمایه،  و  اتحاد  نیازمند  آن،  کوبیدن  درهم  است.  المللی 

 المللی کارگران است.بین

مخالف تخاصم و اختلاف ملی، و برتری ملی هستیم. ما انترناسیونالیست هستیم. ما  

کلیه دهقانان  و  کارگران  کامل  ادغام  و  تنگاتنگ  اتحاد  خواستار  یک  ما  در  ملل  ی 

 جمهوری شورایی واحد جهانی هستیم.

نباید فراموش کنند که سرمایه به تعداد معدودی  داری، ملتدوم، کارگران  را  ها 

های بسیار زیادی  های ممتاز و مقتدر، و ملیتقدرت )امپریالیستی( بزرگ، ملتستمگر،  

دیده و غیرمستقل هستند. جنایتکاران وابسته، ستم تقسیم کرده است که وابسته، نیمه

چنین تقسیمی را هر چه بیشتر برجسته کردند،   1914-18ی جنگ و مرتجعان عمده

کردند  تشدید  را  تخاصم  و  تنفر  درنتیجه،  بیو  و  غیر  . خشم  و  وابسته  ملل  اعتمادی 

هاست که انباشته شده است، مللی مانند  گر و ستمگر، قرن مستقل نسبت به ملل سلطه 

 ی بزرگ.اوکراین نسبت به روسیه 

وحدتی که مانع از اعمال فشار ملتی    –ی ملل هستیم  ما خواستار وحدت داوطلبانه 

امل، برمبنای تشخیص وحدتی برادرانه ی اعتماد کوحدتی برپایه  –بر ملت دیگر باشد  

نمی را  وحدتی  چنین  داوطلبانه.  مطلقاً  رضایتی  با  و  باید  ما  کرد؛  ایجاد  توان ضربتی 

طوری که به مسأله آسیب  حداکثر بردباری و احتیاط در چنان مسیری تلاش کنیم، به

بی و  عدمنرسانده  و  نکنیم،  تحریک  را  قرن اعتمادی  میراث  که  ستم اعتمادی    ها 

از توزیع و  داران است، قرن داران و سرمایهزمین ها مالکیت خصوصی و تخاصم ناشی 

 بازتوزیع آن است، فرصتی برای ترمیم پیدا کند. 

بنابراین، ما باید مصرانه برای وحدت ملل تلاش کنیم، و هرآنچه باعث جدایی آنها  

ر صبور و محتاط رحمانه منکوب کنیم، و در انجام چنین کاری، باید بسیا شود، بیمی

اعتمادی ملی امتیاز بدهیم. ما باید نسبت با هر چیزی که منافع باشیم، و به بقایای بی

دهد، پایدار  بنیادین کارگران در مبارزه برای رهایی از یوغ سرمایه را تحت تأثیر قرار می

ی چراکه ما برای امحای کلیه  –ناپذیر باشیم. اکنون مشخص کردن مرزها  و سازش  

اهمیت است. در چنین ای فرعی، غیر اساسی یا بیفعلاً مسأله  -کنیم  ها تلاش میمرز

می ما  بیموردی،  چراکه  کنیم،  صبر  باید  و  کنیم،  صبر  بین  توانیم  در  ملی  اعتمادی 
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تواند  مالکان، اغلب بسیار مقاوم است، و عجله فقط میهای وسیع دهقانی و خردهتوده

 ، هدف وحدت کامل و نهایی را به خطر بیفکند.آن را تشدید کند. به بیان دیگر

انقلاب اکتبرتجربه  انقلاب کارگران و دهقانان در روسیه،  ، و دو  1917نوامبر  -ی 

وضوح نشان داران روسیه، بهالمللی و سرمایهی پیروزمندانه علیه تهاجم بینسال مبارزه

  – اعتمادی ملی  بیبازی گرفتن احساس  داران برای مدتی در بهداده است که سرمایه

خردهبی و  دهقانان  فنلاندی  اعتمادی  و  استونی  لتونی،  لهستانی،  به    - مالکان  نسبت 

اند برای مدتی  اعتمادی، موفق شدهاند، و بر اساس این بیهای بزرگ، توفیق داشته روس

بی این  که  است  داده  نشان  تجربه  بکارند.  نفاق  بذر  ما  و  آنها  نفاق  بین  و  اعتمادی 

که مدت زمانی بسیار    –های بزرگ  شود، و هرچه روسرنگ و ناپدید میگی کمآهستبه

بوده ستمگر  ملت  این    - اند  طولانی  دهند،  خرج  به  بیشتری  احتیاط  و  بردباری 

دولتبی شناختن  رسمیت  به  با  شد.  خواهد  برطرف  بیشتری  یقین  با  های  اعتمادی 

توانیم آهسته و پیوسته اعتماد می  لهستان، لتونی، لیتوانی، استونی و فنلاند است که ما

کارگری دولتتوده عقبهای  را جلب کنیم؛ کسانی که  تر  ماندههای کوچک همسایه 

ترین راه  اند. این مطمئنتر فریب خورده و رنج بردهداران بیشاند و توسط سرمایهبوده

اعتماد کامل  داران ملی »آنها«، و هدایت کردن آنها به سوی  برای تأثیرگذاری بر سرمایه

 ی شورایی است.ی جمهوری متحدهبه آینده

به اوکراین  که  زمانی  نشست تا  زمان  تا  باشد،  نشده  آزاد  دنیکین  از  کامل  طور 

ی انقلابی سراسری خواهد بود. ی شوراهای سراسری اوکراین، دولت آنجا کمیته کنگره

کمونیست  بر  کمونیستعلاوه  اوکراینی،  بلشویک  هم    3یبوروتباهای  های  اوکراین 

ی انقلابی شرکت دارند. یکی از مواردی که آنها را عنوان اعضای دولت در این کمیته به

بلشویک  میاز  تفکیک  بیها  استقلال  بر  آنها  پافشاری  است. کند،  اوکراین  قیدوشرط 

نمیبلشویک  تبدیل  و چندپارگی  اختلاف  به موضوع  را  این  راه  ها  را سدّ  آن  و  کنند، 

مشتکوشش نمیهای  قرار  پرولتری  برای رک  سرمایه،  یوغ  علیه  مبارزه  برای  دهند. 

مسأله درمورد  و  کرد،  وحدت  باید  پرولتاریا،  بین  دیکتاتوری  نباید  مرزها  تعیین  ی 

 
3  .Borotba  -    نام حزب انقلابیون سوسیالیست، که سپس به حزب کمونیست اوکراین )بوروتبیست( تغییر نام

 دادند.



 

 

 علی رها 306

ها پیوندی فدرال که آیا باید بین دولتها تفرقه ایجاد شود، و یا در مورد اینکمونیست 

ها، کسانی استقلال کامل اوکراین،  بلشویکیا پیوند دیگری وجود داشته باشد. درمیان  

و کسانی یک پیوند کمابیش فدرال، و کسانی ادغام کامل اوکراین در روسیه را ترویج 

 کنند. می

ی شوراهای نباید در مورد این مسایل اختلافی باشد. در مورد این مسایل کنگره

 سراسری اوکراین تصمیم خواهد گرفت.

بر ادغام اوکراین در روسیه پافشاری کند، ممکن    ی بزرگچنانچه کمونیست روسیه 

اوکراینی  بهاست  انگیزهها  کنند  تصور  و  شوند،  مظنون  او  به  چنین  سادگی  ترویج  ی 

کهنه  تعصبات  بلکه  علیه سرمایه،  پرولتارها  کردن  نه متحد  ناسیونالیسم  سیاستی،  ی 

عدمروسیه  چنین  است.  امپریالیستی  و  بزرگ  وی  است،  طبیعی  حدی    اعتمادی  تا 

داران هاست که زیر یوغ زمینهای بزرگ قرنناپذیر و مشروع است، چراکه روساجتناب 

 اند. آور و تنفرانگیز شوونیسم روس بزرگ را جذب کردهداران، تعصبات شرمو سرمایه

استقلال بی  بر  اوکراینی  اصرار  چنانچه یک کمونیست  اوکراین  دولت  قیدوشرط 

خاطر منافع موقتی  کند که حمایت او از این سیاست بهیورزد، این شبهه را ایجاد م

ی تعصبات  کارگران و دهقانان اوکراین در مبارزه علیه یوغ سرمایه نیست، بلکه برپایه

خرده خردهملی  »سوسیالیست بورژوایی  از  نمونه  صدها  تجربه،  است.  های« مالک 

های  گون سوسیالیست انواع گونا  –بورژوای کشورهای مختلف را عرضه کرده است  خرده

  – ها و امثالهم انقلابی-های گرجی، سوسیالکاذب لهستانی، لتونی و لیتوانی، منشویک 

به پرولتاریا،  حامیان  پوشش  زیر  در  مزورانهکه  ترویج  با  جز  سازش  سیاست  یک  ی 

بورژوازی ملی »خودی« علیه کارگران انقلابی، هدف دیگری ندارند. ما این را در مورد 

مشاهده کردیم، و آن را در تمام کشورهای    1917سکی در اکتبر تا فوریه  حاکمیت کرن

 بینیم. دیگر دیده و می

بی کمونیستبنابراین،  بین  متقابل  روسیهاعتمادی  اوکراینی،  های  و  بزرگ  ی 

اعتمادی مقابله کرد؟ چگونه  توان با این بیراحتی ظهور پیدا کند. چگونه میتواند بهمی

 شود؟د متقابل برقرار میبرطرف شده و اعتما

فعالیت مشترک جهت حفظ دیکتاتوری  این هدف،  به  برای رسیدن  راه  بهترین 

ی کشورها، و  داران همهداران و سرمایهپرولتاریا و قدرت شورایی در مبارزه علیه زمین
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سلطه  احیای  برای  آنها  کوشش  مبارزهعلیه  این  است.  خود  عمل،  ی  در  مشترک،  ی 

نشان خوبه داد که، صرفروشنی  دربارهاهد  از هر تصمیمی  و  نظر  استقلال دولتی  ی 

روسیه  کارگران  بین  باید  مرزها،  تنگاتنگ  حدود  همبستگی  یک  اوکراین  و  بزرگ  ی 

داران »آنتانت«، یعنی  نظامی و اقتصادی وجود داشته باشد. در غیر این صورت، سرمایه

ما    –رانسه، آمریکا، ژاپن و ایتالیا  بریتانیا، ف  –داری  ترین کشورهای سرمایهائتلاف غنی

کوفته و خفه خواهند کرد. جنگ ما علیه کولچاک و دنیکین که آن  را جداجدا درهم

 گذارند، بیان روشن این خطر است. داران پول و اسلحه در اختیارشان میسرمایه

ی بزرگ و  کسی که وحدت و همبستگی تنگاتنگ بین کارگران و دهقانان روسیه 

ی کشورها دار همه ها، و راهزنان سرمایهها، دنیکینا تضعیف کند، به کولچاکاوکراین ر

 کمک کرده است. 

ترین تجلی ناسیونالیسم  ی بزرگ باید کوچکهای روسیهدر نتیجه، ما کمونیست 

ی بزرگ را در میان خودمان، با شدت تمام منکوب کنیم، چراکه کلاً خیانت به روسیه 

با جداکرد وارد کمونیسم است، و  را  بیشترین صدمات  اوکراینی خود،  از رفقای  ن ما 

 افتیم. رو، به دام دنیکین و رژیم او میکرده و ازاین

ها برسر استقلال های بلشویک اوکراین و بورتوبیستدر نتیجه، وقتی بین کمونیست

ی ملی، اختلافی وجود  طور کل، مسألهدولت اوکراین، شکل همبستگی با روسیه، و به

کمونیستداشته   ما  روسیهباشد،  همههای  اما  بپذیریم.  باید  بزرگ  ما،  ی  ی 

روسیهکمونیست  کمونیست های  بزرگ،  کمونیستی  و  اوکراین،  کشور های  هر  های 

بنیادینی که در کلیهدیگر، می ی کشورها مشابه است،  باید درمورد مسایل اساسی و 

ناپذیر باشیم؛ نباید  مصمم و سازشی پرولتری، و دیکتاتوری پرولتاریا،  ی مبارزهدرباره

از ما علیه دنیکین محافظت میسازش با بورژوازی یا هر تفرقه  کند، را تحمل ای که 

 کنیم. 

این تاخت به  نباید  باید شکست خورده و منهدم شود، و  اجازهدنیکین  او  ی وتاز 

اوکراینی   ی بزرگ وبازگشت داد؛ این به خاطر منافع بنیادین کارگران و دهقانان روسیه 

داران تمام کشورها در حال  است. مبارزه، سخت و طولانی خواهد بود، چراکه سرمایه

 ها هستند. کمک به دنیکین و سایر دنیکین
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روسیه  ما کارگران  نبرد طولانی و سخت،  این  اتحاد  در  باید  اوکراین  و  بزرگ  ی 

آییم.  وظیفه برنمی   ی اینطور جداگانه از عهدهتنگاتنگی را حفظ کنیم، چراکه قطعاً به

رابطه این اشکال  و  اوکراین،  و  روسیه  باشند،  که مرزهای  آنها چگونه  متقابل دولت  ی 

توان و باید در موردش مصالحه کرد؛ اهمیت زیادی ندارد؛ این موضوعی است که می

داری، این یا آن، یا چیز سومی را آزمود. هدف کارگران و دهقانان، پیروزی بر سرمایه

 موضوع از بین نخواهد رفت. برسر این

نزدیک حفظ  در  اگر  علیه اما  دنیکین،  علیه  همبستگی  همبستگی،  ترین 

و کولاک سرمایه هدف  4داران  قصور کنیم، مطمئناً  و کشورهای دیگر،  های کشورمان 

تا هم اوکراین قادر خواهند شد  داران  رود، و سرمایهها از بین میکارگران برای سال

 ی شورایی را خرد و خفه کنند.هشورایی و هم روسی

و آنچه بورژوازی تمام کشورها، و انواع و اقسام احزاب خرده بورژوایی، یعنی احزاب 

اتحاد با بورژوازی علیه کارگران را مجاز می»سازش  برای کسب آن کاری« که  دانند، 

می را  تلاش  تفرقهبیشترین  همهکنند،  کارگران  بین  ملیتانداختن  ایجاد  ی  ها، 

المللی کارگران المللی و برادری بیناعتمادی، و مختل کردن همبستگی تنگاتنگ بینیب

خورد. است. هرگاه بورژوازی در این موارد پیروزی کسب کند، هدف کارگران شکست می

های روسیه و اوکراین باید با بردباری، پایداری، سرسختی، و تلاش  بنابراین، کمونیست

دسیسه  ناسیونامشترک،  تعصب های  نوع  هر  و  کرده،  افشا  را  بورژوازی  لیستی 

یوغ   سرنگونی  برای  شورایی،  قدرت  برای  پیکار  در  و  کنند،  نابود  را  ناسیونالیستی 

داران، و برای یک جمهوری فدراتیو شورایی جهانی، برای کارگران  داران و سرمایهزمین

 جهان سرمشق باشند.  

  

آثار، جلد    منبع:  پر30مجموعه  انتشارات  -297، صص.  1965وگرس مسکو،  ، 

291 

 

 
4  .Kulak  -  دهقانان فقیر کار هکتار زمین و چندین دام در اختیار داشتند، و از    8دهقانان مرفهی که بیش از

 کشیدند. می
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مخاطب قرار  2020فرانتس که خدا را از میدانی خالی در شرب اسرتر 
داده بود، تاکید کرد: »این زمان قضراوت تو نیسرت، بلکه زمان قضراوت  

چه که باید از دست چه که اهمیت دارد و آنماسرت؛ زمان برگزیدن آن
چه که ضرررروری چه ضرررروری اسرررت از آنآنبرود، زمان جدا کردن 

 1مارکو پولیتی -نیست«.

 دشمن داخلی

 منطق جنگ وحشت است.  

نشانه زیرا در  مؤثراند،  جعلی  اخبار  حتی  وحشتناک،  اخبار  تمام  جنگ،  شناسی 

کنند. چرا هنگامی که ایالات متحده بر سر فلوجه بمب فسفری  عداوت و ترس تولید می

که  می هنگامی  یا  بوچا روسریزد  در  را  غیرمسلح  زندانیان  برآشفته می  2ها  کشند 

گوییم؟ در حالی که جنگ به خودی ی جنایات جنگی سخن میشویم؟ آیا ما دربارهمی

 ی اتوماتیک از جنایات. خود جنایت است؛ یک زنجیره

پرسشی که باید بدان پاسخ داده شود این است: چه کسی مسئول این جنگ است؟ 

استالینیسم -آن بود، آن را برانگیخت و عنان آن را گشود؟ پاسخ نازی  چه کسی خواستار

توانند ببینید ی آن نداریم. اما همه میروسی تحت رهبری پوتین است، شکی درباره

ی آن  شدت خواهان این جنگ بود و فعالانه در حال تغذیهکه شخص دیگری نیز به

 است.

المللی را بنا به درخواست لاوروف تشکیل  ی اروپا کنفرانس بیناگر در فوریه اتحادیه

توانست متوقف شده باشد. اما به جای آن، ترجیح داده شد  داده بود، ماشین جنگ می

ها  وگو با روسی اوکراینیِ حاضر در گفتهای ]جنگ[ را برافروزند. یک نمایندهکه شعله

ر مورد جنگ اظهار ام، چرا ناتو به این زودی دزده شدهصادقانه اظهار کرد: »من شگفت

نمی مداخله  که  روسکرد  کاری  چنین  انجام  با  دعوت  کند؟  جنگ  تشدید  به  را  ها 

 کردند«. 

 
1 Marco Politi 

2 .Bucha.م -: شهری در اوکراین 
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می شرکت  جنگ  در  که  چون کسانی  نیستند.  اندیشیدن  به  قادر  که کنند 

سادگی  قابل درک است.  کسانی   ها کاملاً بههای سیستم عصبیِ شناختی آناستدلال

شان را  حفظ کنند و کسانی را که  ممکن است  دازند  باید جانانراه میکه جنگ را  به 

ها را  داشته باشد بایستی بکشند. و اول از همه بایستی دشمن داخلی را قصد جان آن

  خفه کنند.

بشریت است: یعنی وجدان، اگر که آن را داشته باشید.     3دشمن داخلی حساّنیت

درباره جنگفروید  طول  در  که  متنی  در  آن  درباب   ی  است  نوشته  اول  جهانی 

گوید: »دشمن داخلی خود را در مقام شک، درنگ،  های جنگ سخن میرنجوری روان 

 به اندیشیدن است.« کند. دشمن داخلیْ ارادهترس و گریز آشکار می

اند:  ها و نظام سیاسی مصمم به شکست دشمن داخلیجا، تمام رسانهامروزه، در این

 6کنند، را متهم به کار کردن برای پوتین می  5ی آینده روزنامه  مدیر  4یکو رامپینی فدر

دعوت   7شوند و فرانچسکو مرلو ای ایتالیا سانسور میکلمات پاپ توسط کل نظام رسانه

 کند. ها میبه بدنام ساختن مردد

ایم، و  سازیِ گفتمان عمومی بسیار به پیش رفتهما همین حالا نیز در فرایند نظامی

زیرانه در حال هدایت مغزها به سوی جماعت  اسی و خبرنگاران ایتالیا سربهی سیطبقه 

نگاران راست اند. در آن جماعت تمایز برقرار کردن میان صداهای روزنامهناسیونالیست

را   8ی متداوممبارزهی تروتسکیستی یا  زمینه فکرانی که پیشافراطی و صداهای روشن

 شود. دارند، سخت می

 
3 sensitivity 

4 Federico Rampini 

5  L’Avvenire 
 بنگرید به:  6

https://www.la7.it/laria-che-tira/video/federico-rampini-contro-marco-tarquinio-

ignobile-mettere-sullo-stesso-piano-sanzioni-e-bombardamenti-30-03-2022-431755 
7 Francesco Merlo 

8 Lotta Continua -  جریان چپ افراطی در ایتالیا 
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توجهی شده است. در طول  ی در دو سال گذشته متحمل جهش قابلانظام رسانه

برای اهداف درمانی بسیج شده بود و بیست و چهار ساعته به ما   دوران پاندمی دائماً 

دادند، و از یک  های سبزرنگ، و تجهیزات هوارسانی را نشان میها، روپوشآمبولانس

های بیشتر کردند،  ها و سرممشخص به بعد شروع به نشان دادن تزریق سرنگ   ینقطه 

بی جریان  یک  طی  هم  واهمه وقفهآن  القاکنندهی  و  شخصی برانگیز  تشویش.  ی 

رسانهپیش حصار  این  که  کرد  مقدمهبینی  درمانی  رسانه ایِ  جهش  یک  بر  ای ای 

شده  های مثلهکننده است. و حالا بیست و چهار ساعته ما مناظر وحشتناک، اندامتعیین

مادران و کودکان را میو گریز دردنا  از سر استیصالِ  وچهار ساعته  بینیم. بیست ک و 

گوش فریادهای  صاحب صدای  مفسران،  ژنرال خراش  و  مینظران  را  که  هایی  شنویم 

 کنند. دهند و دشمن داخلی را ساکت میفراخوان به جنگ می

 کردم؟ کردم، چه مییف زندگی میاگر در کی

کردم؟ روزها این  کردم، چه مییف زندگی میام: اگر در کیپرسیدهبسیار از خود  

ی مقاومت ایتالیا در برابر فاشیسم مشارکت  سؤال من را شکنجه داد. پدر من در جبهه 

ی من نیست که از مقاومت مردم اوکراین داشت، و من به خود گفتم، آیا این وظیفه

ها آن را به خطر انداخته ه تهاجم روسهایی بجنگم کحمایت کنم؟ آیا نباید بر سر ارزش 

 است؟ 

 9آورم که پدر من هنگامی که مجبور به فرار از پادگان در پادوا سپس به خاطر می

جا سرباز وظیفه بود.  وی شد، ضد فاشیست نبود، منظورم پادگانی است که وی در آن 

طبیعی    فاشیسم را هرگز یک معضل تلقی نکرده بود،  برای وی فاشیسم قسمی شرایط

ایتالیا چنین بود. هنگامی که ارتش  بدیهی بود، همان طور که برای اکثریت جمعیت 

ایتالیا بعد از هشتم سپتامبر ازهم پاشید،  به مانند بسیاری دیگر گریخت و به دیدن 

اما خانوادهخانواده بولونیا رفت،  از شهر گریخته اش در  از بمباران  اش به خاطر ترس 

داند  ی مارکه بگریزد، کسی نمیمراه برادرش تصمیم گرفت به منطقهبودند. بنابراین، ه

ها گروهی از آوارگان جنگی دیگر را یافتند و با  برای چه چنین تصمیمی گرفتند. آن

 
9 Padua 
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اش پارتیزان شد.  ها پیوستند. وی برای دفاع از زندگیها ملاقات کردند و به آنپارتیزان 

مندترین و  ها سخاوتکرد، به نظر او کمونیست وگو میها گفتهنگامی که با پارتیزان 

ای ها توضیحی برای گذشته و برنامهترین آنان بودند، و او فهمید که کمونیستمستعد

 برای آینده دارند: پس او به یک کمونیست تبدیل شد. 

داد  جا بود که برای من توضیح میکردم و فردی در آنیف زندگی میاگر من در کی

و تمام این کلماتی    12های غربی، ارزش   11دموکراسی،  10ع از جهان آزاد،که به خاطر دفا

مجبور به دفاع هستم، از دفاع کردن شانه   13اند، شان با حرف بزرگ نوشته شدهکه همه

می به خالی  پیوستن  تصمیمِ  برادرانم،  و  خانه  از  دفاع  برای  که  بود  ممکن  اما  کردم. 

 شوند.مقاومت بگیرم؛ تمام کلماتی که با حروف کوچک نوشته می

نمی اوکراین  بنابراین  مقاومت  در  آیا  دهم:  پاسخ  پرسش  این  به  چگونه  که  دانم 

آیا به یک سرباز روس گلوله شلیک می کنمشارکت می یا  اما آنم  نه.  یا  چه که کنم 

می برجسته مطمئناً  دلایل  است؛  این  فراخواندن دانم  چراییِ  برای  آزاد  جهان  که  ای 

دهد، اشتباه  است. و اشتباه همین لفاظی اروپایی است  ها به مقاومت ارائه میاوکراینی

 ی نمایش دارد. که اصرار به ادامه 

 حقارت   14ی فرگشت مثابهسم بهنازی

همان است،  شده  رها  اروپا  در  وحشت  دههجنونِ  دو  که  سوریه،    گونه  در  است 

هایی بسیار دور هستند که  ها مکانافغانستان، عراق، لیبی و یمن رها شده است. اما آن

  جا مردمانی هستندی آن تر بگویم؛ سکنهی آن بسیار متفاوت از ما هستند، یا دقیقسکنه 

 پنداریم. ها  تنفر داریم  و پست میکه از آن 

روش و  امپراتورمآبانه  میل  پوتین، که هرگز  استالینیستیولادیمیر  را در  های  اش 

هنگام ملاقات با رؤسای جمهور، تجار و خبرنگاران ما پنهان نکرده است، این جنگ را 

 
10 Free World 

11 Democracy 

12 Western Values 

 ها را با حروف بزرگ آورده است.براردی در متن اصلی تمام این واژه  13
14 EVOLUTION 
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شان واکنش  گذشتهبه این خاطر آغاز کرد که اکثر مردم روسیه به حقارت سی سال

ی  های دههها به حقارت ورسای در سالای که آلمان نشان دادند، درست به همان شیوه

 میلادی واکنش نشان دادند.  1930

نازیسم فرگشت حقارت است، و نوید رستگاری متجاوزانه از حقارت است. هر کس  

ن دست  زمارا بداند باید    1990ها از  توسط روس  خواهد عمق حقارت تحمل شدهکه می

 را بخواند. 16اسوتلانا الکسیویچ 15دوم

گوید: »یک دست صدا ندارد«. دست  گونه که شی جی پینگ خونسرد میاما همان

ها را به  ها و روسپوتین کافی نیست. دست دیگر دست جو بایدن است که اوکراینی

به  نتیجه  بتواند چهار  تا  اتحادیهجنگ کشاند  به لحاظ سیاسی  آورد:  اروپ دست  را ی  ا 

استریم   نورد  از ساخته شدن  انتخابات    2تخریب کند،  آرای خود در  جلوگیری کند، 

 کشور را افزایش دهد، دشمن روسی را شکست دهد. 

را لغو    2ی نورد استریم  اند. دولت آلمان پروژهدو هدف اول به خوبی کسب شده

طریق بازار آمریکا برآورده  رو، اروپا اکنون مجبور است تقاضای خود را از  کرده است ازاین

ای نخواهد بود  اندازهصورت  به کند، جایی که قیمت سوخت کمی بالاتر است و در هر

 که حتی جایگزین گاز روسیه باشد.  

ی ناتو درآمده و مجبور شده است ی اروپا به انقیاد ارادهبه لحاظ سیاسی اتحادیه

گذاران مخالف  چیزی است که بنیان  خود را به عنوان یک ملت شناسایی کند، این دقیقاً 

مشغولی ناسیونالیستی  ی اروپا برای گریز از دلی اروپا قصد کرده بودند. اتحادیهاتحادیه

ناتو آن را به یک ملت بدل کرد. و حال ملت اروپا،    2022متولد شده بود، اما در اوایل  

 است. های جنگبه مانند هر ملت محترمی در حال غسل تعمید خود با شعله

ها سیاست خارجی  آمریکایی  %55تر است زیرا  ی دیگر مسئله پیچیدهبرای دو نتیجه

جنگِ رییس جمهور را محکوم کنند   کنند )این مسئله که اکثریت بایدن را محکوم می

هرگز قبلاً وجود نداشته است حتی در ایام جنگ ویتنام و عراق(. اولویت الکتورال با  

رسیده است، اما این کافی    %44به    %36نیست، بایدن از    ها مثبتتوجه به نظرسنجی 

 
15 Second Hand Time - :بنگرید به 

https://www.bompiani.it/catalogo/tempo-di-seconda-mano-9788845297533 
16 Svetlana Aleksievic 
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ی بعدی انتخابات  ها انتخابات نوامبر را خواهند باخت، و دورهنیست. احتمالاً دموکرات 

خواه ) باید ببینیم کدام یک، اما ترامپ را غیرمحتمل ریاست جمهوری را یک جمهوری 

 نخواهم شمرد( خواهد برد. 

ری که بایدن  خواهان کسب آن است، یعنی شکست ی آخطور برای نتیجه همین

آلود مردم اوکراین، روسیه در تر است. فارغ از مقاومت خشمروسیه، اوضاع حتی پیچیده

آن نظامی  حال کسب  سازوبرگ  تخریب  یعنی  بود،  کرده  را  آن  عزم  که  است  چیزی 

میرند و  اوکراین و تحت کنترل گرفتن مناطق جنوبی و کریمه. هزاران سرباز روسی می

ای اهمیت  افتند، واقعیتی  که پوتین ذرههای روسی در طول نبرد بر زمین میحتی ژنرال

گونه هر  برای آن قائل نیست. جان فشانیْ روح عرفان ناسیونالیستی روسی است، همان

خوانده باشد، به این موضوع واقف   18و الکساندر بلوک   17کسی که تولستوی، ایزاک بابل

ی اوکراین تداوم خواهد بینی است که این نبرد در محدودهقابل پیش  است. بنابراین

شود. در این مورد،  اجتماعی وارد می  اقتصادی و  یی فاجعهیافت و روسیه به مرحله 

با    داخلی در کشوری  باشیم که جنگ  واقف  بایستی  ای  کلاهک هسته  6000ضمناً 

 ای است.سابقههای بیدارای خطر 

 زندگی در بهشت 

کنند. من  ها از جنگ حمایت میدرصد روس  %83ها،  ر طبق برخی از نظرسنجیب

آید غیرقابل اعتماد است. اما  کنم آمارهایی که از مسکو میکنم، فکر میاین را باور نمی

 محتمل است.  مند باشد،که تجاوزِ صورت گرفته از حمایت اکثریت بهرهاین

فزاینده بهاقلیت  نیز  روس  جوانان  از  ایده  ای  روی سوی  اولتراناسیونالیستی  های 

ی نفس روح روسی است که در  ها جنگ در اوکراین تزکیهآوردند، گویی برای آنمی

با طنینی    19تر است. ابلهی به نام ایوان آخلابیستین ای برای مخاطرات بیشمقام مقدمه

 به ما آموخت«. کند: »متشکریم از اوکراین که دوباره روس بودن را  شورمندانه اظهار می
 

17 Isaak Babel 

18  Aleksandr Blok 

19  Ivan Okhlobystin 

 م -کشیش ارتدوکس، کارگردان، مجری تلویزیون و بازیگر  روس است.
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از روح  برآمده  ارتدوکس  قسمی  سنت طولانی شهیدنگاری وجود دارد که  گرایی 

نوردد و مجدداً  گذرد و مرزهای قرن بیستم را درمیاست، سنتی که از داستایوفسکی می

گروسمان واسیلی  سولژنستین   20در  الکساندر  خود  حتی  می  21و  این  پدیدار  شود. 

 برادران مات کشیش زوسیما که در حال مرگ است در کتاب  بودگی عرفانی، در کلقربانی

می  کارامازوف  همهخلاصه  و  است  بهشت  زندگی  نکن،  گریه  »مادر،  در  شود:  ما  ی 

ای به تصدیق آن داشتیم، از  خواهیم آن را تصدیق کنیم، زیرا اگر ارادهبهشتیم، اما نمی

 فردا بهشت در سرتاسر دنیا برپا خواهد شد«. 

گوید رنج، سردی، فلاکت و شکنجه است. ایوفسکی از آن سخن میبهشتی که داست

ارتدوکس روسی عاشق رنج است، چنان که گویی  در یک کلام: صلیب. ناسیونالیسم 

نشانه میرنجْ  پیشکش  را  مصلوب  به مسیح  نزدیکی  همانی  دقیقاً  و  عاشق  کند  قدر 

ست: راسکولینکوف پیش  مردمان است که از زنان و مردان مجرد ]و نه انتزاعی[ متنفر ا

که دقیقاً بخاطر عاری از احساس بودنش    -که مرتکب جنایت عاری از احساس شوداز آن 

 انگیزند«.کند: »چقدرمردمان نفرتاعلام می - باید انجام شود

اند و این  تقابلی  جهل آمریکایی با دیوانگی روسی در مقابل یکدیگر  قرار گرفته

ای گوییم که دارای قدرت رسانهای سخن میلبته از طبقه ها )که اآسان نیست. آمریکایی

ماندگی و مادونی  اند، به جز عقبها نبودهو سیاسی  هستند( هرگز قادربه درک تفاوت

اما تمایز   با سیلی زدن درست شود.  انقیاد کشیده شود و  به  استثمار شود،  باید    که 

اش و  گرایی نجات بخشمول شماند، چیزی که در آمیزه جهانفرهنگی روسی باقی می

کند  ها را تحمل که می  پذیر نیست،  هر دو اینرنجور خود ساده  نیز در مکتب فکری

 کند.  هیچ و تحمیل هم می

اند که در حال ی پرتگاهی کشاندهدیوانگی روسی و جهل آمریکایی اروپا را به لبه 

 رسد.حاضر بازگشت از آن دشوار  به نظرمی

 

 
20 Vasily Grossman 

21 Alexander Solzhenitsyn 
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 پیشتاز در جهان آزاد کشوری  

کند،  ( را رهبری می[W]کنم، با حرف بزرگدر کشوری که جهان آزاد )یادآوری می

می را  نفر  سه  روزی  معمول  طور  به  اشخاص  پلیس  نفر  سه  این  میان  از  و  کشد، 

 کشد. پوست را بیش از همه میسیاه

از قیام جورج فلوید در سال   ها بالا  چپ، هنگامی که  رأی سیاهان و  2020بعد 

ی پلیس را کاهش دهد و برای بهبود شرایط رفت، حزب دموکرات متعهد شد تا  بودجه

ها وفا نشد: لغو  گذاری زیادی بکند؛ البته که به هیچ کدام از این وعدهاجتماعی سرمایه

ی ی پلیس نیز کاهش نیافت. بر عکس تنها بودجهبدهی دانشجویی و... رخ نداد. و بودجه 

 کند. یش پیدا میها افزاآن 

دارد تا  میای رسیده است که فرد را واپذیرش مهاجران به درجه در مرز مکزیک رد  

 جمهوری ترامپ را بخورد )او فعلاً عقب نشسته است(.های رئیسحسرت روز 

ترین سطح خود رسیده است. بعد از  به هزار و یک دلیل، حمایت از بایدن به پایین

ایدن مجبور بود ثابت کند، که گرچه آمریکا جنگ را علیه  ]وقایع[ آگوست در کابل، ب

تواند آن را در برابر روسیه ببرد. بنابراین وی  ترین کشور دنیا باخته است، میمتزلزل 

های مکرر سرگئی لاوروف را در نظر بگیرد، لاوروفی که پیوسته توانست درخواست نمی

می دربارهتکرار  بحث  خواهان  روسیه  امنیتکرد،  ترتیب  ای  بدین  و  مرزهایش،  ش، 

 گسترش مستمر ناتو طی بیست و پنج سال گذشته است. 

دهند، پیرمردهایی که علیه عجز دردآور به مانند کاری که اغلب پیرمردها انجام می

کنند، بایدن تصمیم به تقابل سرراست با روسیه گرفت و برای رودررو  خود شورش می

هنگامی   اما  شد.  آماده  پوتین  با  رسید،  شدن  سر  غلاف  از  اسلحه  کشیدن  زمان  که 

با جنایتاوکراینی تنها گذاشته شدند تا  رو  تزاریست کرملین روبه-کار استالینیستها 

 شوند.

آمریکایی اسلحه و حمایت رسانه-اسپانسرهای  اوکراین  ای فراهم  اروپاییِ مقاومتِ 

هایی که تاریخ طولانی  نیمیرند، اوکرایها هستند که میاند. با  این حال  اوکراینیکرده

 ناسیونالیستی سوق داده است.-ها را به سوی مواضع اولتراسرکوب، آن 
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 کند:ژئوپلتیک جدید هاویه را تسریع می  22سفیدان - جنگ میان

آسیب  از  پیری فارغ  جنون  روانی  اساسی  23شناسی  نقشی  فروپاشی    که  در 

)آمریکایی  پریشانهروان  سفید  ایف-اروپایی-نژاد  میروسی(  محرک  ا  چیز  چه  کند، 

استراتژیک این جنگ است؟ جواب قطعی بایدن است: دفاع از جهان آزاد و معنای غرب 

ضروری است، چیزی که بایدن بر طبق آن تصمیم گرفته است دوباره رهبر ]جهان[  

از پنج قرن استعمار، خشونت، غارت نظام از غرب بعد  مند، و نژادپرستی  بشود. دفاع 

آمریکایی  -طور که به زودی مشاهده خواهیم کرد، انتخاب روسیهماناست.  سخت شده  

سفیدان انحطاط نژاد سفید را تسریع کرده است و به فروپاشی  -برای آغاز جنگ میان

 شود.آن منجر می

سفیدان است، که در آن نژاد سفید -فوریه شروع شد جنگی میان  24چه در  آن 

جهانی پدیدار خواهد  -نگ  ژئوپلیتیکی پساجنگد: اما از دل این جعلیه نژاد سفید می

 که همین حالا در حال پدیدار شدن است.  قطعاً  -شد

جهان آزاد قلمرو سوسیالیستی را شکست داد، شکستی    1989هنگامی که در سال  

خصوصی برای  را   مسیر  گشود،  که  نولیبرالیسم  مالی  تحمیل  و  جهان  سازی 

است و آیا تاریخ    بازگشت و ابدیجدید بی  زده شدند که آیا نظم ها شگفتایدئولوژیست 

هایش به پایان رسیده است. اظهار نظر فرانسیس  ها و جنگبا تمام تعارضات و انقلاب

دادند ]که[:  ها جولان میدموکرات زده بود و لیبرالدر این مورد کمی شتاب  24فوکویاما 

 ناپذیر است.دموکراسی و بازار زوجی شکست 

 معنا بودن خودش رابا قانون آهنین بازار جفت شده بود، بیی دموکراسی که  واژه

توانند نمایندگان  خیلی زود افشا کرد: هر چهار یا پنج سال شهروندان جهان آزاد می

کارگیری قانون بازار توانند کاری فراتر از بهشان نمیخود را انتخاب کنند؛ اما نمایندگان

  در نیست منطق خودکار آن را تضعیف کند.ی سیاسی قا انجام دهند؛ قانونی که اراده

سال   از  و  آورد  دوام  نتوانست  یک    2016این کلاهبرداری  به  دموکراسی  بعد  به 

 تکراری تقلیل یافته است. شوخی
 

22 Inter-White War 

23  senile dementia 
24 Francis Fukuyama 



   

 
 

 به ژئوپلتیک هاویه خوش آمدید!  319

از فوکویاماست، کتابی نوشت که شرح میفردی که حماقت دهد  اش کمی کمتر 

برخورد  اش به نام  در کتاب  25هانتینگتونی رویارویی نژادها آغاز شده است. ساموئل  دوره

باید    26ها تمدن دیدگاه وی  داد، که در  را در حالت کلی شرح  برخورد  این  ژئوپلتیک 

دیگر قرار  های تمدنی در برابر یکتعدادی )هفت یا شاید کمی بیشتر یا کمتر( از بلوک

 بگیرند. 

نظریه نوعی،  هویت  به  هانتینگتون  فرهنگی     - ی  مذهبی،  خط    -قومی،  را 

کرد و جنگ آمریکا علیه کشورهای اسلامی و  ی نیروهای متعارض توصیف  کنندهجدا

کرد. اشتباه هانتینگتون  به  بینی  روی میان غرب و جهان چینی را پیش  تقابل پیش

ای تر را بدل به مسئلهی وی فرایندی بسیار پیچیدهی فوکویاما نبود، اما نظریهاندازه

 پیش پاافتاده کرد. 

لیبرال  خصوصیپیروزی  با  شد  همزمان  و  دموکراسی  اجتماعی  سپهر  کل  سازی 

اثر آن بود،    27سازی عمومی فعالیت کاری. فروپاشی سختِ »تمدن اجتماعی« ثباتبی

ی تنظیم  سیاسی و بالاتر از همه به نوعی از تمدن که در آن منافع اکثریت به وسیله

شد که امکان  به تعلیق درآوردن قانون طبیعی جنگل را  ی آموزش حفاظت میوسیله 

 کرد. فراهم می

دارانه مدارس عمومی را  خواهی سرمایهدر کنار بسیاری از چیزهای دیگر، تمامیت

نیمه  نابود در  که  آموزشی  فرآیندهای  و  کرد.  اخلاقی  معنایِ  بیستم  قرن  دوم  ی 

را ذره انسانی  برابریهمبستگی در زندگیِ  بودند و   را  ذره فهمانده  اومانیسم  طلبی و 

می انسانیتتبلیغ  تعلیم  با   شدهکردند،  جایگزین  تبلیغاتیِ  زدایی  فراگیر  یورش  اند؛ 

سلطه اجتناب  تأثیر  تحت  که  شرکتناپذیری  در  ی  و  دارد  قرار  جهانی  عظیم  های 

 دواند. شده ریشه میایی بشرِ شبکه های شناختی گونهفعالیت

 
25 Samuel Huntington 

26 The Clash of Civilizations 

27 social civilization 
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ترین اثر کانفورمیسم که تا به حال شناخته شده است،  العادهو بدین ترتیب خارق 

ی سیاسی و هر شکل فرهنگی را که تولید شد: جهل و موهومات تبلیغاتی هر قاعده

 سود نبود، از بین بردند. همساز با تحمیل 

بهمالی که  اقتصاد  تمام  تکنولوژی سازی  سلطهمدد  شد،  ممکن  دیجیتال  ی  های 

 پذیر ساخت. قطعی امر انتزاعی بر امر انضمامی را امکان

ثبات   داری مالی در مقام یک نظام خودکار بدون بدیل پدیدار شد، کار بیسرمایه

قاطعانه در زمان حالِ خودکار محصور شده  بستگی ناممکن است و آینده  نشان داد هم

 است. 

رنجورانه  گفت: تاریخ به پایان رسید، فلاکت رواناز این منظر فوکویوما صحیح می

همه  در  گسترش،  حال  در  جنگلی  آتش  مانند  انقیاد به  به  سوبژکتیویته  و  بود  جا 

 ای و  تأیید دیجیتالیِ فراگیر درآمد. دارویی توده-دیکتاتوری روان 

)که    2019هایی در مقیاس جهانی در پاییز  از راه رسید. بعد از آشوب    س فاجعهسپ

 ی ویروس نیز پیدا شد.کنگ، سانتیاگو، تهران، کیتو و... شیوع یافت( سر وکلهدر هنگ

پاره کردن و ویروس شرایطی را برای فروپاشی روانی آفرید که اکنون  در حال تکه

 ی جهانی است.  صحنه 

ی کار در بخشی اعظمی از جهان شد، اما حالا  گردش کالاها و ادامههاویه مانع  

تولید خطر جنگ زنجیره  بازمی-توزیع-ی مجرد  را  اتمی تخیل  مصرف  گرداند و خطر 

سان  کابوسی رؤیایی که فرد بعد از بیدار کند، درست به افسرده را دچار گسست می

 کند این کابوس واقعیت دارد.شدن از آن  فقط کشف می

 انتقام 

بندی جهان در امتداد خطوطی نامرئی شد که  سفیدان منجر به تقسیم-جنگ میان

اندکی با ژئوپلتیک و ایدئولوژی مرتبط است و بیشتر با تاریخ استعمار و استثمار نژادی 

 سروکار دارد.

هنگامی که طرح محکومیت یورش روسیه به اوکراین به سازمان ملل ارائه شده،  

آفریقای جنوبی  -ترین کشورهاپرجمعیت  اندونزی،  پاکستان،  از    - هند،  کنار چین  در 

تصویب این طرح سر باز زدند. برای اولین بار سناریوی ژئوپلتیکی در حال پدیدار شدن  
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استعمار پرشکن  خطوط  امتداد  در  که  میاست  حرکت  امپراتوری ی  سفید  کند.  های 

دیگرند، در حالی که جهان غیرسفید در متعلق به گذشته در حال تصادم یا پیوند با یک

 شود. افق پدیدار می

بر عهده دارد، عنصری درونی   را  بازی است، نقش دیوانه  این  روسیه ورق شانس 

 کند. زدایی جهان سفید عمل میی مسیر مفصلاست که به مثابه

ها از  تواند پاکستان باشد، که تحت فشار آمریکاییعنصر دیگری که دیوانه شده می

از لحن   28وزیر عمران خان  ها از سوی دیگر له شده است. نخستیک سو و نفوذ چینی

موفق شده است  29شدیدی برای تقبیح دخالت آمریکا استفاده کرده است و نواز شریف 

تواند  اما نبرد در پاکستان تازه آغاز شده است و می تا وی را از دولت کشور اخراج کند.

 ور شود.به زودی شعله

جا مشاهده کرد، و حتی نیازی  توان در همهاند را میعناصر دیگری  که دیوانه شده

 ها نیست.به نام بردن از آن 

 دیگران نیز دیوانه خواهند شد.  

ند گسست میان شمال  سفیدان در اوکراین کاتالیزوری برای قسمی فرای-جنگ میان

 های آن هستیم.  ی اولین تکانهو جنوب ]جهانی[ است که ما در حال مشاهده

ام، اما فردی بود که  افتم، که هرگز از پیروان او نبودهگاهی اوقات به یاد مائو می

مائو  این نظریه را   1960های  آورم که در سالگفت. به خاطر میچیزهای جالبی می

 شهرها را خفه خواهند کرد. ها کلانزودی حاشیه ارائه داد که به 

اش بود )که بعدها در  همراه مورد اعتماد  30پیائو، این نظریه مشخصاً مورد پیروی لین

را باید به   31دار بزرگحذف شد(، اما دیدگاه سکان 1971حال پرواز با هواپیما در سال 

رولتاریا یا جمعیت دهقانی  ی اتحادی استراتژیک میان کارگرهای جهان صنعتی و پ منزله 

ای فهمید. شعار انترناسیونال کمونیست »پرولتاریای تمام جهان متحد  کشورهای حاشیه

 
28 Imran Khan 

29 Nawaz Sharif 

30 Lin Piao 

31 Great Helmsman 
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دیده متحد شوید!« بار دیگر   ها در عبارت »پرولتاریا و مردم ستمشوید!« توسط مائویست

 بندی شد. صورت 

سال میآن  نظر  به  عقبها  حال  در  استعمار  که  جرسید  است،  های  نبشنشینی 

شکست آمریکا در ویتنام    1975ها را دفع کردند و در سال  بخش امپریالیسترهایی

 رسید. بخش به نظر میی اوج یک فرایند رهاییلحظه 

گونه که امید داشتیم به پیش نرفت: استعمار در اشکال جدیدی  اما امور دقیقاً آن

 گی احیا شد. گرایی و استعمار فرهنی اقتصادی، استخراجبه مانند سلطه

توان با نگاه به گذشته به عنوان فرمول »حاشیهْ شهرها را خفه خواهد کرد« را  می

اتحاد میان کارگران صنعتی و مردم فقیر برای  بهبدیلی  استعمار مشاهده  شده  وسیله 

کرد. مائو گفت: اگر همه چیز خوب پیش رود، پیوندی میان کارگران شمال و دهقانان  

وجود خواهد آمد. اگر چیزی اشتباه شد و کارگران شمالی شکست بخورند،  به جنوب  

خواهند   داری امپریالیستی را خفه خواهند بود که سرمایه  کشیدهگاه این مردم ستمآن 

 کرد.

کرد. این  سازی کاریکاتوری را ببخشید، اما مائو شوخی نمیامیدوارم که این ساده

تا    کلاً همین  32پیمایی طولانی راه بود،  از حاشیه محاصره کرده  را  بوده است: شهرها 

 زمانی که در یک کشورِ عمدتاً دهقان قدرت را به دست گرفت.   

های غربی در حال ترقی به  ی حقارت تحمیل شده توسط قدرتها خاطرهچینی

ای که آن را  پرورانند، خاطرهدر اواسط قرن نوزدهم را در خاطر می  33امپراتوری آسمانی

مردمی که   21داشتند. و به این ترتیب در قرن سال در پیرامون نگاه می 150مدت به 

اند و به مدت دو سده تحت انقیاد استثمار و حقارت بودند،  توسط استعمار فقیر شده

شیوه کردن کلانخفه  به  را  آغازیدهشهر سفید  قبیلههای مختلف  گرایی  اند: مهاجرت، 

بردن نقش دلار به عنوان کارکرد پولی غالب در سطح  ناسیونالیستی، گرایش به از بین 

 جهانی.  

 
32 Long March 

33 Celestial Empire این واژه برگرفته از عبارت چینی تیان چائو است، و حال دوباره به دلیل رشد و :

م-شود.شکوفایی اقتصادی شدید چین به کار گرفته می  
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از  صنعتی  کارگران  کمونیسمِ  زیرا  است  خورده  شکست  »خیر«  استراتژیک  افق 

داری نئولیبرال جهانی شکست خورده است. بنابراین افق استراتژیک دوم و شرتر سرمایه

 ها، انتقام. باقی ماند: رستاخیز مجدد ناسیونالیسم

م در درون جهان سفید همراه با نزاع میان روسیه و »جهان آزاد« به پیش حال انتقا

های  هایی است که در قرن شود، اما قسمت بعدی پیدایش مجددِ تهاجمی قدرتبرده می

 گذشته تحت انقیاد بودند. 

گرایانه ناپذیری تخاصم اسلامی دو جانبه، که به تسلیمتواند از این حملهآیا غرب می

ی  ود، جان سالم به در برد، تخاصمی که نه تنها در خاورمیانه بلکه در حاشیهشاضافه می

 ی فوران است؟ شهرهای بزرگ اروپا نیز آماده

تواند از زورآزمایی  با استعمار فعلی و گذشته ی کارگر میتنها انترناسیونالیسم طبقه 

ران غرب  شود،  جلوگیری کند: کارگکه منتج به حمام خونی در سطح کره زمین می

ی کمونیستی  صنعتی و پرولتاریای مردمان تحت ستم ِ استعمار خود را در یک برنامه

جنگ   یک  با  باید  ما  و  است  خورده  کمونیسم شکست  اما  کنند.  بازشناسایی  مشابه 

 رو شویم. همگانی بر سر هیچ روبه

 ی پایانی قطعه

سراشیبی اروپا را تخیل در این سراشیبی عمومی ما باید تلاش کنیم تا فرگشت  

هنگامی که   آن هم  یافت،  التیام خواهد  اجتماعی  فروپاشی  فرایند  این  کنیم. چگونه 

اقتصاد مختل و جامعه متلاشی شده است، بطوری که تا دیروز غیرقابل تصور بود؟ چه  

 های احتمالی اروپا را رهبری خواهد کرد؟ کسی انقلاب

پریشانه خواهند ناسیونالیستی و روان  در این لحظه مشخص است که نیروهای غالب

ای در سال اندازد، کسی که در رساله می  34بینی ساندرو فرنزسیبود که ما را به یاد پیش

 انگارد. ای قابل درمان است  نادیده میپریشی تودهاین عقیده را که روان 1918

می درمان  را  جنونی  چگونه  است:  امروز  چالش  محدودیتاین  از  که  های  کنید 

 اش خارج شده است و قلمروی ذهن جمعی را تحت تأثیر قرار داده است؟فردی

 
34 Sandor Ferenczi 
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ها را توان به صورت متداوم پاسخ داد، با این حال این پرسشها نمیبه این پرسش

سوبژکتیویته زیرا  پرسید،  فوراً  همهباید  میان  اجتماعی  جنون  ی  و  افسردگی  گیری 

ط یک درمان مؤثر برای این چارچوب بیمارگون  خورد، و فقایِ تهاجمی تلوتلو میتوده

 تواند از رسیدن به هولوکاست پایانی جلوگیری کند. می

ای است که مشتاق است به درد زمان  ی هر اندیشهیافتن یک درمان مؤثر وظیفه

 حال بخورد.

 پیوند با متن انگلیسی 
https://illwill.com/geopolitics-of-chaos 

 منتشر شد:  2022آوریل  12پیوند با متن ایتالیایی که در تاریخ 
https://not.neroeditions.com/il-precipizio 

https://illwill.com/geopolitics-of-chaos
https://not.neroeditions.com/il-precipizio
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 ی جمشیدآباد که در حصار جبرِ حاشیه،ی محله ساله 17به جواد، نوجوان 

 سرشار بود از شور زندگی، بخشندگی و ازخودگذشتگی.  

*** 

از شکلآنچه میدرآمد:   روایتی است  اسکان موقت در  خوانید  گیری یک کمپ 

ی لرزهای شهر خوی که پس از زمینهای حاشیههای غیررسمی و محلهیکی از سکونتگاه

امدادرسانی مردمی  زدگان توسط یک گروه  برای اسکان برخی از زلزله   1401بهمن    8

روز در این کمپ و همراه با اعضای این   9و به کمک اهالی منطقه احداث شد. نگارنده 

بوده  امور  پیشبرد  و جزئیات  فرایندها  نزدیک درگیر  از  و  گروه مردمی حضور داشت 

می بار  به  که  فجایعی  و  مصائب  تمام  با  دست،  این  از  حوادثی  و  زلزله  آورد،  است. 

به فراموشراندهیه حاشمحذوفان،  و  به متن میشدگان  دقایقی  برای  را  و  شدگان  آورد 

کوشد  ی احداث این کمپ، میمناسبت روایت تجربه کند. این جستار بهپذیر میرؤیت

اجتماعی محله از ساختار  زلزله، تصویری  از  امدادرسانیِ پس  با  از خلل مواجهه  ی  تا 

ریشه و  شکلجمشیدآباد  به های  آن  بزرگعنوان  گیری  و  سکونتنخستین  گاه  ترین 

غیررسمی شهر خوی ارائه کند. این متن همزمان با حفظ اسلوب نگارش علمی، عامدانه  

ی شخصی گری و تجربه کند تا روایتی از منظر مداخلهاز برخی الزامات آن عدول می

 1نگارنده نیز باشد. 

 لرزدزمین می

ای با  لرزه زمین  1401بهمن ماه    8ثانیه روز شنبه    45دقیقه و    44و   21در ساعت  

کیلومتر، شهرستان   10در مقیاس امواج محلی و با عمق کانونی حدود    5.9بزرگای  

کیلومتری غرب خوی بود و در بسیاری از شهرهای   5لرزه  خوی را لرزاند. مرکز این زمین

بزرگ این  شد.  احساس  ایران  غرب  زمینشمال  ادامه ترین  در  مجموعه لرزه  ی 

 
علی1 هادی  شکورزاده،  پریسا  از  سپاس  با  الهه سروش.  و  جیران  ایزدی  اصغر  ایده پناه،  برای  کمک نیا  و  های  ها 

 ست که مسئولیت هر کاستی یا خطایی با نگارنده است.ارش این متن. بدیهیشان در نگفکری
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 2( در شهرستان خوی رخ داده بود.1401ماه قبل )شهریور  5هایی بود که از ه لرززمین

انداخت و این زمین  از ترس در شهر خوی و روستاهای اطراف آن به راه  لرزه موجی 

  3لرزه  ها ریختند. طبق آمار رسمی، این زمینها و کوچه زده به خیابانمردم وحشت

و حدود نیمی از واحدهای    3مراه داشتمصدوم و زخمی به ه  1100کشته و بیش از  

ها بسیاری  روستا و دو شهر خوی و فیرورق صدمه دید. این آسیب   80مسکونیِ بیش از  

سکونت کرد. رئیس بنیاد مسکن استان  های شهر و روستاهای خوی را غیرقابلاز خانه

تاریخ   تا  غربی،  آسیب1401بهمن    19آذربایجان  مسکونی  واحدهای  تعداد  ی  دیده، 

اعلام کرد که از  13220ی این بنیاد را واحد و موارد تأییدشده 21500شده را گزارش 

آنها   و    2120بین  تخریبی  )از    11100واحد  تعمیر  به  نیاز  درصد(    80تا    20واحد 

شدند.  داده  مسئولان   4تشخیص  از  نقل  به  )ایرنا(  دولت  رسمی  خبرگزاری  همچنین 

مدرسه باید تخریب و    24مدرسه آسیب دید و    84ربط اعلام کرد که در این زلزله  ذی

 5بازسازی شوند. 

 درک عمق حادثه با یک روز تأخیر

بسیاری از مردمی که شب حادثه به کوچه و خیابان ریختند و در سرمای زمستان  

هایشان نیفتاده  کردند که اتفاق خاصی برای خانهها برنگشتند، تصور میتا صبح به خانه

ها از  زله، برق برخی مناطق شهر قطع شد و ظاهر اکثر ساختماناست. همزمان با زل

کم در خود شهر خوی،  توجهی، دستکه این زلزله خسارت قابلداد  بیرون نشان نمی

 
، باخترخوی، استان آذربایجان غربی با  1401بهمن ماه    8ی  لرزه گزارش مقدماتی زمین(.  1401. اسلامی، آرش )2

 شناسی و مهندسی زلزله. دسترسی در:المللی زلزله. پژوهشگاه بین(1)ویرایش  5.9بزرگای محلی 

http://www.iiees.ac.ir/fa/1401- گزارش-مقدماتی-زمینلرزه -8-بهمنماه/ [Accessed 19 Feb 2023] 

 . دسترسی در: 1401بهمن  10آذربایجان غربی، . خبرگزاری ایسنا به نقل از استاندار استان 3
https://www.isna.ir/news/1401111007781 [Accessed 19 Feb 2023] 

. دسترسی  1401بهمن    19غربی،  استان آذربایجان . خبرگزاری ایرنا به نقل از مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی  4

 در:
https://www.irna.ir/news/85023791 [Accessed 19 Feb 2023] 

 . دسترسی در: 1401بهمن  26ربط،  . خبرگزاری ایرنا به نقل از مسئولان ذی5
https://www.irna.ir/news/85031316 [Accessed 19 Feb 2023] 

http://www.iiees.ac.ir/fa/گزارش-مقدماتی-زمینلرزه-8-بهمنماه-1401/
https://www.isna.ir/news/1401111007781
https://www.irna.ir/news/85023791
https://www.irna.ir/news/85031316
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باشد.   از سر  داشته  از روشنایی هوا،  از مردم ساعاتی بعد و پس  اما زمانی که خیلی 

های سهمگینی  هایشان برگشتند، با صحنه خانهای به  کنجکاوی یا برای برداشتن وسیله

های جدی دیده بودند و عملاً سکونت در  ها از داخل آسیب مواجه شدند. خیلی از خانه

از چند ماه قبل مردم شهر چندین آنها یا ناممکن بود و یا بسیار پرخطر. به  ویژه که 

دادند  و احتمال میزلزله تجربه کرده بودند و به لحاظ ذهنی وضعیت نامساعدی داشتند  

هزار    350دار باشد. در حال حاضر شهرستان خوی حدود  ها ادامهی این زلزله زنجیره 

شود تا  و تخمین زده می  6هزار نفر ساکن شهر خوی(  200نفر جمعیت دارد )حدود  

هایشان و در کوچه هزار نفر از مردم خارج از خانه  150تا    100روزها پس از این زلزله،  

جمع کثیری   7کردند. و با برپایی چادر یا سرپناهی از نایلون شب را صبح میو خیابان  

ی اقوام و آشنایان ترک کردند. در  از مردم نیز خوی را به مقصد سایر شهرها و خانه

خوابیدند و  شان میروزهای ابتدایی بسیاری از مردم حتی در داخل خودروهای شخصی

شد. این  وع زلزله در گوشه و کنار مشاهده میکم دو هفته پس از وقاین روند تا دست

به فضای رعب و وحشت دامن لرزهزلزله، پس های زیادی داشت و شایعات حول آن 

میمی موجب  و  خانهزد  که  افرادی  حتی  به شد  بازگشت  از  بود  مانده  سالم  هایشان 

ها  لرزهس( این پ 1401بهمن    30ها اجتناب کنند. تا پیش از پایان نگارش این متن )خانه

ریشتری در   7.8ی هولناک و مرگبار  مورد ادامه داشت. خبر وقوع زلزله   200با بیش از  

ی خوی نیز فضای رعب و وحشت از وقوع  روز پس از زلزله   9ترکیه و سوریه درست  

 زدگان خوی تشدید کرد. ای بزرگ را میان زلزله زلزله 

 
  198845و شهر خوی    348664، جمعیت شهرستان خوی  1395ن سال  . در سرشماری عمومی نفوس و مسک6

 ثبت شده است.

اعلام کرد که تنها  1401بهمن  14روز پس از زلزله و در تاریخ  6کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر . پیرحسین 7

های موقت اسکان داده است. این در حالی است که ناظران محلی  هزار نفر را در اردوگاه   104این سازمان بیش از  

شد.  برپاشده در سطح شهر را شامل نمیها و چادرهای هلال احمر حتی نیمی از چادرهای کردند اردوگاه تأکید می

  150کم  ترین حالت دستتوانیم تخمین بزنیم که در خوشبینانهاگر ادعای رئیس جمعیت هلال اهمر را بپذیریم، می

 کردند.شان شب را صبح میهزار نفر یک هفته پس از زلزله و در سرمای زیر صفر، در چادر یا خودروی شخصی 

 هلال اهمر بنگرید به: برای اظهارات رئیس جمعیت
https://rcs.ir/portal/newsview/183057 [Accessed 19 Feb 2023] 

https://rcs.ir/portal/newsview/183057


   

 
 

 ی شو   دهیکه د  نیمگر بلرزد زم 329

زلزله ابتدایی،  روز  رسانه در دو  توجه  تعداد  ای زی خوی  نکرد. شاید  یادی جلب 

ی اندکِ این زلزله این ذهنیت را در افکار عمومی به وجود آورد که اتفاق خاصی  کشته 

نیفتاده است. با گذشت یکی دو روز و انتشار تصاویر و ویدیوهایی از وضعیت اسفناک  

از زمان وقوع  مردم بی خانمان در هوای برفی و سرمای شدید منطقه، ورق برگشت. 

ی های مردمی از شهرهای مختلف برای کمک به مردم خوی روانه ه، برخی گروهزلزل

ادامه   در  آنچه  گرفت.  بیشتری  شتاب  روز  سه  دو  از  پس  روند  این  و  شدند  منطقه 

ریشهمی و  اجتماعی  ساختار  معرفی  برای  است  تلاشی  شکلخوانید  گیری های 

کمپ اسکان موقتی که  ترین سکونتگاه غیررسمی شهر خوی و نیز روایت احداثبزرگ

این   در  محلی  مردم  از  برخی  همکاری  با  و  مردمی  امدادرسانی  گروه  یک  ابتکار  به 

زدگان را در خود نفر از زلزله  1000نشین شهر خوی برپا شد و بیش از  ی حاشیه منطقه 

تجربه داد.  بهجا  توجه ای  که  موفق  »کمپ نسبت  کرد:  جلب  خود  به  زیادی  های 

 جمشیدآباد«.

 آباد کجاست؟جمشید

ی شهر خوی و اولین سکونتگاه غیررسمی آن های حاشیه جمشیدآباد یکی از محله

اندام واقع در شمال غرب ایران و استان آذربایجان غربی است  است. خوی شهری میانه 

کهن از  یکی  قدمت  لحاظ  به  میو  شمار  به  ایران  شهرهای  سکونتگاهترین  های  رود. 

دهند. پژوهشی با موضوع جمعیت خوی را تشکیل می   توجهی ازغیررسمی بخش قابل

بندی خود این  های غیررسمی در ایران، در جمعهای تعریف و تعیین سکونتگاهشاخص

تر از میانگین شهر، کیفیت  های مشترک »تسهیلات رفاهی پایینها را با ویژگیسکونتگاه

ناکافی، بهداشت  ساخت،  روند  بودن  غیررسمی  و  مسکن  ساختار  زیاد،    نازل  تراکم 

گزینی نامناسب، اقتصاد خانوار ضعیف و متکی به بخش  های شهری اندک، مکانسرانه 

تصرف« امنیت  نبود  و  اقتصاد  می  8غیررسمی  سال  کند. ارزیابی  برای  ها  جمشیدآباد 

 
روح8 و  اعظمی  محمد  کیومرث؛  ایراندوست،   .( تولایی  شاخص1393الله  سکونتگاه (.  تعریف  و  تعیین  های های 

،  1393، تابستان  21ی  ، سال ششم، شماره ایهای شهری و منطقهی مطالعات و پژوهشفصلنامهغیررسمی در ایران.  

 (.43)ص  43-60ص 
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ی  شد و جزو محدودهترین اجتماع اسکان غیررسمی خوی شناخته میعنوان بزرگ به

نمی حساب  به  شهر  سالقانونی  از  بهآمد.  و  قبل  مصوبه ها  طبق  رسمی  دفعات  های 

ی قانونی  های غیررسمی به محدودههایی برای الحاق جمشیدآباد و سایر سکونتگاهطرح 

ای و سکونتگاه  شهر خوی تصویب شده است اما در عمل این محلات ماهیت حاشیه 

  190نزدیک به    جمشیدآباد در حال حاضر با وسعتی 9اند. غیررسمی خود را حفظ کرده

فقیرنشین  از  یکی  و  دارد  قرار  خوی  شهر  شمال  جغرافیایی  موقعیت  در  ترین هکتار 

اند  های شهر است. بخشی از اراضی جمشیدآباد در گذشته کاربری کشاورزی داشته محله

آبی، بیکاری و مشکلات  و در طی زمان با مهاجرتِ عمدتاً روستاییانی که به دلیل بی

کردند، بدل به سکونتگاهی  شان را برای زندگی بهتر در شهر ترک مییاقتصادی روستاها

روند شکل قابلگیری جمشیدآباد شباهتغیررسمی شدند.  پیتر های  با شرح  توجهی 

اصطلاح جهان سوم لوید از دلایل و وضعیت مهاجرت از روستا به شهر در کشورهای به

از مهاجرانی که به شهرها روی می از میان نسل جوانی آورندارد: »بسیاری  د، عمدتاً 

سنین   بین  که  پایان    25تا    15هستند  از  بعد  بلافاصله  گاهی  شاید  حتی  و  سالگی 

کنند. این افراد در ابتدای  ی روستای زادگاه خود را ترک میتحصیلات ابتدایی، منطقه

های عملی چندانی که مناسب با محیط کار شهری باشد، ندارند و  ورود به شهر، مهارت

ی مالی ناچیزی دارند یا اصلاً هیچ چیز در بساط ندارند. فقدانِ مشهودِ موقعیت مایهسر

این گروه برای  روستایی  مناطق  به  پیشرفت در  آنها  اصلی سرعت مهاجرت  عامل  ها، 

رود. علت این فقدان نیز رکود و کسادی اقتصاد کشاورزی در منطقه شمار میشهرها به

اقاست؛ زیرا دولت های سنتی به عمل  دامات ناچیزی در جهت تغییر روشها معمولاً 

دستان در ایران«  های خیابانی: جنبش تهیآصف بیات در کتاب »سیاست 10آورند«. می

کند و اطلاق  بندی میدستان شهری« دسته این گروه اجتماعی را ذیل اصطلاح »تهی

 
ی قانونی ع رسمی، ردپای بحث الحاق جمشیدآباد به محدوده های نگارنده از مراج. مطابق جستجوها و استعلام9

اقدامات  برخی  رسد و  ( می1376و دومین طرح تفصیلی خوی )مصوب    1370ی  شهر خوی احتملاً تا اواسط دهه 

ی بولاماج حدود صورت قانونی، جمشیدآباد، یدیلر، ملا باغی و جاده مقطعی نیز در اینباره وجود دارد. اما در عمل و به

 اند.ی قانونی شهر اضافه شده ( به محدوده 1400یک سال قبل در قالب سومین طرح تفصیلی خوی )مصوب 

10( پیتر  لوید،  جهان سومطبقه(.  1393.  در  تهیدستان شهری  و  کارگر  ترجمه ی  تهران:  .  نوذری.  ی حسینعلی 

 157انتشارات آشیان، ص 
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»حاشیه  میاصطلاح  نگاهی  از  منبعث  را  با نشینی«  است  درصدد  که  دادن    داند 

دستان را از جریان اصلی زندگی شهری جدا سازد. او اما مفهوم های خاصی تهیویژگی

تقسیمحاشیه  برای  را  مینشینی  مفید  تجربی  »میبندی  مفهوم  داند:  این  از  توان 

بندی تجربی سود جست، نوعی فرایند ساختاری،  عنوان یک نوع تقسیمای( به)حاشیه 

وسعه که بر آن است تا بخشی از جمعیت شهری را از تاریخی در کشورهای در حال ت

گیری های شکلدر ایران ریشه  11دستاوردهای توسعه و نهادهای مدرن محروم سازد«.

گردد.  برمی  1330ی  عنوان بخشی از شهرهای مدرن به دهه های غیررسمی به سکونتگاه

شی از جریان  دست، بخی تهیبه بعد »صدها هزار خانواده  1330ی  های دههاز سال

ی مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ را تشکیل طولانی و پیوسته 

زندگیمی وضع  بهبود  دنبال  به  آنها  از  برخی  فقط  دادند.  دیگر  برخی  و  بودند  شان 

طور فردی  کم، چه بهشان را تضمین کنند. بسیاری از آنها کمماندن  خواستند زندهمی

خویشاو همراه  چه  زمینندانو  در  بلااستفادهشان  قطعههای  در  یا  و  شهری،  های  ی 

میارزان  خریداری  شهری  مراکز  حواشی  در  که  میقیمتی  ساکن   12شدند«.کردند، 

عنوان نخستین سکونتگاه غیررسمی شهر گیری جمشیدآباد بهی شکلهای اولیههسته 

انِ پس از اصلاحات و جمعیت مهاجر  1350ی  توان تا اوایل و اواسط دههخوی را می

 13هکتار وسعت داشت.  31.8ارضی پی گرفت. آن زمان این سکونتگاه غیررسمی حدود  

 همچون بسیاری از شهرهای دیگر ایران، در خوی هم عموم این مهاجران فاقد مهارت

های شغلی لازم بودند و به همین دلیل قادر نبودند وارد بخش رسمی اقتصاد و تخصص

ارزان و فاقد پشتوانه ناشهری شوند و به ی حمایتیِ  چار در قامت نیروی کار موقت و 

 
ی اسدالله نبوی، تهران: نشر  . ترجمه دستان در ایرانهای خیابانی: جنبش تهیسیاست(.  1379. بیات، آصف. )11

 .54شیرازه، ص 

 .11- 12. پیشین، ص 12

بینی  های غیررسمی و پیش(. تحلیلی بر رشد فضایی سکونتگاه 1395. معبودی، محمدتقی و هادی حکیمی )13

ی فضای ا و توسعهی جغرافیدوفصلنامههای غیررسمی شهر خوی(.  ی موردی: سکونتگاه روند آن در ایران )نمونه
 (.74)ص  67-84، ص 1395، بهار و تابستان 1ی ، سال سوم، شماره شهری
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 14شدند.میثبات، جذب بخش غیررسمی اقتصاد حقوقی، در قالب کارهای روزمزد و بی

خانواده اینجا    150- 200کنم. آن زمان نهایتاً  سال قبل اینجا زندگی می  39»من از  

رهاشده  باغ یا زمین کشاورزیِ نیمه   بینیدساکن بود و بخش زیادی از این منطقه که می

بود و در همین زمین که کمپ چادرها پس از زلزله احداث شده در گذشته توتون و  

های  های غیررسمی، جمشیدآباد نیز در سالمانند تمامی سکونتگاه  15کاشتند«.گندم می

ن کشی نداشتیم و آمتمادی فاقد امکانات اساسی زندگی شهری بود. »اینجا آب لوله

های  با موج  16شد«.طرفِ کمپ چاه و منبع آبی بود که آب شرب اهالی از آنجا تأمین می

آرام بدل به سکونتگاه  دیگر مهاجران روستایی، جمعیت جمشیدآباد افزایش یافت و آرام

غیررسمی انبوهی از جمعیتی شد که با ترکیب مختلف و متفاوت روستایی، اتنیکی و  

کردند. »از روستاهای مختلفی در اینجا نفر داریم.  ندگی میمذهبی اینک کنار یکدیگر ز

قره )خَنَیه(،  خانقاه  بیلهاز  بادکی،  )سه ضیاءالدین،  سعیدآباد  حیدرآباد،  جعفرآباد،  وار، 

بلاغ، پکاجیک، دیزج  داوار(، سُگُتلو، پیرکندی، زارعان )زروان(، ملهذان )ماهلازان(، آغ

روستاهای اطراف قطور و... اینجا    17قیه، سراب،یمدیز، اگری بوجاق )ایری بوجاخ(، یار

ی جالب در اظهارات اهالی این است که از بخش شهرنشین و داخل شهر  نکته  18داریم«.

اقتصادی( تغییر محل   توانایی  به دلیل عدم  خوی کسی به سمت جمشیدآباد )حتی 

 
های غیررسمی گاه های کمی و کیفی مسکن در سکونت(. ارزیابی شاخص 1390. حکیمی، هادی و همکاران )14

ی بیست و دوم، شماره ، سال  ریزی محیطیی جغرافیا و برنامهفصلنامهی موردی جمشیدآباد خوی(.  ایران )مطالعه

 (.200)ص   197-210، ص 4

 .1401ی جمشیدآباد خوی، بهمن نفر از اهالی محله 8. گفتگوی نگارنده با 15

آیند، به فراخور بحث، از اظهارنظرهای افراد مختلف حاضر در این  هایی از اهالی که از این پس در متن میقولنقل

و در   1401بهمن  8ی ی آنها یکسان نیست. این گفتگوها چند روز پس از زلزلهاند و گوینده گفتگوها برگرفته شده 

ران که در یکی از این گفتگوهای جمعی حاضر بود و به  بخش انجام گرفته است. با تشکر از اصغر ایزدی جی  سه

  17ی شرق،  ی طبقاتی زلزله« )روزنامههای »تجربهها کمک شایانی کرد. او در دو یادداشت با عنوانفرایند پرسش

زدگان ( به وضعیت زلزله1401بهمن    25ی پیام ما،  تر کرد« )روزنامه( و »زلزله شکاف جنسیتی را عمیق1401بهمن  

 خوی پرداخته است.

 . پیشین.16

 . نام روستایی در دهستان دیزج خوی است و ارتباطی با شهرستان سراب در استان آذربایجان شرقی ندارد.17

 .1401ی جمشیدآباد خوی، بهمن نفر از اهالی محله 8. گفتگوی نگارنده با 18
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درصد جمعیت جمشیدآباد را مهاجران روستایی تشکیل   100دهد و تقریباً  سکونت نمی

رای یافتن کار به سمت شهر روانه آبی و تضعیف اقتصاد کشاورزی بدهند که با بیمی

ی ساختمانی هستند. جوشکار،  کنند کارگر سادهشوند. »اکثر کسانی که اینجا کار میمی

کاشی بناّ،  گچکار،  آرماتوربند،  اکثراً  سیمکش،  بقیه  اما  داریم  هم  و...  دستفروش  کار، 

ها هم  هکنند. در برخی خانها مسافرکشی میی ساختمانی هستند. برخیکارگر ساده

مانند  ها اینجا اگر یک روز کار نکنند گرسنه میقالیبافی وجود دارد. خلاصه اینکه خیلی

ها اینجا یک ریال  و منبع درآمدشان همان کار روزانه است. از وقتی زلزله آمده خیلی

تر از در ترکیب جمعیتی جمشیدآباد که به نظر جوان   19درآمد ندارند چون کار نیست«.

شمار هستند. »نهایتاً  سایر مشاغل یا وجود ندارند یا انگشت  20رسد دیگر نقاط شهر می

کنی«.  2-3 پیدا  اینجا  بتوانی  ساده  21کارمند  مشاغلِ  این  کار  اما  با  مرتبط  عمدتاً  ی 

های بسیار  افی یکی از شغلهای اخیر است. در گذشته قالیبساختمان، مربوط به سال

درصد جمعیت   60- 70رایج در جمشیدآباد بوده است. »حدود بیست سال قبل حدود  

اش خود من. از خدمت سربازی که برگشتم آن زمان کردند. یکیجا قالیبافی میاین

نمی فروش  خوب  دیگر  و  بود  شده  کساد  فرش  بازار  که دیگر  بود  طور  این  رفت. 

عنوان شغل اصلی اکثر ارهای ساختمانی جایگزین قالیبافی بهیواش کارگری و کیواش 

 22کنند«. ها قالیبافی میها و بچه مردها شد. الان تعدادی از زن

نشان می پژوهش  که مساحت سکونتگاهنتایج یک  از دهد  غیررسمی خوی  های 

رسیده است. این در حالی    1390هکتار در سال    913به    1355هکتار در سال    31.8

هکتار در    635.5ی زمانی مساحت بخش رسمی شهر خوی از  بازه  ه در همیناست ک

افزایش یافته است. در حالی که مساحت    1390هکتار در سال    1644.6به    1355سال  

حدود   افزایشی  شهر  رسمی  می  2.5بخش  نشان  را  بازهبرابر  این  در  زمانی  دهد،  ی 

 
 . پیشین.19

سد اینجا نیز بیشتر مهاجران به جمشیدآباد را جمعیت رکند، به نظر می( اشاره می1393. همچنان که پیتر لوید )20

 اند.تر تمایلی به ترک روستاهایشان داشتهترها کمدهند و مسنترِ روستاهای مبدأ تشکیل میجوان

 .1401ی جمشیدآباد خوی، بهمن نفر از اهالی محله 8. گفتگوی نگارنده با 21

 . پیشین.22



 

 

 زرگرنژاد   نیام 334

سکونتگاه حدود  مساحت  غیررسمی  بیشتر    30های  است.برابر  ی محله  23شده 

هکتار تنها سکونتگاه غیررسمی    31.8خورشیدی با    1350ی  جمشیدآباد در اواسط دهه

می حساب  به  محله خوی  حاضر  حال  در  حدود  آمد.  با  جمشیدآباد  هکتار    190ی 

های غیررسمی خوی را به خود اختصاص  درصد اراضی سکونتگاه  20مساحت، حدود  

  21، شهر خوی  1385عمومی نفوس و مسکن سال    داده است. مطابق نتایج سرشماری 

های جمشیدآباد، ملا باغی، یدیلر و تخته پل )تاختا  سکونتگاه غیررسمی داشت که محله

کؤرپو( دارای بیشترین وسعت و جمعیت بودند. مطابق همین سرشماری، جمعیت کل  

و سوم جمعیت شهر(  )بیش از یک  24نفر   63767های غیررسمی شهر خوی  سکونتگاه

باتوجه به نرخ رشد جمعیت شهر   25نفر بوده است.  8444ی جمشیدآباد  جمعیت محله 

درصد( و نرخ رشد نسبیِ بیشتر   1تر از  سال گذشته )متوسطِ سالانه کم  15خوی در  

انتظار در سکونتگاه را در توان جمعیت محله های غیررسمی، میمورد  ی جمشیدآباد 

( حاضر  حدود  1401حال  نف  12-11(  حدود  هزار  که  زد  تخمین  کل    5-6ر  درصدِ 

ی بُعد خانوار را در محله  1390شود. پژوهشی در سال  جمعیت شهر خوی را شامل می

تعداد جمعیت به تعداد واحد مسکونی(  و تراکم نفر در واحد مسکونی )  4.7جمشیدآباد  

اد  ی جمشیدآبترتیب تعداد واحدهای مسکونی در محله بدین  26کند. ارزیابی می  5.3را  

 
بینی  های غیررسمی و پیشتحلیلی بر رشد فضایی سکونتگاه (.  1395. معبودی، محمدتقی و هادی حکیمی )23

ی فضای ی جغرافیا و توسعهدوفصلنامههای غیررسمی شهر خوی(.  ی موردی: سکونتگاه روند آن در ایران )نمونه
 (.76)ص  84-67، ص 1395، بهار و تابستان 1ی ، سال سوم، شماره شهری

 .77. پیشین، ص 24

ی های غیررسمی )مطالعه غرافیای رفتاری و توانمندسازی کودکان و نوجوانان سکونتگاه (. ج1389. سرور، رحیم )25

، ص  1389، اسفند 34و   33ی ، شماره 3ی  ، دوره ی هفت شهردوفصلنامهی جمشیدآباد شهر خوی(. موردی: محله

 (.43)ص  46-39

های غیررسمی ایران های کمی و کیفی مسکن در سکونتگاه ارزیابی شاخص(.  1390. حکیمی، هادی و همکاران )26

، ص  4ی  ، سال بیست و دوم، شماره ریزی محیطیی جغرافیا و برنامهفصلنامهی موردی جمشیدآباد خوی(.  )مطالعه

 (.204و  203، )ص 197-210
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از این تعداد واحد مسکونی، همه    27واحد برآورد کرد.   2000-2200توان حدود  را می

سکونت غیررسمی  یا  رسمی  مالکیت  قابلتحت  بخش  و  نیست  از کنندگان  توجهی 

سال   در  پژوهشی  هستند.  مستأجر  ملکی   1390ساکنین  تصرف  در   28شاخص 

نشینی  یر احتمالاً روند اجارههای اخدر سال  29کند. درصد اعلام می  83.7جمشیدآباد را  

نشین هستند.  سوم ساکنینِ اینجا اجارهدر این محله افزایش داشته است. »حدود یک

ای خریده باشد و اجاره  اینطور هم نیست که کسی غیر از اهالی جمشیدآباد اینجا خانه

 30کنند«. ها خودشان در جمشیدآباد زندگی میداده باشد. اکثراً مالک

یکی جمشیدآباد تلفیقی از جمعیت ترک و کرد است اما آمار دقیقی در  ترکیب اتن

درصد یا کمترِ ساکنینِ اینجا کرد باشند.    10کنم حدود  باره وجود ندارد. »فکر میاین

آمدهیکی ماکو  یا  و  قطور  سمت  از  اکثراً  اینجا  کردهای  من.  خود  طبق   31اند«. اش 

ها و کردها وجود ندارد و  غلی بین ترکاظهارنظر خود اهالی، تفاوت خاصی به لحاظ ش

کنیم چه کسی ترک یا کرد است.  اند. »راستش خیلی توجه نمیها تقریباً مشابهشغل

کند؟ من ترک هستم ولی بهترین دوستم  کنیم. چه فرقی میجا پیش هم زندگی میاین

 
های رسمی دولتی و... در سامانهی آمارهای دقیق جمعیت، مسکن  ی مشخصی درباره شده روزسانیهای به. داده 27

اندک پژوهش  با ی جمشیدآباد صورت گرفتهی محلههایی که درباره مرتبط در دسترس نیست و حتی  اند گاهی 

 اند.ها پیش رفتهابزارهایی مانند پرسشنامه و مقایسه و تخمین براساس دیگر داده 

نی در مالکیت ساکنین است. این مالکیت  دهد چند درصد از واحدهای مسکو. »شاخص تصرف ملکی« نشان می28

 تواند رسمی و غیررسمی باشد.می

های غیررسمی ایران  های کمی و کیفی مسکن در سکونتگاه ارزیابی شاخص(.  1390. حکیمی، هادی و همکاران )29

، ص  4  ی، سال بیست و دوم، شماره ریزی محیطیی جغرافیا و برنامهفصلنامهی موردی جمشیدآباد خوی(.  )مطالعه

 (.203، )ص 197-210

 .1401ی جمشیدآباد خوی، بهمن نفر از اهالی محله 8. گفتگوی نگارنده با 30

 . پیشین.31

شرکت ترکیب  همهدر  متأسفانه  داشتند.  حضور  متفاوت  سنین  با  کرد  و  ترک  گفتگو  این  در  ی کنندگان 

انه به وضعیت زندگی در این محله را در  دهند نگاه زنکنندگان مرد بودند و ممکن است تصویری که ارائه میشرکت

تناوب و در حضور در کمپ با زنان مختلف  بر نگیرد و در این روایت نیز تأثیر گذاشته باشد. با این حال نگارنده به

 نظرگاه آنها نیز به این روایت جهت دهد.گفتگوهای کوتاهی کرده است و سعی شده 
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ایستاده«.  اینجا  که  است  کرد  مرد  همین  شیعهترک  32اینجا  همه  جمشیدآباد    های 

هستند اما بین کردها هم شیعه و هم سنیّ وجود دارد. اگرچه در گفتگوی اهالی فضای  

ها و کردها برقرار است، اما مشاهدات میدانی نگارنده نشان  ای بین ترککاملاً دوستانه

به جمشیدآباد که ترکی را خوب صحبت    کردهمهاجرت دهد آن دسته از کردهای تازهمی

عنوان نمونه، در کمپ جمشیدآباد آمیزتری قرار دارند. بهضکنند در وضعیت تبعینمی

سن بودند و مرد بزرگسالی  های جوان و کم ی کردی وجود داشت که اکثر آنها زن خانواده

تازگی به جمشیدآباد مهاجرت کرده بودند و ترکی  بینشان نبود. اعضای این خانواده به

های مردمی و برخورداری از کمککردند. آنها در دسترسی به  سختی صحبت میرا به

شدند. موارد گرفتند و فراموش میوضوح در حاشیه قرار میهمان امکانات حداقلی به

دیگری از کردها نیز وجود داشت )اگرچه تعدادشان اندک بود( که به دلیل عدم تسلط  

حاشیه موقعیت  ترکی  زبان  میبه  پیدا  معلولان،ای  کنار  در  افرادی  چنین    33کردند. 

مضاعفهنسالک تبعیض  و...  حمایتگر  فاقد  میهای  تجربه  را  موقعیتی  تری  کردند. 

 توان آن را »حاشیه در حاشیه« یا »تبعیض در تبعیض« نامید. تقاطعی که می

اهالی برمی با  ناناز گفتگو  اشتغال و  بالایی در  زنان سهم  آوری مستقیم آید که 

- 30م اکثراً کارگری ساختمان. کلاً شاید  کنند آن هندارند. »اینجا بیشتر مردها کار می

دهند  کنند. برخی خیاطی انجام میها کار کنند. بیشترشان قالیبافی میدرصد زن  20

هاست یا اینکه برای خودشان مشتری دارند. برخی دیگر  که یا کارهای سفارشی تولیدی

م که یا در  ی دیگران است. آرایشگر خانم هم داریکارشان کارگری منزل و نظافت خانه

محله در  جایی  اینکه  یا  دارند  آرایشگاه  محله  اجاره همین  خودشان  برای  دیگری  ی 

میکرده شاگردی  شهر  داخل  در  دیگری  آرایشگر  پیش  یا  و  بعضیاند  هم  کنند.  ها 

عرقیجات درست می و  مربا  ترشی،  مانند رب،  و میمحصولات خانگی  فروشند.  کنند 

اند یا شوهرشان فوت کرده و یا ازکارافتاده  گرفته  بخش زیادی از زنان شاغل یا طلاق 

 
 . پیشین.32

ی »توانخواه« استفاده شود. اما برخی از  معلول« پیشنهاد شده است که از واژه »ی  . برای کاهش بار منفی واژه 33

 دانند.ی توانخواه را دارای بار منفی بیشتری می، واژه فعالان حقوق افراد در این حوزه 
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  34شده. البته اخیراً که وضع مالی همه خراب است تعداد زنان شاغل هم بیشتر شده«.

وابستگی اقتصادی کامل بخش زیادی از زنان به مرد خانواده )و در اصل زور بازوی او(، 

و عاملیت  لحاظ  به  را  زنان  فرهنگی،  و  عرفی  موانع  کنار  تأثیرگذاری در موقعیت   در 

دهد. مطابق انتظار، این وابستگی از سطح صرف اقتصادی فراتر  پذیرتری قرار میآسیب 

شود. عاملیت مستقل  عیار در تمام صور زندگی بدل میرود و به یک وابستگی تماممی

دست شرایطی،  چنین  در  بهزنان  که  آنچه  قابلکم  عمومی  عمدتاً  شکل  است،  رؤیت 

د دارد که به هر دلیلی )اعم از طلاق، مرگ، اعتیاد شدید، ازکارافتادگی  هنگامی وجو

از زلزله و...( مردی شاغل در خانواده نباشد. این موقعیت آسیب پذیر در شرایط پس 

میبه تشدید  مضاعفی  برجسته  طور  جمشیدآباد  در  که  دیگری  نکات  از  یکی  شود. 

رافتاده است. بخش اعظم این ازکارافتادگی  توجه مردانِ کارگرِ ازکانماید، تعداد قابلمی

حاصل سوانح کارگری و عدم برخورداری از ایمنی کار و همچنین عدم درمان صحیح  

از  پیش  بود. چند سال  است. »شوهرم کارگر ساختمانی  بروز چنین حوادثی  از  پس 

داربست افتاد. درست نتوانستیم علاجش کنیم و آخرش شد یک تکه گوشت و افتاد  

خانه. من مجبور شدم با سه تا بچه و یک شوهر علیل کارگری کنم و بروم    یگوشه 

ی این و آن برای نظافت. از زمان کرونا هم که یک روز کار هست پنج روز نیست.  خانه

گوید که با  حالا هم که زلزله آمده دیگر اصلاً کاری نیست«. این را یکی از زنانی می

کنند. چرخی در محله و یا بین  کمپ زندگی میهای اش در چادری در نزدیکیخانواده

دهد که سن ازدواج اینجا خیلی پایین  ها در کمپ نشان میزدهچادرهای اسکان زلزله

کند. دختران زیادی قبل از سن قانونی ازدواج  است. این را گفتگو با اهالی تأیید می

سال دارد. همه   22ام و پسرم  ساله   40کنند. سن ازدواج پسران هم کم است. »من  می

شوید که مثلاً این دو جوانی که  کنند و شما اگر ببینید متوجه نمیاینجا زود ازدواج می

آمار طلاق در    35شوند ممکن است پدر و پسر یا مادر و دختر باشند.«.از کوچه رد می

سال در  آن  بیشتر  و  بالاست  میجمشیدآباد  رخ  ازدواج  اول  اهالی  های  خود  دهد. 

 
 . پیشین.34
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فقر و بیکاری گسترده و اعتیاد مرد خانواده از عوامل اصلی آن است. »از گویند که  می

تواند شکم  ازدواج شاید یکی دو مورد به طلاق برسد. مرد معتاد و بیکار که نمی  5هر  

ی پدر و مادر  گردد سر سفرهدیگران را سیر کند. زنش طلاق هم نگیرد با یک بچه برمی

موارد متعددی از مصرف مواد مخدر    36شود«. فه میخور به آنها اضا و تازه یکی دو نان

گفته به  دارد.  وجود  و حتی شیشه  تریاک، حشیش  هروئین،  وضعیت  مانند  اهالی  ی 

  10مصرف مواد مخدر نسبت به چند سال قبل بهتر شده و در حال حاضر شاید نهایتاً  

می مصرف  مواد  مردان  جمعیت  قبل  درصد  سال  چند  از  ولی  بود  زیاد  »قبلاً  کنند. 

اش آورد. الان خیلی کمتر شده. همههمیدند که مواد چه بلایی سرشان میها فخیلی

شناسم که مواد مصرف کند. زن سیگاری مردها هستند. راستش من زنی را اینجا نمی

ایم. شاید چند پیرزن باشند. مردها اما اکثرشان سیگاری هستند.  هم نداریم یا ما ندیده

در کلِ جمشیدآباد هیچ مکان تفریحی   37ند«.نفر سیگاری باش  6-7مرد شاید    10از هر  

خانه وجود ی خود اهالی، حتی یک قهوهو حتی پارک یا فضای سبز وجود ندارد. به گفته

ندارد که آنجا دور هم جمع شوند. برای کودکان نیز هیچ مرکز تفریحی وجود ندارد.  

دانش روی  پژوهش  یک  محله نتایج  در  ابتدایی  مقطع  جمشیدآبادآموزان  نشان   ی 

کنند و احساس منفی  دهد که آنها تعارض بالایی با محیط پیرامون خود تجربه میمی

 60زیادی نسبت به محل سکونت خود دارند. این پژوهش که بر مبنای تحلیل محتوای  

انجام شده است،    1389آموزان دبستان کمیل در سال  شده توسط دانشنقاشیِ ترسیم

کنند بیشتر دکان از محیطی که در آن زندگی میدهد که تصور کوهمچنین نشان می

در جمشیدآباد هیچ مرکز درمانی اعم از    38حال و هوای روستایی دارد تا زندگی شهری.

ی بهداشت، مطب پزشک و حتی محل تزریقات و پانسمان  بیمارستان، درمانگاه، خانه

ه تشکیل  ساده وجود ندارد. کل اماکن عمومی این محله را سه مسجد و یک عزاخان

ی هاشم را داشتیم که تنها هیئت و دستهفقط مسجد قمر بنی  1376دهند. »تا سال  می
 

 . پیشین.36

 . پیشین.37

ی های غیررسمی )مطالعه جغرافیای رفتاری و توانمندسازی کودکان و نوجوانان سکونتگاه (.  1389. سرور، رحیم )38
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بود. سر برگزاری دسته  آنجا  اهالی دو  عزاداری محله  های عزاداری در ماه محرم بین 

کوچه اختلاف به وجود آمد و بعدش مسجد باب الحوائج را درست کردند که الان برای 

ارد. مسجد پنج تن آل عبا را هم داریم که چند سال پیش  ی عزاداری دخودش دسته 

ی حر« در جمشیدآباد وجود ای به نام »عزاخانهساختند«. علاوه بر این مساجد، عزاخانه

خوانی ها قبل به دست یکی از اهالی ساخته شده است و در آن مراسم شبیه دارد که سال

کنند.  ی آموزشی درسی برگزار میهاهای قرآن و گاهی هم کلاسگردانی، کلاسو تعزیه

ی حر را کربلایی محرم از یک قسمت باغش درآورده. ماه محرم که  ی عزاخانه»محوطه 

کنند. رئیس آنجا خود  رویم آنجا. شبیه اجرا میها میشود با خیلی از جوان شروع می

  های کند. در سایر مناسبتخوانی نقش بازی میکربلایی محرم است و خودش در شبیه 

ها هم  های قرآن دارد. گاهی وقتمذهبی هم معمولاً آنجا باز است و برنامه دارد. کلاس

تنها مرکز آموزشی نزدیک به این محله   39گذارند«. ها میهایی برای درس بچه کلاس

امکانات به نام کمیل است که از مرکز جمشیدآباد حدود  یک دبستان مختلط دولتیِ کم

شهر فاصله دارد و نزدیک روستای اکبرآباد در وسط بیابان    کیلومتر به سمت خارج از  2

ی مشترک نوعی مدرسهواقع شده است. این مدرسه تنها شش کلاس آموزشی دارد و به

سال سن جرأت    33آید. »من با  ی جمشیدآباد به حساب میروستای اکبرآباد و محله

ی های ولگرد. بچهز سگکنم در تاریکی هوا آن طرف بروم. وسط بیابان است و پر انمی

سطح سواد در کل محله پایین    40کنند آنجا بفرستند؟«.جوری جرأت میساله را چه  8

ابتدایی یا   پایان مقطع  تا  است. متوسط تحصیلات زنان حتی در نسل جدید احتمالاً 

ی تحصیل شوند تا دیپلم ادامههای اول دبیرستان است و مردانِ معدودی موفق میسال

اند و آمار ترک تحصیل بالاست.  گاه مدرسه نرفتهدکانی وجود دارند که هیچدهند. کو

باشند. من نمی»این  نفر  نداریم. شاید سه چهار    6- 7شناسم. دخترها که  جا دانشجو 

نمی بیشتر  بعضیکلاس  پسرها  و  میخوانند  دیپلم  تا  کودکان،    41رسند«.هایشان  کار 

 
 .1401ی جمشیدآباد خوی، بهمن نفر از اهالی محله 8. گفتگوی نگارنده با 39

 پیشین.. 40
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سیار رایج در جمشیدآباد است. کار کودکان هم  های فقیرتر، امری بویژه در خانوادهبه

کنند. این  صورت مستمر کار میماهیت فصلی )تابستان( دارد و هم کودکان زیادی به

شوند. قالیبافی یکی از کارهایی  سالگی مجبور به کار می  8-9کودکان عمدتاً از سنین  

ار قالی شخصی  ها یا داست که کودکان مجبور به انجامش هستند که در برخی کارگاه

انجام می قالیبافی میخانواده  برای دیگران  برای کودکانی که  کنند دستمزدی گیرد. 

می  60- 70حدود   پرداخت  بزرگسال  فرد  یک  کار    42شود. درصد  پسر،  کودکان  برای 

های  های مشابه نیز رایج است. در سالعنوان شاگرد در مکانیکی، صافکاری و شغلبه

اقتصادی بدتر  اخیر روند کار کودکان ش  دت بیشتری یافته است. »اخیراً که وضعیت 

های بالای  درصد بچه  40-50روند. شاید بیشتر از  های بیشتری سر کار میشده، بچه

ها بعد از  کنند. بعد از کرونا هم که خیلی بیشتر شد. خیلی از بچه سال کار می  9-8

و مدرسه را ول کردند    ها و کلاس حضوری به خاطر کرونا، عملاً درستعطیلی مدرسه

توجه مردانِ ازکارافتاده،  علاوه بر تعداد قابل 43و پدر و مادرشان فرستادندشان سر کار«.

خانمانیِ  ی جمشیدآباد زیاد است. قطعاً بیبه شکل آشکاری تعداد افراد معلول در محله 

های  است. به نظر اهالی، دلیل آن ازدواج  پذیری آنها تأثیر داشتهپس از زلزله در رؤیت

ها  ها و عارضههنگام برخی بیماریها در درمان زود فامیلی و همچنین عدم توانایی خیلی

توان حدس زد که شرایط دشوار بارداری زنان در دوران کودکی است. علاوه بر این، می

ی بارداری نیز ی دورهویژه  های پزشکیی نامناسب و عدم دسترسی به کنترلو تغذیه

  کند شود و تشنج میی کسی مریض میدر تشدید این معضل مؤثر است. »مثلاً بچه 

گیر شود. خب ماند که معلول و زمینولی پول ندارد که زود درمانش کند. بچه آنقدر می

 44شود«.به وقتش اگر درمان نکنی آخرش اینجوری می

ترین سکونتگاه غیررسمی شهر خوی از عنوان بزرگ ها پیش بهجمشیدآباد از سال 

ک پدید آمده است.  تلفیق عمدتاً مهاجران روستاهای اطراف خوی و برخی شهرهای نزدی 

 
شود در  هزار تومان دستمزد پرداخت می  600-700ای  ( برای قالیبافی کودکان هفته1401. در حال حاضر )42

 حالیکه این رقم برای بزرگسالان حدود یک میلیون تومان است.

 .1401ی جمشیدآباد خوی، بهمن نفر از اهالی محله 8. گفتگوی نگارنده با 43
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متوسط سن سکونت خانوارها در این محله کم است و خانوارهای معدودی وجود دارند  

اند. مفهوم محله و همسایگی در جمشیدآباد با نقاط  ها پیش آنجا ساکن شدهکه از مدت

از   از سطح طبقاتی آن مناطق( متفاوت است. ترکیب گوناگونی  )فارغ  رسمی شهری 

های روستایی متفاوت در طی زمانی نه چندان طولانی و با ناهمگونی  افرادی با خاستگاه

از روابط فامیلی در جمشیدآباد  اند. با این همه شبکه زیاد این محله را شکل داده ای 

فامیل و  دارد  میوجود  زندگی  محله  همین  در  اهالی  از  خیلی  نزدیکِ  که  های  کنند 

دأ باشد. اگرچه خود اهالی، حتی بدون  تواند ناشی از مهاجرت فامیلی از روستای مبمی

کنند که »همیشه هوای همدیگر  دفعات بیان مینسبت فامیلی، در اظهارنظرهایشان به 

اینجا خبری نیست«، از آن غریبگی با همسایه در بالاشهر  به  45را دارند و  وضوح ولی 

افراد بین  و همبستگی در  احترام متقابل و احساس تعلق به محل زندگی  بالا    تقیدّ، 

نیست و روابط آنها بیش از سایر نقاط شهری مستعد تنش و فروپاشی است. این را نه  

شکننده روابط  فرود  و  فراز  از  که  ساکنین،  اظهارنظرهای  میاز  آنها  فهمید.  ی  توان 

ها و مصائب تأمین نیازهای اولیه پس از زلزله )همچون انتظارِ ناشی از رنجهای قابلتنش

قبلی این محله  (، میموارد مشابه  اهالی  اجتماعی  روابط  از  نگارنده  برداشت  در  تواند 

گیری خاص این محله نیز واقعیتی است که  زمینه و روند شکلتأثیرگذار باشد. اما پس

 اش گرفت. توان نادیدهنمی

 زده نشینان زلزله»کمپ جمشیدآباد« سرپناهی برای حاشیه

ست نشده بود، مرد و زن و بچه اینجا  »در آن دو روزِ پس از زلزله که این کمپ در

کردیم.  کردیم و با گرمای آن شب را صبح میداخل همین محوطه لاستیک روشن می

ها هم که  شد شناخت. بعضیهای دودگرفته و سیاه را نمیشد قیافههوا که روشن می

که  گوید  این را یکی از اهالی جمشیدآباد می  46خوابیدند«. ماشین داشتند در ماشین می

کند.  خودش حالا جزو تیم مدیریت کمپ است و در یک از چادرهای کمپ زندگی می

در خوی، یک گروه امدادرسانی    1401بهمن    8ریشتری شنبه    5.9ی  دو روز پس از زلزله
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ای های حاشیهمردمیِ متشکل از نیروهای داوطلب بومی و غیربومی در ارزیابی محله 

ی بازِ نسبتاً  ی جمشیدآباد در یک محوطه ردم محلهای از مشوند که عدهشهر متوجه می

اند و  وسیع و بدون حصار، اقدام به برپایی چادر با نایلون، گونی و ابزارهای ابتدایی کرده

می گرم  را  خودشان  لاستیک  و  چوب  هیزم،  آتشِ  کردن  درست  از  با  پس  کنند. 

میبررسی معلوم  مقدماتی  عمومیهای  اموال  جزو  محوطه  آن  که  و    شود  بلااستفاده 

است  به  47بلاتکلیف  شبه که  به  غیررسمی  تخلیه زبالهصورت  برای  محلی  و  ی  دانی 

های  های ساختمانی تبدیل شده و حالا اهالی اطرف محوطه از بیم و خوف زلزله نخاله

اند. »وقتی  شان ترجیح دادهدیدههای آسیب مجدد، استقرار در آن را به ماندن در خانه

ای  دهندههای تکانروز پس از زلزله( به جمشیدآباد رسیدیم با صحنه  دوشنبه شب )دو

ساز با نایلون و گونی وجود داشت با انبوهی از چادرِ دستشبه  15مواجه شدیم. نهایتاً  

بیآدم نداشتند. دیدیم که  های  هیچ گرمایشی  و چادرها  بود  بسیار سرد  سرپناه. هوا 

زغال خانواده  ازمردهای  را  مشتعل  برمی  های  آتش  چادر  روی  داخل  به  و  داشتند 

شود«.می گرم  چادرها  داخل  شده  که  هم  لحظاتی  برای  تا  گروه    48بردند  اعضای 

گیرند تا کمپ کوچکی  امدادرسانی مردمی با دیدن این وضعیت همان شب تصمیم می

شنبه چادر با امکانات گرمایشی در آن محوطه برپا کنند. گروه صبح سه  20با حدود  

ارزیابی تکمیلی به جمشیدآباد میدوبار برای  نتیجه میه  با  رود و  چادر    20گیرد که 

توان اینجا کاری پیش برد. »برای چادرهای بیشتر محوطه آماده نبود. بخش اعظم  نمی

رسانی اصولی به چادرها، نیاز داشتیم  آن ناهموار بود و ما برای حفظ نظم کمپ و برق 

به کمک یکی از   49ای مسطح برپا شود«.ر محوطه که چادرها متمرکز باشند و کمپ د

شود و گروه  مسطح می  شنبه محوطه ی لودر بود تا ظهر سهاهالی جمشیدآباد که راننده

اقدام به تأمین موارد مورد نیاز احداث کمپ از جمله چادر، بخاری مردمی به سرعت 

کند. از شب قبل تعدادی  یهای برق و... مبندی کف چادرها، کابلبرقی، نایلون برای عایق

 
قرار دارد و برخی از ی صاحبیه  ی زمانی و کوچه و در حد فاصل کوچه. این محوطه تقریباً در مرکز جمشیدآباد  47

 گویند.کشت( می»کؤده« )به ترکی به معنی زمین بایر بلااستفاده و غیرقابل اهالی به آن

 .1401مردمی فعال در کمپ جمشیدآباد خوی، بهمن . گفتگوی نگارنده با چند نفر از اعضای گروه امدادرسانی 48
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شوند تا در روند احداث کمپ به  صورت مقدماتی انتخاب میاز اهالی اطراف محوطه به

گروه مردمی کمک کنند. »چند نفر بودند که از همان شب اول فهمیدیم کاربلد هستند  

حرف آنها  از  بقیه  هماهنگیو  و  کردیم  انتخاب  را  آنها  شب  همان  دارند.  های  شنوی 

را انجام دادیم تا فردا روند احداث بدون اختلال پیش برود. به هر حال شناخت   مقدماتی

می و  نبود  زیاد  جمشیدآباد  از  اهالی  ما  خود  مشارکت  و  کمک  بدون  که  دانستیم 

ببریم«. نمی پیش  و    50توانیم کاری  زیاد  بسیار  منطقه  نیاز در  بحرانی،  آن شرایط  در 

ی نیازهای موجود جواب بدهد.  توانست به همهمیتوانایی و امکانات گروه محدود بود و ن

ی پس از زلزله، طبیعی بود که اگر روند احداث اصولی در شرایط خاصِ پرتنش و دلهره

پیش نرود ممکن است به نارضایتی شدید برخی از اهالی دامن بزند و کسانی که نتوانند  

مردمی تصمیم  در کمپ مستقر شوند خشمگین شوند و کار به درگیری بکشد. گروه  

ی متقاضی اسم یک نفر را لیست کند و به نوبت و تا جایی که  گیرد از هر خانوادهمی

ها در کمپ مستقر شوند. »در آن  امکانات و تعداد چادرهای کمپ اجازه دهد خانواده

سرپناه در هوای بسیار سرد غایت دشوار و بحرانی که انبوهی از جمعیتِ بیشرایطِ به 

وا بودند،  محدودیت آنجا  موضوعِ  تا  نداشتیم.  را  نظمی  و  همکاری  چنین  انتظار  قعاً 

ترین ها را مطرح کردیم آنها بدون کوچکبندی خانوادهمان و ضرورت فهرستامکانات

اسامی نوبت  به  تا  ایستادند  صف  به  غیرمنتظره  نظمی  با  تنشی،  یا  را اعتراض  شان 

شود و از بقیه که در  ها فهرست میهنفر به نمایندگی از خانواد  40اسامی    51بنویسیم«. 

شود تا در روند احداث کمپ کمک کنند. فهرست اولیه جای نداشتند درخواست می

آنها نرسیده بود و  »راستش فکر نمی کردیم آنها همکاری کنند. به هر حال چادر به 

ی کمپ در آینده صرفاً دلخوشکنک های ما برای توسعهمحتمل بود که فکر کنند وعده

کردیم راهشان را بگیرند  ترین حالت فکر میهای قبلی، در خوشبینانه ست. بنا به تجربها

و بروند و در بدترین حالت ممکن بود فضا را متنشج کنند و دعوا راه بیندازند. صادقانه  

دانستیم. اما وقتی دیدیم همه کاملاً همدلانه برای تر میی دوم را محتمل بگویم گزینه
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بندی کف  شنبه عایقاواسط عصر سه   52اند، شوکه شدیم«.ن بالا زدهاحداث کمپ آستی

شوند. در تمام مراحل چند ی مسطح برپا میچادر در محوطه   40شود و  زمین انجام می

به که  شدهنفری  انتخاب  اهالی  خود  از  نماینده  دست عنوان  به  را  امور  از  بخشی  اند 

کامی کارها  پیشبرد  و  نظم  برقراری  در  و  مردمی همکاری  گیرند  گروه  اعضای  با  ملاً 

شان خانم میانسالی به نام رباب بود که از معتمدان محل بود و اهالی از کنند. »یکیمی

شنوی داشتند. معلوم بود که پیش از این هم دستی در کارهای جمعی و کمک او حرف

و جواد هم  ویژه زنان داشته است. علی، فرامرز، محرم، فرهاد، سعید به اهالی محل و به

از دیگر اهالی محله بودند که در این هیئت نمایندگی حضور داشتند. آنها خیلی زود  

اداره  و  بیفتند  جا  میتوانستند  وارد  آنها  به  نباید  ما  که  اموری  دست  ی  به  را  شدیم 

ی دوم، مشکل تأمین برق چادرها از تیرهای چراغ برق بود که باید  مرحله  53بگیرند«. 

ان اصولی  و  میدقیق  بخاریجام  بالای  مصرف  با  تا  و  شد  حادثه  به  منجر  برقی  های 

ی داشت و هم باید  ا سوزی نشود. »این کار واقعاً دشوار بود. هم نیاز به برقکار حرفهآتش

برآورد می ابتدا  میاز  آینده  در  چادرها  تعداد  که  تا  کردیم  یابد  چقدر گسترش  تواند 

الا باشد. تازه کاری غیرقانونی بود و ممکن  کشی کنونی جوابگوی آن بار مصرفی ب برق 

های فراوان، گروه مردمی  و رایزنی  پس از کش و قوس  54بود بعدها عواقب داشته باشد«. 

کشی  ی برق رأساً برق ی برق شهر خوی را مجاب کنند که خودِ ادارهشوند ادارهموفق می

کردیم  بود. فکر نمیی برق کار دشواری  کمپ را به عهده بگیرد. »مجاب کردن اداره

ی  گری در نهایت موفق شدیم و ادارهها تلاش و واسطهموفق شویم. اما پس از ساعت

ی کشی چادرها پروسهبرق   55کشی کمپ را به عهده گرفت«. برق با همکاری کامل برق 

شود.  زمان مجهز  جداگانه  فیوزهای  و  برق  تابلو  به  چادر  هر  که  بود  لازم  و  بود  بری 

بامداد روز چهارشنبه   1ی برق در نهایت ساعت  کشی استاندارد کمپ توسط ادارهبرق 

  گیرد و با فشار کلیدِ پروژکتورهای برپاشده،رسد و هر چادر برق مجزایی میبه اتمام می
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کردیم به این سرعت کارها پیش  شود. »فکر نمیکمپ نوتأسیس در نور روشن غرق می

ساعت   12ی برق باعث شد در کمتر از  برود. مشارکت ستودنی اهالی و همکاری اداره 

ای صورت منظم و در محوطهشده و مجهز به گرمایش بهبندیچادر عایق  40این کمپ با  

برپا شود«. پیش  56روشن  توسعه انجامبینی  طبق  کلید  شده صبح چهارشنبه  ی کمپ 

به  می چادرها  تعداد  و  می  100خورد  آن  افزایش  در  کمپ  این  احداث  اخبار  یابد. 

پیچد و در فضای مجازی  بلاتکلیفی و بلبشوی روزهای آغازینِ پس از زلزله در شهر می

دهند  یها را پوشش می خوی و امدادرسانیتصاویر کمپ در صفحاتی که اخبار زلزله 

شود. »ظهر چهارشنبه بود که دیدیم چندین وانت برای توزیع اقلام  دست میبهدست

ای در این موارد ندارند. حضور های کمپ آمدند. معلوم بود که تجربهکمکی به نزدیکی

آنها و توزیع بسیار نامناسب و نامنظم اقلام کم مانده بود آشوبی در حوالی کمپ به پا  

هرج و مرج بکشاند و اهالی کمپ و اطراف کمپ را به درگیری با    کند و اوضاع را به

با کمک خود اهالی و درایت هیئت نمایندگی و اعضای گروه مردمی    57یکدیگر بکشاند«. 

های مردمی  شود. با گذشت چند روز، کمپ به محور حضور سایر گروهاوضاع کنترل می

نزدیک ببینند. چندین سلبریتی شوند تا کمپ را از  ها مشتاق میشود و خیلیبدل می

زنند. »کنترل این حجم از مراجعات  اند به کمپ سری میمعروف هم که به خوی آمده

بی حضور  و  نبود  ما  توان  حد  گروهبرنامهدر  این  و  ی  نامناسب  سیاست  و  افراد  و  ها 

ی دردسر شده بود و فرهنگی که  ها داشتند حقیقتاً مایهای که در توزیع کمکناشیانه

رفته داشت رفتار کرد. همین کارها رفتهاز روز اول در کمپ حاکم شده بود را تهدید می

می عوض  را  کمپ  شیوهساکنین  با  که  نداشتیم  را  این  توانایی  ما  و  این  کرد  ی 

ها هم صرفاً آمده بودند  ها مقابله کنیم. برخیهای پخش کمککنندگان و وانتتوزیع 

شت کمتر از یک هفته از احداث کمپ، تعداد چادرهای  با گذ  58عکسی بگیرند و بروند«. 
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چند کپسول اطفای حریق در نقاط مختلف کمپ    59رسد. می  200محوطه به نزدیک  

احتمالی آتشقرار داده می تا در مواقع ضروری و حوادث  استفاده شوند.  شود  سوزی 

گیری، طشوند با رایزنی و ارتبااعضای گروه مردمی از همان روزهای نخست موفق می

ای برای گردهمایی  فرهنگی در کمپ اجرا کنند. از جمله برنامه -ی تفریحیچند برنامه

های موسیقی و اجرای نمایش طنز که و بازی جمعی کودکان کمپ و همچنین کنسرت 

ها با استقبال وسیع  شوند. این برنامههای فرهنگی و هنری داوطلب اجرا میتوسط گروه

ها  شود و استقبال زنان و کودکان از این برنامهمواجه میاهالی کمپ و اطراف کمپ  

کاهش  به و همچنین  امر جمعی  در  بیشتر  امینت  است. حس  مردان  از  بیش  وضوح 

های عرفی و فرهنگیِ جاری در زندگی روزمره برای زنان در چنین  ی محدودیتنانوشته

ندی در حضور زنان در  تواند در حضور بیشتر آنان مؤثر باشد. چنین فرایاجتماعاتی، می

های  ترین محیط عنوان ناظر و تماشاچی حتی در بستههای عزاداری ماه محرم بهدسته 

تنهایی یا  شود. برخی زنان که حتی اجازه ندارند بهشهری و روستایی نیز مشاهده می

راحتی قادرند در چنین  هایشان برای خرید ساده پا به خیابان بگذارند، بهبه همراه بچه

های خیابانی حاضر شوند. تفکیک جنسیتی حتی در فضاهای عمومی کمپ  دهماییگر

قابل نیز  زلزله  از  پس  چادرِ  در  زندگی  تجمع و  از  خبری  زیاد  روز  در  است.  مشاهده 

ی زنان را  های چندنفرهی مردان در کمپ نیست اما در گوشه و کنار، جمعچندنفره

ها در محوطه شکل گرفته ی حضور کنار بچههتوان دید که یا جلوی چادرها یا به بهانمی

های کوچک مردانه را در شود و جمعاست. با تاریک شدن هوا این وضعیت برعکس می

های  توان دید. تواناییاند تا پاسی از شب میای یا دور آتش کوچکی که به پا کردهگوشه 

 
ی باز وسیعی در مرکز جمشیدآباد برپا شد، گروه امدادرسانی . علاوه بر کمپ اصلی جمشیدآباد که در محوطه59

ی دیگری  ( در نقطه70تری با همان امکانات و تعداد چادر کمتر )حدود  برپایی کمپ متمرکز کوچک  مردمی اقدام به

ی کمپ اصلی تشکیل شد، بین اعضای ی جمشیدآباد کرد. این کمپ به این دلیل که پس از فاز دوم توسعهاز محله

و ارتباط خاصی بین اهالی دو  ی نسبتاً زیادی داشت  « از کمپ اصلی فاصله3« نام گرفت. »کمپ  3گروه »کمپ  

های کوچکی از چندین چادر ی جمشیدآباد اجتماع کمپ برقرار نبود. همچنین اعضای گروه در نقاط مختلف محله

پس کوچه  داخل  خانواده کوچهرا  برخی  نیاز  برحسب  و  دورتر  گروه های  اعضای  برآورد  طبق  کردند.  ایجاد  ها 

اسکان موقت در چادر و مهیاسازی شرایط آن توسط   400آباد بیش از ی جمشید امدادرسانی مردمی، فقط در محله

ی آنها در این یادداشت ممکن نیست. این گروه مردمی  این گروه سامان داده شده بود. متأسفانه پرداختن به همه

 کرد.همچنین در نقاط دیگری از شهر خوی نیز امدادرسانی می 
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قابل نیز  زندگی  ریاضتی  مدیریت  در  زنان  متبهتر  چینش  است.  درون مشاهده  فاوتِ 

ی منابع غذایی و بهداشتیِ حتی  چادرها و تبدیل آن به اتاقی کوچک، مدیریت بهینه

گیرد. »در روزهای اول که توزیع اقلام  بسیار اندک و... در زنان بهتر از مردان انجام می

  5خواهم. فقط سایز  می 3هم داشتیم، مردی برای دریافت پوشک بچه آمد. گفت سایز  

ماند  2و   زن  باقی  برگشت.  زنی  همراه  به  بعد  دقیقه  چند  رفت.  ناامید  مرد  و  بود  ه 

که همان سایز   و    5همراهش گفت  ندارند  نیازی  کردم که شاید  اولش شک  بده.  را 

خواهند بگیرند تا بعداً با کالای دیگری تعویض کنند یا بفروشند. خودم  همینطوری می

کند! الان  سال سن نوزاد فرق میحداقل یک و نیم    5و    3بچه داشتم و گفتم بین سایز  

  3را به    5خورد؟ زن خیلی محکم گفت که بلد است سایز  به چه درد شما می  5سایز  

به طریقی ته و توی  تبدیل کند! دو بسته پوشک با شک و تردید و اکراه دادم. بعداً 

ل  ای یا چیز مشابهی داخگفت. گویا پارچهداستان را از سر کنجکاوی درآوردم. راست می

جواب   3کرد که برای نوزاد با سایز  هایش را جور خاصی تا میگذاشت و کنارهپوشک می

 60بدهد«. 

هماهنگی کلیه با  گرفته،  صورت  پزشک های  توسط  کمپ  در  ساکن  کودکان  ی 

ی رسمی پزشک دارو تهیه شده برحسب نسخهشوند و برای بیمارانِ شناساییمعاینه می

ی اول اعضای گیرد. با پایان هفته هایشان قرار میانوادهشود و جداگانه در اختیار خمی

ی امور کمپ به هیئت نمایندگی اهالی و  ی کلیهگیرند ادارهگروه مردمی تصمیم می

های تکمیلی و نظارت در شود و اعضای گروه مردمی صرفاً برای کمکخود آنها سپرده  

افتاد، آکمپ حضور   اداره رامیابند. »چند روز که گذشت و کمپ جا  امور آرام  ی کل 

مشغول  شهر هم  دیگر  نقاط  در  سپردیم.  اهالی  خود  و  نمایندگی  هیئت  به  را  کمپ 

مان را به کمپ جمشیدآباد اختصاص دهیم.  توانستیم تمام وقتامدادرسانی بودیم و نمی

خودشان   و  بایستند  خودشان  پا  روی  آنها  کنیم  کمک  که  بود  این  تصمیم  اول  از 

ازندگی داره کنند. ما نیامده بودیم تا آنها تا آخر چشم به دستان ما باشند و  شان را 

خواستیم توان گری در آنها شکل بگیرد. ما فقط میخودشان منفعل شوند و حس تکدی

 
 .1401وه امدادرسانی مردمی فعال در کمپ جمشیدآباد خوی، بهمن . گفتگوی نگارنده با چند نفر از اعضای گر60
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بازگردانیم«. رفته ازدست  آنها  به  زلزله  شوک  از  پس  را  از   61شان  مردم  عموم  تصور 

زلزله، چیزی شبیه به کارهای آشنایی    امدادرسانی مردمی پس از حوادثی مانند سیل و

عموم خیریه  انجام میاست که  آب،  ها  غذا،  نان،  تأمین سرپناه موقت،  و  تهیه  دهند. 

آسیب  برای  و...  لباس  بهداشتی،  نوار  خشک،  شیر  بچه،  غالب  پوشک  وجه  دیدگان 

ها اگر بخواهد کمی متمایز شود  دهد. این کمکهای مردمی را تشکیل میرسانیکمک

میبودجهو   پیش  کانکس  خرید  سمت  به  باشد،  موجود  هم  آن  که  ی  منطقی  رود. 

گیرند روندی مستمر و تکراری از تأمین این اقلام و توزیع آنها بین ها پیش میخیریه 

شده  های دیگر پیش از این حوادث نیز انجام میدیدگان است. کاری که به شکلآسیب 

رسانی تصوری مانند پخش نذری میان نیازمندان  ای، که از امداداست. این رویکرد خیریه 

گیرد که باید صف  های منفعل و فاقد عاملیتی در نظر میدیدگان را انسان دارد، آسیب 

دهنده از سر لطف یا ثواب اخروی مایحتاج زندگی  بکشند و منتظر باشند دستی یاری

آسیب  نیست که  تأمین کند. شکی  را  موارد مشابهآنها  و  زلزله  به  ، میدیدگان  توانند 

ویژه این نیاز در روزهای ابتدایی پس از حادثه  ی این اقلام نیاز داشته باشند. بههمه

تنها مفید نیست  تواند بسیار حاد باشد. اما وقتی این رویکرد بدل به یک روند شود، نهمی

تواند بسیار مخرب باشد. چنین رویکردی ممکن است به برآمدن خلق و که حتی می

ای آسیب دیده است بینجامد.  ای که از حادثه گری در میان مردم منطقه دیخوی تک

در مقابل آن اما رویکرد دیگری وجود دارد که اگرچه در روزهای نخستِ پس از بحران 

تأمین مایحتاج ضروری آسیبهدف فوری امدادرسانی  از  اما هدف  اش  دیدگان است، 

شان را به روال قبل  در باشند زندگیدیده است که قاترش کمک به افراد آسیببزرگ

اصلی نه تأمین آماده دیدگان، که  ی نیازهای آسیب بازگردانند. در این رویکرد، هدف 

شان را اداره کنند. یکی از اعضای  توانمندسازی آنهاست تا خودشان قادر باشند زندگی

توصیف   گروه امدادرسانی مردمی فعال در کمپ جمشیدآباد رویکرد این گروه را چنین

کند: »در شرایط عادی، مرز کاملاً مشخصی بین امدادرسانی مبتنی بر توانمندسازی می

ای وجود دارد. در شرایط بحرانی پس از حوادثی مانند زلزله و سیل، گاهی  با کار خیریه 

به مرز  میاین  که شدت مخدوش  است  است. ضروری  دشوار  بسیار  آن  و حفظ  شود 
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اول، مدام بر این مرز تأکید   ویژه پسهای مردمی بهگروه از گذشت چند روزِ بحرانیِ 

مان را کردیم که در کمپ جمشیدآباد  های قبلی تمام تلاشکنند. ما با توجه به تجربه

گیری و اجرایی، پافشاری زیادی  خوی با مشارکت دادن اهالی در تمام فرایندهای تصمیم

ناخواسته جاهای احتمالاً  بکنیم هر چند  مرز  این  که شاید  بر  ی خطاهایی هم کردیم 

ماشینمی از  انبوهی  متأسفانه  اما  بیفتد.  اتفاق  دیگری  جور  وانتتوانست  و  های  ها 

ناشناسی که ناگهان پارک و شروع به توزیع )در واقع پرتاب( اقلامی در اطراف کمپ 

های  کرد. در توان ما هم نبود با آنها مقابله کنیم. گروهکردند کار را بسیار سخت میمی

آدم کنند  باید کمک  ازدستامدادرسانی  توان  اینرفته ها  نه  بازیابند،  را  که عزت  شان 

شرکت برخی از اعضای این گروه مردمی در موارد    62شان را هم از دست بدهند«. نفس

اند به آنها در برپایی کمپ جمشیدآباد کمک  مشابه دیگر و تجربیاتی که کسب کرده

دهد: »برخی از اعضای این انباشت تجربه را چنین شرح میکرد. یکی از اعضای گروه،  

ی سرپل ذهاب و سیل لرستان،  ی ورزقان، زلزلههای قبلی مانند زلزله این جمع با تجربه

برنامه را با رویکردی مبتنی بر توانمندسازی ایِ بیرفته فرق بین امدادرسانیِ خیریهرفته 

همچنین   و  زمان  طی  در  ما  بودند.  کرده  گروهدرک  دیگر  تجارب  از  استفاده  ها،  با 

فهمیدیم که یک گروه امدادرسانی مردمی، هرچقدر هم تعدادش زیاد باشد، به لحاظ  

ی اقلام ضروری کنندههدف بدل به توزیعبرنامه و بیاجرایی توان اندکی دارد و نباید بی

آسیب مناطق  گرفتیم  در کل  یاد  اشتباه،  و  کلی خطا  از  بعد  ما  شود.  گروه  دیده  که 

نقطه یک  باید  مردمی  با  امدادرسانی  و  کند  تمرکز  آن  روی  و  انتخاب  را  ی مشخص 

شان آرام زندگیمشارکت دادن خود اهالی در روند امدادرسانی، کمک کند آن افراد آرام

 63آید«. های مردمی برنمیرا بازسازی کنند. چیز مفیدی بیش از این از دست گروه

آید  رود و اگر مشکلی پیش میمشکل خاصی پیش میی کمپ بدون تنش یا  اداره 

ی شود. حضور هیئت نمایندگی در محوطهبا همکاری و همیاری خود اهالی برطرف می

پیشبرد امور به سایر ساکنین کمک می کنند. تقسیم  کمپ کاملاً مشهود است و در 

 
 . پیشین.62
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ها قدم  ها نوبتی در میان چادروظایف شده و هر کسی مسئولیتی بر عهده دارد. »شب

کنیم تا برای کسی مشکلی پیش نیامده باشد. آنقدر  زنیم و وضعیت را کنترل میمی

حدود یک    64گیرد«.مان نمیاند خواب ایم که تا مطمئن نشویم همه خوابیدهعادت کرده

گیرد و موارد هفته پس از احداث کمپ، نیازسنجی کامل دیگری از چادرها صورت می

از کارها عایقشده برطرف میمطرح بود تا در  بندی کاملشوند. یکی  تر روی چادرها 

برابر برف و سرما محافظت بیشتری داشته باشند. حضور اعضای گروه مردمی در کمپ  

ی شود. حالا و نزدیک به یک ماه پس از زلزله تر میکم و کم  از روز دهم به بعد عامدانه

هیئت  و  اهالی  خود  توسط  کاملاً  و  است  برقرار  کماکان  جمشیدآباد  کمپ  خوی، 

اداره مینمایندگی از کسانی که خانهشان  بود  شود. برخی  هایشان آسیب کمی دیده 

گذر زمان احتمالاً تعداد  گیرند. با  کنند و کسان دیگری جای آنها را میکمپ را ترک می

کم و  کم  به  چادرها  بازگشت  و  بازسازی  فکر  به  مجبورند  مردم  این  و  خواهد شد  تر 

کنیم،  های دیگر خودمان مقایسه میهایشان باشند. »وقتی این تجربه را با تجربهخانه

دیده شاهد بودیم.  رسد همکاری و مشارکت بهتری را از سمت مردم آسیب به نظر می

ما باتجربه  شاید  بههم  و  بودیم  شده  کمتر  خطاهای  دستنسبت  یا  داشتیم،  کم  تری 

البته می  65خطاهای فاحشی مرتکب نشدیم«. تواند این باشد که تلفات  یک دلیل آن 

دیدگان  ی خوی به حدی نبود که بدل به یک ترومای جمعی در بین آسیب جانی زلزله

ی ی خوی مسئله فرو ببرد. در زلزله   شود و آنها را برای مدت زیادی در بحران روانی

اصلی و فوری، نبود سرپناه در هوای سرد و برفی بود و این گروه امدادرسانی مردمی، با  

ای از این مشکل را برای شمار معدودی موقتاً  تمرکز بر کمپ جمشیدآباد، توانست گوشه 

 برطرف کند و کمک کند آنها روی پای خودشان بایستند. 

 مانندرویم، آنها مین شخصی/ ما می: یک پایامؤخره

در این مدت که در کمپ و کنار اهالی بودیم، حسابی به همدیگر عادت کردیم.  

که ضعف نیست  شکی  کردند.  سترگی  کار  کمپ  این  برپایی  با  ما  گروه  های  اعضای 

 
 .1401. گفتگوی نگارنده با یکی از اعضای هیئت نمایندگی کمپ جمشیدآباد، بهمن 64

 .0114. گفتگوی نگارنده با چند نفر از اعضای گروه امدادرسانی مردمی فعال در کمپ جمشیدآباد خوی، بهمن 65
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ها را باید در این بستر فهمید که این کار  اساسی در کار ما وجود داشت. اما این ضعف

گروه امدادرسانی مردمی داوطلب پیش بردند که نه لجستیک کافی داشتند و نه    را یک

هایی بود که از حضور در موارد دانش تخصصی امدادرسانی. هرچه بود حاصل تجربه

آمد و حس مسئولیت در وضعیتی که خیلی از  های گذشته برمیمشابه قبلی در سال

مهم دیگر، همیاری و همکاری اهالی    یشوند. نکتهدیدگان به امان خود رها میآسیب 

و محله  آنها  خود کمپ  اما  بسیاری وجود داشت  فرودهای  و  فراز  بود.  ی جمشیدآباد 

ی امور خودشان را با هر ضعف و قوتی به دست  توانستند بر مشکلات چیره شوند و اداره

ن  گر بود تا ایبگیرند. حضور گروه امدادرسانی مردمی تنها در نقش محرک و تسهیل

شده بر مصیبت و شوک روزهای آغازین پس از زلزله داشتنی و فراموشمردم دوست

فائق آیند و روی پای خودشان بایستند. توان و البته هدف نهایی گروه ما چیزی جز 

مصیبت و  فجایع  تمام  با  زلزله  نبود.  محذوفان،  این  دارد،  همراه  به  که  هایی 

کند. اما این  پذیر میآورد و رؤیتبه متن می  شدگان راشدگان و فراموشراندهحاشیه به

 شود.پذیری موقت نیز تمام میوتابِ پس از زلزله که خوابید، این رؤیتتب

بامداد است. با چند نفر در محوطه   2:30روز از احداث کمپ گذشته و ساعت  10

پروژکتورها و در  های سبک و رقصان برف زیر نور تیز  زنیم و دانههای آخر را میقدم

نشیند. چهار نفر از اهالی کمپ که خوابشان نبرده و خارج از  سکوت روی چادرها می

را به چای دعوت میتر دور یک آتش جمع شدهچادرهایشان آن طرف کنند.  اند، ما 

می بالا  که  را  چای  هم  لیوان  در  چای  بخارِ  پسِ  از  چادرها  رنگارنگ  تصاویر  آوری، 

هد گذشت که باید این چادرها و این کمپ جمع شود. هوا بسیار پیچد. دیری نخوامی

سرد است اما گرمای زندگی کماکان جریان دارد. چند دقیقه بعد باید کمپ را با تمام  

رویم و این مردمان  های زیبایی که شناختیم ترک کنیم. ما میخاطرات خوبش و انسان

 این به جنگش بروند. مانند، با کوهی از مصائبی که تازه باید پس از می
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نظام  ی رویدادها همواره بحث از بدیل سیاسی برای  : در میانهی مترجمانمقدمه

توانند گرهی از زمان حال  میهای تاریخی  ها آموزهآید. در این هنگامموجود به میان می

های  نظام  ، های تاریخیبگشایند و در مسیر بدیل ما را راهنمایی کنند. یکی از این آموزه

 های بسیاری آموخت. توان از آنها درسبدیلِ نظم متعارف در قرن بیستم هستند که می

ی آنهاست که در پایان جنگ جمهوری فدراتیو سوسیالیستی یوگسلاوی از جمله 

ی رویدادهای آخرالزمانی اواخر قرن بیستم فروپاشید.  دوم بر سرکار آمد و در هنگامه

یوگسلاوی که از لحاظ تنوع ملی و مذهبی و موقعیتش بعنوان یک کشورپیرامونی در  

ی بدیلی هم در برابر  شباهت به ایران نیست، خود را به منزلهی بیهای جهانمیان قدرت

سرمایه نظام  هم  و  شوروی  میالگوی  معرفی  غربی  و  داری  خودگردانی  با  و  کرد 

بازار شناخته شده نظام گام  سوسیالیسم  این  دام  است.  نیفتادن در  برای  های بزرگی 

دارای منطق با اردوگاه شوروی    در مقایسهبوروکراسی و اقتصاد دولتی شوروی برداشت و  

به مثابه کشوری   تیتو و یوگسلاوها های سیاسی بود.  ی از منظر آزادی ترگشودهنسبتاً  

توانستند مانور مناسبی در این بین داشته باشند،    های جهانی ی قدرتپیرامونی در میانه

از دام نظام سلطه  د. نظیر ها خارج شونی جهانی به این راحتیهرچند که نتوانستند 

های سیاسی، نظام سوسیالیسم یوگسلاوی خالی از ایراد نبوده و خودگرانی  تمام نظام

ی مشکلات را حل  توانست همهاقتصادی ناموزون نمی  یتوسعهی ملی و  در یک ملغمه

ضعف انتقادی،  نگاهی  با  تا  شده  سعی  یادداشت  این  در  نظام  کند.  قوت  نقاط  و  ها 

و به نقش عاملیت اقتصاد جهانی و دخالت خارجی در   سوسیالیسم یوگسلاوی بررسیْ

ی بدیل بالا گرفته شود. حال که در فضای فکری بحث در مورد ارائه   این کشور پرداخته 

بدیل و  طیفاست  جانب  از  گوناگونی  فدرالی  مترقیهای  میهای  ارائه  مورد  تر  شود، 

توانیم ین تحولات بهتر میی گرانی ارائه دهد. با نگاهی به اتواند تجربهمی  یوگسلاوی

های سیاسی برای دستیابی به یک بدیل مترقی را وضعیت کنونی خود را درک و امکان

 بررسی کنیم.  

 



   

 
 

 ی وگسلاو ی  سمیالی و مرگ سوس  یزندگ 357

یوگسلاوی به نظر بدیلی واقعی در برابر الگوی شوروی   2سوسیالیسم »خودگردان« 

 بود. چرا به ناگاه دچار فروپاشی شد؟  

سوسیالیستی   فدراتیو  جمهوری  سرد،  جنگ  طول  بسیاری    یوگسلاویدر  برای 

که مبتنی    یوگسلاویدر برابر الگوی شوروی بود. نظام    پذیرامکانی یک بدیل  نماینده

کار بر    3بر خودگردانی محل  دموکراتیک  کنترل  کارگیری  به  معلوم حق  قرار  از  بود، 

 صحن کارخانه را به کارگران داد. 

به سوی سوسیالیسم ستایشگرانی در سرتاسر جهان پیدا   یوگسلاویمسیر متمایز  

و خودگردانی الگویی را برای اصلاحات   4کرد. در اروپای شرقی، ترکیب سوسیالیسم بازار

داد ارائه  سرمایهضداستالینیستی  غربِ  در  سوسیالیست.  نیز،  دموکراتیک داری  های 

نگریستند. و  تر می»انسانی«  یی سوسیالیسمی یوگسلاوی به منزلهامیدوارانه به تجربه

  – عضو پیشتاز جنبش عدم تعهد  –  یوگسلاویدر سرتاسر بخش اعظمی از جهان سوم،  

پیتالیستی و شوروی گواهی بر امکان تحقق یک »مسیر سوم« میان ایالات متحده کا 

 کمونیستی بود.

ی بحران افتاد. نظام  به ورطه  یوگسلاویی پایانی جنگ سرد،  به هر حال، در دهه

فلج خارجی  بدهی  دلار  میلیارد  بیست  و  فروپاشید،  بخودگردان  خود  از  جا  رکننده 

خواه در صربستان و مداران جمهوری ی بحران اقتصادی، سیاستگذاشت. در بحبوحه 

 در حال   ِهای شخصیاز صفوف حزب جدا شدند و به امید نجات دادن داراییکرواسی  

مجموعهزوال  انداختند.  راه  به  ناسیونالیستی  کارزارهای  جنگشان  از  داخلی  ای  های 

 سرعت در میان کرواسی، بوسنی و هرزگوین و کوزوو بالا گرفت. به

و    «یبالکان  یافتادگ»عقب  دی ازبه نما  یمترق  یایؤر  یِاز چراغ راهنما  یوگسلاوی

 متحول شد.   «یباستان یکی»عداوت اتن

پایان جنگ سرد آغاز نشد    یوگسلاوی اما معضلات   از همان   –در  رهبران کشور 

زمانی که این سوسیالیسم بدیل را سازمان دادند، سهواً شرایطی برای آن معضلات ایجاد  
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یای آن ؤی نبود که بسیاری در رپذیرامکانآن سیستم    یوگسلاویکردند. خودگردانی  

 به سر برده بودند. 

 سدّ شوروی

شوروی در سال  مسیر مستقل خود را بعد از گسست از    یوگسلاویهای  کمونیست 

رهبری    1948 گرچه  بود؛  پرخطری  پیشنهادیِ  طرح  انشعاب  این  کردند.  آغاز 

مند بود، اما گسستن پیوند از شوروی به [ از حمایت داخلی گسترده بهره یوگسلاوی]

 معنای از دست دادن تجارت خارجی و کمک نظامی حیاتی بود. 

از    5یوسیپ بروز تیتو  نیاز  شورو  انمتحد  اردوگاهو حزبش که  ی جدا شده بودند، 

های  خود را مورد بازاندیشی قرار دهند و راه  ای اهداف انقلابداشتند تا به صورت ریشه 

 ،1950-1949ی ی کشور بیابند. در طول بازهجدیدی را برای تضمین امنیت و توسعه 

 8بوریس کیدریچ،   7یلاس،جمیلووان    6جمله ادوارد کاردیل،از پردازان پیشتاز حزب،  نظریه 

 را پی ریزی کردند.  یوگسلاویمبنای ایدئولوژیکی سوسیالیسم 

ها معضل زیادی  یوگسلاوابتدا، آنان نقدی مارکسیستی بر شوروی را بسط دادند.  

از سال  های  برای شناسایی و تشخیص نقایص نظام شوروی نداشتند؛ چرا که درواقع 

بسیاری در داخل و خارج روسیه   گرای مخالفِبه این سو صداهای چپ   1920یدهه

 بودند.  ی ایرادات سیستم شوروی هشدار دادهدرباره

اتحاد جماهیر شوروی تحت رهبری استالین تبدیل به یک بوروکراسی استبدادی 

را آنان  زمانی  لنین  که  کارگران،  شوراهای  بود.  کمونیستی نطفه  شده  حکمرانی  ی 

ادغانگاشت، درون دولتی بهمی از  شدت متمرکز  ارتشی  پرسنل آن  بودند که  ام شده 

های  سازی اجباری کشاورزی و تصفیه سازی سریع، اشتراکیعاملان حزبی بودند. صنعتی

 ها نفر را به کام مرگ فرستاد. میلیون 1938-1936های سال
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جهانی دوم،    در طول جنگ  فقینهای متبعدها، شوروی در مذاکراتش با دیگر قدرت

امپریال قدرت  یک  رفتار  نظیر  حوزهیستی  میکرد،  گسترش  را  نفوذش  و  ی  داد 

 کرد. اش را به سرتاسر اروپای شرقی تحمیل میهژمونی

ملتهب   یوگسلاویهای  کمونیست  شرایط  اما در  بودند،  علائم هشدار  این  متوجه 

ها که در پایان جنگ جنگ و دوران بازسازی بر این مسائل چشم پوشیدند. کمونیست

کردند  چندملیتی به قدرت رسیدند، انقلابی سوسیالیستی را تصور می  با پایگاهی عظیم و

که کشور را مدرنیزه و استقلال آن را حفظ خواهد کرد. این پروژه نیازمند مقادیر زیادی  

 از جانب شوروی بود. کمک

نمایان شد. در کنار  شان بهها و حامیان شورویایییوگسلاواما تنش میان   سرعت 

نه  بانی، حکومت تیتو تنها جنبش کمونیستی در اروپای شرقی بود که ها در آلپارتیزان 

تانکپشتوانه به   ارتش سرخ  ی  رسید.  که  های  به قدرت  مبارزات مردمی  از  با موجی 

 ها گرچه به شوروی وفادار بودند، اما مصمم بودند که از مسکو مستقل بمانند. یوگسلاو

به آشکار این مسئله  سیاست خارجی  قلمروی  در  آن    شدت  در  قلمرویی که  بود، 

جدید   رادیکال  یوگسلاویحکومت  طول خطی  در  گرفت.  پی  را  شوروی  خط  از  تر 

های غربی  که استالین در پی فروکاستن ترس قدرت  انچن، هم1947-1946های  سال

مثابه  به  شوروی  جماهیر  اتحاد  تبلیغ  و  شوروی  دوران از  در  سازنده  شریک  یک  ی 

های آتلانتیک در اروپا را به چالش  زادانه دخالت قدرتبازسازی پساجنگ بود، تیتو آ

 های کمونیست یونان یاری ها بر خلاف دستورات استالین به شورشی یوگسلاوکشید.  

 تهدید به جنگ کردند.  9ی تریسته رساندند و ایتالیا را بر سر قلمروی محل مشاجره

ها را  یوگسلاو  1948سرعت خشم استالین را برانگیخت و در ژوئن  این تعارضات به

 اخراج کرد.  10از کمینفرم 

 اردوگاه متحداناز جانب    یوگسلاویعلیه    آن  متعاقب  یو تهدیدها  –  1948انشعاب  

های  های بسیاری از مردم در مورد شوروی بود. در سالمهر تأییدی بر ترس   –مسکو  

شان را نسبت به سرزمین مادریِ سوسیالیسم مورد رشپردازان حزب نگرو، نظریه پیش
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یلاس، اتحاد جماهیر شوروی نه یک دولت سوسیالیستی جبازنگری قرار دادند. از نظر  

»سرمایه نظام  یک  دولتی«بلکه  »طبقه   11داری  که  رحمانه  بی  12تیک« بوروکراای  بود 

 کردند. طبقات کارگری و دهقانی را استثمار می

کرج استدلال  شباهتیلاس  دارای  نظام  این  قابلد،  سرمایههای  با  داری توجهی 

یافت. وانگهی،  انحصاری ملهم از نظریات کینز بود، که در آن هنگام در غرب توسعه می

که  همان ایدئولوژیکی  یوگسلاویطور  رقبای  نظیر  دهد، شوروی  گواهی  اش، توانست 

 کرد.یل میاش تحمهای همسایهرحمی بر دولتهژمونی خود را با بی

یلاس نتیجه گرفت که شوروی بدل به یکی از موانع اصلی بر سر راه رسیدن به  ج

 المللی شده بود. انقلاب سوسیالیستی بین 

 یک مسیر مستقل

ها توجیهی یوگسلاوروکراتیک شوروی نه فقط به وداری دولتی و بنقد نظام سرمایه

روس از  گسست  برای  بلکه  مارکسیستی  داد،  نقطهها  برای  همچنین  را  عزیمتی  ی 

فراهم  بدیل نظریهشان  کردن   یوگسلاوپردازان  ساخت.  بوروکراتیزه  از  پرهیز  برای 

شان، قسمی سوسیالیسم را توسعه دادند که خواستار »کنار گذاشتن دولت« و  انقلاب

 ی »انجمنی آزاد از تولیدکنندگان« بود. به مثابه آفرینش جامعه

دولت خودآیینی بیشتری را به  -، حزب1949بود. در مه    13ییاولین گام تمرکززدا

رو به اضمحلال   1945شان از تاریخ  های کمونی محلی واگذار کرد، که قدرتحکومت 

بود. رهبر اسلوونی ادوارد کاردیل شرح داد که این اصلاحات منجر به »حس گنجاندن  

 ها« شدند.  ا تا بالاترین آنهترین ارگانها[ در کار ماشین دولت از پایینبیشتر ]توده

اندکی بعد مشارکت بیشتر کارگران در سپهر اقتصادی به این تمرکززدایی سیاسی  

، مجلس ملی قانون نظام خودگردانی را تصویب کرد. قرار 1950ضمیمه شد. در ژوئن  

داشته   نماینده  120الی    15ها شوراهای کارگرانی متشکل از  بر این شد که تمام شرکت
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ی  که به صورت دموکراتیک برگزیده شده و هر نماینده نهایتاً بتواند برای دو دورهباشند  

 یک ساله برگزیده شود. 

هدف قانون جدید دموکراتیزه کردن محل کار بود و به کارگران نقش مستقیمی در 

داد. در این سطح اولیه، کارگران قدرت محدودی داشتند  تصمیمات کلیدی مدیریتی می

گیری در سطح شرکتی کماکان به مدیران انتصابی دولت تعلق داشت.  و قدرت تصمیم

 های پیش رو افزایش یابد. اما قرار بود قدرت شوراها در سال

حزب را از دولت   یوگسلاویهای  ی ششم حزب، کمونیست دو سال بعد و در کنگره

گشوده را  حکومت  که  امری  کردند،  میجدا  برای تر  حزب  کادرهای  حال،  کرد. 

ارگانثیرأ ت سرتاسر  بر  ایدئولوژیک  رقابت  گذاری  به  مجبور  خودگردانی  گوناگون  های 

 بودند. 

از   جلوگیری  برای  اصلاحات  و  بوروکرااین  شدند،  طراحی  متمرکز  و  دولتی  سی 

این باور بودند که بوروکراسی از مسیر ]اصلی[ منحرف    بسیاری بر  انقلاب شوروی را 

خودگرداکرده خلال  از  تمرکززدایی  محلی، بود.  مردم  14نی  شوراهای  مشارکت  نهاد، 

گشوده حزبی  فرهنگ  و  بهکارگری  بود  قرار  مستقل   مثابهتر  مسیر  برای    مبنایی 

 به سوی سوسیالیسم خدمت کنند.  یوگسلاوی

 فرماسیونی متناقض 

های سیاسی و اقتصادی،  یگیرها برای افزایش مشارکت در تصمیمرغم تلاشعلی

-1957گذراند. در زمستان  تعارضات اجتماعی بسیاری را از سر    یوگسلاویدرهرحال  

اعتصاب    1958 کردند.  اعتصاب  زندگی  شرایط  افول  سر  بر  اسلوونی  در  معدنچیان 

توده اعتراضات  در  که  گشود،  را  نارضایتی  از  جدیدی  عصر  دانشجویی معدنچیان  ای 

 به اوج خود رسید. 1968

چیزی  می  طرح  را  الؤس  این  مخالفان چه  بود؟  چه  خودگردانی  مشکل  کنند: 

ها  بود از طریق آن   دانشجویان و کارگران را واداشت تا نسبت به همان نهادهایی که قرار

 حکومت کنند، معترض شوند؟ 
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دهد  های اخیر نشان میپردازان حزب، پژوهشی نظریهگرایانهآرمان  لفاظی رغم  علی

زب خودگردانی را نه به جهت قدرتمندساختن کارگران بلکه برای بهینه که رهبری ح

ثرتر به کارگران وضع کرد. برخلاف اتحاد جماهیر شوروی که  ؤبخشی مو نظم  ساختن

از فرمان اقتصادی خود  اهداف  به  بهره  های تودههای دولتی و بسیجبرای رسیدن  ای 

خود در پی ابزاری    هاین سیاست برای به کار بست  یوگسلاوی   هایبرد، کمونیست می

 تر زورگویانه باشد. بودند که کم

دیگر   بود.  شرکتی  سطح  به  اقتصادی  کنترل  انتقال  کارگری  شوراهای  از  هدف 

های مزدی و  وری، اعمال محدودیتشوراهای کارگری مسئول دفترداری، افزایش بهره

ه از طریق تقسیم سود ها با مزدهایی ککیستی ]کارگران[ اخراجی بودند. در عوض، آن 

 زدند. شد، پول بیشتری به جیب میتامین می

موفقیت کمپانی منفعتی عظیم در  کارگران  بود که  معنا  بدین  بازتوزیع  شان  این 

داشتند، اما این موفقیت در ضمن مستلزم حضور در بازاری رقابتی بود، که در آن به 

دگردانی همگام با اصلاحات بازار به شد. بنابراین خومی  وری پاداش دادهکارایی و بهره

[ و  یوگسلاویها هم در فدراسیون ]پیش رفت، امری که کارگران را علیه دیگر شرکت

 هم بازارهای خارجی قرار داد. 

این نظام نتایج متناقضی درپی داشت. در یک سو، خودگردانی درهای کشور را به 

  یوگسلاویه حمایت از یک  مشتاق ب  – غرب    کهتری گشود. همچنان سوی جهان گسترده

کرد، تجارت با بازارهای خارجی نیز رونق  ها را فراهم  گذاریها و سرمایهکمک  –مستقل

 گرفت.

ادغام اقتصادی کشور در بازارهای جهانی تبادلات فرهنگی را تسهیل بخشید که به 

اهدا کرد، دینامیسمی که در ف  یوگسلاوی را  پویایی آن  ی مکتب سفهلسوسیالیستی 

آبراموویچ یوگسلاویپراکسیس، سینمای موج نوی   راشا    15، هنرمندانی نظیر مارینا  و 

 مشهود بود. 17و موسیقی لایباخ  16تودوسیویچ 

 های اقتصادی نظام را نابود کرد. در سوی دیگر، خودگردانی و اصلاحات بازار وعده
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نز ماجرا این جاست که شوراهای کارگری به قدرتمند کردن مدیران، مهندسان  ط

یقه کارگران  طبقه و  برابر  در  غیرسفید  کارگر  به    متخصصی  داشتند.  گرایش 

داری پیچیده را برعهده  ترتیبی که شوراها تصمیمات مدیریتی، بازاریابی و حسابهمان

حرفه  کارگران  کردهای گرفتند،  تحصیل  و  تحکیم  تر  تر  پیش  از  بیش  را  خود  اقتدار 

 بخشیدند. 

تفاوت به  بازاری و قسمی تعهد  رقابت  با فشارهای  به  خودگردانی که  های مزدی 

عنوان منظور ضمانت نیروی کار ماهر ترکیب شده بود، حقیقتاً نابرابری را افزایش داد. به

موسیچ گوران  می  18مثال  سالاشاره  در  دستمزدها  که  ابتدایی  کند  اقتصادِ  های 

ها به نابرابری آن  1967ریزی شده »نرخ یک به سه نیم را حفظ کردند... در سال  برنامه

 یک به بیست رسیده بودند«. 

شان نگران  علاوه، رهبران کمونیست که نسبت به از دست دادن حمایت مردمیبه

شد  سازی به سبک شوروی را رد کردند. در عوض، آنان رکردن و صنعتیبودند، اشتراکی

کرد تا جریان کارگران به  صنعتی پایدار و تدریجی را اشاعه دادند که دولت را ملزم می

 ها را محدود و بر ایجاد کارایی نیروی کارِ موجود تمرکز کنند.کارخانه

سوزان    یگفته نرخ بیکاری بالایی ایجاد کرد. به    این رجحان دادن به رشد شدید

»حداقل دو درصد بیش از پنج    یوگسلاوی ، نرخ بیکاری رسمی در  1952در    19وودوارد، 

شد.« سی سال بعد، »نرخ بیکاری  درصدی بود که نرخی نرمال در اروپای غربی تلقی می

درصد گذر کرد، که این نرخ از یک و نیم درصد در اسلوونی تا بیش از سی درصد    15از  

 در کوزوو و مقدونیه متغیر بود«. 

مدت  ای نبودند: حداقل در کوتاهو بیکاری صرفاً عوارض جانبیِ غیرمنتظره  نابرابری

 مدت کارایی خودگردانی بدان نیازمند بود. میان تا
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 مرکز و حاشیه 

خطرناک طرز  منطقه به  اختلافات  بازتابتری،  بیکاری  و  نابرابری  در  ی  دهندهای 

میراث تاریخی مختلف ملل فدراتیو ی اقتصادی ناموزون کشور بود که برخاسته از  توسعه 

 بود.

غربی اسلوونی و کرواسی بخشی از های شمالقبل از جنگ جهانی اول، جمهوری

وری در تتر امپرامجارستان بودند و از مدرنیزاسیون اقتصادی گسترده-وری اتریشتامپرا

ابزارهایی  بودند. این جمهوری   طول قرن نوزدهم بهره برده با  سریع  ی  توسعه   برایها 

 ی سوسیالیستی شدند. صنایع سبک وارد دوره

جمهوری  مقابل،  جنوبی در  و    -های  مقدونیه  مونتونگرو،  هرزوگوین،  و  بوسنی 

وری عثمانی بودند و یا بدان وابسته  تیا بخشی از امپرا  -های جنوبی صربستانقسمت

وسیالیسم نیافته بودند. در جنوب یوگسلاوی، سبودند و عمدتاً مناطقی دهقانی و توسعه 

گذاری صنعتیِ زیر نظر دولت وعده  افتادگی« از طریق سرمایهشانسی برای »رفع عقب

 داد.

ی وگوهای پساجنگ در مورد توسعه را با مسئلهتاریخی متفاوت، گفت  این میراث 

نفاق  عمیقاً  را  سیاسی  تصمیمات  اخذ  و  آمیخت  درهم  بالاخص  ملی  ساخت.  افکنانه 

 ی برانگیخت.اصلاحات بازار جنجال زیاد

سمت نظام بازارمحور  دولتی از چرخش به-های جنوبی، رهبران حزبیدر جمهوری 

واهمه داشتند. صنایع معدنی بدوی و صنایع تولیدی سنگین در جنوب به سطوح بالایی  

سرمایه کوتاهاز  در  و  بودند  نیازمند  دولتی  بیشتری گذاری  حمایتی  تمهیدات  مدت 

یر در ضمن حامی نظام مالیاتی فدرال بودند که هدف  طلبیدند. این رهبران جماهمی

ت جمهوری أ آن  از  حاصله  سود  بازتوزیع  طریق  از  جنوبی  صنایع  رشد  مالی  های  مین 

   غربی ثروتمندتر بود. شمال

جمهوری  در  رهبران  مقابل،  شمالدر  تحقق  های  خواهان  یک غربی  به  بخشیدن 

آنان حامی آزادسازی بیشتر اقتصادی و ادغام  محور بودند. درنتیجه،  الگوی رشد صادرات 

های مالیاتی مخالف بودند و در عوض  در بازارهای خارجی بودند. آنان در ضمن با طرح

های سودآورتر بدون مانع دخالت دولتی توسعه  کردند که بایستی شرکتاستدلال می

 یابند. 
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بیشتر و   ولتیِها برای کنترل دغربی، تقاضای جنوبیهای شمالاز منظر جمهوری 

نگران  ،متمرکز  ریزیِبرنامه به نظر میکنندهبه طرز  نظام شوروی  نظیر  رسید. چه ای 

توانست تضمین کند که چنین تقاضایی ساختار بوروکراتیک عریض و طویلی  کسی می

 کند؟ از نو ایجاد نمی ، که یوگسلاوها چنین سخت برای محو آن جنگیده بودندرا 

غربی  اصلاحات جناح بازار، با پایگاه خود در جماهیر شمال  ،  1960ی  در اوایل دهه

عمیقپیروز شده    در چندین جبهه  در  بود. خودگردانی  بیشتر  و کشور هرچه  تر شد 

 ها ادغام شد. ی غربیبازارهای خارجی و تحت سلطه

ای از  محور که به صورت گستردهرشد صادرات  - ثابت شد که راه رشد یوگسلاوی

وام ت غربیهای  طریق  شده أ ها  مالی  آنکوفسکی   - بود  مین  ولادیمیر  است.  ناپایدار 

 کند: بر ضعف طولانی مدت این استراتژی تاکید می 21در کتاب اخیر خود 20کوریشا

به همان ترتیبی که فشارهای خارجی شدت گرفت، جماهیر بیشتر و بیشتر 

از دروازه های تخصصی آنها زمینه رو که  اینها را علیه یکدیگر بستند. نه فقط 

ها  متفاوتی را با بازارهای متفاوتی در جنگ سرد بسط دادند، بلکه رقابت ابرقدرت

ها برای برتری بدل ساختند... پایان  ها را به محل اصلی نزاع ابرقدرتجمهوری 

می نشان  که  ساخت  مواجه  وجودی  چالش  با  را  یوگسلاوی  سرد  داد  جنگ 

وجود خطر از با  واجهه با چالش را ندارند، زیرا  ی نهادی آن آمادگی موارهطرح 

  اقتصاد بدهی این کشور   یمجدد مال  نیمأ تی،  شورو  ریاتحاد جماه  بین رفتن

  .بود یدشوارکار 

خودگردانی را لغو    ، 22آنته مارکویچ اصلاحاتِ  که حکومتِ، هنگامی1989در سال   

ورطه در  پیش  از  کشور  فلجکرد،  خارجی  بدهی  داشت.  قرار  آزاد  سقوط  کننده،  ی 

اعمال  تمهیداتِ ساختاری  بینتعدیل  صندوق  توسط  فروپاشی  شده  و  پول  المللی 

 
20 Vladimir Unkovski-Korica 

21 The Economic Struggle for Power in Tito’s Yugoslavia: From World War II to 

Non-Alignment 

22 Ante Marković 
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گرای های ملیهای گریز از مرکز بازارهای خارجی را تقویت کرد. جنبشاقتصادی، جاذبه

میلوشویچ  جرقه  23اسلوبودان  صربستان  در  در  را  مشابه  ارتجاعی  کارزارهای  ی 

طلبی  اعتمادی و دامن زدن به جداییهای همسایه روشن کرد و سبب رشد بیجمهوری 

 شد. 

دهه اوایل  در  سوسیالیسم  نهایی  مجموعه  1990ی  فروپاشی  جنگبا  از  های  ای 

کی چندپاره کرد و  برانداز همراه بود که منطقه را در امتداد خطوط اتنی داخلی خانمان

تری در فدراسیون سابق شکل عمیقی نظامی غربی اجازه داد تا بهبه قدرت و سرمایه

 رخنه کنند. 

های  ی نوستالژی برای یوگسلاوی در میان دولتهای اخیر پدیدهبا این حال، در سال

مستقل است. میراث راه    تر ظهور کردههای جوان مستقل کنونی و بالاخص در میان نسل

سوی سوسیالیسم، با تأکید بر خودگرانی کارگری، نقشی کلیدی در این اشتیاق  کشور به 

   کند.نگر ایفا میگذشته

اتنیکی و مداخله پاکسازی  ی جای تعجب نیست که در مقایسه با جنگ داخلی، 

های یوگسلاوی بر  ی ثبات، رشد و صلحی که کمونیست نظامی خارجی، مردم به دوره

را    1990ی  دههبار  ریاست داشتند، نگاه مثبتی داشته باشند. اما رویدادهای فاجعهآن  

 های متناقضی که این رهبران ایجاد کردند، جدا ساخت.  توان از شالودهنمی

است،    ی اروپا، که در بالکان بیش از هرجایی برجسته شدهبحران کنونی اتحادیه 

رهبراستراتژی  از  بسیاری  که  را  رشدی  جمهوری های  از ان  پس  پسایوگسلاوی  های 

های مهمی برای است. این بحران فرصت اند، زیر سؤال بردهدنبال کرده  1990ی  دهه

بندی کنند. بدون شک  انداز بدیل را مفصلکند تا یک چشم ها فراهم میسوسیالیست 

و  تجربه  فرهنگ گشوده  و  نبرد ضدامپریالیستی  قدرتمند  نمادگرایی  با  یوگسلاوی  ی 

دهد. اما بایستی از تجارب منفی راه  ثیر قرار میأانداز را تحت تاش، این چشمجربیت

 سوی سوسیالیسم نیز درس گرفت.  یوگسلاوی به

درسمهم این  میان  در  درس  بینترین  اقتصادی  دستورهای  نقش  در ها  المللی 

های  ست محدودساختن رشد بادوام و باثبات اقتصادهای پیرامونی است. مسلماً، سوسیالی

 
23 Slobodan Milošević 
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پساجنگ یوگسلاوی در شرایطی که توسط اقتصاد جهانی تنظیم شده بود به بهترین  

داری شکلی که توانستند مانور دادند، اقتصادی جهانی که به منافع اقتصادهای سرمایه

ی یوگسلاوی داد. اما سازش آنان با این اقتصاد جهانی تضادهای جامعهغرب رجحان می 

 را تشدید کرد. 

های دولت ملیِ یگانه  اقعی برای توسعه و خودمختاری باید با محدودیتهر نبرد و

]پنودست کند.  نرم  بزرگرواینازجه  اقتصادی  واحدهای  دنبال  به  باید  بر [  مبتنی  تر 

های  بلکه برای مدت   -هایی مختص چپ نیستای بود. چنین استدلالهمکاری منطقه 

است. در هر    ادغام اروپا استفاده شده  یلیبرالمدید از این مسئله در توجیه استراتژی  

تنها  ی اروپا نهدهد، اتحادیهحال، همانطور که سرنوشت دولت سیریزا در یونان نشان می

ها را در  شود؛ بلکه آندر برابر فشارهای بازارهای جهانی سپر کشورهای پیرامونی نمی

 کند. سطح اروپا بازسازی می

پروژهتوسعه  از  خارج  اری  برنامهی  یک  منطقه وپا  دوستی  و  همکاری  بین ی  ای 

سازد. این امر  تر در سراسر بالکان را ناگزیر میطور گسترده های پسایوگسلاوی و بهملت

ی های تلاقی مسائل ملی با مشکلات توسعهی خود مستلزم درکی ظریف از شیوهبه نوبه 

 اقتصادی است.  

د ازطریق همکاری، شراکت و نبرد در  وجود آمدن اجتماعی جدی این امر مستلزم به 

 جامعه است و نه ابتکارات از بالا به پایینِ دولتی. 

 

 ای است از:این مقاله ترجمه 
-self-toti-socialism-https://jacobin.com/2017/07/yugoslav

balkans-serbia-management 

https://jacobin.com/2017/07/yugoslav-socialism-tito-self-management-serbia-balkans
https://jacobin.com/2017/07/yugoslav-socialism-tito-self-management-serbia-balkans
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ایران گذشت، در لحظه چه در هفته در پی آن اخیر در  را بسیاری ای آن های  چه 

گیر ای همهعنوان اندیشهبرابری به انگاشتند، تغییر یافت. خواست  ناپذیر و ابدی میپایان

نمود، سخت بود.  چنان مطرح شد که باورکردنش در دنیایی که اطاعت کردن ناگزیر می

این  جمله  برنمییک  عقب  به  »ما  است:  شده  تکرار  مرتب  عقب  روزها  »به  گردیم«. 

ی سوژه با اقتدار و فهم از  برنگشتن« به معنای گسستی در روایت، گسستی در رابطه 

عنوان حرکتی تکراری ترسیم  دهد که گذشته را به ویشتن، نوید طرحی برای آینده میخ

توان در آن درجا زد، پیش رفتن دیگر میسر نیست. تأمل در مورد کند که فقط میمی

کند، در روزهای  راند و آزاد میچه جامعه را پیش میکند و آنچه جامعه را حفظ میآن 

هایی گاه  ه است. خصوصاً در زمانی که جامعه با گاماخیر به پرسشی اساسی بدل شد

دارد. قدرت با تکیه صرف بر ایدئولوژی و  استوار و گاه لرزان به سوی تغییر قدم برمی

چه زاده های اجتماعی قادر نیست نظم موجود را حفظ کند. زیرا آنفرهنگ یا ارزش

با سلایق دگرگون شده تواند  شده است سوژه تغییر است نه دگرگونی سلایق. قدرت می

اعتباری بی  1اش وارد آید. ای بر حیطهآنکه خدشهکنار بیاید حتی چشم بر آن ببندد بی

ارزش  و  هفته ایدئولوژی  به  زنان،  اجتماعی  زندگی  به  مربوط  اجباری  اخیر های  های 

ی سوژه با  چه تغییر کرده است، رابطهگردد، از همان روز نخست بوده است. آنبرنمی

کند. بازنگشتن به گذشته به معنای  آورد اما دیگر تکرار نمیت است. سوژه به یاد میقدر

خط زدن مناسبات اذهان با جهان و چیزهاست. شوک مرگ مهسا/ ژینا امینی، روال  

یادآوری را خط زد. ترک برداشتن اقتدار به خط خوردن یادآوری و خط خوردن روال  

پس از آن بود   اری که اقتدار وابسته به آن است.تکراری ارتباط با جهان انجامید. تکر

هایی انجامید  عدالتیها و بیکه اعتراض به حجاب اجباری به رد و انکار انبوهی از تبعیض

 که گریبانگیر بود.  

های رسمی تلاش کردند اعتراضات را به خواستی کور،  بسیاری از مدافعان سیاست

پیوند بزنند. تکرار می ردند و محق بودند تکرار کنند. زیرا خود   کضدفرهنگ و بدوی 

برای چند دهه بدن زن را امری بدوی و طبیعی دانسته بودند. منظورم از طبیعی ضد 

، جداسازی ساحت فرهنگ پاک  57های پس از انقلاب روحانی است. در نخستین سال

 
1. Horkheimer, Max (2002) Critical Theory, selected essays, translated by  Mathew  
O’Connell and Others. 
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شد. فرهنگی  و روحانی از ساحت طبیعت مطرود و لعن شده، اوج فرهنگ دانسته می

ی نابرابری اقتصادی، اجتماعی و جنسیتی و فرهنگی را به مدیریت بدن کل مسئله  که

از اندیشه پاک دینی، با واصل کردن بدن به  زن فروکاسته بود. قدرت با جدا کردن بدن  

درکات ساحت طبیعتی محض و زدودن تاریخ و فرهنگ از آن، در پیِ بدل کردن آن به 

میماده که  است  خامی  با بایست سرکوی  شود  گرفته  نظر  در  که  آن  بدون  شود.  ب 

شود و چه  های اجتماعی و فرودستان مجاز شمرده میزدودن تاریخ چه ستمی بر اقلیت

 شود.  دهی نیروی کار آزاد مینیروی مخربی برای سرکوب و سامان

ی فرادستان و قانون حجاب به فراموشی آرمانی جمعی یاری رساند چرا که مسئله

ای موهوم جا کرد و آنان را از موهبت برابری ا مسلمان وغیر مسلمان جابهفرودستان را ب

برخوردار کرد. تمایزات جنسیتی و طبقاتی یکسره در پرتو کلیتی خیالی به نام امت  

های  ها و تبعیضعدالتیی حجاب اجباری با بیاسلامی پنهان شد. البته در ابتدا ایده

ها و تضمین کردند »در صورت رفع تبعیضمی نمود. بسیاری فکراجتماعی مرتبط نمی

هم بود.  نخواهد  آزاردهنده  چندان  حجاب  پذیرش  ملت«،  آحاد  اساسی  زمان،  حقوق 

زده« و کوشید مبارزه برای حقوق زنان را »مبارزه زنان مرفه و غربقدرت مسلط می

از   که زنان فرودست بیش از همهارتباط با مسائل عموم ملت معرفی کند. حال آنبی

ای بر سرکوب که قانون حجاب مقدمهآزادی زنان آسیب دیدند. علاوه بر آن  محدودیت

ی مهسا این ارتباط را آشکارتر از  بدن و به تبع آن نظم سرکوبگر طبقاتی بود. فاجعه

بود. فشار   آمده  تهران  به  وتفریح  برای گردش  آورد؛ دختری که  پیش چشم  همیشه 

ی طبیعی و به دور از مراتب روحانی ذهن، کل جامعه را عنوان مادهاجتماعی بر بدن به

تحت تاثیر قرار داد اما طبقات پایین متحمل فشار و آسیب بسیار بیشتری شدند. زنان  

طبقات بالا نه به کار یدی اشتغال داشتند و نه برای تفریح وابسته به فضاهای دولتی و  

دلیل نیست که زنان جان به  . بیعمومی بودند. آنان این همه را در خلوت جبران کردند

 های کشور در اعتراضات اخیر پیشگام بودند. ترین استانلب رسیده در محروم

دهی  تنیده با کنترل بدن، مدیریت نیروی کار و سامانحجاب اجباری سیاستی درهم

گویان رسمی )مانند مطهری( کنترل غرایز به بالا  ی عمومی بود. در گفتار سخنعرصه 

شد. چرخش از بدن طبیعی به نیروی  وری نیروی کار و ابدان نسبت داده میهبردن بهر
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بسیار آسان صورت پذیرفت. بر این اساس، حجاب اجباری بر خلاف تصور تکراری،   کار

ای موثرتر و سودآورتر به کار گرفت. زنان  نشین نکرد بلکه بدن را به شیوهزنان را خانه

ه و رایگان اقتصادی و اجتماعی را در دوران جنگ  های داوطلبانحجم عظیمی از فعالیت

 شد. کاری زنان تقبیح میبه خود اختصاص دادند. چرا که در گفتار رسمی بطالت و بی

انقلاب   از  اندیشه  57پیش  اسلامدر  مسئلهی  در  گرایان  نداشت.  وجود  زنان  ی 

شد. تا همین کردند زنانگی چندان مهم تلقی نمیی اخلاقی که آنان تصویر میجامعه

از زن ایده  حال، در  شماری است. با اینهای انگشتآل واجد ویژگیامروز تصویر آنان 

گاه  ی زنان تبدیل به گرهنمود، مسئلهتفاوت میبیای که نسبت به زنان چندان  اندیشه

اندیشه ایدئولوژیک شد. در سال از  به بخش مهمی  زنان  ی های بعد، حمله به حقوق 

 گرایی سیاسی تبدیل شد.  اسلام

جامعه  و  تصویر  اجتماعی  ساحت  در  موجود  غیرعقلانیتِ  و  نابرابری  اسلامی،  ی 

عمومی سال   به خیزش  که  را  به ساحتی  من  57اقتصادی  و  رها کرد  بود،  تهی شده 

های  پرداخت. تنازعات طبقاتی و تنشعنوان انبان غرایز(  طبیعی و تهدیدآمیز در بدن )به

ای ی عمومی نوید فتح و غلبهسیاسی و اجتماعی بر جای خود باقی بود اما کنترل عرصه

می ناپذیر  انتزاعیانکار  ساحت  در  همه  تن،  مناسبات  زدن  کنار  با  برابر    داد.  ذهن 

بحرانمی و  اجتماعی  نزاع  از  که  سبکبار  ذهنیتی  سیاسی  نمودند.  و  اقتصادی  های 

زنان سال از  انقلاب منتزع شده بود. کرامت این ذهنیت با نفرتی  از  های آغازین بعد 

ی عمومی همراه بود. خشم از زنان )حمله به آنانی که  شده به تن( در عرصه)تقلیل داده

تند، یا محدود کردن گام به گام حقوق زنان( خشمی جابجا شده  حجاب اسلامی نداش

به یکپارچگی و   عینی و دلخوش کردن  از رها کردن کشمکش و تضاد  بود برخاسته 

ی کارگران  کردند. آه و نالهیکدستی انتزاعی. زنان این برابری و یکدستی را مخدوش می

زنان و خشم از فقرا باجابجایی    زد. خشم ازهم میو فرودستان نیز صفوف مرتب امت را به 

های بعد با  کرد. این یکپارچگی و یکدستی سالموضوع خشم به فراموشی کمک می

سیاستپیاده گام  به  گام  و  سازی  فرهنگ  صنعت  طریق  از  آزاد  بازار  اقتصادی  های 

 ایماژهای برخاسته از آن  میسر شد.  
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 ی اسلامی ی انقلابی و جامعهتن زنانه، سوژه

ی  گرایان در آغاز دههای نبود که اسلامی اخلاقیشاید زنانگی بخش مهم جامعه

شک با گذشت ده سال از انقلاب و پشت سر گذاشتن کردند. اما بیپنجاه تصویر می

ی چهل های پایانی دههتنازعات اجتماعی متعدد به بخش اصلی آن بدل شد. در سال

نقلاب« نامیده شد، در انجمن اسلامی  »معلم ا  1357مرتضی مطهری که پس از سال  

هایی ایراد کرد که بعدها در قالب کتاب »مسئله حجاب«، پزشکان مجموعه سخنرانی 

ها او کنترل »غرایز و در این سخنرانی   2پیش و پس از انقلاب بارها تجدید چاپ شد. 

 دانست، با این فرض که حضور امیال نفسانی« را شرط اصلی حضور اجتماعی زنان می

عرصه  در  برانگیزانندهزنان  عمومی  در ی  که  است  طبیعی  و  غریزی  های  خواهش  ی 

ی عقلانی باید کنترل شود. به عبارت دیگر، زنانگی را مرتبط با ساحت آشوبناک  جامعه

دانست که باید با نیروی عقلانی، به مدیریت درآید. بدین نحو، بدن زنانه  غیرعقلانی می

بود که نظم   از طبیعت  را تهدید میساحتی  این  اجتماعی و فرهنگی )اخلاقی(  کرد. 

بهسخنرانی  میها  نشان  را  مرزی  حال  خوبی  در  زنان  بدن  و  خویشتن  بین  که  دهد 

های بعد با قوت بیشتری پی گرفته شد. از نظر مطهری  ای که در سالبرقراری بود، ایده

ر بود، و با اندکی غفلت  مهای انسان و به طور کلی غیر قابلترین غریزهغرایز جنسی مهم

مطهری می که  طبیعی  آشوب  باشد.  داشته  وخیمی  بسیار  اجتماعی  تبعات  توانست 

اندازی برای کنترل عقلانی غرایز از سوی سوژه های  کند، به هیچ نحو چشمترسیم می

 یابد.  فردی نمی

است.   "دریا صفت"ای نیرومند، عمیق و  »غریزه جنسی غریزه

گردد، همچون آتش که هر  تر میسرکش  هرچه بیشتر اطاعت شود

شود... عطش روحی  ورتر میچه به آن بیشتر خوراک بدهند شعله

آن است.  جسمی  حرارت  از  غیر  جنسی  مسائل  ارضاء  در  با  چه 

تسکین می یابد حرارت جسمی است نه عطش روحی. آزادی در  

ورتر شدن شهوات به صورت حرص و آز  مسائل جنسی سبب شعله

سراهای  آن نوع حرص و آزهایی که در صاحبان حرم  گردد، ازمی
 

 ( مسئله حجاب، تهران: صدرا1379. مطهری، مرتضی )2
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عرضه  امری  داریم.....}بنابراین{اگر  سراغ  عرب  و  ایرانی  و  رومی 

کم یا  کمتر نشود  بدان  نسبت  هم  ولع  و  حرص  شود،  عرضه  تر 

 شود.«  می

اقتصادی   و  اجتماعی  نظم  با  دیالکتیکی  ارتباط  هیچ  تصویری  چنین  در  غرایز 

عت محض بودند. این گونه، عقلانیت خود به وجهی طبیعی  ها ساحت طبینداشتند، آن

بدل شد چرا که برقراری کنترل عقلانی، جز از طریق سرکوب و اعمال محرومیت ممکن  

شد.  تر باید گفت غرایز در جامعه سرکوب و در خانواده برآورده مینبود. به طور دقیق

 کرد.  جامعه پیدا می بدین نحو خانواده ساحت ارضای غرایز و منطقی جدا از منطق

ی مطلقی بود که بین تن و روان زنان تبعات چنین پر بها دادنی به غرایز، دوگانه

شد( و اتفاقاً  ی عمومی طرد و تحقیر و دیگری قدر دانسته میساخت )اولی در عرصهمی

ی آن فرو بردن هر چه بیشتر هر مفهومی از ذهنیت در ساحت طبیعت مطلق نتیجه 

چنین برکنار ماندنی از طبیعت به معنای فرورفتن در آن بود به این ترتیب  بود. چرا که  

حضور   کردن  محدود  ضرورت  که  غرایز  قدرت  در  اغراقی  چنین  منطقی  پیامد  که 

کرد؛ چیزی نبود اجتماعی زنان به قواعد و کدهای رفتاری مرتبط با حجاب را توجیه می

گی و فسادی ناگزیر. به عبارت دیگر  زندگی اجتماعی به آلودی عمومیمگر تصویر عرصه 

شد،  سازی فضای اجتماعی مطرح میدر این نگرش به همان نحو که ضرورت اخلاقی

شد. به همان نحو که بدن زنان پیراسته ساحتی غیر اخلاقی به نحوی موحش گشوده می

  شد. تر میشود به همان نسبت تن زنانه ناگزیر اروتیک ی جنسی خواسته میاز هر جاذبه

تناقض نحو  به  ترتیب  قاعدهبدین  و  آمیزی  آن  اروتیک کردن  با  زنان  بدن  مند کردن 

عرصه  زدودن  عرصهخواست  ترسیم  نفسانی،  تمایلات  و  ها  خواهش  از  عمومی  ی ی 

به و عمومی  انقلاب  پیروزی  با  تناقض  این  بود.  اخلاقی  فساد  از  آکنده  محلی  عنوان 

ی اسلامی  را که مستلزم تصویر جامعهاجباری شدن حجاب، بروزی دردسرساز داشت چ

 در تناظر با فساد و ناپاکی بود.  

ای در ادبیات فقهی ندارد و اعتراف  کرد که مفهوم حجاب سابقهمطهری تصریح می

داند این واژه از کی و به چه صورت متداول شده است. اما این فقدانِ  کرد که نمیمی

اجتما واقعیت  به  را  مفهومی  اغتشاش  و  نمیپیوند  ربط  گفت »ستر« داد. وی میعی 

ی فقهی واژه حجاب مناسبتی با کاربرد امروزین این واژه ندارد. او از  عنوان پیشینه به
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سازد.  گفت که بنا بود ستر و حجاب را به یکدیگر متصل میپیوند مفهومی مفقودی می

ساحت عینی    ریختگی دروجه اغتشاش و درهمهیچریختگی را بههماما این اغتشاش و به

کرد. از نظر او ارتباط بین مفاهیم و ساحت عینی زندگی اقتصادی و اجتماعی  تلقی نمی

های  رو بازشناخته نبود. او هنگام سخنرانی در باب مخاطرات مواجهه با تکانههیچزنان به

آورد و  ها در ساحت اجتماعی، از زیست شاهان ساسانی نمونه میجنسی و ارضای آن 

ی  نامطلوب آزادی زنان بر مناسبات خانوادگی، تک مثالی از زندگی روزمرهدر تأثیرات  

مثال و  بالا  اجتماعی  به طبقات  متعلق  نقل زنان  غربی«  »زنان  زندگی  از  فراوان  های 

سرای شاهان ساسانی  کرد. حرکت نوسانی میان مرزهای تاریخی و اجتماعی و از حرممی

عین    و ، بیانگر اغتشاشی در ساحت ذهن  با »زندگی اجتماعی لجام گسیخته در غرب«

نسبت با مناسبات  بود، همان طور که ساحت غرایز در گفتار او ساحتی درون خود و بی

او مسئلهاجتماعی تصویر می ی بدن و  شد. حال آن که پنجاه سال قبل از سخنرانی 

د:  شپوشش زنان، در ارتباط با مسائل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی متفاوتی طرح می

مشروطه با  مرتبط  سیاسی  گفتار  ورشکستگی  در  سر  بر  اقتصادی  منازعات  خواهی، 

های نساجی، آموزش زنان، واردات پارچه و جنگ های ایران و روس در ارتباط  کارگاه

گرفت. اما حجاب در این  مستقیم با ساماندهی نیروی کار و ضرورت بازتولید آن قرار می

های پنجاه و شصت تجدید چاپ شد، در مقایسه ول دههها که بعدها بارها در طسخنرانی 

تری با وضعیت عینی زندگی اجتماعی زنان داشت و  با دوران قبل مناسبات مخدوش

عنوان ساحتی طبیعی بود و اشارتی  ی غرایز و کنترل آن بهبیشتر در نسبت با مسئله

معتقد بود: شد. مطهری  های اجتماعی نیز نمیهر چند مختصر به هیچ یک از بحران 

»زن از کنج خانه بیرون آمده اما به کجا رو آورده است؟ به سینماها به کنار دریاها،  

نشینی!« و برای آن که »معلوم شود اوضاع حاضر، زنان  ها، مجالس شبی خیابانحاشیه 

 کند: را به صورت چه موجوداتی درآورده است« چنین نقل می

از زنش که در یکی  جا بد نیست متن شکایت مردی را  در این

از مجلات زنانه درج شده بود ذکر کنم در آن نامه چنین نوشته  

 است:
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مبدل   حسابی  و  درست  دلقک  یک  به  خواب  موقع  در  زنم 

گردد. موقع خواب برای این که موهایش خراب نشود یک کلاه  می

پوشد. در این  بندد بعد لباس خواب میتوری بزرگ به سرش می

نشیند و گریم صورتش را ی میز توالت میه موقع است که جلو آئین

پاک شیر  میبا  برمیکن  را  رویش  وقتی  احساس  شوید.  گرداند 

کنم او زن من نیست زیرا اصلاً شکل سابق را ندارد ابروهایش  می

شود. از صورتش  ابرو میرا تراشیده و چون مداد ابرو را پاک کرده بی

که برای چین و    رسد زیرا کرمیبوی نامطبوعی به مشام من می

دهد و مرا به یاد قبرستان  مالد بوی کافور میچروک به صورتش می

ی  شد، ولی این تازه مقدمهاندازد. کاش کار به همین جا ختم میمی

راه میکار است. چند دقیقه اتاق  کند  جور میورود و جمعای در 

لفت  گوید کیسه ها را بیاور. کزند و میآنگاه کلفت خانه را صدا می

خوابد و کلفت  آید. خانم روی تخت میبا چهار کیسه متقالی بالا می

کند و بیخ آن را با نخ می بندد.  ها را به دست و پای او میکیسه 

های دست و پایش مانیکور شده و دراز است، برای این  چون ناخن 

که به لحاف نگیرد و چندشش نشود و احیاناً نشکند دست و پای  

 خوابد.  کند و به همین ترتیب مییخود را در کیسه م

های مضحک این نگاه به حجاب، پیوندی که مطهری در کل کتاب  نظر از اغراق صرف

مسئله سال  بین  در  ایرانی  زنان  اجتماعی  زیست  وضعیت  و  حجاب  برقرار   1348ی 

ی اجتماعی بالا و احیاناً متوسط بود.  کرد همگی مرتبط با وضعیت زندگی زنان طبقه می

داد، زنانی  ی چندهزار اقلام آرایشی که او آمار وارداتش را میکنندهزنان مصرف  یعنی

های مانیکور شده  که طبق مثال او کلفت و نوکر در مراقبت از آرایش موی سر و ناخن

کردند و... اما در نهایت به  نشینی برگزار میدادند، زنانی که مجالس شبشان مییاری

را به تقویت نیروی کار و بالا بردن بهره وری ابدان نسبت طرز متناقضی کنترل غرایز  

 داد: می
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کشانیدن تمتعات جنسی از محیط خانه به اجتماعْ نیروی کار 

کند. بر عکسِ آنچه مخالفین حجاب  و فعالیت اجتماع را ضعیف می

اند »حجاب موجب فلج کردن نیروی اند و گفتهگیری کردهخرده

حجابی و ترویج روابط آزاد جنسی  اجتماعی است؛ بینیمی از افراد  

موجب فلج کردن نیروی اجتماع است..... آیا اگر مردی در خیابان  

و بازار و اداره و کارخانه و غیره با قیافه محرّک و مهیّج زنان آرایش  

شود یا در  کرده دائماً مواجه باشد بیشتر سرگرم کار و فعالیت می

خواهد  روبرو نشود؟....اسلام هرگز نمی  محیطی که با چنین مناظری

زن بیکار و بیعار بنشیند و وجودی عاطل و باطل بار آید. پوشانیدن  

مانع هیچ و کفین  استثنای وجه  به  با  بدن  فرهنگی  فعالیت  گونه 

اجتماعی و اقتصادی نیست. آنچه موجب فلج کردن نیروی اجتماع 

 نی است.«های شهواجویی است آلوده کردن محیط کار به لذت

شد، ارتباطی بود که میان حجاب و کار و فعالیت  چه در این میان تصریح میآن 

ی عدم مخالفت اسلام  وجود داشت. مسئله فقط اطمینان بخشیدن به مخاطبان درباره

با کار و فعالیت زنان نبود. مخالفت اسلام با »بیکاری و بیعاری« زنان در تمام طول  

در مورد آن بحث خواهیم کرد. اما پیش از آن، چرخش  شد که ی شصت تکرار میدهه

توجه است. نکته  عنوان »نیروی کار«، مهم و جالباز بدن »طبیعیِ« زن به بدن زن به

چه نتیجه کرد و آناین جاست که او ابتدا موقعیت طبقاتی زنی بسیار مرفه را ترسیم می

شان  ودستی بود که فعالیتگرفت مربوط به لزوم کار و فعالیت زنان )و مردان( فرمی

گفت زنان کاری جز  امکان تحقق آن سبک از زندگی مجلل را ممکن ساخته بود. او می

»استهلاک ثروت و فاسد کردن اخلاق اجتماع و خراب کردن بنیان خانواده« ندارند و  

کرد که اولین ضرورت کار و فعالیت  بعد ضرورت پوشش اسلامی کسانی را مطرح می

واگذاشتن بدن بود. ترسیم تصویر زنانی که مشغول عیش و نوش در کنار  شان  اجتماعی

ی آن زمان  نداشت.  نشینی و سینما و ... هستند تناسبی با جامعهدریاها و مجالس شب

به امر  دربارهاین  اصلیویژه  )یعنی  روستایی  صنایع دستی  کارگر  زنان  بخش  ی  ترین 
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کردند، جمعیتی  ثمار شدیدی را تجربه میاشتغال زنان در آن زمان( صادق بود که است

 3هزار نفر که حدود ده درصد نیروی کار را تشکیل می دادند.  600بیش از 

ای گذرا پیوندی  چه نباید از نظر دور داشت این است که مطهری در اشارهاما آن

می برقرار  غریزه  مسئله  و  جوامع  اجتماعی  و  اقتصادی  ساختار  نحو  میان  بدین  کرد. 

حجابی رسوا که در میان ماست و از  کرد که »حقیقت این است که وضع بیمی  تصدیق

داری غربی های پلید سرمایهافتیم از مختصات جامعه امریکا و اروپا هم داریم جلو می

جا وجود  داری با همه احساسات ضد مذهبی که در آن های غیر سرمایهاست. در جامعه

ایی هایی به نام آزادی زن وجود داشته باشد.«  شود که چنین رسو دارد کمتر شنیده می

اقتصادی و غریزه( همچنان مخدوش بود. وی  -اما نسبتِ میان این دو )ساختار اجتماعی

کرد که در  ای )امیال( صحبت نمیی بازنمود غرایز در مناسبات ایدهوجه دربارههیچبه

ی بحث کند، بدین ترتیب  ی نسبت تاثرات غریزی با ساختار اجتماع بطن آن بتواند درباره

تنشمسئله  به  بخشیدن  خیالی  صورت  به  زنان  موضع  ی  یعنی  اجتماعی  عینی  های 

شد. تزهای  داری و عدم ضدیت با استثمار نیروی کار ختم میدوگانه ضدیت با سرمایه

کرد که به همان بدن  او، تصویری یکدست و کلی از جامعه ای نابرابر و متشتت ارائه می

کاست.  داد. علاوه بر آن که  جنسیت را به بدن فرو میتمایز شکل میییکپارچه و ب

درباره او  بحث  و  فروید  میمطهری  نقد  را  امیال  تصعید  راهی  و  و  کرد  اساسی  حلی 

از غرایز جنسی پیشنهاد میریشه  او ای برای پیراستن حیات اجتماعی  داد، بنابر نظر 

اشد اما بهتر از هر چیز تکانه های »محرومیت« هر چند ممکن است تبعاتی داشته ب

مندی در  ی بهرهروانی را آرام خواهد کرد که با تن زنان مرتبط است و در مقابل وعده

 شد. ساحت خانواده به افراد داده می

ی اسلامی مستلزم برساخت دو ساحت  به طور خلاصه ساحت پاکیزه و منزه جامعه 

مقابل غرایز طبیعی بشری بود. تباین این  ی فرهنگ دینی در  کاملاً متمایز و یکپارچه

باری در ساحت  دو ساحت که مشروط به حضور اجتماعی زنان بود، تباین و تضاد شقاوت

بر زنانه  زنانه  میذهنیت  تن  میان  کشمکشی  روان،  و  تن  ساحت  بین  تباین  ساخت. 

 
3. Bahramitash, Roksana, Salehi Esfahani, Hadi (2011) Veiled employment; Islamic 

and the Political Economy of Women’s Employment in Iran, New York: Syracuse 

University Press 
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تعبه با روان که به ساحت خرد دینی و مقدس  امیال ممنوع  انبان غرایز و  لق  عنوان 

داشت و قرار بود ذهنیت زن مبارز و روشنفکر واقعی »نه عروسک تجملی و روشنفکر 

توخالی« را تحقق بخشد. زنی که در نسبت با معصومین )گاه حضرت فاطمه، گاه خدیجه 

شد، تصویر فتح و و گاه زینب( و به طور کلی برکنار از هر نسبتی با طبیعت، تصویر می

ی اسلامی از آل جامعهی بر طبیعت فائق آمده است. ایدهکلی فرهنگی بود که بهغلبه

کلی رامِ ساحت فرهنگ ای بود که آشوب طبیعی و خطرناک غرایز را به این نظر، جامعه

ی آل بود، چرا که این گونه سوژهی برخاسته از این ایدهسوژه ̊ دینی کرده بود. اما مسئله

گشت و کل طبیعت به مقاومت زنانه به یک مرجع واحد، نامحدود و توخالی بدل می

نامحدود تفکیک نشده در برابر قدرت انتزاعی سوژه. کشمکشی که تن را به طبیعت  

جاست که این تحقیر و  این  داد. نکتهمحض، یا به عبارتی ماده و مصالح خام تقلیل می

تنزل دادن تن، قرار بود در ساحتی دیگر )خانواده( جای خود را به تمناّی برخاسته از 

همین ممنوعیت و بیگانگی دهد. در این دوران  مرز فرهنگ و طبیعت مرز تن و ذهن  

این شد،  تنشزنان  بازنمود  دراین همه  که  بود  اقتصادی  و  اجتماعی  در ساحت  هایی 

 ای دیگری یافته بود.  ی، صورت ایدهمرزبند

ی فرهنگ و زدودن جامعه از نیروهای  پیرایهاین بود که خواست ساحت بیمسئله  

جامعهغیر در  غرایز  ساحت  عقلانی  در  غیرعقلانی  نیروهای  درگیر  قدر  همان  که  ای 

اقتصادی و اجتماعی در قالب سرکوب و استثمار بود، کنترل عقلانی را در خدمت اهداف  

می قرار  استثمار  و  از  سرکوب  کلی  به  را  بدن  انتزاع،  این  مطهری  گفتار  در  داد. 

کرد و با طرح آن در  دهی آن در نظام سیاسی و اقتصادی جدا میسازوکارهای شکل

و   اعتراض  نحوی مخدوش مورد  به  را  اقتصادی  و  نظام سیاسی  انقلابی همان  فضای 

 داد.  شماتت قرار می

شد.  لاب مرزبندی مطهری به طور مؤثری به کار گرفته میهای بعد از انقدر سال

اقتصادی، همایماژ بدن زنانه از نظام سیاسی و  زیستی استثمار بدن و  ی منفک شده 

امکان را  این همآزادی معنوی سوژه  از منازعات  پذیر جلوه داد. ذیل  زیستی بسیاری 

ان ساحت طبیعت از نظم  عنوشود. انتزاع زنانگی بهی شصت معنا میاجتماعی در دهه

 ی خام برای سلطه بدل کرد.  اجتماعی و اقتصادی، بدن زنان را به ماده
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 ی خود پشیمان باشند؟ داستان طاغوت و زن عروسکی؛ آیا زنان باید از گذشته

روان  عرصهتقسیم  میان  کارنژندانه  یا ساحت  و خصوصی  عمومی  و    و  ی  فعالیت 

انقلاب    های فرهنگ و ساحت لذت/طبیعت، تنش از  ایران پیش  اقتصادی و اجتماعی 

عدالتی اجتماعی( را به  ی رو به رشد طبقاتی، نابرابری و بی)استثمار نیروی کار، فاصله

نژندانه بود که یکپارچگی  بندی از آن جهت روان کرد. این تقسیمنحوی مخدوش بیان می

عی و آزادی انتزاعی  های اجتماو یکدستی در ساحت ذهن و جامعه را با رها کردن تنش

های آغازین انقلاب  کرد. این نظرگاه در سالآورد، حل میکه برای ذهن به ارمغان می

در مواجهه با انبوه مسائل عینی سیاسی و اجتماعی و در کشمکش نیروهای مختلف 

زمینه آن اجتماعی،  ذیل  که  روایتی  شود.  تبدیل  مؤثر  روایتی  به  که  یافت  را  آن  ی 

ستی در ساحت روان، با یکپارچگی و یکدستی در ساحت اجتماعیِ  یکپارچگی و یکد

تکانه از  طبیعت(،  زدوده  بر  فرهنگ  مطلق  پیروزی  )نوعی  ناخودآگاه  غیرعقلانی  های 

عنوان دورانی که فساد و لذت جنسی مشخصه اصلی  شد: روایت گذشته بهتکمیل می

بین دو ساحت طبیعی    آن بود و تقسیم بدن بین دو ساحت کار و لذت و تقسیم زنانگی 

بدن اروتیک و روان فرهنگی پاک و قدسی و بری از ساحت آلودگی شهوانی. تثبیت 

به اروتیک نتیجهزنانگی  چه باید  ی منطقی این وسواس درونی بود. اما آنعنوان بدن 

ماده جنسیت(  از  آکنده  بدن  )همان  محض  بدن  که  است  این  شود  ی  یادآوری 

م همان  بود،  محض  در  ادهمحض/طبیعت  ترتیب  بدین  سرکوب.  و  استثمار  خام  ی 

ی شرایط استثمار  کنندههای آتی تأکید مفرط بر ظرافت بی حد و حصر زنان، نفیسال

 رو به رشد آنان در بازار کار نبود.  

از هر نوع چنان که شرح دادیم تقسیم ایگو را ناتوان  بندی مطهری در وهله اول 

حل را محدود سازی شدید در ساحت اجتماعی و  هدانست و راها میسازماندهی تکانه

ی جولان )در ازای آن( برخورداری در ساحت خصوصی. در واقع ساحت خصوصی عرصه

شد. بدین نحو تلاش ایگو اصل لذت و ساحت عمومی عرصه جولان اصل واقعیت می

تضمین نوعی  به  که  دو  این  خصومت  حفظ  عین  در  تعادل  ایجاد  ی  کنندهبرای 

گی و خودمختاری او بود، ضرورتی نداشت. ایگوی قوی با تن دادن به سرکوب خودانگیخت

کند، موانع  واسطه را در قالب تصعید میل فراهم میاجتماعی امکان فراروی از لذت بی

از آن پذیرد و در عین حال  را می  راه لذت  با صورتها تخطی میبر سر  بندی کند. 
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های جامعه و در عین حال عصیان  حدودیتمطهری تصعید به معنای پیروزی سوژه بر م

 شد.  معنا میها به آرمانی شخصی یا جمعی بیاز طریق تبدیل تکانه

داد  ی اخلاقی میی آزادی از طبیعت که مطهری در ترسیم جامعه یکپارچه وعده

یافت. ذیل این  بعد از تحولات مختلف، پس از انقلاب، در روایتی تاریخی کارکرد می

شد: دوران لذت و هوس و دوران  بندی میپس از انقلاب این گونه تقسیم روایت پیش و  

 شود. وقفه تکرار میخودکنترلی. این روایت در بسیاری از نشریات زنان تا به امروز بی

دوگانه عجیب  یادآوری به طرزی  به  محرومیت،  و  لذت  و  پاکدامنی  و  فساد  های 

باره زنان ایران از مبارز و مخالف رژیم  گذشته و فهم حال غلبه یافت. ذیل این روایت یک

بی تبدیل شدند به ستم کشیدگانی  به برهنگی. خشم  گذشته  مایل  اراده و کودکانی 

ی زنان بود، خشمی در مقابل هر آن چیزی که مستتر در این روایت معطوف به همه

بق  عنوان گروهی که در حکومت ساکند. زنان بهیکپارچگی و آزادی جامعه را تهدید می

ها در دو سال اول  روزنامه  4ترین قدرتی نداشتند، آماج بیشترین خشم قرار گرفتند. کم

فراموشی سپرده شدن سابقه به  انقلاب معترضِ  از  زنان در  پس  مقاومت  و  مبارزه  ی 

 مقابل حکومت سابق بودند.  

زنان نه همراهان انقلاب که به سرافکندگان    1359تا    1357های  ی سالدر فاصله

ی حاکمیت بدل  بندی به روایت مورد علاقهدوران گذشته تبدیل شدند و این تقسیماز 

غلبه دهنده  نوید  که  روایتی  مهار  شد،  و  شهوانی  غیرعقلانی  نیروهای  بر  عقلانی  ی 

هم اما  بود،  جسمانی  میسر طبیعت  را  هوس  و  لذت  دوران  ابدی  تکرار  امکان  زمان 

جویی محض، محکوم کردن  به دوران کام  های بعد با تبدیل گذشتهنمود. در سالمی

آن با لذتی پنهان همراه بود که وحشتِ فشار و اجبار ابدی طبیعت را با خود حمل 

ای تاریخی مطرح نبود بلکه با ذاتی از زنانگی  عنوان دورهکرد. چرا که گذشته دیگر بهمی

ای خام برای دخالت  هعنوان ماد مرتبط بود که زنانگی را با بدن زنانه، و بدن زنانه را به

و دستکاری فرهنگ یکی می انگاشت. گذشته پیام آور میلی بود که نوید آزادی و سلطه  

شد و در همان  ی چیزی پست و دربند تحقیر و طرد میمنزلهداد. تن بهرا توأمان می

 
هایی که ها قبل از قانون اجباری شدن حجاب و در راهپیمایی . حمله به زنانی که حجاب اسلامی نداشتند، سال 4

 افراد را در هدفی مشترک گردهم آورده بود آغاز شد. 
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می قرار  تمنا  مورد  بیگانه  و  شیءواره  ممنوع،  چیزی  مقام  در  تصویر حال  گرفت. 

واسطه، مناسبات اجتماعی پنهان را جویی بیعنوان لذت و کامگذشته به  غیرتاریخی از

ی مشترکی  گذاشت و افراد را به طور یکسان در تجربه در ورای ساخت میل پوشیده می

 کرد. از واقعیت ادغام می

عنوان »زن عروسکی« در مناقشه در باب  چه طی سالیان بعد در نشریات زنان بهآن 

کم جانشین شد، تصویر خیالینی بود که کمزنان به میان کشیده    ذهنیت آزاد و مستقل

ضدیت با تصویر »طاغوتی«، »استثمارگر« و ... شد. نفرتی که به زن عروسکی حواله 

ای بود که در اثر مطهری نیز به نحوی آشکار شده  شد، بیانگر تنش به تإمل درنیامدهمی

به نحوی سرکوبگر در تصویر زن عروسکی   ی استثمار ابدان، و استثمار اذهانبود. مسئله

میبه میهم  نفی  یکباره  و  انقلاب  پیوست  از  کوتاهی  زمانِ  گذشت  با  بنابراین  شد. 

عنوان شرط اصلی دمکراسی و آزادی اجتماعی( در این مناقشات  ی برابری )بهمسئله 

 ناخوانده باقی ماند.  

 فردیت و برابری انتزاعی شبه

   5اسلامی خالی از غرایز، تا حد زیادی به مدد برساخت یک جمع ی  مرزهای جامعه

کرد  عنوان موجودیتی متفاوت و متکثر را انکار میمیسر شد که بیش از هر چیز زنان به

از هر چیز تجسم به مدد آن تمامی تمایزات در کلیتی  و بیش  بود که  بخش قدرتی 

ی زن باحجاب و زن درباره  در بحث های طولانی در نشریات  شدند. خیالی ادغام می

ی برابری در یکدستی  کم مسئلهبدون روسری دیگر اثری از مرزهای طبقاتی نبود. کم

گذاشت.  محو شد که جایی برای فرارفتن از کلیت انتزاعی این جمع باقی نمی   6قالبی 

های فردی  داد که مبتنی بر حذف تفاوتاین یکدستی قالبی به فردیت انتزاعی شکل می

 جربیات اجتماعی متفاوت بود.  و ت

ی »رهایی زن« معتقد بود، تعیین روز زن جدید )ولادت حضرت زهرا( از روزنامه

چشم با  اسلامی،  جمهوری  حزب  زندگی  سوی  عینی  وضعیت  در  تمایزات  از  پوشی 

کند. تصویر برابریِ اجتماعی زنان مختلف، آنان را ذیل مفهوم »زن مسلمان« یکی می
 

5 . collectivity 

6 . stero-typical 



   

 
 

 حجاب اجباری و سیاست فراموشی 383

نگار حمایت از نابرابری بود که به صورت عینی وجود داشت و  روزنامه  تمایز از نظربی

نمی مسلمان  غیر  و  بهمسلمان  زن  روز جهانی  به  پایبندی  مقابل،  عنوان شناخت. در 

های برابر برای زندگی بهتر برای زنان  آل تاریخی برابری و ایجاد فرصتپیوندی با ایده

 شد: باید ارج نهاده می

زن جدید{ درست بعد از راهپیمایی در اعتراض  »}تعیین روز  

غیر  و  مسلمان  تقسیم  و  سیاسی  اهداف  برای  اجباری  حجاب  به 

بندی که در نهایت افراد یک طبقه  مسلمان انجام شده است. تقسیم

ی طبقات را از  اندازد و زیر نام مسلمان همهرا به جان یکدیگر می

کند  کاسه میدار یکیهکارگر و دهقان گرفته تا خرده بورژوا و سرما

و امروز هم با نام زن مسلمان زنان را که از طبقات مختلف هستند  

خواهد بسیج کند خانم را با کلفت و زن حاجی را با دختری که می

خانه میدر  رختشویی  های  شان  خانم  با  را  کارگر  زنان  کند. 

مقاطعه سرمایه و  زنان داران  با  را  روستا  زحمتکش  زنان  کاران، 

کند چرا که مسلمان هستند و این تز  دار جمع و یکپارچه مینزمی

شود. اعلام این روز هاست تبلیغ میدر بین کارگران و دهقانان مدت

ایرانی دارد در حقیقت در  که ریشه در جدایی بین زنان جامعه ی 

های زن برای گردانندگان حکومت و ایجاد پایه  خدمت بسیج توده

گردد.  رنه از یک سیاست عمومی منتج نمیگیرد وگای قرار میتوده

وبیش  شود که روز اول ماه مه که تاریخی و گزینشی کمچطور می

افتد.  شبیه روز جهانی زن دارد از طرف همین حزب مورد قبول می

انتخاب این روز چماقی است که مخالفان تعویض روز زن را مخالفین  

«    ب جلوه دهند.روز ولادت فاطمه و ضد اسلام و منافق و ضد انقلا

 ( 1358)رهایی زن، شماره دوم، 
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های  کند که در طول سالگیری را آشکار مینویسنده در این مقاله به خوبی جهت

آتی مسئله فرادستان و فرودستان را با مسلمان وغیر مسلمان جابجا کرد و ذیل این  

 ردار شدند.  ای موهوم برخوجابجاییِ مفهومی فرادستان و فرودستان از موهبت برابری 

برابری با فرافکنی تمامی نزاع های جنسیتی و طبقاتی و برساخت امتی یکپارچه  شبه 

عنوان عضوی از اعضای امت  ای بهو یکدست میسر شد، چندان که افراد از خود تجربه 

و نه در موقعیت و موضع فرودست داشته باشند. یکی شدن با امتِ یکپارچه مستلزم 

 کپارچگی در ساحت فردیت نیز بود.  دستیابی به یگانگی و ی

 گذران پرخاشگری و دگردیسی زن خوش

شبهغلبه و  انتزاعی  برابری  رسانهی  تبلیغات  که  تصویر فردیتی  زنان  برای  ای 

های اجتماعی و  کم زن عروسکی را به محاق برد. تغییر در ساحت ایدهکردند، کممی

اقشات داخلی و جنگ خارجی،  ی منی شصت در نتیجه ی ایدئولوژیک در دههاندیشه

ای مناسبات سوبژکتیو متفاوتی نیز در رابطه با خود و جامعه پدید آورد. حضور توده 

ی  کرد. بدن پودر و ماتیک زدههای متفاوتی بر بدن و اندیشه اعمال میزنان، ضرورت 

ساخت درگیر تنش های جدیدی شد که  زنان که تصویر تاریخی دوران طاغوت را می

ی شصت خشم و  ساحت روح و بدن را تا امروز متاثر ساخته است. از آغاز دههدرگیری  

ی زنان امت و ظرافت و لطافت دعوی زنانِ  ی نظم و صفوف آراسته زنندهخشونت برهم

اولیاء و اوصیاء بود. زنان کارگر، زنان گودنشین، زنان بیکار، مبارزان سیاسی حامل خشم  

م و  امر سیاسی  بودند که  آنان  و خشونتی  به  آن  اقتصادی حول  و  اجتماعی  ناقشات 

ی مکتبیِ« برابر، تشتت  ی »جامعهی آنان در ایدهنظم و آشفته کرد. بدن بیتحمیل می

 کرد. و سستی ایجاد می

آغاز دهه تازه به  ی شصت دیگر کمبا  از »عروسک تجملی  تر در نشریات سخنی 

ر محدودی که به صورت فکاهی  شد. در مقابل اغلب در تصاویر بسیادوران رسیده« می

از زنان تصویر می شود، یا در مقالاتی که دراعتراض به وضع و اسباب آرایش و لباس  

شدند  شد، زنانی با چادری گل گلی، لاک ناخن و آرایش غلیظ تصویر میآنان منتشر می

شدند. زنانی  قواره« در لباس و اندام سرزنش میو با صفاتی چون »نامتناسب« و »بی

گذران« مطهری نسبتی داشتند،  شدند با ایماژ »زن خوش ه به این شیوه توصیف میک
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بهاما ارجاعات به خاستگاه اجتماعی و طبقاتی از شان  بود. چیزی  کلی دگرگون شده 

ظرافت و آراستگی زن عروسکی و تازه به دوران رسیدگی و رفاه حالش باقی نمانده بود  

کرد: زن آرایش کرده و بود که مطهری توصیف می   بلکه ایماژ جدید ترکیبی از دو زنی

ی بالا و خدمتکارش که احتمالاً نصیبی از تناسب اندام و اطواری که با  پرمدعای طبقه

ی بسیار و رفاه طبقاتی حاصل شده است، نداشت: زن سلیطه. این ایماژ  صرف هزینه

می طرد  نفرتی  و  کینه  با  مورد  غالباً  در  حتی  را  آن  مشابه  که  سیاسیِ  شد  مخالفان 

تر مجال  تر شاهدیم. )چرا که به طور کلی منازعات سیاسی جدی کمنویسندگان کم

به  بحث می بود  و مسائل سیاسی  ایدئولوژی خلاصه شده  یافت. سیاست در آموزش 

شد.( بلکه در کمال  اختصار و در قالب طنز در کنار اخباری از اکتشافات علمی ارائه می

تز زن مسلمان مبارزِ آنتی  داد.را مورد حمله و تمسخر قرار می  تعجب آن زنان »دیگر«

»زینبی« دیگر »زن تجملی توخالی« نبود. زنی چاق، حریص و بداخلاق با آرایشی غلیظ  

ی پایین: یعنی چادری گلدار و همواره حاضر و به کمر و پوششی متعلق به زنان طبقه 

تناسب و ظرافتی متمدنانه. تصویر چنین پیچیده. تصویری از بدن سرکش و بری از هر  

کجی طبیعت مثله شده را در دورانی به نمایش می گذاشت که سلطه دست  زنی دهن

هایی که دهن کجی در  آموز دو جنس بود، بدناندر کار شکل دادن به بدن های دست

پسیکپارچگی در  بود.  شده  زایل  و  محو  سلیطه زمینهشان  زن  انبوه،  تولید  این  ی 

ی متمایز خویش را حفظ کرده بود و به نشانی از انسانیت و زشتی او به  کم چهرهدست

 شد. ردّ پایی از روح بدل می

از    7عنوان ساحت معنوی برساخت جامعه به البته مردان( با توهمی  برای زنان )و 

ها و مرزبندی های  بندیآزادی و فضیلت همراه بود. آزادی که با مسکوت گذاشتن طبقه 

   ی ممکن شد و رهاشدنی که با سرکوبی درونی و بیرونی حاصل آمد. اجتماع 

 ی زن عروسکی طبیعت بازار و تولد دوباره

ی هشتاد تصویر دختران جوان معترضی که بخش مهمی از جنبش از اواسط دهه

های زیبایی  های متورم از عملکم با صورتدادند، کماصلاحات اجتماعی را تشکیل می

 
7 . spiritual 
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های اسلامی پوشش  شان از ملاکن شد که در تخطی کنترل شدههنرپیشگانی جانشی

و ظاهر، بازاریابی ملیحی برای نظم پدرسالار بودند. در آن دوران یکباره نشریات زنان  

مصاحبه از  شدند  زمینهپر  در  آنان  بازیگر.  زنان  با  تکراری  مؤسسات های  تبلیغ  ی 

شان، کافه  جمه یا کتاب داستانشان، خبر چاپ ترشان، نمایشگاه عکس یا نقاشیخیریه 

شان  کردند، مزون لباس شخصی یا برندی که طراحی لباس یا رستورانی که مدیریت می

»راه غیره،  و  غیره  و  داشتند  برعهده  توضیح  را  را  خود  معنوی«  و  مادی  رشد  های 

دادند. غایت درونی این تبلیغات خلق نوع جدید، بزرگ، زیبا و اشرافی انسان بود که  می

پرست  کلی از شر »زن کارگر بداخلاق شکمی شصت موفق شده بود( بهبر خلاف دهه)

های فعال صنعت طلب« خلاص شود. تصویر »زن مدرن« که از هنرپیشگان و مدلو لذت

ی شصت را به فرهنگ وام گرفته شده بود، همان خطی بود که ایدئولوژی سیاسی دهه

پایان دهه در  آزاد  نود  بازار  و  و  متصل میی هشتاد  یکدستی  و  انتزاعی  برابری  کرد: 

باقی   اجتماعی  نظم  از  مستقل  و  خودانگیخته  سوژگی  برای  جایی  که  یکپارچگی 

 گذاشت.  نمی

ی شصت، ساحت عمومی ساحت تفوق فرهنگ و ساحت خصوصی در طول دهه

ی جولان طبیعت بود. ایدئولوژی بازار آزاد که با علاقه و اشتیاق از سوی مدیران  عرصه 

سیاست که  و  چرا  کرد.  واژگون  نحوی  به  را  قدیمی  نسبت  این  شد،  اجرایی  گذاران 

ی بنیادین بازار آزاد با اصل طبیعت یکسان است و مبتنی بر نظمی خودانگیخته  هسته 

و غیر اجتماعی و تاریخی است. اقتصاد به این ترتیب ربطی به نیازهای اخلاقی و امیال  

بیان افراطی لیبیدویی است که به شکل عقلانی به کار    عقلانی افراد ندارد، بلکه بیشتر

ها با فراموش در نظم اقتصادی جدید عملاً زنان، فرودستان و اقلیت  8گرفته شده است.

رساند، در »طبیعت کردن خشونت و قهری که به تجدید حیات بازتولید سرمایه یاری می

می ایدهثانوی«  آن  در  که  فردگرایی آلزیند  رقابت،  خصوصی  های  و  و  نرمال  سازی 

شود،  رسد. بازار بر این اساس طبیعتی خارج از جامعه تصور میغیرقابل تغییر به نظر می

این همه تاأثیری شگرف   9چه از پیش مقدر است.ای و آن واقعیتی غیرتاریخی و اسطوره

 
4. Gandesha, Samir (2018) Identifying with the aggressor: From the authoritarian to 

neoliberal personality, Wiley, Constellations 2018; 1-18 
 نگاه کنید به: . 5
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کنند، گذاشته است. چرا که، نظم  بر ویرانی و خشمی که شهروندان از پی آن تجربه می

ی شصت  تر از دههتر و غیرقابل تخطیخواهی را به نحوی بسته برابری بازار آزادی شبه 

می ارائه  که  زنانگی  اعلای  نوع  برابر  در  کرد.  باید  حاکم  که  بودند  دیگرْزنانی  کرد، 

سرپرست و زنان سرپرست خانوار که در مقایسه با تصاویر  ن بیشدند: زنا»توانمند« می

ی دولتی  نمودند: آنان نیازمند اعانهخطر میی پیش بسیار بیزنان فرودست در دو دهه

رنج و  و بودند  قالب »سرنوشت«  در  بود که  مرتبط  تقدیری  به  از هر چیز  بیش  شان 

 شد.  »سرپرست« توضیح داده می

عنوان  ی وام گرفته از صنعت فرهنگ را بهایماژ اجتماعی زنانهشدند  افرادْ تشویق می

کنند. تصویری که به میانجی آن بتوانند سرکوب  فکنی  تصویری موهوم از خود درون 

اجتماعی را تاب بیاورند. در پی آن، پیوند سیاست ایدئولوژیک و اقتصاد بازار آزادی، 

ی نمود. از اواسط دههرقابل باور میتر غیصور زیباشناختی را از نو زنده کرد که پیش

های بدل هنرپیشگان و خوانندگان پیش از انقلاب پیدا شد.  ی چهرههشتاد سرو کله

آنان مشتقات زیباشناختی نظم اقتصادی موجود بودند. این تصور وجود داشت که برای  

بازتولید  کامیابی از مواهب بازار آزاد در ساحت فرهنگ، باید به واقعیت موجود تن داد، 

ایماژهایی این چنین به نحوی »پذیرش واقعیت موجود« بود و واقعیت موجود نیز امری 

تر، »علاقه به قهرمانان صنعت فرهنگ در طبع  ناپذیر. به تعبیر روشنمطلق و خدشه

افراد جامعه نهفته شده بود«. آنان درخششی بدیهی و طبیعی داشتند. بیش از هر چیز  

خواننده و بازیگر قدیمی، توأمان گواه طرفداری از طبایع آزاد و   به این دلیل که ایماژ

آموز بود. کف زدن برای »گوگوش اسلامی« علاوه بر قطار  شده و دستدر عین حال رام 

کردن توجیهات احترام به »طبع مخاطب ایرانی« و کمک به »صنعت« سینما، تصویر  

آموز  ، نه با سرکوب آن که با دستفرهنگی بود که به طور کامل بر طبیعت پیروز شده بود

خوانی  کردن آن. ایماژ مهناز افشار از این نظر اوج مهارت در رام کردن هر خشونت و ناهم

بود. تخطی مدیریت شده زنانه  بر محاسبهدر سوژگی  مبتنی  به طور کامل  ی ای که 

ی خاموشی  کرد و با اقتدار اجتماعی از در آشتی درآمده بود: طلیعه عقلانی سود عمل می

کردند طرد سیاست،  ها با اشتیاق تبلیغ میچه این رسانهو رخوت در جنبش زنان. آن 

 
 ( بنیادگرایی بازار، تهران: انتشارات دانشگاه تهران 1400اباذری، یوسف ) 
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تبری جستن از فمینیسم و شانه خالی کردن از خودانگیختگی و هر نوع تعهد سیاسی  

و اجتماعی با عشق ورزیدن به تصویری ارتجاعی بود. زن عروسکی )که از قضا بر همان  

ی انقلاب نشانه توحشی فرهنگی  قدیمی دلالت داشت( در آستانهخوانندگان و بازیگران  

دارانه و امپریالیستی بود. زن زینبی با زن عروسکی  بود که برآمده از مناسبات سرمایه

جا اهمیت داشت نمودند، این نزاع )میان زن عروسکی و زن زینبی( از آنناپذیر میآشتی

مراتب اجتماعی و برابری و همدلی  لسله پذیری سکه به نحوی هرچند شیءواره از خدشه

ای بود. در مقابل  طور مقاومتی در برابر فرهنگ تودهکرد و همیناجتماعی حکایت می

عنوان گرامیداشت آزادی و زیبایی تن به غایتی مقبول در دوران جدید زن عروسکی به

هر وجه   نقص، زنی کهشد روشن بود: زن زیبای بیچه تبلیغ میو مطلوب بدل شد. آن

سوژه ناموزون و خشن نفسای دستاش حذف شده،  نیروهای  را آموز که کنترل  اش 

 کاملاً به قدرت برتر واگذار کرده است. 

معامله و  فاشیسم  آرمان  طبیعی«  »تن  اجتماعی  تحقق  نظامات  که  است  ای 

شد،  کنند. آزادی که به مدد پذیرش تام و تمام واقعیت میسر میفاشیستی با تن می

از آنآز زنان پیش  بودند، بدن  پرزرق و برقی که مدافعانش فراموش کرده  با  ادی  که 

برندرستوران  خرید  و  عرصهگردی  در  لباس  و  کفش  و  کیف  مختلف  عمومی  های  ی 

گر  عنوان نیروی کار ارزان و رایگان جلوهگیری همان بدن بهکار»آزاد« شود، باید با به

شده. به عبارت دیگر، طرح ر ساحت عمومی تخریب شده باشد؛ با خُرد کردن همان تن د

ی زن مدرن که فقط در ستارگان  ایماژ انتزاعی و پرزرق و برق بدن آراسته و پرورده

ای از  شد با تثبیت میل در مصرف به طرز ریشه سینما و زنان »کارآفرین« خلاصه می

ی شصت ههشد. همان تصویر زن خشن که در دی پایین خلاص میشر تصویر زن طبقه 

 نمود.چندان مزاحم می

هماهنگی بین طبیعت درون و برون، میان طبیعت غیرایدئولوژیک زنان )همان ایماژ  

تن سرحال و قابل مبادله در بازار که بیش از تحقق فردیت، فروپاشی و تخریب آن را 

ست. آور راه برده ادهد( و حقیقت طبیعی و تاریخی بازار به اقتدارگرایی خفقان نشان می

پذیر خواهد بود. یادآوری شکستن این هماهنگی فقط از طریق کنش یادآوری امکان

الواقع بر تن/ طبیعت رفته است. تقلیل تن زنانه به طبیعتی غیرتاریخی، آن را  چه فیآن 

ای تا همین امروز سخن گفتن عده  ی خام استثمار و سلطه بدل کرده است.به ماده
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زنند روایت تاریخ بدن لیِ طبقات مرفه جا میاز آزادی زنان را خواست تجم 

می آشکار  را  آنان  باطل  این  مدعای  خشونت،  کند.  بازیابی  به  تاریخی  بازخوانی 

رساند  عدالتی و زوری که در اجرای این نظم بر همان تن طبیعی رفته است، یاری میبی

ودم روایتی  عنوان میانجی آنتاگونیستی طبیعت آشکار شود. مقصتواند بهو جامعه می

عنوان است که بر ما روشن سازد این سیاست طبقاتی چگونه به چرخه استثمار زنان به

ی  عنوان نظافتچی منازل، پرستار بچه، آشپز، گردانندهکارگرانی منزوی و تک افتاده به

عنوان کارکنان ها و ... کمک کرده است و چه شرایط کار و فعالیتی برای زنان بهمهمانی

ها و دانشجویان در محیط دانشگاه ساخته است. سرکوب ها و کارخانهن فروشگاهو کارگرا

سال طول  در  است.  بوده  نیز  یادآوری  سرکوب  همواره  انقلاب  بدن  از  پس    57های 

سرکوب بدن و واگذاشتن آن )نفی هر نوع توانایی »من« برای برقراری تعادل( در خدمت  

اقتصادی و اجتماعی و طبقاتی در ساحت   پنهان کردن و انکار نزاع نیروهای متخاصم

عدالتی  ی عمومی و تبعیض و بیعمومی بوده است. هرچند نتایج آن در ویرانی عرصه

 که امروز آشکار است. 

عنوان ی فعلی بهپروا و فساد جنسی و دورهعنوان دوران لذت بیتصویر گذشته به

روهای کور غریزی است، دوران کنترل عقلانی که همواره در معرض طغیان وشورش نی

ی سیاسی و اقتدار تاثیراتی ویرانگر داشته است. زنان بر اساس چنین در مناسبات سوژه

تصویری که همان تسری دوپاره کردن سوژه و جامعه به ساحت تاریخ نیز بوده است،  

ی عمومی رانده شدند یا دچار زحمت و ارادگانی مایل به برهنگی از عرصه عنوان بی به

عنوان خیر ی بسیار شدند. اما کیست که در تقسیم ایدئولوژیک میان ذهن بهمضیقه 

ی مسلط را تشخیص  ی طبقه ی ابدی، لبخند پیروزمندانهشدهاعلی و بدن همان لعنت

الگو و غایت  همواره دال بر دروغ گویی و   ندهد. درست است، طبیعت در مقام یک 

ری فهمیده شده و نوعی کنش یادآوری ددخویی و ضدیت با فکر است. اما به مثابه ام

 10تواند منشأ الهامِ مقاومت در مقابل نظم حاکم باشد. می

 
 . نگاه کنید به:  6

( دیالکتیک روشنگری، ترجمه مراد فرهاد پور، امید مهرگان، تهران: گام 1387آدورنو، تئودور، هورکهایمر، ماکس)
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، ضد  تبعیض جنسی  د که مارکسیسم ذاتاً ضدشواین مقاله استدلال میدر  :  چکیده
 ی مثابه فلسفهو ستم است. مارکسیسم به  یکشاشکال بهره  ینژادپرستی و علیه همه

 ی بشریت  تکوین، بلکه در مورد  ستنیاقتصادی    تجدیدساختار  فقط حول محورانقلاب  
نظر دیالکتیکی، این تغییرات   کند. ازبقه بحث میطبیتولید    یهجدید مبتنی بر شیو

هم خانوادهباید  مادی  شرایط  در  تغییر  تولید،  مناسبات  تغییر  از  وزمان    یتوسعه  ها 
یت  د. آزادی زنان و ضدنهای مرتبط با آزادی و برابری حاصل شوها و ایدئولوژیارزش 

پوست کارگر و زنان رنگین  یانقلاب نقش اساسی دارد. زنان طبقهاین  در    ینژادپرست با
روبرو هستند،    ستمیو    ازحدشیب  یکشبهرهی  واسطه به آن  با  که در سرتاسر جهان 
ها برای ، انرژی و تعهد آنها. صدا شوندمی  و تهییج  برانگیختهرین  بیش از سای  ژهیوبه

مبارزه  یمبارزه و  است  لازم  جنبش  یطبقاتی  برای  آزادطبقاتی  زنان    بخشی های 
 ضروری است. 

 ؛ طبقه؛ دیالکتیکپوستنیرنگها: آزادی زنان؛ مارکسیسم؛ نژادپرستی؛ زنان کلیدواژه

*** 

به    کهاین  برای-   زنان  رادیکال  پردازیمفهوم  برای  مبارزه کامل  انسانی  مقام  در 

فشار  تحت  ما   تاریخ،  بخش اعظمدر    .نیست  جدیدی  یپدیده  -شوند  شناخته  رسمیت

اند.  کردهخود را طلب    یهاخواسته   بقای ما،   حق  ازای  در   که  م یابوده  مردان  آهنین  مشت

نیست   خودمان به متعلق ما  زندگی که کنیممی زندگی هولناک آگاهی این باهرروز  ما

احساسی دارد   اغلب  تحقیرآمیز  این حیات  .کنیممی  رهایی  در  ناتوانی  احساس  اغلب  و

درواقع    .نیستیم  کشیدن  نفس   به  قادر  و   اندانگار همواره گلویمان را گرفته  کهاین   شبیه

 را   ها آن   تحقیر  و  درد  که  نیست  یااستعاره  کردن صرفاً  خفه  این  زنان،  از  بسیاری  برای

  را  زنان  یروزمره  واقعیت  که  است  بالفعلی   وحشتناک  بلکه تهدید  کشد،می  تصویر  به

 عمر  طول  در  بارکی   حداقل  زن  یک  زن،  سه  هر  از  که  بگیرید  نظر  در  .کند می  تعریف

سویمعمولاً    هم آنشود،  می  فیزیکی  یا  جنسی  آزار  قربانی   خود   ادعا   که  مردانی  از 

  این  (.2008  زنانِ سازمان ملل متحد،  یتوسعه   بخش)  دارند«  »دوست  را  ها آن  کنندمی

کمتر از میزان واقعی هستند   احتمالاً  آیند،می  دست  به  شخصی  هایگزارش   از  که  آمارها
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  پیگرد   اوقات حتی  گاهی  و  بیشتر  خشونت  طردشدگی،  اجتماعی،  انگ  و عواملی چون

مانعی بر سر راه   دارند،  کردن  گزارشجرئت    شود کهمی  زنانی  نصیب  اغلب  که  قانونی

اما باید به کسانی که از گزارش   عاملیت دارند،  هاانسان  اگرچه  .شودیمگزارش دادن  

چیزی درگرو    غالباً  رهایی   ما  دنیای  در  که  کنم  یادآوری  کنند،می  خودداری  شدنقربانی

شجاعت از    قانونی،   هایممنوعیت  فقر،  به  تهدید  یا  شدید  فقر  .است  اراده  و  بیش 

  خانوادگی«،   های»ارزش  گسست از  برابر  در  جامعه  از  ناشی  فشارهای  و   دینی هایآموزه 

  که  مردانی   بندگی بگریزند و به   که از  کندمی  منصرف  یا   داردیبازم   را  زنان  از  بسیاری

»دیگریِ«   به   ما   هستند، بگویند گور پدرتان.  هاآن  به  خداوند  یهدیه  زنان  کنندمی  فکر

در موقعیت مادون   را زن  است و  انسان  ی مرجعنقطه   مرد  کهچنان  ایمشده  مرد تبدیل

هیجانی  حیوانی،-انسان   می  غیرعقلانی،  هدایت  غریزه  با  که  کسی  تعریف    -شودو 

 . کند یم

  کار،   در محل  یکشبهره -ها  عدالتیبی  یروزانه   هجوم  میان  نکردنی است که درباور

  و   آگاه نیمه)  خُرد  هایتهاجم  و   اجتماعی،   و   قانونی   های محدودیت  خانگی،   رایگان   کار

به    زنان  که  دارد   وجود  اجتماعی   انتظار  این   - هستند  زنان   کنترل  خدمت   در   که(  آگاهانه

 ترجیح  ما   رسدمی  نظر  به  (.2014  1)والنتی،   دهند   ادامه  «خوشبخت  همسر»  نقش  ایفای

نزنند»  زنان   که  دهیم می   2شده، درونی  ستم  شک  به  را  خود  روانی   های آسیب   و  «غر 

  . خود بریزند  به درون  زنانه،  هایبیماری  سایر  و   اشتهایی بی  3خورده، زنان کتک  سندروم

 زنان  علیه  روانی  و  اجتماعی  اقتصادی،  جنگ  این  از  را  سود  بیشترین  که  کسانی  البته

  زنان  هم   که   بردمی  سود  یدلار  ارد یلیم  صنایع  از  که  است  دارسرمایه  یطبقه  برند،می

 آن  اثرات  بهبود  برای  را  جادویی   خدمات  و   ها قرص  هم  و   کنند می  استثمار  را  کارگر

  استثمار   که  پوسترنگین  زنان  و   بومی   زنان  میان  در  زداییاین انسانیت.  دهندمی  توسعه

  کار  و  پایین  اغلب بسیار  دستمزدهای  ازجمله  کنند،می  تجربه  را  نظیریبی  ازحدشیب

 
1 Valenti 

2 Internalized oppression 

3 Battered woman syndrome 
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  زنان   جا کهاز آن  (. 2010  5رامیرز،  و   4باور)  است  حتی حادتر  وحشتناک،   کاری  شرایط  در

 خشونت   که مشتمل بر پانصد سال  ی خود دارنداستعماری را بر گرده  تاریخ  پوسترنگین

سپس   و  استفاده  شود،می سفیدپوست مرد  در دستان  روانی و  فیزیکی  جنسی،  خانگی، 

روالآن   بدن  انداختن  دور انتشار  در  6لارن،مک   و  مونزو)است    معمول  ها   (.دست 

  علیه  قهرمانانه  و  پیوسته  زنان  ما  در تاریخ گذشته،  و  اکنون  جهان،  سرتاسر  در  ،حالنیباا

  کسب  فرزندانمان،   و   خودمان  زندگی  بهبود  برای  و   ایمجنگیده  خود  زیردستی  موقعیت

 ایم. ما شکسته نشده  .ایمکرده  مبارزه باعزت زندگی  و احترام

 حق  ی،رأ  حقازجمله    ایم،برداشته  بزرگی   هایگام  گذشته  قرن  در  ما  شکیب

در  و   انتخابی   ازدواج  حق  تحصیل،  ی پیوسته  افزایش   شاهد   و   کشورها،   اکثر  طلاق 

 زنانِ  گزارش اساس بر ، حالنیبااایم. بوده جهان سراسر در مزدی کار در زنان مشارکت

 در   جهان  سراسر  در  کار  سن  در  زنان  از  نیمی  تنها  هنوز  ، (2015)  متحد  ملل  سازمان

  زنان،   این . دوسوم  کار  سن   در  مردانچهارم  سه  مقایسه با  در  مشارکت دارند،  کار  نیروی

  مشاغل   در  مستقیم  دستمزد  بدون  که  معنی  این  به  هستند،  کارگران صنایع خانوادگی«»

  ساعات  زنان   جهانی،   مقیاس  در  که  دهدمی  نشان  گزارش  همین  .کنند می  کار  خانوادگی

  با  را  غیرمزدی  و  مزدی  کار  کهی)هنگام   کنندمی  کار  مردان   به  نسبت  روز  در  بیشتری را

 جنسیتی  دستمزد شکاف .دارند مردان از تریکم بسیار درآمد  اما( کنندمی ترکیب هم

  24  زنان  دهدمی  نشان  جهانی  ارقام  کهی طوربه  دارد،  وجود  جهان  کشورهای  یهمه  در

  درآمد   زندگی،  طول  در  .گیرندمی  دستمزد  برابر  ارزشی  با  برای کار  مردان  از  ترکم  درصد

  بیشتر عمر  زنان   کهاین  به  توجه  با   ژه یوبه  امر  این   .است  کمتر  توجهیقابلطور  به  زنان

  بالاتر   سنین  در  را  ها آن  که  دارند   بازنشستگی   حقوق   به  کمتری  دسترسی  و   کنند می

  که  کندیم  بیان  گزارش  این   ،مثال برای    . استکننده  نگران  سازد، بسیار می  ترپذیرآسیب 

  در  زنان  دارد،  وجود  زنان  حقوق   از  قوی  حمایت  رسدیم  نظر  به  که  جایی  آلمان،  در

خدمات   به  دسترسیازنظر    همچنین  زنان  .دارند  درآمد  مردان  نصف  فقط  خود  عمر  طول

  همچنان  کار   میتقس  این،   بر  علاوه  . هستندتر  عقب  مردان  از  کافی،  آموزش  و   درمانی 
 

4 Bauer 

5 Ramirez 

6 McLaren 
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  خانگی   کارهای  مردان  از  بیشتر  برابر  5/2  زنان  و  است  جهان  سرتاسر  در  مهمی  عامل

شیفت   با   کنند، می  کار  خانه  از  خارج  که  زنانی  بنابراین،  دهند.می  انجام  دستمزد  بدون

طور که در بالا نشان داده  هستند، همان  روبرو  دستمزد  کار بدون  و   مزدی  کار  مضاعف

 (.2015 متحد،  ملل  زنان سازمان) شد

 این  زیرا  است،  فریبنده  زنان  بر  ستم  توصیف  برای  فراگیر  رویکرد  این  ،حالنیباا

اصطلاح به  در  ژهیوبه  و  پوستنیرنگ  غالب زنان  فقیر، زنان  که  کندی نم  روشن  را  واقعیت

  و  ثروت کهیدرحال  ، کنندیم  تحمل را اقتصادی شرایط بدترین  ،«توسعه »درحال جهان

با   طبقات  و   دارهیسرما  یطبقه  زنان  غیرمستقیم  دسترسی   یا /و  قدرت   درآمد   کارگر 

 کنونی  نولیبرال  یمرحله  . شوندبه حائلی در برابر ستم تبدیل می  ها، به آن  بالا   و  متوسط

  درصدیک .  است  نابرابرتر  اما  ثروتمندتر  که  است  کرده  ایجاد  را  دنیایی  ی،دارهیسرما

 اختیار   در  را  جهان  یهاییدارا  از  درصد  40  حدود  اکنون  جهان  جمعیت  ثروتمندترین

پاییننیمه  کهیدرحال  دارد،   از   ناشی  واقعیت  این  . ندارد  مالکیت   درصد   1  از  بیش  ی 

  دچار بیکاری  را  بسیاری  که   است  ریاضتی   اقدامات  طریق  از  کارگر   های توده  مالکیتسلب

کردهکارثباتبی  یا کاری   کمتری  دستمزدهای  است،  ی  شرایط  و  دارد  همراه  به 

  که   است  کارگر  زنان  دوش  بر  اغلب  فزاینده  مالی  بار  این  . کنندیمی را تحمل  ترسخت 

  ممکن   که  انتظار  این  به  توجه  با  شوند،می  اخراج  کار  از  که هستند  کسانی   اولینمعمولاً  

  مطالبات   کودک،  از  مراقبت  هایمسئولیت   و  حقوق   با  زایمان  مرخصی  دلیل  به  است

 (. 2015زنان سازمان ملل متحد، ) داشته باشند بیشتری مالی 

بیش از   فقیر  زنان   سلامت  ندارد،  وجود  خدمات درمانی همگانی  که  کشورهایی  در

  مالی  منابع   و  پولی   پزشکی   مزایای  به  کمتری  دسترسی  ، چراکهافتدیم سایرین به خطر  

 زنی  از بیشتر برابر 100 زایمان حین در سیرالئون در زنی  مرگ احتمال .دارند کمتری

 کشورهای  در  روستایی  هایخانواده  ویژهبه  و  فقیر  هایخانواده  میان  در  .است  کانادا  در

  آموزش   به  دسترسی  برای  تریکم  فرصت  پسران  به  نسبت  دختران  ،«توسعه»درحال 

از پسران در  کم  احتمالبه  که  است  این(  واقعیت  اوقات  گاهی )  تصور  زیرا  دارند، تری 

 بیشتری   مالی  بار  پسران  تحصیل  به  نسبت  تحصیل دختران  و   شوندیمی شاغل  سالبزرگ
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  زنان  از  بیش  برابر دو   لاتین آمریکای  در   بومی   زنان   بنابراین،  . کندیمتحمیل   خانواده  بر

 (.2015زنان سازمان ملل، ) هستند سوادآموزی هایمهارت فاقد  غیربومی

 بدترین  در  فیزیکی را  مشاغل  ترینسخت   اغلب  فقیر  پوسترنگین  زنان  این،  بر  علاوه

  تولیدی  مشاغل  در  کار  قانون  تخلفات  به  مربوط  ی هاگزارش   .دارند  کاری  شرایط

 فروریختن   از  پس  2014  سال  در  بنگلادش  یهاامیق  سلسله  .است  فراوان  صادراتی،

آن   متعاقب  سوزیآتش  و  نفر  900  از  بیش  جان   که  بگیرید  نظر  در  را  پوشاک   یکارخانه

  پوشاک  تولید یکارخانه 5.000 از را در بیش کارگران درصد  80 .گرفت  را نفر 8جان 

 بیگاری،  شرایط  در  ماهانه  دلار  38حدود    با  که  دهندمی  تشکیل  زنان  بنگلادش،  در

 جنسی،  آزار  و  ،فقدان امکانات استحمام  تحمل،غیرقابل  دمای  زیاد،  کاری  ساعاتازجمله  

دستمزدها  . کنندمی  کار افزایش  خواستار   سوی   از  بهتر  کاری  شرایط  و  معترضین 

 زیسته  تجربیات  (.2014  9گامو، )  بودند  8والمارت   و  7گپ  مانند  فراملیتی  شرکتی  هایغول

  هم  ی،دارهیسرما  تولید  یشیوه   در  طبقه  که  دهدیم  نشان  پوسترنگین  زنان  میان  در

 . است نژادی هم و جنسیتی

  و   ها فرصت  کمبود  اقتصادی،   استثمار  که  دهد می  نشان   طبقاتی   تحلیل  همچنین

  و   بوده  -زنان  و  مردان-  کارگر  یطبقه  همیشگی  مختصات  از  یکی   غیرانسانی،  تجربیات

  شکاف   کاهش  کشورها  برخی  در(  2015)  ملل  سازمان  زنان  گزارش  اساس  بر  .هستند

سازی با کاهش  همسطح  این  .است  کارگر  مردان  دستمزد  کاهش  یجه یدرنت   جنسیتی

  فقیر  هایچراکه خانواده  رساند،می  آسیب  مردان  کارگر نیز علاوه بر زنان  به  دستمزدها،

مرد   دستمزد  به امرارمعاش    برای  اغلب و  زن    که  طورهمان  .هستند  وابسته  هردوی 

باشکوه(  1969)  انگلس   و   مارکس  عبارت    تمام   »تاریخ   کردند،   اعلام   خود  آغازین  در 

یعنی   طبقاتی  نبرد  تاریخ   داشته،  وجود  تاکنون  که  جوامعی   های شیوه  تاریخ،   است«. 

 ستمگران   یطبقه   اند؛بوده  طبقاتی  تمایز  بر  مبتنی  که  گیردبرمی  در  را  متفاوتی  تولید

  وجود   چگونگی   ،حالنیباا.  کندیمرا غصب    تولیدکنندگان  یی ستمدیدهطبقه  کار   که

 .است مختلف، متفاوت تولید هایشیوه در طبقاتی روابط چنین

 
7 GAP 

8 WALMART 
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مهم از  حیاتی یکی  عناصر  ی رابطه   شناخت  زنان،  بر  ستم  علیه  مبارزه  در  ترین 

 اساس   بر  را  تاریخی  یماتریالیست  این نوشتار دیدگاه  در  .است  طبقه  با  آن  دیالکتیکی

  زمانی   و   مکان   بازتولیدی را در  و   تولیدی  شرایط  که  دهم می  توسعه  نظریات مارکس 

  کندمی ایجاد را امکانات از خاصی  هایزمینه که شناسدمی ساختاری با  مساوی  معین،

از آن  روابط  که   ماتریالیسمو    دیالکتیک  .(2005  10گیمنز،)   یابندمی  توسعه  هاخاصی 

عنوان  به   را  زنان  بر  تا ستم  دهد را می  این امکان  ما  به  داد،  توسعه  مارکس  که  تاریخی

  که)  کنیم  درک  مردان  یستیزانه زن  هایدیدگاه  از   فراتر  چیزی  در  دارشه یرامری  

  ما   به  و (  گیردفرض میپیش  قدرت  و   زنان  با   نسبت  مردان در  میان  خاصی را  تمایلات

.  کنیم  درک   خاصی  تاریخی   یرا در زمینه  آن  تجلی  و   ظلم   های ریشه   تا   کندمی  کمک

  رهایی  به  است  ممکن  تشخیص دهیم که   را  امکان جدیدی  شرایط  توانیممی  جااین  از

 .شود منجر  ما

 تشخیص  کنیم،می  زندگی  آن  در  که  جهانی  درک  به  تاریخی  یماتریالیست  رویکرد

شیوه  تولید   یشیوه  که  دهدمی   یعنی   (. 1980  11میراندا،)   است  بازتولید  یهمچنین 

ها  آن  طبق  که  کندمی  بازتولید  را  اجتماعی  روابط  همان  پیوستهطور  به  تولید  یشیوه 

  تغییری   است  قرار  اگر»  که  کند می  استدلال  میراندا  پورفیریو  خوزه  .شودمی  تعریف

 که   طورآن   (.102ص.  )  « شود  متبلور  تولید  یشیوه   در  باید  دهد،  تغییر  را  چیزی  قتاًیحق

نیست   معنا  بدان  ، این گفته(2013  12ووگل،   ؛2004  فدریچی،)   اندکرده  استدلال  بسیاری

  ثانویه  ملاحظاتصرفاً    فرهنگ  و  آگاهی  کهاین  یا   یابدمی  تقلیل  طبقه  به  زیچهمه  که

رابطه  تاریخی  یماتریالیست  . رویکرد(2009  13کول، )  هستند   یشیوه  بین  علیّ  ییک 

  تولید،   یشیوه   که  شودمی  گفته  بلکه  .کندنمی   برقرار  اجتماعی  روابط  سایر  و  تولید

  هایبندیشکل  تجلی  به  دادن  شکل   در  بنابراین  و  کندمی  ایجاد   را  معینی  امکان  شرایط

  روابط ازجمله    ها، آن  تاریخی  بودگیخاص  در  اجتماعی  روابط  سایر  و  ایدئولوژیک

 
10 Gimenez 

11 Jose Porfirio Miranda 
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 جنسیتی   ستم  بنابراین،  (.1980  میراندا،  ؛2009  14ایبرت،)  دارد  نقش  نژادی،  و  جنسیتی

 جامعه  کنونی  داریسرمایه  ساختار  از  ناشی  هم  که  شود  درک  خاصی  اشکال  در  باید

 . کنندمی تقویت را آن هم و هستند

 زنان  علیه  ستم  از  ایحوزه  هر  در  که  دهدمی  نشان  طبقاتی  دقیق  تحلیل  ،درواقع

  تولیدی   کار  اندازها بهدارد. این چشم  وجود  سرمایه  انباشت  از  مرتبطی   اندازچشم  کارگر،

 منجر  که  آفریندمی  (مبادله  و  مصرف)   هاییارزش   که  شوندمی  مربوط  هاآن  بازتولیدی  و

.  (2005  گیمنز،)  شوندمی  کارگران  بعدی  نسل  یسازآماده  و  بیشتر  یسرمایه  انباشت  به

  جنسی،  هایابژهعنوان  به  هاآن   از  زداییانسانیت  و  زنان  بدن  کردن  کالایی  ،مثالبرای  

 که  جنسی همچون صنایع کند،می تولید دلاری میلیارد چند صنایع برای را ایسرمایه

  هایی ایدئولوژی   همچنین  کهیدرحال  شوند،می  جنسی  قاچاق   و  پورنوگرافی  فحشا،  شامل

  ی از تمایلات جنسی تولیددار و عار»مادران« خانه  مثابهبه  خوب«  ایدئال   »زن  مورد  در

  بعدی   نسل  بازتولید  بخوانید)  است  فرزندانشان   رفاه   ها آن  اصلی   کارکرد   که   کند می

 خود  امتیازات  از  که  مردانی  از  یدرکقابل  یبه شیوه   زنان  از  بسیاری  اگرچه  (.کارگران

  استدلال   اما  هستند،  خشمگین(  ما  متحدانعنوان  به  نه   و )  کنند می  استفاده   ما   علیه

  تولید  یشیوه  تخریب  جهت  در  باید (  مردان  و   زنان)   ما   خشم   ترینبزرگ  که   کنم می

  خاص   یمخمصه   این  در  را  زنان  و   کرده  ایجاد  را  چنین شرایطی  که  باشد  داریسرمایه

به    دقیقاً   خانواده  در  خود  امتیازات  به   دادن  تن   با   کارگر  مردان  متأسفانه،  . است  داده  قرار

  ها آن به بیشتری کنترل در ظاهر حال کهعین در که  اندافتاده سرمایه های دسیسه  دام

 . کندمی  تقویت  داریسرمایه   تحت  کارگران  در مقام  خودشان را  ظلم بهدرواقع    دهد،می

 داریسرمایه بافتار در اجتماعی طوربه  مرد/زن یدوگانه  که بگویم واضح خواهممی

  از  وقتی  جا،این  در  . سازدمی  مبهم  را  هاآن  بین  دیالکتیکی  یرابطه  که  شودمی  برساخته

  کرده   تعریف  چنین  را   او  جامعه   که  است  ی هرکس  منظورم  کنم، می  استفاده  زن  یواژه

  استفاده  کارگر  زنان یهمه یا  زنان  یهمه  به اشاره  برای  زن  یواژه  از  همیشه من  .است

 بیشترین   پوسترنگین  زنان  همیشه  ستم،   و   ظلم   بحث  در  اینکه  به   عنایت  با   کنم،می

  ها انسان  سازیذاتی  عمل   توجهیطرز قابل  به   پسامدرنیسم  کهیدرحال  . بینندمی  را  آسیب
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 از  خود رهایی برای  توانیممی بالقوه را نفی مارکس نفیِ مفهوم است، کرده داررا مسئله 

 شناخت،   ضمن  که  معتقدم  زمان،   آن  تا  ،حالنیباا  . بندیم  کار  به  ییهادوگانه  چنین

  که   است  ضروری  همچنین  عدالت،  نفع  به  خود  مختلف  منافع   به  پرداختن  و  یادگیری

 در   پوستنیرنگ  زنان  و   کارگر  زنانعنوان  به  ظلم و ستم  از  را  خود  مشترک  تجربیات

 . بازشناسیم مانجهت مبارزه

کهمی  استدلال  مقاله،  این  در   روش   و  مارکس  به  باید  زنان  هایجنبش  کنم 

 یسوتنها بهنه  را  راهی  و   کنند  درک  را  زنان  بر  ستم  تا  نظری داشته باشند  او   دیالکتیکی

  ترینگسترده  به  من  بگشایند.   زنده  موجودات  یهمه  و  بشریت  رهایی  به  بلکه  زنان،  آزادی

  ی مارکس دربارهاشتباه  به  - من  نظر  به-  فمینیستی  جنبش  دهم کهمی  پاسخ  انتقاداتی

 از  مهمی  درک  فمینیستی  تحقیقات  که  دارم  اذعان  همچنین  اما  است،  کرده  مطرح

  هاینظریه  کند  کمک  ما   به  تواند می  من   اعتقاد   به  که  است  داده   ارائه  زنان  بر  ستم  تاریخ

 سمت  به  را  ما  وکنند    بیشتر توجه  زنان  ستم بر  نظریاتی که به  کنیم؛  تکمیل  را  مارکس

  هایجنبش  که   کنممی  استدلال  خلاصهطور  به  .دهند  سوق   سوسیالیستی  بدیل  یک

 . دارد نیاز زنان آزادی به طبقاتی  یمبارزه و  طبقاتی یمبارزه به زنان بخشآزادی 

 ی انقلاب مارکس نقش بنیادی زنان در نظریه

  دلیل   به  انقلاب او  یفلسفه  و  سیاسی  اقتصاد  به  مارکس  تأثیرگذار  و  درخشان  نقد

اگرچه حقیقت  .  است  گرفته  قرار  موردانتقاد  بسیار  زنان،   نقش  کامل  ادغام   در  ناتوانی

 داری سرمایه  تولید  در   زنان  خاص   نقش  و   زنان  ستم بر  از  کاملی   بررسی  مارکس   که  دارد

  مارکس  موجود  آثار   یهمه کاملی از  بررسی  راًی( اخ2013)  15براون  رتاما ه  فراهم نکرد، 

که  ارائه است  دفترچه می  خانواده  و  جنسیت  به  داده    مورد  در  مارکس   های پردازند. 

ی  هاسالدر    وی  که   دهد می  نشان   اند،نشده  منتشر  هنوز   هاآن  از  برخی   که  شناسیقوم

  بر  علاوه   . کرده است  مطالعه  را  خانواده   و   زنان   بر   ستم  آخر زندگی خود مدبرانه تاریخ 

  را   زنان  بر  ستمتنها  نه   او  این است که  ،دیآیمبه چشم    آنچه در تمامی آثار مارکس  این،

نظر    داریسرمایه  مناسبات   با   تنگاتنگ  پیوندی  در  را  زنان  آزادی  بلکه  ، گرفتیم در 
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  مارکس  (.1991  16دونایفسکایا، )  دانستمی  طبقاتی  یمبارزه  اهداف   از   جزئی لاینفک

(  موجود انسانی)  «آدم »  رفتار  متفاوت  هایشیوه  به  1844  فلسفی  هاینوشته دست  در

  توان می  را  گونهکی  عنوانبه ما تکامل  که  کندمی  استدلال  و  دارد  اشاره   زنان  و  مردان  با

ی رفتار ما  باید برابر با نحوه  دهد کهنشان می  و  سنجید  زنان  رفتارمان با  ینحوه   طبق

 با مردان باشد. به قول او: 

  عنوان به  زن  با  ی اوهرابط  برد، دربه سر می  آن  در  مرد  که پایانیبی  انحطاط
انسان،    با  انسان   یرابطه   راز  زیرا  .شودیمبیان    جمعی  شهوت  کنیزِ  و  غنیمت

 طریق این از و زن ی مرد بارابطه  در خود را قطعی، علنی و آشکار روشن، بیان
  طبیعی   مستقیم،  یرابطه  .یابد می  جنس  دو  بین   طبیعی  و  مستقیم  یدر رابطه 

 رابطه  این  خصوصیت  از...  است  زن  با  مرد  یرابطه   انسان،  با  انسان  ضروری  و
  است  شده  انسان  اندازه  چه  تا  گونهکی  عنوانبه  انسان  که  آیدبرمی  چنین

 (. 48 ص. :1959)

  زندگی   طول  در  مختلف  طرق  به  توانمی  را  زنان  مبارزات  به   مارکس   توجه  ع،درواق

 که بگیرید  نظر  در کند،می اشاره(  1991)  دونایفسکایا  که  طورهمان.  داد  نشان  کاری او

  است کامل یصفحه  80 شامل ( 1906/2011 مارکس، ) سرمایهدر  کاری« بخش »روز

  مبارزه  قوانینی  برای  مارکس   و   دارد   اختصاص  کودکان  و   زنان  بردگی   نقد   به   حدی   تا   که

قصدمی که  داشتند  هاآن  کاری   شرایط  بهبود  و  کاری  روزهای  کردن  کوتاه   کرد    .را 

»نویسدمی  1868  سال  در  17کوگلمن  لودویگ  دکتر  به  اینامه  در  مارکس    پیشرفت : 

 زنان  با  اینکهازجمله    بود،  مشهود  آمریکا  "کارگری  یاتحادیه "  ی آخرکنگره  در  بزرگی

به این    بداند،  تاریخ  ترین چیزی ازکم  که  یهرکس  .کردمی  رفتار  کامل  برابری  با  کارگر

 « است  غیرممکن  زنانه  جوشش  بدون  بزرگ  اجتماعی   تغییرات  که  رسد یمدرک  

 سیاسیازنظر    مارکس  که  کندمی  استدلال  دونایفسکایا  (.1968  انگلس،   و  مارکس)

  اولین  رئیس   در مقام  . اوکردیم  مبارزه  آن  برای  و  بود  «خودآیین زنان  وجود»  طرفدار
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 الیزابت   همچنین  و  کرد  منصوب  رهبری  هایسمت   به  را  زنان  کارگران،  المللیبین   انجمن

بعداً    دمیتریوا  پاریس فرستاد.  به  الملل اولبین  زنان  یشعبه  اندازیراه  برای  را  18دمیتریوا 

  -پاریس   کمون-مردم    قیام   اولین   در  که  شود  19زنان   یاتحادیه  یدهندهسازمان  بود  قرار

جدی درواقع  داشت  مشارکت    و   کردمی  دنبال   را  پاریس   کمون  نزدیک   از  مارکس. 

 خود   بقای  حق  برای  مبارزه  و  اعلام  دلیل  به  اغلب  که  را   کمون  زنان  شجاعت  و  سرسختی

 (. 1991 دونایفسکایا، ؛2013 براون،) کرد می تحسین گرفتند، قرار موردسرزنش

  کنیم   بهتر است فرض.  نبود  اخلاقی  الزامیصرفاً    زنان  ستم بر  یدرباره  او  یدغدغه

 . است  داریسرمایه  تولید  لاینفک  جزء  زنان  بر  ستم  به این تشخیص رسیده بود که   او

  تر گسترده  اجتماعی  روابط  خانواده،  درون  اجتماعی  روابط  که  بود  معتقد  مارکس   ناًیقی

  خانه  در  بردگی  به  زنان  که زمانی  تا  و  کنندخود خلاصه می  در  را  داریسرمایه  یجامعه

  در  انگلس  و  مارکس.  شودنمی  درک  ایبسنده  طوربه  سوسیالیستی  بدیل  دهند،  ادامه

 : نویسندمی آلمانی ایدئولوژی

تلویحیبهتناقضات    این  یهمه   آن  در  که  کار  میتقس دارند  طور   و   وجود 
  به  جامعه  تفکیک  و   خانواده   در  طبیعی  کار  میتقس  بر  مبتنی   خود  ینوبه به

با   فردی  هایخانواده  توزیعدرواقع    و   بر توزیعزمان  هم  است،  یکدیگر  متضاد 
بر مالکیت دلالت    رونیازا  آن و   محصولات  و   کار   کیفیِ   و   ی کمّ  از   اعم  نابرابر

که می اولین  اساس  کند  در  شکل   و  دارد،   خانواده   آن    و   زنان  که  جایی   قرار 
 بسیار  هنوز  ابتدایی خانواده، هرچند   وضعیت  این  . هستند  شوهر  بردگان  فرزندان،

  تعریف   باکاملاً    مرحله هم  این  در  حتی  اما  است،  مالکیت  شکل  اولین  خام،
 دیگران  کار  نیروی  غصب  قدرت  را  مالکیت  که  دارد  مطابقت  مدرن  اقتصاددانان

:  هستند  یکسانی  عبارات  خصوصی،   مالکیت  و  کار   میتقس  این،   بر   علاوه   . نامندمی
 به ارجاع  با  دیگری  در  و   شود می  تأیید   فعالیت به  ارجاع  با  یکی  در چیز یکسانی

 (. 52-51 صص. :1998) فعالیت محصول

 
18 Elizabeth Dmitrieva 

19 Union de Femmes 



 

 

 ی روژان مظفری مونزو / ترجمه لیلیا دی.   402

  یکسانی   عبارات  کار  میتقس  و  خصوصی  مالکیت  کند می  بیان  مارکس که    ی زمان

  در   زنازجمله    فرد  که  دارد  اشاره  دیگران  کار  نیروی  غصب  یکسان  فرایند  به  هستند،

به   را  جامعه اینجامی  تعریف  کالاعنوان  بهکارگر و  عنوان  صرفاً    هم   و  کار  هم  کند. در 

 را  او   تا   شودمتخاصمی مواجه میصورت  به  او   با  و   گرددمی حول محور فرد  کار  محصول

 به بند بکشد.  ایبرده مانند 

( 1959)  کمونیسم«  و  خصوصی  »مالکیت  در  مارکس  از  نقل  به(  1991)  دونایفسکایا

 : کندمی اشاره

 »مالکیت«   یمسئله   از  خصوصی، چیزی بیش  مالکیت  با  مارکس  مخالفت
کاملاً    را  انسان  شخصیت»  که این واقعیت بود  دلیل   به... او بیشتر    مخالفت.  بود
 (. 81 ص.) کند«می نفی

 آن  مارکس   که  است  انسان  ماهیت  در  تغییری  شامل  مالکیت  روابط  لغو  معنا،   این  به

تاریخی    ماتریالیستی  خاص  شرایط  تحت  تکوین یافتهاجتماعی  ازنظر  بلکه    ثابتنه    را

  ها، انسان  میان  در  سوسیالیستی  آگاهی   ایجاد   انسان و   ماهیت  تغییر  هدف  .دانستیم

  مفروض  اضداد  ی بنیادینی میانرابطه  آن  در   که  است  مارکس   دیالکتیکی  رویکرد   گویای

 رابطه   در  و  دیگری  از  ایجنبه عنوان  بهشود و هر یک  برقرار می  -آگاهی  و  مادی  شرایط-

 از طریق   انسان  ماهیت   که  تصور  این  ، درواقع  (.1999  20آلمن، )  دارد  وجود  دیگری  با

که    کند می  آشکار  نیز  را  ای دیالکتیکی  استدلال   یابد،   تغییر  تواند می  اجتماعی  شرایط

آن  مارکس  در   زنان  آزادی  ترتیب،اینبه  .نگریستمی  انسانیت  و   طبیعت  به  از خلال 

  ضروری   اخلاقیتنها ازنظر  نه  مارکس  در نگاه(  مالکیت  یرابطه   اولین  انحلال)  خانواده

مرد  »  عنوانبه  چه گوارا  آن چیزی که  یتوسعه   برای  بلکه(  1980  میراندا،  نک.)  است

انسانی  ضروری  کرد،می  توصیف  «نو  زن[/]   را   جمعی  اجتماعی  مسئولیت  که  است؛ 

  قبال   در  اجتماعی  اشتراک، مسئولیت   ارزشانسانی که    داند،می  فردی  امیال  از  ترباارزش 

  زندگی ضرورت آزاد از هرکسی قادر باشد کهی طور به کندیمیکدیگر و کفایت را درک 

 
20 Allman 
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 شخص خود و   اخلاقی  و  رشد فکری، اجتماعی  برای اشخلاقانه  به کار  عوض  در  و  کند

 (. دست انتشار در مونزو، و لارنمک)جامعه مشغول شود 

 فمینیستی   ضدمارکسیستی  انتقادات به  در پاسخ

 مورد  بود،  خود  یزمانه  انسان  اینکه  دلیل   به  شک  بدون  مارکس   ، 80  و   70  یدهه  از 

  زبان  به دقیق توجه که معنا  این به  .گرفته است قرار  فمینیستی جنبش شدید  حملات

را درمی  حمایت  آن  از  حاضر  حال  در  که  غیرسکسیستی    مارکس   وسیع  آثار  کنیم، 

  . است  طرد  از  شکلی  جنسیتی،  طرفی بی که  دهد نمی  تشخیص  امروز  مانند  یا  بینیمنمی

  تمام  رهایی  مارکس  هدف   که   دهد می  نشان  او   آثار  کلیت   دقیق  بررسی  ، حالنیباا

  ینظریه  تدوین  بر  مارکس   یاولیه   تمرکز  اگرچه  .است  بوده  زنان،  آزادیازجمله    بشریت،

  دقیق  یمطالعه  به  تیدرنها  اما  بود،   انقلاب  یفلسفه   و  داریسرمایه  تولید  فرایندهای 

او   اگرچه  است،  مشهود  او  یشناسانهقوم  هایدفترچه   در  که  آورد  روی  زنان  بر  ستم

  آن،   از  ترمهم  (.2013  براون، )  برساند   پایان  به  را  کار  این   بتواند  اینکه  از  قبل   درگذشت

  که   دیالکتیکی   روش  و  تاریخی   ماتریالیسم  داری،سرمایه  تولید  یدرباره  مارکس   ینظریه 

  به  نیرومندی  نقد  پروراندن  برای  را  سنگ بناهایی  او،  انقلاب  ینظریه  و  داد  توسعه  او

  زنان فراهم کردند.  رهایی   یسوبه  کار  ابزارهایی را برای  و  انگیزه  منطق،  و   زنان  بر  ستم

ابزاری  زنان  بر  ستم   مارکس،  انگارتیتمام  یفلسفه  ،درواقع آگاهی   برای  را    گسترش 

 سوسیالیستی  آگاهی گسترش برای را . بنابراین، رهایی زنانکندیمدرک  دارانهسرمایه

 . کرد تلقی ضروری طبقه باید بی یجامعه و پایدار سوسیالیستی انقلاب برای لازم

  مارکسیسم،   با  فمینیسم  ادغام  در  شکست  که  کندمی  استدلال(  2013)  براون

  را هاییفمینیست  براون .است مارکس  دیالکتیکی  روش عمیق  فهم در  ناکامی ینتیجه 

  نظری م  از  ماتریالیسم را و  کار  مانند   خاصی  مفاهیم  به  مارکس  ارجاعات  که  کند می  نقد

 مفاهیم ظاهراً   برای مارکس  تشخیص دهند   کهاین  بدون  گرفتند،   اشتباه  تکین   و  سطحی

 از  فقط  و  است  دیگری  ای ازجنبه  یک  هردرواقع    که درونی با هم دارند  ایرابطه  متضاد

  کار  .دارند  وجود(  دائمی   تنش   در  و)  دوتایی صورت  به رسد کهمی  نظر  به  دارسرمایه  دید

 دار سرمایه  دیدگاه   از  خانگی،   و   عاطفی  کار  کارگران،  بعدی  نسل  بازتولیدازجمله    خانگی، 
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  که  کردند   استدلال(  2004)  فدریچی   مانند  هایی فمینیست  . شدندمی  تلقی  غیرمولد

  بازتولید  و  تولید  که  شود  تفسیر  تولیدی  اجتماعی  نظام  معلول  عنوانبه  باید »  زنان  بر  ستم

رسمیت    سرمایه  انباشت  منبع  و  اقتصادی-اجتماعی  فعالیت  عنوانبه  را  کارگر به 

رازواره   شخصی  خدمتی  یا  طبیعی  منبعیعنوان  به  را   آن  عوض  در  بلکه  شناسد،نمی

  این  .برد«می  آن سود  دخیل در  کار  نیروی  دستمزد  بدون  شرایط  از  کهیدرحال  ،سازدیم

  هستند،  «مولد»داری  سرمایه  در چارچوب تعاریف  عاطفی   و   خانگی  کار  که  استدلال

  انباشت   بر  را  ارزش  که  کند می تأیید  ناعادلانه  ساختاری  درون  جنسیتی را  برابری  هدف 

 . دسازیم استوار سرمایه

  متمرکز   نژادی  ستم   بر   کارشان  که  کسانی  و   ها فمینیست  یعمده  انتقادات  از   یکی

  دهد می  تقلیل  طبقه  به  را  زیچهمه  تاریخی  یماتریالیست  دیدگاه  که  است  این  است،

پس ما    بود،  چنین  اگر  که  کنند می  استدلال  ها آن  (. 2004  فدریچی،   ؛ 2012  ووگل، )

  که یدرحالبودیم،    پایدار  سوسیالیست  هایدولت  در  نژادی  و   جنسیتی  برابری  شاهد 

  هایفمینیست  و  ها مارکسیست   از  دیگر  بسیاری  که  طورهمان   .است  نبوده  طورنیا

  و  است  تاریخی   ماتریالیسم  از  نادرست  تفسیری  این   اند، کرده  اشاره  مارکسیست

  عوض،  در  . کندبرقرار نمی  نژادی  یا   جنسیتی  ستم   با  علیّ   یرابطهماتریالیسم تاریخی  

  هر  کلیدی  ی ماندگارخصیصه   تولید،  یشیوه   که  است  باور  این  بر  تاریخی  ماتریالیسم

  منابع   سایر  و   آب   غذا،  مادی  نیاز   طریق  از  را  خود آن  بازتولید  شرایط  زیرا  است،  جامعه

  مادیت  با   دیالکتیکی  یرابطه  آگاهی   ، حالنیباا  (.1980  میراندا، )  کندمی  تعیین  ضروری

 تولید   یشیوه  درون  خاصی  هایروش   به(  نژادی  ستم همچنین  و)  جنسیتی  ستم.  دارد

ازجمله    پیشین  تولید   هایشیوه  در  جنسیتی  ستم  ناً یقی  .گیردمی  شکل  معینی

تفوق    مسلط  تولید  یشیوه   عنوانبه  داریسرمایه  که  زمانی  اما   داشت،  وجود  فئودالیسم

  بر   ستم  و  جنسیتی  روابط  ، (دارند  همزیستی  آن  کنار  در  دیگر   های شیوه   اگرچه)  یافت

به با کنترل  شده  تبدیل   سرمایه   انباشت   برای  مهمی   منبع  زنان    و   زنان   بدن  است و 

  ؛ 2005  گیمنز،)پیوند دارد    کارگران  بعدی   نسل  پرورش  برای  شدناجتماعی  الگوهای

 (. 2003 21هولمستروم، 

 
21 Holmstrom 
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  طبقه بی  ایجامعه  استقرار  با  است  ممکن  که(  بشریت  کل  با  همراه)  زنان  رهایی

 شرایط  ینتیجه  بلکه  بود، نخواهد  مادی شرایط در تغییرات ینتیجه فقط  شود، حاصل

ایجاد    ذهنی  واقعیت  و  مادی  شرایط  بین  دیالکتیکی  یرابطه   از  که  خواهد بود  امکانی

 شرایط   هم   و  ایدئولوژی  هم   که  گیرد می  فرض  دیالکتیکی  یرابطه  یعنی این   .شودیم

 ی فلسفه  .صورت دهند  بدیل سوسیالیستی  واقعیت  به  تا  کنند می  کار  هم  همراه با  مادی

 استوار   تمامیتی  بر  بلکه  نبود،  اقتصادی  تجدیدساختار  بر  مبتنیصرفاً    مارکس  انقلاب

  تبدیل  مردم  میان  در  سوسیالیستی  آگاهی  و  سوسیالیستی  اقتصادیِ   به نظام   که  بود

 سوسیالیستی  بدیل  تکوین  برای  سوسیالیستی  آگاهی  و  مادی  شرایط  ،درواقع  .شودمی

  به  مارکس   که   نیستیم  ایجبرگرایانه  شاهد ماتریالیسم  اینجا  . اندضروری  اندازه  یک  به

  بود   دیالکتیکی   ایفلسفه  او  آزادی  و   انقلاب  یفلسفه  بلکه .  است  شده  متهم   ی آنتوسعه 

مهم  یک  به  را  ذهنی   و  مادی   واقعیت  که   . گرفتبرمی  در  تاریخ  ساختن  برای  اندازه 

 زنان  آزادی تواند سببنمی ییتنهابه اقتصادی تجدیدساختار که استدلال این بنابراین،

فلسفه   است  دقیقی  استدلال  شود، زیرا  نمی  چالش  به  را  مارکس  انقلاب  یاما  کشد، 

تحت    زنان   واقع،به  . بودند  اقتصادی صرفاً    ملاحظات   از  فراتر  بسیار  رهایی   های او ازایده

جنسیتی به   برابری  و   زنان  حقوق   یزمینه  در  بزرگی را  دستاوردهای  سوسیالیسم  لوای

  نقش   آن  سوسیالیستی  آگاهی   یتوسعه  و   زنان   رهایی  اهداف   به  اما   ، انددهیدچشم  

 همراه )  این  و  است  آن  خواستار  مارکس  آثار  من  اعتقاد  به  که  است  نشده  داده  ایبرجسته 

  ها آن  به  حداقل   یا  شد  منجر  «کمونیستی»  هایی رژیم  به  من،  یعقیده  به(  دیگر  عوامل  با

  های ایده  با   چندانی  ارتباط  که  گرفتند  خود  به  هاییویژگی  تیدرنها  که  کرد  کمک

 (.2003 هولمستروم، ؛1991 دونایفسکایا، ) نداشت  مارکس

  در  مفروض جبرگرایی خطی به است، شده وارد مارکس  به که ایعمده  نقد دومین

کهمی  استدلال(  2004)  فدریچی   . شودمی  مربوط  او  کار   او   که  نیست  شکی»  کند 

  زیرا  ،«دانستمی  انسان   رهایی  فرایند  در  ضروری  گامی  را[  داریسرمایه]  آن[  مارکس ]

  بشریت که آفریندمی را بزرگ مقیاس  در تولید ظرفیت داریسرمایه داد  نشان مارکس 
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 23اندرسون   کوین  پیروی از  به  22،   هیودیس  پیتر  .کندیمکمبود و ضرورت خلاص    از  را

  را   توسعه«  به  متمایزی  چندخطی  »دیدگاه  مارکس   که  تأکید داشتهشدت  به  ،(2010)

 دهد: او توضیح می .است کرده ترسیم

ازنظر   که  کشوری: »نویسدمی[  سرمایه]  آلمانی  ویراست  اولین  در  مارکس 
از   یافته فقطتوسعه   کمتر  به کشورهای  است،  تریافتهتوسعه  صنعتی   تصویری 

 ویراست   در  را  گزاره  اینبعداً    او  .(1867)  «دهد می  را نشان  ی خودشانآینده
 که   کشوری: »کند، با بیان اینکهمی  سازیشفاف  (785  ص.  :1875)  فرانسوی

  صنعتی  مسیر  در  را  آن  که  کشورهایی   به  است،  تریافتهتوسعه   صنعتیازنظر  
  هودیس، )  «دهدمی  نشان  را  خودشان  یآینده  از  تصویری  کنند، تنهامی  دنبال

  گرایش   تحلیل  که  داشت  اظهار  فرانسوی  ویراست   در  همچنین  او  (.2015
  هاینوشته   در  او  .دارد  اشاره  غربی  اروپای  به  تنها  داریسرمایه  انباشت  تاریخی

داری را  ی سرمایهمرحله »که ممکن است    کندمی  بحث  ی روسیهدرباره  دیگر
  اروپای   کشورهای  در  انقلاب   با   دهقانی   انقلاب  اگر  دور بزند،   حتی   یا  کوتاه کند 

 (.2  ص. :2015) شود« حمایت غربی

 یارائه   این  زیرا  دارد،  ایویژه  اهمیت  ما  زمان  برای  اسطوره  این  کشیدن  چالش  به

 کمونیست   و  سوسیالیست  احزاب سیاسی  میان  در  یدارهیسرما  پذیرش  به  منجر  نادرست

جنبش   همچنین.  است  شده  چین  و  بولیوی  آفریقا،ازجمله    متعدد  بسترهای  در

از کسانی که    مشخصاًکند و  فمینیستی را علیه مارکس هدایت می در میان بسیاری 

  چالش  به  را  داریسرمایه  و   طبقاتی   یجامعه  که  کنندمی  را رد  او   ی بسیار مهمهادهیا

 . کشدمی

  به   ،حالنی. باااست  بوده   مارکس   انقلاب  یفلسفه   از  ایدیرینه  سوءفهم  جبرگرایی

  عاملیت   یدرباره  چیز  هر  از  بیش  مارکس  یفلسفه  .است  سوءتفاهم  ترینبدیهی  من،  نظر

  که   آفریندمی  را  امکانی  شرایط  که  پراکسیس  یفلسفه   یدرباره  ، کندیمبحث    انسان
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23 Kevin Anderson 
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 میراندا   پورفیریو  خوزه.  شود  منتهی  انقلاب  به  و  کند  رشد   آن  از  تواندمی  طبقاتی  آگاهی

نشانمثال  با  24، هامارکسیست  علیه  مارکس  خود،   مهم   اثر  در(  1980) پیاپی    های 

  نقاط ضعف  و  ها، نقاط قوتارزش   و   داشت  اخلاقی نیرومندی  وجه  مارکس   که  دهد می

  تاریخ  قهرمانان  را  هاانسان  او  .دانستمی  حیاتی  آید،می  وجود  به  آنچه  برای  را  انسانی

  سوسیالیسم   کلی برای  اینقشه  ترسیم  در برابر  او  مقاومت  دروضوح  بهمسئله    این .  دیدمی

یافت ایجادشده    خواهد   توسعه  امتداد مسیری  در  انقلاب  اینکه  تشخیص  با   است،  مشهود

  دونایفسکایا   رایا  ،. درواقعداشتندبرمی  هم  را با  لازم  انقلابی  هایگام  که  کسانی  به دست

 . است کرده  اعلام مارکسیستی اومانیسم را مارکس کار

  شناختن   رسمیت  به  در  او  ناکامی  مارکس،  علیه  فمینیستی  یعمده  انتقاد  سومین

  به  راها  آن   کار  نیروی  و  زنان  معتقدند  هاآن   که  بود  «مولد»کار  عنوان  به  خانگی  کار

  کند می  اشاره( 2011) وگل ف(. 2004 فدریچی، )  سازدمی «ربطبی» داریسرمایه تولید

ظرفیت   داری،سرمایه  ساختار  در  زنان  مشارکت  درک   هایراه  از  یکی  که طریق   از 

  بازتولید  را  هاآن  کار   نیروی  و  کارگران  بعدی  نسل  زنان  یعنی   هاست؛آن  تولیدمثل

  لازم  کاری  عادات  برای  کودکان  سازیاجتماعی  و  پرستاری  تولد،   امر شامل   این  . کنندمی

  که   طورهمان  .است  بعدی   نسل  از طریق  داریسرمایه  تولید  یشیوه  یادامه   منظوربه

 عنوان به  را  آن  و  نوشت  دارسرمایه  دیدگاه  از  مولد  کار  یدرباره  مارکس  گفتیم،   ترشیپ 

  را  زنان  کار  دارسرمایه  کهاین  . کرد  تعریف  کند، می  تولید   اضافی  ارزش  که  کاری

  ارزش   زیرا  کند، نمی  تولید   اضافی  ارزش  اینکه  به  توجه  با   کند، می  توصیف  «غیرمولد»

  و  خانگی  کار  دارسرمایه  که  نیست  معنا  این  به  نیست،  ایمبادله   ارزش  و  است  مصرفی

  به  دنبال  به  دارسرمایه  که  است  معنی  این  به  فقط  . بیندمی  ربطبی  را  کارگر  بازتولید

  و   خانگی  کار  اینکه  یدرباره  مارکس  .بود  آن  اضافی  ارزش   و  مولد  کار  رساندن  حداکثر

قطعاً    این  و  گویدنمی  چیزی  است،  داریسرمایه  خدمت  در  چگونه  زنان  تولیدمثل

 «زنان  کار»  که   ادعا   این  ، حالنیباا  .دارد  پردازینظریه   و   بررسی  به   نیاز  که  است  ایحوزه 

  تولیدمثل  و   خانگی  یحوزه  فقط به  زنان  دادن  تنزل  معنای  به  شد،می  تلقی  اهمیتبی

  اضافی  ارزشِ  تولیدِ  کارِ  در  که  را  پوسترنگین  زنان  و  فقیر  زنان  اکثر  جهیدرنت  است و

 
24 Marx against the Marxists 
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 خواهم   شرح و بسط  بعد  کمی  کهطور  همان  من،  نظر  به  .کندمی  حذف  دارند،  شرکت

  از   حمایت  در   مهم  اندازه  همان   به  اما  متفاوت  کارکردی  تولیدمثل   و   خانگی   کار  داد،

 تقلیل  کهی طوربه  شود،می  تضمین  زنان  کنترل  طریق  از  کارکرد  این  و  دارد  داریسرمایه

با توجه به ارزشی که   است.  مهم  هاآن   کنترل  برای(  دستمزد  بدون)  کار خانگی  ارزش

در   قبلاً  طور کههمان  شود،انسانی قائل می  اخلاقیات  و  آگاهی، عاملیت  برای  مارکس

  سازی راو اجتماعی  عاطفی   کار   مارکس   که   رسد می  نظر   بدیهی به  موردش حرف زدم، 

  کار به مارکس اگر این، بر  علاوه  .داندمربوط می شدتبه شود،می فرض «زنان کار» که

  های سال  در  را  خود  داده بود، بخش زیادی از زمان  کمی   اهمیت  هاآن  ستم بر  و  زنان

 . کردنمی آن در زنان نقش و  خانواده تاریخ تلاش برای درک صرف عمر آخر

  روی   پساساختارگرایی  و   پسامدرنیسم  به  مارکسیسم  رد  با   ها فمینیست   از  بسیاری

  شود می  تلقی  ذاتی  هویتی  طبقه  دیدگاه،  این  از  .دهند  توضیح  را  جنسیتی  ستم  تا  آوردند

 بین  را در  تجربیات  کثرت  توانندنمی  که  کند می  یی محدودهادوگانه  در  را  هاانسان  که

نظر   از پساها این . بکشند تصویر به را فرد هر بینیجهان و  تجربیات تکینگی و  هاانسان

این  شناختیهستی   و  فردی  یتجربه   بر  مبتنی  حقیقت  که  ایده  برمبنای 

  های نظریه  هستند،  ارزشمند  اندازه  یک  به  اما  متنوعضرورتاً    که  است  هاییسوبژکتیویته 

راتمامیت - اجتماعی  ساختارهای  به  را  تجربه  توانندنمی  رونیازا  و  کنندمی  رد  انگار 

ازجمله    فرهنگی،   یحوزه  به  جنسیتی  ستم   جا،این  در  .سازند   مرتبط ترگسترده  تاریخی

هم این موضوع را    دیالکتیک باز درک  عدم  .شودمی داده  تنزل امیال، و  باورها  ها،ارزش 

 متنوع  تجربیات  از  ایانبوهه  دارای  افراد  اگرچه  که  کرد پنهان می  ها از نگاه فمینیست 

تجربیات  هستند،   این  و  دارد  وجود  مردم   از  خاصی  هایگروه  بین  نیز  مشترکی   اما 

  مربوط به ساختارهای   امکان متنوع  شرایط  ازضرورتاً    بلکه  افتند،نمی  اتفاق  فقط  تجربیات

میگسترده  انگارتمامیت ایجاد  پیترتری    را  دیالکتیکی  یرابطه   این  لارنمک  شوند. 

از   گرایانه ساده  و  سویهیک  هایتبیین  در   را  خطای فاحش  و   کند می  روشن  زیباییبه

 : کشدمی تصویر به نسبی  کلیات  یا حقایق

ادراک   یتجربه... است،  واسطه  ما  یشدهسوبژکتیو  واقعیت    کهی طوربهی 
  که  هایینظام طریق از فقط بلکه بشناسیم، عینی طوربه  را آن توانیمنمی هرگز
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 نزدیک  آن  به  دهند،می  شکل  -دیواری ضروری از رازوارگی-عبور  غیرقابلمانعی  
 شویم. می

  از تجربه   ایآموزه  یواسطه به  از دانش  منفعل  اینظریه   به  موضوع منجر  این
 خودتنهاانگاری  به  و  کندمی  رد  کل  یکعنوان  به  را  جهان  درک  که  است  شده

 یا صوری های گزاره  از ایمجموعه  به آن واقعیت در که دارد شباهت ایتوخالی
بازتاب می  ما   . یابدمی  تقلیل   منطقی   های دیدگاه  در  را   موضع  این  توانیم 
هیچ    هاارزش ی درباره معتقدند   که کنیم  مشاهده  مبتذل فرهنگی  گرایاننسبی

  یک هایدر مورد ارزش قضاوت برای  مبنایی  و هیچ  ندارد وجود واقعی حقیقت
 تحمیل  موجب  مبتذلی  گرایینسبی  چنین...  نیست    دیگر   فرهنگ  بر  فرهنگ

 25گروسفوگل  که  شود  چیزی  به  منجر  تواندمی  که  شودغربی می  سوبژکتیویسم
 .. .نامد می کشیمعرفت یا  معرفتی  کشینسل  را آن( 2005)

 توانیم نمی  ما   معتقدم  که  معنا   این  به  است  مارکسیستی/هگلی  من  موضع
  باید   ما.  کنیم  درک  کافی  یاندازهبه  - مطلق-  کل   بدون  را  تجربه  منزوی  هایتکه

  از   بیش  خاصی  تجربیات  چرا  سازد،می  ممکن  را  تجربه  چیزی  چه  که  بپرسیم
 تجربیات  از   خاصی  انواع  امکانِ  شرایط  و  آیندمیحساب  به  «دیگرهای »تجربه 

 .خوانیممی مطلق برابر در دیالکتیکیصورت به را این ما چیست؟

 از   باید  اندیشیم،می  تمامیت  به  وقتی  که  دهدمی  هشدار  ما  به  26...کیجانو 
  به  تفکر  با   را  کار   این   توانیممی  ما   . کنیم  اجتناب  تمامیت  اروپامحور  پارادایم
 ساختاریافته   صورت دهیم، میدانی  اجتماعی  روابط  از  میدانی  عنوانبه  تمامیت

  یک   هر  که  اجتماعی  یتجربه  مختلف  های حوزه  یناپیوسته   و  ناهمگن   ادغام   با
  متعارض   و  ناپیوسته زمانی  ازنظر  ناهمگن،  تاریخی  ازنظرعناصر    با  خود  ینوبه به

  و   است  نسبی  استقلال  دارای  عنصر  هر  ،حالنیباا  .است  یافته  ساختار  خود
عام   گرایش ها درونآن اما. گرفت نظر در جزئیت و تکینگی یک را آن توانمی
 .بیندیشیم  بسته  ساختاریعنوان  به  به کلیت  توانیمنمی  ما.  کنند می  حرکت  کل

 
25 Grosfoguel 

26 Quijano 
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)  ی...دغدغه   هاانسان  از  «تجربه»  مورد  در  کنونی  (پداگوژیکآموزشگرانه 
  و  هستند اجتماعی های این واقعیت خالق خود زنان و مردان که  کندمی پنهان
ازنظر   شاید  اما  لوحانهساده توهم  باید چرا که  ندارد وجود  قبولیقابل دلیل هیچ

عنوان  به  را   داریسرمایه  ضروری  تداوم  و  ناپذیریتخطی  ناپذیرِاجتناب  تاریخی
 .حقیقت بپذیریم

با    اگر.  شود  کاربردهبه  اشتباه  است  ممکن  مارکسیسم  که  موافقم  ...من
  فرهنگی   دیگرهای  که  شود  هدایت  یاگونه بهتمامیت    خودابرازگری و  یروحیه 

  است و  اعتراضقابل  قاًیعم  پس   کند،  طرد  و  انگاریاهریمن  رانده،  حاشیه  به  را
بسیاری  فراتر  آن  از  باید  مارکسیسم، هاشاخه  از  رویم.    گرایش   مانند  ی 

 . است کاری کرده چنین اومانیست،-مارکسیست
 شکل   تغییر  بلکه  نیست،  واقعیت  از  فراروی  عمل  آزادی،  به  دستیابی

 (237- 235است« )صص.  آن یفعالانه

 دوران  فرهنگی  چرخش  که  است  این  کند،می  مطرح   لارنمک  که  مهمی  ینکته

  یعنی   ما  عصر  عینیِ  ساختاری  واقعیت  با  را  ما  یزیسته  تجربیات  تواندنمی  پسامدرن

بر   چه چیزی و قاًیدق کهاینپنهان کردن سازد و به همین دلیل با  مرتبط داریسرمایه

  افراد  چنین چگونه و اجتماعی عادلانه یا ناعادلانه است ازنظرکسانی  نظرات چه مبنای

در جهت   یکدیگر  با  و  رسند  توافق  به  آن  مورد  در  تا   آیند  هم  گرد  توانندمی  متفاوتی

 .است ساخته تفاوتبی و  ها را منفعلکنند، انسان رسیدن به آن همکاری

نقد پسامدرن   همان   از  استفاده   با   پوسترنگین  زنان  و   فقیر  زنان  که  است  توجهجالب

ازآن   که   اندکرده  استدلال  و  انددرآمده  هافمینیست   علیه  سازی،ذاتی  به   نظریات  ها 

  کنار  پردازد،می  متوسط  یطبقه  سفیدپوست  زنان  نیازهای   به  فقط   که  فمینیستی

 یطبقه   سفیدپوست  زنان  منافع   چگونه  که  اندداده  نشانها  درواقع آن  . اندشده  گذاشته

  نبرد  برای مثال،  .است   تضاد  در  پوسترنگین  زنان  و  فقیر  زنان  منافع  با  اغلب  متوسط

  کند، ها دوا نمیچندان دردی از آن  فقیر  زنانازنظر    زنان،   برابر  دستمزد  برای  طولانی

  راستا،  همین  در.  گیرند می  کمی  بسیار  دستمزدهای  اغلب  پوسترنگین   مردان  زیرا

  گذارند، می  پوست تأثیررنگین   مردان  ازجمله مشخصاً  پوسترنگین   جوامع  بر  که  مسائلی
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 اصلی موردتوجه    پوست،سیاه  جوان  مردان  و   پوستسیاه  جوامع  علیه  اخیر  ترورازجمله  

 جنبش موردتوجه    چندان  سنتیطور  به  ها نگرانی  این   و   است  پوسترنگین  زنان

  متعددی   متقاطع  های هویت  گروهی   هر  که  فزاینده  شناختاین    .اندنبوده  فمینیستی

  برخی  شودمی  باعث  دارد،  غیره  و  مذهب  توانایی،  سکسوالیته،  نژاد،  جنسیت،ازجمله  

  کهاین  بدون   برگرفت  در  توانمی  چند مقوله را  که  پیش بکشند  راسؤال    این   هافمینیست 

  برخی   بازنگری  به  امر  این  .کنند   کار  هم  با  نتوانند  دیگر  که  شوند  تقسیم  قدرآن  هاجنبش

به این    و   است  شده   منجر  زنان  حذف  برای  مارکس   به   ها آن  اصلی   نقد   در  ها فمینیست 

  استفاده   توانند از آنمی  مختلف  های گروه  که  گراتریعام  ینظریه  که  اند دهیرسدرک  

توضیح تا  چگونه  کنند  از  تجربیات  دهند  ستم  از    تولید  در  تاریخی  نظر  خودشان 

، این  درواقع  (.2002  هولمستروم،)  باشد  مفیدتر  است  ممکن  ریشه دارد،  داریسرمایه

  و  فرهنگی   های وابستگی  ها، هویت  توانمی  که  میزانی  و   ماهیت   بین  مداوم  کشمکش

  ها آن  حق  حالنیدرع   و   برگرفت   در  را برای تشکیل یک گروه  خاص و جزئی  تجربیات

داشت،  تفاوت  به محفوظ    را  یاومانیست-یمارکسیست  دیالکتیکی   استدلال  به  نیاز  را 

 . کندمی آشکار

 جهانی  داری سرمایه  در  زنان ستم بر  از مارکسیستی  تحلیل

تحت نظام   آن  گیریشکل  چگونگی  یا  زنان  ستم بر  یدرباره  اینظریه   مارکس  اگرچه

 به  که  هستند   مهمی  ابزارهای  دیالکتیک  و   تاریخی  ماتریالیسم  اما   نپروراند،  داریسرمایه

 از ازحدشیب یکشبهره سازنه یزم تشریح کنیم که را ایمادی شرایط کنندمی کمک ما

برای حرکت   مسیر ما را  همچنین  یابد؛ ومی  ادامه  ی همچنانکشبهرهاین    و  اندزنان شده

  فراهم  پوستان،رنگین  و  زنانازجمله    کارگران،  یهمه  رهایی   و   طبقاتی  یمبارزه  سویبه

  بنیادینی که   گرفت، نقش  قرارموردبحث    ترپیش  که  طورهمان  است  واضح  .کنندمی

ایفا    آگاهی   یسوبه  جهیدرنت  و   خانواده  درون  ما   انسانی   آگاهی  رشد  در  زنان جدید 

  داری،سرمایه   در  زنان  ستم بر  ینظریه  تدوین  که  شودمی  منتهی  نتیجه  این  به  ،کنندیم

سوسیالیستیتوسعه  و   انقلاب   برای  ژهیوبه بدیل    تاریخی   تحقیقات  .است  مهم   ی 

  زنان   باشد که زندگی   مفید   این مسئله بسیار  درک  برای  تواند می  اینجا  در  فمینیستی
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های  نقش  به  چه فرایندهایی   و  داری ساختار یافتاستقرار سرمایه  از  بعد  وقبل    چگونه

 .دادند  شکل جنسیتی روابط و زنان

 را   داریسرمایه  تحت   زنان  استثمار  دیالکتیکی،   رویکرد   با   شدن   ی درگیرواسطه به

مقام    در  .داد  تشخیص  -خانواده  و  کار -  ایدئولوژیک  و   مادی  یحوزه  دو   هر  در  توانمی

 مورد   ظالمانه  کاری  شرایط  و  دستمزدها  کاهش  ،کار   م یتقس  طریق  از  زنان  کارگر،

آن  توانمی  که  گیرندمی  قرار  ازحدشیب  یکشبهره   تولید   فرایندهای  در   را  رد 

 از  .کرد  جستجو  هستند،   ارزش  تولید   و سرمایه  انباشت  هدف   بر   مبتنی  که  داریسرمایه

  دارد،  کمتری  ای ارزشایده  و   مادی   عوامل  از  گروهی   دلیل   به  زنان  کار   نیروی  که  آنجایی

  نیاز   و   زایمان  مرخصی  یمتحمل هزینه  که  کارفرمایانی  برای  بیشتر  یهزینهازجمله  

می  از   مراقبت  هایمسئولیت  دلیل  به  بیشتر  پذیریانعطاف  به  زنان   و   شوند کودک 

 کمتر  توجهیقابلطور  به  زنان  شناختی، دستمزدزیست   همچنین باور دیرپا به جبرگرایی

  را   وضعیت  این  که  مادی  شرایط  ایجاد  است و باعث شده  مانده  باقی  مردان  دستمزد  از

باشد.می  تغییر دشوار    و  دارند  کوچک  فرزندان  که  هاییخانواده  مثال،  برای  دهد، 

  والدین  از  یکی  که  باشند  داشته  نیاز  است  ممکن  ندارند،  کودک  پرستار  به  کافی  دسترسی

  .هاستآن   درآمد  از  بیش  کودک  از  مراقبت  یهزینه  اوقات  گاهی  زیرا  بماند،  خانه  در

  و   ماند می  خانه  در  دارد،  کمتری  درآمد  که  والدی  شرایط،  این  در  استثنا  چندجز  به

 را   جنسیتی  هاینقش  مورد  در  سنتی  هایایدئولوژی   که  شودایجاد می  مادی  شرایط

  این  .کندمی  توجیه  را  جنسیتی  دستمزد  شکافاحتمالاً    و  داردمی  نگه  نخوردهدست

  است   فقر شده  سازیبه زنانه  ای موسومپدیده  به  بنابراین منجر  جنسیتی  دستمزد  شکاف

 سوءاستفاده   و  یکشبهرهانواع    معرض  در  سازد ومی  نیازمند اشتغال  ژهیوبه   را  زنان  که

 . دهدمی قرار  کار محل در

نیز  در  زنان آن  گیرندمی  قرار  ازحدشیبی  کشبهرهمورد    خانواده  در    کار  به  که 

  خانگی  کار  .ها آن   کار  نیروی  و  کارگران  بعدی  نسل  تولید  یعنی   پردازند؛می  تولیدمثل

  هازمینه  برخی   در  و   مردان)معمولاً    از کارگران  عاطفی   و   فیزیکی  مراقبت  شامل  همچنین

  در   خود  مولد  کار  به  بتوانند  بهتر  ذهنی  و  عاطفی  جسمی،ازنظر    تا  شودمی(  کار  کودکان

  ی حیاتی است کهدارهیسرمابرای تولید    اندازه  همان  به  کار  این   .دهند   ادامه  بعد   روز

 ماًیمستق  خانگی  کار  دار،سرمایه  دیدگاه   از  ، حالنی. باامزدی  کار  نیروی  در  زنان   مشارکت
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  این   که  ندارند   را  کسی  کنند،می  کار  شیفت  دو   که  زنانی   بگیرید  نظر  در.  نیست  مولد

 . کند عرضه ها آن به را عاطفی کار

  که   هاییشیوه  به  زنان،داشتن  نگه  انقیاد  تحت  برای  شد،  داده  توضیح  که  طورهمان

با هم اندرکنش    خانواده  و   کار  یحوزه  هردو  کند، می  حمایت  داریسرمایه  تولید   فرایند  از

 تولید   از  غیرمستقیم  و  مستقیمطور  ( بهمزد  بدون  چه  و  مزدبگیر  چه)  زنان  کار  .دارند

  ها آن  ، کار  میتقس  و   کندمی  حمایت  سرمایه  در جهت پشتیبانی از انباشت  داریسرمایه

  . داردبازمی  گسترده  هایروش  به  این روند   کشیدن  چالش  به  برای  کافی  ابزار  داشتن  از  را

 زنان  که  است  مالکیت شکل  اولین  کار  میتقس  کرد،   اشاره  مارکس  که  طورهمان  ،درواقع

  را  هاآن  موارد،  از  بسیاری  در  زنان،  ناچیز  دستمزد.  کندمی  تبدیل  مردان  مایملک  به  را

 علیه  جنگی  نیز  جامعه  در  کنترلی  هایمکانیسم  سایر  و  قانون  و  کندمی   وابسته  مردان  به

  کنندمی  حفظ  را  ساختاری  اندازند و بنابراینمی  راه  به   خودشکوفایی  برای  زنان  توانایی

  توجه جالب ینکته  اما. باشد هردوی مردان و سرمایه  خدمت در بر زنان ستم آن در که

  نابرابر  مشارکت  و  زنان  کار  ارزش  کاهش  یجه یدرنت  نیز  مردان  دستمزد  که  است  این

 جنسیتی  و  داریسرمایه  روابط  در  ویژهبه  امر  این  .است  یافته  کاهش  مزدی،  کار  در  ها آن 

اساساً    زنان  ستم بر بزند که  هم   بر  را  مفروض  تصور  این  تواند می بالقوه  زیرا  است،  پنهان

  گیرند، می  قرار  ستم  تحت  مردان  از  بیشتر  زنان  یطورکلبه   اگرچه  .است  مردان  نفع  به

  واقعیت   این  ،حالنی. بااندارند  زنان  از  بهتری  وضعیت  اغلب  کارگر  یطبقه   فقیر  مردان

 ای نقطه  به  تواندبالقوه می  زیرا  شود،  پنهان  یخوببه  داریسرمایه  هایایدئولوژی  زیر  باید 

  گرد هم آیند  جنسیتی  فراسوی اختلافات  آن  حول  بتوانند  زنان  و  مردان  که  شود  تبدیل

 .کند نابود را داریسرمایه تواندمی که  کنند  ایجاد ای راطبقاتی آگاهی و

  توضیح   را  زنان  بر  ستم  کنونی  وضعیت  مارکسیستی  هایاستدلال  این  کهیدرحال

  زنان   بر  ستم   هاآن  توسط  را که  تاریخی  اما شمار کمی از افراد، فرایندهای  دهند،می

به  پذیرامکان  به   مارکسیستی  ادبیات  در  غیبت  این  .اندکرده  بررسی  دقتشد، 

  نسبت مارکس که کنند را اتخاذ ایغیرتاریخی رویکرد تا داد این امکان را هافمینیست 

  شواهدی  بدون   انسان  طبیعت  به   خاص   های ویژگی  داد، یعنی انتسابمی  هشدار   آن  به

 است   بوده  کسانی رایج  میان  در  رویکرد  این  ،درواقع  .مادی  و  اجتماعی  شرایط  تغییر  از
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 در   آن  اساس  و  دارد  وجود  طبقه  اتمواز به  پدرسالارانه  ساختار  کنندمی  استدلال  که

 فمینیستی   نقد  جااین  در  .است  آن  حفظ  به  شانتمایل  و  مردان  قدرت  و  برتری  موقعیت

 مطرح  مردان  یسلطه   توضیح  برای  کار تولیدمثل، زنان به    شناختیزیست  تمایل  علیه

 ینتیجه  و   شودمی  گرفته  فرض پیش  است،  نقد   کانون  که  ایسلطه  ، حالنیباا  .شودمی

  آشکار  و   دهد می  نجات  آن  از  را  ما   مارکس   دیالکتیکی  روش   که  است  دوری  استدلالی  آن

 ایدئولوژیک  و  مادی  نیروهای  تأثیر  تحت  همیشه  پنداریم،می  «طبیعی»  آنچه  که  کندمی

 .است

از  ،حالنیباا  تحلیل  انجام  ارزش  به  مارکسیسم  و  مارکس  منتقدان  برخی 

  زنان   بر   ستم  یتوسعه  مورد  در  مهمی   های بصیرت  و   اند برده  پی   تاریخی   ی ماتریالیست

  کلید   شدن،صنعتی  که  اندکرده  اشاره  نویسندگان  از  بسیاری  ،مثال  عنوانبه  .اندداده  ارائه

  یطبقه  مردم  اقتصاد، دست  در   تغییر  این   . بود  کار  میتقس   و  ایهسته  یخانواده  گسترش

  بسیار  تضاد  امر،  این  واداشت.  مزدی  کار  ها را بهآن  و  قطع کرد  زمین  معیشت  از  را  کارگر

  زنان  و  کردند می  پیدا  مزدی  کار   باید لزوماً    که  کارگر  طبقات  زنان   بین  را  شدیدتری

  مارکس،   نک. )  وحشیانه  کاری  شرایط  به  توجه  با .  کرد  ایجاد   ماندند، می  خانه   در  که  بورژوا

هایی  دشواری   و   بودند  آن  معرض  در   هاکارخانه  در  زنان  که(  کاری«  »روز  ،1906/2011

زنان برای  خانه  از  دور  کار  به  اجبار  که  یا  باردار  که  زنانی  داشت،  همراه  به    شیرده 

و می  کار  شوهرانشان داشتند،    کل  برای  کافی   درآمد  کردند    ترجیح  عموماًخانواده 

  با   کار  میتقس  .کنند  رسیدگی   فرزندان  و   خانه  کارهای  به  و  بمانند  خانه   در   دادند می

  کار  تفکیک  ،حالنی باا  داشت.  وجود  نشد، بلکه از قبل   ایجاد   مزدی   کار  یا   شدنصنعتی

  را   کار  میتقس  و   ساخت  دشوارتر  را  غیرجنسیتی کارهای  انجام   مجزا  فیزیکی   فضاهای   به

  شد، فرض می  «زنانه  کار»کاری را که    ارزش  خود  ینوبهبه   که  کرد  ترسیم  تروسختسفت 

 . داد کاهش

  مستحکم  «طبیعی»  حتی  و  ضروری  مناسب،  امری  عنوانبه  کار میتقس  کهزمان  هم

برای   صنعتی  شهرهای  به  هاخانواده  مهاجرت  یجه ی درنت  ایهسته  یخانواده  شد،می

کردن   مزدی،  کار  از  پیش  کهاین  به  توجه  با   . یافتمی  گسترش  دستمزدی  کار  پیدا 

  گرفتن   گذاشتند، روی هم میمعاش    امرار  برای  را  خود  منابع   کارگر  یطبقه  هایخانواده

کار  پرداخت  برای  مزدبگیران  از  پول   واحد   همان  بین  را  نقدینگی صرفاً    خانگی  مزد 
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 از ارزش   مزد  بدون  کارعنوان  به  «زنان  کار  نیروی»  بنابراین،   کرد.می  توزیع  خانوادگی

 داری،سرمایه  نظام  در  زنان  دستمزد  بدون  کار  که  شد  مشخص  زمان  گذشت  با  تنها.  افتاد

 .است کرده رها خودشان از مراقبت برای مالی  امکانات بدون را ها آن 

که به تفسیری دوگانه از زنان و مردان منجر   مینیبیم جا شرایط مادی را  در این

انتظارات را برای   و   هنجارها  حاکم،  یطبقه   که  جاآن  نشینی زنان. ازشد؛ با انتظار خانه

  عتاً« ی»طب  زنان  و   شد   «سازیعادی»   زنانگی  از  بورژوایی  تعریف  کند، می  تعیین  جامعه

  که  مردانی   با   مقایسه  در  ظریف در نظر گرفته شدند،   ملایم و   دلسوز،  دهنده، پرورش

  تلقی  ترمناسب  خارج از خانه  فضای  در  کار  شان برایتهاجمی  شخصیت  و  فرضی  قدرت

 شد. می

  خانواده   و  زنان  تاریخ   یدرباره  مارکس  هاییادداشت  که  دهدمی  نشان(  2013)  براون

  دهد می  نشان  او  هاییادداشت  .دارد  مطابقت  تفسیر  این  با  او  شناسیقوم هایدفترچه   از

 تاریخ  طول  در  زنان  بر  ستم  که  است  داده  سوق   نکته  این  کشف  به  را  او  تحقیقاتش

 خانوادگی   شرایط  به  توجه  با   که  هایی است، ویژگی  گرفته  خود  به  خاصی  هایویژگی

  از  کند، می  اشاره   خانواده  در  تغییرات  به  مارکس   هایدفترچه  ،درواقع   .هستند  متفاوت

به ]خانواده  پدرسالاری  کِلان  با  که  ایهسته   ی[به    تحول   اقتصادی  تغییرات  همراه 

  هاآن  و  داد  افزایش  را  زنان  انزوای  خانواده،   نوع  در  تغییرات  مارکس،   یعقیده  به  . یابدمی

 بر   بیشتری  کنترل  مردان  بهچراکه  کرد    پذیرتر آسیب   شوهران  اذیت   و  آزار  برابر  در  را

 .کرد تضمین داریسرمایه و خانواده درون را ها آن تولیدمثلی نقش  و داد زنان

  های از آنکشبهره  و  است  دیالکتیکی   زنان،   بر  ستم  از  مارکسیستی  تفسیر  بنابراین،

  . شناسدمی  رسمیت  به   بازتولید  و   تولید  یحوزه  در   و   خانواده   و هم درون   کار  درون  هم   را

  ارزان   نیروی کار   هاآن  رایگان  خانگی   کار  و   زنان  بسیار پایین  دستمزدهای   ، کار  میتقس

  و   مردان  شدید  کنترل  تحت  را  زنان  همچنین  و  کندمی  تضمین  دارسرمایه  برای  را

نامید، تضمین کند؛ یعنی  می  ویژه  کالای  که مارکس  را  آنچه  تا  داردمی  نگه  هاخانواده

  های ارزش  و  هانگرش  و   آنان  کار  نیروی  ازجملهبازتولید نسل بعدی کارگران،    و   تولید

 اگرچه   . دهدیمها به حیات خود ادامه  آن  از  یکشبهرهبر اساس    که  ایجامعه  برای  لازم

  اما دستمزدهای   است،  داشته  توجهیقابل  رشد  ها سال  طی  کار  نیروی  در  زنان  مشارکت
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  زنان   ،«است  خانه در  ها آن  جای»  اینکه  بر   مبنی   مستحکم  های ایدئولوژی   و هاناچیز آن

 . شودمی جنسیتی هایایدئولوژی  تغییر مانع  و  کندمی  معرفی مراقب عنوانبه  را

  بُعد  شد زنان استثمار  به منجر که ایمادی شرایط بررسی به( 2004) فدریچی کار

 عتاً« ی»طب  نقش  زنان  داری،سرمایه  تحت نظام  که  دهدمی  توضیح  او  .افزاید جدیدی می

  قبل  فدریچی، یعقیده به . شد بازتعریف  کار ماشین  در نقش  بدن و  کردند  پیدا  خانگی

 تری جنسی   و  بازتر  زندگی  زنان  شود،  تبدیل  تولید  یشیوه  به  داریسرمایه  اینکه  از

  جنسی   تمایلات  و  عشق  طبیعی  هایقدرت   دارای  افرادی  عنوانبه  هاآن  به  و  داشتند

 دادن   سوق   برای  توانستمی  که  شدمی  نگریسته(  هاآن  فرزندآوری  هایتوانایی  جهی)درنت

جهت  مردان   تغییر   دوران  در  .شود   استفاده  داریسرمایه  نظم  کشیدن  چالش  به  در 

  بودند   مواجه  های اراضیحصارکشی  با  ایفزایندهطور  به  ترمسن  زنان  اقتصادی،  شرایط

تر مسن  زنان  کهییآنجاکنند. از    گدایی  هاخیابان  درامرارمعاش    برای  هاباعث شد آن  که

  نظم   برای  نیرومند  تهدیدی  بودند،  داریپیشاسرمایه  دوران  جمعی  یخاطره  حامل

 انداخت  راه  به  زنانی  علیه  صلیبی  جنگ  غربی  اروپای  . شدندمحسوب می  جدید  اقتصادی

  یشیوه  و  شد  زن  هزار  صدها   مرگ  باعث   بودند. این جنگ  «ساحرهها »زعم آنبه  که

آن   داد:  تغییر  یآرامبه  را  ها آن  زندگی سپردن    نگرش  ایجاد  و  خانه  امنیت  به  ها با 

  در پی داشت که   زنانی  برای  های منفیتداعی  جنسی که  تمایلات  به  نسبت  سرکوبگرانه

  تحکیم بیشتر زن   ی زنان وهمسرتکگذاشتند،  می  نمایش   به  را  خود  جنسی  تمایلات

هستهخانواده  تحت  بردگی   جایگاه   در   های ایدئولوژی   کهیحال   در  است  واضح  ای.ی 

  بود   اقتصادی  شرایط  بودند،   کشتار  این  از  مهمی   بخش  زنان   «طبیعت»  و  زنان   به  مربوط

 . کرد  مهیا «زنان طبیعت» در متعاقب آن تغییرات و  هاساحره شکار برای را صحنه که

  را  جهانی کنونی  داریسرمایه  اقتصاد  مارکسیسم  که  است  این  مهمی  سوءبرداشت

  در  متوسط  یطبقه های میانی و بالایی  لایه  زنان  تجربیات  از  فقط  و   دهد نمی  توضیح

تا  این  .کندمی  صحبت  صنعتی  جهان   از   کمی  تعداد  زیرا  دارد،  صحت  حدی  گفته 

بر  از  ایمتفکرانه   مارکسیستی  درک  دانشگاه   در  هامارکسیست   جهان  در  زنان  ستم 

 پوسترنگین  زنان  و  کارگر  یطبقه  زنان  نقش  تحلیل  درگیر  یا   اندداشته   «توسعه»درحال 

باااند شده  «یافتهتوسعه »  جهان  در به  من،  نظر  به  ،حالنی.  مشکل    خاطر  این 

 و  فقیر  زنان  بر  ستم  نظری  بندیمفصل  به  خدمت  برای  مارکسیسم  هایمحدودیت
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  مستندسازی   برای  تلاش  تاریخی  ماتریالیسم  که  کرد  روشن  مارکس  .نیست  پوسترنگین

  ماتریالیسم   کهیدرحال  عوض،  در  .نیست  کلی  نظریات  یتوسعه   یا  پیدایش  بدو  از  هاپدیده

  تناقضات   و  زیربنایی  فرایندهای  درک  برای  شمولکلی و جهانطور  به  تواندمی  تاریخی

  بودگی خاص  شود،می  تلقی  انگارانهساده  اغلب  که  رود  کار   مفهومی به   انتزاع  هرگونه  ذاتی

  متفاوتی   امکان  شرایط  به  منجر  خاصی  مکان  و  زمان  در  یافتهتوسعه   مادی  شرایط

دادوضوح  به  توانمی  اگرچه  که  کرد  استدلال  او   این،  بر  علاوه   .شودمی   که  نشان 

  نیست  معنا   بدان   اما   است،   آمده   فئودالیسم  به دنبال   تاریخیعموماً ازنظر    داریسرمایه

امکان  و  اقتصادی  نظام  یک  شروع  زمان  دقیق  تعیین  که   ، درواقع  .دارد  پایان دیگری 

  درزمان  هم  اقتصادی  چندین نظام   که  دهدمی  نشان  خانواده   تاریخ  یدرباره  او  یمطالعه

  کارگر  یطبقه   میان  در  زنان  بر  ستم  تجلی  بنابراین،  .کنندمی  عمل  مختلف  بافتارهای

 از   بیش  حتی  و  صنعتی  جهان  در  متوسط  یطبقه   کارگر  زنان  بر  ستم  با  متفاوتلزوماً  

  در  کارگر  یطبقه   پوسترنگین  زنان  برای.  بود  خواهد  دارسرمایه  یطبقه  زنان  با  آن

  زنان   با  توجهیقابلطور  به  است،  شده  هاآن   ستم بر  به   منجر  که  مسیری  متحده،ایالات

 . تفاوت دارد سفیدپوست کارگر

 مادی  شرایط  با  ماًیمستق   توانمی   را  ستم  از  پوستسیاه  زنان  تجربیات  ،مثال  عنوانبه

  و   1619  هایسال  بین  را  برده   هزار  500  باًیتقر  که  دانست  مرتبط  کشاورزی  دوران

کنونیمتحدهایالات  به   آفریقا  از  1807   تجربیات  بر   (.2015  27مینتس، )  آورد   ی 

تأکید شود باز    کردند، هرچه  تحمل  بردگی   تحت  کودکان و  مردان  زنان،  که  وحشتناکی

است. تاریخ  بدون  کم  این   تحمل   پوستسیاه  هایخانواده  که  متفاوت  بسیار  شناخت 

 . باد هواستصرفاً   اجتماعی  عدالت  و  برابری  هایآرمان  زنان و  بر  ستم  از  کردند، صحبت

 بین جنسیتی روابط کهاین گرفتن  نظر در  بدون را خانواده در پوستسیاه زنان ستم بر

سوی  چگونه  ها آن  مزارع  صاحبان  از   ی همه  باًیتقر  که  شد می  دیکته  سفیدپوست 

راآن  زندگی   هایجنبه    های رویه  و   خانوادگی  روابطازجمله    کردند، می  تعیین  ها 

 2/9  متوسططور  به  برده  زنان  که   بگیرید   نظر  در  .کرد  درک   تواننمی  ها، آن  تولیدمثل

مالکان  آوردندمی  دنیا  به  مزارع  صاحبان  درخواست  به  فرزند  پرورش   برای  هاآن  از  و 

 
27 Mintz 
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  مینتس، )  شد می  تبدیل   هاآن  مایملک  به  که  کردند می  استفاده  بیشتری  کودکان

  میراث   از  چشمگیری تصویر  ،«روح  قتل»  مفهوم  در  (1992)  28ویلیامز  پاریشیا  (.2015

.  دهدمی  ارائه  گذاشت،جا  به  پوستسیاه  هایخانواده  بر   داریبرده   دوران  که  تحقیر  و  درد

 .پرداخت آن به پوستسیاه زن رهایی برای  باید که است مفهومی این

برای  بیشتری  مادی  مدهای آپی  داد،  توسعه  را  برده  تجارت  که  مادی  شرایط  نیز 

  کار مزدی  یافتن  به   نیاز  خود  رهایی   از  پس   هاداشت؛ زیرا آن   پوستسیاه  زنان  و  مردان

  و   بود  شده   ایجاد   داری برده  توجیه  برای  که   داشتند  نژادپرستانه  هایایدئولوژی   بطن  در

  جیم  بعدی  طی دوران  در  مشاغل  ها بهآن  و دسترسی  کار  نیروی  ارزش  تعریف  به  سپس

  ها رسانه   در  سرانجام)  بینیممی  شواهدی  همچنان  ما  (.1993  کالینیکوس،)ادامه داد    کرو

به  از  توان نمی  را  پوستسیاه  زنان  به  ظلم   کهاین  از(  شد  علنی  بیشتر   مردان   ظلم 

معرض   همچنان  که  کرد  جدا  پوستسیاه  جوامع  اعمطور  به  و  پوستسیاه در 

تر از در سنین پایین  ش یازپ شیب،  رندیگیم افکنی و هدف مرگ و حبس قرار  وحشت 

 شناخته  جدید«  »بردگیعنوان  به زندان در آنچه اکنون  -به-ی مدرسهطریق خط لوله 

 .(2013 29دوبوآ، )شود می

 شود،نمی  مربوطها  آن   اقتصادی  ضرورت  بهصرفاً    پوستسیاه  زنان  بر  ستم  ناًیقی

  شدن   نی زندا  یا   کشته  با  گرفت که  کمدست  درآمد را  رفتن  دست  از  تواننمی  اگرچه

  . شودمی  احساس  متعدد،  درآمدهای  به  وابسته  فقیر  هایخانواده  میان  در  خانواده  اعضای

 مردان   برای  ذخیره  کار  نیروی  در نقش  که  متوسط  یطبقه   زنان  یتجربه  ،حالنیباا

  به  ها آن متعاقب وابستگی و  کار ارزش نیروی کاهش  از ایجنبه این و  کنندمی خدمت

است، فقیررنگین   جوامع  در  مردان  نیست  پوست   ی جوامع طبقه   از  بیش  که  معمول 

  زنان  به  ستم  و  ظلم  این،  بر  علاوه  کار هستند.ثباتیا بی  بیکار  غایب،  مردان  متوسط،

  و  تبعیض  ها،فرصت  فقدان  و  معنای عزیزانبی  خسران  از  ناشی   همچنین  پوستسیاه

 بدون  پوستسیاه  زنان  بر  ستم  به  پرداختن  برای  تلاش  .است  نژادپرستانه  هایآسیب 

  منافع   درک  و  فرزندانشان،  و  شوهران  پدران،ازجمله    شان،جوامع  بر کل  به ستم  پرداختن
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29 Dubois 
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  یک  پرده از  الوقوع،قریب  کشی نسل  با   مواجهه  در  «برابر  دستمزد»  با   فقط در پیوند   ها آن 

 چه رسد به   نیست،  زنان  یهمه  آزادی  به  متعهدواقعاً    دارد کهبرمی  فمینیستی  جنبش

 . هاانسان یهمه  آزادی

  کرده است   ایجاد  را  اقتصادی  تغییرات  داریسرمایه  سازیجهانی  راستا،  همین  در

  به  مهاجرت  که  بگیرید  نظر  در  .اندبوده  سخت  «توسعهدرحال  جهان»  برای  ژهیوبه  که

  کشورهای  به  پیرامونی  کشورهای  از  حرکت  با  شده  تبدیل  جهانی  سطح  در  ایپدیده

  است  پایانیبی  و  معنابی  هایجنگ   از  ناشی   اغلب  که  خشونت   و  فقر  از  فرار  برای  صنعتی

  جهان  در  حکومتی  متحدان  خرید   برایها  آن  توانایی  و   هاشرکت  اقتصادی  منافع  با   که

و است  متحدهایالات  در  ژهیوبه  غرب  خورده    مثال،  برای  (.2013  رابینسون،)   گره 

به  آمریکای  و  مکزیک  از  مهاجران » به  اغلب  متحدهایالات  مرکزی    که   افرادیعنوان 

  های از طرف شخصیت   حتی  شوند،می  توصیف  «بگیرند  را  ما   منابع   و   مشاغل  خواهندمی

رئیس  دونالد  مانند  ایبلندمرتبه  سیاسی  طرز  به  که  متحدهایالات  جمهورترامپ 

حیرت و  متجاوز«»  برچسب  هاآن   به  انگیزیباورنکردنی  و   30مورنو، )   زندمی  جنایتکار 

 غارت  اگر  حتی  ،«قربانی  دانستن  مقصر»  هماهنگ  کاملاً  استراتژی  از  استفاده  ، با(2015

توسط شرکتآن  طبیعی  منابع   مواد  علیه  جنگ  و (  شودمی  تسهیل  نفتا   با  که)   هاها 

  کرده   ایجاد  را  ترس  و  اقتصادی  ضرورت  شرایط  که  بوده  متحدهایالات  رهبری  به  مخدر

  مونزو،  ؛2015  لارن،مرز رانده است )مک  یسوآن را در جستجوی زندگی بهتر به    هاآن   و

 (.دست انتشار در 31رودریگز،  و لارن مک

 سفر  که  هستند  دخترانی  و  زنان  ایفزایندهطور  به   مهاجران  این  از  بسیاری

 ادامه  متحده هم ایالات  به   ورودشان  از  پس   اغلب   که  کنند می  تحمل  را  آمیزیخشونت 

 که تا  است  آن  از  حاکی   مختلف  هایاما گزارش   است،  دشوار  آن  تأیید  اگرچه  . یابدمی

 تجاوز مورد سفر طول در کنند،می  عبور مرز از غیرقانونی طوربه که زنانی از درصد 80

  بارداری   ی کنترلها روش   از  که  شودمی  خواسته  زنان  اکنون از  و  اندگرفته   قرار  جنسی

چنین چیزی   انتظار  بله،  باشند؛  داشته  را  جنسی  تجاوز  انتظار   باید   زیرا  کنند،   استفاده
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 متوجه   زنان  از  بسیاری  متحده،ایالات  در  زندگی  محضبه  (.2014  32گلدبرگ، )  رودمی

  غیرقانونی   منزلت  زیرا  شده است،   تبدیل  کابوس  به  ها آن  آمریکایی  ی ایرؤ  که  شوندمی

  اشکال   سایر  و  اجباری  فروشی تن  جنسی،  یسوءاستفاده  ی،کشبهره  برای  ابزاری  ها آن 

شرکای   یا  همسران  سوی  از  گاهی  بلکه  کارفرمایان،  سوی  ازتنها  نه  توهین  و  سوءاستفاده

  اشکال   سایر  و   تجاوز  مهاجرت،  الگوهای   این   (.2010  رامیرز،  و  باور)  شودمی  زندگی 

غیرقانونی  بالفعل،   یا  موردانتظارجنسیتی    خشونت   جغرافیایی   های جدایی  و  منزلت 

  آینده   خانوادگی   الگوهای  در   به سزایی   تأثیر احتمالاً    فرزندان  یا /و  همسران  از  گسترده

  یاد   که   هستیم  زنانی  میان   در  تغییرات  شاهد  حاضر  حال  در   ما   ،درواقع   .داشت  خواهد

 مانند و همسرانشان در خانه می  که   زمانی   یا   خود   جدید  مهاجرتی   شرایط  در   گیرند می

  مطالعات   یموسسه )  گلیم خود را از آب بیرون بکشند   کنند، می  مهاجرت  شمال  یسوبه

  زنان .  نیستدرک  قابل  دیگر  متعدد   عوامل  بررسی  بدون  تغییرات  این  اما   (. 2009  لاتین،

  جنسیتی مطمئن   ی ستمدرباره  چقدر  کهفارغ از این  از سلطه رهایی یابند،  توانندنمی

  . کنند  گذران زندگیمستقلاً    نتوانند  که زمانی  تا  انتقادی هشیار شده باشند،  لحاظ  ازیا  

  به اقتصادیمعاش   امرار برای متحده ایالات در کارگر  یطبقه  پوسترنگین هایخانواده

  برابر  در  است پناهگاهی  ممکن  خانواده.  اندوابسته (  مرد   و  زن  از  اعم)  خانواده  اعضای

 .کنند می  تجربه  سفیدپوست مسلط  دنیای   در  پوستانرنگین  که   باشد   نژادی نیز  نتخشو

  به   متعلق  صادراتی  تولیدی  های کارخانه  در  اغلب  ، زنان«توسعهدرحال  جهان»  در

دستمزدی نزدیک به هیچ     توانندمی باًیتقر  که  شوندمی  استخدام  فراملیتی  هایشرکت

  مشاغل  این  در  ژهی وبه  ها آن  که  شودمی  باعث  زنان  متصور  یراه. سربهبپردازند  هابه آن

 در  کار مقررات  رشوه برای دور زدن یا/و کم نظارت که آنجا از ژهیوبه  باشند، موردتقاضا

  را  کارگرانشان  ایمنی  که   هاییسیاست  از  دهد می  اجازه  ها شرکت  به  خارجی  کشورهای

 تجربه   توسعهدرحال  جهان   در  فزاینده که  فقر  به  توجه  با   .کنند   کوتاهی   کند،می  تضمین

  دهدمی  کاهش  را  دستمزدها  که  است  شدید  حدی  به  مزدی  بر سر کار  رقابت  شود،می

  خدمات   فقدان  فقر،  بستر  در  .آوردیم به ارمغان    هاشرکت  برای  را  بیشتری  اضافی  ارزش  و

معمول )  ایهسته  یخانواده  حمایتی،  ساختارهای  سایر  فقدان  و  اجتماعی شکل  که 
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  گسترده  هایخانواده  در  زندگی  .نیست  مناسبی  یگزینه (  صنعتی است  خانواده در جهان

  باشد،   زنان  از  حمایت  برای  مهمی  منبع  تواندمی  گسترده  یخانواده  اگرچه  و  است  تررایج 

شود  گاهی  است  ممکن  تحمیل   را  سنتی  جنسیتی  هاینقش  نیز  والدین  که  معلوم 

هستند  روابط  و   هانگرش  تغییر  مخالف  یا/و  کنندمی   ساختارهایمجدداً    .جنسیتی 

  دیدگاه.  نشود  برابرتر  جنسیتی  روابط  به  منجرلزوماً    است  ممکن  خانواده   متفاوت

  تعیین  یا   بینیپیش خاص  هایخانواده  انواع  جنسیتی را در  روابط  تاریخی،  یماتریالیست

  ایجاد  امکانات را  مادی،  شرایط  که  دهداین را می  تشخیص  امکان  ما  به  بلکه  کند،نمی

می  امکانات  کدام  کهاین  .کند می وغالب    عوامل  سایر  با  زیادی  ارتباط  چگونه،  شوند 

 .دارد  فردی عاملیت و مرتبط

 ی فلسفه  که  نیست  این  زنان،  و جزئی از ستم بر  خاص  تجربیات  میان  در  تمایز  مد آپی

 پراکسیس   یفلسفه عنوان  به   مارکسیسم  که  است  این  بلکه  سازد،می  غیرنظری  را  مارکس

  امیدوارکننده   راهی  جااین  .رود  کار  امور جزئی به  به  بخشیدن  معنا  برای  باید  انقلاب  و

جهت  پراکسیس  به  پرداختن  برای   از   هم  که  است  نهفته  طبقاتی   یمبارزه  در 

 خود  بخشی لاینفک از اهداف  به  را  هاآن  آزادی  هم  و  بردمی  بهره  زنان  هایمشارکت

 . کندمی تبدیل

 امکان شرایط  آفریدن

  و   هاسازمان  در  بیشتری  زنان  ادغام  طبقاتی،  یمبارزه  حیاتی در  موارد با اهمیت  از

  نفع   به  ژهیوبه  جهان  سرتاسر  در  پوسترنگین  و  کارگر  زنان  .ماست  اجتماعی  هایجنبش

  هایانقلاب  تمام  در  ،درواقع  .اندشده  به عمل برانگیخته  زنان  حقوق   و  طبقاتی  یمبارزه

  جهانی  را برای  خود  یخواسته   و  اندکرده  ایفا  مهمی  نقش  زنان  سوسیالیستی،  بزرگ

  علیه  سلاح  گرفتن دست  به حتی  و دهیسازمان  تهییج،  اعتراض،  در بلند صدای  بهتر با

  شمار،تظاهرات بی  و  هاشورش  بر  علاوه  امر،  این  اند.کردهداری مستقر اعلام  سرمایه  نظم

 بولیواری   انقلاب  راًی اخ  و  ساندینیستا  انقلاب  چین،  انقلاب  کوبا،  انقلاب  روسیه،  انقلاب  در

در    ها آن  با   رفتار  برای  خود  احقاق حق  برای  جهان  سرتاسر  در   کارگر  زنان  .بود  صادق 

.  اندپا خاستهبه  ضدبشری  نیروهای  علیه تمام  شرافتمندانه،  زندگی  و   انسان  یک  مقام
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 سوسیالیستی  هایجنبش  موفقیت  در   مهمی   نقش  زنان   که  است  داده   نشان   تاریخ

 (.2000 34وودز،  و 33مونوز) اندداشته 

 قوانین  و  مزایا  اندتوانسته   زنان  سوسیالیستی،  هایحکومت   آمدن  کار  روی  از  پس

  (. 2015  مونزو،)  شده بود  دریغ  هاآن  ازقبلاً    که  آورند  دست  به نفع خود به  را  متعددی

شناخته   هرگز  دهند، می  انجام   انقلابی  کارهای  که  زنانی   اکثر  متأسفانه رسمیت  به 

  در   آن  از  بیشتر  حتی  و  مستندات تاریخی  از  بسیاری  در  هاآن   یچهره  و  نام  .شوندینم

 یتکانه  از  پس   مستمر  پیشرفت  ، حالنیباا  .ندارد و غایب است  وجود  عمومی  آگاهی 

انقلابی   زنان .رسیدمی نظر  بهزوال روبه بود،  شده  برانگیخته انقلابی  پیروزی  با که اولیه

  اعتماد   در  هاآن  ناتوانی  و  زنان  هاینقش  مورد  در  مردان  دارریشه  هایایدئولوژی   دلیل  به

 ندرتبهمردانه،    برتری  با  مرتبط  امتیازات  از  پوشیچشم  یا/و  رهبری  برای  زنان  ظرفیت  به

 صدای   رندال  مارگارت(.  2009  ،1994  35رندال، )  انددهیرسی  ریگمیتصمبه سطوح بالای  

 : رساندیمبه گوش ما  ساندینیستا انقلاب در را ناامیدی این

  توانیم می  که  است   صورت  این  در  تنها   کنیم؛  متحد  را  کارگر  یطبقه  باید   اول
  اجتماعی،  برابری  «جزئیات»  به  توجه  برای  وقتبعداً    . کنیم  سرنگون  را  دیکتاتورها

 وجود  انیگراجنسهمتبعیض علیه  بعداً    و  نژادپرستی  جنسی،  بقایای تبعیضازجمله  
  جلوه  اهمیتبی  را  ما   های نگرانی  بود؛   پرکاربرد  »بقایا« صفتی  یکلمه  .داشت  خواهد

 (. 3 ص.  :1994) کرد می  شرمنده ها آن  مطرح کردن خاطر به را ما و  دادمی
  تضعیف  نیز  را  طبقاتی   یمبارزه  بلکه   زنان  پیشرفتتنها  نه  فراگیر  جنسی  تبعیض  این

 .است کرده

 اهمیت(  1970  تروتسکی،)  تروتسکی  لئون  و  لنین  ولادیمیر  روسیه،  درمثال  عنوان به

  را  کودکان   از  مراقبت  و   خانه   کارهای   شدناجتماعی  و   کار  نیروی  به   زنان   کردن  وارد

  ،حالنیباا  .دادند  تشخیص  نامید،می  «خرحمالی»  تروتسکی  آنچه  از  معافیت زنان  برای

  ازحدشیب  امر  این  تحقق  برای  اقتصادیازنظر    روسیه  اقتصاد   که  کردند   استدلال   ها آن 

  حکومتی  هاییارانه   بتوانند  تا  باشند  بیشتر  اقتصادی  رونق  منتظر  باید  و  است  پذیرآسیب 
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  را به چالش   خانواده  سنتی  هایکند، به اجرا بگذارند و نقشمی  حمایت  زنان  از  که  را

  روشن  ارزیابی  که  است  این  هاآن   طرح  توجهجالب  یجنبه  (.1970  تروتسکی، )  بکشند

  شکل   اولین  و  بود  جنسیت  اساس  بر  کار  میتقس  اولین  که  گرفتمی  نادیده   را  مارکس 

  کهیدرحال  . شود  حذف  سوسیالیسم  در   باید   بنابراین  کرد،   ایجاد   را  خصوصی  مالکیت

 مردان   زندگی   حالنیدرع   و   گذاردمی  زنان  بر  مطلوبی  تأثیر  «زنان  کار»  شدناجتماعی

  رفتن   دست  از  معنای  به   کار  میتقس  کردن   کنریشه   کند،می  حفظ  نخوردهدست  را

 .است مردان برای امتیازات

 هشدار  به  توجه  با   کرد،می  بینی پیش  مارکس  که  طورهمان  که  نیست  تعجب  جای

  سنجید،   زنان  با   رفتار  ینحوه   طبق  توانمی  را  بشریت  وضعیت  اینکه  بر  مبنی  خود  صریح

  بارها   و   بارها   را  این  و   شوند   حفظ  ت ینهایبتا    توانندنمی  زنان  رهایی   بدون   هاانقلاب

  توانست  که  کرد  پیدا  اعتبار  زمانی   یضدمارکسیست  فمینیستی   جنبش  .م یاهشاهد بود

 شوروی،  جماهیر  اتحاد در  مثال  برای  انقلاب،  از  هادههگذشت    از  پس  حتی  دهد  نشان

صنعتی    با جهان  نسبت  توجه بیشتری درقابل  رهایی   اند بهنتوانسته   زنان  کوبا،  و  چین

  اساسی  قوانین  در  قانونی   مقررات  از  بسیاری  کهیدرحال  . دست پیدا کنند  داریسرمایه

 اغلب  نژادی  برابری  اند، شده  گنجانده  جنسیتی  برابری  از  حمایت  در  سوسیالیستی

نژادی  و  بومی  زنان  و   است  مانده عقب (.  2009  رندال، )  است  کرده   ناراضی   را  اقلیت 

 قانون  که  دارد  وجود  مناطقی  در  و  غیررسمی  سطح  در   زیادی  نابرابری  ،حالنیباا

  تأثیر  خانواده   و  کار  فضاهای  بر  کهها  ارزش  و  باورها  مانند  باشد،  حاکم  تواندنمی

 کهی طوربه  است،  داشته   ادامه  سوسیالیستی  هایدولت  سراسر  در  کار  میتقس  .گذارند می

  های نقش  مردان  برعکس،   اما  شوند،می  کشیده  مردانه  سنتی  هایحرفه   به سمت  زنان

  از   نظرصرف  رسدمی  نظر  به  .گیرندنمیبر عهده    را  خانگی   کارهای  ویژهبه   زنانه  سنتی

. دارد  ادامه  همچنان  خانگی  یهامراقبت  با  زنان  همراهی  جامعه،  اقتصادی  ساختار

 انقلاب   و  پراکسیس  مارکسیستی  یفلسفه   شکست  دلیل  امر به  این  که  کنممی  استدلال

زنان  ستم   کشیدن  چالش   به  در   شکست  دلیل  به  بلکه  نبوده، ی  مبارزه  با   همگام  بر 

 .است بوده  طبقاتی
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 که  است  مارکس  دیالکتیک  ترواضح   اجرای  داریم،  نیاز  آنچه  که  کنممی  استدلال

 یک   هر  آن  در  که  را  هاآن  مداوم  اندرکنش  و  ایدئالیسم  و  ماتریالیسم  بین  درونی  یرابطه 

  دهد می  تشخیص  ماتریالیسم  اگرچه  .شناسدمی  رسمیت  به  گذارد،می  تأثیر  دیگری  بر

بدان  کنند،می  تعیین  را   امکانات  مرزهای   تولید  روابط  نهایی،   تحلیل   که در   معنا   اما 

  این،  بر   علاوه   .شود درست   مادی  شرایط  تا   باشد   منتظر  باید   فرهنگی   یحوزه  که  نیست

  یتوسعه   از  تا  داد  تغییر  هاآن   در  توانمی  را  مادی  شرایط  که  دارد  وجود  متعددی  سطوح

عنوان  به  خصوصی  مالکیت  آن  در  که  سطحی  کند؛   حمایت  جدید  سوسیالیستی  آگاهی 

  و   آن برای آزادی  پتانسیل  دلیل  به  جمعی  همراهی  و  شودمی  شناخته  طبقات  مبنای

 . یابدمی ارج و قرب عشق،

 اقتصادی  شرایط  تا   باشد   منتظر  تواندنمی  زنان  آزادی  ،یسوسیالیست  های دولت  در

  کشند،می  چالش  به  را  جنسیتی  کار  میتقس  که  هاییسیاست  اجرای  برای آغاز  مناسب

 ترین پرهزینه  از  یکی احتمالاً    که  «زنان  کار»  شدناجتماعی  ، درواقع  .شود  ایجاد

 به چالش   را  تصور  این  زیرا  نیست،  کار  میتقس  برای  حلی راه  است،  حکومتی  هاییارانه

برای زنان   «طبیعی»موقعیت    کودکان،   از  مراقبت  و  نظافت   خانه،  کارهای  کشد کهنمی

  این  توانندمی  نیز  مردان  شود  آشکار  که  کرد  خواهد  تغییر  زمانی  ایدئولوژی  این  .هستند

  خانگی   کار  با  که مرتبط  مشاغلی  در  و   دهند  انجام  ی خوببه  اندازه  همان  به  را  وظایف

 .شوند استخدام( افزایش شأن با)است 

  که   باشیم   انقلابی  منتظر  توانیمنمی  داریسرمایه  کشورهای  در  ترتیب،  همین  به

 را   زنان  که  کنیم  ای مادی  شرایط  ایجاد  به  شروع  باید  ما  .کند  سرنگون  را  داریسرمایه

  خود  انقیاد  به  فرهنگی  و  مادیازنظر    را  هاآن  که  کند  ساختاری  علیه  قیام  به  تشویق

  یهمه  در را  کار  می تقس  که  کنیم   ایجاد   را  ایمادی  شرایط  باید   همچنین  .است  درآورده

 ارتقا   جوامع  یهمه  برای  را  زندگی  استاندارد  که  هایی سیاست  .بکشد  چالش   به  هاخانواده

بلکه  ( زنان و مردان  برای برابر دستمزد مانند ) مرد  و  زن بین برابری ایجاد فقط نه دهد؛ 

آزادی درون  کشیدن  چالش   به  برای  زنان  یهمه  به  بیشتر  دادن    و   کار  ساختارهای 

  که  هاییسازمان  همچنین  و   کنند می  کار   زنان   حقوق   برای  که  هایی سازمان  .خانواده

 محور   آن را  و  کنند  تلاش  نیز  بشر  حقوق   راستای  در   باید   کنند،می  کار  طبقات  علیه

کنند    را آغاز  کار  میتقس  کشیدن  چالش  به  توانندمی  هاسازمان  این  .بدانند  خود  اهداف
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  مالکیت  مانند  داریسرمایه  هایارزش   ایغال  برای  ایدئال  بستری  به  را  خانواده  که

 الکساندرا   که  طورهمان  . کندمی  تبدیل  گراییجمع  یجابه  فردگرایی  و  خصوصی

 عشق   بر  مبتنی  ایخانواده  به  خانواده  دگرگونی   کرد،  استدلال  پیش  قرن  یک  کولونتای

 ضرورت  مالکیت،   روابط  محدودیت   بدون  یکدیگر،   به  احترام  و   آزادی  برابری،  متقابل، 

  با   تاریخی همسوازلحاظ    که مذهبی  یا  قواعد اخلاقی  از  رهایی  و  کار  میتقس  یا  اقتصادی

 (.1921؛ کولونتای، 2014ایبرت، ) است ضروریکاملاً  اند، بوده سرمایه

  استدلال   مطابق با .  دارد  بشریت  رهایی   و   طبقاتی   یمبارزه  در  برجسته  نقشی  آموزش

دهیم  باید   دیالکتیکی   و   گذاردمی  تأثیر  ها ایدئولوژی   بر  مادی  شرایط  که  تشخیص 

 گرامشی  که  است  آن چیزی  قلمرووپرورش  آموزش   .پذیردمی  تأثیر  هاآن   از  همچنین

  کشیدن  چالش  به  برای  هاتوده  علیه  ایدئولوژیک  جنگی  نامید؛می  ضعامو  جنگ(  1970)

  های کلاس  و  مدارس  در   . کنندمی  حمایت   حاکم   یطبقه  از  که  پنهانی  هایایدئولوژی 

  هایمان خانه  در  و  محلی  هایباشگاه  و  کلیساها  کاری،  فضاهای  سایر  و  هاکارخانه  درس،

 عنوانبه  دهدمی  اجازه  زنان  به  که  شرایطی  ایجاد  وپرسش  طرح    به  کنیم  شروع  توانیممی

در  اندازه  همان  به  اعضایی    هاینقشتنها  نه  و   شوند   دیده   و   شنیده  جامعه  ارزشمند 

  را  شرایطی  که  بکشند  چالش   را به  نهادهایی   بلکه  ببرند،   سؤال  زیر  را  سنتی  جنسیتی

 . کنند یم ایجاد سکسیستی هایایدئولوژی و  اعمال تداوم برای

  بررسی و  را شرایطی که است پراکسیسی یفلسفه  انتقادی، (پداگوژیآموزشگری )

 داری سرمایه  روابط  از  که  را  تخاصماتی  و  موجود  یدارهیسرما  روابط  که  کندمی  ایجاد

  . کشد می  چالش  به  ها، ستم  دیگر  و   نژادپرستی  جنسی،  تبعیضازجمله    ، کنندیم  حمایت

  36داردر،)  اندداده توسعه را او  هایایده که  دیگرانی و(  1970)  فریره پائولو  کار  اساس بر

  درک  برای را ما  توانایی  انتقادی آموزشگری ،(2015 لارن، مک  ؛2011 37ژیرو،  ؛2002

  میتوانیم   و  کندمی  درگیر  اجتماعی،  چه  و  مادی  چه  نابرابری،  شرایط  تشخیص  و  جهان

  . برندمی  ها سوداز آن  کسانی  چه  و   اندآمده  وجود  این شرایط به  چگونه  که  بررسی کنیم

  جهان   در  ما   اجتماعی   شرایط  خودانعکاسیِ   و  متفکرانه  پراکسیس  انتقادی،  آموزشگری

 
36 Darder 
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  .است  مانخواهران   و  برادران  با  همبستگی  و   اجتماعی  عدالت  به  تعهد   برای  چالشی  و

  یدوگانه  انحلال  در پی  زیرا  شناسدمی  رسمیت  نیز به  را  دیالکتیک  انتقادی،  آموزشگری

- نظریه-کنش  که  کند می  ایجاد  را  فرایندی  و  است  عمل  و  نظریه  اغلب متصور میان

  در   ریاکاری  باید   انتقادی  آموزشگری  .هستند  مرتبط  هم  به  همواره  آن  در   کنش

دهد جنبش قرار  موردتفحص  را  کهمی  حفظ  را  چیزی  همان  که  هایی    فریره  کنند 

(1970« هدایت  حفظ  با   کرد، می  توصیف  «کاذب  سخاوت(    های جنبش  سکان 

  فرض این  با  هستند،  مسلط اجتماعی  های موقعیت در  که کسانی  دست  در بخشآزادی 

  پیگیرترین  رهبری برای  لازم را مهارت یا پوست، تجربهرنگین مردم یا/کارگر و زنان که

  اعتماد  مستلزم  رهایی  برای  اصیل  و  حقیقی  جستجوی  .ندارند  ما  جهان  مبارزات

  اعتماد،   این  .برسانند  انقلابی  پیروزی  به  را  ما  تا  است  ستمدیدگان  به  دوشرطیقیب

دارد،  می  نگاه  راضی  انقیاد  از  فضایی   در  را  هاآن  که  شده درونی  ستم  از  را  ستمدیدگان

 .ببینند  تاریخ انسانیِکاملاً  عوامل عنوانبه را خود بتوانند تا  بخشد می  رهایی

 لارنمک  پیتر و( 2001) 38آلمن پائولا که مارکسیستی انقلابی انتقادی  آموزشگری

سوسیالیستی   بدیل  برای  مارکسیستی  اهداف   و  ها ریشه   اند،داده  توسعه(  2015  ،2012)

  داری سرمایه  که  دارد  اصرار  رویکرد  این  .گرداند بازمی  انتقادی   آموزشگری  هایشاخه   به  را

 این   که  دارم  اصرار  من.  شود  کنریشه  باید   مانییرها  برای  و  کرد  اصلاح  تواننمی  را

  روابط  بردن  بین  از  بدون   تواند نمی  ما  رهایی   زیرا  است،  مرتبط  زنان   به  ژهیوبه  رویکرد

شود.    محقق  کند،می  تعریف  را  جنسیت  هم  و  داریسرمایه  هم   که  مالکیت  اجتماعی

  »شیفت  مانند  انقلابی  انتقادی  آموزشگری  که  کندمی  خاطرنشان(  2015)  لارنمک

کم  آموزشگری  شب« است،  دفاع  دائماً  و  شودمی  یگذارارزش  ترانتقادی    از  نیازمند 

 در همین راستا .است بهتر دنیایی آفرینش برای بادوام نیروییعنوان به  خود موجودیت

ضروری    تلاشعنوان  به  را  زنان  رهایی   که  انقلابی  انتقادی  آموزشگری  کنم می  استدلال

 آموزشگری   «تغییر  دومین »  دهد، می  قرارموردتوجه    طبقاتی   یمبارزه  با   پیوستههمبه

  کار  این   موقعیت،   به دلیل همین  قاً یدق  ، حالنی. باااست  فمینیستی  جنبش  و   انتقادی

 . دارد رهایی  حیاتی برای اهمیتی ما  اسفناک وضعیت در
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  و   یاپردازیرؤ  ممارست  درگیر  را  ما   تواند می  همچنین  انقلابی   انتقادی  آموزشگری

 فراسوی   شده تخیل   بدیلی  بدون  را  انقلاب  ضروری  خطرات  که  است  بعید  . کند  امیدواری

  برای   امید  کرد،می  اشاره  فریره اغلب  که  طورهمان  .بپذیریم  امکان آن  به  باور  و  طبقات

شواهدی    در  بلکه  ندارد،   انتزاعی   آرزوهای  در   ریشه  امید  این.  است  ضروری  رهایی   فرایند

 به  منجر  که  کوچک  مقیاس  در  تغییرات  به  بخشیدن  فعلیت  مستمر،  پراکسیس  از

  به  را  ما   داریم، برمی  امروز  که   هایی گام  که این  از  آگاهی  و   شوند می  تربزرگ   تغییرات

 .است یافته عینیت  برد،می فردا یآینده

ما   که  یاگونهبه  است،  همبستگی  آموزشگری  داریم  نیاز  آنچه   شامل   انقلاب 

  باید   ها این  من  نظر  به  .باشد  زنان  آزادی  و   طبقاتی  نبرد  یوستهیپ همبههای  تلاش

یکسانمبارزه  را  جهانی   یایرؤ  من  . کندمی  ایجاب  را  دیگریهرکدام    زیرا  باشند،   ای 

  . برسند  خود  انسانی  درجات  بالاترین  به  بتوانند  مردان  و  زنان  یهمه  آن  در  که  بینممی

  اشکال  یهمه  و   یکدیگر  به  نسبت  بتوانند  ها انسان  یهمه  که  معناست  بدان  من،  برای

  زندگی  عزت   با   فردی  هر  کنند؛   شفقت  احساس  و   باشند  داشته  محبت  و   عشق  زندگی، 

 بتوانیم  جمعیطور  به  و   دهد؛  توسعه  را  خود  فکری  و  خلاقانه  هایظرفیت  بتواند  و  کند

  واقعی  آزادی  و  برابری  اجتماعی،  مسئولیت  یپایه  بر  طبقه،  بدون  دموکراتیک و  جهانی

  که   شده برساخته   اجتماعاً  هایدوگانه  و   باشد   مهم   فردی  هر  کنیم؛   ایجاد   همگان   برای

  کنریشه   صیرورت  ی پیچیده  فرایند   نفع  به  کنند، می  برقرار  را  سلطه  و   قدرت  روابط

 به  توانش،  یاندازهبه  هرکس  از»  آرمان  تجسم  را  گراجمع  یجامعه  این  مارکس  .شوند

مقام    من،  برای.  کردمی  توصیف  «نیازش  یاندازهبه  هرکس مارکسیست    آموزشگردر 

نه    . ماست  هدف   که  است  کمونیستی  اتوپیای  همین  امکان  تبار، لاتین  زنی   و   انتقادی

 . کمتر زیچچیه
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 اشاره

نامه زن« ای با عنوان »فصل( نشریه 98-1996)  1375-77های  ی سالدر فاصله

منتشر   روشنگرانهمیدر سوئد  نوشتارهای  که سلسله  دربارهشد  ی »کنترل جسم ای 

خوانان  که چندان برای فارسی  شماره، این نشریه   11زن« داشت. متأسفانه بعد از انتشار  

حاضر  نوشتار  ماند.  ناتمام  زن«  جسم  »کنترل  بحثِ  و  شد  تعطیل  نبود،  آشنا 

 1است.کمیل شده روز و تی آن مباحثات است که بهی خلاصهدربرگیرنده

 مقدمه 

های  گردد. در جوامع مختلف، اشکال و شیوههای دور برمیکنترل بدن زن به گذشته 

ی حاضر اند. نوشته که در طول تاریخ تغییرِشکل یافته  کار وجود داشتمتفاوتی برای این

مسائل ی شناخته شده، به دلایل اِعمال کنترل بر بدن زنان و نیز  ضمنِ معرفی دو شیوه

 پردازد. ای آن میحاشیه 

 سازی جنسی زنان . ناقص1

هنوز در    2ی زنان«یا به بیان نادقیق »ختنه   (FGM)سازی جنسی زنان«»ناقص 

خیلی از مناطق دنیا جریان دارد. بنابه جدیدترین گزارش سازمان بهداشت جهانی، این  

  15ای و آسیایی روی دختربچگان خردسال تا  کشور افریقایی، خاورمیانه  30عمل در  

اکنون در میلیون زن هم  200شود. بنابه برآورد سازمان بهداشت جهانی،  سال انجام می

که دارند  حضور  قرارگرفته   جهان  غیرانسانی  عمل  این  مطالعات    3اند. تحت  به  بنا 

 
« در سایت آرشیو فمینیست فارسی زبانرنامه زن، نشریه سوسیالیستفصل های »ی شماره فایل پی. دی. اف کلیه  1

 اسناد اپوزیسیون ایران بطور رایگان در دسترس است.  

2Female Circumcision   امروز کاکه به »ختنه زنان« ترجمه شده  ندارد و بهی  از  ربرد   Femaleجایش 

Genital Mutilation   شود. دلیلش هم این است که ختنه به معنی  سازی جنسی زنان« استفاده مییا »ناقص

شود؛ یعنی همان چیزی که بیشتر در خصوص  بریدن بخشی از آلت جنسی است که الزاماً به نقض جنسی منجر نمی

گیرد، در واقع زن را برای  طور مصطلح تحت نام »ختنه زنان« صورت میکند. اما آنچه که بختنه مردان صدق می

 کند.  همیشه از بردن لذت جنسی محروم می

3, WHO, 31 January 2023Female genital mutilation  

http://www.iran-archive.com/fa/sanadha/942
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation
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های هرمزگان، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان  سازی زنان در استانشده، ناقصانجام

  4غربی نیز رواج دارد. 

)ناقص زنان  جنسی  شیوه FGMسازی  سه  به  می  (  سنتی:   - 1شود:  انجام   5نوع 

پو بریدن  با  که  است  شیوه  مشاهدهسته محدودترین  قابلِ  بخش  و  خارجی  ی  ی 

تر  ی قبلی بزرگدر مقایسه با شیوه  7برداشتن کلیتوریس:   -2همراه است    6کلیتوریس

های  های داخلی )و گاهی لبی کلیتوریس و نیز لباست و با قطع کامل یا جزئی از گره

تر تناکوحش  8ی فرعونی یا انفیبولاسیون: ختنه  -3خارجی( آلت جنسی زن همراه است  

های داخلی و خارجی آلت جنسی زن به همراه های پیشین است. در اینجا لباز شیوه 

که تنها یک  نحوی شود؛ بههم دوخته میشود و شکاف باقیمانده بهکلیتوریس بریده می

اندازه به  گوشسوراخ  یک  نوک  میپاکی  باقی  بدون  کن  که  عمل  این  از  بعد  ماند. 

روز    40شود، باسن و پاهای دختربچه بمدت  انجام می  حسی موضعی هوشی یا بیبی

دلیل کوچک شود تا محل زخم جوش بخورد. بعدتر، با شروع عادت ماهیانه، بهبسته می

ی خون با درد زیاد و مشکل فراوان همراه است. معمولاً بخشی از بودن سوراخ، تخلیه 

کند. همه ساله تعداد  یزا مهای مرگماند که ایجاد عفونتخون نیز در بدن باقی می

بازند. اما آنها که  میزیادی از کودکان و دختران جوان با عوارض ناشی از عفونت جان

به میجان  دوختهدر  جنسی  آلت  از  سانتیمتر  چند  ازدواج،  از  پیش  را برند،  شده 

پذیر گردد. گاهی هم این  کنند تا سوراخ گشادتر شود و عمل دخول جنسی امکان بازمی

»شب زفاف« و در جریان مراسم »حجله« توسط چاقو یا خنجری که داماد  عمل در  

 
، و کتاب »تیغ و سنت« از رایحه مظفریان و »تراژدی تن« نوشته  صویری »سرخو«مستند تنگاه کنید به گزارش  4

 فاطمه کریمی.  

5Sunna Circumcision  

6Clitoris    ی قابل رؤیت ر که به آن  بخش حساسِ اندام تناسلی زن است که بصورت یک گرهclitoral glans 

داری قرار دارد که به آن  ی چینشود. این بخش در درون پوستهگویند ر در بالای آلت تناسلی زن دیده میمی

clitoral hood   شود و از درون پوسته گ میگویند. در موقع تحریک جنسی زن، گره کلیتورال برجسته و بزرمی

 آید تا امکان لذت جنسی زن را فراهم کند.چین دار بیرون می

7Clitoridectomi  

8Pharaonic Circumcision (Infibulation)  

https://www.youtube.com/watch?v=iiTcvgktI9U
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وقت، در  شود. آنبرد رر و یا دخول زورکی آلت مردانه رر انجام میباخود به حجله می

ی پیچد، شوهر مغرورانه پارچه خود میخورد و از درد بهمیکه زن در خون غوطه حالی

نشانه به  را  باکرهخونین  اهی  به  زن  انتظار  گی  به  در پشت درب حجله  فامیل که  ل 

 شود.ی فامیل گمُ میسپارد و همه چیز در همهمه و هلهلهاند مینشسته 

ختنه  یا  مصر، شمال  انفیبولاسیون  جنوب  سومالی، سودان،  در  بیشتر  فرعونی  ی 

علاوه  شود. بهی عربی دیده میکنیا، مالی، نیجریه، یمن، بحرین، عمان و امارات متحده

( در پرو و  Caniboدهد که این عمل نزد قبایل کانیبو )آمده نشان میدسترک بهمدا

 است. نیز اهالی بومی استرالیا نیز رواج داشته 

 

 . کمربند عفت2

که تحقیقات وسیعی راجع به کمربند عفت انجام داده،    9به ادعای پیرلورن زونی

ها  را به ایتالیایید. بعضی ابداع آن رسمی  16و    15های  قدمت استفاده از این ابزار به قرن 

فرانسوی  به  بعضی دیگر  و سوئیسیو  توافق  ها نسبت میها  آنچه که مورد  اما  دهند. 

های صلیبی است. در آن دوره رسم بر این  ی جنگگران است رواج آن در دورهپژوهش

شان« ر  تر »مایملکعبارت دقیقبود که جنگجویان مرد بر آلت تناسلی همسران ر یا به

شان کسی به آن دستبرد نزند.  بردند تا در غیابزدند و کلیدش را باخود میقفل می

کردند  علاوه از آنجا که تجاوز به زنان و دخترانِ مغلوبان جنگی رایج بود، آنها تلاش میبه

 تا با کمک کمربند عفت کار را برای دشمنان ناممکن یا دشوار کنند.  

 
9Pero Loren Zoni   نویسنده کتابHistorie Secret de Ceinture 



   

 
 

 کنترل بدن زن 437

های مختلف از موادی مثل چرم، پارچه و نیز آهن،  لکمربند عفت به اشکال و مد

شد. عموما شبیه شورتک بود که سوراخ باریکی در جلو )برای نقره و حتی طلا تهیه می

های تیزی  ها نیز سوزن ادرار( و سوراخی در پشت )برای مدفوع( داشت. در اطراف سوراخ 

 یری کنند.کار گذاشته شده بودند تا از ورود آلت تناسلی مردانه جلوگ

 

 

 

 

ی زنان را  کردههای عفونتزده، مهبل و رحمهای تاولران توان کشالهسادگی میبه

که عوارض بستن کمربند عفت بودند، تصور کرد و باز زنانی را تجسم کرد که مجبور 

ی  شان« که تنها دارندهشدند زمان زیادی را با این کمربند سرکنند، چرا که »صاحب

 در جنگ جان باخته بود. کلید بود  

البته شواهدی هم وجود دارد که استفاده از کمربند عفت در نزد خواهران روحانی 

بعضی از کلیساها نیز متداول بوده است. دلیلش هم آن بود تا اولاً از خودارضایی خواهران 

  ی کلیسا که اصطلاح باکرهدارشدن خواهران بهجلوگیری کند و ثانیاً از حاملگی و بچه

سوء  کشیش مورد  جنسی  قرارمیاستفاده  کلیسای ها  در  مثلا  شود.  خودداری  گرفتند 

( کلیه Portalgreپورتالگر  پرتغال،  کمربند (  پوشیدن  به  مجبور  روحانی  خواهران  ی 

ها را داشت. عفت بودند و پدرروحانی کلیسا تنها کسی بود که حق نگهداری کلیه کلید

او دسته گفته می را ششود که  بالای تختخوابش میکلید  آنها  بها  از  آویخت و شدیداً 

 کرد تا غیر از خودش کس دیگری به آنها دسترسی نداشته باشد!  مراقبت می

کند  شماری یاد میاش از حکایات، اشعار و طنزهای بیپیر لورن زونی در اثر تحقیقی

 شدند. پرداخته شده بودند و محض مزاح نقل میوکه راجع به کمربند عفت ساخته

  19ی استفاده از کمربند عفت در اروپا، اوایل قرن  شود که بیشترین دورهمیگفته 

های تبلیغاتی برای فروش انواع توان بیشترین تعداد آگهیبود. در نشریات آن دوره می
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آگهی این  در  یافت.  را  عفت  بهکمربند  عفت  کمربند  وسیله ها،  بهعنوان  منظور  ای 

یابی از وفاداری زن« و حتی »جلوگیری از ناموس«، »اطمینان جلوگیری از »تجاوز به  

 شد.  حاملگی« معرفی می

 دلایل کنترل بدن زن

دوره در  مردسالار،  جوامع  شیوهدلایلِ  اِعمال  برای  تاریخی،  مختلف  های  های 

ی ی زنان در دورهنویسد که ختنهاند. مثلاً هرودوت میگوناگونِ کنترل نیز متغیر بوده

سال پیش از میلاد( صرفاً میان زنان وابسته به حاکمان رایج بوده    3000مصر )  یفراعنه 

ترین بخش بدن  است. این زنان با بریدن و اهداکردن مهم  و در بین بردگان رواج نداشته 

شان از خدایان خود به خدایان، اصالت و تفاوت خود با بردگان و نیز مراتب شکرگزاری

رود که موسی این رسم طبقات بالا را برای بردگان مان میگذاشتند. گرا به نمایش می

 اسرائیل توصیه کرد.را به قوم بنینیز معمول و اجرای آن 

قبیله بامبارا ) ی زنان، کنترل میلِ ( در مالی برای ختنه Bambaraدلیل مردانِ 

رسانده بود  جنسی آنان بود. تشابه کلیتوریس با آلت جنسی مردانه، آنها را به این باور  

آیند و به همین خاطر تمایل  دنیا میکه گویا زنان با آلت جنسی توأمان زنانه و مردانه به

خواستند تا با حذف نماد آلت جنسی  شان دوبرابر است! آنها از طریق ختنه میجنسی 

 10از بدن زن، تمایل جنسی آنها را کاهش دهند.  مردانه
که »از  پس از میلاد( مبنی بر این  742)ی پیغمبر اسلام  شود که توصیه گمان می

باشد.  تان بکاهید ولی آن را از بین نبرید« از همان نگرش ریشه گرفته  میل جنسی زنان

ی شافعی(  ویژه شاخهرود که بنا به همین توصیه بوده که نزد اهل سنت )بهبازگمان می

  11است. ی سنتی« متداول شدهتر آن یعنی »ختنه شکل ملایم

 
ی فرهنگ، زبان و رسوم سکس در قبایل افریقایی گذرانده،  های زیادی را به مطالعه»ریچارد برتون« که سال  10

که ارسطو برند چون همانطوری های جنسی زنان ده برابر مردان است. اینان کلیتوریس را میخواستنویسد: »می

خواست مرکزِ  عضو،  این  بود  کرده  ناذعان  است.«به  زنان  جنسی  از  های   ,Women and Revolutionقل 

Summer 92, p. 24 

 Women and Revolution, Summer 92, p. 24به نقل از  11
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ر از این توجیهات بگذریم و به توضیح علمیِ عللِ کنترل بدن زن توسط مرد اما اگ

تولید    - رسیم که خود شامل الفآفرینی در تولید میبپردازیم، در تحلیل نهایی به نقش

 شود.  تولیدمثل می -اقتصادی ب

 آفرینی در تولید  نقش

جنسیتی یافت نشده    ای از نابرابری، ستم و کنترلِدر جوامع کمون اولیه، هیچ نشانه

از سوسیالیست  را مدیون عدم وجود مالکیت خصوصی و طبقات است. بعضی  این  ها 

گیرند که امحای هرگونه نابرابری ر از جمله  جا نتیجه میدانند و از همیناجتماعی می

جامعه و  اشتراکی  مالکیت  استقرار  گرو  در  ر  جنسیتی  بینابرابری  ی طبقهی 

ر همآن سوسیالیستی است. حال اشکالِ  که چنین نیست. کنترل بدن زن  چون سایر 

داشتن  حقِ  اقتصاد،  در  زن  جایگاه  با  صرفاً  ر  جنسیتی  نابرابری  و  تبعیض  ستم، 

ستمِ  مِلک و  زن  بدن  کنترل  نیست.  توضیح  قابل  طبقاتیش  موقعیت  یا  و  خصوصی 

و تولیدمثل  تولید اقتصادی  ی  ی مستقیمی با نقش توأمان زن در شیوهجنسیتی، رابطه 

توانست متحقق شود اگر که هژمونی مرد بر  داشته و دارد. کنترل مرد بر بدن زن نمی

تثبیت نمی نهاد خانواده  بازتولید حیات و  تولید و  پیشسازمانِ  انگلس در  گفتار  شد. 

مالکیت خانواده،  »منشاء  )کتاب  دولت«  و  مطلب 1884خصوصی،  این  توضیح  در   )

 نویسد: می

ی نهایی تاریخ، تولید و  کنندهبر مبنای نگرش ماتریالیستی، عامل تعیین»
به که  است  حیات  بلادرنگ  دوگانهنوبه بازتولید  خصلت  خود  یک   ی  از  دارد. 

ی لوازم مورد نیاز زندگی ر مثل غذا، لباس، مسکن و ابزار کار  طرف، دربرگیرنده
ا تکثیر نوع است. نهادهای  لازم ر است، از طرف دیگر شامل تولید خودِ انسان ی 

ی معین تاریخی و در هر سرزمین وجود داشته و  ای که در هر دورهاجتماعی
اند؛  اند، توسط هر دو شق تولیدی تعیین شدهها تحت آن زندگی کردهانسان
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درجه  توسط  دیگر  سوی  از  و  »کار«  توسط  یکسو  از  خانواده  یعنی  تکاملِ  ی 
  12« اند.مشروط شده

زنند.  شناسی، بر صحتِ نگرش فوق مهر تأیید میشناسی و جامعهستانای بایافته 

ی گیاهان و غیره  میوه، دانه، ریشه  آوری جمعدر کمون اولیه انسان غذایش را از طریق  

می درنتیجه تأمین  بود.  اقتصادی«  »تولید  سازمان  یک  فاقد  و  یا    کرد  تولیدکننده 

ی مادی برای رشد نابرابری اجتماعی  زمینهمعنا بود و  ی اصلی یا ثانوی بیکنندهمصرف

 و جنسیتی وجود نداشت.  

امروز میبه آنچه  با  زن  زایمانِ  از  علاوه،  زن، همانند خیلی  بود.  متفاوت  شناسیم 

افتاد و زندگی  زایید و بلافاصله راه میکرد، کودکش را میای کز میپستانداران، گوشه

ادامه میطبیعی را  انسان  داد. ضمناً  اش  به  12-10نوزاد  میماهه  لحاظ  دنیا  به  آمد، 

مراتب کمتری نیاز داشت و خیلی سریع زندگی  تر بود، به مراقبت بهجسمی متکامل

ای هم که به مراقبت مادر نیاز داشت، به بدن پُرموی  کرد. در دورهمستقل را آغاز می

تقریبا مشابه این تصویر را  ی  کرد. نمونهچسبید و ابداً آزادی او را محدود نمیمادر می

 ها شاهدیم. ها و میمون در بین گروههایی از شامپانزه

ها، انسان اولیه مجبور شد تا غذایش  رفتن جنگلپس از بروز تغییرات جوّی و از بین

ی  ی »تولید« مواد غذایی، نقطهآوری« به مرحله ی »جمع کند. گذار از مرحله  تولیدرا 

آید که پیامد آن کشف آتش، ابزارسازی، روی حساب میبهعطفی در تاریخ تکامل بشر 

کردن وحوش و ... نهایتاً پیدایش جوامع کشاورز و  خواری، اهلیدوپا ایستادن، گوشت

بودند.دام نقش    13دار  کرد،  ایفا  جوامع  دو  این  اقتصادی  تولید  در  زن  که  نقشی 

 ای در فرادستی و فرودستی او داشت. کنندهتعیین

 
12 Fredrich Engels, Familjens, Privategendomens och Statens ursprung, Stockholm, 

1973, p. 8 

هم در حالی که شکارچی  ورد؛ آندر این دوره انسان اولیه مجبور شد تا برای سیرکردن شکمش به شکار روی آ 13

ی قدرتمند و چنگال  ی قوی داشت و نه از پنجهتوانست تند بدود و بجهد، نه دندان تیز و آرواره خوبی نبود. او نه می

رو، نیاز به ابزار داشت. در اثنای استفاده از دست، ساختمان فیزیکی دستان انسان تغییر کرد  ایندراز برخوردار بود. از

تر سازی( فراهممنظور ابزارتر شدند تا امکان گرفتن و کار کردن با اشیا )بهشست و اشاره به هم نزدیک  و انگشت 
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ا تکامل  نقشاما  در  دوپا،  به  چهارپا  نقش  نسان  زن  اجتماعی  و  اقتصادی  بازی 

ی  ای بازی کرد. با ایستادن زن بر روی دو پا، محدودیت فعالیت در دورهکنندهتعیین

ی آبستنی و رشد ناکافی نوزاد و غیره پیدا شد.  تر شدن دورهآبستنی، درد زایمان، کوتاه

گن زنِ دوپا برای چنان وظایفی نامتناسب  دلیلش هم این بود که ساختمان آناتومیک ل

مو شده بود، نوزادِ نارس این  مو و بیعلاوه، از آنجا که بدن زن در این ایام کمبود. به

امکان را نداشت تا به موهای مادر بچسبد. بنابراین مادر از دستانش برای نگهداری نوزاد 

زن از مرد در دویدن، شکار   ماندنها، عقبی این ی منطقی همهاستفاده کرد که نتیجه 

و غیره بود. پس زن در محلِ اسکان ایل باقی ماند و مسئولیت نگهداری از نوزادان را 

رفته توانایی فیزیکی بیشتری برای عهده گرفت حال آنکه مرد به شکار پرداخت و رفتهبه

ستقیم ی ماین کار پیدا کرد. این نخستین »تقسیم کار مبتنی بر جنسیت« بود که رابطه 

بنای وابستگی زن به مرد را با قابلیت باروری زن، تولیدمثل و مادری داشت و سنگ

 نویسد: فراهم کرد. سیمون دوبوار در توضیح این روند می

زایی و خونریزی ماهیانه، توانِ کاری زن را کاهش دادند و  »حاملگی، بچه
ت، تماماً به مرد  در این ایام زن را از نظر تأمین غذا و محفوظ ماندن از خطرا

گیری از آبستنی وجود  ای برای پیشموقع، شیوهوابسته کردند. از آنجا که در آن
ی  نداشت و نیز از آنجا که طبیعت برای زن ر مثل سایر پستانداران ماده ر دوره

های مداوم، بخش اعظم انرژی و وقت  بود، نتیجتاً مادریقرار نداده    14استریلی
اص داد؛ تا جایی که دیگر توان تأمین زندگی کودکانی را  خود اختصزنان را به

   15بودند، نداشتند.«دنیا آورده که به

کننده )و نه تولیدکننده( و سربارِ مرد تبدیل شد  تنها به مصرفبه این ترتیب، زن نه

کنندگان جدیدی زایید که بار بیشتری بر مرد تحمیل  های مکرر، مصرفبلکه با زایمان

 
ی این روند، پیدایش نوعی تقسیم کار بین دستان و پاها شد: دستان برای ساخت، حمل و پرتاب ابزار  شود. نتیجه

 ن شد که انسان روی دوپا بایستد. شکار و پاها برای دویدن سازگاری یافتند. این روند منجر به آ

 گیرد.گیری، آبستنی صورت نمیرغم جفتای است که علیمنظور دوره  14
15 Simone de Beauvoir, The Second sex, Vintage, p. 94 
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شد تا قابلیت جابجایی و تحرک سریع  های زنانه سبب میوه، این محدودیتعلا کرد. به

گیری این باور ساز شوند که این سرآغازی بود بر شکلایل برای تعقیب شکار، مشکل 

 مردانه که »زن« یک موجود سربار و دردسرآفرین است.

»ایل بدوی در محل خاصی ماندگار نبود و چیزی در تملک خود نداشت؛ 
بود نه یک  "بار"اندیشید. برای او فرزند یک  ین رو به اولاد و اعقابش نمیاز هم

ی مغتنم. در میان ایل بدوی، قتل نوزادان رایج بود. کودکانی هم که  سرمایه
تفاوتی عمومی اعضای ایل جان دلیل عدم مراقبت و بیبردند، بهدر میجان به

 The prideتخار آفرینندگی )زایید، از افسپردند. به این خاطر زنی که میمی

of creation16ماند.«نصیب می( بی  

مهری ایل قرار گرفتند؛  نشین و دامدار، فقط دختران مورد بیبعدتر، نزد جوامع بادیه

لازم   ایل  اقتصادی  حیات  دوام  برای  را  پسران  وجود  آنها  که  بود  این  هم  دلیلش 

جا  نشین عرب نیز به همین گورکردن دختران در نزد قبایل بادیهبهدانستند. رسم زندهمی

 گردد.  برمی

ایام   این  سادهدر  و  ابتدایی  درک  مردان  اگرچه  رابطهمردان  از  زنان، ای  بین  ی 

ازدیاد جمعیت و سامان تولیدی جامعه یافته بودند، اما هنوز قادر به فهم   تولیدمثل، 

کردند که چون زن فلان میوه را دلیل آبستنی و زایندگی زن نبودند. آنان گمان می

کرد که نوزاد کرم یا  هم تصور می  خورد و یا از فلان محل گذشت، آبستن شد! گاهی

یافتن به بدن  شود و پس از راهها و درختان یافت میلاروی است که در اطراف صخره 

ها  توان در اسطوره شود! ردّ پای این خرافات را میکند و بزرگ میزن، در آنجا تغذیه می

 های باستانیِ اقوام مختلف یافت.  و افسانه

 

 

 
 سیمون دو بوار، جنس دوم، منبع فوق  16
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 صادی ی تولید اقتتغییر شیوه

آوردن نوزاد وابسته و نیز ریختن موی زن، دنیا  دیدیم که پیامد ایستادن بر دوپا و به

پیدایش تقسیم کار مبتنی بر جنسیت بود که عملاً زن را در موقعیت فروتر در قبایل  

 شکارچی قرارداد. 

کردن  در جریان اقامت زن در قبیله و مراقبت از کودکان، زن کشاورزی، آتش و اهلی

سازی و سایر کارهای دستی پرداخت گری، سفالرا کشف کرد و سپس به کوزه   حیوانات

 که بر فعالیت ذهنی و فکریش افزود.

ی اقتصادی قبیله تغییر کرد و کشاورزی ی اولیهبا مساعدترشدن شرایط جوّی، شیوه

جای شکار را گرفت. از آنجا که دانشِ رویاندن دانه نزد زن بود، او نقش اصلی و محوری 

 ی ویل دورانت:عهده گرفت و موقعیت برترِ اجتماعی را از آن خود کرد. به نوشتها به ر

دست زنان اتفاق  »در اجتماعات ابتدایی، قسمت اعظم ترقیات اقتصادی به
نه بهافتاده های متوالی مرد دائماً با  دست مردان. در آن هنگام که قرناست؛ 
زن در اطراف خیمه زراعت را  های کهن خود به شکار اشتغال داشت،  طریقه 

ی صنایع کرد که هریک روزی پایهداد و هزاران هنر خانگی را ایجاد میترقی می
بسیار مهمی شدند. از پنبه که به گفته یونانیان »درخت پشم« است، همین زنِ 
ابتدایی نخست ریسمان و پس از آن پارچه را اختراع کرد و نیز زن است که به 

ت گری و سبدبافی و  دوز و نساجی و کوزهورقی فن دوختاحتمال زیاد سبب 
خانه و  دادوستد  درودگری  کار  به  اوقات  غالب  که  اوست  هم  گردید.  سازی 

تدریج نام مرد  است... کانون خانوادگی را نیز زن به وجود آورد و بهپرداخته می
  را هم در فهرست حیوانات اهلی وارد کرد. به او ادب آموخت و هم معاشرت و

بنیان معرفت را که  اجتماعی  تعلیم  آداب  او  به  النفسی و ملاط مدنیت است، 
  17داد.«

 
و    51دورانت، ترجمه احمد آرام، صفحات  ی ویل  ی تمپن، نوشتهبه نقل از تاریخ تمدن، مشرق زمین، گهواره   17

52. 
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این  نه جالب  زن  تولیدمثل  و  زایندگی  قابلیت  کشاورز،  قبایل  در  که  تنها جاست 

تر کرد. این  اسباب تحقیر و سرزنش زن نشد، بلکه موقعیت برترِ اقتصادی او را مستحکم 

کشی زن را به قابلیت زایندگی زن نسبت ی است که ستمخود دلیلی بر ردّ ادعای کسان

ی تنزل موقعیت اجتماعی زن نبود، بلکه  خودی خود مایهدهند. این قابلیتِ زنانه بهمی

اقتصادی می فعالیت  از  زن  بازماندگی  به  که  بود  آن  عواقب  سر  بر  و  مشکل  انجامید 

 گذاشت.جا میخور« جدیدی به»نان

پای  نیاز نداشت تا با نوزاد در بغل و ابزار شکار در دست، هم  ی کشاورز، زندر قبیله

علاوه  ی اصلی بود. بهکننده نبود بلکه تولیدکنندهجا نه تنها مصرفمرد بدود. او در این

به سربار  ابداً  نمینوزاد  دادهحساب  ترجیح  دختر  بر  پسر  نوزاد  و  زیرا  نمی  آمد  شد؛ 

ی احترام ت. به این معنی قابلیت زایایی زن به دیدهکشاورزی به نیروی کار زیاد نیاز داش

ی کار زنِ زایا و حتی تقدیس نگریسته شد. حتی گمان بر این بود که زمین در نتیجه 

از همینمی  است که محصول زایش زن و زمین  جا نیز بود که رابطهدهد.  ی قابلیت 

 نویسد: مورد ستایش قرارگرفت. سیمون دوبوار می

ب را در »مادر قطعاً  بود که جوانه  او  این  بود.  زاییدن کودک ضروری  رای 
کرد و به این ترتیب به حیات مشهود ایل تداوم  را تغذیه میپرورد و آنبدنش می

دار شد. در  بخشید. به همین خاطر هم بود که زن نقش درجه اول را عهدهمی
ود داشتند و  ی مادر متعلق بودند؛ نام او را بر خاغلب موارد کودکان به طایفه

ویژه در استفاده از زمینی که ایل در اختیار داشت  در حقوق و امتیازات او ر به
می سهیم  داده  ر  انتقال  زنان  طریق  از  مشترک  املاک  دوران  این  در  شدند. 

از طریق آنان بود که مالکیت اعضای ایل بر زمین و محصول می شدند. مثلا 
که اعضای ایل برای انجام این یا    چنین از طریق زنان بودشد. همتضمین می

انتخاب می بنابراین میآن کار  اسرارآمیز  گونه شود تصور کرد که بهشدند.  ای 
ی مذهبی و قانونی بر زمین و محصولاتش زمین به زنان تعلق داشت. آنها سلطه 

ی زن با زمین فراتر از مالکیت بود. به همین خاطر هم هست که داشتند. رابطه 
شود... ]اما[ در نظر کردن زن به زمین شناخته میلاری با تشبیه نظام مادرسا

نشین، چون قابلیت زایندگی زن چیزی در حد یک تصادف  ایل شکارچی یا بادیه
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مانند، حال آنکه ایل  های زمین ناشناخته باقی میکرد، بنابراین ثروتجلوه می
را در شیارهای زمین و بطن مادر کشف کرد باروری  راز  به   کشاورز  و شروع 

ستایش آن نمود... در نظر او طبیعت همانند یک مادر بود. زمین، زن است و 
  18است.« ای لانه کرده نیروهای ناشناخته –همانند زمین  -در زن نیز 

توان در مذاهبی که بین اقوام کشاورز پیدا شدند نیز  ردّ پای چنین نگرش را می 

 گوید: دید. مثلاً یک پیغمبر هندی در نصیحت به پیروانش می

اش  تکهمان را زخمی کنیم یا تکه»اگر در جریان کشت و زرع، مادر مشترک 
جازه داریم چاقو  شویم... آیا انماییم و عضوی از او را قطع کنیم، مرتکب گناه می

هایش  ی مادرمان فرو کنیم؟ آیا اجازه داریم گوشتدست بگیریم و در سینهبه
کنیم گیسوان مادرمان  هایش برسیم؟... چطور جرات میرا بدریم تا به استخوان 

 19را ببریم؟«

زدن زمین  ( در هند مرکزی از شخمBaidyaحتی امروزه نیز قبایل کشاورز بایدیا )

د. یا در اوگاندا، در میان اقوام بئانتا ورود زن نازا به باغ یا مزرعه ممنوع کننامتناع می

زمین حاصل دارند که  آن  بیم  زیرا  تصور  است  نیکویار  در  بدهد.  از دست  را  خیزیش 

جمعمی اگر  که  محصول شود  زمین  گیرد،  صورت  حامله  زن  توسط  محصول  آوری 

آید.  مال ایران نیز از همین سنت می کاری به دست زنان در شبیشتری خواهد داد. شالی

می زمین  دل  را  برنج  نشای  زنان  وقتی  که  است  این  بر  محصول تصور  زمین  کارند، 

کاران رسم بر این است که هنگام رویش برنج،  دهد. حتی نزد بعضی شالیبیشتری می

  ها بهتر رشد کنند و خرمن بیشتری بدهند. در بعضی خوابد تا جوانهزن در شالیزار می

ای را به دور  هنگام، با پای برهنه ارابه از مناطق هند، رسم بر این است که زنان شب

 چرخانند تا بر محصول زمین افزوده شود.  مزرعه می

 
18 Simone De Beauvoir, Second Sex, Vitage, 1997, p. 99 
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در قبایل کشاورز سه اتفاق توأمان افتاد که منجر به سقوط زن از موقعیت برتر شد:  

تولید ی که در این شیوه  جمعیت خیلی زود رو به افزایش نهاد. دلیلش هم این بود -1

مراتب بیشتر  تر بود، همچنین محصول بهاقتصادی ر برخلاف شکار ر تلفات جانی کم

بودند تا ایل در برابر بلایای طبیعی مثل خشکی، سیل یا قحطی    بود. این دو سبب شده

دهد یا به غارت قبایل همسایه بپردازد. این حوادث سبب پذیر شود و به کوچ تن  آسیب 

ها مهارت داشت.  شد؛ چرا که این مرد بود که در این عرصهشدن نقش زن میمرنگک

رفته کار  زن که خود را مشغول مراقبت از کودکان و کارهای دستی کرده بود، رفته -2

زدن و اهلی کردن حیوانات را به مرد سپرد و به این ترتیب  بارکشی از حیوانات، شخم

مرور مرد با نقش خود )اسپرم( در تولیدمثل به  -3افزود  بر نقش مرد در اقتصاد کشاورزی  

آشنا شد و فهمید که زن بدون اسپرم او قادر به تولیدمثل نیست. پس پرستش زمین  

کرد. او شروع به  را کنار گذاشت و شروع به پرستش باران کرد که زمین را بارور می

جا بود که مرد  از همینستایش خود کرد که حامل بذرِ خلقت و آفرینش و زایایی بود. 

ونسب و تبار فرزندان با انتساب به پدر )و نه مادر( تعریف شود.  تصمیم گرفت تا اصل

زاده...  زاده و شاهزاده، حسینزاده، حسنجای زن زایید و اسم فرزندان را علیپس او به

های  نطفهبعدها  –ها و آدابی که  ها، سنتعلاوه مرد کوشید تا با ابداع آیینگذاشت! به

ی فرهنگ آن جوامع را تشکیل دادند ر مردانگی را ارج نهد و زنانگی را تحقیر کند.  اولیه 

اینها بعدتر در مذاهب، احکام و قوانین بازتاب یافتند و توسط نهادها و مؤسسات تثبیت  

 شدند.  

می را  تفکر  این  نیز انعکاس  و  بقراط  و  ارسطو  )اشیل(،  آیسخولوس  آثار  در  شود 

  20ها و مذاهب آن دوره دید. ها، اسطورهافسانه

بر چنین بستری بود که زمینه برای رشد و گسترش پدرسالاری و مردسالاری هموار 

کالایی برای رفع    21عنوان »کشتزار مرد« معرفی گردید؛ شد و دستگاه تناسلی زن به

 نیاز جنسی مرد! 

 
 .176نگاه کنید به جنس دوم، منبع فوق، صفحه  20

 ی بقره.سوره  223اشاره به آیه  21
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اه تناسلی زنانه  شود فهمید چرا توجه تاریخی مردان روی دستگبا این توضیح می

 است.متمرکز بوده 

از اصلی   ی فوق، بعضی از زنان فمینیست، ضمن نقد نگرش مردسالارانه  19در قرن  

بودن نقش زن در تولیدمثل گفتند و نوشتند و کمپینی را با شعار »از امروز اعتصاب 

مپین رفت این کزاییم« آغاز کردند. همانطور که انتظارش مینمیکنیم و دیگر بچه  می

زدن بر سر اصلی بودن نقش زن یا مرد در  به جایی نرسید چرا که مسئله بر سر چانه 

تولیدمثل نبود و اساساً این نقش قابل تقسیم به اصلی و فرعی کردن نبوده و نیست! به  

جنسی ربطی به قابلیت زایندگی او نداشت تا با خودداری از زاییدن، ی ستمعلاوه ریشه

 شود.   این نابرابری مرتفع

حل مسئله در نزاییدن نبود، بلکه در مبارزه برای ایجاد تسهیلات و  به این معنی راه

مسئولیت   سپردن  و  کودکستان  مهدکودک،  شیرخوارگاه،  )مثل  اجتماعی  امکانات 

 نگهداری نوزادان به پدران و غیره( بود.  

 بندیجمع

طور خاص(، با  )بهطور عام( و کنترل بدن زن  نابرابری جنسیتی )به -

خصوصی قابل    توصیفِ صرفِ نقش زن در اقتصاد یا پیدایش طبقات و مالکیت

توضیح نیست؛ بلکه با توضیح نقش زن در تولید توأمان اقتصادی و تولیدمثل  

 22و پاگیری تقسیمِ کار مبتنی بر جنسیت ممکن است. 

ت  ی نابرابری زن و مرد و کنترل بدن زن را نباید در »قابلیریشه  -

زایی« زن بلکه در »عواقب اجتماعی« زایمان جستجو کرد. این ساختمان بچه 

کرد بلکه نتایجِ  حقوقی جنسیتی را به او تحمیل  بیولوژیک زن نبود که بی

 
22  ( کولنتای  یکیollontaiAlexandra Mikhailovna Kالکساندرا  نخستین (  و    از  نقش  که  بود  کسانی 

ی  کشی و فرودستی زنان گوشزد کرد. اثر برجستهاهمیت »تقسیم کار مبتنی بر جنسیت« را در بررسی تاریخ ستم 

سخنرانی او   14ی ( نام دارد که دربردارنده 1921»موقعیت زنان در جریان تکامل اقتصادی ر اجتماعی جامعه« ) او

ی برابری زن و نینگراد برای زنان دانشجویی است که پس از پیروزی انقلاب اکتبر برای کار در عرصهدر سوردولف ل

به فارسی ترجمه شده که امید است به همت دیگران تکمیل و   نامه زنفصلسخنرانی در  11شدند. مرد تربیت می

 در دسترس علاقمندان قرارگیرد. 

http://www.iran-archive.com/fa/sanadha/942
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بهمحدودسازنده بود که  زایمان  به  ی  و  عارض شد  پا  بر دو  ایستادن  دنبال 

های  د در فعالیتماندن زن از مرکار مبتنی بر جنسیت و عقبپیدایش تقسیم

اقتصادی انجامید. پیدایی طبقات، مالکیت خصوصی و نظام مبتنی بر سود،  

 دامنه و ابعاد نابرابری جنسیتی افزود.  

کنترل تاریخی بدن زن و سرکوب میل جنسی او صرفاً مختص به   -

عقبگذشته جوامع  و  روستاها  دور،  در ماندههای  بلکه  نیست،  فرهنگی  ی 

علاوه،  قعیت زن در تولید اقتصادی، تولیدمثل است. بهارتباط مستقیم با مو

از فرهنگ »زن کالایی«، درجه امر عمیقاً  ی تکامل خانواده و موقعیت این 

پذیرد. حتی همین امروز، در جوامع بسیار  ی زنان تاثر میطلبانهجنبش برابری 

 زیبایی   ِزنان معروف به »لوکس« نوعی عمل جراحیرفته، نزد  مدرن و پیش

 شود.  رایج است که در واقع نوعی ختنه محسوب می 23نام لابیاپلاستی به

امروز   - ختنه   200اگر  مورد  زن  گرفته میلیون  قرار  فیزیکی  اند،  ی 

اند. اینان همان قربانیان  ی فرهنگی واقع شدهدهها و صدها برابر مورد ختنه 

زیبرسانه با  را  زنانگی  که  هستند  مردسالاری  فرهنگ  تبلیغات  و  ایی،  ها 

خانهخوش  مرد،  جنسی  تمایلات  ارضای  لوندی،  بچهاندامی،  و داری،  زایی 

 کنند! مادری تداعی می

ویژه کنترلِ بدن زن، محتاج تغییر  مقابله با نابرابری جنسیتی و به -

داری و تولیدمثل است. یعنی زنان باید  تولید سرمایهی  جایگاه زن در شیوه

ها و امکانات برابر با مردان ایط، فرصتهای اجتماعی از شری عرصهدر کلیه

برخوردار شوند و نقش زن در تولیدمثل متحول گردد. این به آن معنی است  

به مرد  که  ماشینی  قالب  از  باید  زن  میکه  بزاید،  خدمت  برایش  تا  گیرد 

اش را برآورده نماید، خارج شود.  داری کند و نیازهای جنسیداری و خانهبچه 

ی قوانین مدنی، احکام شرعی، سنن، آداب و فرهنگی  و کلیه این دو مستلزم لغ

علاوه،  کنند. بههای جنسیتی نقش ایفا میاست که در بازتولید و تداوم نقش

 
دار دور کلیتوریس انجام چینهای بزرگ و کوچک و پوستهلابیاپلاستی و هودکتومی دو عملی است که روی لب  23

 نگاه کنید. جراحی همزمان لابیاپلاستی و هودکتومیلیپ توانید به ک شود. برای اطلاع بیشتر میمی

https://www.youtube.com/watch?v=CQTj3d9OM4A
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از بدن، مهبل و رحم زن کوتاه شود، خانواده تا دست جامعه    یلازم است 

 ای منسوخ گردد، زن و مرد توأمان مسئولیت مراقبت از نوزادان را به هسته 

ی بارداری، زایمان آوردن امکانات لازم برای دورهعهده گیرند و جامعه با فراهم

فعالیت   در  محدودیتی  تولیدمثل  که  شود  آن  از  مانع  کودک  پرورش  و 

با   انقلابِ سوسیالیستی  تغییرات مستلزم یک  این  ایجاد کند.  اجتماعی زن 

 ی جنسیتی است.طلبانهگرایش عمیقاً برابری
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به )ناخدا(  احمدی  حمید  نجمی  اخیراً  درگذشت  سالگرد  چهاردهمین  مناسبت 

بنیان  از  در  علوی  ایران  زنان  تشکیلات  مجله   1322گذاران  ما«،  و  »بیداری  متن  ی 

کتاب خاطرات نجمی علوی نیز    1خود در مورد این شخصیت را باز نشر کرد.   سخنرانی

ر این خانه  وگو با حمید احمدی تحت عنوان »ما هم دچند سال پیش بر اساس گفت

وگوی تصویری نیز با نجمی انجام  منتشر شده است. احمدی یک گفت  2حقی داریم«

 داده که لینک آن در یوتیوب قابل دسترسی است. 

به قول احمدی، نجمی علوی به نسل دوم زنان کنشگر پس از جنبش مشروطیت 

رایطی ی مجددِ این متون خواننده را به زمانی دور و به شمطالعهتعلق داشت.  

پارهمی با  روزگار  شوخی  از  که  و برد  است  شبیه  امروزی  شرایط  از  ای 

ی نزدیک به یک قرن مبارزه برای رهایی زن ایرانی از استبداد و دهنده نشان

ها  با نزدیکیِ هشتم مارس، روز جهانی زن، یادآوریِ لحظاتی از آن گذشته  تحجر است.

 مناسبت نیست. شده، بیهای یادشده برگرفته تمامی از نوشتهکه به

برادرانش،  نجمی علوی در خانواده پدر و  از  ای اهل سیاست و بافرهنگ، اما دور 

شود. در غیاب پدرش، ابوالحسن علوی که از مبارزان دوران مشروطیت بود و  بزرگ می

قبل از جنگ جهانی اول ناگزیر به مهاجرت سیاسی در برلین شده بود، پدر بزرگش  

و  علوی،  محمد  نمایندهسید  و  مجلس  مسئولیت کیل  مشروطیت،  از  پس  تجار  ی 

کرد، برعهده گرفته بود. پدر  اش زندگی مینگهداری از نجمی را که تنها با مادر و ددَِه

روشن  به بزرگِ  را  پسرانش  قبلاً  به  بین نجمی که  برای تحصیل  بازاریان  اعتراضِ  رغمِ 

 جمله نجمی تأکید داشت.  خارج فرستاده بود، بر آموزش و تحصیلِ دخترانش از 

انگیزی داشت. پدر وی، ابوالحسن علوی، به شکل دردناکی  نجمی علوی کودکی غم

در آلمان خود را به زیر یک قطار شهری انداخت و خودکشی کرد، و حدود یک ماه بعد  

کند  از آن، پدربزرگ نجمی، محمدعلی علوی نیز درگذشت. وی در خاطراتش اشاره می

کود در  رفتکه چگونه  شاهد  رضاشاهی  اختناقِ  فضای  در  و  به کی  افرادی  وآمدهای 

 
1 https://drive.google.com/file/d/18eIMqsQKgq1-

yQRZVt4IYk7_84F11xIS/view?usp=share_link 
 1383، نشر اختران، چاپ سوم، ما هم در این خانه حقی داریم؛ خاطرات نجمی علویحمید احمدی،  2

https://drive.google.com/file/d/18eIMqsQKgq1-yQRZVt4IYk7_84F11xIS/view
https://drive.google.com/file/d/18eIMqsQKgq1-yQRZVt4IYk7_84F11xIS/view
https://drive.google.com/file/d/18eIMqsQKgq1-yQRZVt4IYk7_84F11xIS/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/18eIMqsQKgq1-yQRZVt4IYk7_84F11xIS/view?usp=share_link
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ترین برادرش، مرتضی  شدند. ازجمله بزرگ شان بوده که از او پنهان نگه داشته میخانه

علوی، که به پول نیاز داشت، مخفیانه به ایران آمد، و نجمی برای نخستین و آخرین  

ر از  گروهی  با  همراه  علوی  مرتضی  دید.  را  او  از بار  ارانی  تقی  ازجمله  وشنفکران 

های سیاسی مرتضی  ی جمهوری انقلابی ایران« در برلین بود. فعالیتگذاران »فرقهپایه

در آلمان در دفاع از جمهوری و برعلیه استبداد رضاشاه    ی »پیکار«علوی و انتشار نشریه

اتح با فشار  ایران شد و  اعتراض دولت  آلمان داشت، سبب  با  روابط خوبی  ی  ادیهکه 

ی تجاری با ایران بود، مرتضی از آلمان اخراج و  صنایع آلمان که خواهان حفظ رابطه 

نسل  نخستین  اغلب  مانند  نیز  وی  متأسفانه  شد.  پناهنده  شوروی  به  سرانجام 

تصفیه کمونیست  جریان  در  بودند،  برده  پناه  شوروی  به  که  ایرانی  خونین  های  های 

 ساله بود.   9آن زمان نجمی استالینی در زندان کشته شدند. در 

ی برجسته که برادر دیگرش بزرگ علوی، نویسنده  1316چند سال بعد در سال  

های سیاسی پیوسته بود، همراه با »گروه  او هم قبلا در آلمان تحصیل کرده و به فعالیت

وسه نفر« به اتهام واهیِ ایجاد یک تشکل کمونیستی در ایران به زندان افتاد. در  پنجاه

افسرده ای همیشه  مادرِ  شرایط،  مین  فوت  نیز  نجمی،  اش  تنها  خانواده  این  از  کند. 

می باقی  علوی  بزرگ  برادرش  آلمانیِ  همسر  گیتا  و  دوم  خواهرش،  سال  در  مانند. 

او زندانی به  علوی  بزرگ  دارد،  قصر  زندان  در  بزرگ  آقا  با  گیتا  که  ملاقاتی  در  اش، 

اصرار از گیتا ال زندان او را تأیید کرده، و بهس گوید که دیوان عالی تمیز حکم دهمی

خواهد که طلاق بگیرد و بیش از این درگیر بدبختی او نباشد، و دیگر حاضر نشد  می

های زندان زن عزیزش را ملاقات کند. بزرگ علوی در داستان »رقص که پشت میله

 انگیز را به تصویر کشیده است.  مرگ« این لحظاتِ سخت غم

فعالیت شروع  از  قبل  آوردن  نجمی،  بیرون  در  خود،  سیاسی  و  اجتماعی  های 

ها و ابتکارهای گوناگون های بزرگ علوی از زندان نقش مهمی داشت، و با تدبیرنوشته 

های پارچه سفیدی که نجمی های علوی را که روی تکه در ملاقات هفتگی خود نوشته 

وشت و در شرایطی بسیار خطرناک از زندان  نها جازسازی کرده بود، میی لباسدر بقچه 

نویسد که این درست در کرد. احمدی میکرد، و روی کاغذ پیاده و پنهان میخارج می
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را به صِرف سرودن شعر   رضا شاهی شاعر بزرگ فرخی یزدی  اختناقِ  بود که  زمانی 

   کند.شود و ازدواج میکشته بود. در همین زمان، نجمی با افسر جوانی آشنا می

از کشور، ی کوتاهی در پی حملهدر فاصله ایران و خروج رضاشاه  به  ی متفقین 

آزاد می زندانیان سیاسی  به همراه دیگر  علوی  بزرگ  شود. نجمی در چنین  برادرش 

مخفی و  پراضطراب  میکارانهفضای  بزرگ  بهای  خود  و  عرصه شود،  وارد  ی  زودی 

 شود.های اجتماعی و سیاسی میفعالیت

ی  ی گروهی از زنان است که تشکیلات زنان و مجله، نجمی در زمره1322سال  در  

آمدند  ی سیاسی میهایی با سابقهها همه از خانوادهریزی کردند. این»بیداری ما« را پایه

  1302ها از اعضای قبلی »جمعیت نسوان وطنخواه« بودند که در سال  ترای مسنو پاره

 به وجود آمده بود.  

کند که در آن  آن زمان اشاره می  3ی شهربانی ا اشاره به گزارش محرمانهاحمدی ب

های متعصب مذهبی طرفدار ایام که مدتی از پایان حکومت رضاشاه گذشته بود، جریان

را طرح مسئله  بودند و دانشگاه  یا مخالف تحصیل دختران در دبیرستان  ی حجاب و 

هشتاد سال پیش، حضور زنان مبارز   دانستند. در چنین فضایی، حدودخلاف اسلام می

ی معینی از زنان  ای روشنگر نقش مهمی در بیداری لایهو ایجاد تشکیلات زنان و نشریه

اصفهانی شعر و سیمین  ژاله  از جمله  زنان و دختران جوانی  بر عهده گرفت.  شهری 

پنج   یفرستادند. از جمله در شمارهدانشور داستان کوتاه برای مجله »بیداری ما« می

شعر زیر از ژاله اصفهانی تحت عنوان »پاکی جان حجاب زن    1323این مجله در سال  

 باشد« منتشر شد: 

 

 آن شنیدم که باز در تهران

 گفتگو از حجاب زن باشد

 خواهندعده ای از رجال می

 زن دگر باره پُرمِحن باشد 

 
مجید تفرشی و محمود طاهری احدی، انتشارات کوشش ( به26- 1324گزارش محرمانه شهربانی، جلد اول ) 3

 .1371اسناد ملی ایران، تهران 



   

 
 

 آنان نیز بر این جنبش حقی دارند  455

 مدعی کیست؟ این چه غوغایی است؟ 

 که طرفدار این سخن باشد؟ 

 فت مذهب اسلام کی چنین گ

 که زن زنده در کفن باشد 

 به روی پوشیدن -نیست عفت

 پاکی جان حجاب زن باشد 

 چند خواهید این کبوتر پاک 

 اندر این ملک چون زغن باشد 

 زن اگر نیک تربیت یابد 

 خارِ این چمن باشد گلِ بی

 مگذارید زن در این کشور 

 بیش از این یار اهریمن باشد 

 ژاله خواهد سعادت زن را

 ی وطن باشد که دلداده هر

در این مجله، نویسندگان زن از جمله به اصل نهم قانون اساسی مشروطیت اشاره 

کردند که »افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر  می

شان  توان شد...«، و بر اساس آن انتقادات و مطالباتتعرض هستند و متعرض احدی نمی

ای خطاب به نمایندگان مجلس تأکید کردند  ند. تشکیلات زنان طی نامهکردرا طرح می

کند، اما زنان کشور که  که اصل هشتم قانون »قوای مملکت را ناشی از مردم« اعلام می

اند. آنان اعتراض از افراد ملت هستند از حقوق اجتماعی و سیاسی و طبیعی محروم شده

سی را با وضعِ قانون فرعی انتخابات ضایع  کردند که قوه مقننه اصل هشتم قانون اسا

نموده و اهالی مملکت را به پنج طبقه تقسیم کرده: زنان، کودکان، نظامیان، دیوانگان،  

 ی اول را از انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم ساخته است.و مردان، و چهار دسته

کنید    خواست که سعیتشکیلات زنان با طرح شعارهای خود ازجمله از زنان می

تخصص بیاموزید تا استقلال اقتصادی پیدا کنید، در امور سیاسی و اجتماعی شرکت  

کنید، با خرافات مبارزه کنید، و بخواهید که در سرنوشتِ مملکت خود دخالت داشته 
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نامه در  تشکیلات  این  برنامهباشید.  اصلاحِ  خواستار  فرهنگ  وزارت  به  مدارس  ای  ی 

تبلیغات خرافاتی و کوتاه کردن دست عناصر خرافاتی از دخترانه، جلوگیری از ترویجِ  

های اکابر و سوادآموزی به زنان،  های حساس در مرکز و ولایات، باز کردن کلاسپست

 و رسیدگی به وضعیت بسته شدن مدارس دخترانه در ولایات، شد. 

تشکیلات زنان اقدام به گرفتن اجازه برای ایجاد کلاس اکابر برای    1323در سال  

هایی را در یکی از محلات و در محل دفتر تشکیلات زنان ایجاد نمود،  نان کرد و کلاسز

برنامه این  از  بسیاری  زنان  این  و  تمام  در  بردند.  بهره  سوادآموزی  و  آموزشی  های 

 ها نجمی علوی نقش مهمی داشت.  فعالیت

فعالیت  پیوندد و به  در این دوران همسرش به جمع سازمان افسران حزب توده می

پردازد. با شکست فرقه، نجمی که متهم به کمک به  در فرقه دموکرات آذربایجان می

سال در    34رود و تا  فرار شوهرش شده بود، به همراه دختر و همسرش به شوروی می

ها و  ها، نومیدیماند. کتاب خاطرات نجمی علوی این دوران تبعید، سرگردانیآنجا می

کشد. نجمی  در شوروی را تا سقوط شوروی به تصویر می  »سرنوشت تراژیک« تبعیدیان

ایران می انقلاب برای مدتی به  از  ماند و سر انجام به  آید، اما مدت چندانی نمیپس 

کند و  سالگی فوت می  88در سن    1387رود. وی در  هایش میلندن نزد دختر و نوه 

 اش جسد او را سوزاندند. بنابه وصیت

های بعد از انقلاب بار دیگر فعال شده بود اما دیگر  ال تشکیلات زنان ایران در س

نداشت. نورالدین    1320ی  هیچ نشانی از آن تشکیلات مخالف تحجر و استبداد دهه

ایران کلیه های  ی آمال و آرمانکیانوری و همراهانش در تشکیلات دموکراتیک زنان 

با »امپریالیسم« حقوق اولیه   ی مبارزهها سال مبارزات زنان را پامال کردند و به بهانهده

ی »جهان زنان« ارگان تشکیلات ترین مطالبات زنان را نادیده انگاشتند و مجلهو بدیهی

ای در خدمت مرتجعان و متهجران بدل شد. تا آن زمان  دموکراتیک زنان ایران به نشریه 

»در آن    نویسد: ی آن دوره میکه خود نیز قربانی نظام نوپا شدند. نجمی علوی درباره

مهر   تا  )از خرداد  بودم  ایران  رفقا و  1358پنج ماهی که در  با  ( دیدارهای گوناگونی 

جز آن کسانی که کیانوری دوروبر خود جمع کرده  های مهاجرت داشتم. بهدوستان سال

ی دوستان با سیاست  و از مهاجرت به ایران آمده بودند، اکثریت نزدیک به تمام بقیه

 مت جمهوری اسلامی مخالف بودند.« کیانوری در قبال حکو
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ایرانی در دوران کوتاه   زنان  تقدیر، نجمی علوی و دیگر فعالان نسل دوم  به هر 

سال در  ایران  زنان  جنبش  در  دههفعالیت  در   1320ی  های  مهمی  بسیار  نقش 

ایرانی داشتند و این آگاهیآگاهی ها بوده که در نخستین سال  بخشیبخشی به زنان 

جدید خورشیدی در خیزش انقلابی »زن، زندگی، آزادی« تبلور و تجسم یافته  ی  سده

 است. آنان نیز در این جنبش حقی دارند. 
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»قانونگذاری حجاب« در موسسه رادکلیف برای های قبلی این مقاله در پنل  نسخه 

ارائه شد. در مرکز علوم انسانی، دانشگاه وسلیان،    2004آوریل    26مطالعات پیشرفته،  

خواهم از درو فاوست،  می .2004دسامبر    1و در دانشگاه هاروارد در    ;2004نوامبر    1

آبلوو و خورخه دومگوئز به خاطر فراهم کردن مو بابا، هنری  های بسیار  قعیتژاکلین 

همچنین از سایر اعضای پانل در رادکلیف: لیلا    برانگیز برای این گفتگو تشکر کنم. تأمل

چنین از سیما شاخصی  احمد، می حبیب، ماریمه هلی لوکاس و ریوا کاستوریانو. هم

پیشنهاد پیشبرای  مورد  در  انتقادی  مطالعات  های  تحریریه  هیئت  از  و  اولیه  نویس 

 پیشنهادات بسیار مفیدشان سپاسگزارم. فمینیستی برای

*** 

اوایل قرن هجدهم، در »نامه ایرانی« مونتسکیو، شمارهدر  ام، ریکا به  ی سیهای 

او همیشه به    - نویسد  ی مشکلاتش در پاریس میطور مفصل دربارهدوستش ازبک به

لباس غیر  دلیل  را  وضعیت  این  که  او  بود.  عموم  کنجکاویِ  موضوع  تحمل  قابلاش 

اروپاییدانست، سرانجام تصمیم میمی و مانند  را کنار بگذارد  ایرانی  ها  گیرد »لباس 

ام وجود دارد یا خیر«. او در  توجه در قیافهلباس بپوشد تا ببیند آیا هنوز چیزی قابل

درمی تأسف  زینت کمال  آن  »بدون  که  نیستی  یابد  حالت  در  یکباره  بیگانه،...  های 

آید، اگر یکی از دوستانش  گوید حالا که به نظر ایرانی نمیدم« او به ما میوحشتناکی افتا

توان ایرانی ! چگونه میالعادهپرسیدند »چه خارق شد که او ایرانی است، میمتوجه می

1بود؟«
 

خواهم این سؤال را در چارچوب مبارزات فعلی و مناظره در فرانسه بر سر حجاب می

تواند فرانسوی باشد؟ چگونه  یک زن مسلمان چگونه می  یک زن مسلمان تکرار کنم.

توان یک زن سکولار و مسلمان  تواند مسلمان باشد؟ چگونه مییک زن فرانسوی می

های آشکار سکولار و فرانسوی بودن را تشکیل  بود؟ به عبارت دیگر، چه چیزی نشانه

ی تعلق  مشاهدههای قابل گیری در مورد نشانهدهد؟ چه کسی دارای قدرت تصمیممی

 ی اسلامی فراسرزمینی است؟به یک ملیت یا به جامعه

 
 ( 1973پنگوئن،  انتشاراتی سی جی بتز )هارموندزورث، بریتانیا: های فارسی، ترجمه مونتسکیو، نامه. 1
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ویژه  هوگو، بهم بر اساس یک گفتاین مقاله ادعای پاسخ به این سؤالات را ندارد، آن

ی کنونی تا حدی از  که من محقق فرهنگ سیاسی یا تاریخ فرانسه نیستم. ولی مناقشه

فاً فرانسوی نیست. پس هدف من  خلال یک میراث تاریخی تعریف شده است که صر

های دیگر بازگردانم، به این امید که شاید  ها و مکاناین است که این بحث را به زمان

ی امروزی، آن هم  ظاهر نومیدکنندههای بهراهی باشد برای آشکارکردن برخی دوگانگی

 ای که بر حجاب حمل شده نشستی چندگانهته-بارهای تاریخی  از طریق آشکارسازی 

2است.
 

بار  نهای حجاب«، ایدر طول یک دهه و نیم گذشته، از زمان آغاز دور جدید »جنگ

ی این موضوع نوشته شده است. بیش ، مطالب زیادی درباره1989در فرانسه، در سال  

ی حجاب و  از یک قرن است که در کشورهای خاورمیانه و اکنون در اروپا نیز مسئله

های فرهنگی بسیار قرار گرفته است. برای مثال،  ن جنگحجابی زنان بارها در کانوبی

گیرم، دو  اش میهای خود را از تاریخ و سیاست کنونیایران، کشوری که بیشترِ نمونه 

عظیم به کارزار  حجاب اجراشده  اول، کشف  است:  گذاشته  سر  پشت  را  دولت  دست 

. ترکیه تاریخ 1979و سپس، حجاب اجباری از انقلاب    1930ی  اجباری در اواسط دهه 

ی دولت در زمان آتاتورک عمدتاً از طریق تشویق متفاوتی داشته است، جایی که مداخله 

شد، اگرچه از قضا با  های قانونی انجام میایدئولوژیک و فشار سیاسی به جای تحریم

ای شکل  طور فزایندهی دولت بهآغاز شد، مداخله  1950ی  آزادسازی سیاسی که در دهه

3های قانونی علیه رعایت حجاب زنان در مؤسسات عمومی را به خود گرفت. تحریم
 

 
آن، ی غیرممکن و در عین حال ضروری برای استفاده تبدیل شده است. معنای  ی حجاب به یک کلمهخود کلمه.  2

های مختلف تاریخی به شدت متفاوت  کند، در زمینهترین شکل، از نوع لباسی که آن را توصیف میحتی در ساده 

شود، در اوایل قرن بیستم  است. مثلاً در ایران آنچه امروزه »حجاب« )پوشاندن بدن، آشکار ماندن صورت( نامیده می

عنوان یک اصطلاح کلی برای اشاره به  فرانسه، من آن را بهشد. در بحث  حجاب« )نشان دادن چهره( تلقی می»بی

 کنم.فرهنگی است، استفاده می -پوشاندن موهای زن معمولاً با روسری، که بیانگر یک رویه و هویت مذهبی

گرا و دموکراسی در ترکیه«، هاگار:  های متعدد: زنان اسلام رجوع کنید به یسیم آرات، »یک ممنوعیت و روسری.  3

بین اجتماعی  علوم  شماره.  2المللی  بررسی  در    ;47-60(:  2001)  1،  »درگیرشده  کوزات،  کسکین  بوراک  و 

اسلام و  فمینیسم،  فرهنگی  ناسیونالیسم سکولار،  پویایی  کونکا کوریس«،  زندگی  (:  2003)  2، شماره.  15گرایی: 

183-211. 
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های جاری در اروپا پیرامون حجاب، نه تنها اصطلاحات ظهور اسلام سیاسی  بحث

های  ی تاریخی و برخوردهای فرهنگی و جنگی گذشته، بلکه این حافظهدر چند دهه

به نام خاورمیانه و شمال آفریقا را نیز    های کنونیاستعماری پیشین بین اروپا و حوزه

 .در خود دارد

 بندی شده است: ی اصلی چارچوب های جاری حول سه مسئله ی کلی بحثخطابه

ی انتخاب فردی و سرکوبِ زنان: آیا زنان جوان در رعایت حجاب در ملاء ( مسئله 1)

ویشاوندان مرد )مردانی  عام انتخاب آزاد دارند؟ یا تحت تأثیر قانع کننده، اگر نه تهدید، خ

محلهکه معمولاً خویشاوند فرض می ی خود هستند؟ آیا نباید به  شوند( یا متعصبانِ 

ی اصلی سرکوب زنان و کنترل جنسیتی  که نشانه–زنان کمک کرد تا در برابر حجاب  

است   مهاجر  مسلمان  جوامع  آپارتاید    -در  گاهی  که  چیزی  آن  بر  و  کنند  مقاومت 

4شود غلبه کنند؟ یجنسیتی نامیده م
 

های دین در نهادهای  ی حاکمیت دولت: آیا دولت سکولار باید از جلوه( حوزه 2)

دادن به زنان نوجوان برای پوشیدن حجاب  عمومی حمایت کند؟ علاوه بر این، آیا اجازه

شان و درون فرهنگ ملی  ی ناکامی در ادغام مهاجران بیرون از تعلقات اجتماعیمنزله به

 نیست؟

ی تعلق فراملی جوامع  ی معاصر حجاب نشانه( پیامدهای سیاسی فراملی: آیا رویه3)

ملت را زیر سؤال -عنوان شهروندان دولتها بهتعلقی که وفاداری آن  -مسلمان نیست  

در  برد؟ همانمی و  یازده سپتامبرِ ما  پسا  طور که ممکن است تصور شود، در جهان 

شوند، کنترل دولت  جوامعی که فراملی تصور می  شده از سویمواجهه با تهدیدات درک

5های تعلق ملی به موضوعی حیاتی تبدیل شده است. بر شیوه
 

اند.  تر به طرق مؤثری به چالش کشیدهها پیشها را خیلیهای این بحثفرضپیش

طور مفصل نقد  فرض خویشتنِ مستقلِ لیبرالِ فردی را بهوندی براون در کارش پیش

یع است،  سوژهکرده  انتخابنی  و کنندهی  آزادانه  که  کسی  یعنی  فرهنگ،  از  آزاد  ی 

 
 www.Iranian.com مقالات متعدد مریم نمازی را در افشای این دیدگاه در سایت. 4

ای بر سر رابطه بین هویت  کند، خود مبارزه یکه چه کسی برای اسلام در فرانسه صحبت ممناقشه بر سر این.  5

 اسلامی و شهروندی ملی است.
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ی کند که به فرهنگی وارد و از آن خارج شود. در مقابل این سوژهعقلانی انتخاب می

اند، کسانی که از درون غیرلیبرال  لیبرال، کسانی هستند که درون جوامع ریشه دوانده

ی دولت لیبرال هستند. براون تهدیدکنندهی انتخاب فردی و از بیرون کنندهو سرکوب

این سوژهاشاره می »برای  کند که  را  رادیکال  نه فقط »دیگری«  تاریخی  لحاظ  به  ها 

سازند، بلکه مظهرِ »دشمنِ درون« تمدن و همچنین دشمن بیرون از لیبرالیسم« برمی

یهودیت   یهای فراملی هستند که دو شاخهتر از همه، تشکلتمدن نیز هستند. خطرناک

به را  امروز  اسلام  البته  و  بیستم  قرن  در  را  کمونیسم  نوزدهم،  قرن  در  پیوند  را  هم 

 6دهند«. می

ی فرانسه وارد آنچه امروز فشار غیرقابل تحملی را بر پارادایم لیبرال در بستر جامعه

میمی فرد  یک  که  است  این  که  کند،  کند  انتخاب  عرصهتواند  عمومیدر  کاری    ی 

انتخاب می لیبرال  فرد  اگرچه یک  بدهد.  انجام  مذهبی  از هر  مشخصاً  کند که خارج 

دهد، اما انتخاب فرد مذهبی همیشه بیانگر ی قدرتی قرار بگیرد که او را شکل میشبکه 

او   استقلال یک زن مسلمان خطیر است:  برای  این چالش  اجباری است.  کمونالیسم 

به پیشاپیش  فیگوهمواره  جایعنوان  منقاد،  کنترلدادهر  و  بهشده  اجتماع شده  دست 

ی  ی سرکوب اوست، از محدودهشود. بنابراین حجاب او که همیشه نشانهبرساخته می

ها که از ممنوعیت شود. برای مباحث آن دسته از فمینیست انتخاب لیبرال خارج می

کرده دیگر حمایت  جاهای  و  فرانسه  در  کردوکارحجاب  قراردادن  به  اند،  مربوط  های 

 ی خودآیین امری محوری است. حجاب یک زن مسلمان خارج از یک سوبژکتیویته 

زدایی  ی فردی، تحت فشار متفاوتِ مشروعیت از سوی دیگر، این نشانِ سوبژکتیویته 

عنوان وابستگی شود و بهعنوان لغو تعلق ملی خوانش میگیرد: ]نشان حجاب[ بهقرار می

طور شود. همانگذاری میی اسلامی پساملی خیالی نشانههفراسرزمینی به یک جامع

کند، مهاجران ترک در آلمان، برخلاف سایر جوامع  که کاترین پرت ایوینگ اشاره می

اقلیت در اروپا و آمریکای شمالی، و مانند سایر جوامع مسلمان فعال، دیاسپوریک، و در  

 
ی ارائه شده در کنفرانس  وندی براون، »چه کسی فرهنگ دارد و فرهنگ چه کسی را در اختیار دارد« )مقاله.  6

(. این مقاله بخشی از کتاب پیش رو، 2004فوریه  21-20موسسه مطالعات پیشرفته رادکلیف، شهروندی فرهنگی، 

 دهد.»تنظیم بیزاری: مدارا در عصر هویت و امپراتوری« را تشکیل می
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ی نوعی »تهدید  منزلههانی و بهی اسلامی جعنوان بخشی از جامعهمعرض دید عموم، به

ها  کند، آنچه سازمانشوند. به همین دلیل، او استدلال میتمدنی« درون ملت تلقی می

کاری  دهند، همیشه تعبیر به فریب گویند و در سطح محلی انجام میو افراد مسلمان می

وندانِ های مهاجرتی ترک در آلمان برای تبدیل مهاجران به شهروقتی سازمان شود.می

ی دیگری  اندازند، این نشانهآلمان و مشارکت در زندگی سیاسی آلمان کارزار به راه می

فریب نیت  آنکارانهبرای  سلطهی  هدف  با  به  ها  و  آلمان  سیاسی  نظام  بر  یافتن 

 7شود. شان تلقی میگرفتن آن به نفع آرمان بزرگ اسلامیخدمت

دوباایناز  در  مسلمان،  زن  حجاب  معنای  جایرو  جهانیره  برساخته گیری  اش، 

در گذشته   –شود، آن هم از طریق آن چیزی که در ترکیه، ایران، مصر و افغانستان  می

های« خود زنان مسلمان تصور گرفتن صداها و »انتخاباغلب به معنای نادیده  –و حال  

مهاجرت   -فراملی مهاجرت تبدیل شده است  یحجاب زن مسلمان به نشانه  8شود. می

طور های سیاسی بیگانه به جوامع اروپایی. از این نظر، همانهای فرهنگی و آرمانارزش 

ممنوعیت حجاب در است،  کرده  استدلال  اسکات  دبلیو  فرانسه »در مورد   که جوآن 

های نمادین است... ]این[ روشی را  داشتن در[ عمل نیست، بلکه در مورد ژست ]حجاب

 
  3-2، شماره.  102ی آتلانتیک جنوبی  کاترین پرت یوینگ، »زندگی در دیاسپورا: بین ترکیه و آلمان«، فصلنامه.  7

از پوشش405-31(:  2003) بسیاری  دانشمندان برجسته  . اخیراً،  از  برای یکی  های مربوط به عدم صدور روادید 

المسلمین در مصر  ی حسن البنا، بنیانگذار اخوانکاری آگاه شد: او نوه مسلمان، طارق رمضان، با این تصور از فریب

که در سوئیس به دنیا جام داده است، یا اینرسید بیش از هر چیزی که نوشته یا انبود، به نظر می  1930ی در دهه 

 کند.آمده و بزرگ شده است، حقیقت را در مورد او بیان می

(:  2003)دسامبر    ISIM  13وزیره فاضیله یعقوبعلی، »سیاست محجبه: بازاندیشی در بحث حجاب«، خبرنامه  .  8

به202-36 انتخاب،  پارادایم  از  بحث  کردن  خارج  برای  استدلالی  برای  ممنوعیت  وی.  مخالف  که  کسانی  برای  ژه 

به   کنید  نگاه   ,Ajay Singh Chaudhary, "Simulacra of Morality': Islam Veilingهستند، 

Religious Politics, and the Limits of Liberalism", Dialectical Anthropology  29    (2005  :)

ی، تجسم، و عامل مطیع: تأملاتی در مورد احیای ی فمینیست. همچنین رجوع کنید به صبا محمود، »نظریه349-72

، برای دیدگاهی متفاوت از پارادایم انتخاب، 36-202(: 2001) 2، شماره. 16شناسی فرهنگی اسلامی مصر«، انسان

گیرد، که در آن عمل سازی مدرن در نظر نمیالگویی که درک خود زنان محجبه و جایگاه تقوای عمومی را در سوژه 

 اهای عمومی بخشی از، در واقع مرکزی، قانون اساسی تابعیت ملی مدرن است.حجاب در فض
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در مورد بنیادگرایی، بلکه که در مورد خود اسلام ارائه اضطرابِ شدید، نه    بازنماییبرای  

9کرده است.«
 

نشانه مسلمان  زن  حجاب  بگوییم  اگر  حرفی  پس  است،  حد  از  بیش  تعیّن  ی 

زدهتقلیل نشانهگرایانه  به جامعهایم.  تعلق  بهی  را  زن  که صلاحیت  عنوان  ای مذهبی 

رد میسوژه  لیبرال  نشانهی مستقلِ  فرکند،  تعلقات  را  ی  تمدنی  تهدید  که یک  املی 

نشانهبرمی دولتسازد،  سکولاریسم  برای  مذهبی  چالش  نهایت  ی  در  و  مدرن،  های 

تواند به طرز  طور این نشانه میتوان تصور کرد که چهی سرکوب زنان، دشوار مینشانه

 موفقی دوباره مورد مذاکره قرار گیرد.

ی حجاب  ی این بارهای چندگانهبرای کسانی که با ممنوعیت حجاب مخالفند، واکاو

کنم  هایی ورای پارادایم انتخاب مورد نزاع، پیشنهاد میاهمیت دارد. برای گشودن امکان

دو حرکت را در نظر بگیریم که دارای مناسبات مشترک هستند. اول، اقتضای تاریخی  

های  لتکه ما را نسبت به برخی دلادهم، به این امید این مناظرات نمادین را نشان می

اینکنندهتداعی دوم  و  کند.  حساس  حجاب  معاصر  پارادایم  ی  بر  دوباره  را  بحث  که 

منظور بررسی کار فرهنگی چندگانه، مولد  های تولیدی حجاب به انتخاب و روی قدرت 

 کنم. دهد، متمرکز میو تنظیمی که حجاب انجام می

ی  مثابهحجابی بهزنان یا بیی سرکوب  عنوان نشانه راستی برساختِ حجاب به اگر به 

مدرنیته در خاورمیانهنشانه تاریخی مشروط ی سکولاریسمِ  نظر  از  اروپا  و  اسلامی  ی 

ی حجاب است  شدهجا بررسی کنم برخی معانی فراموشخواهم ایناست، پس آنچه می

کند که اکنون شده است. آیا ممکن است با یادآوری ای تبدیل میکه آن را به نشانه

هایی را گشود  شده، بتوان از شَرّ معانی فعلی راحت شد و افق امکانمعانی فراموش این

، مذهبی در مقابل سکولار، و ملی  بخشی در مقابل سرکوبهای رهاییکه اسیر دو قطبی

 در مقابل فراسرزمینی نباشد؟ 

ا  ای آغاز کردم که ریکو در آن گرفتار شده بود، زیرمن این مقاله را با شرح مخمصه 

مسئله مسئله  عمومی  بصری  خوانش  قرن  ی  شخصیت  اگرچه  نیست.  جدیدی  ی 

 
ی منتشر  ای: ممنوعیت روسری اسلامی در مدارس دولتی فرانسه«، دستنوشتهجوآن دبلیو اسکات، »سیاست نشانه.  9

 26نشده، 
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هجدهمی مونتسکیو تخیلی بود، بسیاری از مردان خاورمیانه که از اواخر قرن هجدهم  

ها و خاطرات و اغلب در قرن نوزدهم به اروپا سفر کردند، تجربیات مشابهی را در سفرنامه

کردند.  نقل  به  10خود  طرقی  توکلی  مردان محمد  این  است،  کرده  استدلال  روشنی 

 11ی نمایش معرفی شدند.عنوان سوژه عنوان تماشاگر به اروپا رفتند، اما خودشان بهبه

ی اروپایی تصمیم گرفتند لباس خود را ها مانند ریکو، برای جاافتادن در جامعهخیلی

ای خود را از تن به در کردند و لباس  که لباس خاورمیانهها علاوه بر اینتغییر دهند؛ آن

های  که در معرض کنجکاوی شدید قرار نگیرند، ریشاروپایی به تن کردند؛ برای این

 د. و این تحولات را نیز با درد و رنج ثبت کردند. خود را نیز تراشیدن

های مرئی  اما بین آن زمان و اکنون چیزی اتفاق افتاده است: نگرانی در مورد نشانه

های  بودن از بدن مردان به بدن زنان تغییر کرده است. امروزه، شیوهعمومی فرانسوی

انگیزد، اگرچه پا برنمیمختلف حضور عمومی مردان مهاجر، بحث و جدل زیادی را در ارو

بهریش و  است  بوده  اظهارنظر  برای  دلیلی  گهگاه  مردان  کامل  روزهای  های  در  ویژه 

سپتامبر نوع ریش راهی برای شناسایی و هدف قراردادن مردان   11بلافاصله پس از  

مسلمان بوده است. با وجود این، هیچ پیشنهادی برای تصویب قانونی که مردان مسلمان  

ی ها به اندازهمالی باید ریش خود را بتراشند، وجود ندارد. مطمئناً ریش آنآفریقای ش

در واقع، به همان اندازه   ی عمومی تعلق مذهبی آنهاست.روسری زنان مسلمان نشانه

ی زنانگی بالغ  ی مردانگی بالغ است، روسری زن نیز نشانهکه ریش مرد مسلمان نشانه

 
. حسن مرسیل وند )تهران:  نامه، ویرایشاین گزارش های اولیه عبارتند از میرزا ابوالحسن خان شیرازی، حیرت. 10

، ترجمه. مارگارت موریس 1810-1809میرزا ابوالحسن خان شیرازی، پارسی در دربار شاه جورج،    ;(1365رسا،  

(؛ میرزا ابوطالب خان لخیناوی اصفهانی، مسیر طالبی )تهران: سازمان انتشارات 1988کلوک )لندن: باری و جنکینز،  

انقلاب اسلامی،   آموزش  مد صفار، برخوردهای سرگردان: سفرهای یک محقق مراکشی در فرانسه،  (. مح1363و 

کالیفرنیا،  1845-1846 دانشگاه  انتشارات  )برکلی:  میلر  گیلسون  سوزان  ترانس.  و  ویرایش.  الصفار،  محمد  سفر   :

نو،    ;(1992 راه  )تهران:  همایون شهیدی  میرزا صالح شیرازی،  فتاح خان گرمرودی،   ;(1362گزارش سفر  میرزا 

  ;(1348سفرنامه میرزا فتاح خان گرمرودی به اروپا، ویرایش. فتح الدین فتاحی )تهران: چاپخانه بانک بازرگانی ایران،  

ی انتقادی در (. برای مطالعه1361ی رضاقلی میرزا، به کوشش اصغر فرمانفرمائی قاجار )تهران: اساطیر،  سفرنامه

هایی نگاری مدرنیته ایرانی، نگاه کنید به نغمه سهرابی، نشانهریخ رسانی این ادبیات سفر به تامورد چگونگی اطلاع 

 (.2005انگیز: ادبیات سفر قاجار به اروپا., دانشگاه هاروارد، برای شگفت

 (.2001محمد توکلی طرقی، اصلاح کردن ایران: شرق شناسی، غرب شناسی و تاریخ نگاری )نیویورک: پالگریو،  .  11
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ی چگونه حجاب نشانه  نیاوردنی تبدیل شده است؟بای تا است. پس چگونه فرد به نشانه

بصری تقریباً انحصاری تفاوت فرهنگی رادیکال بین اسلام و اروپا شده است؟ به قول  

سرسختانه جدال  مورد  در  که  فرانسوی اسکات،  نشانه ی  »روسری  است،  نوشته  ی ها 

شود ر مینیاوردنی است... حجاب حاکی از هرچیزی است که تصوملموسِ تفاوتِ تاب

ی عمومی و خصوصی و بین سیاست  در اسلام اشتباه است: مرزهای متخلخل بین حوزه 

12ی زنانه و انقیاد زنان«. دادن مفروض سکسوالیته تقلیل  و مذهب؛
 

کنم بازگشت به قرن نوزدهم و تمرکز بر ریش مردان  آنچه من در اینجا پیشنهاد می

گراسازی  داشتن است، تا روند دگرجنسقی تعلی عمومی قابل مشاهدهعنوان نشانهبه

گذاری مجدد حجاب را دنبال کنیم که تبدیل به بستری شده است برای میل و نشانه

ی اصلی تفاوت فرهنگی. امیدوارم که  ی نشانهمثابهپوشیدن زنان بهها و لباستغییر بدن

 ی کنونی. هاها و کشاکشاین )بی(راه تاریخی سرآغازی باشد برای درک متفاوت بحث

 های مردانریش

ام، ظاهر عمومی مردان، از جمله اندازه و شکل  طور که نوشته در قرن نوزدهم، همان

مردان مسلمان همگی  زیرا  انگیز بود؛  هایشان، بسیار بحث ریش، مو، کلاه و سایر لباس

که    رسیدها شباهت دارند یا ندارند. به نظر میشان این بود که به اروپاییعمیقاً مسئله

شدن فرد به چشم اروپاییانِ مدرن آشنا بیاید و  شدن مستلزم آن است که مدرنمدرن

آن  شود.از سوی  شناخته  رسمیت  به  حامی   ها  مدرنیست  مردان  از  بسیاری  بنابراین 

تغییر کامل لباس و آداب و رسوم بودند. برای دیگران، از جمله برخی حامیان تغییر،  

شدن به  کرد: یعنی ممنوعیت اسلامی از شبیهایجاد می  آمدن مشکلی راچشماروپایی به

شدن به مذهبیون دیگر )یا در این  غیرمسلمان، که مربوط به این ترس بود که شبیه 

های  توانست سبب شود که فرد ویژگیها و تمایلات جنسی دیگران( میمورد به جنسیت 

 . شویدکنید تبدیل میدیگران را کسب کند. شما به آنچه اجرا می

شد. در چشم مردان با اضطراب جنسی تشدید می  وضع دشواردر هر مرحله، این  

چهره خاورمیانه،  بیمسلمان  یک  ی  شبیه  خطرناکی  طرز  به  اروپایی  مرد  یک  ریش 

 
 .7ای«، نشانهاسکات، »سیاست . 12
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ای پلشت و چهره  - کرد  مرد بالغی که خود را شبیه یک مرد نوجوان می  -بود    مخنث

انگیخت. اروپایی این ترس را برمیهای سبک  حتی گاهی لباس  13عاری از مردبودگی. 

ابژهاگرچه در اواخر قرن نوزدهم، فیگور نوجوان  ی مقبول و به لحاظ  وار مرد نورسته 

فرهنگی معروفِ میل مردان بزرگسال بود، عبور از این فیگور به سوی بزرگسالی مستلزم  

بود.  های بصری مردصفتی رشد ریش کامل  ترین نشانهشدن بود، یکی از مهممردصفت

  –دهد که نوعی امتناع از مردشدن دارد  تراشد نشان میمرد بالغی که ریش خود را می

خود که  می ِامتناعی  خطر  به  را  مردی  حالت  مسلمان   مردان  نگاه  در  انداخت. 

ی مردان اروپایی آنها را شبیه کردند، صورت تراشیدهای که از اروپا دیدن میخاورمیانه

ها  شد و آند، این موضوع باعث نگرانی و حیرت بسیاری میکربه این فیگور پلشت می

دهند.  آوری قرار میپرسیدند که چرا این مردان خود را در معرض چنین رسوایی شرممی

ی آخرالزمان به ظهور بعدی مردانی که اروپایی شده بودند در نوع خود کمتر از نشانه

های  د، قرن نوزدهم زمان جنگهای حجاب بورسید. اگر قرن بیستم قرن جنگ نظر نمی

 ریش بود. 

به هر حال برای   -، نبرد برای ریش شکست خورد  1920ی  با این حال، در دهه

ی مردان ملی  های تراشیدهمدرنیته سوار بر چهره  جریانرسید که  ای به نظر میلحظه 

  ، مخنثرغم ارتباط ناشایستش با  بودن علیریششود. بیاست و از طریق آن حمایت می

شده در برابر ای در جهت تعیین حد و حدود حضور عمومی مردان مدرنطور فزایندهبه

با ذهن عقبمذهبیون ریش بهدار  بود.  روبهمانده  بخش  مثال، در  اشتغال  عنوان  رشد 

های استخدام ارتش و سربازگیری مؤکداً ذکر شده بود که تراشیدن نامهدولتی، و در آیین

آورد  در ایران با اندوه به یاد می  1920ی  قزوینی در اواخر دههریش الزامی است. کیوان  

اش »گناه کبیره« کرده و گناهش این بوده که به دلاک حمامی که  که در دوران جوانی 

تراشید حمله کرده و به صورت او سیلی زده بود و مشتری داشت ریش مشتری را می

صورتش را در حوض آب داغ پنهان کرده بود. »اما    تراشیده فرار کرده وبا صورت نیمه 

تراشند و کمی سبیل از وسط روی لب امروز همه به تقلید ریش و سبیل خود را می 

 
تر این گزاره در مورد ایران، به کتاب من، زنان سبیلو و مردان بی ریش: جنسیت و  برای بسط تاریخی گسترده .  13

 (.2005های جنسیتی در مدرنیته ایرانی مراجعه کنید )برکلی: انتشارات دانشگاه کالیفرنیا،  نگرانی
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تا شبیه زنمی و هیچگذارند  نباشند  نمیها  امروز کس جرأت  اگر  اعتراض کند.  کند 

ت او را به  کردند و دولمردم او را مسخره می  کرد،کسی چنین گناهکاری را نهی می

کرد.« قزوینی ابراز تأسف کرد که اگرچه انداخت یا حداقل او را دیوانه اعلام میزندان می

شدند، اما در عوض های حمام از تراشیدن ریش مشتری منع میچند دهه قبل دلاک

14عنوان یک تجارت رایج پدید آمد. ( بهسلمانینهاد جدیدی به نام آرایشگاه )
 

 حجاب زنان

های مرتبط با ریش خبر از تغییر و سیاست  سیاست زدهم در خاورمیانهدر قرن نو

خواهی ای است که در آن همجنسشد. این دورهداد که فراگیر میفرهنگی دیگری می

ماندگی در گفتمان مدرنیستی ای از عقب عنوان نشانهگرایانه بهاعمال همجنسشهوانی و  

رجنسگرایی اروس و جنس تبدیل شد  سازیِ دگمنبع شرم ملی. عادی  -مشخص شد  

پروژه مدرنیته«،  به  »دستیابی  برای  شرطی  اجتماعیبه  دنبال  به  که  سازیِ  ای 

این    15بندی مجدد زندگی خانوادگی بود. خواهی در فضای عمومی و مفصلدگرجنس

خواهی شهوانی وجه برای مردان و زنان یکسان نبود. در حالی که همجنسهیچفرایند به

گذاری  عنوان تمایل غیرجنسی بازنشانتوانست بهر میان برادرانِ شهروند میمردانه د

زدایی انتقادی  پرستانه تبدیل شود )شهوت شود، و دوستی مردان به رفاقت ملی میهن

گراییِ آن به سمت میهن محبوبِ دهی مجدد شهوتخواهانه و جهتاز میل همجنس

تولید   در  نیز عمیقاً  زنانه  بود. در گفتمان مدرنیستی،  زنانه(، همباشی  »گناه« دخیل 

تفکیک جنسیتی دیده میکردوکارهای همجنس از  ناشی  مرد  ها  شد. مدرنیستهای 

می روی  دیگر  مردان  به  مردان  که  کردند  نمیاستدلال  زیرا  زنان  آوردند  با  توانستند 

م و  ی مرئیِ تفاوت فرهنگی بین اسلامعاشرت کنند. بنابراین، حجاب زن نه تنها نشانه

صراحت با چیزی  این امر به ترین دال همباشی جنسیتی نیز بود.اروپا بود، بلکه مرئی

 
نامه(، مقدمه رشید یاسمی )تهران: مطبعه  نامه و کیواننعلی کیوان قزوینی، حج نامه کیوان )شامل عرفاعباس. 14

 .214(، 1930بسفور، 

آبادی، »نقشه نگاشت تحولات جنسیت،  برای خلاصه ای از این استدلال در مورد ایران، نگاه کنید به افسانه نجم.  15

 .77-54(: 1384)تابستان  49مدرن«، تحلیل اجتماعی   و جنسیت در ایرانِ
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ی  شود مرتبط است و »رابطه که اکنون در میان مردان »عشق غیرطبیعی« نامیده می

به نیز  مردان  میان  در  غیرطبیعی«  »رابطه نوبه جنسی  مسئول  خود  جنسی ی  ی 

زدایی ی تفکیکهای مدرنیستی دربارهشد. انگیزهغیرطبیعی« در میان زنان شناخته می

به حجاب  برداشتن  با  بهمنزله جنسیتی،  آن،  اصلی  عنصر  برای  ی  کارزاری  عنوان 

های غیرطبیعی« عمل کرد.  گرایانه و »سکسوالیته کردن کردوکارهای همجنسکنریشه 

)تبدیل    ماندگی زنانی مضاعف شد: غلبه بر عقبهمین حرکت، باعث ایجاد یک معجزه

کردن اعمال  کرده، شهروندان مفید( و خنثیها به همسران همراه، مادران تحصیل آن 

حرکت  گرایانه.همجنس تاریخی،  نظر  بهاز  مدرنیستی  هنجاری  جنسیتی  یکباره  های 

 کرد.ی هنجاری آماده میصحنه را برای اجراگری عمومی سکسوالیته 

همراه فقط  وقتی  حجاب،  برداشتن  معنا،  این  اروپاییبه  روند  با  تلقی  ی  سازی 

عادیمی دگرجنسشود،  میگراییسازی  ظاهر  را  روایت اش  توجه  کانون  های  سازد. 

طور کلیْ و  ی جنسیت بهگرایانهسازی دگرجنسبخشِ اجتماعیمدرنیستی اثرات رهایی

طور خاص بوده است. در تخیل مدرنیستی، پیشامدرنیته زمانی است  برداشتن حجاب به 

حجاب صدا را به زن بیاند؛ مدرنیته بود که زن نامرئی و بین دیده و شنیده نشدهکه زنا

عرصه در  باصدا  رهاییو  روایت  این  کرد.  تبدیل  عمومی  ترسیم ی  برای  کردن  بخش 

شده بستگی داشت. به علاوه،  صدا، جداشده، و سرکوبزمانمندی خود به زن خاموش/بی

را روند  این  تأدیبی  اثرات  روایت  می  این  کار  نادیده  به  وابسته  که  اثراتی  گیرد، 

ی جنسیتی قرن نوزدهم و اوایل  گرایانهسازی دگرجنساش بود. اجتماعیبخشرهایی

عرصه در  بدنی  حضور  کرد،  بازنویسی  را  زنان  زبان  بیستم،  دوباره  قرن  را  عمومی  ی 

ر دنیای زنانه  بندی کرد و دانش زنان را دوباره رمزگذاری کرد. زبان و بدن زنان دمفصل

شیوه بود،  شده  ساخته  همجنسان  منطق  طریق  با  از  عموماً  زنان  دانایی  کسب  های 

روزمره زندگی ساخته میکردوکارهای  آموخته میی  زنان دیگر  از  اغلب  شد.  شد که 

ی گرا که خواست مدرنیته بود، همهبرای دنیای عقلانی علمی با اجتماعی دگرجنس

کرد، و متصل به  زبان زنان مخاطب را زنان فرض می دند.شها نامناسب تلقی میاین

توانست آشکارا جنسی و هرزه باشد. این  زبان شفاهی غیررسمی جهانِ زنان بود و می

نشانه و  تضعیف  باید  میزبان  زدوده  آن  و  های جنسی  تضعیف  از  مشابهی  روند  شد. 

زنان خواسته شده بود   کرد، زیرا از بدنگذاری میدهی انضباطی بدن زنان را نشانشکل
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از  خواهانه شدنِ دگرجنسهای اجتماعیکه به عرصه ی مدرن بپیوندند. در واقع، قبل 

که بتوان برداشتن حجاب فیزیکی را تصور کرد، حجابی استعاری جایگزین آن شد:  آن 

بود. حضور مدرن زن به    حجاب به لحاظ عفت و عصمت که محصول آموزش مدرن 

این نوعی  جای  رهاییکه  بهابتکار  نوعی  واسطه بخش  باشد،  سرکوب  و  ستم  خلاء  ی 

علم عقلانی و سکسوالیته جسمیت  شده بود. خواندن مداوم  ی طبیعییافتگی مشروطِ 

 شود تأثیر فرهنگی مولد آن از دست برود. ماندگی، سبب میعنوان عقب حجاب به

اس دکترین  بر  مسلمان  اجتماعات  و  جوامع  در  حجاب  ساختاری  لامی اثر 

زنانهسکسوالیته  شده  ی  تبدیل  واضح  امری  به  تقریباً  نظر  این  است،  مبتنی  فعال  ی 

سکسوالیته   16است. اگر  دکترین  این  نیروی  طبق  نشود،  کنترل  و  محدود  زنانه  ی 

شود و زندگی مدنی و مذهبی مردان را تهدید  ومرج اجتماعی میقدرتمندش باعث هرج

هایی  ی مکانیسممنزلهربوط به تفکیک جنسیتی، به کند. بنابراین، حجاب، و نهاد م می

 کنند. ی زنانه را محدود و کنترل میهستند که از طریق آن جوامع مسلمان سکسوالیته 

ی فعال زنانه همیشه این گزاره بر این فرض دگرجنسگرا استوار است که سکسوالیته 

اینبه اگر  است.  فالوس  یک  نهادیدنبال  جنسیتی  تفکیک  نبود،  بهنهطور  سختی  شده 

بودن توانست آن را کاملاً در جهت عکس محدود و کنترل کند! به علاوه، اگر طبیعیمی

فرض نگیریم، اگر    گراییبودن دگرجنسشدنِ دگرجنسگرایی را بیش از طبیعیاجتماعی

شده در نظر  گرایی را دستاوردی اجتماعی و اجراگری آموخته سازی دگرجنساجتماعی

عنوان نهادهایی برای  ای در حجاب و تفکیک جنسیتی، بهطور ریشه اید بهبگیریم، آنگاه ب

اجتماعینظم به  دگرجنسدهی  از  پیشگیری  و  دگرجنسگرایی  غیرمجاز،  شدنِ  گرایی 

 بازاندیشی شود. 

، اثر مولد  هی بیرونی میلِ دگرجنسگرایانکنندهعنوان کنترل حجاب به  یطرح مسئله

نادیده می  داشتن و تفکیک جنسیتی راحجاب  این گیرد. صرفهم  از   چه نوعکه  نظر 

شود، تأثیرات مولد فرهنگی آنها  نهاد، آیین، و عمل روزانه برای انجام این امور اعلام می

اعلام تأثیرات  از  را  خود  تفکر  اگر  باشد.  متفاوت  است  تأثیرات  ممکن  سمت  به  شده 

 
مرد در یک جامعه مدرن بیان کرد )نیویورک: جان وایلی و پسران،  -در فراتر از حجاب: پویایی زن   فاطمه مرنیسی.  16

1975 ) 
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الگوهای   -ی آن  وکار روزانهتوان ادعا کرد که کردفرهنگی واقعی حجاب تغییر دهیم، می

کردن و در معرض نگاه قرارگرفتن زیر  گذارد تا قوانین نگاهکه چه کسی حجاب میاین

کند که  شود و چیزی را تولید میگرایی میتواند باعث ایجاد دگرجنسمی  –پا نگذارد  

 عنوان یک عملکند. در سطح بسیار گسترده، زمانی که، بهآن را منضبط و کنترل می

های خاصی از مردان نباید  گیرند که دستهروزانه، دختران جوان در حال رشد یاد می

آن  با موقعیتبتوانند  را  زنان  ببینند که سایر  به همان شکلی  را  های خویشاوندی  ها 

می اجراگری مشابه  چنین  تأثیر  برانگیزانندهبینند،  جنسیتی  تنظیم  مکرر  ی های 

شود که چه کسی ممکن است میل ه فرد گفته میگرایی است؛ گویی بارها بدگرجنس

داشته باشد و چه کسی ممکن است در معرض میل )فقط مردان خاصی( قرار بگیرد و  

شود )که هرگز شامل زنانی که موقعیت مشابه دارند  چه کسی فراتر از میل فرض می

 17.شود(نمی

 حجاب و سکولاریسم 

های جاری در  های مرتبط وجود دارد که به بحثفرضی دیگری از پیشمجموعه  

ی آشکار تفاوت  پردازد. در حالی که حجاب در قرن نوزدهم به نشانهمورد حجاب می

مدرنیست بین  صرفاً  زنان  پوشش  سر  بر  مناقشه  شد،  تبدیل  اسلام  و  اروپا  و  بین  ها 

فرض رایج که  این  شود.  غلب فرض میها نبود )و نیست(، همانطور که اضدمدرنیست

دانستند،  طلبان خاورمیانه برداشتن حجاب را برای پیشرفت مدرن ضروری میاصلاح 

های سوم و چهارم دهد که در دههها را در یک جریان خاص قرار میی مدرنیست همه

رایج همه  این فرض  بیستم مسلط شد. طبق  برداشتن حجاب ی مدرنیستقرن  از  ها 

بنابراین مدرنیست حمایت می ادغام میکردند،  با کسانی  را  به دنبال قطع  ها  کند که 

بندی مجدد آن ی اسلامی بودند، نه با کسانی که به دنبال مفصلوابستگی به گذشته

ی کسانی که در راستای اسلام مدرن کار  گذشته بودند. این فرض در نوشتجات مدرنیته

های مهمی از زنان بود، از کشف  ها گروهمیان آنکردند نفش داشت. این افراد، که در  می

نمی حمایت  زنان  میحجاب  مخالفت  اوقات  گاهی  و  از  کردند  کاملاً  اگرچه  کردند، 

 
 آورم ناپذیر حجاب« میای از این کار دوگانه را در »قواعد میل: مسئله پایانمن نمونه. 17

 http://iranian.com/Najmabadi/2005/August/Hijab/index.html 
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کردند. »دستیابی به مدرنیته« تحصیل، اشتغال و مشارکت اجتماعی زنان حمایت می

اروپایی  عنوان سنگ بنای پیشرفت  محور دستیابی به علم و حاکمیت قانون بود و به

از  شد. برای اصلاحتلقی می اوایل قرن بیستم،  طلبان مدرنیست اواخر قرن نوزدهم و 

مدرنیست  مسلمانجمله  با  را  خود  پروژه  که  سازگار  هایی  کاملاً  خود  جوامع  بودن 

دانستند، هدف اصلی اصلاح وضعیت آموزش زنان بود، نه حجاب. در این مورد اجماع می

اما هیچ   زنان وجود  قوی وجود داشت.  ثابتی بین مسئله حجاب و تحصیلات  ارتباط 

نشانه نداشت. را  جنسیتی  تفکیک  و  حجاب  برخی  عقباگرچه  مانع  های  و  ماندگی 

طلبان حجاب را از الزامات اسلامی  دانستند، اما برخی دیگر از اصلاحپیشرفت زنان می

شان، ایکلیشه   دانستند که باید رعایت و حفظ شود. برای گروه دوم، طبق سخنانمی

کرد، بلکه این بود که مشکل فضای خانگی مسلمانان این نبود که زنان را زندانی می

این مکان محل نادانی، خرافات و جهل بود که توسط زنان خانواده تجسم یافته بود.  

اینمهم زنان اصلاحتر  دهنده و خواستار آموزش و حقوق  طلب شهری که سازمانکه 

ب سیاسی  و  بسیاری  اجتماعی  نداشتند.  نظر  اتفاق  حجاب  برداشتن  موضوع  در  ودند، 

حجابی بودند، در حالی که برخی دیگر شروع به اظهارات محتاطانه صراحت مخالف بیبه

  حجابی کردند.به نفع بی

که  ، قبل از این1930ی و اوایل دهه 1920ی عنوان مثال، در ایران، زنان تا دههبه

را به دست بگیرد، به بیان این دیدگاهشدن زدولت مسئولیت مدرن  های متفاوت  نان 

،  1936ادامه دادند. از این زمان است، یعنی پس از ممنوعیت رسمی حجاب در سال  

تر، گسست عمیقی ایجاد ایطور ریشه نه تنها خشونت دولتی وارد صحنه شد، بلکه به

ر آن زمان برچسب حجابی بودند و کسانی دشد بین آن دسته از زنانی که طرفدار بی

ی خود را برای مدرنیته  سنتی و ضدمدرن خورده بودند و به دنبال آن بودند که مطالبه

ی اخیر  هویت سنتی و ضدمدرن در دهه  –بندی مجدد اسلام ترکیب کنند  با مفصل

اسلام را تغییر داد. تغییر شکل داده است. این فرایندْ معنای مدرنیته، ناسیونالیسم و  

ای معنایی غیراسلامی )اگرچه نه لزوماً ضداسلامی( به خود گرفت  طور فزایندههمدرنیته ب

حاشیه  به  طریق  از  پیوند  و  در  سعی  که  مدرنیته  از  شکل  آن  طرد  گاهی  و  راندن 

 ناسیونالیسم با اسلام داشت، به طرز چشمگیری تغییر شکل یافت. 
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ایرانیبه مثال، سیاست  اواسطدرباره  عنوان  از  با ظهور    ی مدرنیته،  نوزدهم،  قرن 

از گفتمان  اسلامطیفی  و  ناسیونالیستی  این طیف، های  در  بود.  گرایانه مشخص شده 

مدرنیته مفاهیم  از  ایرانی یکی  به ی  را  اروپا  به،  و  کرد  انتخاب  الگوی خود  طور عنوان 

سایر  گرایی پیش از اسلام ترکیب کرد.  ی مدرنیستی آن را با بازیابی ایرانای رانه فزاینده

ها  شان برای رسیدن به اروپا بودند، ایناشتیاق ها به دنبال تلفیق ناسیونالیسم و گرایش

طرح و  اسلام  دنبال  به  بلکه  نبودند،  اسلام  از  پیش  ]ایرانِ[  بازیابی  دنبال  افکندن  به 

18اش بودند. سازی اسلام در قرون اولیهعنوان ایرانیگرایی بهشیعه 
 

به  بیستم،  قرن  طول  در  دههاما  از  جریان1930ی  ویژه  که  ،  مدرنیستی  های 

خواست مدرنیته را با مفاهیم اسلام ترکیب کنند، عملاً از  کوشیدند ناسیونالیسم و  می

دولت پهلوی   ای باطور فزایندهاردوگاه مدرنیسم کنار گذاشته شدند، زیرا مدرنیسم به

سوسیالی ناسیونالیست،  چپ  با  با  یا  که  اسلام  شد.  انگاشته  یکی  کمونیست  و  ست 

واپس و  سنت  مانند  بهاصطلاحاتی  بود  شده  ادغام  مدرنیته گرایی  برای  مانعی  عنوان 

  ترسیم شد،طور محوری از طریق تغییر جنسیتی  شناخته شد. این تغییر پارادایمی به

شده به  ییآن هم به صورت دگرگونی فرهنگی و تغییر از مرد فُکلی بیش از حد اروپا

باریشی و بیزده«. به همین ترتیب جنگ زن »غرب  از  به های فرهنگی  ریشی مردان 

در طول این تاریخ، مسائل مربوط به حقوق زنان   حجابی زنان تغییر یافت.باحجابی و بی

مدرنیته، اسلام و سکولاریسم نقش    ناسیونالیسم،های  طور مرکزی در این مرزبندی به

19داشته است. 
 

سازمان  کهاین و  زنان  حقوق  بهفعالان  مفصلها  این  تولید  درگیر  ها  بندیشدت 

مقوله بوده به  فمینیسم  که  بود  معنی  این  به  نشانگر  اند  که  شد  تبدیل  ممتاز  ای 

 
ام: فریبا ویژه برای تفکرم مفید و روشنگر یافتهی ایرانی بسیار زیاد است. موارد زیر را بهادبیات سیاست مدرنیته.  18

(؛ مهرزاد بروجردی، روشنفکران ایرانی  1999لندن: هرست، عادلخواه، مدرن بودن در ایران، ترجمه. جاناتان دریک )

(. روی متحده، عبای 1996گرایی )سیراکیوز، نیویورک: انتشارات دانشگاه سیراکیوز، آور بومیو غرب: پیروزی عذاب 

خصوص. ظهور دو گفتمان (؛ و تألیفات فراوان محمد توکلی ترقی، به1985پیامبر )نیویورک: سیمون و شوستر،  

 لابی در ایران مدرن.انق

رجوع کنید به پروین پایدار، زنان و فرایند سیاسی در ایران قرن بیستم )کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، .  19

1995.) 
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ها از کشوری به کشور دیگر بندیسکولاریسم مدرنیته بود. اگرچه شکل این بازمفصل

ها تا حد زیادی حاملِ  ها و دالتاریخ  در خاورمیانه متفاوت است، گردش فراملی کنونی

ی قرن بیستمی از کشورهایی مانند ایران و ترکیه است که معنای معاصر  این حافظه

های کنونی از حجاب در اروپا هم به  کند. خوانشحجاب را غیرسکولار و غیرمدرن می

رفتن  کشوری مانند ترکیه منتقل شده است و در تصمیمات قضایی به منظور تأیید نپذی

ها و مجلس استفاده  های دولتی، دادگاهزنان محجبه در نهادهای دولتی مانند دانشگاه

 شده است. 

 ی حجاب در اروپاظرفیت چندگانه

ام، اما مایلم  ها تمرکز کردهاگرچه تاکنون عمدتاً بر تجربه خاورمیانه از این دگرگونی

پایان دهم. در اروپا نیز حجاب تاریخی با نظراتی در رابطه با تجربه و دیدگاه اروپایی  

پیچیده چندلایهبسیار  و  بنیادگرایی  تر  یا  ظلم  بر  دلالت  که  دارد  کنونی  معنای  از  تر 

های زنان مسلمان  تبار بازنمایی  ی سوری[اسلامی دارد. مهجه قحف ]شاعر و نویسنده

نوشته  میدر  استدلال  و  دنبال  را  اروپایی  اهای  در  مسلمان  »زن  که  دبیات  کند 

شود که قدرت آسیب یا کمک  عنوان ملکه یا زنی نجیب ظاهر میوسطی معمولاً بهقرون

قدرت امر  این  در  و  دارد  را  قهرمان  می ِبه  منعکس  را  اسلامی  تمدن  زمینی  کند...   

وسطی که در آن یک زن مسلمان حضور  روی خطابی بسیاری از متون ادبی قرونپیش

های  ه درآوردن اوست، نه رهایی او... در بازنماییروی به سمت تحت سلطدارد، پیش

در قرن هفدهم بود که حجاب   20نشینی وجود ندارد.« قرون وسطایی او حجاب و گوشه

اواسط قرن نوزدهم »زن مسلمان مطیع«   اروپایی شد، و در  بازنمایی  اندرونی وارد  و 

با این    ن تبدیل شد. ی خاورمیانه مسلماهای اروپایی دربارهعنوان محور اصلی نوشته به

ای با  کنندهحال، حتی در اینجا، تمایزات مهمی وجود داشت. بیلی ملمن به طرز قانع

های زنان اروپایی در مورد  مستندات استدلال کرده است که در ابتدا، حداقل در نوشته 

عنوان امکان آزادی حرکت برای زنان شهری تلقی  زنان مسلمان خاورمیانه، حجاب به

 
20. Mohja Kahf, Western Representations of the Muslim Woman: From Termagant 

to Odalisque (Austin: University of Texas Press, 1999), 4-5 
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های لیدی مونتاگو نوشته شده که در ترکیه زنان ترک نسبت به او  در نوشته  21شد. می

ها در خیابان به  ی همیشگی« حجاب آناز آزادی بیشتری برخوردارند، زیرا »بالماسکه

داد که همان نوع روابطی را برقرار کنند که زنان انگلیسی دارند، اما از  ها امکان میآن 

22هستند. کنجکاوی مردان بیشتر در امان
 

نوشته  تغییر چشمگیری مشاهده  در  اروپایی  زنان  توسط  نوزدهم  قرن  اواخر  های 

طور که میلمن استدلال  شود، همانکنیم، زمانی که تغییر در درک از آزادی ایجاد میمی

از«  می »آزادی  به  برای«  »آزادی  از  یعنی  به »خودآیینی«،  »آزادی«  از  کند، حرکت 

ابتدا این بدان معنی بود که از نظر برخی از زنان اروپایی در  گیرد. اگرچه در صورت می 

اوایل قرن نوزدهم، حجاب به معنای آزادی یک زن مسلمان از استثمار جنسی بود، اما  

های اروپایی در چارچوب حقوق برابر در حال ظهور، ویژه فمینیستاز نظر دیگران، به 

کند که برخی از ملمن استناد میی سرکوب انگاشته شده است. در واقع،  حجاب نشانه

ی زنان مسلمان توسط های فرهنگی« دربارهترین نوشته ترین و خودشیفته »نژادپرستانه 

 هایی مانند هریت مارتینو و آملیا ادواردز نوشته شده است. فمینیست 

است که    ی قرن نوزدهم ی سرکوب در میانهمنزله سازی از حجاب بهبازمفهومهمین  

رانه دیبا  قلمرو  ی  طریق  از  نگریستن  برای  استعمار  میل  رانه  آن  شد،  ترکیب  گری 

ی ی مرد مسلمان و تصاحب آن قلمرو بود. از این نظر حجاب نیز تبدیل به نشانهسلطه 

ی یک مرد مسلمان به روی اروپاییان شد. در تحول زن الجزایری بودن درِ خانهبسته 

ی استعمار الجزایر  اتژی اصلی در پروژهها، تمرکز بر رفع حجاب به استرتوسط فرانسوی 

و نفوذ و تسلط بر فرهنگ مسلمانان تبدیل شد. به قول قهف، »درام مکرر استعمار اولیه، 

ی یک سرزمین شرقی زنانه بود، در ادبیات بر روی بدن  وار مردانه که تسخیر قهرمان 

رمانتیک و   شد« و »خط اصلی داستان، نبرد بین قهرمانجان زن مسلمان اجرا میبی

رقابتی است  به صورت  غالباً  بر سر تصاحب زن مسلمان است، که  یک مرد مسلمان 

 
: جنسیت، مذهب، و کار )آن آربور: انتشارات 1918- 1718بیلی ملمن، شرق زنان: زنان انگلیسی و خاورمیانه،  .  21

 (.1992دانشگاه میشیگان، 

 .Kahf, Western Representations, 120برگرفته از . 22
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تواند به دیوار حرمسرا و / یا حجاب زن نفوذ کند و صاحب که چه کسی میبرسر این 

23به بدن زن خیره شود.« نگاهی شود که
 

ی زنان رهترین یادبودی که اخیراً برای آن حرکت استعماری برگزار شد، منظجذاب

داشتن الجزایر، عنوان بخشی از کارزار فرانسوی نگهبه  1958الجزایری بود که در ماه مه  

برای یک زن الجزایری،  های خود را بر روی سکویی در فضای عمومی پرت کردند.روبنده

بودن ساخته شد. آن میراث استعماری امروز در  با همین یک حرکت، معنای فرانسوی 

تواند ادعای  شود. بار دیگر، یک زن مسلمان تنها در صورتی میاجرا میفرانسه دوباره  

 بودن کند که بخواهد حجاب خود را در فضای عمومی کنار بگذارد.  فرانسوی 

پروژه  توجه  مورد  حجاب  لحظه  این  از  نوزدهم  قرن  تمدن  استعماری، در  های 

ا را در یک موجودیت همیسیونری و فمینیستی اروپا قرار گرفت. قصد ندارم این پروژه

به مسلمان  زن  یک  معنای حجاب  تثبیت  تاریخی  میراث  اما  فروبکاهم،  عنوان منفرد 

این میراثی است که نشانه باقی مانده است.  با ما  امروز  به  تا  او  ی سرکوب جنسیتی 

 توانند آن را نادیده بگیرند. ها نمیفمینیست 

کنم  ترین معنا به این تاریخ استناد میانگارانهسادهترین مفهوم و لزوماً  من در وسیع

شوم: معنای حجاب زن مسلمان هم متکثر  ای را در مورد زمان حال متذکر میتا نکته

ها و مذاکراتی بوده  و هم به لحاظ تاریخی مشروط است، معنای حجاب موضوع چالش

ها از آن وجدلث ها و بحی آن چالشاست که در آن خود زنان مسلمان به بخش عمده

طور که برای  اند و در دنیای امروز این امر بیشتر شدت گرفته است. همانتبدیل شده

الزام سرکوب  از زنان مسلمان حجاب به یک  گر تبدیل شده است، برای برخی برخی 

به آن  امکان حضور در عرصهدیگر رعایت حجاب چیزی است که  پذیری ی جامعهها 

می فراهم  را  مدرن  الجزایر  کند. عمومی  در  زنان  مانند  مسلمان،  زنان  سایر  برای 

استعماری، یا در زمان پهلوی در ایران، یا در کشورهای مدرن معاصر که حجاب حداقل  

حوزه  برخی  به در  حجاب  از  است،  ممنوع  نشانهها  سلطه  عنوان  برابر  در  مقاومت  ی 

انگارانه جلوه داد که گویی  های سادتوان به گونهها را نمیاستفاده شده است. دیدگاه آن

 
 .8همان، . 23
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هایشان  بین مردان دولتی و مردان مذهبی هستند و روسری  های منازعهآنها صرفاً ابژه

تهدید سکولاریسم است. چه در کشورهایی که اکثریت  نشانه ی روشن و غیرتاریخیِ 

مسلمان  شیوه جمعیت  به  مسلمان  زنان  اروپایی،  کشورهای  در  چه  و  بسیار  اند  های 

 اند.  ت، معنای این نشانه را به چالش کشیده و ازنو تعریف کردهمتفاو

بازسازیِ   جامعه  ها آناین  است که سکولاریسمِ  معنای حجاب  به  از  را  فرانسه  ی 

»خانه چالش می در  که  مسلمانی  زنان  دربستهکشد.  خود میهای  چالشی  ی«  مانند، 

بلکه زنان مسلمانی که اصرار    کنند. زیادی برای سکولاریسم فرانسوی یا ترکی ایجاد نمی

ای و فضاهای همگانی حضور  های آموزشی و حرفهی عمومی، در مکاندارند در عرصه

از غریبه کنند، مانند ریکو در پاریس  بودن را اجرا مییابند زنانی هستند که نمایشی 

خواسته می آن  اساس  بر  که  است  نشانهقرن هجدهم. همین حضور  این  که  ی شود 

عنوان فرانسوی پذیرفته شوند. در واقع دولت فرانسه بر اساس دن را بردارند و بهبودیگری

به مسلمان  زن  حجاب  که  داشت  اصرار  اخیر  تضعیف  قوانین  معنای  به  خاص  طور 

طور خاص به معنای  بودن است و بهبودن و تضعیف خصلت سکولار فرانسوی فرانسوی 

ی تاریخی نشان دهم،  راههریق این بیسرکوب زن مسلمان است. آنچه که امیدوارم از ط

، هم در بستر خاورمیانه و هم در خاک اروپاست. این معنی در  احتمال وقوع این ساخت

های زمانی و  ( ایجاد شده است، زیرا این نشانه از محدودهintersectionیابی )تقاطع

لی تاریخی از کند. بازگرداندن بسیاری از ساختارها و معانی احتماجغرافیایی عبور می

هایی  عنوان زبانهای سودبخشِ بدیلی را بهحجابی ممکن است به ما گذشتهحجاب و بی

 های کنونی ارائه دهد. وجدلبرای بحث 
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 : مریم یک

دومپس   بوق  گفت  از  هماهنگی  اگر  تا  گفتم  را  نامم  داد.  پاسخ  را  وگوی  تلفن 

مان را فراموش کرده، به او یادآوری کنم، اما یادش بود. گفتم روایتش را با نام  تلفنی

  سال دارد و   43  1خودش بازگو نخواهم کرد، اما گفت مشکلی با این کار ندارد. مریم 

بروم، نانم حلال است،   کنمکند: »دزدی که نمیهفت سال است کولبری می قربانت 

چرا قایمش کنم. کولبری سخت است اما شرف دارد، جلوی کسی دستم دراز نیست،  

ها کار نیست، برای من کار کجا بود. چه کار  سربار کسی نیستم... برای مردان و جوان 

باید   کولبری  جز  به  ازدواج  کردمیم دیگری  دوباره  باید  یا  مرد  شوهرم  که  روزی   ...

کردم؟ دوست  هایم چه میکردم، ولی با بچهدم تا سرپرستی داشته باشم یا کار میکرمی

شان باشد و به سرشان منت بگذارد... یکی از آشناها  نداشتم کسی جز خودم سرپرست 

دوست بود من را معرفی کرد. خداروشکر آدم خوبی بود، وقتی    2یچنیتضمکه با یک  

آخر   قبول کرد،  راحت  دارم  بچه  نمیمیفهمید  بعضی شهرها  زنان  گویند در  گذارند 

دهد...کمر و پا  هایشان را کی میگویند سخت است، اگر بمیرند جواب بچه بروند، می

از   بیشتر  نمانده،  نمی  40برام  بعضیکیلو  اما  بردارم  برمیتوانم  هم  بیشتر  دارند،  ها 

بریم که دست خالی  ها هم از اینجا با خودمان چیزی میها هم کمتر... بعضی وقتبعضی

 نباشیم و چیز بیشتری گیرمان بیاید...« 

 دو: آمینه 

کردی    یاش را در شلوار مردانه های نارنجیای با گلآمینه دامن لباس زنانه سرمه

خیم  ضای  نان است که لای پارچه   عدد   400کند. بارش  مشکی که به پا دارد پنهان می

کشد.  پیچد و آن را به دوش میرا دورش می  استگذاردشان و طنابی که آن نزدیکی  می

 
ام.  ام مستعار ذکر کرده وگو داشتهشخصاً گفت هارغم موافقت، طبق اخلاق پژوهش اسم دو نفری را که با آن. علی1

 هاست.ها منتشر شده و در این جستار آورده شده با نویسندگان آنهایی که در رسانه مسئولیت گزارش

تضمین 2 بخواهند چی.  وقتی که  بار  مالکان  و محموله هستند.  بار  و صاحبان  کولبران  میان  واسطه  واقع  در  ها 

کند و  چی امنیت بار و عبور امن را از مرز تضمین میروند. تضمین بکنند، به سراغ این افراد میشان را وارد  اجناس

کنند تر هستند که یا همچنان کولبری میها گاهی کولبران قدیمی چیاوست که با کولبران در ارتباط است. تضمین

 دهند.گری را انجام مییا فقط کار واسطه
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می جلو  را  مشکی  جوگندمی  کشدشال  موهای  کمتا  بند  اش  کند،  خودنمایی  تر 

  ساله  60آمینه    .شودویله در عراق میروستای ته   یکند و روانههایش را محکم میکفش

هنگ مرزی به زنانی که    روزهارود. »بعضی  بالا می  ها است، با قامتی خمیده از صخره 

دهد با گذاشتن کارت ملی از مرز عبور کنند، اما  برند اجازه میبه آن طرف مرز نان می

بار زمان  نخستین ...  است که باید از مسیر قاچاق به آن طرف برویم   ییروزهاامروز از آن  

سال داشتم و همسرم  26جنگ ایران و عراق بود که شروع به کولبری کردم. آن زمان 

فرزندم را سیر   4توانستم شکم  سختی میتازه فوت کرده بود. شرایط بدی داشتم. به

کنم. با یکی از دوستانم به نام زهرا که شرایطش مثل خودم بود، حرف زدم تا برای حل  

ه کولبری برویم. با هم سراغ »گوهرتاج« که از قبل مشغول به این کار  مان بمشکلات

ترسید بلایی سر  بود رفتیم و از او خواستیم که ما را هم با خود ببرد. گوهرتاج که می

اش که بیرون آمدیم به زهرا گفتم اشکالی ندارد بیا خودمان  ما بیایید قبول نکرد. از خانه

شد، با تمام پولی  ن گازوییل بیشتر از هرچیزی قاچاق میبا هم برویم مثل بقیه. آن زما

شد خریدیم، هر کدام دو دبه روی  می  لویک  80که داشتیم چند لیتر گازوییل که تقریباً  

جا پر از مین است،  آندهد: »...« راه را نشان میمان گذاشتیم و راهی عراق شدیمدوش

می که  اگر  راهی  در  باید  فقط  بروی  عراق  به  کردهخواهی  کنباز  حرکت  ...  یاند، 

اند.  اما چند باری برای این کار من را گرفته  ؛مان مشکلی پیش نیامدبار براینخستین 

یک بار سربازی ما را گرفت، آن روز با خودم چند عدد گلابی داشتم، بلد نبودم به زبان  

می خواهش  گفتم  کردی  زبان  به  ترسم  از  بزنم  حرف  بیا  فارسی  کن،  ول  مارو  کنم 

 کولبری   روزهااین.  خندندمی  من  حرف  این  به  دوستانم  هم  هنوز.  بخور  ی«رمهه»

 شکم  سیرکردن  راه  در  هاخیلی  بود،  مین  از  پر  هاراه  این  تمام  قبلاً.  است  شده  ترآسان

 3.«شان به روی مین رفتندو خانواده خود

 
3.https://kolbarnews.com/%d8%b1%d9%88%d8%b2%da%af%d8%a7%d8%b1-

%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%d9%84%d8%a8%d8%b1-

%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%b2-

%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-

%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%b3%d9%85/ 
https://kolbarnews.com/%d8%b1%d9%88%d8%b2%da%af%d8%a7%d8%b1-

%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%d9%84%d8%a8%d8%b1-

https://kolbarnews.com/%d8%b1%d9%88%d8%b2%da%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%d9%84%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%b3%d9%85/
https://kolbarnews.com/%d8%b1%d9%88%d8%b2%da%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%d9%84%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%b3%d9%85/
https://kolbarnews.com/%d8%b1%d9%88%d8%b2%da%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%d9%84%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%b3%d9%85/
https://kolbarnews.com/%d8%b1%d9%88%d8%b2%da%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%d9%84%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%b3%d9%85/
https://kolbarnews.com/%d8%b1%d9%88%d8%b2%da%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%d9%84%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%b3%d9%85/
https://kolbarnews.com/%d8%b1%d9%88%d8%b2%da%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%d9%84%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%b3%d9%85/
https://kolbarnews.com/%d8%b1%d9%88%d8%b2%da%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%d9%84%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%b3%d9%85/
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 سه: صفیه

روز ساعت   آن  اگر  کنار    7:20شاید  مرز   ی هانردهدقیقه صبح صفیه در  آبی که 

، اما او ایستاده  افتادی، در صف نایستاده بود، این اتفاق نمکند یمراکش و اسپانیا را جدا م 

ها را به روی صدها زنی که  وقتی است که پلیس مراکش نرده  قاً یبود. این وقت صبح دق

واحل شهری در امتداد س  4تا از مراکش به ملیلیه  کندیبیشتر سالخورده هستند باز م 

،  کنند یاسپانیا بروند تا بارهایی را که بر روی پشت خود حمل م  یمراکش و تحت اداره

ها انداخت گفت: به نظر برادر صفیه پس از آنکه نگاهی به نردهروز بعد، تحویل بگیرند. 

شاید امروز دوباره از مرز    ،. اگر او آن روز صبح آنجا نبودروندیرسد به کشتارگاه ممی

تا بارهایش را بگیرد، بعد به مراکش برگردد و محموله را به تاجری که او    کردیعبور م

هجوم زنانی    این کار را بکند.  تواندیرا استخدام کرده بود تحویل دهد؛ اما صفیه دیگر نم

م مرزی  دالان  سمت  به  بار  کردن  پیدا  برای  و  رفتندیکه  زد  زمین  به  را  زیر    او  او 

لحظه دست این  شد.  له  باربران  دیگر  که صفیه    یاوپای  فارغ  41بود  التحصیل ساله، 

القرویین از دانشگاه  از فش  5ادبیات عرب   یقفسه  به  رابه دلیل خونریزی ریوی ناشی 

 6سینه درگذشت.

 و کولبر   کولبریچهار:  

کولبری انجام شده دو    یکه درباره  ییهاها و نوشته طور معمول در بیشتر پژوهشبه

مورد آن حذف زنان از فرایند    نیترخورد. نخستین و برجسته مشکل عمده به چشم می

اگزوتیک    ایسوژه   همچونبررسی این پدیده است و دیگری پرداختن به کولبری و کولبر  

ی به کولبر  »تکه نان  ک ی«ای صرفاً اقتصادی که در پی کسب  به سوژه  کولبر  و تقلیل

فاقد هرگونه هویت سیاسیآورده    روی عاملیت است؛ درحالی  -و  این  اجتماعی و  که 

غالبا  به کولبری    ی انجام شدهکه در بسیاری از کارهاضمن آنی واقعیت نیست.  همه

 
%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-

%d9%88-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%b3%d9%85/ 

4. Melilla 

5.  Al-Qarawiyyin 

6 .https://narratively.com/the-women-of-the-worlds-most-backbreaking-border / 

https://kolbarnews.com/%d8%b1%d9%88%d8%b2%da%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%d9%84%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%b3%d9%85/
https://kolbarnews.com/%d8%b1%d9%88%d8%b2%da%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%d9%84%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%b3%d9%85/
https://narratively.com/the-women-of-the-worlds-most-backbreaking-border/
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شکل، حمل بار  که کولبری در همین  در حالی  دانند.میایران    مختص به  یادهی پد  آن را

مراکش    و  در بسیاری از مرزهای جهان از ترکیه  سوی مرز،با بدن برای رساندنش به آن  

آمیز جمعیت بسیاری از زنان و مردان است.  شکلی از کار و زندگی مخاطره  ،تا نپال و پرو

های این پدیده و سازوکارهای متفاوتی که آن را در  بودگیاگرچه این عمومیت، خاص

 نخواهد کرد.  نفی اند،  مناطق مختلف تولید کرده

خشونت و مرگ    احتمال بالای  ی شکلی از کار سخت، پرمخاطره و در معرضکولبر

ر« لفظ کردی برای نامیدن کار زنان و  کولبری »کولبه   7است که در مرزها وجود دارد.

  غالباً کنند. کولبران  مردانی است که در مرز بارها را بر روی پشت و دوش خود حمل می

. صفیه و زنان ملیلیه میبریمگویند »کول«  دهند میبرای توصیف کاری که انجام می

آمیز دیگری توهین  ها با نام آن نامند. البته  می  8را نیز در زبان محلی اسپانیایی پورتدور

می کمنیز  روزها  این  که  میشناسند  استفاده  آنتر  به  ملیله    9«قاطر  زنان«ها  شود، 

از  گویند.  می .  کنندیمرز اسپانیا وارد مراکش مپورتدورها هر روز بارهای سنگینی را 

بارهایی که زنان  ورودی مهمی برای انتقال کالا به شمال افریقاست.    یملیله مرز و نقطه

یعنی  ؛  کنند شکلی از تجارت چمدانی است که در مرزها جریان داردملیله حمل می

این  وزن  بارهایی که بتوان آن را با خود حمل کرد و از عوارض گمرکی معاف هستند.  

خانوار هستند که    یها. بیشتر زنان پورتدورا سرپرست رسدیکیلو هم م 80بارها گاه تا 

سنتی و اقتصاد   یاند و در جامعهیا از همسر خود جدا شده یا همسر خود را دست داده 

ها دستمزدهای بسیار کمی،  ها دشوار است. آن ضعیف مراکش پیدا کردن کار برای آن 

گاه ناچارند برای کتک نخوردن و    ها. آنکنند یفر، دریافت مدلار برای هر س  4حدود  

ها رشوه بدهند. ارزش بالایی که از این فرایند نصیب  آسیب ندیدن از نگهبانان مرز به آن

معیشت اقتصاد مردمان این منطقه    ن یو همچنین کمکی که به تأم  شود یمالکان بارها م

 
 Kayayeiشود، برای مثال زنان در غنا  بدنی وجود دارد که الزاماً در مرزها انجام نمی   های دیگری از کار باربری. فرم7

 اند.ها گروهی از زنان باربر هستند که از روستا به شهرهای بزرگ مهاجرت کرده 

8 .Porteadoras 

9. Mule Women 
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از دوش دولت    کند یم باعث شده دولت مراکش  داردیبرمو بار مسئولیت بزرگی را   ،

 نسبت به چنین روند غیرانسانی بی توجه باشد. 

مرزها چیزی فراتر از مسیرها یا خطوط جغرافیایی برای   ،برای کولبران و پورتدورها 

حضور    یزندگی و کار در مرز و قوانین و شیوه . در واقع،  جدایی بین مناطق هستند

کنند  جا کار میو کسانی که در آنمرز را برای مرزنشینان  ،  دولت و مقامات مرزبانی 

،  نه فقط مرز را همچون فضایی اقتصادی  و پورتدورها   . کولبرانکند یعینی و مجسم م

تر خشونت بلکه آن را از طریق خشونت دولتی، کشته شدن و مرگ و سایر اشکال پنهان

م تجربه  مکنندینیز  در  سود  .  کسب  برای  کولبر  مردان  و  زنان  بدن  فقط  مورد  رز 

ها  ها زندگی و مرگ آنبلکه با اعمال خشونت علیه این بدن   ردیگیبرداری قرار نمبهره

 .شودیسازی مو خشونت عادی دیآیمهرچه بیشتر تحت کنترل قدرت در

از    ها پیش. تا مدتجریان دارددو شکل رسمی و غیررسمی    در ایران به  کولبری

ترین ابزارهای  قاطر و اسب و الاغ از مهم  کولبری و استفاده از بدن،   مناسبات کنونی

 توانستند ها میبود و آن   داشتن دفترچه  کولبری در فرم رسمی نیازمند کولبران بود.  

، هرچند  موقت انتقال دهند   یهابازارچه   بهزمانی معین    هایکالاهای مصوب را در بازه

ثباتی و کاهش سختی کار و خشونتی که علیه آنان اعمال  در بیکه فرم رسمی تأثیری  

های محدود و تعداد متقاضیان خود یکی دیگر از مشکلات بود  شد، نداشت. فرصتمی

که ماندند؛ ضمن آنبار انتقال بار منتظر میو گاه کولبران چندین ماه باید در نوبت یک

اجاره سیاه  بازار  ایجاد  انجامیبه  نیز  دفترچه  اینی  با  بود.  ازده  تعطیلی    حال  زمان 

امکان کولبری رسمی نیز از کولبران و ساکنان    1396در سال    مرزی  موقت  یهابازارچه 

کولبری   گرفته شده است.  شهرهای مرزی که برای امرار معاش به این کار نیاز داشتند،

رایج غیررسمی   و  استفرم دیگر  از مسی  تر کولبری  ناچارند  رهای که در آن کولبران 

 عبور کنند و در معرض کشته شدن  گذاری شده ی بعضاً مینهاها و صخرهکوه،  خطرناک

 نیروهای هنگ مرزی قرار بگیرند. شلیک  با پرتاب از بلندی و ارتفاع، انفجار مین یا
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 10سیاست پنج: کردستان؛ محلی برای اجرای مرگ

ریشه به  ندارد  قصد  حاضر  به  جستار  که  سازوکارهایی  شده،  یابی  منجر  کولبری 

های جامع و کاملی است که فراتر از این جستار  بپردازد، چرا که این کار مستلزم پژوهش

سوژهمی خود  و  کولبران  به  پرداختن  هرچیزی  از  بیش  من  هدف  کولبر، گنجد.  ی 

استراتژی تجربه  و  زیسته  کنشی  و  اینها  با  اوست.  مقاومت  اینهای  برای  که، حال، 

تفاشباهت و  شود، وتها  روشن  ملیلیه  در  باربری  و  کردستان  در  کولبری  میان  های 

ی داخلی و مناسبات آن با دولتهستیم  عنوان یک مستعمرهناگزیر به توصیف کردستان به

 اختصار اشاره خواهم کرد. که در ادامه به

: »بیان غائی حاکمیت به توان آن در اعمال قدرت سدینویم (  2019)  11آشیل امبمبه 

؛  تواند زندگی کند و چه کسی باید بمیرددیکته کردن این امر است که چه کسی میو 

ی زنده ماندن است. حاکمیت به معنای  بنابراین شروط حاکمیت کشتن یا دادن اجازه

 ( 75و تجلی قدرت است.« )ص:  انیبنعنوان اعمال کنترل بر مرگ و تعریف زندگی به

تسیاستمرگ برای  امبمبه  که  اصطلاحی  شیوه ،  از  وصیف  بسیاری  حکمرانی  ی 

سیاست فوکو است. او با وام  تر زیستداند، فرم رادیکالهای امروزه مناسب میدمکراسی

در  انقیاد زندگی به سوی قدرت مرگ  فرمی ازرا  سیاستگرفتن از فوکو و فانون، مرگ

نوین میمستعمره  از جهای  امروز دیگر بخشی  آنجا که  از  او  اعتقاد  به  ها  معیت داند. 

ها در معرض انواع داری نوین نیاز دارد تا با قرار دادن آناستثمارپذیر نیستند، سرمایه

سیاست  (. اعمال مرگ2019ها را مدیریت کند )امبمبه،  خشونت و خطرات مرگبار آن

مستلزم استفاده از انواع ابزارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی است که هدف آن حذف  

جمعیت  از  اینهای  برخی  با  است،  مرگانسانی  سطوح  حال  در  همچنین  سیاست 

ناپذیر و به بیان جودیت  شود تا زندگی را زیستتر و در زندگی روزمره اعمال میخفیف 

 ناپذیر کند. باتلر سوگ
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  ی هاپیچیده با دولت  یاملت مدرن در ایران رابطه -کردستان از زمان تشکیل دولت

و زبانی و با    ی ، مذهبی ملیتحکومتی تک  ی پایه ایران بر  ی هامرکزی داشته است. دولت

الهام از ناسیونالیسم ایرانی رویکردی استعماری نسبت به سایر اجتماعات ملی، زبانی،  

اند. چنان که با اعمال فشارهای ژئوپلتیکی،  دینی و مذهبی واقع در مرزهای ایران داشته 

در  ها  ها و فرهنگیر ملیتسا  یاستحاله   برایای کردن، امنیتی کردن و خشونت  حاشیه 

حاکم   فرهنگ  و  مقابلاندوشیدهکهویت  در  کردستان  مقاومت  و  داخلی  استعمار    . 

 طی آن کردستان همواره   انجامیده که  به روندی  در تاریخی صد ساله،  آسیمیلاسیون

بوده است. از زمان رضاشاه تا امروز   های ایراندولتامنیتی و استراتژیک برای    یامنطقه 

زایی بوده  ها، خشونت و محرومیتها، حمله و یورشکردستان همواره درگیر انواع جنگ

سازی شهرها از طریق ، نظامی1360ی است. جنگ علنی و حمله به کردستان در دهه

هنگی،  ی فرها، انتقال آب، سلطه ی زمینسازی، مصادرههای نظامی و شهرکایجاد پروژه

مذهب متفاوتی با مذهب ملت حاکم دارند در مناصب    غالباً ممانعت از حضور کردها که  

ی کردستان )محمدپور و جمهوری و امنیتی کردن منطقه کلیدی و همچنین ریاست

 های استعماری دولت در کردستان بوده است.( فقط بخشی از سیاست2019سلیمانی،  

شده  آشکارا با خشونت و کشتن اعمال می هایی سیاست در کردستان در دورهمرگ

زیست  متأخرو در دوران   با  از هرچیزی  ابزارهای سیاسی،  بیش  انواع  و  ناپذیر کردن 

به دولت  خود  که  اصطلاحی  کردستان،  فتح  حقوقی.  و  زیستی  محیط  کار  اقتصادی، 

دار دوره جدیدی از محاصره سیاسی و نابودی اقتصادی در دهه شصت  برد، طلیعهمی

توسعهبو روند  کردستان  در  جدیدتر  و  جنگ  از  پس  دوران  در  شد.  د.  دنبال  زدایی 

محدود کردن (. به عبارت دیگر، امنیتی کردن کردستان، 2019)محمدپور و سلیمانی، 

های مادی، بخش زیادی از جمعیت ، نابودی منابع طبیعی و سایر امکانفعالیت اقتصادی

ات سوق دارد که کولبری یکی از اشکال آن است.  ثبرا به سمت انجام کارهای ارزان و بی

تر در دسترس زنان و مردان  ای امن حال، حتی کولبری کردن نیز آزادانه یا به شیوه با این

های  نیست.و فعالیت کولبری در مرز میان جرم و کار قرار گرفته است. از یک سو فرصت 

گذاری شده و هنگ  نمحدود برای کولبری رسمی تعطیل شده، و مسیرها و معابر می

مرزی در هرگونه اعمال خشونت آزاد است. در سوی دیگر اگرچه قانون مدعی جبران 

اند، اما در عمل چیزی جز  خسارت به کسانی است که توسط هنگ مرزی کشته شده
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سیاست با این تعلیق، زندگی و  سرگردانی نصیب بازماندگان نشده است. در واقع، مرگ

 زنی تبدیل کرده است. ای برای چانههحیات افراد را به مسأل

سیاست چیزی فراتر از خشونتی است که توسط  ( مرگ 2019امبمبه )  یبه عقیده

حمایت    یوظیفه  تاً یمدرن که ماه  یهاتی. حاکمشودیدولت برای حکمرانی اعمال م

  ا ب  نسبت  در،  کشندیکراسی را به یدک م واند و غالباً لقب دماز زندگی را بر عهده گرفته

اولیه  حکمرانیدوران  پ   ی  ابزارهای  تکنولوژ  ترشرفتهیخود  برای    یترقیدق  یها ی و 

  که اقدام به خشونت عریان بکنند. جای ایندر اختیار دارند، بهغیرقابل زندگی کردن  

مرگ ممفهوم  قادر  را  ما  سیاسی  توضیح خشونت  برای  را یمسیرها  سازدیسیاست  ی 

مر و  زندگی  حریم  آن  در  که  قوانین حکمرانی ببینیم  از  بیشتر  سیاسی  لحاظ  به  گ 

ها تحت آن   یبر اساس کارویژه  هاتیجمعشود و  می  با اقتصاد مدیریت تعیین  ،سیاسی

 . شوندیبندی مبرای بازتولید حاکمیت و اهداف آن طبقه 12عنوان سودمند یا معاند 

اینمرگ ویژه  به  نیست،  آشکار  چندان  میسیاست  لفافهکه  در  برخی   یتواند 

  تواند یکراسی مثل انتخابات اعمال شود. در کردستان دولت از یک سو موهای دملفه ؤم

بازارچه که  کند  پیله  یهاادعا  و  کسبوریمرزی  و  تجارت  رونق  برای  را  در  ها  وکار 

شهرهای مرزی گشوده و کارت کولبری را که تا سطحی دارای معافیت گمرکی است  

تیار آنان قرار داده است؛ اما در همان حال کردستان برای کمک به معیشت مردم در اخ

. با وجود کرده استاجتماعی و اقتصادی حذف    یهای توسعهریزیبرنامه  اهداف  ازرا  

ادواری مرز وضعیت اقتصادی و کار کولبران   یهاکولبری و باز و بسته شدن  یهاکارت

به    شودیی اعمال مها توسط هنگ مرزثبات است. خشونتی که علیه آن متزلزل و بی

  یارغم رشوهگاه علیبرای مثال، است.  وابسته صلاحدید شخصی نیروهای هنگ مرزی

تیراندازی هدف  هم کولبران    اند، بازپرداخت کردهبه نیروهای مرزبانی    هاچیکه تضمین 

گذاری شده است. حتی  در دو نوبت مین  1392. معابر کولبری از سال  رندیگیقرار م

است.   نامشخص  کولبری  حقوقی  حکمرانی مرگبنابراین  وضعیت  شیوه  که  سیاست 

های ایجاد  در اصل یکی از زمینه   ، بلکهدولت در کردستان است، نه فقط تشدید کننده 
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طور  سیاست بهی استعماری و مرگی کولبری با رابطه حال، مسألهبا این کولبری است.

یست، در واقع از مناسبات استثمارگرانه در سطح محلی نیز نباید  کامل قابل توضیح ن

 غافل شد. 

 شش: بورژوازی رانتیر در کردستان

کارویژه استثمار  تداوم  و  محلی  بورژوازی  برای  طبقهکولبری  و  دارد  مهم  ی  ای 

برد، از حامیان اگر نه آشکار،  بورژوازی تجاری کردستان که از تجارت قاچاق سود می

ی  هاتیفعالی مرزی و هابازارچه (. در شرایطی که  1397ولی، )تداوم کولبری اما پنهان

تجاری و همچنین قاچاق در شهرهای مناطق کردستان رو به افزایش است، چنان که  

نبود   در  به هابخششهرها  و کشاورزی  زیست  نابودی محیط  و  و صنعتی  تولیدی  ی 

تبدیل   پاساژها و  با وجه مشخصه   هاآنو فضای کالبدی    اندشدهفضاهای خدماتی  ی 

ی اقتصادی مرزی و به تبع آن کولبری سود  هاتیفعال بازارها تغییر شکل داده است،  

ی اخیر در ی بورژوازی تجاری کرده است. در دو دههتجاری فراوانی را نصیب این طبقه 

ی مشاغل ساکنان شهرهای مرزی  کنار قشر کوچک کارمندان دولتی و فرهنگی، عمده

تر کردستان فروشندگی و کارهای خدماتی بوده است. شکاف طبقاتی که در حال عمیق 

به جایگزینی یک طبقه  است  رانت  شدن  و  قاچاق  تجارت  از  بورژوازی که  ی کوچک 

برای مثال  مستغلات تغذیه می کنند با زمینداران و بورژوازی قدیمی انجامیده است. 

عبده و  پژوهشی که در سال  عنبری  انجام درباره  1399زاده در  برساخت کولبری  ی 

ها و  دوران رسیدهبه خواری تازهرانت «به  اندآورده ، از میان مقولاتی که به دستاندداده

ی موقت مرزی پدیدار  هابازارچه ی  هاتیفعالکه با گسترش    اندکردهاشاره    »هاسه ینوک

ی مهم دیگر ارتباط نزدیک بورژوازی جدید (. نکته1399)عنبری و عبده زاده،  اندشده

پرور است که قرار روابط حامیرانتیر کردستان با ساختار قدرت جمهوری اسلامی و است

های دولتی در منطقه به تجارت قاچاق بپردازد. تواند با سازوبرگدر ازای این رابطه می

ها در مقابل دریافت حمایت سیاسی و  ای بر این رابطه حاکم است، آننفع دو طرفه

دهند  تسهیلات قانونی و نهادی، بخشی از سود خود را به نمایندگان دولت در منطقه می

می1397)ولی،   نظر  به  بنابراین  سیاسی،  (.  تاریخی،  وضعیتی  محصول  کولبری  رسد 

 اقتصادی، امنیتی و اجتماعی در کردستان است. 
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 ناپذیران هفت: سوگ

تجربه  و  کولبری  کار  به  که  زیسته هنگامی  در ی  که  بستری  در  کولبر  زنان  ی 

ف سیاسی است، در  های مادی زندگی، خشونت و حذی محدود کردن امکانمحاصره

مرگ اعمال  بستر  عدم  فرض  که  شد  خواهد  روشن  پیش  از  بیش  بنگریم  سیاست، 

خشونت توسط قانون در کار و زندگی چقدر موهوم و غیرواقعی است. آشکار است که  

که   13ثباتقانون خود بخشی از سازوکار تولید خشونت و مرگ است. انجام کارهای بی

ثبات و محروم از نامند، یعنی مشاغل متزلزل، ناامن، بییز میکاری نثباتغالباً آن را بی

شیوه  از  یکی  خود  مزدی  کار  مزایای  کار  بسیاری  تبعات  است.  خشونت  اعمال  های 

از مخاطره بسیاری  بر  بلکه  نیست،  مرتبط  کار  نوع  یا  کار  به محل  فقط محدود  آمیز 

و اطرافیان و در واقع،    های غیرکاری زندگی همچون سلامت جسم و روان، خانوادهحوزه 

گذارد. به همین دلیل، اگرچه کولبری یکی از بر کل ماهیت زندگی اجتماعی تأثیر می

ثبات است اما از آنجا که شدیداً در پیوند با زندگی اجتماعی  های کار بیترین فرمافراطی

مایلم  توان کار و زندگی را از یکدیگر جدا کرد؟( من  کولبران است، )اساساً چگونه می

آمیز بدانم، آن را شکلی از زندگی  ثبات یا مخاطرهبیشتر از اینکه کولبری را کاری بی

( تعریف کنم. اگر فقط از دریچه کار و شرایط شغلی به آن بنگریم 2004باتلر )  14ثبات بی

از مؤلفه  بسیاری  )با  بوردیو  متزلزل در تعریف  کار  استندینگ )1998های   ،)2011  ،)

( والاس  و  این2017کالبرگ  با  داشت.  خواهد  همپوشانی  درهم(  با  حال  آن  تنیدگی 

رادی از جمعیتی که از لحاظ سیاسی و اقتصادی،  عنوان افی ابعاد زندگی کولبران به همه

حاشیه اجتماعی  و  شدهفرهنگی  میای  باعث  بهاند،  که  از شود  فقط  بتوان  سختی 

به آن نگریست.  دریچه  اشاره می  همانطوری شغل  باتلر  سپتامبر    11از    پس  کند،که 

یک    ثباتبیجنگ و درگیری به روند معمول جهان تبدیل شده است، شرایط اقتصادی  

زمان   یجدیدی از مقررات است که مشخصه فرم  اپیزود یا موقعیتی گذرا نیست، بلکه  
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هژمونیک برای اداره شدن و اداره   اییوهبه ش  آمیز بودنو مخاطره  تاریخی اکنون است

 (. 2004باتلر،) کردن خودمان تبدیل شده است

یتی، ملیتی  جنسیت  هوبینیم که چگونه  وضوح میی زندگی زنان کولبر بهبا مشاهده

اهمیت فرض شده،  های بیی ناشهروندان و زندگیها را در رسته شان آنو پایگاه طبقاتی

های مادی  هایی که به حکم »قانون رسمی« محدود شده، امکانجای داده است. زندگی

ها در معرض  ی این ستمشان حذف شده و در واقع، پیشاپیش به دلیل همهدر دسترس

و   گرفتهتخریب، خشونت  قرار  رها شده  مرگ  سوژه  15اند.وضعیت  و  زندگی  که  هایی 

دستآن  )ها،  باتلر  بیان  به  که  همان  است،  نامرئی  »دیگران«  برای  اگر  2012کم   )

کس به سوگ  شان را از دست بدهند، خم به ابروی کسی نخواهد افتاد و هیچزندگی

ناپذیران. رفتاری که با انواع تمهیدات قانونی و تعلیق علیه  ها نخواهد نشست؛ سوگآن 

زندگیران می کولب تصور  رها شدهشود، همگی  را خلق میهای  به  ای  کنند که مرگ 

 ها نشانه رفته است.سوی آن 

سالگی    40گوید هنوز به  کند. خودش میسال است کولبری می  4آراسته حدود  

جان و توانی برایش  رود، ای دو بار با همسرش به کولبری میهم نرسیده است. او هفته

هزار تومان از    200کمر دارد و درد پا امانش را بریده است. شبی  نمانده است. دیسک  

گوید:  راه. می  یهزار تومانش را هم باید بدهد بابت کرایه  60کولبری درآمد دارد که  

ای نان و یک شانه  رود برای خرید بسته»تا به خانه برسیم پول یک شب کولبری می

ساعت   10شبی  .«  گیردمان را نمیمرغ و دو، سه مدل میوه و خلاص. چیزی دست تخم

مریوان، با   «تته»  العبوری صعبگردنه   روند در برف و بوران، حوالی مرزیکسره راه می

ار و یک فکر و خیال. کسی غیر از شوهرش خبر ندارد که او کولبری ترس و لرز و هز

میمی مردانه  لباس  میکند.  را  صورتش  و  بقیهپوشد  مثل  می  یپوشاند،  گوید  زنان. 

مردها  »بیشتر.    هیکنند، گا خودش کولبری می  مثلشناسد که  زن را می  40کم  دست

اش را ندارند.  کیلو. بُن و قوه  30رش  ها آخرِ آخدارند اما زنکیلو بار را هم برمی  40تا  

 
حال  رود، توضیح داد، با اینهایی« را که بر زنان کولبر میتوان ماهیت »ستمگرایی نیز می. اگرچه با رویکرد تقاطع15

کار اند، باید با احتیاط آن را بههای مهمی که دارد و بسیاری از اندیشمندان این حوزه مطرح کرده به دلیل محدودیت

 برد.
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  «شود با این حجم بار بر پشت.تا زانو که در برف فرو بروی، بیرون آمدن سخت می

با   «کنند تا بتوانند چرخ زندگی را بچرخانند،با شوهرش کولبری می: »گویدآراسته می

ته و چشمان شکس  یزند و آخر سر، با چهرههایی به شماره افتاده. دردمند حرف مینفس

 16«به نظرت مرگ به این زندگی شرف نداره؟»پرسد: به غم نشسته می

زندگی از  فرمی  زن،  کولبران  دیگر  و  آراسته  و زندگی  بودن  که  هستند  هایی 

ندارد،  نبودن  اهمیتی  هیچ   ... و  حق  و  قانون  سیاست،  نام  با  ساختارهای  برای  شان 

های حمایتی ارزش حمایت و محافظت  مقدار شده و بنابراین برای ساختارپیشاپیش بی

طور سیستماتیک فرودست تعیین کرده نه فقط  ها را به ندارد. نظمی که زندگی آراسته 

بلکه همین نابرابری را نیز به شیوه افتراقی )باتلر،نابرابر است،  ( توزیع کرده  2004ی 

ت مرگ  گوید »به نظرکند، هنگامی که میاست. توصیفی که آراسته از زندگی خود می

عدالتی است،  ی توزیع عدالت و بیبه این زندگی شرف نداره« در حقیقت بازتاب گستره

 بازتاب زندگی که مصداق »زندگی بد« آدورنو است. 

ی ما است،  آمیز که اکنون شکل رایج زمانهناپذیر شده و مخاطرههای سوگزندگی

د، در یک وضعیت دائمی  ها چندین ویژگی مشترک دارنی آن بسیار متنوع است، اما همه

 26: »از  ساله بیان تداوم و دائمی بودن این وضعیت است  60روایت آمینه  رها شدگی.  

ام، همسرم که فوت شد سرپرستی فرزندانم برایم بسیار سخت بود  سالگی کولبری کرده

از دوستانم  که یکو در شرایط بسیار بدی بودیم. تا این کیلو گازوئیل   80بار با یکی 

جای  سالگی به  30بوژانه که در    17م و راهی کولبری در مسیری پر از مین شدیم.«خریدی

های کمرش شکست، کولبر شده،  همسرش که هنگام کولبری از کوه پرت شد و مهره

زندگی و درمان همسرش برای او بار    یساییدگی مفاصل کمر امانش را بریده. هزینه

است هفته ناچار  و  است   تهش کولبریگوید: »میروز کولبری کند.    3  یاسنگینی 

پایمی کوه از  خوری، یامی گلوله ای  ،بدبختیه،  روزیهسیاه  بمونی، هم زنده  ین،افتی 

 
16. https://kurdpress.com/fa/5110/ 

17. https://women.ncr-iran.org/2020/01/08/women-porters-carrying-the-burden-of-

livelihood-on-their-backs / 
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درباره  18«.ایکارافتادهاز  تزهایی  تز هشتم  در  فلسفهبنیامین  یادآور  ی  ما  به  تاریخ  ی 

به ما م شود: »می اضطراری که در آن به سر   آموزدیسنت ستمدیدگان  که وضعیت 

 .«، قاعده است، نه استثنام یبریم

ناپذیرشان کرده، مقاومت هشت: در کنار یکدیگر علیه نیروهایی که سوگ

 کنند.می

سازد. به عبارتی وقتی  آمیز و خشونت با خود مقاومت میطرهبودن در وضعیت مخا

ناپذیر شود، زنده ماندن  کند که سوگاهمیت میسیاست زندگی را چنان بیکه مرگ

ای خود پیش از هر چیزی مقاومت است. برای بسیاری از کولبران، کولبری فقط وسیله 

وردن »یک تکه نان« نیست، شود به دست آچنان که بازنمایی میبرای امرار معاش و آن

جا و مجبور به ترک محل زندگی  ها را بیبلکه مقاومت در مقابل ساختاری است که آن 

ها محدود  های زنده ماندن را برای آن دهد و امکانکند، در معرض خشونت قرار میمی

میمی مریم  »اینکند.  همهگوید:  و  شدم  بزرگ  که  جایی  است،  من  خاک  ی جا 

جا اگر بلایی سرم بیاید کسی هست به دادم  جاست، بروم کجا؟ لااقل ایننکارم ایوکس

بچه  به  حواسش  کسی هست  آسیب برسد،  اگر  است  معتقد  باتلر  باشد.«  پذیری  هایم 

ای  ( مقاومت نیز که به معنای خلق شیوه30: 2004ی وابستگی ما به هم است ) نتیجه 

جمعی است. اگر قرار است در مقابل    تر باشد، امریزیستجدید از زندگی است که قابل

می که  در  نیروهایی  تنها  را  زیستن  خوب  کنیم،  مقاومت  کنیم،  زندگی  بد  خواهند 

پذیری نباید  شرایطی به دست خواهیم آورد که در کنار دیگران آن را بسازیم. »آسیب 

مندی از  ی بدنمجموعهپذیری تنها در پرتو  با انفعالش شناخته شود، آسیب  منحصراً

 (.  105: 2020روابط اجتماعی از جمله کردارهای مقاومت معنادار است« )باتلر، 

شبکه از  توسط  باتلر  شده  رها  آوارگان  و  پناهجویان  حمایتی  و  ارتباطی  های 

المللی ه با استفاده از قوانین بین آورد کمثال می  نژادپرستانههای ضدمهاجری و  سیاست

هایی برای عبور از مرزها هستند. او به اشکال متعدد  دریایی و فهم آن به دنبال یافتن راه

اشاره می نیمه مقاومت  از  اتفاق میکند که گهگاه  تاریک حیات همگانی  به  »افتد:  ی 

 
18. https://kurdpress.com/fa/5110/ 
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ز تظاهرات تمییز توان تشییع جنازه را اسختی میهمین دلیل در بسیاری از کشورها به

ساله را که در راه   14(. کافی است خاکسپاری فرهاد، کودک کولبر  2012داد« )باتلر،  

اش پس از چهار روز  کولبری و در سرما کشته شد به یاد بیاوریم. فرهادی که جنازه

زیستانش پیدا شد؛ کسانی که مثل او و بسیاری پدر و مادران دیگر جستجو، توسط هم

شان را از اند تا کنترل زندگیبه دل کوه زده  آفرینلیه نیروهای مرگبرای مقاومت ع 

هایی نان بر روی سیاست بیرون بکشند. تظاهراتی خلاقانه و اعتراضی با تکهدست مرگ

 عنوان نماد وضعیت عینی. ها بهدست

بازگردیم به روایت آمینه که در ابتدا بیان شد، آنجا که به هنگام گیرافتادن توسط 

جای  ی نگرانی برای از دست دادن بارها و ضرر مالی، بههای هنگ مرزی با همهنیرو

تسلیم محض با خنده و شوخی و اقناع سعی دارد از ضبط بار و خشونتی که محتمل 

 است، جلوگیری کند.  

اند و حالا خودش  خدیجه که نیروهای هنگ مرزی همسرش را در کولبری کشته 

می میکول  مدر  »  گوید: برد  دیه  تو  به  گفتند  من  به  دیه  میدهیدادگاه  من  اما   ،

نه فقط چون   کنمیقاتل او را مشخص کنند. من کولبری م  خواستمی، مخواستمینم

  کنم یآنها تنها راه زنده ماندن ما را بگیرند. من گدایی نم  دهمیناچارم، چون اجازه نم

باشم داشته  بدن  در  جان  وقتی  م   ،تا  کوه  کنم یکار  در  یا  آن  رمی میم .  را یا  من  ها 

کند،  « در روایت هاوژین زن کولبر دیگری که به همراه همسرش کولبری می.کشندیم

ها تحمیل شده مقاومت کنند:  کولبری راهی است که با آن در مقابل دردهایی که به آن

 اما بدهیم تغییر را دنیا یا برگردانیم را توانیم گذشتهنمی دانستیم کهمی خوب »

 به رو  داشتیم توان که جایی تا باید پس بدهیم، توانستیم تغییرمی که  را خودمان

 خاطر همین  به م. آمدی نمی کوتاه دردها جلوی  مقابل در و داشتیمیم  بر گام جلو

 انتخاب زندگی یادامه  برای  را کولبری  و مان شدیمهمزبان مردمان  از بسیاری  همرنگ

 عراق  و ایران مختلف مرزهای به همسرم و من که است سالی دومین . الانکردیم

 به را  یترسبک  بارهای او نسبت به من دارد وتر برمیسنگین  بارهای او رویم ومی

 جور افراد مسیرها، این . دربریم می پیش مان رازندگی راه این از وگیرم  می کول

 کار این است حاکمشان  زندگی بر که شرایطی به بنا  کدام هر ام کهدیده را واجوری
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 ندارد کردن کار جز  یاچاره  که پیرمردی تا گرفته تحصیلکرده اند، ازکرده انتخاب را

 از هایی کهشانه با  داند ونمی اش رواخانواده و خود بر را گذاشتن دست روی دست و

 عار خود بر را کار خاطر همین بهکشد، می دوش به را زندگی بار شده خم عمر گذر

 برای بهتر روزهای رسیدن امید به ای کوهستان،هنشیب و فراز تمام در دانم و نمی

 19.«دارمبرمی هایم گامهمزبان  تمام و همسرم خودم،

مشخصه  کنشوجه  در  مقاومت  است، ی  اجرا  اشکال  در  هماهنگی  مختلف،  های 

کشد. اگر  میویژه وقتی بیانگر هدفی جمعی است که ساختارهای نابرابر را به چالش  به

زیسته خواهد شد.   کنار دیگران  زندگی در  این  را هدایت کنم  زندگی خوبی  بناست 

های  اند در موقعیتهای مقاومت توانسته زیستنی که بدون دیگران ممکن نیست. کنش

چینند و با هم  ی خودشان را میآمیز اشکال خود را ابداع کنند... نقشهسخت و مخاطره

طی از دستور، جایی با حرکت جایی با توقف، جایی با تجمع )باتلر،  کنند، با تخاقدام می

ا107:  2020 کولبر سرپرست (.  زنان  عده  های کثر  که    یاخانوار هستند.  هم هستند 

تر است، با  دستمزد زنان کولبر از مردان کم.  کنندیهمراه با همسران خود کولبری م

رسمی به زنان دستمزدی کمتر از مردان ها تحت قانونی عرفی که در مشاغل  حال آن این

ای سنتی که زن کند، در جامعهکند و شرایط ارتقاء را برای آنان محدود میپرداخت می

بودن با جنس دوم بودن مساوی است و در شرایطی که خود کولبری ابزار مقاومت برای  

نابرابری دستمزدی سکوت نمی  این  علیه  بر زندگی است،  در    هکنند. چنان ککنترل 

پایین خود دست به اعتصاب زده و در نهایت کارفرماها    هاینسبت به دستمزدای  دوره

 20اند. وادار به افزایش دستمزد کردههستند   هاچیکه غالباً تضمینرا 

شود، تهی از  ی منقادی که زنده است در انقیادش متوقف نمیبه بیان باتلر سوژه

ومی، بلکه این یک زندگی زنده است و این  ی عمامکان نمود یافتن و گفتار در حوزه

تواند طرح دعوی شدت یافتن حضور به این معناست که هنوز خاموش نشده و هنوز می

 
19. https://kolbarnews.com/%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%b4-

%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b3%d9%87-

%d8%b2%d9%86-%da%a9%d8%b1%d8%af-

%da%a9%d9%88%d9%84%d8%a8%d8%b1 / 
20 .https://women.ncr-iran.org/2020/09/22/female-porters / 

https://women.ncr-iran.org/2020/09/22/female-porters/
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بدن است.  زنده  که  چرا  کند،  مطالبه  میو  که  ناپدید  هایی  راحتی  این  به  من  گویند 

یید،  شوم یا نمود من ردی زایا برجای خواهد گذاشت که از آن مقاومت خواهد رونمی

کنند. با  می  دییتأ شان را درون سپهر عمومی و رسانه  دادپذیری  مؤثرای  دارند به گونه

گذارند دیگران بدانند که این  ها میهایشان هنگام تظاهرات، آندر معرض قراردادن بدن

اجراگری بدن با  بدن  دارند.  قرار  مرگ  یا  تبعید  بازداشت،  خطر  در  پایداری ها  و  اش 

 (. 108-107: 2020دهد )باتلر، کند و خطر را نشان میدعوی می اش طرحمندیبدن

 سخن آخر 

منظومه کولبر  زنان  فرودستی  وضعیت  آسیب گرچه  از  خشونت، ای  پذیری، 

های خلاقانه  ناپذیری و خشم است، اما دیدن این بُعد بدون مشاهده و بیان شیوه سوگ

ایستادگی آنو جسورانه  نیروهای بیی  مقابل  آفرین،  کننده، خشن و مرگثباتها در 

های هر  ها در کنشکه آنت؛ در حالیهای تحت ستم و منفعل استقلیل آنان به ابژه

ی کولبران از زندگی خود به ما  شدههایی بیانکنند. روایت روزه، مقاومت را زندگی می

شان دید. در  پذیریگویند که رنج آنان را نباید صرفاً از دریچه محرومیت و آسیبمی

سوگ ابعاد  دیدن  مستلزم  که  همزمان  کولبران  وضعیت  دقیق  فهم  و  ناپذواقع  یری 

زندگیآسیب  شناختن حرکت جمعی  پذیری  رسمیت  به  و  دیدن  نیازمند  است،  شان 

های هماهنگ، مراقبت در طول مسیر، همکاری و دعوت دیگر  ها، اعتراضها در گروهآن 

ها برای تسلیم نشدن در مقابل قدرت مرگ است.  همزیستان به کولبری و کمک به آن

ها به وضعیت خود واقفند و بر مبنای چنین  ن ها بیانگر این است که آاین دست کنش

های مقاومت دیگری  شان بسته باشد، راههای حیات به رویآگاهی حتی زمانی که راه

 کنند.  خلق می
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از   خواهانه، بهتر است  منظری جمهوری برای پرداختن به چگونگیِ تحقق آزادی، 

تولید می ناآزادی چگونه  منظر،  این  از  بهببینیم  منفی  واسطهشود. درواقع  بررسیِ  ی 

می ناآزادی،  تولید  باید  مواقعِ  درابتدا  شویم.  نزدیک  آزادی  تحققِ  چگونگی  به  توانیم 

زبان    فهمیم؟ بهبررسی کنیم که از قدرت اجتماعی در نسبت با ناآزادی چه چیز می

کنیم؟ یک  تر، ما در کدام دست از روابط قدرت، ناآزادیم و آزادی را تجربه نمیساده

گیرد  لیبرال اگر بخواهد ناآزادی را تعریف کند، انگشتش را به سمتِ قلمرو »دولت« می

را تعریف  و یک جمهوری  ناآزادی  اگر بخواهد  قلمرو  خواه  را به سمتِ  انگشتش  کند، 

می محدودچرخاند.  »قدرت«  شرِ  که  است  دولت  این  لیبرال  یک  بخش  یتبرای 

خواه آزادی در قلمرو  که برای یک جمهوری کند، درحالیست و ناآزادی تولید میآزادی 

روابط دولت قلمرو  از  و زمانی  تر است، معنادار میبسیار وسیع  روابط قدرت که  شود 

ی نابرابر قع در این قسم از رابطهی قدرت برابر نباشد. درواآید که رابطهناآزادی پدید می

ناآزادی مولدِ  که  پیشقدرت  امکان  از  طرف  دو  عدمِ  ست،  و  خود  منافعِ  گرفتن 

توانند تر اینکه نمییکسان برخوردار نیستند. سادهاش، بهکردن دیگری از منافعمحروم

برابر نباشد،  دیگر، متقابلاً به یک میزان، اعمال قدرت کنند. قدرتِ اجتماعی اگر  »بر« یک 

؛  2گراست و یا یک قدرتِ سرکوب   1دهنده گیرد: یا یک قدرتِ پاداشدو حالت به خود می

تواند  تواند سودی برساند تا تو را به انجامِ نفعِ خویش ترغیب کند و یا میدرواقع یا می

منظور که کسی را به انجام نفعِ خویش ترغیب کند،  اینتو را از چیزی محروم کند به

 ه اگر ترغیب نشد، از رابطه بیرون برود.  ک

شود  ست، میی قدرت نابرابر به چه معنیتر اینکه دریابیم رابطه برای بررسی دقیق 

قدرتی را بر    Aنویسد عامل  خواه، کمک بگیریم که میاز ایان کارتر، شارح جمهوری 

عامل  کند، زمانیاعمال می  Bعامل   رفتارِ  اند که مسیر  انگیزرا برمی  B، عامل  Aکه 

عامل    کنش با منافعِ  تواند  (. این رفتار می2007پیش بگیرد )کارتر،    Aرا در تطابق 

کند که به  ، او را متقاعد میBای به  با دادنِ وعده  Aشامل یک امتیاز هم باشد. درواقع 

 
1 Remunerative power  

2 Coercive power  
  judiciary powerپردازیم. به عبارت بهتر با  ی مجازات و بنابراین مشروعیتِ سلب آزادی نمی در این متن به مقوله

 کاری نداریم.   )قدرت قضایی(
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داد و باز هم  آن کار را انجام نمی  Bکاری را انجام دهد که اگر آن وعده نبود،    Aنفعِ  

  Aدستانه« با منافعِ  خودش را در »واکنشی پیش  Bقدرتِ نابرابر پابرجاست اگر    این

ی روشنی  نه تهدید و نه وعده  Aبرای عدم محرومیت خود منطبق کند. در این حالت  

کند که اگر  بینی میدرستی آن وعده یا تهدید را پیشبه  Bدهد، اما  از خود بروز می

اراده با  او  آنگاه    Aی  رفتار  نشود،  می  Aمنطبق  تحمیل  سود  محرومیتی  یا  و  کند 

بینی یا براساسِ رفتارِ پیشین پیش  رساند. مهم است که دقت کنیم اینمشخصی را نمی

A  می که  صورت  جایگاهی  براساسِ  یا  و  کرده    Aگیرد  ایجاد  اشغال  امکانِ  او  به  و 

ی جایگاه و نقش را  بخشد. اگر مسئلهمی  Bمحرومیت و یا رساندن سود مشخص به  

آید. در این حالت  توان گفت که قدرت »قصدی« به اجرا درمیلحاظ کنیم، دیگر نمی

مجازی »کنترلِ  پتیت  که  چیزی  آن  یا  »غیرقصدی«  قدرتِ  با  عاملِ  3ما   »A    برB  

دار، غیرمستقیم و در یک  (. درواقع قدرت مسئله2001)پتیت،  نامد، طرف هستیم  می

 گیرد.  موقعیتِ ساختاری شکل می

دستانه مطرح است، اشکالِ مختلفی  ها و رفتارهای پیشیِ واکنشزمانی که مسئله

که او آگاه  را بدونِ این  Bعملکردِ    Aدر کار است. مثلاً    Aتوسط    Bکاری«  از »دست 

نیاز دارد،   B( نوع و حجم دانشی را که  1کند:  خود هدایت میباشد، در جهتِ منافعِ  

طور غیرمستقیم را به  Bکند تا  هایِ دیگر را درگیر می(طرف2دهد.  تحت تأثیر قرار می

مجاب کنند تا منافع او را تعقیب کند. گاهی حتی ممکن است رفتارهایی که در جهتِ 

چنان  رفتارها هم  هم باشد، اما آن  Bنفعِ  اند، به  برانگیخته شده  Aکردنِ منافعِ  برآورده

رابطه  به  »محصولِ«  اینکه  با  و  نابرابرند  قدرتِ  از   Bی  چیزی  برسانند،  نفعی  نیز 

 کند.  ی قدرت کم نمیبودنِ این رابطه دستکارانه 

ی ی مبتنی بر دستکاری، در یک رابطهشود گفت که این رابطه با وجود این، می

نه قدرت  که  زمانی  یعنی  به به   قدرت،  بلکه  مستقیم،  امکانِ طور  غیرمستقیم  طور 

ها  طور کلی، لیبرالچنان ناآزاد است؟ از دید پتیت و اسکینر، بههم  Bشدن دارد،  اعمال

 
3 Virtual control  
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ها  . لیبرال 4دهند کند، ارائه میکه آزادی را محدود میچیزی  ای از آن دامنهروایتِ کم

ی آشکارِ غیردلخواه  «ها را لحاظ کنند و درواقع تنها به »مداخلهتوانند این دستکارینمی

ی توضیحِ وضعیتِ ناآزادی کنند. و به این معنا اشکالی از قدرت را از محدودهبسنده می

چنان  خود نگیرند، همورتِ آشکار و عریان بهاندازند؛ اشکالی که حتی اگر صبیرون می

را رقم می ناآزادی  آزادی، که میوجود دارند و  از  لیبرالی  تصور  به آن  زنند. در  توان 

سر منفی« گفت، یک شخص ناآزاد است که کاری را انجام دهد، اگر و فقط  »آزادیِ یک 

به را  آن کنش  اشخاص  دیگر  ) اگر،  باشند  کرده  ناممکن  فیزیکی  ؛  2003کرامر،  طور 

 (.  1999کارتر، 

« است و نه یک »مفهوم  5محور از این منظر لیبرالیستی، آزادی یک »مفهوم فرصت 

(. آزادی مرتبط است با درهایی که باز هستند و نه درهایی  2004« )کارتر،  6شوندهاعمال

ادی به  کند. درواقع آزها عبور میکند و یا اینکه چطور از آن ها عبور میکه کسی از آن

توانند صورت گیرند، بیش از اینکه ناظر بر این باشد  های ممکنی ناظر است که میکنش

« شوند. تصورِ اجرایی از آزادی، متکی به »عمل آزادانه هایی واقعاً اعمال میکه چه کنش

تواند بگوید که در انجامِ  است. منظورمان از »عملِ آزادانه« چیست؟ یک نفر زمانی می

است که در انجام آن فعل، »داوطلب« بوده باشد  خص، آزادانه عمل کردهیک فعل مش

 
لیبرالیسم رویه2009گرهارد وگنر )  4 لیبرالیسم جوهری و  قائل می ( بین  تفاوت  لیبرالیسم جوهری  ای  شود. در 

تعیینو حدود سیاست دامنه   از سوی دولت کاملاً مشخص و  اقتصادی  برای  شده  گذاری  بنیادی  است. خط قرمز 

ی مسائل اقتصادی گذاری را برای دولت در حیطهی نقش سیاستناآزادی، ورود دولت به بازار است. این نحله، کمینه

گذاری اند که معتقدند سیاستای های رویهلیبرال  شوند. دربرابر، های راست در این دسته جا میاست. لیبرتارین  قائل

به لیبرالدولت،  باشد.  شهروندان  ترجیحات  بر  متکی  باید  کلی،  رویهطور  قرداد های  سنتِ  به  متکی  بیشتر  ای 

طور کلی یابند. بهگذاری میاند و بنابراین خود را پایبند به دموکراسی و مشارکت عموم مردم در سیاستاجتماعی 

گرا با نقدهایی به این سنت، با این دسته اشتراکات مهمی باور/چپهای اجتماع باوران و لیبرالان گفت اجتماعتومی

هایی بیرون  های دولتی را از مدلهای جوهری این است که چگونه حدود فعالیتکه کانون بحث لیبرالدارند. درحالی 

ای های رویهآید، کانون بحث لیبرالور به دست میدهند بیشترین ثروت در یک جامعه چطبکشند که توضیح می

 زند که مطابق با رضایت شهروندان باشد.  هایی سر میاین است که از دولت تنها آن فعالیت

اند. در غیر این  های جوهریاست، مراد لیبرال  معنای عام ها بهدر متن حاضر هر جا که صحبت از لیبرالیسم و لیبرال

 است.  ای آمده صورت نام لیبرالیسم رویه
5 Opportunity concept  

6 Exercise concept  
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و این یعنی دلایل مشخصی برای انجام کار داشته و آن دلایل را به دیگر دلایل »ترجیح« 

دهد که دلیلی که آن را انجام است و زمانی شخصی کاری را غیرآزادانه انجام می  داده

(. اما  2004ری در اختیار نداشته است )اُلسارتی،  داده این است که هیچ آلترناتیو دیگ

پذیرد. برای یک لیبرال، اساساً آزادی با رجحان آزادی منفی لیبرالی این تصور را نمی

نمی عملتعریف  آزادیِ  برای  نیست  قرار  آلترناتیوشود.  گستردهکردن  داشته  های  ای 

همین شویم.  آزاد محسوب  تا  بهباشیم  انتخاب،  امکان  نشده  صورکه  بالفعل، سلب  ت 

شود: وقتی یک راهزن سد راه شما  است. مثالش چنین چیزی میباشد، آزادی رخ داده

»پولمی آلترناتیو  »دو«  بین  را  شما  و  »جانگردد  یا  میتان«  مخیر  شما  تان«  کند، 

تان نیست. اما  ای هم سر راهتان سر باز زنید، هیچ مانع فیزیکیتوانید از تسلیم پولمی

هزینهاین   با  را  میکار  صورت  گزافی  همی  اما  بنابر  دهید.  بنابراین  و  آزادید.  چنان 

توان تفاوتی  کنید. اینجا میکه آزادید اقدام به عمل میی هزینه و فایده، درحالیمحاسبه

 (.  2008« )کارتر، 8« و »عمل آزادانه 7کردنقائل شد بین »آزادبودن برای عمل

کنید.  کردن پول، شما آزادانه عمل نمیاند. در تسلیمها به این تمایز حساسلیبرال  

  تان داشته باشید که برایِ آزادانه نیازی هم نیست که حداقلی از کنترل عقلانی بر اعمال

سر منفی به  کردن به آن نیاز دارید. اما آزادی برای عمل دارید. چگونه؟ نگرش یکعمل

می کآزادی  عامل  گوید  که  زمانی  عامل  Aه   ،B    معین و  مشخص  تهدیداتی  با  را 

»آزاد« است که آن کار را نکند، اما    Bگاه  انگیزاند که کار خاصی را انجام دهد، آنبرمی

دارد آزادانه و یا داوطلبانه آن را انجام   کار را انجام داد،  Bاین به این معنا نیست که اگر  

قدرتمی حالت، هرچند  این  در  داوطلبانه   A  دهد.  میزان  و  آزادی  که  بودن توانسته 

 Bبگیرد.    Bتواند »آزادی« اقدام به عمل را از  را کاهش دهد، اما هرگز نمی  Bکنشِ  

ی گزافی شود. این یک  آزاد است که آن را انجام ندهد و در این حالت متحمل هزینه

هابزیدقیقه )پتیت،  ی  دقیقه46:  2001ست  از  مثال  این  پتیت  کا(  را  ی  هابزی  ملاً 

ارادهمی از  لیبرالیستی  سنت  فهم  بر  تا  معنا  گیرد  این  در  بگذارد.  دست  آزاد  ی 

خواهی »آزادی« برای عمل را منظرگاهِ درستی نسبت به عملِ آزادانه، یا آزادانه جمهوری 

 
7 Freedom to act  

8 Acting freely  



 

 

 نژاد اله مهسا اسد 502

نمیعمل ارادهکردن،  از  فهم  بهداند.  لیبرالیستی،  سنت  در  آزاد  به  ی  ناظر  عام،  طور 

باشد، چه «»دقیقه  مطرح  عادلانه  قرارداد  یک  در  »دقیقه«  این  چه  است.  انتخاب  ی 

این قرارداد، هم از  ارادهخارج  از  فهم  به  چنان  ناظر  بلکه  به »فرایند«  ناظر  نه  آزاد  ی 

بین  «»دقیقه  بتوانید  شما  که  شرایطی  در  فیزیکی.  مانع  خلأ  در  است  تصمیم  ی 

چنان  ی گزافی هم شوید، همو متحملِ هزینه های محدود و معین بگویید »نه«  آلترناتیو 

درباره پرسشی  هر  از  را  آزادی  آزادی،  به  منفی  نگرش  ملاحظاتِ  آزادید.  یِ 

 داند.  متافیزیکی/عقلانی تهی می

می عمل آیا  برای  آزادی  تصور  دو  هر  که  گفت  برای توان  آزادانه،  عملِ  و  کردن 

ی منفی از آزادی را  که دقیقه آنخواهی علاوه بر  خواهی لازم است و جمهوری جمهوری 

اندیشد؟ فیلیپ پتیت، سعی  رود و به عمل آزادانه میگیرد، از آن نیز فراتر میدر برمی

سازد.  می رها  لیبرالیستی  سنت  محدودِ  تعریف  از  را  آزادی  به  منفی  نگرش  تا  کند 

زادی منفی دهد و درواقع آترتیب، عدم سلطه را در تخالف با عدم مداخله قرار میاینبه

می توضیح  سلطه  عدم  با  بلکه  مداخله،  عدمِ  با  نه  سنت  را  در  مداخله  عدم  دهد. 

ست که توسط دیگر عاملان تحمیل شده باشد. مخالفت پتیت  لیبرالیستی غیابِ مانعی

می شکل  دلیل  دو  می1گیرد:  به  که  (یک شخص  آن  بدون  باشد،  سلطه  تحت  تواند 

تواند متحمل مداخله شود، بدونِ  یک شخص می(  2ی بالفعلی شود و  متحملِ مداخله

افتد که تهدیداتی واقعی وجود دارند اما  آن که تحت سلطه باشد. اولی زمانی اتفاق می

نمی بسته  کار  واکنشبه  پیششوند،  بههایِ  حتی  جایی که  حاضرند در  ظاهر  دستانه 

شده است. حالت  ای در کار است که اجرا نکنندهکاریتهدیدی وجود ندارد. قدرتِ دست

زمانی شخصیدوم  نفعِ  به  مداخله  که  مداخله ست  معرضِ  در  که  این    ست  و  است 

(. از دید  1997نامد )پتیت،  ی غیرخودسرانه« میست که پتیت آن را »مداخلهحالتی

مداخله مداخله پتیت  سلطه،  بدون  نمیایی  تولید  ناآزادی  که  مداخله ست  این  کند. 

ی اجتماعی دارند،  تری در یک رابطه صرح افرادی که قدرت کممنظور تأمین منفعتِ مبه

دولتی بهصورت می مداخلاتِ  کمپذیرد. معمولاً  تأمین منافعِ  از  منظورِ  تر برخورداران 

 اند.  این جنس مداخلات



   

 
 

 خواهانه: خودآیینی و صدای سیاسی آزادی جمهوری  503

ی دو  نفعِ عمل آزادانه تواند »آزادی« برای عمل را، بهدلیل دوم مخالف پتیت، می

  9قرار دهد. درواقع ویژگیِ دومی که پتیت برای تمایز عدم سلطه  سمتِ رابطه، تحت تأثیر

گیرد. آزادی کند، مستقیماً آزادی منفیِ لیبرالی را هدف میذکر می  10از عدم مداخله

به تضعیفمثابهمنفی  ازپیش  ساختارهای  مداخله،  عدم  یک کنندهی  در  را  آزادی  ی 

شود. نگرش  ی صفر آغاز میاز نقطهگذارد و گویی همه چیز  ی قدرت نادیده میرابطه 

ی گیرد که چنین آغاز از صفری در هیچ رابطهفرض میی پتیت پیشخواهانهجمهوری 

است؛ و آن موقعیت ی قدرتی در یک موقعیت واقع شدهقدرتی وجود ندارد. هر رابطه

ی غیرخودسرانه نیست که سببِ نفیِ  محصور است در ساختارهایِ گوناگون. این مداخله

عمل برای  میآزادی  عملکردن  برای  آزادی  بلکه  بهشود،  و  پیش  از  ی واسطه کردن 

حال این دست مداخلاتِ کننده دیگر چندان آزادی نیست. با این ساختارهای تضعیف

توانند دو مسئله به همراه بیاورند:  اند، میغیرخودسرانه، که برای پتیت شرط عدم سلطه

کنیم و دومی  ی یک مخاطره بررسی میمثابه. اولی را بهکردنِ آزادیمآبی و اخلاقیقیم

 گیریم.  را چون پیامدی که از آن گریزی نیست در نظر می

ست که باید از آن  بودنش به این معنیاست و آیا مخاطره مآبی مخاطرهاما چرا قیم

لیبرال  بپوشیم؟  عاملِ فیزیکها در بهترینچشم  از درنظرگیریِ  بخواهند  اگر  ی  حالت، 

ی بالفعل را بر »شهود« فردی  کردن آزادی فراتر بروند، مفهوم عدم مداخلهبرای محدود

 کند تحت مداخله که آیا هر شخصی »احساس« میاند. ایناز ناآزاد بودن استوار کرده

ی بالفعل را کردنِ عدم مداخلهخواه بسته است یا نه و آزاد است یا نه. اما یک جمهوری 

نا ایبسنده میبه »شهود« شخص  درواقع  اما خود  داند.  باشد،  ناآزاد  بسا که شخصی 

اش در چیست که نفعتعبیر دیگر، درکی از این. یا به11اش نداشته باشد ادراکی از وضع

 
9 Non-domination  

10 Non-interference  

ی غیرخودسرانه را زمانی که مسئله رعایت شأن گفتاری افراد باشد، مدنظر خواهی پتیتی، لزومِ مداخلهجمهوری   11

می نادیده قرار  تحقیر،  به  نسبت  او  درواقع  انگدهد.  و  است. انگاری  یک جمهوری حساس  در  شهروندان  خوردن 

پ ناآزادی  برای  قصدی  وجهی  تحقیر  میبنابراین  »موانع  یدا  پتیت  باشیم،  داشته  توجه  که  است  مهم  اما  کند. 

می  بری  سلطه  ایجاد  بنابراین  و  ناآزادی  ایجادِ  از  را  توضیح  غیرقصدی«  در  پتیت  برای  غالباً  موانع  این  داند. 
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نداشته باشد و بنابراین هم هنگامِ اقدام به عمل آزادیِ لازم را نداشته باشد و هم پس  

ای حال زمانی که قرار است مداخله ل کند. باایناز آن نتواند که آزادانه پیش برود و عم

ی نفعِ فرد تحت مداخله صورت گیرد، فرضی حاضر است: مداخله   غیرخودسرانه و به 

ی غیرخودسرانه  تر« از فردی که تحت مداخلهغیرخودسرانه »نفع« را »بهتر« و »دقیق

است، در   دهد. به این ترتیب خودآیینیِ شخصی که تحتِ مداخلهاست، تشخیص می

قرار می قیممعرض مخاطره  امکان  و  پدیدار میگیرد  بعدتر مآبی  این مسئله  به  شود. 

 خواهیم پرداخت. 

از آزادی،   12«کردن آزادی. بنا به تعریفی اخلاقی دومین مسئله ناظر است به »اخلاقی

ی کردن وارد کرد، یعنی مداخلهشود موانعی بر سر اقدام به آزادی برای عملهنگامی می

نفعِ غیرخودسرانه صورت داد، که این موانع ازحیثِ اخلاقی مشروع باشند: و این یعنی به

ی دولت زمانی نامشروع است که از  ها، مداخلهمصرحِ فرد تحت مداخله. از دید لیبرال 

زمانی   تنها  موانع  پتیت،  دید  از  اما  گیرد.  صورت  سرپیچی  مالکیت  با  مرتبط  حقوق 

آزادی را محدود خواهند کرد که »منافع مصرح« را دنبال نکنند   نامشروع خواهند بود و

کردن، هیچ یک آزادی شخصی را از بین  و به این معنی »نه مالیات و نه حتی زندانی

کردن آزادی نزد پتیت به این معناست که هر آزادیِ  برند« )همان(. بنابراین اخلاقینمی

ص باشد. تنها زمانی شخص آزاد است که تواند ناظر به آزادیِ شخاقدام به عملی، نمی

اقدام به عمل کند که تحت سلطه نباشد و این یعنی زمانی که بتواند در راستایِ منفعت  

ای غیرخودسرانه صورت گیرد و مانعی  خود اقدام کند. در این میان اگر نیاز باشد مداخله

در راستایِ منفعتِ   بر سرِ راهِ عمل خلق گردد، اگر از حیثِ اخلاقی مشروع باشد، یعنی

شده تأمین  آزادی  باشد،  که  مصرح  است  مصرح  منفعتِ  این  ترتیب  این  به  است. 

تحت سلطه شاخصه  آزاد یِ  برای  ببینم که کسی  قرار است  اگر  است.  نبودن  یا  بودن 

 
ی ساختاری  جا هم هست که از دیدن سلطهگنجند. از همینهای مالکیتِ منابع و مسائلِ اقتصادی میمحدودیت

 خواهان رادیکال، انتقادی، به این دست سلطه توجه کردند.  شود و بعدتر جمهوریاتوان مین

ی خودسر، به  کند، مداخلهای که تولید ناآزادی می نویسد که اگر اشکال غیرقصدیِ مانع را در مقامِ مداخلهپتیت می

از دست می را  تمایزی  بیاوریم، آن وقت  آنچه که مردم علحساب  تأثیرات  یه هم صورت میدهیم: میان  با  دهند 

طبیعی فُرصت و عدمِ ظرفیت. از دید پتیت باید مردم را از اولی حفظ کرد اما از دومی خیر، زیرا اولی ناآزادی تولید 

 (.  1997کند اما دومی نه )پتیت، می
12 Moral 
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کند یا  اش را تعقیب میکردن تحت سلطه است یا نه، باید دید که منفعتِ مصرحعمل

بالفعل، مداخلهکه بکند و نه ایننمی ی بالفعل، سر راهش حاضر است یا  بینیم مانعِ 

بودنش نیز بسنده نیست. با  بودن یا نبودن، برای فهم میزان آزادخیر. شهودش از آزاد

چنان از آزادی توان همکردن، تنها در صورتی میوجود محدودیت بر آزادی برای عمل

ی آن امکانِ اقدام در راستای  اسطه گفت که آن مانع از حیثِ اخلاقی صحیح باشد و بو

 شدنی گردد.   منفعتِ مصرح

آورد. درواقع او حتی مشارکت سیاسی را هم  پتیت نهایتاً به آزادی مثبت روی نمی

توضیح مؤلفه  نمیدهندهی  آزادی  عمل 13داند ی  آزادانه  اما  مداخله .  اثر  بر  ی کردن، 

به یا  قانون،    غیرخودسرانه،  دیگر  میتعبیر  سرمایههموار  پتیت  درواقع  گذاری شود. 

آزادانه عمل-نظری آزادانه صورت نمیسیاسی متمایزی روی  یا عمل  یا  کردن  دهد و 

سوژهبه با  فرقی  چیزی  چنین  بهتر  مصرح  تعبیر  منافع  با  مطابق  که  قانونی  در  شدن 

بواسطه  پتیت  اسکینر،  از دید  ندارد.  باشد،  آزادشهروندان  از  ی در  ی چنین خوانشی 

خواهد منقادِ  جایی که پتیت نهایتاً میشود. از دید اسکینر از آن هایی دچار میگرفتاری

همقانون در  را  نمیشدن  ببیند،  آزادبودن  با  آزادی خوانی  مفهومِ  به  تواند 

تمامی وفادار بماند. درواقع برای یک رومی،  اش، بهمعنیِ نئورومیخواهانه، بهجمهوری 

ود را بنابر منافعِ مصرح منقادِ قانون کند یا یک حکومتِ شخصی. تفاوتی نداشت که خ

ی دیگری نباشد.  اش »وابسته« به ارادهاز دیدِ یک رومی، انسان زمانی آزاد است که اراده

وابستگی« تعریف کرد   با »غیابِ  عدم سلطه  بهتر است به جایِ  را  آزادی  درحقیقت، 

ادی نباید با »مداخله... به هر شکلی« تعریف (. از دید اسکینر، ناآز255:  2002)اسکینر،  

ی دیگری فهمیده گردد. و این یعنی »صحبت شود، بلکه باید با توجه به »انقیاد« به اراده 

(. از دید اسکینر، نگریستن به آزادی 262ی آزادی« )همان،  ی دیگر دربارهاز یک نظریه

ی دیگری، از سویِ  بستگی به ارادهاندازِ واکردن از سویی، و از چشمانداز مداخلهاز چشم

. از دید کسانی  14کشددیگر، دو مسیر کاملاً متفاوت درخصوصِ »خودآیینی« پیش می

 
 نقد اقتصاد سیاسیفتنی در  ی آزادی و حکومت«، یای سوسیالیستی درباره خواهانه ی جمهوری بنگرید به »نظریه  13

می  14 جمهوریاسکینر  »نویسندگان  پیشگوید:  این  به  چیز  هر  از  پیش  مدنی  کلاسیک خواهِ  لیبرالیسم  فرض 

کنند.  سازند که در آزادی فردی مداخله میگر چطور اشکالِ محدودیت/قید را میپردازند که زور یا تهدید سرکوبمی

https://pecritique.com/2022/11/30/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3/
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بینند، اراده تا جایی خودآیین است که نه مورد  ی عدم مداخله میمثابهکه آزادی را به 

د خودآیین توانکه از منظرِ نئورومی، اراده نمیتهدید واقع و نه سرکوب شود. درحالی

(.  263ی دیگری« فهمیده شود )همان،  ای به ارادهکه »آزاد از هر وابستگیباشد، مگر آن

می اسکینر  بیشدرواقع  آزادی  از  قرائتش  در  پتیت  که  بگوید  درگیر  خواهد  ازحد 

کردن« تنها عمل گویی به نگرش منفی به آزادی شده و خود نیز نهایتاً از »آزادانهپاسخ

کردهعمل  قانونی احصا  را  ندارد. کردن  ستمگر  قانونِ  برای  روشنی  پاسخ  پتیت  است. 

زعم اسکینر این  ی آزادی، وجه هنجاری صریحی ندارد. و بهپتیت درباره  درواقع نظریه

پردازانِ گردد. نظریهشود که قرائت منفی از آزادی جدی میمعضل از جایی ناشی می

حت آن اراده خودآیین است، ندارند. از  لیبرال، هیچ توجه مشخصی به شرایطی که ت

آیینی یا آزادیِ ها تعریف منفی از آزادی، همواره از طبیعت اراده و شرایطِ خود دید آن

 ها هیچ ارتباطی بینِ آزادی و اراده نیست.  شود. از دید آناراده جدا می

ی شکل  ی دیگری باشد، آن وقت تفاوت ی من به ارادهاگر آزادی، عدم وابستگی اراده

توانم رد یا  کند که من میگیرد بین اینکه آن قدرت دارد چیزی را به من ارائه میمی

کند که با  کند؟ درواقع تفاوت میقبولش کنم، و یا اینکه ازاساس من را سرکوب می

رو هستیم؟ برای توضیح این مسئله، نیاز  دهنده روبهگر یا قدرت پاداشقدرتِ سرکوب

از وا از عدم وابستگی، عدم  بستگی چه چیز را میاست ببینیم تا  فهمیم؟ اگر منظور 

این دو دسته قدرت تفاوت وجود دارد. اما اگر منظور از عدم  انقیاد باشد، آن گاه بینِ 

ی خود باشد، چندان تفاوتی بین این دو دسته از قدرت  بُرد آزادانهوابستگی امکانِ پیش

 ی خود محدود کنند.  را به شیوه  کردنتوانند آزادانه عملنیست و هر دو می

پتیت نسبت عدم وابستگی را با مفهوم آزادی، نه از طریقِ عدم وابستگی اراده، که  

بهر  از شأن گفتاریِ مشخص توضیح میهاز طریقِ  دهد. شأن گفتاری یعنی  مندشدن 

 
کنند که زیستن در شرایطِ وابستگی خود خواه مدنی پافشاری میجمهوری درعوض لیبرالیسم کلاسیک، نویسندگان  

دهید که تحت چنین شرایطی هستید، که شما تشخیص می محض اینمنبعی و شکلی از محدودیت/قید است. به

ها تان خواهد گرفت. به همین دلیل است که آنخود این تشخیص جلویِ شما را از اِعمالِ شماری از حقوق مدنی

تان به آن نیاز ست که برای آزادی تنها کاهش امنیتی ورزند... که زندگی تحت چنین شرایطی متحملِ نهرار میاص

 (.  84: 1997ست« )اسکینر، دارید، بلکه کاستن از خودِ آزادی 
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توان ی کسی که با او در  مثابهکردنِ دلیل و رفتار با دیگران بهبازشناسیِ توانِ فراهم

مشترکیمدلیل ظرفیت  15آوری  و  گفتار  با  مطابق  منطقی  داوری  ظرفیتِ  »داشتن   :

می دیگران وصل  به  را  گفتار  که  )پتیت،  ارتباطی  یک 72:  2001کند«.  که  زمانی   .)

تواند از این شأن بهره  شود، نمیگرایانه میشخص منقاد زور عریان یا تهدیداتِ سرکوب 

شود و درواقع او  ی استدلالی است رفتار نمیه دارای قوهببرد. درواقع با او چون کسی ک

آوردن دلیل. اگر من  اش برای فراهمشود بدونِ توجه به ظرفیت یِ دیگری میمنقادِ اراده

بر    ات برای اقدامتو را سرکوب کنم، دیگر با تو در یک گفتار نیستم و تو را از ظرفیت

ها، از سوی دیگر،  ام )همان(. اما پاداشردهمبنایِ دلیلی که به آن نیاز داری، محروم ک

هایند،  ها ظرفیتِ کسانی را که در معرض این پاداشاند. این پاداشبا گفتار در آشتی

قرار نیست   Aهای  برند. در این حالت پاداشکردن برمبنایِ دلایل از بین نمیبرای اقدام

آزادی ضعیف   Bکه موقعیتِ   پ را از حیثِ  ، در  Bها، از آزادیِ  اداشتر کند. یعنی این 

 کاهند.  بود، نمیمقایسه با وضعیتی که هنوز این پاداش به او ارائه نشده

شود. اگر پذیرشِ یک پاداش  جا مشخص میتفاوت یک پاداش با یک تهدید از همین 

را نسبت به قبل بهتر کند، ما با یک پاداش سروکار داریم؛ اما اگر موقعیتِ    Bموقعیتِ  

B  گاه  یا در همان موقعیت بد باقی بماند، آن آن، بدون زور عریان، بدتر شودبا پذیرش

توان گفت که یک تهدید، و  (. اما آیا می1994رو هستیم )استینر،ما با یک تهدید روبه

شود؟ پاسخ به این سوال بستگی منجر می  Bنه زور عریان، به کاستن از شأنِ گفتاریِ  

ماند.  جهت اقدام براساسِ دلایل مقبولش برجای می  Bدارد به تأثیراتی که بر ظرفیت  

A  تواند این ظرفیت را محدود کند: از سویی تطمیع ایجاد کند و درواقع  دو طریق می  به

خود   بر دلایلِ  آورد که  فراهم  از سوی دیگر    Bدلایلی  و  بیارزد  به عمل  اقدام  برای 

دلایل خودش اقدام به   فراهم آورد که با همان  Bشناختی بیشتری برایدشواریِ روان 

 حرکت کند.  

ی  کنندهگذارند، تعیین تأثیراتی که تهدید یا پاداش بر عاملِ تحت قدرت برجای می

نفسگیِ  کاهد یا خیر. به فیاین است که یک تهدید یا یک پاداش از شأن گفتاریِ ما می

ی  ربارهطور مثال فرض کنید که من اطلاعاتی دخود تهدید یا پاداش کاری ندارد. به
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ترسم  ها مییک گروه تبهکار در اختیار دارم، که به »دلیل« اینکه از تبعاتِ واکنش آن

جای کار من با دلایلِ خودم در حال دهم. تا اینها را در اختیار پلیس قرار نمیاین داده

پول عمل پرداخت  یا  و  )تهدید(  مجازات  ذکرِ  با  شود  موفق  پلیس  اگر  حال  کردنم. 

کردن نیستم. عات را از من بگیرد، من دیگر با دلایل خودم در حال عمل)پاداش( اطلا

ی یک قید، میان تهدید و پاداش از جهتِ کاستن از شأن  توان بواسطه با این حال می

عمل برایِ  را  ما  بنیادیِ  کردن زیر سوال گفتاری تمایز گذاشت. تهدید معمولاً دلایل 

پاداش میبرد، درحالیمی افزایش دهد. فرض کنید دلیل  تواند وزن  که  را  این دلایل 

باشد، طبعاً پرداخت پول این دلیل را   16بنیادی من، رفاه یا حفظ کنترل خود بر بدن

 برد.که تهدید به مجازات آن را تحلیل میکند، درحالیتقویت می

دهند،  گوید که آزادی را کاهش میپتیت از اشکال »غیرگفتاری« قدرت سخن می

:  2001دهند« )پتیت،  بودن در قبالِ عمل، کاهش مییِ عامل را برای مسئولزیرا »آمادگ

که یک شخص تا  ست جهت سنجش این(. این امر درواقع برای پتیت آزمون نهایی79

ی تهدید است مشغول ارائه   Aچه اندازه در یک موقعیت آزاد است؛ سنجش اینکه عامل  

را با ابزارِ تهدید به انجامِ عمل ترغیب    B، عامل  Aیا پاداش. بنابراین زمانی که عامل  

خواهمی آمادگی  کند،  مسئول   Bناخواه  میبرای  کاهش  عمل  قبالِ  در  یابد.  بودن 

تواند  پذیری، میی مسئولیتزعم پتیت هنگام پاداش چنین نیست. مسئله که بهدرحالی

گمان می ما معمولاً  کند.  تبیین  نیز  را  اراده  کهاستقلالِ  درنتیجه   کنیم  یِ  مسئولیت 

می بار  به  اراده  درحالیاستقلال  مسئولیتآید؛  امکان  این  توضیح پذیریکه  که  ست 

ی شما تا چه حد مستقل است. هرچقدر من با دلایل خودم، خصوصاً دلایل  دهد ارادهمی

ام دست به عمل  17بنیادینی چون حفظ کنترل بر بدن خود، در راستای منفعتِ مصرح 

رم و هرچقدر کنش عامل قدرت چنین شرایطی را برای من محدود کند، من  بزنم، آزادت

 شوم.  ناآزاد می
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، شکلی از قراردادگرایی، شکاف بینِ منفعتِ مصرح و پاداش  18ای در لیبرالیسم رویه 

شود؛ اگر درنظر بگیریم که با فرض درنظرگیریِ قرارداد، قدرت  ی خود پُر میبه شیوه

توان گفت اگر در یک  رود. درواقع میناخواه از موضوع بحث ایشان کنار میزور خواه 

گزینه  انتخاب  از  حداقلی  درنظرگیریِ  با  قدرت  هقرارداد،  تحت  عاملِ  قرارداد،  ای 

دهد. مشکل  هایِ عامل قدرت را بپذیرد، دارد منفعتِ مصرح خود را نشان میپاداش

(شرایطی که قرارداد 1خواهانه از این قرار است:  ای از یک منظر جمهوری لیبرالیسم رویه

تواند در راستایِ منفعتِ مصرح عامل تحت قدرت نباشند و  شود، میدر آن بسته می

ی ساختاری ی سلطههایِ عامل قدرت گردند. در اینجا مسئلهدرواقع صرفاً مقومِ پاداش

ی طبقاتی، جنسیتی، دینی، ملیتی و  مطرح است. این قسم سلطه که ناظر بر سلطه

دهد تا به همین سادگی شکاف منفعت مصرح  تواند باشد، اجازه نمیقومیتی و غیره می

پاداش و  قدرت  تحت  عاعاملِ  رتقهایِ  قدرت  بهملِ  و  شود  سلطه  هموفتق  ی  آید. 

اند و نه  نفعِ عامل قدرت ساخت یافتهها ازپیش بهگوید که پاداشساختاری به ما می

منفعتِ مصرح عامل تحت قدرت،   راستایِ  در  لیبرالیسم  2لزوماً  برای  (منفعت مصرح 

خواه  ی یک جمهوری که براای، تنها در قرارداد امکان بروز و ظهور دارد. درحالیرویه

اش ی فضاهایِ ممکنو پس از قرارداد، این خودِ جامعه با همه  زمان پیشتر و هممهم

عرصه  که  میاست  شهروندان  است.  مصرح  منفعتِ  ظهور  و  بروز  منافعِ  ی  توانند 

ی های متعددی تصریح کنند. عرصههای مختلفی و در چارچوبشان را به شیوهمصرح

 د به قرارداد نیست. بیانگریِ آنان محدو

از  جمهوری  با درنظرگیری »شأن گفتاری« و رعایت آن، توضیحی  پتیت،  خواهی 

یابد،  ها کاهش میاینکه چرا آزادی یک شخص با دریافت تهدید نسبت به دریافتِ پاداش

افزایش مسئولیتارائه می کاهش یا  از رهگذرِ  این امر  پذیری ممکن  دهد. راه توضیحِ 

توانند به انقیاد ما  که تهدیدها میکنند، درحالیتر وابسته میها ما را کمشود. پاداشمی

دهیم باشیم،  توانیم مسئول کنشی که صورت می، میمنجر شوند. در مواجهه با پاداش

تر از همیشه مسئولیم. و این که هر چقدر بر اثر تهدید کاری از ما سر بزند، کمدرحالی
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ای برای میزان آزادی ما، میزان عدم وابستگیِ  اخصه ست که شپذیریمیزان مسئولیت 

 آورد.  ی دیگری، فراهم میی ما به ارادهاراده 

دهنده، از  آنچه که تحت عنوان رعایتِ شأن گفتاری هنگام مواجهه با قدرتِ پاداش

خواهی شود، ذیل نگاه جمهوری ی قدرت به آن پرداخته میسوی پتیت، در یک رابطه

ی توجه به پاداش یا تهدید،  گیرد. درواقع مسئلهنظر لیبرالی قرار می  به آزادی منفی مد

کردن معنادار است. درواقع نخست کنشی از سوی قدرت سر  هنگامِ »آزادی« برای عمل

شود یا  توان دید که آیا شأن گفتاری با رد یا قبول آن لحاظ میگاه« میزند، »آنمی

ش شأن گفتاری نادیده گرفته شده، و اگر این  خیر. اگر این کنش تهدیدآمیز باشد، ازپی

دهنده باشد، با درنظرگیری اینکه با رد یا قبول آن شأن گفتاری فرد رعایت  کنش پاداش

آید. پرواضح است که این نگاه  گردد یا خیر، امکان ارزیابی میزان آزادی پدید میمی

آزادانه را در نسبت با    شونده ندارد. درواقع پتیت عملکاری به آزادی مثبت و یا اعمال

عدم وابستگی اراده و در شرایطی که کنشِ آغازگر از سویِ عامل تحتِ قدرت است،  

تفاوتی در  توضیح نمی نگاه کنیم چه  به عدم وابستگی  اسکینر  از منظر  اگر  اما  دهد. 

دهد؟ آیا اسکینر با قید »عدم وابستگی اراده« به فهمی از آزادی بندی رخ میصورت 

ادی مؤسس، آزادی کسی که تحت قدرت است و خود »آغازگر« کنش است،  مثبت، آز

 شود؟ متصل می

آورد که هر توجه و تأکیدی بر  خواهی اسکینری، این امکان را فراهم میجمهوری 

و چاکرمآبی شود.    19دهنده، در یک نگاهِ حداکثری، مستعد »نوکرصفتی«قدرتِ پاداش

ای وجود دارد، برای اینکه بتواند  مزددهندهدرواقع عامل تحت قدرت اگر بداند قدرت  

از خود نشان می را به سوی خود جلب کند، کُرنش  مزددهنده  به  توجه قدرتِ  دهد. 

»بردگی«   درواقع  است.  معنادار  »بردگی«  پارادایمِ  اسکینر،  برای  که  معناست  همین 

یدا شود،  اش پ تواند سروکلهی قدرتی میکند و در هر رابطهشبیه یک استعاره عمل می

را داشته باشد یا از خود نشان دهد.  20ترین حسن نیت حتی اگر سمتِ عامل قدرت، بیش

می جمهوری اسکینر  دید  از  که  و  نویسد  تاکیتوس،  چون  باستان،  رومِ  خواهان 
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های متعددی نسبت خواهان انقلاب انگلستان، چون جان میلتون، »محدودیتجمهوری 

ی  از موانع فیزیکی ناشی شده و نه از تحمیلِ اراده   به آزادی عمل ما وجود دارد که نه

دیگری، و حتی نه از خطر و تهدیدی که بر اثر اجبار و تحمیل ممکن است اتفاق افتد«.  

محدودیت بردهاین  از  میها  ناشی  منشی  واری  که  کسانی  از  ما  حالت  این  در  شوند. 

نتظار داشته باشیم، یا تمایلی  توانیم کلام یا عملی ناب و باعظمت اوار دارند، »نمیبرده

های صادقانه و  دادن داوریگفتن به صاحبِ قدرت، یا آمادگی برای ارائهبه سخنِ حق

 (.1397ها« )اسکینر، کردن مطابق آنعمل

داند که ذیلِ قدرتِ خودسرانه به  واری« را خصلتِ کسانی میهرچند اسکینر »برده

رادیکالی در آن نسبت به نگاهِ پتیت نهفته   رسد که امکانبرند، اما به نظر میسر می

واری« و »نوکرصفتی« را تا حد نهایی خود برای ی »بردهتوانیم داعیهاست. درواقع می

تصور »عمل آزادانه« و پرداختن به آزادی مثبت، آزادی مؤسس، بکشانیم. کسانی که 

این از  روحیه ناتوانند  با  و  بکشند  چالش  به  را  مناسبتی  هر  »که  با  ستیزهای  جو« 

امکان کنشمحدودشدنِ  روبهورزی های  کنشی  شان  انجامِ  خطر  در  شوند،  رو 

»بردهوار»برده زندگی  می«اند.  معنا  این  به  روزمرهوار«  زندگیِ  یک  اجتماعی  تواند  ی 

است.  بهره ماندههای انتقادی خود برای تغییر امور بیباشد، اما از آن حیث که از قدرت

ونی تعریف آزادی، امکان عمل غیرنوکرصفتانه و بنابراین بازیابیِ دائمی  ی کاناگر نقطه 

توانیم یک مفهوم رادیکال از آزادی در اختیار داشته  گاه میو مستمر خودآیینی باشد، آن

ازاساس با اجرایی است. درست شدن و تمرین مداومِ خودآیینی گره خورده باشیم که 

ی بالفعل درنظر گرفته ت تنها در شکل مداخلهاست که از یک منظر لیبرالیستی، قدر

آید و مشخص نیست  شود و آزادی یک فُرصت است که در یک دقیقه به چنگ میمی

محقق امکان  چطور  فرایند  یک  جمهوری در  منظر  یک  از  اما  دارد،  ی خواهانهشدن 

رادیکال، این قدرت است که »حتی« اگر یک فُرصت و یک نهفتگی باشد هم باز قدرت  

ست که باید اجرا و اعمال  شود و از این رو آزادی، مفهومیست و به ناآزادی منجر میا

چنان یک قدرت  آید هم همچنان »آزادی« باشد. قدرتی که به اجرا درنمیشود تا هم

که آزادی باشد، باید اعمال و اجرا ست که برای آن(، و این آزادی2004است )کارتر،  

خواهی رادیکال ترتیب جمهوریو دقیقه باقی بماند. به اینکه یک فُرصت شود و نه این 
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رود که همیشگی و همواره  های ناآزادی می، به سنجش موقعیت21واریبا شاقولِ برده

است   آن  پیِ  در  و  یکاست  که  فرایندی  تحققِ  چون  را  آزادی  پای    که  از  لحظه 

اعمالنمی آزادی  اما  بگیرد.  پی  مینشیند،  آیا  مداخلاتِ   تواندشونده،  وقوعِ  از 

بی آنغیرخودسرانه  است،  نیازمند  اگر  و  باشد؟  مینیاز  خودآیینی  گاه چطور  از  تواند 

 مآبی را پس زند؟سخن بگوید و قیم

 مآبی گیِ قیممعضلِ خودآیینی و دوسویه

رابطه رابطه  بگوییم  بهتر  یا  اجتماعی  همواره ی  اجتماعی،  قدرتِ  بر  مبتنی  ای 

ها که هنجارهای  هاست. درواقع ایدئولوژی اجتماعی یا ایدئولوژی گرم به باورهای  پشت

را جا می ایفا میپذیرفتنی  روابط سلطه  پایداریِ  اکثر اندازند، نقش مرکزی در  کنند. 

خواهان هم به سه زمان جمهوری اند. همشناسان این نقش محوری را تأیید کردهجامعه

تأیید همراه این  با  روشن  ارزش (بسیار1اند:  دلیل  از  موجود ی  ترجیحاتِ  و  باورها  ها، 

محدودیت غیرایدهتحت  شرایطِ  ساختاریِ  گرفته هایِ  شکل  سلطه  بنابراین  آلِ  و  اند 

بیانبیش روابط سلطهتر  بتوانند (از سوی دیگر جمهوری 2اند،  گرِ  اینکه  برای  خواهان 

ارزش  به  نیاز  دارند،  نگه  پایدار  را  خوب  اجتماع قانونی  باورهای  و  درواقع  ها  دارند.  ی 

باید مبلغِ سلطهارزش  اجتماعی  باورهای  را ها و  قانون خوب  بتوانند  تا  باشند  ستیزی 

اخلاقیاتِ   و  شد  خواهد  تضعیف  مدنی  فضیلتِ  نباشد،  چنین  اگر  و  کنند  پشتیبانی 

رفت  همبا خواهد  آب  ایدئولوژی3زیستن  اینکه  آخر  و  اجتماعی  (  باورهای  و  ها 

استقلاکنندهمنتفی خودآیینیی  و  طلایهل  فضیلتِ  که  چیزی  همان  یک اند.  دار 

اند،  ها و، دراینجا، نظرات دیگران رود. شهروندانی که وابسته به ارادهجمهوری به شمار می

نفسنمی عزتِ  و  گیرند  کار  به  را  خویش  انتقادی  قوایِ  لازمهتوانند  که  را  ی شان 

ها  دراکی پایدار است از اینکه آن است، به نمایش بگذارند. عزت نفسی که ا  شهروندی

 ی کافی ارزشمند که در حیاتِ سیاسی مشارکت کنند. اندازههایی مجزا بهدر مقامِ هویت

سوبژکتیو   حتی  و  ابژکتیو  وضعیتِ  یک  صرفاً  شهروندان  خودآیینی  و  استقلال 

بازشناسی بیناسوبژکتیوِ  زعم پتیت، این شکل از  ست. بهنیست، بلکه ناظر بر الگوهایِ 
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دیگر، با  کردن به یکدیگر، در چشمان یک خودآیینیِ بیناسوبژکتیو یعنی، »تواناییِ نگاه

شخص، یعنی داشتنِ حق اجتماعی و قانونی« )پتیت،  اطمینان از شأنِ اجتماعیِ یک  

بیناسوبژکتیو است. اگر  نبودن، بازشناسی(. به این ترتیب تحت سلطه 1997:71 شدنِ 

به نظر می بیفتد،  اتفاق  فاصلهچنین چیزی  ی میان منفعتِ مصرح و  رسد تاحدودی 

د. درواقع سمتِ  گردشود، پُر میی قدرت ارائه میهایی که به من در یک رابطهپاداش

دهد که از بازشناسی  ی اجتماعی پاداشی به من ارائه میواجد قدرتِ بیشتر در یک رابطه 

توانم  عنوان یک شخص صاحبِ حق اجتماعی و قانونی حکایت دارد و من نیز میمن به

خودم، به عاملِ قدرت نشان دهم و در جهت   نفعسو با دیگر افراد همنفعِ خودم را، هم

بردارم. درواقع در شرایط بازشناسیِ بیناسوبژکتیو، هر پاداشی، اگر قرار است به  آن گام 

آزادیِ بیشتر من کمک کند و نه اینکه من را ناآزادتر سازد، در راستایِ منفعتِ مصرح 

ی »کنترل مثابهای که سلطه ناقض آن است، بهمن خواهد بود. به زبان پتیت، آزادی

فهمیده می22گفتاری  »« ساکتشود:  علیه  باشد  گواهی  باید  گفتاری  یا  کنترل  شدن 

ماندن یا انکارشدن و پاسخی نشنیدن. کنترل گفتاری باقی  شدن یا نشنیدهگرفتهنادیده

بازشناسی بهیعنی  خود«   23ای درون گفتاری سوژه مثابهشدن  آنِ  از  و گوشی  با صدا 

کن140:  2001)پتیت،   از  زمانی  جمهوری  یک  درون  شهروندان  گفتاری (.  ترل 

ها اِعمال  کردن با قدرتی باشند که بر آنمندند که مستحق و توانمند برای مجادلهبهره

توانیم بگوییم شخصی یک »سوژه درون گفتار« است که او را چون شود. زمانی میمی

اش روانه هایی که به سمت کردن دستورها و کنشکسی در نظر بگیریم که ارزش توجیه 

هایی  زمانی که چنین نباشد، و او در آن حدی نباشد که دستورها و کنش  شود را دارد.می

شود را ارزیابی کند و اگر موجه نیافت،  اش روانه میکه از سویِ عامل قدرت به سمت

 ی درون گفتار نیست و یک برده است.  رد کند، او یک سوژه

م خودآیینی، ست برای مفهوتریی کنترل گفتاری، توضیح جذابمثابهعدم سلطه به

گونه تصویر توان این تا قرائتی استعلایی و عقلانی از این مفهوم. درواقع خودآیینی را می

ی درون گفتار، واجد صدا و گوشی از آنِ خودم هستم و  چون یک سوژهکرد: من هم
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تواند که این صدا و گوش را، ذیل هر نام و یا با هر عنوانی از من بگیرد.  کس نمیهیچ

جویانه، تا زمانی که صدا  آلِ برابری ی مترقی، یک ایدهانون خوب، یک ایدهحتی یک ق

گر نیست؛ زمانی که صدا  تواند ادعا کند که سلطهاست، میو گوشِ من را از من نگرفته

سلطه خود یک  کند،  تصاحب  را  منوال، و گوشم  همین  به  است.  مبدل  لباس  با  گر، 

مآبی نهفته در این رویکرد که تر اگر بگوییم قیممآبیِ نهفته در آزادسازی، یا دقیق قیم

داند و درواقع منفعت »واقعی« را چه کسی تشخیص »منفعت« را چه کسی بهتر می

بردنِ بخش باشد که دست به تحمیق یا ازبین چنان رهاییتواند همدهد، تا زمانی میمی

محض« اینکه »بهشود، نزند.  ی تشخیصِ عاملی که قدرت بر آن اِعمال میصدا و قوه

ای اتفاق بیفتد و صدا و گوشِ عاملِ تحت قدرت، به قول پنداریچنین تحمیق و نادان 

ایدهپتیت، سلب شود، آن قیمگاه هر  با رویکردِ  پیشرویی،  ی جدیدی  مآبانه، سلطهی 

 است.  است؛ آزادسازی، انقیاد دیگری به همراه آوردهآفریده

جوهری  لیبرالِ  مارکسیس  24یک  یک  ارتدوکسو  نگاهِ  25تِ  مخالف  طرفِ  دو  در   ،

ایستادهجمهوری  خودآیینی  به  کمینه خواهانه  لیبرال  یک  منظر  از  محدودیتِ  اند.  یِ 

است.  کند تا بگوییم که آزادی عامل تحت قدرت حاصل شدهبالفعل بر انتخاب کفایت می

دغدغه او  که  بیشهرچند  و  ندارد  خودآیینی  ای  انتخاب  آزادی  درگیریِ  اما  تر  ست، 

ست که من »آزادی« اقدام به عمل  توان گفت از نگاه یک لیبرال، خودآیینی زمانیمی

ترین تزاحم  را، با درنظرگیری نبود عاملی فیزیکی برای انتخاب، داشته باشم. آنچه کم

ی آزادیِ انتخاب است. آورندهکند، شرایط فراهمرا در زمان مقرر برای انتخاب ایجاد می

جا دودیت« انتخاب برای یک لیبرال بسیار محدود است. تو گویی که همهی »محدایره

ی امکانِ آزادی انتخاب است، مگر خلافش ثابت شود. دربرابر، یک مارکسیست عرصه 

پرده کنارزدنِ  و  واقعی«  »منفعت  به  آگاهی  درنظرگیریِ  با  که  است  ی  ارتدوکس 

آزاد برای  را  امکانی  هر  ایدئولوژیک،  منفعت »ازخودبیگانگی«  تحقق  به  انتخاب،  یِ 

زند. تو گویی که تا پیش از تحقق »منفعت« واقعی هیچ امکانی برای »واقعی« گره می

 
24 Substantive Liberalism  

25 Orthodox Marxism  
توان شناخت و  نزد این قسم از مارکسیسم و مارکسیسم ساختارگرا، قوانینِ حرکت تاریخ را چون قوانین طبیعی می

 (.1997ی انسانی هستند )ماگرتا برتیلسون و ران آیِرمن، این قوانین مستقل از اراده 
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برده انتخابِ  یک  تنها  انتخابی،  هر  و  ندارد  وجود  انتخاب  شرایطِ آزادی  ذیلِ  و  وار 

ایدئولوژیدارانه سرمایه و  کار  طبیعیی  شرایطدهندهجلوه  هایِ  این  برای  ی  یک  اند. 

ی »محدودیت« انتخاب که باید  مارکسیست ارتدوکس، درست عکس یک لیبرال، دایره

ست. تا وقتی که  داریی خود نظام سرمایهبرای آزادی عمل برچیده شوند، به گستره

ای برای کارگران وجود ندارد و تا زمانی که  داری پابرجاست، منفعتِ »واقعی«سرمایه

که سرنگونی آن را هدف  ه معنای چندانی ندارد مگر آناین نظام پابرجاست، کنش آزادان

 داری برچیده گردد.  شود که سرمایهگرفته باشد. خودآیینی واقعی، زمانی ممکن می

  های مختلفی از نگاه مارکسیستی و لیبرالیستی واقعدر دو سر این دو طیف گرایش

نقطه شده اما،  متن  این  زعم  به  خودآاند.  درنظرگیریِ  مناسبِ  آنِ  ی  از  یینی 

های حاکم  ای، محدودیتخواهیست. از منظر چنین جمهوری خواهی انتقادیجمهوری 

شوند. به بر انتخاب در یک قرارداد، چه با شرایط حداقلی و چه حداکثری، مرتفع نمی

تعبیری قرارداد ضامنِ آزادیِ شهروندان نیست. از سوی دیگر، تمایز برقرارکردن میان  

ها  دادن اینکه ایدئولوژی منفعت »مصرح« و درواقع تلاش برای نشانمنفعت »واقعی« با  

به بند کشیده انتخاب ما را  بهاند، میتمام آزادی  از قیمتواند  مآبی، تحقیر راحتی سر 

مراتبیِ تشخیص درست از غلط درآورد. دربرابرِ  ادراکاتِ عمومی و بازتولیدِ نظم سلسله 

مراتبی در تشخیص منفعت »واقعی«  د نظم سلسلهعدم کفایتِ قرارداد و خطرِ بازتولی

اند که صدا و گوشی  خواه شهروندان زمانی آزاد و خودآیین )درست(، برای یک جمهوری 

به رسمیت 26پذیری« ای به سر ببرند که »مجادلهاز آن خود داشته باشند و در جامعه

باشن گرفته  سامان  آن  اساس  بر  حکمرانی  مختلف  نهادهای  و  شده  د.  شناخته 

آل  خواه انتقادی، مانند یک مارکسیست ارتدوکس، خودآیینی را چون یک ایدهجمهوری 

از سرمایه تنها پس  او همداری میسر خواهد شد، نمیاستعلایی که  با دیگر  بیند.  سو 

از منظر توان دموکراسی شدنِ شهروندان در  مندبخشی و قدرتخواهان، به خودآیینی 

کند. برای او منفعتِ »مصرح«، منفعتی که خود شهروندان  یبُرد منافعِ خود نگاه مپیش

کنند، به منفعتِ »واقعی« اولویت  ناپذیر، بر سرش توافق مینبراساس یک گفتگویِ پایا
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ست که صاحب منفعت آن را آشکار و با صدایِ بلند  . منفعت »مصرح« منفعتی27دارد

ست و باید به آن آگاه شد.  وژی کند. منفعتِ »واقعی« آغشته به حجابِ ایدئولاعلام می

ست که دومین تعبیر از زمانی یابیِ خود شهروندان بیشتر در تعبیرِ نخست امکانِ قدرت 

ای برای کنارزدنِ  را از منفعت ملاک قرار دهیم. چراکه در تعبیر دوم، لزومِ کسبِ آگاهی

باشد و مقومِ    تواند مولد فرادستی و فرودستیایدئولوژی وجود دارد که خود بالقوه می

 مآبی گردد. قسمی قیم

خواهی هنجاری وجود این ترجیح به این معنا نیست که در این قسم از جمهوری 

خواهی انتقادی نبود. اما هنجار آن موسعاً ناظر ندارد. اگر چنین بود که دیگر جمهوری 

ن ترتیب  به رعایتِ حقِ همگان برای داشتنِ صدا و زیستنی عادلانه و آزادانه است. به ای

و قدرت سیاسی«  »صدایِ  چنین صدایی،  هنجارِ  برای داشتنِ  به شهروندان  بخشیدن 

جمهوری کنندهتأمین آرمان  است.  شهروندان  برای  خودآیینی  از  حداقلی  خواهی ی 

به   بلکه  نیست؛  کامل  خودآیینیِ  تحقق  ارتدوکس،  مارکسیسم  برخلافِ  انتقادی 

گذاری، برآوردن ی مبناییِ سیاستکه وظیفهنگرد  پایان میخودآیینی چون یک نبرد بی

 شرط حداقلیِ آن است: تضمینِ تحقق صدایِ سیاسی.  

جمهو  یک  آن ری برای  از  آزادبودن، خواه  تعریفِ  در  وابستگی«  »عدم  که  جایی 

چنان« یک  شدن هم، »هماست، »وابستگی« به یک ایده برای خودآیینگنجانده شده

ای، هرچقدر هم  بخش، هر ارادهای، هرچقدر هم رهاییهاست. بنابراین هر اید  وابستگی

گیر شود که »وابستگی« رقم بزند و خود در  تواند تا بدان پایه جایدهنده، نمیوعده

معنایِ انکار هر شکلی از بر گردد. اما بدبینی به وابستگی، بهگیر و راهمقامِ قیمی دست

وابستگی نیست.  میوابستگی  که  منظرای  از  همدیگری  تواند  و  زمان  خواهانه 

 مآبانه مدنظر قرار گیرد، »وابستگی متقابل« است.  غیرقیم

مآبی باید به دوسویگیِ آن دقت کند. درواقع گاهی ممکن است هر  هر نقدی به قیم

از   دارند،  قرار  بیشتری  آسیبِ  را که در معرضِ  یا گروهی  فرد  باشد  قرار  حرکتی که 

 
  است: »تقسیم کار بر تضاد میان منفعت فرد جداگانه یا خانواده منفعت »واقعی« از ایدئولوژی آلمانی برگرفته شده   27

کند. و درواقع این منفعت مشترک نه  ده دارند، دلالت میجداگانه و منافع مشترک تمامی افرادی که با یکدیگر مراو

صرفاً در تخیل، زیر عنوان »منفعت عام«، بلکه بیش از هر چیز در واقعیت وجود دارد« )انگلس، مارکس، پلخانف،  

1389 :310  .) 
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قیم کند،  دور  خطر  به  مآبان موقعیت  نیاز  بینِ  مرز  که  است  مهم  اما  شود.  تلقی  ه 

گرفتن قدرت و صدایِ فرد یا گروهِ در معرضِ آسیبِ بیشتر نگه رسانی را با نادیدهکمک

افراد و یا گروه به  به آن سیاستی که معطوف  آسیبِ  داشت. این مرز  در معرضِ  هایِ 

می مداوم  هوشیاریِ  است،  اینکهبیشتر  قبالِ  در  هوشیاری  و  روی   بخشد.  آورد 

ای که از ی قدرت و تواناییمآبی نگردد. گویی که بر همهشان از جنسِ قیمرسانیکمک

تواند سر بزند، مشرف است. پیداکردنِ چنین پذیری بیشتر میکسانِ در معرضِ آسیب 

زعم جودیت باتلر، در گروِ فهم از وابستگیِ مقابل ما به هم و بنابراین  ای، بههوشیاری 

دوجانبهپذیآسیب  آسیبریِ  و هم  وابستگی  هم  ماست.  شرایط  ی  به  بسته  ما  پذیری 

پذیریم و هم در  طور اشتراکی آسیبشوند و به همین معنا ما هم بهزیستِ ما مطرح می

پذیری متفاوت است، اما  ایم. هرچند که میزان آسیب مان به هم وابستهشرایط زیست 

دارد وجود  زیستی  متقابل  وابستگیِ  آسیب،  28چون  سرایتِ  نیز امکان  بیشتر  پذیری 

منظور است که هر سیاستی که معطوف   (. به همین1401همواره حاضر است )باتلر،  

الامکان  ست، باید این شرایط دوجانبه را پیش چشم داشته باشد تا حتیپذیریبه آسیب 

قیم رویکرد  آسیبمآبانهاز  که  بیای  تماماً  را  میپذیران  نظر  در  و  گیرد  قدرت 

 انگارد، فاصله ایجاد کند.  شان را نادیده میهایمقاومت

 متافیزیکِ صدا 

ایدهدریدا می لوازمات گوید  است:  مقدر  یک »خودایمنی«ِ  متحملِ  دموکراسی  ی 

نمی در  جور  هم  با  برابری  و  بهآزادی  دقیقاً  اما  بیماریآیند.  همین  که سبب  ست 

تفکر و   از »پذیراییِ  بودن در قامت یک  و »ممکن  29آوری« دلیلدموکراسی از شکلی 

اولویت میناممکن« بهره بخشد  مند است که به آن در نسبت با هر »واحد سیاسی« 

تواند علیه  های درونی این خودایمنی می(. درواقع بازشناسیِ محدودیت2016)اوانس،  

د اوانس،  کند، قد علم کند. از دیزایی که تحت نامِ دموکراسی عمل میهر سیاستِ آسیب

 
وندِ فیزیکی و  ها به سببِ پی(. درواقع آن symbioticاند )زیستهای طبیعی، همها مانند دیگر ارگانیسم انسان  28

 اند. بستاندیگر نیازمندند و با یکدیگر در بده ماندن به یکطور دوجانبه برای زنده نزدیکی مکانی، به
29 reasonableness 
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ی ی درونِ خودایمنیِ دموکراسی، یعنی دموکراسی در راه، از وجه دیگری از اندیشهوعده

ردگیری قابلِ  دلالتاو  و  صدا  همبستگیست:  سیاسی؛  فضیلت  سه  برای  ،  30هایش 

باروری  31دیگرگونگی  جدید.  32و  صداهای  خلق  همان  ایده یا  از درواقع،  دریدا  ی 

تفاوت و اتحاد است. اتحادی که درونِ خودش   نشینیِدموکراسی در راه، هم رادیکالِ 

وقت با خودش یکی  آفریند؛ هیچبودن را از درونِ خودش میمتفاوت است و این متفاوت

نامشروطمثابهشود. دموکراسی در راه، بهنمی های  ، یک وعده، دلالت33ی یک دستورِ 

ها نیست؛  آلیست دنظر ایدهآل ممهمی به همراه دهد. این دموکراسی، از جنس یک ایده

را به بعد موکول   گذارد که آنگیرد و نمیچراکه »محسوس« و »واقعی« ما را در برمی

»همین همکنیم؛  و  میجا  تصرف  را  ما  »من  اکنون«  هیچ  دیگر  سوی  از  و  کند. 

تمامی »فعلیت« تواند که آن را به سرانجام برسند و »محقق« کند و بهتوانم«ی نمیمی

ناممکن،    ببخشد. و  نامشروط، ممکن  و  امر مشروط  قلمرو  که  است  این  دلالت دیگر 

 اند. )همان(ناپذیر مرتبط با همای تفکیکگونهشونده و به»کاملاً« دگرگون

چون دستوری  تفاوت به محتوا« همکه »از بالا« و »بیاین دموکراسی بیشتر از آن 

متقا بازیِ  درونِ  از  و  »ازپایین«  باشد،  مینامشروط  راه  از  صداها  گفتگومحورِ  آید  بلِ 

زمان  ها را با هم و همتر، بازی متقابل خلاق میان صداها، آنطور دقیق(. به2005)دریدا،  

دارد. صداهایی که بدنِ آگنوستیکِ جامعه و زمان و مکانِ این بدن  جدایِ از هم نگه می

است. بنابراین، تفاوت  سازند. هر صدا با خودش این همان و در عین حال، دیگر  را می

یِ صداهایی که درحالتی پیش از آگاهی  همانی )هویت( است و ما میانهیِ ایندرواقع رانه 

اند، ساکنیم و این به تلاش ما بستگی دارد که تا چه میزان از جهانی که  هم مرتبطبه

صداها،  گویانِ این  ی سخنمثابهگوییم. ارجاع به نقش ما بهما را احاطه کرده، سخن می

ناپذیر میان  بندی بدن جامعه از دیالوگِ پایاندهد. زمانبندیِ این بدن را نشان میزمان

یک صداها  این  نیست.  جدا  شنوایی صداها  برای  را  وسیع دیگر  چالش  پذیریِ  به  تر 

منتسب میمی دموکراسی  باز  فضایِ  به  را  مختلفی  معانیِ  و  بهکشند  ی واسطهکنند. 

 
30 Solidarity  

31 Heterogeneity  

32 Fecundity  

33 Unconditional injunction 
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ای کنند، بدن اجتماعی به  همانی و دیگری را با خود حمل مینحرکت صداهایی که 

دائمی34»دگردیسی می«  ادامه  ایناش  همواره  که  بدنی  درعیندهد؛  و  حال  همان 

زمان دیگریِ  همانی و همجایی که هر صدایی بخشی از اینماند. از آنمتفاوت باقی می

بخشی به صدایی دیگر  ارزشواسطه،  درنگ و بیمانده است، تصدیق هر صدایی، بیباقی

گوید و دیگری را شجاعانه  چه در ذهن دارد بدون ترس سخن میاست. هر کس از آن

گفتن از خود بدون ترس و  شنود. همبستگی در گروِ این امکانِ توأمان است: سخنمی

 شنیدنِ شجاعانه.  

د.  ی اجتماعی سر بزن ست که باید از یک سمت رابطهزدن، کنشیحرف بدونِ ترس

زدن بدونِ ترس نیاز است. اگر تنها  اما برای دگرگونی اجتماعی به چیزی بیش از حرف

شود. سمتی که باید صداها را بشنود نیز باید  صداها قدرت بیابند، دگرگونی حاصل نمی

بنابراین حرف  باشد.  زدن بدون ترس و شنیدن شجاعانه، دو  مهیایِ شنیدنِ شجاعانه 

تغییرند. دگرگرویِ سکه ایدهی  از  نیز در دریدا، خیری جدای  پذیری  ی مهمانونگی 

رسند، باید بتوانند  نظر میهایی که برخلاف دموکراسی بهی صداها، حتی آننیست: همه

ها سخن گفته شود و بر گفتارِ شنونده تأثیر بگذارند. دگرگونگی  شنیده شوند و از آن

ست که  د کرد. و این زمانیخود به باروری صداها، سومین فضیلت سیاسی، کمک خواه

»ناب دگردیسهیچ  بدنِ  در  نکنیم  گمان  و  نباشد  کار  در  جامعه  شوندهبودنی«  ی 

توان »آلودگی« وجود ندارد. در این میان اگر کسی بخواهد از اصلِ عدالت بپرسد، می

پذیریِ یکسانِ صداها و شرایط اقتصادی و اجتماعیِ ناتمام برای به او پاسخ داد: شنوایی

دیگر  آید: »ما باید به هر زبانی یکحقق این امکان. این اصل از اصلِ اخلاقیاتیِ دریدا میت

 (.  1992را بشنویم« )دریدا، 

زند. اما تعبیری که او از دموکراسیِ دریدا از دموکراسی، و نه جمهوری، حرف می

مان  در بسط فهمتواند به ما  دهد، میدر راه در کنارِ دموکراسیِ دچارِ خودایمنی ارائه می

کند. جمهوری  نظریهاز جمهوری کمک  یک  خود  بنیادِ  در  شهروندیخواهی  ست.  ی 

دموکراسی و فراگیر از  ای پیشرو، مبتنی بر سوسیال خواهی انتقادی نیز نسخهجمهوری 

 
34 Metamorphosis  

وتمام است. دگردیسی، دیگرگونیِ تام   
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هایی  (. در امتداد با دیگر نظریه2008کند )لابورد،بندی میخواهی را صورت جمهوری 

ست ایخواهی انتقادی، »جامعهآل جمهوری راتیک نظر دارند، ایدهکه به برابریِ دموک

داشتنِ صدای  پُربار و غنی در شکلِ  اما  مدنی مبنایی  از موقفِ  که شهروندان در آن 

های مادی و بازشناسیِ  های برابر، ظرفیتسیاسی، خودمختاریِ مبنایی شخصی، فرصت

برادوجانبه شهروندانی  درمقامِ  بیناسوبژکتیو  مییِ  بهره  جمهوری  بر  یک  در  برند. 

نه  عینیشهروندان  مواهب  از  اصناف تنها  از  عادلانه  طرحی  براساسِ  عضویت  که  ای 

می همراه  به  بیناسوبژکتیو  اجتماعی  و  سوبژکتیو  مواهب  از  بلکه  برخوردارند  آورد، 

ی این مواهب حسی مهم ی همهبرند. در میانهخورده با چنین عضویتی بهره میگره

بییند  شوند و خود نیز دیگران را میها توسط دیگران دیده میدارد؛ حس اینکه آن  وجود

طرحیهم چنین  از  نقص  بدونِ  و  تمام  عضوی  که  کسانی  معنا  چون  این  به  اند... 

برابری جمهوری  انتقادی  آنخواهان  نیز هستند.  اجتماعی  کیفیتِ خواهان  دلنگران  ها 

هایِ  پردازند که نابرابری برخوردارند و به این می  اند که شهروندان با هم از آنروابطی

ها در تجارب زندگی چگونه شأنِ مشترکِ شهروندی را متأثر  وسیع در شرایط و تفاوت

توان امید داشت  خواهی انتقادیِ مد نظر لابورد، می(. در جمهوری11)همان،  کند«می

ایطی که این صدا را متأثر  یِ تأمین صدایِ سیاسیِ شهروندان و توجه به شرکه بواسطه 

ها«، چه از سوی اکثریت باشد چه اقلیت، فعال نگردد؛  شدن هویتکنند، »سیاسیمی

ایده در  جامعهچراکه  جمهوری آل  عدالتی  یِ  منقادِ  هویت  با  مرتبط  دعاویِ  خواهانه، 

 آلی از همبستگیِ فراقومیتی هستند.  طلبانه و ایدهبرابری 

ان در قلمرو جمهوری، تأمین »حداقلی« از خودآیینی رعایت صدایِ سیاسیِ شهروند

مآبانه که غالباً از سوی دولت یا  برای ایشان است. درواقع قرار نیست که رویکردی قیم

آید، شخص یا گروهی را از »منفعت  هایی با مشیِ دولتی، به اجرا درمینهادها و سازمان

یابد که شرایط را برایِ تأمین    اش آگاه کند، بلکه قرار است تا اطمینان حاصل« مصرح

چه که سازوکارهای ایدئولوژی حداقلی از خودآیینی هنجاری، امکان فراتر رفتن از آن 

است. این تأمین حداقلی  کنند، فراهم آوردهعنوان »منفعت مصرح« تبلیغ و تبیین میبه

ذیرد.  پکردن شرایطِ بروز صدا، بدون ترس، و شنیدن صدا، باشجاعت، صورت میدر امن

خواهی انتقادی دربرابر استراتژیِ لیبرالیِ »انتخاب«، »صدا« را به قول لابورد، جمهوری 

)لابورد،  می به24:  2008نشاند  آزادی  او  از دید  زمانیمثابه(.  عدم سلطه،  ست که  ی 
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گرند، آزاد نشده باشند  انگیزی سرکوب طور مناقشه اجبار از کردارهایی که بهشهروندان به 

به قیمجاو  مشیِ  این  مهارتیِ  به  مجهزند  سوگیری مآبانه،  از  جدای  که  هایِ  هایی 

شود  هایی داده میکنند و به شهروندان فرصت فرهنگی، به تمرین خودآیینی کمک می

آن  ترتیب  این  به  و  باشند  داشته  مؤثر سیاسی  دربرابر سلطه، ها میکه صدایِ  توانند 

دئولوژیک، چه در زندگی خصوصی و چه در  های ایی آموزهسرکوب و دستکاری و حقنه 

ی  مثابهحیات اجتماعی، مقاومت کنند. تأکید بر صدایِ سیاسی، خودآیینیِ کامل را به

که دنبالِ خودآیینیِ تر از آنبرد. درواقع یک جمهوری بیش هدفِ جمهوری زیر سؤال می

به که  باشد،  اینکه مسئله کامل  رویکردی قمحض  ردایِ  اجتماعی شود  به یمای  مآبانه 

می بهخود  مهارتپوشد،  آموزشِ  خودآیینیدنبال  کسبِ  این   های  از  که  است  رو 

مسئله که  آنچه  کنند.  مبارزه  سلطه  با  بتوانند  سیاستشهروندان  یک  ی  در  گذاری 

مند  ست این است که اطمینان بیابد افراد از »کنترل گفتاری« یا »صدا« بهرهجمهوری 

شود، ستیز ورزند. آموزشی  انند با قدرتی که بر ایشان اِعمال میباشند و به این معنا بتو

خودآیینی کمک کند، مکملی ارتقایِ  به  بهکه  بر صدا  تأکید  بر  ی ضمانتی مثابهست 

 بودنِ قدرت.  جهت غیرخودسرانه 

در یک جمهوری، صداهای گوناگونی وجود دارند. درواقع هیچ صدایی قرار نیست 

کند و یا جایِ آن را بگیرد. ممکن است صدایی، صدایِ دیگری    بر صدایِ دیگر غلبه پیدا

»به هرگز  اما  کند،  بلندتر  نمیرا  صدا  آن  در  جای«  صداها  معنا  این  به  نشیند. 

به سر میهمآوردجویی  با هم  گاه میای  بهبرند که  نفستواند  از شدت  اما  باشد.  گیر 

اش است، زمانی به   شهروندانجایی که جمهوری متعهد به آزادیِ فرایندی و اجراییِآن 

از  یک صدا مشکوک می و کاستن  ناآزادی شهروندان  تولید  را در جهتِ  آن  شود که 

هم و  مختلف  صداهای  ظهور  و  بروز  که  امکان  زمانی  بیابد.  آنان  دموکراتیک  زیستی 

گوش میصدایی  اطمینان  جمهوری  کند،  ناآزادی  تولید  است  قرار  که  خراش  ورزد 

قدری قدرتمند هستند که آن صدا را به حاشیه برانند و در راستایِ  صداهایِ دیگر به

عدم اقبالِ اجتماعی به آن بکوشند. کارِ جمهوری این است که صداهایِ خودآیینِ در  

اند و با انحصارطلبی و  پیوند با یکدیگر را تقویت کند و صداهایی را که مولد خشونت

دهند، محدود سازد. برای یک جمهوری می  زدایی، خودِ پیوند اجتماعی را هدف قرارحق 
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انواع و اقسام   35جو هایِ ستیزه اعتباربخشی به کردارها و گروه اهمیت دارد. جمهوری 

رفراندوم تا  از کارزارها و مجامع مختلف  را،  رویاروییِ صداها  به  مجاریِ  های گوناگون 

از ستیز روی نمیطرق مختلف، به رسمیت می حال هوشیار    گرداند. با اینشناسد و 

شمول پیدا کند. درواقع  یِ همواره و همهاست که کسی قرار نیست بر این نزاع غلبه

ی  است. جمهوری عرصه ای ازپیش، بالاخص از مسیر قانونی، سلب شدهابزارِ چنین غلبه

تولید   و  دیگران  بر  سلطه  ایجاد  آن،  در  نزاع  یقف  حدِ  که  است  درستیز  صداهایِ 

درناآزادی آشتی  سرکوب   ست.  خطرِ  حاملِ  همگریجمهوری  اما  زیستیِ  ست، 

در ستیزه  را  جمهوری  هم  ساختاری،  چه  و  فردی  چه  ناآزادی،  به  حساس  و  جویانه 

میبرمی نشانش  را  راه  هم  و  همبستگیگیرد  ترتیب،  همین  به  و    36دهد.  یکسانی 

رو  شود؛ اما همبستگی  نیست. در یکسانی و یکپارچگی، آشتی حاصل می  37یکپارچگی

و دیگرشدن است. فرایندی که هم با »خود«بودنِ خود در ستیز است و هم    به دیگری

 .38خواهد که به دگرگونیِ حین مواجهه گشوده باشد؛ دیگرشدنِ دیگریاز دیگری می

که   معنا  به همان  دقیقاً  نیست.  استعلایی  اصل  متافیزیک صدا در جمهوری یک 

استع اصل  یک  نیز  دریدا  راه  در  مقام  دموکراسی  در  اما  دو  هر  نیست.    ِشرطِ لایی 

بخشی. به این معنا که اگر نباشند، جوابِ شرط نخواهد بود. اند؛ از جنس امکانضروری 

»وعده میاگر  چیزی  آن  به  بدل  دموکراسی  نباشد،  دموکراسی  را  «  که خودش  شود 

اهد شد.  نیرو خورمق و بیومعوج خود بیکند و بنابراین در حصارِ اشکال کجمحقق می

قانون فُرم محضِ  ازجنسِ  خواهد شد  نباشد، جمهوری چیزی  نیز  »صدا«  گرایی.  اگر 

حال، »صدا« به جمهوری این امکان بدونِ آنکه این فُرم محتوایی را بازتاب دهد. در عین

بخشد که هرگز در شکل دولت خلاصه نشود. به عبارت بهتر، شرط ضروریِ »صدا«  را می

دهد.  یک جامعه را به جمهوری در مقام یک دولت، نشان می  تفوقِ جمهوری در مقام
 

35 Contestatory  

36 Solidarity  

37 Uniformity  

کند: همواره  ( عرضه میdeconstructionست که دریدا از »واسازی« )این فهم از همبستگی، شبیه به تعبیری  38

عنایی کامل دست پیدا  ها هرگز به م شود و متنپایان تحلیل که از درون مغشوش میچیزی دیگر است. فرایند بی

ای  دموکراسی  ای بدون دموکراسی و هیچگوید که هیچ واسازیصراحت مینخواهند کرد. دریدا در سیاست دوستی، به

 (.  2005بدون واسازی در کار نیست. تو گویی که دموکراسی چیزی جز واسازی نیست )دریدا، 
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شود.  یِ جمهوری با »صدا« شناخته میاگر دولتِ جمهوری با قانون سروکار دارد، جامعه

مقام شرط ضروری در  نمیصدا  کاملاً محقق  هرگز  که  میای  موجب  که شود،  گردد 

به  قانونجمهوری  جمهوری گراییسببِ  در  نتواند  خاش  یک  بودنِ  باشد.  مدعی  ود 

می زمانی  همجمهوری  که  بگوید  جمهوری تواند  یک  قوانینچنان  که  در  ست  را  اش 

آزادی  برابری معرضِ صداهایِ  از جامعه برمیجویانهخواهانه و  خیزند.  ای قرار دهد که 

شود، اگر قطع گردد، جمهوری طلبی بلند میی حق پیوند قانون و صدایی که به نشانه

و به هیئت قسمی    اش را از کف دادهواهد بود که محتوایِ دموکراتیکخ  فُرم محضی

 است.  استبدادِ قانونی درآمده

 کند جمهوری توافق می

بنیامین می »محسوسوالتر  پیِ  در  فاشیسم  که  است.   39گردانیِنویسد  سیاست« 

 40بیانها های مردم »حق دارند روابط مالکیت را تغییر دهند« اما »فاشیسم به آنتوده

(. به این ترتیب 269:  2003بخشد تا این روابط را تغییرناپذیر نگه دارد« )بنیامین،  می

گنجد. قسمی از  ها علیهِ ضرورتِ اقتصادی تحت لوایِ »آزادی بیان« میحق آزادی آن 

ست و نه هیچ شکلی از صحت؛ چه از حیث تن که نه درگیرِ صحت سیاسیگفسخن 

های انتقام و  منطقی چه از حیث واقعی. دعوت به صداداشتن، در این صورت، بر فانتزی 

کردنی شود. سرمستیِ ناشی  گذارد تا فقرِ غیرقابل تحمل، تحملدفاع از خود مرهم می

اشد که فیگور »مردم« را بالاتر از قانون بنشاند مند بتواند آنقدر قدرتاز آزادیِ بیان می

جا با  پذیران را بیشتر منقاد سازد. دموکراسی این و حتی از قانون کمک گیرد تا آسیب

گیرد.  آوری را میسر جای دلیلیک  41ست که »تأثر«فریبی قرین است و این جاییعوام

 کنند.  »مردم« به دموکراسی خیانت می

تر  مهم  گرایانه باشد و از همهمآبانه و نخبهتواند قیمدی بیان، میچنین خوانشی از آزا

با   اگر  صدابخشیدن،  که  است  درست  کند.  ایجاد  تردید  آزاد  بیانِ  اهمیتِ  در  آنکه، 

 
39 Aestheticization  

40 Expression  

41 Affect  
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که سرعت به ضدِ هدف خود بدل شود و در عوضِ آنتواند بهرو باشیم، میفاشیسم روبه

هم کنبه  کمک  برابرانه  و  آزادانه  موجزیستیِ  به  منجر  و  د،  مردم  بیانِ  بر  سواری 

جمهوری خدمتبه اما  شود.  حاکمانه  اهداف  میگیریِ  همخواهی  امر  تواند  بر  چنان 

محسوس، بر بیانگری و بر صداداشتن تأکید کند و در عینِ حال وجه هنجاریِ خود را  

صورت   ی عدم سلطهمثابهاز دست نگذارد. این مهم را با تعریف هنجاری از آزادی به

رسند، تقویت و صداهایی که  دهد. صداهایی که در راستایِ این هنجار به گوش میمی

و با عینیتِ  ناآزادی هستند، محدود خواهند شد. اگر یک صدا مشخصاً  تولید  در پیِ 

ای، در پیِ حذف و طرد دیگری باشد، هم قانون جمهوری و هم آموزش قابل ملاحظه

ی برخوردِ  حال، لحظه  ق مختلفی کنترل کنند. با اینطرتوانند آن را بهجمهوری می

ارزیابی نیست. درواقع  ست، بهقضایی با صدایی که در پیِ حذف دیگری سادگی قابلِ 

که ی ابزارهایِ دموکراتیک محدود شود و نه آنصدا بواسطه   تلاش بر این است که این

تواند بدونِ ائتلاف  نمیکه این صدا برخوردی قضایی با آن صورت گیرد. یک راهش این

خواسته  دیگر،  صداهای  منصه با  به  را  قانونای  همهی  برساند.  ابزارهای گذاری  ی 

بندد،  دموکراتیکی که جمهوری برای کنترلِ صدایی که در پیِ سلطه است، به کار می

محورند،  که قدرتِ صداهایی که دیگرینهایتاً بر یک »امید« نیز استوارند. امید به آن

 ر و بیشتر شود. بیشت

می  توافق  سویِ  جمهوری  به  شهروندان  آزادی،  تحقق  و  اجرا  مسیرِ  در  که  کند 

کس صدایش را  شدنِ بیشتر حرکت کنند و در این حالت قرار نیست که هیچخودآیین 

معنا حرکت در    به دیگری »واگذار« کند و یا گوشش را از دیگری »وام« بگیرد. به این

قانون همواره اد یابیِ  امه دارد. در این بین حواس جمهوری معطوف به قدرتو ورایِ 

ی دیگر کسانی که در معرضِ اِعمال قدرتِ بیشترند،  کارگران، معلمان، کارمندان و همه

برد. جمهوری  یابی بهره میای در راستایِ این قدرت قانونی و فراقانونی ِو از هر استراتژی 

می فراتر  نهادهایش  از  نهادههمواره  قدرترود.  امکانِ  که  شهروندان ایی  به  یابی 

کند که یک  اند. جمهوری توافق میبخشند و در راستایِ حقوقِ ایشان سامان گرفتهمی

ایده موازی،  سیاسیزیستِ  صدای  تحققِ  و  آل  توأمانی  موازی،  زیستِ  از  منظور  ست. 

ی مواقع  تواند بسیار سیال و در برختقارنِ رسمیت و غیررسمیت است. مرزی که گاه می

شکننده باشد. اما از این سیالیت و شکنندگی هراسی وجود ندارد؛ چراکه زندگی رسمی،  
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از    یابد. با این دیگریزندگیِ غیررسمی را چون دیگریِ خود می باید همبسته بود و 

می که  بهتغییراتی  سویی،  واسطه تواند  از  نگرداند.  روی  گیرد،  صورت  موجودیتش  ی 

ست، از سویِ وفتقِ امور بوروکراتیک و قضایی، ضروریی رتق ساحتِ زندگی رسمی برا

تر رسمیِ پررنگ و قدرتمندی وجود نداشته باشد،  دیگر اگر ساحتِ زندگیِ غیررسمی/کم

قانونمحدوده میی  پیشروی  به  میل  همگذاری  و  برابرانهیابد  و  آزادانه  ی زیستی 

گذاری و محتوایِ آن باید  ونی قاندهد. محدودهشهروندان را در معرض خطر قرار می

پایانگونه به و  متداوم  زندگیِ  ای  شهروندان در  قدرتِ  و کنترلِ  دید  ناپذیر در معرضِ 

چنین تررسمی غیررسمی/کم اگر  بسنجند.  را  آن  نمایندگیِ  میزانِ  تا  بگیرد  قرار  شان 

منجر   حال این توأمانی گذارد. با ایننباشد، صلبیتِ قانون چیزی از جمهوری باقی نمی

یا یک بن42به »آپوریا برای حرکت«  منطقی  را  کردن نمیبستِ  بلکه »دیگری«  شود، 

« 43برد و بنابراین »تخالف« یا »عدم موافقتدرونِ سیستمِ قانونی و زیستِ رسمی می

نشاند. به این معنا، مسئله این نیست که جمهوری از آنِ بست میرا جایِ آپوریا یا بن

و   رسمی  غیررسمی/کمزیست  زندگیِ  آن  از  یا  است  جمهوری  قانون  زیرا  رسمی.  تر 

جا که با خودش است. آن  قانون با خودش و زندگیِ غیررسمی  44همانیِ«درواقع »نااین

شود. جمهوری بر اش گشوده میاش حاضرند، جمهوری به سمتدیگری و صدایِ بالقوه

 کند. »تخالف« توافق می

 بندیجمع

به اول برگردیم. در یک جمهوری، بدبینی به آزادی بیان وجهی    توانیم از آخرمی

استبدادی هم بتوانند با تکیه بر صدابخشیندارد. حتی اگر قدرت هایِ محدود و  هایِ 

آزادانه بیانِ  اهمیتِ  از  چیزی  دهند،  جلوه  را مشروع  خود  یک  تصنعی،  در  ی صداها 

ر یک جمهوری با امکانِ تحققِ شونده و اجرایی دشود. آزادیِ اعمالجمهوری کم نمی

خورده  گره  گوناگون  صداهایِ  صداهایِ  نیستند.  خودآیین  که  صداهایی  حتی  است. 

 
42 Aporia  

43 Dissensus 

 ( 2009است )رانسیر، این مقابله از ژاک رانسیر وام گرفته شده 
44 Non-identity  
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دیگری اغلب  انکارِ  غیرخودآیین  پیِ  در  پیشینی  هویتیِ  منابعِ  بر  تکیه  با  و  ستیزند 

حال  گردند. با اینی نخست، و دیگربودنِ دیگری، پس از آن، میشدنِ خود، در وهلهدیگر

تمامی  شان نیست. اگر نگوییم از برخورد قضایی نیز باید بهراهِ غلبه بر این صداها، انکار

معنایِ واسپاریِ تر است که بگوییم آخرین دستاویز است. اما این بهپرهیز کرد، صحیح

فضاهایِ اجتماعیِ درگیرِ مناسباتِ قدرت به صداهایِ غیرخودآیین نیست. یک جمهوری  

دموک ابزار  هر  میاز  بهره  خودآیین  صداهای  گسترش  و  بسط  برای  از  راتیکی  گیرد؛ 

 گرانه.آموزش تا قانون غیرسلطه

ی قدرت، میل به غلبه بر سلطه وجود دارد، راهی  که در یک رابطهبرای فهم این 

که به صدایِ عاملِ تحتِ قدرت تکیه کنیم. از سویی باید تلاش کرد تا  نداریم جز این

ودآیین باشند و از سویِ دیگر هراس از صداها، جامعه را در یک  صداها هر چه بیشتر خ

می نگه  ایستا  جمهوری وضعیتِ  منظری  از  صداهایِ  دارد.  گسترش  و  رشد  خواهانه 

فراهویتی، می ای آزاد و تواند ما را به زیستن در جامعهخودآیین، در یک همبستگیِ 

تواند منفعتِ مصرحِ خویش  ست که میبرابر امیدوار کند. صدایِ خودآیین، آن صدایی

هایی متعلق به گفتار و درونِ ی شهروندان سوژهگیری این امر که همه را بدونِ نادیده

رابطه یک  این صدا درونِ  قدرت  آن هستند، دنبال کند.  توزیعِ  نابرابریِ  به  ی قدرت، 

ی و  کوشد تا قدرت را برابر کند، رو به دیگرکه میدهد و در عینِ آنواکنش نشان می

جمهوری دیگر است.  گشوده  صداها  تصادمِ  در  خویش  ارزش   ای شدن  ستیزه،  به  که 

ی آزاد شهروندان را برایِ پیگیریِ منفعتِ مصرحِ  کند، ارادهنهد و سلطه را تقبیح میمی

اندازه که  اشتراکیخود،  میی  پاس  است،  متفاوت  موضوع  به  بسته  دارد.  بودنش 

 ست.  شونده افقِ پیش رویِ یک جمهوری یسهمبستگیِ صداهایِ خودآیین دگرد
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گسترده تعهدات  جمهوریورایِ  1، خواهانه یِ 
خیر    مدنی،  تکالیف  به  تعهد  یعنی 

و هم مدنی حوزهجمهوری   2اندیشی عمومی، مشترک، فضیلت مدنی  نظری  خواهیِ  یِ 

ای منفرد یا یکدست از تعهدات فروکاست  را به مجموعه توان آن  متنوعی است و نمی

کار  نی« با ارجاع خاص به نویسندگان معاصر بهبه بعد اصطلاح »جمهوری مد  )از این 

باشد(. به مدنی در  عکس، جمهوریگرفته خواهد شد؛ مگر غیر آن ذکر شده  خواهیِ 

فراخ که به طیف وسیعی از تفاسیر راه می دهد، بهتر  مقام موضعی فلسفی و سیاسیِ 

احیای علاقه  شود.فهمیده می به دلایل  ناظر  مقاله  است که  این  به ای  نسبت  جدیداً 

هایِ  های جمهوری مدنی شکل گرفته. هدف این مقاله طرح بستر پیدایش نظریهایده

واسطه به  ابتدا  مدنی  جمهوریجمهوریِ  ارتباط  قراردادنِ  مدنظر  با  یِ  مدنی  خواهی 

این متن مروری   است.  یِ عمومیاش با فلسفهو دوم، ارتباط  3باوری لیبرال مبحثِ اجتماع

را در پیوند با دو دیدگاه  یِ جمهوری مدنی معاصر خواهد داشت و آن اندیشهفشرده بر 

باوری ر قرار یِ سیاسی در چهل سال گذشته ر یعنی لیبرالیسم و اجتماعمسلط نظریه 

های جمهوری مدنی و تحولات اخیر در آموزش دهد. در ادامه، پیوندهایی بین ایدهمی

توجه گرایش زشی بیشتر معطوف به افزایش قابلشود. این تحولات آمومدنی برقرار می

شده در  تحلیل ارائه   اند.یافته  به آموزش مدنی است که حول مفهوم شهروندی سازمان

 کند. خواهی مدنی فراهم میهای جمهوری تر ایدهاین مقاله چارچوبی برای واکاوی عمیق 

 چرا احیا؟ 

های »احیای« تفکر جمهوری مدنی  سال،  1990یِ  و اوایل دهه  1980یِ  اواخر دهه

بود.در فلسفه فُرم  ی سیاسی غرب  به  با  توجه مقدماتی  های مختلف )و شاید مرتبط 

جمهوری  فهم  برای  گرفته  خود  به  احیا  این  که  حایز  یکدیگر(  معاصر،  مدنیِ  خواهیِ 

این فرم است.  لایهاهمیت  یا  فرم  تحولات شامل سه لایه هستند. در  و  نخست ها  یِ 
 

خواهیِ مدنی و آموزش مدنی« است که مشخصات  یِ فصل نخست کتاب با عنوان »جمهوریرو ترجمه. متن پیش 1

 شناختیِ آن بدین قرار است:کامل کتاب
Peterson, A. (2011). The Civic Republican Revival. In: Civic Republicanism and 

Civic Education. Palgrave Macmillan, London 

2 civic obligations, the common good, civic virtue and civic deliberation  
3.liberalcommunitarian debate  
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نامید    1خواهِ مدنی مورخان جمهوری ها را  ماری از مورخان قرار دارند که شاید بتوان آن ش

خواهانه از خلالِ  های کلیدی جمهوریدر پیِ ردیابیِ ایده  1960یِ  کم از دههو دست

عنوان ها بودند )بهای از متفکران، آثار مکتوب و ایدههای تاریخی گستردهمجموعه نوشته 

کن نگاه  به  نمونه   ,Raab, 1965; Pocock, 1975; Skinner, 1990aید 

1990b, 1997, 1998, 2002; Bock et al. 1990; Rahe, 1992; Held, 

1996, 1997; Honohan, 2002  وجه اصلی این کار، فهمِ در حال تکوینی بوده .)

اما اساساً سنت   که در دل آن نوعی»سنتِ« تفکر جمهوری مدنی شناسایی شده است.

از زمانجمهور از ی مدنی  ارسطو و سیسرو شروع شده و سپس  آثار  باستان در  های 

، ژان 2طریق کار طیفی از متفکران سیاسی از جمله نیکولو ماکیاولی، جِیمز هَرینگتون

است. یافته  رشد  مدیسون  جیمز  و  روسو  ژاک  نظریه  ر  آثار  دوم،  پردازان  فرم 

نظریه   خواه مدنیجمهوری  انداختنِ  جا  منظور  به  به   3های سیاسی هنجاری است که 

های دموکراتیک هایی هستند که در دولتهای تاریخی به تنشدنبال ربط دادن ایده

در آغاز این جریان،  (.cf. Honohan, 2002: 7–8کنند )غربی معاصر شناسایی می

به جمهوری  در حوزهتوسل  مدنی  نظریهخواهیِ  حقوقی  یِ  متحده جای  یِ  ایالات  در 

( و کَس  1988،  1986(، فرانک میشِلْمن )1988گرفت. نویسندگانی مانند توماس پنگل)

( جمهوری ایده  4( 1988سانستاین  اهمیت های  تصحیح  و  تکرار  منظور  به  را  خواهانه 

بهجمهوری  مدنی  مجموعه مثابهخواهیِ  ایدهیِ  از  اندیشهای  در  قانون  ها  و  حقوقی  یِ 

( ادعا کرده است،  1539:  1988طور که سانستاین)همان  توضیح دادند.   ریکا،اساسی آم

نظریهوظیفه  ایدهپردازان جمهوری یِ  کاوش  بهخواه، »صرفاً  بلکه  نیست«،  آن ها  جای 

از ایده هایی است که در  خواهانه برای اثرگذاری بر بحث ها و اصول جمهوریاستفاده 
 

1.civic republican historians  

2 .James Harrington المنافعِ اقیانوسیه  مشترک»میلادی. کتاب    17یِ  پردازِ سیاسی انگلیسی در سده : نظریه

ترین اثر برجای مانده از او محسوب («، مهمThe commonwealth of oceania,1656یا جمهور اقیانوسیه)

پردازد. آن می   ی برگزاریچون نظام حکمرانی، انتخابات و نحوه هایی هم شود که در قالب رمانسی سیاسی به آموزه می

 این کتاب در فهم دموکراسی در جهان تاثیرگذار بوده است.م.  
3.normative political theories  
4. Thomas Pangle (1988), Frank Michelman (1986, 1988) and Cass Sunstein (1988) 
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هم و  عمومی  فلسفه امور  سیاچنین  مییِ  سر  سال    گیرد.سی  از   1990از  تعدادی 

ارائه  دنبال  به  عمومی  و  سیاسی  نظریهفیلسوفان  مفصلیِ  گستردههای  و  از تر  تر 

های برجسته و مهم این گونه آثار عبارتند  نمونه  اند. خواهی مدنی معاصر بودهجمهوری 

یِ آدریان ( نوشته 1990)  خواهیِ مدنی در جهان مدرنشهروندی و اجتماع: جمهوری از:  

عمومی    1اولدفیلد،  سیاست  جستجوی  در  آمریکا  دموکراسی:  اثر  1996)نارضایتی   )

سندل  پتیت  خواهیجمهوری ،  2مایکل  و  1999)3فیلیپ  جهان جمهوری (  در  خواهی 

نظریه  4( جان مینور.2003)مدرن   از  آثار تعدادی  از مضامین  در  پردازان سیاسی که 

یِ  عنوان عنصر برسازندههای خود را لزوماً بهاما ایدهکنند  خواهی استفاده میجمهوری 

نمیای جمهوری نظریه  ارائه  ایدهخواهانه  نیز  مدنی حضور کنند  اصول جمهوری  و  ها 

 ,Arendt, 1958; Pitkin, 1981; Barberعنوان نمونه نگاه کنید به  )بهدارند  

1984, 1998, 2003; Bellah et al., 1985; Marquand, 1994; Macedo 

et al., 2005  .)( دانشمند 38:  1998)  6بنیامین باربر   5یِ »دموکراسی قدرتمند«نظریه

به او  از  که  سیاسی  علوم  جمهوری امریکایی  »خویشاوندِ«  یاد  عنوان  مدنی  خواهی 

یِ بارز چنین آثاری است. سومین فرم یا لایه که تا حدی هم نسبت به کنند، نمونهمی

های جمهوری مدنی است که  ورش یافته، ارجاع فزاینده به ایدهتر پردو مورد قبلی کم

بحثمی در  سیاستتوان  و  سیاسی  کرد.   های  شناسایی  در    عمومی  که  گرایش،  این 

بیشادامه  جزئیات  با  متن  این  در یِ  آشکارا  گرفت،  خواهد  قرار  بررسی  مورد  تری 

های  و گفتار دو دولت ملی مشهود است. ابتدا در دستورکار سیاسی و استدلال  هاسیاست

اسپانیا   کارگران  سوسیالیست  حزب  از  برخاسته   Partido Socialista)دولت 

Obrero Español  2004( به رهبری خوزه لوئیس رودریگز زاپاتِرو در اسپانیا از سال ،
 

1.Adrian Oldfield’s Citizenship and  Community: Civil Republicanism in the Modern 

World (1990)  
2.Michael  Sandel’s Democracy’s Discontent: America in Search of a Public Policy 

(1996)  
3.Philip Pettit’s Republicanism (1999) 
4.John Maynor’s Republicanism in the Modern World (2003) 
5 Strong Democracy 
6.Benjamin Barber’s theory of ‘Strong Democracy’  
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سته از حزب کارگر جدید در بریتانیا که  برخا های دو دولتها و گفتارو دوم در سیاست

سالبه بین  هم  بودند.   2010تا    1997های  دنبال  قدرت  حدودی    1در  تا  و  ارجاع 

گذاری ملی حائز اهمیت است و گویای  های جمهوری مدنی در سیاستکارگیری ایدهبه

اسی  یِ سیخواهانه در زندگی عمومی و نیز در نظریههای جمهوری یِ ایدهنقش فزاینده

عمومی    های یاد شده در سیاستحال، این دغدغه همواره وجود دارد که ایدهاست. با این

)مقایسه  شوند  شان عملیاتی میهایهای تاریخی و پیچیدگیبدون توجه به معانی، ریشه

 (. Maynor, 2003کنید با 

اینتردید درباره اخیر در فلسفهیِ جمهوری مدنی در سه دههکه اندیشهیِ  یِ یِ 

راستی دلیل این احیا چه بوده  سیاسی و عمومی »احیا« شده، امری است دشوار؛ اما به

یِ یاد شده به این باور  اعتقاد طرفداران اندیشه   ترند: نخست، است؟ دو دلیل از همه مهم

نظریه میکه  مدنی  جمهوری  آنیِ  به  چیزی  بحث تواند  گسترده  طور  به  که  چه 

را ارتقا بخشد؛ و  یِ سیاسی نامیده می شود، بیفزاید و آنلسفهباوری لیبرال در فاجتماع 

منظر سیاست ایده  دوم،  است که  به  های جمهوری عمومی  پاسخ  را در  خواهی مدنی 

می  2های مشهودتنش مفید  معاصرْ  غربیِ  لیبرال  )مقایسه داند  در جوامع دموکراتیک 

 .( Dagger, 2004: 167 کنید با

 یبرال باوری لمبحثِ اجتماع

ارائهنقطه  پی  عزیمتِ مشترک کسانی که در  ایدهیِ  از  تعریفی  با  یِ  هایِ مرتبط 

باوری لیبرال یِ اجتماعها درون چارچوب مباحثهجمهوری مدنی هستند، جای دادن آن

یِ گذشته شکل داده است. این مباحثه یِ سیاسی غرب را در چهار دههاست که فلسفه 

از   شماری  و  شده  اندیشهدیدگاهفراگیر  در  هم  اندیشهها،  در  هم  و  لیبرال  یِ یِ 

های متمایز هر  آمیختن نظرگاهاند که بر این باورند که درهمباور، شکل گرفتهاجتماع 

عرصه بدون درنظر داشتن این نکته که خود این اصطلاحات اموری هستند متفاوت و  

 
به نخست وزیری تونی بلر و  2010تا  1997های .اشاره دارد به آخرین حاکمیت حزب کارگر بر بریتانیا بین سال 1

 گوردون براون. م.

2.Perceived tensions 
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های بنیادین خاصی وجود  دهای  (. با وجود این،Keeney, 2007نه واحد، موجه نیست )

باورها را از هم جدا کرده و در مسیر جستجوی ها و اجتماعدارند که از ریشه، لیبرال

 یِ اخیر مهم هستند. خواهانهدرک بسط تفکر جمهوری 

ی سیاسی غرب برجسته بوده ، دو فرم اصلیِ لیبرالیسم در فلسفه 1970یِ  از دهه

لیبرالیسم »قراردادی« ) »رویهPatten, 1996است:  لیبرالیسمِ  یا   )(  ,Taylorای« 

1995; Sandel, 1996 »این دو فرم لیبرالیسم در حالی  1( و لیبرالیسمِ »لیبرتارین .

یِ تأمین رفاه شهروندان از سوی دولت شان درباره درجهکه اشتراکاتی دارند، اما دیدگاه

اد برای تأمین عدالت اعتماد  هایِ لیبرتارین به بازار آزمتفاوت است. در حالی که لیبرال 

پذیرند که دولت نقش مهمی در تأمین این هدف دارد  های قراردادی میدارند، لیبرال

فهم از تفاوت بین این دو فرم لیبرالیسم، نگاه کنید  )برای آشنایی با تحلیلی دقیق و قابل

این فرم قراردا  (.Kymlicka, 2002به   یاد شده،  لیبرالیسمِ  نوع  دی}یا از میان دو 

دهی  در شکل  1970یِ  ای{ است که بعد از ظهور سه متن بسیار تأثیرگذار در دههرویه

ترین فرم بوده است: مراد از سه های سیاسی و فلسفی در کشورهای غربی برجستهبحث

رابرت نوزیک  دولت و اتوپیای    آنارشی،(،  1971جان رالز )نظریه عدالت  متن عبارتند از:  

در مجموع، این متون جان    .2(a1978رونالد دورکین)تن حقوق  جدی گرف(، و  1977)

در بستر معاصر بخشیدند و شهروند منفرد را اساساً   3ای به خودِ استعلایی کانتدوباره

که  است  رالز  این  البته  و  گرفتند،  نظر  در  اشتراکی  یا  اجتماعی  شکل  هر  بر  مقدم 

دهد. رالز در کتاب ای این تحولات را توضیح می اش به شکل بنیادی  و ریشه هایایده

اش، ر وضعیتِ طبیعیکرد که فرد داستدلال می 4(560:1971)ای درباب عدالت نظریه 

ی گونه نوشته که »باید ... رابطهکند« و اینهیچ عُلقه و تعهد جمعی را »دخیل نمی

کنند معکوس کنیم و حق را بر  می  گرانه مطرحهای غایتبین حق و خیر را که آموزه

 
1.contractual or procedural liberalism and libertarian liberalism  
2. John Rawls’ A Theory of Justice, Robert Nozick’s Anarchy, State and Utopia , and 

Ronald Dworkin’s Taking Rights Seriously  

3. Kantian transcendental self  

.این کتاب توسط »مرتضی نوری« به فارسی ترجمه و از سوی نشر مرکز منتشر شده است. در برگردان اصطلاحات   4

 عبارات برگرفته از کتاب رالز،  ترجمه یادشده ملاک عمل بوده است.م.   و
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یِ این ادعا که تمام تعهدات اجتماعی  های قراردادی بر پایهخیر مقدم بشماریم«. لیبرال

ر پیشا  خودِ  به  مرتبه   نسبت  از  ثانوی  اجتماعی  امری  و  برخوردارند  اهمیت  دوم  یِ 

تر موارد نسبت به هرگونه تلاش دولت برای اتخاذ نقشی  شوند، در بیشمحسوب می

ها استدلال  آن  سازنده در  قبال دیدگاهی خاص از بهترین شکل زندگی، بدبین هستند.

تا تصور خود از زندگی خوب را انتخاب و از آن پیروی  کنند که افراد باید آزاد باشند  می

ها تحمیل شود. در واقع  دولت تا این حد  که تصوری از خیر یا خوبی بر آنکنند نه این

علاوه بر این، افراد    دهد. ماند و مفهومی از خیر را بر دیگری برتری نمیطرف باقی میبی

رابر هر گونه مداخله، چه از جانب  ها در بدارای حقوق مهمی از جمله محافظت از آن

عنوان  شان هستند. بهجوییِ اهداف انتخابیدولت و چه از سوی سایر شهروندان، در پی

 :Kymlicka, 2002:چنین برای مقایسه رجوع کنید بههم  ؛544 :1980نمونه رالز )

 دهد که: ( نشان می215

به بهمثابهشهروندان  را  یکدیگر  آزاد،  افراد  رسمیت عنوان  یِ  به  افرادی 

تشخیص نیک و بدشناسند که دارای قوهمی از خیر   1یِ  برای داشتن درکی 

ها خود را الزاماً مقید به پیگیری مفهوم خاصی  هستند. این بدان معناست که آن

بایستی در هر زمان معینی از آن  دانند که میاز خیر و اهداف نهایی آن نمی

شوند که در کل  یِ شهروندانی تلقی میمثابهحمایت کنند. در عوض، افراد به

یِ خیر{ بر اساس دلایل معقول و و تغییر عقیده}دربارهقادرند به تجدیدنظر  

منطقی. بنابراین شایسته است که شهروندان از ادراکات مختلف مرتبط با امر  

ها را بررسی و ارزیابی کنند  خیر دوری گزینند و تنها مقاصد نهایی مختلف آن

(Rawls, 1980: 544.) 

های معاصر معمولاً حقوق را مقدم  بر این مبنا که خودْ مقدم بر جامعه است، لیبرال

 دانند. بر خیر می

کند  دهد که ادعا می( موضع بالا را زمانی آشکارا نشان می1978b: 35دورکین )

را از او سلب کند،  »اگر کسی حق انجام کاری را داشته باشد، اشتباه است که دولت آن

لیبرال  برای  باشد«.  عموم  نفع  حق{به  سلبِ  }این  اگر  رحتی  ای،  ویههای 

 
1.moral power  
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انتخاب و پی  1گریخودتعیین  به  در  احترام کامل  برای  راه  نهایی »تنها  اهداف  جویی 

ها بر اساس تلقی  (. لیبرالKymlicka, 2002: 212–3افراد در مقام انسان« است )

به خود،  افراد  اهداف  در  تجدیدنظر  و  عقلانی  انتخابِ  تواناییِ  واجد  موجوداتی  عنوان 

را آزادی  منفی  عدم  دریافت  چارچوبِ  برده  2مداخلهدر  برداشت پیش  اساس  بر  اند. 

از آزادی منفی، »آزادی فرد به میزانی است که هیچ  1998:  194کلاسیک برلین )  )

هایش وجود  ای از افراد در برابر فعالیتمانع یا مزاحمتی از سوی فردی دیگر یا مجموعه

به  آزادی  از  لیبرال  برداشت  این  عدمهمثابنداشته باشد«.  لیبرال یِ  آثار  از  های  مداخله 

چون هابز، پیلی و بنتام آغاز شد و در واقع به رفع قیود غیرضروری بر  کلاسیکی هم

ای بنیادی است یِ خود مجموعهمداخله به نوبههای شهروندان نظر دارد. اصل عدمکنش

برداشت از    این   های مدنی مانند آزادی مذهب، آزادی بیان و آزادی جابجایی.از آزادی 

به  عدمآزادی  نظریه مشخصه   مداخله،عنوان  محسوب  یِ  معاصر  لیبرال  معاصر  های 

های شهروندان، از جمله از طریق  شود. هرگونه تلاش دولت برای محدود کردن کنشمی

یِ  قانون، نشانی از تجاوز به آزادی فردی است. با این حال، چنین دخالتی به واسطه 

اجتماعی،   قرارداد  کلیاصل  اصل  با  که  حدی  تا  دارد،  و  مطابقت  لیبرال  برابری  تر 

لیبرال   یابد.مشروعیت می برای  منظر،  این  آزادی، از  رالز، مفهوم  مانند  های معاصری 

از این   ست ثانوی.یِ عدالت امریتر نظریه یِ فراخاگرچه مهم است، اما نسبت به نظریه 

ای از کنش شهروندی،  که بدون درجهمنظر لیبرالی، شهروندی ضروری است به این معنا  

می دست  از  را  خود  کارایی  لیبرال  هم  نهادهای  }شهروندی{  آن  بر  علاوه  و  دهند، 

( در توصیف خود از الزامات لیبرالی شهروند  2003:8باربر )   داوطلبانه و هم موقت است. 

کند: »شهروندی نقشی مصنوعی است که انسان طبیعی با احتیاط به منظور  اشاره می

گیرد«. افراد برای مقاصد خاص و  اش به عهده میمحافظت از انسانیتِ تکین و مستقل

شوند و مُخیرند که هر وقت که خواستند های خاص وارد قلمرو شهروندی میدر زمان

 نشینی کنند. یِ زندگی خصوصی و بازار عقب}بار دیگر{ به حوزه

 
1. self- determination  
2 non- interference  
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 ,MacIntyre, 1981 « )ورباپردازان اجتماع تعدادی از »نظریه  1980ی  در دهه

1988; Walzer, 1983; Sandel, 1984; Bellah et al., 1985; Taylor, 

تر یِ روایتی مستحکممبانی فکری موضع لیبرالی را نقد کردند و به دنبال ارائه (1985

پردازان در رد مفهومِ خودِ بدون محدودیت، نظریه  از عضویت و پیوند اجتماعی بودند.

های جمعی مخالفت  باور با اصل لیبرالی مبنی بر اختیاری بودن پیوندها و عُلقهاجتماع 

اساساً در گروهها اسکردند. در عوض، آن های اجتماعی و  بندیتدلال کردند که خودْ 

 ;Sandel, 1982)  شود«گیرد« یا »حک میکردارهایی که به آن تعلق دارد »جای می

1996; cf. Kymlicka, 2002: 221.)   مان برَساخته به بیانی دیگر، ما توسط جوامع

مکشده اَلَسدِْیر  )ایم.  ب 1981:205-204اینتایر  فیلسوف  اجتماع(،  اخلاق  باور،  انفوذ 

 دهد: یِ یاد شده را به شکل زیر توضیح مینکته

عنوان حاملان هویت خاصی نایل  خاصِ خود به   ما همه بر اوضاع و احوال

گردیم. من دختر یا پسر فلانی هستم،  پسر عمو یا عموی فلانی هستم، شهروند  می

این طایفه یا آن قبیله    به  فلان شهر هستم، عضوی از فلان صنف یا حرفه هستم؛

چه برای من خیر است باید برای کسی که  رو، آن یا این ملیت تعلق دارم. از این

نقش این  میکه  پر  را  نحو،ها  همین  به  باشد.  خیر  نیز  گذشته  کند  از  یِ من 

ملیت  ام،قبیله  شهرم،  ام،خانواده میراث و  وامام،  و  و  ها  انتظارات  و  مختلف  های 

به میتعهدات  ارث  به  اینحقی  نقطه برم.  و  مرا  مفروض  حیات  آغازین  ها  یِ 

یِ خود به حیات من خصوصیات  دهند. این امر به نوبهاخلاقیات مرا تشکیل می

 .1بخشد اخلاقی خودش را می

کتاب   در  سندل  مایکل  ترتیب،  همین  محدودیتبه  و  عدالت  لیبرالیسم  های 
استد18-19:  1982) اصلی(  متن  در  تأکید  می؛  لیبراللال  که  برساختن کند  در  ها 

غایات  عنوان موجوداتی بدون محدودیت، به اشتباه امکان وجود افراد دارایِ »ها بهانسان

 
اینتایر است. این کتاب در پی فضیلت تحقیقی در نظریه اخلاقی« مک . این عبارات، نقل و قول مستقیم از کتاب » 1

با   و  انتشارات سمت  در سال  ترجمه از سوی  علی شمالی  و محمد  حمید شهریاری  است.    1393یِ  منتشر شده 

 متن ترجمه آورده شده است. 370برگردان فارسی از صفحه 
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ها  یِ آنواسطه بخشی فرد بهها یا تعهداتی که »تعینکنند: نقش« را انکار می1برسازنده 

می پیچیدهانجام  چنان  نمیشود  که  را  اند  خود  شناخت«. آن   }بدونتوان  ها{ 

باور بر اساس به چالش کشیدنِ این ادعا که خودْ اساساً بر جامعه  پردازان اجتماعنظریه 

هایی مانند  لیبرال   کنند. مقدم است، در موضع تفکر لیبرال در مورد حقوق مناقشه می

یِ نخست استدلال بخشیِ حقوق فردی نسبت به خیر مشترک، در مرتبه رالز در اولویت 

پذیر نخواهد بود که قدر مهم هستند که هرگز توجیهکنند که برخی از حقوق آن می

که فهم عدالتی که حقوق  ها را به نفع رفاه عمومی جمع نادیده گرفت و دوم اینآن 

می استحکام  را  باشد.  فردی  شایسته  زندگی  از  خاصی  درک  گرو  در  نباید  بخشد 

اجتماع  برپژوهشگران  موارد  بیشتر  در  دوم}لیبرال   باور  میادعای  تمرکز    کنند. ها{ 

اجتماع انگارهبنابراین،  که  معتقدند  دلِ  باوران  است که در  مفهومی  یِ خیر مشترک، 

اجتماعجامعه پاسخ  است.  شایستگی  و  ارزش  دارای  معاصر  تعهد  یِ  به  باورانه 

بهلیبرال  آزادی  موضوع  به  عدممثابهمنشانه  است.  یِ  بوده  لایه  دو  در  اول،  مداخله 

عنوان فهم بیش از حد فردگرایانه یا »اتمیستی« های لیبرال را بهباوران نظریهاجتماع 

دوم، بر اساس نقد یاد شده،    (.Taylor, 1995اند )از عاملیتِ انسان، مورد نقد قرار داده

میاجتماع  پیشنهاد  قالبباوران  در  تنها  راستین  آزادی  که  درک  کنند  جمعی  های 

توان به آن دست  ز طریق درگیر شدن در اقدام همگانیِ یک جمع میشود و تنها امی

ست آزادی امری   باوران،گوید، برای اجتماع ( می1979:  157طور که تیلور )یافت. همان

 2مند«.»موقعیت

اندیشه ملاحظاتِ  بیرون کشیدنِ  پی  در  زیادی  و  آثار  لیبرال  سیاسی جدید  یِ 

زمینهاجتماع  در  بباور  و  آموزش  بودهطور خاصهی  آموزش مدنی  و  تی  3اند. تر،  ئوبالد 

 اند: گونه خلاصه کردههای دو رویکرد یاد شده را این( تفاوت2:1995)4اِسنوات 

 
1. constitutive ends 
2.situated  
3 . See, for example, Callan (1997); Arthur (2000); Keeney (2007). 

4.Theobald and Snauwaert  



   

 
 

 احیای جمهوری مدنی 539

گرایان، انتقال میراث فرهنگی و همراه هدف بنیادینِ آموزش نزد اجتماع

فرهنگ آن  همبستگی با  اخلاقِ  نوعی  راستای  در  آن   1آموزی  در  که  است 

داتی اساسی نسبت به خیر مشترک وجود دارد. در مقابل، هدف بنیادین  تعه

جوییِ فهم خودش سازی فرد برای تعریف و پیمنشانه، آمادهآموزش لیبرال 

  2آموزی در راستای اخلاق رواداری از زندگی شایسته و همراه با آن فرهنگ

 است که در آن به حقوق برابر دیگران احترام گذاشته شود.

های مشخص شده در پاراگراف بالا، ملاحظات روشنی برای آموزش مدنی  تفاوت

یِ درک حقوق شهروندی  یِ نخست دغدغهیِ لیبرال در درجه دارد. آموزش مدنی آگاهانه

های معینی مانند تفکر انتقادی، رواداری و احترام دارد که برای تأمین  و پرورش ظرفیت

ها معمولاً در ذهن  وزش مدنی که لیبرالو حمایت از حقوق فردی لازم است. نوع آم

برای توضیح واضح و    ؛Victoria Costa, 2004:1نسبت حداقلی« است ) دارند »به

هری   مراجعه کنید(.  Levinson, 1999مختصر از آموزش سیاسی و مدنی لیبرال به  

( به 2003:  88بویت  را  لیبرال مذکور  رویکرد  آمریکایی،  بستری  رویکرد عنوان  (،  در 

مسلط در آموزش مدنی شناسایی کرده است. او مدعی است که}در این رویکرد{ »از 

گذاری های دولتی، فرایندفرایندهای قانونسو تمرکز بر دولت است که وضعیت ادارهیک

عنوان حامل کند؛ از سوی دیگر، تمرکز بر فرد است که بهو موارد مشابه را توصیف می

یِ کالاها  دولت تأمین چنین حقوقی و تضمین توزیع عادلانهشود. نقش  حقوق تصور می

یِ لیبرال  یِ آموزه ی بویت، این سلطهو منابع و نیز حفظ حاکمیت قانون است. به گفته 

نامیده، به چالش    3گرایانه در آموزش« ( »دستورکار اجتماع2000اخیراً با آنچه آرتور )

دارد تا  آموزش مدنی مدارس را بر آن مییِ گرایانههای اجتماعمدل  کشیده شده است.

شان در قبال اجتماع و خیر مشترک، عمدتاً  به اهمیت آموزش جوانان در مورد تعهدات

جوامع به  خدمت  طریق  هماز  کنند.  توجه  برنامهشان  در  مدنی  چنین  آموزش  های 

 
1. ethic of association  
2. ethic of tolerance  
3. communitarian agenda in education  
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دن  تواند با فراهم کرست محوری که میامری   1گرایانه، پرورش صفات شخصیتیاجتماع 

 آموزان شکل گرفته و تجلی یابد. های جمعی برای دانشفرصت یادگیری در موقعیت

 باوری لیبرال یِ اجتماعخواهی مدنی و مباحثهجمهوری

به جمهوری  را میرشد علاقه  نوعی  خواهی مدنی  قالب  در  زیادی  تا حد  توان 

یِ بین برخاسته از مباحثهباوری، و امری های بین لیبرالیسم و اجتماعپاسخ به تنش

 (. cf. Frazer, 1999; Little, 2002طرفداران این دو مکتب فکری درک کرد ) 

لیبرال  بین  تمایزات  و  اشتراکات  اجتماعشناسایی  یا  و  ها  معاصر  باورانِ 

پیچیدهجمهوری  کار  مدنی،  پیشخواهان  است.  مهمای  و  خود تر  همه،  از  تر 

عنوان مثال، }خط فکری{ آثار  پروبلماتیک باشند. بهتوانند  هایِ یاد شده میبرچسب 

باور« شناخته عنوان »اجتماعای بهبه طور گسترده  1980یِ  مایکل سندل در دهه

چون مایکل  باورانِ برجسته همشد ر نسبتی که او هیچ وقت )همراه با دیگر اجتماعمی

،  1990یِ  ل، از دههاینتایر( دل خوشی از آن نداشت. با این حاوالزر و السدیر مک

سندل در مورد ماهیتِ جمهوری مدنی تفکر خود بسیار روشن و شفاف عمل کرده  

یِ خواهانه یِ جمهوری چنین این نیز درست است که عناصر اصلی اندیشه است. هم

راز،  از جمله ویل کیملیکا، ویلیام گالستون، جوزف  لیبرال،  نویسندگان  از  بسیاری 

م رالزِ  جان  و  گری،  مهم جان  همه  از  )و  تکمیلِ  برای  جایگزینی(  تأخر،  نه  تر، 

یِ سیاسی لیبرال  یِ نظریه هدف از این کار ارائه   گیری لیبرالی آثارشان بودند.جهت 

مایه انگارهبا  تا  اجتماع و شهروندی است  از  استوارتری  استقلال، های  لیبرالیِ  های 

زندگی همگانی مرتبط شود.  ها و مزایای معینی از اشکال  انتخاب و آزادی به ویژگی

تفکر   از  خاصی  اشکال  بین  مفسران  از  برخی  که  حالی  در  این،  بر  علاوه 

، برخی دیگر  Frazer,1999)اند )باوری پیوند برقرار کردهخواهانه و اجتماع جمهوری 

بوده زمینه  دو  این  تمایز  دنبال  به  )نیز   ,Honohan, 2002; Kymlickaاند 

2002; Dagger, 2004.)  خواهانه{ با تفکر لیبرال حتی  یِ}تفکر جمهوری هرابط

یِ واکنشی  مثابهخواهی معاصر را بهکه برخی، جمهوری تر هم است. درحالیپیچیده

 
1. character traits  



   

 
 

 احیای جمهوری مدنی 541

می تفسیر  لیبرالیسم  برابر  استدلال در  از  خاصی  اشکال  دیگر  برخی  های  کنند، 

نظر میجمهوری  لیبرالی در  ماهیت  واجد  اساساً   را  بهخواهانه  نمونه  ع گیرند.  نوان 

( ایده1589 ,1567 ,1541 :1988سانستاین  که  است  مدعی  های  ( 

های کانونی سنتِ  وجه ضد ر لیبرال نیستند« و »ویژگیاش »به هیچخواهانهجمهوری 

های  ترین نسخه کند که »قویگیرند. علاوه بر این، او پیشنهاد میلیبرال« را دربر می

لیبرال هستند«. در همین راستا،  ای مهدار شاخهخواهی ... وامجمهوری  م از سنتِ 

خواهی کشد که »جمهوری صراحت این دیدگاه را به چالش می( به1999:  6ویرولی ) 

های تطابقِ  بدیلی دربرابر لیبرالیسم است«. برخی دیگر نیز به دنبال ترسیم عرصه 

جمهوری و  بودهلیبرالیسم  )خواهی   ;Patten, 1996; Rawls, 1996اند 

Kymlicka, 1998; Shklar, 1998که برخی صراحتاً در پی ترکیب (، در حالی

یکی از طرفداران سرسخت این مورد   اند کهخواهانه بودههای لیبرالی با جمهوری ایده

کند که » باید راهی برای بازگرداندن  (. او پیشنهاد می4 :1997است )  1ریچارد داگِر

کنیم... اما بازگرداندن این حس به معنای  حس هدف مشترک به زندگی مدنی پیدا  

یِ ما برای حقوق نیست«. داگر این اصل را برخاسته از متفکران کنار گذاشتن دغدغه

می لیبرال  جیمز کلیدی  منتسکیو،  لاک،  جان  نزد  که  کند  می  استدلال  و  داند 

گرایش   دیگران،  و  گرین  اچ  تی  میل،  استوارت  جان  کانت،  امانوئل  مدیسون، 

اند. این پیچیدگی تا حدی برخاسته از تنیده شدهخواه« با »لیبرال« درهم»جمهوری 

ها  باور که قبلاً به آنکه نویسندگان لیبرال و اجتماعاین واقعیت است که در حالی

خواهان مدنی معاصر های عدالت توجه داشتند، جمهوری اشاره شد اساساً به نظریه

نظریه دارند  تمایل  رانیز  شهروندی  بهدست  های  برای  کم  مهم  مکملی  عنوان 

. طرح این  2(Kymlicka,2002:287)تری از عدالت ارائه کنندهای گستردهنظریه 

 
1. Richard Dagger  

 "قدیمی"های  در مورد شهروندی اغلب همان بحث  "جدید"های  کند که »مناظره ( ادعا می287:  2002. کیملیکا )2

کنند که هرچند ها به ما یادآوری میو این بحث  اند«؛بر تن کرده های جدید  هستند بر سر عدالت که اکنون لباس

تر درارتباط با  هایِ  گسترده های جمهوری مدنی متکی بر اصل مرکزی شهروندی است، اما نسبت به برداشتایده 

 توجه نیستند.عدالت بی



 

 

 پور اصلی بهزاد ملک آندرو پترسون، ترجمه  542

ایده از  است  معنایی  چه  واجد  شهروند  یک  برای  بودن  آزاد  که  های  پرسش  

 ناپذیر است.جدایییِ شهروندی، و سپس مفاهیم عدالت خواهانهجمهوری 

 دی خواهی مدنی و آزاجمهوری

خواهان، آزادی بخش برای جمهوری کننده و نظامامروزه، مفهوم کلیدیِ تعیین

آور به یِ یاد شده ممکن است تا حدودی تعجبهر چند در نگاه اول، گزاره  1است.

تر با اصل آزادی نظر برسد. در گفتار سیاسی، آزادی اغلب با لیبرالیسم و به طور خاص

ترین تعریف از شود. شاید معروفمداخله، مترادف در نظر گرفته مییِ عدممثابهبه

دهه در  را  س  1950یِ  آزادی  بهفیلسوف  برلین  آیزایا  بین واسطهیاسی  تمایزش  یِ 

( با اذعان به این نکته 1998:  193آزادی مثبت و منفی مطرح کرد. تحلیل برلین )

گرا در تاریخِ بشرْ آزادی را ستوده است« و در عین حال که »معنای  که »هر فرد اخلاق 

تفسیری است   تررسد کمقدری مُتخلخل و نفوذپذیر است که به نظر میبه  این کلمه

شود  که قادر به مقاومت در برابر آن باشد«، بین آزادی مثبت و منفی تمایز قائل می

( آزادی 1998:  203برلین )  )از نظر برلین، تفاوتی بین فریدِم و لیبرتی وجود ندارد(. 

 کند: تعریف و به قرار زیر بیان می 2سَروَری  مثبت را بر حسب خود ر

ام به خودم و نه به نیروهای خارجی از  یماتکنم زندگی و تصمآرزو می

یِ خودم باشم نه  هر نوعی بستگی داشته باشد. آرزو دارم ابزار اعمال اراده

ای مجال  دیگران. من آرزو دارم سوژه باشم نه ابژه؛ به دلایل و اهداف آگاهانه

تصمیم به  گیریدخالت در  نه  به خود من هستند،  متعلق  بدهم که  هایم 

که   میدلایلی  تأثیر  من  بر  بیرون  نه  از  باشم،  کسی  دارم  آرزو  گذارند. 

اش تصمیم گرفته نه کسی که برای  3گیرنده، تصمیم  –کس؛ یعنی عامل  هیچ

 
ویرولی).  1 نظر  جمهوری1999:  4طبق  به(،  اغلب  مدنی  »نظریهخواهی  ذیل  مشارکتی« اشتباه  دموکراسی  یِ 

 یِ آزادی )لیبرتیِ( سیاسی« است.شود. در حالی که در اصل »نوعی نظریهبندی میطبقه
  

2.self- mastery 
3. doer – deciding  
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های دیگر  تأثیر طبیعت بیرونی یا انسانگر باشم و تحتشده، خود هدایت

ای هستم  عمل نکنم، یعنی وضعیتی که گویی یک شیء، یا حیوان یا برده

های خودم و  ر به ایفای نقش انسانی، یعنی تصور اهداف و سیاستکه قاد

 نیستم.  ها،تحقق آن 

ای است  کند، که مربوط به »درجه برلین آزادی مثبت را با آزادی منفی مقایسه می

یا مجموعه فرد  فعالیتکه هیچ  در  افراد  از  مداخلهای  نمیهای من  ایجاد  و  ای  کند« 

تراشی از سوی دیگران  تواند بدون مانعر آن انسان میای است که دمربوط به »منطقه

عنوان (. این معنای دیگری از آزادی است، یعنی آزادی منفی به1998:194عمل کند« )

آن  عدم بیان  برلین  پیشرو در دوران مدرن  مداخله، که  لیبرال  دانشمندان  آثار  در  را 

هابز،  یافته{ و عصر روشن متقدم، مدرن}تکوین  بنتام، میل، دو توکویل و  گری مانند 

(. تمایزی که برلین بین آزادی منفی و مثبت  cf. Pettit, 1999مونتسکیو یافته است )

و   سوئیسی  نویسنده  توسط  آزادی  مختلف  انواع  بین  نیز  مشابهی  شکل  به  بود  قائل 

ترسیم شده بود. کنستان    1816در سال    1سیاستمدار فرانسوی یعنی بنژامن کنستان

هایِ عصرِ مدرن« هایِ عصرِ کهن« و »آزادی انسان( بین »آزادی انسان1988:316-7)

 تمایز قائل شد و مدعی شد که: 

انسان دیری است که دیگر نمی  از آزادیِ  هایِ عصرِ کهن که شامل  توانیم 

مشارکت فعال و دائمی در قدرت جمعی بود، بهره ببریم. آزادی ما }اکنون{ 

هایِ  میز از استقلالِ خصوصی ... هدف انسانآبردن مسالمتمنوط است به بهره

عصرِ کهن، تسهیم قدرت اجتماعی میان تمام شهروندان سرزمینِ پدریِ واحد  

انسان هدف  بود.  دلیل  این  به  نیز  آزادی  نام  اعطای  و  مدرن  بود  عصرِ  هایِ 

محدوده در  امنیت  از  آنبرخورداری  و  است  خصوصی  به  ی  را  آزادی  نام  ها 

 
1.Benjamin Constant 
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های یاد شده بر عهده  مندینهادها در برابر بهره  کنند کهمی  هایی اعطا ضمانت

 گیرند. می

و آزادی    1عنوان خودحکمرانیجا تمایز مهمی را بین آزادی به کنستان در این 

است.مثابهبه قائل  خصوصی  منافع  از  حفاظت  علاقه  2یِ  نظر  که  مندانِ  تمایزی 

و  جمهوری  قدیمی  مفهوم  یاد  که  چرا  است،  کرده  جلب  خود  به  را  مدنی  خواهیِ 

توان در قالب  مفهومی که می  کند؛ها زنده مییِ آنری از آزادی را در خاطره تعمیق

 مشارکت در خودحکمرانی بیان کرد.

مداخله ر به بیانی دیگر  ی عدممثابهبسط و ترویج برداشت لیبرالی از آزادی به

گری و پس از آن به شرایطی  هایِ عصر مدرن ر در دوران روشنیعنی آزادی انسان

منجر شده است که در آن آزادی »به لحاظ نظری از فضیلتِ مدنی منفک شده است«  

(Sullivan,1995:188.)   خواهان مدنی در پی اصلاح این شکاف و بیان  جمهوری

رابطه اینمجدد  بین  همان  یِ  هستند.  )دو  ویرولی  که  تصریح 1999:  103طور   )

به  می مجدد  توجه  شد،  پذیرفته  شکاف{  امر}اصلاح  این  که  هنگامی  کند، 

یِ »دیدگاهی سیاسی  توان در قالب ارائهخواهی که اخیراً شکل گرفته را میجمهوری 

با منش مدنی  نو به هم متکه واژه  3مرتبط  از  صل  های »آزادی« و »مسئولیت« را 

جنبه می از  یکی  کرد«.  درک  نوشته کند،  اصلی  با  های  مرتبط  اخیر  های 

»بازرجمهوری  برای  فراخوان  مدنی،  در  خواهی  مدرن«  سیاسیِ  ذهنِ  آموزیِ 

(. Duncan, 1995: 148)  4گذاری زندگیِ وقفِ عمل از منظرِ سیاسی استارزش 

 
1 Self-government 

ید را در انحصار یکدیگر  های عصر جدهای عصر قدیم و آزادی انسان .این بدان معنا نیست که کنستان آزادی انسان 2

ای مهم بود)ر.ک.  (، »یادگیری چگونگی ترکیب این دو با هم«، وظیفه1988:  327دانست. در عوض، برای او )می

Maynor, 2003.) 

  
3. civic ethos  

4.modern political mind in valuing the politically active life  educate the -re،در این عبارت :  

ای جایگاه ویژه   است،   vita" "activa« که معادل آن در زبان لاتین  (active lifeاصطلاح »زندگیِ وقفِ عمل)

سیاسی شده است« را   ای که وقف امور عمومی ر دارد. هانا آرنت در کتاب »وضع بشر«،بر این باور است که »زندگی
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نتایج   و  اهداف  جمله  از  شده،  یاد  زندگی  ماهیت  حال،  این  توافق با  مورد  آن، 

اختلافجمهوری  این  قلب  در  و  نیست  )خواهان  لیبرتی  مفهوم  (  Libertyنظرها، 

 ی دیگری{ جای دارد.}عدم وابستگی به اراده  (Freedomمداخله{ یا فریدِم ) }عدم

توان بین دو  بندیِ ادراکات جمهوری مدنی از آزادی، میوجوی دسته در جست 

اندیشهشاخه  جمهوری یِ  قائل شد )خوایِ  تمایز   ,Skinner, 1986; Heldهانه 

1996; Patten, 1996; Rawls, 1996; Sandel, 1996; Maynor, 

یاد شده،  (.2003 تمایز  بین جمهوری تقسیم  مبنای  است:  بندی  خواهان معاصری 

، برای مشارکت سیاسی  ابزاریهایی که بنابر دلایل  و آن  ذاتی هایی که بنابر دلایل  آن 

می قائل  به  ارزش  کنید  )رجوع  صدای   ;Kymlicka  ،2002شوند  شنیدن  برای 

  (.Dagger, 1997: 187مخالف در مورد انسجام تاریخی این تمایز، نگاه کنید به  

ر  از جمهوری خواهان  برخی  انسان،  سیاسی  ماهیتِ  از  ارسطویی  بر درک  تکیه  با 

هایِ  فیلد ر به دنبال تقویت اشکالی از »آزادی انسانمانند مایکل سندل و آدریان اولد 

این   بر  امروزی هستند.  از سوی کنستان در جوامع غربی  عصرِ کهن« مطرح شده 

شوند که آزادی زمانی وجود دارد که مردان و ها به این اصل متوسل میاساس، آن 

بر این باورند  ها  زنان بتوانند در اِعمال خودحکمرانی شرکت کنند. علاوه بر این، آن

کم تا حدودی( به شکلی از زندگی شایسته که این شکل از مشارکت مدنی )دست

برانگیزاننده عمومی  امور  در  شدن  درگیر  که  معنا  این  به  است.  روشی مربوط  یِ 

می محسوب  زندگی  برای  نظر شایسته  از  را  آزادی  که  خواهانی  جمهوری  شود. 

ترویج می امشارکت در خودحکمرانی  یا  کنند،  در مورد شایستگی  دعاهایی صریح 

( این موضع را با  1996: 26سندل ) ارزش اساساً ذاتیِ مشارکت در امور مدنی دارند. 

می توضیح  عبارات  ماهیتاین  نظرگرفتن  در  به  توجه  »با  بهدهد:  عنوان مان 

مان را برای سنجشِ خیر  هایی سیاسی، ما تنها تا آنجا آزاد هستیم که تواناییهستنده

 شترک و مشارکت در زندگیِ عمومی یک شهر یا جمهورِ آزاد اِعمال کنیم«.م

 
ته در طول زمان این اصطلاح از معنایِ سیاسی خود تُهی  توان معنایِ اولیه و اصلیِ زندگیِ وقف عمل دانست. البمی

شده و عموماً اشاره دارد به قسمی درگیر شدن فعالانه در امور در این جهان. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه نگاه 

 . م.  50- 48صص  ،1390 انتشارات ققنوس، ترجمه مسعود علیا، »وضع بشر«، هانا، کنید به: آرنت،
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عنوان مشارکت در اِعمال خودحکمرانی تنها شکل آزادی موجود  تفسیر آزادی به 

جمهوری  آثار  جمهوری در  از  برخی  نیست.  آزادی  خواهانه  که  را  انگاره  این  خواهان 

برداشتی »منفی« از آزادی را    اند و در عوضمتناسب با خودحکمرانی است، رد کرده

یِ  مداخله متفاوت است. آنها ایدهاند، اما مفهومی که با اصل لیبرالیِ عدممطرح کرده

عدممثابهآزادی به  اولویت توجه قرار می  1سلطهیِ  به  را در  این کار  انجام  دهند و در 

کردِ ابزاری توسط  شوند. این رویارزشِ ابزاریِ مشارکتِ فعالِ مدنیِ شهروندان متوسل می

اسکینر در ملاحظات دربارهکوئنتین  جمهوری اش  سنتِ  باستان یِ  روم  از  خواهی که 

کند که برای زنی میشود؛ یعنی زمانی که گمانهگیرد به صراحت بیان میسرچشمه می

کم در مقامِ بازنمایی(  خواه تاریخی، »مشارکت )دستبسیاری از نویسندگان جمهوری 

هر چند در نگاه اول    (. 1997:  75برای حفظ آزادی فردی است« )  شرطی ضروریپیش

سَروری،   سلطه به تعریف برلین از آزادیِ مثبت از نظرگاه خود ریِ عدممثابهآزادی به 

روشنی بر تمایزشان تاکید  که در بالا ذکر شد، شباهت دارد اما هواخواهانِ هر دو به

دعای صریح مطرح است که نه توصیف برلین  اند. در ترسیم تمایز یاد شده، این اکرده

خواهان ابزاری معاصر  و نه در واقع کنستان از آزادی، آزادی را به معنایی که جمهوری 

عدمارج می معنای  به  آزادی  یعنی  نمینهند،  رسمیت  به  )سلطه،   ,Viroliشناسند 

یِ ه (، یکی از مدافعان برجست1999(. فیلیپ پتیت، فیلسوف سیاست و حقوق  )1999

بالا را با عبارات جسورانه بیان میخواهی معاصر، گزارهجمهوری  کند: »من عقیده  یِ 

به زیان ما بوده است. چنین تمایزی    یِ سیاسی،مثبت در اندیشه   دارم که تمایز منفی ر

این توهم فلسفی را دامن زده است که برای فهم آزادی    نظر کردن از جزئیات،با صرف

یِ خواهانهپتیت با تکیه بر آثار تاریخی جمهوری   (.1999:18دارد«)  فقط دو راه وجود

از منظر عدم آزادی  اصلی مفهوم  اسکینر، مدافع  بوده است. کوئنتین  پتیت و    2سلطه 

آزادی بهدیگر جمهوری  پیشنهاد که  این  با  او،  ابزاری مانند  سلطه  عنوان عدمخواهان 

های فکری برلین و کنستان ز چارچوب بازنمایی نوع سومی از آزادی است که خارج ا
 

1. freedom as non-domination  

ای در آزادی و حکومت« اشاره دارد. این  خواهی: نظریهجا به کتاب پتیت با عنوان»جمهوری . نویسنده در این 2

پور از سوی نشر شیرازه منتشر شده است. در برگردانِ اصطلاحات متن پتیت، در کتاب با ترجمه فرهاد مجلسی

 وده است.م.بیشتر موارد معیار متن ترجمه شده ب
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ایده با  دارد،  میقرار  مقابله  آزادی  از  شکل  دو  تنها  وجود  بهی  آزادی  یِ مثابهکنند. 

یِ خودسرانه یا »نوعی غیابِ سروریِ دیگران« تعریف توان غیابِ سلطهسلطه را میعدم

د، این  ( توضیح می ده1999:  22طور که پتیت )همان  (.Pettit, 1999: 22کرد )

هایِ عصر مدرن یعنی »تمرکز بر غیاب، نه حضور« و نیز با آزادی ایده با آزادی انسان

:  52پتیت )  هایِ عصرِ کهن یعنی »تمرکز بر سَروری، نه مداخله« مشترک است.انسان

مداخله1999 خاص...  »قدرتی  است:  کرده  تعریف  چنین  را  سلطه  خودسرانه«.(   ای 

که ماهیتی عمودی    1ایمپریوم« د که  سلطه دو شکل دارد: »کن چنین او استدلال میهم

« که ماهیتی  2دومینیوم دارد و به تسلط دولت بر شهروندان اشاره دارد، در حالی که »

 شود. افقی دارد و به تسلط یک شهروند یا گروهی از شهروندان بر دیگری مربوط می

صورت برخی،  نظر  به جمهوری بندیِ  از  آزادی  از  عدممثابهخواهانه  که  یِ  سلطه 

مداخله است یِ عدممثابهیِ لیبرالی از آزادی بهقدر شبیه به انگارهکند، آنپتیت بیان می

که نیازی نیست بین این دو دریافت مرزی ترسیم کرد؛ که البته افرادی که از پتیت  

می کرپیروی  تصدیق  را  موضوع  این  نوعی  به  هم  همین   3اند. دهکنند  دلیل  به 

به }یکسان آزادی  از  لیبرالی  مفهوم  بین  پتیت  که  تمایزی  اتفاقاً  عنوان انگاری{، 

جمهوری عدم مفهوم  و  بهمداخله  آزادی  از  عدمخواهانه  میعنوان  قائل  شود،  سلطه 

گیرند، منفی هستند،  یِ توجه است. هر دو دریافت در موضعی که به خود میشایسته 

ند که آزادی شهروندان زمانی که تحت انقیاد نوعی قید یا محدودیت از سوی زیرا معتقد

یِ ها در ماهیت و درجهتفاوت آن  شود.گیرند، نقض میشان قرار میدولت یا همشهریان

محدودیت و  قیود  است.چنین  )  هایی  خود  1997،  1998،  2002اسکینر  آثار  در   )

آزادیِ  درباره بجمهوری یِ  آزادی  عدممثابهه خواهانه،  به یِ  آزادی  و  یِ  مثابهمداخله 

بهعدم اساساً  را  میهمْسلطه  معرفی  جمهوری مرتبط  سنتِ  در  اسکینر  خواهانه  کند. 

زمان  همکند که شامل غیاب مداخله و سلطه به شکل  معنایی از آزادی را ترسیم می

یِ  عنصر برسازندهکند که روایت لیبرال از آزادی  است: به عبارت دیگر، او استدلال می
 

1. Imperium 
2. Dominium 
3 . See, in particular, Maynor (2003) and Viroli (1999). 
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(  1999،  2002یِ این مفهوم است. در مقابل، پتیت )خواهان دربارهیِ جمهوری دغدغه

تفاوت برجسته کردن  لیبرال و جمهوری های بین صورت به دنبال  بوده  بندیِ  خواهانه 

این کار عدم انجام  بر عدماست و در  را  این    مداخله ترجیح داده است.سلطه  برای  او 

مداخله مربوط است عنوان عدمکه آزادی بهیل می آورد: نخست، در حالیموضوع دو دل

 وجودسلطه بر عنوان عدمکند، آزادی بهبه اعمال خاصی که آزادی فردی را محدود می

به آزادی  ثانیاً،  آن.  اِعمال  تا  دارد  تمرکز  خودسرانه  عدممثابهقدرتِ  هرچند  یِ  سلطه 

که محدودیت یاد شده  اما مشروط است به اینسازد،  زندگی شهروندان را محدود می

به این ترتیب، توسل    های خاصی باشد و به صورت خودسرانه رُخ ندهد.دارای کنترل 

تفاوتیِ  سلطه باید تا حدودی در قالب نوعی انتقاد از »بیخواهان به موضوع عدمجمهوری 

بنابراین،    (.Pettit, 1999: 9نسبی لیبرالیسم در قبال قدرت یا سلطه« درک شود )

به  عدمآزادی  ارائه میمثابه  را  آزادی  از  دهد که در آن مشارکت  سلطه، شکل خاصی 

می نهاده  ارج  ابزاری  دلایل  به  شهروندان  جمهوری مدنی  شکلِ  این  را شود.  خواهی 

یکمی از  عقبتوان   جریان  »نقضِ  راستای  در  تلاشی  آزادی سو  از  نشینی 

یِ هجدهم رخ داد؛ درک کرد؛ و از سوی دیگر به  سدهای که در اواخر خواهانهجمهوری 

توان ابزاری دانست برای بازنگری در  سلطه را میعنوان عدمکار بردن مفهوم آزادی به

 Martiاش باید به خود بگیرد« )گذاریکار سیاستچنین دستور شکلی که دولت و هم

and Pettit, 2010: 52; cf. Lovett and Pettit, 2009.) 

دریافتبناب جمهوری راین،  هسته   های  در  شهروندی  از  اصلیمدنی  شان،  یِ 

کردنِ    خود  به  در شکل دادن و متکی  هامعینی از آزادی دارند. این دریافت  هایدریافت

اند.  مدنی که در مقدمه ذکر شده است، بنیادی  یِ جمهوری یِ اندیشهتعهدات گسترده

  شود؛ یِ اول مییِ دوم و البته مرتبط به زمینه ینه جا معطوف به زماکنون توجه در این 

اند: یعنی  یِ اخیر ظاهر شدهمدنی طی سه دهه  های جمهوری بستری که در آن ایده

ای که در بیشتر موارد با عنوان خواهی مدنی در آن عرصهای به جمهوری ارجاع فزاینده

 شود. »فلسفه و سیاست عمومی« تعریف می
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 عمومی   خواهیِ مدنی و فلسفه و سیاستجمهوری

های اخیر این است که  های جمهوری مدنی در سالهای بارز نوشته یکی از ویژگی

پژوهش آن  فلسفه  طرفداران  قبال  در  را  موقعیتخود  عمومی  مییِ  کنند.  یابی 

فلسفهجمهوری  بودن در  بر سهیم  افزون  مایلخواهان  سیاسی،  نشان  یِ  دهند که  اند 

های  که چگونه دموکراسیهای عمومی جاری و اینها از منظر نقد سیاستپژوهش آن

معاصر غربی ممکن است تعهد و درگیری مدنی را افزایش دهند، اهمیت دارد. این عنصر  

خواهانه را عنوان فرعی کتاب مهم و اصلی مرتبط با جمهوری مدنیِ  ی جمهوری از پروژه

یعنی   عمومی،نارضمایکل سندل،  فلسفه  آمریکا در جستجوی یک  دموکراسی:   1ایتی 

می آثار    کند.تأیید  در  عمومی  با سیاست  مرتبط  و ملاحظاتِ  توانایی  به  این چرخش 

یِ خواهانهجمهوری   هایخواهان، عموماً از یک ویژگی مشترک در تمام نوشته جمهوری 

به معاصر شروع می لیبرالیسم  از تسلط  انتقاد  عمومی  ترین فلسفه لیعنوان اصشود:  یِ 

خواهان مدنی به طور مشخص به بخش در جوامع دموکراتیک غربی. جمهوری سازمان

تنش از  درهمتعدادی  میهای  اشاره  سیاست تنیده  اجرای  از  ناشی  که  و  کنند  ها 

اجتماعاتگذاری سیاست افراد،  بین  روابط  به  و  است  لیبرال  جامعههای  و  یِ  شان 

 شود. تر مربوط میگسترده

عنوان کاهش  چه بهبرخی از شارحانِ بانفوذ و باتجربه، نگرانی خود را در مورد آن

یِ افزایش  اند. چنین اُفتی ناشی از نتیجه دانند، ابراز کردهمشارکت شهروندی و مدنی می

شود. در  ی فردی در جوامع غربی معاصر، در نظر گرفته میاحساس فردگرایی و دغدغه

عادات قلب: فردگرایی و تعهد در  ایالات متحده، دو اثر مهم در این زمینه عبارتند از:  
آمریکایی  عنوان  نوشته  زندگی  با  دیگری  و  و همکاران  بلا  رابرت  نفره:  بولینگ یکیِ 

بلا و همکاران با استفاده    2یِ رابرت پاتنام. نوشته   یِ آمریکاییای جامعهفروپاشی و احی

( سُست شدنِ پیوندهایی اجتماعی را شناسایی کردند که  1985باورانه )از زبان اجتماع

 
1. Democracy’s Discontent: America in Search of a Public Philosophy  
2. Robert Bellah et al.’s Habits of the Heart: Individualism and Commitment  in 

American Life and Robert Putnam’s Bowling Alone: The Collapse and  Revival of 

American Community 
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اجتماعی، فرهنگی و سیاسیکه آمریکایی بلا و    کرد.شان وصل میها را به اجتماعاتِ 

یِ فردگرایی لیبرال ترسی نابجا را در  اورند که سلطه(، بر این ب 277:  1985همکارانش )

 ها تقویت کرده است که: آمریکایی

تر دست یِ اجتماعی یکپارچه اگر از رؤیایِ موفقیت شخصی به نفع جامعه

برداریم، تفکیک و فردیتِ خود را از دست داده و در مقابل به سمت وابستگی  

آن  کرد.  خواهیم  سقوط  استبداد  مشاهدهو  است،  اچه  سخت  ما  برای  ش 

کند؛  دنیای مدرن است که به واقع فردیت ما را تهدید می  گسیختگیِ حادِازهم

چه در فردیتِ ما واجد بالاترین ارزش است، یعنی احساس کرامت و بقای آن

 عنوان یک شخص، نیازمند انسجامِ نوین است.خودآیینی ما به

کند که  فرایند مشابهی اشاره می  ( به2000پژوهش بسیار تأثیرگذار رابرت پاتنام )

آمریکا   1950یِ  اند. او بر این باور است که از دههاش مورد بحث قرار دادهبلا و همکاران

به   پاتنام  است.  بوده  کنش  و  ائتلاف  شهروندمدارِ  و  مدنی  اشکال  تضعیف  شاهد 

سی،  دهندگان، تعامل با احزاب سیاتر رأیای از عوامل از جمله مشارکت کممجموعه 

عنوان شاهدی  های اجتماعی بهشده و کاهش عضویت در سازمانرنگبشردوستی کم

سرمایه عمومی  کاهش  میبر  اشاره  اجتماعی  سال  یِ  در  از  2005کند.  گروهی   ،

یِ علوم سیاسی، از جمله پاتنام و به رهبری استفان مکدِو، گزارشی دانشمندان برجسته 

های سیاسی بر مشارکت  طر: چگونه انتخاب دموکراسی در خمنتشر کردند تحت عنوان  

این   1کند، و چه کاری می توانیم در مورد آن انجام دهیم. شهروندان خدشه وارد می

یِ آموزش  یِ دائمی انجمن علوم سیاسی آمریکا در زمینه گزارش خروجی اولین کمیته 

مدنی  کنند که مشکل مشارکت  گان پیشنهاد میو مشارکت مدنی است و در آن نویسند

تفاوتی  بافی زیاد، و بیدر آمریکا دارای سه ویژگی است: »مشروعیتِ بحث برانگیز، منفی

ها فراخوانی است برای »افزایش مشارکت، مشارکت برابرتر و  حل آن بسیار شدید«. راه

تری وجود دارد  (. منابع بسیار بیشMacedo, 2005: 16کیفیت بالاتر مشارکت« )

 
1.Putnam and led by Stephen Macedo, published  Democracy at Risk: How Political 

Choices Undermine Citizen Participation,  and What Can We Do About It.  
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  اها که زندگی مدنی در آمریکا تا حدودی تضعیف شده است، که در حمایت از این ادع 

 ها استناد کرد. توان به آنمی

پژوهش ویرولی،  جمهوری مائوریتسیو  واسطهگرِ  به  بستری خواه،  در  نوشتن  یِ 

ایالات متحده{ در داخل کشور خود شناسایی  ایتالیایی، گرایش را }با  های یکسانی 

ری گویا از ایتالیای معاصر، دو بخش مختلف درون ( در تصویx:1999کند. ویرولی )می

به تصویر می را  ایتالیایی  از جامعه  جوامع  باور است که »یک بخش  این  بر  او  کشد. 

دهد،  های فردیِ خود اهمیت میها و موفقیتمتشکل از افرادی است که فقط به خانواده

فعالانه   و  دارند  قوی  مدنی  آگاهی  که  هستند  افرادی  دیگرْ  تعهدات بخشِ  درگیر 

می خود  رابطه اجتماعی  جامعهشوند«.  از  بخش  دو  این  بین  و  یِ  پیچیده  ایتالیا  یِ 

یِ مدنی  یِ خصوصی و هم در عرصه ها هم در عرصهتنیده است. برخی از ایتالیاییدرهم

گفتهشرکت می بنابر  ایتالیا  کنند.  غیرمدنیِ  است که »بخش  این  ویرولی، مشکل  یِ 

از بخش مدنی است و این برای بسیاری از کشورهای دیگر نیز صادق  تر  مراتب قویبه

  1990یِ  یِ بریتانیا در دهه( در ارتباط با جامعه1994:  1دیک اتکینسون )  .1است« 

و   عوام  وضعیت  نگران  پیش  از  بیش  بریتانیا  سراسر  در  »مردم  که  شد  متذکر 

ایناجتماعات و  که    شان هستند«  افزود  هم  را  که نکته  باورند  این  بر  نیز  »بسیاری 

های مشترک و حس گیری پیامد جوامع ضعیف این است که باورهای ما به ارزش شکل

های  ( نگرانی2004نسبت به یکدیگر نیز از بین رفته است«. دیوید مارکواند )  مسئولیت 

»میان نتیجه  در  و  عمومی«  امر  »زوال  مورد  در  و  کرده  ابراز  را  شدنِ  مشابهی  تهی 

های راست جدید که ویژگیِ بارزِ وندی« نوشته است. مارکاند با انتقاد از سیاستشهر

کند  به رهبری مارگارت تاچر بود، استدلال می  1980یِ  کار در دهههای محافظهدولت

ثبات کردن این  جو با هدف بیهای دولت سلطهیِ عمومی در انقیاد سیاستکه حوزه 
 

خواهان مدنی به نوعی کند نباید به این معنا در نظر گرفته شود که جمهوریرولی مطرح می نوع ادعایی که وی .1

یِ واره های خود در طرحیِ تجربیات و فعالیتواسطهتوانند بهمخالف شکوفایی و منفعتی هستند که شهروندان می

که »از مزایای شهروندی    ( موافق هستند1990:  39خصوصی به دست آورند. جمهوری خواهان با دیدگاه مکدو )

دهند، ها برخی کالاهای اساسی )امنیت، رفاه و آزادی( را تقریباً در اختیار همه قرار میخصوصی نباید غافل شد: آن

خواهان این است که شهروندان باید این و این چیزی از یک دستاورد فوق العاده انسانی کم ندارد«. ادعای جمهوری 

 م در قلمروی مدنی تکمیل کنند.ی خصوصی را با اقدابهره 
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( با بیان نگرانی خود با سخنانی شدیداللحن،  2004:  2حوزه قرار گرفته است. مارکواند )

کنیِ  امانی است که برای ریشه گرِ نزاعِ فرهنگیِ بیمعتقد است که این فرایند »نمایان

رسانی و شهروندی که بخشی از بافت اجتماعی شده بود، طراحی شده  فرهنگ خدمات

هر چند    های غربی رسیی با دیگر دموکراروندهایی مشابه درباره  توان بهاست«. می

این احساسات شبیه به احساساتی است که   1اشاره کرد.  اند رتر مورد بحث بودهکم

کنند، جوامعی که فرض خواهان در نقد جوامع معاصر از آن استفاده میخود جمهوری 

سلطهمی معرضِ  در  عقبشود  و  لیبرال  فردگرایی  حوزه یِ  از  شهروندان  یِ نشینی 

آور نباشد که علاقه و  اند. بنابراین، شاید تعجبرو خصوصی قرار گرفته عمومی به قلم

به  برای  ایدهاشتیاق  سیاستکارگیری  در  مدنی  جمهوری  گرفته    های  شکل  عمومی 

خود قرار دارد، دو مثال   یکه چنین پیوندی تا حدودی در مراحل اولیه باشد. در حالی

 تواند سودمند باشد. ده میبرجسته برای با هدف تببین بیشتر پیوند یاد ش

 
یِ گذشته شایان ذکر است که این تصور از افول مدنی در گفتار رهبران سیاسی در تعدادی از کشورها در دو دهه  .1

شناسند، اما در  خواه مدنی میعنوان یک جمهوری بازنمایی شده است. اگرچه تعداد کمی جورج دبلیو بوش را به

ها خواست که نقشی فعال  از آمریکایی  2001ن رئیس جمهور ایالات متحده در سال  عنواسخنرانی تحلیف خود به

دهد مهم است.  یِ هر کاری که دولت انجام میدهید به اندازه ]آنچه[ شما انجام می  در زندگی مدنی داشته باشند:

خواهم برای رویارویی  یخواهم که به دنبال یک خیر مشترک فراتر از آسایش خود باشید، من از شما م من از شما می

(، از اصلاحات مورد نیاز دفاع کنید، easy attacksبا انتقادات و حملاتی که به سادگی }به سیستم ما وارد است{)

به ملت خدمت کنید و این کار را از همسایه خود شروع کنید. من از شما می خواهم که شهروند شوید. شهروندان،  

رسان و ملتی با شخصیت... وقتی  . شهروندان مسئول، ساختن اجتماعاتی خدمات نه تماشاگران. شهروندان، نه رعیت

وقتی این روح ساری   تواند جایگزین آن شود.یِ دولتی نمیی شهروندی وجود نداشته باشد، هیچ برنامهاین روحیه

نیاز آموزشی واضح بود:  و جاری باشد، هیچ ظلمی نمی هایی »ما به آرمانتواند در برابر آن بایستد.« برای بوش، 

آموزند شهروند برند و به ما میمان میدهند، ما را به ورای علایقمان حرکت میایم که ما را فراتر از عقبهوابسته

را به سوی دانش و شخصیت  اگر قلب کودکان  آموخت...  باید به هر کودکی  را  این اصول  بودن به چه معناست. 

از  دار میها را خدشه گرایی آندست داده و آرمان  ها را ازهای آنمعطوف نکنیم، موهبت کنیم. بوش در استفاده 

( که  2010وزیر بریتانیا، دیوید کامرون )های مشارکت بیشتر شهروندان در امور عمومی تنها نیست. نخستلفاظی 

ت بدهید و صراحت اعلام کرد که »شهروندی مبادله نیست که در آن مالیابه این مقام رسید، به  2010در سال  

تر از خودتان هستید و مهم است که چه فکر  شما بخشی از چیزی بزرگ  - این یک رابطه است    خدمات بستانید.

و چه میمی دارید  احساسی  رهبران سیاسی کشورهای کنید، چه  از  تعدادی  گفتار  در  احساساتی  کنید«. چنین 

 دموکراتیک غربی در دوران اخیر رایج شده است.
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خواهی مدنی در سیاست عمومی در دلِ رویکرد اولین مصداق از کاربرد جمهوری 

ایده و  لوئیس  سیاسی  خوزه  اسپانیا،  کارگران  سوسیالیست  حاکم  حزب  رهبر  های 

بندی خود به شکلی از  رودریگز زاپاترو، جای گرفته است. زاپاترو در مورد میزان پای

ارجاعاتی به آثار پتیت توسط   فیلیپ پتیت ارائه کرده، سخن گفت.  خواهی کهجمهوری 

شد و از زمان به داده می  2004تا    2002های  زاپاترو در قامت اپوزیسیون بین سال

خوزه    های سیاسی او تأثیر گذاشت.چنان بر برنامههم  2004قدرت رسیدن او در سال  

ترو، این رابطه را بدین شکل توضیح یِ زاپاآندرس تورس مورا، یکی از مشاوران برجسته 

زبان شایسته دستور  پتیت  »فیلیپ  است:  تا شهود  داده  داد  قرار  ما  اختیار  در  را  ای 

مان را بدان مجهز کنیم و نوعی از پیشنهادها و رؤیاهایی را که برای اسپانیا در  سیاسی

راهنمای ما بوده اسَر داشتیم بیان کنیم. جمهوری خواهی پتیت ستاره به  ست« )یِ 

(. زاپاترو در یک سخنرانی عمومی در سال  Marti and Pettit, 2010: 1نقل از:  

اش ی سیاسی سوسیالیستی خواهی مدنی را در برنامه، جایگاه و اهمیت جمهوری 2001

 مستحکم کرد: 

جمهوری فلسفه  که  مدرنی  سیاسی  مییِ  نامیده  مورد خواهی  در   ... شود 

میهنآن  برای  میچه  که  خواهیمان  باورم  این  بر  من  است.  مهم  بسیار  م 

یِ بیست و سوسیالیسم باید در تکاپوی فکری برای اندیشیدن به سیاست سده

های  دهیِ سیاسی، ساختار نظام سیاسی، کانالیِ انواع سازمانیکم باشد: درباره

یِ فضایل مدنی که خواهانه: دربارهمشارکت و پرورشِ چیزی حقیقتاً جمهوری 

س رفتار  مباحثهدر  و  مییاسی  تجلی  عمومی  بر های  مبتنی  نگرشی  و  یاید، 

های نوین زندگی جمعی،  یِ شیوهرواداری زیاد در برابر خودآیینی فردی، درباره

عنوان ابزاری راستین برای های نوظهور. و دفاع قوی از سیاست بهیِ ارزش درباره

یای انتزاعیِ نوین بلکه  تغییر زندگی مردم، و نه ابزاری }صرفاً{ برای پیشنهاد دن

ها برای مشارکت  ابزاری برای بهتر و بهتر کردن دنیای همه و اجازه دادن به آن 

 در تعریف آن.

اش را با  های حزب جمهوری، اغلب سیاستیِ ریاستزاپاترو در طول اولین دوره

کرد )برای تحلیل دقیق و کامل این  خواهانه توجیه میهای جمهوری استناد به استدلال
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یِ مارتی و پتیت، افزایش  به گفته  (.Marti and Pettit, 2010موضوع نگاه کنید به:  

های عمومی در اسپانیا، پیامد  ن اصلی آن در مباحثه خواهی و مضامی علاقه به جمهوری 

او در این باره    های صریحخواهانه و صحبتجالب تعلق خاطرِ زاپاترو به اصول جمهوری 

خواهانه آشکارا در  های جمهوری در نتیجه، ایده  در گفتار سیاست حزبش، بوده است.

 گرفته است.های عمومی مورد بحث، نقد و بحث قرار طیف وسیعی از رسانه

حالی جمهوری در  مرکزیتِ  میکه  مطرح  پتیت  که  شکلی  به  در  خواهی  کرد 

زاپاترو، روشنسیاست رابطهترین و دقیقهای  از  کاربردی بین سیاستترین مثال    یِ 

دهد، اما این تنها نمونه در این زمینه  خواهی را نشان مییِ جمهوری عمومی و نظریه

های برخاسته از حزب کارگر در اواخر تانیا توسط دولتنیست. مصداق دوم در بستر بری

هزارهسده به  ورود  از  قبل  و  بیستم  مییِ  ارائه  جدید  عبارت  یِ  زمان  آن  در  شود، 

به»جمهوری  مدنی«  اعضای  خواهیِ  از  یکی  ر  بلانکت  دیوید  گفتار  در  برجسته  طور 

خورد)مقایسه می  وزیر وقت، تونی بلرر به چشم برجسته دولت کارگری به رهبری نخست 

با   ایجاد  Annette, 2008 کنید  بر  اشتغال،  و  آموزش  وزیر  مقامِ  در  بلانکت   .)

پیشکلاس قانون  در  که  شهروندی  آموزش  داشت؛های  نظارت  بودند  شده    بینی 

سال مدارس دولتی برقرار بود.    16تا    11آموزان بین  هایی که برای تمام دانشکلاس

بعدی صدارت دوران  به  بلانکت در  اصول جمهوری خود  وزیر کشور،  را   عنوان  مدنی 

سیاستبه در  محوری  اهمیتی  واجد  اصولی  مورد  عنوان  در  کارگری  دولت  های 

اند. این  ها حول مفهوم نوسازی مدنی بنا شدهاین سیاست  اجتماعات، استحکام بخشید.

داودر    سخنرانی بلانکتتعهد }نوسازی مدنی{ در   طلبان  یادبود ادیت کان در جمعِ 
شهروندان فعال، اجتماعات قوی در حال  ی آن تحت عنوانِ  و کتابچهخدمات اجتماعی،  

 ( اظهار داشت که:2003a: 19تصریح شد. بلانکت )  ،بُرد نوسازی مدنی هستندپیش

یِ دموکراتیک همواره تأثیر مهمی بر من  سنت »جمهوری مدنیِ« اندیشه

داشته است... این سنت، روایتی محتوایی و بنیادین از اهمیت اجتماع به ما ارائه 

کند، که در آن وظیفه و فضایلِ مدنی نقشی نیرومند و سازنده دارند. به این  می

گسیخته را رد ترتیب، سنت یاد شده نوعی سنت فکری است که فردگرایی لجام

های مشترک مورد  ند و از ارتقای حقوق فردی به سطحی بالاتر از ارزشکمی

زندگی حفظ  برای  ارزشنیاز  هدفهای  و  میمند  انتقاد  به  مند  ما  ورود  کند. 
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نیستیم و  این تعهدات  از  اجتماعی است و رها  به داشتن تعهد  زندگی منوط 

 (.Blunkett, 2003: 19توانیم جدا از دیگران زندگی کنیم )نمی

تر در راستای یادبود  جوامع ( بیش (2003b: 2یِ یاد شده، بلانکتدر کتابچه

قوی گذشته صحبت کرده، و بر این باور است که که چالش امروز، ایجاد جوامعی است 

که به همان اندازه قوی باشند و »احساس تعلق«، »اهداف مشترک«، »انسجام«، »رفتار 

ها  یک« را برانگیزانند. بلانکت در بیان این ارزش گری دموکراتمتقابل« و »خود ر تعیین

پردازان سیاسی از آن  چه نظریهها قبل با آنها »از مدتوضوح گفت که این ارزشبه

 (.2003b: 3بسته بوده است« )کنند، هممدنی یاد می عنوان سنتِ جمهوری به

ایی بین  های واضح از پیوند در حال شکوفیِ یاد شده مصداق هر چند دو نمونه

سیاستنظریه  و  مدنی  جمهوری  سیاسی  می  یِ  محسوب  شاید  عمومی  اما  شوند، 

 2008در بهار    1ولکامِنیِ  های بیشتری نیز وجود داشته باشد. رابرت بلا، در مجلهنمونه 

انتخابات ریاستو در آستانه جمهوری در ایالات متحده به این نکته اشاره کرد که یِ 

جمهوری  با  مرتبط  نوشته عنصری  در  را  مدنی  اوباما  خواهی  باراک  گفتارهای  و  ها 

ای در حمایت از اوباما )عنوان پرونده بدین قرار  شناسایی کرده است.  او در قالب پرونده

یِ آمریکا، هم  ک او از شرایط جامعه(، از درنفع  اوباماتواند: استدلالی بهبله او میبود:  

تغییر،  برای  امید  برای حس  او  فراخوان  و  معنای معاصر،  به  و هم  تاریخی  لحاظ  به 

 ( بلا  که  همانطور  کرد.  برای  2008ستایش  نامزدی  فرایند  در  اوباما  کرد،  اشاره   )

جمهوری حزب دموکرات، از زبان کتاب مقدس و الهیات استفاده کرد؛ وقتی بر  ریاست

های اقدام  ها و کمیته مشارکت عمومی در هر سطح و امتناع از گرفتن پول از لابی»

خواهی مدنی  کرد در واقع او به نوعی در حال احیای روح جمهوری سیاسی، تأکید می

رأی بود؛ هم احیای  پی  در  بهچنین  مسئول خیر  دهندگان  که  بود  شهروندانی  عنوان 

این    اند«. سیاسی که فقط به فکر خودشان   کنندگان مشترک هستند و نه صرفاً مصرف

مداران و بازیگران سیاسی به دنبال استفاده از گفتار افزایش مشارکت مدنی  که سیاست

درباره توجه  قابل  و  مهم  موضوع  هستند،  شهروندان  سیاسی  مشارکت  مصادیق  و  یِ 

 
1.Commonweal 
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یح موارد سو کردن آشکار و صرچه اهمیت دارد همبلکه آن  جا نیست،شده در اینارائه 

)یا دست است  مدنی  اصول جمهوری  با  چنین یاد شده  انتساب  اوباما،  مورد  در  کم، 

 اصولی به مصادیق موجود(. 

 خواهیِ مدنی و آموزشِ مدنی جمهوری

کنند.  های آموزشی جامع یا تفصیلی ارائه نمیخواهان مدنی لزوماً نظریهجمهوری 

یِ آموزش و ی و غیررسمی، با مقوله طور گسترده و در دو معنایِ رسمبا این حال، به

خواهان تر با آموزشِ مدنی سروکار دارند و به همین  دلیل تمام جمهوری طور خاصبه

اساساً به چگونگی یادگیری شهروندان برای تبدیل شدن به اعضای فعال و متعهد در  

عهد  ( در شرحِ ت 1998:  229طور که باربر )همان  شان علاقه دارند.اجتماعاتِ سیاسی

با آب پرورش  و  آموزش  به  بیان میوتوماس جفرسون  بدون شهروندان،  تاب  کند:»... 

جمهوری وجود نخواهد داشت، و بدون آموزش، هیچ شهروندی وجود نخواهد داشت.«  

شان  یخواهان به این پرسش که آیا شهروندان برای ایفای نقش شهروندپاسخ جمهوری 

یِ محوریِ تحقق  در واقع، لازمه  ید« قاطعانه است.نیاز به آمادگی و تشکل دارند، »تأی

آموزش است. در این زمینه، فیلیپ پتیت نیاز    خواهانه،های جمهوری و حفظ سیاست

مندی  کند که برای »بهره تر مطرح کرده و استدلال میبه آموزش را در سطحی عمومی

ستِ حاکم را سلطه در سطح همگانی ضروری است که شهروندانْ جامعه و سیااز عدم

درک کنند و از آن مطلع شوند و از دانش فنی درخور برای یک زندگی غنی و متعهدانه  

( 2003:  181جان مِینور )  (.in Marti and Pettit, 2010: 77برخوردار باشند« )

به آموزش مدنی برحسبِ موضعِ جمهوریسرراست  ابزاری خواهانه تر در مورد نیاز  یِ 

یِ خواه مدرن باید به واسطهکند که »دولت جمهوری خود صحبت کرده و استدلال می

حوزه  در  شهروندان  عدمآموزش  اشکال  و  ماهیت  ارزش یِ  ضرورت  و  و  سلطه  ها 

 ا آن، نقشی فعال در محتوای آموزش عمومی ایفا کند«.  های ملازم بفضیلت

اندیشه به  علاقه  از  افزایش  بسیاری  در  فزاینده  نگرانی  با  مدنی  جمهوری  یِ 

زمان شده است  کشورهای غربی برای ایجاد تمهیداتی برای آموزش مدنی جوانان هم
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رات درسی ویژگی مشترک ابتکا  1)و گاه هم به شکل حیاتی با آن مرتبط بوده است(. 

در تعدادی از کشورها این است که تمهیدات یاد شده در قالب زبان و اصطلاحاتی شکل  

بهمی که  رابطهگیرند  ضمنی،  یا  صریح  اندیشهطور  با  عمومی  سطح  در  خوبی  یِ یِ 

(، نوعی  2010:  295یِ هیوز، پرینت و سیرز )کنند. به گفتهجمهوری مدنی برقرار می

های آموزش مدنی  توان در برنامهمدنی از شهروندی را میتعهد به برداشت جمهوری  

های  وضوح در معرفی درسدر سراسر جهان دموکراتیک مشترک دانست. این ارتباط به

ساله در    16تا    11یِ آموزش شهروندی برای دانش آموزان  رسمی و قانونی در زمینه

( که  QCA,1999)   مدارس دولتی انگلستان برقرار شده است. فرمان شهروندی قانونی 

تعیین کرد،   2002ای نوین برای تدریس از اوت ی سوژه های مطالعاتی را دربارهبرنامه

پایه بر  توصیهقویاً  و  استدلال  تدریس  های  یِ  و  آموزش  برای  مشاوره  گروه 

؛ از این پس با عنوان »گزارش گروه مشاوره«(  QCA,1998)   دموکراسی در مدارس

گروه مشاوره    بعداً عنوان سِر را دریافت کرد( قرار داشت.به ریاست برنارد کریک )که  

( مدلی از آموزش شهروندی را بر  QCA, 1998: 11–13, 2.11در گزارش خود )

یِ اساس سه مضمون وابسته به هم ارائه کرد: مسئولیت اجتماعی و اخلاقی، مداخله

ای سه بر مبن (QCA, 1999: 184– 5) اجتماعی و سواد سیاسی. فرمان شهروندی

آموزان در سطوح  ای از دستاوردهای یادگیری را برای دانشمضمون یاد شده مجموعه

آموزان »دانش و درک لازم  کلیدی سوم و چهارم مشخص کرد که از طریق آن دانش

را کسب می آگاه  تبدیل شدن به شهروندان  مهارتبرای  و در عین حال  های  کردند 

  دادند«. رکت و کنشِ مسئولانه را پرورش میهای مشاگری و ارتباطات و مهارتپرسش

در همین راستا، گزارش گروه مشاوره و فرمان شهروندی برخاسته از آن، حاوی تعدادی  

 
. اگرچه تمرکز این کتاب بر آموزش مدنی در کشورهای غربی است، اما در تعدادی از کشورهای غیر غربی از جمله  1

کنگ نیز توجه زیادی به این موضوع وجود دارد. در این زمینه برای  ژاپن، پاکستان، سنگاپور، کره جنوبی و هنگ

تحولات آموزش مدنی در تعدادی از کشورها می شود،  آوری شده که شامل پوشش  یِ عالی جمعبررسی دو نسخه

های آموزش مدنی در بسیاری از  ( مراجعه کنید. شیوه 2010( و رید، گیل و سیرز )2008به آرتور، دیویس و هان )

  IEA CIVEDهای اخیر از طریق مطالعه  المللی گسترده در سالی تطبیقی بینکشورها نیز موضوع دو مطالعه

 ( بوده است.2009) IEA ICCSطالعه ( و م1994-2002)
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لیبرال ) ( و مشترک با  Lockyer, 2003: 2عناصر بود که به لحاظ ماهوی عمدتاً 

نتقادی و  یِ قبلی در آموزش شهروندی در انگلستان بودند. تفکر اابتکارات درسی دوره

به یافت؛  رواج  اجتماعی  و  سیاسی  موضوعی  مسائل  مورد  در  که مستقل  طوری 

این مسائل، آشکارا به رسمیت شناخته شد و مورد مناقشه برانگیزترین شکل ممکنِ 

بایستی زیربنای  هرروی،  در استقرار اصولی فراگیر اما واضح که میبحث قرار گرفت.  به

خشید، فرمان شهروندی، که توسط گزارش گروه مشاوره  بای نوین را استحکام میسوژه 

طور خاصْ مهمِ  های بهشد که ایدهبود، شاملِ رویکردی به  آموزش مدنی میارائه شده  

ویژه تعهدات مدنی، خیر مشترک، فضیلت مدنی  جمهوریِ مدنی در مورد شهروندی به

رایزنانه اشکال  دربرمیو  را  مدنی  فعالیت   ,Crick, 2000; Annetteگرفت)یِ 

2003, 2005, 2008; Lockyer, 2003 .) 

رسد دیدگاه آموزش کند، »به نظر می( استدلال می2000:79طور که آرتور )همان

نکته است که  این  دولت ترسیم شده... متضمن  شهروندی که توسط گروه مشاورانِ 

ی این  شهروند برای شهروند بودنْ باید در فرایند دموکراتیک شرکت کند«. هدف اصل

های لازم برای  رویکرد به آموزش مدنی در انگلستان، فراگیری ارزش، بینش و مهارت 

چنین آموزان بوده که به »سهیم شدن در حاکمیت و هممشارکت سیاسی از سوی دانش

آن میدر  مربوط  است«،  حاکمیت  موضوع  این    (.Lockyer, 2003: 2شود)چه 

ترین  ( مرتبط با معروفQCA, 1998: 1.5, 7–8وضوح در گزارشِ )گیری بهموضع 

تر از تغییر فرهنگ سیاسی  که به دنبال چیزی کمیِ گروه مشاوره تثبیت شد: »اینبیانیه

که مردم خود را شهروندانی فعال، شایق، توانا  کشور در سطح ملی و محلی نیستیم: این

یِ های نظری از مقولهکه دریافتو قادر به اثرگذاری بر زندگی عمومی بدانند«. در حالی

شهروندی برای آموزش آن در انگلستان مهم بوده و در گفتار دانشگاهی نیز مورد توجه 

یِ درسی های برنامهدهی طرحها در توجیه و شکل اما جایگاه این دریافتقرار گرفته،  

اندیشانه در  بوده و غالباً نسبت به توجیهات مصلحت   صریحو نه    ضمنی تا حد زیادی  

با وجود   (.Crick, 2003: 15 مقایسه کنید بایِ دوم اهمیت قرار گرفته است )ه درج

این، تأثیر افکار جمهوری مدنی بر اهداف و ماهیتِ آموزش شهروندی در انگلستان از 

 ;Crick, 2000, 2002, 2003سوی برخی مفسران مورد تایید قرار گرفته است)
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Lockyer, 2003; Annette, 2003, 2005.)    ( بعدها  2002:  114کریک )خود

 به این نکته اشاره کرد که: 

جای اند که بهکنم که تنها چند نفر از گروه من متوجه شدهخیلی تعجب می

واقع   در  دموکراسی،  لیبرال  قانونِ«  »حاکمیت  و  خوب«  »شهروند  الزامات 

 کردند. خواهی مدنی را امضا میدستورکار رادیکال جمهوری 

ارائه  در  بانگلستان  مفهوم رنامهیِ  بر  مبتنی  مدنی  آموزش  رسمی  درسی  یِ 

چنین در طرح جزئیات برنامه درسی برای اهدافی که با  اش و همشهروندی به جوانان

آوا باشد، تنها نیست. اشکال خاصی از تربیت کوک و همیِ جمهوریِ مدنیْ هماندیشه

در استانی(  یا  ایالتی  چه  و  ملی  های  دولت  توسط  )چه  نیز  از    شهروندی  تعدادی 

کشورهای دموکراتیک غربی در بیست سال گذشته بسط یافته است. اهمیت تربیت یاد  

اروپا به رسمیت شناخته شده  شده در اروپا در سطح فرا ر ملی نیز توسط اتحادیه یِ 

های شورای اروپا، تعهدی  در اجلاس سران کشورها و دولت  1997در اکتبر  سال    است.

یِ تربیت شهروندی دموکراتیک داده شد.  یِ توسعهزمینه  کنندگان دراز سوی شرکت 

، شورای اروپا رسماً به کشورهای عضو توصیه کرد که »تربیت شهروندی 2002در سال  

گذاری و اصلاحات آموزشی تبدیل  دموکراتیک را به هدف دارای اولویت خود در سیاست 

 ;Recommendation (2002) 12 of the Council of Europeکنند«)

CoE, 2002: 3  عنوان سال اروپایی شهروندی  به  2005( و این تعهد را با تعیین سال

از طریق آموزش تکمیل کرد. تعدادی از کشورها به غیر از انگلستان دعوت شورای اروپا  

  اند.های درسی برای آموزش مدنی را معرفی یا تقویت کردهرا پذیرفتند و ابتکارات برنامه

عنوان موضوعی برای سپانیا تربیت شهروندی و حقوق بشر را بهدولت ا  2006در سال  

که تحولات  ساله معرفی کرد. برداشتی وجود دارد مبنی بر این  15تا    10آموزان  دانش

 یِ آموزش شهروندی{، تأثیری مولد در سراسر کشورها داشته است؛ یاد شده}در حوزه

 ,Marti and Pettitزاپاترو )  هر چند که نباید به این حس بیش از اندازه بها داد. 

دولت  121 :2010 وقتی  که  کرد  تصریح  اسپانیا،  در  موضوع  این  معرفی  مورد  در   )

یِ درسی اضافه کرد.... در واقع چیز اسپانیا »موضوع }تربیت شهروندی{ را به برنامه

دیگر  توسط  که  کردیم  دنبال  را  مسیری  صرفاً  بلکه  است؛  نکرده  اختراع  جدیدی 
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  رگ دموکراتیک ترسیم شده و با موفقیت در مدارس به اجرا درآمده است«. کشورهای بز

تحولات قابل توجهی در آموزش مدنی در چارچوب مفهوم شهروندی در سایر کشورهای  

نیز قابل    6و ولز 5اسکاتلند 4ایرلند شمالی،  3ایرلند،  2آلمان، 1اروپایی از جمله فرانسه، 

 ردیابی است. 

 
ی درسی به برنامه  1999( در سال  Éducation civique, juridique et socialeدر فرانسه، آموزش مدنی )  . 1

 ( Ruget, 2006 ساله( اضافه شد.) 15تا  11ها )کالج

 

آمودر آلمان، آموزش مدنی تحت صلاحیت دولت  . 2 زش مدنی حمایت های ایالتی است و توسط آژانس فدرال 

های مطالعات  ها آژانس خود را برای آموزش مدنی دارند، که آموزش مدنی اغلب از طریق کلاسشود. بیشتر ایالتمی

 شود.مدنی و/یا اجتماعی تدریس می 

نفسه یک موضوع مشخص در برنامه درسی ملی در ایرلند شمالی  آموزش مدنی، مبتنی بر مفهوم شهروندی، فی.  3

  -11ی کلیدی سوم )آموزان در مرحلهیِ یادگیری است که دانشحوزه   9بخشی ترکیبی از برخی از    نیست، بلکه

ها »یادگیری برای زندگی و  ترین آنگیرند و عنوان مهمسال(، یاد می  16-14ی کلیدی چهار )سال( و مرحله  14

 کار« و »محیط زیست و جامعه« است.

ی درسی اجباری در آزمون مدرک مدنی، اجتماعی و سیاسی« به بخشی از برنامهدر ایرلند، موضوع »آموزش  .   4

ی  ( در اواخر دهه15تا  12ی اول )ی متوسطهآموزان در پایان دوره یِ متوسطه تبدیل شد؛ آزمونی که از دانشدوره 

 (.Bryan,2010شد )گرفته می 1990

در همه    ی درسی برای تعالیبرنامه « است که باید در  در اسکاتلند، آموزش شهروندی یکی از چهار »توانایی  . 5

بلکه یک موضوع و هدف بین درسی و   نیست،  برای شهروندی یک موضوع مستقل  آموزش  ایجاد شود.  کودکان 

این مهم  توسط سند یادگیری و    ساله( است.  14تا    5همچنین بخشی از موضوع »مطالعات مدرن« )برای افراد  

  انجام شد؛  آموزش برای شهروندی در اسکاتلند: سندی برای بحث و تکوینحت عنوان  ( ت2002آموزش اسکاتلند )

ترین گزارش ]در  عنوان سندی شناسایی کرده است که در واقع »تفصیلی( آن را به2008:39سندی که بایستا )

روندی کمک ی ظرفیت شهکه چطور آموزش می تواند به توسعهیِ چیستی شهروندی و ایناسکاتلند[ است درباره 

 آموزش برای شهروندی تأثیر بگذارد. سند   ی درسی برای تعالیبرنامهطور واضح بر موقعیت شهروندی در  کند، و به

(LTS, 2002: 10بر ماهیت میان ر درسی و مرتبط با ساختار و کلیتِ مدرسه ) ایِ این موضوع در اسکاتلند تأکید

توان از طریق ترکیبی از تجربیات یادگیری  برای تحصیل شهروندی را میگوید که »استحقاق هر جوان  کند و میمی

هایی که شامل پیوند با جامعه  درسی و فعالیتهای مجزا از برنامه درسی، تجارب بیندر زندگی روزمره مدرسه، حوزه 

 محلی است تضمین کرد.« 

 16تا   5که برای دانش آموزان  در ولز، آموزش شهروندی بخشی از موضوع »آموزش شخصی و اجتماعی« است  . 6

 (.see Andrews and Mycock, 2007ساله در مدارس دولتی به یک الزام قانونی تبدیل شد)
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گیری به موضوع آموزش مدنی در استرالیا صورت چنین توجه و تعهد چشمهم

هایی در جهت گنجاندن موضوع یادشده،  ، پیشرفت1990یِ  گرفته است. از اواخر دهه

های متفاوت« و بازهم حول مفهوم شهروندی، در هر ایالت یا قلمرو ر »البته به روش

( است  گرفته  شکل  ملی    (.DeJaeghere and Tudball, 2007: 42ر  دولت 

یِ کارشناسان حوزهگروه    1994بر اساس محتوای گزارش سال    1997استرالیا در سال  
برنامه  شهروندی استرالیا«،  در  شهروندی  و  مدنی  آموزش  مردم:  »اینک  عنوان  ی با 

آموزش مدنی    ی ملی که برای ایجاد تمرکز برریزی کرد؛ برنامهکشف دموکراسی را پایه

ی  برنامه  (.Hughes, Print and Sears, 2009)   در مدارس طراحی شده است

به پایان رسید، اما هنوز واحدها    2004دموکراسی درحال آشکارشدن هر چند در سال  

  اش در حال ترویج و گسترش است. این برنامهسایتو مطالب درسی آن از طریق وب

رای آموزش دموکراسی استرالیایی با پشتیبانی  طیف وسیعی از منابع را به مدارس ب

سال   در  است.  داده  اختصاص  مدرسه  معلمان  برای  خدمت  ضمنِ    2006آموزشِ 

های مدنی و شهروندی توسط شورای  های ملی یادگیری در زمینه ای از بیانیهمجموعه 

 ,MCEETYAوزیران آموزش، اشتغال، آموزش و امور جوانان تهیه و نوشته شد ) 

مهارتبیانیه  .1(2007 دانش،  شده،  تهیه  ظرفیتهای  و  درک  مشخص  ها،  را  هایی 

تا    10سال(، سال پنجم )  9تا    8آموزان در سال سوم )رود دانشکنند که انتظار میمی

سال( بر اساس سه    15تا    14سال( و سال نهم )  13تا    12سال(، سال هفتم )  11

»شهروندی در یک دموکراسی«  یِ اساسی و مشترک« یعنی »دولت و قانون«، »جنبه 

 اندازهای تاریخی«، کسب کنند. و »چشم

دولت آن  در  که  کشورهایی  در  مدنی  آموزش  روند  ترسیم  سطح  هرچند  در  ها 

عملکردی ایالتی، استانی یا قلمرویی)به جای سطح ملی(، کنترل قضایی و حقوقی بر  

برنامه در  سیاست  حال،  این  با  است،  دشوارتر  دارند  برعهده  را  آموزشی  درسی  های 

زی  ایالات متحده و کانادا تمایل  به آموزش مدنی وجود داشته کشورهایی مانند  ادی 

گسترده موضوعی  بستر  در  معمولاً  مدنی  آموزش  کشورها،  این  دو  هر  در  ترِ است. 
 

ی درسی نیستند« بلکه »در ابتدا برای  کند که »به خودی خود یک برنامههای یادگیری روشن میسند بیانیه .1

 اند«.شده  ی درسی در نظر گرفتهدهندگان برنامهطراحان و توسعه
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می تدریس  اجتماعی  از  مطالعات  برخی  متحده،  ایالات  در  این،  وجود  با  شود. 

کردهنظرسنجی  تأیید  را  برداشت  این  مورد ها  در  عملی  واحد  سیاست  »هیچ  که  اند 

ای از مایهو درون  (Scott and Cogan, 2010: 162 ندارد« )آموزش مدنی وجود  

ها و استانداردهایی را برای آموزش مدنی تعیین اسناد مهم ملی وجود دارد که چارچوب 

 Quigley and)1سیویتاس: چارچوبی برای آموزش مدنی کرده است. انتشار گزارش 

Bahmueller, 1991: 4  آموزش مدنی   1991( در سال را  توسط مرکز  ، منطقی 

 ریزی کرد که دارای مضامین شفاف جمهوری مدنی بود: برای این نوع از آموزش پایه

آموزش مدنی در دل یک دموکراسی در واقع همان آموزشِ خودحکمرانی 

چون و چرا است. خودحکمرانی به معنای مشارکت فعال در خود ر گردانی،  

های  آلمینه است... ایدههای دیگران و منفعل نبودن در این زکردن در کنش

به زمانی  اعضای جامعهطور کامل تحقق میدموکراسی  از  هر یک  یِ  یابد که 

اصلی و  اولین  باشند...  فعالانه در حکومت سهیم  برای سیاسی  استدلال  ترین 

که  است  این  اساسی،  قانون  بر  مبتنی  دموکراسی  در  مدنی  آموزش  توجیه 

پیکره سیاسی مستلزم مشارکت  سلامت  ترین مدنی شهروندان در گستردهیِ 

است؛ ممکن  فردی    شکل  حقوق  از  و حمایت  مشترک  خیر  با  که  مشارکتی 

هماهنگ است. بنابراین هدف آموزش مدنی فقط هر نوع مشارکت از سوی هر  

آگاه و مسئولیت پذیر و  نوع شهروندی نیست. بلکه هدفْ مشارکت شهروندانِ 

 است.   2نگرانه(کنش مؤثر سنجشی )ژرفیِ هنر  های لازم در زمینهواجد مهارت

تفصیل در سویتاس بیان شده، چارچوبی نظری برای رویکرد آموزش مدنی که به

استانداردهای ملی برای   های درسی ارائه شده در سندتر استانداردها و برنامهشرح دقیق 
(  2010:  161کند؛ سندی که به نظر اسکات و کوگان )فراهم میشهروندان و دولت،  

دقیق شهروندی،  آموزش  سیاست  نظر  متحده  »از  ایالات  ملت  که  است  ترین سندی 

یِ درسی چنان استانداردهای مدنی را در برنامهها هماکثر ایالت   تاکنون داشته است«.

های مطالعات اجتماعی خود دارند، و تعدادی سازمان هم وجود دارد که آموزش کلاس

 
1.CIVITAS: A Framework for Civic Education  

 یِ مترجم .افزوده  2
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که    کارزار مأموریت مدنیِ مدارسنند )برای مثال  کمدنی را در مدارس آمریکا ترویج می

اندازی شد(. با توجه به  توسط شرکت کارنگِی در نیویورک و پیرامون راه  2003در سال  

های ملی استانداردهای  ماهیت غیرمتمرکز مسئولیت آموزشی در ایالات متحده، سیاست

های  مدارس و سیستمهایی برای  الاجرا، در سطح توصیهجای دستوراتِ لازم مدنی »به

در سایر کشورها، که    (.Hughes, Print and Sears, 2009ماند« )تربیتی باقی می

تر و توصیف  ها باشد، تعهد در قبال آموزش مدنی پیچیدهی خوبی از آن کانادا شاید نمونه

ی سایر کشورها  ویژه به این دلیل که تحولات آموزش مدنی به اندازهآن دشوارتر است، به 

اندازی شکل هود نبوده است. حتی وقتی که ادعایی از سوی حامیان متعهد برای راهمش

و  اختلاف  است،  شده  مطرح  شهروندی  تربیت  محوریت  با  مدنی  آموزش  از  نوینی 

های  ها و برنامههای مفسران و حامیانِ مذکور و سیاستخوانی آشکاری بین خواسته ناهم

ایالت این  ارد. پیچیدگی این وضعیت به واسطه ها، وجود ددرسی عملی در سراسر  یِ 

یِ مسئولیت آموزشی، ذیل صلاحیت قانونی هر استان  یابد که مسئلهواقعیت افزایش می

یِ آموزش گیرد و »اهداف کشور کانادا در زمینه و قلمرو و  به شکل جداگانه قرار می

 ایالات متحده  دارِاجتماعی به طور کلی و آموزش مدنی به طور خاص تا حد زیادی وام

 (. Hughes, Print and Sears, 2009: 300آمریکا است« )

آنهم است  ذکر  شایان  بهچنین  که  جوامعی  تمام  بین  در  بالا  چه  در  اختصار 

ها صحبت شد، مشترک است، صرفاً شناسایی نیاز به یک شکل روشن، و یِ آن درباره

یِ آموزش نیز دارای مقوله در بسیاری موارد مصوب، از آموزش مدنی نیست، بلکه خود

وضوح در مورد انگلستان، ولز و  اهداف مدنی است. در بسیاری از کشورها، که شاید به

شود، ظهور مدارس همگانی و رایگان یا آموزش همگانی تحت  ایالات متحده دیده می

تأثیر تمایل به داشتن شهروندانی باسواد بود. در شرایط معاصر، اهداف مدنیِ آموزش و  

رورش اغلب در رأسِ اهداف کلی نظام آموزشی و تحصیلی جای دارد. ذکر دو مثال  پ 

یِ درسی رسمی ملی  یِ یادشده کافی است. نخست، برنامهخلاصه برای توضیح گزاره 

عملیاتی و    2008منتشر و از سپتامبر    2007تجدیدنظر شده در انگلستان که در سال  

با یکدیگر است که سومین آن عبارت در مدارس تدریس شد، دارای سه هدف مرتبط  

پذیر  است از این که این برنامه باید تمام جوانان را قادر سازد تا »شهروندانی مسئولیت
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طور به  (.QCDA, 2007کنند« )شوند؛ شهروندانی که نقش مثبت در جامعه ایفا می

که در دسامبر   استرالیایییِ ملبورن در مورد اهداف آموزشی برای جوانان بیانیهمشابه، 

هدف دوم این است    1منتشر شد، دو هدف را برای آموزش استرالیا تعیین کرد.   2008

همه همکه  شوند.  تبدیل  آگاه«  و  فعال  »شهروندان  به  استرالیایی  جوانان  چنین یِ 

بندی اخلاقی  ها، }در جامعه{ بر مبنای پایشهروندانی باشند که در کنار سایر ویژگی

ارزشعمل می به  در  کنند؛  و  متعهد هستند  عدالت  و  های ملی دموکراسی، مساوات 

خیر مشترک،  »برای  که  کسانی هستند  و  دارند«.  مشارکت  استرالیا  مدنی«  »حیات 

 ,MCEETYAکنند«) های طبیعی و اجتماعی تلاش میویژه حفظ و بهبود محیطبه

یِ تأثیرگذار خود  ر نظریه(، د1987:  287(. از دیدگاه علوم سیاسی، امی گاتمن )2008

های سیاسی و  گیری جهت  کند که همیندر مورد آموزش لیبرال دمکراتیک، ادعا می

ای مدنی قرار است متضمنِ »اولویت اخلاقی بر سایر اهداف آموزش همگانی در جامعه

 دموکراتیک« باشند.

بین  ی درسی و رویکردهای آموزش مدنی در  بررسی اجمالی از ابتکارات برنامه

ای از کشورها که در بالا آورده شد به این معنی نیست که فرایند آموزش شهروندان نمونه 

ترین  در نظام آموزشی رسمی موضوعی است که همه بر سر آن توافق دارند و یا کم

 ( و سیرز  رید، گیل  همانطور که  دارد.  زمینه وجود  این  در  تصریح  2010:  5مسأله   )

زمینه می احتمالاً  یا  هاکنند،  دارد،  وجود  کردار  و  سیاست  بین  شکاف  و  اختلاف  ی 

وقت تناظری یک به یک بین دستورکار دولت و تحقق آن سر که »هیچکم ایندست

یِ  با وجود چنین مسائلی، برای نشان دادن اشتراکات مهم با اندیشه  کلاس وجود ندارد«.

مدنی هم شباهتجمهوری  یاد شچنان  رویکردهایِ  بین  در  کافی  آموزش های  به  ده 

از برنامه ابتکارات آموزش مدنی اخیر در مدنی وجود دارد. اول، در تعداد زیادی  ها و 

به شهروندی  بر  و مشخصی  تمرکز صریح  غربی،  دموکراتیک  مفهوم کشورهای  عنوان 

کننده وجود داشته است. دغدغه، تولید جوانانی نیست که از فرایندها  گذار و تعیینپایه

کلیدی نهادهای  به    و  که  است  شهروندانی  تولید  بلکه  باشند،  داشته  آگاهی  سیاسی 

 
یِ  یِ قبلی اهداف آموزشی استرالیا تصریح شده است: یعنی بیانیههدف از خلق شهروندان مسئول نیز در دو بیانه.  1

 .cf) (Adelaide)صادر شدند1999و    1988های  یِ بیست و یکم که در سال اهداف ملی برای مدرسه در سده 

Hughes, Print and Sears, 2009). 
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دوم، روندی مشترک    زنند.ای مشخص در جوامع سیاسی خود دست به عمل میشیوه 

این  از  اطمینان  قانونیبرای  تعهدات  جوانان  میکه  را  احترام شان  آن  به  و  شناسند 

ر قبال اجتماعات سیاسی  تعهداتی که هم در قبال سایر شهروندان و هم د  گذارند؛می

ها،  رود که بتوانند ایدهکنند، دارند. در نتیجه، از جوانان انتظار میکه در آن زندگی می

سوم،    تر قرار دهند.ای فراخافکار و علایق خود را در بستر خیر مشترکِ مربوط به عرصه

ها،  مهارت  یِ خاصی ازکه به جوانان مجموعهیِ مشترکی وجود دارد مبنی بر ایندغدغه

سازد تا نقشی مسئولانه در ها را قادر میها و تمایلات آموزش داده شود که آنویژگی

های  حیات مدنی جوامع خود ایفا کنند. چهارم، با توجه به ماهیتِ ناهمگونِ دموکراسی

گونه تجهیز کنیم که بتوانند از طریق غربی، تمایلی وجود دارد که جوانان را تشویق و آن 

های خود را های عمومی، از جمله از طریق بحث و مناظره، ایدهیعی از تریبون طیف وس

طور خلاصه، هدف این  گری کنند. بهبا دیگران در میان بگذارند و در این زمینه روشن 

پذیر و  های لازم داده شود تا به شهروندانی فعال، مسئولیت است که به جوانان آموزش 

د و واجد ظرفیت لازم برای مشارکت و درگیر شدن در  از لحاظ اخلاقی آگاه تبدیل شون

 زندگی عمومی باشند. 

 بندیجمع

خواهان مدنی بر این باورند که مشکل اصلی در جوامع دموکراتیک غربی،  جمهوری 

فقدان فرصت و به رسمیت شناختنِ مشارکت مدنی شهروندان است. هر چند ممکن  

رفته به دلایل  همنکته که آیا مشارکت در زندگی عمومی روی  ها در مورد ایناست آن 

نظر داشته باشند، اما همگی از این  ذاتی یا ابزاری سودمند است یا خیر، با هم اختلاف

کردن قلمرو عمومی، پرورش همبستگی کنند که »تهیواقعیت گلایه و ابراز نگرانی می

به   دموکراتیک  شهروندی  که  را  اجتماعی  احساسِ  دشوار  و  است،  وابسته  آن 

های جمهوری که تا چه حد ایدهاگرچه تعیین این  (.Sandel, 1999: 267کند«)می

های درسی  وضوح بر ساختِ اهداف و محتوای ابتکارات مختلف، اسناد و کاربستمدنی به

مورد برای اشاره وجود دارد؛    یک  نگاه اولکم در  گذارد، دشوار است، اما دستاثر می

اهداف    کهاین با  اهدافی مطابق  دنبال  به  تعدادی کشورها  آموزش مدنی در  ابتکارات 
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گیری، بسیاری از اصطلاحات فنی  طرز چشمخواهان مدنی است. بهمورد بحث جمهوری 

با این   شدت در گفتار آموزش مدنی نیز قابل ردیابی است. متون مرتبط با جمهوری، به

جمه صدای  که  نیست  معنا  بدان  شباهت  شده،}به ِوری حال،  یاد  گسترده{    طور 

( کریک  که  همانطور  است.  شده  درک  یا  شناخته  مورد 2003:  21شناسایی،  در   )

ی سیاسی مرتبط با جمهوری مدنی... به نظر  انگلستان تشخیص داد که »سنتِ اندیشه

چنان برای خوانشِ عامْ آشکار و روشن نشده است« و علاوه بر این، »هنوز  رسد هممی

اگر بخواهیم اهمیت    (.Crick, 2000: 120)  سیاسی و عمومی جاری نیست«  در گفتار

و مسائل آموزشیِ مختصّ آموزش مدنی را که الگوهای شهروندی جمهوری مدنی مطرح  

مدلمی این  بنیادین  سرشتِ  که  کنیم  مشخص  باید  کنیم،  درک  چیست.کنند،     ها 

ها و  شهروندی، درک ایدههای جمهوری مدنی  متعاقباً برای درک سرشت یادشده  مدل

های خود  هایی ضروری است که طرفداران معاصر این نظریه برای اثرگذاری ایدهسنت 

 کنند. ها استفاده میاز آن 
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ندارد، همانی مترجممقدمه  اربابِ خوب وجود  بنده:  کار  طور که  در  ی خوب هم 

خواهی بندیِ »جمهوری ی دوروتیا گِدکِه در صورتترین گزارهنیست. این شاید محوری 

خواهیِ فیلیپ  ی نوجمهوری هایِ نظریهها و محدودیتانتقادی« است. او با بررسی امکان

ی عدم سلطه باید سلطه را چه در بُعد  مثابهدهد که آرمان آزادی بهپتیت، نشان می

یافته درنظر بگیرد. مسئله این ای ساختاری قوام گونه فردی و چه در بُعد سیستمی، به

کند یا نه، مسئله این است که جایگاهِ  گرش استفاده مینیست که اربابی از قدرتِ مداخله

کسی    گیرد. درواقع آناو می  درآمده، شأن گفتمانی فرد را ازبندگینابرابرِ ارباب و فرد به

شود، زبانی از آنِ خود ندارد و یا به بیانِ گدِکه از »اقتدار که در جایگاهِ بندگی واقع می

بندیِ  هنجاری« تألیف و عمل به هنجارها و دلایل ناتوان است. گدِکه جدای از بازصورت 

منوط به نهادهایی  بودنِ اعمالِ قدرت را  ی عدم سلطه، تأمینِ وجه غیرخودسرانه نظریه 

دیگر می سویی  از  مردم،  حاکمیت  از  و  از سویی  قانون،  حاکمیت  از  بتوانند  که  بیند 

ی مقننه که اصلِ عمومیتِ قوانین را در حاکمیت قانون  حراست کنند. به این معنا قوه

شدن به  سازد، در پیوند ناگسستنی با توانِ انتقادی حاکمیتِ مردم است. قائلمحقق می

دادن به قوانین و ی سطوح واجد »اقتدار هنجاری« شکلمیت، مردم را در همه این حاک

 بیند.  ها میزدن آنحال برهمهنجارها و درعین

*** 

نوجمهوری  فلسفهآیا  در  گرایشخواهی  برای  سیاسی  بدیل  ی  غالب،  لیبرال  های 

جریان با  آیا  دارد؟  آستین  در  سنت  های  نویدبخشی  پیوند  جمهوری رادیکال  خواهی 

خواهی در نهایت به دفاع از وضع موجود گرایش دارد؟  ؟ و آیا نوجمهوری است  خورده 

در     خواهی چنان که فیلیپ پتیت به روشمندترین شکل آن را تدوین کردهنوجمهوری 

ها تبدیل  برانگیزترین پارادایمبحثسرعت به یکی از  ی سیاسی این عصر بهافق اندیشه

ای در باب آزادی عنوان نظریهبه  آغاز ی آن که در  ی اصلی )عدم( سلطه ایدهاست.    شده

کارگیری ها بهترین آن ه که مهمرفتکار  در بسترهای گوناگون دیگری نیز به  مطرح شده

که این      منتها محل تردید است  (1) عنوان مبنای شرحی از  عدالت اجتماعی است؛آن به

فراگیر روابط اجتماعی باشد. در حالی که برخی توان   ی خوبی برای نقد مایهایده دست
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تمرکز مباحثات لیبرالی بر   ی خوشایندی بهدر برانگیختن نقد قدرت، اصلاحیه   را  آن

  گرایانه نخبهگرایش  یا    (3)مضیق آن از قدرت  مفهومدیگران    (2) دانند،میعدالت توزیعی  
ای تلاش من  ند. در چنین زمینه دهقرار میانتقاد    را  موردآن    (5)و ضددموکراتیک  (4)

یک از  داشت؛  خواهد  جنبه  دو  متن  این  در  در  که  گفت  خواهم  این  از  سو 

ای نهفته است که برخی از منتقدان وی  خواهی پتیت توان انتقادی بالقوهنوجمهوری 

م که چگونه کنم نشان دهاند و از سوی دیگر سعی میآن را نادیده گرفتهتمام،    راحتیِبه

ی وی، از منظری ملهم از ی سلطهتوان این توان انتقادی بالقوه را با بازتعریف نظریه می

انتقادی مکتب فرانکفورت تقویت کرد. این  خواهی و نظریه جریان کانتیِ جمهوری  ی 

نامم هموار خواهد خواهی انتقادی میکار مسیر رسیدن به چیزی را که من  جمهوری 

 (6)کرد.

ی انتقادی مکتب  ع کلمه طنینی از نظریهمعنای موسّخواهی بهه نوجمهوری این ک

و جیمز   1است. سِسیل لابُورد تر هم گفته شدهفرانکفورت دارد سخنی است که پیش

ی انتقادی،  با توجه به اهمیتِ کردار در نظریه اند که  هر دو به این اشاره کرده  2بومَن

جمهوری  کردارهایتأکید  بر  می  خواهی  را  بالفعل  مطالبهمثابهبه  تواننهادیِ  ی ای 

  در پیِ (7)بخشند.؛ کردارهایی که عدم سلطه را تحقق میدکرتفسیر  بازشناختی،  روش

ی چندانی به  خواهی انتقادی علاقهجمهوری باید گفت که  شناختی،  روش  خوانشاین  

لحاظ تاریخی  به که  کردارهای اجتماعی    از  . در مقابل،اصول ایدئال ندارد  3بندیِمفصل

ای را که ذاتی این کردارهایند تحلیل آغازد، روابط سلطهمی  اندیافته  و اجتماعی استقرار

ها را به اموری سیاسی  ی تولید و بازتولید اجتماعی این روابط آنکند، با افشای نحوهمی

می نحوهتبدیل  از  نهایتاً  و  دگرگونکند  آنی  سخنکردن  همهمی  ها  این  با    ، گوید. 

بُرد تحلیل انتقادیِ اَشکال موجودِ سلطه، خواهی انتقادی برای پیشی جمهوری نظریه 

 سو باید ابزارهای مفهومی لازم برای تحلیل اجتماعی انتقادی، و در رأس همهاز یک

ای را فراهم کند و از سوی دیگر باید باتوجه به  ایدئالِ هنجاری  مناسب از قدرت  مفهومی

به نحوی  را  بتواند آن  تا  تأملی در پیش بگیرد  نهفته است رویکردی  که در پس آن 
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انتقادی بر خود نیز اِعمال کند. هدف من این است که نشان دهم این مقتضیات چگونه  

 خواهی انتقادی قرار بگیرند. باید فراهم شوند تا بتوانند مبنای نظری جمهوری 

ن این  من  منظور  باشید  داشته  انتقادی توجه  توان  بازیابی  راه  تنها  این  که  یست 

  ارا بر وجود تفکر رادیکال در دیگر آشک  هایِخواهی است؛ متنی ی سنت جمهوربالقوه

جا  توجیهِ  مستقلی علاوه من ایندهند. بهخواهی گواهی میهای سنت جمهوری شاخه 

ام.  دست ندادهاهی بهخوی موجود در جمهوری ی پَروَردن توان انتقادی بالقوهبرای پروژه 

خواهی در حقیقت خواست من تنها این است که نشان دهم شرح پتیت از جمهوری 

توان این توان انتقادی را با  که چگونه میایناست و    یواجد ظرفیت انتقادی بسیار مهم

خواهانه تقویت کرد. این  های فکری جمهوری وگو کشاندن آن با دیگر جریانگفت  به

فهم  کار   الزام با  مبنای  ساختن  قدرت  راهم  روابط  نقد  برای  ازجمله آورتَری    موجود، 

آشکارکردنِ    یهمه به  فرهنگ،  و  اقتصاد  قلمرو  در  سلطه  اجتماعی  بالقوگی  اشکال 

می شرح خود پتیت  به حل برخی از مشکلات مفهو  کند و همخواهی کمک میجمهوری 

متمایزبودن ادعایِ  تضعیف  که  خطر  در  را  قرار  آن  میمیشدن  کمک  یا  دهد  کند 

 کند.  کم به زعم من میدست

  یتلقی هنجاری آن،  بنای مهم شرح پتیت از سلطه، یعنی هستهمن کار را با سه سنگ

نهادیدلالتاز سلطه و    آن از آنشروع میآن    های  ها نشان  کنم و در مورد هرکدام 

بیاید و در عین    حسابی شروع خوبی بهتواند نقطه خواهم داد که چرا این شرح می

توان آن را به حال چرا قادر به برآوردن لوازم ]عناصر بنیادین خود[ نیست و چطور می

ای کشاند که قادر است حق مطلب را در مورد هر کدام خواهی انتقادیسمت جمهوری 

پتیت از    شرح  4نظری  -گفتمانی  'ی  ترتیب من نخست بر هسته اینها ادا کند. بهاز آن 

گری،  ساختن شرط تأملسلطه انگشت خواهم گذاشت و خواهم گفت که برای برآورده

بُعد گفتمانی اقتدار  1ابتدا ).  دکر  باید تقویت  نظری را  -  این  از ]مفهوم[  ( با استفاده 

پتیت که ایدئالِ عدم سلطه بناست حامی آن باشد،    5ی شأن گفتمانی هنجاری، از ایده

دیگری   )به تفسیر  داد.  خواهم  به2.1دست  سلطه  تلقیِ  به  سپس  قدرتِ  مثابه(  ی 
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ی  مثابهخواهم پرداخت و از این خواهم گفت که باید با درکی از سلطه به   6خودسرانه 

ای ساختاری ساخته  گونه، بهیمعنایِ بینافردی و هم سیستمشکلی از قدرت که هم به

( افزون بر این  2.2)  تیز کرد. رقبالِ قدرت  د   تلقی پتیت راتیغ محتوایِ انتقادیِشود،  می

  خودسرانگی پیشنهاد خواهم کرد که برای احصای بُعد تأملیِ  اقتدار هنجاری، تصور از  

( و سرآخر اجمالاً به این خواهم پرداخت 3ی گفتمان بازتفسیر شود. )از منظر نظریه 

سلطه بر  ای عدمِ  بازاندیشی نهاده شده از سلطه مستلزم  وتعدیلکه چرا این شرح جرح 

جمهوری  کانتی  الگوی  پایهخواهیاساس  بر  که  قدرتست  کارکردیِ  جداییِ  و  ی  ها 

قانون اساسی ترکیبی و شهروندی اعتراضی که پتیت از    صرفِ  ست تاحاکمیت مردم ا

 کند. آن دفاع می

 ی هنجاری سلطهی گفتمان و هسته.نظریه1

ی شود: هستهتر پرسیده میبنیادین شروع کنم که کم  اجازه دهید کار را با پرسشی

خواهانه]ی مفهوم[ سلطه، اغلب های نوجمهوری هنجاری مفهوم سلطه چیست؟ شرح 

با   را  بَندگی خاصه مسئله   7پارادایمی،   ینمونهکار خود  مفهوم شروع می  ،8ی  و  کنند 

با این همه ما    (8)شود.را شامل    نمونه  کنند که اینبندی مینحوی صورت ]سلطه[ را به

ی  هایِ تازهنان بپردازیم که توان تحلیل نمونهبرای آن که بتوانیم مفهوم سلطه را چ

چه در نسبت میان ارباب و  بایست در خصوص آنرا هم داشته باشد می  غیرپارادایمی

خوانشی ذهنیتی داشته باشیم. من نخست    ،است  مندمسأله  شدهگی کشیدهبندفرد به  

ازبه دست می  از پتیت اراده نظریه   دهم که   (9)ی کنترل گفتمانیمثابهبه او   ی آزادی 

برجسته را در شرح  وی از سلطه    ی گفتمانی وابسته به نظریه گیرد تا  هستهکمک می

ی گفتمان  نظریه وابسته به  سازد و سپس در گام بعدی نشان خواهم داد که چرا این بُعد  

است، با توجه   ی شرح او از سلطه نهفته که در هسته   را باید با بازتفسیر شأن گفتمانی

 تقویت کرد.، 9ی[ اقتدار هنجاریبه]ایده
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ی مثابهآزادیِ انتخاب به  ل لیبرالیِآایده  هوم خود از عدم سلطه را نزدیک بهپتیت مف

نظر دارد،    خودسرانه  یپرورد. عدم سلطه از این نظر که تنها به مداخلهمی10عدم مداخله

ایده با  قیاس  مداخلهدر  انتخاب،  آزادی  لیبرالی  است.آل  ی مداخلهدرواقع    گر 

عدم    .شودبا آن یکی نمی  زمانهماست شرط عدم سلطه باشد، اما  غیرخودسرانه ممکن  

مطالبه مداخله  عدم  به  نسبت  مداخلهسلطه  فقط  نه  زیرا  دارد  بیشتری  )ی ی 

بلکهخودسرانه  بالفعل  بالقوه   ی(  می  11یظرفیت  نیز شامل  را  که  شود. چنانمداخله 

می تأکید  سلطه  پتیت  که  معناست  بدان  این  ساختنعلاوهکند  محدود   مستقیم  بر 

(  2ریزی، )و ناتوانی از برنامه  12( عدم قطعیت 1مشکلاتی چون )  سبب ]قدرت[ انتخاب،

  (10)ست.اجتماعی   جایگاهبودن ( نامتقارن3مآبی ناشی از چنین وضعی و )میل به بنده

ی از بیشتر به تأکید پتیت بر جلوگیر  13هابیشتر منتقدان پتیت، خاصه لیبرتارین

پرداخته مداخله بالفعل  آنی  بالقوهاند.  ظرفیتِ  بر  پتیت  تأکید  را  مداخله  یها  کردن 

قیودِ   14که اهمیت کاستن از مجالدانند  احتمال مداخله مییِ  ای دربارهنکته چون  هم

. از این منظر، عدم سلطه، ایدئال هنجاری  کندکردن را برجسته میبالفعل برای انتخاب 

محسوب مداخلهنمی  ممتازی  عدم  نوعی  صرفاً  و  انعطافشود  در   (11)است.  15پذیری 

تر ساخت  توان تأکید پتیت بر این واقعیت را پررنگلیبرتارینی، می  خوانش مخالفت با  

ها را مستقیماً محدود کند بلکه بر محدودسازی  که کار سلطه تنها این نیست که انتخاب

گذارد نیز دلالت  ها از طریق آثاری که بر روان شخصِ تحت سلطه میغیرمستقیم آن 

مآبانه  ی از ذهنیت سرسپارانه یا بندهصوصخبه دارد. عدم قطعیت ناشی از سلطه به نوع  

میمی ختم  خودسانسوری  به  که  این    (12) شود.انجامد  نیز  روان   خوانشاما  شناسانه 

است که  قدر گمراههمان لیبرتارینیکننده  این    ؛خوانش  در  ی نیز هسته  خوانشزیرا 

ن تحمیل هنجاری سلطه به حراست از قلمرو آزادی انتخاب در مقابل قیودی که از بیرو

بر این است که این قیود ممکن  این تفاوت که تأکید صرفاً    یابد، با شوند تقلیل میمی
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بندگی    ی پارادایمیِنمونهنیز عمل کنند. از این منظر،    ، یعنی غیرمستقیم،است با واسطه

است که فرد بنده شده، از قیود انتخاب، مستقیم یا غیر مستقیم،    مند مسألهبه این خاطر  

شود وجه سومی است که پتیت بر  چه در هر دو تفسیر نادیده گرفته میبرد. آنیرنج م

 ]طرفین سلطه[.  16جایگاه آن تأکید دارد و عبارت است از نامتقارن بودن 

 مجاورِ ی پتیت را  ی سلطه شود که نظریهاهمیت فراوان این وجه زمانی روشن می

شود ترتیب روشن میاینبه  (13) .ی آزاد بخوانیمی اراده ی او دربارهی نظریهزمینه پیش

بنا  17مبنایی   هنجارهای عملی  گفتمانیِ-نظریی بازسازی  لطه بر پایهکه تصور او از س

  ها را هم ناگزیریم آن  به محض ورود به کردارهای گفتمانی  است؛ هنجارهایی کهشده

  19، و گفتگوپذیریم  18درونِ گفتمانبگیریم. از نظر پتیت ما موجوداتی    ازپیش مفروض

یا چنان عمل برای چنین  را[ کردنیعنی قادریم  یا ]دلایل دیگران  بیاوریم  مان دلیل 

چنان ما  کههستیم  که    بپذیریم؛  اعمالداوری  مسئولیم  و  اساس  ها  بر  را  مان 

و قادریم خود را با آن  ها وجود دارد  برای آنکه    انجام دهیم  استانداردهایی متناسب

مسئول استان و  آزاد  دهیم؛  تطبیق  موجوداتی داردها  عنوان  به  ما  همین.  یعنی  بودن 

اقدام به    ، دلایل تصورمان از خودمان این است که این ظرفیت را داریم که با    گفتگوپذیر

اِعمال و اجرای آن  عمل کنیم بنابرایشکست می، حتی زمانی که در  ن نیاز  خوریم و 

.  داریم نیز قائل شویم داریم که این ظرفیت را برای دیگرانی که با آنان ارتباط گفتمانی

همراه دارد خصوصی را به  به  عملیهنجارهای    20درهرروی، انتسابِ کنترل گفتمانی

مان را  برد. همان روابطی که ظرفیتمعینی را زیر سؤال می   ِروابط اجتماعی  که زمانی

خاطر، همینبهکنند.  ی دلایل تضعیف میکردن بواسطه شدن و حرکتبرای برانگیخته 

ی معاشران گفتگوپذیر  وجود  قسمی اخلاقِ آمر به احترام گذاشتن ]به دیگران[ به منزله

 (14)است.کی شده ما حکا   ی کردارهای گفتمانیدارد که بر پیکره
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همین شأن گفتمانیمی ]دیگری[    داشتن آمر به محترم  توان نشان داد که دقیقاً 

دهد. سلطه درست همان ی هنجاری تلقی پتیت از سلطه را شکل میاست که هسته 

مشارکت    عنوان کسانی که در کردارهای گفتمانیکند که ما بهچیزی را تضعیف می

ضرورتاً  می را  آن  گرفتهکنیم  مفروض  قبل  کنترل از  از  همگی  ما  که  این  آن  و  ایم، 

کسی که تحت سلطه است، »صدایش دیگر آن صدایی    (15)برخوردار هستیم.  گفتمانی

اعتماد کرد«؛ »ظن این است« که او »در محضر    و صداقتش  نیست که بتوان به صراحت

بازی می ارزشاربابان قدرت نقش  از آنِ خودی که  و چیزِ  باشد    ِِکند  گفتن داشته 

گوی قابل  توان به او که زمامش به دست دیگران است به چشم سخننمی  (16)ندارد«.

ای گونهاگرچه ممکن است با او به  .شدن است نگریستی شنیدهاعتمادی که شایسته

را    گفتمانی  جایگاهاند که  رفتار شود که گویی چنین است، اما این تنها اربابان قدرت

تواند ]از دیگران[ انتظار احترام رو[ او نمیدهند؛ ]و ازاینای به او اعانه میهمچون تحفه 

بالقوهوابستگیِ باشد. به همین خاطر است که    و توجه داشته به      ]فردِ تحت سلطه[ 

انتخاب اراده  ، اهمیت دارد: این ]وابستگی[ باعث  ی دیگران، گذشته از محدودساختنِ 

گوید: »سلطه برای افراد  طور که پتیت می. همانگرددارن ]افراد[ نامتق جایگاهشود می

عنوان کسانی که در  را برای برقراری ارتباط میان آنان به  شرّی است که عرصهانسانی،  

ی بر اساس احترام  کند: یعنی درواقع عرصهبرند تنگ میسرمیبه  فضای مشترک دلایل

 ( 17) ازد«.سدیگر را محدود میمتقابل زیستن آنان در کنار یک

دهد که مسائلی  پتیت از سلطه نشان می  مفهوم  ی گفتمانیِکردن این هستهبرجسته 

برد یا  مثل این که آیا  کسی که تحت سلطه قرار گرفته است عملاً از مداخله رنج می

چه کند یا خیر، مسائلی اساسی نیستند؛ آننه و این که آیا او عملاً خود را سانسور می

ا دارد  است که همه اهمیت  انتخابین  نیی  به حسن  تحت سلطه،  فردِ  ارباب های  ت 

، که حرفی از آن خود رو خود او طرفِ صحبتِ معتمدیاین قدرتمند وابسته است و از

آید. به همین خاطر است که پتیت تأکید دارد »سلطه علاوه بر  به حساب نمی  دارد،

شرّ دهشتناک دیگری    خصوص،ها و ایجاد نوعی عدم قطعیتِ بهنتخابمحدود کردن ا

کردن واداشتن دیگران به احترام گذاشتن و توجه  راه دارد و آن این که تواناییِ همرا نیز به

 پارادایمی  نمونه به بیان دیگر    (18) گیرد«.از او می  دیگران،جایگاه او را میان  و بنابراین  

های فرد، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، محدود  خاطر این که انتخاببندگی تنها به
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عنوان »صدایی  قول پتیت بهبندگی درآمده بهنیست، بلکه شخص به مند مسألهشود می

شایسته که  گوشی  و  دارد  شدن  شنیده  ارزش  مخاکه  است«ی  گرفتن  قرار   (19) طب 

نمی به همین خاطر شأن گفتمانیشناخته  و  به ِشود  او  به  احترام  به  آمر  عنوان یک   

 شود.  شخص  از او دریغ می

ها را به  ی نخست نگاهپتیت از سلطه که در وهله  مفهوم  ی گفتمانیظاهراً هسته

می جلب  انتخاب  بینافردی  روی  ، کندشرایط  که  آنانی  مذاق  دارند  به  انتقادی  کردی 

های  بودن انتخاب شان به آزادانهها که تمام توجه نشیند تا به مذاق لیبرتارینتر میخوش 

به سلطه را   گفتمانی-نظریی رویکردِ  بالقوهفرد است. با این همه پتیت توان انتقادی  

نمیبه کامل  نظریهطور  تمایز  وجه  واقع  در  تأملیپرورد.  گفتمان،  آی  است:  بودن  ن 

دست بدهد  های هنجاری بهطور نیست که این نظریه فقط تقریر دقیقی از ایدئالاین

کند و دقیقاً همین بُعد تأملی است شکلی انتقادی بر خود نیز اِعمال میها را بهبلکه آن

 که باید تقویت شود.  

ایدهبنای کنترل گفتمانیسنگ  عملیی  ،  عقلانیت  است که  عاملانی  ب  وجود  ه را 

  خودیِ خود هتوانند با دلایل به راه بیفتند و بگذارند. عاملانِ گفتگوپذیر مینمایش می

مسئولیت میعاملانی  که  مثل  پذیرند  مناسب  استانداردهای  به  داشت  انتظار  توان 

پایبند باشند. اما ایده کشیدن  چالش، بهی کنترل گفتمانیهنجارهای مدلل یا باثبات 

استانداردها  این  نمی  خود  شامل  انگاشته  را  مسلم  پیشاپیش  استانداردها  این  و  شود 

مُشوند. شأن گفتمانیمی نه شأن  استانداردهاست،  و  لفان  ؤ، شأن مخاطبان هنجارها 

ی گفتمان مبتنی بر عقلانیت  ی نظریهیهها. به بیان دیگر تلقی پتیت از سلطه بر پاآن 

  21مبتنی بر توجیه عملی. ی گفتمان ست، نه نظریهابنا شده عملی

ای که  شأن گفتمانی  (20) ،ی گفتمان مثل شرح هابرماسنظریه  در شرح پر و پیمان 

ما    هایِ گفتمانیهایِ کردار فرضایم صرفاً  قسمی بازسازی پیشدیگر قائلما برای یک

هنجارها    تر اعتبارِشرایط سنجش و توجیه عام  بندیزمان برای مفصلنیست، بلکه هم

مینیز   گرفته  هنجارهایی  شوددرنظر  آن  »تنها  که  است  این  ایده  شرح[  این  ]در   .

دعویتومی سویِ    انند  از  که  باشند  داشته  بهاعتبار  که  کسانی  افراد تمام  عنوان 

 
21 Practical justification  
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گیرند، مورد پذیرش واقع شوند )یا  تحت تاثیر قرار می  عملیکننده در گفتمان  مشارکت

به بیان دیگر یک عامل فردی تنها درقبال اعمالش نیست که    (21)بتوانند واقع شوند(«.

مسئولیت و  آزاد  شناختشخصی  میپذیر  بهه  فردی  عامل  یعنی  این  و  ی  مثابهشود؛  

نظر به دیگر    ی خود تأمل ورزد، با شخصی گفتگوپذیر، قادر است بر رفتارهای عامدانه

انگاشته را با استانداردهایِ  رفتارهای عامدانه یا هنجارهای مسلم  شده رفتارهای خود 

به    عملیتوجیه    بتنی برم  ی گفتمانها سازگار کند. نظریهعقلانیت تطبیق دهد و با آن

درباره هنجارها تأمل  و  استانداردها  اعتبار  می  ی  گسترش  خاطر  نیز  همین  به  و  یابد 

ها را  داند. این نظریه انسانها را در قبال خود آن هنجارها نیز آزاد و مسئول میانسان

 ها.  داند، هم مؤلفِ آن هم مخاطب هنجارها می

ای را در متن نظریه او مفهوم کنترل گفتمانی ی پتیت چیز دیگری بوده؛اما مسئله

قرار نیست شرایط    است. ]از دید او[ شأن گفتمانی  ی آزاد مطرح کرده راجع به اراده 

اعتبار هنجارها را معرفی کند بلکه تنها بناست این را مشخص کند که تحت چه شرایطی 

.  عملیاست، نه توجیه    عملی ی او عقلانیت  رو، دغدغهاینشویم. ازما مسئول شناخته می

نظریه  یک  برای  بهاما  بُعد  سلطه،  عدم  توجیه پرسشی  و  اعتبار   کشیدن  دعوی 

کند:  ای پیدا میبند باشند، اهمیت ویژهها پایها قرار است بداناستانداردهایی که انسان

نمی که  باشیم  هنجاری  تابع  ما  که  این  این  به  بکشیم  چالش  به  را  اعتبارش  توانیم 

مان با  دادن و تفسیر روابط بنیادین، یعنی قدرت شکل ناست که ما از قدرت گفتمانیمع

  (22) دادن و تفسیر شأن هنجاری خود برخوردار نیستیم؛و برای دیگران و در نتیجه شکل

ایم. اقتدار  بهرهبنامیم بی  22اقتدار هنجاری کنم آن را  چه من پیشنهاد مییعنی ما از آن

هایی را راجع به جهان شود  که شخص  واقعیت  هنجاری نه تنها باید زمانی جدی گرفته 

دهد و  می  زند یا چیزی را وعدهدهد و از باورها و آمالش حرف میابژکتیو گزارش می

سوم    عبلکه این اقتدار شاملِ نو  (23) ،گوید بنابراین مقتدرانه راجع به خودش سخن می

 ارتباط برقرارکردن با دیگران شود که بنابر نظر هابرماس، زمانِ نیز می  23اعتبار  دعویِ

می هنجاریمطرح  دعویِ  صحیحشود؛  و  بیناسوبژکتیوِ بودن  مسلماً  جهانِ  در  بودن 

 ( 24) توجیه.
 

22 Normative authority 

23 Validity claim  
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  پارادایمی  ی نمونهاین واقعیت را که این بُعد اقتدار هنجاری واجد اهمیت است، در  

میبهبندگی   داد.  سادگی  نشان  به  مندمسألهتوان  که  کسی  شرایط  بندگی    بودن 

یا غیرمستقیمی است، نه فقط به خاطر محدودیت  شدهگرفته است که   های مستقیم 

که خوانش لیبرتارینی از دعاوی  روست )چنانها روبههایش با آناحتمالاً او در انتخاب

  خاطر آید، بهیدگاه پتیت برمیخوانش گفتمانی د گوید(، و نه چنان که از  پتیت چنین می

به  است که شخص  واقعیت  بهاین  ارباب،  به  وابستگی  به خاطر  عنوان  بندگی درآمده، 

  خصوص بهشود که توان تشخیص استانداردهایِ  شخصی گفتگوپذیر درنظر گرفته نمی

ت ن خاطر اسی بندگی به ایبودن مسئله  مندمسألهها را دارد. ] و سازگار شدن با آن

به  که[ بهشخص  هنجاریِ  قدرت  درآمده،  بر  چالشبندگی  حاکم  قوانین  کشیدن 

ارباب، نه تنها شأن   دردسترسِ  است. به بیان دیگر قدرتسلب شدهدوجانبه های کنش

ست،  گیرد که  مخاطبِ مسئولِ هنجارهای قانونیی شخصی قانونی از او میمثابهاو را به

کند؛ هنجارهایی که  اخلاقی و سیاسیِ هنجارها را نیز دریغ میبلکه از او شأنِ مؤلفِ  

 (25) هاست.خود مخاطب و تابع آن

ا با توجه  ی هنجاری مفهوم سلطه ربا این تفاصیل پیشنهاد من این است که هسته 

 شأناقتدار هنجاری در نظر بگیریم، و نه ]محرومیت او از[    به محرومیت شخص از شأنِ

کند که  ی پتیت را مبنی بر این موضوع  نیز حفظ مین شرح، ایده. ایکنترلِ گفتمانی

  بازسازی شده   ،های هنجاریِ کردارهایِ گفتمانیفرضمخالفت با سلطه بر مبنایِ پیش

کند که تحت آن این شرح صرفاً به آن شرایط اجتماعی اشاره نمی  است. به این ترتیب،

اعتماد عمل و عقلاما همچون سخن  قابل  اِعمال می  عملینیت  گویانی  بلکه را  کنیم، 

آن،  علاوه  گفتمانیفرضپیش بر  کردارهای  هنجاریِ  شروط   های  همچون  را 

میچالشبه معرفی  هنجاری  صحتِ  دعویِ  هرگونه  توجیه  و  یعنی  کشیدن  این  کند. 

نیز به کار بسته   هنجارهای عملیشکل تأملی، بر دعاوی اعتبارِ خودِ  مخالفت با سلطه به  

تنها به خاطر این اهمیت   عملیتوجیهِ  مبتنی بر   ی گفتمانبودنِ نظریهود. تأملیشمی

ی بندگی غلط  هکند که در مسئلچیزی را هموار میی آن  ندارد که راه اتخاذِ هسته

ای خود ی هنجاریهر نظریه  (26) شود.ی سیاسی نیز اعمال میبر خود فلسفهاست؛ بلکه  

قدرتی ساختارهای  همان  از  پردهبخشی  پی  در  که  آن ست  از  نقد  برداشتن  به  و  ها 
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را نمی عدم سلطه  ایدئال  به همین خاطر  است.  به کشیدنشان  ارزش  توان  عنوان یک 

  دانست؛ بلکه این ایدئال مُبیّن شرایطی است که تحت آن   بدیهی سادگیهنجاری به

ی خود  نوبهانجامد و نیز به به تولید دعاوی اعتبارِ هنجاریِ موجهی می  یه ]فرآیند[ توج

انتقادی استانداردی  تولید  به   به  هنجارهای  چالشبرای  اعتبار  دعاوی  کشیدن 

بندی و از  ها را صورت هایی که خود این نظریه آنشده؛ از جمله همانانگاشتهمفروض

 است. ها دفاع کردهآن 

 ی قدرت خودسرانهتلقی سلطه به مثابه.بازاندیشی در  2

ند. به همین خاطر  کحرف من این بود که سلطه شأن اقتدار هنجاری را تضعیف می

دادن شرحی از قدرت که دستبه سلطه شامل دو عنصر اصلی است: نخست  از    ایتلقی

این نوع    ، بگیرد و دیگری شرح شرایطی که تحت آنی نفی شأن یک شخص را دربرایده

کند. من نخست از این خواهم گفت آن قدرتی  اقتدار هنجاری را تضعیف می  ،درتقاز  

(.  این  2.1است )  شکل ساختاری ساخته شدهجا مد نظر است قدرتی است که بهکه این

دهد، توان تر توضیح میشدن شأن است بهدیدگاه، این ایده را که سلطه زیر پا گذاشته

ای که گریبان تلقی پتیت از سلطه را برد و از ابهامات مفهومیرا بالاتر می انتقادی ایده

از  گیرد دور میمی پتیت  برداشت  بر  خودسرانگی  ماند. سپس در گام دوم  با تکیه  را 

ای تفسیر خواهم کرد که وجه تأملی اقتدار هنجاری در آن  گونهاصطلاحاتِ گفتمان به

 (. 2.2لحاظ شود )

 ساختاری سلطه   قدرت و بُعد  - 2.1

از شخص است به این معناست که    گر سلب شأن ه که مفهوم سلطه بیاناین اید

کنشنمی در  که  قدرتی  به  را  سلطه  میتوان  اِعمال  هم  از  جدا  متقابل  شود  های 

مربوط   اجتماعی  روابط  بنیادین  ساختارهای  به  که  است  امری  شأن  زیرا  فروکاست، 

از قدرت احصاء    24محورقابلیتی شرحی  پشتوانه   بهکوشد این ایده را  شود. پتیت میمی

مداخله  »ظرفیت  سلطه  او  کلاسیک  تعریف  در  در کند.   ]...[ خودسرانه   ]...[ ی 

که درحالی  (27)انجام دهد«.  تواندست که میدر موقعیتیهایی است که دیگری  انتخاب
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است، سلطه قسمی   خصوصبه متقابلِ  معنی اِعمال قدرت در این یا آن کنشمداخله به

فعل دربیاورد  عامل قدرتمند است که ممکن است او آن را به  25قابلیتِ دارایی از جنس 

یا نه. این یعنی ]در سلطه[ لزومی ندارد که عامل قدرتمند قدرت خود را اعمال کند،  

ساختن قدرت به معنای  کار را داشته باشد برای نامتقارنهمین که ظرفیتِ انجام این  

کند حتا اگر ارباب ]در کار بنده[ مداخله که پتیت تأکید میمورد نظر کافی است. چنان

نکند، باز به خاطر اینکه هرگاه بخواهد قدرت انجام این کار را دارد، بنده همچنان تحت 

 (28)ی اوست.سلطه 

از قدرت، در نظر نخست، با کیفیت بینافردیِ سلطه و    محورقابلیتاین نوع تلقی  

ی  ای اجتماعی است که وجه مشخصه با شأن همخوانی دارد؛  سلطه رابطه  ط سلطهارتبا

آن دسترسی نابرابر افراد به منابع قدرت است. اگر کسی برای مقاومت در برابر اربابِ  

قدرتمند منابع لازم را در اختیار نداشته باشد به همین نحو در معرض مداخله قرار دارد  

گران گردد. به بیان دیگر افراد به خاطر  قهور قدرت سلطهتواند مو به همین میزان می

آسیبنشان شریک پذیریگرهای  آن  در  دیگران  با  که  قرار    اند،شان،  سلطه  مورد 

شود، هرچند  مربوط می 26پذیر« ی آسیب گیرند. به این معنا سلطه به قسمی »طبقه می

از این گذشته چنان که   (29)گیرد نه گروه.این نهایتاً فرد است که مورد سلطه قرار می

کند سلطه ضرورتاً عامدانه نیست و ممکن است »ناخواسته« باشد؛ مانند  پتیت تأکید می

هاست: روابط  نی موجود در »روابط قدرتی که عدم تقارن قدرت جزء لاینفک آ سلطه 

ی کارگر و کارفرما در اقتصادی نابسامان یا  زده، رابطهزن و شوهر در فرهنگی جنسیت

گر قدرت خود این که فرد سلطه  (30)ی استاد و دانشجو در یک دانشگاه سنتی«.بطه را

می اِعمال  چگونه  میرا  انجام  عامدانه  که  اَعمالی  به  مسلماً  برمیکند  اما  دهد  گردد؛ 

شود. واقعیت سلطه به موضع قدرتی  تغییری در اصل واقعیت اجتماعیِ سلطه ایجاد نمی

سلطه پتیت از    مفهومشود. به همین خاطر در  یابد مربوط میکه او خود را در آن می

ی ساختاری  بُعد ساختاری مهمی وجود دارد که در مباحثات اخیر در خصوص سلطه 

نادیده گرفته شده بُعد ساختاری، سلطه را به پدیده  (31)است.  عمدتاً    مند نظامای  این 
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جزئی نیست و   هایِ متقابل جدا از همِ افرادِکند که قابل فروکاستن به کنشتبدیل می

 گردد. دیگر برمیآنان در رویارویی با یک جایگاهبه 

تواند یکی به این دلیل باشد که  است میاما این که چرا این وجه نادیده گرفته شده

سلطه را کاملاً لحاظ کند و   شأنتواند سرشت مرتبط با پتیت از قدرت نهایتاً نمی شرح

مداخله را بدون    ی ورایتوان واقعیت اجتماعی سلطهشود که چگونه میمشخص نمی

چنین شرح پتیت چنین القا آن که به اَعمالِ مجزا از هم استناد شود تبیین کرد. هم

که سلطهمی کاری  هر  که  انجام    قادرگر  کند  میبه  را  سلطه  باشد  اماآن  این    سازد. 

بر   ،گرست بر افعال ممکن سلطه مبتنی  که محورقدرتِ قابلیتاز   27خلاف واقعخوانشِ 

ی علیّ در  مداخله  ظرفیتاز حد موسعی از سلطه مبتنی است که هرگونه  تصور زیاده  

که ریچاردسون اشاره انگارد. با این حال چنانی بالفعل میفضایِ افعال دیگران را سلطه

ربا در همسایگی ما وجود دارد به این معنی نیست که ما  است این که یک آدم  کرده

اجتماعیِ سلطه از سوی دیگر، واقعی  (32)ایم. رفته همگی تحت سلطه قرار گ ی بدون  تِ 

مندرج است. تلاش    است،  ی کسی که تحت سلطهدستانههای پیشمداخله در واکنش

توان نمودی دستانه، را میبرداری پیشچنین کسی برای فرار از مداخله، از طریق فرمان

این   در  دانست.  از قخوانشاز  سلطه  که  افعال کسانی  کم،  به  درت  برخوردارند  تری 

گیرد. با این همه پُر پیداست که گر مورد توجه قرار می عنوان نمودهایِ قدرت سلطه 

را به درک سوبژکتیو تهدید زیادی مضیق است، زیرا واقعیت اجتماعی سلطه    خوانشاین  

واکنشمداخله   تطابقو  میهایِ  وابسته  بندهجویانه  آن  اما  از  کند.  مغرورانه  که  ای 

کند نیز همچنان تحت  قصد جلب عنایت او خودداری می رقصی برای اربابش بهخوش 

 (33) ماند.سلطه باقی می

هر دو تفسیری که از شرح پتیت در خصوص  ی تمرکز  نقطه جاست که  مشکل این

ل، اَعمال احتمالی  است افَعال و اَعمال جزئی است، چه این اَعما  جویانه شدهقدرت سلطه

چه اَعمال بالفعل کسی که تحت سلطه قرار دارد. مبنای تلویحی هر دو    گر باشند سلطه 

مداخله  الگوی  زنجیره  (34)گرانهتفسیر  را  قدرت  که  است  قدرت  سطح  از  در  علّی  ای 

داند )هرچند هر کدام از این دو تفسیر تنها یک سر  هایِ متقابل میان افراد میکنش
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معنای نفی آن شأنی  بینند(. با این همه اگر چنان که من گفتم سلطه بهاین زنجیر را می

ی روابط  مثابهکلی بنیادین بهشیافت،  ساختار روابط قدرت را بهباشد که اگر تحقق می

کننده  گرانه از قدرت گمراهکرد، الگوی  مداخلهدیگر بازسازی میمیان افرادِ برابر با یک

توان به  کند که واقعیت اجتماعی سلطه را میغلط چنین القا میخواهد بود؛ این الگو به

پدیده کنشعنوان  به  که  میای  مربوط  افراد[  ]میان  متقابل  و  شوهایِ  کرد  تحلیل  د 

از کف میاینبه همان چیزی  دقیقاً  با شرحی  ترتیب  بود  قرار  که  از    محورقابلیترود 

شود برخی اشخاص  یقدرت به دست بیاید:  ساختار نامتقارن روابط بینافردی که باعث م

 ی قسمی اقتدار هنجاری محروم گردند.  مثابهبهاز شأن بنیادی 

طور کامل  تواند این بُعد ]ساختاری[ را بهرت هم نمیقد  از  محورقابلیتشرح  پتیت با  

ظرفیتِلح منبع  این شرح  زیرا   کند  بالقوهاظ  را  مداخلهی    نمیکردن  کند.  مشخص 

اولاً به   (35)وتعدیل شود.کنم که شرح او از دو نظر جرح خاطر من پیشنهاد میهمینبه

شود که به عنوان  قدرتی میی بینافردی زمانی به بهترین نحو فهمیده  اعتقاد من سلطه

پیشنهاد میشکل ساختاری قوام میکه به ثانیاً  نوع  یابد در نظر گرفته شود.  کنم دو 

دیگر تفکیک  از یک  سیستمیی  و سلطه  بینافردی   یجویانه، یعنی سلطهقدرت سلطه

قوام می به شکلی ساختاری  نوع قدرت  در حالی که سلطهشوند. هر دو  اما  ی یابند، 

ی سیستمی گردد، سلطه برمی  سلطهجو و تحتبینافردی به روابط مستقیم میان سلطه 

یافته و غیرشخصی سلطه است. اجازه دهید برای ایضاح  ی شکل وساطتکنندهتوصیف 

 بندگی برگردم.  پارادایمی ییافته به نمونهتقویم ساختاریشکلِبه ی منظورم از سلطه 

نوجمهوری نمونه  مباحثات  در  که  بندگی  عنوان  ی  به    پارادایمی  ی نمونهخواهانه 

طرزی جالب توجه، شکلی از قدرت است که از طریق یک  شود بهسلطه زیاد مطرح می

می ساخته  قانونی  ارباب    (36)شود.نهاد  قدرت  برای مبنای  بنده،  از  کشیدن  کار  برای 

ی جسمی یا ذهنی از او مبتنی بر منابعی که شخصاً در اختیار فروختن او یا سوءاستفاده

  مند نظامزدایی  ای است که  ضمن قدرت دارد نیست، بلکه مبتنی بر هنجارهای قانونی

به  شخصِ  بردهبندگیاز  میدرآمده،  قدرتمند  را  که  سازدار  کسی  واقع  در  ند. 

دار سَرتر باشد اما  درآمده است شاید از لحاظ قدرت بدنی یا توان عقلی از بردهبندگیهب

برده می ارباب  این که چرا همچنان  به  قانون  ماند به خاطر قدرت مالکیتی است که 
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از داده ارباب برای مداخله در کار برده ظرفیتی است که  است. به بیان دیگر ظرفیتِ 

داری است که منابع فردیِ  د. تنها از طریق نهاد قانونی بردهشوطریق قانون ساخته می 

 شوند.  قدرت به مبنای قسمی روابط سلطه تبدیل می

از    خصوصبه  نوعِ   یکداری بسیار گویاست، و تنها  برده  پارادایمی  ینمونه ساختار  

کند. ظرفیت ارباب برای مداخله های دیگران را توصیف نمی ظرفیت مداخله در انتخاب 

که از طریق هنجارها و    ماندگاری  ظرفیتاست؛    28یافتهاستحکامر کار بنده ظرفیتی  د

ای زداییقِ همان مواضع قدرت و قدرتشود که خالکردارهایی بازتولید و ساخته می

آن  ندسته از  بهکه  نمونه مثابهها  میبرده  یی  نام  ضرورتاً  داری  هنجارها  این  بریم. 

ی ساختارهای اجتماعی غیررسمی هنجارهای قانونی نیستند. سلطه ممکن است بر پایه

نیز بنا شده باشد؛ در واقع معمولاً هنجارهای قانونی و غیررسمی در ساختِ  ساختارهای  

ای را در نظر  دی دهند. برای مثال تبعیض نژاگرانه دست به دست هم میقدرت سلطه

پوست با این که یک مرد سیاه  جرای قانون در آمریکا وجود دارد.ی ابگیرید که در نحوه

عنوان یک شهروند از نظر قانونی از همان حقوقی برخوردار است که شهروندان دیگر، به

تر از بودن او محتملخشونت پلیس قرار دارد، چون مجرم  با این حال دائماً در معرض

نظر گرفته میمجرم وقتی شاکلهبودن دیگر شهروندان در  ]پلیس[  شود.  تفسیری  ی 

ی  تواند نشانهی تسلیم بالا بیاورد نیز میچنین چیزی باشد، این که او دستش را به نشانه

ای شود تا پلیس در »دفاع از  تلاش وی برای بیرون کشیدن اسلحه تعبیر شده و بهانه

بندگی، این ظرفیتِ پلیس برای   پارادایمی  نمونهانند  خود« به او شلیک کند. درست هم 

غیررسمی،  مداخله و  رسمی  اجتماعی،  کردارهای  و  هنجارها  طریق  از  خودسرانه  ی 

اند و باعث  وجود آوردهزدایی را بهاست که مواضع نامتقارن قدرت و قدرتساخته شده

 های برابری قرار نداشته باشند.  جایگاهاند که افراد در شده

به قدرت سلطه اندیشیدن  بهتوجه کنید که  بهمثابهجویانه  امری که  معنا    این  ی 

تر از تلقی پتیت از سلطه  لحاظ مفهومی مضیقاست بهشکلی ساختاری ساخته شدهبه

این   ظرفیت مفهوماست.  فرصت   ،  از  مداخله   29ناشی  نمیبرای  شامل  را  شود؛   کردن 

 به زورگیری فکر کنید که از خلوتی پارک برای صورت اتفاقی )مثلاًرا که بهظرفیتی  
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و   (37) رود.باره از بین میآید و با تغییر اوضاع یکوجود میکند( بهزورگیری استفاده می

سلطه  مفهوم  بهدرعوض  که  ظرفیتی  به  را  بینافردی  ساخته    ی  ساختاری  شکلی 

آید  لطه به حساب میچه سی آن گستره  بودنِترکند. اما این مضیق ، محدود میاستشده

ابهامات   دیدگاه  این  اولاً  آن.  عیب  نه  است  سلطه  خصوص  در  من  دیدگاه  حسن 

بر مداخلات بالفعل، وجود  ای را که در خصوص واقعیت اجتماعی سلطه، علاوهمفهومی

 شکلی ساختاری ساختهدارد. ]زیرا[ سلطه را چیزی دانستن که بهدارد از میان برمی

 یبالقوهگرانه نه در کنشِ  نی است که واقعیت اجتماعی قدرت سلطهاست، به این معشده
بلکه در   ی کسی که تحت سلطه قرار دارد،جویانهستیهای پیشدسلطه و نه در واکنش

درآمده را در دو موضعِ نامتقارن سلطه جو و تحتکه سلطه ساختار قدرتی نهفته است  

جویانه بودن یا نبودن ظرفیت مداخله را این نکته دهد. سلطه دیگر قرار مینسبت به یک

وجود  کند که آیا ]این ظرفیت[ بر اساس سیستمی از هنجارها و کردارها بهمشخص می

کنند  زدایی میز برخی دیگر قدرت برخی را قدرتمند و ا  مندنظامشکلی  آمده است که به

کند که  یا نه. به این ترتیب شرح من از سلطه این ایده را به طرزی روشن احصاء می

روابط سلطه در هسته  نامتقارن  و ساختار  ]اقتدار هنجاری[  نفی شأن  به  ی وجودش 

 شود.های متقابل جزئی و مشخص، مربوط مینظر از کنشبینافردی، صرف

تری که در خصوص موضوع این متن وجود دارد این است که و مهم  ی دوماما نکته

شکلی ساختاری ها بهما تنها با محدود کردن مفهوم سلطه به مواردی که قدرت در آن 

ی این مفهوم استفاده کنیم. اگر  توانیم از توان انتقادی بالقوهقوام پیدا کرده است می

نتقادی به کار گرفته شود، باید بتواند  قرار باشد مفهوم سلطه برای تحلیل اجتماعی ا

مختلف  شکل جرم    مندنظامهای  از  را  شأن  فرصتنفی  از  کند.    30ناشی  تفکیک 

ی سلطه است. مفهوم  رفتن توان انتقادی نظریه ستن بر این تفاوت به معنای ازکف بچشم

 کردن این کهود به جای عیانشای را شامل میموسع سلطه که هرگونه ظرفیت مداخله 

های  زدگی چگونه ساختار واقعیتچون نژادپرستی و جنسیت  مندی نظامهای  عدالتیبی

را شکل می نژادپرستی و جنسیت دهند،اجتماعی  را چون جرمموارد  ی مطلقاً  زدگی 

دنبال دارد که نه تنها  ترتیب این خطر را بهاینو به  کند ساختار تحلیل می  مستقل از
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سرش بر  بلکه  شود  گم  مسئله  نقاب[  اصل  ]این  و  شده  زده  نقابی  جامعه  راستین  ت 

آن طبیعی به همین خاطر  شود.  نظریه سازی  برای  انتقادی خواهانهی جمهوری چه  ی 

بودن سلطه را نشان دهد و بر نقش آن در تولید و  حیاتی است، این است که ساختاری

ی نادرست این  جویانه انگشت بگذارد، نه این که آن را به رفتارهابازتولید قدرت سلطه

 یا آن فرد نسبت دهد. 

از قدرت  ی تحلیل مربوط میجا که به حوزهدر واقع تا آن شود، سلطه را شکلی 

به  دانستن ک ساخته میه  ساختاری  جامعدست  شود، شکل  جنبه  دو  از  آن  کم  از  تر 

ی بینافردی  کند. اولاً، فکرکردن به سلطه چیزی است که پتیت از این مفهوم مراد می

ساختابا   ظرفیتِ  به  ساخته توجه  مداخلهریِ  برای  که    کردن،شده  معناست  این  به 

شود و سلطه را امری دوجانبه تصویری که معمولا برای تحلیل سلطه از آن استفاده می

ای است بین دو یا ی بینافردی رابطه کننده است. سلطهکند تصویری گمراه ترسیم می

. اما  اندایستادهامتقارن قدرت در نسبت با هم  ند شخص با هویت معین که از مواضع  چن

دست با  قدرت  مواضع  این  بیاندرخود  عاملان  و کاری  ساخته  دوباره  دیگری  شمار 

تفسیرهای متداولِ اعتقاداتی مثل این که سیاهان    شود که با پذیرش تلویحیبازتولید می

گذارند. بر این  صحه میها  اند، و با مبنای عمل قرار دادن این تفسیرها، بر آنخطرناک

گر،  جانبه میان سلطهای سه ی دو جانبه بلکه رابطهی بینافردی نه یک رابطه اساس سلطه

آنسلطه تحت وارتنبرگ  که  است  کسانی  آن  و  را  درآمده  پیرامونی ها   31عاملان 

ی قدرت ای را که سازندهشدهعاملان پیرامونی کردارهای اجتماعی بیگانه  (38) نامد.می

ی تولید و بازتولید اجتماعی سلطه باید  کنند. این نحوهگرند حفظ و بازتولید میسلطه 

گیرد؛ تحلیل  ای لحاظ شود که از روابط سلطه صورت میدر هر تحلیل اجتماعی انتقادی

برداش پرده  برای  انتقادی  سلطهاجتماعی  قدرت  نفوذ  طرز  از  جامعه  تن  در  جویانه 

ای که از خطاکاران سر جویانه را ناهنجاریبایست به جای آن که اِعمال قدرت سلطه می

زداییِ ناشی  ی ساختارهای قدرت، خاصه مواضع قدرت و قدرتزند تلقی کند، زمینهمی

 ها، و چگونگی ماندگار شدن این ساختارها را تحلیل کند. از آن 
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اجتماع ثا این تحلیل  انتقادی مینیاً  نیز ی  بینافردی قدرت  روابط  از سطح  بایست 

برود.   بینافردیسلطهی  مشخصه فراتر  ظرفیتِ  ساختاری  ساختِ  ،ی  است؛  عاملِ  اش 

سلطه سلطه  نوع  این  دارد.  قرار  سلطه  تحت  که  است  کسی  کار  در  مداخله  برای  گر 

اند. اما  دیگر قرار گرفتهاً در برابر یکای میان دو یا چند شخص است که مستقیمرابطه 

اجتماعی قدرت سلطه منبع  به  تنها  نه  به سلطه  بلکه نگرش ساختاری  دارد،  نظر  گر 

کند. از  و اجتماعی از افراد تحت سلطه نیز جلب می  مند نظام زداییقدرتتوجه ما را به  

اند که  زدایی شدهای قدرتی همان هنجارها و کردارهای اجتماعیواسطه هاین افراد ب

حتا زمانی که آنان مستقیماً در مقابل    زداییسازند. این قدرتدیگران را قدرتمند می

پیش از جنگ داخلی اند نیز همچنان در کار است. سیاههم قرار نگرفته پوستان آزادِ 

وقت در کارشان مداخله ها اربابی نداشتند که وقت و بیآمریکا را در نظر بیاورید. آن

عنوان  ها را بهد اما تحت تأثیر هنجارهایی، هم قانونی و هم اجتماعی، بودند که آن کن

های عقلانیِ  تر و ظرفیتگرفت که از ارزش اخلاقی کمهایی خطرناک درنظر میانسان

به  که  این  با  خاطر  به همین  و  برخوردارند  به محدودی   تنها  بینافردی  شکلی  معنای 

طه قرار داشتند از شأنی برابر برخوردار نبودند. من پیشنهاد  بالقوه، و نه بالفعل، تحت سل

را  می سلطه  این شکل  سلطه  32ی سیستمی سلطه کنم  سلطه بنامیم.  ای ی سیستمی 

ی سیستمی از هنجارها و کردارها بنا  غیرفردی است اما بدون عامل نیست و بر پایه

کنند. اما نقش  بازتولید می ها راشان آنشماری در اَعمال روزمرهشده است که افراد بی

گر نیستند ها خود به معنای بینافردی سلطهاین عاملان نقش عاملان پیرامونی است: آن

 اند ندارند. دار بالفعلی برای مداخله در کار آنان که تحت سلطهزیرا ظرفیتِ بنیه 

خواهی انتقادی حیاتی است  چه برای جمهوری جا سخن من این بود که آنتا این

اجتماعی قدرت سلطه  این بازتولید  و  تولید  بتواند  را، چه در خصوص است که  گرانه 

اندازِ مشخصاً ساختاری  ی سیستمی، از چشمی بینافردی و چه در خصوص سلطه سلطه 

تحلیل کند. پیش از آن که از این مسئله بگذریم اجازه دهید گذرا به این نکته اشاره 

از دو جهتکنم که این دیدگاه دست چه اغلب  با مباحثاتی که اخیراً در باب آن  کم 
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شود درگرفته، متفاوت است. اولاً سخن من این است نامیده می  33ی ساختاری«»سلطه 

به  که  است  چیزی  سلطه  ساختاری  که  حتی  شده  برساخته شکل  معنا  این  به  است. 

بُعدی ساختاری دارد و بنابراین اصطلاح »سلطه سلطه  ری« ی ساختای بینافردی نیز 

نقطه به سلطهعنوان  مقابل  گمراهی  بینافردی  داشته ی  توجه  درهرروی،  است.  کننده 

ی ساختارها باشد، زیرا ]از نظر  نتیجه   شایدباشید که حرف من این نیست که سلطه  

به ساختارها  طریق  از  همیشه  سلطه[  میمن  مورد   (39) آید؛وجود  در  هم  مسئله  این 

چه من آن را ی بینافردی. ثانیاً آنی سیستمی صادق است، هم در مورد سلطهسلطه 

میسلطه  سیستمی  سلطه ی  از  سلطهنامم  هم  واقع  در  نیست.  جدا  بینافردی  ی  ی 

سلطه هم  و  بهسیستمی  واحدی  اجتماعی  ساختارهای  طریق  از  بینافردی  وجود  ی 

طرزی رازآلود  به  خودخودی  بهاین نیست که سیستم    سیستمی  یسلطهآیند. مراد از  می

شکلِ سیستمیِ   (40)آورد.کنند تحت سلطه درمیعاملانی را که در درون آن عمل می

کنش دل  از  سلطه  روزمرهغیرشخصی  متقابل  بیهای  پیرامونی  عاملان  شماری  ی 

فرد  سربرمی بر هیچ  اما هنجاخصوصبهآورد که خود  ندارند  رها و کردارهای  ی سلطه 

میزدایندهقدرت بازتولید  را  سازندهای  که  سلطهکنند  شمار ی  به  نیز  بینافردی  ی 

ی سیستمی به این معنا هم نیست که هر کسی که تابع  این سیستم روند. سلطهمی

است؛ از جمله صاحبان مواضع قدرتِ آن سیستم، مثلاً    است، تحت سلطه   خصوصبه

سرم یا  سفیدپوست  سلطهاشاره  (41) دارها.ایهمردان  ]مفهوم[  به ی  سیستمی  ی 

  مند نظامزدایی  ]از افراد[ است، نه صرفِ تابعِ سیستم بودن. قدرت   مندنظامزدایی  قدرت

سازد )و به این معنای بینافردی،  پذیر میی بینافردی آسیباگرچه افراد را درقبالِ سلطه

 جویانه است( اما به خودی خود نیز اهمیت دارد.سلطه بالقوه

 خودسرانگی و بعُد تأملی عدم سلطه  - 2.2

ی نفی شأن ]اقتدار هنجاری[ زمانی درست  منزله ی سلطه بهمن از این گفتم که ایده

ست. با  اشکل ساختاری ساخته شده شود که سلطه را قدرتی بدانیم که بهیده میفهم

د؛ تنها آن  ی سلطه باشتِ نامتوازنی سازندهطور نیست که هر ساختار قدراین همه این

اقتدار هنجاری نفی    یمثابهشأن بهها  شوند که در آنه سلطه ختم میساختارهایی ب
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معنایی    یی دومین مؤلفه مثابهه باید بهچیزی است ک باشد؛ و این درست همان  شده

نظریه به وابستگی  خواهی  ی نوجمهوری سلطه لحاظ شود. در  اشاره  با  به  این مسئله 

شدهاراده  داده   توضیح  خودسرانگی،  مفهوم  با  یعنی  شخص،  یک  پتیتی  از    است. 

خودسرانگی از  ساختاری  می    مفهومی  رابطه  (42)کند.دفاع  یک  که  قدرت    یاین 

تر رابطه یا پیامدهای افَعال  ی عمل کردن سمت قویخودسرانه باشد یا نه ربطی به نحوه

رابطه بلکه خودسرانگیِ  ندارد،  رااو  تعریف    ی قدرت  قیودی  نبودن(  یا  بودن  کار  )در 

آنمی با  رابطه  قدرتمند  طرف  که  مشخصه کند  به  رو  این  از  و  رویاروست،  های  ها 

 بستگی دارد.   ،کسی که تحت سلطه قرار گرفته است  ی او باساختاری رابطه 

خواهانه از  ای که در باب مفهوم نوجمهوری کردن بحث پردامنه مندمن برای قاعده

از هم تفکیک    را که به غیرخودسرانگی حاضر است  خودسرانگی وجود دارد دو نگرشی 

تنهایی  قدرت به  اند که قیود صوریِبودن بر آناز غیرخودسرانه   صوریهای  کنم. شرحمی

ساختن طرف قدرتمند رابطه به قوانین و قواعد مشخص و در نتیجه تعیین  و با مقید

  (43)کنند.کارگیری قدرت از سوی او برای از بین بردن خودسرانگی کفایت میی به نحوه

ای مثل قوانین آپارتاید آفریقای  آید که قوانین نژادپرستانه اما از این نگاه چنین برمی

میجنوب محروم  هنجاری[  ]اقتدار  شأن  از  را  برخی  که  مادامیی  بتوانند  کنند  که 

توانند غیرخودسرانه )و در نتیجه عاری از سلطه( باشند.  قدرتمندان را مقید کنند، می

از غیرخودسرانگی دفاع    مادیخواهان از جمله پتیت از شرحی  رو بیشترِ نوجمهوری ازاین 

توانند با مضمونشان مانعی بر سر راه  م قیود میکند کدام قسکنند که مشخص میمی

 خودسرانگی باشند.  

ی ابژکتیویستی، سوبژکتیویستی خودسرانگی را به سه شیوهاین شرح مادی از )غیر(

می بیناسوبژکتیویستی  کرد.و  تفسیر  و  تعبیر  رویکردهای  (44)توان  ابژکتیویستی    در 
ای منافع راستین یا خیر مشترکی  قدرت زمانی خودسرانه است که ملزم نباشد در راست

بودن متهم  مآبانهشکل ابژکتیو تعریف شده است حرکت کند. اما این نگرش به قیّمکه به

معیارهای  می این  نیستند  قادر  دارند  قرار  قدرت  تسلط  تحت  که  کسانی  زیرا  شود، 

معتقدند آن چیزی   سوبژکتیویستی  هایشرح  قلمداد شده را به چالش بکشند.  34ابژکتیوْ 
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ند.  هایی که تحت تسلط قدرت قرار دارند آن را خودسرانه بدانخودسرانه است که آن 

نفعِ وضع موجود نهفته است، زیرا ]در این نگرش[ به  اما در این نگرش نوعی سوگیری

بودن اند خود قادر باشند خودسرانه هایی که درگیر آنسلطه زمانی سلطه است که آن

شان را بر های سوبژکتیو چشمت موجود را تشخیص دهند. بنابراین شرحی قدررابطه 

بندند که ممکن است کسانی که تحت سلطه قرار دارند به خاطر  این واقعیت مهم می

شناختی کنار آمدن  خاطر سازوکارهای روانشان در سیستم سلطه یا بهشدناجتماعی

از وضعیتی که در آن به سر می به بیان دیگر شرحبرند آگا با شرایط،  های  ه نباشند؛ 

اندازه به  نیستند و شرحابژکتیویستی  تأملی  اندازهی کافی  به  ی  های سوبژکتیویستی 

مشکل   این  برای  پتیت  حل  راه  نیستند.  انتقادی  از    بیناسوبژکتیو  یمفهومکافی 

رسد که این رویکرد برای جلوگیری از بروز مشکلاتی که  خودسرانگی است. به نظر می

گری ها رویارو هستند و برای تأمین تأملهای ابژکتیویستی و سوبژکتیویستی با آنشرح 

بودن، رویکردی نویدبخش باشد. با این همه مفهوم او از خودسرانگی نشان  و انتقادی

تواند از ی کافی بیناسوبژکتیو نیست و به همین خاطر نمیاندازهقولی به دهد که بهمی

 یریِ وضع موجود مبرّا بماند. بودن و سوگمآبانهقیمّ

پتیت معتقد است قدرت زمانی خودسرانه است که مجبور به دنبال کردن منافع  

شکلی ابژکتیو   این منافع مصرح نه مرجحات سوبژکتیوند، نه به  (45) نباشد.  تابعین  مصرح

ها به عنوان منافع خود  اند، بلکه منافعی هستند که عامل قادر است از آنتعریف شده

اع کند و بنابراین آماده است تا به استانداردهایِ بیناسوبژکتیو عقلانیت سر تسلیم  دف

اند،  شکلی عقلانی پالایش شدهمنافعی هستند که به  مصرحفرود آورد. به این معنا، منافع  

روَیّه از  پالایش عقلانی عبور  از  بیناسوبژکتیو سنجشی است که مشخص و منظور  ی 

که این   توان فکر کردعملی هستند یا خیر. میاجد عقلانیت  کند آیا این منافع ومی

پذیر  منافع مشترکاً توجیه  از  35اندیشانهتر و همقوی  یمفهوم پتیت از خودسرانگی، مفهوم

می شامل  نیز  سلطه  (46)شود.را  پتیت  باشد،  چه  منفردهر  اشخاص  میان  از   36ی  را 

شهروندانسلطه  بر  حکومت  می  37ی  قلمرو  جدا  در  خودسرانگی  که  حالی  در  کند. 
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ی قدرت افراد تحت سیطره  ع مصرحهایی که  منافخصوصی مساوق است با فقدان رویّه

طور بهاند که بتوانند  ی منافع مصرحیمثابهرا دنبال کنند، در قلمرو عمومی این منافع به
مبتنی    ی عمومیمنافع در حوزه  (47)ورد پذیرش قرار گیرند.]از سوی همه[ م  مشترک

تواند  »که هر کس می  عنی مبتنی بر دلایلی اند، ی38بر »ملاحظات همیارانه پذیرفتنی« 

جمعی فراهم    صورت  بایست مشترکاً یا به چه میوگو با دیگران بر سر آنپروا در گفتبی

ذیرفتنی  پ   توجه کرد که ملاحظاتِ همیارانه   درهرروی، باید  (48)ها استناد کند«.شود بدان

  عقلانی صرفاً  . این ملاحظاتْ  گر نیستندمطالبه   39دلایل مشترکاً پذیرفتنییِ  به اندازه

کنند  از اهداف مشترک مشخص میبودن یا نبودن یک منفعت را در مجاورتِ بستری  

ملاحظه هر  باشد و  سازگار  اهداف  این  با  که  را  پذیرفتنی  ملاحظه  ،ای  همیارانه  ای 

چه شناسند. بنابراین از این منظر، چه در قلمرو خصوصی و چه در قلمرو عمومی، آنمی

ل خوب که منافع عقلانی بالفعل  و سلطه است نه دلای نای تشخیص خودسرانه بودنمب

 .  ندا

از هسته پتیت  با شرح  قرار   خودسرانگیی هنجاری سلطه که مفهوم  این تفسیر 

درست مانند شرح  خودسرانگی  ت مبیّن آن باشد سازگار است. با این حال، تلقی او از  اس

ی کافی بیناسوبژکتیو نیست. از یک سو به خاطر آن که اندازهبه  وی از شأن گفتمانی

ای مشخصی را معین کند که بتواند مبنای کنش جمعیِ لازم  قادر نیست معیار رویّه

آ بیم  دم  هر  باشد،  سلطه  میعلیه  ورطهن  به  که  از مفهومی  رود  سوبژکتیویستی  ی 

بیافتد. در مثالی که خود پتیت آورده است، جایی که باور دینی رایج بین    خودسرانگی  

افراد پشتوانه  از  مادامیی سلطهبسیاری  باشد،  زنان  بر  که منفعت مشترکی  ی مردان 

ولتی کاری برنخواهد  برای مقابله با این نوع سلطه وجود نداشته باشد از دست هیچ د

بنابراین شاید به نظر ما ازدواج سنتی   (49)آمد، مگر این که خود به سلطه متوسل شود.

ال را که تحت چه شرایطی صوصی باشد اما دیدگاه پتیت این سؤی خای از سلطه نمونه 

بودنِ نامشروع  (50)گذارد. جواب باقی میباید از طریق کنش سیاسی جلوی آن ایستاد بی

خواهانه علیه تواند »مبنایی برای اعتراضات جمهوری گوید میچنان که پتیت می  دولت
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اما روشن نیست بر چه مبنایی باید اعتراض کرد، وقتی هیچ    (51)وضع موجود« باشد

نمیخودسرانگی  نظر  به  نباشد.  کار  در  عام(  معنای  )به  که دستای  بر رسد  گذاشتن 

تناظر آن هیچ منفعت مشترکی در کار    که به، تا زمانی  خودخودی بهی خصوصی  سلطه 

 نباشد، برای کنش جمعی کفایت کند.  

[ به  خودسرانگی  چنین، خطر آن وجود دارد که تلقی پتیت ]از  از سوی دیگر، هم

 بودنِ مصرحهای ابژکتیویستی از این مفهوم نیز دچار شود. او   مفهوم مشکلات مربوط به  

ای از اهداف و معیارهای مشترک  ها با مجموعهآنمنافع را به معنی سازگاری عقلانی  

از پیش مفروض می این است که این دیدگاه چنین    40فهمد. نقد مارکل یا خصوصیِ 

ی سوبژکتیوِ از پیش  کند که قدرت اجتماعی، که کارش تبدیل منافع خودسرانهالقاء می

نمی حساب  به  سلطه  خود  است  غیرخودسرانه  عقلانی  منافع  به  و  مفروض  آید 

طرز غریبی در برابر توجیهات کلاسیکِ به  خودسرانگی  ترتیب شرح پتیت از مفهوم  اینبه

توجیه   امپریالیسم  41یسازانه متمدن بنیان  دغدغهکه  همین  دقیقاً  پرورش  شان  ی 

 (52) ماند.فرهنگِ فاقد عقلانیت است، غیرانتقادی باقی میهای بیسوژه 

مآبی وجود دارد این ی مارکل در خصوص قیمّتری که در پس دغدغهمشکل ژرف

ی  مثابهبه  انعکاسی است از شرح او از شأن گفتمانی  خودسرانگی  است که شرح پتیت از  

از غیر تأملیی اصلی مفهوم سلطه و به هسته  انعکاسی است  بودن آن: در طریق اولی 

شود که وجود قدرتی مشابه  در نظر گرفته نمیاین نکته    خودسرانگی  شرح پتیت  از  

به  ایدهچالشبرای  برای  مفروض  پیش  از  انتظاراتِ  و  استانداردها  ی کشیدن 

فقط به    خودسرانگی  کند غیرتأکید می  42که بومنحیاتی است. چنانخودسرانگی  غیر

انتخاب از  افراد[ تعریف و تأمین شود،  این معنی نیست که قلمرو مشخصی  ها ]برای 

هایی که خواستِ دیگری  »بلکه باید به جز ظرفیت کنترل دیگران و مقاومت در برابر الزام 

کند، به معنای قدرت شخص برای تعیین محتوای الزامات و تعیین شئونِ تحمیل می

اقتدار  گذارد که من آن را  بومن درست بر همان چیزی دست می  (53) خود نیز باشد«.
ست تصور نسبتاً مضیق او ام. تلقی پتیت از غیرخودسرانگی آشکارا قرار انامیده  هنجاری
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. اما آن شرحی از سلطه که برای اقتدار هنجاریِ را توضیح دهد  شأن گفتمانیاز قسمی  

در برابر وضع موجود موضعی انتقادی    وکنندگان در گفتمان اهمیت قائل است  مشارکت

را تقویت کند. چنین    خودسرانگی  ش از  مفهومبیناسوبژکتیو  گیرد،  نیاز دارد که بُعد  می

عنوان ای به بندی معیار روَّیهدیدگاهی به یک رویکرد گفتمانی نیاز دارد که ضمن صورت 

حساب  استانداردی برای نقد،  برای هر چیزی که از نظر افراد متأثر از آن غیرخودسرانه به

 آید اقتدار هنجاری قائل شود. می

دست داده است. از  بهخودسرانگی ای از یک چنین مفهومِ گفتمانی 43ورْسْت راینر فُ

شود که اشخاص بدون آن که  ی خودسرانه آن جایی نمودار میدید او »قانون یا سلطه

ها شده باشند،  توجیه مناسبی برای افعال، هنجارها یا نهاد وجود داشته باشد تابع آن 

توجدرحالی آنچه  تعیین  اقتدارِ  به  که  »خوب«  مییه  عهدهحساب  بر  ی  آید 

 خودسرانگی از این منظر    (54) اند«.ست که ]در برابر آن امور ناموجه[ تابع شدههاییهمان

خصوص تعریف  بهبرای در نظر گرفتن منافعی    در نسبت با کمبودِ ضمانت ساختاری

مسئله  شود،نمی به  خودسرانگی  ی  بلکه  بهرویّه  بستگی  تبادل    کشیدنچالشهای  و 

از    مفهومدلایل دارد. به همین خاطر  مبنای   ، دلایل است، نه منافع.  خودسرانگیاو 

ای،  فورست برای این که بتواند دلایل خوب را از دلایل بد تفکیک کند دو معیار رویّه

هنجارهای   معتبرکند که مبتنی بر دعاوی ، معرفی می45دوجانبگی و  44یعنی عمومیت

و سیاسی ]یعنی هنجارهای    (55) یابند.گسترش می  اوماًمد  اخلاقی  این قسم هنجارها 

دارند باید با اصطلاحات    دوجانبهاخلاقی و سیاسی[ به خاطر آن که ادعای اعتبار عام و  

ها  که کسانی که تابع آنخاطر آنقابل توجیه باشند، در غیر این صورت بهدوجانبه    عام و

ها را ندارند، خودسرانه به حساب خواهند هستند توان به چالش کشیدن ادعای اعتبار آن 

 آمد.  

ای تأملی  گونهرا به  خودسرانگیی  ای فُورْست، مسئلهبیناسوبژکتیویستی رویّه   مفهوم

بایست این ادعا را در کردارهای بالفعل، عام  ر عام و متقابلی میبیند: هر ادعای اعتبامی

ایدهدوجانبه  و   تجسم  شرح،  این  کند.  محقق  به توجیه  سلطه  اقتدار مثابهی  نفیِ  ی 

 
43 Rainer Forst 

44 Generality 

45 Reciprocity 



 

 

 ی افشین علیخانیدوروتی گدکه، ترجمه  598

ی  هنجاری است. در این شرح قدرت خودسرانه قدرتی است که از نظر آنانی که زیر سایه

 ای ی عام و دوجانبهطر که هیچ روَیّهپذیر نیست؛ چه به این خاآن قرار دارند توجیه

برای توجیه آن وجود ندارد، و چه به خاطر آن که فرآیندهای بالفعل موجود و نتایج  

ترتیب، این شرح با سپردن اینو عام رد کرد. بهدوجانبه    اصطلاحات  توان باها را میآن 

کند و  را رفع می  مآبیخودسرانه به خود افراد، هم مشکل قیمّ-فرآیند توجیه قدرت غیر

از   به ریسوگهم  دای  قرار  آن  معرض  در  پتیت  که  موجود  وضع  مینفعِ  مبرّا  ماند.  رد 

که پتیت هیچ معیاری را برای تفکیک منافع مشترک بالفعل از منافع مشترکِ  حالیدر

نمی  مشخص  رویّهدرخور  معیارِ  و  کند،  عمومیت  دست    دوجانبگی ای  به  استانداردی 

  ان دلایل مشترک بالفعل را بدان سنجید. به بیان دیگر: تصور گفتمانیتودهد که میمی

 هم انتقادی است، هم تأملی. خودسرانگی از 

تفصیل داد که به نوع نهادهایی  توان چنان  را می  دوجانبگی معیارهایِ عمومیت و  

راه   که ایبرای  اشاره کند.  است،  نیاز  منافع[  و  توجیه ]هنجارها  کردارهایِ  ن  انداختنِ 

نشان سو  یک  از  برمی  معیارها  قیود  اِعمال  صرفِ  که  معنا    دهند  چه  به  قدرت 

که بر    دوجانبگیکنند. عمومیت و  معنای صوری تامین میرا صرفاً به  خودسرانگیغیر

کنند که هنجارها چنان عمومی باشند  طور ایجاب میشوند اینشکل هنجارها اِعمال می

کاربرد داشته باشند )عمومیت صوری(    خصوصهبکه برای همه و نه فقط برای اشخاص  

صوری(.   دوجانبگی که دعاوی و تکالیف یکسانی را به همه نسبت دهند ) دوجانبه  و چنان  

کنند.  مادی نیز معیاری فراهم میخودسرانگی  از سوی دیگر این معیارها برای تعیین غیر

ها را عموماً  نتوان آن هنجارها یا تصمیمات غیرخودسرانه باید بر دلایلی متکی باشند که  

هایی توجیه شده  و متقابلاً رد و نفی کرد. به همین خاطر این دلایل باید از طریق رویّه

هنجار مورد نظر هستند فرصت برابری برای مشارکت    باشند که تمام کسانی که تابع آن

 هیچ کس دیدگاه خود را بر دیگری تحمیل   داشته باشند )عمومیت مادی( و در آن رویه 

مادی(. به بیان    دوجانبگیگفتن از جانب دیگری را نداشته باشد )نکند و ادعایِ سخن

غیر شرط  صوریخودسرانگی  دیگر،  معنایِ  شرط در  و  است،  قانون  حاکمیت   ،

از خود  خودسرانگیغیر مادی، شکلی  معنایِ  برای جمع 46گذاریقانون-در  بندی  . من 
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تحقق   برای  که  عناصر  این  به  توجه  با  بهبحث  حیاتی  سلطه  میعدم  آیند،  حساب 

ی خودم را از مفهوم  شدهوتعدیلجرح نهادی شرح    47های دلالت اختصار دو مورد از  به

 کنم. سلطه برجسته می

 هایِ نهادیِ کانتی .دلالت 3

بهدگرگون  اشکال قدرتی که  نیازمند کنش  شدهشکل ساختاری ساخته شدن  اند، 

هم به این دلیل  ها نیست، آندر به تغییر دادن آنتنهایی قا جمعی است. هیچ عاملی به

اند  تری تعبیه شدهساده که این اشکال قدرت در درون ساختارهای اجتماعی گسترده

رو محقق  کنند. از اینسازند و بازتولید میها را میکه صف طویلی از عاملان پیرامونی آن 

توانند با حمایت از شأنیت  معنای برپا کردن نهادهایی است که بسلطه به  ساختن عدم 

اما این نهادها خود نباید منشاء   بُن بازسازی کنند.  از  افراد، روابط میان آنان را  برابر 

جویانه را به گذاشتن بر ساختارهای قدرت سلطهها باید امکان انگشت سلطه شوند؛ آن

ت برای معنای مادی، فراهم کنند. پتیمعنای صوری و هم بههم به  شکلی غیرخودسرانه،

ای اصلی سنت دهد که به زعم او از اجزدست میی نهادی بهنیل به این هدف دو سنجه

یکی  خواهیجمهوری آتلانتیکی  -ایتالیایی ترکیبیقانوناند؛  دیگری    48اساسی  و 

ی مرکزی حاکمیت قانون و در  که اولی بناست هستهدرحالی  (56)؛49اعتراضی  شهروندیِ

غیر مشخصِ  صوری  خودسرانگی  نتیجه  مفهوم  قسمی  به  دومی  کند،  تضمین  را 

ست. اما با تمام این اوصاف  مادی  خودسرانگی  کند که راه تأمین غیردموکراسی اشاره می

خواهی کانتی  تر جریان جمهوری من از این خواهم گفت که ما باید با نگاهِ دموکراتیک

سنجه  این  دوی  هر  روسوئی  بهیا  را  کنیمگونهها  معنا  متفاوت  به  ای  شرح  تا  کار 

 (57)شده از سلطه که طرحی از آن ترسیم کردیم بیایند.وتعدیلجرح 

عنوان تضمینی برای حاکمیت  اساسیِ ترکیبی که پتیت آن را به ی رومی قانونایده 

منظور جلوگیری از تمرکز ناروای  ی تقسیم قدرت بهکند بر مبنای ایدهقانون مطرح می

تقسیم قدرت   (58)کند بنا شده است.صی از آن را باز میهای شخآن که راه سوءاستفاده
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گیری سازوکارهای بررسی و  با ایجاد رقابت بین مراکز قدرت، بستر لازم را برای شکل

فراهم می قانونموازنه  معنا  این  به  قدرتکند.  جدایی  ترکیبی »مستلزم  از  اساسی  ها 

ی مجریه ی مقننه از قوهقوهپتیت جدایی    (59) هاست«.ی آن دیگر، تسهیم و موازنهیک

رغم کارکرد  ی میان این سه بخش حاکمیت بهفهمد. رابطهگونه میی قضاییه را اینو قوه

از آن بدواً بهمتفاوت هر کدام  ها بر  آنی  دوجانبهی رقابت عرضی و نظارت  واسطه ها 

  صوری باشد، نه  خودسرانگیشود. سازوکاری که بناست سد راه  دیگر مشخص مییک

شدن قدرت میان این مراکز است دیگر، بلکه تقسیمتمایز کارکردی مراکز قدرت از یک

 دیگر قرار دارند.  که در رقابت با یک

تر ترسیم شد  وتعدیل شده از سلطه که طرح آن پیشبا این همه از منظر شرح جرح

ی قدرت  ی محوری تقسیم و موازنه اساسی ترکیبی با ایدهرسد که قانونبه نظر بعید می

اولاً    عملی ریزی  بتواند در پی ببرد.  پیش  از  بساط سلطه کاری  برچیدن  برای  نهادی 

تواند به منابعِ ساختاری سلطه بپردازد و نهایتاً سلطه منوط تنهایی نمیی قدرت بهموازنه 

که منابعِ این مراکز  آنماند، بدونِ  به برقراری توازنی شکننده میان مراکز قدرت باقی می

از موازنه های قدیم قانونشود. در جمهوری ت به پرسش گرفتهقدر ی اساسی ترکیبی 

قانون الگوی  سه  میان  حکایت  قدرت  دموکراسی،  و  اریستوکراسی  مونارشی،  اساسی، 

های اجتماعی جمعیت باشد.  ی یکی از گروهها بنا بود نمایندهداشت که هر کدام از آن

ساختن  قانون متوازن  در  ترکیبی  گروهاساسی  تقسیماین  اجتماعی،  های  بندیهای 

آن اجتماعی مبنای  بر  جامعه  که  را  شدهای  بنا  دستها  کاملاً  جا بود  به  نخورده 

معنای متوازن ساختن مراکز  ی تفکیک قوا که بهگذاشت. این تصادفی نیست که ایدهمی

کلیدی    ایایدهشد در انگلستان پساانقلابی قرن هفدهم و هجدهم،  قدرت فهمیده می

برایِ فرونشاندن مطالبات   در پی آن بود تا 50اساسی متوازن« مدل »قانونکه ؛ جاییبود

قدرت کارکردیِ  تفکیک  از  ملهم  بهانقلابی،  الگوی  در  را  مطالبات  ی رسیدهمیراث ها، 

 (60)اساسی ترکیبی« ادغام کند. »قانون

ی عرضی قدرت، خود به یک معنای بسیار مهم امری خودسرانه  ثانیاً، ایدئال موازنه

ی میان مراکز مختلف قدرت نیاز  ماند. این ایدئال، به ایجاد بازداری و موازنهباقی می
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آندهندهدارد؛ شامل هر سه بخش تشکیل از  را ی حاکمیت که هر کدام  ها دیگری 

ست که عمومیت  مکانیزمی حیاتی  خطرانداختنِبه معنیکند. اما این امر بهکنترل می

بندی کند: جدایی جدی میان کاربرد قوانین در موارد جزئی و صورتصوری را تأمین می

دیگری را تحت کنترل داشته باشد و آن را هنجارهای عام. اگر هر بخش حکومت بخش

دارد،   باز  اموری  استدلانمیاز  مختلف  انواعِ  میان  تمایز  را حفظ کردتوان  ترکیب  ل   .

صورت  و  عقلانیتِ  عام  قوانین  موارد دوجانبه  بندی  قوانین در  آن  کاربرد  عقلانیتِ   با 

 خطر انداختن عمومیت صوری هیچ معنای دیگری ندارد.جز بهجزئی، 

خواهی کانتی یا روسویی  شکلی که جمهوری صوری بدان    خودسرانگیاما تأمین غیر

به   (61)ست.قوا  کارکردی  فکیک طولی وتکند مستلزم  از آن دفاع می الگو که  این    در 

تری دموکراتیک است )که با مفهوم حاکمیت مردم که من به جای خود ای شکل ریشه

انقلاب  به آن بازخواهم ارتباط دارد( و در  های آمریکا، فرانسه و هائیتی نقشی  گشت 

ایفا کرده در    (62)کلیدی  عام  اجرای هنجارهای  به  مقید  و قضاییه صرفاً  قوای مجریه 

ی مقننه از این  اند و قدرتی برای وضع قوانین عام ندارند، و در مقابل، قوهموارد جزئی 

شود. با  ی برتر محسوب میکند قوهبندی میلحاظ که تنها اوست که قانون را صورت 

شود گذاری[ خلاصه مییز به همین ]قانونرغم این برتری[ کار این قوه ناین حال ]و به

نگرانه، عمومیت آوریِ جزئیتواند مجری قانون باشد، در غیر این صورت، دلیلو نمی

دیگر را کنترل  توانند یکاندازد. بنابراین سه بخش حاکمیت نمی قانون را به خطر می

بلکه وظایف هر  های خود را به اشتراک بگذارند یا با هم ترکیب شوند،  کنند یا قدرت

از آن قانون کدام  این صورت است که عمومیت  تنها در  از دیگری جداست.  ها دقیقاً 

 شود. صوری تأمین میخودسرانگی حفظ و غیر

نهادی دیگری که مایلم بدان نیز اشاره کنم    دلالتِ  دفاع از تفکیک کارکردی قوا با 

ی یعنی به چگونگی تعیین ماد  خودسرانگی  به غیر  دومدلالتِ  پیوندی نزدیک دارد. این  

اشاره دارد. در شرح  به دموکراسی،  بیان موسع  به  قانون، و به همین خاطر  محتوای 

  (63)شود.پر رنگ می  51پتیت از دموکراسی چنان که معروف است نقش حیاتی رقابت

نقشی   قاطعانه  زیرا  است  مهم  بسیار  انتقادی  رویکرد  یک  برای  رقابت  بر  تأکید  این 

 
51 Contestation  



 

 

 ی افشین علیخانیدوروتی گدکه، ترجمه  602

ها را به اهمیت گشودن فضا برای اعتراض، کند و توجهانتقادی به شهروندان محول می

معترض به  شهروندان  تعهد  میو  جلب  مفهوم  بودن  که  است  چیزی  همان  این  کند. 

جالب این که به اعتقاد پتیت این نقش    (64) د.بر آن تأکید دار  52»شهروندی اعتراضی« 

چنان که مدنظر آن  کردن،مشارکت  ی رمانتیکحیاتی شهروندان هیچ دخلی به »ایده

بلکه سیستم مبتنی بر نمایندگی است که عرصه را برای تأمین    (65)« ندارد،53روسوست 

میخودسرانگی  غیر فراهم  انتخمادی  در  پیروزی[  ]با  که  نمایندگانی  مورد  کند.  ابات 

گرفته قرار  میتایید  بهاند  و  بیابند  را  شهروندان  مشترک  منافع  آن  بایست  ها  تناظر 

شهروندی اعتراضی صرفاً نقش پاسبانی    (66) شان را مطرح کنند.های پیشنهادیسیاست

تواند موجبات بازنگری  را برعهده دارد که اگر پیشنهادهای نمایندگان نادرست بود می

 (67) را فراهم کند.در این فرآیند 

خوبی با مفهوم روانه و غیرمستقیم از دموکراسی اعتراضی به این تلقی نسبتاً میانه

از مفهوم    شأن گفتمانی آن  با  متناظر  تلقی  و  زیرا   خودسرانگی  پتیت  است.  سازگار 

چه اهمیت دارد تنها این است که مطمئن شویم قدرت عمومی وادار شده است منافع   آن 

  نی را که تابعش هستند دنبال کند. اما از منظر آن روایتِ تأملی و گفتمانیکسا  مصرح

معنای  تر ترسیم شد، دیدگاه پتیت در تأمینِ عدم  سلطه، بهاز سلطه که طرح آن پیش

ی  مآبانهآورد. در واقع در دیدگاه او امکان چشم بستن بر اشکال قیمّمادی کلمه کم می

مرد هرچقدر  دارد:  وجود  قدرت سلطه  ساختار  کنند،  مشارکت  بتوانند  کمتر  م 

د تنها در  العموم قابل نفی نباشنتر خواهد بود زیرا دلایلی که متقابلاً و علیخودسرانه 

توانند شناسایی شوند. از این  بالفعل میدوجانبه  عام و    کردنِچارچوب کردارهای توجیه 

ی قدرت توان بر اشکالِ خودسرانه میاز پایین است که  دوجانبه  رو با مشارکت عام و  

ترکیب شده باشد(.    ای که با اعتراضغلبه کرد، نه با نمایندگیِ مدنظر پتیت )نمایندگی

ی ی اقتدار هنجاری به چیزی بیش از توانایی دفاع از حوزهمثابهشأن بهبه بیان دیگر  

ر خود  بتوانند  باید  قانون  مخاطبان  دارد؛  نیاز  انتخاب  فردی  نیز  آزادیِ  آن  مؤلفانِ  ا 

تر ایاین یعنی کسی که به دنبال جمهوری انتقادی است باید تصورِ ریشه   (68) بدانند.
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ی تفکیک کارکردی قوا درپیوند است،  را، که با ایده  54حاکمیت مردمروسوئی  -کانتی 

 ی خود قرار دهد. سرلوحه 

مراتبی لسله کند؛ او حاکمیت مردم و تفکیک کارکردی و سپتیت این هر دو را رد می

ای گراییوجود آمدن مطلقموجب به  56و هابز   55داند که در سنتِ بُدَنقوا را اموری می

نشان    57اما چنان که ماوس   (69)ناپذیر است؛اند که مستلزم قدرتی متعالی و اعتراضشده

ایده جمهوری داده  در  قوا  کارکردی  تفکیک  و  مردم  حاکمیت  کانتی  های  خواهی 

ب متعلق  نظریهمفاهیمی  قانونه  نظریهی  نه  سیاسی.اند،  ابداً    (70) ی  مردم  حاکمیت 

بیبه سیاسی  قدرت  قدرت  معنی  بودنِ  مردم  آنِ  از  به  تنها  بلکه  نیست  حصر  و  حد 

و محدود، زیرا گذاری است که متعالی است  د قانونگذاری اشاره دارد. این کارکر قانون

کار  نجارهای عام است، نه قدرت بهبندی هگذاری صرفاً شامل قدرت صورت قدرت قانون

ناپذیر و غیرقابل انکار است. این چیزی  ها؛ و به همین خاطر است که تقسیمبستن آن

به باید در کف مردم  نمیمثابهاست که  بماند و  باقی  به قوه ی یک کل  را  ی توان آن 

همین خاطر کار بستن قانون است و به  ها بهقضائیه یا مجریه محول کرد زیرا کار آن

بندی قوانین عام. این را نباید از خاطر اند نه صورت این دو قوه دلمشغول موارد جزئی

های  گذار به معنی نفی سیستمی قدرت قانونمثابهبرد که تأکید بر حاکمیت مردم به

ی شیوه گذاری بهقانون  مبتنی بر نمایندگی نیست؛ این ایده در مقابل شکل چندسطحیِ

نی آن  نمیفدرالی  قرار  نهادی  ز  اشکال  طریق  از  مردم  حاکمیت  است  ممکن  گیرد. 

ی  ای که پیوند مستقیم قوهگوناگونی محقق شود. اما در برابر هرگونه سیستم نهادی

 ایستد. گسلد، میاش را میمقننه با مبنای اجتماعی

بنیان به  گفتمانینظر  به  مفهوم  های  باید  مردم  حاکمیت  سلطه،  از  معنایی  من 

شک ]در این دیدگاه[ سازوکارهای اعتراضی نیز اندیشانه محقق شود. بیارکتی و هممش

آن اما  داشت  خواهند  برعهده  همچنان  را  خود  حیاتی  بهنقش  باید  نیز  را  معنایی  ها 

اقتدار   ی اعتراضیاگر قرار است که این سازوکارها  (71) فهمید.  اندیشانهو هم  مشارکتی
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تاثیر قدرت عمومی قرار دارند تأمین کنند، این که    هنجاری تمام کسانی را که تحت

نهایتِ قدرتشان این باشد که باعث شوند ]قوانین[ مورد بازنگری قرار گیرند کافی نیست.  

بومن که  می  58چنان  بهتأکید  قدرت  شامل  باید  اعتراضی  قدرت  انداختن  راهکند 

اند  در دستور کار نبوده  کردن مسائلی که قبلاً هیچ وقت های تازه و سیاسیاندیشیهم

که از هرگونه   مانندجا میی بهخصوصبهدر غیر این صورت روابط قدرت    (72) نیز باشد،

دیگر   بیان تعریف، خودسرانه خواهند ماند. بهکشیدنی در امان و درنتیجه بنابهچالشبه

ادی که  را. این پیامدهای نه  هم مشارکت را باید به معنایی تأملی فهمید، هم اعتراض

ها را برجسته ساختم )یعنی تفکیک کارکردی قوا و حاکمیت مردم( هیچ طرح  من آن

ها  ای که بر مبنای این ایدهسلطهکشند. کردار عدم  ی را پیش نمیخصوصبهی  و برنامه

الگوی   به  باشد خیلی هم  به  خصوصبهبنا شده  تنها  از دموکراسی محتاج نیست و  ی 

دموکراتیزا تأملیِ  برای فرآیندِ  لازم  شرایط  کردن  فراهم  یعنی  دارد؛  احتیاج  سیون 

 ( 73)بودن دارد.وقفه و دائمِ هر چیزی که دعوی غیرخودسرانه کشیدن بیچالشبه

 خواهی انتقادی گیری: به سوی یک جمهوری.نتیجه۴

اختصار بیان کنم. من در مورد گیری اجازه بدهید استدلال خودم را بهبرای نتیجه 

ی هنجاری این ی عدمِ سلطه، یعنی هسته خواهانه ی جمهوریمهم نظریههر سه بخش  

خواهی پتیت نهادی آن نشان دادم که نوجمهوری های  دلالت نظریه، تلقی آن از سلطه و  

بار    توجهی برخوردار است که البته برای آن که کاملاً بهی جالباز توان انتقادی بالقوه

دست مورد  اندکی  باید  بنیانکاری  بنشیند  اولاً،  گیرد.  به  قرار  وابسته   گفتمانِ های 

آیند. با این حال این  خوبی با رویکرد انتقادی جور درمیی پتیت بهی عدم سلطهنظریه 

ی گفتمان  بر نظریه  باید چنان تقویت شود که علاوه  ی گفتمانی وابسته به نظریهسویه 

را نیز شامل شود. ثانیاً، تصور از سلطه   یعملتوجیه    ، بُعد تأملیِعملی عقلانیت  مبتنی بر  

عدم تقارن قدرت است. با    مند نظامی نوع  ای حیاتی دربارهبندی دغدغهدرواقع مفصل

ی این مفهوم برای نقد قدرت مستلزم آن این حال، از یک سو، پَروردن توانمندی بالقوه

ی بینافردی و  ه اعم از سلط  ی سلطه،شدهای ساختاری ساخته گونه است که طبیعت به 

تواند  تنها میجویانه نهی سیستمی، برجسته شود. تحلیل ساختاری قدرت سلطهسلطه 
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یت پتیت از سلطه وجود دارد حل کند، بلکه با فراهم کردن ابزارهای  ؤتنشی را که در ر

مفهومی لازم برای تحلیل انتقادی اجتماعی، که به دنبال فهم شرایط و روابط اجتماعی  

ی آن را  ست، توان انتقادی بالقوهاجتماعیدوجانبه های تر از کنشمندامنظدر سطحی  

چه را که من   باید بُعد تأملی آن  خودسرانگیکند. از سوی دیگر، مفهوم  نیز تقویت می

ی بیناسوبژکتیو از مفهوم  مفهومام، منعکس کند. این که پتیت  اقتدار هنجاری نامیده

ستی است، منتها چیزی که هست، این پیشنهاد  دهد کار دربه دست می  خودسرانگی  

با توجه به توجیه عام و متقابل، بازتفسیر کرد    ]درواقع[گفتمانی و  ی  شیوهاو را باید به

شوند، معیاری  تا بتواند برای سنجش انتقادیِ منافعی که از پیش مفروض انگاشته می

سرانجام   کند.  اعتراض    مفهومفراهم  و  مخالفت  برای  را  فضایی  دموکراسی  از  پتیت 

ساختن ال دگرگون دنبای است که به گشاید که یکی از اجزاء مهم هر رویکرد انتقادیمی

]ساختار[ قدرت اجتماعی باشد. با این حال، هم حاکمیت قانون مستلزم آن است که 

دیگر تفکیک شوند  دقت از یکبه ، به جایِ توازن صرف،ی حاکمیتدهندهقوای تشکیل

تا بر بُعد ساختاری سلطه تأمل شود، و هم الگوی دموکراسی اعتراضی باید به رویکرد  

 باشد.   خودسرانگی یل شود تا بتواند جوابگوی تلقیِ تأملی از تری تبدمشارکتی

خواهم ادعا کنم که حق  خواهی انتقادی« نامیدن این رویکرد نمیمن با »جمهوری 

بلندپروازینظریه  آن  با  را،  فرانکفورت  مکتب  انتقادی  نظریهی  یک  پی  در  که  ی ای 

ام. همچنین این ادعا را  دا کردهی تاریخ جامع بود، کاملاً ااجتماعی و نقد عقل و فلسفه

ام. تمایل  دست دادهخواهی بههم ندارم که بهترین تفسیر ممکن را از سنت جمهوری 

خواهی انتقادی را )بدان شکلی  است نه تاریخی. من جمهوری   مندنظاممن یک تمایل  

پیش ترسیم شد( جمهوری که  آن  این خاطر که  خواهانه میتر طرح  به  نه فقط  دانم 

معنی به سلطه، ی اصلی این نظریهخواهی پتیت و دغدغهء حرکت آن نوجمهوری مبدا

خواهی تر جمهوری ایروابط قدرت خودسرانه، است، بلکه به این خاطر که به سنت ریشه 

کانتی و تأکید آن بر اقتدار هنجاری، حاکمیت مردم و تفکیک قوا با تفسیر بیناسوبژکتیو  

خواهی انتقادی، به یک  تکیه دارد. در عین حال جمهوری ی گفتمان نیز  متاثر از نظریه 

کند؛ تحلیلی  شناسانه انتقادی است زیرا هدفی دوگانه را دنبال میمعنای موسع روش 

اجتماعی و  تحلیلی هنجاری. هدف این نظریه تحلیل روابط سلطه در مناقشات سیاسی  
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ها دارد تا  یستمی آنی بر بُعد ساختاری و سخصوصبهو اجتماعی بالفعل است و توجه  

شوند و درعین  نشان دهد که این روابط چگونه به شکل اجتماعی تولید و بازتولید می

کند. بنابراین هدف این    ها را شناساییی غلبه بر آننشدهو محقق  های بالقوهحال امکان

است  شکلی اجتماعی و تاریخی فراهم شده ملی هنجاری است که بستر آن بهنظریه، تأ 

اصل   (74)جویانه.محرک آن، تلاشی است برای رهایی از اشکال گوناگون قدرت سلطه و  

ی سیاسی نیز خود  هادی این نظریه در این کار آگاهی آن به این مسئله است که فلسفه 

به که  است  بهامری  و  است  یافته  تقرر  اجتماعی  از  همینشکلی  بخشی  خود  خاطر 

خاطر است که این نظریه همیناند. به  جویانه سلطهساختارهای قدرتی است که بالقوه  

را میمنابع هنجاری بهای  بتواند  آن جوید که  بدون  کمک  برگذرد،  روابط سلطه  از  ها 

پوشی کند  که در این کردارها درگیرند. و به نظر  اقتدار هنجاری کسانی چشم از کهآن 

چنان می نظریه  این  که  بهکه  رسد  میهست  بخوبی  فراهمتواند  ابزارهای  رای  کردن 

ی سیاست، چه جویانه، چه در حوزه مفهومی لازم برای نقد اشکال معاصر قدرت سلطه

حوزه حوزه در  در  چه  و  اقتصاد  جریانی  دیگر  کنار  در  فرهنگ،  رادیکال  ی  های 

 خواهی قرار گیرد.جمهوری 

 

 ای است از: این متن ترجمه
-Dorothea Gädeke (2020) From Neo-Republicanism to Critical 

Republicanism In: Radical Republicanism: Recovering the Tradition’s 

Popular Heritage. Edited by: Bruno Leipold, Karma Nabulsi, and Stuart 

White, Oxford University Press (2020). 

 
 

 
انتشارات دانشگاه  ای عام درباب سلطه و عدالت )آکسفورد:  برای مثال بنگرید به فرانک لُووِت، نظریه (1)

 ( 2010آکسفورد، 
خواهانه در باب عدالت  ای جمهوریبرای مثال بنگرید به مایکل ج. تامسون، »حدود لیبرالیسم: نظریه (2)

 21-1(، ص2011)  4و3، شماره 7المللی اخلاق ی بیناجتماعی«، مجله
 36-9ص (،  2008) 1، شماره  36ی سیاسی پچن مارکل، »عدم تکافوی سلطه«، نظریه (3)
 6(، فصل  2011کورمیک، دموکراسی ماکیاولیایی )کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج،  جان مک (4)
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ی آمریکایی علوم سیاسی  ی دموکراسی«، مجلهخواهانهنادیا اوربیناتی، »تقلا برای رهایی: نقد جمهوری (5)

 621-607(، ص  2012) 3، شماره 106
 وروتی گدک، تر بنگرید به دبرای شرح مبسوط  (6)

Politik der Beherrschung. Eine kritische Theorie externer 

Demokratieförderung (Berlin: Suhrkamp, 2017) 
ی سیاسی )آکسفورد: انتشارات دانشگاه  خواهی انتقادی: بحث حجاب و فلسفهسسیل لابورد، جمهوری (7)

فصل  2008آکسفورد،   »نظریه1(،  بومن،  جیمز  انتقادی،؛  بیجمهوری  ی  تقدم  و  عدالتی: خواهی 

بهجمهوری فراملّی  نظریهمثابهخواهی  مجلهی  ایدئال«،  غیر  فلسفهی  اجتماعی  ی  دوم  43ی  شماره   ،

 112-97(، ص2012)
پتیت، جمهوری  (8) فیلیپ  به  نظریهبنگرید  انتشارات  خواهی:  )آکسفورد:  و حکومت  آزادی  باب  در  ای 

 35-31(، ص1997دانشگاه آکسفورد، 
 2و  1های همان، فصل (9)
 89-85همان، ص (10)
؛ مثیو ه.  97-77(، ص2001)  1، شماره  84ای برای آزادی«، مونیست  بنگرید به یان کارتر، »سنجه (11)

ی سسیل لابورد و جان مِینوُر  ی سیاسی« ویراستهخواهی و نظریهکرامر، »آزادی و سلطه« در »جمهوری

ی  خواهانه؛ اما همچنین بنگرید به راینر فُورست، »مفهوم جمهوری50-44ص(،  2008)آکسفورد: بلکول،  

مثابه به  عدالت  از  جمهوریکانتی  دموکراسی  در  سلطه«،  عدم  سیاست،  ی  و  قانون  آزادی،  خواهانه: 

 .161(، ص  2013ی اندراس نیدربرگر و فیلیپ شینک )ادینبورگ: انتشارات دانشگاه ادینبورگ،  ویراسته
پ (12) جمهوریفیلیپ  صتیت،  از  86fخواهی،  پیش  آزادی  اسکینر،  کوئنتین  به  بنگرید  همچنین  ؛ 

. با این همه هر دو تأکید دارند که  96-84(، ص1998لیبرالیسم )کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج،  

آزادی  بنده سادگی  »حفظ  پتیت،  )فیلیپ  نیست  ضروری  گرفتن  قرار  سلطه  تحت  برای  بودن  مآب 

؛  349(، ص2002)   3، شماره  30ی سیاسی  در باب اختلافی با کوئنتین اسکینر«، نظریهخواهی:  جمهوری

به »آزادی  اسکینر،  جمهوریمثابهکوئنتین  خودسرانه«،  قدرت  نبود  نظریهی  و  سیاسی،  خواهی  ی 

 (.  93f( ص2008ی سسیل لابورد و جان مِینور )آکسفورد: بلکول، ویراسته
باب آزادی: از روانیهبنگرید به فیلیپ پتیت، »نظر (13) شناسی تا سیاست عاملیت«، )آکسفورد:  ای در 

 ( 2001انتشارات دانشگاه آکسفورد، 
ی  های متعارف: مسائلی از فلسفهها«، در ذهنیتهم وصل کردن نقطهبنگرید به فیلیپ پتیت، »به (14)

ث )آکسفورد: انتشارات  ی جفری برنان، رابرت گودین، فرانک جکسون و مایکل اسمیفیلیپ پتیت، ویراسته

 284-279(، ص2007کلارندون، 
شود نه به شرایط  مربوط می  یاد داشته باشید که سلطه تنها به شرایط بینافردیِ کنترل گفتمانیبه (15)

 127ای در باب آزادی، صفردی؛ بنگرید به فیلیپ پتیت، نظریه-فرا
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ی ملیسا  ، ویراستهXLVIلطه، نوموس  فیلیپ پتیت، »شکایت از سلطه«، در محرومیت سیاسی و س (16)

 103(، ص2005ویلیامز و استفن ماسدو )نیویورک: انتشارات دانشگاه نیویورک، 
»قانون جمهوری (17) پتیت،  نظریهخواهانهفیلیپ  اروپایی  ژورنال  مردمان«،    1، شماره  9ی سیاسی  ی 

 76(، ص2010)
 351خواهانه، صفیلپ پتیت، حفظ سادگی آزادی جمهوری (18)
 350همان، ص (19)
باب یک برنامهیورگن هابرماس، »اخلاق گفتمان: یادداشت (20) ی توجیه فلسفی«، در آگاهی  هایی در 

،  MITی شری وبر نیکولسن و کریستین لنهارت )کمبریج، انتشارات  اخلاقی و کنش ارتباطی، ترجمه

ص1990 ت43-115(،  در  گفتمان«  اخلاق  باب  در  »ملاحظاتی  هابرماس،  یورگن  کاربرد:  ؛  و  وجیه 

ترجمه گفتمان،  اخلاق  باب  در  انتشارات  ملاحظاتی  )کمبریج،  کرونین  (،  MIT  ،2001ی سیاران پ. 

گرایانه در  ای برساخت؛ همچنین بنگرید به راینر فورست، حق توجیه کردن: عناصر نظریه112-19ص

 . (2012ی جفری فلین )نیویورک: انتشارات دانشگها کلمبیا، باب عدالت، ترجمه
 66هابرماس، »ملاحظاتی در باب اخلاق گفتمان«، ص (21)
  Demosی نگرش انتقادی مشابه بنگرید به جیمز بومن، دموکراسی فراتر از مرزها: از  برای ملاحظه (22)

 96(، صMIT  ،2007، )کمبریج، انتشارات Demoiتا 
)آکسفورد: انتشارات دانشگاه  بنگرید به فیلیپ پتیت، زایش اخلاق: بازسازی نقش و طبیعت اخلاق   (23)

 (. 2018آکسفورد، 
نظریه (24) هابرماس،  ارتباطی، جلد  یورگن  عقلانی1ی کنش  و  عقل  ترجمه،  توماس  سازی جامعه،  ی 

 . همچنین بنگرید به فُورست، حق توجیه کردن.99(، ص1984کارتی )بوستون، انتشارات بیکن، مک
خواهانه: تفاوت  کند، بازنگری در آزادی جمهوریاع مینیکولاس کربی نیز از یک چنین دیدگاهی دف (25)

. هرچند  386-369(، ص2016)  4، شماره  22شده چیست؟، رس ریپابلیکا  ترسغول نجیب و مجرم چشم

 کند، نه چارچوب گفتمان یا قدرت.او دیدگاه خود را در چارچوب نظری آزادی مطرح می
ی سیاران کرونین  ی سیاسی انتقادی، ترجمهی یک نظریهسوبنگرید به راینر فورست، توجیه و نقد: به (26)

 6-1(، ص2014)کمبریج، پولیتی، 
 52خواهی، صفیلیپ پتیت، جمهوری (27)
 35-31همان، ص (28)
ها:  ی حکومتها بنگرید به دوروتی گدک، »در باب سلطه. برای تشریح سلطه بر گروه122همان، ص (29)

(،  2016)  1، شماره 9، عمل، سخن گیر«، عدالت جهانی: نظریهی فرا خواهانهسوی یک قانون جمهوریبه

 27-1ص
خواهانه و مدلی برای دموکراسی )کمبریج: انتشارات  ی جمهوریفیلیپ پتیت، از نگاه مردم: یک نظریه (30)

شود، نه توانش مداخله  . تأکید قبلی او بر عامدانگی به مداخله مربوط می62(، ص2012دانشگاه کمبریج،  

(، چیزی که معمولاً  93؛ پتیت، »شکایت از سلطه«، ص79و    52خواهی، صد به پتیت، جمهوری)بنگری
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)برای ملاحظهغلط فهمیده می بدفهمیشود  پتیت«، ای یک چنین  به: فرجان، »جمهوری  بنگرید  ای 

و سلطه«، ص87ص مارک ریکستاد، »جمهوری39f؛ کرامر، »آزادی  و سلطه؛  ژئوپولتیک«،  خواهی  ی 

؛ ایِمی الَِن، »سلطه در سیاست جهانی: نقدی  300-279(، ص 2011)  2، شماره 4درت سیاسی ژورنال ق

نوجمهوری تاریخی و  بر مدل  خواهی پتیت«، در سلطه و عدالت سیاسی جهانی: دورنماهای مفهومی، 

ویراسته راتلج،  نهادی،  )نیویورک:  والیگور  تیموثی  و  ماتیس  ترجو  جاناثان  بوکینس،  باربارا    (،2015ی 

 (. 122ffص
 برای مثال بنگرید به الن، »سلطه در سیاست جهانی«  (31)
باب غایات سیاست )آکسفورد:  هنری ریچاردسون، خودآیینی دموکراتیک: برهان (32) آوری عمومی در 

 34(، ص 2002انتشارات دانشگاه آکسفورد، 
هنجاری سلطه مطرح شد. یکی  ی  تر راجع به هستهاین تفسیرها بازتاب دو تفسیری است که پیش (33)

از دلایل این که چرا مفهوم پتیت از سلطه بر اساس انتخاب آزادانه تفسیر شده نه بر مبنای شأن افراد  

 آزاد مفهوم مبهم او از قدرت است. 
(،  1990توماس ای. وارتنبرگ، اَشکال قدرت: از سلطه تا دگرگونی )فیلادلفیا، انتشارات دانشگاه تمپل،   (34)

 65ص
شود؟  تر این استدلال بنگرید به دوروتی گدک، »آیا زورگیر مرتکب سلطه میبرای بررسی مبسوط (35)

 (. 2019سپتامبر،  10ی سیاسی، قدرت رخدادمحور و بُعد ساختاری سلطه«، ژورنال فلسفه
،  41ی سیاسی  خواهی کار و دگرگونی شغل«، نظریههمچنین بنگرید به الکس گورویچ، »جمهوری (36)

 . 601f(، ص2013)  4 شماره
توانش  ی بحث مبسوطبرای ملاحظه (37) از سلطه که هم  این خصوص و مفهوم موسع پتیت  تری در 

 شود؟«. شود بنگرید به »آیا زورگیر مرتکب سلطه میدار مداخله را شامل مییارانه و هم توانش بنیهبخت
 . 144fوارتنبرگ، اَشکال قدرت، ص (38)
 63برد. از نگاه مردم، صی ساختاری« را به همین معنا به کار می»سلطهپتیت اصطلاح  (39)
زدایی از قدرت )کمبریج: وارد آن را پیش کشیده است، چهرهاین دیدگاهی است که کلاریسا رایل هی (40)

 (.2000انتشارات دانشگاه کمبریج، 
آزمانووا،  برای ملاحظه (41) آلبنا  به  بنگرید  و سیستمی  ی چنین دیدگاهی  »اَشکال عقلانی، ساختاری 

سیاسی   قدرت  ژورنال  سلطه«،  مختلف  نوع  سه  مقابل  در  کردن«  توجیه  »حق  شماره  11سلطه:   ،1  

 .78-68(، ص2018)
 55خواهی، صبنگرید به پتیت، جمهوری (42)
عدالت«،  ی عام سلطه و  ی مفهومی کاملاً صوری از خودسرانگی بنگرید به لُووِت، »نظریهبرای ملاحظه (43)

 . 119-112ص
 . 55-37بنگرید به ریچاردسون، خودآیینی دموکراتیک، ص  (44)
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های صوری یا اخلاقی  پتیت در واکنش به منتقدانی که مفهوم او از خودسرانگی را به یکی از تلقی (45)

دهند معیار خود برای تشخیص خودسرانگی را  )ابژکتیویستی یا سوبژکتیویستی( از این مفهوم تقلیل می

کنترلحسب »مداخله  بر نگاه مردم«،  نشده« مجدداً صورتی  »از  پتیت،  به  بنگرید  بندی کرده است. 

 کاری اساسی مفهوم او از این مفهوم نیست.. اما این بازتنسیق هم به معنی دست58ص
ملاحظه (46) جمهوریبرای  پتیت،  »فیلیپ  کریستمن،  جان  به  بنگرید  قرائتی  چنین  یک  خواهی:  ی 

؛ هانری ریچاردسون،  206-202(، ص1998)  1، شماره  109باب آزادی و حکومت«، اتکیس    ای درنظریه

؛  200-175(، ص 2006)   2، شماره  5خواهی و عدالت دموکراتیک«، سیاست، فلسفه و اقتصاد  »جمهوری

مک »نامعینکریستوفر  جمهوریماهون،  سیاست  عام  بودگی  امور  و  فلسفه  شماره  34خواهانه«،   ،3  

 . 280(، ص2006)
»معین (47) پتیت،  به  بنگرید  تمایز  این  خصوص  جمهوریدر  سیاست  به  بودگی  پاسخی  خواهانه: 

 280(، ص2006) 3، شماره 34ماهون«، فلسفه و امور عام مک
 156ی آزادی، ص پتیت، نظریه (48)
 . 282fخواهانه«، صبودگی سیاست جمهوریپتیت، »معین (49)
ی عدم سلطه، هنجاریت،  مثابهم. ویکتوریا کوستا، »آزادی بهدر خصوص این نقد همچنین بنگرید به   (50)

 305(، ص2007)  4-2، شماره 41بودگی«، ژورنال پژوهش ارزش  و نامعین
 283خواهانه«، صبودگی سیاست جمهوریپتیت، »معین (51)
 16مارکل، »عدم تکافوی سلطه«، ص (52)
 96بومن، دموکراسی فراتر از مرزها، ص (53)
 155ی عدم سلطه«، ص مثابهی کانتی از عدالت بهخواهانهفورست، »مفهوم جمهوری (54)
در خصوص   177-173در خصوص هنجارهای اخلاقی و ص 19Fفُورست، »حق توجیه کردن«، ص (55)

فهمد: این معیارها از نظر او به قابلیت رد  شکلی سلبی میهنجارهای سیاسی. فورست این معیارها را به

ها. به زعم او این معیارها مبنایی را برای چینش  گردند، نه پذیرش آنو عام دلایل برمی  و نفی متقابل 

خوبی با  که اجماعی را بر سر دلایلی که بهآنخوانند، بیها نمیکنند که از با آنآن براهینی فراهم می

 بینی کنند.این معیارها همخوانی دارند پیش
خواهانه: آزادی، قانون و سیاست،  هی«، در دموکراسی جمهوریخوافیلیپ پتیت، »دو سنت جمهوری (56)

؛  171(، ص2013ی آندراس نیدربرگر و فیلیپ شینک )ادینبورگ: انتشارات دانشگاه ادینبورگ،  ویراسته

 .6خواهی، فصل ؛ همچنین بنگرید به پتیت، جمهوری229-220پتیت، »از نگاه مردم«، ص 
بیشتر بر مفهوم کانتی از این مفهوم، چنان که مستقیماً با استدلال  چه در ادامه خواهد آمد من  در آن (57)

 من در خصوص اقتدار هنجاری همخوانی دارد متمرکز خواهم بود.
 .178خواهی، ص؛ پتیت، جمهوری223بنگرید به پتیت، »از نگاه مردم«، ص (58)
 221پتیت، »از نگاه مردم«، ص (59)
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(،  1998ی و تفکیک قوا، ویراست دوم )ایندیاناپولیس، آزادی فوند،  گرایبنگرید به م.ج.سی. وایل، قانون (60)

 .3فصل 
  313.318:6ی اخلاق،  ؛ ایمانوئل کانت، مابعدالطبیعه349.353:8سوی صلح ابدی،  ایمانوئل کانت، به (61)

کانت است.    Gesammelte Schriftenی ویراست آکادمی پروسی  ی صفحه)ارجاعات به جلد و شماره

ترجم  از  ویراستهی عملی )نسخهی فلسفههمن  آثار کانت(  استفاده کردهی کمبریج  گرگور  ام  ی مری 

این معیار بنگرید به یورگن    ی تفسیر گفتمانی(. برای ملاحظه1996)کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج،  

ی ویلیام  ی، ترجمهی گفتمان قانون و دموکراسهایی به نظریههابرماس، میان امور واقع و هنجارها: افزونه

مند راجع به این دو  ی بحثی نظام؛ و برای ملاحظه4.3(، فصل  MIT  ،1996رگ )کمبریج، انتشارات  

« نیلسن،  پیتر  به  بنگرید   Volkvon-Teufeln-Republikanismus:Zur Fragenach الگو 

den moralischen Ressourcen der liberalen Demokratie  در »Die Öffentlichkeit 

der Vernunft und die Vernunft der Öffentlichkeit: Festschrift für Jürgen 

Habermas, eds. Lutz Wingert and Klaus Günther (Frankfurt am Main: 

Suhrkamp, 2001), pp. 568–604 . 
 . 7و  6های گرایی وتفکیک قوا«، فصلبنگرید به وایل، »قانون (62)
؛ فیلیپ پتیت، »دموکراسی، انتخاباتی و اعتراضی«، در طراحی  208-183خواهی، صپتیت، جمهوری (63)

ی یان شاپیرو و استفان ماسدو )نیویورک: انتشارات دانشگاه  ، ویراستهXLIIنهادهای دموکراتیک، نوموس  

 44-105(، ص2000نیویورک، 
 .229-225پتیت، از نگاه مردم، ص (64)
 .227همان، ص (65)
 .125فیلیپ پتیت، »دموکراسی، انتخاباتی و اعتراضی«، ص  (66)
ی  خواهانه و دموکراتیزاسیون اعتراضی«، در ارزش دموکراسی، ویراستهفیلیپ پتیت، »آزادی جمهوری (67)

کمبریج،   دانشگاه  انتشارات  )کمبریج:  کوردون  هکر  کاسیانو  و  شاپیرو  پتیت، 179f(، ص1999یان  ؛ 

 117ffتراضی«، ص»دموکراسی، انتخاباتی و اع

 .120هابرماس، بین امور واقع و هنجارها، ص  (68)
 خواهانه«.بنگرید به پتیت، »دو سنت جمهوری (69)
 :Zur Aufklärung der Demokratietheorieدر این خصوص بنگرید به اینگبورگ ماوس،  (70)

Rechts- und demokratietheoretische Überlegungen im Anschluß an Kant 

(Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1992); Ingeborg Maus, Über 

Volkssouveränität: Elemente einer Demokratietheorie (Berlin: Suhrkamp, 

2011) chap. 4 . 
 Politik der Beherrschung, chap. 6بنگرید به گدک،  (71)
 .53fبنگرید به بومن، دموکراسی فراتر از مرزها، ص (72)
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. با این همه تأکید بومن بیشتر بر دورنمای دموکراتیک است، در حالی که تأکید من  36صهمان،   (73)

 بر دورنمای عدم سلطه. 
پرینستون،   (74) دانشگاه  انتشارات  )پرینستون،  تفاوت  و سیاست  یانگ، عدالت  ماریون  (،  1990ایریس 
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اند از مترجم و بقیه هایی که با »م« مشخص شدهتوضیح مترجم: پانویس

می تقدیم  ترجمه  این  است.  نویسنده  خاطرهاز  به  راه شود  مبارزان  تمام  ی 

ی تاریخ آزادی، به دلاورانی که در برابر ظلمت ایستادند، نترسیدند و صفحه

 را ورق زدند. 

*** 

این پرسش را پیش کشید   استوارت وایت فیلسوفِ دانشگاه آکسفورد  2007در سال  

نوجمهوری  آیا  ایدهکه  نوجمهوری خواهی  است؟  چپ  جدید  بزرگ  بر  ی  خواهی 

مشارکت سیاسی و صیانت  فضیلت مدنی،هایی چون آزادی، برابری، ای از ایدهمجموعه 

خواهانه در  ری ی سیاسی نوجمهوفلسفه  2007از حقوق اساسی استوار است. در سال  

فضای دانشگاهی غرب در حال شکوفایی و گسترش بود در حالیکه چپ رادیکال در  

تلاش بود تا دستور کار اجتماعی مترقی نوینی را با الزامات ایدئولوژیک سنتی خود در  

 آمیزد.

دهد. به لحاظ آکادمیک، متون تحولات اخیر، اهمیت مضاعفی به پرسش وایت می

(. به  2018وقفه در حال رشد و بالیدن است )لاوت،  خواهی بیمربوط به نوجمهوری 

بستر مساعدی    -جدا از مسائل دیگر  -لحاظ سیاسی، بحران اخیر مالی و ایدئولوژیک

  2007های بدیل فراهم آورده است. برای مثال، در سال  های مترقی و سیاستبرای ایده

»سیریزا« برآمدن  بینی  پیش ب2015-2019)  1دولت  دشوار  قیاس،  (  همین  به  ود. 

های سوسیالیستی برنی سندرز در آمریکا چنین محبوبیت یابد و  که ایدهاین بینیپیش

 یا جرمی کوربین در بریتانیا به رهبری حزب کارگر برسد، دشوار بود.

مقاله میاین  کوتاه  بین  ی  پیوند  و  دهد  پاسخ  وایت  پرسش  به  کوشد 

برجسته  نوجمهوری  را  و چپ  رادیکال  رادیکال  جمهوری  رویکردکند.  خواهی  خواهی 

های  ی نظری انضمامی برای ارزیابی سیاستیک پایه  رویکرددارد: این  محاسن بارزی  

می عرضه  نوجمهوری مترقی  اصولی  بنیان  ابتدا  من  بهکند.  را  بیان خواهی  اختصار 
 

به    2015تشکیل شد و توانست در سال    2004. سیریزا یا »ائتلاف چپ رادیکال« حزبی یونانی است که در سال  1

 درت برسد. مق
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ی  پردازم. در انتها، رئوس مزایاخواهی و سیاست رادیکال میکنم. سپس به جمهوری می

میخواهانه جمهوری   رویکرد دست  به  را  رادیکال  میی  استدلال  و  این  دهم  که  کنم 

 تواند پویایی جدیدی به چپ ببخشد.می رویکرد

 خواهی تاریخی و معاصر . جمهوری1

ی متفاوت اما به شکل تنگاتنگی مرتبط را خواهی« دو پدیدهاصطلاح »جمهوری 

کند. نخست، این اصطلاح به یک مکتب فکری تاریخی اشاره دارد. سنت توصیف می

میلتون،  جمهوری  روسو،  ماکیاولی،  همچون  اندیشمندانی  ،  کرافتولستون خواهی 

می دربر  را  پین  و  »جمهورمدیسون  اصطلاح  دوم،  نظریه ی گیرد.  یک  به  ی خواهی« 

خواهان، آزادی کند. والاترین ارزش برای نوجمهوری معاصر اشاره می  هنجاریسیاسی  

نوجمهوری  است.  بسیاسی  آثار  هخواهی  با  اسکینر 2012و    1997)  تیپتویژه  و   )

دارد. 1998) پیوند  جمهوری   2(  ایدهاندیشمندان  سمتهایخواه  در  را  وسوهای شان 

ترین  اند. با این همه، در بنیادیاند و اغلب به نتایج متناقضی رسیدهدهمتفاوتی بسط دا

اندیشه ایدهسطح،  چهار  بر  آنها  پایهی  که  است  استوار  مشترک  دقیق  ی  نظری  ی 

 (. 2007دهد )وایت، خواهی را شکل مینوجمهوری 

نوجمهوری  عمومی  جمروّخواهی  اول:  سیاسی   3خیر  سامان  یک    4است. 

بجمهوری  همهخواه  منافع  از  برای اید  نهادی  تدابیر  به  و  کند  حمایت  شهروندان  ی 

های الیگارشی و افراد خاص بر زندگی جمعی تداوم ببخشد.  ممانعت از تسلط دار و دسته

 
 اند. م . برخی از این آثار در ایران ترجمه شده 2

 بنگرید به:

 پور. تهران: شیرازه.ی فرهاد مجلسی. ترجمهای در آزادی و حکومتخواهی: نظریهجمهوری. 1400فیلیپ پتی، 

 جاوید.ی فریدون مجلسی. تهران: فرهنگ . ترجمهآزادی مقدم بر لیبرالیسم. 1389کوئینتین اسکینر، 
3. Common Good 
4. Polity 

ی سیاسی«، »طرز حکومت« و حتی  سیاسی«، »جامعه  توان بسته به موقعیت، به »موجودیتاین اصطلاح را می

زا توانند ابهامکرد. اما هر کدام از اینها با توجه به معناهای متعددشان در زبان فارسی، می  »حکومت« نیز ترجمه

 ی سیاسی و وجه تأسیسی، دولتی و حزبی سیاست اشاره دارد. می جامعهآمدن و اداره باشند. این اصطلاح به بر
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رو، جمهوری  این  دارد. از  دموکراسی  با  تنگاتنگی  پیوند  قوانین  سیاست  5خواهی  و  ها 

شوند  نوجمهوری  ارزیابی  شهروندان  علنی  و  عمومی  گفتگوی  طریق  از  باید  خواهانه 

از آن مردم است. (. نوجمهوری 1998)سانستاین،   این باورند که حاکمیت  خواهان بر 

اند،  که حامی خیر عمومی  -6نظارت و موازنه  -حاکمیت مردمی باید توسط تدابیر نهادی

 صیانت شود.

سیاسی جمهوری د سامان  پشتیبان  وم:  باید  مفهوم    آزادیخواه  باشد.  شهروندان 

تر از مفهوم لیبرالی »آزادی از  فراخ  7عدم سلطه«  مثابهبهی »آزادی  خواهانه نوجمهوری 

در   8مداخله«  که  است  آزاد  جایی  تا  فرد  آزادی،  لیبرالی  مفهوم  اساس  بر  است. 

یان دیگر، در صورت نبود زور و اجبار مشهود، هایش دخالتی صورت نگیرد. به بانتخاب

مثابه عدم سلطه بر این باور است که فرد تا جایی  شود. آزادی بهفرد آزاد محسوب می

انتخاب تابع قدرت خودسرانه آزاد است که  او  ی( دیگری نباشد  نشده)یا کنترل  9های 

 10(. 1997، تیپت)

کند و به لحاظ مالی به زندگی میای مردسالار  زنی را تصور کنید که در جامعه

هیچ عنوان محدودیتی بر کارها و    شوهرش وابسته است. تصور کنید که این شوهر به

کند. در این سناریو هیچگونه زور و اجبار مشهودی وجود ندارد.  رفتار زنش اعمال نمی

می محسوب  آزاد  زن  این  آزادی،  لیبرالی  مفهوم  مفهوم در  در  مقابل،  در  شود. 

 
خواهی دموکرات نبودند. با این حال،  . توجه داشته باشید که برخی از اندیشمندان مرتبط با سنت تاریخی جمهوری5

 خواه به ترویج و ارتقای خیر عمومی پایبند بودند.ی اندیشمندان جمهوری همه 
6. Checks and Balances 

شود.  بازداری و توازن« و »مقابله و موازنه« نیز ترجمه شده است و در بحث تفکیک قوا استفاده میاین اصطلاح به »

دهد تا هر یک از قوای حاکم بتوانند ضمن نظارت بر عملکرد دیگری، قدرت آن »نظارت و موازنه« این امکان را می

 ن چیرگی یکی از قوای حاکم وجود نداشته باشد. م را هم محدود کنند و در نهایت امکا
7. Freedom as Non-domination 

8. Freedom from Interference 

9. Arbitrary Power 

را قدرتی معرفی می1997. پتیت )10 تابع آن قدرت ( قدرت خودسرانه  آنهایی که  کند که مجبور نیست منافع 

دولتی هنگامی که پیگیر و حامی منافع مردم نباشد، قدرت خودسرانه  هستند را پیگیری کند. برای مثال، قدرت  

 است.
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خواهانه این زن آزاد نیست زیرا شوهرش این قدرت را دارد که به میل خود هوری نوجم

 در زندگی زن مداخله کند )مثلاً فردا نظرش عوض شود(.

عدم سلطه   مثابهبهای در پیشبرد و ترویج آزادی خواه نقش دوگانهدولت جمهوری 

ی مانع از اِعمال قدرت خوسرانه دولت باید با ایجاد و تداوم تدابیر نهادی،  از سویی  دارد.  

  های اجتماعی( شود. از سوی دیگر دولت باید قدرتش را بهشهروندان خاص )یا گروه

 طریقی اعمال کند که از آزادی شهروندان کاسته نشود.

ترویج  جمهوری   رویکردسوم:   و  شهروندان  به شخصیت  مدنی خواهانه   11فضیلت 

ساما که  فضیلتی  مثال،  برای  دارد.  سیاسی جمهوری توجه  آن ن  برای گسترش  خواه 

می تصمیمتلاش  و  جمعی  زندگی  در  مشارکت  از کند،  برخی  برای  است.  گیری 

نفسه ارزشمند است، در حالیکه برای برخی دیگر خواهان مشارکت عمومی فیجمهوری 

به شیوه  اگر  تنها  )اسکینر، مشارکت در دموس  است  ارزش  واجد  باشد  ی سودمندی 

1998.) 

اقتصادی توجه دارد که مروج و  -خواهی بر آن شرایط اجتماعیجمهوری چهارم:  

خواهان مثابه عدم سلطه است. به طور خاص، جمهوری حامی خیر عمومی و آزادی به 

سازی  ها باید به دنبال حداقلپایبندند. قوانین و سیاست  برابری اقتصادی و اجتماعیبه  

های اجتماعی خاص قدرت  رت که به گروههای ثروت باشند تا از عدم تقارن قدنابرابری

می چنانخودسرانه  کنند.  جلوگیری  )بخشد،  روسو  تعبیر  به  »هیچ  87:1920که   :)

چنان ثروتمند باشد که قادر باشد دیگری را بخرد، و هیچ شهروندی  شهروندی نباید آن

 12چنان فقیر باشد که مجبور شود خودش را بفروشد«. نباید آن

گذاری کند  خواه[ باید به نحوی قانونان سیاسی ]جمهوری به همین ترتیب، سام 

نابرابری  از  جمهوریکه  مثال،  برای  شود.  جلوگیری  اجتماعی  زمان   -خواهیهای  از 

 
11. Civic Virtue 

 ( نیز ذکر شده است.2007. این بخش در وایت )12

 این بخش بندی از کتاب »قرارداد اجتماعی« ژان ژاک روسو است )فصل یازدهم از کتاب دوم(. توضیح مترجم:

 ید به:های فارسی رجوع کنبرای یکی از ترجمه

 63ی منوچهر کیا. تهران: گنجینه، ص . ترجمهقرارداد اجتماعی: اصول حقوق سیاسی. 1352ژان ژاک روسو، 
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ی  دهد. دربارهی مردسالارانه ارائه میابزار نظری ارزشمندی علیه سلطه  -کرافتولستون 

هراسانه و نژادپرستانه که  ه، ترنسهراسانخواههراسانه، همجنس هنجارها و قوانین بیگانه

دهد نیز همین  ی دیگران قرار میهای اجتماعی خاصی را تحت قدرت خودسرانه گروه

کنی تمامی آن ساختارهای نهادی  خواه ریشه برهان صادق است. هدف دولت نوجمهوری 

 سازند. ی اجتماعی فوق را ممکن میاست که اَشکال سلطه

 های بدیلخواهی رادیکال و سیاستنوجمهوری.  2

سال نوجمهوری در  در  رادیکال  فکری  جریان  اخیر  است های  شده  احیا  خواهی 

مالدون،  2019)اوشی،   برایان،  2019؛  رابرتز،  2019؛  لیپولد،  2017؛  وایت،  2017؛  ؛ 

گورویچ،  2011 نوجمهوری 2015؛  سنت (.  رادیکال  تاریخ  از  رادیکال  خواهی 

خواهی  کشد: نوجمهوری گیرد و ادعای دیگری را پیش میاهی[ الهام میخو]جمهوری 

داری، جوامع خواهانِ ضدسرمایهبه باور این نوجمهوری   13داری ناسازگار است. با سرمایه

»عدم سلطه«( را  مثابهبههای ساختاری متعددی دارند که آزادی )داری خصلت سرمایه

 کنند. در جامعه تضعیف می

های مدرن، شرایط سلطه را در محیط کار  مراتبی شرکتبرای مثال، ساختار سلسله

ندان مادامی که قادر به تعیین شرایط کار یا تغییر (. کارم2017کند )اندرسون،  مهیا می

خودسرانه  قدرت  تحت  نباشند،  شغل  سرپرستانآسان  و  کارفرمایان  هستند. ی  شان 

های کارگران مداخله کارفرمایان و همچنین مدیران این توانایی را دارند که در انتخاب

صاد نولیبرالی به طور سنتی اقت  رویکردکنند و آزادی آنها را محدود سازند. افزون بر این،  

از بازار و در  در پی حذف تمامی »موانع« )اتحادیه های کارگری، حقوق کار و غیره( 

دارانه پذیری شدید کارگران در برابر قدرت کارفرمایان است. تولید سرمایهنتیجه آسیب 

میبی پدید  پشت سر هم شرکتوقفه سودهای کلان  و  غولآورد  به  بدل  را  هایی  ها 

کنند )از طریق تأمین مالی  ی جامعه اعمال میای بر بقیه نشدهکند که قدرت کنترلمی

رسانه کنترل  سیاسی،  بیشینه احزاب  نهایت،  در  غیره(.  و  نظام  ها  اساس  سود  سازی 

کند که مانع از گسترش فضایل  داری است و اغلب رقابت ناسالمی را ترویج میسرمایه

 
 (.2015خواهی بنگرید به گورویچ ). برای تاریخ رادیکال جمهوری 13
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خاصی حما  -مدنی  و  همبستگی  عمومیهمچون  خیر  از  که  می  -یت  فضایلی  شود. 

 خواهی هستند. های محوری نوجمهوری ارزش 

خواهان را خواهی رادیکال، نوجمهوری داری و نوجمهوری چنین تنشی بین سرمایه 

شیوه تدوین  سمت  سامانبه  بدیل  زعم  های  به  است.  داده  سوق  اجتماعی  دهی 

باید سیاستنوجمهوری  رادیکال، دولت  و های عموخواهی  آزادی  افزایش  بر  ناظر  می 

ارائه یا  ثروت  بازتوزیع  منظر،  این  از  کند.  اجرا  را  عمومی  خیر  از  عمومی  حمایت  ی 

خدماتی چون آموزش و بهداشت کافی نیست. برای مثال، سیاست آموزشی رادیکالِ  

به نوجمهوری  را  آزادی  پیش  خواهانه  آموزشی  سطوح  تمامی  در  سلطه«  »عدم  مثابه 

شکل  می و  میبرد  گسترش  را  مدنی  فضایل  از  آزمونخاصی  الغای  )مثلاً  های  دهد 

فعالانه مشارکت  دانشاستاندارد،  توسعه ی  و  تدوین  در  برنامهآموزان  و  ی  درسی  ی 

 14انتخاب رشته و غیره(.

خواهان بر این باورند که تنها مالیکت عمومی بر ابزار تولید به برخی از نوجمهوری 

(. برخی دیگر از  2015؛ گورویچ،  2019ر خواهد شد )اوشی،  ای آزاد و رها منججامعه

سازی شان دموکراتیک کشند که هدفتری را پیش میهای ملایمپردازان، بدیلنظریه 

( 2017پذیر است. برای مثال، الیزابت اندرسون )محیط کار و محافظت از کارگران آسیب 

می مدیره  استدلال  هیئت  در  کارگران  نمایندگان  که  این  کند  باشند.  داشته  حضور 

ی همگانی  شباهت دارد. اندرسون همچنین از درآمدِ پایه  15پیشنهاد به »مدل آلمانی«

کند، از آنها در برابر ی همگانی شهروندان را توانمند میاین درآمد پایه  16کند. دفاع می

دهد  کند و به آنها این امکان را میشان محافظت میی کارفرمایاننشدهقدرت کنترل

نوجمهوری  کنند.  ترک  را  ظالمانه  کارِ  محیط  تشویق که  دنبال  به  همچنین  خواهان 

تعاونیشکل دیگر، شرکتهای بدیل تولید هستند )مثلاً  ها را های کارگری(. سیاستِ 

 
 (.2019. بنگرید به سوئیسا )14

قتصاد ویرانِ پس از جنگ جهانی دوم ی ای شکوفایی اقتصاد آلمان و بازسازی گسترده . »مدل آلمانی« به دوره 15

های کارفرمایی، نقش مهمی در افزایش های کارگری ضمن همکاری دوجانبه با اتحادیهاشاره دارد که در آن اتحادیه 

 سطح دستمزدها و بهبود شرایط کار ایفا کردند. م

 بیکاری نیست. در صورت. این درآمد نامشروط است و پرداخت آن صرفاً 16
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های تحت کنترل کارگران واریز کنند کند که درصدی از سودشان را به صندوق ملزم می

»عدم    مثابهبههدف مشترکی دارند: افزایش آزادی )های فوق  (. سیاست2019)اوشی،  

 سلطه«( در جامعه و حمایت از خیر عمومی. 

 . مزایا 3

ایدهبه این  دستیقین،  یا  نقد  ها  نیستند.  تازه  چپ  برای  آنها،  از  بسیاری  کم 

ی مارکسیستی و سوسیالیستی بوده است. در  داری همواره محور اصلی اندیشهسرمایه

های سوسیال دموکرات و یا  های مترقی یا توسط دولتستم سیاستی دوم قرن بینیمه 

ترین شهروندان بود، بسط  شان رهایی تدریجی ستمدیدههای چپ که هدفسایر نحله

نوجمهوری  همه،  این  با  اندیشه یافت.  به  جدیدی  پویایی  رادیکال  چپ خواهی  ی 

 بخشد و مزایای بارزی دارد.می

برای سنجش جوامع سرمایهنوجمهوری اول:   نظری  ابزاری  رادیکال  داری خواهی 

می پیش  بیانیهمدرن  مینهد.  چپ  مترقی  احزاب  انتخاباتی  معیار  های  با  توانند 

برنامهنوجمهوری  شوند.  ارزیابی  به خواهانه  را  آزادی  سیاسی،  مختلف  عدم  های  مثابه 

حزب سوسیالیست    2007، در سال  کنند. برای مثالسلطه در سطوح مختلف، ترویج می

با اکثریت این حزب[ را   یافته فیلسوف خواست تا دولت ]تشکیل تِاسپانیا از فیلیپ پتی

 (. 2007خواهانه ارزیابی کند )وایت، از منظری نوجمهوری 

رادیکال دوشادوش جنبشدوم: نوجمهوری  های چپ معاصر است. دولت  خواهی 

می ساختارهای نهادی است که به اَشکال مختلفِ  خواه به دنبال زدودن تمانوجمهوری 

خواهی، تدابیر نهادی  رسانند. برای مثال، بر طبق نوجمهوری ی اجتماعی یاری میسلطه 

ی نظری یکسانی  ی کارگر و جنبش دگرباشان جنسی مبتنی بر پایهحمایت از طبقه

رانه خواهی کاستن از قدرت خودسهای عمومی نوجمهوری است. هدف تمامی سیاست

خواهانِ »ضد تجاری« مانند روسو، یک  و سلطه است. افزون بر این، برخی از جمهوری 

 (. 2007کنند )وایت، را ارائه می 17بینش اجتماعی مطلقاً »سبز«

 
ای نسبت به تمدن دارد. خواهان عصر روشنگری، روسو در دفاع از طبیعت دیدگاه بدبینانهبین جمهوری. در  17

 ترین آثار او در تبیین این دیدگاه است. م ی »گفتاری در باب علوم و هنرها« یکی از نخستین و مهمرساله
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تواند بنیانی برای سیاست خارجی مترقی چپ  خواهی رادیکال میسوم: نوجمهوری 

ریزی توانند سیاستی خارجی را پیمیخواهانه  های جمهوری فراهم آورد. برای مثال، ایده

ی اروپا نیز سازی اتحادیهکه طرفدار اروپاست، خواستار دموکراتیک کنند که در عین این

ی اروپا، شرایط سلطه ی اقتصادی نولیبرالی اتحادیههست. نقصان دموکراتیک و برنامه

 آورد. کشورهای عضو پدید می نمیاو هم در  درونرا هم در 

نوج مجموعه مهوری چهارم:  با  مواجهه  نظریِ  چارچوب  رادیکال  از  خواهی  ای 

دهد. در جریان انقلاب صنعتی چهارم، چپ باید از های معاصر را به دست میچالش

که   را  ی فناورانههای توسعهفناوری به نفع جامعه بهره بگیرد و در عین حال آن بخش

خواهی بر آن  ز یک سو جمهوری تنها به نفع نخبگان قدرتمند است برملا و نقد کند. ا

ناپذیری  توانند بخش جداییمثابه »عدم سلطه« میهای مروج آزادی بهاست که فناوری

های بزرگ فناوری باید به شکلی بنیادین  از سوی دیگر شرکت  18از سیاست چپ باشند. 

ترِ حفاظت از  گیرانه سختی آنها محدود شود )قوانین  اصلاح شوند تا قدرت خودسرانه 

های اخیر تجزیه و تحلیل  های فروش آنلاین و غیره(. برای مثال، پژوهشها، سقفداده

های شخصیِ افراد، از آن برای آوری دادههای بزرگ با جمعکنند که چگونه شرکتمی

توجهی  ی قابلگیرند و قدرت خودسرانه تبلیغات هدفمند )تجاری و سیاسی( بهره می

 (. 2019؛ زوبوف، 2019ست، کنند )وبر شهروندان اعمال می

 گیری . نتیجه۴

مینوجمهوری  رادیکال  باشد.    رویکرد تواند  خواهی  چپ  برای  امیدبخشی  نظری 

داری نولیبرال را  خواهانه، نقد قدرتمند مدل اقتصادی سرمایهچارچوب نظری جمهوری 

بخش بدیلی از  آمیزد که مروج بینش رهاییمیدرنوینی    هنجاریی سیاسی  با نظریه

های  گیری از این چارچوب نظری با هدف ارزیابی سیاستبهروزی است. توانایی بهره

 بخشد. ی، پویایی جدیدی به سیاست چپ معاصر میعمل

 

 
برای مجموعه مقالاتی که استدلال می18 ارتبا ی کنند فناور.  های  های شبکهفرمطات، مانند پلتهای اطلاعات و 

 (.2012بخش باشند بنگرید به دیاموند و پلاتنر )توانند رهایی اجتماعی، می 
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 یک

اتباعِ که  ایده  شهروند  2ها دولت  1این  بلکه  تبعه  فقط  آن  نه  که  ایده  این  و  اند، 

حکومت خود  قبال  در  بلکه  یکدیگر  به  نسبت  فقط  نه  حقوق   3ها، شهروندان،    4از 

در  برخوردار  تصور،  مقام  در  باشند،  شده  فهمیده  و  شده  تعریف  مبهم  چند  هر  ند؛ 

اروپایی اغلب  سیاسی  مشروعیتِ  خودآگاهی  ملاک  و  دارند  محوریت  مدرن  های 

در پیوند با دیگر    5اند. »حقوق شهروند«،های مدرن اروپاییی اغلب حکومتشدهادراک 

و )بدون    6»مشارکت«، »حکومت قانون«،  وکم واضح مانند »دموکراسی«،تصورات بیش

اروپایی را از  قطعیت ولی به طور فزاینده مهم( »جامعه ی مدنی«، تشکیلات سیاسیِ 

تک  »حکومت  پلیسی«،  سیاسیِ »دولت  تصورات  باقی  و  نظامی«  »رژیم  حزبی«، 

پایان  اند. تا  ها آنها را در جهان خود به حاشیه راندهکند که اروپاییناشایستی متمایز می

و   7ای که حکومت مشروع را از جباریت قرن هفدهم صورت قدیمی این تفکیک، دوگانه

کرد، برای ارزیابی  متمایز می  9را از حکومت خودکامه   8حکمرانی مبتنی بر قانون اساسی 

زمان   این  در  تنها  بود:  دست  در  مدرن  عصر  ابتدای  در  اروپا  سیاسی  ساخت  جدلیِ 

ویژه فرانسه دقیقاً در اروپا قالب نظام سلطنتی در اسپانیا و به شده در  برابرنهاد ادراک 

ی تاریخی طولانی  رغم دورههای مرتبط و بهوجود داشت. اما با وجود آشنایی با این ایده

پژوهش باید  آنها،  رابطهتکوین  که  کنیم  آغاز  نکته  این  به  دادن  توجه  با  را  ی مان 

به هیچ روی واضح یا    -ند دارای حق استیعنی این ایده که شهرو-»شهروند« و »حق«

 بدیهی نیست.  

 
1 subjects 

2 states 

3 governments 

4 rights 
5 citizens’ rights 
6 the rule of law 

7 tyranny 
8 constitutional 

9 despotic rule 
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یونانی سنت  از  که  است  شمایلی  نهایت  در  به  -»شهروند«  قطعاً  و  آمده  رومی 

هوفلد گستره وسلی  آنچه  از  مایه10ای  اثر  خود  در  بنیادین  ور  حقوقی/قانونی  مفاهیم 

نامیده مجهز است، و همین    14ها و قدرت  13ها مصونیت  12امتیازها،   11ها، ( آزادی 1920)

به را  شأن/جایگاه شهروندی  یک  می  15مثابه  که  تعریف  شود  گفته  است  ممکن  کند. 

در تقابل با  شهروند جز  اند: زیرا  شهروندان بنا به تعریف همیشه از حقوق برخوردار بوده

نمونهبرده انسانِ  ،  استدلال  بدون  ی  برخی  اگرچه  اما  است؟  حقوق، چه چیز دیگری 

آزادی کرده این  امتیازها و مصونیتاند که  یونانیها و  از -های جهان  استفاده  با  رومی 

خوبی قابل توصیف است، من اینجا موضعی همسو با  های سوبژکتیو بهزبان مدرنِ حق

کنم که فهم ما از گیرم و استدلال میهای حق مینگاریتر از تاریخهای سنتینسخه 

توان بسط داد که ی حق را طوری نیز میچه واژه حق چیزی کاملاً متفاوت است، اگر

 ها را شامل شود. ها، امتیازها و مصونیتآزادی 

نظریه اغلب  کنم.  بیان  بیشتر  تفصیل  با  دهید  واماجازه  حق  تحلیل پردازان  دار 

بنا  هایی بود که  افراد  ها و جایگاهانواع توانایی  از  16حقوقی/قانونیاند، که تحلیل  هوفلد
ی این استدلال را داشت که اگرچه در داشته باشند. هوفلد دغدغه  توانندمی  به قانون

توان »حق« نامید، و چنین هم  ها را میها، امتیازها و مصونیتزبان متعارف تمام آزادی

توان چنین توصیف کرد. با این همه،  دقت میرا به  17ها« نامند، اما فقط »استحقاق می

بر این جنبه از زبان متعارف، یا    18ریچارد پرایمس سیاسیِ  زبان  در کتاب اخیر دقیقاً 

است.  حق  کرده  درباره  19تمرکز  هوفلد  با  اگرچه  حق،  پرایمس  میان  فنی  تفکیک  ی 
 

10 Wesley Hohfeld 

11 liberties 

12 privileges 

13 immunities 

14 powers 
15 Status 
16 legal 

17 entitlements 

18 Richard Primus 

19 Primus, 1999. 
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دی بیان به لحاظ فنی  رو برای مثال آزااینو از  -امتیاز، مصونیت و قدرت موافق است

به زبان  ی آزادی بیان،  دهد که در زمینهبه این امر توجه می  -یک امتیاز است نه حق
توانیم بدون از دست دادن معنا »امتیاز« را جایگزین »حق« کنیم )و خطر نمیسیاسی  

به زبان    20سیاسی برای هر سیاستمداری دارد که آنقدر احمق باشد که چنین کند(. 

 بلکه حق است.  -نیستدی بیان امتیاز سیاسی آزا

مندیم، باید  اگر به تاریخ ادراک و توصیف سیاسی اروپاییان مدرن از خودشان علاقه

ی  بکوشیم همین زبان سیاسی متعارف را بفهمیم و توضیح دهیم. سخن گفتن درباره

ی شود که وقتی واژهی آنها( متضمن چیست؟ از بحث بالا فهمیده میها )و مطالبهحق 

مان جهتِ  سخن گفتن بدون ترس از آزار یا سانسور به کار  حق را برای توصیف توانایی

کنیم: فقط  را طرح می  21بریم، ادعایی نه به معنای دقیق حقوقی/قانونی بلکه اخلاقی می

مُجاز به سخن  باید  گوییم  دهد بلکه میی سخن گفتن میگوییم قانون به ما اجازهنمی

کنیم که باید از خودمان داشته باشیم نه امتیازی که زی اشاره میگفتن باشیم. به چی

گوییم مستقل از نگاه  تر بدین وسیله میقانون برایمان قائل شده باشد، و از همه مهم

ی حق متضمن ارجاع ی موجود، یک »ما« وجود دارد. از این رو خود واژهقانون موضوعه

میان افراد و نظم حقوقیِ    22عدم انطباق«   یتوانیم آن را »منطقه به چیزی است که می 

 بنامیم.  23اثباتیِ دولت 

این منطقهصورت  بر بندی   اساساً  ابتدای عصر مدرن  اخلاقی در  انطباق    ی عدم 
هایش  هایش( و شهر )به همراه قانون و حقمیان طبیعت )به همراه قانون و حق  تقابل

بنیاد    24شود( مبتنی بود.ها فهمیده میها و قدرتها، امتیازها، مصونیتمثابه آزادی که به

آن بود  انسان  مبناییاخلاق،  طبیعت  در  که  نظم  چنان  و  خدا خلق شده،  توسط  اش 

 
20 Primus, 1999, pp. 36-37. 
21 moral 

22 zone of non-coincidence 

23 the positive legal order of the state 

پولیسِ یا  civitasی لاتین ترین معادل برای واژه عنوان نزدیک( را بهcityمن اینجا و در سراسر متن »شهر« ) 24
(polis)  شد که در برم، که در ابتدای عصر مدرن به معنای اجتماع یا اتحاد افراد بشر فهمیده میبه کار می   یونانی

 کرد(.زل تفکیک میها مانند منگذاری وجود دارد )و این شهر را از باقی اجتماع آن قدرت بشری حکومت و قانون
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شد و هم  انسان ناشی می  25حقوقیِ اثباتی دولت هم از نظم طبیعیِ مبتنی بر سعادت

ر  شد. عدم انطباق را بر اساس تقابل میان شهر بشری و شه بر مبنای آن سنجیده می

بندی کرد. با این همه،  توان مفصلیعنی بین سپهرهای سیاست و دین، نیز می  26خدا،

شد.  های دینیِ مشخص بیان نمیدر بیشتر این دوران ادعاهای دین اصولاً در قالب حق

ی مسیحی ادغام  این ادعاها معمولاً در حق طبیعیِ زیستنِ یک زندگی اخلاقی در جامعه

طور فزاینده به سپهر دین  ادعا بر حقِ آزادیِ دین بهاز طریق  شدند )اگرچه زبان حق  می

ی کاربرد اصطلاح  های اصلی این متن این است که شیوهکرد(. یکی از استدلالرخنه می

طبیعی  حقوق  از  مفهومی  طفیلیِ  ما،  روزگار  در  پیش  27»حق«  را  آن  )یا  فرض  است 

 های شانزدهم و هفدهم پرورانده شد. گیرد( که در خلال قرنمی

آن باشد،  چنین  اگر  دربارهاما  پرسشی  حقگاه  اِسناد  عبارت  ی  در  مذکور  های 

گونه که امروز به »حقوق شهروند« وجود دارد. پرسش این است که اگر »زبان حق آن

  28عنوان موجودات طبیعی و نه مدنی بندیِ ادعاهای افراد بهبریم« در بافت صورتکار می

ها و نه شهروندان؟  ها به که تعلق دارند؟ به انسانقگاه این ح پرورانده شده باشد، آن

هایش در فرهنگ  یابیم که به خاطر ریشهی شهروند نظر کنیم، در میاگر به تبار واژه

به و  باستان  جهان  کهنشهریِ  بسیار  مفهومی  روم،  حقوق/قانون   ویژه  اگرچه  است. 

برد، باز هم این واژه معنای یکسان  یا حق را در مورد افراد به کار می  iusی  واژه  29رومی

خود    ی اخلاق و حقوق رومی به طرق متفاوتعلاوه، فلسفهبا مفهوم مدرن حق ندارد. به

گفت  در باب ابداع  کردند. سیسرو در  ادعاهای انسان طبیعی در بافت مدنی را رد می

اند و لازم است از طریق عقل و آموختنِ شیشان متفرق و وحها در وضع طبیعیانسان

بنابراین شهروند از حیث اخلاقی از انسان طبیعی پیشی گرفت،    30فصاحت متمدن شوند. 

 
25 well-being  )یا بهروزی( 
26 the city of God 

27 natural rights 

28 civic 

29 Roman law 

30 Cicero, De inventione, 1,2. 
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توان گفت بهترین اوصاف انسان طبیعی از پیش در شهروند جذب  یا به زبان بدیل می

با میراث   کند. حقوق رومیی عدم انطباق را تهی میو این هر گونه منطقه  -شده بود 

توانست از حیث اخلاقی شناخت، که میبرای انسان    32قِسمی وضع طبیعی  31اشرواقی

که در    -باشد، اما این وضع طبیعی هیچ ادعایی علیه وضع مدنی   33برتر از وضع مدنی

مثابه »موجود کرد. یعنی ادعاهای انسان به طرح نمی  -جهت سود انسان شکل گرفته بود

اثری بر جایگاه/شأن او ذیل قانون مدنی نداشت )بردگی    34عی«طبیعی تحت قانون طبی

توانست بنیادهایی برای قسمی ادعا  ی عدم انطباق نمیمثال اصلی این است(: منطقه

ها  مهیا کند. از این رو شمایل باستانی شهروند به معنای امروزه حامل حق درون شهر  

عصر نوزایی   35گراییار سیاسی انسانگونه که در گفتعلاوه، شهروند باستانی آننیست. به

اُس و اساس خود حامل حق طور که وسیعاً بحث شده و  ها نبود. هماناحیا شد، در 

ی شهر و  ی عصر نوزایی دربارهگرایانهپایین با تفصیل بیشتر خواهیم دید، گفتار انسان

کرد و  می  ی شهروند تمرکزکنندهمثابه شاخص تعریف، بهنه حق  36، شهروند بر فضیلت

 - که حق چگونه تضمین شودتأکیدش بر این بود که فضیلت چطور پرورانده شود نه این

 ی اساسی انسان در نظم شهر.پذیری مدنی بشر و مداخلهکمال

گیری شکلخوبی به نفع این گفته دلیل بیاورد که سخن گفتن از  پس شاید کسی به
بیان دقیق،  نفسهفیمفهوم »حقوق شهروند«،   به  بین  در دوره  و    1700و    1500ی 

این دو کلمه ذیل شیوهگمراه این دوران  بیشتر  زیرا در  از  کننده است،  متفاوتی  های 

گرفتند. چه بسا کسی وسوسه شود بگوید عبارت  سخن گفتن و زبان سیاسی قرار می

پارادوکس  دچار  خود  درون  شهروند«  واژه  37»حقوق  تدافعی است:  معنی  با  یا    38ای 

 
31 Stoic heritage 

32 natural state 

33 civil state 

34 natural law 

35 humanism 

36 virtue 

37 paradox )یا: متناقضنما، ناسازه( 
38 defensive 
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. با این  41دال بر تعلق )شهروندی(   40ها( برای  تکمیل مفهومی »اثباتی«)حق  39»سلبی« 

گیری حقوق شهروند را  ی شکل ای اساسی در هر روایتی دربارههمه این دو قرن دوره 

سو مفهوم »حق« دستخوش تغییر اند که از یکنمایانند. چون این دو قرن دورانیبازمی

قاً در همین دوره است که »حق« دلالت کاملاً مدرنی  یابد. دقیشود و غنا میرادیکال می

طور ضمنی مبنای شناختیِ فهم ما از قدرت، امتیاز و مصونیت آورد که به به دست می

ی آنها را  سازد همهطور که هوفلد توجه کرد ما را قادر میرو هماناینشود )و ازنیز می

ی که مفهوم »شهروند« و فلسفهاند  »حق« بنامیم(. از سوی دیگر، این دو قرن زمانی

گیرد. در خلال ای که قهرمانش شمایل شهروند است، تحت فشار فزاینده قرار می42مدنی 

می مقاله  تکویناین  این  اندیشهکوشم  پایان  در  و  کنم  ردگیری  را  همزاد  هایی  های 

 ی پیامد هر دو پیش نهم. درباره

 دو

بگیریم. به طور کلی در قرن شانزدهم  اجازه دهید ابتدا مفهوم »حق« را در نظر  

اواخر    43رقیب از حق رخ داد. یکی وارث مکتب مدرسی  بندی کاملی از دو مفهومصورت 

مثابه امری هماهنگ با قانون را به تفصیل شرح ای از حق بهقرون وسطی بود که ایده

نا بر آن  تواند بپردازی، حق قابلیتی اخلاقی است که شخص میداد. طبق این مفهوممی

را به شکل   44به اَعمالی هماهنگ با قانونی که بر او حاکم است مبادرت ورزد )من »او« 

های ابتدای عصر مدرن وفادار باشم و این کاربرد  ضمیر مذکر به کار بردم تا به حساسیت 

های عصر خودمان است؛ بعد در این مقاله نشان خواهم داد  البته انحرافی از حساسیت 

اندی چطور  میکه  مدرن  عصر  ابتدای  »اوشمندان  که  بپردازند  امر  این  به   - توانستند 

می »اومذکر«  یک  چنین    -تواند  چرا  که  دلیلی  تنها  حقیقت،  در  باشد(.  مؤنث« 

 
39 neative 

40 positive 

41 citizenship 

42 civil philosophy 

43 scholasticism 

44 him 
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ها از قانون است. مفهوم  شان با دریافتآیند دقیقاً رابطه به شمار می  هایی حقوق قابلیت

و   حقوقی/قانونی  گفتار  از  معتقدم  که  به دیگر،  را  حقوق  برآمده،  الهیاتی  مثابه  نه 

مبنایی آزادی  باقیماندهمی  45های  بیفهمد؛  عالمَ  یک  از  طبیعیِ هایی  وضع  که  کران 

 شود. کند، و متعاقباً توسط قانون محدود میی امور طبیعی را مشخص میهمه

  بندیی اصلیِ صورت ی اسپانیا در قرن شانزدهم، زمینهالعادهی سیاسی فوق تجربه 

ی داخلی تحلیل  مسئله  46ی خارجی با سرخپوستان آمریکایی،بود. مواجهه   هر دو مفهوم

هابسبورگ  جهان مسیحیت، به  47امپراطوری  در  تفرقه  و  سیاسی،  ساختار  یک  عنوان 

تجدیدنظر رادیکال در رابطه میان طبیعت، شهر و خدا را ناگزیر ساخت. اگر این رابطه  

را بر حسب افراد بیان کنیم، یعنی ]تجدیدنظر رادیکال در[ رابطه میان انسان طبیعی،  

حقوقدانان قرن شانزدهم اسپانیا   ی الهیدانان وی مهم دربارهشهروند و مسیحی. و نکته

 . کردند بندی این بود که آنان مسئله را بر حسب افراد صورت 

شان، یعنی فرد  ی شروع تحلیلدر مجهزکردن الهیدانان به نقطه  48میراث تومیستی 

عنوان عاملِ طبیعیِ اخلاقی که مقید به قانون طبیعی است، سهم عمده داشت.  انسانی به

ر  49آکوئیناس بها موجودی میانسان  قانون  واسطه دانست که  در  است  قادر  عقلش  ی 

،  مبادرت ورزداش در جهت خیر طبیعیکنشی مشارکت کند و در نتیجه به  50سرمدی

ورزی را این قابلیت برای کنش  51. شودکنش بر او اِعمال میبرخلاف حیوان که صرفاً  

شمرد که بر اساس آن آدمی آزاد است می  )سروری یا فرمان(  52تسلط  آکوئیناس قِسمی

 
45 Original liberties or freedoms 

46 American Indians  

47 Habsburg empire 

48 The Thomist heritage 

49 Aquinas 

50 eternal law   )یا قانون ازلی( 
51 Aquinas 1966. P. 23: 

های آنان به سوی اند، از این جهت که گرایشکه همه]ی چیزها[ در آن ]یعنی قانون سرمدی[ شریک»واضح است 

تر شمرده  ی خود تحت تأثیر آن است. در میان آنها، مخلوقات عاقل نزد مشیت الهی شریفشایسته  اَعمال و غایات 

 کنند«.می  تشوند زیرا از طریق تأمین کردن خودشان و دیگران در مشیت الهی مشارکمی

52 dominium 
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این مهم  اما  کند.  تعیین  را  خود  آزادی مسیر  و  عاملیت  برای  انسانی  قابلیت  این  که 

  53)سرمدی، طبیعی، مدنی و الوهی(   همزمان قابلیت فهم و فرمانبری از قوانین چهارگانه

زندگی خود   است که بر انسان حاکم اند: نزد آکوئیناس آزادی یا جهت دادن به مسیر

انسان، که طبیعتش    54طبیعیگاه مغایر با مسیر قانون نیست. از نظر آکوئیناس خیر  هیچ

به آن معطوف است و )در نتیجه( قابلیت دارد خود را به سوی آن جهت دهد، شامل  

سعادت  نفس،  حیوانی-صیانت  معنای  یک    -به  در  انسان  دینی  و  اخلاقی  زندگی  و 

 55ی سیاسی است. جامعه

در قرن    58های دومینکناسپانیایی  57و دومینگو دو سوتو،  56یسکو دو ویتوریا فرانس

بندی غنیِ زندگی بشریِ از حیث طبیعی مشروع را پی گرفتند.  شانزدهم، این صورت 

مفهوم   بلکه  طبیعی  قانون  مفهوم  نه صرفاً  آنها  در دسترس  حقوق  اما  نیز  را  طبیعی 

نیمه در  ویلی داشتند.  چهاردهم،  قرن  اول  اوکام، ی  فرقه  59ام  هوادار  انگلیسیِ  ی یک 

قدیس،  سیزدهمیِ    60فرانسیس  قرن  مفهوم  از  گذار  بهتسلط  در  حق  مفهوم  مثابه  به 

ی انسانی  قابلیت و قدرت حقوقی برای کنش که یا توسط قانون طبیعی یا قانون موضوعه 

ورزید نه که اوکام اصرار میمهم این است    61یابد، سهم قاطع داشت.اجرا میضمانت  

اند تعلق  حقوق طبیعی و نه حقوق اثباتی بشری به مسیحیان از این جهت که مسیحی 

 
53 divine 

54 natural good 

55 Aquinas 1966. pp. 81-3. 

56 Francisco de Vitoria 

57 Domingo de Soto 

58 Dominican 

59 William of Ockham 

60 Franciscan 

به دست داده شده: »حقِ    work of ninety daysمثابه قدرت کنش در فصل دومِ  تعریف اوکام از حق به 61

مال عبارت از قدرت مشروع استفاده کردن از یک عین خارجی است که نباید کسی را بدون ارتکاب تقصیر از  استع

تواند  جانب او و بدون علت معقول، برخلاف خواست او از آن محروم کرد، و اگر کسی از این حق محروم شد می

 ی حق را به دادگاه فرابخواند«.کننده تواند سلبمی
Ockham, 1995. P.24. 
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گیرند، که پیش از تولد مسیح از  انسان تعلق میبماهو    ها به انسانگیرد. این حقنمی

پس    62رغم برخورداری مسیحیان از آنها تغییر نکرد.مند بود و پس از آن نیز بهآنها بهره

ت حقوقی بشر، بیش از همه مالکیت و امور حقوق مدنی، محصول فعالیت  ی تنظیماهمه

صرفاً انسانی است. زبان اوکام که تلفیقی قویاً اثرگذار از زبان ارسطویی، شرعی و مرتبط 

فرقه ژرسون با  توسط  بود،  مقدس  فرانسیس  آلمن،  63ی  قرن   64و  فرانسوی  الهیدانان 

خود   65وقی اقدامِ اجتماعِ مسیحی علیه راهبرسنجیِ حقپانزدهم و شانزدهم، برای امکان

مثابه امری حاکی از قابلیت  ویژه سوتو این ایده از حق بهویتوریا و به  66به کار گرفته شد. 

ی این پیوند،  کنش یا عاملیت را به مفهوم انسان به معنای تومیستی پیوند زدند. نتیجه 

فاع از خود )خیرهایی با ماهیت  برداشتی از انسان دارای حقوق طبیعیِ صیانت نفس و د

حیوانی( و خیری بیشتر مختص طبیعت بشر، یعنی زندگی اخلاقی در اجتماع سیاسی،  

 67بود.

ی سرخپوستان  مشهور است که فرانسیسکو دو ویتوریا این برداشت را در مسئله 

ها در جهان  های اسپانیاییوسیله قادر شد بسیاری از فعالیتآمریکایی به کار برد و بدین

مثابه نقض حقوق سرخپوستان آمریکایی تعبیر کند. به همین میزان مشهور  جدید را به

از این طریق توانست به این برسد که اگر سرخپوستانْ    که او -یا شاید نه آنقدر؟  -است

به سرزمین  مسافرت  از  را  اسپانیا  بدیناهالی  کنند،  منع  تجارت  و  حقوق شان  وسیله 

 
بیان شده است: »خداوند  گفتاری کوتاه در باب حکومت جبار  اختصار در کتاب سوم، فصل هشتمِ  این موضع به 62

این قدرت دوگانه را، برای تصرف در امور دنیوی و برای برقرار کردن حاکمان دارای صلاحیت حکمرانی، بدون واسطه  

 کند، اعم از مؤمنان و غیرمؤمنان«.ر نتیجه همه را ملزم مینه فقط به مؤمنان بلکه غیرمؤمنان نیز بخشید. د
Ockham, 1992. P.91. 

63 Gerson 

64 Almain 

65 Head  

 گرفته در منابع زیر بنگرید: به تحلیل صورت 66
Tierney, 1997, pp. 207-54. Brett, 1997, pp. 76-122. 

67 Soto, 1967-68 (vol. 2), p. 302. 

ی طبیعت به افراد قابلیت حفاظت از خود و مقاومت در برابر مخالفان را اعطا کرده است: نه فقط  واسطه»خداوند به

معنوی  در خصوص شکوفا شدن سعادت  لطف خداوند  به  بنا  بلکه  از سعادت دنیوی،  شان«.  در خصوص حفاظت 

 ها از این مجلدها به انگلیسی از مؤلف است(.  ی ترجمه)همه 
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اند، و در  را نقض کرده  -متعلق به اهالی اسپانیا -ها بر ارتباط و مسافرت  طبیعیِ انسان

حقوق طبیعی آنچه را که به یک تواند موضوع جنگ عادلانه باشد. مفهوم  نتیجه این می

 68تواند با دست دیگر بستاند. دهد، میدست می

ی حقوق شهروند سخن  ی حقوق انسان بلکه دربارهما البته در این متن نه درباره

گوییم. با این همه، بخشی از مقصود من نشان دادن این است که چطور زبان حق  می

مان را از ویتوریا به همکارش در  ر توجه شکل گرفت. اگطبیعی  در بافت حقوق  نفسه  فی

سالامانکا،  یا    69دانشگاه  شهر  درونی  ساختار  از  او  تحلیل  و  سوتو،  دو  دومینگو 

 و به ویژه جایگاه شهروند در آن بگردانیم، این را خواهیم دید.   70المنافع مشترک

ادغام انسان در  ی کسانی است که با اعتقاد به برداشتی قوی از لزوم  سوتو از زمره 

یا در کل  -آفرین این تعلق بر افراد، به سنت ارسطوییاجتماع سیاسی و اثر اخلاقاً تحول

به خاطر نقش شهر در تحقق خیر فرد، شهر قدرتی بر    71تعلق داشت.   -سنت کلاسیک

گذاری کند و ایثار فرد  آورد تا در جهت سعادت اخلاقیِ او قانونشهروند به دست می

برد که توسط ر عمومی را بطلبد. اما سوتو آن زبان حقوقی را به کار میدر پیشگاه خی

بندی شده بود تا به  صورت   - شهر سرخپوستان آمریکایی -ویتوریا در بافت شهری دیگر 

نفع محدود کردن استدلال سیاسی مبتنی بر خیر عمومی که در عصر نوزایی فراگیر 

ی دست با بدن نیست.  نسبت ساده  بود، دلیل بیاورد. او گفت نسبت شهروند با شهر 

خیر شهر نیست و در  تقلیل به  البته که خیر شهروند با خیر شهر مرتبط است، اما قابل  

 72ماند که در آن شهر حقِ قانونگذاری ندارد. ای باقی مینتیجه حیطه 

 
68 See the Reflection on American Indians (1539) in Vitoria 1992, pp. 233-92. 

69 Salamanca 

70 commonwealth 

71 Soto, 1967-68 (vol. 1), p.18: 

ترین وجه گفته است که شهر به خاطر زنده ماندن تأسیس شده، اما به خاطر خوب زیستن وجود »ارسطو به عالی

دلیلی که انسان برای شادی )سعادت اخلاقی( متولد شده، به همان دلیل هم او یک حیوانِ  دارد... زیرا به همان  

 مدنی است«.
72 Soto, 1967-68 (vol. 3), p. 400: 

المنافع است، اما همچنین شخصی است که به خاطر خودش وجود دارد، و در »یک انسان، اگرچه بخشی از مشترک

 تواند او را مجازات کند«.المنافع نمیدر این مورد مشترک نتیجه قادر است به خود آسیب بزند، که
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او فرناندو واسکوئزِ -نقد سوتو بر تمثیل دست دان در حقوق   73بدن توسط معاصر 

مورد تأیید قرار گرفت. اما واسکوئز با  فرضِ     1564در سال    74پرآوازه مباحثات  اثرش  

های اخلاقی برای پیگیری قسمی وضعِ طبیعی مبنایی مبتنی بر آزادبودن، و نه قابلیت

ی شهروند و شهر به دست داد. به موازات این، سعادت، روش بدیلی برای فهم رابطه 

مثابه یک برساختِ  ای کمال اخلاقی انسان، بلکه بهمثابه اجتماعِ اخلاقیِ لازم برشهر نه به 

علاوه، اگرچه شهروندان به خاطر امنیت خود  به 75مصنوع به منظور آسایش تصویر شد. 

سرسپردگی خود را در قلمرو قضاییِ شهریار مجاز بدانند، اما حق شهر همیشه منوط 

 76یل. تمابیاست به پیشامدهای ناشی از حکم راندن بر اتباع طبیعتاً 

ی حق به هر دو زبان در بافت  در اسپانیا، نظریه  77در خلال »مکتب مدرسی دوم«  

ادعای  صورت  اخلاقیِ    78مدنی -فرابندیِ  قابلیت  چه  شد. حق،  پرورانده  طبیعت  بودن 

ی آزادیِ مبنایی نامحدود، از اثباتی برای تحقق خیرهای عینی شمرده شود یا باقیمانده

، وابسته به  عنوان حق نه صِرف یک توانایییعنی ماهیت آن بهحیث خصلت هنجاری،  

ی یک حق از ارزش اخلاقی است. نیروی اخلاقیِ مطالبه  79مدنی - ارجاع به طبیعتی پیشا

ای طبیعی است و نه وابسته، یا تماماً وابسته، به شهر.  آید؛ ارزشی که پدیدهفرد برمی

انطباق یا استقلال اخلاقی، حتی امروزه  ی عدم  طور که در آغاز گفتم، این ایدههمان

امتیاز، مصونیت(،  80ذاتیِ زبان حق است )برخلافِ مثلاً زبان آزادی، برخورداری از رأی، 

 
73 Fernando Vázquez 

74 Illustrious Controversies 

75 Vázquez (1572) 41 v: 

»چون شهروندان در نسبت با هم مانند پا یا دست در نسبت با کل بدن نیستند....در میان شهروندان فقط قِسمی 

اند که هر انسان قادر باشد با امنیت و  ارد....که به منظور این غایت قرارداد بستهاجتماع همراه با حُسن نیت وجود د

 ها از این مجلد به انگلیسی از مؤلف است(.ی ترجمهدر آرامش کامل بزید« )همه 
76 Vázquez (1572) 61 v: 

 نقیاد مبارزه کنند«.توان به زیستن تحت انقیاد واداشت، اگر تمایل نداشته باشند و علیه ا »هیچ مردمی را نمی
77 second scholastic 

78 extra-civic 

79 pre-civic 

80 franchise 



   

 
 

 ی حقوق شهروند گیری ایده جمهوری مدرن و شکل  637

اکنون می پیشامدنیو  ببینیم که همین  ایدهبودن مطالبهتوانیم  از  ی حقوق  ی حق  

ایده به  منتقل شده است. به همین دلیل است کهطبیعی  امروزه،    ی حقوق شهروند 

رغم معنای فنی حق در زبانِ علمِ حقوق/قانون، بدون از دست  حتی در بافت مدنی و به

 توانیم زبانِ مثلاً امتیاز را جایگزین زبان حق کنیم. دادن معنا نمی

ایم،  مدنی  و عاملِ طبیعیِ اخلاقی  را بررسی کرده-تاکنون اهمیت بُعد طبیعیِ فرا

وضوح گفته  مدنی یعنی خدا یا دین چه؟ آکوئیناس به-فرای دیگر بُعد ممکن اما درباره

که مطابق قانون طبیعی قانون  است که حاکمی که مسئول شهر بشری است در حالی

غایت  می به سوی  پیروی کند که مسئولیت حکمرانی  از کسی  باید همچنین  گذارد 

یراث فکری در اسپانیای عصر هابسبورگ که م  81والاتر شهر آسمانی را بر عهده دارد.

پادشاهان کاتولیک را به ارث برده بود، مکتب سالامانکا با حذف لزوم وجدانِ کاتولیک 

ملاک  را  شهریار  بودنِ  کاتولیک  همچنان  شهر،  مقامات  تصمیم  به  اعتراض  جهت 

 شمرد. مشروعیت می

ی ی سیاسی مدرسی قرن شانزدهم عاملِ طبیعیِ اخلاقی و سوژهبنابراین در نظریه

ی آخر قرن شانزدهم و اوایل قرن  شان را به قلب شهر بشری یافتند. اما دورهدینی راه

ای میان طبیعت، شهر و دین در کار  هفدهم نشان داد که در عمل چنین آشتی ساده

ای ناآرام های داخلی در فرانسه و هلند، و بعد انگلیس، نشان دادند رابطهنیست. جنگ 

هیدانان و اهل تبلیغ با تکیه بر ادعاهای دینی  ی دینی وجود دارد. البین شهر و حیطه

ترین ی رادیکالی قابل توجه دربارهادعاهای شهر را به چالش کشیدند. با این همه، نکته

تر به  های مقاومت در این دوران این بود که مبانی دینی بخشی از توسل وسیع نظریه 

ملگی تمامیت فیزیکی  داد، که جطبیعت و قانون طبیعی و حقوق طبیعی را تشکیل می

می تجویز  شهر  اَعمال  و  قوانین  مقابل  در  را  فرد  اخلاقی  آن  و  از  دفاع  به  و  کردند 

مدرسیمی میراث  در  نظریه  - پرداختند.  این  اصلی  فکری  منبع  به  که  موسوم  های 

بود»نظریه  پروتستان،  یا  کاتولیک  چه  مقاومت«،  هیچ-ی  بشری  خودآیینی  شهر  گاه 

 
81 Thomas Aquinas, The Regimine Principum (The Regno), book 1, ch. 15, translated 

in Blythe, 1997, p. 100. 
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قانون    نداشت  82حقوقی/قضایی  قانون طبیعت و  و همیشه همچون یک ساندویچ بین 

ادعایی را  هر  های دینی نشان داد که چطور شهر تحت فشار   الهی در تنگنا بود: جنگ

ترتیب، اگرچه طبق فهم  در این مورد که خودش منبع حق باشد، از دست داد. بدین

ویژگی انسانی،  حقوق  منظمدرسی،  به  بشریت  اخلاقیِ  اثباتیِ  اثباتیِ  های  غایات  ور 

ای دفاعی یا سلبی  اند، اما به چیزی تبدیل شدند که سویه اخلاقی ازجمله اجتماع شهری 

 شهر داشت.علیه 

جنگبدین تحول  سان  در  قاطع  گامی  نشانگر  شانزدهم  قرن  اواخر  داخلی  های 

ی این بودند که  دهندههای مذکور به نظر نشانی حق بود. در عین حال جنگ نظریه 

به   رخنه که  است  این خطر  معرض  در  شهر  در  دینی  انسان  و  طبیعی  انسان  کردن 

این دست بینجامد.  انگلستان  کم درس جنگفروپاشی شهر  های داخلی در فرانسه و 

ی دینی،  کم برخی از معاصران بود. اگر عاملِ طبیعیِ اخلاقی، یا سوبژکتیویته برای دست

هایشان  اند، ممکن است به خاطر نقض حقیا هر دو، در جایی  احساس  نکنند در خانه

 علیه شهر به طبیعت یا خدا توسل جویند.

نظریه مسئله،  این  با  مواجهه  حاکمیت در  هفدهم    83های  قرن  اوایل  در  دولت  و 

مدنیِ ذاتی در مفهوم قرن  -ی حق را به این منظور بازطراحی کردند که ادعای فرانظریه 

ی این جنبش از مقدماتی مشابه شروع کردند  مدهپرداز ع شانزدهم را نپذیرد. دو نظریه

در تلاش بود    84اما در نهایت پاسخی متفاوت به معما پیش نهادند. اثر هوگو گروتیوس

رو کاهش چشمگیر اینتا با کمینه ساختنِ محتوای عینیِ اخلاق طبیعی و دین، و از

ی در امان دارد. در امکان توسل به یکی از این دو علیه قوانین شهر، شهر را از فروپاش

در نهایت بر آن شد که اخلاق طبیعی و دین را نه در فراسوی شهر بلکه   85مقابل، هابز 

ای منسجم به  تواند علیه شهر به گونه در شهر ادغام کند؛ به این معنا که انسان نمی

 اخلاق یا دین متوسل شود، زیرا شهر هر دو را درون خود گنجانده است.

 
82 juridical autonomy 

83 sovereignty 

84 Hugo Grotius 

85 Hobbes 



   

 
 

 ی حقوق شهروند گیری ایده جمهوری مدرن و شکل  639

گرو بنیادین  بهرهابزار  هابز  و  وسیله تیوس  از  قرارداد  برداری  حقوقی/قانونیِ  ی 

ی مبادله یا واگذاریِ حق بود، توأم با چارچوبی فلسفی بر محور سود  عنوان وسیله به

رسیدن به فرد در ازای واگذاریِ آزادی. گروتیوس و هابز، با تکیه بر فهمی از جنس فهم  

ان محدودیت، فرد را در وضع طبیعی نه مثابه آزادی به معنای فقدواسکوئز از حق به 

عنوان عاملی آزاد در پی  عنوان عامل اخلاقی در پی خیر طبیعی انسان، بلکه بهاساساً به

از این رو گروتیوس و سپس هابز قادر شدند قیدِ اخلاقی ناظر    86خود تصویر کردند.  سود

د سود بیشتری که از نظرگاه فربر دست کشیدن از حق را حذف کنند، مشروط به این

تأکید کردند  زیانی  پرداز بدواً بر  در دسترس باشد. در تحلیل سود انسان هر دو نظریه

  که از جهت حضور دیگر افرادِ به همان میزان آزاد، بر افراد وارد شود: فقدان محدودیت

هر ساختاری که بتواند   87کند. یا ممانعت، که فرد و فضای پیرامون او را مستعد تجاوز می

ی افراد را محدود کند، یعنی بتواند دور هر شخص »قلمروِ ممانعت« ایجاد  قوق همهح

ترین آسودگی و سود انسان ترسیم شود: و این  مثابه منبع عظیمتواند دقیقاً بهکند، می

قرارداد به این شیوه تحلیل شد و به کار رفت تا   همان شهر بود. ابزار حقوقی/قانونیِ 

 به شهر در اختیار انسان طبیعی بگذارد. مسیری ساده برای ورود 

ای اما بعد این واگذاری، راه بیرون رفتن از قرارداد مسدود است. حق فردی با رگه 

به تا به سود خود خرجش  مثابه سرمایهتجاری  انسان طبیعی فهمیده شد  ی مبنایی 

علیه    حق  تواند با همانخَرد دیگر نمیخودش شهروندی را می  کند: و انسانی که با حق

 88شهر ادعا کند. حقوق شهروند صرفاً در تقابل با دیگر شهروندان برقرار است.
 

86 Grotius, 1950, fol. 10: 

را   انسان  اهلیت حقوقی  autexousion»خدا  از  ( خلق کرده است، به طریقی که  sui juris)  ،آزاد و برخوردار 

ی او از اموالش، بسته به خواست او و نه خواست شخص دیگر است« )ترجمه به انگلیسی  اَعمال هر انسان و استفاده 

 از مؤلف است(.

 تر از همه، رک:مهم 87
Thomas Hobbes, Leviathan, 1651, ch. 13 (Hobbes, 1996, pp. 86-90). 

باز به کلام قاطع هابز بنگرید:»هر کس در حقیقت دارای حق مالکیتی است که موضوع حقوق اتباع دیگر نیست،   88

  و وی تنها به برکت قدرت حاکم چنان حقی دارد، و بدون حمایت حاکم هر کس دیگری نسبت به آن چیز حق 

برابری خواهد داشت«. )ترجمه لویاتان، ترجمه حسین یکسان و  توماس؛  هابز،  از متن نقل شده است:  ی فارسی 

 . برای متن انگلیسی رک(.295بشیریه، نشر نی، ص 
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مدنی  -مثابه معیاری فرارو طبیعت و حقوق طبیعی برای این نویسندگان بهایناز 

کردند که طبق آن بتوان شهر را قضاوت کرد: طبیعت نیرویی پویا است که عمل نمی

انگیزد نه نظم اخلاقیِ ایستایی که به شهر شکل دهد.  بر میانسان را به تغییر بخت خود  

مدنی دین نیز خنثی شد: توسط گرتیوس از طریق تفسیر حداقلی مسیحیت -ادعای فرا

ی اصرار بر اینکه تفسیر حاکم از کتاب مقدس تنها تفسیر نافذ  واسطهو توسط هابز به

حدی است: طبیعت و خدا در    ی هابز به هر طریقی اعلام این رأیِدر شهر است. نظریه

تواند  شان بیرون از شهر هیچ وجود ندارند، و در نتیجه فرد نمیگرانههای تنظیمنقش

ی علیه شهر به طبیعت یا خدا متوسل شود. پس ساندویچ حقوقی/قضایی به یک لایه

 شود.صاف تبدیل می

 سه

خصوص در بررسی سوتو دیدیم، گفتار مدرسی قرن شانزدهم، با  طور که بههمان

مثابه اجتماع ی مفهوم شهر بهآکوئیناس، دربردارندهی  به واسطه اش  میراث ارسطویی 

ی »شهروند« را به معنای انسان  اخلاقی و سیاسی بود. در این بافت گفتارِ مذکور کلمه

شده از افراد از  ای عمومی تشکیلبه کار برد، پیکره  89جمهورمثابه بخشی از شهر یا  به

عمومی ساحت  بهحیث  را  ارسطویی  فعالیت  آکوئیناس  که  آنجا  از  اما  مثابه  شان. 

فرمانبرداری از این یا آن قانون از قوانین چهارگانه بازتفسیر کرد، شهروند فعال ارسطویی  

منفعل مفهوم  سمت  به  اصولاً  نئوتومیستی  تغییرات  لغزید  تبعهتر  در  مدنی  قانون  ی 

)قانون طبیعی بدل به چیزی شد که فرمانبرداری از قانون و عاملیت به طور کامل بر 

گرایش سلطنتی مکتب سالامانکا این سیر تکوین را حتی پیشتر   90هم انطباق دارند(. 

او مسئول تنظیم اخلاقی و دینی شهروندان اند: انسان در قابلیت  برد. پادشاه و قانونِ 

اندیشی خود را جای آنکه مصلحتپذیرد بهاندیشی مقنن را میاش مصلحتهروندیش

 
Hobbes, 1996, p. 224. 

89 res publica 

90 Cf. Aquinas 1966, p. 45 (q. 92, a.1): 

مند باشند که از فرامین مقامات حاکم تبعیت کنند. به همین  قدر فضیلت»برای خیر اجتماع کافی است که دیگران آن

دلیل ارسطو گفته است که فضیلت حاکم خوب همان فضیلت انسان خوب است، اما فضیلت شهروند خوب و انسان  

 خوب یکسان نیست«.
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فعال در حکمرانی کنندهمثابه مشارکتاِعمال کند. در هر روی، مفهوم شهروند به ی 

واسطه  به  »انسان شهر،  هنوز  متعارف  طور  به  آنچه  زبانِ  شکوفاییِ  و  احیا  گرایی  ی 

جد متکی  به  -ه در این ایده شاید مناقشه شده باشدرغم اینک به-شودنامیده می  91مدنی« 

فهمم که طبق آن  مثابه زبانی میمن این را به  92ی مفهومی قرن شانزدهم است.به نقشه

عظمت شهر بیش از هر چیز مرتبط با فضیلت و آزادی است. فضیلت کیفیتی است که  

آزادی نه بر اساس   دهد و آدمی را از وحشیگری و ددمنشی به انسانیت اخلاقی گذار می

خودحکمرانی  یا  خودآیینی  اساس  بر  بلکه  میصورت  93حق  بردهبندی  وضع  ی  شود: 

به تابع شخصی  یا  نبودن  دیگر  و  انسانِ  فضیلت  دو شرط  هر  که  نبودن،  مهتر  عنوان 

آنلازمه طبیعی  لاتین  94اند. ی  به  مدنی  زبان  مبناییِ  اصطلاحات  میراث اگرچه  اند، 

دن قِسمی حکمرانی متمایز از دیگر اَشکال آن سهم مهم دارد؛  ارسطویی در غنی کر

قِسمی حکمرانی که در آن حکمران نه به خاطر برتری شخصی از حیث جایگاه/شأن یا  

به  بلکه  طبیعی  میفضیلت  حکم  اجتماعی  از  جزئی  حکومت عنوان  که  شوندگان  راند 

ت )و در واقع اصطلاح  اس  95حکمرانی سیاسی   طور برابر به آن تعلق دارند: این یکبه

politicum    یاpolitico  واژه این  از  است(. بخش مهمی  است که  96شناسی  معروف 

ی آکوئیناس بر این مبنا میان نظام  نوشته  98در باب شاهی در تداوم مسیر    97تولمی لوکا 

 
91 civic humanism 

 ی مسئله، رک: ی پژوهشی متأخر درباره برای مطالعه 92
Hankins 2000 

93 self-government 

94 See: Skinner 1998, pp. 36-57and 59-77. 
95 political rule 

96 Aristotle, politics, 1. 7: 

 کند«. همچنین: [ بر افراد آزاد و برابر حکومت میpolitikos»دولتمرد ]
Cf. Nicomachean Ethics, V. 6: 

طور طبیعی پذیرفته  شود که قانون بههایی یافت می اع شود و در اجتم »عدالت سیاسی.... توسط قانون تعریف می 

 طور برابر در حکومت کردن و حکومت شدن شرکت دارند«.هایی که اعضایش بهشود: اجتماع می
97 Ptolemy of Lucca 

98 De regno 
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کشاند  و حکمرانی سیاسی تفکیک قائل شده که سروریِ شاهوار به بندگی می  99سلطنتی

 100در حالیکه حکمرانی سیاسی نه مستلزم بردگی که فقط فرمانبرداری از خردمند است.

شد و بر خیر افراد حاکم بود،  در این زبان، خیر عمومی واجد شأن عالی فرض می

ن و قانونش فرمانبردار بود. با این همه،  طور که فرد شهروند در قبال شهر، قاضیاهمان

از آزادی نبود بلکه در واقع آزادی را ممکن   حاکمیت خیر عمومی به معنای کاستن 

المنافع یا خیر عمومی تنها  کرد: زیرا فرمانبرداری از مشترک ساخت و تضمین میمی

ارا  شکل فرمانبرداری است که مصداقی از سلطه یا جباریت نیست. طبق روایتی آشک

خواهانه از این استدلال،  هر شکلی از سلطنت اساساً نامشروع است. با وجود جمهوری 

اش به معنای مضیق  101خواهی«این، مهم است توجه کنیم که این زبان به »جمهوری 

که در آن   102ی »قانون اساسی ترکیبی«،های متنوع از نظریه شود: روایتمحدود نمی

دهد،   های حکمرانی شخصی مجوز میکه به برخی مؤلفه المنافع را نیز،  قانون مشترک

در خلال قرن   103توان ذیل این مفهوم از فرمانبرداری عمومی، و نه شخصی، گنجاند. می

از شهروند با شمایل سخنوری سیسرویی تکمیل   104رومی« -شانزدهم، این شمایل »نو

ی برساختی که از زمینه   106شکل دهد،   105فضیلت مدنی گرایانه از  آلی انسانشد تا به ایده

ایتالیا فرا رفت تا بخشی از فرهنگ وابسته به دربار در سراسر اروپا را تشکیل دهد. این  

انسان جمهوری قهرمان  قالب  در  چه  صدادارشده،  به گرای  شهرخواه  عضو  - عنوان 

 
99 monarchy 

100 Blythe 1997, pp. 124-7 (Book. 2, ch. 9): 

شکلی بود که در وضع فقدان گناه قبل از فساد و بندگیِ گناه حاصل شده بود، »تولمی استدلال کرد که مورد اخیرْ 

 مند تناسب بیشتر دارد«.یعنی حکمرانی سیاسی قابل ترجیح است زیرا با طبیعت بشری و انسان فضیلت
101 republicanism 

102 mixed constitition 
 آنچنان که اسکینر استدلال کرده. رک:  103

Skinner 1998, pp. 54-57. 

104 neo-Roman 

105 vir civilis 

106 Cf. Skinner 1996, pp. 66-74. 
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کنشگر عنوان مشاور امین، یک  اش بهخودحکمران یا در شکل  مختارِ سطلنتی  107دولتِ
 ی حق تومیستی.طبیعیِ اخلاقی در قلب نظریه عاملِی مقابل  د؛ نقطهمدنی بو

ی های وامدار نظریهی مدلگرای مدنی، مانند همهشهر درون گفتار وسیعاً انسان

کرد. با این  را بازنمایی و تضمین می  -طبیعت بشریکمال  -سیاسی کلاسیک، فضیلت

داشتش از طبیعتِ مبنایی آنقدر  ی مدرسی فرق داشت که برهمه، از این حیث با نظریه

مدنی را تأسیس کند که شهر را بر  -قوی و تأییدگرانه نبود که یک هنجار اخلاقی فرا

  مبناییاساس آن بتوان قضاوت کرد. بنابراین لازم نبود شهر برای مشروعیتش به طبیعت  

ه در آن نمایاند، کحد نهایی این فهم را بازمی  108ی ماکیاوللی گفتارهاارجاع دهد.    بشری

روا -آفرین شهر چنان عظیم است که توسل فرااثر تحول  را  یا خدا  به طبیعت  مدنی 

ی خنثای بشر بیرون از حکومت قوانین خوب، تأکید  شمرد. ماکیاوللی بر خمیرهنمی

تمامی به نهادهای شهر  های اخلاقی و دینی را بهکرد، و این او را قادر ساخت فضیلت

های متعارف و الهیات دین مسیحی با نهادهای  مت رویّهنسبت دهد )و به خاطر خصو

افتاد(.  آنها  جان  به  به  109شهر  نهایی  حد  این  گرفته، شرح اما  قرار  توجه  مورد  ندرت 

های  گرایان تعهدشان را به اخلاق طبیعی و فضیلتدادنش که بماند. تقریباً تمام انسان

از شهر و فضیلت شهروند  الهیاتی به ازمثابه بخشی  طبیعیِ  اینحفظ کردند.  رو عاملِ 

اخلاقی  و کنشگر مدنی هر دو تداوم یافتند و در نتیجه چه بسا به نظر رسد آشتی  

ای میان شهروند فعال و »انسان صاحب حقِ« اخلاقی در دسترس بود. در واقعیت  ساده

 یابیم. اما چیزی متفاوت می

ی اول قرن هفدهم  م و نیمهبه موازات تکوین گفتار حق، حدود پایان قرن شانزده

ی تکوینی رخ داد و مفهوم شهروندِ فعال تحت فشار فزاینده قرار گرفت. باز هم تجربه

به  110میشل دو مونتنی،  ی بزرگ این تکوین بود.جنگ داخلی در فرانسه و هلند انگیزه

 
107 city-state 

108 Machavelli’s Discorsi 

109 Machavelli 1996, e.g, at p. 15 (1.3) and pp. 34-49 (1.11). 

110 Michel de Montaigne 
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اخلاق شخصیِ مبتنی بر یکپارچگیِ خود   112و پیر شارون،  111دنبالِ  یوستوس لیپسیوس 

ویژه، با پذیرش لیپسیوس به  113بندی کرد. ی سیاسی را صورت ر جهان از هم گسیخته د

ها نه بر اساس فضیلت بلکه بر اساس این ادارک ناشی از قانون طبیعی که اغلب انسان

مثابه  یا عشق به کشور را به   114دوستیمیهنشوند،  منافع خود به عمل برانگیخته می

اخلاق    115ای ثانویه به پرسش گرفت. چون عاطفهچیزی غلط یا )در بهترین حالت( هم

اما  -  116و با اخلاق خدمت عمومی سازگار بود -آنها لزوماً اخلاق روگردانی و انزوا نبود

سیاسی  حالت  این  در  فعالانهحتی  شهروندیِ  اخلاق  مشارکتتر،  معنای  ی  به  گر 

گرایان نبود، و در آن شهروند از حیث شهروندی واجد ارزش اخلاقی خودآیینی نانسا

( این تمایز را واضح 1605)  118پیشرفت دانش در    117شد. فرانسیس بیکنشمرده نمی

همان    officiaساخت وقتی استدلال کرد که اگرچه شاید به نظر رسد وظایف عمومی )

سیسرو( به ساحت سیاست یا حکومت   De officiisیا  در باب وظایف  ی  موضوع رساله 

 119حکمرانی تعلق دارند. -ی اخلاق خصوصیِ خودتعلق دارند، در واقع به حیطه

 
111 Justus Lipsius 

112 Pierre Charron 

113 Cf. Lipsius 1595, p. 79 (1.4): 

شود و نه دچار   ذهن، قوّتِ برحق و تغییرناپذیر ذهن است، و تصادفات بیرونی و عارضی، نه دچار فراز می»ثباتِ

 نشیب«.
114 pietas 

توان در متن تعبیر »پرهیزکاریِ مدنی« را  اللفظی این واژه »پرهیزکاری« است، و می)توضیح مترجم: معنای تحت 

تر  دوستی« نیز به کار رفته، و این معنا با متن متناسبکلاسیک به معنای »میهننیز به کار برد. ولی واژه در متون  

 رسد(.به نظر می
115 Lipsius 1595, p. 89 (1.8): 

دهد، خون بیگناهان ریخته شده، قانون و آزادی از دست های داخلی ما را آزار میکنند: این جنگ»برخی ناله می

تر بجویم.  آیا این اندوه به خاطر بینم، اما علتش را باید دقیقوه شما را میرفته. آیا چنین است؟ البته که من اند

 کشور است؟ آه ای بازیگر نمایش، نقاب را دور بینداز! اندوهت برای خودت است«.

 همانطور که در منبع زیر گفته شده:  116
McCrea 1997, for example at p. xxii and 19. 

117 Francis Bacon 

118 The Advancement of Learning 

119 Bacon, 1973, p. 163 (II, xxi, 6): 
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مثابه واحد حکومت بود، یعنی  دلیل این تغییر از جمله فشار بر خود مفهوم شهر به

خواه گرایان، باز هم  چه در قالب جمهوری شهر آزاد و حاکم در سنت کلاسیک که انسان

است دولت  گیریِ  ه سلطنتی، سعی در احیای آن داشتند. البته که این داستان شکلو چ

از منظر   120آنطور که توسط مارتین ون گلدرن روایت شده. من به این داستان صرفاً 

یا   آنجا که شهر  بر مفهوم کلاسیک شهروندی توجه دارم.  خودش   civitasتأثیرش 

تر در از همه قابل توجه-یا قلمرو سیاسی مبتنی بر خیر عمومی باشد، شهر را یاجمهور  

یابیم،  المنافع میدر تمایز با مشترک-122ی هنینگ آرنیزیوس نوشته   121در باب جمهور 

بازتفسیر مییا هم شهر و هم مشترک از نظم  المنافع  شوند. برداشت جدید برداشتی 

یا قدرت  123حاکمیتِ عالی ری، بود که حول محور  بردادهی و فرمانحکمرانی، و فرمان

- اینجا هم بار دیگر همچون نماد است  124در باب شهروند حاکم سامان یافته بود. اثر هابز  

بهبازشکل شهروند  و  شهر  به  هشیارانه  هرگونه دهی  حذف  و  مدنی  قانون  تابع  مثابه 

 ای جدلی.شیوه ی آزادی شهروندان بهی دربارهخواهانه ی زبان جمهوری باقیمانده

ی نهایی از این  خواهم به یک جنبهی قرن توقف کنیم میپیش از اینکه روی میانه

به نگرانی این جنبه  اشاره کنم.  ای ربط دارد که  دگرگونی در فهم شهر و شهروندی 

اجمال توسط  اند و بهنشان دادهزنانه  ی  مثابه یک رابطه ی فرمانبرداری بهمعاصران درباره

گوید  آمیز، خلاصه شده که به ما میآن الهیدان اسپانیاییِ ابهام 125پالاسیوس، میگل دو  

 
توانیم »وظیفه« بنامیم...این در بادی امر شاید »آن خصلت خوب انسان که معطوف به و ناظر به جامعه است را می

مربوط به علم مدنی و سیاسی به نظر رسد، اما اگر خوب مشاهده شود چنین نیست: چون راجع به این است که هر 

 نی خودش را، و نه دیگران را، تحت انضباط درآورد و بر خود حکم براند«.انسا

120 See: Martin Van Gelderen 2003, The State and Its Rivals in Early Modern 

Europe, in in States and Citizens: History, Theory, Prospects, Cambridge University 

Press, ch 6. 

121 De Republica 

122 Henning Arnisaeus 

123 summum imperium     
124 On the Citizen 

125 Miguel de Palacios 
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  127تر، میشائیل پیکارت شاید جالب  126»قانون همچون مرد است و شهروند همچون زن«. 

قلمرویی که در آن به  -ی سیاست راارسطو باشد که کل حوزهسیاست  در شرحش بر  

ی مثابه قلمرو جنبه به  -شویم کشیده میمان به همبستگی  منظور فرونشاندن احتیاج

تر شهر از نظم محلی منزل، محل نیاز و زنان،  در حالیکه پیش  128ی بشر فرض کرد. زنانه

فرا رفته بود و در نظمی بسیار کلی، محل فضیلت و انسان، گنجانده شده بود: هم در  

محلی  می  مثابه نظی قانون طبیعی قرن هفدهم، شهر بهو هم در نظریه سیاست  شرح  
می جامعهبازتفسیر  از  شده  خلق  و  شود،  نیاز  برآوردن  منظور  به  بشریت  جهانی  ی 

 ی جسمانی. خواسته 

 چهار 

مورد چالش قرار گرفتند و تجدیدنظری    تا اواسط قرن هم مفهومِ شهروند و هم حق

بازشناسی بهصورت گرفت برای این مثابه حقوق که آشکارا هر تصوّر مؤثری که قابل 

استدلال از  ترکیبی  این  رغم  به  و  بگذارد.  کنار  را  باشد  رهایی  شهروند  ها در خدمت 

شهروند و حقوق شهروندی قرار گرفتند؛ رهایی از یک سو از اینکه شهروند صِرفاً طفیلیِ  

شان باشد، و از شان یا فرزندان خدا با حقوق دینیهای طبیعی با حقوق طبیعیانسان

از ذوب شدنِ کامل در نظم دولتیِ مبتنی بر فرماندهی و  سوی دیگر رهاندن شهروند  

 فرمانبرداری.

ی حقوق شهروندان در شهر اهمیت دهی به بحث دربارهای که در شکلی تازهمؤلفه 

به  -بود. در اواخر قرن شانزدهم و سراسر قرن هفدهم تاریخی  اساسی داشت، استدلالی  

 
126 Palacios 1577, fol. 423: sunt enim leges tanquam vir, et cives tanquam foemina. 

بحث قرار گرفته  های قرن شانزدهمی بر ارسطو مورد  تعارض ممکن میان رجولیت و شهروندی در برخی از شرح

 است. رک: 
Maclean 1980, 50. 

127 Michael Piccart 

128 Piccart 1615, preface: 

 گوید که خدا در آغاز آدمی را به شکل آندروگونوسترین جستجوگر مستورترین رمز و رازها، افلاطون....می»بزرگ

مثابه زن، بود: اما چون تمام توجهش  بدن، بهمثابه مرد، و ماده[ آفرید... این آندروگونوس ترکیبی از ذهن، به-]یا: نر

زور از مرد گرفته شد، طوری که او باید به خاطر بیاورد که از بدن نیز  را صرفاً معطوف به ذهن کرد.... پس چیزی به

 تشکیل شده بود«.
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ها به دولت مدنی موجود نه صرفاً به لهحم-گرایی انگلیسیویژه در بافت آرمان پارلمان

اراده الهی بلکه به دلیل برانداختن نظم باستانی  خاطر نقض کردن نظم طبیعی یا  ی 

خود شهری طرح شد که در آن حقوق طبیعی و دین تأمین شده بودند. بنابراین نه  

ایده یک دولت طبیعی، یا  -المنافع حقیقیی مشترکفقط به طبیعت یا خدا بلکه به 

طبیعیدست کمکم  و  فرانکوگالیا، تر  فاسد:  و  مصنوعی  اساسی    130باتاویا،   129تر  قانون 

که در این دوران  -شد. پژوهش تاریخی و پژوهش حقوقیتوسل جسته می   132- 131باستانی 

اَشکال  ها، و مطالعهدر منشورها، قوانین محلی، کتیبه -شدت در هم تنیده بودندبه ی 

زبانی که تا آن زمان باقی مانده بود، بقایای این شهر باستانی را از زیر خاک   مهجورِ 

مدنی حقوق شهروند را خلق کردند.    یدرآوردند و )در کسوت کشف کردنْ( گذشته

قدیمی زبان حقوقی/قانونیِ  پیوند زدن قدرتمند  منادیان حق تر قروننتیجه،  وسطاییِ 

به زبان اخلاقی جدیدتر  رأی، آزادی  انگلیسیان، فرانسویان و هلندیان  ها و امتیازهای 

اگرچه وقتی حق  بود.  از جنبه حقوق طبیعی  را  دفاعی میهای مدنی  بی  سیار  نگریم 

های مدنی محافظی نه  اند، از این جهت مهم تفاوت دارند که حقشبیه حقوق طبیعی

برابر فساد شهریِ  خود  در برابر   تاریخ دادن به شهر به این  موجود  شهر بلکه در  اند. 

تواند وجود داشته باشد که  اندازی انتقادی بر نظم مدنی موجود میمعناست که چشم

از طبیعت یا خدا   انطباق« را مینیامده است. پس »منطقهمستقیماً  توان در  ی عدم 

 خود شهر جا داد.

 
129 Francogallia 
130 Batavia 

131 Ancient Constitution 

132 See François Hotman, Francogallia (1573). 

ها و جمهوری جدید  ی توسل هلندیان به باتاویای باستان برای توجیه شورش علیه اسپانیاییبرای مطالعه درباره 

 هلند، رک: 
Grotius, De Antiquitate Reipublicae Bataviacae (1610). 

درباره  مطالعه  انگلیسیبرای  استدلال  مایهی  اثر  این  به  باستانی،  اساسی  قانون  به  توسل  برای  کنید:                                                                          ها  رجوع  ور 

1957) )Ppcock 

                .Weston 1991, pp.374-411عنوان یک درآمد متأخر هم رک:             به
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تاریخی گرایش  نظریه-این  میان  نزدیکی  قِسمی  مدنی،  و  طبیعی  حقوق  ی 

وسیع جمهوری  گرایش  خواهیِ  این  ساخت.  ممکن  را  اساسی  قانون  بر  مبتنی  و  تر 

ند و ممکن ساخت بر  گرایانه استفاده کخواهی را قادر کرد از استدلال طبیعتجمهوری 

حقوق شهروند در مقابل دولت و نه فقط در مقابل دیگر شهروندان صحه گذاشته شود. 

قدر  اما مبهم شدن تمایز میان حقوق مدنی و حقوق طبیعی، شمایل شهروند را هم همان

مدار شده در اجتماعی فضیلتکه فهم کلاسیکْ شهروند را لزوماً ادغاممبهم کرد. در حالی

سازد، شهروند جدید در معرض  که از او چیزی بیش از آنچه طبیعتاً بوده می  دیدمی

طبیعی انسانِ  صرِف  به  که  بود  در خطر  دیگران  با  پیشامد  روی  از  که  شود  بدل  ای 

می سر  به  اساسی  قانون  بر  مبتنی  او تنظیمات  طبیعی  حقوق  از  که  تنظیماتی  بُرد؛ 

بار دیگر     133شده«خواهیِ طبیعین »جمهوری پردازانِ ایکرد. بنابراین نظریهحفاظت می

 134اندازی هابزی در چالش قرار داشتند.از چشم 

در حدود پایان قرن هفدهم  136ی جان لاک نوشته   135ی حکومتی دوم دربارهرساله 

از حیث   رسالهی حقوق طبیعی،  ها تجسم بخشید. از منظر نظریهها و ضعفبه این قوت

هایی که بر برخورداری  مدنی با حق-گرا از بشریتِ فرارجعت به مفهوم مدرسی و ذات

محافظهاز عقل مبتنی با سَبْکی کاماند، عمیقاً  را قادر کرد که  این لاک  بود.  لاً  کارانه 

این بر  طبیعی  محدودیتی  حکومت مدرسی  از  انواعی  چه  مشروع که  و  ها  بگذارد،  اند 

نظریهطور حق همین در  که  دیده شدند  »دفاعی«  منظرِ  از همان  قرن  ها  مقاومت  ی 

توانیم به چند ویژگی آثار لاک توجه کنیم که شانزدهم بود. اما اگرچه چنین است، می

کند. اولاً  شان کاملاً متفاوت میرسیون و وارثان رادیکالپیام سیاسی نهایی او را از مدَ

کند.  مثابه محدودیتی اخلاقی به طریقی کاملاً سلبی عمل میقانون طبیعی برای لاک به

کند چه زمانی خطا صورت گرفته و وسایلی برای جبران خطا  قانون طبیعی تعیین می

دربارهمهیا می تجویزی  هیچ  اما  اخلاقیکند،  زندگی  هیچ    ی  و  جامعه  در  دیگران  با 

ی سیاسی  ی دین )مگر قِسمی اعتقاد به خدا( ندارد. به موازات این، نظریهتجویزی درباره

 
133 naturalised republicanism 

 .Skinner 1998, pp. 77-99 مقایسه کنید با 134
135 Second Treatise of Government 

136 John Locke 
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های خصوصی  «ی حق و استفاده از زبان تجاریِ شرکتکنندهلاک از حیث مفهوم »منع

ی سیاسی گروتیوس و هابز مشترک است؛ این اشتراک از برای توصیف دولت، با نظریه

ی خواستِ مدارا، نیز وجود واسطه مدنیِ دین، این بار به-سازی ادعای فراحیث خنثی 

داند جامعه مقدم بر حکومت و مستقل از آن باشد و همچنین زبان دارد. لاک روا می

به خواهانهجمهوری  را  آزادی  مؤلفه ی  حملهعنوان  در  کلیدی  حکومت ای  به  اش 

به کار می یا جباریت  این جامعه  گیرد.خودسرانه  یا مشترکاما  المنافع  ی شهروندان 

 های خصوصی افراد نیست.چیزی چندان بیشتر از حفاظت مشترک از حق 

جمهوریایناز  تعهد  آمیختن  برای  راهی  هفدهم  قرن  اگرچه  به رو  خواهانه 

المنافع و زبان حقوق طبیعی یافته بود، این آمیزش به هیچ معنا حل پارادوکسی  مشترک

م اگرچه مشترکنبود که  آن شروع کردیم.  با  را  در  المنافع، جامعهتن  ی شهروندان، 

برابر سوءاستفادهحقیقت فضای مدنی مشترکی است که می از خودش در  های  تواند 

ای است  هدف اصلی - آنهاو تعلقِ  -حکومتش دفاع کند، اما شهروندیِ افراد در یک شهر

منع شان  ها و فضای شخصیر را از زندگیطور متقابل همدیگدهد بهکه به آنها اجازه می
المنافع و شهروندی افرادش تا جایی که همچنان وارث این دوراهی میان مشترککنند.  

هستیم، درس دلسردکننده به نظر این باشد که لازم است هنوز هم در مورد طبیعتِ 

است   حقوق و هم در مورد طبیعتِ شهروندان بیشتر بیندیشیم. درس برانگیزاننده این

طور توأمان، آگاهی از تاریخ مدنیِ مشترک،  ی این دو ایده بهکه برای اندیشیدن درباره

 ضرورتی گریزناپذیر است.

 ای است از:متن بالا ترجمه
• Brett, Annabel S.(2003); The Development of the Idea of Citizens’ 

Rights, in States and Citizens: History, Theory, Prospects, Cambridge 

University Press, pp. 97- 112. 
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 چکیده 

داری و های غالب برای نقد سرمایهدر تئوری سیاسی معاصر، دو مورد از چارچوب 

یک  از  لیبرال،  جمهوری دموکراسی  سوسیالیستیسو  دیگر   1خواهی  سوی  از  و  است 

رادیکال. دهه  2دموکراسی  برای  رادیکال  دموکراسی  متفکران  که  حالی  به  در  ها 

لیبرال به سبب نخبه مراتبی و آشکارا ضدمردمی بودن آن  گرایانه، سلسلهدموکراسی 

داشته  از اند، جمهوری انتقاد  نقدها  تحول  به  اخیر  سال  ده  خواهان سوسیالیست طی 

ی نوین از آزادی  خواهانهی جمهوری اند؛ نقدهایی با محوریت ایدهپرداخته  داریسرمایه

و    4ها استدلالات متنوعی برای دموکراسی محل کارهمچنین آن   3سلطه.ی عدممثابهبه

های رایج برای کشفِ روابط رغم بلندپروازی اند. علیپیشنهاد داده  5اشکال تعاونی مالکیت 

ی  های تازهمراتبی قدرت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و نیز خلق مدلآشکار و سلسله

برابری سیاسی  مقایسهسازماندهی  هیچ  مشارکتی،  و  نظامخواهانه  دربارهی  ی  مندی 

از    ی پیشرادیکال وجود ندارد. مقاله  خواهی سوسیالیستی و دموکراسیجمهوری  رو 

ی تفکر سیاسی[ از الف( نهادها و  های متفاوت ]این دو سویه ی برداشت طریق مقایسه 

ها با سوسیالیسم،  مراتبی آنب( کنشِ سیاسی و پ( واگرایی روابطِ سیاسی و سلسله

 کند.  این شکاف را پر می

 مقدمه 

های لیبرال ای که در آن برداشتی لیبرال معاصر و شیوهی نقد دموکراسنه در زمینه

  8گرایانه و تکنوکراسی نخبه  7ترامپیسم  6گرایانه، را برای پوپولیسمِ راست   از سیاست راه 

( و نه به  2017؛ کانلی، 2019؛ براون، 2018موف، هموار ساخته کمبودی وجود دارد )

 
1 Socialist republicanism  
2 radical democratic 
3 non-domination 
4 workplace democracy 
5 cooperative forms of ownership 
6 right-wing populism 
7 Trumpism 
8 elitist technocracy 
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های مولد نابرابری و نیز فرسایش  جهانی، پیامد  داریی سرمایههای نقادانهلحاظ  بررسی

(.  2019؛ میلانوویچ،  2018؛ اسلوبدیان،  2014پیکتی،  آن )  سازی دموکراتیک تصمیم

چارچوب  از  مورد  دو  معاصر،  سیاسی  تئوری  سرمایهدر  نقد  برای  غالب  و  های  داری 

یکی   لیبرال،  سوسیالیستیجمهوریدموکراسی  دیگری    خواهی  و  دموکراسی  است 
ها به دموکراسی لیبرال  . نظر به این که متفکران دموکراسی رادیکال برای دههرادیکال

نخبه  دلیل  سلسلهبه  بهگرایانه،  و  داشته مراتبی  انتقاد  بودن  ضدمردمی  کلی  اند،  طور 

سرمایهجمهوری  از  نقدها  تحول  به  اخیر  سال  ده  طی  سوسیالیست  داری  خواهان 

نپرداخته  ایدهاند؛  محوریت  با  به خواهانه ی جمهوری قدهایی  آزادی  از  نوین  ی مثابهی 

استدلالسلطه. همچنین آن عدم اشکال  ها  برای دموکراسی محل کار و  های متنوعی 

حوزه در  مالکیت  مشروطهتعاونی  اشکال  و  اقتصادی  رادیکالی  حوزه  9گرایی  ی  در 

داده پیشنهاد  تاسیاسی  از  گروهی  نظریهریخاند.  و  روشنفکر  سیاسی  نگاران  پردازان 

یعنی  -ی نوینخواهانهاز راه احیای جمهوری  عنوان بخشی از رادیکالیزاسیون مداومبه

به آن  آزادی  اصل  عدممثابهبسط  به سوی ی  نیز  و  اقتصادی  قلمروی  به سوی  سلطه 

مشروطه جاشکال  مقاله  این  در  را  آن  من  چه  آن  رادیکال،  خواهی مهوری گرایی 

؛  1997پتیت،  نامم؛ اصلی که از سوی فیلیپ پتیت و کوئینتن اسکینر )می  سوسیالیستی

است1998اسکینر،   شده  کشف  میان    -(  سیاسی  و  تاریخی  روابط  بازسازی  به 

خواهی (، میان جمهوری 2019؛ اوشی، 2019مالدون، خواهی و سوسیالیسم )جمهوری 

 ( مارکسیسم  و  مارکس  گورویچ،  2020لایپولد،  و  تامپسون،  2014؛  میان  2019؛   ،)

و  میان جمهوری (،  2020؛ کوریس،  2017)وایت،  خواهی و »چپ«  جمهوری  خواهی 

تامپسون،  2020ورگارا،  )10گرایی مردمی مشروطه  میان جمهوری 2019؛  خواهی و  ( و 

شورایی دموکراسی  مالدون،  2018تامپسون،   )11سنت  پرداخته 2020؛  آن(  به    هااند. 

توان به خواهی میی جمهوری اند که با اندیشهکردههای متنوعی اشارهعلاوه به شیوه

هایی شامل  داری و نیز ضداستراتژی های معاصر و سرمایهنقدهایی از قدرت ابرشرکت

 
9 Radical constitutionalism 
10 Popular constitutionalism 
11 Tradition of council  democracy 
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؛ برین، 2017اندرسون،  دموکراسی محل کار و اشکال نوینی از مالکیت تعاونی پرداخت )

شیه،  2015 گنزالز2008؛  تحلیل2014ریکوی،  -؛  که  این  داشتن  نظر  در  با  های  (. 

جمهوری  از  خردورزانه چندگانه  قرابتی  درآوردنِ  نمایش  به  در  سوسیالیستی    خواهی 

حال به شکلی گسترده  خواهان و سنت سوسیالیستی موفق هستند، با اینمیان جمهوری 

یکال نظیر کورنلیوس کاستوریادیس،  شود که متفکران دموکراتیک رادچنین تلقین می

کلود لفور، هانا آرنت، آنتونیو نگری، ژاک رانسیر، ارنستو لاکلائو و شانتال موف، میگل  

های  های انضمامی دموکراتیزه نمودن حوزهابنسور و شلدون وولین، در ایجاد مکانیسم

مامی از بحث غایب  تی معاصر هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی، تقریباً بهسلطه 

خواهان ی آن جمهوری ای که به واسطه هستند. لب کلام این که دستاوردهای خردورزانه 

ی متفکران  ندرت دربرگیرندههای خود را ترسیم کردند، بهسوسیالیست معاصر خاستگاه

ای وهبه اصطلاح دموکراتیک رادیکال است. این متفکران چنان که در بالا نیز آمده، به شی

سلطه بهره  ی عدممثابهی آزادی بهخواهی یا ایدهمشابه، به ندرت از این زبان جمهوری 

عوض،  می در  ایدهبرند.  همین  رادیکال  دموکراتیک  تفکر  مرکزی  قدرتِ  ی  بخش 

سازنده  12مؤسس و  خلاقه  قدرت  یعنی  شخصی است؛  اشکالِ  تأسیس  برای  مردم  ی 

ی نیز تغییر دادن و منسوخ نمودن اشکال از پیش ساخته شده  شان، وبودنِ سیاسیباهم

از منشأ برسازنده ی  قدرتِ سیاسی، به محض این که شروع به ستم نموده و خود را 

می بیگانه  به  خود،  کنید  نگاه  مثال،  )برای  نگری،  2005کالیواس،  سازند  (.  1999؛ 

مراتبی قدرت اقتصادی،  سلسله  های رایج برای کشفِ روابط آشکار و رغم بلندپروازیعلی

نیز خلق مدل اجتماعی و  تازهسیاسی و  برابریهای  خواهانه و ی سازماندهی سیاسی 

خواهی سوسیالیستی و دموکراسی رادیکال به اشتراک مشارکتی، که از جانب جمهوری 

د.  ی این دو وجود ندارمندی دربارهی نظامگذاشته شده، در کمال شگفتی هیچ مقایسه

از طریق مقایسه  از ]این دو سویه  های متفاوتی برداشتاین مقاله  ی تفکر سیاسی[ 

سلسله و  سیاسی  روابطِ  واگرایی  پ(  و  سیاسی  کنشِ  ب(  و  نهادها  مراتبی  الف( 

خواهی سوسیالیستی و دموکراسی رادیکال با سوسیالیسم، این شکاف را پر  جمهوری 

 
12 Constituent power 
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خواهی  ی جمهوری تفاوت در مفاهیم اصلی برانگیزانندهکند. این سه مؤلفه به دلیل می

 اند.  عنوان موضوعاتی برای مقایسه انتخاب شدهسوسیالیستی و دموکراسی رادیکال به

 سلطه و قدرت مؤسس های اصلی برانگیزاننده: عدمایده

خواهی سوسیالیستی و دموکراسی رادیکال ی جمهوری اولین نگرانی حین مقایسه 

سویه دو  این  تعیین  جمهوری چگونگی  کسی  چه  است.  سیاسی  تفکر  خواه ی 

آید و چه کسی دموکراتِ رادیکال؟ چالش مربوط به ساختن سوسیالیست به شمار می

ی اولین تمایز  آرشیوی که بناست بر مبنای آن تجزیه و تحلیل انجام شود، برملا کننده

این دو سویه میان  امعنادار  تأثیرگذار  به ندیشهی  متفکران منتسب  است.  ی سیاسی 

تفکر دموکراسی رادیکال )نظیر کورنلیوس کاستوریادیس، کلود لفور، هانا آرنت، آنتونیو  

، میگل ابنسور و شلدون وولین( به  نگری، ژاک رانسیر، ارنستو لاکلائو و شانتال موف

ی دیگر از متفکران های رادیکال نامیدند؛ اما در عوض، گروه ندرت خودشان را دموکرات 

نه به را  از متفکران، دموکراسی  این دسته  نهادی  مثابهسیاسی در تفسیر  ی وضعیتی 

به که  پارلمانتاریسم  به  دگرگونیمثابهشبیه  پراکسیسی  می  13بخش ی  نظر  گیرند؛  در 

احزاب  دولت،  فرمِ  نظیر  مستقر  سیاسی  قدرتِ  اشکالِ  با  تضاد  در  که[  ]پراکسیسی 

بور و  سوبژکتیویته سیاسی  از  نوینی  اشکال  خلق  به  سیاسی  وکراسی،  نهادهای  و  ها 

بین قرار لحاظ، متفکران دموکراسی رادیکال که در این مقاله زیر ذره پردازد. بدینمی

دانند. متقابلاً،  گیرند خود را بخشی از چرخشی رادیکال در تئوری دموکراتیک نمیمی

از آزادی  خواهانه ترش مفهوم جمهوری متفکران سیاسی معاصر مرتبط با گس ی نوین 

عدممثابهبه حوزهی  در  شیوهسلطه  نیز  و  اقتصادی  نمودن ی  رادیکال  برای  ای 

مداخله  14گرایی، مشروطه  از  خوبی  آگاهبه  کسانی  سیاسی  و  استراتژیک  در  ی  که  اند 

الخصوص به صراحت  خواهان سوسیالیست یا علیعنوان جمهوری بیشتر اوقات خود را به 

ترویج  ایدهدهندههمچون  جمهوری ی  میهای  توصیف  سوسیالیستی  به  خواهی  کنند. 

خواهی این ترتیب، وضعیت دموکراتیک رادیکال، که من در سرتاسر مقاله با جمهوری 

 
13 A transformative praxis 
14 radicalizing constitutionalism 
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تری نیاز دارد تا از صراحت کافی برخوردار  سنجم، به بازسازی کاملسوسیالیستی می

های سیاسی  های مفهومی و واگرایی استراتژی دهم که تفاوتدامه، نشان میباشد. در ا

 گیرد.  نشأت می های کلیدی برانگیزانندهاین دو تا حد زیادی از همین ایده

ی است. ایده  سلطهعدمخواهی سوسیالیستی  ی جمهوری ی کلیدی برانگیزانندهایده

نوین به رهبری کار    احیای تمام و کمال جمهوریسلطه در جهت  ی عدممثابهآزادی به

بنیادی    30ی کوئینتین اسکینر و فیلیپ پتیت در حدود  پیشگامانه سال قبل، کاملاً 

مدرنیته  اوایلِ  تا  باستان  از رم  بازسازی سنت جمهوری  از طریق  اسکینر،  بوده است. 

آزادی که به واکند که علاوه  چنین استدلال می ی آیزایا برلین در سطه بر دو مفهومِ 

ی عدم دخالت و آزادی مثابه(، یعنی آزادی منفی به1958برلین، برابر هم قرار گرفته )

تواند  خواهانه از آزادی می سومین مفهوم جمهوری   15بخشی،ی خود فعلیتمثابهمثبت به 

رون بیاید  خواه بیهای باستانی و نویسنگان جمهوریاز همین قوانین حقوقی جمهوری 

ی لیبرالی آزادی بر این باور است که  (. در حقیقت ایده1998؛ اسکینر،  1997پتیت،  )

در    مستقیماًیا پادشاه(    16شخص صرفاً به حدی آزاد است که کسی )برای مثال دولت

سلطه بر این باور  ی عدممثابهخواهانه از آزادی به اعمال او دخالت نکند. مفهوم جمهوری 

ش که  ارادهاست  تحت  که  هستند  آزاد  هنگامی  تنها  قدرت  هروندان  و  خودسرانه  ی 

ی ارباب قرار نگیرند. تفاوت سفت و سخت میان مداخله و سلطه اغلب با  گسیخته لجام

شود: بر اساس شرح لیبرالی از آزادی، یک برده تا حدی  ارجاع به بردگی توضیح داده می

گرفته شود که حمی نظر  در  آزاد  که  تواند  اربابی  باشد،  داشته  خیرخواه    هرگز اکمی 

ی گونه، مفهوم لیبرالی از آزادی مسئله کند. بدینبا اَعمالِ خود مداخله نمی  مستقیماً

توانند  جدا کرده است. ]به این ترتیب[ شهروندان می  17ی فرم حکومت آزادی را از مسئله 

مند شوند که  ز آزادی بهرهدر یک حکومت استبدادی به شکلی بالقوه از همان حدی ا

ی دولت یا حاکم مستبد  مداخله  انضمامیاین مسئله البته به سطح    -در یک دموکراسی

 
15 Self-actualisation 
16 The state 

گیرد، از همین معادل استفاده شده  جا که این واژه معمولاٌ در فارسی معادل دولت قرار می  ی معمول و از آنبه شیوه 

 است.  
17 Government 
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از آزادی به بستگی دارد. اما در شرح جمهوری سلطه، برده هرگز  ی عدممثابهخواهانه 

م  ترین حاکمان زندگی کند، چرا که حاکآزاد نخواهد شد، حتی اگر زیر دست خیرخواه 

و خودسرانه در هر زمانی در زندگی برده مداخله کند.  به شکلی بالقوه  تواند همواره  می

دهد. بر  خواهان غیرآزاد قرار میانجام این کار، برده را در شمار جمهوری   امکانصرف  

( » این که قدرت ارباب خودسرانه است به 86:  2008اسکینر،  مبنای استدلال اسکینر )

ن امکان همواره برای او وجود دارد تا با معافیت از مجازات و مطابق  این معناست که ای

ها و امیالِ خود، بر بردگان حکومت اراده شخصی و خواسته   18انحصاری، گیری  تصمیمبا  

بدین جمهوری کند«.  به گونه،  را  حکومت  فرم  و  آزادی  مؤثر  شکلی  به  نوین  خواهان 

تواند در یک دولت آزاد، آزاد باشد؛  اند، تا جایی که شهروند تنها میهمدیگر گره زده

از برخی مکانیسم نفوذ و نمایندگی برخوردار باشد،   های مشارکت،زمانی که شهروند 

ی حکومتی وجود دارد، از حالت دلبخواهی امر، سلطه و همین دخالتی را که در هر شیوه 

 (.  187-238: 2013پتیت، کند )خارج می

های متنوع سلطه، در اشاره به قلمروی عدممثابهخواهانه از آزادی بهی جمهوری ایده

ی خودسرانه وجود دارد، وفق بوده است. جایی که سلطهزندگی سیاسی و اجتماعی م

بهمی اینمثابهتواند  ]به  شود.  فهم  اسارت  قلمروهای  جمهوری ی  خواهی ترتیب[ 

ی خواهانه به حوزه ی امتداد آزادی جمهوری دهندهخود، تجلیی  نوبهسوسیالیستی، به 

ری است. همانطور که در مقدمه برای دااقتصادی، به روابط محل کار و به خود سرمایه

ی همین موضوع بیان شده، » در این جا ما به دنبال کاربست  ویراست جدید درباره

ی اجتماعی و خصوصی هستیم« سلطه[ به اشکالی از سلطهی عدممثابهمفهوم]آزادی به 

وایت،  ) و  نابلسی  جمهوری 2:  2020لایپولد،  موقعیت  کخواهانه(.  سوسیالیستی  ه ی 

  بردگی شود، فرمی از  داری مجسم میتحت سرمایه  19ی کار دستمزدیخوبی در ایدهبه

داری، بدون حقی برای مشارکت یا  های سرمایهاست. کارگران در شرکت  20دستمزدی 

(. و این  2005شیه،  گیرند )خود قرار می  ی اربابی خودسرانهنظرخواهی تحت سلطه
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 21های تولیدی خود توانند بدون داراییاست که کارگران میاستیلا تا جایی ساختاری  

محل کار مشخصی را ترک کنند، اما برای امرار معاش، قادر به متوقف ساختن فروش  

خواهانه ترتیب، از نظرگاه جمهوری (. بدین2017پتیت،  نیروی کار خود نخواهند بود )

سرمایه ک سوسیالیستی،  که  چرا  است،  بردگی  فرم  تحت  داری،  بقا  منظور  به  ارگران 

 1982خوبی در  تر این بینش بهکنند. پیشخود زندگی می  ی اربابی خودسرانه اراده 

وسیله  به  جرج.  و  اتحادیهای. مکی  عضو  آمریکانیل  کارگری  بود.    22ی  شده  مجسم 

اجتناب »تضاد  که  بود  این  او  سامانهاستدلال  میان  مقاومتی  غیرقابل  و  کار  ناپذیر  ی 

وجود دارد«، و به این ترتیب ضروری    خواهانه ی کنترل جمهوری دستمزدی و سامانه

نیل، در  مکمان جا بدهیم« ) ی صنعتیخواهانه را درون سامانهبود »که اصول جمهوری 

های متفاوتی را  خواهان سوسیالیست معاصر شیوه(. جمهوری116و    6: 2014،  گورویچ

)به عبارت دیگر  23گرایی در محیط کار«اند؛ از »مشروطه بررسی کرده  برای این منظور

مقررات دولتی( در مورد »دموکراسی در محل کار« )به عبارت دیگر دادن نفوذ رسمی  

 24کار( تا اشکال مالکیت تعاونی )به عبارت دیگر مالکیت مشترکوبه کارکنان در کسب

به  وکارگران در کسب   25و مدیریت مشترک  کنید  نگاه  مرور کلی  )برای  لایپولد،  کار( 

وایت،   و  جمهوری 10- 14:  2020نابلسی  وضعیت  این،  بر  علاوه  ی خواهانه(. 

ی  سلطه به درون حوزهی عدممثابهی امتداد آزادی بهسوسیالیستی نه تنها به وسیله

آید؛ وضعیتی  ی رادیکال به دست میگرایاقتصادی، بلکه از طریق پیشنهاد فرم مشروطه 

ی ابزارهای  خواهانه، مطالبات زیادی در زمینه که به منظور حفاظت از آزادی جمهوری 

 کند.  ( تحمیل می2019تامپسون، ( و مشارکت مردمی )2020ورگارا، ضدالیگارشی  )

، خواهی سوسیالیستیها میان سوابق دموکراسی رادیکال و جمهوری به علت تفاوت

از دومی است. شاید کسی  ی اصلی برانگیزانندهمشخص نمودن ایده ی اولی دشوارتر 

 دموکراسیی دموکراسی رادیکال خود  ی اصلی برانگیزانندهچنین استدلال کند که ایده
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پرکتیس-است گسترش  و  خودفرمانی بسط  حوزه  26های  فزایندهبه  زندگی  های  از  ای 

متنوع جماعتی  و  تلقیاجتماعی  همان  این  طریق  تر.  از  عالی  شکلی  به  که  است  ای 

صورت  متأخرترین  از  یکی  در  موف  و  ]اثر[ بندیلاکلائو  در  رادیکال  دموکراسی  های 

زعم  شود. به  پیشنهاد می  1985  27هژمونی و استراتژی سوسیالیستی ها  تأثیرگذار آن

دموکراتیک را انکار کند، بلکه -تواند ایدئولوژی لیبرالاین دو، دموکراسی رادیکال »نمی

دموکراسی   جهت  در  را  آن  عکس،  گسترش   رادیکال بر  و  بخشیده  تعمیق  متکثر  و 

؛ ایتالیک شدن واژه، تأکید خود نویسنده است(.  176: 1985دهد« )لاکلائو و موف،  می

ی آن باید موضوعات را در ریشه ، برای رادیکال بودن می(247 ,1992زعم مارکس )به

ی های تجربهبه ریشه   رادیکال(؛ بنابراین دموکراسی  247:  1992فهم نمود« )مارکس،  

می باز  باستان  یونان  در  دموکراسی  دموکراتیک  باب،  این  در  به    رادیکالگردد. 

فعالانه اساس    28خودمختاری  بر  تساوی هر  ارجاع می  29برابری مردم  یعنی،  این  دهد، 

شهروند در برابر قانون و در نتیجه مشارکت برابر در تدوین همان قانون. در حالی که  

شمار  های بیگسترش، تعمیق و متکثر کردن قدرت دموکراتیک مسلماً بخشی از تئوری 

ایده که  کرد  خواهم  استدلال  است،  رادیکال  برانگیزانندهدموکراسی  اصلی  ی ی 

ی قدرت مثابهتواند به[. قدرت مؤسس می2آن است]  قدرت مؤسسسی رادیکال،  دموکرا

)کالویاس،   شود  فهم  خود  سیاسی  زندگی  اشکال  تأسیس  برای  مردم  مولد  و  خلاق 

دموکرات 2016لوچس،  ؛ دل2005 از  بسیاری  و  (.  مؤسس  قدرت  میان  رادیکال  های 

برق سیاسی،  و  مفهومی  تاریخی،  اتصالاتی  کردهدموکراسی،  دعوی  رار  مثال،  برای  اند. 

درباره کردن  »صحبت  که  است  آن  از  نگری  کردن  صحبت  همان  مؤسس  قدرت  ی 

(، و آندریاس کالیواس معتقد است که قدرت مؤسس  1:  1999نگری،  دموکراسی است« )

[ استدلال وولین و رانسیر چنین  3(. ]2013کالویاس،  همان حقیقت دموکراسی است« )

یک نظم )پلیسی( نهادی    در حصارتواند  پرکتیسی است که نمی  است که دموکراسی 
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به  )رانسیر( یا یک قانون اساسی )وولین( مهار شود؛ بلکه نهادها و منطق نهادی خود را  
(. به زعم آرنت سیاست به خودی  1994؛ وولین،  33-32:  2010رانسیر،  )آورد  وجود می

های  همکاری نهادی مشترک از راه نظماست؛ معادل با   سرآغازهای نوینخود معادل با  

(.  200-210:  2008کالویاس،   و همچنین ببینید:     ;2006آرنت،  )  30گرایانهمشروطه 

 31سازی قدرتِ نهادینهبرحسب همین واژگان مفهومی، دموکراسی برای کاستوریادیس،  

واهد ای خاست، قدرت مردم برای تأسیس اشکال اشتراکی خود، زیرا دموکراسی »جامعه

کند، و نه یکبار و برای همیشه«  طور مستمر خود را تأسیس میروشنی و بهبود که به 

دموکراسی  31:  1998کاستوریادیس،  ) لفور  زعم  به  و  نشده رام(.  تکین  بدون شکل   ،

ها و مشروعیت خود است«  مشخص است، زیرا دموکراسی »دائماً در جستجوی بنیان 

در حال پیشرفت امرِ    نهادِی  مثابهبنسور »دموکراسی به (؛ و برای ا10-11:  1997لفور،  )

پنداشته می به عمل درمیاجتماعی  و  ایتالیک شدن  ؛  96:  2011ابنسور،  آید« )شود 

های  بندیهای رادیکال از صورت ی هدف دموکراتواژه، تأکید خود نویسنده است(. همه 

به میمثابهدموکراسی  گذاشتن  تمایز  مؤسس،  قدرت  دموکراتیکی  آرمان  و    32ان 

های رادیکال این است موجود است. استدلال دموکرات   33سازی نمایندگی لیبرالنهادینه

اشکال زندگی    تأسیسکه درگیر ماندن در حکمرانی بر خود برای مشارکت کردن در  

به مشارکت  فقط  نه  است،  پیش  مثابهسیاسی  از  امری  شدهی  دموکراسی تأسیس   .

شده است، ]امکانی[    34ی مردمی گرایانهبندی مشروطه بازصورت  نمایندگی مانع امکان

می ایجاد  را  نیاز  این  نوعی که  دعوی  لیبرال  دموکراسی  ترتیب[  این  ]به  کند. 

موکراسی دارد که بر اساس قدرت مؤسس و مشروعیت خارج از پردازی تازه از دمفهوم 

های  ی قانونی آن  و آزادی ورای قانون اساسی شکل گرفته است. برای دموکرات محدوده

تر نیست، بلکه  شده با نظمی دموکراتیکرادیکال، مسئله جایگزینی یک نظم تأسیس

نهادینه شکل  هر  که  است  موضوع  این  سیاست  شدهدرک  نوعی  بهی  نیازمند  ناگزیر 
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طریق  بندی[ بدیناست. ]این تقسیم  36پذیرنده و حکم  35کننده بندی میان حکمتقسیم

گذارد. به همین دلیل است که دموکراسی برای صحه می  37بر »قانون آهنین اُلیگارشی«

 است.  39ناپذیر«و یا در نگاه رانسیر »دولت 38وولین ]معادل امری[ »فرّار یا زودگذر«

مقدمه ارائه  از  بهپس  من  که  چه  آن  مورد  در  کوتاه  ایدهای  اصلی  عنوان  های 

سلطه  عدم- دانمخواهی سوسیالیستی و دموکراسی رادیکال میی جمهوری برانگیزاننده

  ها نهادها از  پردازی آن ی فکری از نظر مفهومی این دو رشتهبه مقایسه  - و قدرت مؤسس

 پردازم. می ها با سوسیالیسمی آن رابطه همچنین و  کنش سیاسیو 

 نهادها

های رادیکال قسمی بلندپروازی خواهان سوسیالیست و دموکرات اگرچه جمهوری 

خواهانه را به اشتراک های مشارکت برابری برای توانمندسازی شهروندان و ارتقای مدل

ی نهادهای سیاسی دارند.  ی مسئلهههای متفاوتی دربارگذارند، ]با این حال[ دیدگاهمی

  -خواه و مشارکتیهر قدر هم برابری-ها به خودی خودبرای دموکراسی رادیکال، نهاد

گر هستند. این ارزیابی مستقیماً از مراتبی، بوروکراتیک و سرکوبگرا، سلسلهذاتاً نخبه

یابد تا جایی که  ریان میی قدرت مؤسس جمثابهها از دموکراسی بهپردازی آن مفهوم 

ی  مثابه)سیاست نهادی( را بهتأسیس شده  و قدرت    مؤسسها این تمایز میان قدرت  آن 

کنند. در حقیقت سیاست مؤسس شامل آزادی، کنش،  تمایزی بنیادی و اساسی فهم می

خودتعین دربرگیرندهخلاقیت،  شده  تأسیس  قدرت  و  است؛  تازگی  و  ی  بخشی 

بیسلسله  با  مراتب،  مؤسس  قدرت  نگری  برای  مثال  برای  است.  بروکراسی  و  تفاوتی 

ی نیرویی بیرونی برای هر  مثابهضدیت دارد و به  40سازی هرگونه تلاش در جهت مشروط

(؛ به زعم رانسیر، 1:  1999نگری،  دهد ) نظم مطابق قانون اساسی به حیات خود ادامه می 
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ی هر نظم )پلیسی( مشخص نهادی  شونده به واسطه  رِ[ دگرگونی ]اممثابهسیاست به

)منع می که هیچ 36-37،  35،  32-33:  2010رانسیر،  شود  را  »آن جزئی  رانسیر   .)

شناسد؛ پویایی  ی واقعی پویایی دموکراتیک به رسمیت میی سوژهمثابهجزئی ندارد« به

با دگرگونی یک نظم )پلیسی( از پیش    تواند در رابطهدموکراتیک برای رانسیر تنها می

( شود  فهم  میان  33:  2010رانسیر،  مستقر  مفهومی  تضاد  وولین،  شرح  در   .)

دموکراتیک«»مشروطه  مشروطه   41گرایی  »دموکراسی  یک  42گرایانه«و  قدرت  از  سو 

کند و از خود و بنابراین بیگانگی خود با آن توصیف می  را ورای قانون اساسیدموس  

گرایی دموکراتیک  . وولین از راه مشروطهدموسدیگر قدرت قانون اساسی را ورای    سوی

کنم این اتهامات  پردازد: »من پیشنهاد میمی  فاقد فرمی قسمی دموکراسی  به بسط ایده

ثبات است، به آنارشی متمایل است و ]اینکه[ با  آشنا را بپذیریم که دموکراسی ذاتاً بی

می شناخته  ویژگیانقلاب  این  از  ترتیب[  این  به  ]تا  بهشود.  پایهها  برای  عنوان  ای 

: 1994وولین،  برداشتی متفاوت و مبتنی بر قانون اساسی از دموکراسی استفاده شود« )

با هر  (. دموکرات37 تضاد  از دموکراسی در  مفهومی  پیشنهاد  از طریق  رادیکال  های 

کنند  ناگزیر به فرم نابرابر از سازماندهی اجتماعی اشاره میبه  43آرمان قابل نهادینه شدن، 

های رادیکال  رسند. ]به همین دلیل[ برای دموکرات که در آن نهادها به نظر ضروری می

شده با فرمِ آزادتر ی حکومت یا نظم تأسیسمسئله بر سر جایگزینی یک فرم نابرابرانه 

ها با اشاره به ارتباط نزدیک بین  بلکه به عکس، آنتر حکومت نیست؛  گرایانهو تساوی

ی دموکراسی شدهی نهادینهگزاره  هر قدرت مؤسس و دموکراسی، به خودی خود میان  

های وابستگی  آمدگذارند. یکی از پیتمایز می  44و آرمان دموکراتیک خودفرمانی مردمی 

ی آنتاگونیستی  همین رابطههای رادیکال با قدرت مؤسس، یعنی،  دموکراسی دموکرات 

شود و  میان قدرت مؤسس و نهادها این است که دموکراسی به امری ]گذرا[ بدل می

کند، دموکراسی  تواند خود را نهادینه سازد. همانطور که خود وولین اذعان میهرگز نمی
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 45ناوب«ای[ انقلابی، مازاد، نامنظم و متشود، »]لحظه ی استثنایی میبدل به یک لحظه 

منحصراً   ی تلخ، محکوم به موفقیتا(، که اساساً آن را بدل به» تجربه48:  1994وولین،  )

 سازد.  ( می43: 1996وولین، موقت« )

آن سوسیالیستی  خواهانجمهوری  اگرچه  دارند.  متفاوتی  نهادی  مسلماً  فهم  ها 

های  دارانه و دموکراسیکار سرمایهوای از نهادهای سیاسی و اقتصادی نظیر کسبدسته 

سلطه ]اموری[  همچون  را  موجود  اساسی  قانون  بر  و مبتنی  ستمگرانه  گرانه، 

رفتن از هرگونه درک نهادی  شان فراتر  حلکنند، با این حال راهمراتبی نقد میسلسله 

از نهادها در    ی مشخصیمجموعهشان[  حل از سیاست نیست. بلکه به عوض آن، ]راه

سلطه باشد یا  ی عدممثابهتواند ضامن آزادی به زندگی سیاسی و اقتصادی است که می

نمونه دست از  مثبت  ارزیابی  این  ببرد.  پیش  به  را  آن  را هم کم  نهادی مشخص  های 

جمهوری می که  دید  زمانی  در  یا  توان  تاریخی  متفکران  معاصر،  سوسیالیستی  های 

ها به تحلیل چگونگی تقریب در زمانی که آن  سازند، و همهای تاریخی را از نو میجنبش

ای پردازند. برای نمونه داری معاصر میی سرمایهسلطه در جامعهی عدممثابهآزادی به 

روی نخستین  ]میاز  لایپولد)کرد  کار[  به  مجدد    172:  2020توان  »احیای  ]یعنی[   )

ی مشهور مارکس  سیاسی سوسیالیسم« در نوشته   نهادهایخواهی رادیکال و  جمهوری 

)درباره اشاره کرد  پاریس  استی کمون  نویسنده  تأکید  واژه  (. لایپولد  ایتالیک شدن 

و    48های کارگری اعم از مقننه بدنه  47آنی،  ، فراخوانی46الاجرا،نهادهایی نظیر فرمان لازم

اندرکار دستمزدهای کارگران و تحت  های دستو بوروکرات  50ی مدنی ، امنیه49مجریه،

به را  مردمی  نوآوری کنترل  جمهوریعنوان  می  های  برجسته  کند.  رادیکال 

همان]نوآوری  که  استدهایی[  پاریس  کمون  از  خود  تحلیل  در  مارکس  که  لال  طور 

 
45 revolutionary and excessive, irregular and spasmodic 
46 Imperative mandate 
47 Instant recall 
48 Legislative 
49 Executive 
50 A civic militia 
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»جمهور، می برای    51کند  )  نهادهای مبنایی  نمود«  فراهم  دموکراتیک  مارکس،  واقعاً 

. در تفسیر مجدد الکس گورویچ  ایتالیک شدن واژه تأکید نویسنده است(؛ 187: 1996

اتحادیه  کار آمریکا«، ی کارگری موسوم به »شوالیه از  اصلی »برای جا  شیوه  52های  ی 

نیل عضو  ی مکمان«، آنطور که بالاتر دربارهدادن اصول جمهوری درون نظام صنعتی

و مالکیت   53به شکل مشترک  ی کارگری بحث شد، اشکال سراسر نهادی اداره اتحادیه

دهد و روابط  بود. این تغییرات نهادی به بردگی مزدی پایان می  54مشترک ابزار تولید

ی اقتصادی  سلطه را به حوزه ی عدممثابهعلاوه آزادی بهکند. بهمالکیت را دگرگون می

( در بازسازی خود  216-123:  2020(. ورگارا )137-97:  2014گورویچ،  دهد ) بسط می

ی  ی وابسته به تودهگرایانهی مشروطه و »اندیشه  55خواهی ضداُلیگارشی«از »جمهوری 

ی سیاسی ماکیاولی،  جمهوری را )از طریق اندیشه   های نهادی  مدل ی از  ادسته   56مردم«

درباره بلندپروازی  با  آرنت(  و  لوکزامبورگ  و  کوندورسه،  اُلیگارشی  از  جلوگیری  ی 

ی طراحی نهادی مشارکتی از نو احیا سلطه به واسطه ی عدممثابهپاسداری از آزادی به 

خواهی سوسیالیستی  ( در بازسازی جمهوری 11-12،  2019کند. استدلال مالدون )می

های[ کارل کائوتسکی و رزا لوکزامبورگ این است که »در مقابل هدف  ]بر مبنای ایده

خواهان سوسیالیست کمونیستی جهتِ انحلال یا از بین رفتن دولت، استدلال جمهوری 

اتیک، تسلیم باشند  ی شهروندی دموکرباید در برابر ارادهمی  نهادهای دولتآن است که  

(. یعنی آن که معماری مبتنی بر قانون اساسی  ایتالیک شدن واژه تأکید نویسنده است)

قانون،  حکومت  پارلمانی،  دموکراسی  شامل  مدرن  یک  مشروطه   57دولت  و  گرایی 

مالدون،  خواهی سوسیالیستی است )بخش حیاتی جمهوری سازوبرگ اجرایی مرکزی،  

ن12-11:  20119 همچنین  به  و  کنید  این 2019تامپسون،  گاه  در  با  (.  تضاد  جا 

 
51 The Republic 
52 American Knights of Labour 
53 Co-operatism 
54 shared ownership of the means of production 
55 Anti-oligarchic republicanism 
56 Plebeian constitutional thought 
57 Rule of law 
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، آشکار    ها از دولت، هرقدر هم دموکراتیک باشدهای رادیکال و انتقاد صریح آندموکرات 

زعم آرنت، هر فرم حاکمیت از جمله حاکمیت مردمی، با هژمونی، یکسانی و  است. به

ن فرم دولت به خودی  خشونت همراه است، به همین دلیل است که دموکراتیزه نمود

(. برای ابنسور، دولت مدرن  187:  2006؛  27-28:  1998آرنت،  خود بیهوده خواهد بود )

تخیلات  تاحدی  دموکراسی،  و  باشد(  شده  تسخیر  مردمی  نیروهای  توسط  )هرچند 

جا کشمکشی میان مستقل شدن از دولت  کنند که »در این سیاسی مخالف را بیان می

گیرد. در این کشمکش، دموکراسی  عنوان کنش شکل میزندگی مردم بهعنوان فرم و  به

با آگاهی از این که رقیب همیشگی آن فرم دولت است، همه چیز را به تسخیر خود در  

لحاظ، هنوز تمایز قدیمی در جناح چپ میان الغای  (. بدین94:  2011ابنسور،  آورد« )می

ترین  ی امروز نیز مؤثر است. به علاوه، خشنوگوهادولت و دموکراتیزه نمودن آن در گفت

خواه سوسیالیست بر دموکراسی رادیکال، هرچند به این  حمله از سوی یک جمهوری 

خواهی تواند بازسازی مایکل. جی. تامپسون از جمهوری بندی نشده، میعنوان صورت 

تجربه  58شورایی  دمباشد.  تفکر  برای  آلمان  و  روسیه  کارگری  شوراهای  وکراتیک  ی 

رادیکال بنیادی هستند و ازجمله از سوی کاستوریادیس، لفور، آرنت و نگری تحلیل  

 ( است  آن2021ماتسن،  پاپشده  دموکراسی  (.  از  رادیکال  دموکراتیک  تفاسیر  چه 

از    هاها از خودانگیختگی بروز شوراها، سرپیچی آن سازد، برآورد آنشورایی را متحد می

ی دموکراتیک مستقیم به قدرت مردم معمولی گی سیاسی و تکیه مرزهای مستقر زند

به ، دموکرات[. به طور خلاصه 4است] به علت تشابه شوراهای کارگری  رادیکال  های 

شوند.  ی خود یعنی قدرت مؤسس به سنت شورایی جذب میی اصلی برانگیزانندهایده

ی هانا آرنت و آنتون دادن دو نمونه  ی خود که در آن از طریق نشانتامپسون، در مقاله

، تئوری دموکراسی  59پردازان اصلی[ کمونیست شورایی آلمان]یکی از نظریه  کوکپانه

نامد؛ چرا که هدف آن دگرگون نمودن شورایی را »اوتوپیایی« و ذاتاً »ضدسیاسی« می

ن تئوری (، و به همین دلیل ای110،  111:  2018هستی اجتماعی خود شهروندان است )

تر فعالیت  به دنبال این است »تا بر دولت غلبه کند« و »آن را با نوعی فرم مستقیم

 
58 Council republicanism 
59 German council communist Anton Pannekoek 
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و    60ی دستورکاری برای حکمرانی بر خودمثابهمشارکتی جایگزین کند، ]فرمی[ که به

زعم تامپسون چنین تحلیل  (. به111:  2018تامپسون،  رود« ) به کار می  61خودبیانگری

دموکر از  میضدنهادی  نادیده  را  نکته  این  شورایی  کارگران، اسی  شوراهای  که  گیرد 

خواهانه و در انقلابی مداوم، چیزی در مورد تغییر »هستی«  حداقل با لحنی جمهوری 

ها نیستند، بلکه به عوض آن این شوراهای]کارگری[ شهروندان یا خودبیانگری دائمی آن

های زندگی  تر بخشیدن به ظرفیتبیشبودند که قادر به گسترش    ایهای نهادیفرم

ی دموکراسی به درون نهادهای اقتصادی  تر، بسط دهندهدموکراتیک است و از آن مهم 

(.  ؛ ایتالیک شدن واژه تأکید نویسنده است111:  2018تامپسون،  اند )سازیو تصمیم

رایی  گ( در جایی دیگر استدلال نموده، هدف مشروطه19-20:  2020که تامپسون)چنان 

رادیکال، خواهانهجمهوری  گذشته،    62ی  این  از  است؛  قدرت  »روابط  با  مبارزه 

بهجمهوری  ماندن  دموکراتیک  برای  سوسیالیستی  دیدگاهخواهی  آنارشیک جای  های 

کمونیستی  اجتماع  خودمختاری  به  مشروطه   63مربوط  شکل  استقرار  از گرایانهبر  ای 

 ورزد«. اصرار می 64جمهوری 

هایی برای ارتقای  خواهان سوسیالیست به دنبال فراهم کردن مدلجمهوری وقتی  

ها نیز قویاً  حلداری معاصر هستند، راهسلطه تحت شرایط سرمایه ی عدممثابهآزادی به 

خواهان سوسیالیست مقررات دولتی را ]به دلیل[ محدود  نهادی هستند. خواه جمهوری 

کارمندان بر  مدیران  قدرت  طریق  2005سیه،  )  نمودن  از  کار  محل  دموکراسی   ،)

)مکانیسم کار  محل  درون  بازنمایی  متنوع  گونزالز1986دال،  های  ؛ 2014ریکوی،  -؛ 

( یا مالکیت  2007؛ کاساساس،  2007پتیت،  )   65ای (، حق به درآمد پایه  2017اندرسون،  

( کارگران  میان  مشترک  و  به118-121:  2014گورویچ،  تعاونی  شمثابه(  های  یوه ی 

به  آزادی  به  عدممثابهنزدیک شدن  دیگری؛ ی  منظور  هر  به  یا  دهند  پیشنهاد  سلطه 

 
60 self-governance 
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62 Republican radical constitutionalism 
63 Anarchic visions of communitarian self-rule 
64 A constitutional form of republic 
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ها این کار را به شکلی استوار درون مرزهای نهادهای  ی مهم آن است که آنمسئله 

 دهند.  سیاسی انجام می

دو  خواهی سوسیالیستی  توانیم در دموکراسی رادیکال و جمهوری لحاظ، ما میبدین

های رادیکال،  دریافت متفاوت از نهادها و سیاست نهادی شناسایی کنیم. برای دموکرات 

ها روابط قدرت موجود طور که آنگرا هستند، همانسو سرکوبگر و نخبهنهادها از یک

دهند.  برندگان جا میمراتبی »منجمد شده« میان حاکمان و حکمرا درون روابط سلسله 

کنند که سیاست نهادی برابر  دیکال، همواره این استدلال را طرح میهای رادموکرات 

مؤسس. جمهوری  قدرت  دادن  از دست  با  دیگر،  است  از سوی  خواهان سوسیالیست 

نمونه ارادهمسلماً  حفظ  جهت  در  را  نهادی  مشخص  یا  های  اربابان  خودسرانه  ی 

ها برای استقرار آزادی آن  حلراه  کنند، اماکارفرمایان بر شهروندان یا نیروی کار نقد می

شدت نهادی  سلطه هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ اقتصادی همواره بهی عدممثابهبه

 است. 

 کنش سیاسی

های متفاوتی دارند،  ی این که این دو گروه دیدگاهی حیاتی دیگری دربارهمؤلفه 

ی ماهیت و ارزش کنش سیاسی است. به این معنا که، چه مقدار کنش سیاسی  درباره

داشتِ اصول کلیدی برانگیزاننده یعنی قدرت مؤسس و  جهت تحقق بخشیدن و پاس

مسئل  ضروریسلطه  عدم بر  تأکید  با  تکرار هاست.  بالا،  استدلالات  از  برخی  ی کنش، 

 خواهد شد، اما از منظری متفاوت. 

ی دیگری برای قدرت  های رادیکال، کنش در واقع واژهبرای بسیاری از دموکرات 

برای آرنت،   66کنش، ی موردنظر البته تفکر سیاسی هانا آرنت است.   مؤسس است. نمونه

دارای   68و نیز کار در معنای آثار ادبی و هنری،  67جدر تضاد با کار در معنای زحمت و رن

های رادیکال به قدرت  ای است که بسیاری از دموکرات های پدیدارشناسانههمان ظرفیت

 
66 Action 
67 Labour 
68 Work   
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آورد و  ای به درون جهان میدهند. کنش در واژگان آرنتی چیز تازهمؤسس نسبت می

های سیاسی و ساختارهای نوین مبتنی بر  سوبژکتیویته به همین جهت اشکال نوینی از  

اساسی خلق می ترتیب کنش چیزی مختلقانون  این  به  و  کند.  مولد  کننده، عاصی، 

علاوه، بسیاری (. به200-210:  2008و نیز کالویاس    2006،  1998آرنت،  سازنده است )

فضای نمود  نت آن را  های رادیکال کنش سیاسی را در امتداد خطوطی که آراز دموکرات 

زمانی بروز    تنهاکنند؛ منظور، آن فضای عمومی است که  نامیده فهم می  69یا آشکارگی 

: 1998دهند )آرنت،  کنند و کاری انجام میها بایکدیگر صحبت مییابد که انسانمی

دموکرات 199 برای  دموکراسی  یعنی  این  تنها  (.  رادیکال  وجود   ی کنشمثابهبههای 

تواند مانند ابزار خشونت در حفاظی برای مواقع اضطرار ذخیره د؛ دموکراسی »نمیدار

فعلیت در  تنها  بلکه  شود،  نگهداری  )آرنت،  رساندنو  دارد«  وجود  (.  200:  1998اش 

یک   به  بدل  و  شده  منحل  مستقیم،  سیاسی  کنش  بدون  دموکراسی  لحاظ،  بدین 

 شود. به زعم کاستوریادیس:  تشریفات محض می

ای از نهادها، که زمانی مستقر شده، ضرورتاً تمایل به خودآیین شدن »هر مجموعه

های زیربنایی خیالی خود فرو ببرد.  خواهد جامعه را دوباره به اسارت دلالتداشته و می

ای باشد که قادر به نوسازی دائمی  تواند تنها، هدف جامعهی انقلاب میمحتوای پروژه 

  70ای خودگردان سادگی بدل به جامعهی پساانقلابی بهاست. جامعه  نهادهای خود شده 

ای خواهد شد که خود آشکارا نهادهای خود را بنیان  نخواهد شد؛ بلکه بدل به جامعه

:  1998هم نه یک بار و برای همیشه بلکه به شکلی مداوم« )کاستوریاددیس،    نهد، آنمی

31  .) 

دموکرات رادیکال  درک  تئوری بنابراین،  نوعی  مستلزم  همچنین  کنش  از  یک 

ازخودبیگانگی است. هر شکلی از کنش، خواه یک انقلاب باشد، خواه یک قیام، خواه 

نهاد از  به نوعی  اعتصاب عمومی، که  یا یک  اعتراض  نهایت  سازی مییک  انجامد، در 

  مؤسسی  مراتب جدید خواهد شد. این یعنی، هر قدرتمنجر به بیگانگی و ]ایجاد[ سلسله

گیرد بدل به یک قدرت تأسیس شده خواهد شد، که بدین  طور مستمر شکل نمیکه به

 
69 Space of appearance 
70 self-managed society 
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روتین  وسیله  اسیر  را  خود  مؤسس  سلسلهمنشاء  بوروکراتیزاسیون سازی،  و  مراتب 

در تحلیل خود از کمون پاریس، مدعی شد    71کند. کارل کُرش، کمونیست آلمانی، می

قدرت  ]  فرمِ در حال تحولای مشخص از تحول خود، از  که »هر فرم تاریخی در نقطه

به   بدل  تحول  حال  در  آگاهی  و  انقلابی  کنش  تولید،  انقلابی  نیروهای  مؤسس[  

رو، نهادهای  این (. از1929کارش،  شود« )خود ]قدرت تأسیس شده[ می  بندهایوقید

گر تغییر نکنند، خواهانه ایجاد شده باشند، اسیاسی هرچند که در جهت تحولی ترقی

( این  96:  2011ابنسور،  بندهایی برای آن تحول خواهند شد. بحث ابنسور )وبدل به قید

لحظه  آن  از  تا  است  مراقب  »دائماً  انقلاب است که دموکراسی  ای جلوگیری کند که 

شود«. تمایز بنیادین میان قدرت مؤسس و قدرت تأسیس شده، که محرک  منحرف می

تواند از طریق تمایزی میان کنش و نهاد  های رادیکال است، میوکراتکار بسیاری از دم

» دموکراسی یک رژیم سیاسی نیست    -در عبارتی از رانسیر-جایگزین شود، تا جایی که

هایی برای  دهد که شیوهشکل می 72های اساسی ممکن به این معنا که به یکی از قانون

نماید. دموکراسی خود همان نهاد  تعریف می  73گردآوردن مردم تحت یک اقتدار همگانی 

های رادیکال، کنش  (. بدین ترتیب برای دموکرات 32:  2010رانسیر،  سیاست است« )

،  استسیاسی، تنها یک ضرورت ناگزیر قدرت مؤسس نیست؛ بلکه کنش قدرت مؤسس  

 ای وجود داشته باشد.  تواند دموکراسیو بدون کنش نمی

سوسیالجمهوری  کنش  خواهان  که  جایی  تا  دارند،  کنش  از  متفاوتی  فهم  یست 

سلطه نیست. این استدلال  ی عدممثابه]صرفاً[ شرطی ضروری برای حمایت از آزادی به

خواهانه مسلماً با کنش  های تاریخی جمهوری باید با دقت فراوان ارائه شود. جنبشمی

شده درگیر  به انقلابی  آزادی  برقراری  هدف  پس  عدمهمثاباند،  طریق  ی  از  سلطه 

زمین مطلقه،  پادشاهان  با  نخبگان  کشمکشی شدید  ظالم،  حاکمان  استعماری،  داران 

سرمایه اربابان  و  پدرسالار،  مستبد  سلطان  )اُلیگارشی،  است  شده  حاصل  لایپولد،  دار 

وایت،   و  به5:  2020نابلسی  مک(.  زعمِ  به  )علاوه،  سنت  2021کورمیک  در   )
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بی  خواهانهجمهوری  فعال،  »پوپولیسم شهروند  و  نخبگان  به  هشیارانه  اعتمادی 

عناصر درونی هستند )ضدنخبه  مالدون،  5:  2013پتیت،  گرا«،  به 6-7:  2019؛  اما   .)

به  آزادی  این که  بر سلطه مستقر شود؛ همین که جامعهی عدممثابهمجرد  ی مبتنی 

افُتد؟ قاطعانه باید  در جای خود قرار گیرد، چه اتفاقی برای کنش سیاسی می  74تعاون

خواهی نوین هم برای اسکینر و هم برای پتیت، در عین حال در بسط  گفت، جمهوری 

بهجمهوری  آزادی  معاصر،  سوسیالیستی  عدممثابهخواهانه  به ی  را  یک سلطه  عنوان 

سیاسی. یعنی، همین که ساختار   پرکتیسیک  کند تا  فهم می  75مطابق قانون  وضعیت

عدم که ضامن  مشخص  مینهادی  مستقر  است  حوزه -شودسلطه  در  سیاسی  خواه  ی 

شهروندان یا کارگران به شکلی قانونی و رسمی آزاد هستند. در    -باشد خواه اقتصادی 

 تر و در تحلیل مارکس ازی[ »نهادهای سیاسی سوسیالیسم« که پیشبازسازی ]ایده

عدم شد،  ذکر  پاریس  واسطهکمون  به  لازمسلطه  قرارداد  نظیر  نهادهایی  الاجرا، ی 

شود می  تضمینی مدنی  های کارگری اعم از مقننه و مجریه، امنیهفراخوانی آنی، بدنه

کورمیک، »پوپولیسم  (. در »دموکراسی ماکیاولیاییِ« مک193:  2020:  2020لایپولد،  )

باید پاسخگو بمانند،  تافتِ نهادی ثابت است که در آن نخبگان مینوعی هم  «اگرضدنخبه 

های عمومی، مجالس عوام با اختیارات وتو و انتخاب مسئولان تا جایی که شامل دادرسی

تئوری جمهوری 2011کورمیک،  مکشود)سیاسی می تامپسون،  (. در  خواهی شورایی 

ی شوراهای کارگران معتقد  کنش دربارهکه او در آن با رد فهم رادیکال دموکراتیک از  

های محلی،  ای از ساختارهای نهادی در مقیاسسلطه از طریق مجموعه است که عدم

مکانیسممنطقه  طریق  از  نیز  و  ملی  و  مردمی  ای  کنترل  و  سیاسی  پاسخگویی  های 

می دست  به  )اقتصادی  جمهوری 118-122:  2018تامپسون،  آید.  در  خواهی (. 

تعاونسوسیا و  کار  محل  دموکراسی  سر  بر  بحث  و  لیستی  اشتراکی  مالکیت  گرایی، 

پایه درآمد  یا  و  کارگران  ساختار نمایندگی  به ای  آزادی  که  است  نهادی  ی  مثابههای 

؛  2015؛ برین،  2014ریکوی،  -گونزالزکند )برای نمونه ببینید:  سلطه را برقرار میعدم

ت2017اندرسون،   مشترک  مالکیت  به مثابهبه  76عاونی (.  آزادی  از  شکلی  ی  مثابهی 
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[  قانونی]وضعیت  ی خوب در این زمینه است: مالکیت، ضرورتاً یک  ا سلطه، نمونهعدم

یه یک   نه  یا در دست  پرکتیساست  عمومی  تولید خصوصی،  ابزار  مالکیت  این که   .

به نحوهتعاونی قدرت  ی بههای کارگران باشد ربطی  بردنِ  به شکلی واقعی درون  کار 

شرکت یا انجمن موردنظر ندارد. به عبارتی اشکال مالکیت نه موضوعی برای کنش یا  

بخش  است. نگاهی اجمالی به    77مشارکت سیاسی واقعی که وضعیتی قانونی و مشروطه

شناسم، شواهد فراوانی برای این  خوبی میهایی که بهیکی از نمونه  78تعاونی دانمارک، 

می  پیشاستدلال   قرار  کمپانیرو  نظیر  دهد.  بزرگی  )سوپرمارکت    COOPهای 

مصرف زنجیره  به  متعلق  تولیدکننده(،    Arlaکننده(،  ای  به  متعلق   GF)لبنیاتی 

Forsikring   ی متعلق به اعضا(،  )شرکت بیمهL°an og Spar Bank    بانک متعلق(

مشتری(،   از   Danish Crownبه  تعدادی  نیز  و  تولیدکننده(،  به  متعلق  )قصابی 

این شرکتشرکت تعاونی هستند؛  اصول  بر  مبتنی  مشتری،  به  متعلق  انرژی  ها  های 

از  متعلق به اعضا/مصرف کننده/تولیدکننده/ مشتری هستند و برای نمایندگی و نفوذ 

یک عضو  یک  شرایط  همان  با  سالانه  عمومی  مجمع  )نظیر  بالا  به  (  79رأی  پایین 

خواه و عنوان برابری ها را بهسازوکارهای درونی وجود دارد. اما آیا این که این شرکت

ها در مقابل  کننده نخواهد بود؟ این تعاونیها بدانیم، گمراهعملاً تحت کنترل اعضای آن

ملیتی  ای جهانی و چندعلاوه گاهی اوقات بر پایهمراتبی هستند بهای، سلسله بسیار حرفه 

هایی برای ی سوسیالیستی، چنین شرکتخواهانه کنند، اما از منظر جمهوریعمل می

 80سلطه را در مقیاسی »مشروطه« ی عدممثابهاعضای خود به شکلی قانونی آزادی به

ی خواهانهبه قلب مفهوم جمهوری   کنش و    وضعیت قانونی کنند. تمایز میان  تضمین می

به  آزادی  از  عدمثابهمنوین  مربوط میی  و  شود. یکسلطه  برده  آزادی  مثال  دیگر  بار 

دار خیرخواه را در نظر بگیرید: بر اساس شرح لیبرالی، برده تا جایی آزاد است که برده

واسطه به  آزادی  یعنی،  نگیرد؛  قرار  مداخله  مورد  عامدانه  طور  مشروط به  کنش  ی 
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دقیق  -شودمی اگر  با  یا  بگوییم،  شرح   ابغیتر  در  بیرونی.  عاملی  از  کنش 

ارتباط است، همانطور بیانضمامی  خواهانه اما، آزادی عمدتاً با هر نوع کنش  جمهوری 

ها هنوز هم آزاد های خود اقدامی نکند، آندار هرگز در ارتباط با بردهکه حتی اگر برده

ی شخصی دیگر است.  ی خودسرانه عدم وابستگی به ارادهوضعیت  نیستند چراکه آزادی  

خواه مالکیت نسبت به خود شخص   -است  مالکیتی  خواهانه دربارهآزادی جمهوری 

( یا مالکیت نسبت به  جمهور)فقدان یک ارباب(، مالکیت نسبت به چیزهای عمومی )

همان تعاونی(.  عمومی  )رفاه  تولید  برای ابزار  کرد،  استدلال  پتیت  که  طور 

انقیجمهوری  بزرگخواهی »اسارت و  بیماریاد  استقلال و  ترین  وضعیت  ها هستند و 
 (.  ؛ ایتالیک شدن واژه تأکید نویسنده است132: 1997پتیت، خیرهای اعلا ) قانونی 

خواهان سوسیالیست در مورد این های رادیکال و جمهوری ترتیب، دموکراتبدین

هاست یا نه، تفاوت  ی آنی تحقق اصول اصلی برانگیزانندهکه آیا کنش سیاسی لازمه

ی قدرت مؤسس  مثابههای رادیکال ارزش والا را به کنش بهدارند. در حقیقت دموکرات

تواند از طریق دهند تا جایی که آزادی، دموکراسی و خود سیاست تنها مینسبت می

جمهوری  برای  مقابل[  ]در  گیرد.  قرار  تجربه  مورد  و  شده  انجام  خواهان  کنش 

شرطی عملی و تاریخی جهت برقراری ی[ پیشمثابهش ممکن است ]بهسوسیالیست، کن

به  عدممثابهآزادی  نمونهی  )نظیر  باشد  انقلابسلطه  تاریخی  خیزش های  ها،  ها، 

خواهانه(، با این حال کنش از  های جمهوری ها تحت تأثیر جنبشها و اعتصاباعتراض 

به ایده آزادی  عدممثابهی  وضعیت  جداییسلطه  ی  حول  عوض  در  که  است،  ناپذیر 

 یابد.  تکامل می 82و مالکیت قانونی  81مشروطه 

 ارتباط با سوسیالیسم 

ی مفهومی بودند، آخرین مؤلفه به تاریخ  های پیشینی مقایسهدر حالی که مؤلفه 

ی فکری تاریخی با سوسیالیسم را به این دلیل در  فکری دو سنت مربوط است. رابطه

گنجانده جا  میاین  اجازه  ما  به  که  تفاوتام  تا  و  دهد  رادیکال  دموکراسی  میان  های 

طور که فراتر از داشتن در پرتویی دیگر ببینیم. همین  خواهی سوسیالیستی راجمهوری 
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از مفاهیم کلیدی نظیر نهادها و کنش سیاسی، این دو سویهدریافت ی  های متفاوت 

پردازی سیاسی همچنین روابط سیاسی و تاریخی متفاوتی با سوسیالیسم دارند. نظریه 

برای سوسیالیسم بعد از  رثی  وای  مثابهبا در نظر گرفتن این که دموکراسی رادیکال به

ی  مثابهخواهی سوسیالیستی معاصر بهفروپاشی کمونیسم شوروی تجلی یافت، جمهوری 

 کند.  بخش عمل میتوان-و بازترجمان باز

بخشی از جنبش پسامارکسیستی در   -سوای آرنت-متفکران دموکراتیک رادیکال

ادیس، لفور و نگری از مبتکران  به بعد هستند و کاستوری  1960ی  تئوری سیاسی از دهه 

بودند   پساساختارگرایی   مفهومی  ابزارهای  طریق  از  مارکسیسم  نظری  مبانی  نقد 

عنوان مفهوم های رادیکال، دموکراسی بهترتیب، برای دموکرات(. بدین2013برکمان، )

سیاسی  افُق  و  می  -کلیدی  جایگزین سوسیالیسم  دموکرات اوتوپیایی  برای  های  شود. 

بدل    پرولتاریاشود؛  می  قدرت مؤسس در گفتمان مارکسیستی بدل به  انقلاب  دیکال،  را

شود. همانطور که  می  هاتکثری  از سوبژکتیویته بدل به    طبقهشود؛ و  می  83انبوه خلقبه  

مدنظر بود   "ی سوسیالیستیجامعه"کند: »آنچه که از اصطلاح کاستوریادیس بیان می

(. به طریقی  317:  1993کاستوریادیس،  نامیم« )می  84دآیین ی خواز این پس جامعه

بینش که  زمانی  در  موف،  و  لاکلائو  برای  زیربناهای  مشابه،  پساساختارگرایی  های 

همزمان   که  حالی  در  و  کرده   تخریب  را  مارکسیسم  ماتریالیستی  و  دترمینیستی 

پروژهشکست  موجود«،  واقعاً  »سوسیالیسم  بیی  های  را  کرده،  سوسیالیستی  اعتبار 

ترتیب،  (. بدین1985لاکلائو و موف،  شود )دموکراسی رادیکال بدل به هدف سیاسی می

بهمی رادیکال  دموکراسی  که  گفت  چنین  درون  مثابهتوان  مستقل  نظری  جایگاه  ی 

تئوری دموکراتیک معاصر، محصول تحولات تاریخی است؛ تحولاتی که مارکسیسم و  

اعتبار و لیبرال دموکراسی را به تنها انتخاب موجود بدل کرد. در این  یسم را بیکمون

دریافت، هرچند بیشتر متفکران دموکراسی رادیکال، چپ بودند یا ]هنوز هم[ هستند،  

به رادیکال  دههمثابهدموکراسی  دموکراسی  تئوری  درون  مستقل  نظری  جایگاه  ی  ی 

نوارثی  ی  مثابهبه   1990 نیز مشخصاً همچون  برای  بدنام، و  وعی سنت سوسیالیستی 
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سوسیالیستی( برای دموکراسی لیبرال بروز   غیر)اگرچه نه چندان    ناسوسیالیستیبدیلی  

ی بغرنج و گسسته با سوسیالیسم دلیلی برای نقدهای  یابد. ممکن است این رابطهمی

چه لوییس آن-یک باشدداری در تئوری رادیکال دموکراتاغلب مغفول مانده از سرمایه

؛  2014وزنی اجتماعی« دموکراسی رادیکال نامیده است )در نقدی مؤثر »بی  85نی مک

به  66-28 رادیکال  به علت جایگاه دموکراسی  ی  عنوان خلف سوسیالیسم در زمانه(. 

کاوانه چنین استدلال کرد که  توان  با اصطلاحات روانپیروزی دموکراسی لیبرال ، می

. اصل محوری  شودسرکوب می ی دموکراسی رادیکال  داری به واسطه ی سرمایهمسئله 

نقدبرانگیزاننده برای  مؤسس  قدرت  و  ی  )ابنسور  دولت  از  دموکراتیک  رادیکال  های 

نگری(، پارلمانتاریسم و نظام حزبی )آرنت و کاستوریادیس(، حاکمیت )آرنت(، اشکال  

ها هم  مراتب)لفور( و نیز دیگر اشکال سلسله   ی سیاسیی سوبژکتیویته همگن و نهفته

شناختی )رانسیر( حیاتی بوده است. اما در این نقدها به  به لحاظ سیاسی و هم هستی

 [.  6داری چندان توجه نشده است]سرمایه

به در عوض، جمهوری  نه  را  ی  خلف مثابهخواهان سوسیالیست معاصر، خودشان 

به که  بازتوانترجمان  بازی  مثابهسوسیالیسم،  فهم  به    بخش  و  سوسیالیستی  سنت 

تأثیر سقوط کنند. در حقیقت میمی رادیکال دموکراسی تحت  توان چنین گفت که 

جمهوری ]اما[  بود،  مالی  کمونیسم  بحران  تأثیر  تحت  معاصر  سوسیالیستی  خواهی 

مالی جهانی بوده    داریثباتی فراوان ناشی از سرمایه، افزایش نابرابری و بی2008-2009

شود.  آسانی بدل به موضوع اصلی نقد میی تاریخی،  بهبرهه  آنداری در  است. سرمایه

به جمهوری  سوسیالیستی  مسئله خواهی  سرکوب  نقد  عوض  طریق  از  سوسیالیسم،  ی 

خواهی بخشد. جمهوری ی اقتصادی سنت سوسیالیستی را قوت میداری و سلطهسرمایه

مشابهتسوسیالیستی   به  اشاره  مجرای  از  را  کار  و  این  بردگی  بین  ساختاری  های 

ی داری در حوزهی سیاسی و کار دستمزدی تحت سرمایهدر حوزه  86وابستگی مطلق 

خواهی سوسیالیستی به تصدیق و شرح ترتیب، جمهوری دهد. بدیناقتصادی انجام می

ها قبل به  وسیالیست نبود، دههچیزی پرداخته که رابرت دال، کسی که قطعاً خود س
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  پسدولت موجه است،    87دموکراسی در حکمرانی  اگرآن اشاره کرد. به عبارت دیگر، »

بنگاهمی در حکمرانی  )باید  باشد«  موجه  نیز  اقتصادی  زبان    111:  1986های  اگر   .)

به  عدممثابهآزادی  حوزه   سلطهی  پیدر  از  را  نکته  این  )ما  راهگشاست  سیاسی  ش  ی 

انگاریم، چرا که این اندیشه، استدلال محوری در برابر پادشاهان و مستبدان بدیهی می

ی اقتصادی خواهان سوسیالیست این است که پس برای حوزهاست(، استدلال جمهوری 

آن چیزی است که سنت سوسیالیسم قرن نوزدهم   این دقیقاً  کاربرد است.  هم قابل 

میدرباره بحث  آن  بحثی  که جمهوری   کرد.  است  این  سوسیالیستی  خواهان 

خواهانه تجدید قوا کند. به  های کلیدی جمهوری تواند از طریق بینشسوسیالیسم می

نقد سرمایه اقتصادی، و ایجاد یک  جامعهداری و سلطه عبارت دیگر،  بر  ی  ی مبتنی 

 ( است.  10: 2014گورویچ،  ی آزادی«)ی گمشدهتعاون مشروط بر »احیای اندیشه

 های سیاسی های مفهومی و ائتلافبندی: واگراییجمع

خواهی سوسیالیستی، به در تئوری سیاسی معاصر، دموکراسی رادیکال و جمهوری

ی  داری هستند. هر دو رشته ترتیب مؤثرترین نقدها برای دموکراسی لیبرال و سرمایه

مراتبی آَشکاری از قدرت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اختصاص نظری به روابط سلسله 

ی سیاسی خواهانهمشارکت و اشکال مردمی و برابری  یابد، و به همان اندازه هم بهمی

خواهان سوسیالیست آشکارا  های رادیکال و جمهوری متعهدند. در این معنا، دموکرات

تر، دموکراسی رادیکال ی مفهومی نزدیکمتحدان سیاسی هستند. هر چند در مقایسه

مؤلفو جمهوری  یا شاید حتی در  نظیر هخواهی سوسیالیستی متفاوت و  های کلیدی 

ارتباطفهم نیز  و  و کنش سیاسی  نهاد  از  با سوسیالیسم متضاد هستند. در  شان  شان 

مراتبی و ظالمانه  های رادیکال به نهادهای سیاسی ذاتاً به چشم سلسلهحقیقت دموکرات 

ع ی تمرکز قدرت، همگنی اجباری و نامشروی قله مثابهکنند و فرم دولت را بهنگاه می

خود ی  کنند. به این ترتیب چنین بینشی به نوبهو به خصوص خشونتِ مشروع تلقی می

آورد،  طور که ابنسور میآن دارد. آن  در برابریا  -نیاز به سیاستی فراتر از ]فرم[ دولت

خواهان سوسیالیست به این امید هستند که اقتصاد را از طریق نهادهای تعاونی  جمهوری 
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نند و دولت را از طریق آوردن آن تحت کنترل عمومی  مردمی سازد. در  دموکراتیزه ک

های  خواهی سوسیالیستی برمبنای فرضاین خصوص، دموکراسی رادیکال و جمهوری 

های قرن نوزدهمی و بیستمی میان انقلاب و  آرام بحثویکمی، آرامی قرن بیستتازه

های رادیکال  ، دموکرات دند. به علاوهاصلاح، کمونیسم و سوسیال دموکراسی، را رها کر

کنند؛  نگاه می  یک فضای نمودی  مثابهدر حقیقت به آزادی، دموکراسی و سیاست به

انفعال که تنها با کنش قابل تحقق است. ]در مقابل[،  مثابهیعنی به ی اشکال فعل و 

ق وضعیت قانونی  دانند که از طریسلطه میخواهان سوسیالیست آزادی را عدمجمهوری 

ی رها کردن نهادهای  خواهی سوسیالیستی دربارهشود. جمهوریمی  تضمین  88و مشروط 

  کند دموکراتیزه میهای رادیکال نیست، بلکه دولت و اقتصاد را  دولت در جستجوی بدیل

را ذیل قدرت مردمی می این دو قلمروی قدرت  تفاوتو  برای نشان دادن  های  آورد. 

سیاست رشته  میان  دو  میاین  نظری،  از  ی  مورد  دو  به  خلاصه  طور  به  توان 

مجددامیدوارکننده احیاهای  اشغال    ترین  جنبش  یعنی  آمریکا،  معاصر  سیاست 

ها  ی آناستریت[ و سوسیالیسم دموکراتیک برنی سندرز ]اشاره نمود[ و به مقایسه]وال

ی برداشت دموکراسی رادیکال  استریت[ سرمشقی است براپرداخت. جنبش اشغال ]وال

به  سیاست  اشغالمثابهاز  مؤسس:  قدرت  بودند،  ی  خودانگیخته  عمومی  فضاهای  های 

های مختلف را کنارهم آورد، از طریق دموکراسی مستقیم عمل  تعداد زیادی از گروه

نه گراها تخطیای را برای نمایندگی و مشورت توسعه داد. اشغالنمود و سازوکارهای تازه

ها در پی  یشان؛ چرا که آن هاشان، که قطعاً با آرمانبودند، اگرچه نه با نتایج 89و انقلابی 

ی  ی سیاسی چندگانهنگر برای زندگی سیاسی و سوبژکتیویته تأسیس فرمی تازه و آینده

ن،  نیومدموکراسی نمایندگی بودند )  در برابرداری و  سرمایه  در برابردولت،    در برابرنوین  

(. در مقابل، سوسیالیسم دموکراتیک 2021ماتسن،  ، کتز و پاپ2012؛ هارکورت،  2016

خواهی سوسیالیستی  در یکی  ی انضمامی از جمهوری ی نمونهمثابهتواند بهسندرز می

ی سیاسی سندرز شامل پیشنهادی است های سیاست باشد. برنامهترین عرصه از بزرگ 

های درمانی، حقوق بازنشستگی، حوادث، ]در خصوص بیمه   90انوی ی حقوق ثبرای لایحه 
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را به حقوق سیاسی موجود در لایحه اقتصادی  ی حقوق بیکاری و غیره[، که حقوق 

ای که در اصل توسط فرانکلین روزولت پیشنهاد داده شده است. سندرز افزاید. لایحهمی

هایی عملی  حل عنوان راهل کار بههای متعلق به کارگر و نیز دموکراسی محاز تعاونی

برای کاهش نابرابری و افزایش کیفیت زندگی برای یک آمریکایی معمولی بحث کرده  

( مایسانو،  2020هم،  است  افزایش مداخله2020چسنی،  ؛ مک2021؛  ی (. به علاوه، 

ارگری  های کگرایی در محل کار(، و تقویت اتحادیهدولت در بازار کار )یعنی مشروطه

لحاظ، از دیدگاه  ی سندرز است. بدینزاد برنامه)یعنی دموکراسی در محل کار( درون 

بهی سوسیالیستی، سوسیالیسم دموکراتیک سندرز میخواهانهجمهوری  ی  مثابهتواند 

عدم شرایط  استقرار  جهت  در  حوزهتلاشی  در  بردن  سلطه  بالا  طریق  از  اقتصادی  ی 

ی سندرز در تضاد با  آنان تلقی شود. برنامه  91نفوذ و خودگردانیحمایت از کارگران،  

اشغال ]والبلندپروازی  دربارهکنندگان  از  استریت[  بدیعی  )مؤسس(  اشکال  خلق  ی 

وسیله کنترل  ی دموکراتیزه نمودن روابط قدرت است که بدینزندگی سیاسی، درباره

 دهد.  مردمی را افزایش می

های رادیکال  ها[ به معنای آن است که دموکراتها، این ]تفاوتاین  یآیا بعد از همه

بندی، من  عنوان جمع خواهان سوسیالیست متحدان سیاسی هم نیستند؟ بهو جمهوری 

های تفکر ممکن است از یکدیگر  کنم که هر یک از این رشته دو بینش مفهومی ارائه می

خواهان سوسیالیست ی رادیکال از جمهوری هافرا گرفته باشند. ممکن است دموکرات 

اگر   باشند.  نهادها  از  دموکراتیک  رادیکال  برداشت  تحول  دنبال  به  و  بگیرند  الهام 

برخی دموکرات  است  ممکن  هستند،  واقعی  اجتماعی  تغییر  دنبال  به  رادیکال  های 

دربارهاصول  آفرینندگی شان  نیاز  92ی  موقتی،  و  زودگذر  مؤسس، هرچند  آزادی  به    و 

رغم  استریت[ علیتثبیت نهادی داشته باشد. حقیقت این است که جنبش اشغال ]وال

ای داشته فعالیت اقتصادی، آفرینندگی و توجه عمومی، تأثیر کمی بر تغییر اجتماعی

ی چگونگی  خواهان سوسیالیست دربارههای جمهوری توانست مدنظر باشد. بینشکه می

نهادهایی که ضامن   به ساختن  عدممثابهآزادی  است میی  نقطه سلطه  ی شروع تواند 
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توانند تئوری کنش رادیکال خواهان سوسیالیست، از دیگرسو، میعملی باشد. جمهوری 

ها  دموکراتیک و نیز بیگانگی را به نحو مؤثری در نظر بگیرند. این حقیقت که تعاونی

شخص سازوکارهای رسمی نمایندگی  رسماً متعلق به کارکنان هستند، این که محل کار  

کند ممکن است  ی کارفرمایان را محدود میدارد یا به شکلی رسمی قدرت خودسرانه 

سلطه در اقتصاد ی عدممثابهبرای مبارزه با وابستگی مطلق یا استقرار آزادی واقعی به

تم کافی نباشد. اگر چیزی وجود داشته باشد که آن را سوسیال دموکراسی قرن بیس

پیش چشم آورده، این است که این هدف یعنی اجتماعی و دموکراتیزه نمودن دولت از 

مراتبی جدید، وضع موجودی راحتی نخبگانی جدید، سلسلهتواند بهطریق اصلاحات می

ی دموکراسی  هایی را دربارهای که چنین بینش جدید به وجود بیاورد. جنبش سیاسی

زیربنای خوبی  گنجاند میوسیالیستی در خود میخواهی سرادیکال و جمهوری  تواند 

باشد: ایده  93( آن را »اوتوپیاهای واقعی«6:  2010برای آن چه رایت ) های  آلنامیده، 

پتانسیل در  ریشه  که  اوتوپیایی  اوتوپیایی  مقاصدی  دارند،  بشر  نوع  واقعی  های 

ا که قادر به آگاه نمودن ما از  دسترس دارد، طراحان اوتوپیایی نهاده   ایستگاهایی قابل

هایی نسبت به بازکردن راه خود در دنیایی  مان هستند؛ مسئولیت های عملیمسئولیت 

 از شرایط ناقص جهت تغییر اجتماعی.  

 هانوشتپی
 [ برای مثال نگاه کنید به،  1]

The anthologies Radical Democracy: Between Abundance and Lack 

(2005)  edited by Lars Tønder & Lasse Thomassen and Thinking Radical 

Democracy: The Return to  Politics in Post-War France (2015) edited by 

Martin Breaugh et al.  
و  2] مقاله لاکلائو  این  این موضوع، در  برای  نیستند.  بخ  موف [  رادیکال  از سنت دموکراسی  شی 

ی یک نوع قدرت مؤسس فهم کنند،  مثابهرا به  امر سیاسیشناختی،  ها از منظر هستیممکن است آن

  کند بندی میهای هژمونیک را بازمفصلکرده و گفتمانمنطق اجتماعی رسوب  - شاندر زبان مفهومی-که

اما آن1985و148-93) نمی(،  فاصله  نمایندگی  از دموکراسی  اساساً  نظر سیاسی  از  بر  ها  بلکه  گیرند، 

وعده سیاسی  شکل  شکل  این  گسترش  و  تعمیق  پافشاری  تکثر،  همه  برای  برابری  و  آزادی  ی 
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بعدی  1985و176-180کنند)می آثار  مورد  در  همچنین  موضوع  این  ی  درباره  موف (. 

 کند.  ( نیز صادق است، که به شکلی بنیادی خیال دموکراسی پارلمانی را رها نمی1993و2013آگونیسم)

[3 ] 
Online publication, no page numbers available 

 [ برای مثال نگاه کنید به:  4]
Arendt 2006; Castoriadis 1988, 1993; Lefort 1956, 1976.  

 [ قابل دریافت از:  5]

https: //www. marxists. org/archive/korsch/1929/commune. htm 
آشکارا، می6] اظهارنظر  این  اثر  [  انتشار  از  برای کاستوریادیس، قبل  مثال  برای  باشد:  دقیق  باید 

نهاد خیالی جامعه  او  نقد سرمایه1975)94بزرگ  را در نوشته(،  نقش اصلی    ی او دارد های اولیهداری 

داری در تحول مفاهیم کلیدی »خودآیینی«، (، جایی که سرمایه  1993  و  1988،  1988کاستوریادیس،  )

تنها نقش یک آینه را بر عهده دارند. همچنین برای نگری    95سازی« و »خیال رادیکال«» قدرتِ نهادینه

امپرا (، تمایل اصلی  2009،  2004،  2000)  وری که با همکاری مایکل هارت منتشر شدهتدر تریلوژی 

تاریخی و معاصر سرمایهدرک اشکال م رانسیر دربارهتفاوت  اثر اخیر  ی فرهنگ  داری جهانی است. در 

ی  (، سلطه1981)96های کار: رؤیای کارگران در قرن نوزدهمشبی کارگر فرانسه در قرن نوزدهم،  طبقه

کند. اما برای وولین، آرنت و لفور،  ی تاریخی نقش مهمی ایفا میزمینهشرایط پس  عنوانبهداری  سرمایه

از دموکراتسرمایه بسیاری  دارد. عموماً  بر عهده  را  آینه  نقش یک  بهداری  رادیکال  منتقد  های  عنوان 

ها  که تلاش آنبه این معنا    -قطعاً مشابه با لفور، کاستوریادیس و آرنت   - آغاز نمودند  97خواهی تمامیت

که   بود  مقابل این  و  دهشت  در  سیاست  از  تازه  معنایی  شوروی  کمونیسم  و  نازیسم  فاشیسم،  های 

 8-10: 2021ماتسن، پاپدموکراسی به دست آورند. برای تفصیل بیشتر این استدلال: 
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ست؟ امروز حقوق بشر را غالباً  اهای اجتماعی  میان حقوق بشر و جنبش  یپیوندچه  

فعالیت  گمان دلیل این امر بعضاً به  کنند. بیالملل ملاحظه میحقوق بین  یه از دریچ

  خواهان بدین سو    1970  یهگردد که از ده( برمیاهُاجیغیرحکومتی )انهای  نسازما

ند )کِک و سیکینک،  هست  المللی و ملی  گوسازی و تغییر هنجارها در سطوح بینپاسخ

(. اما اگر قرار است حقوق بشر واقعاً تأثیرگذار باشد و اگر بناست به زبانی بدل  1998

هاست، روشن است که باید چیزی بیش از قانون را تغییر  عدالتیبی  که مخاطبش شود

انحایی تعریف کنند که برای غلبه بر موانع داد. مردم باید قادر باشند حقوق بشر را به 

شان را بهبود شان بیاید و اگر قرار است زبان حقوق بشر واقعاً زندگیرو به یاری  پیش

ش کجا  و  چگونه  که  بدانند  باید  مطالعشکایات  و  کوهبخشد  بگیرند.  پی  را   یهشان 

پرسشجنبش با  دقیقاً  اجتماعی  برای  های  مردم  دارد:  سروکار  دست  این  از  هایی 

را   »خطاها«  چگونه  میچارچوب تأثیرگذاری  را کنندبندی  همبستگی  بنای  چگونه   ،

عمل پوشاند و چگونه   یهشان را جامکنند تا اهدافهایی خلق میگذارند و سازمانمی

رسد که  نظر میکنند به تأثیرگذاری. پس بدیهی بههایشان را معطوف میو کجاها کنش

بشر  طرز کار جنبش  بایسته است اجتماعی در برساختن حقوق  در کانون توجه های 

 (. 2009؛ 1999باشد )بنگرید به اِستَمِرز، دانشورانه 

نوشتارهای حقوق بشر حضور بس کمرنگی  واقع اصطلاح »جنبش« در  در  حال  بااین

رابط نوشتارها  این  در  و  به جنبش  یه دارد  بشر  حقوق  با  اجتماعی  نظامهای  مند  طور 

استمطالعه   که نشده  کرد  خواهم  بحث  باره  این  در  مقاله  این  نخست  قسمت  در   .

میان مطالعات  در  درباررشته »جنبش«  به  یهای  بشر  اساساً  حقوق  و  هنجاری  نحوی 

های عدالت جهانی را مشروعیت بخشد. در قسمت  کار رفته است که آرمانمنظور بهبدین

برساخت   یهبحث خواهم کرد. روش اصلی مطالع  1های فراملی پشتیبانی«دوم از »شبکه

های فراملی پشتیبانی از برخی لحاظ  ها همین بوده است. شبکهاُجیبشری انهای حقوق 

مانند، اما با آنها یکی نیستند. بحثم این است که در مطالعات  تماعی میهای اجبه جنبش

  یههای فراملی پشتیبانی چگونه تمرکز بر چرخش نخبگان باید با مطالعبه شبکه راجع 

های اجتماعی در ساختن حقوق بشر تکمیل شود. در قسمت سوم ماهیت نقش جنبش

 
1 transnational advocacy networks 
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های موجود در باب پشتیبانی از حقوق بشر پژوهش  یهو جنس چنین مطالعاتی را برپای

می درباربررسی  اظهاراتی  بیان  با  را  سخن  آن  از  پس  و  مطالع  یهکنم   ی ه ارزش 

میجنبش پایان  به  بشر  حقوق  و  اجتماعی  مطالعهای  شدن برساخته   یهنحو  یهبرم. 

 یهحقوق بشر، طرز گردش و جریانش در میان نخبگان و اشکال مردمی سازمان حوز

زمانپرمایه را در  از کندوکاو  روی علاقهجهانی  یهای  به  به کنش جمعی شدن  مندان 

 گشاید.  می

 بشری حقوق   )های(پردازی جنبشنظریه

گذرا به »جنبش حقوق    یهحقوق بشر اشار  یهای درباررشته در نوشتارهای میان

حقوق    یهدر ویراست چهارم کتابشان دربار  3و گودمن   2بشر« کاملاً مرسوم است. آلستون 

دارند که: »در جهان امروز حقوق الملل بشر، که کتاب درسی معتبری است، بیان میبین

المللی ملازم نهادهای بینالملل و  شود که با حقوق بینبشر مشخصاً جنبشی تصور می 

ها ملازمت دارد« )آلستون  است و نیز جنبشی که با بسط نهادهای لیبرال در میان دولت

مدیر اجرایی سابق دیدبان حقوق    4،یِرهمین قیاس، آریه نی(. به59:  2012و گودمن،  

.  الملل بشر از مردان و زنانی تشکیل شده است ..گوید که: »جنبش حقوق بینبشر، می

برپای وحدت    یهکه   ... جا،  همه  در  همگان،  برای  بشر  حقوق  ارتقای  به  تعهدشان 

سخن تحت عنوان »حقوق بنیادینی که آنان بدان متعهدند«    یهیابند«. وی در اداممی

 (. 2: 2012یر، کند )نیهای مدنی را فهرست میآزادی 

خواند )تمرکز    5جهانی« گرایی  توان آنها را »مدافعان مشروطهغرضِ کسانی که می

گذرا به  یهالمللی حقوق بشر است( از اشارگران بر پیشبرد نظم حقوقی بیناین تحلیل

بخشی به پشتیبانی از حقوق بشر است. »جنبش حقوق  »جنبش حقوق بشر« مشروعیت

 یهمطالب  6ها( اُ جیان)آی  المللی های غیرحکومتی بینسازمانبشر« دلالت بر آن دارد که  

 
2 Alston 

3 Goodman 

4 Aryeh Neier 

5 global constitutionalists 

6 international non-governmental organizations (INGOs) 
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مهم است   روازآن کنند. این امر خاصه  حقوق بشر از سوی مردم را »از پایین« هدایت می

آی شمالِ  اهُاجیانکه  شده  در  بنا  جهان  حالغرب  بیآناند،  های  عدالتیکه 

میموردتوجه  رخ  دیگر  جاهای  در  غالباً  مقابل    7دهند. شان  سازی  جهانی  منتقداندر 

بشر   یکپارچحقوق  و  منفرد  را مسئله  حقوق   یه جنبش    – انگارند  دار میبشر جهانی 

 8هرچند این بار هم بدون مشخص کردن مرادشان از اصطلاح »جنبش«. دیوید کِندِی 

چشم  میاز  استدلال  انتقادی  حقوقی  بشر«  انداز  حقوق  »جنبش  وی  آنچه  که  کند 

لال اغراق در ارزش و قدرت حقوق هایی گرفتار آمده است که ازخدامخواند در سلسله می

سازد. بروفق این دیدگاه جنبش  الملل عرصه را بر تخیل و کنش سیاسی تنگ میبین

نخبگان جهانی را تصلب و تقدس می کشیدن پرسشبخشد و در عوضِ بهحقوق بشرْ 

های  وبسط بینشمناسبات نابرابر قدرت و نابرابری صداها از رهگذر کوشش برای شرح

 (.2002بندد )کندی،  ها دل میگزاف به حقوقدانان و رویهتر، بهشهری آرمان

شود و  برده می  ملل   وشکایات به سازمانگرایان جهانی« شکوهاز منظر »مشروطه 

سازمان ملل هم غالباً با وضع استانداردها و رصد و گهگاه ازطریق »عملیات حافظ صلح«  

متحده راه رسیدن به    وت و قدرت نظامی ایالاتثر  ، یرکند. از نظر نیشان میبرطرف

نه را  بشر  حقوق  )نی  تنهاآمال  است  کرده  بلکه هموار هم  نکرده  (.  2012یر،  مسدود 

بشری در بیرون از حقوق   9باوریکنشوتأکیدشان را بر  درمقابل از نظر کسانی که تکیه

مدار )منفرد(،  یکپارچه و نخبه جای یک جنبش حقوق بشر واحد،  اند بهشمال غرب نهاده

جنبش از  حقوق کثرتی  نظریهای  )متکثر(.  دارد  وجود  مردمی   10سانتوس   یه بشری 

ترین تقریر از این استدلال است، اما او  نگر« جالبگرایی فرودستوطن»جهان  یهدربار

 
به  7 تعمیم  برای  است  کوششی  غربی«  دوگانه»شمال  از  فرارود  که  که  نحوی  شمال/جنوب  شرق/غرب،  های 

کنند. از »شمال غرب«  ازحد ساده میپوشان را بیشها و تنوع تاریخی، فرهنگی و اقتصادی پیچیده و همپیوندیهم 

کنم.  متحده، کانادا، استرالیا و نیوزیلند استفاده مینشین یعنی ایالاتبرای اشاره به کشورهای اروپای غربی یا اروپایی

شان برحسب  گیریکند کشورهایی را که از حیث تاریخ شکلکاسه میوکاست دارد یک بندی گرچه کماین دسته

صنعتی و  شهروندان  سده مایهشدن سرحقوق  سیاسی  جغرافیای  در  محوریتشان  برحسب  و  بیستم  دارانه  که   -ی 

 مشترکات بسیار دارند.   –ی حقوق بشر اهمیت دارند شان برای مطالعهجملگی 

8 David Kennedy 

9 activism 

10 Santos 
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جنبش از  )سانتوس،  هم  دارد  هنجاری  بسیار  انگاشتی  بشر  حقوق  و  اجتماعی  های 

a2002  ،b2002های اجتماعی  توان جنبش(. وی برآن است نشان دهد که چگونه می

شدن امپریالیستی داری و جهانیستیزانه در مقابل سرمایهای هژمونیرا در لوای پروژه 

انحایی تعریف شوند  متحد ساخت. از نظر سانتوس حقوق تنها هنگامی ارزشمندند که به

داری و  باشد و نیز به اجتماعاتی که برضد سرمایهکه همچنان به زندگی روزمره نزدیک  

 شوند.  امپریالیسم بسیج می

»مشروطه  استفاداگر  طرز  جهانی«  محل    یهگرایان  در  بشر  حقوق  از  مردم 

های حقوق بشر به  جنبش  ی هسانتوس دربار  یه گیرند، نظریشان را نادیده میزندگی

به  یهگستر ندارد.  توجه  بشر  از حقوق  تجربیموردپژوهی  واقع حمایت  به  های  ای که 

پیوند خوردهگرایی فرودستوطن»جهان  اند از خودِ چارچوب تحلیلی این نظریه نگر« 

متنوعجالب و  جنبشتر  مطالعات  ازترند.  اجتماعی  مشغولیت  های  که  قسم  شان آن 

ویراستاری سانتوس  به  کتابی  و در  است  بوده  بشر  از حقوق  رودریگز  11پشتیبانی  -و 

میآمده  گرد  12گاراویتو دست  این  از  مطالعاتی  شامل  مثلاً  دربرابر اند  مقاومت  شود: 

)کنش مستقیم در کنار ترفندهای دیگر( با تقدیم درخواستی به   13سد نارمادا   یهپروژ

گیری درمان )در اینجا هم  دیوان عالی هند برای پایان دادن بدان همراه شد؛ پویش پی

از دادگاهکنش مستقیم د آفریقای  ر کنار شگردهای دیگر( که تجدیدنظرخواهی  های 

بی روستایی  کارگران  جنبش  و  داشت؛  همراه  به  را  کنش  جنوبی  هم  بار  )این  زمین 

مستقیم در کنار ترفندهای دیگر( که )ولو تاحدودی واکنشی و غیرمستقیم( کار را به  

صورت گیرد )سانتوس   ات ارضیجدوجهد اصلاح  های برزیل کشاند تا از قبل ایندادگاه

 (.2005گاراویتو، -و رودریگز

تواند به ما در  نگر« و محلی نمیگرایی فرودستوطن شدن برای »جهانقائل  امتیاز

  ی ههای بالندالمللی برای برساختهای ملی و بین)نه عَرَضی( مقیاس ذاتیفهم اهمیت 

المللی حقوق بشر همچنان  (. رژیم بین2012حقوق بشر یاری رساند )بنگرید به نشَ،  
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بشری المللی حقوق اند که معاهدات بینپایه که کنشگران دولتی محور است، بداندولت

شان حقوق شوند در داخل سرزمین اند که متعهد میکند و آنانرا امضا و تصویب می

 اجرا درآورندهای خودشان از حقوق بشر( به)علیه تخطی  بشر را محترم شمارند و آن را

آنان نیز  )یا نمیاند که گردن میو  اینسپارند  به  نهادهای سازمان ملل و  سپارند(  که 

های اروپایی و آمریکایی(  اهُا( )خاصه سازمانجیای )آیحکومتی منطقهبیناهای  سازمان

ها  معاهدات رصد و قضاوت کنند. سرانجام این دولتشان از آن  آنها را از حیث پیروی

کنند و  المللی بذل منابع میهای بینها و کمیسیون هستند که برای برپا کردن دادگاه

دهند  کنند یا اجازه میاز نهادهای خارجی دعوت می –استثنائاً در موارد بسیار حاد  –

ها  (. دولت37-33:  2003)دانِلیّ،    آنها قانون را رصد، اجرا یا تحمیل کنند   که در سرزمین

قوانین فرامرزی  هرچه  شوند و تر میالمللی«هردم »بین بند مقررات و  از   –بیشتر در 

آیند. بنابراین اهمیت حیاتی دارد که به  گرفتار می  -جمله قوانین مربوط به حقوق بشر

های  مقیاسقالب نظریه درآوریم و مطالعه کنیم این را که سیاست حقوق بشر چگونه در  

می  چندگانه و   یابد،سازمان  ملی  محلی،  هنجارهای  چگونه  بشر  حقوق  از  پشتیانی 

 مدار است.گیرد و در عین حال همچنان عملاً همواره دولتکار میالمللی را بهبین

 های فراملی پشتیبانی شبکه

های فراملی پشتیبانی« چارچوب تحلیلی مسلطی است که برساخت حقوق »شبکه 

به  نظریه  این  است.  شده  مطالعه  آن  رهگذر  از  که بشر  است  هنجاری  نحوی  همان 

الملل وجه منتقد هنجارهای حقوق بینهیچگرایی جهانی« چراکه هر دو به»مشروطه 

ابعاد جغرافیا پیدایش-یی بشر و  وضوح فضا را برای تحلیل شان نیستند. اما بهسیاسی 

که بگوید  این  گذارد نهشکلی متمایز از سازمان باز می  یهمنزلهای اجتماعی بهجنبش

 »جنبش حقوق بشر« و خود را خلاص کند. 

جنبششبکه  به  پشتیبانی  فراملی  میهای  اجتماعی  دو  های  نظر  بروفق  مانند. 

بین نظریه  روابط  نامپرداز  به  کِکالملل  مارگارت  کاترین سیکینک  14های  این   15،و  که 

را  چشم شبکانداز  »دربرگیرند  یهپروراندند،  پشتیبانی  کنشگران   یهفراملی  آن 
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بیندمذی سطح  در  که  است  مسئلهخلی  روی  میالمللی  کار  با  ای  که  آنهایی  کنند، 

های مشترک، گفتمان مشترک و تبادل عظیم اطلاعات و خدمات به هم پیوند  ارزش 

های  اند که شبکه ستدلال(. کِک و سیکیک بر این ا3:  1998اند« )کک و سیکیک،  خورده 

کوشند نخبگان سیاسی را در محذور اخلاقی قرار دهند تا دیگر  فراملی پشتیبانی می

ها جا نزنند و ر سرانجام المللی دولتمنافع اجتماع بین   یه منزلشان را بهمنافع دولت

های  های منجر به نقض حقوق بشر را تغییر دهند. شبکهها و روالمشیر خط  کهاین

های  مانند، از این حیث که آنها هم از شبکههای اجتماعی میفراملی پشتیبانی به جنبش

دهند. ضمناً  ها را به هم پیوند میها و سازماناند که افراد، گروهای ساخته شدهغیررسمی 

های اجتماعی درگیر نزاع سیاسی و فرهنگی  سان جنبشههای فراملی پشتیبانی بشبکه 

ارزش  سر  بینشهبر  و  مغایر  اساساً  ازبیخای  دربارهای  متضاد  هستند    جامعه  یهوبن 

 (. 2000)دیانی، 

،    مناز نگاه  های اجتماعی یکی نیستند.  های فراملی پشتیبانی با جنبشاما شبکه 

گیری هویت جمعی در  های اجتماعی متضمن شکلتفاوت اصلی این است که جنبش

نفع و  های ذیهای اجتماعی با گروهنخبگان است. جنبشمیان مردم عادی و نیز )گاه( 

گذارند و نه صرفاً  احزاب از این جهت فرق دارند که آنها نه فرض را بر اشتراک اهداف می

استخدام می متخصصان  که  سازند  محقق  را  اهدافی  که  انکوشند  در  ها  اُجیشده 

دینی در این باره سروکار  های بنیاهای اجتماعی با پرسشکنند. جنبششان میتعیین

اند. آنها »فهم عرفی« میان مردم را زیرسؤال ایم و مخالفان »ما« کهدارند که »ما« که

بخشد تا در دگرگونی ساختارها و  قدرت  ها رادهند و نیز افراد و گروهتغییر می  برده و

یعنی  گیری هویت جمعی گفتمانی است،  ساز داشته باشند. شکلها نقشی سرنوشترویه

طرز   یهها دربارها و بینشمتضمن بحث، ساختن نمادهای تازه، جدوجهد بر سر ارزش 

های اجتماعی را فضاهایی انگاشت  توان جنبشزیستی است. میهم یهبایست  و شایسته 

به شیوهپرسشبرای  از  کشیدن  جدید  تعاریف  برساختن  معلوم«  و  »مرسوم  های 

کند که  پیشنهاد می  16براین اساس است که نانسی فریزرعدالتی، برابری و حقوق.  بی
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ضدعمومی جنبش »سپهرهای  را  اجتماعی  )فریزر،  17های  کنیم  تلقی  نیز  1997«  و  ؛ 

 (. 2005؛ دِلا پورتا و دیانی، 1989بنگرید به ملوچی، 

اند،  چرخش نخبگان تمرکز کرده های فراملی پشتیبانی برشبکه یهمطالعات دربار

و مردم عادی. کک و سیکینک، این دو    باورانکنشویت جمعی در میان  نه بر ایجاد ه

اجتماعی حوزبرساخت بین  یه گرای  واقعالملل، روی سخن روابط  با  است شان  گرایان 

الملل توانند بر سیاست بینو هنجارها می  18هاخواهند نشان دهند که فکرتآنگاه که می

توان منافع، ثروت و زور دولت نمی  یهصرفاً با محاسبکه برآمدها را  تأثیر بگذارند و این

برآن آنان خاصه  کرد.  انتعیین  یعنی  غیردولتی،  کنشگران  اهمیت  که  در  اُجیاند  ها، 

استدلال آن دو در شرایط درست و مناسبْ  کردن هنجارها را نشان دهند. بنابهنهادین

شان یا  ر قرار گیرند و با دانشها ممکن است در محذواُجینخبگان تحت تأثیر اقناع ان 

شان در راستای پایان دادن به شکنجه و کشتاری که دست کارگزاران  با مشارکت فعالانه

است آلوده  بدان  از   ،دولت  به جزئی  بشر  به حقوق  بهادادن  که  هنگامی  بردارند.  قدم 

م  از نقض حقوق بشر گا  جلوگیریشود، آنان فعالانه در راستای  نخبگان بدل می  هویت

به ریسه و دیگران،  1998برخواهند داشت )کک و سیکینک،   بنگرید  نیز  ؛  1999؛ و 

المللی  اصلاح هویت اجتماعی نخبگان بین  یه(. کک و سیکینک دغدغ 2001کلارک،  

ندارند دریابند    کنند. آنان در عمل علاقهرا دارند، هرچند خود بدین نحو بیانش نمی

واقع در این خصوص زنی بر سر معانی چگونه است. بهآن نخبگان چانه  یه بیرون از حلق

های  گذارند که جملگی کنشگرانِ درگیر در شبکه را بر آن می  فرضرسد آنان  نظر میبه

»ارزش  پشتیبانی  عملاً  فراملی  باید  آنان  دارند.  مشترک«  »گفتمانی  و  یکسان  هایی« 

همان حقوق بشر را دقیقاً به  19آراهُا( های مردمی )جیبر این گذارند که سازمان  یافرض را  

برمیشیوه  انای  که  پویشاُ جیسازند  که  بینهایی  در سطح  را  نمایندگی  شان  المللی 

شان( فرض را بر این گرایی اجتماعی)برخلاف مفروضات مقدماتی برساخت  یاکنند،  می
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به نفع )واقعی، و  عنوان قربانیان  در نتیجه مسلم( مردم عادی است که به  گذارند که 

 بازنمایی شوند.   اهُاجیانآی  یههای مورداستفادنقض حقوق بشر با همان ملاک

عنوان ها« آنها را بهاُجیگرچه کاملاً معمول است که عموماً هنگام ارجاع به »ان

سازند )چنانکه  خصوصی متمایز میوکارهای  ها و کسب»بخش سومی« مستقل از دولت

انواع و اقسام بسیاری همین کار را می  کک و سیکینک هم کنند(، در این دسته هم 

در کشورهای مختلف شعبی  المللی  بینهای  اُجیوجود دارد. در مقام تعریف باید گفت ان

ها  اُ جیانآنکه  سازمان حق رأی دارند(، حال  یهدارند )هر کدام از آنها هم در هیأت مدیر

عموماً   اهُاجیانمعناست که آی (. این بدان26:  2002پایگاه ملی دارند )کک و اسمیت، 

ان  بزرگاُجیاز  بسیار  سازمانها  بر  و  دولت  بیناحکومتیهای  ترند  بهو  نفوذ  مراتب ها 

هر دو نوع  اند.  نفوذند، اما بقیه کوچک ها نیز بزرگ و ذی اُجیبیشتری دارند. برخی از ان 

از سازمانتوان بهها را میاین سازمان های مردمی متمایز کرد )گرچه در طور رسمی 

آراهُا ممکن است دشوارتر از اینها باشد(. عموماً  ها و جیاُجیعمل برقراری تمایز میان ان

ث  ترند و از حیسالاری کوچک اند نه مزدبگیر، از نظر دیوانآراهُا کارمندانشان داوطلبجی

اند که حقوق بشری تر از همه اینکه اعضایش مردم محلیتر« و مهمگیری »عرْضیتصمیم

 (. 2002کنند )باتلیوالا، خود را از طرف خود مطالبه می

الملل عفو بین  یهالمللی بشر زیر سلطحقوق بین  یهبدین سو حوز  1970  یهاز ده

به دهو  در  است.  بوده  بشر  حقوق  دیدبان  ان   یهتازگی  بزرگاُ جیاخیر  حتی  تر  های 

الملل و دیدبان حقوق بشر  ازجمله آکسفام، »نجات کودکان« و »مراقبت« به عفو بین 

شده دغدغ ملحق  منحصراً  پیشتر  که  آنها  بیش  یهاند.  داشتند  در  بشردوستی  وکم 

شر از  ی حقوق باهُاجیان اند. آیپشتیبانی از حقوق بشر در رابطه با توسعه درگیر بوده

)کمیته امداد   ها )آکسفامبان حقوق بشر( یا حکومتالملل(، خیّران )دیداعضا )عفو بین

های اعضا،  پولگیرند(.  ها پول میاز خیّران و حکومت   21و مراقبتْ  20قطحی آکسفورد(

یی سرازیر اهُاجیانهایی که اساساً در شمال غرب مستقرند به سوی آیخیران و حکومت

کسانی    اهُاجیان شوند که ازقضا آنها هم در شمال غرب مستقرند، حال آنکه این آیمی
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ها  کنند. جملگی این سازمانکنند که غالباً در جایی دیگر زندگی میرا نمایندگی می

حکومت  جهانی  در  بانک  و  آکسفام(  )مثلاً  موارد  برخی  در  و  ملل  سازمان  ها، 

بودجصاحب آنها  از  میلیون ه نفوذند. هر یک  کار بس حرفههای  نیروی  و هادلاری،  ای 

؛ نلسون و دورسی،  2005سالارانه دارند )گریدی و اِنسور،  مراتبی و دیوان ساختار سلسله 

 (.2012؛ استروپ، 2008

مطالع برای  من  نگاه  نحوجنبش  یهدر  به  که  آنهایی  برای  و  اجتماعی   ی ههای 

دارند  برساخته  علاقه  بشر  حقوق  آیشدن  آیا  است:  قرار  بدین  مهم    اهُا جیانپرسش 

جنبشمی از  جزئی  پرسشتوانند  پرسش  این  از  باشند؟  اجتماعی  دیگری  های  های 

را کنشگران   اهُاجیانهایی که ما اگر آیآورند که کاملاً فرق دارند با پرسشسربرمی

ما به جای تمرکز صرف   پرسیم.های فراملی حمایت تلقی کنیم احتمالاً آنها را میشبکه 

روابطی برقرار است میان    نوع مان این خواهد بود که چه  بر دگرگونی نخبگان پرسش

نقض حقوق بشر نیستند بلکه خود نیز در   قربانیای که صرفاً  و مردم عادی  اهُاجیانآی 

حقوق بشر باشند. برسازنده و مدعی  خود  ازجانبیابند تا  آراهُا سازمان میها و جیاُجیان 

سازد  های اجتماعی این پرسش را مطرح میباتوجه به جنبش   اهُاجیان اندیشیدن به آی

آی  اناهُاجیانکه  با  چگونه  و جیجیی  طرز  ها  بر  ارتباطات  این  دارند.  ارتباط  آراهُا 

ه  ها از حقوق بشر چگذارند؟ ازرهگذر برساختشدن حقوق بشر چه تأثیری میبرساخته 

ها چه انواعی از کنش جمعی را میسر گیرند؟ و این برساختشکل می  هایینوع هویت

 سازند؟ می

 تحریف و تقویت 

پرسش بدین  برآنیم  اگر  که  است  مفهومی،  پژوهش  بپردازیم،  هاواضح  های 

ام و از بطن  شناختی و تجربی بسیاری لازم است. از مطالعات موجود شروع کردهروش

مدل   دو  آیآنها  میان  روابط  از  متفاوت  اناهُاجیانیکسره  جیاُجی،  و  را ها،  آراهُا  

 ام.  شناسایی کرده
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آی  که  است  این  بر  نخست  مدل  توجه  وسایل    اهُاجیان کانون  و  اهداف  چگونه 

در    22کنند. کلیفورد باب می  تحریفهای اجتماعی را برای مخاطبان جاهای دیگر  جنبش

می  23شورش  سازیبازاری  استدلال  آیچنین  که  صرفاً  اهُاجیانکند  بشر  حقوق  ی 

  شان عدالت ندارند، بلکه این قصد را هم دارند که نام و آوازه و موفقیت خود  یهدغدغ 

هایی« را که اصولاً امکان حمایت از آنها  رقابت میان »آرمان  اهُاجیان را افزون کنند. آی

گزینند و آنها را در قوالبی به گوش جوهی از رنج بشر را برمیکنند، ورا دارند کنترل می

رسانند که برای ما ]شمالیان[ معنادار باشد. باب بر این استدلال مخاطبان شمال می

مردم را   یهها« ممکن است وجوهی از تجرب»آرمان  یهگزینش و عرض  یهاست که نحو

های شمال غرب  تحریف کند یا نادیده انگارد، وجوهی که برای مخاطبان اصلی در دولت

واقع در برخی موارد برانگیزند. وی بر این نظر است که بهبیش از حد پیچیده یا مناقشه

برای پشتیبانی ممکن است حتی وضع مردم را بدتر کند. باب بدین یافته رسید  طریق 

« به دست دولت نیجریه  24آمیز »جنبش نجات مردم اُگونی )ماسوپ(خشونت که سرکوب  

برهه  در یافت که دولت  ایهمان  زیستافزایش  از حقوق  غرب  و های شمال  محیطی 

اهُای واقع در جنوب جهان  جیکردند. باب مطمئن است که ان بشری آنها حمایت می

طرزی راهبردی  رفاً قربانی نیستند. آنان بهمنفعل نیستند: آنها ص  اهُاجیان در رابطه با آی 

شان  هایشان را جذاب و گیرا سازند تا در راستای اهداف و منافعکوشند که آرمانمی

المللی  کند که پیامدهای ویرانگر پویش بینجلب حمایت کنند. باب بعضاً استدلال می

سارو کِن  تصمیم  معلول  آگونی  مردم  برای  بشر  برای  ،  25ویوا- حقوق  جنبش،  رهبر 

منظور جلب توجه خارجی و فشار بر آمیز ولی خطرافزا با دولت بهغیرخشونت   یه مواجه

حکومت بود. این راهبردی بود که وی در نهایت بهایش را با جانش داد، آنگاه که وی و  

نظامیِ شتابزده و بدون تشریفات و ضوابط   یهه عضو دیگر جنبش را پس از محاکمنُ

سال در  سارو  1995  رسمی  راهبرد  آویختند.  دار  رسانه-به  توجه  جلب  در  های  ویوا 

 
22 Clifford Bob 

23 Marketing rebellion 

24 Survival of the Ogoni People (MOSOP) 

25 Ken Saro-Wiwa 
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بسیار موفق بود و طرز    باورانکنشهای شمال غرب و  ، دولتاهُاجیان المللی، آیبین

بشری را تغییر داده  محیطی و حقوق پیوندهای میان مسائل زیست  ی هفکر مردم دربار

تردید است که این راهبرد به دستاوردهای    حال بنا به استدلال باب جایاست. بااین

خودمختاری  یه بلندمدت برای مردم آگونی انجامیده باشد. ماسوپ در آغاز برای مطالب

به  منطقه  اختصاص آن  و  این مطالبات  پیچیدگی  اما  نیجریه بسیج شد.  ای در داخل 

 المللی بازنمایی بسنده نیافت.های بیننیجریه چنان بود که در پویش

دربار»تحریف  مدل آی  یه رابط  یه نگرانه«  جنبش  اهُاجیان میان  مردمی  و  های 

مؤید انتقادات )مثلاً کسانی چون دیوید کندی( در این باره است که حقوق بشر ذاتاً  

  اهُاجیانمیان آی  یهرابط  یهگرایانه است. پژوهش باب درباردار است چراکه نخبه مسئله 

  اهُا جیانخیزند که آیدهد از مشکلاتی که هنگامی برمیت میو ماسوپ الگویی به دس

گوترند تا نسبت به کسانی که کنندگان مالی و حامیان شمال غرب پاسخدر قبال تأمین

گیری هویت در  رسد شکلنظر میخصوص بهاند. در این  از جانب آنها پویش راه انداخته

ها  ارزش   یه است ناسازگار است با ترجمای متمرکز  ماسوپ، که بر خودمختاری منطقه

نحو راهبردی برای جلب  ویوا از آن به-و اهداف به زبان حقوق بشر، روشی که کن سارو 

   المللی بهره برد.حمایت بین

شگفت شاید  مدل  مدل،  این  مقابل  آیدر  آن  در  که  است  آنی    اهُاجیانآورتر 

راهپویش موجود  ان های  به دست  و جیاُجیافتاده  را  ها  پویش  می  تقویتآراهُا  کنند. 

نمونهپی جنوبی  افریقای  در  درمان  »تقویت گیری  خصلت  از  است  کنندگی«  ای 

گیری درمان عمدتاً از شهرنشینان جوانی تشکیل شده است که  . پویش پیاهُاجیانآی 

کنگر جنوبی   یهاتحادی  یهبا  آفریقای  کلیساهای  شورای  و  جنوبی  آفریقای  کارگری 

جنبش با  که  ترفندهایی  از  و  کرد  ازجمله  ائتلاف  بودند  خورده  پیوند  اجتماعی  های 

المللی به دولت فشار آورد  تظاهرات و تحصن استفاده کرد تا در سطح محلی، ملی و بین

همراه ه پویشگران پیوست تا بهوی/ایدز دارو عرضه کند. آکسفام بآیکه برای درمان اچ 

تر توزیع شوند. و  های دارویی فراملی فشار آورند که بگذارند داروها ارزانآنها بر شرکت

ای ملی  دادن برنامهچندی بعد هنگامی که حکومت افریقای جنوبی کماکان از سازمان

آسیا نیز بود  برای درمان اکراه داشت، آکسفام درگیر تظاهرات در اروپا، ایالات متحده و  

؛ فوربَت و دیگران،  2005یر،  مداران را به تجدیدنظر وادارد )فریدمن و ماتیتا سیاست
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را مقرر کند،   26رسد آکسفام به جای اینکه برنامه عمل(. در این قضیه به نظر می2011

از جمله اینکه »نام« خود را با اشکال رادیکال اعتراض سیاسی و نافرمانی مدنی پیوند  

 روی پویشگران مردمی بود. دنبالهزند، 

پی پویش  نمونهمثال  درمان  مطالعه گیری  برای  جالب  است  که چگونه این  یای 

و همکارانش )که    27. ویلیام فوربتاستهای اجتماعی  جنبشی  برساخته  حقوق بشر  

گیری هویت جمعی برای کنند( بر این نظرند که شکلبرخی از آنها پویش را رهبری می

گیرند که مردم درگیر در این  موفقیت این پویش نقش حیاتی داشت. ایشان نتیجه می

جویی حقوق اجتماعی از طریق ]سازوکارهای[ دولت  پی  یهنحو  یهتنها دربارپویش نه

 اند واجد »حقِّاند که آدمیانیملی دانش کسب کردند، بلکه این درک از خود را پرورانده

نظرانه بر دستیابی به اهداف خاص  ر دو زمینه صرفاً تنگداشتن«. این پویش در هحق 

آفریقای    یهترین مردم جامعشدهاندهرقوت فقیرترین و حاشیه  یهتمرکز نکرد، بلکه مای

های  کنند که آموزش حقوق بشر در شهرکجنوبی بود. فوربت و دیگران پیشنهاد می

 نشین آفریقای جنوبی:پوستسیاه

نابرابر و چندلایقسمی فرایند   حق ]باشد[.  های صاحبتکوین هویت  یهنامنظم، 

و جهان عرفی، جادوگری  و  دانش محلی  و  احساس  و  اندیشه  های  ساختارهای دینی 

ادغام می با »روشنروحانی  و  پزشکیشوند  و  -نگری«  لیبرالی  از حقوق  آگاهی  علمی 

 ( 81: 2011یابند. )فوربت و دیگران، اجتماعی تلاقی می

درباربااین و دیگران  فوربت  این هویت   یه حال شوربختانه  با هم    چگونهها  اینکه 

گویند. مثلاً »طب سنتی« چگونه با پزشکی غربی  آیند چیز زیادی به ما نمیکنار می

  ارتباط  یهشان از نحوهای مردم، فهم(؟ تأثیر آن بر هویت2013آید )دیکوتو،  کنار می

های  یوند زدن فهم خود در مقام مدعیان حقوق بشر با فهمشان با دیگران، از پ یافتن

گیری  ها از حقوق بشر دقیقاً چه نقشی در شکلمحلی چیست؟ و در این مورد برساخت

   هویت جمعی دارند؟

 
26 agenda 
27 William Forbath 
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گیریم این  گیری درمان یاد میپویش پی  یهها دربارآنچه به وضوحِ بسیار از روایت 

کنند.  های مردمی را تحریف نمیها و اهداف بسیجارزش  ضرورتاً   اهُاجیاناست که آی

ماتی و  پیفریدمن  پویش  راهبردهای  و  سازمان  که  مطالعه  یر  عمیقاً  را  درمان  گیری 

میکرده استدلال  پیاند  پویش  رهبران  که  که  کنند  بودند  مراقب  درمان  گیری 

یر،  )فریدمن و ماتینگذارند  شان تأثیر  اند بر پویشیی که با آنها پیوند یافته اهُاجیانآی 

سازمان2005 پویش(.  این  ارتقای  و  مالی  حمایت  مشتاق  مختلفی  جمله های  از  اند، 

نیز افراد. در این زمینه   اروپا و سازمان ملل و  یهها، اتحادی، بنیادها، حکومتاهُاجیانآی 

 بودند.  ویوا-ایط کن ساروری درمان در شرایطی بسیار متفاوت از شریگرهبران پویش پی

 گیری نتیجه

نحوهگرچه   به بررسی  بشر  حقوق  عملی  برساخت  اجتماعی  دست جنبشی  های 

پژوهش  داردموجهی    یاردلایل بس های بس اندکی در این حوزه صورت گرفته ، عملاً 

هاگرام چنانکه  می  29ریکِر  28، است.  خاطرنشان  سیکینک  بعضاً  و  امر  این  دلیل  کنند، 

رشته  به  نظریهمربوط  میان  است:  دانشگاهی  بینهای  روابط  روی پردازان  که  المللی 

شناسان و عالمان سیاست که روی  کنند و جامعههای فراملی پشتیبانی کار میشبکه 

کنند بحث اندکی وجود دارد )هاگرام، ریکر و سیکینک، های اجتماعی کار میجنبش

 (.2004اِشله و اِستَمِرز، ؛ 2001؛ و نیز بنگرید به تارو، 2002

جامجنبش در  اجتماعی  نقش    یههای  بشر  حقوق  برساختن  در  پوشیدن  عمل 

قانونی حقوق  که  نیستند  تأثیرگذار  دلیل  بدین  صرفاً  هرگز  حقوق  دارند.  اند.  حیاتی 

که به این  –مردم از آنها بستگی دارد    یهمندی از حقوق بشر در عمل به طرز استفادبهره

خود وابسته    یهکنند. این هم به نوباند و چگونه حقوق خود را مطالبه میچهآنان مدعی  

حتی    –آورند  داشتن« میحق   است به هویت جمعی، به فشاری که مردم به دلیل»حقِّ

می اجرا  ناعادلانه  قانون  یا  ندارند  حقی  قانون  در  که  جایی  حقوق در  اجرای  شود. 

)اینگلاند،  سلسله  محلی  سطح  در  حتی  دارد،  را  خود  خاص  جوروجفاهای  و  مراتب 

(. اگر قرار است حقوق بشر واقعاً تأثیرگذار باشد، کنش جمعی در هر سطحی لازم 2006

 
28 Khagram 

29 Riker 
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کار برطرف  به انحایی حقوق بشر را تعریف کنند که بهاگر بناست مردم قادر باشند    است.

که دیگر این رویشان بیاید، سازماندهی مردمی ضروری است.های پیشعدالتیکردن بی

بیشتر به نفع نخبگان ملی است تا به    یاربینند بسخطاهایی که مردم از آن لطمه می

آی با  پیوند  و  نیست  بسنده  ماندن  می  اهُاجیانضررشان. پس »محلی«  بر  که  توانند 

سازمان دولتی،  مدیرعامل  بیناحکومتیهای  کنشگران  گاهی  حتی  اجرایی و  های 

بهشرکت بگذارند  تأثیر  فراملی  آیهای  است.  ارزشمند    توانندمی  اهُاجیانغایت 

های اجتماعی محال است که بدون  های محلی را تقویت کنند و غالباً برای جنبشپویش

 یاری به اهدافشان برسند.  

مند  نظام  یههای اجتماعی و حقوق بشر لازم است مطالعآنچه برای فهم جنبش 

های مختلف در هویت حقوق بشر در مقیاس   یهاین موضوع است که تعریف و مطالب

مختلف سازمان اشکال  و  میان سازمجمعی  روابط  دارند. چگونه  تأثیر  انیابی سهم  ها 

شوند.  کسی و به چه معنا اتخاذ میگذارند بر اینکه چه تعاریفی، کجا، از سوی چه می

پژوهشی معرف    یهرسد که این برناممندم، به نظرم میگرچه من به حقوق بشر علاقه

دادن اند. مشکل سازمانفرصتی است برای آنهایی که درگیر مطالعات جنبش اجتماعی

  1968ای که واقعاً مؤثر باشد همان مشکلی است که از سال  گونهبه  بشریمطالبات حقوق 

قراردادن  های اجتماعی را گرفته است و آن اینکه چگونه در عین خطابگریبان جنبش

دیانی،   و  پورتا  )دلا  جوییم  دوری  الیگارشیک  مداخلات  از  ما  160:  2005نخبگان   .)

جنبشدشواری   یهدربار ایجاد  دانسته های  های  فراملی  )تارو،  اجتماعی  داریم  هایی 

تارو،  2001 و  پورتا  دلا  درباره2005؛  کمتر  آنچه  می(.  نوظهور اش  اشکال  دانیم 

فراملی است که متضمن بسیج مردمی خارج از نهادهایی است که نوعاً با    باوری کنش

نخبگان جهانی    اهُاجیانزمان از طریق آی اند و همهای اجتماعی پیوند خوردهجنبش

مطالبات حقوق بشری این گزینه را پیش پای عالمان    یهدهند. مطالعرا مخاطب قرار می

می توجهاجتماعی  کانون  که  معاصر  گذارد  اشکال  فهم  بر  را  فراملی    باوریکنششان 

های اجتماعی را وسعت  عمل کلاسیک مطالعات جنبش  یهبگذارند، اشکالی که برنام

 دهند.  می

 



 

 

 ی فرناز شجاعی و سینا باستانیکیت نَش / ترجمه 702
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 معرفی 

میلیونی وهُان، در استان هوبی    11(، در شهر  1398دی    8)  2019دسامبر    29در  

به  1چین  که  شد  شایع  جدیدی  بهویروس  و  خاطر  شدید  تنفسی  عوارض  جاگذاشتن 

سه ماه بعد،    2گرفت. « نام19« و بیماری ناشی از آن »کوویدر2ررکشنده، »سارز کووی

« ضمن معرفی این بیماری،  ویروس کرونا، سرمایه و سیاست!در نوشتاری تحت عنوان »

عوارض و تبعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن مورد بحث قرارگرفتند. حدود دو ماه  

به مبتلایان  تعداد  که  زمانی  یعنی  رر  جان  4  بعدتر  تعداد  و  جهانی  میلیون  باختگان 

مقاله  111به    19کوویدرر بود، در  رسیده  نفر  عنوان »هزار  بحران کرونایی،  ای تحت 

ای، و روشنگری « به افشای شایعاتِ رسانهکردن زیان!سازی سود، اجتماعیخصوصی 

دروغبارهدر ریاکاریگوییی  لاپوشانیها،  و  دولتها  سیاستهای  مداران،  مردان، 

« در  شد.  پرداخته  وابسته  متخصصان  و  دارویی  ارزیابی  انحصارات  کرونایی:  پاندمی 

به ساله!یک بحرانِ  که  داده شد  نشان  دراختیار «  را  فرصت  بهترین  کرونایی،  اصطلاح 

نیروهای  دولت بازآرایی  به  رجوع معضلات گریبانگیرشان،  و  رفع  تا ضمن  ها گذاشت 

 سیاسی طبقات حاکم بیفزایند.   سرکوبگر بپردازند و بر منافع اقتصادی، اجتماعی و

به ارزیابی  حاضر  شیوع شدهروزنوشتار  سال  سومین  پایان  در  که  است  تری 

 شود.ی مطالب پیشین منتشر می، در ادامه19کوویدر

 مقدمه 

ی کرونا و  شدهمیلیون مورد تأیید  755سومین سال پاندمی کرونایی را با بیش از  

از   در    8/6بیش  مرگ  موردِ  پشتمیلیون  گذاشتیم. جهان  این    3سر  خوانندگان  البته 

به واقعی  آمار  که  واقفند  نهادهای  سطور  حتی  هستند.  رسمی  ارقام  از  بیشتر  مراتب 

شدگان حدود سه برابر آمار  المللی نیز بر این نظرند که تعداد واقعی کشتهصلاحِ بینذی

 
1provinsen-Chinese Wuhan, Hubei  
22)-CoV-2 (SARS-Corona Virus-Severe Acute Respiratory Syndrome  
 . سازمان بهداشت جهانیبه نقل از صفحه اینترنتی  3

https://revolutionary-socialism.com/ny-corona-fa/
https://revolutionary-socialism.com/facorona-crisis-privatizing-profits-socialising-costs/
https://revolutionary-socialism.com/facorona-crisis-privatizing-profits-socialising-costs/
https://revolutionary-socialism.com/rs-covid-3/
https://revolutionary-socialism.com/rs-covid-3/
https://covid19.who.int/
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سال گذشته، با  ه این به آن معنی است که پاندمی کرونایی در طول س  4رسمی است. 

به قربانی،  میلیون  )اندازهبیست  اول  جهانی  جنگِ  که  سالی  چهار  ( 1918-1914ی 

ی تلفات  رغم همهاست. اما جنگ جهانی اول رر علیجا گذاشتهجریان داشت، کشته به 

ای در تاریخ بشر ایفا کرد؛ از جمله  جاگذاشت رر نقش برجسته های که بهجانی و ویرانی

عثمان در تسولرن در آلمان، آللورن در اتریش، هوهن-های هابسبورگنبا حذف دودما

امپراتوری عثمانی و رومانوف در روسیه، سیمایِ جغرافیای سیاسی جهان را تغییر داد 

سازِ انقلاب و زمینه را برای رشد نازیسم و جنگ جهانی دوم فراهم ساخت و نیز زمینه

 سنگی برای پاندمی کرونایی انتظار داشت؟  ی همتوان تبعات و پیامدهاروسیه شد. آیا می

ها و  ها، پاندمی کرونایی نه تنها پایان نیافته بلکه انتشار سویه برخلاف تصور خیلی 

گوشزد  زیرسویه  جهانیان  به  دائماً  را  جدید  پاندمی  یک  شیوع  خطر  آن،  جدید  های 

خیز وی در حال افتطور هفتگ کند. آمار مبتلایان در مناطق مختلف جهان تقریباً بهمی

سخت قوانین  با  که  چین  شدهگیرانه است.  موفق  قرنطینه  و  ی  مبتلایان  تعداد  بود 

بهکشته  را  اوایل سال جدید، شاهد  طرز چشم شدگان  در  باردیگر  گیری کاهش دهد، 

دوباره کووید شیوع  بیماری  شصت  19-ی  حدود  مرگ  به  که  انجامید.بود  نفر   5هزار 

خبر از ابتلا به دو    1401ماه  دی   7جمهوری اسلامی نیز در    سخنگوی وزارت بهداشت

( داد که احتمالِ وقوع موج هشتم کرونا  BQ.1و    XBBی جدید اُمیکرون )زیرسویه 

تناوب در ایالات متحده،  های گذشته، بهها و هفتهروند مشابهی را در ماه  6برد. را بالا می

   7د بودیم. بریتانیا، ژاپن، برزیل و سایر نقاط جهان شاه

 
419 pandemic-The WHO estimates of excess mortality associated with the COVID  .

 آمار واقعی مرگ ناشی از کرونا( نیز گویای همین واقعیت است: 2022مه   5گزارش بی.بی.سی )

 .  1401بهمن   24، دوشنبه VOA..، دو گزارش از .موارد مرگ ناشی از کرونا... و گیری دوباره کرونا در چیناوج 5

بیمار جدید کرونا در کشور/   114. شناسایی  1401دی    8، ویناپرس  های جدید امُیکرون در ایرانمشاهده زیرسویه  6

   1401بهمن  21، به نقل از روزپلاس،  تن دیگر جان باختند 4

 ( گوش کنید.2023ژانویه  17) گزارش راب والاس در سی. دی. سی مردمیبه  7

https://www.nature.com/articles/s41586-022-05522-2
https://www.bbc.com/persian/world-61330836
https://ir.voanews.com/a/beds-run-out-beijing-hospital-covid-19-spreads/6905867.html
https://ir.voanews.com/a/china-reports-nearly-60-thousands-death-up-from-37/6918544.html
https://vinapress.ir/2022/12/29/مشاهده-زیرسویههای-جدید-اُمیکرون-در-ا/
http://roozplus.com/fa/news/276817/شناسایی-۱۱۴-بیمار-جدید-کرونا-در-کشور-۴-تن-دیگر-جان-باختند
https://peoplescdc.org/covid-this-week/
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این سیاستبا  از  بعضی  بایدن حال  جو  ازجمله  توصیه بی  8مداران،  به  های  توجه 

ربط، پایان پاندمی کرونایی را اعلام داشتند و  سازمان بهداشت جهانی و نهادهای ذی

ی ( نوید دادند که معنایش قطع کلیه2023ماه مه    11ی پساکرونایی را )از  ورود به دوره

ی پاندمی کرونایی شامل حال شهروندان درمانی است که در دورهرتیهای بهداشکمک

عنوان عامل  به  19-آن هم در حالی که در طی سه سال متوالی، بیماری کووید   9شد. می

های  این به معنای خیانتِ دولت  10است.اصلی مرگ شهروندان در ایالات متحده بوده  

تودبه به  منتخب«  و  دموکرات  »مترقی،  )بههاصطلاح  سالمندان(ها  بی  11ویژه  دفاع  و 

گذاشتن آنان در برابر هیولایی است که عوارض حملات مرگبارش را رر با گرفتن جان  

 ایم.  میلیون انسان رر ثبت کرده 20بیش از 

مارس   بهانه2022از  به  از کشورهای  ،  خیلی  و  امریکا  اوکراین،  ی شروع جنگ 

 تعداد مبتلایان و   ِی گزارش ر جهان رر از ادامهاروپایی رر و به تبع آنها کشورهای دیگ

اند. این امر سبب شده تا یکی  المللی خودداری کردهشدگان کرونا به نهادهای بینکشته 

توسط   2020مارس    3رسانیِ موثق، یعنی سایت جانز هاپکینز که در  اطلاع از مراکزِ

    13ازبماند. ب  ی فعالیتبود، از ادامهاندازی شده راه 12لورن گاردنر

کاپیتالیست  نمایندگاناما چرا در چنین شرایطی  و  پایان دورهدولتی  ها  ی  شان 

 پساکرونایی را اعلام کردند؟  

 
8Biden to end Covid health emergency declarations in May   قلم به   ،ADAM 

CANCRYN  (01/30/2023)انتشار در Politico 

9These benefits will disappear...   2023ژانویه  31به نقل از سی.ان.ان سیاسی. 

1019 leading cause of death -COVIDAmin and Cynthia Cox,  Jared Ortaliza , Krutika 

ranking 
توجهی جدی پاندمی کرونایی سالمندان بودند. این واقعیت افشاگر بیباختگان بنا به آمارهای رسمی، اکثر جان 11

ی اشاره به نظریه  Malthusianismگرایی )دولتمردان به حیات این افراد بود. این سیاست که اصطلاحاً مالتوس

دِ  شود، سیاست رسمی الیگارشی مالی است که به موجب آن افراتوماس مالتوس در کتاب اصل جمعیت( خوانده می

از زنجیره  تولید و سودزایی، جمعیت مازاد به حساب می بیرون  ارزش است. در نوشتارهای شان بی آیند و جان ی 

 پیشین به نقد این سیاست پرداختیم.  

12Johns HopkinsLauren Gardner Prpfessor in   
13JOHNS HOPKINS WINDS DOWN PIONEERING PANDEMIC DATA  

TRACKING 

https://www.politico.com/news/2023/01/30/biden-end-covid-health-emergency-may-00080305
https://edition.cnn.com/2023/01/30/politics/may-11-end-of-covid-and-public-health-emergencies/index.html
https://www.kff.org/coronavirus-covid-19/issue-brief/covid-19-leading-cause-of-death-ranking/
https://www.kff.org/coronavirus-covid-19/issue-brief/covid-19-leading-cause-of-death-ranking/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://hub.jhu.edu/2023/02/10/coronavirus-resource-center-ending-tracking/?utm_campaign=wp_to_your_health&utm_medium=email&utm_source=newsletter&wpisrc=nl_tyh
https://hub.jhu.edu/2023/02/10/coronavirus-resource-center-ending-tracking/?utm_campaign=wp_to_your_health&utm_medium=email&utm_source=newsletter&wpisrc=nl_tyh
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شان رر  توان از خلال مباحثات آنان در مجمع سالانهگمان بهترین پاسخ را میبی

لاف برای ویژه آنکه این مجمع بانی تأسیس »ائتدر طول سه سال گذشته رر دریافت! به

 بود.   14آمادگی خلاق علیه پاندمی« 

 W.E.Fپاندمی کرونایی در اجلاس  

سالانه اف(«اجلاس  ای.  )دابلیو.  اقتصاد  جهانی  »مجمع  اجلاس    15ی  به  معروف 

شود. این اجلاس یکی از ساله در ماه ژانویه در داووس سوئیس برگزار میداووس، همه

اقتصادی و محلِ تصمیمی قدرتترین مراکزِ مشاورهمهم ها و  دولت  گیریهای بزرگ 

 نهادهای سیاسی است.  

کوویدر اجلاس سالانه  19شیوع جهانی  تا  در  مانع شد  اقتصاد  ی مجمع جهانی 

این  2020ی  ژانویه  از  شود.  مقالهبرگزار  انتشار  با  شواب  کلاوس  عنوان رو  با  ای 

کند« رفرم  باید  بقایش  برای  »کوویدرر  16»کاپیتالیسم  نام  با  کتابی  بازتنظیمِ  19و   ،

دوره  17بزرگ« برای  جهانی«  نوین  نظمِ  »مانیفستِ  به  که  داد  ارائه  جدیدی  ی طرح 

 پساکووید معروف شد. 

بنیان یادشده، کلاوس شواب،  به  در کتاب  اقتصاد رر  گذار و دبیر مجمع جهانی 

تیه مالههمراه  کوویدررری  عوارض  و  نتایج  رر  عرصه   19رو  پنج  در  اقتصادى،  را  ی 

داد و نتیجه گرفت که  محیطى، و فناورى مورد ارزیابى قرار اجتماعى، ژئوپلتیکى، زیست

 
14CEPI)  )The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations  2016این سازمان در سال 

 است.شده  در داووس به همت »مجمع جهانی اقتصاد تشکیل شد. در نوشتار قبلی به این نکته پرداخته

15(WEF) Economic Forum World    ( یا اجلاس داووسDavos Summit  توسط اقتصاددان آلمانی )

نظر اقتصاددانان، رهبران اندازی شد تا محلی برای تبادل( در داووس سوئیس راه Klaus Schwabکلاوس شواب )

ی تشکیل این مجمع به سال  مسایل روز جهان باشد. تاریخچههای بورژوا حول  ها و آکادمیسینسیاسی، کاپیتالیست

کنند. آنچه که    گردد که شواب از سیاستمداران دعوت کرد تا در اجلاس مدیران و کارفرمایان شرکتبرمی  1974

 آغاز به کار کرد.   1987کند، از سال  امروزه تحت عنوان مجمع جهانی اقصاد فعالیت می

16’, Foreign Affairs, 16 January Capitalism Must Reform to SurviveKlaus Schwab, ‘ 

2020. 

17, 202019: The Great Reset-CovidThierry Malleret, Klaus Schwab &    این کتاب با عنوان

 است.  رضا حسنی به فارسی ترجمه شده و توسط فرهنگ نشر نو انتشار یافته گ« توسط علی»بازتنظیم بزر

https://www.weforum.org/
https://www.foreignaffairs.com/articles/2020-01-16/capitalism-must-reform-survive
http://reparti.free.fr/schwab2020.pdf
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ی یادشده گذاشته و تأثراتی که از  ه بر پنج عرصهدلیل تاثیرات عمیقی کبه  19کوویدرر

پیچیدهآن  و  به چنان معضل چندوجهی  پذیرفته،  پاندمیها  با  که  بدل شده  های  ای 

قابل عرصهپیشین  در  مثال،  برای  نیست.  درآمد، مقایسه  در  نابرابری  بر  اقتصادی،  ی 

رداریِ شهروندان از ی اجتماعی، مانع از برخوثروت و شکاف طبقاتی افزوده، و در عرصه

همه، به نظر  است. با اینهایِ برابرِ شغلی، تحصیلی، بهداشتی و اجتماعی شده  فرصت

اش تغییرِ نگرش نویسندگان، پاندمی کرونایی نکات مثبتی نیز به همراه داشته که نمونه

جنگل تخریب  که  دریافتند  جهانیان  است.  طبیعت  به  حیوانات انسان  از  تغذیه  و  ها 

علاوه  ی انسانی را با خطر جدی روبرو سازد. بهتواند حیات و سلامت جامعهیوحشی م

ر کارآمدیِ دوردرمانی، دورکاری و استفاده از تجهیزات دیجیتالی،  ر به ادعای نویسندگان

ی پساکرونایی  اندازهای نوینی را به روی بشریت گشودند که قرار است در دورهچشم

اً رر به باور نویسندگان رر پاندمی کرونایی نشان داد که  مورد استفاده قرار گیرند. ضمن

دولت و رهبران سیاسی نقش پررنگی در اتخاذ تصمیمات سریع و حیاتی در مواجهه با 

 معضلات اجتماعی مثل پاندمی داشته و دارند. 

گذار »مجمع جهانی اقتصاد« و شریکش  براساس این استنتاجات محوری، بینان

تنیده  همها و روابط بهون فهم و درک تأثیر و تأثرات متقابل پدیدهگیرند که بد نتیجه می

گیرند،  ی کرونایی شکل گرفته و میی دورهگانههای پنجای که در دل عرصهو پیچیده

 ی پساکرونایی را ترسیم کرد: توان استراتژی دوره نمی

ا  های اجتماعی[ اثرِ مفهومی مهمی دارد که همان»وابستگی متقابل ]عرصه

سیلویی« »تفکر  آن  18ابطال  از  پیوندِ  است.  و  ادغام  نهایت،  در  که  جایی 
یا یک ریسک سیستماتیک ]عرصه  پرداختن به یک مشکل  ها[ مهم هستند، 

به ]مسئله عوامل، بیی خطرزا[،  از سایر  است. در طور مستقل  بیهوده  و  معنا 
اقتصاددانان    داد که چرا بسیاری ازگذشته، »تفکر سیلویی« تا حدی توضیح می

سال   )در  اعتباری  بحران  پیش 2008نتوانستند  را  شمار (  چرا  و  کنند  بینی 
( 2011ی فرارسیدنِ بهار عربی )در سال  معدودی از متفکران سیاسی متوجه 

 
18Silo Thinking   های درون یک سازمان یا نهاد اجتماعی،  ها یا تیم شود که بخشنگرشی است که مانع می

 دانش و تجربه خود را به اشتراک بگذارند و با یکدیگر همکاری کنند.
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ها،  ی پاندمی روبروییم. اپیدمیولوژیست شدند. امروزه با همان مشکل در زمینه 
ژوهشگران مسائل اجتماعی، و سایر  کارشناسانِ سلامت همگانی، اقتصاددانان، پ 

و متخصصانی که کسب تصمیم دانشمندان  به  برای وکارشان کمک  گیرندگان 
ی ]تخصصی[ خود ی حوزهدرک رخدادهای پیش روست، فرارفتن از محدوده

می غیرممکن(  گاهی  )و  دشوار  که را  است  دلیل  همین  به  یابند. 
]تصمیمسنجیموقعیت مثل  پیچیده  سرهای  بر  مهارِ    گیری  میان[  انتخاب 

دشوار می اقتصاد، شدیداً  بازیابی  یا  پاندمی  ازگسترشِ  رو قابل درک  این شود. 
حوزه  به  متخصصان،  اکثر  چرا  که  محدودتری است  هرچه  ]تخصصی[  های 

ها فاقد آن دید بسیطی هستند که برای  شوند. از همین روست که آن هدایت می
تر ]از مشکل[ یافتن یک تصویرِ کامل  منظوراتصال نقاط مختلف و فراوان، به

   19گیرندگان شدیداً بدان نیازمندند.« لازم است؛ تصویری که تصمیم

ترین نهادهای بورژوایی، در گذار و سخنگوی یکی از مهمتر، بنیانبه عبارت دقیق  

یک دوریسالهارزیابی  ضرورت  بر  کرونایی،  بحران  از  و  اش  سیلویی،  تفکر  از  جستن 

بههمکاریی  توسعه  بورژوایی،  متخصصان  و  نهادها  بیشتر  تسهیلِ های  منظور 

علاوه رهنمودهای  ورزید. بهها تأکید  گیرندگان و کاپیتالیستگیری برای تصمیمتصمیم

یک هرچه  برای  کارآمدی  و  سودآورتر پارچه دقیق  هرچه  برای  بورژوا،  طبقه  ترکردنِ 

 داد!  کردن جهان پساکوویدی 

ی شیوع پاندمی کرونایی  خاطر ادامهداووس به  2021اجلاس سال    یکمینوپنجاه

روزهای  به در  مجازی  کاپیتالیست  29تا    25صورت  با حضور  نمایندگان  ژانویه،  و  ها 

بر »تقویت جهانی  دولتی، غیردولتی و دانشگاهی شان برگزار شد. تمرکز این اجلاس 

برآورد این مجمع قادر خواهد    بود که بنا به 20( GAIAروی تقویت هوشمندی« یا گایا ) 

تریلیون دلار ثروت   14بیشتر کند و معادل    ٪40، بارآوری کار را تا  2035بود تا سال  

گیری از هوش مصنوعی جدید بیافریند. به ادعای کلاوس شواب، سیستمِ گایا که بر بهره

 
19, 2020, p. 1619: The Great Reset-CovidKlaus Schwab & Thierry Malleret,   
20Global Alliance on Intelligence Augmentation    

http://reparti.free.fr/schwab2020.pdf
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و توسط  ری پاندمی به اثبات رساند و از ایناستوار است، فوریت و ضرورتش را در دوره

 اندازی شد. مجمع و شرکای آن راه

دلیل شیوع پاندمی کرونا، دو بار به تعویق افتاد  بار دیگر به  2022برگزاری اجلاس  

و نهایتا در ماه مه برگزار شد. حضور مجازی زلینسکی و عدم حضور رهبران روسیه و 

می کرونایی  چین، نشان داد که تمرکز مباحثات بر جنگ اوکراین است؛ هرچند که پاندو

  ی خود را داشت.در مباحثات جای ویژه

پنجاه )در  داووس  اجلاس  موضوع 2023وسومین  هنوز  اوکراین  جنگ  اگرچه   ،)

افتتاحیه اما در سخنرانی  بود  از سه چالش جهانی  اصلی مباحثات  ی کلاوس شواب، 

یطی و  محررزیست دیگر نیز یاد شد که عبارت بودند از پاندمی کرونایی، بحران اقلیمی 

وگوها بر سر متقاعدکردن آنانی بود که شیوع  بحران گرسنگی. با این حال محور گفت

کردند. عدم  ی گلوبالیزاسیون تصور میکرونا و جنگ اوکراین را سرآغازی بر پایانِ دوره

دلیل اخراج آن( و چین در اجلاس امسال این برداشت را تقویت کرد  حضور روسیه )به 

که یک مجمع اقتصادی جهانی  ن واهی است و این نهاد بیش از آنشدکه امید به جهانی

 باشد، یک انستیتوی غربی است!

حاشیه روشنگرانهدر  گزارش  آکسفام  داووس،  اجلاس  برگزاری  رشد ی  از  ای 

های جهان  کاپیتالیست   21عدالتی در جهان منتشر کرد که خواندنی است.نابرابری و بی

اً دو سوم از کلّ ثروت تولید شده در سه سال گذشته  ها(، تقریبدرصدی)معروف به یک

تریلیون دلار بوده،   42شود رر و معادل  ی پاندمی کرونا یاد میرا رر که از آن به دوره 

مردم جهان در    ٪99از آن خود کردند. این رقم تقریباً بیش از دو برابر مبلغی است که  

های  ی پاندمی کرونا، کاپیتالیسترهاند. به عبارت دیگر، در دودست آوردههمین مدت به

تولید ناخالص ملی کلّ جهان در    ٪13ثروتمندتر شدند! و رقمی معادل    ٪42جهان  

اصطلاح بحرانِ همین دوره را به خود اختصاص دادند! یعنی در طول سه سالی که به 

یارد  میل  2.7ها روزانه حدود  طور میانگین، کاپیتالیستپاندمی کرونایی جریان داشته، به 

 
21Oxfam     منظور مبارزه به در دانشگاه آکسفورد، توسط فعالان اجتماعی و دانشگاهیان آکسفورد،  1942در سال

عنوان   شد  منتشر  داووس  اجلاس  برگزاری  با  همزمان  که  مؤسسه  این  امسال  گزارش  شد.  تأسیس  قحطی  با 

“Survival of the Richest .را بر خود دارد ” 

https://www.oxfam.org/en
https://www.oxfam.org/en/research/survival-richest
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نفر به تعداد میلیاردرهای جهان افزوده    570  دلار به ثروت خود افزودند. در همین دوره

هزار میلیارد    13هم با مجموع ثروتی بالغ بر  نفر رسید؛ آن  2668شد و تعدادشان به  

میلیون نفر به رقم گرسنگان جهان افزوده    260دلار! این در حالیست که در همین ایام،  

میلیون نفر رر یعنی معادل یک دهم جمعیت   828نگان جهان به حدود  و رقم گرس  شده

 است.جان باخته دقیقه یک نفر براثر گرسنگی  11جهان رر رسیده و هر 

بودند،    2راندرکار تولید واکسن علیه سارزکووی هایی که دستدر همین ایام شرکت

کردهثانیه سود  دلار  هزار  واکسن    ای  هر  برای  هزی  24و  از نه برابر  واکسن،  تولید  ی 

 ها پول مطالبه کردند.  دولت

تنها از پاندمی کرونا متضرر ها نههای بزرگ و کاپیتالیستبه این ترتیب، شرکت 

 نشدند بلکه بیشترین منفعت را بردند!  

از کلّ    ٪81جا  تری داشت زیرا در آنمراتب عریانی بهاین روند در آلمان چهره

 22ها سرازیر شد! ره، به جیب یک درصد از کاپیتالیستثروت تولید شده در این دو

ای به علل فقر و گرسنگی، رشد شکاف طبقاتی،  تنها اشارهدر اجلاس داووس نه 

ها نشد، بلکه تصریح  ها و پاندمیدلایل تخریب محیط زیست و کشتار ناشی از بیماری

این سیه عاملین  و  گردید که  باید متحدتر  رر  یعنی خودشان  رر  بهرهروزی  برداریِ  با 

دوران بهینه  در  که  ثروتی  بیشتر  هرچه  غارت  برای  تکنیکی  و  انسانی  امکانات  از  تر 

 پساکرونایی توسط اردوی کار تولید خواهد شد، به میدان بیایند. 

گذاشت که صریحاً  ی معروف »وارن بافِت« صحه  ی جهانی بار دیگر بر جملهسرمایه

ی  گیر یک جنگ طبقاتی هستیم و ثروتمندان طبقه یقین، ما دربود: »به  اذعان کرده

 23اند و ما در حال پیروزی هستیم«من این جنگ را شروع کرده

 

 
22Richest 1% bag nearly twice as much wealth as the rest of the world put together  

over the past two years 
23Warren Buffett  :این جمله از مطلب دیوید هاروی قرض گرفته شده .Afterthoughts on Piketty’s 

Capital 

https://www.oxfam.org/en/press-releases/richest-1-bag-nearly-twice-much-wealth-rest-world-put-together-over-past-two-years
https://www.oxfam.org/en/press-releases/richest-1-bag-nearly-twice-much-wealth-rest-world-put-together-over-past-two-years
http://davidharvey.org/2014/05/afterthoughts-pikettys-capital/#more-1757
http://davidharvey.org/2014/05/afterthoughts-pikettys-capital/#more-1757
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 نماییسیاه

اقتصادی بلکه  مردانها و دولتکاپیتالیست پاندمی کرونایی نه تنها سود  از  شان 

ها بپوشانند و اذهان  اما لازم بود که آنها را از چشم توده 24ی سیاسی زیادی بردند. بهره

شان بودند! یکی  برانگیزی کنند که خود قادر به مدیریتعمومی را سرگرم مسائل بحث

اندازی یک کمپین گسترده علیه چین رر به عنوان مقصر شیوع پاندمی  راهاز این موارد  

خاطر داریم که ترامپ ویروس کرونا  کرونایی رر و ادعای دریافت خسارت بود. حتی به

    25خواند!را ویروس چینی 

شدن،  های انتخاباتی امریکا، جو بایدن قول داد تا در صورت انتخابدر جریان رقابت

مردان ی دولتبطور جدی برای یافتن منشاء ویروس کرونا تلاش کند. از آنجا که فرضیه 

ناسی ووهان چین استوار بود، نهادهای  شویروس  امریکایی بر نشت ویروس از انستیتوی 

امنیتی امریکا هرگونه تردد در اطراف این آزمایشگاه را به کمک ماهواره شدیداً زیرنظر  

 گرفتند.  

و    16در   سازمان   2021اوت    5ژوییه  که  داد  گزارش  ان  ان.  سی.  خبرگزاری 

گنجینه  به  متحده  ایالات  دادهاطلاعاتی  از  عظیمی  متعلی  که  ژنتیکی  به  های  ق 

تواند پرده از راز منشاء  شناسی ووهانِ چین بود دسترسی یافته که میانستیتوی ویروس 

ها تا آخر به دستور جو بایدن قرار شد تا نتایج بررسی   26بگشاید.   2-کووی-ویروس سارز

به اطلاع عموم برسد. بعدتر اعلام شد که به دلیل دسترسی محدود    2021سال میلادی  

طول خواهد  ط لازم به زبان چینی دارند کار بررسی اطلاعات بهبه متخصصانی که تسل

در    سال، انجامید و نتایج دیرتر از زمان تعیین شده اعلام خواهد شد. بعد از گذشت یک

کند که شورای تصریح شد که »تیم اطلاعاتی آمریکا فاش می  ای یک گزارش یک صفحه 

 
 برای آشنایی با این نتایج به نوشتارهای پیشین مراجعه کنید. 24

25Trump Defends Using ‘Chinese Virus   2021مارس  18به نقل از نیویورک تایمز 

26Senior Biden officials N. Bertrand, P. Brown, K. B. Williams and Z. Cohen,  

finding that Covid lab leak theory as credible as natural origins explanation 
Intel agencies scour reams of genetic data K. B. Williams, Z. Cohen and N. Bertrand, 

hunt from Wuhan lab in Covid origins 

https://www.nytimes.com/2020/03/18/us/politics/china-virus.html
https://edition.cnn.com/2021/07/16/politics/biden-intel-review-covid-origins/index.html
https://edition.cnn.com/2021/07/16/politics/biden-intel-review-covid-origins/index.html
https://edition.cnn.com/2021/08/05/politics/covid-origins-genetic-data-wuhan-lab/index.html
https://edition.cnn.com/2021/08/05/politics/covid-origins-genetic-data-wuhan-lab/index.html
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- ضیه متمایل هستند که کوویداطلاعات ملی و چهار گروه اطلاعاتی به سمت این فر

  27از شخصی سرایت کرده که به طور طبیعی توسط یک حیوان آلوده شده بود.«  19

نشت یا  عمدی  نشر  بر  دال  امریکا  ادعاهای  دنبال  از    به  کرونا  ویروس  سهوی 

 25شناسی ووهان چین، سازمان بهداشت جهانی تیمی متشکل از  آزمایشگاه ویروس

به   بازرسی  برای  نتیجهمتخصص  فرستاد.  چندهفته چین  تحقیقات  متخصصان ی  ای 

   28نشان داد که دلیلی برای رد یا اثبات ادعاهای یاددشده وجود ندارد.

لو رفت که انستیتوی ملی بهداشت ایالات    جاست که در جریان تحقیقاتجالب این

شناسی ووهان  ی علمی آمریکاست، با انستیتوی ویروسمتحده که بزرگترین مؤسسه 

   29است.برده  را مشترکاً به پیش می  2-کووی-همکاری نزدیک داشته و مطالعه روی سارز

سال   ژوئن  اواسط  )  2022در  گیت  مرکز  سوی  از  که  نشستی   GATEدر 

Center :در اسپانیا برگزار شده بود، جفری ساکس اظهار داشت ) 

سال  آور باشد... اما من برای دو  »این حرف ممکن است برای شما شوکه
( بودم و تقریبا  The Lancetرئیس کمیسیون کووید در نشریه علمی لانست )

آزمایشگاه از  این ویروس  ایالات  متقاعد شدم که  به  بیوتکنولوژی متعلق  های 
طور البته این را باید واضح بگویم که به  متحده بیرون آمده و نه از طبیعت...

که دارد  وجود  کافی  شواهد  اما  نیستیم  مطمئن  مطالعه    قطع  مورد  باید 

 30قرارگیرند.«

مدعی  به ساکس  جفری  دیگر  از عبارت  ویروس  او  شخصی  گمان  به  که  شد 

آزمایشگاههای امریکایی که مشغول مطالعات بیوژنتیکی هستند منشاء گرفته هرچند 

 
 1401بهمن    25... به نقل از وی. او. ای )صدای امریکا(، تلاش برای پیدا کردن منأ ویروس کرونا 27

28China study-draft report of WHO   .2021مارس  29به نقل از سی. بی. سی 

قامات امریکایی  توسط واشنگتن پست فاش شد. این گزارش افشا کرد که م  2020آوریل    14این امر اولین بار در    29

شناسی ووهان خبر داشتند و حتی از آن دیدار کرده و گزارش آن را برای کاخ سفید  از تحقیقات انستیتوی ویروس

 ...?What caused the coronavirusنیز ارسال کرده بودند! 

 است.   دسترساین سخنرانی در یوتیوب در  30

https://ir.voanews.com/a/coronavirus-finding-origin/6277307.html
https://www.cbc.ca/news/world/who-draft-report-1.5967914
https://www.washingtonpost.com/world/2020/04/16/what-caused-coronavirus-skeptical-take-theories-about-outbreaks-chinese-origin/
https://www.youtube.com/watch?v=7rRBuX4U0DU
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که دلایل مستدل علمی برای این ادعا وجود ندارد. در همین سخنرانی جفری ساکس  

ی علمی داشته که جنبهبر سر منشاء ویروس کرونا بیش از آنمتذکر شد که تحقیق  

 رو امکان آن هست که هرگز افشا نشود.  باشد بار سیاسی دارد و از این

، مدیردفتر تحقیقات فدرال ایالات متحده اعلام کرد که ویروس  2023فوریه    28در  

ن به بیرون نشت  شناسی ووها کرونا به احتمال خیلی زیاد تصادفاً از آزمایشگاه ویروس

است. پیش از این وزارت انرژی امریکا نیز خبر مشابهی را به نقل از مایکل گوردون،  کرده

ای کرده بود. این خبر تاکنون توسط مراجع علمی  استریت جورنال رسانهخبرنگار وال

  31است.  تأیید نشده

 تر از ویروس کرونا پساکرونا خطرناک

های بورژوایی برای جهانِ پساکرونایی وعده  ها و دولتنظم نوینی که کاپیتالیست

خواهد    2  -مراتب مرگبارتر از ویروس سارز کوویدهند، برای اردوی کار جهانی بهمی

 دهند:  خوبی نشان میرو را بهیِ پیشبود. واقعیات آماری سیمای آینده

، تعداد افرادی که در خطر 2022پایان  ( تا  2019ر از شروع پاندمی کرونا )اواخر  

است.   میلیون افزایش یافته 345میلیون به  135مرگ ناشی از گرسنگی قرار دارند، از 

آب تغییرات  و  کود  سوخت،  انرژی،  قیمت  بالارفتن  تورم،  باعث  وافزایش  که  هوایی 

ل را های سیاسی این احتماها و تنشگیری جنگ موازاتِ اوجخشکسالی شدید شده، به

 مراتب بدتر خواهد شد.  کند که وضع بهتقویت می

جمعیت جهان و نیمی از جمعیت گرسنگان   ٪18کشور در حال توسعه که  54ر 

اند، با بحران شدید بازپرداخت بدهی روبرویند که پیامدهای دلخراشی  دنیا را دربرگرفته 

های غیرمالی  المللی فاینانس«، بدهی شرکتی بینمؤسسه به گزارش »  32خواهد داشت.

 globalتولید ناخالص داخلی جهان )  ٪98تریلیون دلار، یعنی حدود    88که معادل  

GDP290ها و خانوارها که معادل  ها، شرکتهای دولت( است، به همراه مجموع بدهی  

ماهه سه  تا  دلار  سال  تریلیون  سوم  چهاربود  2022ی  طول  در  سالپن-،  گذشته   ج 

 
31 FBI Director: COVID-19 pandemic was caused by ‘lab incident’ in Wuhan  و 
Energy Dept. says with 'low confidence' that lab leak may be origin of COVID-19 
32 Fifty percent of world’s poorest need debt relief… 

https://med.news.am/eng/news/33807/fbi-director-covid-19-pandemic-was-caused-by-lab-incident-in-wuhan.html
https://www.kalw.org/2023-02-27/energy-dept-says-with-low-confidence-that-lab-leak-may-be-origin-of-covid-19
https://www.undp.org/press-releases/50-percent-worlds-poorest-need-debt-relief-now-avert-major-systemic-development-crisis-warns-un-development-programme
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اش که نمونه  33جا خواهد گذاشتافزایش خواهد یافت که عوارض و تبعات سنگینی به

قابل ایران  بودجه در  کسری  روزافزون  افزایش  است:  اسلامی  رؤیت  دولت  واقعی  ی 

عارضهعلاوهبه که  است  دولت  بدهی  دقیقی  عبارت  به  یا  »مولدسازی«  تر چوب اش 

  34است. ال عمومی ها و اموزدن به داراییحراج 

جواب نمانده و با اعتراضات البته تعرضاتِ سرمایه به حیات و معیشت اردوی کار بی

توده تظاهرات  پاسخ گرفتهو  بی  ای  رشد  افول  است.  رادیکالیسم،  و  اعتمادی سیاسی 

های قهرآمیز و میلیتانت از تبعات و پیامدهای دیگر  مشروعیت دولت و پاگیری جنبش

های  که تقریباً در سراسر جهان جریان دارد. برای مقابله با همین خیزش   پاندمی بوده

تودهفزاینده اجلاس  ی  در  جهانی«  نوین  »نظم  تدوین  و  بازتعریف  که  هست  نیز  ای 

 است.»مجمع جهانی اقتصاد« پیشنهاد شده و ضرورت پیدا کرده 

 بندیجمع

شک باقی نگذاشت که  های کاپیتالیستی به پاندمی کرونایی جای واکنش دولت -

ویژه آنهایی که در اجلاس داووس از آنها  های اجتماعی ر بهاینان نسبت به سایر بحران

محیطی و بحران گرسنگی( ر نیز  ررزیستنام برده شد )جنگ اوکراین، بحران اقلیمی

انقراض دنیا هم که شده، جز به  به قیمت  واکنش مشابهی نشان خواهند داد؛ یعنی 

 شان نخواهند اندیشید. خود و حفظ ثروت شخصی یمنافع طبقه

به  - کرونایی  سازمانپاندمی  و  نهادها  که  داد  نشان  طویل  تجربه  و  عریض  های 

تنها قادر به اِعمال نظارت بر کارکردهای  جهانی ر از جمله سازمان بهداشت جهانی ر نه

از عملاً  و  بوده  اجرایی  فاقد قدرت  بلکه  نیستند  در    دوایر دولتی و خصوصی  دخالت 

اقدامات و  می ِتصمیمات  پرهیز  آنان  سازمان  این  تأکید  تشویقی،  کنند.  نقش  بر  ها 

تخصصی و  سرمایهمشورتی  تا  شده  سبب  جمله شان  از  ر  جهانی  تجاری  و  مالی  ی 

دولتشرکت با  در همدستی  ر  دارویی  از نشاندههای دستهای  صفا  و  در صلح  شان، 

اپیدمیپاندمی اندمیها،  و  ارمغان  ها ها  به  کار  اردوی  برای  را  رنج  و  بیماری  که  یی 

 
33The Top Ten Global Risks of 2023Mathew Burrows Robert A. Manning ,  
 سازی مولدسازی اسم رمز خصولتیغلامحسین دوانی،  34

https://nationalinterest.org/feature/top-ten-global-risks-2023-206027
http://www.eghtesadebazar.ir/رویدادها/21661-مولدسازی-اسم-رمز-خصولتی%E2%80%8Cسازی
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های  علاوه وابستگی اقتصادی این نهادها به دولتآورند، گنجی برای خود بسازند! بهمی

از آن می اقدامی بکنند.  امپریالیستی، مانع  شود که خلاف منافع آنان حرفی بزنند یا 

مه  نمونه  ماه  در  را  از  2020اش  امریکا  انصراف  اعلام  سازمان ادامه   و  در  عضویت  ی 

توانم اجازه دهم که دلارهای  بهداشت جهانی دیدیم. استدلال ترامپ این بود که »نمی

اش دهندگان آمریکایی صرف تأمین مالی سازمانی شود که در موقعیت کنونیمالیات

    35آشکارا در خدمت منافع آمریکا نیست.« 

های بورژوایی اراده، شایستگی و توان دولتپاندمی کرونایی نشان داد که اکثر    -

علاوه معلوم شد  کافی برای تأمین بهداشت و سلامت آحاد جامعه را نداشته و ندارند. به

ی استثمار را  العاده«، دامنه ی اعلام »وضعیت فوق که آنان بهتر آموختند که به بهانه

های فردی  ، آزادیی سودزایی بیفزایند، به حقوق دموکراتیکشدت بخشند، بر چرخه

سرکوب امنیتی،  تدابیر  و  کنند  تجاوز  شهروندان  مدنی  تبعیضو  و  گرانه،  آمیز 

  36اجرا بگذارند. درمانی« در جامعه بهغیردموکراتیک را تحت سیاست »شوک

( و کمیسر  2010تا    2006جمهور سوسیالیست سابق شیلی )میچِل باچِلِه رئیس

( در اعتراض به این روند اظهار کرد که  2022  تا  2018عالی حقوق بشر سازمان ملل )

های دولتی رر در صورت لزوم رر باید با رعایت حقوق انسانی، شهروندی و  محدودیت

 
3519 and global -What a US exit from the WHO means for COVIDAmy Maxmen,  

, Nature, 29 May 2020health  میلیون دلار به سازمان    450دولت ایالات متحده امریکا مبلغ    2019. در سال

چهارم دیگر که حمایتی چهارم آن اجباری بود. طبیعتاً پرداخت سهکمک کرد که تنها یک WHO بهداشت جهانی

تنها صلاحیت سازمان بهداشت جهانی بلکه ضرورتِ موجودیت  پاندمی کرونایی نه  منظور نیست! شود، بیمحسوب می

(، وزیر بهداشت استرالیا، اظهار داشت: »علت موفقیت  Greg Huntرا نیز زیر سؤال برد؛ تا آنجا که گِرِگ هانت )آن 

   داشت جهانی پیروی نکرد.«.استرالیا در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا این بود که کاملاً از رهنمودهای سازمان به 

گزارش    36 به  نمونه  این     ,Democracy under LockdownFreedom Houseبرای  در  کنید.  مراجعه 

کشور    80تهیه شده از جمله آمده: از شروع پاندمی وضع دموکراسی و حقوق بشر در    2020گزارش که در سال  

در   امنیتی  مقامات  است...  شده  حداقل    59بدتر  در  زدند...  خشونت  به  دست  شهروندان  علیه  کشور    91کشور 

های خبری مستقل وضع شده... خبرنگاران دستگیر شده و مورد اذیت و آزار و شکنجه علیه رسانههایی  محدودیت

 است...  هایی علیه آزادی بیان وضع شده کشور محدودیت 72اند... در قرارگرفته

با پاندمی،   وزیر برای مقابلهی ارتقای توانمندی نخستشود از پارلمان مجارستان نام برد که به بهانهبرای نمونه می

اختیاراتی را بدون قید محدودیت زمانی به ویکتور اوربان اعطا کرد که قدرت سیاسی او را تا حد یک دیکتاتور ارتقا  

 داد! 

https://www.nature.com/articles/d41586-020-01586-0
https://www.nature.com/articles/d41586-020-01586-0
https://freedomhouse.org/report/special-report/2020/democracy-under-lockdown
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ی زمانی معین تعیین شوند و  طور موقت و برای یک محدودهدموکراتیک، آن هم به

ین درسی ا  37حال مراعات گردند. گویی به نهادهای مردمی در همهاصل شفافیت و پاسخ

 تواند کمک گیری از این تجربه میی پاندمی کرونایی آموختیم. بهرهاست که از دوره

   38های آتی نشویم. کند تا قربانی »دکترین شوک« در بحران 

ها و سقوط نقل و ترافیک جادهوهای صنعتی، توقف پروازها، حملکاهش فعالیت  -

زباله و  اکسیدکربن  دی  غلظت  صنعتی  چشمگیر  دورههای  کرونایی،  در  پاندمی  ی 

و   اقلیمی  شرایط  بهبود  ضرورتِ  بر  تا  قرارداد  اختیارمان  در  کافی  مستندات 

 39محیطی تأکید و اصرار بیشتری بورزیم.زیست 

»جهانی  - جهانی«،  نوین  »نظم  بینبازتعریف  »روابط  و  و سازی«  المللی« 

داووس، این واقعیت    ی پساکرونایی در اجلاسهای جدید سیاسی برای دورهآرایی صف

ابداً به حوزه پاندمی کرونایی  ی بهداشت، درمان و سلامت عمومی  را آشکار کرد که 

 شود و عمیقا اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است.محدود نمی

اصطلاح پساکرونایی با  ی بههای آماری گویای این واقعیت هستند که دورهداده  -

در   سرانه  درآمد  منفی  همر  170رشد  فقر،  کشور  رشد  آن  پیامد  که  بود  خواهد  اه 

های اقتصادی و اجتماعی، کاهش رفاه عمومی،  گرسنگی و نرخ بیکاری، تعمیق نابرابری 

 
37Michelle Bachelet . Human rights ‘battered’ by pandemic  

ی شود گفت که این سیاست در پنج دهه طور خلاصه میدر نوشتار پیشین به توضیح این سیاست پرداختیم. به 38

های بورژوایی در جریان حوادث طبیعی )مثل سونامی(، رکودهای اقتصادی )مثل حباب مسکن  اخیر توسط دولت

های  تا روند انباشت سرمایه و پایه  برداری قرارگرفتهسپتامبر( مورد بهره   11( و رخدادهای سیاسی )مثل    3002

 تر شوند.  قدرت سیاسی بورژوازی قوی 

نیچر منتشر نمودند، خاطرنشان کردند که در طی   یای که در مجلهبرای مثال گروهی از پژوهشگران در مقاله  39

قه بوده  سابکاهش داشته و این افت از زمان جنگ جهانی دوم بی  ٪20اکسیدکربن  اولین سال پاندمی، سطح دی

 Global patterns of daily CO2 emissions reductions in the first year of COVID-19است:  

اجتماعی مورد بررسی قرارگرفت و معلوم  ی کاهش دی اکسید کربن در بهداشت و سلامت  ی دیگری نتیجه در مقاله

حدود   مرگ  از  مانع  هوا  آلودگی  کاهش  پاندمی،  سال  اولین  همان  در  که  شده   77شد  در چین  نفر  است:  هزار 
coronavirus lockdown likely saved 77,000 lives in China just by reducing pollution 

https://genevasolutions.news/peace-humanitarian/human-rights-battered-by-pandemic-warns-un-s-michelle-bachelet
https://www.nature.com/articles/s41561-022-00965-8
https://go.nature.com/2BiWBt3
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استقرار   40های راست افراطی،ها، رشد فاشیسم، نازیسم و گرایشسازی تسریع خصوصی

خواهد  گیری جنگ، آوارگی و...  و اوج  گری )میلیتاریسم(ی نظامیدولت پلیسی، توسعه

   41بود.

کاپیتالیست  که  نوینی  نظم  معنی  این  دولتبه  و  جهانِ ها  برای  بورژوایی  های 

مراتب مرگبارتر از خود ویروس  دهند، برای اردوی کار جهانی بهپساکرونایی وعده می

های سیاسیِ پیامد آن بر عمق و  که جنگ اوکراین و تنشویژه اینکرونا خواهد بود؛ به

 است.  ده ابعاد فاجعه افزو

ی »مجمع جهانی اقتصاد« بر جنگ اوکراین و اولویت دادن آن بر  تمرکز ویژه  -

ی بحران ناشی از جنگ دارد تا ارزیابی خود را در سایهپاندمی کرونا، ما را نیز برآن می

 ببریم:  اوکراین پیش

را   جهانی  بورژوازی  کار،  اردوی  صفوف  با  رودرویی  در  اگرچه  کرونایی  پاندمی 

سرمایه را تعمیق بخشید، اما وقوع جنگ اوکراین،  -تر و هارتر کرد و نزاع کاررچه یکپا

ها بر سر تصاحب بازارهای جدید، کنترل بر منابعِ مواد کاپیتالیست  عرصه را برای رقابت

رود که  خام، استثمار نیروی کار ارزان و خلاصه انباشتِ سرمایه هموارتر کرد. انتظار می

پارچگی لازم برای اجرایِ مفاد »نظم ها، ثبات و یکیابی این رقابتگیری و عمقشدت

دهی را در اختیار اردوی کار نوین جهانی« را متزلزل کند و فرصت لازم برای سازمان 

 رو، در گرو تغییر توازن قوای طبقاتی است.  بگذارد. پیروزی یا شکست در کارزار پیش

 
قدرت های راست افراطی و فاشیستی در جهان ثروتمند یک واقعیت غیرقابل انکار است. بهی جنبشعروج فزاینده   40

وزیری  گرای »برادران ایتالیایی« که وارثان موسولینی هستند و انتخاب جورجیا ملونی به نخسترسیدن حزب راست

درصد آرا در دور دوم انتخابات ماه مارس فرانسه توسط مارین لوپن، رشد   45دست آوردن  ه(، ب2022اکتبر    22)

ها ها در پارلمان گونه گرایشهای سوئد« و حضور اینگرای افراطی رر از جمله حزب »دموکراتمحبوبیت احزاب راست

 است. ناپذیر شرایط یادشده و نهادهای قدرت، ماحصل اجتناب 

،  بحران انباشت و دولتِ پلیسیِ جهانیشوند:  دن این موضوعات خواندن مقالات زیر پیشنهاد میتر شبرای روشن  41

یام و  نازنین  ترجمه  رابینسون،  ویلیام  بعدی؟ین.  نوشته  مرج  و  هرج  ضدحکومتی:  جهانیِ  ویلیام  شورش  نوشته   ،

یامین.   و  نازنین  ترجمه  بیسترابینسون،  قرن  وفاشیسم  بشریت  بحران  داری جهانی:  ویلیام  ویکمسرمایه  نوشته   ،

 رابینسون، ترجمه رامین جوان 

https://revolutionary-socialism.com/accumulation-crisis-global-police-state-fa/
https://revolutionary-socialism.com/global-rebellion-next-chaos-fa/
https://revolutionary-socialism.com/rs-fa-rj-robinson-21st-century-fascism/
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می نشان  در  سایتو  او  همکاری  است.  مارکس  نیازمند  اکوسوسیالیسم  چرا  دهد 

دست انتشار  و  آشنایینوشته ویرایش  و  مارکس  علمی  از  های  وسیعی  طیف  با  اش 

دهد تا  پیرامون نظریه و عمل مارکسیستی به او این امکان را میالمللی  مباحثات بین

العاده از اکوسوسیالیسم مارکس به دست دهد تا چراغ راهی باشد در مبارزه  تحلیلی فوق 

 محیط زیستی. -برای ایجاد تحولات انقلابی اجتماعی

کتاب   مارکسدر  همهاکوسوسیالیسمِ  خلال  )از  سایتو  منتشره،  ،  آثار  ی 

های علوم طبیعی( ردِ بسط و پیشرفت نقد اکولوژیکی  ها، مکاتبات و یادداشتنویسپیش

داری را ی سرمایهی نوینِ رهاشده از سلطهداری و درک وی از جامعهمارکس بر سرمایه

گیرد. بر  می  شده با طبیعت را پیو بدین ترتیب قابلیت ساخت روابطی کاملا دیگرگون

فاستر، برت کلارک و پل برکت، سایتو  چون بلامی  ی کارهای محققان مارکسیستیپایه

ای کند، پروژهی وسیع سیاسی و فکری او مینقد اکولوژیکی مارکس را از نو وارد پروژه

 شد. تر میکه در طول هر دهه عمیق

خوانش دسته  آن  با  مخالفت  را در  او  تفکر  اکولوژیکی  بخش  که  مارکس  از  ها 

میبی میاهمیت  رد  کل  به  یا  میداند  نشان  سایتو  مطالعهکند،  علوم دهد  جدی  ی 

ی ی مرکزی نه تنها اندیشهطبیعی، بینش و تحلیل اکولوژیکی قدرتمندی وارد هسته

ای که ی سیاسی او نیز کرد، پروژهشناسی که وارد پروژهاو در اقتصادسیاسی و جامعه

 نامیم. ما امروز آن را اکوسوسیالیسم می

سا کتاب  جالب  وجوه  از  به  یکی  نظر،  هر  از  جدیدی،  فصل  کردن  اضافه  یتو، 

از  دانسته  پس  مارکس  »اکولوژی  فصل  در  است.  مارکس  اکولوژی  از  ما  پیشین  های 

ی مگا ]مجموعه کامل آثار  « سایتو با استفاده از منابع مختلف موجود در پروژه1868

انگلس  انتشار -مارکس و  از   م[، ماهیت جدی مطالعات مارکس در علوم طبیعی پس 

اول   با    1868های سال  کند. دفتررا آشکار می  سرمایهجلد  مشغولیت جدی مارکس 

گیری انتقادی ویژه وامکند بههای علمی در آن زمان را آشکار میمباحثات و پیشرفت

ی که تحولِ مدرنِ نحوهساز یوستس فن لیبیش، مبنی بر اینبرانگیز و جریان تز مناقشه

بینی  کند. لیبیش پیشرا با اشکال مواجه می  2جایگزینی«زندگی و زراعت مردم »قانون  

 
2 .The Law of Replenishment - ی از متون انگلیسیدر بعضLaw of Replacement  است.آمده 
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ی تمدن اروپایی را با خطر« مواجه خواهد کرد.  »همه   3کرد تبعات تهیدگی خاک می

مارکس این بینش لیبیش را تحت عنوان نظام غارت و تباهی به درون تحلیل خود از  

 کشد. دارانه میکشاورزی سرمایه

« به دلایل بسیار مفید و سودمند است. این  1868فصل »اکولوژی مارکس پس از  

د ]شناخت[ تعامل و اشتغال گسترده مارکس با  ای در مورفصل از کتاب مواد خام تازه

توانایی خارق ها فراهم میی قارهتحولات علمی و فکری در همه را العادهکند و  او  ی 

مواد خام با مقولات دیگر به منظور رسیدن به شناخت   پیونددادن این دهد در  نشان می

می و  هست  چه  آن  از  خود  اینانتقادی  در  باشد.  روشتواند  در  شناجا  مارکس  سیِ 

 بینیم. شناخت جهان به قصد تغییر آن را می

میهمان سایتو  که  پیگونه  جای  به  برنامهنویسد  یک  پایهریزی  بر  فلسفی  ی  ی 

»اهمیت پردازیمفهوم  بر  مارکس  باشد،  باید  و  هست  که  چیزی  از  انتزاعی  های 

ی جهان عینی  نهتغییر وارو  چگونگی و    چراییهای تاریخی و اجتماعی با توجه به  بررسی

آید، تأکید دارد، تا ]بدین گونه[  که، خارج از کنترل انسان، از کنش اجتماعی پدید می

 شود«.شرایط مادی برای استعلای آن فهم 

سایتو مطالعات منسجم مارکس از دانشمندانی مانند جیمز جانسون، لیبیش و کارل  

تاریخ و  اقتصادسیافراس  و  مائورر  لودویگ  مانند  دانانی چون هنری کری و سیدانانی 

های مارکس با معاصرانش را پیش  نگاریکند. او همچنین نامهجولیوس او را ذکر می

ی تهیدگی  کشد تا نشان دهد چگونه تفکر مارکس در طول زمان در برخورد با نظریهمی

ای از مسائل ای از مجموعه خاک لیبیش تغییر کرد و به صورت درک تاریخی پیچیده

جنگل اکولوژی از  عنوان کی،  به  امروزه  که  مسائلی  آمد؛  در  اقلیم،  تغییر  به  زدایی 

 های دروس محیط زیست در سراسر جهان مطرح هستند.سرفصل

تر از هرکس دیگر در زمان خود  مارکس این موضوعات را به شکلی بسیار پیشرفته 

گسترده اجتماعی  تحلیل  واضعان  به  و  کاشفان  اولین  از  او  داد.  پیوند  مفاهیم  تر 

نامیم است.  عدالتی اکولوژیکی و آنچه امروز ما »پایداری« میامپریالیسم اکولوژیکی، بی

گیرد مارکس همچنین از اولین کسانی است که نشان داد  گونه که سایتو نتیجه میآن 

 
3 Soil Exhaustion  
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کنش متابولیکی میان انسان و طبیعت را به صورت آگاهانه  تواند »برهمجامعه چگونه می

 تنظیم کند.« 

و  د کلیدی  چند مضمون  و هوشمندانه  درخشان  نحوی  به  سایتو  دیگر،  فصول  ر 

ی کند. او کتاب را با درک اولیه ی[ اکولوژی مارکس رصد میخلاقانه را در بطن ]پروژه

کند و واگرایی مسیر عنوان ظهور دوران مدرن شروع میمارکس از بیگانگی از طبیعت به

از مفاهیم رمانتیک و جری او را  پسند عصر خود نشان  ان سیاسی و فلسفی همهتفکر 

های آن  ی متابولیسم مارکس در اقتصاد سیاسی و زمینهدهد. او به توضیح نظریه می

از  می خود  درک  و  نظریه سرمایهپردازد  عنوان  به  را  مارکس  تبیین ی  متابولیسم  ی 

 کند.  می

تر ی گستردهجههی آثار لیبیش توسط مارکس و مواباقی فصول فهم ما را از مطالعه

او با مفاهیمِ غیرتاریخیِ بارآوری خاک و رانت زمین مربوط به اقتصادسیاسی بورژوازی  

ی این موارد مخصوصاً برای کسانی که با آثار متأخرتر کند. همهقرن نوزدهم کامل می

در این موضوعات آشنا هستند مهم است. روش نگاشتن کتاب از آغاز تا پایان، با ترسیمِ  

پیش میخطِ   راهی  ثمر،  تا  بذر  از  تحلیلی  مورد چگونگی  سیرِ  در  تأمل  برای  گذارد 

تر به تحولات علمی برپاداشتن یک ساختار شخصیِ مطالعه ]و تحلیل[ و اشتغال عمیق

 ها در جهت تغییرات اجتماعی باشد.  و سیاسی که در خدمت پیشبرد تلاش

دگانی که با این موضوعات ]از در مجموع، سایتو چیزهایی نو و تازه را برای خوانن

دسته خوانندگانی که با مارکس  قبل[ آشنا هستند، در چنته دارد. علاوه بر این برای آن

بینش اکولوژیکیا  اجتماعیهای  تغییرات  ]لزوم[  مورد  در  اما  نیستند،  آشنا  - اش 

ارائه میاکولوژیکی جدی  روشن  و  تحلیلی سهل  به  اند  این کتاب همچنین هم  دهد. 

ی  پردازد. خواندن همه ی مارکسیستی میح و هم مداخله در مباحث اصلی نظریهتوضی

 .العاده استفوق جذاب و ها واقعاً این

با این حال آن دلیلی که باعث شد من تصمیم بگیرم مرور بر این کتاب را بنویسم 

ی ی آن نیست بلکه کمکی است که کتاب در ارائه تحقیقاتی و روشنفکرانه  فقط ارزش 

ای  هم در هنگامهکند که جنبش ما با آن مواجه است؛ آناسخ به مسائل ضروری میپ 

گروهی از دانشمندان   2016است. در سال  دادن باقی نمانده  که زمانی برای از دست

اقلیم طبیعیی  ای در نشریه مقاله عنوان Change Climate Nature)  تغییر  با   )
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ویکم بر تغییر اقلیم چندهزارساله و سطح دریاها«  های قرن بیست»پیامدهای سیاست

گیرترین فراز این مقاله این بود: »تصمیمات سیاسی اخذ شده در  منتشر کردند. نفس

ها و جوامع  ی آتی تأثیرات عمیقی بر اقلیم جهانی، اکوسیستم این چندسال و چند دهه

 اتر از قرن جاری، که هزار و هزاران سال.«  انسانی خواهد گذاشت، اثراتی فر

ها، مرگ  ای گونههای جدید هر روزه گسترش تغییرات اقلیمی، انقراض تودهگزارش 

ی  برابر بیش از همه  234ها انسان به خاطر تخریب محیط زیست در مقیاس  میلیون 

هد. با  د سال، را نشان میها در اثر منازعات نظامی در سرتاسر جهان در طول یکمرگ

موافقت  بیننامهوجود  زیستی  بیهای محیط  کمال  تکنولوژی،  سابقهالمللی،  و  علم  ی 

بار برحیات در سیاره، شود و اثبات پیامدهای فاجعهظهور آنچه اقتصاد سبز نامیده می

تنها کاهش پیدا نکرده که در حال افزایش هم هست. هر  نرخ تخریب محیط زیست نه 

داری ل است. توافقی بر سر این نگره شکل گرفته که سرمایهسیستم زمینی در حال زوا

 رسیم؟شدن از شرّ آن به توافق نمیخود مشکل است، پس چرا بر سر خلاص

داری از منظر اکولوژی و عدالت اجتماعی به قدر کافی در  انتقاد ]صرف[ از سرمایه

به خطراتی   ها قبل، حتی پیش از مارکس نسبتجریان است. متفکران تأثیرگذار مدت

که متوجهِ حیات بر زمین است از سوی نظامی که به قصد انباشت نامحدود مجهزشده  

هشدار داده بودند. محققان و دانشمندان معاصر همچنان بر مبنای تحقیقات گسترده 

آسیب ثبت  و  اثبات  کار  و  در  مردم  به  سوداگری  ترجیح  اکولوژیکیِ  و  اجتماعی  های 

 اند.  سیاره

هایی منتشر های محیط زیستی بیانیه های بزرگ غیردولتی و جنبشناخیراً، سازما

سرمایهکرده آن  در  که  بحران اند  منشأ  را  دانسته داری  ما  معاصر  اکولوژیکی  اند.  های 

این همه چیز را تغییر  کتاب مهمی منتشر کرد با عنوان    2014نائومی کلاین در سال  
المللی که به حدود  پرفروش در سطح بینکتابی    داری در برابر اقلیم.دهد: سرمایهمی

است.  بیست  شده  ترجمه  زبان  نویسندهوپنج  مقالهحتی  نیویورک ی  در  در  ای  تایمز 

داری خودِ مشکل است احمق« خواستار بدیل  مطلبی با عنوان »بحران اقلیمی؟ سرمایه

 سوسیالیسم دموکراتیک شده بود.
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های  ری، به فعالان محیط زیستی راهداکردن انتقادهای گسترده به سرمایه با درونی

طلب پیشنهاد  تر از همه، نخبگان اصلاحشود. اول و مهمزیادی برای تغییر پیشنهاد می

گذارند. از بانک جهانی تا سازمان ملل، »رشد سبز داری را روی میز میتغییر در سرمایه 

هایی بر قاموس  کنند که امروزه به عنوان مکملفراگیر« و »اقتصاد سبز« را مطرح می

های سیاسی  شوند. در حالی که بسیاری از فعالان و گروهی پایدار« اضافه می»توسعه 

ای جز حفظ وضع موجود جهت که نتیجه هایی تحت لوای این شعارها را، از آنپروژه

می محکوم  »سرمایهندارند  از  خود  تفسیر  نخبگان  آن  همچون  کنند،  را  سبز«  داری 

گیرند مطرح  ی سیاسی پی میگرایانهولوژیک یا محاسبات مصلحتی تعلقات ایدئنتیجه 

 کنند.  می

های  نویسد بسیاری از سازمانشناس هربرت داکِنا میطور که فعال و جامعههمان

که دلیل ایجاد بحران اقلیمی فقدان    ( »با تکرار مکرر این انگارهorg.350جهانی )مانند  

جویانه[  تحکیم مواضع رفرمیستی ]و مصلحت  داری است بهمقررات جهانی در سرمایه

توان حل کرد؛ و دشمن اصلی نه  زنند. مقرراتی که با وضع آن مسأله را میدست می

داری بد و مخالفان ایجاد این مقررات های سوخت فسیلی که نوعی سرمایهفقط شرکت

 4جهانی است«.

ایربدان پدی  اجتماعی،  علوم  پژوهشگر  و  حقوق  استاد  که  خاطرنشان  گونه  لند 

کردند را داری تأکید میهای سرمایهکند »تا پیش از این کسانی که بر محدودیتمی

نامیدند.  دادند را راست میهایی که بر قابلیت سازگاری آن توجه نشان میچپ و آن

از شر نبرد واقعی حال امروز وضعیت به صورتی درآمده است که راست  ها باور دارند 

همهطبقاتی   جهان  جادر  شدهی  طوریخلاص  به  هرگونه اند  بر  صریحاً  دیگر  که 

ن.[ با قوانین  -ناسازگاری میان حقوق کارگران و دولت رفاه ]و مقررات محیط زیستی

کنند، درمقابل،  دهند( تأکید میها آن را امری »طبیعی« جلوه میذاتی سرمایه )که آن

 
4 Herbert Docena, “The Politics of Climate Change,” Global Dialogue 6, no. 1 

(February 2016), http://isa-global-dialogue.net/the-politics-of-climate-change/. 

http://isa-global-dialogue.net/the-politics-of-climate-change/
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کرده[ بگوید  خوش که ]دلاینکشیده است به  یافته و پاپس  ]همان[چپ )سابق( تقلیل

   5پذیرند و بهبودپذیر«.هایش انعطافداری و ابرشرکت سرمایه

آید این  های مارکس برمیآنچه در تفسیر سایتو از مباحثات قرن نوزدهم و نوشته 

است که این ]جدال و تغییر موضع[ موضوعی قدیمی است و ما با آن همواره مواجه  

داریِ خوب« تا کنند و به توافق اند با »سرمایهتلاش بوده ها همیشه درایم. جنبشبوده

 است؟طلبانه[ ما را به کجا رسانده های اصلاحبرسند. این همه ]تلاش

کند که باعث و  تری جدا میآن گرایشی که موضوع تغییر اقلیم را از نظام بزرگ

های حمایتی  سیستمبانی آن بوده و به بینواسازی زندگی منجرشده و نتوانسته از نابودی  

سیاست  به  کند،  جلوگیری  زمین  در  سادهزندگی  بزکهای  و  منتهی  کنندهلوحانه  ای 

های تخریب اکولوژی مقاومت کند یا  گاه نخواهد توانست در مقابل رانهشود که هیچمی

تر و پایدارتر باشد. تمام  شناسی و اجتماعی عادلانهبه جهانی ختم شود که به لحاظ بوم 

 کند.  تاریخی ما صحت این گفته را ثابت می تجربیات

ی زمین مواجه نبودیم باز دلایل  حتی اگر ما با شرایط اضطراری حیات بر سیاره

رادیکال بدیلی  برای  که  داریم  دست  در  اکولوژیکی  -بسیاری  لحاظ  به  و  دموکراتیک 

و امپریالیست  و  پدرسالار  و  نژادپرست  سیستم  این  علیه  که  کنیم  مبارزه   عقلانی 

ی ثروت را در قسمت بالایی جامعه به قیمت زندگی ابتدایی  محوری باشد که همهبرنده

 کند.بخش وسیعی از مردم ذخیره می

زمینه  میسایتو  فراهم  چشمای  در  مارکس  پیشنهادهای  دیدن  برای  اندازی کند 

ی بحرانی این مسأله  آید تا در این لحظهتر که به یاری فعالان ]محیط زیستی[ میوسیع

اجتماعی   مناسبات  آن  در  که  است  نیاز  رادیکال  تغییر  یک  »به  که  بیندازند  جا  را 

تولیدکنندگان همبسته و آزاد جایگزین شده است.  واره با تولید آگاهانه از طریق  شیئ

یابد تا  ی سرمایه است که انسان این اجازه را میوارهتنها از طریق رهایی از قدرت شیئ

 ای با طبیعت برقرار سازد«.  روابط دگرگونه

 
5 Paddy Ireland, “Corporations and Citizenship,” Monthly Review 49, no.1 

(May1997), https://archive.monthlyreview.org/index.php/mr/article/view/MR-049-

01-1997-05_2/0 

https://archive.monthlyreview.org/index.php/mr/article/view/MR-049-01-1997-05_2/0
https://archive.monthlyreview.org/index.php/mr/article/view/MR-049-01-1997-05_2/0
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 ریویوسوسیالیست اینترنشنال منبع: 

 

https://isreview.org/issue/108/marxs-essential-contribution-ecosocialism/index.html
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سخنرانی  از  بسیاری  دربارهدر  انگارهها  زیادی  شمار  اقلیم  تغییر  و  اقلیم  های  ی 

انگارهمیتکراری   آهنگیابیم،  با  بار  هزاران  که  میهایی  تکرار  مختلف  شوند،  های 

پوشی از مشکلات اصلی ی آنها، خواسته یا ناخواسته، چشم هایی نادرست که نتیجه انگاره

راه به  باور  است.حلیا  ساختگی  ایناشاره  1های  در  من  سخنرانیی  به  های  جا 

بلکه نیست  »ردکننده«  یا  سخنرانی   »انکارکننده«  میبه  اشاره  ادعای  هایی  که  کنم 

های بسیار گوناگونی دارند: برخی  »سبزگرایی« و »پایندگی« دارند. این سخنان ماهیت

فریب به پردهکاریراستی  یا  دروغ  ساختگی،  اخبار  یا  پوشی،  نیمی  دیگر  برخی  اند؛ 

  -ل و نیت خوبند  گیرند. بسیاری از آنها آکنده از تمای چهارم از حقیقت را دربر مییک

 اند. کن جهنمصافدانیم که جادهاما می

وکار به روال جاری ادامه دهیم در آن جاده قرار داریم، حتی اگر این اگر به کسب

وکار سبز خوانده شود. در این صورت در مدت چند دهه خود را در موقعیتی بسیار  کسب

اند. یازده  دانته توصیف شده  کمدی الهی های جهنمی خواهیم یافت که در  بدتر از حلقه

 ی زیر تنها چند خطای فراگیرند که باید از آنها دوری جست. نمونه 

 ی زمین را نجات دهیم. باید کرُه1

ها،  ها، در مجلهبینیم: در تابلوهای بزرگ تبلیغاتی، در رسانه  این شعار را همه جا می

معنی است:  که این شعار بیراست آن های رهبران سیاسی، و در جاهای دیگر. در بیانیه

ها سال بعد، در هر شرایط اقلیمی،  کند. تا میلیونی زمین را هیچ خطری تهدید نمیکُره

کند  چه را گرمایش جهانی تهدید میدور خورشید خواهد چرخید. آنی زمین بهکُره

شکل در  گونهزندگی  ما:  زندگی  جمله  از  است،  کُره  این  در  آن  گوناگون  ی  های 

 هوموساپین.  

 
1Micheal Lowy  ،انترناسیونال  و  داری فرانسهحزب نوین پادسرمایهشناس برزیلی تبار، عضو فیلسوف و جامعه

کتاب  چهارم او  میاست.  آنها  میان  از  که  نوشته  زیادی  از  های  چگواراتوان  الاهیات  مارکسیسم  و  مارکسیسم   ،

چنین  یاد کرد. او هم  لاتین  مذهب و سیاست در آمریکای  جنگ خدایان:؟، و  سرزمین پدری یا مادر زمینبخش،  رهایی 

نوشته است. این مقاله    الملل بین  مانیفست اکوسوسیالیسم( با عنوان  Joel Kovelکتاب مشترکی با جول کوولِ ) 

 انتشار یافته است. ی جهانی اکوسوسیالیستشبکهنخست در وبسایت 
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برداشت »نجات کُره این  ی زمین« 

کند که مشکل در  دروغین را ایجاد می

جایی   از  دارد،  قرار  ما  از  بیرون  جایی 

ما   با  پیوند  در  سرراست  و  است  دیگر 

نمی خواسته  مردم  از  که  نیست.  شود 

خود یا فرزندانشان باشند،    نگران زندگی

آنان خواسته می انتزاعی  از  شود نگران 

»کُرهمب باشند،  بیهوده هم  زمین«.  ی 

مردمِ کم واکنش  که  سیاسی  نیست  تر 

دشواری  است:  زندگی  چنین  های 

  ی زمین« باشم.شخصی من فراتر از آن است که نگران »کُره

 . برای نجات زمین کاری انجام بده 2

ی شعار پیشین است. این شعار  پایان، بیان دگرگونهاین اشتباه فراگیر، با تکرار بی

نیمی از حقیقت را در خود دارد: ضروری است هر کس به سهم خود یاری کند تا از  

پیش دهندهفاجعه  انتقال  اما  شود.  برای  گیری  که  هست  هم  کژپنداری  این  ی 

ها،  های کوچک« رر خاموش کردن چراغگزینی از بدترین شرایط، جمع »حرکتدوری

یب، ما رر آگاهانه یا ناآگاهانه رر  کند. به این ترتبستن شیر آب و غیره رر کفایت می

صورت در  ژرف  ساختاری  تغییرات  بهضرورت  را  جاری  مصرف  و  تولید  دور  بندی 

پایهمی تغییراتی که  نظام سرمایهافکنیم؛  بر معیار یگانههای نخستینِ  را، که  ی  داری 

 کشند. سازی سود تکیه دارد، به پرسش میبیشینه 
 



 

 

 ی محسن صفاری میشل لووی، ترجمه  732

 . خرس قطبی در خطر است 3

این عکس همه جا پخش شده و  

شود: خرس قطبی  بارها بازپخش می

تکهبی روی  تلاش چاره  شناور  یخی 

کند تا زندگی خود را نجات دهد.  می

و  بی رر  قطبی  خرس  زندگی  تردید 

گونه بسیاری  در زندگی  دیگر  های 

شود. این مناطق قطبی رر تهدید می

است هم  ممکن  برخی  تصویر  دردی 

را برانگیزد، اما  دست  های گشادهجان

بیشتر مردم ارتباطی بین این مشکل 

 بینند.  و خود نمی

تنها برای خرس قطبی دلیر بلکه در بلندمدت برای نیمی،  های قطبی نهآب شدن یخ

کنند،  بیشتر، از جمعیت جهان که در شهرهای بزرگ در ساحل دریاها زندگی میاگر نه

تواند سطح رینلند و قطب جنوب میهای پهناور گتهدیدآمیز است. آب شدن یخچال

افزایش سطح آب دریاها،  آب دریاها را ده ها متر بالا ببرد. با این همه تنها چند متر 

کنگ را  شهرهای چون ونیز، آمستردام، لندن، نیویورک، ریودوژانیرو، شانگهای، و هنگ

دانشمندان برد. البته ما سال آینده شاهد چنین رویدادی نخواهیم بود اما  زیر آب می

گیری است. سرعت ها در حال شتابکنند که آهنگ آب شدن این یخچالمشاهده می

پذیر نیست؛ برآورد کردن بسیاری از عوامل برای بینیآمدن چنین رویدادی پیشپیش

 ای دشوار است. چنین لحظه 

نوا در صحنه، این واقعیت ترسناک را پنهان  ما، با پیش کشیدن خرس قطبی بی

 ای هستیم. که خود نگران چنین لحظه   کنیممی
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 زند. تغییر اقلیم آسیب زیادی به بنگلادش می۴

خوش نیمه  از  آکنده  بهحقیقتی  هوا  گرمایش  فقیر نیتی:  کشورهای  بر  عمده  طور 

اثر می اکسید کربن دارند.  دادهای دیترین مسئولیت را در برون گذارد که کمجنوب 

بیشترین   کشورها  این  که  است  فاجعهدرست  از  را  توفندها،  آسیب  اقلیمی،  های 

بینند. اما درست نیست که کشورهای ها، کاهش منابع آب و چون آن میخشکسالی

خطرها   این  از  زیادی  میزان  به  میشمال  آتشدور  آیا  جنگلی  سوزی مانند:  های 

ادی در  ایم؟ آیا امواج گرما قربانیان زیوحشتناک در آمریکا، کانادا و استرالیا را ندیده

 های زیادی آورد. توان نمونهاروپا نداشته است؟ می

اقلیمی تنها متوجه اگر برداشت ی کشورهای جنوب مان این باشد که تهدیدهای 

ها را بسیج کنیم. با این همه،  ای از انترناسیونالیست است، تنها خواهیم توانست کمینه 

رو خواهد شد. ضروری است برای  سابقه روبهای بیی نوع بشر با فاجعهدیر یا زود، همه

مردم کشورهای شمال روشن کنیم که این تهدیدها، بسیار سرراست، گریبان آنها را نیز 

 گیرد.  می

درجه بالاتر   ۵/3درجه افزایش یابد )   ۵/3، ممکن است دما تا  2100. تا سال  ۵

 از دوران پیشاصنعتی(

باور  شود، نظری که به میاین نظریه، شوربختانه، در بسیاری از اسناد جدی یافته  

 من اشتباهی دوگانه است.  

تواند  دانیم تغییر اقلیم فرایندی خطی نیست؛ این فرایند میاز دیدگاهی علمی: می

های گرمایش هوا های ناگهانی داشته باشد. بسیاری از دامنهگیریها« و شتاب»جهش

های  سوزی رای نمونه: آتشناپذیرند. ببینیآمدهای آنها پیشبازخوردهایی دارند که پی

کنند، گازی که خود سبب  اکسید کربن ایجاد میجنگلی مقدار بسیار زیادی گاز دی

شود. بنابراین بسیار دشوار های جنگلی بیشتر میسوزیرو آتشگرمای بیشتر و ازاین

بینی کنیم در چهار یا پنج سال آینده چه روی خواهد داد. در چنین شرایطی است پیش

 بینی کرد؟  ی آینده را پیشتوان یک سدهچگونه می
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همه سده،  پایان  در  سیاسی:  دیدگاهی  فرزنداناز  ما،  نوهی  و  هایمان  مان 

پیوند با  توانیم مردم را برای پیمانی در آینده برانگیزیم که در  ایم. چگونه میدرگذشته

ی  های آینده هستیم؟ این اندیشهای نزدیک یا دور؟ آیا نگران نسلآنان نیست، آینده

تفصیل در آن بحث به 2ارجمندی است که فیلسوف پدیدارشناس آلمانی، هانس یونس، 

ی اند. اما این بحث تنها کمینهی اخلاقی ما نسبت به آنان که هنوز زاده نشدهکرد: وظیفه

از مرد از نظر بیشینه مان ارجمند را جلب میکوچکی  ی مردمان معمولی، آنچه کند. 

 رخ خواهد داد پیوند زیادی با آنان ندارد.  2100سال 

 خواهیم شد  3کربن خنثی   20۵0. تا سال  6

های گوناگون در اروپا و جاهای دیگر نه نیمی از  ی اروپا و دولتی اتحادیهاین وعده

عریان   ناب و پوشیای که به دو دلیل پردهدلانه. وعدهنیتیِ سادهخوشحقیقت است، نه  

تغییراتی فوری که جامعهجای تعهد کنونی و بیحقیقت است. به به  علمی  درنگ  ی 

( خواستار انجام آنها در سه ر چهار سال آینده است،  4دولتی تغییر اقلیم«)»گروه بین

دهد، سالی که آشکارا برای تغییر بسیار می  حواله  2050ها ما را به سال  ی دولتوعده

ها، چه ضمانتی  دیر است. افزون بر آن، با توجه به تغییرِ هر چهار یا پنج سال دولت

عملی  برای انجام این تعهدات دروغین در سی سال بعدی وجود دارد. توجیه کردن بی

 ی مناسبی نیست.  ی دور شیوهای مبهم برای آیندهامروز با وعده

دادهای آلاینده نیست  ون بر آن، »کربن خنثی« به معنای کاهش شدید برونافز

اندازه تا  باژگونهبلکه  زیادی  محاسبهی  خنثی«  »کربن  است!  آن  کننده ی  گمراه  ای 

ترازمندیبرپایه بهی  الف  کردن«: شرکت  جبران  »سازوکارهای  است،  در  ها  خود  کار 

کند، کاری که  کاری میدر اندونزی جنگلدهد، اما  اکسید کربن ادامه میداد دیبرون

های  اکسید کربن را جذب کند رر اگر جنگل آتش نگیرد. سمنقرار است همان مقدار دی

خندهزیست  نمایش  این  از  پیش  ترازمندیبومی  بهدارِ  را  مردود  اندازهها  کافی  ی 

 
2 Hans Jonas 

3Cabon Neutral کربن و کاهش آن در اتمسفر.اکسید داد دی، به معنای ترازمندی بین برون 
4 The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
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نمیدانسته  بیشتری  بحث  زمینه  این  در  من  و  نشان   5کنم. اند  خود  این  ی  دهندهاما 

 ی »کربن خنثی« است.  وکمال نهفته در وعدهپوشی تمامپرده

بانک۷ انرژی.  نوگشتها  میهای  مالی  تأمین  را  )تجدیدپذیر(  و پذیر  کنند 

 بومی شرکت دارندرو در گذار زیستازاین

شیوه سبزشوییاین  رایج  بانک  6ی  که  البته  است.  فریبکاری  و  نیرنگ  و  نیز  ها 

انرژیچندملیتی در  نوگشتها  سرمایههای  میپذیر هم  پژوهشگذاری  اما  های  کنند، 

ها نشان  و دیگر سمن   7های مالی و یاری شهروندان« بر تراکنش  دقیق »انجمن مالیات 

یات مالی آنها است:  داده است که این تنها بخشی کوچک رر گاه بسیار اندک رر از عمل

بزرگ همبخش  زغالتر  نفت،  در  سرمایهچنان  گاز  و  میسنگ  موضوع گذاری  شود. 

های »منطقی« رر نه مانند  ی دولتسادگی سودآوری و کسب سهم در بازار است. همهبه

بومی و  کنند که به گذار زیست ترامپ، بولسونارو و شرکا رر به هر زبانی، سوگند یاد می

ی انرژی فسیلی  پذیر متعهدند. اما به محض پیدایش مشکلی در عرضهنوگشتهای  انرژی 

ی روسیه رر آنها به  جویانهعلت سیاست ستیزهی بنزین بهتازگی، مشکل در عرضهرر به

کنند یا دست  سنگ سوز را فعال میهای زغالبرند، دوباره نیروگاهسنگ پناه میزغال

کنند تا تولید نفت خود را افزایش  سعودی دراز میسوی خاندان سلطنتی )لعنتی(  دعا به

 دهد.  

زیست سخنرانی  »گذار  مورد  در  زیبا  پنهان  های  را  ناخوشایند  حقیقتی  بومی« 

توسعهمی انرژی کنند:  نوگشتی  بههای  آن پذیر  نخست  نیست.  بسنده  که تنهایی 

. البته در … ابدتاند: آفتاب در اروپای شمالی همواره نمیپذیر فصلیهای نوگشتانرژی 

ی  توانند همهها نمیدست آمده، اما این پیشرفتای بههای فناورانهاین زمینه پیشرفت

 
ی آمریکایی اکسید کربن نگاه کنید به کتاب زیر از نویسنده سازی دی های خنثی برای آگاهی از ناکارایی پروژه  5

 هدر راجرز: 
Green Gone Wrong, dispatches from the front line of eco-capitalism  

6Greenwashing ها.محیطی فعالیت اقتصادی و تولیدات شرکتی اطلاعات نادرست در مورد اثرات زیست، ارائه 
7 Association for the Taxation of Financial Transactions and Aid to Citizens 
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پذیرها نیازمند استخراج موادی معدنی  مشکل را حل کنند. فراتر از هر چیز، نوگشت 

)لیتیوم، خاک شوند  تمام  است  ممکن  که  آنها(.  هستند  مانند  موادی  و  کمیاب  های 

ت دارد که از مصرف جهانی انرژی کاسته شود، کاهشی که البته گزینشی بنابراین ضرور

 ناپذیر است.  داری تصور هایی که در چارچوب سرمایهاست: گزینش

نتیجه۸ از فاجعهی کربن. در  ما  اقلیمی دوری گیری و فناوری جداسازی،  ی 

 خواهیم گزید

توان آن را در برخی  حتی میها است و  ی دولتاین استدلال روزافزون مورد استفاده

حل  دولتی تغییر اقلیم«(. این شعار توهم راهاسناد جدی یافت )برای نمونه، »گروه بین

فناورانه  معجزه صورت آسای  در  چیزی  تغییر  به  نیاز  بدون  تولید  است  بندی 

ی زندگی ما. اما با افسوس، حقیقت غمناک این است که واقعیت  داری( و شیوه)سرمایه

زمین بسیار  آسای کربنهای معجزهاین فناوری  یافتن از جوّ  گیری و جداسازی کربن 

هایی چند نیز، اینجا  هایی چند صورت گرفته و پروژهتردید تلاشدور از دسترسند. بی

بخش و  نتیجه  توانیم بگوییم که این فناوری و آنجا، در جریانند، اما در زمان کنونی نمی

گیری و جداسازی آن های کربندشواری   تاکنون نتوانسته   است. این فناوری  عملیاتی

چنان که هیچ  )ذخیره در مناطقی در زیرِ زمین با مقاومت در برابر نشت( حل کند. هم

 ی حل آن برآید. تضمینی وجود ندارد که در آینده از عهده

ای را کاهش داد گازهای گلخانهی تولید خودروی برقی، میزان برون. در نتیجه 9

 دهیم  یم 

حقیقت است: درست است که خودروهای برقی  ی دیگری از نیمه این هم نمونه   

رو آسیب اینکنند و ازتر از خودروهای حرارتی )بنزینی یا گازوئیلی( آلودگی ایجاد میکم

اقلیم،  کمتری به بهداشت ساکنان شهرها وارد می از نظرگاه تغییر  شود. با این همه، 

کنند اما  تری تولید میاکسید کربن کمآمیز است. آنها دیتناقضی آنها بیشتر  سابقه

نیروی برق می به  نیاز  افزایش  نیروگاهسبب  بیشتر کشورها  برق  شوند. در  تولید  های 

دادهای  کنند. به این ترتیب، کاهش برونسنگ یا نفت( مصرف میسوخت فسیلی )زغال

ی مصرف بیشتر ها در نتیجهن آلایندهی خودروهای برقی با افزایش ایبه وسیله  آلاینده
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به وسیلهبرق »جبران« می برق  فرانسه  در  نیروگاهشود.  تولید میی  اتمی  شود،  های 

ی سدهای کلان است،  عهدهبست است. در برزیل این کار بهراهی که پایان آن نیز بن

از بین میسدهایی که جنگل را  ازاینها  فبرند و  را  ترازمندی جذب کربن  رسایش رو 

 دهند.  می

 

توانیم  دادهای آلاینده در ترابری شهری را بسیار کاهش دهیم، میاگر بخواهیم برون

با ترویج امکانات بدیل از آمدوشد خودروهای خصوصی دوری گزینیم: ترابری رایگان  

پیاده برای  مسیرهایی  دوچرخه همگانی،  مسیرهای  این  روی،  برقی  خودروی  سواری. 

ی گذشته و کنونی ترابری را کمک فناوری شیوهتوانیم بهکند که میتوهم را ایجاد می

 ادامه دهیم.  

اکسید دادهای دیتوانیم در کاهش برون. با استفاده از سازوکارهای بازار می10

 کربن موفق باشیم 

ها یک  باوران راستین یک توهم، اما در زبان دولتاین شعار، درمیان محیط زیست 

ای ثابت  زایی است. سازوکارهای بازار ناکارآمدی خود را در کاهش گازهای گلخانهابهام

نهکرده سازوکارها  این  سنجه اند.  اجتماعیتنها  ضد  هزینههایی  که  »گذار اند  ی 

به طبقهزیست  را  از های کارگر تحمیل میبومی«  ناتوان  از هرچیز،  فراتر  بلکه،  کنند 
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اند. بهترین نمودهای این ناتوانی  دادهای آلایندهن برون کمکی راستین در محدود کرد

گذاری  های کیوتو پایه توان در شکست فاحش »بازارهای کربن« که در موافقتنامه را می

 شدند دید. 

پایهنمی بر  سرمایهتوانیم  بازار  منطق  سنجهی  با  و  داری،  »نامستقیم«  های 

دو سده موتور محرک این نظام »تشویقی«، قدرت مطلق سوخت فسیلی را که به مدت  

  داری سلب بوده است مهار کنیم. برای آغاز کار، ضرورت دارد از انحصارات انرژی سرمایه

به  انرژی  عمومی  کارگزاری  یک  و  کنیم  چشمگیر مالکیت  کاهش  که  آوریم  وجود 

 های فسیلی آماج آن باشد. برداری از انرژی بهره

 توانیم با آن سازگاری یابیم ا میناپذیر است، تنه. تغییر اقلیم گریز11

های جریان اصلی و در میان  توان در رسانهباور را میاین گونه ادعاهای سرنوشت

بومی در دولت  »رهبران« سیاسی یافت. برای نمونه، آقای کریستف بچ، وزیر گذار زیست 

 تازگی اعلام کرد: ی امانوئل مکرون، بهتازه

اندازه بکوشیم آنجا که ما، هر  پیشگیری  از  از گرمایش جهانی  توانست  ، نخواهیم 

 آمدهای آن بپردازیم. کنیم، باید بتوانیم ضمن سازگاری با این پدیده به محدود کردن پی

از هر عملی، بیای عالی برای توجیه بیاین اعلام نسخه تحرکی و دست کشیدن 

برای دوری  دانشمندا»کوششی«  این همه  با  از بدترین شرایط است.  ن »گروه گزینی 

تر آغاز شده  اند گرچه گرمایش هوا پیشروشنی توضیح داده دولتی تغییر اقلیم« بهبین

درجه دوری کرد رر مشروط بر    5/1توان از فرا رفتن دما از خط قرمز  است، هنوز می

ای چشمگیر آغاز اکسید کربن را در سنجه دادهای دیدرنگ کاستن از برونکه بیآن 

 کنیم. 

در سازگاری با شرایط بکوشیم. اما اگر تغییر اقلیم مهارناپذیر شود و    البته که باید 

توان با دماهای بالاتر  گاه »سازگاری« دامگهی بیش نیست. چگونه میشتاب گیرد، آن

 گراد »سازگار« شد؟ ی سانتیدرجه  50از 

برابر کنیم. همهتوانیم نمونهمی را چند  نتیجه میها  این  به  آنها  اگر  ی  رسند که 

داری را تغییر دهیم و شکل دیگری  بخواهیم از تغییر اقلیم دوری کنیم، باید نظام سرمایه
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از تولید و مصرف را جایگزین آن کنیم. ما این شکل تولید و مصرف را »سوسیالیسمِ 

 ای دیگر است.ما این خود موضوع نوشته خوانیم، امی 8پا«بوم

    

 
8 Ecosocialism 



 

 

 



 

 

 
 
 

  

 
1 Richard William Heinberg   

محیطی و انرژی نوشته است.  کتاب در موضوعات اقتصادی، زیست  13ی آمریکایی که تاکنون  روزنامه نگار و نویسنده 

 ی محمد حسین قادری از سوی انتشارات دنیای اقتصاد منتشر شده است.کتاب »پایان رشد« او به ترجمه

  
نقد 

ی 
صاد سیاس

اقت
 

اسفند 
1401

 

 تغییر اقلیم  

 پذیرو دشواری گذار به انرژی نوگشت 

 

 1ریچارد هاینبرگ 

 ی محسن صفاریترجمه
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همه وجود  سرمایهبا  نوگشتگذاریی  انرژی  در  تأسیسات  ایجاد  و  پذیر  ها 

ای در حال افزایش است. رشد اقتصادی  داد واقعی گازهای گلخانه)تجدیدپذیر(، برون

پذیر در سالیان  های نوگشتی انرژی ی این افزایش است: درحالی که عرضهعامل عمده

ی رشدی بادکنکی داشته و نیاز افزوده  اخیر گسترش یافته است، مصرف جهانی انرژی

می رشد  بیشتر  جهانی  اقتصاد  هرچه  است.  شده  تأمین  فسیلی  سوخت  از  کند،  آن 

ای بر آن  که تنها افزودهجای آنپذیر، بهجایگزینی سوخت فسیلی برای انرژی نوگشت

 شود.  باشد، دشوارتر می

دن تغییر اقلیم، نه تنها  ی برتری ارادی در رشد اقتصادی برای به حداقل رسانایده

از   ازحد دارند، بلکه حتی بیشبرای کشورهای ثروتمند که مردم آنها نرخ مصرفی بیش

وعده که  فقیرتر،  کشورهای  برای  نفرینی  آن  شده،  داده  آنها  به  »توسعه«  فرصت  ی 

 سیاسی است.

با این همه، این کشورهای ثروتمند هستند که در گذشته مسئول ایجاد بخش بسیار 

دادهایی که اکنون در حال تغییر اند )برونای( بودهدادها )گازهای گلخانهبزرگی از برون

آناقلیم راست  بهاند(؛  کشورها  این  فعالیتکه،  با  عمده  صنعتیطور  ثروتمند  های  ای 

های  اند. اینک، فقیرترین ملتدادهای کربنی بودهاند که محصولات جانبی آنها برون شده

های  هستند که ثروتمندترین ملت  ی بدترین تأثیرات تغییر اقلیمیجربهجهان در حال ت

ایجاد کرده بهره  2اند. جهان  تداوم  نیروی کار کشورهای دیگر  و  منابع  زمین،  از  کشی 

چنین اجتماعات استثمار شده در خودِ کشورهای ثروتمند، برای تر صنعتی شده، همکم

انتظاراپابرجا داشتن شیوه و  زندگی  به های  بیشتر  نه  سود کمینه ت رشد  ثروتمند،  ی 

 پاینده و نه عادلانه است.  

بیشتر، در چشم کمتمنای مصرف  تمنایی  انداز مردم کشورهای  تر صنعتی شده، 

رسد. اما برآورده شدن چنین تمنایی به معنای رشد  طبیعی است که عادلانه به نظر می

پذیر  های نوگشتی با سوختاقتصادی بیشتر و دشوارتر شدن جایگزینی سوخت فسیل

ی خوبی در این چیستان است: در چند در سطح جهان خواهد بود. کشور چین نمونه 

 
 :(  IPCC) غییر اقلیمدولتی سازمان ملل در تی بینکمیته 2022نگاه کنید به گزارش سال   2

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/ 
 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/
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پرجمعیتدهه فقر  ی گذشته  از  را  از مردم خود  نفر  میلیون  ترین ملت جهان صدها 

ی  کنندهترین تولیدکننده و مصرفبیرون کشید، اما در این فرایند این کشور به بزرگ 

 ر جهان تبدیل شد.  سنگ دزغال

 ی ناگزیر مواد )معدنی( دوراهه 

چنین، نیاز فزاینده به مواد معدنی و فلزات دشواری بزرگی در گذار جامعه از  هم

المللی  کند. بانک جهانی، آژانس بینپذیر ایجاد میسوخت فسیلی به سوخت نوگشت

بین صندوق  کمپانی«، انرژی،  و  »مکنزی  و  پول  گذشته   3المللی  سال  دو  در  همه 

اند. در چنین گذاری  هایی برای هشدار در مورد این دشواری فزاینده منتشر کردهگزارش 

های خورشیدی و  تنها برای ساخت صفحهمقادیر بسیار زیادی مواد معدنی و فلزات نه

بلکه همتوربین  بادی  باطری های  برای ساخت  ها، خودروهای برقی و تجهیزات چنین 

 کنند، مورد نیاز خواهد بود.  های کربنی با برق کار میکه به جای سوخت صنعتی نو

شوند: بنابر  ی برخی از این مواد دیده میهایی از کمیابی فزایندههم اکنون نشانه

ی تولید مس  های اخیر میانگین هزینه در سال 4اندیشی اقتصادی جهان«ی »همنوشته 

ی خلوص سنگ معدن مس  که درجهر حالیدرصد افزایش یافته است، د  300بیش از  

 درصد کاهش یافته است.  30

خوشارزیابی می  5بینانههای  برآورد  معدنی  مواد  دشواری  ذخیره از  که  های  کنند 

های نو و زیربنای مورد نیاز کافی باشند  جهانی این مواد برای یک بار ساختن دستگاه

های برقی سرانجام م مورد نیاز باطریها، برای نمونه لیتیفرض برخی جایگزینی)با پیش

تری مانند آهن جایگزین شود(. اما پس از پایان عمر مفید نسل نخست با عناصر فراوان 

 ها و زیربناها و نیاز به جایگزینی آنها چه باید کرد؟ این دستگاه

 
3McKinsey and Company   ی مدیریت.شرکت جهانی مشاوره 

4 World Economic Forum 

 نگاه کنید به:  5
https://untoday.org/mark-jacobson-by-alexis-issaharoff/ 
 

https://untoday.org/mark-jacobson-by-alexis-issaharoff/
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 یک سراب  6اقتصاد چرخشی: 

پیش نکات  به  توجه  گستردهبا  و  ناگهانی  دلبستگی  به  گفته،  اقتصادی  ای  ایجاد 

ناپذیر  پایان  ی هایوجود آمده است، اقتصادی که در آن همه چیز به شیوهچرخشی به 

پیشتاز خود گونه که نیکلاس جورجسکو روگن در اثر  بازیافت شود. اما بازیافت، همان

در پایان همواره ناکامل است و نیاز به مصرف انرژی   7گشتاور کشف کرده است، در مورد  

یابند و برخی از آنها در  ی استفاده فرسایش میمواد معدنی در هر چرخه   بیشتردارد.  

 شوند.  فرایند بازیافت تبدیل به پسماند می

بیشینه  فرض  با  انرژی،  فرانسه در مورد گذار  در  تحلیل مقدماتی  بازیافت  یک  ی 

توان تا سه سده عقب  ی مواد معدنی را میپذیر، دریافته است که بحران عرضهامکان

اقتصاد چرخشی که خود وعدها آیا  اما  بهنداخت.  است،  دور  و هدفی  هنگام  ای کلان 

برای تمدن صنعتی مهلتی  سرمی تا  به  ساله  300رسد  آیا،  وارونه، تلاش  فراهم کند؟ 

ترین زمان پذیر در کوتاههای انرژی نوگشت وار ما برای ساخت بیشترین دستگاهدیوانه 

 د حیاتی مورد نیاز نخواهد شد؟ سازی معادن مواممکن موجب تهی

دادن پیامد پسین بیشتر خواهد    اگر برآوردهای بدبینانه درست باشند، امکان رخ

های جهانی  دریافته است که، »ذخیره   8برداری فنلاندبود. سایمون میشو از سازمان نقشه 

پذیر نافسیلی  ای نیستند که برای ساخت نظامی صنعتی با سوخت نوگشت اندازهمواد به

های معدنی بسیاری از فلزات در حال کاهش بوده است.  کشف ذخیره   …کافی باشند

تر آمده و در  ی خلوص سنگ معدن بسیاری از فلزات صنعتی در طول زمان پاییندرجه 

شده کاهش یافته است. پیامد این کاهش خلوص، افزایش مصرف  تیجه محصول فراوری ن

 9انرژی استخراج مواد به ازای تولید هر واحد فلز بوده است.«

 
 نظامی اقتصادی که هدف آن کمینه کردن پسماندها و بیشینه کردن استفاده از منابع است 6

7 The Entropy Law and Economic Process 
 

8 Finnish Geological Survey 

 نگاه کنید به:  9
https://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/16_2021.pdf 
 

https://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/16_2021.pdf
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ی لیتیم، برای اکنون، بهای انواع فولاد در حال بالا رفتن است و کمبود عرضه هم

ت. حتی ماسه در حال کمیاب  ی باطری، تنگنایی ایجاد کرده اسشدت فزایندهتولیدِ به

ها( یا  های معینی از ماسه برای بتن )برای ساختمان توربین بندیشدن است: تنها دانه

صفحه  ساخت  در  )حیاتی  مناسب سیلیکان  خورشیدی(  همهای  ماسه،  آب،  اند.  با  راه 

شناس شود و برخی از دانشمندان اقلیمی دیگری در جهان مصرف میبیش از هر ماده

که  ماسه، چنان  10اند.ی جاری دانستهساله را چالشی کلیدی برای پایندگی در سدهاین م

می همانتظار  ذخیرهرفت،  شدن  تهی  با  نقطهراه  به  شدن  تبدیل  حال  در  بحران ها، 

تازگی چین، به منظور فلج کردن توانایی  جغرافیای سیاسی است. در چنین شرایطی، به

تولید دستگاه نیمهتایوان در  تلفنهای  این رسانا مانند  به  های موبایل، صادرات ماسه 

 کشور را ممنوع کرده است.  

 ی مصرف برای کاهش خطر بحران کاهش اندازه

به نرخ اقتصاد جهانی  استخراج و  های همواره فزایندهدر عصر سوخت فسیلی،  ی 

استی رپذیر )اگر بهسنگ، نفت و گاز طبیعی وابسته بود. عصر انرژی نوگشتسوخت زغال

برپایهبه آید(  گستردهوجود  استخراج  صفحه ی  برای  فلزات  و  معدنی  مواد  های  ی 

توربین  باطریخورشیدی،  پایان  ها، و دیگر زیرساختها،  در  برپا خواهد شد که  هایی 

 عمر مفید خود نیاز به جایگرینی دارند.  

را دربر دارند: نظام سوخت فسیلی خ اقتصادی خطرات متفاوتی  طر این دو عصر 

ویژه آلودگی کربنی در جو که تغییرات سازی منابع و آلودگی را داشته است )بهتهی

انرژی اقلیمی را ایجاد کرده است(؛ هم سازی پذیر خطر تهیهای نوگشتچنین، نظام 

های  منابع )ناشی از استخراج مواد معدنی و فلزات( و آلودگی )ناشی از دور ریختن صفحه 

توربین باخورشیدی،  را خواهد  طریها،  تولید(  گوناگون  فرایندهای  و  ازکارافتاده  های 

تر کردن رفته تنها راه کمهمپذیری برای تغییر اقلیم. رویداشت، اما با کاهش آسیب

 
برابر  ی اخیر سهبان جهانی ماسه، وابسته به سازمان ملل، برآورد کرده است که مصرف ماسه در دو دههدیده  10

های آینده نیز ادامه رود این روند افزایشی در سالمیلیارد تن در سال رسیده است. انتظار می  50تا    40شده و به  

 د به:یابد. نگاه کنی
https://unepgrid.ch/en/activity/sand 

https://unepgrid.ch/en/activity/sand


 

 

 ی روژان مظفری و هومن کاسبی جان بلامی فاستر، ترجمه  746

ی مصرف انرژی و مواد خواهد بود رر اما شمار  ی اجتماعی پایندهخطر، کاهش اندازه

 اقلیم به دنبال چنین امکانی هستند.  های طرفدار  سازان و سازمانبسیار کمی از سیاست

 ها برای مبارزه با تغییر اقلیم ی کوششتغییر اقلیم بازدارنده

ی دلسردکنندگی، تنها  های مالی، سیاسی و مادی برای گذار انرژی، با همهچالش

است وظیفه  قرار  را، که  گذار  این  نیز  اقلیم خود  تغییر  نیستند.  پیشاروی  ی سدهای 

 کند.  تغییر را به عهده گیرد، مختل می گیری از اینپیش

ی گذشته را تجربه ، چین شدیدترین موج گرما در شش دهه2022در تابستان سال  

سو، را دربر ای، از مرکز استان سیچوان تا جیانگی گستردهکرد. این موج گرما منطقه

اوت    رفت، در هیجدهمای که بیشتر مواقع تا چهل درجه بالا میگرفت؛ دمای منطقه

درجه رسید. در همان زمان، خشکسالی سبب بحران در نیروی  45کینگ به در چونگ 

  11سازی در جهان، شرکت فناوری کانتمپورری آمپرکس،برق شد و شرکت برتر باطری

های تولیدی خود در استان سیچوان را در آن شرایط ببندد. با بسته  را ناچارکرد کارخانه

طور موقت های تسلا و تویوتا بهقطعات حیاتی به کارخانهی  ها، عرضهشدن این کارخانه

 انجام نشد.  

ها )که  ی آب منتشر شد، خشکسالیدر نشریه  2022ی  بنا به پژوهشی که در فوریه

هایی برای توانند چالشها با تغییر اقلیم در حال افزایش است( میشدت و تناوب آن

نوادا، تگزاس، آریزونا، کالیفرنیا، آرکانزاس و  های مونتانا،  آبی در ایالتهای برق نیروگاه

 آوکلاهاما ایجاد کنند. 

نیروگاه راین  در همین حال  رود  آب  به  برای خنک شدن  فرانسه، که  اتمی  های 

ریزد خیلی گرم  ها به رودخانه میاند. اگر آبی که از نیروگاهاند، ناچار بارها بستهوابسته 

ی آن از بین رفتن زندگی آبزیان است. بنابراین، در جریان تابستان سوزان باشد نتیجه 

ی رود راین، بلکه در  ی فرانسه نه تنها در منطقهلکتریسیته ، شرکت چند ملیتی ا2022

ی بزرگ فرانسه در جنوب آن کشور یعنی رود گرون، کار این  ی دومین رودخانهمنطقه 

روینیروگاه داد.  کاهش  را  بازدههمها  نیروگاهرفته،  تابستان  ی  در  فرانسه  اتمی  های 

 
11 Contemporary Amperex Technology 
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ها در رابطه با  مشابه و تعطیلیهای  درصد پایین آمد. خشکسالی  50نزدیک به    2022

 نیز روی دادند.    2019و   2018های گرما در سال

ای خطرآفرین  آبی و هستههای برق توانند برای نیروگاهباران شدید یا سیل هم می

کنند در سطح جهانی  رفته تولید میهمها رویاکنون، برقی که این نیروگاهباشند. هم

های بادی و خورشیدی آلودگی  ی نیروگاهچهارم برق تولیدی به وسیلهیکبرابر با حدود  

سیل شدیدی در آفریقای    12دنبال توفند ایدای، ، به2019کند. در مارس  کربنی ایجاد می

آبی در مالاوی سبب رسانی به دو نیروگاه بزرگ برق جنوبی و غربی جاری شد و با آسیب

 زهای متوالی شد.  هایی از کشور برای روخاموشی در بخش

وهوا هستند و  های خورشیدی وابسته به آب های بادی و صفحه چنین، توربینهم

پذیرند. روزهای سرد، ابری و کمابیش  وهوایی آسیبرو در برابر تغییرات شدید آبازاین 

به که  مناطقی  برای  باد،  نوگشتبدون  انرژی  به  وابسته  عمده  روزهایی  طور  پذیرند، 

زنند و دماهای  های خورشیدی آسیب میهای ناگهانی به صفحه. توفانآفریننددشواری 

توانند  های توفان میدهند. توفندها و فراتاختها را کاهش میبالا بازدهی این صفحه

 را از کار اندازند.   14ایکرانه برون13مزارع بادیِ

. با این  ی دشواری پیشارو داردپذیر مبارزهگذار از سوخت فسیلی به انرژی نوگشت

کم  ی تأمین برق، دستای برای ادامه همه این تغییر، استراتژیِ جایگزین موقت اساسی

ی نفت و  شوندهطور ناگزیر از انبار تهیای کم، در شرایطی است که تمدن بهدر سنجه 

گردان شود. جهان برای ارتباطات، مالیه، و برای نگهداری از دانش فنی، علمی  گاز روی

زودی و برای همیشه ن به نیروی برق وابسته شده که اگر قرار باشد برق بهو فرهنگی چنا

قطع شود امکان دارد میلیاردها نفر از مردم جان سپارند و بازماندگان نیز از نظر فرهنگی  

نیازمند   نفتی  پرواز  از  ایمن  و  مهارشده  فرودی  برای  ما  اساس،  در  شوند.  درمانده 

نوگشتانرژی  واقهای  اما  آیندهپذیریم.  در  و  کنونی،  شرایط  در  ناگوار  ی  عیت 

 
12 Cyclone Idai 

13 Wind farms 

14 Offshore 
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نمیبینیپیش پیش  خوب  انرژی  گذار  که  است  این  چشمپذیر،  و  کلی  رود  اندازهای 

 اند.  تیره

جای رؤیاهای نابخردانه برای فراوانی ابدی مصرف با  برای فرود از پرواز فسیلی، به

انرژی بر  واقعتکیه  به طرحی  فسیلی،  از سوخت  متفاوت  در  گهایی  داریم.  نیاز  رایانه 

شرایط جاری، تداوم پافشاری بر رشد اقتصادی، که ریشه در سیاست دارد، سدِ راه بیان  

 ریزی جدی برای چگونگی زیست خوب با مصرف کمتر است. حقیقت و برنامه

 پیوند با منبع اصلی: 
https://socialistproject.ca/2022/11/renewable-energy-

transition-is-failing/ 

https://socialistproject.ca/2022/11/renewable-energy-transition-is-failing/
https://socialistproject.ca/2022/11/renewable-energy-transition-is-failing/
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ی  ی جایزهاست که برنده  2020در سال    1این مقاله متن سخنرانی یادمان دویچر

برای   2020ای که در سال  کند؛ جایزههرساله ایراد می  2یادمان آیزاک و تامارا دویچر

( به  2020)انتشارات مانتلی ریویو،    3شناسیبازگشت طبیعت: سوسیالیسم و بومکتاب  
  اتریالیسم تاریخیمی  جان بلامی فاستر اهدا شد. این سخنرانی برای اولین بار در نشریه 

ماتریالیسم  به انتشار رسید. این مقاله با موافقت    28-3(: صص.  2022)  2ی  ، شماره30

 بازبینی شده است. مانتلی ریویوبرای انتشار آن در  4و ناشرشان بریل  تاریخی

*** 

های ما در مورد  فرض بنیادین مارکسیسم این است که با تغییر شرایط مادی، ایده

شود. امروزه شاهد دگرگونی  کنیم نیز دستخوش تغییر میدر آن زندگی میجهانی که 

فیزیکی هستیم، جهانی که جامعه  -ی بشری با جهان طبیعی ای در روابط جامعهگسترده

توان دید که امروزه ی این دگرگونی را در پیدایش دورانی میبخشی از آن است. جلوه 

شود و طی آن بشریت ن آنتروپوسن یاد میعنوان دورا شناسی از آن به در تاریخ زمین

زاد« یک »شکاف انسان  ی زمین تبدیل شده است.به نیروی اصلی در تغییر نظام سیاره

شیمیاییِ زمین اینک  -جغرافیایی-های زیستیداری در چرخه برخاسته از نظام سرمایه

شمار  ی بیهاای امن برای بشریت و گونهکند که خانهتهدید به نابودی این سیاره می

ها بلکه طی چندین دهه  کنند؛ اتفاقی که نه قرندیگری است که روی آن زندگی می

ی بشریت با چیزی تری از رابطهاین قضیه لزوماً مستلزم درک دیالکتیکی  5دهد. روی می

 
1 Deutscher Memorial Lecture 

2 Isaac and Tamara Deutscher Memorial Prize 

3 The Return of Nature: Socialism and Ecology 

4 Brill 

5  Clive Hamilton and Jacques Grinevald, “Was the Anthropocene Anticipated?,” 

Anthropocene Review, 2, no. 1 (2015): 59–72. 
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مسئله امروز صرفاً درک    6نامید. است که کارل مارکس »متابولیسم جهانی طبیعت« می

 . که خیلی دیر شودقبل از این غییر آن استجهان نیست، بلکه ت

گیری آن در اواسط قرن نوزدهم مبنای  با توجه به اینکه مارکسیسم از زمان شکل

نقد جامعه بوده است، طبیعتاً میی سرمایهاصلیِ  نقد داری  انتظار داشت که در  توان 

سرمایهبوم شود.شناختی  پیشگام  درحالی  داری  میاما  های  ماتریالیستتوان گفت  که 

تر نقشی پیشرو و سازنده در بسط و گسترش  طور گسترده ها بهتاریخی و سوسیالیست 

بوم علومبه- شناختی  نقد  در  کرده  -ویژه  مشارکتایفا  حوزهاند،  در  کلیدی  ی های 

های اصلی صورت گرفت که  شناسی سوسیالیستی اصولاً در بریتانیا خارج از گرایشبوم

، شکاف  1930و  1920های کردند. از دههتم را در کل تعریف میمارکسیسم قرن بیس

شناختی منسجمی ی مارکسی پدید آمد که مانع از تکوین دیدگاه بومعمیقی در نظریه

سوی در یک  1930ی  اندیشی تفکر رسمی شوروی تا اواسط دههجزم  در جناح چپ شد. 

طور یالیسم دیالکتیکی بهاین شکاف در رویکرد آن به موضوع دیالکتیک طبیعت و ماتر

قاطعانهکلی رد  با  دیگر  را در طرف  برداشت  تر، همتای خود  و  طبیعت  دیالکتیک  ی 

بنابراین، صحبت از »بازگشت   ماتریالیستی از طبیعت از سوی مارکسیسم غربی یافت.

مثابه ضرورت« به معنای فراروی از تناقضات دیالکتیک طبیعت: مبارزه برای آزادی به

شناختی مارکسی یکپارچه در زمان ماست بر اساس  ی تدوین نقد بومدارندهاصلی باز

ی بین  گرایی دیالکتیکی که در بریتانیا در دورهماتریالیسم تاریخی کلاسیک و طبیعت

 دو جنگ پدیدار شد. 

 مارکسیسم پسالوکاچی و نقد دیالکتیک طبیعت  .1

گئورگ لوکاچ   قاتیتاریخ و آگاهی طبتقریباً یک قرن پیش، پس از انتشار کتاب  

ی مارکسی رخ داد و آن چیزی به وجود آمد  ای در اندیشه، تغییر عمده1923در سال 

توان از آن  شود، اما میعنوان سنت فلسفی مارکسیستی غربی شناخته میکه امروز به

 
6  Karl Marx and Frederick Engels, Collected Works, vol. 30, (New York: 

International Publishers, 1975–2004), 54–66. 
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لوکاچ دیالکتیک هگلی را    7عنوان »مارکسیسم پسالوکاچی« یاد کرد. تر بهطور دقیقبه

ی همسان تاریخ است. این بحث ابژه-فت تا استدلال کند که پرولتاریا سوژهبه کار گر

می مارکسیسم  به  جدیدی  فلسفی  درعینانسجام  و  را بخشد  دیالکتیکی  تفکر  حال 

 کند. گری بازتعریف میبرحسب تمامیت و میانجی

شد، این بود  ی مارکسیسم غربی تبدیل میکنندهوجوداین، آنچه به ویژگی تعیینبا

ی خود فریدریش انگلس از دیالکتیک طبیعت ه لوکاچ مطابق با سنت نوکانتی، انگارهک

را رد کرد، بر اساس این ادعا که انگلس از »راهنمایی اشتباه هگل« پیروی کرده است  

لوکاچ این اصل جیامباتیستا   8تا در طبیعت خارجی، دیالکتیک را کاملاً عملیاتی ببیند. 

توانیم تاریخ )قلمرو گذرا( را درک کنیم، زیرا »آن را  ما می  را به کار بست که  9ویکو

گونه ی اینپذیری دیالکتیکی در همهتوان گفت که انعکاسایم« و بنابراین میساخته 

توانیم طبیعت )قلمرو ناگذرا(  برعکس، طبق همین منطق نمی  ها کاربرد دارد.موقعیت

 10زیرا فاقد سوژه است.صورت دیالکتیکی درک کنیم، را به همان معنا به

قاطعانه دیالکتیک   تاریخ و آگاهی طبقاتیزمان باید توجه داشت که لوکاچ در  هم

پذیرفت که طبیعت  را  این مفهوم  انگلس  را رد نکرد و در عوض مانند خود  طبیعت 

سپس    11تواند آن را ادراک کند. گر وارسته« می»دیالکتیک صرفاً عینی« دارد که »نظاره

می را  دیالکتیک  عالیاین  دیالکتیک  زیربنای  سوژهتوان  عمل  ابژه-ترِ  در  تاریخی  ی 

انس دانست.اناجتماعی  زمینه، اینبه  ها  این  در  انگلس  از  تبعیت  به  لوکاچ  ترتیب، 

 
7  Georg Lukács, History and Class Consciousness, trans. Rodney Livingstone, 

(London: The Merlin Press, 1971); Roy Bhaskar, Reclaiming Reality (London: 

Routledge, 2011), 131. 

8  Lukács, History and Class Consciousness, 24; Martin Jay, Marxism and Totality 

(Berkeley: University of California Press, 1984), 115–18. 

9 Giambattista Vico 
10  Giambattista Vico, The New Science, trans. Thomas Goddard Bergin and Max 

Harold Fisch (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1976), 493; John Bellamy Foster, 

The Return of Nature (New York: Monthly Review Press, 2020), 17. 

11  Lukács, History and Class Consciousness, 207; Marx and Engels, Collected 

Works, vol. 25, 492. 
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را در نظر گرفت که از دیالکتیک صرفاً عینی تا دیالکتیک    هامراتبی از دیالکتیکسلسله 

میابژه-سوژه امتداد  تاریخ  همسان  بعدی  یابد. ی  آثار  در  لوکاچ  این،  بر  و  علاوه  اش 

  تاریخ و آگاهی طبقاتی که فقط چند سال بعد از    12رویدنبالهی  نوشته ازهمه دست اول

ی تبدیل شد که ریشه در نظریه   دیالکتیک طبیعت و جامعهنوشت، به مدافع جدی  

 13متابولیسم اجتماعی مارکس دارد.

مارکسیستبااین اصل  حال،  را  طبیعت  دیالکتیک  قاطع  طرد  پسالوکاچی،  های 

انگلس   خود مارکس در نظر گرفتند. یی مارکسیسم غربی و حتی اندیشهکنندهتعیین

طور که ژان پل سارتر نوشته است: »در دنیای  همان  ترتیب از مارکس جدا شد. اینبه

انگلس با انتقال این دیالکتیک   عقل دیالکتیکی وجود دارد؛  واقعاً تاریخی و اجتماعی ...  

رد به این  اش در آنجا، آن را از عقلانیت عاری کو نگاشت اجباری   "طبیعی"به جهان  

معنا که دیگر دیالکتیکی وجود نداشت که انسان با تولید خودش تولید کند و آن نیز  

توان چیز نمیفقط قانون حادثی وجود داشت که هیچ  ی خود انسان را تولید کند؛نوبه به

ی خصومت  شانهبهاین انتقاد شانه 14و لاغیر«. چنین استکه ی آن گفت مگر ایندرباره

گرایی علمی، به معنای رد برداشت ماتریالیستی از طبیعت و فاصله یسم و واقعبا ماتریال

از دستاوردهای علمی، پیش می شناختی در  بنابراین تحلیل جدی بوم  15رفت. گرفتن 

 سنت فلسفی مارکسیسم غربی غایب بود.

 
12 Tailism 

13  Georg Lukács, In Defense of History and Class Consciousness: Tailism and the 

Dialectic, trans. Esther Leslie (London: Verso, 2000), 102–7; Georg Lukács, The 

Ontology of Social Being, vol. 3, trans. David Fernbach (London: The Merlin Press, 

1980). 

14  Jean-Paul Sartre, Critique of Dialectical Reason, vol. 1, trans. Alan Sheridan-

Smith (London: Verso, 2004), 32. 

15 Sebastiano Timpanaro, On Materialism, trans. Lawrence Garner (London: Verso, 

1975), Karl Jacoby, “Western Marxism” in A Dictionary of Marxist Thought, ed. Tom 

Bottomore (Oxford: Blackwell, 1983), 523–26; Lucio Colletti, Marxism and Hegel, 

trans. Lawrence Garner (London: Verso, 1973), 191–92. 
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تئودور  آثار ماکس هورکهایمر و  بر طبیعت« در  از »تسلط  انتقاد معروف  اگرچه 

شد، اما هرگز از نقد علم روشنگری پا  پردازان مکتب فرانکفورت دیده میظریه آدورنو ن

درداد. تن  آن  ناگزیر   به ضرورت  بدبینانه  پایانی  در  فقط  و  نگذاشت  برخورد   16فراتر 

در   طبیعت«  »شورش  با  مارکوزه  شورش هربرت  و  )و    17ضدانقلاب  تسلط  مفهوم  از 

زیبایی بهآلودگیِ( »کیفیات  بر مثابه وسیلهشناختی حسانیِ« طبیعت  برای سلطه  ای 

درواقع، وقتی    18رود.محیطی در واکنش به آن، فراتر نمی بشریت و نیاز به شورش زیست 

باشند، هیچ   انکار شده  از طبیعت و هم دیالکتیک طبیعت  برداشت ماتریالیستی  هم 

ی مارکسیستی فاقد تحلیل  طبیعت ممکن نیست و نظریه -معناداری از جامعهتحلیل  

دیالکتیکی-گراواقع شناختی بر اساس آن صورت  ماند که نقد بومجا میای بهانتقادیِ 

ی انسان با طبیعت  در گفتمان فلسفی مارکسیست غربی، رابطهدر بهترین حالت    گیرد.

می تقلیل  فناوری  بهبه  سپس  و  از  عنوایافت  که  تکنیک  پوزیتیویستیِ  فتیشیسم  ن 

انسانی در آن جدا شده بود، در  -ی اجتماعیتر جهان طبیعی و رابطهی گستردهمسئله 

 گرفت. معرض نقد قرار می

تک  رویکرد  چنین  در  طبیعت  آنچه  خود  از  تصوری  هرگونه  بود،  غایب  ساحتی 

بود.به فعال  قدرتی  باسکارهمان  مثابه  روی  که  انتق  19طور  گرایشدر  این  از  های  اد 

ها ]منظور فیلسوفان مارکسیست غربی است[ ...  مارکسیسم غربی نوشت: »مارکسیست 

رابطه  از  را  بخش  یک  تنها  موارد  اکثر  طبیعتدر  گرفته -ی  نظر  در  یعنی  جامعه  اند، 

هایی  کنند؛ و عملاً روشها طبیعت را تصاحب میای که انسانفناوری و توصیف شیوه

 
16  Max Horkheimer and Theodor Adorno, The Dialectic of Enlightenment, trans. 

John Cumming (New York: Continuum, 1998), 224, 254; Alfred Schmidt, The 

Concept of Nature in Marx, trans. Ben Fowkes (London: New Left, 1971), 156; Max 

Horkheimer, The Eclipse of Reason (New York: Continuum, 2004), 123–27. 

17 Counter-Revolution and Revolt 

18 Herbert Marcuse, Counter-Revolution and Revolt (Boston: Beacon, 1972), 59–78. 

19 Roy Bhaskar 
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بومرا نادیده می شناسی اجتماعی و غیره مطالعه  شناسی، زیستگیرند )که ظاهراً در 

   20کند«. ها را از نو تصاحب میشود( که طبیعت به عبارتی انسانمی

نحلهبااین بومحال،  دیالکتیک  از  قدرتمند  و  ای  انتقادی  ماتریالیسم  و  شناختی 

د که تطور یافته از سنتی غیرمکانیکی در علوم طبیعی در جزایر بریتانیا تداوم پیدا کر

تکیه می داروین  چارلز  به  و هم  مارکس  به  که هم  بومبود  وارث  بعداً  و  شناسی کرد 

دهه در  اولیه  انقلابی  تفکر    شد.   1930و    1920های  شوروی  دوم«  »بنیان  همین 

ویژه در بریتانیا، باقی ماند و به خود  مارکسیستی درون علوم طبیعی که در غرب، به

شناختی ایفا  ای در بسط و گسترش نقد بومگشت، نقش سازندهلس بازمیمارکس و انگ

 21را تشکیل داد.  بازگشت طبیعتشده در کرد و داستان اصلی روایت

 بازگشت طبیعتتا    شناسی مارکسبوماز   .2

ی ارتباطات متقابل ارگانیک بین ، مسئله بازگشت طبیعت  ی اصلی تحقیق درحوزه 

شناسی است که در قرن پس از مرگ داروین و مارکس به ترتیب در  بومسوسیالیسم و 

متحده تمرکز ویژه بر تحولات بریتانیا و ایالاتپدیدار شد و به 1883و  1882های سال

رشته  داشت. از  کتاب  میاین  پیروی  نام  ای  به  کتابم  در  قبل  سال  بیست  که  کند 

بود.  شناسی مارکس بوم بیشتر    ایجاد شده  اثر  ی شکاف  ی توضیح نظریهواسطه بهآن 

اما هدف واقعی کتاب توضیح این مسئله بود که   متابولیک مارکس شناخته شده است.

ی دکترایش با  ماتریالیسم مارکس چگونه رشد یافته و به رویارویی مارکس در رساله

شناختی  شد که دیدگاه بوماستدلال می  گردد. ی ماتریالیستی کهن اپیکور برمیفلسفه 

عنوان همتای درک او از برداشت ماتریالیستی از طبیعت که زیربنای برداشت ارکس بهم

 ماتریالیستی از تاریخ است، تکوین یافته بود.

چه مارکس بسط داد، دارای سه جنبه دیدگاه ماتریالیستی تمام و کمال، مانند آن

ماتریالیسم هستی1است: ) از  (  واقعیت مستقل  فیزیکیِ  اساس  بر  و  شناختی  اندیشه 

( ماتریالیسم  2) ی انسانی از آن پدید آمده است؛وجود انسان تمرکز دارد که خود گونه 

 
20 Bhaskar, Reclaiming Reality, 132. 

21 Foster, The Return of Nature, 7. 
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انتقادیِ دیالکتیکی شناخته  -گراعنوان ماتریالیسم واقعشناختی به بهترین نحو بهمعرفت

از   ( ماتریالیسم عملی با تمرکز بر پراکسیس انسانی و مبنای آن در کار.3و )  شود؛می

مارکس و انگلس ماتریالیسم مکانیکی یا متافیزیکی را رد کردند، ماتریالیسم    آنجا که

  22شناسی و عمل. شناسی، معرفتها در هر سه جنبه ضرورتاً دیالکتیکی بود: هستیآن 

که  داشت  جاودانه«(  )»مرگ  فناپذیری  با  نزدیکی  ارتباط  ماتریالیسم  مارکس،  نزد 

قابلدرباره موجودات  تمام  است  ی  تعریف میاطلاق  را  مادی  جهان  این    23کند. و  در 

آید  دیدگاه که از ماتریالیسم یونان باستان برگرفته شده است، هیچ از هیچ به وجود می

نابود می تقلیل میو هیچ که  انسان  یابد.شود به هیچ  اجتماعی  برداشت  جهان  ها در 

از سازم نوظهوری  یا سطح  اپیکوری، شکل  ماتریالیسم  معنای  به  دهی در  انمارکس، 

بود.-جهان طبیعی یا  انرژی )ماده و حرکت(، تغییر، حدوث، ظهور مجموعه   مادی  ها 

توان کنند که میطبیعی را مشخص می-اشکال سازمانی جدید، همگی جهان فیزیکی

تحلیل مارکس از ابتدا    24عنوان فرایند تاریخ طبیعی توضیح داد. و به  خودشبرحسب  

ی اوج آن در  ی انتخاب طبیعی داروین نقطه ه نظریهی تطوری داشت ک ریشه در نظریه

 قرن نوزدهم بود. 

برداشت  کلی،  ماتریالیستی  دیدگاه  این  به  خود  سیاسی  اقتصاد  نقد  در  مارکس 

( متابولیسم اجتماعی  2)؛  ( متابولیسم جهانی طبیعت1گانه را افزود از: )شناختی سهبوم

( شکاف متابولیک 3و )  د کار و تولید(؛ ی خاص انسان با طبیعت از طریق فراین)یا رابطه

بوم تخریب  متابولیسم )بازنمود  با  تعارض  در  اجتماعی  متابولیسم  وقتی  که  شناختی 

 
22 Bhaskar, Reclaiming Reality, 115. 

23  Lucretius, On the Nature of the Universe, ed. Ronald Melville, Don Fowler and 

Peta Fowler (Oxford: Oxford University Press, 1999), 93 (III: 869). 

24  Anthony Arthur Long, “Evolution vs. Intelligent Design in Classical Antiquity,” 

Townsend Center for the Humanities, 2006, available at berkeley.edu; Anthony 

Arthur Long, From Epicurus to Epictetus (Oxford: Oxford University Press, 2006); 

John Bellamy Foster, Brett Clark, and Richard York, Critique of Intelligent Design 

(New York: Monthly Review Press, 2008), 155–77. 

https://townsendcenter.berkeley.edu/publications/evolution-vs-intelligent-design-classical-antiquity/
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دنبال میجهانی طبیعت قرار می به  نه  25آید(. گیرد،  تولید  تنها بنابراین، فرایند کار و 

ی انسان با  بطه ی تولید در شکل تاریخی معینی از جامعه بود، بلکه راکلید فهم شیوه

اجتماعی روابط  درنتیجه  و  میبوم-طبیعت  نشان  نیز  را  ی شکاف  نظریه  داد.شناختی 

بار در پس اولین  برای  ی مواد مغذی  ی شکاف در چرخه زمینهمتابولیک مارکس که 

مراکزی  -ونقل مواد غذایی و فیبر به مراکز شهری جدید تدوین شد  خاک ناشی از حمل

جای بازگشت به خاک، نهایتاً  انند نیتروژن، فسفر و پتاسیم بهکه مواد مغذی ضروری م

ی ترین تلاش در زمان او برای به تصویر کشیدن رابطه پیشرفته  -موجب آلودگی شدند 

بوم و  میانسان  به شمار  بوم  آمد. شناسی  تفکر  نظریهتمام  تا  آن  متعاقب  ی  شناختی 

، در همین رویکرد اساسی با تمرکز ی زمینسازگان )اکوسیستم( و تحلیل نظام سیارهبوم

 اند. بر متابولیسم ریشه داشته 

بحث  با مارکسبوموجوداین،  سازنده  شناسی  نقش  متفکران  داستانِ  که  را  ای 

بوم پیدایش  در  مارکس  از  پس  ناگفته سوسیالیست  عمدتاً  بودند،  کرده  ایفا  شناسی 

بحث   گذاشت. موضوع  این،  بر  طبیعت  علاوه  دیالکتیک  بهبرانگیز  که  ماند  ویژه  باقی 

مطرح شوند. اگرچه   بازگشت طبیعتقرار بود این مسائل در کتاب    مرتبط با انگلس بود.

مارکسبوم دیدگاه  شناسی  دادن  نشان  برای  سرراست  و  تلاشی  ماتریالیستی  های 

تر  بیان شد بسیار پیچیده بازگشت طبیعتشناختی مارکس بود، اما داستانی که در بوم

های خاصی درون خود مارکسیسم تجاوز  بندیویژه به این دلیل که باید از تقسیمبود، به

 کرد. می

هم ردّ  که  کنیم  درک  باید  اینجا  و    زماندر  طبیعت  از  ماتریالیستی  برداشت 

ی دیالکتیک طبیعت درون مارکسیسم غربی، میراث سنت نوکانتی بود که در فلسفه

ریشه داشت. لانگ    1865در سال    27اثر فریدریش لانگ   26تاریخ ماتریالیسمآلمانی و  

 
25  John Bellamy Foster, “Marx and the Rift in the Universal Metabolism of Nature,” 

Monthly Review 65, no. 7 (December 2013): 1–19. 

26 The History of Materialism 

27 Friedrich Lange 

https://doi.org/10.14452/MR-065-07-2013-11_1
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مفهوم   از  فی  28نومن کوشید  شیء  یا  بهنفسهکانت  نشناختنی  برای ی  مبنایی  عنوان 

تری  های پیچیدههای بعدی از راهماتریالیسم استفاده کند، دیدگاهی که نوکانتی  تخریب

شناسی جایگاه غالب  شناسی با کنار زدن هستیپیش بردند. با ظهور نوکانتیسم، معرفت

خود در فلسفه را اشغال کرد و جایگزین منطق دیالکتیکی مرتبط با گ. و. ف. هگل نیز  

شدند. دوباره فضا  علوم طبیعی ذاتاً پوزیتیویستی تلقی میهای ماتریالیستی و  ایده شد.

  29نفسه باز شد. کانتی یا اشیای فی  نومنی ایدئالیستی از طریق  برای مذهب و فلسفه

دیدگاههمان کردند،  خاطرنشان  انگلس  و  مارکس  که  ثنویتطور  لاادری  های  و  گرا 

تیندال جان  و  هاکسلی  توماس  مانند  بریتانیایی  این    30دانشمندان  با  نزدیکی  ارتباط 

 31موضوع داشتند. 

ثنویت با  مخالفت  در  هم  مارکس  و  ماتریالیسم  هم  که  لانگ  نوکانتی  گرایی 

لوح  ی کافی سادهاندازهکرد، با جسارت پاسخ داد: »لانگ بهدیالکتیک هگلی را رد می

ین تراو کوچک ."کنم با آزادی نادری حرکت می"ی تجربی است که بگوید من در ماده

این   که  ندارد  ماده"تصوری  در  آزاد  برای    "حرکت  تعبیری  جز  نیست    روشِ چیزی 

  سرمایه به همین ترتیب، مارکس در    32«. روش دیالکتیکییعنی همان    - مواجهه با ماده  

تنها متفاوت با روش هگلی است، بلکه دقیقاً  نویسد: »مبانی روش دیالکتیکی من نهمی

 
28 Noumenon 

 ی دیالکتیکی و ماتریالیستی، نک.در باب نوکانتیسم و پیامدهای آن برای فلسفه 29
Evald Vassilievich Ilyenkov, Dialectical Logic, trans. H. Campbell Creighton (Delhi: 

Aakar Books, 2008), 289–319; Frederick C. Beiser, After Hegel (Princeton, NJ: 

Princeton University Press, 2014); Foster, The Return of Nature, 264–69. 

شده به ما فقط  ی کانت جهان داده عنوان یک نوکانتی آغاز کرد، »مطابق با نظریهبه بیان لوکاچ که کار خود را به

 ی نشناختنی استعلایی در پس آن«.نفسهنمود است و شیء فی
Georg Lukács, Conversations with Lukács, ed. Theo Pinkus (London: The Merlin 

Press, 1974), 76. 

30 John Tyndall 

31 Marx and Engels, Collected Works, vol. 45, 50, 462. 

32  Karl Marx, Letters to Kugelmann (New York: International Publishers, 1934), 112. 

 داد.( پاسخ می1870)ی کارگران در باب مسئلهدوم کتاب فردریش آلبرت لانگ به نام مارکس به ویراست 
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... ایدئال چیزی نیست جز جهان مادی که در  در جهت عکس آن است ... برای من  

 33ذهن انسان بازتاب یافته و به اشکال اندیشه ترجمه شده است«.

ای انگارانهمارکس در اشاره به بازتاب »جهان مادی در ذهن انسان« هیچ تصور ساده

پذیری( انعکاسای در ذهن نداشت، بلکه برداشتی دیالکتیکی از بازتاب )و  از بازتاب آینه

مند از دانش داشت که در آن عقل و هر دو عاملیت عینی و ذهنی  و برداشتی موقعیت

ایفا می بنابراین،    کنند. درون واقعیت تاریخیِ همیشه در حال تغییری نقش اصلی را 

  گرایی انتقادی دیالکتیکی« بود.گرا بودن، شکلی از »واقعموضع مارکس در عین واقع

گرا  کار توضیح داده است، »روش ]دیالکتیکی مارکس[ گرچه طبیعت طور که باسهمان

بیشتر   بلکه  نیست،  پوزیتیویستی  اما  است  تجربی  دیالکتیک   گراواقعو   ... است 

]واقعمعرفت مارکس  دیالکتیک هستیشناختی  به  را  وی  او[  انتقادی    شناختیگرایی 
رابطه   مشخصی دیالکتیک  و  متعهد  ]تاریخی  مشروطیای  ]ماتریالیستی[  نیز   ]

 34کند«. می

را می تاریخی کلاسیک، دیالکتیک طبیعت  از از دیدگاه ماتریالیسم  توان بخشی 

نامید،  »مبانی« می  سرمایهبنابراین، آنچه مارکس در    مراتب دیالکتیکی دانست. سلسله 

می مشخص  تطور  و  تغییر  حدوث،  حرکت،  با  که  است  مادی  جهان  معنای  شود:  به 

در اینجا محوریت با این مفهوم است که طبیعت )جدا   مثابه فرایند مادی. دیالکتیک به

انسان میاز  چندگانهها(  فرایندهای  حادثِ  و  نوظهور  اثرات  در  گفت  نوعی  توان  اش 
 

33 Karl Marx, Capital, vol. 1, trans. Ben Fowkes (London: Penguin, 1976), 102. 
34 Bhaskar, Reclaiming Reality, 120. 

ی  شناسی مارکسی مبتنی بر نظریهاست که بومنویسد، اخیراً بیان کرده  هگلی می-کای هرون، که از دیدگاه لکانی

به  را  خودمان«  حادث  »ظهور  نیست  قادر  مارکس،  متابولیک  »سوژه شکاف  دهد. مثابه  توضیح  طبیعت«  از  ها، 

گرایی انتقادی ی ظهور حادث که در ماتریالیسم تاریخی کلاسیک پرورانده شده و توسط واقعوجود، کل نظریهبااین
)ا امروزی  بومدیالکتیکی  درباره زجمله  دقیقاً  نهایی  تحلیل  در  شده،  برده  پیش  مارکسی(  استشناسی  .  ی همین 

شناختی ی بومگیری یک سوژه رود: مسئله امروز شکلبنابراین، گذاشتن نام »ماتریالیسم متفکرانه« بر آن به خطا می 

دگرگون »مدل  قالب  در  که  است  تصور  کننده انقلابی  به  اجتماعی«  فعالیت  معاصر درمی ی  بیان  که  مدلی  آید، 

 شود.ماتریالیسم تاریخی در نظر گرفته می
Kai Heron, “Dialectical Materialisms, Metabolic Rifts and the Climate Crisis,” 

Science and Society 85, no. 4 (2021): 501–26; Roy Bhaskar, Dialectic: The Pulse of 

Freedom (London: Verso, 1993), 2, 152–73. 
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در سطح اجتماعی، دیالکتیک را    اگر این عاملیت ناخودآگاه باشد.عاملیت دارد، حتی  

- ی همسانِ قلمرو انسانیابژه-توان برحسب آگاهی و عمل انسانی دید، قلمرو سوژهمی

قلمرو    عنوان شکل نوظهوری از طبیعت است.ی بشری بهتاریخی که به معنای جامعه

ری اغلب مستقل از جهان مادی  دااش در سرمایهشدهاجتماعی در شکل بیگانه-انسانی

بین این دو    گرچه این اشتباه است.  -آید طبیعت یا حتی کاملاً مسلط بر آن به نظر می

قلمرو انتزاعی، یعنی دیالکتیک صرفاً عینی و دیالکتیک صرفاً ذهنی، قلمرو میانجیِ کار  

شناسیِ  تی)آنچه لوکاچ »هس  دیالکتیک طبیعت و جامعهو تولید انسانی قرار دارد، یعنی  

میهستنده اجتماعی«  دیالکتیک ی  کلید  که  پراتیک  و  عمل  از  برخاسته  نامید( 

 35ماتریالیستی از نظر مارکس است. 

از مارکس دو راه اساسی برای نگاه کردن به میانجی گری بین طبیعت و جامعه 

  ترین معنای آن، هرگونه تصاحب انسانی طبیعتطریق تولید )که از نظر او، در گسترده

در یکی از این مسیرها    دهد.آید( به ما میحساب میهای مادی بهو درنتیجه تمام فعالیت

نوشته  در  بیشتر  اولیه)که  میهای  چشم  به  او  بعدیی  آثار  در  اما  مانند  خورد،  اش 

دربارهیادداشت واگنرهایی  آدولف  سالنوشته   36،ی  در  نیز  1880-1879های  شده   ،

انسان    حسانی با متابولیسم جهانی طبیعت برحسب تعامل    ی انسانمشهود است( رابطه 

خورده شناسی گرهی کلاسیک آلمانی با زیباییشود که در فلسفه با طبیعت دیده می

ی فرایند  ی او دربارهدومین راه، نظریه  است، اما مارکس آن را به تولید نیز پیوند داد. 

ی فعال  ها و طبیعت است که رابطه اجتماعی بین انسان  متابولیسممثابه  کار و تولید به

کرهانسان با  میها  بازنمایی  را  زمین  می  کند.ی  ما  مارکس،  نظر  را  از  جهان  توانیم 

 
35  Georg Lukács, The Ontology of Social Being, vol. 2, trans. David Fernbach 

(London: The Merlin Press, 1978), 6–7, 103. 

آلفرد اشمیت با نوشتن از »نظرورزی طبیعت پنهان در مارکس« و مفهوم متابولیسم مارکس اظهار داشت: »تنها از 

صحبت کنیم«. قصد    "دیالکتیک طبیعت"توانیم از  »می  - گری فعالیت انسانیریق میانجییعنی از ط-این طریق«  

به آن اشاره    تاریخ و آگاهی طبقاتیی »دیالکتیک صرفاً عینی طبیعت« را که لوکاچ در  اشمیت این بود که انگاره 

 کرده بود، به دیالکتیک طبیعت و جامعه تقلیل دهد.
Alfred Schmidt, The Concept of Nature in Marx, trans. Ben Fowkes (London: New 

Left, 1971), 79. 

36 Notes on Adolph Wagner 
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ی انسانی، زیرا از طریق توجهی قلمرو ناگذرا فراسوی سوژه بشناسیم، ازجمله تا حد قابل

ن طبیعت تولید و وجود حسانی خود بخشی از آن هستیم و در بستری مشروط به قوانی

های  کنیم، البته به شکلی نوظهور که قوانین تاریخی نیز در آن از طریق شیوهزندگی می

می مشروط  را  انسان  وجود  تولید،  بشریت  خاص  و  طبیعت  میان  میانجی  و  کنند 

های علمی را به این  انگلس بعداً همسو با مارکس، نقش ریاضیات و آزمایش  37شوند. می

بهمی راه افزاید  آن عنوان  طریق  از  بشریت  که  بههایی  قلمرو  ها  به  دیالکتیکی  صورت 

عینی« متصل میوسیع روشتر »صرفاً  از  و  از  شود  اصل  علمی که در  استنباط  های 

 38کند. اند، استفاده میی مادی انسان با طبیعت نشأت گرفتهرابطه 

ان  ی انسانی و جهکه نوکانتیسم درون تقسیم قاطعی بین سوژهدر اصل، درحالی

توان از آن فرارفت، ای که نمیریشه داشت، ورطه  - هاها و نومنبین پدیده- طبیعی عینی  

دیالکتیک ماتریالیستی مارکسی بر وجود جسمانی انسان در دنیای فیزیکی، در بستری 

در اینجا ثنویت بین بشریت و طبیعت فرض    از ظهور یا سطوح یکپارچه، مبتنی بود. 

ی آگاهی ازخودبیگانه که ریشه در نظامی ازخودبیگانه داشت، ه بنیادینی نبود، بلکه نتیج

می میتلقی  ما  همانشد.  بشناسیم،  را  طبیعت  در  توانیم  انگلس  که  دیالکتیک  طور 
نویسد، زیرا »با گوشت، خون و مغزمان متعلق به طبیعت هستیم و در بطن  می  طبیعت

 39آن وجود داریم«.

 شناسیبومدیالکتیک طبیعت و خلق   .3

به آن رسیده بود، بار   شناسی مارکسبومای که ، در ادامه از نقطه بازگشت طبیعت

پرداخت که سنت های مختلفی میمضاعفی بر دوش داشت. روایت تاریخی به توضیح راه 

 
37  See John Bellamy Foster, “The Dialectics of Nature and Marxist Ecology,” in 

Dialectics for the New Century, ed. Bertell Ollman and Tony Smith (Basingstoke: 

Palgrave Macmillan, 2008), 50–82; Andrew Feenberg, Lukács, Marx, and the Sources 

of Critical Theory (Totowa, NJ: Rowman and Littlefield, 1981); John Bellamy Foster 

and Paul Burkett, Marx and the Earth (Chicago: Haymarket, 2016), 50–66. 

38  Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 13–14, 503; Lukács, History and Class 

Consciousness, xix. 

39 Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 461. 
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شناختی سوسیالیستی درون هنر و علم پدید آمده و از جهات مختلف بر نقد  تحلیل بوم

داری معاصر در قرن پس از مرگ داروین و مارکس تا ظهور ایهی سرمشناختی جامعهبوم

محیط مدرن  عمیق زیست جنبش  سطحی  در  اما  بود.  شده  مسلط  نظریگرا  و  تر،  تر 

طبیعت شیوه  بازگشت  که  به  داشت  توجه  نیز  طبیعتهایی  ماتریالیستی  ،  دیالکتیک 

ی تطور داروینی، ههای دیگر مانند رمانتیسیسم رادیکال و نظری اغلب در ترکیب با سنت

برد. های متفکران سوسیالیست راه میشناسی مدرن را بر اساس بصیرت سیر تکوین بوم 

رغم  علی-توان تصور کرد که مفهوم دیالکتیک طبیعت در اشکال مختلف آن  در اینجا می

نقش اساسی در فرایند کشف و    -های پسالوکاچیی آن توسط مارکسیسترد قاطعانه

 کند. ایفا می شناختینقد بوم

توان زیربنای شناسی دیالکتیکی و همچنین برداشت دیالکتیکی از کار را میزیبایی

های دیالکتیکی همچنین جامعه دانست. برداشت-درک ویلیام موریس از روابط طبیعت

بوم و  تطوری  ماتریالیسم  لنکستر بر  ری.  ای.  رشته   40شناختیِ  اما  گذاشتند.  ی  تأثیر 

تن روایت  دیالکتیک طبیعت  وارد  کاملاً  زمانی  کار  می  بازگشت طبیعتها  به  شود که 

اثبات  »طبیعت  که  انگلس  معروف  ادعای  این  جهات،  بسیاری  از  شود.  توجه  انگلس 

به زبان  را  این گزاره  از  او  اینکه منظور  به  اصلی است، منوط  دیالکتیک است« کلید 

 41ست«.شناسی اثبات دیالکتیک اتری بفهمیم با گفتن »بومامروزی 

»بازتاب خام  اتخاذ دیدگاه  برای  انگلس  بهاگرچه  دانش  به  شدت موردانتقاد گرا« 

دهد که چنین متفکران متعددی قرار گرفته است، اما وارسی دقیق آثار او نشان می

تقریباً همیشه وقتی    42وضوح نادرست است.های واقعی او بهادعایی در چارچوب استدلال

طور دهد که آنچه ما بهگردد و نشان میکند، فوراً برمیمی  انگلس به »بازتاب« اشاره

کنیم نه  مان )که بخشی از آن هستیم( ادراک میعینی مشروط به دنیای مادی اطراف
 

40 E. Ray Lankester 
41  Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 23; Foster, The Return of Nature, 254. 

42  Leszek Kołakowski, Main Currents in Marxism, trans. Paul Stephen Falla (New 

York: W. W. Norton, 2005), 324–25; Shlomo Avineri, The Social and Political 

Thought of Karl Marx (Cambridge: Cambridge University Press, 1968), 67, 86; 

Norman Levine, Dialogue with the Dialectic (London: George Allen and Unwin, 

1984), 10–12. 
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ی نقش فعال ما در تغییر  ی شرایط بیرون از خودمان، بلکه همچنین فراوردهصرفاً نتیجه

مان است. قواعد دخالت علمی،  آگاهدنیای اطرافمان و درک ما از آن از طریق عقل خود

سازی ما، همه ریشه در اصولی دارند که از  های علمی و مدلمنطق، ریاضیات، آزمایش

ی متابولیک ما با جهان در کل. »بازتاب«  گیرند؛ یعنی رابطهکار و تولید انسانی نشأت می

پذیری  انعکاس  که همواره دلالت بر-کنند  طور که مارکس و انگلس از آن استفاده میآن 

به کار می آن  دیالکتیکی  و  معنای هگلی  به  و  است جز    - روددارد  هر چیزی  ماهیتاً 

 43پوزیتیویستی.

به همین ترتیب، انگلس در نسبت دادن عاملیت و بنابراین روابط دیالکتیکی از نوع  

،  دهد که بر روابط دوسویه»صرفاً عینی« به خود طبیعت، این کار را به طریقی انجام می

جاذبهانعکاس توسعه،  حدوث،  تغییر،  سطوح  -و -پذیری،  )یا  ظهور  و  )تناقض(  دافعه 

تأکید می پیچیدهیکپارچه( درون خود طبیعت  بر مفهوم  با تکیه  های  ی »تعینکند، 

هدف این است که روابط فعال،    44او.  منطقی ذات« در  بازتابی« هگل از بخش »آموزه

دهند، جهانی  ای نشان داده شوند که جهان طبیعی را تشکیل میمند و غیرمکانیکینظام

 
 پذیری و انکسار(، نک.ی آن با انعکاسدر باب مفهوم پیچیده و دیالکتیکی هگل از بازتاب )و رابطه  43

Michael Inwood, A Hegel Dictionary (Oxford: Blackwell, 1992), 247–50. 

های مکانیکی و مارکسی از بازتاب، نک.بین برداشتبرای تمایز   
Roger Garaudy, Marxism in the Twentieth Century, trans. René Hague (New York: 

Charles Scribner’s Sons, 1970) 53–54. 

به پراکسیس و تولید )متابولوکاچ می لیسم با  خواست خاستگاه بازتاب دیالکتیکی به معنای مارکسی را مستقیماً 

ترین نوع کار، مانند استخراج سنگ توسط انسان اولیه، متضمن بازتاب طبیعت( مرتبط سازد و بیان کرد: »بدوی

توان در غیاب تصویری هرچند  صحیحی است از واقعیتی که او با آن سروکار دارد. زیرا هیچ فعالیت هدفمندی را نمی 

های این دید پیچیده و (. ریشهxxv: ص.  تاریخ و آگاهی طبقاتیخام از واقعیت عملی موردنظر انجام داد« )لوکاچ،  

 ی »ایهام در مفاهیم بازتاب« نوشت. نک.گردد که درباره دیالکتیکی به مفهوم »بازتاب« به امانوئل کانت برمی

Immanuel Kant, Critique of Pure Reason (London: J. M. Dent, 1934), 191– 208.  

44  See Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 43, 493–94; G. W. F. Hegel, The 

Science of Logic, trans. A. V. Miller (New York: Humanities, 1969), 399, 405–12, 

490–91, 536; Foster, The Return of Nature, 244–51; George Lukács, The Young Hegel, 

trans. Rodney Livingstone (Cambridge, MA: The MIT Press, 1975) 280; Georg 

Lukács, The Ontology of Social Being, vol. 1, trans. David Fernbach (London: The 

Merlin Press, 1978), 74–82. 
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گیرد و خود بشریت از آن  ترین معنای کلمه( از آن سرچشمه میکه تطور )به گسترده

ت  شود. برای انگلس و نیز برای مارکس، درک ما از موقعیت خودمان در طبیعپدیدار می

های اساسی را برای درک خصوصیات و متابولیسم ما با متابولیسم جهانی طبیعت، سرنخ

یابند. در این راستا، انگلس  دهد که ورای خودمان امتداد میو اصول فیزیکی به ما می

ترین معنای آن از نسبت دادن نوعی عاملیت به طبیعت و خود جهان مادی در گسترده

 45شود، ابایی ندارد.انرژی« تشکیل می یله استحاکه درحرکت است و از »

به بهتر  اکنون  که  انگلس  طبیعت  دیالکتیک  معروف  »قانون«  اصول  سه  عنوان 

قانون   46سازند. گر میشوند، کاملاً این دیدگاه را جلوهشناختی بنیادین شناخته میهستی

عنوان »انتقال ی کمیت به کیفیت و بالعکس، اینک در علوم طبیعی بهاول یا استحاله

دان مارکسیست دقیقاً به  ریاضی  47شود و هایمن لویفاز« )یا »اثر آستانه«( شناخته می

ی عام سطوح توان ارجاع به پدیدهاین قانون را می  48همان شکل توضیحش داده است.

ها و اشکال سازمانی جدید در جهان مادی دانست، دیدگاهی  جموعهیکپارچه یا ظهور م

مراتبی از گرا به طبیعت قرار دارد و به سلسله که در تضاد مستقیم با رویکردهای تقلیل

شود. چنین تحلیلی امروزه قوانین طبیعی، محصول تطور، دگرگونی و تغییر، منجر می

 برای کل علم ضروری است.

ی اضداد، یا آنچه لوکاچ به تأسی از هگل »همسانیِ همسانی  ی وحدت/همسانانگاره

نامید که چنین نقش بزرگی در دیالکتیک مارکسی ایفا کرده است، به  و ناهمسانی« می

گرایی و مکانیسم بود، با تمرکز بر تناقضات  هدف واژگونی مفاهیم ثبوت، ثنویت، تقلیل

 49شوند. ه میکنندهای بازخوردی که باعث تغییرات دگرگون و حلقه

 
45 Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 13. 

46  Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 110–32, 356–61; Craig Dilworth, 

“Principles, Laws, Theories, and the Metaphysics of Science,” Synthese 101, no. 2 

(1994): 223–47. 

47 Hyman Levy 

48  Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 115–19, 356–61; Hyman Levy, The 

Universe of Science (London: Watts and Co., 1932), 30–32, 117, 227–28. 

49 Lukács, Conversations with Lukács, 73–75. 
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شناختی اشاره کرد که طبق توان به سومین اصل هستی سپس بر این اساس می

می را  ظهور  نتیجه آن  )»توسعه توان  تناقضاتی  درون  ی  مختلف  عناصر  ناسازگار  ی 

خیزند و به »نفیِ نفی«،  تاریخی برمی-ای یکسان«( دانست که از تغییرات مادیرابطه 

ی مارکسی، این عبارت شوند. در نسخهانگلس، منجر میعبارتی رایج در هگل، مارکس و  

از آن طریق در توسعه راهی دارد که گذشته  از  تاریخی میان حال و  -ی مادینشان 

میانجی به وجود میگری میآینده  را  تغییر  و  استمرار  دیالکتیک  و  خود   50آورد. کند 

های  که باقیمانده  دهد انگلس به »شکل مارپیچیِ توسعه« اشاره کرد که زمانی رخ می

پیوندند تا آنچه ارنست بلوخ »هنوز نه« یا هم میگذشته و عناصر فعال زمان حال به

از نظر باسکار، این امر به شکل »غیاب  واقعیتی یکسره جدید می نامید، ایجاد کنند. 

آید معطوف به آنچه از گذشته به ارث رسیده ای درمیکنندهغیبت« یا کنش دگرگون

 51جود آینده.برای خلق و

 
50  Bertel Ollman, The Dance of the Dialectic (Urbana: University of Illinois Press, 

2003), 17; Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 120–32; Karl Marx, Capital, 

vol. 1, 929. 

شود. های متعین که بیانگر تداوم و تغییر هستند، پدیدار می های هگل برای توضیح نفیی نفیِ نفی از تلاش انگاره 

 نک.
G. W. F. Hegel, The Phenomenology of Spirit, trans. A. V. Miller (Oxford: Oxford 

University, 1977), 51. 

51  Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 313; J. D. Bernal, “Dialectical 

Materialism,” in Aspects of Dialectical Materialism, ed. Hyman Levy (London: Watts 

and Co., 1934), 103–4; Bhaskar, Dialectic: The Pulse of Freedom, 150–52, 377–78; 

Ernst Bloch, The Principle of Hope, vol. 1, trans. Neville Plaice, Stephen Plaice, and 

Paul Knight (Cambridge, MA: MIT Press, 1986), 9–18, 306–13; Jay, Marxism and 

Totality, 183–86. 

. بلفورت بکس، احتمالاً در تلاقی با مثابه شکل مارپیچی توسعه نزد ویلیام موریس و ایبرای قرائتی از دیالکتیک به

 انگلس، نک.
William Morris and E. Belfort Bax, The Manifesto of the Socialist League (London: 

Socialist League Office, 1885), 11. 

 مثابه مارپیچ، نک.همچنین برای توصیف دیالکتیک به 
E. Belfort Bax, The Religion of Socialism (Freeport, NY: Books for Libraries, 1972), 

2–5. 
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برداشت تاریخی و تطوری  نفی  ای از ظهور است. اگرچه ظهور  به یک معنا، نفیِ 

ی کمیت به  دهی در اولین »قانون« انگلس برحسب استحاله سطوح جدیدی از سازمان

ی وحدت  بندی شده بود، اما اکنون با پیروی از اصل زایندهکیفیت و بالعکس مفصل

ی فرایند  گیرد: ظهور شکل جدیدی درنتیجه ه خود میاضداد )تناقض( خصلت تکوینی ب

تناقض. منظور بلوخ همین بود وقتی نوشت »تمایز اساسی   تاریخیِ کنش دوسویه یا 

بین دیالکتیک هگل و تمام نامزدهای سابق« این بود که »در وحدت نقیضین یا تناقضات  

ت، بلکه میانجی  از منظر مارکسی، گذشته هرگز صرفاً گذشته نیس  52گیرد«.آرام نمی

 ی پراکسیس( و آینده است. بین زمان حال )لحظه

ترتیب، انگلس همسو با مارکس، دیالکتیک طبیعتی عرضه کرد که دیالکتیک  اینبه

بود. نیز  »میانجی    53ظهور  همچنین  و  طبیعت  پیچیدگی  و  وحدت  او  تحلیل 

میشدهبیگانه تشخیص  را  جامعه  و  طبیعت  شکافی«  با  که  برگشداد  ناپذیر  تهای 

بازنمایی میسرمایه متابولیسم خود طبیعت  او    54شود. داری در  باعث شد  این مسئله 

سرمایه بهاستیلای  طبیعت  بر  شرایط داری  که  را  خارجی  مردم  بر  استیلا  سان 

طور استعاری از آن  برد، با قوت محکوم کند. آنچه انگلس به شناختی را تحلیل می بوم

یبه طبیعت  »انتقام«  میعنوان  جنگلاد  در  بیابانکند،  گونهزدایی،  انقراض  ها،  زایی، 

بود.سیلاب  مشهود  بیماری  گسترش  و  آلودگی  خاک،  تخریب  از    55ها،  کمی  تعداد 

( در قرن نوزدهم، دیالکتیک  56متفکران دیگر )غیر از مارکس و یوستوس فون لیبیگ 

 صویر کشیدند. داری را چنان قدرتمند و موجز به تشناختی در سرمایهتخریب بوم

 
52 Bloch, The Principle of Hope, vol. 1, 71. 

53  Kaan Kangal, “Engels’s Emergentist Dialectics,” Monthly Review 72, no. 6 

(November 2020): 18–27, John Bellamy Foster, “Engels’s Dialectics of Nature in the 

Anthropocene,” Monthly Review 72, no. 6 (November 2020): 1–17. 

54  Karl Marx, Early Writings, trans. Rodney Livingstone and Gregor Benton 

(London: Penguin, 1974), 260–61. 

55  Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 459–64; Foster, The Return of Nature, 

177–215, 273–87. 

56 Justus von Liebig 
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اند )اما بدون هیچ حکم ماهوی( که انگلس به  برخلاف کسانی که استدلال کرده

ی انسانی را ذیل دیالکتیک طبیعت بگنجاند، اثر او  دنبال این بود که دیالکتیک جامعه

ای ساختار یافته بود که از تحلیل  گونه، اگرچه ناقص بود، اما بهدیالکتیک طبیعتبا نام  

رفاً عینی« طبیعت از طریق علوم طبیعی، در »نقشی که کار در گذار از »دیالکتیک ص

انسان ایفا کرد« به سمت مبنایی  انسان  به  بر  میمون  اینجا تحلیل  برود. در  شناختی 

و جامعهی  پایه متابولیسم    دیالکتیک طبیعت  و  انسان  تولید  و  کار  از  بود که  استوار 

با طبیعت تطور می انسان  اتخاذشده در    57یابد. اجتماعی  با ساختار  آنتی  این ساختار 
سوی ی طبیعی بهطور منطقی از فلسفهمطابقت داشت که در آن استدلال به  دورینگ

اقتصاد سیاسی و شیوه اقتصاد سیاسی و سوسیالیسم پیش می ی تولید نسبتاً  رفت و 

شدند، زیرا مشروط به دیالکتیک خود تلقی میخودی مستقل از دیالکتیک طبیعت به 

این دو میانجی نیز مارکس بین  انگلس و  نظر  از  آنچه درواقع  بودند.  گری  تاریخ بشر 

کرد، کار و تولید انسانی بود، یعنی متابولیسم اجتماعی. در اینجا قلمرو مادی بالفعل  می

بخشد، یا آنچه لوکاچ را قوام می  دیالکتیک طبیعت و جامعهنهفته است که  ها  انسان

 نامید. ی اجتماعی« میشناسی هستندهمؤخر »هستی 

دیالکتیکی که هم »دیالکتیک صرفاً عینی طبیعت« را -درواقع، تمام تفکر انتقادی

نامید،    توان قطب مقابل آن »دیالکتیک صرفاً ذهنی جامعه«گیرد و هم آنچه میدر برمی

برای انگلس و نیز برای مارکس با متابولیسم اجتماعی انسانی از طریق کار و تولید آغاز  

را تشکیل میشد که زمینه می انسان  تمام وجود  دیالکتیک طبیعت و دهد:  ی عینیِ 
. خودآگاهی انسان مستلزم این بود که جهان عینی از آن خودش شود، اما این  جامعه

ی خاص انسان را با متابولیسم  شناختی که رابطهاصول هستیهدف را تنها بر اساس  

 توان به دست آورد.کنند، میجهانی طبیعت بیان می

بنیادی تمام  تاریخی  دربارهخاستگاه  ما  علمی  مفاهیم  فراانسانی  ترین  ی طبیعت 

شد. برای ها حاصل میهای انسان با طبیعت و نتایجی که از آن عبارتست از اندرکنش

 
 برای انتقاد استانداردی از انگلس در این زمینه، نک. 57

Levine, Dialogue with the Dialectic, 8–12. For a response, see John L. Stanley, 

Mainlining Marx (New Brunswick, NJ: Transaction, 2002). 
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توانیم به یونانیان باستان مراجعه کنیم. امپدوکلس در  ردن چگونگی امر، میتصویر ک

اواسط قرن پنجم قبل از میلاد آزمایشی انجام داد که ماهیت جسمانی هوای نامرئی و  

اثبات میبی انگارهحرکت را با نشان دادن مقاومت آن به  های  رساند. این آزمایش بر 

اثر آیسخولوس که   آگاممنونی  ترتیب، در نمایشنامهاینیونانی از پرواز تأثیر گذاشت. به

ی  شود دو عقاب در حال پرواز )نمایندهاندکی پس از آن نوشته شده و در آن گفته می

ها  کوبند« مانند کشتی( با »پاروهایی بالدار که به امواج باد می58ی آترئوسدو رأس خانه

ی  ی سادهچیزی بیش از صرفاً استعاره شودزنند، آنچه نمایش داده میدر دریا پارو می

ای بود )ماهیت جسمانی هوا( که از  شاعرانه است. بلکه کاربست مستقیمِ اصل فیزیکی

های پرنده  ی مقاومتی که بالبرای توصیف شاعرانه  59آزمایش امپدوکلس به دست آمد. 

ن بهره برد و  ای برگرفته از کار انساکنند، آیسخولوس از تجربه در حین پرواز تجربه می

راند، اشاره  پیش میها را هنگام پارو زدن بهها و مقاومتی که کشتیبه پاروهای کشتی

درحالی اکنون کرد.  اگرچه  و  برسد  نظر  به  عجیب  است  ممکن  مثالی  چنین  که 

بیتوضیح  پیچیدههایی  دربارهنهایت  اینتر  جالب  داریم،  پرندگان  پرواز  که  ی  جاست 

ر در  اولیه  علمی  قدیماصول  از  خارجی  طبیعت  با  از  ابطه  استنباط  طریق  از  الایام 

آمدند؛  اندرکنش دست  به  طبیعی  دنیای  با  انسانی(  تولید  )عمدتاً  انسان  های 

تأیید«  استنباط  انتظار  »در  باید  اپیکور،  معروف  عبارت  در  آن،  از  پس  که  هایی 

ما با جهان گسترش    هایها، ابزارآلات و اندرکنشی آزمایشاگرچه دامنه   60ماندند. می

 
58  Atreus-  پدر آگاممنون. م 

59  Benjamin Farrington, Head and Hand in Ancient Greece (London: Watts and Co., 

1947) 11–15; Aeschylus, The Oresteia, trans. George Thomson (New York: Alfred 

A. Knopf, 2004). 

60  Epicurus, The Epicurus Reader, trans. Brad Inwood and Lloyd P. Gerson 

(Indianapolis: Hackett, 1994), 42. 

های  هایی از نوشتهشناسی خود شناخته شده بود. اندک پاره اپیکور به دلیل روش استنباط علمی و همچنین معرفت

اند، جز  کتاب او مفقود شده   300حال، تمام  های جملات قصار حفظ شده است. بااینها یا مجموعهصورت نامهاو به

ای کوتاه  وجود، خلاصهآمده است. باایندسترکولانیوم بههای هاو که از پاپیروس  در باب طبیعتهایی از کتاب  بخش

معرفت  قانوناز   کار  نخستین  که  داریم  لائرتی  دیوژن  قلم  به  بود. او  باستان  یونان  سنت  در  برجسته  شناختی 

های هرکولانیوم( کار فیلودموس  شده از پاپیروسترین تلقی اپیکوری از روش استنباط علمی )بازیابی نخورده دست

 ها بود. نک.باب روش و نشانهدر 
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اولیه باقی است که مفاهیم  این واقعیت  اما  با آنیافته،  پدیدهای که  به سراغ  های  ها 

ی مادی خودمان در اندرکنش با  رویم، قبل از هر چیز از تجربه طبیعی فراانسانی می

 شوند. طبیعت حاصل می

نویس  پیش  او که  آنتی دورینگتحلیل انگلس از دیالکتیک طبیعت عمدتاً در کتاب  

یک مارکس  )و  خواند  مارکس  برای  را  یادداشتآن  همچنین  و  مورد فصل  در  هایی 

  61ناتمام او، بسط یافت.   دیالکتیک طبیعتهای یونانی به آن افزود(، همراه با  اتمیست 

وضوح موقتی بود، کاری در حال انجام و ناقص. دانشمندان سوسیالیست  ها بهی اینهمه

تحت تأثیر دیالکتیک ماتریالیستی انگلس قرار گرفتند، آن را کار    شدتبریتانیایی که به

  62طور که جی. دی. برنالدانستند؛ همانپژوهش علمی بزرگ، ناتمام و بدون پایانی می

حوزه  آثار  از  فراتر  بسیار  اثری  کرد،  فلسفهاشاره  با  ی  انگلس  خود  زمان  در  علم  ی 

 64انگلستان و لانگ در آلمان.در  63نمایندگی هربرت اسپنسر و ویلیام ویول

یکی از نقاط مرجع کلیدی برای بسیاری از متفکران سوسیالیست پیشرو بریتانیایی  

بنجامین   65هایی متنوع مانند لنکستر، آرتور جی. تانسلی،تمثال- در اوایل قرن بیستم  

تامسون،  66فرینگتون، نیدهم،   67جورج  جوزف  هاگبن   68برنال،  کریستوفر    69لنسلوت  و 

 
Epicurus, The Epicurus Reader, 41–42; Gisela Striker, “Epistemology,” in The 

Oxford Handbook of Epicurus and Epicureanism, ed. Philip Mitsis (Oxford: Oxford 

University Press, 2020), 43–58; Philodemus, Philodemus: On Methods of Inference, 

ed. Philip Howard De Lacey and Estelle Allen De Lacey (Philadelphia: American 

Philosophical Association, 1941). 

61 Foster, The Return of Nature, 253. 

62 J. D. Bernal 

63 William Whewell 
64 D. Bernal, World Without War (New York: Prometheus, 1936), 1–2. 

65 Arthur G. Tansley 

66 Benjamin Farrington 

67 George Thomson 

68 Joseph Needham 

69 Lancelot Hogben 
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نه  -70کودول که  بود  اپیکوری  از  ماتریالیسم  ]عمیقی[  ماتریالیستی  »برداشت  تنها 

، انحراف(،  clinamen)  71ی »پیچ«کند، بلکه همچنین از طریق ایدهطبیعت« عرضه می

ما می اختیار  در  را  بهمفهوم حدوث  فاصلهگذارد که  از جهان عنوان  بینی صرفاً  گیری 

ی دکترای ای بود که مارکس در رسالهد. »پیچِ« اپیکوری، انگارهشومکانیکی درک می

دانشمندان   72در دسترس قرار گرفت.  1920ی  خود بر آن تأکید کرد، اثری که دهه

بینی دیالکتیکی و دیالکتیک سوسیالیست بریتانیایی، این انگاره را در ارتباط با جهان

کید کرد، اپیکور طبیعت را برخاسته  طور که نیدهم تأ دانستند. همانطبیعت انگلس می

 73گرفت. که از تمام جبرگرایی صلب و سخت فاصله میکرد درحالیتصور می  از خودش

تاریخی )اصطلاحی که اغلب به علم  -ماتریالیستی  Wissenschaftی این  نتیجه 

تر اشاره دارد زمانی که هر مبحثی  طور کلیشود، اما همچنین به دانش بهترجمه می

 
70 Christopher Caudwell 

71 Swerve 

72 Marx and Engels, Collected Works, vol. 1, 34–107, 403–514. 

ری خاطرنشان کرد، مارکس نخستین تمثال در روزگار مدرن بود که اهمیت  طور که سیریل بیلی محقق اپیکوهمان 

 »پیچ« اپیکوری را دریافت.
Cyril Bailey, “Karl Marx on Greek Atomism,” Classical Quarterly 22, no. 3–4 

(1928): 205–6. 

ها بهره برد زمانی  ای از پاره ی گسترده او( از مجموعه  ی اپیکوریدفترچهی خود )و هفت  مارکس در نوشتن رساله

این جمع که  قبلاً  پاپیروسها  از  که  پاره  یک  ازجمله  بودند،  نشده  کتابخانهآوری  در  سوخته  هرکولانیوم های  ی 

 آمده بود.دستبه
Michael Heinrich, Karl Marx and the Birth of Modern Society (New York: Monthly 

Review Press, 2019), 296. 

 ، نک.40و  1930های های بریتانیایی دهه در باب تأثیر اپیکور بر مارکسیست
Foster, The Return of Nature, 369–70. 

بریتانیایی، نهبنجامین فرینگتون به دانشمندان مارکسی  اپیکور به  معرفی  آثار ویژه نقش مهمی در  از طریق  تنها 

 ی دکترای مارکس توسط متفکران در این سنت، ایفا کرد. نک.خواندن رساله خودش بلکه همچنین با تسهیل
Lancelot Hogben, Lancelot Hogben, Scientific Humanist (London: The Merlin Press, 

1998), 105; Benjamin Farrington, Science and Politics in the Ancient World (London, 

George Allen and Unwin, 1939); Benjamin Farrington, The Faith of Epicurus 

(London, Weidenfeld and Nicolson, 1967); George Thomson, The First Philosophers 

(London: Lawrence and Wishart, 1955), 311–14. 

73  Joseph Needham, Time: The Refreshing River (London: George Allen and Unwin, 

9481 ), 55, 124, 191. 
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گرایی دیالکتیکی  گیرد( رنسانس بزرگی در طبیعتمند موردبررسی قرار میر نظامطوبه

فقط با اشاره به چند نمونه از تحولات پیشگام فراوان، این رنسانس شامل موارد   74بود.

 زیر بود:

گیر عمده در حیوانات و  های همهاین تز لنکستر که تمام بیماری (1

نتیجهانسان حاضر  عصر  در  تولید  ها  بهی  و  سرمایهانسانی  داری ویژه 

 75؛هستند

شناس زیست  76ی اِی. آی. اوپارینموازات نظریه )به ی هالدننظریه  (2

کشفی که به تشخیص چگونگی    -ی خاستگاه مادی حیات  درباره شوروی(

گره حیات  توسط  زمین  جوّ  آی.   ایجاد  وی.  تحلیل  با  که  بود  خورده 

 78کره پیوند داشت؛ از زیست  دان روسیبیوشیمی  77ورنادسکی 

و ادغام آن با دیالکتیک    یدر سنتز تطوری نوداروین  79نقش هالدن (3

 80های انگلس؛ طبیعت بر اساس نوشته 

 
74  See Joseph Fracchia, “Dialectical Itineraries,” History and 38 نظریه, no. 2 (1991): 

169–97. 

75  Ray E. Lankester, The Kingdom of Man (New York: Henry Holt, 1911), 159–91; 

John Bellamy Foster, Brett Clark, and Hannah Holleman, “Capital and the Ecology 

of Disease,” Monthly Review 73, no. 2 (June 2021): 1–23. 

76 A. I. Oparin 

77 V.I. Vernadsky 

78  B. S. Haldane, The Science of Life (London: Pemberton, 1968), 6–11; J. D. Bernal, 

The Origin of Life (New York: World Publishing, 1967), 24–35; Richard Levins and 

Richard Lewontin, The Dialectical Biologist (Cambridge, MA: Harvard University 

Press, 1985), 277; Vladimir I. Vernadsky, The Biosphere, trans. David B. Langmuir 

(New York: Springer Verlag, 1998). 

79 Haldane 

80  B. S. Haldane, The Marxist Philosophy and the Sciences (New York: Random 

House, 1939); Foster, The Return of Nature, 383–98. 

https://doi.org/10.14452/MR-073-02-2021-06_1
https://doi.org/10.14452/MR-073-02-2021-06_1
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سازی دیالکتیک طبیعت و نفیِ نفی توسط برنال برحسب  عملیاتی (4

باقیماندهنظریه  نقش  سازمان  ی  جدیدِ  اشکال  ظهور  در  ها 

 81رگانیک؛غیرارگانیک/ا

دربارهنظریه  (5 نیدهم  تاریخ  ی  هم  که  یکپارچه  سطوح  یا  ظهور  ی 

82گیرد؛ طبیعی و هم تاریخ اجتماعی را در برمی
 

بوم (6 مفهوم  تأثیر معرفی  تحت  آن  در  که  تانسلی  توسط  سازگان 

بوم نظریهتحلیل  و  لنکستر  قبلی  نظامشناختی  لوی ی  دیالکتیکی  های 

 83دان مارکسیست بود؛ ریاضی

 84ی اساس ژنتیکی نژاد؛ابطال علمی ویرانگر هاگبن و هالدن درباره (7

اکسید کربن در جو بر  ی هالدن از تجمع دی تحلیل تجربی اولیه  (8

 85اساس تحقیقات پدرش؛

 86ی برنال در نقد روابط اجتماعی علم؛ نقش برجسته  (9

تلاش کودول برای کاویدن ارتباطات متقابل در دیالکتیک هنر و   (10

 87علم؛ 

درباره (11 تامسون  و  فرینگتون  پیشگام  ماتریالیسم  تحقیقات  ی 

 ی آن با تکوین تفکر مارکسیستی؛اپیکوری و رابطه 

 
81  D. Bernal, “Dialectical Materialism,” 103–4; Henri Lefebvre, Metaphilosophy, 

trans. David Fernbach (London: Verso, 2016) 301–2. 

82 Needham, Time: The Refreshing River, 233–72. 

83  G. Tansley, “The Use and Abuse of Vegetational Concepts and Terms,” Ecology 

16, no. 3 (1935): 284–307; Levy, The Universe of Science. 

84 Foster, The Return of Nature, 337–39. 

85  B. S. Haldane, “Carbon Dioxide Content of Atmospheric Air,” Nature 137 (1936): 

575; Foster, The Return of Nature, 397, 612–13. 

86 D. Bernal, The Social Function of Science (New York: Macmillan, 1939). 

87  Christopher Caudwell, Studies and Further Studies in a Dying Culture (New York: 

Monthly Review Press, 1971); Foster, The Return of Nature, 417–56. 
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ای و بررسی اینکه چگونه ی تسلیحات هسته انتقاد برنال از توسعه (12

88کند. تهدید به پایان حیات در شکل کنونی آن می
 

 انحطاط و تخریب عنوان نقد دقیق و مفصلِاین رنسانس درمجموع خودش را به

 ی این متفکران ادغام شده بود. گر ساخت که در کار همهشناختی جلوهبوم

های پیشرو در دیالکتیک  تنها دستاوردهای علمی و فرهنگی مرتبط با این تمثالنه

ی خود اهمیت زیادی داشتند )هرچند  های علم و هنر در زمانهماتریالیستی درون حوزه

حاق رفتند(، بلکه مستقیماً نیز مرتبط با نبردهایی بودند که  بعداً طی جنگ سرد به م

دهه پایداری محیط1950ی  از  آنتروپوسن، حول  عصر  پیدایش  با  و  ،  طبیعی  زیست 

گرایی مانند  محیطی رخ داد. این تحولات به کار دانشمندان چپظهور جنبش زیست 

کامنر،  کارسون  89بری  تمثال  90ریچل  بعداً  استفنو  مانند  گولد،  هایی  ریچارد    91جیِ 

لوونتین،   92لوینز، رز،  93ریچارد  رز   94استیون  شیهان  95هیلاری  هلنا  تحلیلگران    96و  و 

ویتزکین،  هاوارد  نظیر  کریگر   97جدیدتری  والاس،   98نانسی  راب  بخشیدند.    99و  الهام 

ماتریالیستی تحلیل  از  قدرتمندی  سنت  که  است  این  علوم  -واقعیت  درون  تاریخی 

 
88  Foster, The Return of Nature, 489–96; Bernal, World Without War; Bernal, The 

Origin of Life, xvi, 176–82. 

89 Barry Commoner 

90 Rachel Carson 

91 Stephen Jay Gould 

92 Richard Levins 

93 Richard Lewontin 

94 Steven Rose 

95 Hilary Rose 

96 Helena Sheehan 

97 Howard Waitzkin 

98 Nancy Krieger 

99 Rob Wallace 
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ی مارکسیسم غربی بیرون مانده  طبیعی و مرتبط با آن وجود دارد که اغلب از محدوده

 100است.

پردازان و یکی از نظریه 101مشکل در اینجا با چند نمونه از اظهارات پری اندرسون، 

دهه از  بریتانیا  در  برجسته  مارکسیست  فرهنگی  به  1960ی  مورخان  امروز،  خوبی  تا 

داده می در  نشان  اندرسون  ریویوشود.  لفت  و    1968در سال    نیو   ... کاذب  به »علم 

های  انکار که برنال یکی از تمثالاین واقعیت غیرقابل  102های برنال« اشاره کرد. فانتزی

بود که به اکتشافات مهمش شهرت    1960تا    1930های  شرو علمی در بریتانیا در دههپی

به که  مارکسیستی  و  خود داشت  روزگار  در  بزرگ  روشنفکر  مشاهیر  از  یکی  عنوان 

حتی اگر گاهی اوقات دچار انحراف به نوعی از پوزیتیویسم شوروی -شد  شناخته می

 1983تر از آن، اندرسون در سال  گیرد. مهماعتنایی قرار میدر اینجا مورد بی  - شدمی

اندرکنش گونه اعلام کند »مشکلات  دانست که  ملزم  را  با محیطخود  بشر  زیست ی 

زمینی آن اساساً در مارکسیسم کلاسیک غایب« بود. درنتیجه او سهم مارکس و انگلس  

ت )و را در این زمینه کنار گذاشت و ادعا کرد که کل سنت کاوش در دیالکتیک طبیع

نظریه  توسط  جامعه(  و  طبیعت  حوزه دیالکتیک  از  خارج  مارکسیست،  ی پردازان 

گروهی از متفکران دیگر مانند گئورگ   103ماتریالیسم تاریخی به معنای صحیح کلمه بود.

  107و ترل کارور   106لیلاندیوید مک  105لشک کولاکوفسکی، شلومو اوینری،  104لیشتایم، 

 
100  Foster, The Return of Nature, 502–26; Foster, Clark, and Holleman, “Capital and 

the Ecology of Disease”; Helena Sheehan, Marxism and the Philosophy of Science 

(Atlantic Highlands, NJ: Humanities, 1985). 

101 Perry Anderson 

102  Perry Anderson, “Components of the National Culture,” New Left Review I, no. 

50 (1968): 3–57. Compare Eric Hobsbawm, Fractured Times (London: Little, Brown, 

2013), 169–83. 

103 Perry Anderson, In the Tracks of Historical Materialism (London: Verso, 1983), 

83. 

104 George Lichtheim 

105 Shlomo Avineri 

106 David McLellan 

107 Terrell Carver 



   

 
 

 بازگشت دیالکتیک طبیعت 775

در پی جدا کردن انگلس از مارکس و دیالکتیک    مواضع مشابهی اتخاذ کردند و همگی

 108طبیعت از مارکسیسم بودند. 

به   داشت،  مشترکی  اساس  پسالوکاچی  مارکسیسم  گرایش  این  که  آنجا  تا 

های مسلط  شد که از نوکانتیسم به ارث رسیده و عمیقاً در سنتهایی مربوط میفرضیه 

ر آن( و با آن هرگونه امکان دیالکتیک  گرایی )انتقادی یا غیفلسفه جاافتاده بودند که واقع

کردند. پس چگونه است که در کشف اسرار جهان، دیالکتیک طبیعت  طبیعت را رد می

قدر قدرتمند بوده است؟ دلیلش این است که طبیعت و جامعه واقعیات متفاوتی  این

نیستند، بلکه موجوداتی در حال تطور با هم هستند و جامعه وابستگی نامتقارنی به  

تری دارد که خود بخشی از آن است. دانش ما از طبیعت، خودمان  جهان طبیعی بزرگ

نشأت میو جایگاه واقعیت  این  از  بیگانگی  مان در جهان،  تأثیر  تحت  تا حدی  گیرد؛ 

طور که داری ایجاد کرده است. همانطبیعت و خودآگاهی ناشی از آن که نظام سرمایه

 نیدهم نوشت:

به انگلس  و  دیالکتیکی[  قدرمارکس  ]فرایند  این  کنند  ادعا  که  بودند  جسور  ی 
ی وچرا که در اندیشه چون درواقع در تطور خود طبیعت جریان دارد و این واقعیت بی

مان بخشی از طبیعت افتد به این دلیل است که ما و اندیشهی طبیعت اتفاق میما درباره
ای از  دهی، مجموعهسازمان   ای از سطوحتوانیم طبیعت را جز مجموعه هستیم. ما نمی

ی نهایی به اتم، از اتم به مولکول، از مولکول سنتزهای دیالکتیکی، در نظر بگیریم. از ذره
به تجمع کلوئیدی، از تجمع به سلول زنده، از سلول به اندام، از اندام به بدن، از بدن  

ساختن    شود. برایی سطوح سازمانی کامل میحیوانی به انجمن اجتماعی، مجموعه 

 
تنها محکوم کردن بلکه همچنین حذف کسانی ی گرایش به نهدهنده لیلان نشانمک   مارکسیسم پس از مارکس  108

گرفتند. بنابراین، از بین  نظرانه قرار میاز متون متعارف مارکسیستی بود که خارج از سنت مارکسیستی غربی تنگ

زجمله موریس، هاگبن، موردتوجه قرار گرفتند، ا  بازگشت طبیعتکه در    1930ی  های بریتانیایی تا دهه مارکسیست

هالدن، برنال، لوی، نیدهم، فرینگتون، تامسون و کودول، تنها آخرین مورد در فصل »مارکسیسم بریتانیایی« در کار 

شود که »کریستوفر کودول تنها شد. به ما گفته میلیلان ذکر شده است و این ذکر تنها به دو جمله محدود میمک

اش  هم فقط به دلیل پرداختن او به »ادبیات«، نه نظریهو آن  -ل پیش از جنگ بود«  مارکسیست بریتانیایی واقعاً اصی

 طورکلی یا تحلیلش از علم. نک.ی هنر بهدرباره 
David McLellan, Marxism After Marx (Boston: Houghton Mifflin, 1979), 30. 
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)همان انرژی  جز  چیزی  ما  میجهان  حرکت  و  ماده  اکنون  که  سطوح طور  و  نامیم( 

 109یافته( لازم نبوده است.دهی )یا سنتزهای دیالکتیکی ثباتمختلف سازمان
کند و نه اندیشه از نظر کودول، »نه جهان بیرونی دیالکتیک را بر اندیشه تحمیل می 

و ابژه، اگو و جهان، خودش دیالکتیکی است. انسان  ی بین سوژه  بر جهان بیرونی. رابطه

کند و در این میان به  کوشد متافیزیکی بیندیشد، با خودش تناقض پیدا میوقتی می

 110دهد«. واقعیت ادامه می  دیالکتیکیِی زیستن و تجربه 

گارودی  معرفت  111روژه  عبارات  با  را  موضوع  این  فرانسوی  شناختی مارکسیست 

 کند: تری بیان میصریح

گفتن اینکه دیالکتیک طبیعت وجود دارد، به این معناست که ساختار و حرکت 
فهم سازد  ها را قابلتواند پدیدهای هستند که فقط تفکر دیالکتیکی میگونهواقعیت به

 ها بدهد. ی پرداختن به آنو به ما اجازه
امیت عمل  ی تماین گفته چیزی جز استنباط نیست: اما استنباطی است که بر پایه

عنوان تابعی از پیشرفت آن عمل، دائماً در معرض  استنباطی که به  - انسانی بنا شده  
 تجدیدنظر است. 

ی علوم، بازنمایی امر واقعی که از مجموع کل دانش  ی کنونی از توسعهدر مرحله
تنها در فرایند مداوم توسعه،  آید، بازنمایی کل ارگانیکی است که نهتأییدشده پدید می

که همچنین در فرایند خودآفرینی قرار دارد. همین ساختار است که »دیالکتیکی« بل

 112نامیم. می
استدلال کرد در برخورد با جهان ناگذرای طبیعت ورای   ی حکمنقد قوهکانت در  

اش  شناختی تصور کنیم تا بتوانیم اصلاً چیزی دربارهادراکات ما، لازم است آن را غایت

پیشرفت کرده است و درحالیبااین  113بگوییم.  این نقطه  بسیار فراسوی  علم  که  حال، 

 
109 Needham, Time: The Refreshing River, 14–15. 

110  Caudwell, Studies and Further Studies in a Dying Culture, 227 (Further Studies). 

111 Roger Garaudy 

112 Garaudy, Marxism in the Twentieth Century, 61. 

113  Immanuel Kant, Critique of Judgment, trans. James Creed Meredith (Oxford: 

Oxford University Press, 1952) 50–54, 67–74, 77–86. 
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از منظر غایت را  بهده شناختی نمایش میگاهی هنوز طبیعت  به د،  بیشتری  احتمال 

  114شود.ها( یا دیالکتیکی متوسل میی سیستماصطلاحات مکانیکی، سیستمی )نظریه 

ی کشد و سطوح یکپارچه آخرین مورد، متابولیسم جهانی طبیعت را کاملاً به تصویر می

نتایج  را در ارتباط با    -ازجمله غیرارگانیک و ارگانیک، فراانسانی و انسانی -مختلف آن  

 گیرد. پراکسیس انسانی در برمی

 دیالکتیک آنتروپوسن  .4

چرا امروزه این مسائل تا این حد مهم هستند و چرا اکنون بازگشت به دیالکتیک 

طور شود که بهطبیعت روی داده است؟ این امر به شرایط مادی خودمان مربوط می

در حدود سال    ی اضطرار جهانی و ظهور آنتروپوسن است کهای تحت سلطهفزاینده

ای )و به دنبال آن بمباران هیروشیما و ناکازاکی( آغاز شد  با اولین انفجار هسته   1945

نشان رابطهدهندهو  در  بنیادینی  تغییر  کرهی  با  انسان  درنتیجه،  ی  است.  زمین  ی 

از بسیاری جهات دیالکتیک آنتروپوسن است. دیالکتیک طبیعت در قرن بیست ویک 

نه هنوز  هرچند  زمانی    علم  مقیاس  در  جدید  دورانی  را  آنتروپوسن  دوران  رسماً 

سال گذشته تعیین کرده است. در    11.700شناختی پس از دوران هولوسن در  زمین

ی زمین سر برآورده عنوان محرک اصلی تغییرات در نظام سیارهآنتروپوسن، بشریت به

که تولید انسانی یک  است. بنابراین، دیالکتیک طبیعت و جامعه تا جایی تطور یافته  

انسان در چرخه »شکاف  زیستیزاد«  می-جغرافیایی-های  ایجاد  سیاره  کند،  شیمیاییِ 

سیاره  مختلف  حدومرزهای  از  عبور  به  که  میشکافی  منجر  نشانای  و  ی  دهندهشود 

پذیر را برای  ی زمین است که اقلیمی زیستهای بحرانی در نظام سیارهتجاوز از آستانه

 کنند. می بشریت تعریف

ای است. در اصل، تجمع  ها یا حدومرزهای سیارهتغییرات اقلیمی یکی از این آستانه

وهوا شده که برای تهدید زندگی  اکسید کربن در جو منجر به تغییر کیفی آبکمیِّ دی

ها  ای که از آن انسان و حتی اکثر حیات روی زمین کافی است. سایر حدومرزهای سیاره

 
 ها اغلب با دیالکتیک همپوشانی دارد. نک.ی نظام نظریه 114

Richard Lewontin and Richard Levins, Biology Under the Influence (New York: 

Monthly Review Press, 2007), 101–24. 
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سازی اقیانوس، از دست رفتن تنوع اند از اسیدیال عبور است، عبارتعبور شده یا در ح

های نیتروژن و فسفر، از بین رفتن پوشش ها(، اختلال در چرخه زیستی )و انقراض گونه 

زایی( ها(، از دست رفتن منابع آب شیرین )ازجمله بیابانگیاهی زمین )ازجمله جنگل

 115ست.زیو آلودگی شیمیایی و رادیواکتیوِ محیط 

که تمدن صنعتی ادامه زاد نیست )آنچه مادامیسادگی انسانمنشأ این تغییرات به

داری است تر به دلیل گسترش جهانی سرمایهیابد، معکوس نخواهد شد(، بلکه انضمامی

خودش  به درونی  رشد  به  معطوف  انباشتی  نظام  بیعنوان  نظر   نهایتتا  این  از  و 

رابطه  قابلویرانگرترین  با سیی  را تجسم میارهتصور  زمین  نظریهی  ی شکاف  بخشد. 

ی زمین ترقی  زادی در نظام سیارهمتابولیک مارکس که اکنون به سطح شکاف انسان

 116دهد. یافته است، این موضوع را نشان می

جدید داریم که با نقش    شناختیدوران زمین ای برای  شدهاگرچه نام بسیار پذیرفته

ی  شناختی اولیه در سطح خود نظام سیارهنیروی زمین  مثابهکنونی اقتصاد انسانی به

می مشخص  برای  زمین  نامی  هیچ  هنوز  اما  زمینشود،  جدید  شناختی  عصر 

نداریم که زمینه زیرمجموعه  آنتروپوسن  آنتروپوسن است. ی دوران  ساز بحران کنونی 

سال    4.200شناختی، ما هنوز در عصر مگالایان از  طور رسمی، برحسب اعصار زمینبه

های  شود برخی از تمدنی تغییرات اقلیمی که تصور میگذشته هستیم، با شروع از دوره

محل   دانشمندان  بین  حاضر  حال  در  موضوع  این  )هرچند  باشد  کرده  نابود  را  اولیه 

جدید مرتبط با آغاز دوران آنتروپوسن را چگونه  شناختیعصر زمیناختلاف است(. اما 

 باید تصور کنیم؟ 

 
115  Johan Rockstrom et al., “A Safe Operating Space for Humanity,” Nature 461 

(2009): 472–75; Will Steffen et al., “Planetary Boundaries,” Science 347, no. 6223 

(2015): 736–46; Richard E. Leakey and Roger Lewin, The Sixth Extinction (New 

York: Anchor, 1996). 

116 Hamilton and Grinevald, “Was the Anthropocene Anticipated?,” 67. 
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برت و  در    117کلارک،   من  ریویوهمکارم  بهمانتلی  جامعه،  شناسان عنوان 

کاپیتالینین زیست  نام  متخصص،  سوریانو  118محیطی  بهزمین  119)کارلز  عنوان شناس 

می  120کاپیتالین  یاد  آن  از  زمیننیز  عصر  نخستین  برای  را  دوران کند(  شناختیِ 

داده پیشنهاد  نشانآنتروپوسن  که  اسدهندهایم  واقعیت  این  جهانی  ی  نظام  که  ت 

درواقع،  -حل  تنها راه  121داری موجب وضعیت اضطراری کنونی جهان شده است.سرمایه

( 122ی کواترنری تنها راه جلوگیری از وقوع رویداد انقراض آنتروپوسن )یا انقراض دوره

داری و کاپیتالینین ی بشری از سرمایهاین است که جامعه  - ی تولید کنونیتوسط شیوه 

شناختی آینده و پایدارتری درون آنتروپوسن که آن را به  سوی عصر زمین ، بهفراتر رود

 ایم. نامیده 123خاطر اجتماع، جمع و جمعی، کمونیَن 

شود، دیالکتیک تاریخ، اکنون  ای نامیده میبنابراین آنچه دیالکتیک عملی و رابطه

یک مارکس  ی شکاف متابولخورد که در نظریهبه دیالکتیک طبیعت و جامعه گره می

ی  تری به آن داده شده که فقط در زمانهبازتاب یافته است. اکنون میدان عمل گسترده

ما حقیقتاً آشکار است و در آن متابولیسم کل سیاره، یا دیالکتیک طبیعت، تحت تأثیر  

هایی که وجود  هم به روشگیرد؛ آنی زمین قرار میزادی در نظام سیارهشکاف انسان

های طبیعت« لنکستر را کند و »انتقام« طبیعت انگلس و »انتقامد میخودمان را تهدی

 124سازد. به ذهن متبادر می

 
117 Brett Clark 

118 Capitalinian 

119 Carles Soriano 

120 Capitalian 

121  John Bellamy Foster and Brett Clark, “The Capitalinian: The First Geological 

Age of the Anthropocene,” Monthly Review 73, no. 4 (September 2021): 1–16; Carles 

Soriano, “On the Anthropocene Formalization and the Proposal by the Anthropocene 

Working Group,” Geologica Acta 18, no. 6 (2020): 1–10. 

122 Quaternary Period 

123 Communian 

124  Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 461; Lankester, The Kingdom of Man, 

159–91. 
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ی زمین در کاپیتالینین به تاریخ  درک این نکته مهم است که بحران نظام سیاره

داری با  ی سرمایه خورده است که در کنار هم بنیان رابطهید و استثمار گرهطولانی خلع

، به تعبیر مارکس، به معنای تصاحب بدون  ید خلعدهند.  تشکیل می  زمین و بشریت را

از طبیعت صحبت   دزدیارزی بود، یعنی دزدی. بنابراین، مارکس در مورد  معادل یا هم

ید اراضی ی خلعاما او همچنین درباره  125متابولیک بود.  شکاف ساز  کرد که زمینهمی

ابتدایی از  را  کارگران  که  نوشت  ابزمردم  زندگی  ترین  بر  کنترل  درنتیجه  و  تولید  ار 

اصطلاح عنوان »به طور انتقادی از آن بهکرد. عصری که مارکس بهخودشان محروم می

شد(  چندان با انباشت که با دزدی تعریف میاصطلاح، زیرا نهانباشت اولیه« یاد کرد )به

ها رسید.  ید فراتر از دزدی زمین به دزدیدن خود بدن انسانخلع  126ید بود. عصر خلع

کشی،  ایم، مرتبط است که با نسلاین امر با آنچه من و کلارک »شکاف جسمانی« نامیده

می مشخص  جهان  جمعیت  اعظم  بخش  استعمار  و  زمینه بردگی  و  روابط  شود  ساز 

 127استثمار طبقاتی است.

داری ها در پس نظام استثمار سرمایهها و بدنینید زمترِ خلع همین منطق گسترده

توان در غارت کار  ید را میداری نژادی شد. این فرایند خلعباعث پیدایش تاریخ سرمایه

داری طور انتقادی از زنان در سرمایهخانگی زنان )که باعث شد مارکس در زمان خود به

اراضی کارگران معیشتی، عمدتاً    ید مستمرِهای منزل یاد کند( و در خلععنوان بردهبه

وکار کشاورزی نیز دید. حتی اوقات فراغت مردم بیرون از محل دهقانان، توسط کسب

جامعه در  مختلف  طرق  به  جهان  سراسر  در  سرمایهکار  پرشتابِ  انباشتی  داری ی 

ید  شماری درگیر خلعداری امروز به طرق بیشود. بنابراین، سرمایهید میدیجیتال، خلع

ی انسان قدری گسترده که رابطهی زمین و جمعیت آن است: نظام دزدی بهل سیارهک

 
125 Marx, Capital, vol. 1, 637–38. 

126 Marx, Capital, vol. 1, 871; John Bellamy Foster and Brett Clark, The Robbery of 

Nature (New York: Monthly Review Press, 2020), 43–61. 

ید بود نه  داد، زیرا آنچه محل بحث بود، خلعید اولیه« را به »انباشت اولیه« ترجیح میمارکس شدیداً مفهوم »خلع

 انباشت. نک.
Karl Marx, Value, Price, and Profit, in Karl Marx, Wage-Labour and Capital/Value, 

Price and Profit (New York: International Publishers, 1935), 38 

127 Foster and Clark, The Robbery of Nature, 78–103. 
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با زمین، خود مبنای وجود انسان، اکنون در معرض خطر قطع شدن است. بیگانگی  

داری هستند، درنهایت تنها به نابودی  ی سرمایهطبیعت و بیگانگی کار که وجه مشخصه 

 شوند. ختم می

دیالکتیک  اینبه از  ترتیب،  دانشی  مستلزم  امروزه  ما  و عملی  طبیعت  دیالکتیک 
نظر گرفتن سوژه   جامعه انسانی، و  است. دیالکتیک صرفاً عینی طبیعت، بدون در  ی 

فیزیکی، کافی نیست.  -دیالکتیک صرفاً ذهنی جامعه، بدون در نظر گرفتن وجود طبیعی 

ور که لوونتین و طوحدت انتقادی بیشترِ اندیشه و عمل بر ما تحمیل شده است. همان

جای چیزها،  لوینز توضیح دادند، دیالکتیک بر »کلیت و نفوذ متقابل، ساختار فرایند به

 128سطوح یکپارچه، تاریخیت و تناقض« تمرکز دارد.

ایونی مانند هراکلیتوس بر   مثابه  فرایندهای مادی بهدر یونان باستان، فیلسوفان 
تمرکز داشتند. هراکلیتوس فرایند متابولیک اساسی در زیربنای حیات    امور دیالکتیکی

 کند: را توصیف می

 کند، چیز به آتش تغییر میطور که همههمان
 نشیند و آتش وقتی فرومی

 کند، دوباره به چیزها رجعت می
 رسندمحصولات به فروش می

 129شود.برای پولی که صرف غذا می
ها افلاطون و خیلی بعد  انند پارمنیدس )و به دنبال آنها مها، الئاییبرخلاف ایونی

توان پیوند این دو  گرفتند. هگل را مییا عقل را در نظر می  دیالکتیک ایدهفلوطین(  

ی مدرن و  ی تمام فلسفهی ایدئالیستی خود را بر پایهجریان حیاتی دانست که فلسفه

می استوار  بهروشنگری  دیالکتیک  به  اما  اسازد،  میمثابه  تقدم  عقل  یا    130بخشد. یده 

به مادی  فرایندهای  به  مارکس  ماتریالیستی  واقعیت  دیالکتیک  تمام  زیربنای  مثابه 

 
128 Lewontin and Levins, Biology Under the Influence, 103. 

129 Heraclitus, Fragments, trans. Brooks Haxton (London: Penguin, 2001), 15. 

130  Bhaskar, Dialectic: The Pulse of Freedom, 115–16; Thomson, The First 

Philosophers, 271–95. 
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بازگشت که به دیالکتیک عینیِ تغییر و ظهور و متابولیسم طبیعت و جامعه منجر شد  

 و به دیالکتیک تاریخ و عمل بشر انجامید. 

دیالکتیک   دیالکتیکی،  ماتریالیستی  سنتز  کماکان  این  امروزه  جامعه،  و  طبیعت 

اشاره   ایدئولوژی آلمانیطور که مارکس و انگلس در  دارای اهمیت زیادی است. همان

های انقلابی نه صرفاً  کنیم که بشریت باید به شیوهکردند، ما در روزگاری زندگی می

چه منظور جلوگیری از نابودی به دلیل آنبرای پیشرفت آزادی انسان، بلکه همچنین به 

طورکلی نامید، مبارزه کند.  داری« برای جهان و حیات به توان »تهدید مرگبار سرمایهمی

ماست«. دوست  ]زمین[  »جهان  اپیکور،  برای  که  نوشت  دیالکتیک   131مارکس 

ی فعلی باید خلق جهانی با پایداری گوید که هدف ما در لحظهماتریالیستی به ما می

ی پایدار انسانی را ترویج دهد. اما  جهانی که توسعهشناختی و برابری ماهوی باشد، بوم

شود که بر ما تحمیل شده است. شناختی و اجتماعی آغاز میی ما با انقلاب بومدر زمانه

امروز، مبارزه برای آزادی و مبارزه برای ضرورت برای اولین بار در تاریخ انسان در همه  

کنند:  ازی از تباهی یا انقلاب ایجاد میاندشوند و چشمی زمین با هم مقارن میجای کره

یا سقوط به اعماقی که کاپیتالینین ما را به آن کشانده است، یا آفرینش عصر کمونین 

 132جدید. 

 

 :منبع

https://monthlyreview.org/2022/12/01/the-return-of-the-

dialectics-of-nature/  

 

 
131  Marx and Engels, Collected Works, vol. 5, 141. See also Walter Baier, Eric 

Canepa, and Haris Golemis, eds., Capitalism’s Deadly Threat (London: The Merlin 

Press, 2021). 

شناسی همان اندازه واقعیِ کیهان  "عصر طلایی"توان بدون  شناختی تاریخی را نمی انسانواقعیِ    "عصر طلایی"»  132

 اومانیستی جدیدی تصور کرد.
Bloch, The Principle of Hope, 138. 

https://monthlyreview.org/2022/12/01/the-return-of-the-dialectics-of-nature/
https://monthlyreview.org/2022/12/01/the-return-of-the-dialectics-of-nature/


 

 

 

 
 

  

  
صاد 

نقد اقت
ی 

سیاس
 

ن 
بهم

 
1401

 

 تأملاتی درباب دیالکتیک لنین

 
 پیوتر کوندراشوف 

 ی روژان مظفریترجمه



 

 

 ی روژان مظفری پیوتر کوندراشوف، ترجمه  784

 ولادیمیر ایلیچ لنین سهم عظیمی در تکامل تقریباً تمامی عناصر مارکسیسم داشت.

از نظر ما،  تکامل   ماتریالیستیاما  اهمیت در همه  دیالکتیک  از  ی جهات توسط وی 

شناسی، منطق دیالکتیکی و دیالکتیک جهان  ای برخوردار است. این جهات از روش ویژه

ی سوسیالیستی را دربر مادی عینی گرفته تا دیالکتیک فرایند انقلابی و ساختن جامعه

 گیرد. می

 کرد، یعنی:  درک  معنای علمیتوان حداقل به سه به تعبیر لنین، دیالکتیک را می

ها در طبیعت زنده و  تکامل از طریق تناقضات و رفع آن   یخصیصه  (1

«( جامعه  و  ذهن  عینیغیرزنده،  به  «، هماندیالکتیک  را  آن  لنین  که  طور 

 فهمید(؛ پیروی از فردریک انگلس می

ی هستی و تجلی آن در سپهر خاص و نیز  این خصیصه  یآموزه  (2

از مقولات و قوانین که دیالکتیک عینی جهان به ی آن درک وسیله نظامی 

 «(. دیالکتیک ذهنییابد )»شود و در تفکر بازتاب میمی

 شود. که جهان عینی و ذهنی با آن بررسی می روشی (3

های  یستیِ فرایندها و پدیدههای دیالکتیک لنینتنها برخی از جنبه در این مقاله،  
شناختیِ ماده و آگاهی و دیالکتیک  را تحلیل خواهیم کرد و دیالکتیک هستی  اجتماعی

در   که  را  طبیعی  امپریوکریتیسیسم  علوم  و  مطرح  1909)ماتریالیسم  نظر  (  در  شد، 

 گیریم.. نمی

 ی دیالکتیک اجتماعی لنین مواضع اولیه

الکتیک و روش دیالکتیکی خود را از آنجا بیشتر  عنوان نقاط آغازینی که لنین دیبه

ی دیالکتیک  بسط و گسترش داده است، دو نمونه از قضایای معروف او را در مورد هسته 

 داری، و ویژگی طبقاتی علوم اجتماعی. در نظر خواهیم گرفت: روح مارکسیسم و جانب
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 ی دیالکتیکهسته

توان اصل وحدت اضداد تعریف دیالکتیک را میطور خلاصه،  نویسد: »بهلنین می

اگرچه   1[ دیالکتیک است، اما نیاز به شرح و بسط دارد«.یهستهاین تعریف، ذات ]  کرد.

کنیم، اما واضح  صحبت می  آموزهعنوان یک  « از دیالکتیک بههستهاینجا در تعریف »

مربوطه    عملاظر و با  متن  روشناپذیری با  ی« لنین همواره ارتباط جداییاست که »آموزه 

ی درونیِ روش تحقیق کند که هسته صحبت می  چیزیدر این موضع، لنین از    دارد.

تناقضات درونی و بیرونی واقعاً  این هسته، کشف    دهد.علمی دیالکتیکی را تشکیل می
ی اجتماعی  در یک پدیدهها  نهادهای )سنتزها( آنشناختی( و همموجود )ازنظر هستی 

 ال؛ هستی یا آگاهی( است.)مادی یا ایدئ

رود، از نظر لنین  ی فرایندهای اجتماعی به کار میوقتی این »هسته« برای مطالعه

ی ساختار تناقضات انضمامی در توسعهاساساً به معنای نیاز به توضیح است: اول، توضیح  
ی طبقاتی و حمایت  طور عینی در مبارزهکه به  تناقضات طبقاتیدوم، توضیح    ؛اقتصادی

 شود.طور ذهنی در قالب آگاهی طبقاتی بیان میاز منافع طبقاتی و به

این میدر  پیش  معقولی  پرسش  و  جا  تناقضات/اضداد  این  باید  چرا  آید: 

آنوحدت/هم پدیدهنهاد  در  را  وضعیتها  )فرایندها،  اجتماعی  سازوکارهای  ها،  ها، 

سازی از پیاده  هدفیی کنیم؟  ساختارها، روابط، اشکال آگاهی، هنجارها و نهادها( شناسا

 این اصل چیست؟ 

ای به ی آغاز است که لنین در نامهگرایانه« دومین نقطهپاسخ این پرسش »عمل

نویسد: »کل روح مارکسیسم، کل نظام  بندی کرد. او در آن نامه میصورت   2اینِسا آرماند 

ارتباط با  آن، ایجاب می ازنظر تاریخی، ب( تنها در  الف( فقط  کند که هر قضیه باید 

درمجموع،   3ی انضمامی تاریخ در نظر گرفته شود«.دیگران و ج( فقط در ارتباط با تجربه

 
1  V. I. Lenin, “Philosophical Notebooks,” Collected Works, vol. 38 (Moscow: 

Progress Publishers, 1976), 222. 

2 Inessa Armand 

3  V. I. Lenin, “Letter to Inessa Armand 30, November 1916,” Collected Works, vol. 

35 (Moscow: Progress Publishers, 1973), 250. 
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که اولاً از طریق تبیین تناقضات باید پویایی درونی   گویند این دو اصل اولیه درواقع می

ها را کشف آنمندی  تاریخیا فرایندی بودنِ هستی و آگاهی اجتماعی را شناخت، یعنی  

تدریج در حال رسیدن  های آینده که اکنون بهو دوم، شناسایی آن روندها و جوانه   کرد؛

 هستند.

استفاده کرده،    سرمایه ز این اصول در  ای که کارل مارکس ااین موضوع کاملاً با شیوه

های مجلد  منتقد و اقتصاددانان روسی در یکی از نقد و بررسی  4سازگار است. اِن. سیبر

 اول )مطابق با نظر مارکس( نوشت که

ها از شکلی به  یعنی انتقال آن  ها، ها[ و تکوین آن... قانون تغییر ]تاریخیِ[ ]پدیده
یک   از  دیگر،  سلسلهسلسلهشکل  به  پیوندها  متفاوت... ی  دارد.   ای  بیشتری  اهمیت 

که این قانون کشف شد، او ]مارکس[ مفصلاً به بررسی اثراتی پرداخت که این  هنگامی
آن  از طریق  نمایش درمیقانون  به  اجتماعی  زندگی  علمی چنین  ها در  ارزش   ... آید 

وین و مرگ یک ارگانیسم  تحقیقی در افشای قوانین خاصی است که منشأ، وجود، تک
و    کند.تر را تنظیم میاجتماعی معین و جایگزینی آن با ارگانیسم دیگری از نوع عالی

 5کتاب مارکس درواقع چنین ارزشی دارد. 
می تأکید  نکته  همین  بر  لوکاچ  میگئورگ  که  آنجا  لنین کند  نظر  از  گوید 

 6ی تاریخ است«.»دیالکتیک، نظریه

 دارانه( علوم اجتماعی )جانبسرشت طبقاتی  

مندی هستی اجتماعی( به دیگر  با ترکیب این دو اصل اولیه )اصل تناقضات و تاریخ

می مارکسیستی  دیالکتیک  بنیادین  جانب  -رسیم  اصل  معنای اصل  به  که  داری 

ی  ی در نظر گرفتن تعامل و مشارکت اجتماعی و توجه دانشمندی که به مطالعهگسترده

 شود.پردازد، درک میتلف اجتماعی میهای مخپدیده

 
4 N. Sieber 

5  .3  Karl Marx, Collected Works, vol. 35 (London: Lawrence and Wishart, 1996), 18-

19. 

6  Georg Lukács, Lenin: Research Essay on the Relationship of His Ideas [in Russian] 

(Moscow: International Relations , 1990), 144. 
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مؤلفه   بودگی خاص این  در  علوم طبیعی  و  ریاضیات  از  تمایز  در  اجتماعی  ی  علم 

های هندسی به  گوید: »اگر اکسیوملنین در جایی می  »سوبژکتیویستی« نهفته است.

 علوم اجتماعی و حتی بیش از  7شوند«. منافع مردم لطمه بزنند، پس احتمالاً ابطال می

، همیشه آگاهانه یا ناآگاه، منافع طبقه ی شخص خاصی در موقعیتی خاصمطالعهآن،  

کند که دانشمند علوم اجتماعی به آن تعلق دارد یا  یا گروه اجتماعی خاصی را بیان می

 کند. با آن همدلی می ی مشخص و انضمامی مثابه فرد زندهبهشخص 

بود و نه صرفاً با بیان بدیهی این   خیانضمامی و تاریدر مورد لنین، این اصل اساساً 

دارانه است )حتی برای مثال آمار اجتماعی ظاهراً  واقعیت که پژوهش اجتماعی جانب

ی طبقاتی متناظر با آن  وتحلیل منافع طبقاتی خاص و مبارزه»عینی«(، بلکه با تجزیه

 البته قبل از هرچیز در روسیه.  -ارتباط داشت 

ی طبقاتی بنا شده است، هیچ علم  ی مبارزهای که بر پایهترتیب، »در جامعهاینبه

به هر ترتیب، تمام علوم دولتی و    تواند وجود داشته باشد. نمی "ایطرفانهبی"اجتماعی  

امان علیه این بردگی اعلام  کنند و مارکسیسم جنگی بیلیبرال از بردگی مزدی دفاع می

... سادهردگی مزدی، همانی بطرفانه در جامعهانتظار علم بی  کرده است. لوحانه  قدر 

ی این پرسش که با کاهش سود سرمایه،  داران دربارهطرفی از کارخانهاست که انتظار بی

 8دستمزد کارگران را افزایش دهند یا خیر«.

 عناصر دیالکتیک فرایندهای اجتماعی نزد لنین

می لنینیستی  دیالکتیکی  روش  ساختار  »مؤلفه در  را    ضروریهای«  توان  زیر 

صورت جداگانه ، اما بهمثابه روش( وجود ندارددیالکتیک )به ها  تشخیص داد که بدون آن 

باشندمی داشته  وجود  نیز  دیالکتیک  از  خارج  بهتوانند  روش،  یا  عنوان  مستقل  های 

 
7  V. I. Lenin, “Marxism and Revisionism”, Collected Works, vol. 15 [in Russian] 

(Moscow: Politizdat, 1973), 31. 

8  V. I. Lenin, “The Three Sources and Three Component Parts of Marxism,” 

Collected Works, vol. 19 (Moscow: Progress Publishers, 1977), 23. 
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ن فهرست البته جامع نیست، بلکه فقط شامل  ای  هایی از یک روش تحقیق دیگر.مؤلفه 

 تر هستند. تر و اساسیشود که به نظر ما از همه مهممواردی می

 مندی اصل تاریخ

  علم تاریخی هم مارکس و هم لنین، دیالکتیک ماتریالیستی قویاً  ازآنجاکه به عقیده

هر  این اصل،  مطابق با  باید در تحلیل ما حرف اول را بزند. مندیاصل تاریخاست، پس 
 عنوان چیزی که شود، یعنی بهبررسی می درگیر تکاملعنوان امری به ایپدیده

از هم  گذشته (1 نهاد تناقضات بیرونی و درونیِ زمان گذشته  دارد و 

 آید؛  ِبرمی

 (؛ حالموجود و بالفعل است ) (2

فراتر  (3 خود  حدود  از  خودش  تناقضات  کنش  دلیل  به  پیشاپیش 

9(. آیندهآورد )ای را به وجود میآیندهرود و امکان وضعیت می
 

نظرگاه چگونگی  کند که لازم است »به هر سؤال از  لنین همچنین خاطرنشان می

که این پدیده در مسیر تکوین شده در تاریخ نگاه شود، اینای شناخته پدید آمدن پدیده

ینیم که اکنون خود از کدام مراحل اصلی عبور کرده و از منظر این تغییر و تحول باید بب

 10به چه چیزی تبدیل شده است«.

توانیم  لنین هستیم، می اجتماعی ازآنجاکه درصدد تبیین عناصر اساسی دیالکتیک 

های  مندی طبیعی( در پرتو ایدهمندی اجتماعی )در مقابل تاریختعریف زیر را از تاریخ 

 بندی کنیم. فوق صورت

ای است که طی  منسجم تکوین زمانیِ واحد و یکپارچه  فرایند،  مندی اجتماعی تاریخ

 آن هر نسل جدید از مردم: 

عینی  یاولیه ی  لحظه  (1 جهان  در  را  که  -خاصی  اجتماعی  طبیعی 

 کند؛ های قبل ایجاد شده است، برای خودش پیدا میدست نسلبه

 
9  Karl Marx, “Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Law,” in 

Collected Works, vol. 3 (London: Lawrence and Wishart, 1975), 3–129. 

10  V. I. Lenin, “About the State: Lecture at the Sverdlovsk University on July 11, 

1919,” Collected Works, vol. 93  [in Russian] (Moscow: Politizdat, 1970), 67. 
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از طریق تکامل   (2 خود در ساختارهای    عملی و نظریآن جهان را 

 کند؛ اش ادغام میایدئال و مادی

بیرونی،    (3 و  تناقضات درونی  تأثیر  از طریق   جهان کنونی تحت  را 

 ؛ دهد تغییر می (پراکسیسی اجتماعی )کنندهفعالیت دگرگون

می  (4 جدیدی  وضعیتدنیای  »ردهای«  هم  که  سابقِ  آفریند  های 

گیری روابط، ساختارها،  و هم باعث شکل  کندحفظ می( را  گذشتههستی )

شود که قبلاً  هایی میها، نیازها و موقعیتها، اشکال فعالیت، ایدهاشیا، ویژگی

 (؛ و آیندهوجود نداشتند )

 کند. نسل بعدی منتقل میرا به   جدیدسپس این دنیای  (5

دیالکتیک  ازآن  مقابل  در  مثال  )برای  مارکسیستی  اجتماعی  دیالکتیک  جاکه 

پدیده به  بلکه  انتزاعی  تفکر  به  نه  اصولاً  و. ف. هگل(  اجتماعی ایدئالیستی گ.  - های 

انضمامی می تاریختاریخی  اصل  به  دیالکتیک«  اساسی  »اصل  انضمامی  پردازد،  گرایی 

مطابق    تفصیل پروراندند و به کار گرفتند. مارکس، انگلس و لنین بهشود که  تبدیل می

خود« خودی های اجتماعی را باید نه از منظر برخی قوانین »عام« »بهبا این اصل، پدیده

طور تجربی در اینجا و انضمامی که بهمثابه امور  ها بهبودگی تاریخی آنبلکه در خاص
توانیم از امر انضمامی فراتر رویم  تنها در این صورت می  ، بررسی کرد.اکنون وجود دارند

انتزاعی، برای مثال به مقوله  ، این  علاوه به  ، برسیم.بندی اجتماعیشکلی  و به سطح 

کند، همواره در وحدت دیالکتیکی با  گذر می  از امر انضمامی به امر انتزاعیپژوهش که  

روش   یعنی  مخالف  امر  روش  به  انتزاعی  امر  از  می  انضمامیصعود  در    گیرد. انجام 

توان در انزوا از یکدیگر نمی، به امر انتزاعی و امر انضمامی  راستینچارچوب دیالکتیک  
 ها را جدا از هم به کار برد.اندیشید و آن

ی محقق در دهی به اندیشه روش تحلیل تاریخی انضمامی، روشی است برای جهت 

از طریق این روش،   ی اجتماعی(. پدیدهرابطه با مسیر تکوین خاص موضوع تحقیق )یک  

در    ی آن با کل ارگانیسم اجتماعی درک کرد.مندی و رابطهتوان پدیده را در تاریخمی

شود(،  گونه که در مورد شرایط خاص روسیه اطلاق میویژه لنین )آنآثار مارکس و به

روزمره  اصل تحلیل تاریخی انضمامی به معنای حرکت تحقیق از پرداختن به زندگی  
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( به درک ساختارها در یک موقعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و/یا فرهنگی  تکین)

( خاص  کشوری  در  جزئیمشخص  و  در  مشخص  تحلیل  این  گنجاندن  درنهایت،  و   )

 ( است.کلی، عامبندی اجتماعی ) ی تولید غالب و شکلچارچوب شیوه 

امر تک ین، مشخص و کلی،  برای نشان دادن کاربرد این دیالکتیک تاریخی خاصِ 

این   نوشم.را می یک برند انگلیسی )دیلمه( چایآوریم: فرض کنید من مثال زیر را می

است، سپهر پدیداریِ هستی و سطح هستی که در طرف دیگر آن واقعیت    پدیده یک  

دهد؛ به این معنا  می  بودنی  ی روزمره اجازهاست که به این پدیده  تریدیگر و عمیق

« وجود دارد که چای از طریق آن پنهانالمللی »وشیدنم تجارت بینکه در پشت چای ن

شود، از آنجا به روسیه بندی مییابد، در بریتانیا بسته در سریلانکا یا هند پرورش می

کنم، این فرایند خاتمه  شود و در همان فروشگاهی که معمولاً از آن خرید میصادر می

ی تولید کالایی که با  الملل برای کل توسعهبینبینیم، تجارت  طور که میهمان  یابد. می

تولید سرمایهشیوه  تعیین میی  رویه   است.  اساسی شود،  داری  و  شرایط  این  های  اگر 

تاریخیبهوجودی   پدیده  طور  از  بودند، صحبت  نوشیدن چای  شکل نگرفته    روزانهی 

شود  نی آشکار می( تنها زما پدیدهمندی نوشیدن چای من )بنابراین، تاریخ  امکان نداشت.

پدیده    مندی تاریخکه   ( که این  ذاتاشکال مختلف فعالیت انسانی )-خود امکان این 

 را شناسایی و تثبیت کنم.  -ها وابسته استپدیده به آن

زنجیرهدرعین این  جابجاییحال،  در  را  تاریخی  ارجاعات  آنی  انضمامی  ها  های 

عنوان  رایند نوشیدن چای، خود چای بهمندی فتوان تقریباً نامتناهی دانست: تاریخمی

المللی داری که این بازار بینگیاه، بازاری که از طریق آن به دست من رسیده، سرمایه

های چای و  کنم، فنجان را به وجود آورده است، پولی که برای خرید چای هزینه می 

منبع آب،  گاز و حتی  اند، قاشق، قوری، شکر، اجاق ای که از آن درست شدهجنس چینی

 رساندن آب به آپارتمانم برای چای و درنهایت برای شستن فنجان و قاشق. 

پیدایشی«( را  -من تعدادی از مراحل تاریخی )»هستی   شخصیاما چای نوشیدن  

ها را نادیده گرفت.  توان آنی انضمامی نمیی این پدیدهکند که در مطالعهنیز طی می

رای من چای درست کردند، سپس یاد گرفتم که  برای مثال، زمانی مادر و مادربزرگم ب

خاصی تاریخ خودش را  ی آموزشدورهعنوان خودم این کار را انجام دهم )و این نیز به

 هایمان آموزش خواهیم داد.دارد(؛ پس از ازدواج، من و همسرم به فرزندان و نوه
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این    شود.ر میبنابراین، در اینجا مانند چیزهای دیگر، دیالکتیک ذات و پدیدار آشکا 

وری آن در بافتار  ی درک غوطهمندی خود پدیده و نحوه]دیالکتیک[ از طریق تاریخ

می منتقل  تمامیت،  رابطه   شود.انضمامیِ  این  بازسازی  با  فقط  این،  بر  ی علاوه 

ماندگار بین امر انضمامی )میهمانی چای من(، امر خاص )نوشیدن چای در بافتار  درون

داری جهانی(،  روسیه( و امر کلی )شمول نوشیدن چای در نظام بازار سرمایهواقعیت  

ی انضمامی برسیم، یعنی »به درک منطق مشخصِ این توانیم به درکی از این پدیدهمی

 11موضوع مشخص«. 

 اصل تمامیت

پدیده به در نظر گرفتن  نیاز  با  دیالکتیک ماتریالیستی  های  عنصر ضروری بعدیِ 

انضمام  بهاجتماعی  پدیدهی  رابطه مثابه  در  ذاتاً  یکهایی  از  متقابل  سایر  ی  با  سو 

به این معنا،    فرایندهای اجتماعی، نهادها و غیره و از سوی دیگر با طبیعت مرتبط است.

سازنده و ژنتیکی    عنصریاست؛    هم ساختاری و هم کارکردیی اجتماعی  هر پدیده

با پدیده –  از کلی منسجم کند(  ا را ایجاد میهشود و آنهای دیگر ایجاد می)یعنی 

پدیده  است.  -تمامیت تمام  باید  بنابراین،  را  اجتماعی  درون های  اندرکنش  حال  در 
 بررسی کرد. در اینجا دو اصل مرتبط با یکدیگر وجود دارد: تمامیت

پدیده هر  آن  در  که  )اندرکنش(  کمال  و  تمام  متقابل  ارتباط  اجتماعی  اصل  ی 

 شود: ه میگونه در نظر گرفتاین

 ی اندرکنش؛ نتیجه  (1

 نظامی متشکل از عناصر در اندرکنش با هم؛   (2

 ها؛ های اندرکنش با سایر پدیدهیکی از سویه  (3

 ها. ها و پدیدهو علت پویای سایر اندرکنش (4

اساس   تمامیت بر  پدیده  اصل  هر  ماتریالیستی،  دیالکتیک  اصل  یا  ی  )کلیت( 

در نظر گرفته    -نظام اجتماعی، جامعه- ناپذیری از کل ارگانیک  اجتماعی بخش جدایی

 شود. می

 
11 Marx, Collected Works, vol. 3, 91. 
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ای مجموعه سو  ( از یکTotalität  ،Gesamtheit  ،Integrität)  کلیتو    تمامیت
)شیء، فرآیند،    ظامدرونی و وحدت ارگانیکِ ساختاری و کارکردیِ تمام عناصر یک ن 

کند  بودگی خود را حفظ میشخصیت، دولت/وضعیت( است که در آن هر بخش خاص

از تمامیت می اضافی  به مجموع سادهو کیفیات جدید و  عناصر  گیرد که  ی کیفیات 

نیستند.قابل دیگر  تقلیل  سوی  و  از  بودن  کامل  بیرونی،  جامعیت  شامل  همچنین   ،
، وحدت درونی جهان انسانی  تیِ تمام عناصر نظام استشناخغایت-پیوستگی علیّ همبه

 و اجتماعی. 

ی اهمیت اساسی  خود را درباره  شناختیروشهای  به همین معناست که لوکاچ ایده

می  تمامیت ی  مقوله  مطرح  شناخت  می  کند.برای  کاملاً  او  »علم  مارکس  که  نویسد 

 12گسترش داد. نظرگاه تمامیت« بسط و جدیدی ]علم تاریخ[« را بر اساس »

  کند. ی دانش بلکه خود سوژه را نیز تعیین میتنها ابژهی تمامیت نهحال، مقولهبااین
پدیده بورژوایی  سادهتفکر  ناخودآگاه،  یا  آگاهانه  را  اجتماعی  زیرکانه،  های  یا  لوحانه 

شود؛  نمیهیچ راهی از فرد به تمامیت منتهی    کند.پیوسته از منظر فردی قضاوت می
های جزئی، در بیشتر موارد هایی از حوزهای هست که به جنبه در بهترین حالت، جاده

انتزاعی و خاص ره  پاره به قوانین  از هرگونه بافتار، یا  هایی صرف، »امور واقع« عاری 
کننده  ی وضعتوان وضع کرد که سوژه تمامیت یک ابژه را فقط در صورتی می  برد.می

خواهد خودش را بفهمد، باید ابژه را تمامیت تصور و اگر سوژه می  د؛ خودش تمامیت باش

 13نظرگاه تمام و کمال را نشان دهند. توانند این  ی مدرن فقط طبقات میدر جامعه  کند. 
عنوان کند که »پس تحلیل انضمامی یعنی: رابطه با جامعه بهلوکاچ در ادامه بیان می

ها در هر زمان  ای که انسانه برقرار شود، آگاهیزیرا تنها زمانی که این رابط  .کلیک  

 14شود«.اش پدیدار میهای ذاتیمعینی از وجود خویش دارند، با تمام ویژگی

 
12  Georg Lukács, History and Class Consciousness (Cambridge, MA: MIT Press, 

1972), 27. 

13 Lukács, History and Class Consciousness, 28. 

14 Lukács, History and Class Consciousness, 50. 
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به مارکوزه  اصل هربرت  با  را  مارکسیستی  دیالکتیک  در  تمامیت  اصل  درستی 

رو، روش دیالکتیکی طبق  نویسد: »ازاینکند وقتی میبودگی تاریخی مرتبط میخاص

ها، امور  ماهیت خود به روشی تاریخی تبدیل شده است«. واقعیت این است که پدیده

معینی از   اجزایاند و  تری تعبیه شدههای گستردهواقع و چیزها در ساختارها و نظام

تری  ی خود بخشی از بافتار تاریخی انضمامی گستردهنوبهدهند که بهرا تشکیل می  کل

توان در معرض تحلیل دیالکتیکی قرار  ونه امر واقع را میکند: »هرگاو تأیید می  است.

شوند و  تاریخی منتهی می- ها به ساختار فرایند اجتماعیی این تحلیلداد ... اما همه

دیالکتیک، امور واقع را    ی امور واقع مورد تحلیل است.دهند که آن سازندهنشان می

 15توان از آن جدا کرد«. ها را نمیگیرد که آنعناصر تمامیت تاریخی معینی در نظر می

مقاله در  ژانویه لنین  در  اتحادیه  1921ی  ای  به  راجع  دیگر  »بار  عنوان  های  با 

که بوخارین  -ساحتی بودن«  ی »آسیب تککارگری«، افکار نیکلای بوخارین را درباره

استوانه  هم  که  داد  نشان  لیوان  مثال  با  را  شیشه آن  برای ای  ابزاری  هم  و  است  ای 

 نویسد: ترتیب او میبخشد. بدینبا نگاه انتقادی تکامل می -نوشیدن

اما بیش از این دو    ای و هم ظرف نوشیدنی است.ی شیشه لیوان مطمئناً هم استوانه 
ها« و  ها، تعداد نامتناهی از »واسطه تعداد نامتناهی از آن  ویژگی، صفت یا وجه دارد؛

توان از آن لیوان شیء سنگینی است که می  دارد. ی جهان وجود  روابط متقابل با بقیه
گیری یا شیئی  عنوان پیمانه، ظرفی برای پروانه توان به می  عنوان پرتابه استفاده کرد؛به

ای آن، ها اصلاً ربطی به جنس شیشه ارزشمند با حکاکی یا طراحی هنری باشد و این
 ای است یا نه و غیره ندارد. توان برای نوشیدن استفاده کرد یا نه، استوانه اینکه می

علاوه بر این، اگر همین لحظه برای نوشیدن به لیوانی نیاز داشتم، هیچ اهمیتی  
ای باشد و واقعاً از شیشه ساخته شده یا نه؛ آنچه  نداشت که این لیوان چقدر استوانه

اهمیت دارد این است که آیا سوراخی ته لیوان وجود دارد یا چیزی که هنگام نوشیدن  
اما اگر برای نوشیدن به لیوان نیاز نداشتم بلکه برای بل هایم را زخمی کند و غیره. 

 
15  Herbert Marcuse, Reason and Revolution (London: Routledge and Kegan Paul, 

1955), 314. 
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ای به کار آن بیاید، لیوانی با ته شکسته یا اصلاً بدون ته  ی شیشه هدفی که هر استوانه
 کرد. نیز کفایت می

خواهیم دانش حقیقی اولاً، اگر می  کند که جلوتر برویم.منطق دیالکتیکی ایجاب می
ارتباطات و »واسطه  از باید تمام وجوه،  باشیم،  ابژه داشته  بنگریم و  یک  را  های« آن 

یابیم،  توانیم امیدوار باشیم کاملاً به آن دستاین چیزی است که هرگز نمی  بررسی کنیم.
ی جامعیت، سپر محافظی در برابر اشتباهات و جمود اندیشه است. دوم، منطق اما قاعده

گونه که هگل  ند که ابژه در تکامل، تغییر و »خودانگیختگی« )آن کدیالکتیکی ایجاب می
ای مانند لیوان بلافاصله  این موضوع در مورد ابژه   گوید( آن در نظر گرفته شود.گاهی می

ی هدف، کاربرد و  ویژه دربارهشود، اما آن نیز در سیلان است و این امر به آشکار نمی
سوم، »تعریف« کاملی از یک ابژه باید شامل    ند.کارتباط آن با دنیای پیرامون صدق می

عنوان شاخص عملیِ ارتباط  عنوان معیار حقیقت و هم بهی انسان باشد، هم بهکل تجربه
چهارم، منطق دیالکتیکی بر این باور است که »حقیقت همیشه   های انسان.آن با خواسته 

 16انضمامی است و هرگز انتزاعی نیست«.
 نویسد: استدلال لنین میمارکوزه در شرح این 

اشاره در  میلنین  آب  لیوان  مثال  به  وارد  اش  باید  انسانی  عمل  »کل  که  گوید 
هر واقعیت    شود.ترتیب، عینیت مستقلِ لیوان آب منحل میاینابژه شود«؛ به  "تعریف"

است، می اجتماعی  فرایند  تخاصمات  تأثیر  تا جایی که تحت  تنها  توان در معرض را 

 17یکی قرار داد.تحلیل دیالکت

 اصل بازتاب/ بازنمایی 

های اجتماعی درون یک  اصل ضروری بعدی که از خود مفهوم اندرکنش بین پدیده

ناشی می پدیدهتمامیت  یک  که  است  این  بهشود،  اجتماعی  نظامی گشوده  ی  عنوان 

  ی دیگری ای معین به تأثیر پدیده)بازتابی( در نظر گرفته شود، یعنی چیزی که به شیوه

می نشان  ویژگیواکنش  در  مناسب  تغییرات  طریق  از  و  معین،  دهد  حالات  یا  ها 

 
16  V. I. Lenin, “Once Again on the Trade Unions,” Collected Works, vol. 32 

(Moscow: Progress Publishers, 1965), 93–94. 

17 Marcuse, Reason and Revolution, 314–315. 
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شناختی یا درونی خود بازنمایی  ی تأثیرگذار را در ساختارهای ریختهای پدیدهویژگی

 کند. )بازتولید( می

علاوه، در دیالکتیک مارکسیستیِ )ازجمله لنینیستی( هستی اجتماعی، این اصل  به

و   خاص  میمعنای  بازتاب  را  هستی  آگاهی  دارد:  میمشخصی  بازنمایی  و    کند. دهد 

  -یدرباره–شناختیِ »آگاهی بازتاب هستی است« یعنی نهایتاً ما بیشتر به  موضع هستی

کنیم،  که در چه شرایطی زندگی میکنیم، به اینآنچه ما را احاطه کرده است فکر می

انجام میچه  رابطکاری  وارد  با چه کسی  استفاده  ه میدهیم،  چیزهایی  از چه  شویم، 

 دیگر، موضوع آگاهی ما به هر شکلی همیشه وجود خود ماست. عبارتبه  کنیم و غیره.می

می را  همین  دقیقاً  انگلس  و  ]مارکس  »آگاهی  هرگز  das Bewusstseinگویند:   ]

]نمی آگاه  جز هستیِ  چیزی  انسانdas bewusste Seinتواند  و هستی  باشد  ها  [ 

 18هاست«. زندگی بالفعل آن فرایند

ی هستی  اصل دیالکتیکی بازتاب در حوزه   شناختیِهستیی  آنچه گفته شد، جنبه

جنبه  است.  می  شناختیِروش ی  اجتماعی  را  اصل  »قاعدهاین  سه  قالب  در  ی«  توان 

 مرتبط با هم نشان داد: 

سازوکار  ی اجتماعی خاص، همیشه لازم است  ی یک پدیده. در مطالعه1ی  قاعده

 تر طبق شرایط وجود توصیف شد، شناسایی شود. عامِ تعیین محتوای آگاهی که پیش

را لحاظ کرد. لنین    ماتریالیستی ی فوق، باید خط  . هنگام اجرای قاعده2ی  قاعده

 نویسد: می

ی بالفعل مردمی که در واقعیت مادی  یعنی رابطه   شود.تفکر با هستی تعیین می
آگاهی آنیکوجود دارند   بلکه    ها چیز دیگری.چیز است و  اولیه نیست،  آگاهی  این 

ی شرایط مادیِ زیستن مردم تعیین مشروط است و با نظام واقعاً موجود جامعه و همه
وجود دارند، بدون  باید بتوانیم روابط اجتماعی بالفعل را همان  شود.می طور که واقعاً 

 
18  Karl Marx and Frederick Engels, “The German Ideology,” Collected Works, vol. 

5 (London: Lawrence and Wishart, 1976), 36. 
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آن گرفتن  مردم  اشتباه  که  تصوری  با  آنها  ایدهاز  با  و  دارند  و  ها  دقیقاً  مردم،  های 

 19درستی مطالعه کنیم. به
شناختی از فرایند زندگی  شناختی بین دو وجه هستیبنابراین، لازم است ازنظر روش

ها فکر  ی آنوضوح تمایز قائل شویم: روابط واقعاً موجود و آنچه مردم دربارهبالفعل به

 کنند. می

های بازنمایی، باید دیالکتیک ذات و  ون چارچوب سازوکار. درنهایت، در3ی  قاعده

ای که در گونهپدیدار را در نظر گرفت، یعنی کاربست اصل دیالکتیک ماتریالیستی به

ابژه  آن  هم  چارچوب  یکسان  هم    پدیدارای  هر    ذاتو  پس  در  ذاتی  شود:  محسوب 

  تاریخی-اجتماعیعمل  ی زندگی اجتماعی وجود دارد، یعنی این یا آن شکل از  پدیده

شود این پدیدار اجتماعی خاص و جزئی، اجرای که معلوم می  فعالیت مشخص انسانی یا  

 20است«. عملیرفته، »زندگی اجتماعی ذاتاً  همروی  آن است.

 بینی آگاهیسازوکار پیش

کنیم، خود تثبیت فرایند بازنمایی و بازتاب  ی دیالکتیک صحبت میجاکه دربارهازآن 

 متضادِهستی اجتماعی در محتوا و ساختارهای آگاهی اجتماعی لزوماً متضمن فرایند  

این دو فرایند را    است.  تأثیر آگاهی اجتماعی بر محتوا و ساختارهای هستی اجتماعی 

هنگام تعریف »هسته/ذاتِ دیالکتیک« از آن صحبت  همیشه باید در وحدتی که لنین  

گرفت.می نظر  در  مبتذل   کرد،  از  بسیاری  لنینیسم  متأسفانه  و  مارکسیسم  کنندگان 

سویه )یعنی متافیزیکی( تنها بر اصل بازتاب تمرکز کردند، بر آن  طور جزمی و یکبه

هستی معرفتمفهوم  و  در  شناختی  لنین  که  آگاهی  و  ماتریالیسم  شناختیِ 
اندیشهامپریوکریتیسیسم   از  خامی  قرائت  چنین  در  و  داد  سازوکاری  ارائه  به  او  ی 

 شد. ای فروکاسته میمنفعلانه، »عکاسی« یا بازتاب آینه

  شناختی انضمامی تاریخی و جامعهویژه آثار  و به  های فلسفیدفترچهباوجوداین، اگر  

ازنظر دیالکتیکی ضروری   متضادِ  ، لنین فرایندبرعکسبینیم که  او را در نظر بگیریم، می

 
19  V. Adoratsky, “Marxist Dialectics in the Works of Lenin,” Selected Works [in 

Russian] (Moscow: Politizdat, 1961), 444. 

20 Marx, “Theses on Feuerbach,” Collected Works, vol. 5, 8. 
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ضمن در    ی جهان توسط آگاهی آفرینش فعالانه  - گیرد  در نظر می  ی اولدر وهلهرا  

آگاهی  نویسد: »لنین کاملاً رک می  نظر گرفتن نقش خود بازتاب بازنمایانه )منفعل(.

آگاهی    21«. کنددهد، بلکه آن را خلق و ایجاد میتنها جهان عینی را بازتاب میانسان نه

انعکاسی است؛  -بازتابی، عامدانه-دستانهمنفعل، پیش- بشر همیشه یک فعل ذهنی فعال

لحظه  بر هستی« محتوای درونیِ  »تأثیر معکوسِ آگاهی  انتزاعیِ  ی فعالیت آن به امر 

 یابد. تقلیل نمی

یک  بیاز  بله،  شویم:  متقاعد  تا  آوریم  روی  روزمره  زندگی  به  کافیست  شک  سو، 

شود که چگونه، با چه کسی، کجا و  « میپرو »  تعیینما با این مسائل    آگاهی   محتوای

اما از سوی دیگر،    کنیم.در میان چه چیزهایی و با چه روابطی در این جهان زندگی می

 بخشرضایتی زندگی ما ممکن است این وجود را  با درک این وجود و مثلاً تأمل بر نحوه

شکل هستی، ممکن    بهترینی  ها«( دربارهایدئالهایمان )»سپس مطابق با ایده  ندانیم.

ی کنیم )برای مثال، رابطه  دگرگونداده یا    تغییری کنونی خود را  است زندگی روزمره

 داریم، ازدواج کنیم یا تعمیرات انجام دهیم(. خود با همکاران را تغییر دهیم، گربه نگه

آن را آگاهی پیشرو و    22کنیم که پیتر آنوخین در اینجا در مورد چیزی صحبت می

 نتزی فا یا    تخیلجامانده«( و آنچه  افتاده، »بهنامد )برخلاف آگاهی عقبدستانه میپیش

امروزه مردم اغلب    نام دارد.  بینیپیششود و در ارتباط با تحقیقات علمی،  نامیده می

اما این    گیرند.مفهوم سوسیالیسم علمی را که انگلس مطرح کرده است، به سخره می

بینی  آینده )نه پیش  اندازچشم که فقط به این معناست که  -مفهوم از سوسیالیسم علمی  

تر نیست، بلکه  ی ساختار اجتماعی مطلوب های ما دربارهفانتزیچنین چیزی( مبتنی بر  

و   هستند  موجود  متناقض  حال  زمان  در  که  روندهایی  آن  علمی  تحلیل  اساس  بر 

دقیقاً همان چیزی است که در   -دهند های ممکن را برای تکوین جامعه نشان میبدیل

 شود.شناختی و سیاسی لنین دیده میها و عمل جامعهنوشته 

 

 
21 Lenin, Collected Works, vol. 38, 211. Emphasis added. 

22 Peter Anokhin 
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 عریف دیالکتیک اجتماعی لنینت

از دیدگاه لنین، فقط یک دنیای تاریخی و اجتماعی انضمامی )تمامیت( هست که 

درون تکامل  بررسی  منطق  با  فقط  و  دارد  و  انضمامیت  ماندگاری  تناقضات  در  آن 

قابلپویایی است.هایش  اجتماعی    درک  دیالکتیک  پویایی  همان    عینیبنابراین، 
ی منطقی  آن از تناقضات درونی که نه به شیوه   تکاملمعه است،  خود جا  ماندگاردرون

 آیند. به وجود می تاریخیی بلکه به شیوه

مقام   در  ماتریالیستی  اجتماعی  علمیدیالکتیک  مطالعه ،  روش  برای  ی راهی 
 های اجتماعی مادی )هستی( و ایدئال )آگاهی( است که از طریق آن:پدیده

شناختی(  تناقضات درونی و بیرونی موجود واقعی )ازلحاظ هستی (1
ها به  نهاد آنشوند که همها از طریق پژوهش تجربی شناسایی میدر پدیده

تحول و  )  تغییر  کمیّ  ازنظر  هم  )تطورابژه  کیفی  ازنظر  هم  و  ( انقلاب( 

 انجامد؛ می

( طبقاتیی اول  ی این تضادها و تناقضات )در درجه تحلیل مبارزه (2

کند، یعنی وقوع، وجود،  های اجتماعی را آشکار میپویایی تاریخیِ خود پدیده

 ها )گذر به وضعیت دیگری(؛ عملکرد و مرگ آن

ها و روندهایی  ها، لحظه، آن نطفه گذار از وجود به مرگتوان در  می (3

می ویران  درون  از  را  کنونی  وضعیت  که  دید  وضعیت را  ظهور  به  و  کنند 

ی« فئودالیسم داری در »بدنههای سرمایهند )مثلاً نطفهشومنجر می  جدیدی

داری  اروپایی در قرون چهاردهم تا پانزدهم؛ یا شکل مدرن روابط غیرسرمایه

داری جهانی که به سوسیالیسم منتهی خواهد  و غیرکالایی در ساختار سرمایه

 شد؛ 

انجام   (4 به  قادر  اساسواقع  هایبینیپیشبنابراین  و  پایه  با    بینانه 

هایی برای استقرار  نگری« و »بصیرت«( در مورد بدیلعلمی )برخلاف »آینده

 ی دورتر هستیم؛ی بسیار نزدیک و هم آیندههم در آینده

توان به  بر مبنای علم می  بینیپیشوتحلیل علمی و  از طریق تجزیه  (5

داری(  )در رابطه با سرمایه  ویرانگرها دست زد: هم  اجتماعی متناظر با آن  عمل

 . خلاقههم  و
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رایت  اولین  اریک  که  است  چیزی  همان  امر  علمی    23این  )که  مارکسیسم  در 

وظایف    خواند.می  بخش انتقادی اجتماعی کارکرد رهاییشود(  بخش شناخته میرهایی
مند و نقد جهانی  یابی نظام( تشریح مشکل1اند از: »)بخش عبارتاین علم رهایی  اساسی

اولین    ی دگرگونی.( پروراندن نظریه3های بادوام؛ و )( تصور بدیل2که وجود دارد؛ )

کنیم، ترک کنیم؛  خواهیم دنیایی را که در آن زندگی میگوید که چرا میمورد به ما می

از  گوید که چگونه خواهیم به کجا برویم؛ و سومی به ما میگوید که میدومی به ما می

 24برسیم«.  اینجا به آنجا

 لنینیستی دیالکتیکی - ی مارکسیستیاندازهای فلسفهچشم

  دوران معینی ی اجتماعیِ  ی اشکال آن( نظریه و فلسفهازآنجاکه مارکسیسم )در همه

ی ابژه عنوان ی اصول فوق به آن )به، پس همهای اجتماعی و معنویپدیدهاست، یعنی 
راین سعی خواهیم کرد پذیر هستند. بناب( اطلاق پژوهش تاریخی انضمامی مارکسیستی

برای تحلیل تاریخی خود مارکسیسم و  برخی از این اصول دیالکتیک ماتریالیستی را  
 به کار ببریم.  لنینیسم

اجتماعی دیالکتیک  ازنظر  -درواقع  مارکس  آن    محتوایتاریخی  انضمامی  تاریخی 

شناختی  های روشبود. در اشاره به آن محتوای تاریخی از رویه   محدود و    ویرانگر،  منفی

ی مطالب تاریخی که از طریق  گوییم، بلکه دربارهصوریِ منطق دیالکتیکی سخن نمی

ی مهم این است که تحلیل کنیم. نکتهشود، صحبت میابزارهای دیالکتیکی مطالعه می

 رسد. ماهوی مارکس با توجیه نظریِ ضرورت دیکتاتوری پرولتاریا به پایان می

با مصالح کاملاً   .  عملی، بلکه  نظریتنها  نه  -کند  متفاوتی کار میلنین پیشاپیش 

 دهد: بوخارین این تمایز را چنین شرح می

را   های اجتماعی ی پدیدههای مطالعهنظام روشگوید اگر  لنین می (1

شناسی که در مارکسیسم از طریق مارکسیسم درک کنیم، »آن ابزار، آن روش 

 
23 Erik O. Wright 

24  Erik O. Wright, Class, State and Ideology (Madison: University of Wisconsin, 

2008), 2. 
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نمی تردیدی  پس  است،  روشنهفته  لنینیسم  که  آموزه شماند  ی  ناسی 

نمی تجدیدنظر  آن  در  یا  اصلاح  را  نظر،  مارکسیستی  این  از  برعکس،  کند. 

انگلس   و  مارکس  خود  که  است  مارکسیسمی  به  کامل  بازگشت  لنینیسم 

 25اند«. بندی کردهصورت 

از مارکسیسم،  بااین  (2 ی  درباره  هایی معینایدهحال، اگر منظور ما 

ت، در این صورت »کاملاً واضح است اس  تاریخی انضمامیهای اجتماعی  پدیده

دامنه لنینیستی  مارکسیسمِ  بسیار گستردهکه  مارکس  ای  مارکسیسم  از  تر 

ایده به مجموع  زیرا  مارکس[، مجموعه دارد. چرا؟  موجود ]در  قبلاً  ای های 

درنتیجه  لنین[  ]در  انضمامی  قضایای  از  پدیدهجدید  تحلیل  کاملاً  ی  هایی 

کاملاً  تاریخی  گروه  و  مشروط، جدید  مفهوم  این  به  شد.  اضافه  جدیدی   

 26«. رودای است که از مرزهای مارکسیسم فراتر میلنینیسم نتیجه 

علاوه، آنچه مارکسیسم لنین به ما ارائه داده، »ترکیبی از نظریه  به (3

طبقه عملِ  کار  و  از  ترکیبی   ... است  پیروزمند  و  مبارزه  حال  در  کارگر  ی 

طبقه  و خلاق  مهمی  ویرانگر  از همه  من  نظر  به  اخیر  موضوع  و  تر  کارگر، 

 27است«. 

گرفتن چشم نظر  در  منطقِ  این  تعمیم  انتقاد  با  از  مارکسیسم،  تاریخی  اندازهای 

سرمایه از  سرمایهویرانگرش  عملی  نابودی  تا  )مارکس(  جامعهداری  ایجاد  و  ی  داری 

ازآنجاکه   ی زیر را بکنیم.بینی بالفعل کمونیستی، باید پیشسوسیالیستی )لنین( و آینده

( پیشاپیش »از مرزهای مارکسیسم  شناختیروشآن )و نه    ماهویی  لنینیسم در جنبه 

تری رود«، دوران جدید و آتی کمونیسم نیازمند گام حتی رادیکالکلاسیک فراتر می

 است که آن را از حدود لنینیسم فراتر خواهد برد. چرا؟ برای اینکه:

 
25  Nikolai Bukharin, “Lenin as a Marxist,” Selected Works [in Russian] (Moscow: 

Politizdat, 1988), 61. 

26 Bukharin, “Lenin as a Marxist,” 61. 

27 Bukharin, “Lenin as a Marxist,” 62. 
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های آماده برای ای از دستورالعمل ماتریالیستی مجموعهدیالکتیک   (1

حرکت همه بلکه  نیست،  منجمد  مقولات  از  نظامی  یا  زندگی  موارد  ی 

 ی محقق به دنبال موضوع خاص خود آن تحقیق است. اندیشه

)مثلاً برای لنین ظهور  ی مطالعه تغییر کندخود ابژهبنابراین، اگر   (2

که نزد مارکس   ایعنوان مرحلهیالیسم بهامپرداری، شکل جدیدی از سرمایه

ایجاد شود که این ابژه در آن    بافتار جدیدی ناشناخته بود( و همچنین اگر  

می پس  عمل  دارد،  آن  با  جامعی  متقابل  ارتباط  و  آن کند  تحقیق  روش 
این دگرگونی روش به دلیل این واقعیت است که محقق با    .شوددگرگون می

ابژه از  مطالپیروی  خاص  همهعهی  باید  لزوماً  خود  تغییرات،  ی  این  ی 

ی های جدید، شرایط و بافتارهای جدید را همراه با ابژهمشخصات و ویژگی

 ازنظر تاریخی متغیری در نظر بگیرد.

میبنابراین،   اشتباه  می  کندبوخارین  روشکه  ازنظر  لنینیسم  شناختی نویسد 

عنوان کاربرد نظری و  یسم بهخیر، لنین  « است. بازگشت کامل به مارکسیسم مارکس»

بسط و گسترش عملی دیالکتیک ماتریالیستی در شرایط تاریخی انضمامی همچنین  
از    است.  این روش دیالکتیکی به مارکساگر  کنیم، پس  صحبت می  بازگشت معینی 

از رفقای حزبی خود که با دیالکتیک بسیار سطحی    فاصله گرفتنلنین تنها به معنای  

 بردند، به مارکس بازگشت. یانه آن را به کار میآشنا بودند و ناش

، برای درک  ی کمونیستی آیندهجامعهرسد در ها، به نظر میی اینبا توجه به همه

های ماهوی آن در جنبه   ی مارکسیستیشکل کاملاً جدیدی از فلسفهفلسفی از هستی،  

امر در تقابل با  این    موردنیاز خواهد بود.  شناختی بنیادی آندر عین حفظ مبانی روش

مانند   مائوئیسم، پسامارکسیسم و  نئومارکسیسم،  لنینیسم،  اشکال مدرن مارکسیسم، 

 هاست، زیرا:آن 

هم مارکسیسم مارکس و هم مارکسیسم لنین، دیالکتیک تکامل   (1

ها هستند و بنابراین فرض بر این است ی متخاصماجتماعی از طریق مبارزه 

ناپذیر  اقضات اجتماعی در شکل آشتیی کمونیستی آینده، تنکه در جامعه
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آمیز باقی خواهند ماند،  ها مغلوب خواهند شد، اگرچه در اشکال غیرتخاصمآن 

 خواهد بود؛  طبقهبیی آینده زیرا جامعه

های  وتحلیل نظامهدف مارکسیسم کلاسیک و لنینیسم فقط تجزیه (2

هایی  استفاده از روشطبقه با ی بیی جامعهمطالعه -متخاصم طبقاتی است 

مطالعه برای  ارگانیسمکه  طراحی ی  طبقاتی  اجتماعی  ساختارهای  و  ها 

 اند، امری غیرممکن است؛شده

جامعه (3 عوامل  در  اجتماعی  تکامل  محرک  نیروهای  آینده،  ی 

ناملموسی مانند علم، آموزش، خلاقیت، فناوری اطلاعات، عوامل شخصی و  

یسم کلاسیک بر تحلیل جوامعی متمرکز که مارکسغیره خواهند بود، درحالی

ها عوامل فیزیکی )طبیعت، قدرت عضلانی حیوانات و مردم،  است که در آن 

 فناوری، مواد( نقش اصلی را دارند؛ 

را   اداریتدریج در حالِ مرگ فقط وظایف  در این آینده، دولت به (4

به دولت  نقد  و  تحلیل  مارکسیسم  هدف  و  داد  خواهد  ماشین انجام  عنوان 

 ی دیگر است؛ای علیه طبقه کوبگر طبقه سر

«(  قلمرو ضرورتتاریخ )»یشااشکال سابق و کنونی مارکسیسم با پ  (5

تاریخ واقعی انسانی و  ی آینده  که جامعهسروکار داشته و هنوز دارند، درحالی
آزادی )»  گراانسان مقوله قلمرو  بود.  خواهد  بیگانگی،  «(  غیرانسانیت،  های 

ی نمود ایدئولوژیک، آگاهی طبقاتی موهوم، مبارزهازخودبیگانگی، فتیشیسم،  

طبقاتی و غیره که در مارکسیسم کلاسیک نقش محوری دارند، دیگر معنایی  

 نخواهند داشت.

پس   "قلمرو ضرورت"درستی نوشت: »مطمئناً مبارزه با  به همین دلیل، مارکوزه به

و منفیت و تناقض از بین  او ادامه خواهد یافت    "تاریخ واقعی"ی  از گذر انسان به مرحله

ی آزاد این مبارزه تبدیل شده باشد،  وجوداین، زمانی که جامعه به سوژه با  نخواهند رفت.

تحمیل ساختار  به همین دلیل،    این مبارزه به اشکال کاملاً متفاوتی انجام خواهد گرفت.

 28«. ی بشریت جایز نیستدیالکتیکی پیشاتاریخ بر تاریخ آینده

 
28 Marcuse, Reason and Revolution, 315–16. Emphasis added. 
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مارک کاسترو،  بنابراین،  فیدل  و  مین  هوشی  مائو،  لنین،  مارکس،  اشکال سیسم 
از نظریه و عمل انقلابی اجتماعی هستند، چراکه ظهور خود را مدیون    تاریخی و گذرایی

ناپدید  ها را به وجود آورده است  اگر شرایطی که آن   هستند.  شرایط تاریخی انضمامی
ی با شرایط جدید وجود اجتماعی  ها و اعمال دیگر ارتباط مستقیم، خود این نظریهشود

 نخواهند داشت.

به مارکسیسم  که  معناست  بدان  بهآیا  موضع  این  رفت؟  خواهد  بین  از  طور کلی 

می دیده  سارتر  پل  ژان  کار  در  میضمنی  که  گزارهشود  این  )که  نویسد  مارکس  ی 

را  »شیوه  زندگی  معنویِ  و  سیاسی  اجتماعی،  فرایندهای  مادی،  زندگی  تولید  ی 

 کند«( ورکلی تعیین میطبه

نمی که  ماند[  خواهد  ]باقی  واقعی  که  شواهد  زمانی  تا  برویم  فراتر  آن  از  توانیم 
  ... دگرگونی روابط اجتماعی و پیشرفت فنی، انسان را از یوغ کمبود رها نکرده باشد 

فراتر از تولید زندگی وجود داشته   واقعیای از آزادی  حاشیه   برای همهکه  محض اینبه
اما ما    گیرد.ی آزادی جای آن را میرسد و فلسفهباشد، مارکسیسم به پایان خود می

ی انضمامی نداریم که به ما امکان دهد این آزادی یا  هیچ وسیله، ابزار فکری و تجربه 

 29این فلسفه را درک کنیم. 
گیرد مارکسیسم در  کند که فرض میرسد سارتر در این مورد اشتباه میبه نظر می

حال، بوخارین و مارکوزه حق دارند  بااین  .خودش را تمام خواهد کردشرایط کمونیسم  

بر   تأکید  تاریخیِمحدودیتدر  به   های  لنینیسم  و  کلاسیک  عنوان مارکسیسم 

شناسی )مارکوزه( به  های مفهومی که هم در محتوا )بوخارین( و هم در روشچارچوب 

وجوداین، به معنای انکار پتانسیل  با  اند.ص و ساختارهای پیشاتاریخ وابسته شرایط خا

 نیست. تاریخ آینده ها برای تبیینی و عملی آن-علمی

در آینده حداقل به دو    شناسیعلم اجتماعی و روشمثابه  به نظر ما مارکسیسم به

 شکل الزاماً همزیست ادامه خواهد یافت: 

 
29  Jean-Paul Sartre, “Marxism and Existentialism,” Search for a Method (New York: 

Alfred A. Knopf, 1963), 34. 
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فلسفی  -اریخی، اقتصادی و تاریخیشناسی تدر قالب نظریه و روش (1

 قبلاً موجود؛ متخاصم طبقاتیی جوامع برای مطالعه علمی خاص 

روش (2 و  نظریه  قالب  عامشناسی  در  مطالعه  علمی  جامعه  برای  ی 

بشری در تمام مراحل تکامل، ازجمله دوران پیشاطبقاتی و »تاریخ حقیقی 

 بشریت« پساطبقاتی: کمونیسم.

  ی تکامل تاریخی مارکسیسماندازهای آیندهچشمی این تأملات به  حال، همهبااین

تی در حال حاضر، به خاطر شرایط مدرن در بسیاری از کشورها و ح  شود.مربوط می

و همچنین شرایط غیرانسانی -کل مناطقی که جوامع پیشاصنعتی هنوز وجود دارند  

ترین شکل از نظریه و عمل مرتبط لنینیسم    -داری پسااستعماریایجادشده با سرمایه
انقلابی با ویژگی  است.   مارکسیستی  لنینیسم است که  دقیقاً  های ملی متناظر آن،  و 

 خواهد بود.  ی نزدیکای برای این جوامع در آیندههانداز واقعی ویرانگر و خلاقانچشم

لنینیسم«( را  -جای »مارکسیسمتوان اهمیت مارکسیسم لنین )به از این نظر، نمی

نهدست اهمیت  این  گرفت.  غنیکم  و  توسعه  با  و فقط  نظریه  لنینیستیِ  سازی 

ه علم  شناسیِ دیالکتیک اجتماعی مارکسیستی، بلکه با بازگشت عملی و سیاسی بروش

انسانیمارکسیستیِ   پیشو    ابتکار  یا    دستانهآگاهی  »عکاسی«  »بازتاب«،  مقابل  )در 

یک   دارد؛  ارتباط  منفعل(  فعال سوژهآگاهی  نمایندگی    ی  )با  شخص  زنده؛  و  واقعی 

 خالق تاریخ.عنوان پرولتاریا( به
ل ی اشکاگیرد در مبارزه با »همههای لنین بر همین اساس قرار میفعالیت  تمام

تاریخی،  جزم  تقدیرگرایی  به  که  منجر   "خودانگیختگی"و    "اکونومیسم"گرایی 

را با    "علمی"ی عینیت، تاریخ  شوند« و با هر تفسیری از مارکسیسم که »به بهانه می

در    کند«. غایب است، خلط می  شخصاز پیش نوشته شده و    آیندهتاریخی که در آن  

از دیدگاه تاریخی« با تمام این تفاسیر مقابله  پاسخ، لنین با »درکی حقیقتاً مارکسیستی  

 30کرد و روح انقلابی را به مارکسیسم بازگرداند. 

 
30  Roger Garaudy, Marxism of the 20th Century [in Russian] (Moscow: Prometheus, 

1994), 6. Emphasis added. 

 

 



   

 
 

 تأملاتی درباب دیالکتیک لنین 805

 سخن آخر 

توانیم بگوییم که درک لنین از دیالکتیک )علاوه بر  بندی تحقیقات خود میبا جمع

از موقعیت    کامل و انضمامیموارد دیگری که مشخصاً بیان نشده( معطوف به بینشی  

است می   تاریخی  تعیین  را  لنین  ماندگار  موضوعیت  که  است    کند. و همین مجموعه 

  - است    تمامیتی دائماً در حال تغییر و تکاملترین چیز در دیالکتیک لنین، دیدن  مهم

پدیده جهانی  و  پیوند  انضمامی  ابژه/فرایند  گنجاندن  پدیده،  و  ذات  دیالکتیک  ها، 

 مندی این کل. مشخصی در کل و تاریخ

سازمانهر   و  دانشمند،  آموزگار  پیشکار،  کارگاه،  رئیس  کارخانه،  مدیر  دهنده، 

پذیر هر پدیده از طریق گنجاندن آن ی ارگانیک و انعطافسیاستمدار باید این ملاحظه

طور که  ترین مثال از این ملاحظه، همانساده  در ساختاری یکپارچه را از لنین بیاموزد.

شود،  آب است، تحلیلی که امروز اغلب به سخره گرفته می  ایم، تحلیل لنین از لیواندیده

ی لنین از دیالکتیک  بنابراین، بر اساس نسخه  آنکه عمق درونی آن را درک کنیم.بی

های  ها و مفاهیم علمی را ایجاد کنیم، بلکه شیوهتنها روشتوانیم نهمارکسیستی، می

 م.توانیم در سطوح مختلف تکامل بخشیمدیریتی را نیز می

مهمبااین نهحال،  لنین،  عملی  و  اجتماعی  دیالکتیک  در  چیز  »ترین  نظرگاه  تنها 
ی بازگشت سوژهتر از همه،  ، بلکه مهمتحلیل تاریخی انضمامی از موقعیت« یا  تمامیت

الملل دوم که  درواقع، برخلاف رهبران بین است. انقلابی به پراتیک اجتماعی و تاریخی

ر آتی  سوسیالیستی  میانقلاب  عینی  کاملاً  اجتماعی  فرایند  یک  در ا  لنین  دانستند، 

وجود اجتماعی را به مارکسیسم    بُعد سوبژکتیوِو    سوژهاجتماعی خود  -دیالکتیک سیاسی

 بازگرداند. 

تقدیرگرایی   و  »اتوماتیسم«  گذاشتن  کنار  با  لنین  است که  بسیار مهم  درنتیجه، 

درستی چندان به ید که امروزه نهالملل دوم، چیزی به جنبش کارگری بخشرهبران بین 

ای ی بشری عادلانهی آیندهشود: تصویری از جامعه نامیده می  آگاهی اتوپیایییا    اتوپیا

باید به آید، بلکه  خود« به دلیل »ضرورت تاریخی« انتزاعی به وجود نمیخودی که »به
 ها خالقان تاریخ خودشان هستند. ، زیرا آندست خود مردم خلق شود
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 با منبع انگلیسی:   پیوند

https://monthlyreview.org/01/01/2023/reflections-on-lenins-

dialectics/ 

https://monthlyreview.org/2023/01/01/reflections-on-lenins-dialectics/
https://monthlyreview.org/2023/01/01/reflections-on-lenins-dialectics/
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(1) 

 به زیگفرید مایر و آگوست وُگت

 1۸۷0آوریل    9لندن،  

الملل در دست دارم را برایت  ی بینآوریل( مدارکی که درباره  11فردا )من پس

می پست  ارسال  برای  )امروز  دربارهکنم.  است.(  دیر شده  بسیار  'بازل'ی  کردن 
هم    1

 مطالب بیشتری خواهم فرستاد. 

قطعنامه  از  نسخه  چند  همچنین  ارسالی  مطالب  عمومی درمیان  شورای  های 

، را خواهی یافت که پیشاپیش از آن نوامبر   30به تاریخ    2ها،عفو ایرلندیی  درباره

ی رفتار با مجرمان  ای ایرلندی دربارههمین طور نیز جزوه  3باخبری، و ابتکار من بود؛ 

 4فنیان.

قطعنامه داشتم  قصد  دربارهمن  دیگری  دگرگونیهای  ضرورت    5ی اتحادیه  ی 

ارائه  به یک فدراسیون آزاد و برابر با بریتانیای کبیرکنونی )یعنی، بردگی ایرلند( 

خاطر های علنی مربوط است، بهعنامهباره، تا آنجا که به قطکنم. پیشرفت بیشتر در این

غیبت اجباری من از شورای عمومی، موقتاً به تعویق افتاده است. هیچ یک از سایر اعضا  

شورای عمومی از اعتبار کافی    انگلیسیدانش کافی در امور ایرلند ندارد، یا نزد اعضای  

 برخوردار نیست تا در این مورد جای من را پر کند. 

طور مشخص به  خواهم بهسپری نشده است، و من از شما می  مصرف اما زمان بی

 نکات زیر توجه کنی: 

 
 المللی کارگران« در شهر بازل )یا بال( سویس.ی چهارم »سازمان بینکنگره گزارش  1

 ی شورای عمومی در موردی سیاست دولت بریتانیا در قبال زندانیان ایرلندی.نویس قطعنامهاشاره به پیش 2

ی مارسیه در پاریس  نشریهای است که جنی )دختر مارکس( نوشته بود و در ی مارکس به پنج مقالهظاهراً اشاره  3

 به چاپ رسید.

4Fenians  طلب ایرلندی خواهان استقلالجمهوری 

اجرایی شد و بقایای خودمختاری  1801ی ی موجود بین انگلستان و ایرلند، که برطبق قانون یکم ژانویهاتحادیه  5

رلندی، پارلمان انگلیس قانونی وضع های ایی توده ، در اثر فشار گسترده 1782تر، در سال  ایرلند را الغا کرد. پیش 

 گذاری در ایرلند را به پارلمان آنجا واگذار کرده بود. کرده بود که طبق آن قانون
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ایرلند، من به این نتیجه رسیدهها مطالعه دربارهپس از سال ام )و این  ی مسأله 

بلکه در انگلیس    نهاهمیتی اساسی دارد( که  در سراسر دنیا  برای جنبش کارگری  

ایرلند در  ضربه   فقط  که  تعیین است  حاکمه   کنندهی  طبقات  زده  علیه  انگلیس  ی 

  شود.می
ی ای سرّی صادر کرد که من دربارهشورای عمومی بخشنامه  1870ی  در اول ژانویه 

}برای   – ی کارگر به فرانسوی نوشته بودم  ی مبارزات ملی ایرلند با رهایی طبقهرابطه 

اهمیت دارند{   ایجاد واکنش در انگلیس، نه نشریات آلمانی، بلکه فقط نشریات فرانسوی

 ی ایرلند. الملل در رابطه با مسألهی برخورد بینو از آنجا، شیوه –

سنگر اشراف کنم. ایرلند  طور خلاصه، رئوس آن را به شما ارایه میمن در اینجا، به

بهرهدار انگلیس  زمین آنها  است.  مادی  ثروت  اصلی  منبع  این کشور صرفاً  از  کشی 

ی تجسم سلطهی  به منزلهدر واقع،    آنها است؛ که  معنوی  ترین قدرتنیست؛ شگرف

ایرلند است.   بر  ایرلند  ازاینانگلیس  بر  وسیلهرو،  اصلی سلطه  انگلیس   خودِی 

 است.

از سوی دیگر، چنانچه همین فردا ارتش و پلیس انگلیس از ایرلند بیرون بروند،  

با یک   امانقلاب ارضی  بلافاصله  انگلیس مواجه خواهی شد.  اشرافیت در  ا سرنگونی 

انگلیسی در ایرلند در حکم، و بلافاصله منجر به، سرنگونی آن در انگلیس خواهد شد.  

ی مسألههای انقلاب پرولتری در انگلیس را ایجاد خواهد کرد. در ایرلند،  شرطاین پیش

برای اکثریت عظیم   –ی اجتماعی بوده است  مسألهشکل انحصاری  ، تاکنون  ارضی

؛ که در عین حال ی مرگ و زندگی است، مسألهی زیستن است مسأله  مردم ایرلند،

دار انگلیسی  پذیر نیست. به همین خاطر، انهدام اشرافیت زمینتفکیکملی  ی  از مسأله

بگذریم از   –تر است  نهایت آساندر ایرلند کاری است که در ایرلند از خودِ انگلیس بی

 ر از انگلیسی است. تاین که خصلت ایرلندی پرشورتر و انقلابی

ی نخست، در مبدل کردن ایرلند به چراگاه  انگلیس، در درجه   بورژوازیدر مورد  

کند،  ترین قیمت ممکن عرضه میگوشت و پشم را با نازلبرای بازار انگلیس  صرفی که  

به  ایرلند  جمعیت  کردن  خوار  در  بورژوازی  دارد.  انگلیس  اشرافیت  با  مشترکی  نفع 
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کردن و مهاجرت اجباری، نفع مشترکی دارد، و  ید  خلعطریق  سطحی بسیار پست، از

عمل    'امنیت'ای( در آن کشور با  ی ملک اجاره)سرمایهی انگلیسی  سرمایهکه  این

مناطق زراعی   همان نفعی را داشت که در تصاحبتصاحب املاک ایرلند  کند. در  می

یب و سایر درآمدها از تا ده هزار پوندی مالکان غا  6. درآمدهای  انگلیس و اسکاتلند

 شود نیز باید محسوب شود. ایرلند که سالانه وارد لندن می

ی  تری دارد. در نتیجه اما بورژوازی انگلیس در اقتصاد فعلی ایرلند منافع بسیار مهم 

انگلیس عرضه بازار کار  خود را به    مازادی زمین، ایرلند مرتباً  ی اجارهتراکم فزاینده

ی کارگر طبقهکاهش دستمزدها، و موقعیت معنوی و مادی را به    رو،کند، و ازاینمی

 کند. تحمیل میانگلیس  

متخاصم تر! اکنون تمام مراکز صنعتی و تجاری انگلیس به دو اردوگاه  و از همه مهم

. کارگر معمولی انگلیسی  پرولتاریای ایرلند  و  ؛ پرولتاریای انگلیسشده استتقسیم  

ایرلندی به  دهد،  را تنزل می های زندگی  شاخصعنوان رقیبی که به اجبار  از کارگر 

از   عضوی  را  خود  ایرلندی،  کارگر  با  ارتباط  در  او  است.  احساس ملت حاکم  متنفر 

داران خود تبدیل ی اشراف و سرمایه، خود را به بازیچه علیه ایرلندرو،  کند و، ازاینمی

کند. علیه ایرلندی، تعصبی  تقویت میبر خود    ی آنها راکند، و بدین وسیله، سلطهمی

ایرلندی تقریباً همانند  مذهبی، اجتماعی و ملی در سر می او با  پروراند. طرز برخورد 

داری  ی آمریکا است که قبلاً بردههای اتحادیهبا سیاهان ایالتفقیر    'سفیدپوستان'

ایرلندی   انگلیسی  دهده همراه بهره به او پس میپول خود ببودند.  . او در کارگر 

 کند. را شناسایی میحاکمیت انگلیس در ایرلند  ی احمق دست و بازیچههم

کشیش مطبوعات،  توسط  خصومت  کارتوناین  بهها،  و  کلیهها،  خلاصه،  ی طور 

ید  طور مصنوعی زنده نگه داشته شده و تشدابزاری که در اختیار طبقه حاکم است، به

خصومت،    شود.می سازمانبهاین  پنهان  طبقههای  رغم  راز  انگلیس،  کارگر  ی 

خوبی نسبت به  دار است، که بهی سرمایه. راز پنهان حفظ قدرت طبقه ناتوانی اوست

 آن آگاهی دارد.
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کند. تخاصم  شود، بلکه به آن سوی اقیانوس سفر میاما شرارت به اینجا ختم نمی

ی، راز پنهان کشمکش بین ایالات متحده و انگلیس است که  کارگر انگلیسی و ایرلند

کند.  هر نوع همکاری جدی و صادقانه بین طبقات کارگری دو کشور را غیرممکن می

با  حکومت  بدانند،  مناسب  وقت  هر  کشور،  دو  متقابلهای  تعارض  قلدری  بُرّایی   ،

 ، جنگ بین دو کشور را.در صورت لزومکنند، و اجتماعی را کند می

عنوان قدرتی که تاکنون بر شهر سرمایه، به عنوان کلانرحال حاضر، انگلستان بهد

 ترین کشور برای انقلاب کارگران است، و مضافاً، روایی کرده است، مهمبازار جهانی حکم

ی معینی از بلوغ رسیده کشوری است که شرایط مادی برای این انقلاب به درجه تنها 

انقلا تسریع  بنابراین،  مهماست.  انگلستان،  در  اجتماعی  مسألهب  سازمان  ترین  ی 

شیوه بین یگانه  است.  کارگران  است.  المللی  ایرلند  استقلال  کاری،  چنین  انجام  ی 

این است که تخاصم انگلیس و ایرلند را در همه جا در    'المللبین'ی  رو، وظیفهازاین 

به ایرلند حمایت کصف مقدم قرار دهد، و  از  ی  ی ویژهند. وظیفهطور علنی همه جا 

ی کارگر انگلیس را نسبت به این امر  شورای مرکزی لندن این است که آگاهی طبقه

که   کند  مسألهبیدار  ایرلند،  ملی  رهایی  آنها،  یا برای  انتزاعی  عدالتی  ی 

انسان بلکه    دوستانهاحساسات  اولیهنیست،  خود شرط  اجتماعی  رهایی  ی 

 .هاستآن

اصلی  این رئوس  کمابیش  همبخشنامهها  که  بود  وجودی ای  علت  بیانگر  هنگام، 

ای با لحنی  ها است. من بلافاصله نامههای شورای مرکزی در مورد عفو ایرلندیقطعنامه

ها، و علیه گلادستون ها با فنیانشدید توسط یک ناشناس درمورد طرز رفتار انگلیسی

روکسل( فرستادم. من در  ی مرکزی بلژیک در ب)ارگان کمیته   انترناسیونال و غیره به  

مارسیه یک مطلب احمقانه   – خواهان فرانسه را نیز تحقیر کردم  این مقاله جمهوری 

چراکه در    –مفلوک نگاشته شده    6ی ایرلند منتشر کرده بود که توسط تالاندیردرباره

 اند.خودخواهی ملی خود، تمام خشم خود را متوجه امپراتوری کرده

 
61890)-Theodor Talandier (1822-Alfred Pierre -   شورای روزنامه عضو  فرانسوی،  دموکرات  نگار 

 .1876-1885ی پارلمان فرانسه الملل، نماینده عمومی بین
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ی خصوصی به سردبیر زیر  جنی زیر نام ج. ویلیامز )در نامهاین کارآمد بود. دخترم  

نامه جمله  از  و  فرستاد،  مارسیه  به  مقاله  چندین  بود(  کرده  امضا  ویلیام  جنی  ی نام 

رو، سروصدای بسیاری ایجاد کرد. پس از چندین  را منتشر کرد. ازاین  7داناوان روسا'او

ی درمورد نحوهیق پارلمانی  تحقسرانجام مجبور شد یک    گلادستون  سال خودداری،

های فنیان را تصویب کند. اکنون او ]جنی[ گزارشگر دایمی امور ایرلند  رفتار با زندانی

.( دولت بریتانیا و مطبوعات  البته این طبعاً باید بین خودمان بمانداست. )  مارسیهدر  

های  ی ایرلند در فرانسه به موضوع روز تبدیل شده است، و اکنون این آدمکه مسألهاز این

اند، بسیار عصبانی  رذل از طریق پاریس، در سراسر قاره زیر نظر گرفته شده و افشا شده

 هستند.  

و غیره ایرلند در دابلین  نگاران،  با یک تیر، دو نشان. ما بدین وسیله رهبران، روزنامه

را وادار کردیم تا با ما ارتباط برقرار کنند؛ کاری که شورای عمومی تا آن موقع موفق به  

 انجام آن نشده بود! 

یک ائتلاف بین ی وسیعی دارید.  شما در آمریکا برای فعالیت در این راستا، عرصه 

ن انگلیسی و آمریکایی  )طبیعتاً، همچنین کارگرا  کارگران آلمانی و کارگران ایرلندی

توانید انجام  ترین کاری است که در حال حاضر میکه خواستار شرکت هستند(، مهم

نام   زیر  باید  این  مسأله  'المللبین'دهید.  اجتماعی  اهمیت  باید  انجام شود.  ایرلند  ی 

 آشکار شود.

 ی موضع کارگران انگلیسی. ی بعد، چندین مطلب ویژه دربارهدفعه

 برادرانه،با سلام  

 کارل مارکس 

 

 ۴۷2-۴۷۷، صص.  ۴3منبع: مجموعه آثار مارکس و انگلس، به انگلیسی، جلد  

 

 
71915) -onovan Rossa (1831?O’D -  سال حبس،  6خواهان ایرلند«، که پس از عضو »برادری جمهوری

 از زندان آزاد شد و به آمریکا مهاجرت کرد. 1870با عفو عمومی 
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(2) 

 به انگلس 

 1۸69دسامبر    10لندن،  

ی گذشته در نشست شورای مرکزی شرکت شنبه : من سهی ایرلندمسألهدر مورد  

د در این هوای من اجازه ندادن  'خانواده'نکردم. با اینکه قرار بود بحث را شروع کنم،  

 ام به آنجا بروم... آلود و وضعیت سلامتی کنونیمه

نظر  کنم، چنین است: صرفی آینده مسأله را عنوان میای که من سه شنبه شیوه 

 – ی عدالت در حق ایرلند  درباره  'انسانی'و    'المللیبین'های  ی عبارت پردازیاز همه 

ی مستقیماً و مطلقاً به نفع طبقهن  ای  – شود  الملل بدیهی فرض میکه در شورای بین

. من به دلایلی که  کارگر انگلیس است که پیوند کنونی خود را با ایرلند قطع کند

به خود کارگران انگلیسی اعلام کنم، نسبت به این موضوع کاملاً    توانمنمیای تا اندازه

ی تفوق طبقها  ها بر این باور بودم که سرنگونی رژیم ایرلند بام. من مدتمتقاعد شده

انگلیس  امکانکارگر  چنین  ،  همواره  تریبون«  دیلی  »نیویورک  در  من  است.  پذیر 

تر عکس آن را به من قبولانده است.  کردم. اکنون مطالعات عمیقنظرگاهی را ابراز می

طبقه که  وقتی  مسألهتا  انگلیس  کارگر  هرگز ی  نکند،  منتفی  را  ایرلند  ی 

نخواهد داشت بدستاوردی  اهرم  دلیل،  .  این  به  شود.  گرفته  کار  به  ایرلند  در  اید 

 ایرلند برای کل جنبش اجتماعی بسیار مهم است. ی  مسأله

گزیده از  بسیاری  خوانده  8دیویسهای  من  صرفاً   ام.را  موزه  در  را  کتاب  خود 

را کپی    مالکیت اشتراکیشوم اگر صفحات مربوط به  ام. ممنون میسرسری نگاه کرده

پیدا کنی  را که دیویس ویراسته کرده است    9کوران  'هایسخنرانی'  بایدکنی. تو  

 
8, 1786., Historical Tracts1626)-John Davies (1569  -  سیاستمدار انگلیسی، دادستان کل ایرلند

 ی تاریخ ایرلند؛ حامی استعمار ایرلند.ندین کتاب درباره ی چ(، نویسنده 19-1609)

91817), -John Philpot Curran (1750 -    سیاستمدار و قاضی پارلمان ایرلند، که در دادگاه از انقلابیون

»ایرلندی جامعه »ایرلندی ی  کرد.  دفاع  متحد«  فرانسه  های  انقلاب  تأثیر  تحت  که  مخفی  سازمانی  متحد«،  های 

 را آنها سازماندهی کرده بودند. 1798خواستار یک جمهوری مستقل در ایرلند بود. قیام سال 
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پاترنوستر، شماره) بودی،  22ی  لندن، جیمز دافی، خیابان  لندن  در  تو  وقتی   .)

را به تو بدهم. در حال حاضر در بین اعضای انگلیسی شورای مرکزی،   خواستم آنمی

میبهدست میدست  خدا  و  دورهچرخد،  برای  برسد.  دستم  به  دوباره  کی  که  ی داند 

کوران )در   'هایسخنرانی'خاطر  )اتحادیه(، اهمیتی اساسی دارد، نه به  1800-1779

کیل مدافع مردم( قرن هیجدهم  )وی  دان برجستهیگانه حقوقرا  کوران  دادگاه. من  

ی پارلمانی بود(،  یک فرومایه 10، در حالی که گراتان ترین شخصیتشریفدانم، و می

را در آن یافت. این    های متحدایرلندیی منابع مربوط به  توان کلیهبلکه چون می

جنبه از  پرشوری  دوره  رخدادهای  و  یکم،  علمی  است.  اهمیت  بیشترین  دارای   ،

)شاید با شدت بیشتری( تکرار    1788-89در    1588- 89های انگلیس در  کاریکثافت

به ایرلند  را مشاهده کرد.  راحتی میشد. دوم، در خودِ جنبش  توان جنبشی طبقاتی 

دهد؛  جنابان انگلیسی را آزار میای که عالی، مسألهچهارم  11سیاست رسوای پیت.  سوم، 

در واقع، از خاستگاهی انقلابی، که  این امر تثبیت شده که ایرلند شکست خورد، چرا

، در حالی که،  تر از پادشاه انگلیس و اراذل کلیسا بودمراتب پیشرفتهایرلند به

ی ارتجاع انگلیس در خودِ انگلیس )برای نمونه، در زمان کرامول( از سوی دیگر، ریشه 

قیر جان  برای تح  12کم باید در یک فصل تشریح شود: دست این دورهانقیاد ایرلند بود.  

 13بول!

 ارادتمند،

 ک. مور
 

396- 399منبع: همان، صص.   

 

 
101820)-Henry Grattan (1746 - .سیاستمدار ایرلندی، رهبر اپوزیسیون لیبرال درپارلمان ایرلند 

111806)-William Pitt (1759   -  آخرین نخست انگلیسی،  از  سیاستمدار  و پس  پیش  بریتانیا  قانون وزیر 

 ایرلند. 1798. عامل اصلی سرکوب قیام 1800ی سال اتحادیه 

 ی تاریخ ایرلند بنویسد.پیشنهاد مارکس به انگلس در مورد کتابی که قرار بود درباره  12

13John Bull  - .مانند »عمو سام« در آمریکا، شخصیتی نمادین، مظهر اقتدار انگلستان 
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(3) 

 به لودویگ کوگلمان 

 1۸69نوامبر   29لندن،  

ی گلادستون در ارتباط های پیشنهادی من دربارهقطعنامه  وُلکستات احتمالاً در

ایرلندیبا مسأله را دیدهی عفو  به گلادستون حملهها  این در    –ام  ور شدهای. من  و 

است  این کرده  توجه  جلب  بودم.    – جا  کرده  حمله  پالمرستون  به  قبلاً  که  همانطور 

دور، به مستبدان قاره حمله   یفریب دوست دارند که اینجا، از فاصلهعوام  پناهندگان

 ی نزدیک به مستبدان انجام شود.کنند. این برای من موقعی جالب است که از فاصله

درباره مطلب  دو  هر  وصف،  این  مسألهبا  ایرلندی ی  عفو  طرح  ی  همچنین  و  ها، 

درباره بحث  برای ضرورت  عمومی  شورای  به  من  طبقه پیشنهادی  برخورد  طرز  ی ی 

که صرفاً فریادی  ایرلند، و تصویب یک قطعنامه در این مورد، به جز اینکارگر انگلیس به  

ایرلندی  از  و آشکارا  آنها جانبداری کند،    ستمگران  علیهتحت ستم  های  بلند باشد 

 طبعاً مبانی دیگری هم داشت. 

و اکنون مسأله این است که این یقین را برای   –ام  من هرچه بیشتر معتقد شده

که آنها قادر نخواهند بود در انگلیس هیچ کار مهمی    – س جار بزنم  ی کارگر انگلیطبقه 

ی خودشان  که طرز برخورد خود با ایرلند را قاطعانه از طبقات حاکمهانجام دهند مگر آن

ایرلندی با  فقط  نه  و  کنند،  انحلال  تفکیک  برای  بلکه  کنند،  همبستگی  اعلام  ها 

در  اتحادیه که  عمل  1801ای  ابتکار  شد،  به  تاسیس  یک  را  با  را  آن  و  گیرند،  دست 

خاطر دلسوزی برای ایرلند باشد،  ی فدرال جایگزین کنند. و این نباید بهی آزادانه رابطه 

ای مربوط به منافع پرولتاریای انگلیس. وگرنه، افسار مردم انگلیس  عنوان مطالبهبلکه به

لیه ایرلند با آنها  در دست طبقات حاکم باقی خواهد ماند، چراکه مجبور خواهند شد ع 

آن جبهه  از  ایجاد کنند.  ایرلندیی مشترکی  از طبقه جا که  بسیار مهمی  ی  ها بخش 

ی  های طبقهی جنبشدهند، ناسازگاری با آنها، همهکارگرِ خود انگلیس را تشکیل می

سرنگونی    – برای رهایی  شرط اولیه جا،  کند. در اینکارگر در خود انگلیس را فلج می

های  دست نایافتنی باقی خواهد ماند، چون تا زمانی که پایگاه  –ملاک انگلیس  الیگارشی  

ایرلند حفظ کند، نمینیرومند سنگربندی شده را در  را در ی خود  توان موقعیت آن 
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ها  اینجا دستخوش توفان کرد. اما در آنجا، به محضی که زمام امور به دست خود ایرلندی

ق  و  حاکمان  به  که  محضی  به  که  بیفتد،  محضی  به  شوند،  تبدیل  خود  انونگذاران 

تر از اینجا خواهد بود )که اکثراً  نهایت آسانخودمختار شوند، الغای اشرافیت زمین بی

ی اقتصادی  در انگلیس هستند(، چراکه ایرلند صرفاً یک مسألههمان مالکان زمین  

آنجا،  ان  دارزمینگونه که  است، همان  ملی ی  ساده نیست، بلکه همچنین یک مسأله

مقامان سنتی نیستند، بلکه ستمگران منفور یک ملیت  مانند انگلیس، نمایندگان و عالی

ی کنونی با ایرلند، نه فقط رشد اجتماعی درون انگلیس، بلکه سیاست  هستند. و رابطه

 ی آمریکا را فلج کرده است.  ویژه سیاست آن در قبال روسیه و ایالات متحدهخارجی، به

آنجا که طبقه  تردید اما بی انگلیس وزنهاز  ی ی بسیار سنگینی در کفهی کارگر 

طور عام است، اهرم باید در اینجا به کار گرفته شود. این واقعیتی  رهایی اجتماعی به

است که جمهوری انگلستان زیر نظر کرامول در ایرلند به گِل نشست. آیا این دوباره  

ایرلندی شد!  خواهد  اودتکرار  انتخاب  با  روسا،ها  شناخته    14انوان  محکوم  بزهکار  یک 

های دولتی  اند. روزنامهعنوان عضو پارلمان، دولت انگلیس را به تمسخر گرفته شده، به

تجدید یک نظام ترور،    15هابیاس کورپوس،از هم اکنون تهدید کرده اند که تعلیق قانون  

توانسته و ی کنونی پابرجا باشد، انگلیس نکند. در واقع، تا زمانی که رابطه را احیا می

کند  تواند  نمیهرگز   حکومت  ایرلند  بر  دیگری  روش  نفرت  –با  با  ترین انگیزیعنی 

 ترین تبهکاری.آورحاکمیت ترور و شرم

 ارادتمند،

 ک. مارکس 

 

 3۸9- 391منبع: همان، صص. 

 
141915), -O’Donovan Rossa (1831? -  سال حبس،    6خواهان ایرلند«، که پس از  »برادری جمهوری  عضو

 از زندان آزاد شد و به آمریکا مهاجرت کرد. 1870با عفو عمومی 

15Habeas Corpus   -    در پارلمان به تصویب رسید.    1670قانونی مربوط به حقوق قانونی مجرمان که در سال

 رد.کدولت انگلیس در ایرلند، به کرار این قانون تعلیق می
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ای است که مارکس در اواخر هایی از مقالهمتن نخست گزیده  یادداشت مترجم:]

 'راینیشه تسایتونگ 'ی  ی نشریهنوشته بود و در سه شماره  1842ی  ژوئن و اوایل ژوییه

این مقاله سرمقاله  یافت. مارکس در  ی شماره   'کُلنیشه تسایتونگ'ی  ی نشریه انتشار 

عنوان اله، با تأسی به مسیحیت به ی آن سرمقکشد. هرمس، نویسندهرا به نقد می  179

های دولت درخواست کرده بود که  پایه و اساس دولت، با اصرار و ابرام از سانسورچی

سیاسی را  -کار خود را به نحو احسن انجام دهند و از چاپ مقالاتی که مباحثی فلسفی

هایی که ی هرمس »آن ملت کنند، جلوگیری کنند. به گفتهدر نقد مذهب منتشر می

اند، شکوفایی زندگی ملی آنها با رشد والای شعور اهمیت تاریخی والایی کسب کرده

 مذهبی قرین بوده است.«

اختصاص دارد. دولت پروس این    'ی طلاق«ی دوم نیز به نقد حقوقی »لایحه مقاله

از آن لایحه  بود. یک نسخه  نگاه داشته  از تصویب مخفی  تا پیش  را  ی دولتی  لایحه 

بود.  اسی، به دست هیأت تحریریهتوسط شخص ناشن افتاده  ی »راینیشه تسایتونگ« 

زبان بر سر  مترقی  این لایحه در محافل  مارکس،  نقد  انتشار  از  باعث  پس  و  افتاد  ها 

رو، دولت فردریک ویلیام چهارم این لایحه را اجرایی نکرد. اعتراضی عمومی گشت. ازاین

ای مذهبی و  ای حقوقی به حوزه شد، ازدواج را از عرصهچنانچه این لایحه تصویب می

ساخت. دولت وقت نشریه را »غیر اخلاقی« منتقل کرده و انحلال آن را ناممکن می

را برملا کند. در واقع یکی  ی طلاق  تحت فشار قرار داد تا چگونگی دریافت متن لایحه

از دلایل سانسور و سپس بسته شدن »راینیشه تسایتونگ«، افشاگری و نقد این لایحه 

 بود.[  

*** 

 مذهب در جایگاه فلسفه؟ 

آن حقیقت،  دریافت  او  برای  شود.  برعکس  باید  است  کرده  تصریح  نویسنده  چه 

تاریخ را بر روی سر ایستانده است. در بین مردمان باستان، قطعاً یونان و روم کشورهایی  

عالی تاریخی«  هستند که  بهترین  ترین »فرهنگ  پریکلوس  زمان  یونان در  دارند.  را 

زمان   در  و  داشت،  را  درونی  عصر  شکوفایی  در  بیرونی.  شکوفایی  بیشترین  اسکندر 
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توان تجسم فلسفه، هنر و سخنوری  ها را میها و سقراط که آن پریکلسِ، سوفسطایی

روح    نامید جاودانگی  بود که  ارسطو  عصر  اسکندر،  عصر  کندند.  ریشه  از  را  مذهب   ،

ت، سیسرو جا که به روم مربوط اسمدار را نفی کرد. و تا آنو خدای دینِ شریعت  'فردی'

فلسفه  بخوانید.  به را  که  بودند  بافرهنگ  رومی  مذهبِ  و شکاکی،  رواقی  اپیکور،  های 

های باستان، مذهب آنها نیز ناپدید  که با سقوط دولتی اوج خود رسیده بود. ایننقطه 

ملیت  'عهد باستان کیش    'مذهب حقیقی'گشت، نیازمند تشریح بیشتری نیست چراکه  

های باستان  ود. این سقوط مذاهب کهن نبود که باعث سقوط دولتآنها ب  'دولت'و    'آنها

 های باستان باعث سقوط ادیان کهن گردید... شد، بلکه سقوط دولت

های علمی، صرفاً مؤید حقایق  ترین نتایج پژوهشتاکنون مهم'گوید:  هرمس می

 'اند.مذهب مسیحی بوده

شناسان به ترک دین  ط یزدان که بدون استثنا تمام فیلسوفان گذشته توسما از این

نظر میمسیحی متهم شده قابلاند، صرف  امر که  این  از  ما همچنین  و  کنیم...  ترین 

یزدان  بخش  مسیحیت استوارترین  که  باورند  این  بر  پروتستان  کلام  اهل  شناسانِ 

عقل  نمی چراکه  برسد  تعامل  به  خِرد  با  یکدیگرند،    'روحانی'و    'سکولار 'تواند  ناقض 

اینمی  نظرصرف از  پژوهشها گذشته، میکنیم...  تفاهم  با مذهب  پرسیم:  های علمی 

ها مسیر خود را چگونه باید به اثبات برسد؟ جز این است که باید اجازه داد آن پژوهش

 اجبار خود را در مذهب تحلیل برند؟... رو، بهاینطی کنند و از

امکان   از  مانع  جدید'مسیحیت  زوال  پلیس  'هر  اما  تا    است،  باشد  مراقب  باید 

روزنامه کمال  نویسندگان  در  باید  آنها  نگردند؛  زوالی  چنین  باعث  فلسفی،  های 

گیری علیه آن مراقبت به خرج دهند. در پیکار علیه حقیقت، خطا به خودی خود سخت 

نظر  ی خطا شناخته خواهد شد... مسیحیت از پیروزی خود مطمئن است، اما بهمثابهبه

 هم مطمئن نیست که کمک پلیس را رد کند.  هرمس، آنقدرها 

عنوان خطا چنانچه از ابتدا هرآنچه ناقض ایمان شماست خطا باشد، و باید با آن به

اسلام  از  را  شما  ادعای  چیزی  کرد، چه  تفکیک برخورد  دیگری  مذهب  هر  یا  گرایان 

کشوری  که موازین اصلی جزمیات را نقض نکند باید در هرکند؟ آیا فلسفه برای آن می

اصولی متفاوت اتخاذ کند؟...آیا  -  'هر کشوری رسوم خود را دارد'بنا به این گفته که    -
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وجود ندارد، همانگونه که طبیعت جامعی   انسانیطبیعت  شمول  جهانی  هیچ فلسفه

عنوان پرسد حقیقت چیست، نه آنچه بهبرای گیاهان و سیارات وجود دارد؟ فلسفه می

پرسد چه چیزی برای کل بشریت حقیقی است،  فلسفه میحقیقت پذیرفته شده است. 

نه آنچه برای برخی حقیقی است. حقایق فراجسمی آن مرزهای جغرافیای سیاسی را 

آن    'مرزهای'دهد که  خوبی تشخیص میشناسد؛ حقایق سیاسی آن بهرسمیت نمیبه

را با افق    اندازی ملی های موهوم یک دنیای خاص، یا چشمشود تا افقاز کجا آغاز می

 حقیقی معرفت انسان اشتباه نگیرد... 

آیا فلسفه باید امور مذهبی را در مقالات روزنامه 'اول از همه پرسشی طرح شده که  

ویژه  توان پاسخ داد. فلسفه، بهاین پرسش را فقط با نقد آن می  'هم به بحث بگذارد؟

یی خونسردانه دارد که از  آزماگیری، به خود ی آلمانی، کششی به انزوا، به کنارهفلسفه 

روزنامه با  را  آن  تنها  ابتدا  و  دارند  تمرکز  زنده  رویدادهای  بر  که  تیزبین  های 

اطلاع مشغولیدی میشان  قرار  عجیب  تعارضی  در  است،  مطابق  رسانی  فلسفه  دهد. 

ی کشیش نور با لباس  ماهیت خود هرگز نخستین گام را جهت تعویض لباس زاهدانه

رویند.  ا برنداشته است. با این حال، فیلسوفان مانند قارچ از زمین نمیهمتعارف روزنامه

ترین  ترین و ناپیداترین، ارزشمندآنها محصول زمان خود، مردم خود، هستند که فاخر

های فلسفه جاری است. همان روحی که با دست کارگران راه آهن ی آنها در ایدهشیرازه

سازد. فلسفه بیرون از جهان های فلسفی میظامکند، در مغز فیلسوفان نساختمان می

برد، همانطور که مغز از آنجا که در شکم تعبیه نشده، بیرون از انسان نیست. به سر نمی

اما مسلماً فلسفه پیش از ایستادن روی پا موجودیتی در مغز جهان دارد، درحالی که  

متعلق به این دنیاست، یا  هم  'سر'های فعالیت انسانی، پیش از آنکه بدانند سایر عرصه

اند  هاست که با پاهایشان در زمین ریشه بسته که این جهان، جهانِ سر است، مدتاین

 چینند.  های آن را میهای خود میوهو با دست

ی فکری زمان خویش است، باید زمانی  مایهای جانی حقیقیجا که هر فلسفه از آن 

حتوای خود، بلکه از بیرون توسط شکل خود،  تنها از درون توسط مفرارسد که فلسفه نه

گاه فلسفه در رابطه  ی متقابل قرار گیرد. آن با جهان واقعی روزگار خود در تماس و رابطه 

نظام سایر  فلسفهبا  به  جهان  با  رابطه  در  نبوده،  نظام خاص  یک  دیگر  ی های خاص 

فلسفه به  میعمومی،  تبدیل  معاصر،  جهان  شکلی  بیرونیشود.  تأیید    ایهای  که 
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ی فرهنگ است، که  کنند فلسفه به چنین اهمیتی دست یافته است، که روح زندهمی

ی اعصار یکسان بوده است...  جهانی شده و جهان، فلسفی شده است، در کلیهفلسفه این

می جهان  وارد  خود  دشمنان  بلند  فریادهای  گیرودار  در  با  فلسفه  که  آنهایی  شود؛ 

ش علیه  وحشیانه  ایدهعلهفریادهایی  آتش  نمایش  ی  به  را  خود  درونی  عفونت  ها، 

هایی  کند، ایدههای آن را تصدیق میگذارند... این فریادی است که موجودیت ایدهمی

 ی منظم هیروگلیفی نظام را ترکانده و شهروند جهان شده است... که پوسته 

کند.  فلسفه در مورد مسایل مذهبی و فلسفی به روشی متفاوت از شما صحبت می

کنید، فلسفه پس از مطالعه. شما به احساسات متوسل شما بدون مطالعه صحبت می

آموزاند. شما بهشت و  کنید، فلسفه میشوید، فلسفه به خرد. شما لعن و نفرین میمی

دهد. شما ایمان به  جز حقیقت چیزی را بشارت نمیدهید، فلسفه بهزمین را وعده می

کنید، فلسفه نه باور به نتایجش بلکه آزمودن تردیدهایش  اعتقادات خود را درخواست می

ی کافی  کند. و در حقیقت فلسفه به اندازهترسانید، فلسفه آرام میخواهد. شما میرا می

لذت چاپلوس  نه  نتایجش  دهد  تشخیص  تا  دارد  آگاهی  جهان  به  و  نسبت  طلبی 

دانش را به خاطر    خودخواهی جهان آسمانی است و نه زمینی. اما مردمی که حقیقت و

خود آنها دوست دارند، توان آن را خواهند داشت که قضاوت و اخلاقیات فلسفه را در 

 صفت و ناپایدار بسنجند...برابر قضاوت و اخلاقیات مداحان نادان، نوکر

ها به بحث گذاشته شوند، این پرسش که آیا مسایل فلسفی و مذهبی در روزنامه

کنیم:  شود... ما پرسش دوم را از اولی کاملاً تفکیک میمی  های خود منحلدر فقدان ایده

 'اصطلاح مسیحی با سیاست برخوردی فلسفی کنند؟ها باید در یک دولت بهآیا روزنامه'

شود، احتیاجی به  وقتی مذهب به عاملی سیاسی، به موضوع سیاست، تبدیل می

ی امور سیاسی نیز بحث  بارهتوانند، بلکه باید درها نه فقط میگفتن نیست که روزنامه

جهانی، یعنی مذهب،  جهانی، بیش از حکمت آن کنند. بدیهی است که فلسفه، خردِ این

جا پرسش این نیست که آیا حق دارد به قلمرو این جهان، به دولت، توجه کند. در این

فی یا  خوبی یا بدی انجام شود، فلسی دولت فلسفید، بلکه آیا این کار باید بهباید درباره

غیر فلسفی، با یا بدون تعصب، با یا بدون آگاهی، پیوسته یا ناپایدار، کاملاً عقلانی یا  
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ی قانون اساسی مبدل کنید، خود مذهب را به  عقلانی. چنانچه مذهب را به نظریه نیمه 

 اید... یک نوع فلسفه تبدیل کرده

وط به مالکیت  های دادگاهی شما و بیشتر قوانین مدنی شما مربآیا اکثر پرونده

اند ذخایر تو به این دنیا تعلق ندارند. یا اگر اصرار دارید که به نیست؟ اما به شما گفته

قیصر آنچه به قیصرتعلق دارد را اعطا کنید و به خدا آنچه از آنِ خداست، پس نه فقط  

کم به همان اندازه خرد  های قوم کنعان )م.([، بلکه دستممونای طلایی ]یکی از بت

و    آزاد بدانید،  جهان  این  حاکم  آزاد'را  خردِ  فلسفیدن 'عمل  ما  که  است  چیزی   ،

 نامیم... می

 184-202منبع: مجموعه آثار مارکس و انگلس، به انگلیسی، جلد اول، صص.  

*** 

ی طلاق: نقدِ یک نقد لایحه  

 1842کارل مارکس، نوامبر 

 319ی »راینیشه تسایتونگ«، شماره 

نظریه  'ی طلاق لایحه'نقد   مبنای  بر  اینجا  است،  در  ارایه شده  راین  حقوقی  ی 

پیش که  نقدی  که  »راینیشه  همانطور  پیوست  به  کنید  )نگاه  بود  یافته  انتشار  تر 

ی پروس مبتنی بود.  شدهی حقوقیِ کهنه( بر عملکرد نظریه310تسایتونگ«، شماره  

حق.  ی  فلسفهعمده از منظری عام، یعنی    طورنقد سومی نیازمند انجام است؛ نقدی به

واکاوی دلایل فردی برله و علیه طلاق کافی نخواهد بود. ضروری است که مفهوم ازدواج 

ارایه شود. دو مقالهو پی ای که تاکنون منتشر کردیم در محکوم آمدهای این مفهوم 

ریح کنند ذات که تشنظر دارند، اما بدون آنکردن دخالت مذهب در امور قانونی اتفاق 

که توضیح  خود تا چه حد مذهبی هست یا نیست؛ بنابراین، بدون اینخودی ازدواج به

ی ذات امور هدایت  گذار استوار چگونه باید بنا به ضرورت به واسطهدهند که یک قانون

 شده و ابداً نباید به یک انتزاع عام از تعریف این ذات کفایت کند.  
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بچنان  آن  بر  قانونگذار  تقدس  چه  بلکه  انسانی  اخلاقیات  نه  ازدواج  اشد که ذات 

تعین یابی کند، تقدسی ماورای -رو، تعینی از بالا را جایگزین خوداینروحانی است، و از

از  تبعیت  به عوض وفاداری و  را جایگزین یک وصلت درونی طبیعی کند، و  طبیعی 

این رابطه را برقرار کند،  برداری منفعلانه از احکامی بر فراز سرشت  سرشت رابطه، فرمان

توان این قانونگذار مذهبی را سرزنش کرد چنانچه ازدواج را نیز  در آن صورت آیا می

های مذهب است،  مطیع کلیسایی کند که مأموریتش اجرایی کردن دعاوی و درخواست 

آمدی  و چنانچه ازدواجی سکولار را تحت نظارت اولیای کلیسا قرار دهد؟ آیا این پی

ضروری نیست؟ چنانچه باور کنیم بر اساس این یا آن حکم که برخلاف سرشت  ساده و  

توان قانونگذار مذهبی را نفی کرد، این یک خودفریبی است.  سکولار ازدواج است می

ی  شود. برعکس، مجادلهقانونگذار مذهبی وارد مجادله علیه انحلال ازدواج سکولار نمی

ای سرشت سکولار آن را  صدد است که تااندازهاو علیه ذات سکولار ازدواج است، و در

تااندازه و  کند،  را پاکسازی  سکولار  وجه  این  همواره  است،  ممکن  که  جایی  در  ای 

آمدهایی که موجب گناه  ی جریانی که صرفا باید تحمل شود محدود کند، و پیمثابهبه

 شود را موعظه کند. می

که در نقدی که در بالا منتشر آنچه کاملاً ناکافی است، منظر حقوقی راین است  

یک    –که سرشت ازدواج به دو بخش تقسیم شود  شد موذیانه تشریح شده است. این

به وجهی که یکی به کلیسا و وجدان فردی و دیگری   –ذات روحانی و یک ذات سکولار  

به دولت و ادراک شهروند از قانون تعلق داشته باشد، ناکافی است. با تقسیم بین دو  

نمیی  عرصه  برطرف  تضاد  نزاع  متفاوت،  و یک  تضاد  آن یک  برعکس. ماحصل  شود. 

عرصه  دو  این  خودِ  بین  یک لاینحل  است  موظف  قانونگذار  آیا  پس  است.  زندگی  ی 

بینی دوگانه اتخاذ کند؟ آیا قانونگذار باوجدانی که به دیدگاهی  دیدگاه ثنوی، یک جهان

شکال سکولار را به آنچه در عالم  مذهبی پایبند است، موظف نیست دنیای واقعی و ا

ی یگانه  شناسد، و آن را به مثابهعنوان خودِ حقیقت میروحانی و در اشکال مذهبی به

 پرستد، ارتقا دهد؟  مرجع می

سازد،  ی حقوق راین، دوگانگی دیدگاه آن را آشکار میاین کاستی بنیادین نظریه

کند  ترین تعارضات را حل نمیچراکه با تفکیک سطحی وجدان و ادراک قانون، بغرنج
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رو،  این کند که عالم قانونی را از عالم روحانی جدا ساخته و از بلکه آنها را دو بخش می

ی کنونی به وجه بسیار  سازد. از سوی دیگر، مخالفت با لایحهحقوق را از فلسفه جدا می

این حقیقت   کند. اگری پروس را برملا میی حقوقی کهنهبارزی، کمبود اساسی نظریه

که هیچ قانونی نتواند آن  تواند فرمان اخلاقیات صادر کند، ایندارد که هیچ قانونی نمی

 ی قانونی شناسایی کند، حتی صحت بیشتری دارد.عنوان وظیفه را به 

طبیعی،  محتوای  که  است  استوار  محتوا  فاقد  ذهنیِ  انتزاع  یک  بر  پروس  قانون 

رجی ادراک کرده است که به خودی خود شامل قانونی و اخلاقی را همچون اموری خا

گریز را با الگویی برمبنای  روح و قانونکوشد این امور بیشود، و سپس میقانون نمی

هدفی خارجی سازماندهی کند. قانون پروس به جهان عینی نه براساس قوانین ذاتی  

خودِ موضوع  ای که نسبت به  آن بلکه بر مبنای عقایدی ذهنی و دلبخواهی و با انگیزه

برخورد می است،  دادهکند. حقوق بیگانه  نشان  پروسی  به  دانان قدیمی  نسبت  اند که 

های منفرد وجودی  خصلت قانون پروس هیچ فهمی ندارند. آنها نه ذات بلکه صرفاً جنبه

کرده نقد  را  لایحهآن  سبک  و  سرشت  به  نه  بنابراین،  گرایش  اند.  به  بلکه  طلاق  ی 

توانند در اخلاقیات بد، اثبات  کردند میاند. آنها تصور میور شدهملهی آن حطلبانهاصلاح 

از منقد درخواست می از هرچیز  بیش  ما  کنند.  پیدا  را  بد  برخوردی قانون  کنیم که 

 انتقادی نسبت به خود داشته باشد و بغرنجی موضوع را سرسری نگیرد.
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(1) 

 های لهستانینامه به سوسیالیست

 1880سپتامبر  27

 رفقا!

ی کشورشان از سرزمین پدری رانده شده  هایی که پس از نخستین تجزیه لهستانی

بودند، از ]اقیانوس[ اطلس عبور کردند و در آن زمان به دفاع از ایالات فدرال آمریکا  

،  1794جنگید. در سال  [ درکنار واشنگتن میKosciuszkoبرخاستند. کوزیوسکو ]

های ائتلاف جنگید،  سختی، با قدرتهنگامی که انقلاب فرانسه، با سرافرازی تمام و به 

قیام لهستان آن را آزاد کرد. لهستان استقلال خود را از دست داد، اما انقلاب را نجات  

لهستانی بیداد.  ارتش  در  شده،  فتح  شرهای  داوطلبانه  کردند  جامگان  کت 

[sansculotte  به انهدام اروپای فئودال یاری رساندند. سرانجام، در سال ،]تزار 1830 ،

نیکولا و شاه پروس که برای بازگرداندن سلطنت، بار دیگر برای تجاوز به فرانسه در 

اید، سدّ راه آن شد.  گری بودند، انقلاب لهستان که امروز آن را جشن گرفته حال توطئه 

ور »زنده»نظم در  فریاد  زمان  آن  برقرار شد.« در  اروپا  شو  تمام  لهستان«، که در  باد 

پیکارگران میهن  به  احترام  بود، فقط تجلی همبستگی و  با  برخاسته  نبود که  دوستی 

رحمانه درهم کوفته شدند؛ با چنین فریادی، با شادی از ملتی استقبال شد  خشونتی بی

انقلابی را -هایش همواره جریان ضدی قیامکلیه  –رغم شوربختی برای خودش  به  –که  

ای پایدار برپا کردند، و در همه جا زیر به شکست کشاند، و فرزندان شجاعش ضدحمله

ائتلاف مقدس را بنا  پرچم انقلاب مردمی جنگیدند. از سوی دیگر، تجزیه  ی لهستان 

یی عمل کرد.  های اروپای دولتی پوششی برای استیلای تزار بر کلیهمثابهنهاد که به

باد لهستان« نشانگر: مرگ بر ائتلاف مقدس، مرگ بر  بنابراین، به این دلیل، فریاد »زنده

ی ها بر جامعهشده، و مرگ بر حاکمیت مغول حامیان روسیه، پروس و اتریش نظامی

 معاصر بود. 

که بورژوازی کمابیش قدرت سیاسی را در انگلستان و فرانسه به    1830از سال  

آورد، سال    چنگ  از  شد.  آغاز  خود،  ساختن  برجسته  برای  پرولتری  ،  1840جنبش 

چارتیست  حزب  سرکوب  برای  انگلستان  در  متملک  مبارز  طبقات  سازمان  اولین  ها، 
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نظامی شدند. در سال  طبقه  دامن دخالت  به  این  1848ی کارگر، دست  کراکو،  ، در 

علام حقوق اجتماعی را آخرین تبعیدگاه لهستان، اولین انقلاب سیاسی فوران کرد که ا

ی کل اروپا  های ریاکارانهدر دستورکار قرار داد. از آن لحظه به بعد، لهستان همدردی

 را از دست داد.

المللی پرولتری مخفیانه در لندن برگزار شد  ی بین، نخستین کنگره1847در سال  

هان متحد که »مانیفست کمونیست« را ارایه کرد که با نام رمز »پرولتاریای سراسر ج

می پایان  که  شوید«  داشتند،  شرکت  کنگره  این  در  لهستان  نمایندگان  گیرد. 

[ مشهور و هوادارانش در یک نشست علنی در  Lelewelهای آنها را لیلول ]قطعنامه

ارتش پذیرفتند.  انقلابی  بروکسل  رومانی    –  1848های  مجارستان،  ایتالیا،    –آلمان، 

لهستانی از  مملو  بود کهمگی  اینکه در  هایی  با  بودند.  ه سربازان و فرماندهانی ممتاز 

فراموش کرد که ژوئن، گرایش نباید  غلتیدند،  های سوسیالیستی عصر در خون خود 

اروپا را درنوردید، برای تمام ملل، لحظه  1848های  انقلاب ی سیاستی یگانه  که کل 

را فراهم ساخت. قیام  المللی کارگران«  ی »سازمان بینایجاد کرد، و از این طریق زمینه

های مشترک کارگران انگلیسی و فرانسوی علیه اعمال  لهستان، باعث اعتراض  1863

دولتخائنانه شکلی  دلیل  و  شد،  خود  بینهای  همکاری  گیری  با  که  گردید  الملل 

ها رهبران حقیقی مهاجران لهستانی ایجاد شد. و سرانجام، کمون پاریس در میان آن

ز سقوط، در برابر دادگاه نظامی ورسای، کافی بود خود را لهستانی  خود را یافت؛ پس ا

 بدانی تا تیرباران شوی. 

ای در  ها، بیرون از مرزهای کشور خود، نقش برجسته و این چنین بود که لهستانی

بین قهرمانان  بهترین وجه،  به  آنها  داشتند.  پرولتری  تا  رهایی  باشد  بودند.  آن  المللی 

ی خود را درون ملت لهستان گسترش دهد؛ باشد تا توسط مطبوعات  اامروز چنین مبارزه

تبلیغات مهاجران، و کوشش برادران روسی خود، بهنظیرشان، سینه های بیو  با  سینه 

باد  پایدار بمانند، و آنگاه دلیل دیگری برای تکرار فریاد قدیمی یافت خواهد شد: »زنده

 لهستان«. 

 ، لافارگ و لسنر ی مارکس: انگلسامضا کنندگان نامه
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(2) 

 سخنرانی مارکس »برای لهستان«  

 1875مارس  24

ی  اصلی »سازمان  حزب کارگران اروپا به رهایی لهستان شدیداً توجه دارد، و برنامه

ی کارگر اعلام  ی یکی از اهداف طبقه المللی کارگران«، وحدت لهستان را به مثابهبین

 سرنوشت لهستان چیست؟ کند. دلایل این توجه حزب کارگران بهمی

البته، قبل از هر چیز، همبستگی با مردمی تحت ستم، توأم با مبارزات پیوسته و 

تعیین  -اش برای خودمختاری ملی و خودقهرمانانه علیه ستمگرانش، که حق تاریخی

کارگران برای استقلال    المللیبینکه حزب  سازی را به اثبات رسانده است. اینسرنوشت 

که لهستان استقلال  وشد، ابداً یک تعارض نیست. برعکس، فقط پس از آنکلهستان می

بتواند دوباره به ی مردمی آزاد، خودگردان مثابهخود را کسب کند، فقط هنگامی که 

آغاز می آن  موقع رشد درونی  آن  و میشود، فقط در  بهشود  نیروی تواند  عنوان یک 

ا زمانی که زندگی یک ملت توسط  مستقل در دگرگونی اجتماعی اروپا سهیم شود. ت

فاتحی خارجی سرکوب شده باشد، آن ملت تمام توان و تمام کوشش و انرژی خود را 

اش کماکان  گیرد. بنابراین، طی این دوره، زندگی درونیعلیه دشمن خارجی نشانه می

فلج است؛ از توان تلاش برای رهایی اجتماعی برخوردار نیست. ایرلند، و روسیه، تحت  

 کنند. وضوح ثابت میکمیت مغول، این را بهحا

موقعیت   ویژگی  لهستان،  قیام  برای  کارگران  حزب  همبستگی  دیگر  دلیل 

ی لهستان، درحکم سیمانی است که سه  جغرافیایی، نظامی و تاریخی آن است. تجزیه 

به را  بزرگ  نظامی  مستبد  میقدرت  فقط  هم  اتریش.  و  پروس  روسیه،  چسباند: 

ترین مانع بر  تواند این پیوند را بگسلد، و از این طریق، بزرگن میتجدیدحیات لهستا

 سر راه رهایی اجتماعی مردمان اروپا را از میان بردارد.

ی کارگر با لهستان این است: لهستان فقط یک  اما دلیل اصلی همبستگی طبقه

نیست که   اسلاو  و همچنان می  همچون سرباز جهانی انقلابنژاد  جنگد.  جنگیده 

هایش زیر پرچم جمهوری فرانسه ستان برای جنگ استقلال آمریکا، خون داد؛ لژیونله

ی لهستان قطعی  جا، از تجاوز به فرانسه، که پس از تجزیهدر آن  1830جنگیدند؛ انقلاب  
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، در کراکو، در برافراشتن پرچم انقلاب اروپا، پیشگام  1846شده بود، جلوگیری کرد؛ در  

ت انقلابی مجارستان، آلمان و ایتالیا، سهمی پرشکوه داشت؛ و ، در مبارزا1848بود؛ در  

ترین سربازان را به کمون پاریس عرضه ها و قهرمان، بهترین ژنرال1871بالاخره، در  

 کرد.

های عمومی اروپا از حرکتی آزادانه برخوردار گشتند، در لحظات کوتاهی که توده

  1848ی مارس  از انقلاب پیروزمندانهاند. پس  دین خود را به لهستان به خاطر سپرده

آزادی میروسلاوسکی    –در برلین، نخستین عمل مردمی، آزاد کردن زندانیان لهستانی  

[Mireoslawskiو یاران رنج ]در ماه مه   و اعلام احیای لهستان بود.  –اش  کشیده

روی  پیشعنوان رهبر کارگران علیه مجلس ملی ارتجاعی  در پاریس، بلانکی به  1848

،  1871کرد تا آن را در حمایت از لهستان به دخالت مسلحانه وادار سازد؛ بالاخره، در  

رهبری   اعطای  با  آنها  کردند،  تأسیس  را  خود  حکومت  فرانسه  کارگران  که  هنگامی 

 ها تجلیل کردند. ها، از آنهای مسلح به لهستانینیروی

وهله در  بهو  آلمان  کارگران  حزب  نیز،  کنونی  نمایندگان  چهیی  توسط  وجه 

دانند که این آقایان  واپسگرای لهستانی در رایشتاگ آلمان، گمراه نخواهد شد. آنها می

دانند که دهقان و  اندرکارند؛ مینفع لهستان، بلکه برای منافع خصوصی خود دست نه به

  ی یک جایگاه اجتماعی فریفتهخاطر جذبهها بهکارگر لهستانی، و خلاصه کل لهستانی

  – لهستان در اروپا فقط یک متحد دارد  دهند که  شوند، و قطعاً تشخیص مینمی

 حزب کارگران.

 باد لهستانزنده 

 

(3) 

 سخنرانی مارکس: »مأموریت لهستان در اروپا« 

 1867ژانویه  22

هنگامی که آخرین فرمان انحلال لهستان در این کشور آشکار شد، ارگان اصلی 

[ شوند؛ به طوری Muscovitesرغیب کرد که مسکویی ]ها را تبازار بورس لهستانی
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داران انگلیسی به تزار  که ابزاری برای افزایش شش میلیون پوند که اخیراً توسط سرمایه

 وام داده شده بود باشد، چراکه نه. 

نگری سن پترزبورگ  سال پیش، انقلابی در فرانسه رخ داد. برای آینده  30حدود  

تازگی پیمانی با چارلز دهم منعقد  که برای بهبود مدیریت و آرایش جغرافیایی اروپا به

بینی نشده بود. به محضی که خبر آن به تزار نیکلاس رسید،  کرده بود، این اتفاقی پیش

ی آتشین ایراد طلبانهواند و برای آنها یک سخنرانی جنگاو افسران گارد خود را فراخ

های خود را زین کنید!« این  کرد، و با این کلمات آن را به پایان رساند: »آقایان، اسب

جا [ به برلین فرستاده شد تا از آنPaskievitchیک تهدید توخالی نبود. پاسکویچ ]

چیز آماده شده بود. قرار بر این همه تجاوز به فرانسه را هدایت کند. با گذشت چند ماه،

ها از ها بر راین تمرکز کنند، ارتش لهستان وارد پروس شود و مسکویبود که پروسی

دنبال آنها بیایند. اما همانطور که لافایت در مجلس نمایندگان اظهار کرد  پشت جبهه به

پا را از دومین  ورشو ارو  -ور شد«  »گاردی که در صف مقدم بود، به ارتش انبوه، حمله

 جنگ ضد ژاکوبنی نجات داد. 

وقوع پیوست که کل سال بعد یک فوران آتشفشان انقلابی دیگر یا یک زلزله به  18

اصطلاح رغم کنترل کامل روسیه بر آلمان از زمان جنگ بهقاره را به لرزه درآورد. به

ود که با موفقیت،  آورتر، وین ب استقلال، حتی آلمان نیز به لرزه افتاد. و از همه شگفت

سنگربندی  تاریخ،  اولین  در  بار  اولین  برای  شاید  بار،  این  کرد!  ایجاد  را  خیابانی  های 

درنگ گارد خود را توبیخ کرد. او برای مردمش  روسیه وحشت زده شد. تزار نیکلاس بی

ای منتشر کرد و گفت طاعون فرانسوی حتی آلمان را هم عفونی کرده است، به  بیانیه

که   نگاه  طوری  انقلاب،  هیجان  و  شور  و  است،  شده  نزدیک  امپراتوری  مرزهای  به 

به روسیه جنون  را  این هیچ چیز  آمیزش  در  برآورد که  فریاد  است.  ی مقدس دوخته 

ندارد. سالشگفت وجود  بوده  انگیزی  کفرآمیز  غلیانی  درحال  آلمان  که همان  هاست 

مردم نفوذ کرده است که    های حیاتی این ای نامقدس به شریاناست. سرطان فلسفه

ها پایان  آیند. و او بیانیه را با این پیام به آلمانیبرحسب ظاهر بسیار سالم به نظر می

ای کافرها، خوب گوش کنید، و تسلیم شوید، چرا که خدا با  داد: »خداوند با ماست!  

نسل وفادارش،  خادم  توسط  بعد،  اندکی  ]ماست!«  دیگری  Nesselrodeرود  پیام   ،]
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ایمان بود. چنین ها فرستاد، اما این یکی سرشار از مهر برای این مردم بیی آلمانیبرا

 تغییری از کجا پیدا شد؟ 

لهستان، و  احیای  بلکه  انقلاب کردند،  برلین نه فقط  این است که مردم  دلیلش 

هایی که شور و شعف همگانی چنان آنها را های پروس را اعلام کردند؛ همانلهستانی

[ بودند. پس  Posenهای نظامی در پوسان ]بود که درصدد استقرار اردوگاه فریب داده

شفقت تزار از این ناشی شده است. بار دیگر لهستان، این سلحشور فناناپذیر اروپا، بود  

ویژه در مجلس  زده کرد! فقط پس از خیانت آلمان به لهستان، بهها را حیرت که مغول

ه روسیه مهلت تجدیدقوا داد تا با کسب قدرت کافی،  ملی آلمان در فرانکفورت، بود که ب 

جا نیز،  ، و آخرین سنگرگاهش، مجارستان، خنجر بزند. و حتی در آن1848به انقلاب  

[  Bemکرد، یک لهستانی، ژنرال بم ]آخرین کسی که کارزار علیه روسیه را هدایت می

 بود.

ساده افراد  ع اکنون  چیز  همه  که  باورند  این  بر  بسیاری  و  لوح  است،  شده  وض 

 'یک ملت ضروری'ی فرانسوی اعلام کرده، لهستان دیگر  طور که یک نویسندههمان

دانید،  طور که میی احساساتی است. و هماننیست، و در حال حاضر فقط یک حافظه

 ها در بازار بورس فهرست نشده است. احساسات و حافظه

یا خطر برطرف شده است؟  اما اگر بپرسید چه چیزی در آنجا تغییر کرده است؟ آ

 ی طبقات حاکم اروپا به اوج رسیده است.نه؛ فقط کوری روشنفکرانه 

 [ مسکوی  کارامسین  رسمی،  تاریخدان  اذعان  برطبق   Moscoviteاولاً، 

Karamsin.ها و مانورهایش  ها، تاکتیکشاید روش [، سیاست روسیه تغییرپذیر نیست

ای ثابت است. در  ستاره  –سلطه بر جهان    –ی قطبی سیاستش  تغییر کند، اما ستاره

تواند چنین های متوحش حکومت کند میزمان ما، فقط حکومتی متمدن که بر توده

ترین دیپلمات روسی عصر  ای را طراحی کرده و اجرایی کند. همانطور که برجسته نقشه 

ی وین به الکساندر اول  [، در زمان کنگرهPozzo di Borgoمدرن، پوزو دی بورگو ]

های روسیه برای جهان است، ترین وسیله برای اجرایی کردن نقشه نوشت، لهستان عالی

شکست راه  سدّ  همچنین،  که  اما  فرابرسد  زمانی  اینکه  تا  است،  آن  علیه  ناپذیری 
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بهلهستانی خیانتها  انباشخاطر  تازیانهشدهتههای  به  و  شوند،  فرسوده  اروپا  در  ی  ای 

 ها تبدیل گردند. دست مسکوی 

استثنای تمایل مردم لهستان، چیزی مداخله کرده است تا از بسیار خوب، آیا به 

ها جلوگیری کند یا اعمال آنها را فلج سازد؟ نیازی به توضیح برای شما های روسنقشه 

اصطلاح جنگ انگلستان و فرانسه علیه  ده است، و بهنیست که فرایند فتح آسیا دایمی بو

روسیه، به آن دژ کوهستانی قفقاز، کنترل دریای سیاه، و حقوق دریایی را واگذار کرد 

پیش بهکه  الکساندر  و  پال  کاترین دوم،  انگلستان  تر  از چنگ  تا  بودند  عبث کوشیده 

خود را در اروپا مستقر   ی لهستان که از آن راهخارج کنند. منابع مادی آن در کنگره

فوق  است،  ]کرده  مولدین  ورشو،  استحکامات  است.  یافته  افزایش  [،  Moldinالعاده 

]ایوان  بود    –[  Ivangorodگورود  شده  انتخاب  اول  ناپلئون  توسط  که  بر    -نقاطی 

چیره است، و پایگاه مستحکمی برای حمله  [Vistulaی[ وسیتولا ]سراسر ]رودخانه

اسلاویستی در تضعیف اتریش و ترکیه، نتایج  تبلیغات پان نوب است.به شمال، غرب و ج

آنرضایت تا  و  داشته است.  پانبخشی  معنای  به  مربوط میجا که  از اسلاویسم  شود، 

، هنگامی که به مجارستان تجاوز  1848-49اید، یعنی از زمان  ی آن را چشیدهپیش مزه

اسلاو توسط  ایتالیا  و  گردید،  تخریب  وین  پرچمهشد،  زیر  که  جلاچیک ایی  های 

[Jellachich[ ویندیچگراتز   ،]Windischgraetz[ رادسکی  و  و   ]Radetzky  ]

های انگلستان علیه ایرلند، در آن سوی جنگیدند، کوبیده شد. و علاوه بر آن، جنایتمی

 اقیانوس اطلس، برای روسیه یک متحد جدید نیرومند را برجسته کرده است. 

از سال  یه کماکان بیی سیاسی روسبرنامه ابزارهای عملی آن  تغییر مانده است. 

قابل  1848 آن خارج رشد  از دست  تاکنون، تصرف یک چیز  اما  است،  توجهی کرده 

ها  است، و پتر کبیر بر این ضعف انگشت گذاشت. او نوشته بود برای فتح جهان، مسکوی

به است  بدیهی  هستند.  نفرات  محتاج  لهستانیفقط  که  ممحضی  روح  ها  شوند،  طیع 

جان آن تزریق خواهد گشت.  ای که روسیه به آن نیازمند است به جسم بیاحیاکننده

 ی دیگر ترازو خواهی گذاشت؟آنگاه برای ایجاد موازنه، چه چیزی بر کفه

قاره در  کسی  آزادی سرفاحتمالاً  با  روسیه  که  داد  خواهد  پاسخ  اروپا  به  ی  ها، 

که نیروی آلمان که اخیرا در دستان شده است، و اینهای متمدن وارد  ی ملتخانواده

می است،  شده  متمرکز  کلیه پروس  برابر  در  و  تواند  کند،  مقاومت  آسیایی  ضربات  ی 
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المللی  های بینهای اجتماعی در اروپای غربی، به خطر درگیری که انقلاببالاخره این

انگلیسی روزنامهبخشد. خوانندهپایان می تایمز، با فرض ی  بدترین پیشامد، یعنی،    ی 

بر قسطنطنیه توسط روسیه، می را تسلط  انگلستان، مصر  بگوید، در آن صورت  تواند 

خطر  رو، راه خود را به سوی بازار بزرگش در هندوستان بیتصرف خواهد کرد، و ازاین

 دارد. نگه می

ه  ها، این عمل حکومت عالیه را سدهایی کی اولی، آزادی سرفدر ارتباط با نکته

ای بسیار عظیم برای دادند آزاد کرد. این ذخیرهاشراف بر راه عملیات مرکزی قرار می

جذب کردن در ارتش ایجاد کرد. مالکیت اشتراکی دهقانان روسیه را منحل کرده، آنها  

ها به مستبدان خود و پاپ را تقویت کرد. را منفرد نمود، و بیش از هر چیز، ایمان روس

بریت آسیایی، ضدعفونی نکرده است. هر تلاشی برای ارتقای معنوی آنها را در برابر بر

شود. لازم است تبلیغات رسمی علیه جوامع متعادل را به  عنوان جرم تنبیه میآنها به

بودند مسکوی کنم؛ جوامعی که در تلاش  یادآوری  فویرباخ جوهر شما  آنچه  از  را  ها 

آمدهای آتی آزادی ند. صرف نظر از پینامد، یعنی ودکا، برحذر دارها میمادی مذهب آن

 هایی که در اختیار تزار است را افزایش داده است. ها، در حال حاضر نیرویسرف

نظارت   فقط تحت  و  بود،  لهستان  خادم  قبلاً  بپردازیم که  پروس  به  اجازه دهید 

تجزیه  از طریق  و  درجه روسیه  به قدرتی  لهستان،  پروس  ی  اگر  یافت.  تکوین  اول  ی 

جای آنکه آلمان را جذب خود کند،  فردا اسیر لهستانی خود را از دست بدهد، بههمین  

ی قدرتی مستقل از آلمان حفظ  مثابهکه خود را به گردد. برای اینبه درون آلمان بازمی

اش اش، نه فقط پیوستگیها است. افزایش قدرت کنونیکند، مجبور به حمایت مسکوی

علاوه، این افزایش قدرت، ضدیت با  وار تر کرده است. بهرا کاهش نداده، بلکه آن را است

ی فرانسه و اتریش را بیشتر کرده است. در عین حال، روسیه ستونی است که سلسله 

[ اجارهHohenzollernهوهنزولن  و  است.  [  استوار  آن  روی  بر  فئودالش  نشینان 

نگری علیه  های عمومی است. در نتیجه، پروس سمرجعی برای حراست علیه نارضایتی

 ای برای تجاوز به فرانسه و جذب آلمان است.روسیه نیست، بلکه ابزار ازپیش مقدرشده

آن بهتا  واژه  این  است،  مربوط  اجتماعی  انقلاب  به  که  مبارزهجا  طبقاتی،  جز  ی 

و   کارگران  بین  مبارزه  فرانسه،  و  انگلستان  در  است  ممکن  ندارد.  دیگری  معنای 
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تر خونین و سبعانه باشد.  داران علیه اربابان فئودال کمی سرمایهداران، از مبارزهسرمایه

های مردم  تواند انرژیکه این نوع بحران اجتماعی میامیدواریم. اما به هر صورت، با این

می دیگری،  نزاع  هر  مانند  حال،  عین  در  دهد،  افزایش  را  برای غرب  فراخوانی  تواند 

نزاع، مج این  باشد.  نیز  از خارج  به روسیه واگذار میخشونت  نقشی  کند که طی  دداً 

عهده مقدس  ائتلاف  زمان  از  و  ژاکوبنی  ضد  ازپیش  جنگ  ناجی  یعنی  بود؛  دارش 

کلیهمقدرشده روسیه  نظم.  درمیی  خود  خدمت  به  را  اروپا  ممتاز  طبقات  آورد.  ی 

[ مونتالمبرت  فوریه، کنت  انقلاب  تنها  Count Montalembertپیشاپیش، طی   ،]

داد.  ها گوش فرامیدوردستِ سم اسبان قزاق  که گوش بر زمین، به صدای  شخصی نبود

های پروس، تنها کسانی نبودند که در نهادهای نمایندگی آلمان تزار را »پدر  کدوتنبل

[، تمام  Magyarsهای روسیه بر مایگارها ] محافظ« اعلام نمودند. با هریک از پیروزی

 شکست آن، فرو افتادند.  بازان اروپا سر برافراشتند، و بابورس 

روزنامه با سخنان  رابطه  در  تایمز  سرانجام،  برای   - ی  مانعی  انگلستان  برای  اگر 

این چه    -کند، بگذار روسیه قسطنطنیه را تصرف کند  استقرار خود در مصر ایجاد نمی

شرطی که  دهد، بهمعنایی دارد؟ این یعنی، انگلستان قسطنطنیه را تحویل روسیه می

قبولی است  انداز قابلازه دهد ادعای فرانسه بر مصر را انکار کند. این آن چشمروسیه اج

می ما  روی  به  تایمز  رابطهکه  به  که  آنجا  تا  عاشقانهگشاید.  انگلستان ی  با  روسیه  ی 

بازگو کنیم:   1851شود، کافی است کلمات »مسکو گازت« در دسامبر  مربوط می را 

انگلیس خائن هم فرا می کشد که به جز کلکته، با این  رسد، و طولی نمی»نه، نوبت 

 مردمان هیچ پیمانی انعقاد نکنیم.«

رهبری مسکوی  به  آسیایی،  توحش  یا  دارد.  بدیل وجود  اروپا فقط یک  ها،  برای 

کند، یا در عوض مجبور است لهستان را از نو تأسیس  مانند بهمنی مغزش را متلاشی می

از این طریق بین خود و آسیا   بیست میلیون قهرمان مستقر کند، تا برای به  کند، و 

 فرجام رساندن بازآفرینی اجتماعی خود، فضایی برای تنفس مهیا کند. 
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 سخنرانی مارکس به مناسبت دومین سالگرد قیام کراکو 

 1848فوریه  22بروکسل، 

 

 آقایان: 

چشم ژاکوبن  تشابهات  دارد.  وجود  تاریخ  در  کنونی  به    1793گیری  کمونیست 

لهستان را بین    1793تبدیل شده است. هنگامی که روسیه، اتریش و پروس در سال  

تأسی جستند؛ همان قانونی    1791خود تجزیه کردند، این سه قدرت به قانون اساسی  

 که آنها به خاطر اصول ژاکوبنی آن را محکوم کرده بودند. 

چیز مگر یک  ده بود؟ هیچلهستان چه چیزی را اعلام کر  1791و قانون اساسی  

آزادی   آزادی مطبوعات؛  نمایندگان کشور؛  نیروی مقننه در دست  سلطنت مشروطه: 

الخ. همه الغای سرواژ، و  اینها در آن زمان ژاکوبنیسم وجدان؛ روال شفاف دادگاه؛  ی 

کنید، آن تاریخ به پیش رانده شد.  طور که ملاحظه میشد! آقایان، پس هماننامیده می

ترین شکل  ژاکوبنیسم بود، امروز به لیبرالیسم تبدیل شده است، آنهم در معتدلچه آن 

 آن.

، هنگامی که کراکو را به اتریش 1846آن سه قدرت به همراه تاریخ پیش رفتند. در  

ها ربودند، آنچه پیشتر ژاکوبنیسم الحاق کردند و آخرین بقایای استقلال را از لهستانی

 بود را کمونیسم نامیدند. 

خواست ما کمونیسم انقلاب کراکو شامل چه چیزی بود؟ کمونیست بود چراکه میا

همین وجه اعلام کرد جنگی که ائتلاف اروپا علیه توان بهملیت لهستان را احیا کند؟ می

های  [ هم از کمونیست 1815ی وین ]راه انداخت، کمونیستی بود، و کنگرهناپلئون به

ه آیا انقلاب کراکو که خواهان برقراری یک حکومت ک سلطنتی تشکیل شده بود. یا این

هیچ بود؟  کمونیستی  بود،  میلیوندموکراتیک  به  کس  را  نیویورک  و  برن  شهروند  ها 

 کند. های کمونیستی متهم نمیداشتن انگیزه
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انکار می را  ی طبقات و  خواهد کلیهکند؛ میکمونیسم، ضرورت وجودی طبقات 

نقلاب کراکو صرفاً خواستار حذف تمایزات سیاسی بین تمایزات طبقاتی را الغا کند. ا

 ی طبقات حق برابر اهدا کند. خواست به همهطبقات بود، و می

 ای کمونیستی بود؟پس نهایتا انقلاب کراکو از چه جنبه

خواست زنجیرهای فئودالیسم را پاره کند، مالکیت را از قیود  آیا بدین دلیل که می

 به مالکیت مدرن تبدیل کند؟  فئودالی آزاد کند، و آن را

های لهستانی  دانی دموکراتچنانچه از یک مالک فرانسوی پرسیده شود، »آیا می

خواهند در لهستان همان شکل مالکیتی را معرفی کنند که در  خواهند؟ آنها میچه می

دهد، »این بسیار عالی است.« اما اگر  کشور شما وجود دارد«، مالک فرانسوی پاسخ می

خواهند آن ها می[، بگوییم، »لهستانیGuizotلک فرانسوی، درست مثل گیزو ]به ما

شما برقرار کرد، و هنوز بین شما وجود  1789شکل از مالکیتی را الغا کنند که انقلاب 

گوید، »چی! آنها همه انقلابی، کمونیست، هستند! باید این  گاه با تعجب میدارد«، آن

الفطرتپست نابود کرد«.  را  بنگاهها  آزاد  غای  رقابت  ایجاد  اصناف، و  تجاری و    - های 

[  Journal des Debats]   ژورنال دِ باتسنامند.  اکنون این را در سوئد کمونیسم می

  200عنوان منبع درآمد  رود: الغای سودهایی که توسط قانونی فاسد بهحتی فراتر می

رأی  و  هزار  است،  شده  تضمین  عا  ژورنالدهنده  مالکیتی  را  کسبآن  به دلانه  شده 

تردید، انقلاب کراکو خواستار الغای نوع خواند. بیآورد، این را کمونیسم میحساب می

معینی از مالکیت بود. اما چه نوع مالکیتی؟ همان نوع مالکیتی که در سایر نقاط اروپا  

[ سوسیس، Sonderbund] سونربوندتوان الغا کرد، چراکه همانند ]فدراسیون[ نمی

 ود ندارد. دیگر وج

مسألههیچ لهستان،  در  که  نیست  منکر  گره  کس  هم  با  اجتماعی  و  سیاسی  ی 

 تفکیک نبودند. اند. برای مدت زمانی طولانی، آنها از یکدیگر قابلخورده 

واپس از  را  این  است  علیه کافی  صرفاً  آنها  انقلاب  طی  در  آیا  بپرسی!  گرایان 

 جنگیدند؟ شد، میهمراه آن یدک کشیده میلیبرالیسم سیاسی، و وُلتریسم که الزاماً به  

کند که در تحلیل نهایی،  گرا آشکارا اذعان میی بسیار معروف واپسیک نویسنده

ی  [، به مسألهde Bonald[ و دِ بونالد ]de Maistreهای رفیع دِ مایستر ]متافیزیک
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ند؟ مردان ی تمام مسایل پولی، مسایلی اجتماعی نیستو کلیه  -کند  پول تنزل پیدا می

های روزگار خوب  احیای سلطنت از کسی پنهان نکردند که برای بازگشت به سیاست

احیا کرد.  را  مالکیت معنوی،  باید مالکیت خوب گذشته، مالکیت فئودالی و  گذشته، 

 اند که بدون عشریه و اجاره، انجام وظیفه در حق پادشاه، غیر ممکن است. همگان آگاه

ی سیاسی حقوق بشر،  ، مسأله1789عقب بازگردیم. در    اجازه دهید کمی بیشتر به

 خود را در حقوق اجتماعی آزادی رقابت تحلیل برد. 

ی ی چیست؟ آیا در آنجا احزاب سیاسی در کلیهو کل موضوع در انگلستان درباره

[، دعوا برسر  1846[ گرفته تا الغای قوانین ذرت ] 1830ی اصلاحات ]مسایل، از لایحه

 ی اجتماعی، بوده است؟ی مالکیت، مسألهز تغییر مالکیت، مسألهچیزی به غیر ا

جز جا، در خودِ بلژیک، آیا دعوای بین لیبرالیسم و کاتولیسیسم چیزی به در این

 ی صنعتی و زمینداری بزرگ بوده است؟دعوای سرمایه

مسایلی  اند، اساساً  سال گذشته مورد مناقشه بوده 17و آیا مسایلی سیاسی که در 

 اجتماعی نیستند؟

چه لیبرال، یا رادیکال یا    – که چه موضعی اتخاذ شود  نظر از اینبنابراین، صرف

ی اجتماعی را  تواند انقلاب کراکو را ملامت کند که مسألهکس نمیهیچ  –کار  محافظه

 ی سیاسی گره زده است! با مسأله

باور داشتند که فقط یک  هایی که در رأس جنبش انقلابی کراکو بودند، عمیقاً  آن 

که دموکراسی در لهستان بدون الغای تواند مستقل شود، و اینلهستان دموکراتیک می 

حقوق فئودالی، بدون جنبشی ارضی که دهقانان را از تعهدات فئودالی به مالکان مدرن  

های  تبدیل کند، غیرممکن است. چنانچه خودکامگان روسی را جایگزین آریستوکرات 

ها دقیقاً با همین روش یک ناپلئون ای. آلمانینی، صرفاً استبداد را بومی کردهلهستانی ک

 اند. مترنیخ عوض کرده  36را با 

باشد،   بالای سر خود نداشته  را  ارباب فئودال روسی  لهستانی،  ارباب فئودال  اگر 

  در واقع، یک ارباب آزاد،   –دهقان لهستانی کماکان اربابی فئودال بالای سر خود دارد  

عوض  به اجتماعی دهقان  را در موقعیت  تغییر سیاسی، هیچ چیز  اسیر.  اربابی  عوض 

 نکرده است.
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ی ملی را با  انقلاب کراکو برای سراسر اروپا، سرمشقی باشکوه است، چراکه مسأله

 دیده شناسایی کرد. دموکراسی، و با رهایی دهقانان ستم

کوب شده است، اکنون با شکوه  های خون آلود مزدوران سرکه انقلاب با دستبا این

خیزد. اصول خود را در ایرلند تصدیق شده  پا میتمام و موفقیت در سوسیس و ایتالیا به

اش، [ توأم با اهداف تنگ ناسیونالیستیO’Connelیابد؛ جایی که حزب او کانل ] می

به درک واصل شده است، و یک حزب نوین ملی بیش از هر چیز با رفرم و دموکراسی  

 د بسته است.عه

کنم، این لهستان است که ابتکار عمل را به دست گرفته است، و نه یک  تکرار می

لهستان فئودال، بلکه لهستانی دموکراتیک؛ و از این جا به بعد، رهایی آن باعث افتخار  

 های اروپا است. تمام دموکرات

 

 منبع:
https://www.marxists.org/archive/marx/works/subject/pola

nd/index.htm 
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 1974ای است که رایا دونایفسکایا در اکتبر  ]یادداشت مترجم: متن پیش رو رساله

ی هگل آمریکا« در دانشگاه جورج تاون ارایه کرد. این رساله برای  به نشست »جامعه

انتشار یافت،    1ی هگل هنر و منطق در فلسفهدر کتاب    1980نخستین بار در سال  

های دونایفسکایا در  ها و نامهها، سخنرانیلهدر منتخبی از مقا  2002و سپس در سال  

ترجمه   2قدرت منفیت  »انجمن  بازنشر گردید. نخستین  توسط  رساله  این  فارسی  ی 

متن پیش    3انتشار یافته بود.  1993»سخن آزادی« در ژوئن    3آزادی« در بولتن شماره  

ترجمه  با  مقایسه  با  ترجمه رو  این  امیدوارم  است.  شده  انجام  قبلی  جدید،  ی  ی 

های آن ترجمه را نیز برطرف کرده باشد. عبارات داخل دو ابرو )( از خود نویسنده کاستی

های مترجم با حرف م. مشخص و عبارات درون دو قلاب ][ از مترجم است. زیرنویس 

 ها، از خود نویسنده است.[ شده است. سایر زیرنویس

*** 

سان  (، نه چون یک فرمان، که بهdas ursprungliche Wortبود )  کلام در آغاز  

خود   ی مطلقایدهتحرکی -شود. رهایی خودسخنی فلسفی که ناگهان در هوا دود می

بلکه بدانرا می نه در سکون،  اما  از گستراند،  منفیّت،  با آمیختگی کامل در  گونه که 

ی  یابیم که ایدهدرمی،  علم منطقهمان نخستین بند از بیست و هفت بند فصل پایانی  

دربردارنده »عالیمطلق  )ی  است.«  خود  درون  در  تعارض   den hochstenترین 

Gegensatz sich[ )SLII,p.466; SLM,p.824]4
 

 
1 Art and Logic in Hegel’s Philosophy, ed. By Warren E. Steinkraus and Kenneth L. 

Schmitz; Atlantic Highands, NJ. Humanities Press, 1980 - .م 
2 Power of Negativity, ed. By Peter Hudis and Kevin Anderson, Lexington Books, 

 م. - 2002
3 
https://drive.google.com/file/d/1LaH3QWbdIzTtCAozjuxaihJTuyU1vFzG/view?us

p=share_link – .م 
4 SLI & SLII  : Science of Logic, Johnson and Struthers Trans., Vol. I & Vol.II; NY. 

The Macmillan Company, 2nd Ed. 1951.- .م 

https://drive.google.com/file/d/1LaH3QWbdIzTtCAozjuxaihJTuyU1vFzG/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1LaH3QWbdIzTtCAozjuxaihJTuyU1vFzG/view?usp=share_link
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ای آرام بود، نه دیالکتیک، دیالکتیک،  ی مطلق وهلهی رویارویی با ایدهچنانچه وهله

ی منزله به  ی نظری و عملیایدهت  بود. بنابراین، به جای آنکه وحدو نه هگل، هگل می

نقطه یا  سلسله غایت،  یک  اوج  نوین ی  آغاز  یک  است؛  نوین  آغاز  یک  باشد،  مراتب 

ایدهاجتناب  که  خاطر  بدان  دقیقاً  استناپذیر،  انضمامی«  »کلیت  یک  مطلق   ی 

[SLII,p.472; SLM,p.830].  ازاین انگیزهو  و  تمایز  شامل  است. رو،  فراروی  ی 

برای لحظهگام هگل، بدون آنبهدن گامجهت دنبال کر نیرویی  که  از منفیتی که  ای 

نوین آغازهایی هرچه  به سوی  باشد  محرکه  بهتر  شاید  شویم،  غافل  است  بند    27تر 

ترین تضاد در  ی اصلی تقسیم کنیم. سه بند نخست که بر عالی]پایانی[ را به سه حوزه

لحظه ایده درست در  یعنی  دارد،  تمرکز  ،  ی نظری و عملیایدهوحدت    یی مطلق 

سان یک محتوای جدید،  [ را نه بهself-determinationکنندگی اش ]تعیین -خود

کند؛  [ خود آشکار میUniversalشکل جامع ]  مثابه[ بهMethod]  روشبلکه در  

 یعنی در دیالکتیک.

و    مفهوم همه چیز استکند که »به محضی که هگل )در بند چهارم( تأکید می

- تعیین کننده و خود-جامع است، یعنی حرکتی خودکنشِ مطلق  آن همانا    حرکتِ

ی  [، هگل بر آنچه من دومین زیر شاخه SLII,p.468; SLM,p.826بخش« ]تحقق 

واسطگی  ، که بر آغازهای نوین، بی7تا    5های  کند: الف( بندنامم تمرکز میاصلی می

( در حین ترسیم تکامل 15تا    8کند، و ب( )در بندهای  منتج شده از وساطت، تکیه می

دهد، و مفهوم نفی دوم  اش را گسترش میتاریخی دیالکتیک از افلاطون تا کانت، حوزه

 کند: سان متمایز میخود را بدین

- ها، تمام خودترین منشاء تمامیت فعالیتی عطف حرکت مفهوم... درونی»نقطه 

ای از آن برخوردار است، و یقیای که هر چیز حقجنبی زنده و روحانی، روح دیالکتیکی

فقط از آن طریق حقیقی است؛ چراکه رفع تعارض بین مفهوم و واقعیت، و وحدتی که  

[ است.«  استوار  سوبژکتیویته  این  مبنای  بر  صرفاً  است،   ;SLII,p.477حقیقت 

SLM,p.835] 

 
  SML: Science of Logic, Miller trans., Humanities Books, 1969. – .م 
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بند نهایی است. این بندها وجه    12کنم شامل  ای که من طرح میسومین زیرشاخه 

کنند؛ در هر یک از آنها ای واحد آشکار میانضمامی را هم در کلیت آن و در هر عرصه 

انگیزه کلیت،  در  که  خود  همانگونه  شامل  این  و  است.  نهادینه  فراروی    دستگاهی 

[Systemمی ]هایی کاملاً نوین محدود به این امر نیست نشان کردن آغازشود. پیش

وجود دارند که هگل درصدد پرورش    –  روح و    طبیعت  –ها و علوم دیگری  که عرصه

آمدهای همان موضوعی است که  ها نهادینه است، پیآنها است. آنچه در این پیش نشان

 ایم. در حال سروکله زدن با آن بوده علم منطقما در کل 

آغازی نوین که هم در کنش و هم در فلسفه ریشه دارد،   همثاببه  ی مطلقایده

که تا پایان فصل نهایی  ی این نویسنده است. با اینسهمی است که مسئولیت آن برعهده

توان چنین چیزی را »ثابت« کرد، ضروری است در اینجا،  موشکافانه ولی روان هگل نمی

جلب    ی علوم فلسفینامهشداننگری، توجه شما را به سه سیلوژیسم نهایی  با پیش

های بنیادین  کنم که در نخستین تألیف آن درج نشده بود. نزد این نویسنده، این افزوده

ویراست بهنه  1830و    1827های  بر  جمع منزله فقط  کل  نامهدانشبندی  ی  بلکه   ،

سال طولانی و بغرنج تمدن غرب است که   2500ی دانش و واقعیت در سرتاسر چرخه 

ای هگل برای سرانجام بخشیدن به آن در تلاش بود. همانطور که  دانشنامهنبوغ ذهن  

)بند   آشکار می575اولین سیلوژیسم  که  (    –  دقیقاً در مرکز ثقل ساختمان کند، 

نیز    علم منطقنه منطق، بلکه طبیعت قرار دارد، بند نهایی    – منطق، طبیعت، ذهن  

 دهد. همان کار را انجام می

عنوان »برون  »برونیت«، یا به روش سارتر به  مثابهلی بهطبیعت چه به مفهوم هگ

»کنش«، ادراک شود، نکته این    مثابهی جنگ جهانی اول، بهبودگی«، یا در لنینِ دوره

واسطه ادراک کرد. وقتی    مثابهاست که نه سارتر یا لنین، بلکه هگل بود که طبیعت را به 

بیشتر پرورش دهم، خواهیم دید که عصر    ی کنونی این موضوع راکه من در پایان رساله

ی حرکت از سوی کنش آشکار ساخته است که به ما در سروکله  ما چه چیزی را درباره

ام  رساند. اما در حال حاضر بهتر است سه بخش پیشنهادیزدن با دیالکتیک یاری می

 را دنبال کنیم.  
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]فصل[    -  1 از  بند  نخستین  رای مطلقایدههمان  ما  توجه  که  عالی  ،  ترین  به 

ی نظری  دهد که به این وحدت جدیدی که بین ایدهتعارض جلب کرده بود، هشدار می

دو به  دست آمده است، یک دوگانگی کهنه را تحمیل نکنیم. »هریک از آن و عملی به

انکشافی  -سویه است...« برعکس، این تعارض عالیِ نوین، باید خودتنهایی، کماکان تک

[ نیست، بلکه مفهوم سوبژکتیو آزادی برای خود،  soul]  روح رفاً  پیدا کند. »مفهوم ص

امر است.« این فردیت »تکین« نیست بلکه »آشکارا همانا  شخصیترو، دارای و ازاین

خود،    شناختو    جامع دگرِ  در  و  خودشاست،  ابژهعینیت  است.« ،  آن  ی 

[SLII,p.466; SLM,P.824  تنها کاری که بنابراین،  نیاز    ی مطلقایده[  به آن 

»برونی« را  خود  فرادهد«،  گوش  خود  سخنان  »به  که  است  این  کند  دارد 

(Ausserungخود .)-فهمی آن است. یا، به عبارت دقیق  -گری آن، همان خودتعیین

کمال »کلیتِ  بهیافتهتر،  برعکس،  بلکه  نیست،  جدید  محتوای  یک   شکل  مثابهاش« 

است.« از آن لحظه به بعد، هگل    روشجودیت دارد و »بُعد جامع شکل آن همانا  مو

دارد.به بیان او »حقیقتِ هیچ چیز قابل شناخت نگاه نافذش را از روی دیالکتیک بر نمی

آن مگر  )نیست،  باشد.«  شده  روش  مشمول  کاملاً   als der Methodeکه 

vollkommen unterworfen ist) 

[SLII,p.468; SLM,p.826] 

، است،  مفهوم،  روش،  مطلقبه دنبال این اعلام نظر که امر جامع همانا شکلِ    –  2

کند که محوری که همه چیز به دور  آید. هگل بارها و بارها تأکید مییازده بند دیگر می

  مثابهباید بهرو، میاست که »ازاین   روشی« است،  فعالیتِ مطلقِ جامعچرخد »آن می

ش نامحدود  ]جامعیتی  شود.«  یک کلام،  SLII,p.468; SLM,P.826ناسایی  به   ]

ی ایده  وحدتایم، صرفاً شکل دیگری از شناخت نیست، بلکه  آنچه بدان دست یافته

نظری و عملی است. این ابداً یک »شکلِ بیرونی صرف« یا همچون شناخت تحقیقی،  

د و  یک وسیله نیست؛ روش »جمع محض« تعینات نیست، بلکه »مفهومی که در خو

است،   واسطه،  میانی،  است«،  یافته  تعین  خود  به  چراکه برای  و  است  عنوان عینی 
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 ;SLII,p.469عنوان »مفهوم سوبژکتیو.« ]»همانندی برنهاده شده« است، یعنی به

SLM,p.827] 

جا که  درآمیختن با دیالکتیک، همانا تجربه کردن جهش به آزادی است. اما از آن

سرانه غرق شود، ضروری است یشه در یک سرمستی سبکنباید اجازه داد ژرفای اند

ای، با گذار از درون این بندها راه خود را باز کنیم. نخست، بدون گم کردن هیچ حلقه

ی  . هنگامی که هگل ما را به وهلهی شروعنقطه  مثابهمطلق بهی شروع است:  نقطه 

را طرح  رجوع می  ی هستیآموزهآغازینِ   این پرسش  ابتدا  دهد، یعنی هنگامی که 

کند که »علم باید با چه چیز آغاز شود؟«، هدف او اثبات این امر نیست که مطلق،  می

طور تلویحی وجود داشت. صرفاً تجلی و بازگشایی از همان چیزی است که از آغاز به

که هگل  فیِ مطلق. با اینن –شود مطلق، همچنین به یک مبنای کاملاً نوین تبدیل می

هم برسد،  نظر  به  ساده  هرچند  چیز،  همه  که  بود  کرده  تأکید  ابتدا  حاوی  از  هنگام 

]بی است  وساطت  و  بهSLI,p.80; SLM,P.6واسطگی  اکنون  منفیت  [،  با  قدری 

،  فعلیتشود، در  گونه که عموماً تصور مینویسد »آنعجین شده است که وقتی هگل می

 ;SLII,p.469شود ]زی که صرفاً ساده و انتزاعی باشد« یافت نمیچی  اندیشه،یا در  

SLM,p.827.این صرفاً به خاطر یادآوری امور گذشته نیست ،] 

مسیر طولانی گذار از درون »کلیت انضمامیِ« روابط و نیروهای متضاد و گوناگون،  

ی باید از  ی هر شروع سازد که گرچه نقطهی هستی به ذات و مفهوم، آشکار میاز آموزه 

می  مطلق مطلق  به  تبدیل  هنگامی  »فقط«  باشد.«  باشد،  شده  »کامل  که  شود 

[SLII,p.471; SLM,p.829 این در درون حرکت فراروی از تعارض بین مفهوم و ]

پیدا   تحقق  سوبژکتیویته،  در  فقط  و  سوبژکتیویته،  در  فراروی  آن  که  است  واقعیت 

اندیشه و هم در فعلیت، هم در نظر و هم  کند. به یک کلام، این آغاز نوین هم در  می

« دیالکتیکی که »فراتر از یک آغاز محض است، و  وساطتیدر عمل، است؛ یعنی، در »

طور عام  آن وساطتی است که به ادراک توسط اندیشیدن متعلق نیست.« برعکس، »به

ی نقطهاست، تحققی که در خودِ    تحقق بخشیدن به مفهوم  به معنی درخواستی برای

وظیفهاز  آغ و  هدف  برعکس،  بلکه  نبود،  است.« نهفته  شناخت  بعدی  رشد  کل  ی 

[SLII,p.470; SLM,p.828] 
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»براندازی«  پیرو  یعنی  مارکس،  پیرو  کسی  یعنی،    5چه  نه،  یا  باشد  مطلق  هدف 

آل و واقعیت، نظریه و عمل،  یک »اومانیسم نوین«، وحدت ایده  مثابه»تحقق فلسفه« به 

( و »فرجامِ« مطلق هگل  Weitergehenتوان پیشروی )نمی  6لاب، در واقع فلسفه و انق

یک شروع جدید از مطلق، نادیده گرفت، چراکه    مثابهدستاورد، به  وعنوان نتیجه  را به 

آزادی، بلکه    آگاهیعنوان تاریخ  فقط به او هرگز از ادراک کل تاریخ، تکامل انسان، نه

جا، در  ، عدول نکرد. حتی در اینبالفعلدی  عنوان دستاورطور که خواهیم دید، بههمان

کند، از جایی که هگل خود را اکیداً به مقولات فلسفی، به تاریخ اندیشه، محدود می

گیری کشفیات مفهومی در دیالکتیک،  زند. به همراه پیرویارویی با واقعیت سر باز نمی

نظریه تا  کانت  و  افلاطون  به  از  را  ما  توجه  او  خودش،  دوم  نفی  درخواست  ی  سوی 

 چیزها را در خود و برای خود  باید که  کند، »اینی شناخت جلب میافلاطون درباره

ای در جامعیت آنها ملاحظه کرد، اما درعین حال از درک  در نظر گرفت، یعنی، تا اندازه

 [SLII,p.472; SLM,p.830ها و سنجش آنها منحرف نگردید.« ]ها، نمونهموقعیت

هایی  ی چیزها »در خود و برای خود«، پرورش وحدتهگل بر آن است که ملاحظه

پذیر کرده است. این دستاورد روش مطلق است.  هرچه جدیدتر بین نظر و عمل را امکان

خود   دگرِ  مثابهصرف نظر از اینکه تا چه حد تحلیلی یا ترکیبی باشد، روش، خود را به

می وهلهنمایان  و  دیالکت سازد،  فرانمیی  )بهیکی  که  هنگامی  مگر  وحدت    مثابهرسد 

 
گیرد و مارکسیسم  عهده میای که با هگل به اتمام رسیده بود را بهی فلسفهنویسد: »مارکس وظیفهکارل لوویت می 5

کند.« سپس پروفسور لوویت زیرنویسی به  شده، جایگزین کل سنت پیشین میخردی عملی  مثابهانقلابی ناب را به

کند. سپس  رجوع می  ی هگلنظریه و عمل در اندیشه کند که در آنجا به اثر مانفرد ریدل،  ار خود اضافه میگفت

شود که نزد هگل، نظر و عمل اولویتی یکسان دارند، دهد که در اینجاست که »برای نخستین بار مقرر میادامه می

 شاء کل عمل تاریخ است.«اراده، اراده به آزادی است و آزادی سرمن مثابهچراکه روح به
Manfred Reidel: Theorie und Praxis im Denken Hegels, Stutgard, 1965. 

Karl Lowith: “Mediation and Immediacy in Hegel, Marx and Fuerbach” in W.E. 

Steinkraus, ed. New Studies in Hegel’s Philosophy, NY. Holt, Rinhart & Winston, 

Inc. 1977, p.122 
من،   6 کتاب  دوم  فصل  به  ک  انقلاب،  ن.  و  و »قاره فلسفه  مارکس  تاریخی  ماتریالیسم  اندیشه:  جدید  ی 

 1383ی فارسی حسن مرتضوی و فریدا آفاری، انتشارات خجسته، ناپذیری آن از دیالکتیک هگلی«، ترجمهجدایی 
Philosophy and Revolution, NY. Delacorte Press, 1973 
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دگرِ  ای که به همان اندازه ترکیبی است که تحلیلی( خود را همچون » دو(، »وهلهآن 

]خود کند.  تعیین   »SLII,p.473; SLM,p.831 عنصر که  است  این  در  نکته   ]

کند، منفیت مطلق است، خلاق، قدرت نفی است. آنچه پیشرفت حرکت را تضمین می

های دیگر متمایز  ی فیلسوفجا که این هگل را از کلیه[. از آنsynthesisنهاد ]ه همن

در خود  که چگونه یک »امر جامع که  این  – ی فلسفی،  که این زمینه کند، و از آنجامی

کند«  دگر خود مکشوف می  مثابه، ابتدا خود را بهو برای خود درنظر گرفته شده باشد

[SLII,p.475-76; SLM,pp.831-34  ]–    ،]این ایده، پس از رویارویی ]با بند زیر

 دهد: دوازده بند پایانی را به خود اختصاص می

دیالکتیکی»نقطه  روح  مفهوم...  عطف حرکت  حقیقیی  چیز  هر  که  آن ای  از  ای 

و  مفهوم  بین  تعارض  رفع  چراکه  است؛  حقیقی  طریق  آن  از  فقط  و  است،  برخوردار 

بر مبنای این سوبژکتیویته استوار است.«    واقعیت، و وحدتی که حقیقت است، صرفاً 

[SLII,p.477; SLM,p.835] 

دهد  طور کامل پرورش میکه به آن ]دوازده[ بند که نفی دوم را بهاما پیش از آن

ی نیکی«، رساند  ی مطلق، »ایدهی ایدههایی که ما را به آستانهوارد شویم، مایلم گام

های روسی  ه جشن صدمین سالگرد تولد لنین که کمونیست دنبال کنم، و توجه شما را ب

سالگی تولد هگل مصادف بود. این معضل زمان ما    200برگزار کردند جلب کنم که با  

آشکار می نام کدروف  سازد. مدیر مؤسسه را  به  آکادمیسینی  فناوری،  و  علم  تاریخ  ی 

[Kedrov« است که یک بار دیگر تلاش کرد لنین و هگل را از هم ]  جدا کند«. او ادعا

[ پیش از این گفتاورد لنین alias[ ]LCW 38, p.212ی »کلمه قصار« ]کرد که واژه

دهد که  ی آن است«، نشان میفقط بازتاب جهان است، بلکه آفرینندهکه »شناخت نه 

7آلیسم هگل«، صرفاً حرف هگل را تکرار کرده است.لنین بدون کرنش در برابر »ایده
 

ترین ماتریالیست اده این است که ولادیمیر ایلیچ لنین، که انقلابیحقیقت صاف و س 

الملل سوسیالیستی، سقوط بین  وزمانی وقوع جنگ جهانی اول  ی همبود، با مشاهده

تواند  وحدت اضداد، بازگردد که می  مثابهخود را مجبور دید که به دیالکتیک هگل، به

 
 ی کدروف در ن.ک. به مقاله 7

“Soviet Studies in Philosophy”, Summer, 1970. 



   

 
 

 مثابه آغازی نو مطلق هگل به  847

توضیح    در درونانقلاب  -ضد را  انقلابی  همانجنبش  چکیدهدهد.  که  علم ی  طور 

منفیت مطلق به معنی تدارک فلسفی لنین برای   8دهد، لنین نشان می  منطق هگل

کند  رسد، لنین اعلام میی مفهوم میهای او به آموزهانقلاب بود. هنگامی که یادداشت

کند شامل خودش  ها )و تأکید بر جمع است که روشن میکه هیچ یک از مارکسیست 

طور  را بهفصل اول آن«    ویژهبه، »کاپیتال ترین اثر نظری مارکس،  هم هست( عظیم

نفهمیده مطالعهکامل  »بدون  چراکه  فهم  اند،  و  دقیق  هگل،    منطقتمامیت  ی 

»دقت    -ی مفهوم  پذیر نیست.« شور و شعف او به هنگام نزدیک شدن به آموزهامکان

 ,LCW 38( فرجام، آگاهی، تلاش، دقت شود« ]'یا'شود: آزادی = سوبژکتیویته، )

P.168  ]–  در آزادی، سوبژکتیویته،  1914این زمان،    روشن ساخته بود که لنین در ،

کند، و هم دانشی نسبت  مفهوم، به مقولاتی پی برده بود که هم جهان را دگوگون می

ی او پیشاپیش، در آموزهچراکه  دهند،  دست میطور عینی واقعی است بهبه آنچه به

ماده را    ی بین ذهن وذات، نقد هگل از علیت، و محدودیت »علم« برای توضیح رابطه 

 تشخیص داده بود.

عمل   نقش  با  لنین  ادامه  می  در هگلدر  بهکلنجار  هگل  رود،  که  هنگامی  ویژه 

طور ساده  فقط از کرامت امر جامع، بلکه همچنین از آنچه بهی عملی »نهنویسد ایدهمی

برخوردار است. ] است«  لنین SLII,p.460; SLM,pp.818-19بالفعل  [ گفتاورد 

خواهند آن را پاکسازی کنند، بسیار ها میکه در حال حاضر کمونیست ی شناخت  درباره

دهد،  بدین خاطر که او چنان »خلاقیتی« را به شناخت نسبت می  فقط نهمهم است،  

کند که هگل  بلکه پس از »اعطای« آفرینندگی به شناخت، در ادامه به این امر توجه می

 ,LCW 38استفاده کرده است. ]  هسوژی  »در اینجا ناگهان به جای مفهوم« از واژه

 
( منتشر گشت. اما من  1958)نیویورک،  مارکسیسم و آزادی ی خود من است که به پیوست کتابم،این ترجمه  8

  «، در منطق  علمی کتاب هگل،  عنوان »چکیده ، به1961ای که خارج از بافتار در سال  ی »رسمی« آن را با ترجمه 

فلسفه  ، کتابم  317، صفحه  221ام. نگاه شود به زیرنویس  ، منتشر شد، مقایسه کرده 38لنین، جلد    ی آثارمجموعه

ی پروفسور ایلین نشان داد که در آن زمان به خاطر مخالفت با  ای که لنین به مطالعه، برای اثبات علاقهو انقلاب

،  1921ی لنین« در  را آزاد کرد. ارجاع به این مساله در »آرشیو مؤسسهانقلاب بلشویکی در زندان بود و لنین او  

  ی دبورین.ویژه در مقدمهلنین منظور شده بود، بههای فلسفی یادداشت  فقط در نخستین انتشار
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p.180ی ای بود درباره[ و برای عذاب بیشتر مقلدان روسی، تمام آن اظهارات در جمله

اش در خود و برای  یابی»در یقینِ به خودی که سوژه نسبت به این امر دارد که تعین

 جهان وجود دارد.« عدم فعلیتخود اوست، یقینی نسبت به فعلیت خود و 

نوشتهتماتریالیس به  نسبت  مبتذل  دربارههای  لنین  جهان«، ی  فعلیت  »عدم  ی 

»یقین به خود فعلیت سوژه«، چنان شوکه شده اند که بجای آنکه مانند لنین از هگل  

کند  کنند: »یعنی، جهان انسان را ارضا نمینقل قول کنند، »ترجمه ی« لنین را نقل می

[  LCW 38, p.213غییر دهد.« ]گیرد آن را تو انسان توسط کنش خود تصمیم می

جا است که ]لنین[ پس از آن ترجمه، کل گفتاورد هگل را در مغایرت با  اما نکته این

جهانی عینی پدیدار    مثابهجا »این فعلیت صرفاً بهکند، در آن شناختِ تحقیقی بازگو می

نی پدیدار  جهانی عی  مثابهجا بهی مفهوم است، و در این شود که فاقد سوبژکتیویته می

زمینهمی که  ایدهشود  است  این  است.  مفهوم  آن،  بالفعل  موجودیت  و  درونی  ی  ی 

 مطلق.« 

[SLII,p.465; SLM,p.825; LCW 38, p.219 ] 

سان چیزی فرازمینی یا در افلاک، بلکه در  ی مطلق، نه بهدر این قدردانی از ایده

دهد، است که از زمان واقعیت جهان عینی که مبنای آن را دقیقاً مفهوم تشکیل می

یک   و به سوی نظر  عمل، و ظهور جنبشی از  1953ژوئن   17خیزش آلمان شرقی در  

چنان آشفته کرده است. ا نسبت به لنین آن مدار رهای دولتی نوین، کمونیستجامعه

ی فلسفی خودش، یعنی  درستی تشخیص داده اند که گسست لنین با گذشته آنها به

گرایی، گسستی عظیم در جنبش  ی ارادهی فتوکپی واقعیت به علاوهگسست با نظریه

 9ایجاد کرد که هنوز به فرجام نرسیده است. 

ای ان فصل، به محض رویارویی با سوبژکتیویته با شروع از بند پانزدهم تا پای   –  3

آموزیم که چون این سوبژکتیو  که تعارض بین مفهوم و واقعیت را مرتفع کرده است، می

 ;SLII,p.477« نیز هست ]ترین وهلهعینی« است، در عین حال »تریندرونی »

 
پرورانده من در جای دیگری پی 9 را  لنین  نگاه کنید به فصل سوم کتابم  آمدهای گسست فلسفی  و  ام.  فلسفه 

. ]متن فارسی، ماخذ قبلی، صص.  120تا  95شوک ناشی از تشخیص و دوگانگی فلسفی لنین«، صص.  ، »انقلاب

189-159 ] 
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SLM,pp.835-36 سوژه، یک شخص عینیت، همانا »  مثابه[، و این سوبژکتیویته به ،

آزاد هستی  ]یک  است   »SLII,p.478; SLM,P.836.]   قدرت که  است  واضح 

ی مطلق  ی ایدهی جهش به عمق آزادی و نیروی متحدکنندهکنندهخلاقِ آزاد، تضمین

است. و از آنجا که منفیت مطلق، یک مبنای نوین، »چیزی قابل تصرف نیست، بلکه 

تواند [، سوبژکتیو نمیSLII,p.480; SLM,p.838شده است« ]  اثباتو    ستنتاجا

 کند. گسترش پیدا می خودِ دستگاهطوری که به عینی نباشد، به

آموزیم که محتوا به روش تعلق دارد، تداوم روش است، به  جا همچنین میما در آن

تازه »آغاز  یک  صرفاً  نیز  دستگاه  که  ]وجهی  است  دیگری   ;SLII,p.481ی« 

SLM,p.839های پیشروی،  نشانه  و  ناپذیرِ امور گذشتهی یادآوری پایان[ که به واسطه

نه    25تا    20(. از همین روست که بحث بندهای  Weitergehenحاصل شده است )

شود، بلکه  ای فراروی کننده، دور نمیواسطه  مثابهوجه از منفیت مطلق، بههیچتنها به

پیشرفتی در دستگاه کلیت، »غنی است که هر  آن  انضمامینشانگر  و  متر  شود  یتر« 

[SLII,p.482; SLM,p.840 .] 

های سوبژکتیویته،  تر«، درست مانند مقولهتر و انضمامیممکن است عبارت »غنی

ی خرد، آزادی، در فکر خواننده جنبشی »ماتریالیستی«، جنبشی که انسان به واسطه 

فلسفه  ، را القا نکند، اما ببینید هگل چگونه »ذهن آزاد« را در کندآن خود را آزاد می

 کند: ی خود تشریح میذهن دانشنامه

افراد و ملت کامل به ذهنیت  آزادیِ  انتزاعیِ  نفوذ کند،  »به محضی که مفهومِ  ها 

ناپذیر آن نیست، دقیقاً به این خاطر که جوهر ذهن  گاه هیچ چیز مانند نیروی کنترلآن 

ها، افلاطون و ارسطو، حتی ها، رومیاش است... یونانی]آزادی[ فعلیت محضاست، و آن  

یعنی آگاه بودن از   –  ایدهمند نبودند... اگر آگاه بودن نسبت به  رواقیون، از آن بهره

  نظرورزانهموضوعی    -ی خود  ذات، هدف و ابژه  مثابهها نسبت به آزادی بهآگاهیِ انسان

عنوان ایده درحکم فعلیت آنهاست، نه چون چیزی که به   باشد، باز هم نفسِ خود این

 [PM, P.482.« ]هستندعنوان آنچه ، بلکه بهدارند  انسان در تصاحب خود
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در   که  امر  بهعلم منطقاین  دیالکتیکی  پیشروی  مراحل  متعدد ،  مراحل  عنوان 

به که  دایره،  یک  همچون  کار  آخرِ  در  بلکه  است،  نشده  نمودار  انسان  آزادی   تکامل 

دایرهدایره در  میای  تبدیل  میها  بازگشایی  بهشود،  حال  عین  در  یک  منزله شود،  ی 

اگر   و  دارد،  پسی  و  پیش  است،  نوین  آغاز  است که هر مطلقی، یک  دایمی  یادآوری 

تر، فقط  دارد، یا به بیان دقیق  بازماندهآمد، یک »»آینده«ای نداشته باشد، قطعا یک پی

دس  پیشینهیک    دارای که  دارد.«    جانشینبر    اشارتآخر،  تاست  خود 

[SLII,p.484; SLM,p.842صرف ] که هگل در این اظهار که جغد مینروا نظر از این

گستراند چه مقصودی داشته است، چنین چیزی فقط به هنگام غروب بال خود را می

او که در آن پیشرفت در زمان حال   بندیجمعنیروی محرک، از    عینیتوضوح از  به

ای حاضر و آماده تهیه  شود. درحالی که برای آینده نه نسخهان است، منتج نمیمدرون

ای به این کار داشت، او نه مجذوب مرگ بود، و نه »پایان« فلسفه، چه  کرد و نه علاقه

فلسفه جهان.  پایان  به  بهبرسد  معنا  بدین  صرفاً  او  »تا منزلهی  که  است  »پایان«  ی 

به وهلهلحظه  آغاز،  ی کنونی«، فلسفه  از همان  ی منفیت مطلق »من« رسیده است. 

، با جلجتای پدیدارشناسی ذهنترین اثر بنیادین او،  هنگامی که نخستین و عظیم

[Golgothaروح پایان یافت، هگل موفق شد عمل نهایی را به گونه ] ای توصیف کند

شود،  گیری مطیع روش دیالکتیکی  که گویی یک بازگشایی ابدی است. چنانچه نتیجه 

شود که روشی که بنا به نظر هگل هیچ حقیقتی یارای گریز از آن را ندارد، معلوم می

تله  اندیشه هیچ  نوین است. در  آغاز  نتیجه، یک  اینکه کرانمند آن  با  ندارد.  ای وجود 

ی گسلد، و اگر نه به سوی ابدیت، قطعاً به ورای لحظه بندهای داده شده را میاست، راه

 یازد.  تاریخی، دست می

ی مطلق، هستیِ کمال یافته، مفهومی  بریم که برای ایدهما در دو بند نهایی پی می

ایده تبدیل شده است، هیچ  که خود را ادراک می کند، مفهومی که به محتوای خودِ 

بی حرکت  فراروی،  به  منفیت، کشش  ندارد.  وجود  عرصه سکونی  به  علوم  وقفه،  و  ها 

 ;SLII,p.485رای نخستین بار به »آزادی مطلق« ]گاه بکند و آنجدیدی گذار می

SLM,p.843ی مطلق به هنگام »رها کردن یابد. آزادی مطلقی که ایده[ دست می

میآزادانه  تجربه  نمی ی خود«  عرش  به  آن  عروج  باعث  بار  کند،  برای  برعکس،  شود. 
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بدون  بودگی مکان و زمانی که کند، یعنی »برونی تشخیص را تجربه مینخست شوکه 

]وهله دارند.«  موجودیت  خود  اعتبار  به  مطلقاً  سوبژکتیویته،   ;SLII,p.486ی 

SLM,p.843] 

ای دوردست کنند هگل نسبت به جهان عینی در نقطهبرای کسانی که تصور می

از ایده »استخراج کرد«، همین  می را  آنجا طبیعت  زیست، در برج عاجی دور که در 

یک    مثابهدهند هگل گذار به طبیعت را بهکند. اما کسانی که تشخیص میکفایت می

ارایه می واقعی  بالفعل  نتیفرایند  اما  ایستاده جه میکند،  روی سر  بر  گیرند که هگل 

نظر از اینکه چنین دستاورد عظیمی  است، نیز به همان اندازه در اشتباه هستند. صرف

ی فلسفه، و هم  علم منطقتوانست برای هگل افتخارآمیز باشد، لازم است هم به  می

بهذهن دریابیم هگل چه حرفی،  تا  رجوع کنیم  آن،  پایانی  برای   ویژه سه سلوژیسمِ 

 گفتن به ما داشت.

دانشنامه عنوان یک واسطه بود، در پایان  ای به طبیعت بهاشاره   منطقآنچه در  

طبیعت    –منطق  نخستین سیلوژیسم هجی شده است:  مثابه[، بهی ذهنفلسفه]در 

دهد که »طبیعت که مابین ذهن و  ی آن بند به ما اطمینان می. هگل در ادامهذهن  –

های انتزاعی کرانمند، و  گسلد، اما نه به غایتدو را از هم میاست، آن ذاتِ آن ایستاده  

 [ PM,P. 575نه با منزوی کردن خود از آنها.« ] 

پژوهش از  اندیشمندانهیکی  دهههای  در  مرتبط  بسیار  رینهارت 1960ی  ی  اثر   ،

.هگل و پایان تاریخ: تفسیری بر پدیدارشناسیکلمنس ماورر است، به نام  
به    10

ی او، ممکن است این واقعاً حقیقت داشته باشد که نخستین سیلوژیسم از آن  عقیده

( که طبیعت را واسطه قرار داده است، »رویکرد هگل  575سه سیلوژیسم پایانی )بند  

به داروین، به ماتریالیسم دیالکتیکی، و سایر مآخذ پیدایش طبیعی انسان است«، و نیز 

گذارد.  ر آنجا »مسیر ضرورت« را پشت سر میبه معنی رویکرد به »آزادی« است که د

می »تصحیح«  را  آن  بعدی  بند  در  هگل  خودِ  ایناما  در  بعدی  کند.  تسلسل  در  جا 

 
10 Reinhart Klemens Maurer: Hegel und das Ende der Gechichte: Interpretationen 

zur Phanomenologie; W. Kohlammer, Stuttgard Verlag, 1965, p.86 – .م 
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. سپس پروفسور ماورر در ادامه آن سیلوژیسم را منطق  –ذهن    –طبیعت  خوانیم:  می

این که نسبت به  کند. گذشته از آن »مصادره« می  پدیدارشناسیدیالکتیکِ    مثابهبه

ای که  ی تاریخ یا هر چیز دیگر، چه نظری داشته باشیم، نکتهعنوان فلسفه تحلیل به

( بر سر آن توافق دارند این  577ی سیلوژیسم پایانی )بند  اغلب پژوهشگران هگل درباره

کند: »برخلاف تفاسیر معمول  بیان می  1961است که، همانطور که آتو پوگلر در سال  

فلسفه نیست، بلکه    منطقپیشنهاد کنم که: علم واقعی روح،  از متن هگل، من مایلم  

 11است.« روح

به درستی بر این امر گذاشته کانون سومین سیلوژیسم عوض شده است و تأکید 

شود، نه تسلسل، بلکه نتیجه جایش، آنچه حاصل میشده که منطق جابجا شده، و به

به دیدهاندیش- ی خودایدهاست:   ناشی می؛ که  امر  این  از  شود که »این  ی هگل، 

شود، اما این حرکت به همان  شد میماهیت امر واقع، مفهوم، است که باعث حرکت و ر

 ( 577میزان، به کنشِ شناخت بستگی دارد.« )بند، 

های عاج صعودی نبودند. دگرگونی انقلابی در  های هگل هرگز یک سری برجمطلق

ی مطلق دیدیم، نیروی گونه که در فصل ایدهمان است. همانخودِ شکلِ اندیشه درون

  منطق، طبیعت، روح منفیت مطلقی که در  متحدکننده همانا قدرت خلاقیت است.  

(Geistبه )ذهن مراحل انضمامی آزادی انسان، نیرویی محرکه بود، زمانی که به    مثابه

جا دیگر هیچ تفاوتی بین نظر  رسد، در آنی نهایی وساطت شده، می، به نتیجهمطلق

هتر درک تواند مطلق هگل را بگذارد. از همین روست که عصر ما میو عمل باقی نمی

ی طولانی )از زمانی که مرگ استالین بختکی که بر ذهنیت  کند، چراکه برای دو دهه

ی  ایم. به دیدهبوده  جنبشی از سوی عملاروپای شرقی بود را برطرف کرد(، شاهد  

پایان  به فرایند بی  او این نویسنده، نبوغ هگل در این امر نهفته است که »سفر اکتشافی«  

تب  ما  برای  میاکتشافی  قارهدیل  هم  »ما«،  این  اندیشه شود.  جدید  دیالکتیک  ی  ی 

شامل  را  عمل  سوی  از  جنبشی  هم  و  هگل،  پژوهشگران  هم  مارکس،  ماتریالیستی 

 
11 Otto Poggeler, “Zur Deutung der Phanomenologie des Geistes,” Hegel-Studien, 

Bd. I; Bonn, Bovier Verlag, 1961, pp. 282-83.  

 ، م.''تفسیری بر پدیدارشناسی روح''
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خودمی که  توانمندی انگیختگی-شود  با  توأم  اندیشه،  قدرت  تشخیص  محض  به  اش 

از   را  نویسنده آن جنبش  این  بود.  از نظریه  زمان جسمی، به خودی خود یک شکل 

دقت دنبال کرده است، و در آن جستجویی به سوی جامعیت  ، به1953ژوئن    17خیزش  

را مشاهده نموده است، چراکه پیشاپیش در حرکت دیالکتیکی سه سیلوژیسم پایانی  

و در جنبش از سوی عمل را تشخیص   ایده   ی عزیمت نوین در، یک نقطهذهن مطلق

 12داده است.

آیین و چه مارکسیست، ها، چه راست مورد توجه هگلیاین جنبش از سوی عمل ابداً  

فرهیخته  آدورنو،  تئودور  در  این  معروف  نبود.  مکتب  چپ  سرپرست  که  فقید،  ی 

فرانکفورت بود، قابل مشاهده است. دیالکتیک، علت وجودی، اندیشه و فعالیت او بود.  

نام   13نفی دیالکتیک م بندی از ماحصل زندگی اندیشه و میراث نظری خود را او جمع

، که هگل  سوژهنهاد. اما این کتاب نه ربطی به دیالکتیک منفیت دارد، و نه با مفهوم  

 جوهر ی فیلسوفانی که جستجوی حقیقت را صرفاً در توسط آن نظرات خود را با کلیه 

همان کرد.  تفکیک  کردند،  طبقهمتوقف  برای  را  آن  مارکس  که  پرولتری طور  ی 

ی  پذیرفت. اما آدورنو کماکان فاصلهرا می  سوژه رنو نیز باید  آدو  »انضمامی« کرد، قاعدتاً

را حفظ می آنچه  خود  را در  اصالت خود  نامد، محبوس می  دیالکتیک منفیکند و 

دهد  ( به ما اطلاع میxixی شروع پیشگفتار اثرش )ص.  کند. آدورنو از همان نقطه می

است: »این کتاب درصدد است که   -»نفی در نفی«    -که دشمن، وجه مثبت در نفی  

 
به هم رزم    1953مه    20و    12ی مطلق است که دونایفسکایا دری ایده ی سرنوشت ساز درباره اشاره به دو نامه 12

 باگز نوشت.خود گریس لی 
(Grace Lee Boggs)  
 نگاه کنید به ماخذ قبلی: 
Power of Negativity, ed. By Peter Hudis and Kevin Anderson, Lexington Books, 

2002 , pp. 17-30 - .م 

 

شود از متن انگلیسی انتشار یافت. گفتاوردهایی که از آن نقل می  1966نخستین ویراست آلمانی آن اثر در سال   13

 است.
 Theodor Adorno, Negative Dialectics, Trans. By E. B. Ashton, Seabury Press, NY. 

1973 
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آن بدون  را  تعییندیالکتیک  خصوصیات کنندگیکه  از  را  آن  دهد،  تقلیل  را  اش 

بهکنندهتصدیق کند.«  آزاد  »کاستیاش  محوری اصطلاح  بر  مارکس«  و  هگل  های 

بهمی که  اهریمچرخد  او  تحلیلزعم  »پوششِ  آن  مفهوم،  فراگیر،  و  نی  برنده«، 

 14( 12( آن است. )ص.autarchy»خودکامگی« )

ها« و مبتذلیات جناب کارل پوپر و مکتب معروفش،  طبعا آدورنو با »پوزیتیویست 

فاصله فاشیسم«،  و  می»هگل  حفظ  را  خود  هیچ  ی  بدون  آدورنو  وصف،  این  با  کند. 

رانشانهپیش آشوویتز  ناگهان  می  ای  نوعی  پیش  مطلق،  منفیت  و  آن  بین  و  کشد 

سازی مطلق نویسد: »کشتار جمعی، همانا یک دستکند. او میخویشاوندی ارایه می

وضوح ی تشابه محض را در مرگ تأیید کرد...منفیت مطلق بهاست... آشوویتز فلسفه 

 ( 361کند.« )ص. پیداست، دیگر کسی را متعجب نمی

هی »بدون  از  مقصودم  پیشطبعاً  واقعیت  نشانهچ  آشوویتز  که  است  این  نه  ای« 

ی  ی چنین موضوعی در نقطهی ارایهفاشیسم نبود، و نه به صرف ناگهانی بودن و شوکه

است.  نادرست  است که  این  نه، مقصودم  متافیزیک.«  »تأملاتی در  نام  به  کتابی  اوج 

که آدورنو کل دوران ن هم با توجه به اییعنی کاملاً غیرمنطقی و غیردیالکتیکی است، آن

ی مقابل دیالکتیک  اش را وقف مبارزه با فاشیسم کرده بود که درست نقطه بلوغ زندگی

ی هگلی است؛ کسی که مرگ دیالکتیک در آلمان نازی را دیده بود. شاید به جای واژه

بود.  تر میبرد، مناسبلوح« که آدورنو برای دشنام به کار میی »ساده»نادرست«، واژه

، تقریباً از تشابه وجوه دیالکتیک هگلی، او در اثر  1957قصودم این است که تا سال  م

 کرد. ابژه دفاع می-سوژه

گرایی منطقی رد کرد... وقتی آن  گویی مطلقگزاف  مثابهابژه را به-توان سوژه»نمی

ه  آلیسم نظرورزانی محض ادراک کنیم، پیشاپیش به ورای ایدهسوبژکتیویته   مثابهرا به 

 
ی آدورنو »حقیقتاً وارگی کالایی« به مارکس که به دیده اتهام »شیءوارگی مفهومی« در ]مبحث[ معروف »بت 14

موضوعیت ندارد. این را با تحلیل    جا ( در این189ی کلاسیک آلمان است« )زیرنویس ص.  ای از سنت فلسفهقطعه

 کارل کوسیک، در اثری که در زیر در مورد همان قطعه توصیف شده است، مقایسه کنید.
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ی سوبژکتیو فراتر رود،  رفته ایم... شناخت، چنانچه اصیل باشد، و از نسخه برداری ساده

 15باید عینیت سوژه باشد.«

نویسد،  جا میکند. او در آن، همان ایده را تکرار میدیالکتیک منفیو در واقع او در  

دهد،  میکه هگل سوبژکتیویته را »مقدس« کرده است، »خلاف آن را نیز انجام  با این

 ( 350نمایانگر.« )ص.-عینیتی خود مثابهبینشی به درون سوژه به

)و مکتب   آدورنو  تراژدی  برای چیست؟  مبتذل منفیت مطلق  فروکاست  آن  پس 

همین  در  اندیشه فرانکفورت(  تراژدیِ  این  است.  نهفته  تکجا  که  ی  است،  ساحتی 

دهد  پایین گوش فرانمیی پشت کردن به سوژه است؛ هنگامی که به فریادها از  نتیجه 

گر بودند.  بسیار رسا، شیوا و مطالبه  60ی  و نیمه   50ی  ی دههو آن فریادها در نیمه  –

که   است  داده  کاهش  این  به  را  هدفش  که  است  عاج  برج  به  بازگشت  تراژدیِ  این 

ها، بحث کند.«  های فلسفی و اهمیت دخالت در آن رشته »پیرامون مفاهیم کلیدی رشته 

گاxx)ص. نه(  نقد مداوم،  نبود. جایگزین کردن  مقاومت  قابل  بعدی،  به جای  م  فقط 

 منفیت مطلق، بلکه همچنین به جای »خود انقلاب مداوم.« 

حال، دلیلی که موضوعیت پایدار هگل از پس آزمون زمان برآمده است چه به خاطر  

که   یناز پایتعهد و موشکافی پژوهشگران هگل باشد، یا به خاطر جنبشی برای آزادی  

منفیت   چونی شناخت گردید، تردیدی نیست که  هایی جدید در عرصهموجب پژوهش

دیالکتیک تضاد و کلیت بحران بر دگرگونی واقعیت،  آزادی مطلق دال  ها، دیالکتیک 

اندیشه تعییناست،  مقاطع  در  هگل  تاریخ  کنندهی  زایش   –ی  »زمانِ  را  آن  او  که 

علاوه، پژوهشگران مارکسیست، دگراندیشانی انقلابی،  شود. بهزنده می  – نامید    16تاریخ«

ای نوین بنا کردند. درحالی که یک پژوهشگر غربی، مانند  وجود داشتند که بر زمینه 

ی پایان هگل سرگرم بود، کارل کوسیک، فیلسوف رینهارت ماورر، با مفهومِ کجاییِ نقطه 

های اروپای شرقی که  ز کنیم. از میان پژوهشچکسلواکی، درگیر آن بود که از کجا آغا

خیزش  بههمراه  مارکس،  اومانیسم  حول  و  بودند،  هگلی«  ها  دیالکتیک  »نقد  ویژه 

 
15 Theodor Adorno, “Aspects of Hegel’s Philosophy,” in Hegel: Three Studies, 

Trans. By Shierry Weber Nicholsen, Cambridge MIT Press, 1993, pp.5-6. .م 

 . م.پدیدارشناسی ذهناشاره به پیشگفتار هگل بر  16
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کارل    دیالکتیک انضمامیها، اثر  ترین پژوهشزدند، یکی از موشکافانهمارکس، دور می

 17کوسیک است. 

پژوهش »شرق«این  به  جدی  دیده  18های  به  نبودند.  فانون،  ی  محدود  فرانتس 

»رسالهمبارزه آزادی  برای  آفریقا  نامنظم  ی  تأیید  بلکه  نیست،  جامع  امر  پیرامون  ای 

البته تردیدی نیست که   19یک مطلق ارایه شده باشد.«  مثابهی اصیلی است که بهایده

به محضی که عمل از ذهنیت هدف پیشی بگیرد، وحدت نظر و عمل، ساحتی از زندگی  

یابد. به باور این نویسنده، این صرفاً  آن ابعادی کاملاً نوین ظهور میاست که از درون  

یک آغاز نوین،    مثابهاست، یعنی، مطلق به  علم منطقی پایانی  ی »اثبات« نقطه منزله به

طبیعت و روح    –های جدیدی  جا که اثر عظیم هگل افقخودرزایی آزادی است. از آن 
 

(. 1969، و پاییز  1968به انگلیسی منتشر شده است )پاییز    تلوسی  در نشریه   دیالکتیک انضمامیدو فصل از   17

ها  های رومانتیککند، مطلقتهی شلینگ را با هگل مقایسه میهای میانی دوم مطلقدرحالی که کوسیک در شماره 

 ی کند، کوسیک در شماره دستیابی به مطلق »مانند فشنگی از درون یک تفنگ« توصیف می  مثابهکه هگل آنها را به

وحدت    مثابهتواند با مصادیق هگلی به با کالا بدان معنی است که »می  کاپیتالی شروع  نویسد، نقطه، می1968قبلی  

عدم  و  تشابه  و همسانی،  تمایز  وجود،  عدم  و  کلیهوجود  شود.  توصیف  غنی تشابه  تعاریف  بعدی،  تعینات  یا  ی  تر 

تواند معضل مرکزی را تحت الشعاع تأویل یا تبیین نمی  ی سرمایه داری هستند. دیالکتیکجامعه  'مطلق'توصیفات  

یابد...دیالکتیک روشی تقلیلی نیست،  دست می  ی شروع ضروری بازنمایینقطهکه علم چگونه به  قراردهد: این

پژوهی غرب ی واقعیت است.« تنها کسی که در دنیای آکادمیک هگلبلکه روش بازتولید روحانی و اندیشمندانه

، پرداخته است، کارل لوویت در اثری  دولتیبه خودِ مارکس، و نه با کمونیسم موجود، حاضر، و مستقر  طور جدی  به

 منتشر گشت. 1941ی دیوید گرین است. متن اصلی آلمانی آن در سال ، ترجمهاز هگل تا نیچهبه نام 

Karl Lowith, From Hegel to Nietzsche, New York, Vintage, 1964. 

]Karl Lowith, Von Hegel bis Niezsche, Zurich, 1953. ]م.    

]Karel Kosik, Dialectics of the Concrete, trans. Karel Kovanda and James Schmidt, 

Boston and Dordrecht, D. Reidel, 1976. .م[ 

.  مارکس است  1۸۴۴  فلسفی-های اقتصادیدست نوشته های کلیدی  ]»نقد دیالکتیک هگلی«، یکی از رساله

، زیر عنوان  1386ی فارسی دکتر محمود عبادیان، نشر قطره،  برای اثر کارل کوسیک، لطفا رجوع کنید به ترجمه

ی فارسی حسن مرتضوی، انتشارات . برای اثر کارل لوویت، لطفا رجوع کنید به ترجمهدیالکتیک انضمامی بودن

 . م.[  1389نیکا، 

ولی البته مقصودم از شرق، آسیا، و تحریف مائو از دیالکتیک هگل،  ام،من خود را به اروپای شرقی محدود کرده  18

پرداخته به آن  به  دیگری  در جای  است که من  تضاد  مفهوم  کتابم،  ویژه  پنجم  به فصل  کنید  )نگاه  فلسفه و  ام. 

 ، م. [  235-274ی مائو تسونگ«، صص. ]متن فارسی، مأخذ قبلی، فصل پنجم، »اندیشه 128-150، صص. انقلاب

19 Frantz Fanon, The Wretched of the Earth, NY. Grove Press, 1973, p.33. 
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ایده  – داشت،  نظر  مد  بایدرا  مطلق  )  ی  مطلق«  »آزادی  (  Befreiungدستخوش 

( نیست؛ آزادی نامحدود است که رهایی  Ubergangاین یک »گذار« صرف ) گشت.می

در   را  )Geist)   ی ذهنفلسفهخود  هیچ  vollendet( »تکمیل«  اما  ( خواهد کرد. 

در   که  نیست  منطقتردیدی  یک  علم  نه  و  است،  واقعیت،  سوژه،  همانا  مفهوم   ،

ی »محوری که کند که وقتی هگل دربارهسته. اگر کسی فکر میشناسی مدار بهستی

ی مسیحیت در  چرخید« نوشت، صرفاً ایدهانقلاب در شرف وقوع جهانی حول آن می

رومی را در نظر داشت، هم فراموش کرده است که مسیحیان را به کام  -جهان یونانی 

ی »انقلاب جهانی  که درباره  20ی حقفلسفهکه هگلِ  شیران افکنده بودند، و هم این

و نه هگل جوانی که پیش بود،  »تسلیم شده«  برای در شرف وقوع« نوشت، هگلِ  تر 

 21انقلاب کبیر فرانسه جام بلند کرده بود. 

طور ، بهی طبیعتفلسفهاعتنایی به  سال بی  150آیا این تصادفی است که پس از  

، آیا این یک اتفاق صرف است که  زمان دو ترجمه از آن به انگلیسی منتشر شد؟ یا هم

 در هگل ناگهان    22ی هگل، متفکری مانند پروفسور ریدلهای تازه دربارهدر پژوهش

های  کند؟ یا این که پژوهشی نظری و عملی مشاهده میاولویتی همسان برای ایده

نوردند، و بسیاری  ی هگل هم شرق و هم غرب، هم جنوب و شمال را در میجدید درباره

اند؟ در واقع  فیلسوف مصادف شده  مثابههای جهانی هگل با مارکس و لنین بههمایشاز  

بحران  رابطه زدهآیا معضل جهان  پیرامون  پرسش  کلیت  ما،  نیست؛ ی  و عمل  نظر  ی 

نه بهآن  ای فلسفی؟  واسطه، بلکه پرسشی بر شالودهطور ضمنی، یا در سطحی بیهم 

ده بود، پذیرش صوری یک مقوله، »روشی نابخردانه تردید، همانگونه که هگل ابراز کربی

 
20 Hegel, Preface to The Philosophy of Right, Trans. Sir T. M. Knox, Oxford: 

Claredon Press, 1942, w. 10. 
.  18، ص.1378ی مهبد ایرانی طلب، انتشارات پروین، تهران،  ، ترجمهعناصر فلسفه حق]همچنین نگاه کنید به  

 م.[ 

، به مناسبت سالگرد انقلاب فرانسه، هگل در جمع دوستان و شاگردان خود در شهر درسدن، 1820در سال   21

را دست به دست میبطری ژوئیه    14چرخاند: »این گیلاس هم به سلامتی  های شامپاینی که سفارش داده بود 

 ، روز باستیل.« م.  1789

 . م.5ر.ک. به زیرنویس شماره  22
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[ اما این هم واقعیتی است که فرایند  SLII,p.49; SLM,p.41و وحشیانه است.« ]

که فیلسوفان چنین وانمود  خیزد. ایندیالکتیک واحدی از اندیشه و نیز از فعلیت برمی

یزان »نابخردانه«  ی نظر و عمل صرفاً »کارِ سیاسیون« است، به همان مکنند که رابطه 

آموزان گونه که جهان عینی و کشش بنیادین به سوی جامعیت، برای دانشاست. همان

دانش دارد،  اساسی  مفهومی  برای  دیالکتیک  اساسی  مفهومی  نیز  دیالکتیک  آموزان 

گونه که حرکت از جامعیت انتزاعی به فردیت انضمامی  جنبش از سوی عمل دارند. همان

واسطه  امر خاصبه  را  ی  دوگانه  نفی  یک  این کل  می  آورالزام،  حقیقت  در  )و  کند 

طور نیز »ادراک« آن. چنانچه فیلسوفان شود(، همانرا شامل می  علم منطقحرکت  

آغازی   مثابهگری را بیاموزند، در آن صورت، وحدت نظر و عمل، مطلق بهاجتناب از نخبه 

لکه فلسفه خود تبدیل به عمل  ماند، بی صرف باقی نمینو، یک تمایل صرف یا اراده

 شود. می

اثر   بههگل: یک بازنگریپرفسور فیندلی در  گوید که ممکن است درستی می، 

ی انسان  ای در اندیشهتفاسیر هگل »برای کسانی که هیچ چیز اسرارآمیز یا خداگونه

اما آیا این به همان میزان صحیح نیست    23یابند، سترون و نادرست« به نظر برسد.نمی

کنند،  فقط آن را »درک« نمیبرند، نهکه آنان که در برابر انقلاب در وحشت به سر می

طور کامل درک کنند؟ و در واقع، هگل فلسفه  را به   در اندیشهبلکه قادر نیستند انقلاب  

تواند برای اصل هگل که  آغازی نوین می  مثابهی مطلق بهرا دستخوش انقلاب کرد. ایده

بین مفهوم و واقعیت، و وحدتی که همانا حقیقت است، فقط به این »فراروی از تعارض  

[ دارد«  بستگی  یک  SLII,p.477; SLM,p.835سوبژکتیویته  به   ]

این لزوماً فراخوانی به پیوستن به باریکادها نیست.   ی« جدید تبدیل شود.»سوبژکتیویته 

آهنگ  وح« همها و مقولات خود را چنان با »ضرورت رخواهد گوشاما هگل از ما می

 ,Ph GB, p. 81کنیم تا بتوانیم توسط »بردباری، جدیت، مشقت و زحمت نفی« ]

Ph GM, p.10ی یک »زمان زایش تاریخ« ][ و عملکردی که شایستهPh GB, p. 

75, Ph GM, p.16رابطه پرورش یک  نوین بین فلسفه و  [ است، چالش  ی کاملاً 

 .کندرا امروزی می فعلیت را بپذیریم. این آن چیزی است که هگل

 
23 J. N. Findaly, Hegel: A Reexamination, NY. Collier, 1958, p.346. 
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